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انتشارات اطلاعات 








تمامی حقوق این اثر محفوظ است. هر گونه تکثیر با تولید اعم 
از زیراکس. بازنویسی. ذخیره کامپیو تری. صوت. تصویر و 
انتشار الکترونیکی و افتباس کلی و جزئی (به‌جز اقتباس جزنی 
در نقد و پررسی فقط در گیومه) بدون مجوز کتبی از مولف و 
ناشر ممنوع و از طرین مراجع قانونی قابل پیگیری است. 
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فهرست اجمالی حکایات و قصص 


فترپنجم 
میا رز اف 
مقذمة دفتر پنجم مثنوی معنوی 
دیباچه 
در سبب ورود این حدیتِ مصطفی(ص) که لاف کل قی تمه انا ... 
حکایت آن اعرابی که سگی او از گرسنگی می‌مُرد و... 
قصَه ان حکیم که دید طاوسی را که پر زیبای خود را می‌گنّد به منقار و... 


قصه محیوس 2 آهوبجه در اخر خران و... 


حکایت محتّد خوارزمشاه که شهر سبزوار که همه رافضی باشند به جنگ بگرفت... 


داستان ان کنيزک که با خر خاتون شهوت می‌راند و... 

در ابتدای خلقت جسم ادم علیه‌السّلام که... 

قَصّهٌ آیاز و خجره داشتن او جهت چارق و پوستین و... 

در بیان کسی که سخنی گوید که حال او مناسب آن سخن و آن دعوی نباشد... 
حکایت در بیان توبه نصوح که... 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۵۱ 

حکایت در بیان انکه کسی توبه کند و پشیمان شود و... 

در تقریر معنی توکل حکایت ان زاهد که توگل را امتحان می‌کرد... 
جکیت از خی هار ترس توت را دز شاه ات 

حکایت شیخ محمّدٍ سرززي غزنوی قَد‌اللةُ سره 

حکایت مریدی که شیخ از حرص و ضمیر او واقف شد... 

کات اه کت اور خد وهای است وگ : 

حکایت آن راهب که روز با چراغ می‌گشت در میان بازار. 

حکایت هم در جواپ جبری و... 

حکایت ان درویش که در هری غلامان اراستهٌ عمید خراسان را دید و... 
گفتن خویشاوندان. مجنون را که خسن لیلی به اندازه‌ای است چندان نیست... 
حکایت جوحی که چادر پوشید و در وعظ. میان زنان نشست و... 
حکایت کافری که گفتندش در عهد ابایزید که مسلمان شو و... 

حکايتِ ان مود ن زشت اواز که در کافرستان بانگ نماز داد و... 
حکایت آن زن که گفت شوهر را که گوشت را گربه خورد... 

حکایتِ آن امیر که غلام را گفت که می بیار... 

حکایت ضیاء دق که... 

حکایت مات کردن دلقک. سیّد شاه تَومّذ را 

انداختن مصطفی علیه‌التّلام, خود را از کوه حری... 

حکایتِ ان مهمان که زن خداوند خانه گفت که باران فرو گرفت و... 
وصف ضعیف‌دلی و شستی صوفی سایه پرورد مجاهده ناکرده... 
حکایت غیّاضی ر حمةالله که هفتاد غزو کرده بود... 

حکایتٍ آن مجاهد که از همیان سیحم هر روز یک درم در خندق انداختی به تفاریق 
صفت کردن مرد غمَاز و نمودنِ صورتِ کنيزک... 

دادن شاه, گوهر را میان دیوان و مجمع به دست وزیر که... 

فهرست اصطلاحات و کلیدواژه‌ها 

فهرست منابع و ماخذ 
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من مثل باغ خرّمم و گرد من دیوار اس ور ان دیوار, 
حَدّث‌ها و خارهاست. هرکه می‌گذرد. باغ را نمی‌بیند. آن 
دیوار و آلایش را می‌بیند و بد آن را می‌گوید. 
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مقدمه موف 


از صحاف مثنوی این پنجم است در بروج چرخ جان چون انجم است 

بار دیگر عنایات حیات‌انگیز رّانی و نفحات کبریایی شامل حال این حقیر شد و شرح 
پنجمین صحیفه از صحاف الهامی مثنوی معنوی به انجام رسید. 

حقّا که تازگی و نضارت این لاله‌زار معنوی بر دوام است. زیرا که مولاناء این سیمرغ 
قاف قدس و شهباز باغ انس از سر درد حقیقت‌جویی و حقیقت‌گویی و عشق به انسانیت سخن 
بر زبان اورده است. و ناطقه‌اش را هرگز به خاطر نام و نان بکار نگرفته است. لذا مصداق این 
قول شیخ عطار است. 

به عم خویش مدح کس نگفتم دری از بسهر دنیا من نشفتم 

پس جاودانگی اثر او, هم به خاطر داشتن درد حقیقت است و هم به خاطر چیرگی 
اعجاب‌انگیز او بر الفاظ و عبارات. و الا کوكبة الفاظ و رشاقت عبارات به تنهایی نمی‌تواند 
اثری را جاودانه سازد. چنانکه خود فرمود: «درد چون نیست چه حاصل که سخن رنگین 
است». بدینسان گذر زمان این خزان غارتی هرگز بر آن نهب نیاوزد و شعشع این خورشید 
خوش لقا به خموشی نگراید. و هم از اینروست که هر بار خواننده به قصد تحری حقیقت و 
کشف مطلب در این سفر اشراقی به سیر و گذار پردازد. جلوه‌های جمیلی در آن بیند و معز 
نغزان از آن جلوه‌ها سرخوش و مبتهج گزدد. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۵۱ 


ره نیابد از ستاره هر حواس 
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مقدمه دفتر پنجم مثنوی معنوی 


بشم ام لخن الرحیم 

وبه تستعین و عَلیّه کل و عنده مفاتیحللوب و لاله علی خر خقه مد و 
آله و صَخبه اجْمعین! 

این مجلَّدٍ پنجم است از دفترهاي مثنوی و تبیان معنوی در بیان آن که شریعت 
همچو شمع است. ره می‌نماید. و بی‌آن که شمع به دست اوری راه رفته نشود. و چون در ره 
آمدی, آن رفتن تو طریقت است. و چون رسیدی به مقصود. آن حقیقت است. و جهت این 
گفته‌اند که: َو ظهَرَ الحَقایق بَطلَتّالشرایع . همچنانکه مس, زر شود. و یا خود از اصل, زر 
بُوّد. او را نه علم کیمیا حاجت است که آن شریعت است. و نه خود را کیمیا مالیدن که آن 


طر یقت است. 


۱. به نام خداوند بخشايند؛ مهربان. و از او یاری می‌جویيم و بر او توکل می‌کنيم. و کلید قلب‌ها به نزد 
اوست. و درود خدا بر بهترین آفریدگانش محمّد و همه خاندان و یارانِ او باد. 

۲. تبیان و تبُیان: آشکار کردن و بیان کردن. معمولاً مصادری که به صورت «تفعال» است با فتحة «تاء» 
می‌آید و مکسور خواندن آن شاد است. و در قرآن کریم. سوره تحل, ایةٌ ۸٩‏ با کسرءٌ «تاء» آمده است. 
جایز است که در اینجا مصدر را تأویل به صفت کنیم. در اینصورت «تبیان» یعنی بیان کننده و توصیح 
دهنده. پس «تبیان معنوی» یعنی بیانگر معانی و اسرار الهی که از خصوصیات مثنوی است. 

۲ اگر حقایق اشکار شود. شرایع باطل گردد. 
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۴ شرح جامع مثنوی معنوی ۵۱ 


چنانکه گفته‌اند: الیل ب غدالی‌صول الّی‌المذلول قبیح . و: تزک‌الدّلیل 
بل الرْصول الی الْمَدلول موم 

حاصل آن که: شریعت همچون علم کیمیا آموختن است از استاد یا از کتاب, و طریقت 
استعمال کردن داروها و مس را در کیمیا مالیدن است. و حقیقت زر شدن مس. 

« کیمیادانان» به علم کیمیا شادند که: ما علم این می‌دانیم و «حقیقت ‌یافتگان» به حقیقت 
شادند که: ما زر شدیم و از علم و عمل کیمیا آزاد شدیم. تقاءالايم . کل جرب با دهم 
ف رون . 

یا مثال شریعت همچو علم طب آموختن است. و طریقت. پرهیز کردن به موجب طب 
و داروها خوردن. و حقیقت. صحت یافتن ابدی و از ۱ ان هر دو فارغ شدن. 

چون ادمی از اين حیات میرد. شریعت و طریقت و فیدر 92 مائد. 
یعله ن بفا عفر لی رَبّی" .و اگر ندارد ننعره 
می‌زند که: یا نی لم آوت کنابیه وم آذر ها حسابیه. یا لها کات اْفاضِيَة ما آنغنی غتی 
مالیّه هلک غتی سلطانیه : 

شریعت. علم است یات مامت حقیقت. ْْصول الی‌اللّه. فَنْ ان یه جُولفاء 


۷2 


ریّه یمن عَملاً صالحا و لا شرک بعبادة یه اخدا" 


حقیقت اگر دارد. نعره می‌زند که: یالیْتَ قَو 


۱ جستن دلیل پس از رسیدن به مدلول. زشت است. 
۲ وا نهادن دلیل پیش از رسیدن به مدلول. ناپسند است 

۳ عتَفاءالله: بندگان ازاد شده خدا. عدَقاء جمع عتیق است 

۴ قسمتی از ای ۵۳ سورء مومنون «هر گروهی بدانچه (از عقاید) نزد خود دارد شادان است.» 

۵ قسمتی از ای ۲۶ و ای ۲۷ سور؛ٌ یس: «... گفت: ای کاش قومم می‌دانستند که خدا چگونه در حق من 
غفران آورد...» 3 ایة فوق درباره شخصی مجهول‌الا سم (شاید حبیب نجار) سخن گفته است 

۶ ای ۲۵-۲۹ سور؛ حاقه: «... ای کاش هرگز نام اعمالم به من داده نمی‌شد و نمی‌دانستم حسابم چیست. 
ای کاشن. مرگم فرا می‌رسید. مال و ثروتم هرگز مرا بی‌نیاز نگردانید. قدر تم نیز برفت.» «۰» در « کتأبیه» و 
«حسابیه» و«مالیه» و «سلطائیه». «های سَکٌّت» و یا «های استراحت» است. و معنی خاضی ندارد جز 
آنکه موجب وقفی مناسب می‌شود و قاریان چون بدین آیات رسند وقف کنند. فايدة دیگر آن حفظ 
اهنگ ایات است. زمخشری گوید: گرجه برخی اسقاط وقف را بلااشکال دانسته‌اند. لیکن وقف ان 
ارجح است. (ر.ک. کشاف. ج ۴. ص ۶۳) 

۷ قسمتی از ایةٌ ۱۱۰ سور کهف: «... هرکس به لقای پروردگارش امیدوار است باید نکوکار شود. و هرگز 


در برستش خداوند. احدی را شریی او نگر داند.» 
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مقدمهُ دفتر پنجم مثنوی معنوی ‏ ۱۵ 


و صَلی‌اللَه قلی خر خقه مُحَمّدٍ و آله و صخبه و عثرته و سم تسلیما ‏ 
لد ود 

در مقذمة فوق با تمثیل‌هایی رسا و روشن تمایز شریعت و طریقت و حقیقت بیان شده 
است. این تقسیم‌بندی از ابتکا رات اکایر عرفا و اعاظم صوفیه است و مستند آن حدیشی است 
معروف و منسوب به پیامبر(ص) لشَريعةٌ آفوالی رَالطریعَةُ آفعالی والْحَقيقةٌ آشوالی... 
«شریعت. گفتِ من است و طریقت. فعل من است و حقیقت. حال منن...» ايین حدیث را 
خاتم‌الفقهاء والمحدئین یعنی صاحب کتاب مستدرک‌الوسائل . در جلد یازدهم. صفحهٌ ۱۷۳ 
آن کتاب نیز آورده است. و جز او سیدحیدر املی. عارف و عالم برجسته این حدیث را در 
کتاب انوارالحقيقة و اطوارالطر يقة و اسرارالشر؛ يعة نقل کرده است . اما در طول تاریخ, 
موافقان و مخالفان در فهم و تفسیر آن دچار افراط و تفریط شده‌اند. مخالفان می‌گویند که این 
تقسیم‌بندی بدعتی صریح و انحرافی مسلم است. زیرا شریعت دریردارندهٌ حقیقت نیز هست و 
جدا ساختن شریعت از حقیقت مصداق کفر و الحاد است. در مقابل عده‌ای از موافقان کژفهم 
پنداشته‌اند که اين سه مقوله. نافی یکدیگرند و نهایتا به اين استنتاج عامیانه و بی‌پایه رسیده‌اند 
که هر کس به مرحلهٌ حقیقت رسد نه به شریعت نیاز دارد و نه به طریقت ! 

اما نکته‌ای که هردو دسته از ان غفلت ورزیده‌اند اینست که اين تقسیم‌بندی سه‌گانه در 
تقایل یکدیگر نیست بل شریعت و طریقت و حقیقت سه اسم بر حقیقتی واحد است. مقصود 
نهایی تقسیم‌بندی مذکور اینست که تا علم به عمل نپیوندد روح و شخصیت ادمی کمال نیابد و 
به انکشاف و شکوفایی نرسد. کسی که بر همه معارف دینی وقوف داشته باشد. لیکن 
مجاهده‌ای در تحقّق آن معارف در خود نکند و یا مجاهده‌اش صحیح نباشد در بوسته‌ای از 
دین فرو مائّد. اما اینکه برخی از موافقان کژاندیش خیال کرده‌اند که طریقت. نافی شریعت. و 
حقیقت. نافي هر دو انهاست جون اصل موضوع را درنیافته‌اند ره افسانه زده‌اند. در حالی که 
اکابر عرفا و صوفیه وحدت و پیوند متماسک این سه مقوله را مورد تصریح قرار داده‌اند و 


۱. درود خدا بر بهترین آفریدگانش محمّد و خاندان و یاران و عترت او باد. و سلام خداوند بر آنان. 

۲. مولف مستدرک‌الوسائل. مرحوم حاج میرزاحسین نوری طبرسی, فقیه و محذث و مفتّر رجالی سده 
اخیر که احادیث اصولی و کتبی را که در دسترس شیخ حز عاملی (صاحب وسائل الشیعه) نبوده در آن 
کتاب جمع کرده است. 

۳. ر.ک. میز آن‌الحکمة. ج ۲. ص ۱۴۲۸. 
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هرگونه جدایی و تجرّی را در اين سه. کفر و زندقه به شمار اورده‌اند. چنانکه شیخ محمّد 
لاهیجی گوید: طریقت بی‌شریعت هوی و هوس و وسوسه است. و حقیقت بی‌شریعت و 
طریقت. زندقه و الحاد . امام قشیری نیز گوید: هر شریعت که موْیّد نباشد به حقیقت پذیرفته 
نبود. و هر حقیقت که بسته نبوّد به شریعت با هیچ حاصل نیاید . هجویری نیز گوید: شریعت 
بی‌حقیقت ریائی بود. و حقیقت بی‌شریعت نفاقی . شیخ شهاب‌الدین سهروردی گوید: «هر 
حقیقت که شریعت آن‌را رد کند. عین جهل‌و زندقه محض باشد "» محمدمعصوم شیرازی 
(معصوم‌علیشاه) که از اکابر محتقان صوفیه در رن اخبر است می‌گوید: ال امین 
اه وال مه والحقيَةٌ اسماء صادقهٌ علی حقیقَة واحدة وهی حیقه الشَرّع الَمُحَتّدی 
باغتبارات مق و لا فَْقَ ها الا باغتبارات اْعقاماتِ... «برخی از محقفان گفتهاند که 
ی وی است که بر یک حقيیقت صدق می‌کند و آن حقیقت. همانا 
شرع محقدی است به اعتبارات مختلف, و هیچ تفاوتی میان اين سه مقوله وجود ندارد مگر به 
اعتبار مقامات (سالک)». 


وه وه 


۲ ر.ک. ترجمه رسالة قشیر به. ص ۰۱۲۷ 
۳ ر.ک. کشف‌المحجوب. ص ۴۹۹. 


5 ۱۹ طر ایق‌الحقایق. ج ۱ ص‌‌ ۲ 
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مه 6 ۳ 


شه خسام‌الدّین که نور انْجُم است طالب آغاز سفر" پنجم است 

شاه خسام‌الّین که نور ستارگان است. اینک خواهان شروع دفتر پنجم مثنوی معنوی 
است. [در این بیت نیز به نقش بارز حسا‌الدین جَلبی در خلق مثنوی معنوی تصریح 
شده است. رجوع شود به بیت اوّل دفتر سوم و نیز مقدمة نگارنده در دفتر اوّل شرح 
حاضر. 

لقب «شاه» در میان صوفیه از القاب طریقتی به شمار می‌آمده است. در اين باب رجوع 
شود به شرح بیت (۴) دفتر دوم. اما در اينکه منظور از «انْجُم» چیست؟ و ایا باید آن‌را بر ظاهر 
حمل کرد و یا بر باطن, وجوهی محتمل است: 

وجه اوّل: منظور ستارگان آسمان طبیعت است. در این صورت مراد از مصراع اوّل 
اینست: انسان کامل (از جمله حسام‌الدین که نمونه‌ای از انسان کامل است) نور جهان به شمار 
آید. زیرا دارای نور معنوی است و مسلماً بی حضور انسان کامل. جهان تیره و منکدر است. 
رجوع شود به موصوع انسان کامل در شرح بیت (۱) دفتر اول و (۸۳۶) دفتر دوم. در این وجه 
انسان کامل مورد تعظیم و تشریف قرار گرفته و نور معنوی او بر انوار ظاهری افلاک برتر آمده 


۱. انجم: جمع نجم به معنی ستاره. 
۲. سقر: کتاب. جمع: اسفار. 
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است. عدّه‌ای از شارحان از جمله انقروی و به تبع او نیکلسون این وجه را اختیار کرده‌اند . 
وجه دوّم: اگر «نور» را طبق قاعده عربی به «مُنوّر» تاویل کنیم معنی مصراع اوّل چنین 
می‌گر دد: حسام‌الدین (انتا2 کامل) روشنی‌بحش افلای و ستارگان اف این و حه تقریا 
وجه سوم: «انجم» جنبة مجازی دارد و مراد از ان هادیان و مرشدان الهی است. زیرا 
دز هد ات و بت خر سالکان را در طریق الهی راه می‌برند. جنانکه در حدیثی که 
توضیح آن قبلاً مذکور افتاد. رسول خدا, اصحاب خود را به ستاره تشبیه فرموده است. پس 


ای ضیاًء الحق. خسا‌الدین راد" اوسستادان صفا را اوستاد 

ای ضیاءالحق. خُسام‌الدین چَلبی که والا و جوانمردی و استاد استادان صفا به شمار 
ایی.[«راد» اشاره دارد به اهل فتّت و فتوّت. اصطلاحی است در تصوّف. و مراد از ال 
نفسانی پاک باشد. جنانکه عبدالرزاق کاشانی گوید: الْفترَة اشم لمقام اقب الصافی عنْ 
صفات اس " «فتوّت و جوانمردی. اسمی است برای مقام قلبی که از صفات نفس پاک شد ه 
باشد.» ابوحفص حذاد گوید: فتوت انصاف دادن و انصاف نخواستن است. مولانا نیز مردی 
حویش را از حصار شهوات و جسم و جسمانیات رها سازد. چنانکه در بیت (۲۰۰) دفتر دوم 
فر ماید: 


جسم ما جوز و مَویز است ای پسر گر تو مردی. زین دو چیز اندر گذر 
در بیت (۲۷۱۱) همین دفتر نیز گوید مردانگی به داشتن علائم مردانگی نیست. 
کلمةهٌ صفا نیز در تصوّف دارای معنی خاصّی است. جنانکه در تعریف آن گفته‌اند: صفا. 


۲ ه پب ور ام ص ار اه ۲ 
پاک شدن از تیرگی‌ها و کدوراتِ تفرقه و غیریّت و زدودن جمیع مذموماتِ نفسانی است . 


۲. راد: جوائمر د. بحسنده۵. 
۳ شرح منازل‌السائرین. ص ۱۰۸. 
۴ ر. ۳۹ کتاب‌اللمع. ص‌ 9 اصطلاحات‌الصو فیه. ص‌ 2٩‏ 
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عبدالرزاق کاشانی گوید: هل مقام الطفاالذین اخلصَهمالله عَن کُدر التَفرقة بخالصة 
وصافاهم بُعْدَ ما صافاهم . «اهل صفا کسانی هستند که خداوند تعالی آنان را از تیرگی تفرقه 
یاک کند و صافشان دارد پس ! ز انکه صافشان داشت.» بنابراین «اوستادان صفا» هادیان و 
مربیانی هستند که موز دم را از تیرگی‌های دنیوی و نفسانی پاک می‌سازند و قلب‌شان رآ به مقام 
ما و باگی هی وستاند. مو 3 در بیت فوق, جهتِ تعظیم شأن حسام‌الدین او را استادی 
می‌شمرد که حتی استادان صفا را صفا می‌بخشد. توضیح مربوط به لقب ضیاءالحق در شرح 
پیت (۴) دفتر دوم امده است 


گر نبودی خلق محجوب و کثیف" ور نبودی حلق‌ها تنگ و ضعیف 
مولانا در اینجا به فهم ضعیف و نادرستِ حاسدان تنگ حوصله‌ای اشارت می‌کند که 
اسرار ارتباط معنوی او و حسام‌الدین را درنمی‌یافتند و لاجرم. سلسله خصومت و حسادت 
می‌جنباندند: اگر مردم در حجاب ظلمات نفسانی پوشیده و پیچیده نشده بودند. و اگر گلوی 
فهم مردم اینقدر تنگ و ناتوان نبود. یعنی اگر مردم اینقدر در فهم حقایق, بی‌استعداد نبودند. [دو 
مصراع فوق شرط و بیت بعدی جزای شرط است ت. حکیم سبزواری گوید: «خلق با خلق. 
جناس مضارع است به علاوه جناس خطی " ۰ 


در مدیحت داد معنی دادمی غیر این منطق. لبی بگشادمی 
در خصوص مدح و ستایش تو. حق مطلب را ادا می‌کردم, و بجز این سخنان متعارف. 
سخنی دیگر در بیان می‌آوردم. 


که قفا :۱۱۰ وه تست چاره اکنون آب و روغن کردنی‌ست 
ولی لقمه و طعمهة باز بلندپرواز. درخور گنجشک نیست. یعنی اسرار مربوط به حقیقت 


بت 


انسان کامل را نمی‌توان برای هر فهم قاصری باز گفت. پس چاره اینست که اسرار حقيقتِ 


۱. شرح منازل‌السائرین, ص ۲۰۱ 

۲. کثیف: ستبر و غلیظ. درهم پیچیده و انبوه. چرکین و ناپاک. 

۲ شوج آسراز.ضی ۱۳۳ 

۴ صَغوّه: گنجشک و يا هر پرند؛ کوچکی که اندازه گنجشک باشد و بخواند. 
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انسان کامل به صورت دوپهلو باز گفته شود. [«آب و روغن کردن» تداعی می‌کند ضرب‌المثل 
معروفِ «آب و روغن به هم نياميزد» و آن کنایه از ناسازگاری و عدم وفاق میان دوچیز و یا 
دو کس است. نیز مجازاً به معنی چاره‌سازی و حیله‌گری است جنانکه در بیت (۳۴۶) دفتر 
سوم بدین معنی امده است. امّا منظور از اين تعبیر در بیت فوق اینست که اسرار مربوط به 
حقیقت انسان کامل را باید در بوششی از حکایات و قصص و تمثیلات بیان کرد. وقتی روغن 
را به درون اب می‌ريزيم اب در زیر لایة روغن قرار می‌گیرد. جنانکه در بیت (۱۳۶) دفتر اوّل 
امده است: 
خوشتر اه تاد 45 سر دلبران گفته ایند در حسدیث دیگران 


نیکلسون می‌گو ید در بیت فوق. «صَعوه» کنایه از عوام. و «باز» کنایه از خواص است .۲ 


مدح تو حیف‌ست با زندانیان گویم اندر مجمع روحانیان 
ای حسا‌الدین چلبی. جرف است که مدع و تا یرآ مرس رای بگویم. یعنی 
سزاوار نیست که حقيقتِ حال و سر بال تو را برای اسیران دنیا و بندیان حیات دنیوی بازگویم 
بلکه می‌سزد که حقیقت حال تو را در میان اهل معنا و عارفان ربّانی شرح دهم. 


شرح تو غبن " است با اهل جهان همچو راز عشق, دارم در نهان 
احوال معنوی تو را برای مردم دنیا باز گفتن. موجب زیان و ضرر است. پس لازم است 
که شر ح احوال روحی تو را مانند راز عشق در درونم پوشیده دارم. یعنی همانطور که اسر 
عشق را نمی‌توان با هرکسی درمیان گذاشت. شرح احوال معنوی تو را نیز باید مستور دارم 
و الا فتنه می‌انگیزد. 


مدح. تعریف‌ست و تخریق" حجاب فارغْست از شرح و تعریف, آفتاب 


پس نمی توانم مدح تو را بگویم. زیرا مدح, نوعی توصیف است و دریدن پرده از روی 


تا امثال و حکم. ج ۱ ص ۱۴. 

۲ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۶. ص ۲. 

۳ غبن: زیان آوردن بر کسی در خرید و فروش, زیان و ضرر. 
۴ تخریق: پاره کردن. دریدن. مصدر ثلائی مجرّد آن خرّق است 
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حففت: جنانکه متا خووشید از تعریف و توصتف نب نباز است: [همانطور که «افتاب امد 
دلیل آفتاب». شمس وجود تو ز نیز از هر تعریف و توصیف بی‌نیاز است. یوسف پن احمد مولوی 
گوید: مدح. بیان اوصاف ممدوح و پاره کردن حجاب شبهات و ظنون است .] 


مادح خورشید. مداح خود است که دو چشمم روشن و نامرْمَد است 
مدح‌کنندةٌ خورشید, در واقع مدح‌کنندة خود است. زیرا چنین کسی با مدح و توصیف 
خورشید بطور غيرمستقيم به دیگران می‌گوید که چشمانم بینا و سالم است و می‌توانم انوار 
زرنگار خورشید را تماشا کنم. 


ذْم خورشیدٍ جهان, دم خود است که دو چشمم کور و تاریک و بد است 
مدمت‌کننده افتاب مالتاب نیز در ات مدمت‌کننده حود : 0 
ی ی ۳۳ 
دارای بینش ژرف است. و هر کس او را بنکوهد نشانگر اینست که فاقد قوَه بینش و بصیرت 


است.] 


تو ببخشا بر کسی کاندر جهان شد حسود آفتاب کامران 
تو بر آن کسانی که در این جهان بر افتاب پیروز رشک می‌برند رحمت و شفقت ار. 
[ای حسام‌الدین جلبی. کسانی را که چشم دیدن کمالات تو (انسان کامل) را ندارند ببخش.] 


تاندش پوشید هیچ از دیده‌ها؟ وز طراوت دادن پوسیده‌ها؟ 
آیا آنها می‌توانند آفتاب جهانتاب را از انظار مردم بپوشانند؟ مسلماً نمی‌توانند. و آیا 
می‌توانند خورشید را از سبز و خرم کردن گیاهان پژمرده بازدارند؟ [همینطور کسی که مانند 
افتاب جهانتاب است بر همگان نور هدایت می‌افشاند و حق‌ستیزان نمی‌توانند جلو این 


نورپاشی را بگیر ند.] 


موی نا المنهجالقوی. دفتر پنجم. ص ۸. 
۲ مُرْمّد: چشمی که درد کند. کسی که دچار درد چشم است. اسم مفعول از مصدر !رماد. 
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یا ز نور بی‌خدش تانند کاست؟ يا به دفع جاه او تانند خاست؟ 
بای راتفر وک رورش اه فا مین تن وبا ایام تراد شاه ۳ 


هر کسی کو حاسد گیهان بود آن حسد. خود مرگ جاویدان بوّد 
هر کس که نسیت به جهان حسد ورزد. آن حسادت. مرگ جاویدان است. [اکبرابادی 
در شرح مصراع اوّل وجهی را ذکر کرده که بعدها نیکلسون نیز همان را اقتباس کرده بی‌انکه به 
مأخذ خود اشارتی کند . شاید هم توارد ذهنی باشد. الله‌اعلم. امّا مضمون قول اکبرآبادی: از 
آنجا که انسان کامل, عالم صغیر. بل عالّم کبیر است. در این بیت خطاب به حسا‌الدیین 
می‌گوید تو به تنهایی جهانی هستی. زیرا حسام‌الدین نیز یکی از مصادیق انسان کامل بوده 
است. چنانکه در دفتر چهارم, بیت (۵۲۱) آمده است: 
پس به صورت عالم اصغر تویی پس به معنی عالم اکبر تویی 
نیز جایز است برای «گیهان» حذف مضافی قائل شویم. از قبیل پادشاه. زبده, اشرف 
و غیره. با این ملاحظه معنی مصراع اول اینست: هر کس نسبت به پادشاه و یا زبده و اشرف 
خپان اسان کال سک ورد با 


قدر تو بگذشت از درک عقول عقل اندر شرح تو شد پُواْفضول 
ارزش و مقام معنوی تو از حیطهٌ عقل‌ها خارج است. بطوری که عقل در شرح حقيقتِ 
تو به یاوه‌گویی پرداخته است. [منظور بیت: عقل مردم دنیاپرست و ظاهربین نمی‌تواند مقام 
معنوی تو را درک کند.] 


گرجه عاجز آمد این عقل از بیان عاجزانه جنبشی باید در آن 
اگرچه عقل ظاهربینان از بیان مقام معنوی تو ناتوان است. اما با این حال باید عاجزانه 





۱. گیهان: کیهان, جهان. دنیا. اصلي آن پهلوی است. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۷۲۵. 
۳ ر.ک. شرح موی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر یتجم. ص !. 


. این و حه از شرح اسرار. ص‌ ۳۳۰ اقتیاس شده ات 
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حرکتی کرد. 


اژ تیا کل اند ام توا ان کل لامش رل 
ها ری که تیاه هدس تایه تا که همه ان بر روا تست بت کود. | 3 
ضرب‌المثلی امدة است: مالاندرک کل لاش ک کل «هر آنجه تماما به دست نیاید. تمام آن 
نیز ترک نشود.» این عبارت به عنوان قاعده‌ای کلی در همه عرصه‌های ذهنی و عملی و فردی 
و اجتماعی و فلسفی و فقهی و عبادی و سیاسی و... مورد توجه است.] 


گر نتانی خورد طوفان سحاب کی توان کردن به ترک خورد آب؟ 
چنانکه مثلاً اگر نتوانی بارش طوفانآسای ابرها را بنوشی. چگونه ممکن است که 
قلها ورن ات راد ی لاسما نمی ای تک کی ها روما بد قار ات3 


اب خواهی نوشید. 


راز را گر می‌نیاری در میان درک‌ها را تازه کسن از قشر آن 
اگر به سبب قاصر بودن عقول, اسرار حقیقت را بازگو نمی‌کنی. لااقل اندیشه‌های مردم 
را از پوست‌های آن اسرار تر و تازه کن. [به هر حال عارف ربانی موظف است که مردم را با 
حقیقت اشنا کند. و اگر آنها در سطوح عالی نمی‌توانند حقیقت را بشنوند دست‌کم باید در 
سطوح نازل‌تری حقیقت را با آنان در میان گذاشت.] 


نطق‌ها نسبت به تو قشر است. لیک پیش دیگر فهم‌ها مغز است نیک 
اٍ سا پم یی وا اس وب ود و و بوست 


ا کنه کت تانق 
و بدانید. 
انتت: 


53 لایر ک: تراک نوا 3 
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در نظر تو پوستی بیش نیست.] 


آسمان نسبت به عرش آمد فرود ورنه بس عالی‌ست سوی خاک تود! 
بسیار رفیع و بلند است. 
من بگویم وصف تو. تا ره برّند پیش از آن کز فوتِ آن حسرت خورند 


من شمه‌ای از اوصاف تو را (در مثنوی) می‌گویم تا مردم پیش از انکه یرای از دست 
رفتن آن افسوس بخورند. بدان اوصاف راه پیدا کنند و با آن اشنا شوند. [اوصافی که من 
(مولانا) از تو (حسام‌الدین) می‌گويم. مردم را با حقیقت تو آشنا می‌کند. اما اگر بهوش نباشند و 
این بانات مته کت3 ضت از دست ص رود ما تحار تقانت وس ی و 3 
جنانکه در بیت (۲۹) دفتر اول گفت: 

چون که کل رفت و گلستان درگذشت نشنوی زان پس ز بلبل سرگدشت 

بهاء‌الدین ولد فرزند ارشد مولانا غرض از انشای مثنوی معنوی را شرح حالات و 
مقامات معنوی مولانا و یاران گزین‌اش دانسته است. او می‌نویسد: «تا مطالعه کنندگان و 
مستمعان را معلوم شود که آن همه, احوال او و مصاحبانش بوده است. تا شبهت و مان از 
ایشان برود. زیرا چون فهم کنند که اين اوصاف همان اوصاف است که در قصَّه‌های ایشان 
فرموده است معلوم کنند که مقصود. احوال خود و مصاحبانش بوده است »] 


مس رم ۱ ۱ ره ۲ 

نور حقی و به حق جداب جان خلق در ظلمات وهم‌اند و گمان 
تو ای حسام‌الدین نور حق‌تعالی هستی و حقاً جذب‌کنندة جان مریدانی, امّا مردم در 

تاریکی‌های اوهام و خیالات به سر برند. 


شرط, تعظیم است, تا این نور خوش گردد این بی‌دیدگان را شرمه کش 
بیت فوق به یک سوال مقذر جواب داده است. کُویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا 


۱. خاک تود: خاک نو ده. 
. ولدنامه, ص . 
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اگر حسام‌الدین نور حق است و مردم در تاریکی‌های وهم و گمان, پس چرا این نور حق بر 
آنان نمی‌تابد تا منورشان سازد؟ اما جواب: شرط طریقت. بزرگداشت و تعظیم نور حق است. 
تا نور حق, بر چشم کوردلان سرمه کشد. یعنی به آنان بصیرت باطنی دهد .. [در کتب صوفیه 
آدابی برای مرید و مراد و مرشد و مسترشد ذکر شده است. از آن جمله تعظیم و تکریم مرشد و 
مراد است. چنانکه روَیم گفته است که مرید در برابر مراد باید عمل را نمک کند و ادب را 


آرد .۲ 


نور سابد مستعد تیزگوش کو نباشد عاشق ظلمت چو موش 
البته نور حق را کسی می‌یابد که استعداد و قابلیّتِ استفاده از آه را داشته باشد و نیز 
باید این شخص دارای گوشی شنوا باشد و مانند موش. عاشق تاریکی نباشد. [«تیزگوش» به 
معنی کسی است که گوشی شنوا داشته باشد. و جایز است «تیزکوش» هم خوانده شود. به معنی 
سخت‌کوش. کسی که سعی و تلاش بسیار دارد. قطعاً کسی که در راه حقیقت سعی کند به 
مطلوب می‌رسد. چنانکه ای ۶٩‏ سور عنکبوت بدان ناطق است.] 


شسث‌چشمانی که شب چزلانکنند گی طوافب مَشعل" ایمان کنند؛ 

به عنوان مثال. انان که چشمانی ضعیف و علیل دارند و فقط شب‌ها می‌توانند فقالیتی 
کنند چگونه ممکن است مشعل ایمان را مشاهده کنند؟ [«سست‌جشمان» کنایه از ظاهربینان 
تفر و (اشب» کنایه از دنیای مادی. ۳ «مشعل ایمان» کنایه از حسام‌الدین و هر عارف 
ریانی است. منظور بیت: آن کوردلان حقیقت‌ستیز که فقط در عرص تاریک دنیوی و مادی 
تلاش می‌کنند نمی توانند روح درخشان عارفان ربانی را بییئمد. ] 


نکته‌های مشکل باریک. شد بند طبعی که ز دین تاریک شد 
طبیعتی دین گریز دارد. [فعل «شد» در مصراع اول را باید در مصراع دوّم صرف کرد.] 


اطبای قدیم سنگ سرمه را برای تقویت چشم نافع می‌دانستند. 
. ر.دگ. عوارف‌المعارف. ص‌ 5« 
۳ مشعله: مشعل. 
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تا براراید هنر را تار و پود چشم در خورشید نتواند مشود 
از انرو که افراد بیگانه از معارف الهی, شيفتهةٌ هوشمندی ظاهری و گربزی دنیوی خود 
هستند نمی توانند به شمس حقیقت نگاه کنند. [در موضوعات ظاهری زیرک‌اند. اما در مسائل 


باطنی کودن و نابینا.] 


همچو نخلی بر نیارد شاخ‌ها کرده موشانه" زمین سوراخ‌ها 
اين افراد مانند درختِ خرمایی نیستند که شاخ وبرگی دراورد و قد برافرازد. بلکه مانند 
موش در دل زمین. نقب‌هایی حفر می‌کنند. [در اين بیت ظاهرگرایان و سطحی اندیشان به 
موش تشبیه شده‌اند و خرّذوّرزی‌های ناجیزشان به سوراخ کردن زمین و در تاریکی جر یدن.] 


جار وصف‌ست این بشر را دل‌فشار " چارمیخ عقل گشته این چهار 
چهار صفت است که دل ادمی را می‌ازرد و عقل ۲ را به چهارمیخ خواری و ذلّت 
می‌کشد. [صفات زشت آدمی فراوان است. اما از آن میان زشتی چهار صفت. بارز است که 
بدین قرارند: حرص. شهوت. حبٍ جاه و ارزوهای بلند. مولانا در ابیات دیل ضمن تفسیر اية 
۰ سورة بقره به شرح این صفات می بر دازد.] 


٩‏ زور 2 ری و ظ2 اومص. 
تفسیر خذ اربعة من‌الطیُر نصرهن الک 
.. ِ ۱ زر 2 1 ۳ 
نو خلیل وقتی ای خورشیدهش این چهار اطیار رهزن را بکش 
مولانا در این فصل جلیل وارد بحثی تفسیری می‌شود و اه ۲۶۰ سوره بقره 
را با مشرب خاص خود تفسیر می‌کند. و ترخمده انز هت ور ات۱ تال 
راهيم رب آرنی کف شخبی التوتن فال اولم وین فال بلی لین هنن 


قلبی فال فخذ ازيعة َِةٌ من‌الطر ره [لیک تم ال علی کل جَبل مهن جزءا نم 


9 عهُنٌ یاتیتک سغیاً َاغلم نله عزیز خکیم. «و (یادار) زسانی را که اب‌اهيم گفت: 


۱. موشانه: مانند موش. موش + پسوند آنه که معنی نظیر و مانند می‌دهد. 
۲. دل فشار: ترکیب وصفی در اصل «دل فشارنده» بوده است. به معنی از اردهندة دل. 
۳ آطیار: + جمع طیر به معنی پرنده. و ج جمع الجمع طاثر به معنی پرنده. 
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پروردگارا به من بنمای که مردگان را چه‌سان زنده کنی؟ فرمود: مگر تاکنون بدان ایمان 
نیاورده‌ای؟ گفت: آری ایمان اورده‌ام. ولی می‌خواهم قلبم ارام گیرد. فرمود: چهارگونه از 
پرندگان برگیر و انها را (پس از سر بریدن) قطعه‌قطعه کن (و به هم درامیز). سپس هر قسمتی 
از ان را بر سر کوهی بنه. انگاه آنها را بخوان که شتابان به سوی تو بازایند. و بدان که 
خداوند. عزیز و فرزانه است.» طبر سی از قول قتاده و ضخاک و حسن می‌گوید که سبب این 
سوال ابراهیم(ع) آن پود که روزی از راهی می‌گذشت که با مُرداری روبرو شد. آن مردار در 
آب افتاده بود در حالی که درندگان آن را از هم دریده بودند و پرندگان و ابزیان از آن 
می‌خوردند. ابراهیم پیش خود گفت حشر این شخص چگونه خواهد بود؟ چون به جوابی 
اطمینان‌بخش نرسید رو به درگاه الهی کرد و سوّال خود را مطر ح نمود . مفسران قران کریم در 
نوع آن چهار پرنده نیز اختلاف دارند. عه‌ای گویند آن چهار پرنده عبارت بود از کلاغ و 
طاوس و کرکس و خروس. مجاهد نیز گوید آن چهار پرنده کلاغ و خروس و طاوس و کبوتر 
بوده‌اند . در اينکه اين پرندگان هرکدام مظهر و نماد چه چیزی است. نکته‌دانان ژرف‌نگر 
گفته‌اند که کلاغ مظهر حرص است. و خروس مظهر شهوت‌رانی. و کرکس مظهر درازعمری و 
طاوس مظهر جلوه‌گری و خودنمایی. انقروی از تفسیر انوارالتنزیل بیضاوی نقل می‌کند که: 
در اين ایه اشاره‌ای است به اين نکته که زنده کردن نفس به حیات ابدی مرهون میراندن 
شهوات و پرهیز از ارزوی عمر طولانی و اجتناب از روح تهاجمی است. گویا نیکلسون نیز به 
دلالت انقروی اين موضوع را از تفسیر بیضاوی نقل کرده است. لیکن با مطالعة این 
فصل از مثنوی معنوی درمی‌يابيم که نکته سنجی‌های دقیق مولانا حال و هوایی دیگر دارد. او 
می‌گوید: ای انسان, تو ابراهیم زمانی, و باید این چهار خوی مذموم را که عبارت‌اند از حرص 
و شهوت‌رانی و جاه‌طلبی و ارزومندی‌های بی‌اساس از خود دور کنی تا به کمال عالی نایل 
شوی. اما معنی بیت فوق: ای کسی که عقلت مانند خورشید می‌درخشد. یعنی ای کسی که منبع 
عقل و اندیشه‌ای. تو ابراهیم خلیل دورانی. پس این چهار پرندة گمراه‌ک‌ننده را ذبح کن. 
[نیکلسون. مخاطب «تو خلیل وقتی» را منحصراً حسام‌الدین می‌داند » و انقروی «خلیل وقت» 


۳۹ مجمع‌البیان. ج ۲ ص ۷۲ و ابوالفتوح رازی» ج 5 ص ۸4 
۳ ابوالفتوح رازی» ج ۲ص ۱۹۰ 
۳ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر پنجم. ص ۱۷۲۷. 
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را کنایه از همه کسانی می‌داند که آماده تهذیب نفس شده‌اند. البته سیاق و سباق ابیات نشان 
می‌دهد که مراد از «خلیل وقت» هر مرشد و هادی صالحی است که با ارشاد خود طالبان را از 
صفات مذموم می‌رهاند. بحرالعلوم بر اين رأی است. 

حکیم سبزواری معتقد است که هر فردی اعم از انسان کامل و گمراه دو جنبه دارد. 
یکی جنبهٌ شخصی و دیگر جنبهة نوعی . و مراد جنبة نوعی اوصاف هر کس است که در هر 
عصر و زمانی در افراد ظهور می‌کند.] 


زآنکه هر مرغی ازینها زازش. هست عقل عاقلان را دیده کش 
زیرا هریک از این جهار پرنده. همجون زاغ دیده ادراک و معرفت خردمندان را 
بیرون می‌آورد. [بحرالعلوم گوید: عادت زاغ آن است که چون بر مُرداری نشیند 
نخست چشم او را درمی‌آورد . اکبرآبادی نیز اين مطلب را از محمدرضا لاهوری نقل کرده 


۴ 


انیتت: ,۲ 


۰ " ِا ۵ ۰ ۵ ب ور ۳ 
چار وصفب تن. چو مرغان خلیل بسمل ایشان دهد جان را سبیل 
ذیح آنها راه نجات و رستگاری انسان است. 


ای خلیل اندر خلاص نیک و بد سر بپُرشان, تا رَهُد پاها ز سدء 
ای خلیل دوران و ای ابراهیم زمان برای نجات‌دادن سالعان خوب و بد. سر آن برندگان 
را ببر ۳ بای دوح سالکان از قید و بند آن صفات مدموم خلاص شود. [ ضمیر «شان» را باید به 
مرغان بازگردانيم. و الا اگر به مصراع اوّل راجع کنیم معنا ناصواب می‌شود. زیرا در آن صورت 


ر.اک. شرح اسران. ص ۲۳۲۱. 

۲. دیده کش: صفت فاعلی مرب مرخم. به معنی دیده شنده, بیرون آورنده چشم. 

۲ ر.اک. مثنوی مولوی معنوی, ج ۶. ص ۵. 

۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر پنجم. ص ۴. 

۵ بشمل: ذبح کردن حیوان. وجه تسمیه‌اش اینست که در اغاز ذبح. کلم شریفة بسم‌الله الر من ال حیم را 
خو انند. 

۶ سّد: بند. حایل میان دو جیز. 
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۲٩ دساچه‎ 


ید سرشان را بیر! ااعل متسب درآ و وان رن کی ماد کرد 


ا نت ممکن است گفته شود مراد بریدن سر نفس امٌارة انهاست. این معتا : نیز تکلف بار است.] 
کل تویی و جملگان اجزای تسو برگشا که هست باشان پای تو (۳۵) 


ای انسان کامل, تو به منز کلی و سایر آدمیان به منزلٌ اجزای تو. با ارشاد خود قید و 
بند صفات رذیله را از پای روح آنان باز کن. [از آنرو که انسان کامل, مظهر تام و تمام جمیع 
اسماء و صفات الهی است (بجز وجوب ذاتی) در اینجا می‌فرماید «کل تویی» و سایر انسان‌ها 
در ظلْ کیت انسان کامل‌اند. اما اين کل و جزء نه از نوع کل و جزء منطقی است که کل 
وجودی اعتباری و ذهنی پیدا کند و نه از نوع کل و جزء طبیعی که با انفکاک اجزاء, کل هم 
محو و متلاشی شود. بلکه کلیت انسان کامل. حقیقی است.] 


ه ‏ 1 ۹ ۱ ‌ هش -« ‌ ب 
از تو عالم روحزاری مي‌سود پشت صد لشکر. سواری می‌شود (۳۶) 
به برکت ارشاد تو ای انسان کامل. جهان به روحستان مبدل می‌شود. یعنی همه خلایق 
به مرتبة روحانیت می زر ستد. و یک سوار. یاور و پشتیبان لشکریانی می‌گردد. [ عدد «صد» در 


این قبیل موارد نشان‌دهنده کثرت است نه عددی معیّن.] 


زانکه اين تن شد مقام جار خر نامشان شد جار مرعغ فستنه جو (۳۷) 
زیرا این جسم. محل چهار صفت زشت است و نام آن صفات. چهار مرخ فتنه‌انگیز 
است. [فتنه‌جو بودن این چهار مرغ از آنروست که موجب تباهی دین و ایمان می‌گردند و ادمی 
را به حضیض سقوط می‌کشند.] 


خلق را گر زندگی خواهی ابد سر بپُر زین چار مرع شوم بد (۳۸) 


ای مرشدٍ فاضل و ای انسان کامل اگر برای مردم حیات جاودانه می‌خواهی باید سر 
این چهار مرغ زشت و منحوس را ببری. 


رو حزار: جایی که روح بسیار باشد. روح + زار. پسوند مان که دلالت بر کثرت و آنبوهی دارد. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۵۱ 


(۳۹) بازشان زنده کن از نوعی دگر که نباشد بعد از آن زیشان ضرر 
پس از انکه سر انها را بُریدی, دوباره اتها را زنده کن و حیاتِ دیگری به انها بده که 
زان پس از طرف انها به کسی زیان و ضرری نرسد.[با روی اوردن به کمالات اخلاقی و معنوی. 
سیلات خود رابه حسنات مبدّل کن. مثلاً حرص مال رابه حرص علم و معرفت. و آرزوی مطالب 
دنیوی را به آرزوی معنویات مبدّل کن. چنانکه علی(ع) فرموده است: مَنْهُومان لایَشبّغان 
طالبٌ علم و طالبٌ دیا . «دو خورنده هرگز سیر نشوند. خواهان دانش و خواهان دنیا.»] 


(۴۰) جسار مسر مععنوی رازن کرده‌اند اندر دل خلقان وطن 
جهار مر درونی گمراه‌کننده در دل و ضمیر مردمان لانه کرده است. 


۳ 5 0 ۰ ۰ ۶ ۶ 
(۴۱) جون امیر جمله دل‌های شوی" اندرین دور ای خلیفهة حق توی 
ای خلیفة‌الله از ای که گر این توف ان سالار جمیع دل‌های سالم و معتدل نويیی. 


[بیت فوق کلا شرط است و جزای شرط در بیت بعدی امده است.] 


ر 
(۴۲) سر بیر این چار مر زنده را سرمدی کن خلق ناپاینده را 
سر این جهار مر ع زنده را بیر و این خلایق را که عمری نابایدار دار ند حیات جاودانه 
عطا کن. 
1 با ۱ ۳ ۰ 
(۳۳( بط و طاوس‌ست و زاغْست و حروس اين مثال چار خلق اندر نفوس 


اين چهار مرغ عبارتند از: مرغابی. طاوس, زاغ و خروس. و هر یک از انها مظهر یکی 
از صفات نفسانی ادمیان است. 


1 مج ِ و ت ت ۹ ۰ 1 ء‌ ۳ 
(۴۳) بط حرص‌ست و خروس, آن‌شهوت‌ست جاه. چون طاوس و زاغ امنیّت ست 
مرغابی مثال حرص است. و خروس مثال شهوت و طاوس مثال حَبٍ جاه است و زاغ 
۱. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام). حکمت شمار: ۴۴۹. 
۲ سوی: راست و معتدل. بی‌عیب. 


۲ ‌ , 
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متال ارزوهای دراژ اهنگ. 


ی اکه سوه امسنسا: طامع" تأبسید" یا عمر دراز 


آرزوی زاغ از آنروست که دائماً امید می‌پرورد و به جاودانگی و یا عمری طولانی 
طمع می‌دارد. [رجوع شود به شرح بیت (۳۷۵۲) و (۳۵۶۷) دفتر دوم.] 


۹ 1 نی ۱ 5 ۶ ۰ 
بط, حرص امد که نوکش در زمین در تر و در خشک می‌جوید دفین ؟ 

مرغابی. مظهر حرص است که هميشه منقارش در روی زمین در حال فعالیت است و 
در جستجوی غذایی است که در جاهای تر و خشک ینهان است. 


یک زمان نبود معط آن گلو نشنود از خکم. جز آمسر کلوا 
گلوی مرغابی حتی برای لحظه‌ای بی‌کار نیست و از حکم الهی بجز فرمانِ «بخورید» 
فرمان دیگری را نمی‌شنود. [از اینجا به بعد مولانا سخن خود را از مثال (مرغابی) به مُمتل 
(انسان‌های حریص) متوجّه می‌سازد. همانطور که حضرت سبحان در کتاب مستطاب قران. 
ای ۳۱ سور اعراف فرموده ست:...و کلوا وَاشَرَبوا «... و بخورید و بیاشامید» به دنبالش نیز 
می‌فرماید: وَلانشرفوا ان لایْحبٌ الْمشرِفین. «و اسراف مکنید که خداوند اسرافکاران را 
دوست نمی‌دارد.» اما حریصان فقط به حکم اوّل عمل می‌کنند.] 


شمجو یغماجی ست. خانه می‌کنّد _ رود انبان حود ۳۳ می‌کند 


شخص حریص نیز مانند دزدی است که دیوار خانه را سوراخ می‌کند و به درون خانه 
می‌رود و همه چیز را زیر و رو می‌کند و با شتاب کیسه خود را پر می‌سازد. 


. د فین: مدفون. نهفته سم 6. 
۵ یهماجی: یغماگر. جپاول‌کننده. در اینجا به معنی دزد است. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۵۱ 


)۴۹( 


)۵۱( 


)۵۲( 


)۵۳( 


اندر انبان می‌فشارد نیک و بد دانههای و و حیّات نخود 
غارتگر به خاطر شتابی که دارد هم کالاهای نفیس را درون کیسه‌اش می‌کند 
و هم کالاهای بنجل را. و هم دانه‌های مروارید ر برمی‌دارد و هم دانه‌های تخود را. 


تامبادا یاغیی اید دگر می‌فشارد در جوال. او خشک و تر 


این کار ر ازمتدانه و شتابان می‌کند تا مبادا دردی دیگر سر رسد و مزاحم او شو د۵. از 


اینرو خشک و تر را در کیسه‌اش فرو می‌کند. یعنی هرجه را می‌یابد کيسه خود را از ان پر و 
انباشته می‌سازد. [حریصان حطام دنیا نیز اینگو نه‌اند.] 


زر 
وقت. تنگ و فرصت اندک او مَخوی! در بسغل زد هرجه زور بی‌وقوف 
چون وقت دزدی تنگ است و فرصت کم و او بیمناک» پس بیدرنگ هرچه یابد. زیر 
بغل می‌زند. 


او در عین حال به قدرت خود نیز اعتمادی ندارد که سارقی دیگر نتواند پیش اید و 
مزاحم او شود. یعنی او خود را انقدر نیرومند نمی‌داند که از حملهٌ دیگر سارقان اسوده خاطر 
باشد. [«سلطان» را به معنی پادشاه نیز می‌توان فرض کرد و این معنی با ابیات بعدی نیز 
سازگار است. باتوجّه به این وجه معنی بیت اینست: او در عین حال به پادشاه و حاکم حود نیز 
اعتمادی ندارد که از حملهٌ سارقان دیگر اسوده خاطر باشد.] 


۳ ۳ ۱ . ۳ 
لیک مومن ز اعتماد ان حیات می‌کند غارت به مهْل " و با انات؟ 
امّا شخص با ایمان با اعتماد بر جاودانگی حیات اخروی, با صبر و ارامی از مواهب 
دنیوی بهره‌مند می‌شود.[«حیات» را جایز است ۱ به مشتق کنیم و0 «حی» و 


۱ مَخوف: ترسناک, بیمناک. 

. شلطان: قدرت. تسلّط, پادشاه. 
. مه آهستگی. ارامی. 

۴ آنات: وقار. آهستگی. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


«مُحبی» مبدّل سازیم. و اين دو اسم از اسماءاللّه است. با اين تقدیر معنی مصراع اوّل اینست: 
موّمن با وجود اعتماد و توکل به خداوند زنده و زنده کننده...] 


ایمن‌ست از فوت و از یاغی که او می‌شناسد قهر شه را بر دو 
شخص با ایمان نه از فوت فرصت می‌هراسد و نه از حمله حرامیان یاغی. زیرا او از 
قهر و انتقام حاکم عادل بر دشمن خبر دارد. [موّمن چون به یادشاه حقیقی جهان اعتماد دارد و 
جهان آفرینش را بر مبنای عدل می‌شناسد. لذا مطمئن است که هر کس چند روزی بظاهر 
ستمی کند سرانجام گلویش فشرده خواهد شد.] 


ایمن‌ست از خواجه‌تاشان دگر که بیآیندش. مزاحم صرفهیر! 
شحص مومن در بهره‌مندی از مواهب دنیوی از طرف دیگر بندگان و همنوعان 
اخساس اه می‌کند و از این امر خیالش اسوده است که کسانی بیایند و مزاحم او شوند و 
همه منافع را به خود اختصاص دهند. [زیرا بالْعدل قامت‌السَموات والازض. «زمین و اسمان 
(< جهان) بر بایة عدل الهی بنیاد شده است.»] 


عدل شه را دید در ضبط حَشم" که نیارد کرد کس بر کس ستم 
او عدالت شاه حقیقی را در حفظ و نگهداری خادمان خود دیده است و یقین بیدا کرده 
است که هیچکس نمی‌توائد بر دیگری ستمی کند. 


لاجَرّم نشتابد و ساکن بُوّد. از فقوات خظ خود آمن بُوّد 
ناگزیر شتاب نمی‌کند و آرام حرکت می‌کند و اسوده خاطر است از اینکه نصیب 
و مقسوم او از دستش نرود. [ایمان اگر حقیقی و بررسته باشد انسان را از تشویش و بریشانی 
نجات می‌دهد و شخص را به کمال آرامش و سکینت می‌رساند. زیرا موّمن مفتون و مرعوب 
علل و اسباپ نمی‌شود بل به مسبب‌الاسباب چنگ درمی‌زند.] 


۱ صرّفه‌بر: سود برنده. صفت مرکب مرخم فاعلی. 
۲ خشّم: خویشان و کسان و جاکران مرد. 
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۴ شرح جادم دثنوی دعنوی ۱ ۵ 


)۵۸( 


)۵٩( 


)۶۰( 


)۶۱( 


ِ ؟ ب 2 ۰ ۶ ۲ .۰ ۰ ۳ 

بس تانی دارد و صبر و شکیب چشم‌سیر و مر ست و پاک‌جیب 
شخص موّمن در هر کاری. بسیار ارام و صبور و پردبار است. هم بی‌نیاز است و هم 
ایثار کننده و پاک‌دامن. [گویا مولانا در لفظ «مَوّثر» نظر داشته است به قسمتی از ای ٩‏ سورةٌ 


۳ ۶ و ۱ 9 ۰ م ٩‏ اص ِ« ۳ ج مد ۳ ۱ 
حشر: ...و یورون انفسهم و لو کان بهم خصاصه... «..و دیگران را بر خود ترجیح دهند. 
گرجه خود نیاز مند باشند...»] 


کین تأنی پرتو رحمان بود وان شتاب از ره" شیطان بود 
زیرا این آرامش رودحی که در شخص مومن دیده می‌شود پر تو الهی است. و 1 شتاب 
و اضطرابی که در اهل دنیا دیده می‌شود از وساوس شیطانی. [تجلی حضرت حق با اسم سلام 
و مومن. پندگان با ایمان را به مقام آرامش و ایمنی می‌رساند. بیت فوق به حدیثی نظر دارد که 
توضیح آن در شرح بیت (۳۴۹۷) دفتر سوّم آمده است.] 


زانکه شیطانش بترساند ز فقر بارگیر " صبر را بکشد به عقر" 
زیرا شیطان, اهل دنیا را از فقر می‌ترساند و رکب بردباری را ذبح می‌کند. یعنی 
لو آز مان میور است فوع روت نی اشارودارد به ایا ۸ سور بقره که توضیح 


آن در شرح بیت (۴۳۲۷) دفتر سوّم آمده است.] 


از ثبی" بشنو که شیطان در وعید می‌کند تهدیدت از فقر شدید 
از قران کریم بشنو که شیطان برای مضطرب کردنت. تو را از فقرٍ طاقت‌فرسا 
می‌ترساند. [به شرح بیت قبلی رجوع شود.] 


۱. نی درنگ کردن, اهستگی: تاخیر کردن. 


پاک جیب: یا ک‌دامن, عفیف. 


بارگیر: حیوانی که بار حمل می‌کند. مرکوب, کجاوه. 
عَر: پی کردن, ُریدن دست و پای شتر به منظور ذبح و نخر او. 
۷ تمی: فان گر یم. 


. 
‌, 
۴ هرّه: تکان دادن, در اینجا به معنی تحریک و وسوسه. 
۵. 
و 


00 ۲.3۲۱۱۵۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


دنیاچه ۳۵ 
تا خوری زشت و بری زشت. از شتاب نی مروّت. نی تانی. نی ثواب (۶۲) 
از آنرو شیطان تو را از فقر می‌ترساند که تو از روی شتاب روزی‌های ناپسند را 
بخوری و متاع‌هاي نامطلوب را به یغما ببری. نه به جوانمردی توجّه کنی و نه به بُردباری و نه 
به اجر اخروی. 
لاجَرّم کافر خورّد در هفت بّطن دین و دل باریک و لاغر. ژفت بطن ۰ 6۳۱ 


ناچار کافر (ادم حریص) با هفت شکم غذا می‌خورد. یعنی حریصانه غذا می‌خورد. و 
نتیجه اینگونه خوردن اینست که دین و قلبش لاغر و نحیف می‌گردد و شکمش بزرگ و 
برآمده. [حکایت بعدی در نقد حرص و آدمیان حریص است.] 
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رو ۱ 
در سیب وروداین حدیث صطفی صلوا له لیم که الکفر ‏ 
اثعاء و | 
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1 7 
من کل فی معا واحد 


خلاصه داستان 

تنی جند از کافران از راهی دور به مسجد درآمدند و به پیامبر(ص) گفتند که ما را به 
عنوان مهمان بپذیر. پیامبر رو به اصحاب خود کرد و فرمود هر کدامتان یکی از این افراد را به 
خانة خود ببرد و از او پذیرایی کند. هریک از آنان بیدرنگ یکی از کافران را انتخاب کردند و 
با خود بردند. امّا در آن میان یکی از کافران که بس جسیم و تنومند بود باقی ماند و کسی 
حاضر نشد او را به خانة خود برد. زیرا از ظاهرش بیدا بود که پُرخوارست. پیامبر وقتی دید 
کسی حاضر نیست میزبان او شود. خود. او را به خانه برد تا از او پذیرایی کند. جون وقت شام 
رسید اهل خاندٌ پیامبر پی‌درپی طعام می‌آوردند و پیش او می‌نهادند و او در طرفةالعینی همه را 
می‌بلعید. تا جایی که به اندازءٌ هیجده نفر غذا خورد. آن شب تمامی افراد خانة پیامبر بی‌شام 
سر بر بالین نهادند. سپس مهمان پُرخوار به اتاقی مخصوص رفت و دراز کشید و به خوابی 
سنگین فرو رفت. ساعتی بعد یکی از افراد خانه که از پُرخواري او بسیار خشمگین شده بود 
امد و در اتاق را از پشت قفل کرد و رفت. نیمه‌های شب بود که مهمان دچار دلپیچه‌ای عجیب 
شد و برای قضای حاجت شتابان به طرف در اتاق دوید. امد در را باز کند دید در از پشت قفل 
است. هرجه در را تکان داد در باز نشد که نشد. ناجار به بسترش رفت تا با خوابیدن موقتاً از 
این مهلکه نجات بیدا کند, بالاخره بعد از دفایقی این بهلو و آن بهلو شدن به خوانی‌غمیق فرو 
رفت و در عالم روا خود را در خرابه‌ای خلوت یافت. چون دید هیچکس در انجا نیست 
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جامه‌اش را واپس زد و با خیال راحت خود را تخلیه کرد. در این وقت ناگهان از خواب پرید 
و دید رختخواب غرق سرگین شده است. اضطراب دیوانه کننده‌ای بر او مستولی شده 
بود. نمی‌دانست جه کند. فقط دوست داشت که در آن لحظه زمین دهان باز کند و او را فرو 
بلعد . 

سپیده‌دمان بود که پیامبر(ص) برای رهایی او از آن مهلکهُ سخت با شتاب خود را به 
در اتاق رسانید و بی‌انکه خود را به او شان دهد قفل در را گشود و رفت تا با او رویرو نشود و 
موحب خجلتش نگردد. مهمان که در نجات به رویش باز شده بود با احتیاط جلو در امد و 
اين طرف و آن طرف را نگاء کرد و چون مطمئن شد کسی ناظر نیست با سرعت عجیبی 
پا به فرار گذاشت. در اين اثنا یکی از اهالی خانه وارد اتاق شد و چون آن صحنهٌ فضیح را دید 
خواست سر و صدا راه بیندازد که پیامبر به او فرمود داد و قال راه نینداز. بستر او را حودم 
می‌شُویم و مشغول شستن آن شد. 

از آن طرف مهمان فضیحت کار طمّاع چون در وسط راه متوجه شد حرز خود را در 
اتاق جا گذاشته شتابان به سوی خانة پیامبر دوید و جون وارد اتاق شد دید پیامبر با 
خوشرویی مشغول شستن بستر اوست. او با دیدن چنین وضعی چنان پریشان شد که دو دستی 
بر فرق خود کوبید و به دست و پای پیامبر افتاد. اما آن حضرت او را مورد لطف قرار داد و او 
چنان تحت تأثیر اخلاق محمّد قرار گرفت که از صمیم قلب به اسلام گرو ید. و ویر کر 
مهمان رسول خدا شد. و چون برای او شام اوردند اندکی شیر خورد و دست از طعام کشید. 
همگان تعجّب کردند که چنین شخص شکمباره‌ای جگونه به این اندک اکتفا کرده است. پیأمبر 
فرمود: او از وقتی که مسلمان شده از حرص و از پاک گردیده است. اینست که به اندک طعامی 
بسنده کرده است. 

جد عز4 کرو 

مأخذ این حکایت را مرحوم فروزانفر از سیر؛ ابن هشام نقل کرده است که تلخیص و 
ترجمة آن ید ین قرار است: لشکری از لشکریان رسول‌الله(ص) به بیرون از مدینه می‌رود. 
و در ائنای حرکت خود فردی مجهول‌الهویّه را از قبیلهٌ بنی‌حنیفه دستگیر می‌کنند که نام او 
تمامة بن آثال بود. گرجه یاران محمد(ص) او را نشناختند. امّا آن حضرت او را شناخت. آنگاه 
فرمود طعامی برای او فراهم اورند. او فراوان غذا خورد. و چون پیامیر وی را به اسلام 
فراخواند اسلام آورد. و شامگاه وقتی برای او طعام اوردند. اندکی خورد. همگان تعجّب 
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کردند. پیامبر فرمود: ِن الکافر ی کل فی سَبِعة آنعام ِن المسم ِا کل فی معن اج . «کافر 
با هفت شکم غدا می‌خورد و موّمن با یک شکم.» نیز از زرقانی به شرح و 
احمد بن حنبل به روایتی دیگر اورده است ۱ 
و 

مولانا این حکایت را در مذمّت حرص و از آورده است. و ضمن آن می‌گوید که ایمان 
تنها به یک مشت لفظ و امور ذهنی خلاصه نمی‌شود. بلکه هرگاه بارقة حقیقی ایمان بر دلی 
بتابد حرص و از را می‌سوزاند و از میان می‌برد. و هرگاه شخص با وجود دعوی ایمان. 
همچنان اسیر حرص و از باشد معلوم می‌گردد که ایمانش ایمان نیست بلکه تنها در پوسته‌ای 
از ایمان و اداب مربوط بدان تک تزا که وقتی آن کافر از سر صدق و صفا به 
ایمان گرایید خلق و خوي او نیز دگر شد. 


رد رد کرد 


کافران مهمان بیغمبر شدند وقت شام اتان: باه مسسد امذنر (۴ع) 
کافران به مهمانی پیامبر(ص) آمدند. و هنگام شب به مسجد درآمدند. 
کآمدیم ای شاه! ماابنجا مُبْی" ای تسو مهماندار شکان" ای (۵ع) 
کافران گفتند: ای شاه. ای میزبان ساکنان جهان. ما اینجا به مهمانی آمده‌ایم. [«افق» 
در اینجا کنایه از کل ال هی اسر یعنی رسول خدا هم میزبان ااسی ت 7 بود و هم میزبان 
زمینیان.] 


۰ ۳ مْ ‌ سار ۰ 
بی‌نوایيم و رسیده ماز دور هین بیفشان بر سر ما فضل و نور ( ۶۶) 
ما افرادی بی توشه و اذوقه هستیم و از راهی دور به اینجا امده‌ایم. اینک فضل و نور 


۱. ر.ک. احادیث مثشنوی. ص ۱۶۰. 

هه رن :ی ۱۳۱ 

۳ ی مهمان. کلمه‌ای ترکی است. 

۴ شکان: جمع مکشر ساکن به معنی مقیم. اقامت‌کننده. 
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گفت: ای یاراٍ من قسمت کننید . که شما پر از من و خوی من‌اید 

پیامبر(ص) رو به اصحاب خود کرد و فرمود: ای یاران من. اين مهمانان را میان خود 
تقسیم کنید. زیرا شما از شخصیّت و صفتِ من برخوردارید. [آن حضرت به یبارانش دستور 
داد که هرکدام از آنان یک نفر از مهمانان تازه‌وارد را نزد خود نگه دارد و هزین معاش 
او را نقبّل کند. زیرا یاران بررگوارش نیز همجون خودار منبع فضل و جوانمردی 


بو دند. ] 


بر اجسام هر لشکر ز شاه زآن زنندی تیغ بر اعدای جاه 
زیرا که مثلاً جسم هریک از افراد لشکریان شاه بر است ت از محیّت و هییت شاه. و به 
همین دلیل است که به روی دشمنان مقام شاه شمشیر می‌کشند. 


تو به خشم شه زنی آن تیغ را ورنه بر اخوان" چه خشم آید تو را؟ 
لو ای شیر زا تفر عفت امین ی حون اهاز دستا نت کمک 
شده تو تحت تأثیر آن خشم قرار می‌گیری و به روی آنان شمشیر می‌کشی. و الا تو ش چه 
کینه و عداوتی با برادران و دوستانت داری؟ 


پر برادر. بی‌گناهی. مصسی ز ی عکس خشم شاه. گرز ده منی 
خشم و کین شاه بر روح تو چنان اثر می‌گذارد که گرز ده منی را برمی‌داری و بر سر 
برادر بی‌گناهت می‌کوبی. در حالی که میان تو و او هیچگاه کینه و قاری نرفته است 


شه یکی جان است و لشکر پر از او روح چون اب است و این اجسام جو 
شاه به منزلٌ یک روح است. و سر تا پای لشکر آکنده از آن روح است. یعنی هیبت و 
یا محیّت شاه همه وجود لشکریان را پر کرده است. روح مانند اب است و جسم‌ها مانند جوي 


اب. یعنی همانطورکه جو از اب پر می‌شود. وجود لشکریان نیز از هیبت و يا محبّت شاه لبریز. 


۱ . اخوان: جمع مکنر أخْ به معنی برادر. دوست. همراه بمضی گفته‌اند [خُوان جمع أخ است به معنی دوست. 
و اخوّة, ججم جمم اج است به معنی برادر. ما اخوان, تثنية اخْ است, به معنی دو پرادر. گاه | آن‌را با جمم 


مکشّرش اشتباه می‌گیرند. 
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آپ روح شاه اگر شیرین بوّد جملهٌ جوها پر ز آب خوش شود (۷۲) 
اگر اپ روح شاه شیرین و گوارا باشد. تمام جوهاء یعنی همة اجسام و ابدان لشکریان 
نیز آکنده از اب شیرین و گوارا می‌گر دد. : یعنی اگر شاه فردی صالح و درستکار باشد یاران و 
کسان و شهروندانش نیز صالح و سلیم‌الَفس بار می‌ایند. و اگر حاکم فردی ناصالح و نادرست 
باشد. کسان و شهر وندانش به شدت نادرست و تباهکار خواهند شد. 
جنانکه سعدی گفته است: 


که رعیت دین شه دارند و بس  .‏ این چنین فرمود سلطان عبّس ۷۳۱ 


توا وعیت فط بر دی و ای تاه اس و شا سورع خن فرهوده اب 
یعنی کسی که سوره؛ عَبَش در حقّش نازل شده مطلب اخیر را گفته است ست. [به توضیح عبَسْ در 
شرح بیت (۲۰۶۷) دفتر دوم رجوع شود. مصراع اول اشاره بسن ۴ آن‌را موضوعه 
دانسته‌اند. هرجند که مضمونی مقبول و معقول دارد: النّاس علی علی دین مُرکهم. «مردم بر عادت 
و روش حاکمان خود هستند.» دین در اینجا به معنی عادت و خوی و روش است نه عقاید 


مدهبی .] 
هر یکی یاری. یکی مهمان گزید در میان یک زُفت بود و بی‌تدید" (۷۲) 
هر یک از اصحاب پیامبر(ص). مهمانی را تخاب کرد تا هزینة معاش و طعام او 
تعهد کند. در میا ان مهمانان شخصی عظیم‌الجثه و بی‌نظیر بود. یعنی در تنومندی همتا 
نداشت. 


یو ۱ 


۲. ضَخم: کلفت, ستبر. 


۳ درد: انجه از مایعات در ته ظرف می‌نشیند. 
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( ۷۶) مصطفی بردش جو واماند از همه هفت بز بد شیرده اندر رمه 
چون آن مهمان تنومند در مسجد ماند و کسی او را با خود نبرد. پیامبر(ص) او را با 


خود به خانه‌اش برد و در گله‌اش هفت راس بر شیرده وجود داشت. 


(۷۷) که مقیم خانه بودندی بزان بهر دوشیدن برای وقتِ خوان 
آن بزها در خانه ساکن بودند تا شیر انها را به هنگام صرف غذا بدوشند و بنوشند. 


۷۸۱( نان و آش و شیر آن هر هفت بر خورد آن بُوَحْط عَرج این غز 
آن قطحی زده که مانند مرج پسر غُز بود. نان و آش و شیر آن هفت بز را تماماً خورد. 
[عْوج یا عاج همان «عوج بن عَنْق» است که از شخصیت‌های اسطوره‌ای بنی‌اسرانیل است. 
تمثیلی است در بلندی قامت و درشتی اندام. رجوع شود به شرح بیت (۲۳۰۵) دفتر دوم. 
«عْز» نامی است که تازیان به قبیلة ترک «أَعُزه» داده‌اند. قوم «غُز» در ادییات فارسی 
مظهر فساوت و تهاجم است. رجوع شود به شرح بیت (۲۰۳۶) دفتر دوم. و بیت (۲۵۰) 
دفتر چهارم. ولی ایسنکه مولانا عوج را فرزند غز دانسته جنبهٌ مسجازی دارد. نه 


حقیقی.] 
(۷۹) جمله اهل بیت خشم‌آلو شدند که همه در شیر بز طامع بدند 
همه اهل خانه از ترخوری مهمان خشمگین شدند. زیرا انها میل داشتند که از شیر بز 
تور 
(۸۰) معده طبلی خو ار" همچون طبل کرد قسم هجده ادمی تنها بخورد 


1 شعمباره. شکم خود را همجون طبل کر د. 3 تنها یی سهم هیجده نقر را خورد. 
۱ وقحط: کسی که دجار قحطی شده است. 


۲ طامع: طمع‌کننده, آزمند. 
۳ طبلی خوار: شکمباره. عبدالبطن. 
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نی ۳ ۶ .۰ 5 7۹ 
ورفب خلس زرلسا ژ در خجر٩؛‏ لسسب بس کنیزک از غضب در را ببست 
ان مهمان تنومند به هنگام خواب رفت و در اتاق نشست. و کنیزک نیز از خشم در را 


به رو یش بست. 


۸ - 2 2 جر . گا. 9 . 
از رون زنجیر ذر را در نگند که ازو بُد خشمگین و دردمند 


کتیز ک حون از دنت مهمان ترخور عصبانی شده بود از بیرون زنجیر در را هم 


انداخت. 
گیُر" را در نیم شب یا صبحدم چون تقاضا آمد و درد شکم 
نیمه‌های شب و يا صبح بود که آن مهمانِ کافر دچار دل‌درد شد و به قضای حاجت 
نیاز پیدا کرد. 
۰ اي ۳ ۰ ۳ نت ۵ ها هت مرا ۰ ۳ من 
از فراش خویش سوی در شتافت دست بر در جون نهاد او. بسته یافت 


مهمان از بسترش برخاست و با عجله به طرف در اتاق دوید. جون دست بر ذر کنات 


دید که گر مه تحت 


در گشادن حیله کرد آن حیله‌ساز نوع نوع و. خود نشد آن بند باز 
أن جاره‌جو برای کگشودن در انواع و اقسام تدبیرها و فنون را به کار گرفت ولی در 
کشوده نشد. [«حیله» در اینجا مناسب معنی تدبیر و چاره‌سازی است. نه مکر و فریب.| 


شد تقاضا بر تقاضاء خانه تنگ ماند او خیران و بی‌درمان و دنگ" 
نیاز او به فضای حاحت هر لحظه شدیدتر شد. و در و دیوار خانه بر او ی ان 
مهمان حیرت‌زده و بیچاره و گیج و مات مانده بود. 


۱. حخچره: اتاق. جمع: حجرات و حجرات. 

۲ گر: راک. شرح بیت (۲۵۴۲) دفتر دوّم. 

. فراش: لسمتر . 

۳ دنگ: ایله, احمق. در انجا به معنی گیج و مات. 
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)۸۸( 


)۸۹( 


)٩4۰( 


٩۱( 


4۳۲ ( 


حیله کرد او و به خواب اندر خزید خویشتن, در خواب در ویرانه دید 
بالاخره تدبیر دیگری اندیشید و کاری کرد که خوابش ببرد. وقتی به خواب رفت خود 


ر در ویرانه‌ای د بل . 


زانکه ویرانه بد اندر خاطرش شد به خواب اندر هماأنجا منظرش 
از انرو که در خاطر و خیال مهمان ویرانه بود؛ ناگزیر در عالم خواب نیز همان ویرانه 
در نظرش مجسّم شد. [در این بیت به یکی از انواع رژیاها اشارت شده است که در عصر جدید 
نیز جمعی از روانکاوان غربی بدان پرداخته‌اند. در این باب رجوع شود به شرح بیت 
(۳۰۶۲-۳۲۰۷۱) دفتر چهارم.] 


خویش در ویرانه خالی چو دید او چنان محتاج. اندر دم برید 
آن مهمان تنومند چون خود را در ویرانه تلها یافت و به قضای حاجت نیز سخت نیاز 
داشت همان لحظه خود را تخلیه کرد. 


کشت داز و ندید آن جامه خو اب پر خدث . دیوانه شد از اضطراب 
وقتی که آن مهمان بیدار شد و لحاف و تشک را غرق کثافت دید از شذت ناراحتی 


نزدیک بود دیوانه شود. 


و اه ۰ 1 ۰ 0 ۲ ۰ ۰ ۲ 
ر اندرون او بر امد صد خروش زین چنین رسوایی بی‌خاک‌پوش 
از حنین رسوایی اگاز و رده نشدبی. از صمیم دل ناله‌های تسماز کر د: 


گفت: خوایم بدتر از بیداریم ‏ . که خوزم این سو و آن سو می‌ریم 


آن مهمان بیش خود گفت: خوایم از بیداری‌ام بدتر است. زیرا در این طرف می‌خورم و 


در آن طرف می رینم. 


۲. بی‌خاک پوش: ظاهر و اشکار. 


00 ۲.3۲۱۱۵۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


در سیب ورود این حدیث مصطفی(ص) که الکافر نأئلٌ. ۴۵ 


بانگ می‌زد وائبوراء واشبور همچنانکه کاثر اندر قعر گور (۹۳ 
آن مهمان مانند کافری که در اعماق گور فریاد می‌زند: وای برمن. وای بر من. همانطور 
رای وای می‌کر د. [«تبور» در اصل به معی هلاکت و تباهی است . «وائبورا» منادای مندوب 
است به معنی واویلا. وای بر من و از اين قبیل جمّل که نشان‌دهنده عجز و لابة ندا کننده باشد. 
اه سوه ای ماس اما ارتی کاب 1 ظهرد توت دعر 
یورا. «و اما کسی که نامه اعمالش از پس او داده شود زودا که بانگ واویلا سر دهد.»] 


تا گریزد او جو تبری از کتمان تانبیند هیچکس او را جنان ( 4۵ 
تا مانند تیری که از کمان رها می‌شود فرار کند و کسی او را در آن وضعیّت رسوانبیند. 


فصه بسیار است. کوته می‌کنم باز شد آن دّر. رهید از درد و غم (4۶) 
البتّه این حکایت. طولانی است و من آن را به اختصار می‌گويم. بالاخره در اتاق باز 


شد و او از درد و اندوه نحات یافت. 


در خجره گشادن مصطفی علیه‌السَلام بر مهمان, و خود را پنهان کردن تا او خیال 
گشاینده را نبیند و خجل نشود و گستاخ بیرون رود 
مصطفی صبح آمد و در را گشاد صبح آن گمراه را او راه داد ( ٩۷‏ 
حضرت محتّد مصطفی(ص) هنگام صبح امد و در را باز کرد و بامدادان به آن گمراه 
راه داد. یعنی او را از ان تنگنای وحیم نحات داد. 
ذر گشاد و گشت پنهان مصطفی مانگردد شرمسار آن مبلا )٩۸(‏ 


حضرت محّد مصطفی(ص) در را باز کرد. امّا خود را به او نشان نداد تا ان شخص که 


گرفتار چنان مهلکه‌ای شده بود شرمگین نشود. 
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۳۳ ۳ 
ت ظ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۳ 1 2 
نابرون اید. رود گستاخ او تا مت ۱ اب را نت و رو 
تاان مهمان از اتاق بیرون اید و با خیال راحت برود و پشت وروی کعایندة در را 


نبیند. یعنی اصلاً متوجّه نشود که چه کسی در اتاق را باز کرده است. 


یا نهان شد در پس چیزی و یا از وی‌اش پوشید دامان خدا 

پنهان شدن آن حضرت به دو صورت ممکن بود: یا خود را پن پشت مانعی پنهان کرد. و یا 
دامان خداوند او را مخفی داشت. [«دامان خدا» کنایه از مقام ستاریّتٍ حضرت حق است 
سلطان ولد. فرزند خلف مولاناگوید: «مرد خدا ستّار باشد که تحْا بأَخْلاق‌لله. چون نقصان 
همه مردم و معاأیب موّمنان گوید. چگونه ستّار باشد؟" ( 


‌ 


صبغَةا لله گا: پوشیده کند پرد؛ بیچون بر آن ناظر تند 
گاء رنگ الهی چیزهایی را پوشیده می‌دارد و پرده‌ای وصف‌ناپذیر بر چشم بیننده 
می‌افکند. [ توضیح «صبغة‌الله» در شرح پیت:(۷۶۶) دفعر اول. آمده است. حتظرت. خن به 
اقتضای اسم ستار بسیاری از قبایح را می‌پوشاند. و اگر ضمیر مکنون ادمیان را برای یکدیگر 
اشکار سازد. سنگ روی سنگ بند نمی‌اید و همه از یکدیگر نفرت می‌دارند و می‌گریزند. یرم 


.۰ ۳ 
یف المَء من اخیه.] 


تا نبیند خصم را پهلوی خویش قدرت يزدان از آن بیش است بیش 
به طوری که در پهلوي خود دشمن را نبیند. قدرت الهی بیشتر و بالاتر از اینهاست. 
[ چنانکه مشرکان قریش با همه خدم و خشم نتوانستند رسول خدا را پیدا کنند هرچند که تا 


دهانة غاری که آن حضرت ینهان شده بود نیز پیش رفتند.] 


این بیت در حواب سزالی مقر ا ست. گویا کسی مي پرسد: ۳۳ 
حضرت نبی‌اکرم(ص) بر حال زار آن مهمان نگون‌بخت واقف شد. حرا برای رسوانشدن او 


5 معار ف. ص ۲/۷ 
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در سیب ورود این حددث مصطفی(ص) که الکافر نائٌ. ۳۷ 


به موقع در اتاق را به رویش نگشود؟ جواب: محمٍّ مصطفی(ص) بر حال زار مهمان که در 
نیمه‌های شب آن حادثه برایش پیش امده بود واقف بود. امّا فرمان الهی او را از آن کار باز 


می‌داشت. 


تا که پیش از خبط" بگشاید رهی تا نیفتد زآن فضیحت در چهی 
بله الیتّه که آن حضرت می توانست پیش از وقوع آن خطا. در را به روی مهمان بگشاید 
و او را از سقو ط در حاه رسوایی و فضاحت نسحات دهد. 


لیک حکمت بود و امر اسمان تسابییند خویشتن را او چنان 
امّا حکمت الهی چنین اقتضا کرد که آن مهمان. خود را در چنان وضعی ببیند. 


بس عداوت‌ها که آن باری بود یس خرابی‌ها که معماری بود 
حه بسا دشمنی‌ها که در اصل. باری و حمایت است. و چه بسا خرابی‌ها که ابادانی 
است. [جنانکه در قسمتی از اد سوره تا اه است: ... شسکسی أن تکرهو| ما 


0 ۹۳۰ 2 1 
و یب" الله فیه خیْرا کثیرا. «... بسا جیزی را نایسند می بندار ید در حالی که خداوند در ان 


خیر بسیار بنهاده است.» ایة ۳(۴ سوره بقر ه بیز همین مصمون را دارد.] 


جامه خواب پر خدث را یک نضول فاصدا آورد در پیش رسول 
به ی هتعاست | تحص ول دا سا اوزد: ۱ 
که جنین کرده‌ست مهمانت ببین خنده‌یی دض للعالمین 
آن شخص بستر الوده را اورد و گفت: یا محمّد مهمان تو دیشب رسواأیی به بار آورده 
است. آن پیامبری که رحمت جهانیان است تبسّمی کرد. [در مصراع دوم اشاره است به ایة 
۷ سور انبیاه: وا ارسَلناک الا رَخمَةٌ لْغالمین. «و نفرستادیم تو را مگر رحمتی برای 
جهانیان.] 


۱ خبط : اشتیاه. کح‌روی. 
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که بیار آن مطْهَرّه اینجا به پیش تابشویم جمله را با دستِ خویش 
فرمود: آن افتابه را اینجا بیاور تا همه آن نجاسات را با دست خود بشویم. 


هر کس که:در انجا حضور داشت‌ از ها خود.می برید وم کنت: ای رسرل خندا: 
روح و حانمان فدای نو باد. محص رضای خدا اجازه ید ه. 


ما پشوییم اين خَدّث" را تو بهل" کار دست است این تَمط " نه کار دل 


یا رسول‌الله به منزله روحی و ما به منزله جسم و جوارح. 


ای لعَمرٌک مر تو را حق عَمُر خواند پس خلیفه کرد و بر کرسی نشاند 

ای کسی که خداوند با جملهٌ «عَحر کَ»به جان تو سوگند خورد و تو را عمر خطاب 
کرد. و سپس به خلافتِ خود برگماشت و بر کرسي نبوّت و رسالت برنشاند. [لعَمْکَ یعنی 
قسم به جان تو. جمله‌ای است مرگب از حرف لام ابتدائیه + عَمر (- زندگانی و بقا) + ضمیر 
نفرد مد کر حاضر. «لعمرگ» از نظ تحوی معداست و خیر آن «فَمَمی» و یا «ماَفيم به» ات 
که وجوباً حذف شده است. زیرا در چند مورد خبر. وجوباً حذف مي‌شود که مورد اخیر یکی از 
ان‌هاست. در ای ۲ سوره حجر امده است: لک هم نی سکرتهم تیه 2 جات 
سوگند (ای محمّد) که آنان در مستی خود سرگشته‌اند.» «عَمْر» و «عُمْر» و «عَمُر» هر سه به 
یک معنی است. اما به هنگام سم به علت ثقیل بودن تلفظٍ عین مضموم. باید آن را سفتوح 
خواند . این عیاس می‌گوید: من نشنیده‌ام که خداوند به حیات کسی جز حیات محتد(ص) 


یه کنر حورده باشدذ. ] 


1 مطهره: افتابه. 

۲ خدث: مدفوع, سرگین. 

۳ بهل: رها کن. فعل آمر از هلیدن. 

۴ تَمَط: نوع, روش, اسلوب. 

۵ ر.اک. مجمع‌البیان. ج ۶ص ۳۴۱ و مفردات (راغب)». ص ۳۶۰. 
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در سیب ورود این حدیث مصطفی(ص) که الکافر یأکٌ.. ۳۹ 


ما برای خدمت کردن یه تو زندگی می‌کنيم. اگر تو خدمت می‌کنی پس مااینجا 
جه کارداند؟ 
گفت: آن دانم. و لیک این ساعتی‌ست که ذرین تسین به خونتم خکمن ست 


پیامبر(ص) فرمود: بله این مطلب را می‌دانم. اما فعلاً در اين لحظه حکمت الهی جنین 
اتضا کرده که من با دست خود این نجاست را بشویم. 


منتظر بودند. کین قول تبی‌ست تا پدید آید که این اسرار چیست 
وقتی که آنان ايین سخن پیامبر را شنیدند منتظر ماندند و گفتند این فرمایش پیامبر است 
و سختی ببهوده نیست. پس باید صبر کنیم تا ببینیم چه اسراری در اين کار نهفته است. [زیرا 
محمّد سخن نمی‌گوید مگر بر حق و صواب.] 


او به چذ می‌شست آن اخداث" را خاص ز ام حق. نه تقلید و ریا 
پیامبر(ص) با جذیتِ تمام آن نجاسات را می‌شست و اين کار را فقط برای انجام فرمان 
الهی می‌کرد نه از روی تقلید و خودنمابی. [جنانکه بعضی از ریاکاران مردم‌فریب نیز پاره‌ای از 
این قبیل کارها را عمداً در ملاً عام انجام می‌دهند تا انظار را به خود جلب نمایند و بانگ 


که دلش می‌گفت کین را تو بشو که درینجا هست حکمت تو به تو 
زیرا قلب مباركي آن نبی کریم به او می‌گفت: اين جامة کثیف را تو خود بشوی, چرا که 


در این کار حکمتی سترگ نهفته است. [«تو به تو» به معنی گوناگون و نوع به نوع و لایه در 
لایه است. «حکمت تو به توه به معنی حکمت‌های چندگوئه و مضاعف است. امّا انقروی ان را 
«حکمت خفیّه» معنی کرده است.] 


۱. اخداث: مدفوع‌ها. جمع خَدّثْ. 
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سبب رجوع کردن آن مهمان به خانة مُصطفی عَلیهالسّلام در آن ساعت 
که مصطفی نهالین ماو او را به دست خود می‌شست و خجل شدن او 
و جامه چاک کردن و نوحه او بر خود و بر حال خود 
کافرک را میکلی بد یادگار یاوه" دید آن‌را و گشت او بی‌قرار 


ان کافر حقیر بتی یادگار داشت و چون دید آن را گم کرده پریشان شد. 


گفت: آن خجره که شب جا داشتم هیکل آنجا بی‌خبر بگذاشتم 
با خود گفت: در اتاقی که دیشب خوابیده بودم. غفلعاً آن را در ان مکان جا گذاشته‌ام. 


گرچه شرمین "بود. شرمش حرص برد حرص ادرهاست. نه چیزی‌ست خرد 
اگرچه او از فعل قبیح خود خجلت‌زده بود. امّا حرص. خجالتش را از میان بُرد. زیرا 
حرص واقعا اژدهاست و چیز کوچکی نیست. [حرص چنان قوی است که حتّی انسان‌های 
خجالتی را نیز به کارهای گستاخانه وادار می‌کند. تا چه رسد به دیگران.] 


از پی هیکل شتاب آندر دوید در وثاق" مصطفی. و آن را بدید 
آن کافر برای پیدا کردن بت با شتاب داخل اتاق محمّد مصطفی(ص) شد و ان حال 
وحیم را دیبد. 
کان یداللّه. آن خَدّث را هم به خُود خوش همی شوید. که دررش چشم بّد 


دید که آن دست: شا بعتی, وسول له که عم بت از ار ذور باد با دستِ خود آن 
کتافت‌ها ره وی و وی مود («یداللّه» اشاره دارد به اي ۰ سوره فتح که توضیح 


آن در شرح بیت (۱۹۱۸) دفتر دوم امد اقب 


کل و انس وین ایا کار فا و ی کات س ی بو نت ترا ش است: 
۹1 باوه: گم شد ۵. 
۲ شرمین: خحالت زده. 
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در سیب ورود این حدیث مصطفی(ص) که الکافر تم ۵۱ 


ص ۱ ۲ ۰ : ۶ . 
هیکلش از یاد رفت و. شد بدید انداوو صوری: کرسان را دید 
بت خود را فراموش کرد و جنان شور و حالی در او ایجاد شد که گریبان خود جاک 


می‌داد. 
ِ ف‌ ز ۳ ِ ین ۳ 
می‌زد او دو سب را بر زو و سر کله را می‌کوفت بر دیوار و در 
او دو دستی بر سر و روی خود می‌زد و سرش را به در و دیوار می‌کوفت. 
انجنانکه خون ز بینی و رش شد روان و رحم کرد آن مهترش 


بطوری که خون از دماغ و سرش جاری شد و دل آن مرد بزرگوار (پیامبر) به حال او 


وت 


نعره‌ها زد. خلق جمع آمد بر او . گبر گویان: اهلاس اخدُرواا 
آن کافر فریادها می‌زد و مردم در اطرافش کرد آندیت. و در ه حال می‌گفت: ای مردم 
از من خذر کنید. یعنی من جنان دجار شور و مستی شده‌ام که اختیاری از خود ندارم پس بهتر 
است از اطرافم پراکنده شوید. 


می‌زد او بر سر که ای بی‌عقل سر می‌زد او بر سینه کای بی‌نور بر 
می‌گفت: ای سینه‌ای که از نور ایمان بی‌بهره‌ای. 


تجده می‌کرد او که ای کل زمین . شرمسارست از تو اين جزو مهین" 
آن کافر سجده می‌کرد و می‌گفت: ای کل زمین. این جزو حقیر از تو شرمنده است. 
[ مراد از «کل زمین» حضرت نبی‌اکرم(ص) است. و مراد از «زمین». کل عالم. از آنرد که 
پیامبر(ص) انسان کامل ژّبده و خلاصة کل عالم است با این تعبیر توصیف شده است. عبارتِ 
لولاک لمْا خلَفْتَ الافلاک نیز مویّد اين مقصود است. «سجده» نیز در اینجا جایز است هم بر 
۱ اخذژوا: حذر کنید. بپرهیز بد. 
۲. مهین: خوار و حقیر. جمع: مُهناه. از مصدر مهانة. 
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ظاهر حمل شود و هم بر باطن. مراد از سجد؛ باطنی اینست که آن کافر به دید حقیقت به آن 
حضرت نگریست . وجه دیگری که انقروی ذکر کرده اینست که خطاب مهمان رسولخدا به 
زمین باشد. یعنی: ای زمین این حقیر که جزئی از وجود توست از تو شرمنده است. زیرا تو که 
کل هستی و جسمی عظیم داری مطیع و منقاد امر حمی در حالی که من که جزئی از وجود تو 
هستم سرکش و عصیانگرم. زیرا به موجب ای ۵۵ سوره؛ طه خلقت انسان از زمین بوده است. 


تو که کلی. خاضم امر ویی من که جُزوم, ظالم و زشت و غوی" 
تو که یه مثابة کل هستی, در برابر فرسان حق خاضمی. اما من که جزوم. ظالم و زشت 
و گمراهم. [ حکیم سیزواری گوید: سبب شرمسازی من اینست که قاعدتا جزء باید مطیم کل 
باشد. در حالی که کل در اینجا مطیع است و جزء سرکش و عاصی . بحرالعلوم حاصل بیت را 
اینگونه بیان داشته است: تو ای رسول‌خدا که کل و مظهر جامعی, منقاد امر حقی. و من با آنکه 
جزء هستم مخالف امر حق .] 


تو که کی خوار و لرزانی ز حتی من که جوم در خلاف و در سبی٩‏ 
تو که به منزلة کل هستی در برایر حضرت حق حقیری و از هیبت و جبروت او بر خود 
می‌لرزی. امّا من که موجودی جزئی هستم با امر حق مخالفت می‌کنم و از حد خود پا فراتر 
می نهم . 


هر زمان می‌کرد زو بر اسان که ندارم رزوی این قبله جهان 
جهانیان نظر کنم. [مراد از «اين قبلة جهان» شخص حضرت نبی‌اکرم(ص) است.)] 


۱ کته اخیر از صفحه ۸ شرح اکبرآبادی اقتباس شده است. 
۲. غوی: گمراه. 

۳ ر.ک. شرح اسرار: ص ۲۳۲. 

۴ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی, جح ۶ص ۱۲. 

۵ در سَبّق: در پیشی گرفتن. در اینجا به معنی از حد گذشتن. 
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جون ز حد بیرون. بلرزید و طبید مصطفی اش در کنار خود کشید 
جون آن کافر بیش از حد لرزید و مضطرب شد. حضرت محمّد مصطفی(ص) او را در 


آغوش خود گرفت. 


ساکنش کرد و بسی بنواختش دیده‌اش بگشاد و داد اشناختش 


به او ارامش بخشید و مورد لطف و نوازش خود قرار داد. و جشم دلش را باز کرد و 


بدو معرفت عطا فرمود. 


تا نگرید ابر, کی خندد چَمن؟ تانگرید طفل. کی جوشد لَبّن ؟ 
به عنوان مثال, تا ار گریه نکند. یعنی نبارد. کی ممکن است که چمن شاداب و خرم 
شود؟ مسلماً هیجوقت. و تا کودک شیرخوار گریه سر ندهد کی ممکن است که در بستان 


طفل یک روزه همی داند طریق که بگریم تا رسد دایةُ شفیق 
حتی طفل یک‌روزه هم راه شیر خوردن را بلد است. او با زبان حال می‌گو ید: با ید گر یه 
کنم تا دایه مهربان نزد من اید. 


تو نمی‌دانی که داي دایگان کم دهد بی‌گریه شیر او رایگان؟ 
انا وان مطلی ر نمی‌دانی که داي دایگان. یی حصرت پروردگار بدون ری 
بندگان. کمتر شیر لطف خود را به انان می‌نوشاند؟ 


و و ۱ ۱ ۱ ۳ و 
گفت فلییکوا کنیرا, گوش دار تنابریزد شیر فضل کردکار 
این فرمایش حق را که فرموده است: «باید مسیا زریگر )1 را گوش کن. تا شیر فضل 
الهی فرو ریزد. [برخی از شارحان «یْلیَبْکُوا کثیرا» را مقول فعل «گفت» دانسته‌اند. و آن اشاره 


ء - ۳۳ ۳ ۳ ۳ ۶ ۰ 
است به آیژ ۸۲ سور توبه: فلیْضُحَکوا قلیلا رلیبْکوا کثیرا جزاء بما کانوا یَکُسبُون. «پس 
۱ لمّن: شیر. 
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باید بخندند اندکی و بگریند بسیار. و اين کیفر اعمالی است که مر تکب شده‌اند.» این ایه درباره 
منافقان است و مولانا از آن فقط اقتباس لفظی کرده است. مصراع دوم با فک اضافة «شیر» نیز 
گرية ابرست و سوز آفتاب استن دنیا. همین دو رشته تاب" 


کر یه ابر ۲ حرارت انتاب. ستون دنیاست. تو نیز به گریه و سور تلبی متوسشّل شو. 


گر نبودی سوز مهر و اشک ابر کی شدی جسم و عرّض زفت و ستبر؟ 
اگر حرارت خورشید و بارش ابر نبود کی ممکن بود که جوهر و عَرّض نشو و نما کند 
اک و3 منظور از «جسم» در اینجا جوهر است. و منظور از «اشک ابر» بارش برف و 


2 8 ۰ ۱ ۲ 
کی بُدی معمور اين هر چار فصل؟ گر نبودی اين تف "و این گریه اصل 
اگر حرارت خورشید و بارش ابر اصل و منشا نشو و نمای موجودات نبود. چگونه 


سور مهر و گرية ابر جهان جون شمی دارد جهان را خوش‌دهان 
حال که حرارت خورشید و بارش ابرهای جهان. کام دنیا را شیرین می‌کند. و موجب 


رشد و نموّ می‌شود. [بیت فوق متضمن معنی شرط است.] 


افتاب عقل را در سوز دار چشم را چون ابر اشک‌افروز دار 
تو نیز خورشید عقلت را گرم و فروزان کن و چشمت را مانند ابر گریان بدار. 


چشم گریان بایدت. چون طفل خرد ‏ کم خور آن نان راهکه نان آب تو برد 
باید مانند طفل خُردسال. چشمی گریان داشته یاشی. از آن نان کمتر بخور زیرا نان. 


. تاب: ضل امر حاضر از مصدر «تاییدن». مراد اینست که به این دو امر توشل جو. 
آ. تف. حرارت. گرما. 
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اپروی تو را می‌برد. [انکسار و رت قلب و لطافت روح از ثمرات ایمان است. دل‌های شین 
و قسی از نور ایمان تهی هستند. از همین روست که در ادعی شریفه. گریه و خضوع قلبی 
بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. حضرت علی(ع) در انتهای دعای کمیل می‌فرماید: ارحَم 
مَن رأس ماله الرّجُاءٌ و سلاخه البْکاء. «رحم آر بر کسی که سرمایه‌ای جز امید و سلاحی جز 
گریه ندارد.» حضرت عیسی مسیح(ع) در پاسخ این سوال حواریان که چه کسی در ملکوت 
آسمان‌ها والاتر است. فرمود: «هر اینه به شما می‌گو یم تا بارگفت نکنید و مثل طفل کوچک 
نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هرکه مثل اين بجهُ کوچک خود را فرو تن 
سازد همان در ملکوت آسمان بزرگتر است.»" مراد از «نان» در مصراع دوم. خطام دنیاست.| 


تن چو با برگ است روز و شب از آن شاخ جان در برگ ریزست و خزان 
اگر جسم تو روزان و شبان از توشه و اذوقه برخوردار شود. شاخه روح تودچار 
برگ‌ریزی و پاییز خواهد شد. [پس پرداختن به لذات و شهوات. روح تو را ضعیف و بی‌روثق 
می‌کند. «برگ» در مصراع اوّل یه معنی آذوقه و رزق مادّی است و در مصراع دوّم به معنی برگ 


درحخت .] 


‌ م7 ۳ ۲1 ۰ 
برگ تن بی‌برگی جان است زود این بباید کاستن. ان را فزود 
توش جسم باعث بی‌توشه ماندن روح می‌شود. پس باید هرچه زودتر از جیر؛ جسم 


بکاهی و بر جیر؛ روح بیفزایی. 


افرضواالله. فرض ده زین برگ تن تا پژوید در عوّض در دل, چمن 
طبق حکم «به خدا قرض دهید». از توش جسم بگیر و به خدا قرض بده تا به عوض 
آن در دلت سر ریت [در قسمتی از ای بلند بیستم از سورة مرْمّل آمده است:... اف رضوااللهة 
قَوضا خسنا... «... به خداوند قرضی نکو دهید...» در ایة ۱ و ۱۸ سوره: حدید. ۱۷ سوره 
تغابن و ۲۴۵ سورة بقره نیز مساألاةٌ قرض‌الحسنه دادن به خداوند مطرح شده است. امّا منظور 


مولانا از دادن قرض به حضرت حق اینست که انسان برای یل به کمالات والای روحی و 


وت و تست ۳ب 


. انجیل, باب هحدذ هم ایة ها- ۱ 
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اخلاقی باید از شهوات نفسانی و لذّات جسمانی بگذرد. و اين را با عبارتِ «قرض دادن به 
خدا» بیان می‌دارد. و نتیجه این قرض اینست که ادمی به اضعاف مضاعف بهرء؛ روحی می‌برد.] 


قرض ده. کم کُن از اين لقمةٌ تنت تا کید تمد ات دا 
به خدا قرض بده و از غذای جسمت بکاه. تا به تو رخساره‌ای نشان دهد که هیج 
چشمی آن‌را ندیده است. [در مصراع دوم از حدیثی اقتباس لفظی شده که توضیح آن در شرح 
بیت (۲۴۰۶) دفتر سوم امده است.] 


تن ز رگین, خویش چون خالی کند ‏ پسراز مشک و در اجسلالی کند 
هرگاه ادمی درون خود را از مدفوع تهی سازد. حضرت حق وجود او را بر از مشک و 
مرواریدهای شاهوار می‌کند. یعی ۳ وجود خود رااز شهوات خالی کنی. درونت پر از معارف 
والا می‌شود. [نیز جایز است فاعل «کند» را «تن» بدانیم. مولانا در امر پرهیز از طعام و 
شهوات. سخت عامل بود. وقتی از اهل خانه می‌پرسید آیا امروز در خانه جیزی یافت 
می‌شود؟ اگر می‌گفتند نه. منبسط می‌شد و می‌گفت: الحمدلله که امروز خانهٌ ما شبیه خانهة 
محیّد(ص) است. و اگر می‌گفتند اری یافت می‌شود. ناراحت می‌شد و می‌گفت: از این خانه 


بوی فرعون می‌اید.] 


اين پلیدی بدهد و پاکی برد از یُطَهْر کم" تن او بر خوره 

این کار, پلیدی و نایا کی را می‌دهد و در عوض. پاکی می‌گیر د. و وجودش از حقیقتٍ 
یه تطهیر برخوردار می‌شود.[در مصراع دوم از قسمتی از اي ۳ سور: احزاب اقتباس لفظی 
شده است. این ایه در میان محذئان و مفشران به ایهٌ تطهیر اوازه یافته است. و عموم شیعیان 
و اکثر محدّئان اهل سّت مراد از «اهل‌البیت» را که در این ایه مذکور افتاده حضرت 
محیّد(ص) و علی و فاطمه و حسن و حسین (سلامالله عَلهمْ جُمعین) می‌داننند. و در ایین 
موضوع احادیث تواتر دارد. و تتها اندکی از مفسران و محذثان اهل سنّت به دلیل انکه در 
ایات قبل سخن از زنان پیامبر(ص) رفته. مراد از «اهل‌البیت» را زنان ان حضرت دانسته‌اند. 





۱ یط کم: پاک کند شما را. فعل مضارع یه (از باب تفعیل) + کم ضمیر متصل منصوبی. 
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به هر حال مولانا در اين بیت از آن ایه فقط استفاده لفظی کرده است. اما متن ای یاد شده: 
... ها یرد ال هب عَنکم الاخس آفل ابیت و یطهرکم تطهیرا. «...همانا خداوند خواهد 
که پلیدی را از شما اهل‌بیت ژداید و شما را پاک گرداند به پاکی تمام.» منظور بیت: هر کس 
خود را از پلیدی‌های نفسانی و رذائل اخلاقی مصون دارد به حکم الهی جسم و روحش از ور 
ایمان و ايقان برخوردار گردد.] 


دیو می‌ترسانذت که هین و هین زین پشیمان گردی و گردی خزین" 
شیطان تو را می‌ترساند و می‌گوید: حواست جمم باشد که از این کار پشیمان و 
اندوهگین خواهی شد. یعنی اگر از لذات دنیوی و شهوات نفسانی حداکثر بهره را نبری بعدها 
که پیر و درهم شکسته شدی از این فرصت‌های از دست داده نادم و خاسر خواهی شد. 


مج( . ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 
گر گدازی زین هوس‌ها تو بدن بس پشیمان و غمین خواهی شدن 
در پیش گیری بسیار ادم و اندوهگین خواهی شد. 


اين بخور. گرم است و داروی مزاج و آن بیاشام از پی نفع و علاج 
شیطان به تو می‌گوید: اين غذا را بخور که طبعی گرم دارد و داروی مزاج است. و برای 
انکه معالجه و کامروا شوی فلان شراب را بنوش. |شیطان برای وسوسة انسان متوسّل به 
باطیلی حقیقت‌نما می‌شود. و برای گمراه کردن ادمی حتّی دلایل عقلی و شرعی اقامه می‌کند.] 


هم بدین نیّت که این تن مَرکب است آنچه خو کرده‌ست نش اصْوّب" است 
با این نیّت و به خاطر اینکه جسم. مرکوب توست باید بخوری و بیاشامی. و به هر 
جیزی که جسمت بدان عادت کرده بدو بده که اين کار برایش بهتر است. [انقروی می‌گوید 
حد یثی وارد شده است: تشک مطتتک فارفق با. «نفس تو مرکوب توست. پس بااو 


. حزین: غمگین. 
. اصوّب: درست تر. 
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به ثرمی رفتار کن.» و همو می‌گوید حدیثی دیگر امده است که با ممصراع دوم تناسب دارد: 
۵ 8 ر م ۱ ی می حم 
اعط کل بدن ما رده «به هر بدنی جیزی ده که بدان خو گرفته است.»] 

لب 


هين مگردان خو که پیش آید خلل در دماع و دل بزاید صد علل 
مبادا عادت خود را تغییر دهی! زیرا این کار موجب نقصان و اختلال سلامتی تو 
می‌گردد. و بسیاری از بیماری‌ها در مغز و قلبت پیدا می‌شود. 


۰ ٍِ . ۱ ۰ 2 ۲ ً ۳ ۰ 
این چنین تهدیدها آن دیو دون ازد و بر خلق خواند صد فسون 


خویش جالینوس سازد در دوا تافریید نفس بیمار تو را 
شیطان در دارو و درمان. خود را جالینوس حکیم نشان می‌دهد تا نفس معیوب تو را 


فریب دهد. [به توضیح بیت (۲۴) دفتر اوّل رأجم به جالینوس رجوع شود.] 


کین تو را سود است از درد و غمی گفت ادم را هسمین, در گندمی 
شیطان به تو می‌گوید که این کار برای تو مفید است و تو را از درد و اندوه می ر هاند. 
شیطان وقتی که می‌خواست ادم را به خوردن گندم ترغیب کند از همین گونه حرف‌ها می‌زد. 
[وقتی که ابلیس می‌خواست ادم و حوا را به خوردن شجرءهٌ ممنوعه ترغیب کند دلائلی واهی 
تراشید. رجوع شود به شرح بیت (۱۲۴۹) و (۱۳۵۰) دفتر اول.] 


ج 2 + و ۵ 1 ۳ ۲ ۴ 
بیش ازد میهی و هیهات را وز لسویشه پیجد او لبهات را 
شیطان نو را به انواع حیله‌ها. وسوسه صی‌کند ۶ با وسیله‌ای مخصوص لبهایت را 


۱ ر.ک. بیشین. 
۲. لویشه: ریسمانی که به شکل حلقه بر سر چوبی نصب کنند و لب‌های اسب و خر چموش را در ان حلقه 
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۱ . 1 
همچو لبهای فزس در وقت نعل تا نماید سنگ کمتر را چو لعل 
درست مانند وقتی که لب‌های اسب را می‌بندند و نعلش می‌کنند. شیطان نیز همانطور 
لب‌های تو را می‌بندد تا سنگ بی‌ارزش را به تو لعل بنماياند. 


گوشهاات گیرد او چون گوش اسب می‌کشاند سوی حرص و سری کسب 
شیطان گوش‌های تو را می‌گیرد. همانطور که گوشهای اسب را می‌گیرند. و انگاه تو را 
به سوی حرص و کسب و کار دنیوی می‌کشد. 


بر زند بر پات نعلی ز اشتباه که بمانی تو ز درد آن ز راه 


بر پایت نعلی از سرگردانی می‌زند که بر اثر درد آن از راه رفتن باز می‌مانی. 


۲ ۲ ۰ ۲ 71 
نعل او هست ان تردد در دو کار این کنم یا ان کنم؟ هین هوش دار 
نعل شیطان عبارت است از تردید در انجام دو کار. مثلاً پیش خود می‌گویی: این کار را 
بکنم یا آن کار را؟ بهوش پاش و از دام شیطان حذر کن. 


آن یکن که هست مُختار تبی آن مکن که کرد مجنون و صَبی" 
کاری را انجام بده که مورد رضایت پیامبر است. و کاری مکن که دیوانه و کودک انجام 
می د هند . 


حفت اج به چه محفوف گشت؟ سالتکاره که اه انزود کشت 
بهشت پوشیده شده است. اما با جه چیزی؟ با جیزهای سخت و ناگوار. زیرا کشتزار با 
آن سختی‌ها و ناگواری‌ها بالنده می‌شود. [رجوع شود به شرح بیت (۱۸۳۷) دفتر دوم.] 


ا. فرس: اسب. 

۲ تودد: دودلی. مردد بودن. تردبد. 

۲ صبی: کودک. 

۴ مَحْفُوف: فراگرفته شده, بوشیده شده. 


۵ مکاره: جمم مَکرَّهه به معنی ناپسندی‌هاء نا گواری‌ها. 
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صد فسون دارد ز حیلت وز دها" که کند در سَله. گر هست ادها 
شیطان از نیرنگ و زیرکی: افسون‌های فراوائی دارد و حریف خود را اگرچه مانند 
ازدها قوی باشد به دام خویش می‌آفکند. 


گک بدد | . ۳ رد و »را و مت 
گر بود زوان» بر تسیل ور بود خير رمان. بر جنددس 
اگر حریف مانند اب روان باشد جلو او را مسدود می‌کند. و اگر دانشمند دهر هم که 
باشد به ریشش می‌خندد. [بیانی است از سلط نیرومند شیطان و وساوس مو ثر او.] 


عقل را با عقل یاری یار کن مرهم شوری بخوان و کار کن 

عقل را با عقل دوستی دیگر یار و مصاحب کن و ای مربوط به مشورت کردن را 
تلاوت کن و بدان عمل کن. [در مصراع دوم به قسمتی از ای ۲۸ سور شوری اشارت شده 
است: ...و امرهم شوری بنَهم..«... و کار خود را در میان خود به مشورت نهند...» طبرسی 
می‌گوید «شوری» و «مشاوره» وسیله است برای جلوگیری از و درا نی ۲ خودکامگی در 
مسائل. و همو روایتی را اورده که انصار پیش از ظهور اسلام و قبل از هجرت پیامبر به مدینه 
عاوتا کارهایخود را به مضو رتم نهادند: و خدارند در این ابه کار انان راستوده ات .و 
در ایه‌ای دیگر پیامبر را امر به مشورت با امّت می‌کند. وقتی که پیامبر با مقام والای عصمت و 
نبوّت و اتصالش به منبع وحی مأمور به شوری است دیگران جای خود دارند.] 





رس ۳ سس 


۱. ذها: مخقف دهاء به معنی زیرکی, دهاه نیز صحیح است. 
۲ سرلم: سبّد. در ابا مراد دام ات 
آً, حبر: واتشمتن: 


۴ ر.ک. مجمع‌البیان ج ٩‏ ص ۳۳ 
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نواختن مصطفی عَلیهلسّلام آن عرب مهمان را و تسکین دادن او را از آن 
اضطراب و گریه و نوحه که بر خود می‌کرد در خجالت و ندامت و آتش نومیدی 


این سخن بایان دار ان رت مائد از الطاف ان ده در سب 


این ی اشترآوا مس تمام شد بی پشنسیت : آن مهمان عرب از لطف و احسان فراوان آن 
تاه (ییامبر ) شچه ۳ سند: 


او نزدیک بود دیوانه شود و عقلش از سرش بپرد. امّا دست عقل محسّدمصطفی(ص) او 
را دوباره به سوی عالم عقل متوجه ساخت. 


گفت: این سو ا. بیامد انچنان که کسی برخیزد از خواب گران 
فرمود: به این طرف بیا.یعنی از عالم شکر بدر ای و به جانب عالم و بیا. و آن 
مهمان عرب مانند کسی که تازه از خواب سنگینی برخاسته بدان سو امد. [ توضیح «صحو» و 
«شکر» در شرح بیت (۲۲۰۰) دفتر اوّل امده است.] 


گفت این سو |.مکن هین با خود | که ریت بو هست نا که تاره 
پیامبر(ص) فرمود: به این جانب بیا. حیرت را رها کن و به خود ای, زیرا که در این 
طرف یعنی در طرف عقل و هوشیاری با تو کارها دارم. 


انب بر ره رف دراد قزر سکه کای شهید حق شهادت عرضه کن 
تایآ تصورت آن عری او یر به خرف نت و کت دای کرد سی, 


تا گواهمی بدهم و بیرون شوم سیرم از هستی. در آن هامون شوم 


تا بر حقانیت خدا و رسول گرامی‌اش گواهی دهم و از وجود مجازی و موهوم خود 


بیرون روم. زیرا از این وجود مجازی سیر شده‌ام و می‌خواهم به صحرای بیکران و بیچون 
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حقیقت درایم. [«بیرون شوّم» یعنی ((ببر ون روم».] 


ارو بسهر دعسوی آلستيم و سر 
ما در این راهرو قاضی قضا در انتظار هستیم تا به ادعهاي «الثت و بلی» 
رسیدگی شود. [ «دهلیز» در لغت به معنی راهرروست. اما در اینجا مراد از ان, «دنیأ» است. زیر 
به «قاضی قضا» اضافه شده که منظور از آن خداوند دادگر است . پس ما در محکمة دنیا جمم 
شده‌ایم تا دعوی دوران «الست» و بلی گفتنمان مورد امتحان قرار گیرد و معلوم شود که ایا ما 
بر طریق توحید ره می‌پوییم و يا در گریوهُ کفر و شرک. توضیح «الست» در شرح بیت (۱۲۳۴۱) 
دفتر اول آمده است.] 


که بَلی گفتیم و آن را ز امتحان فعل و قول ما شهود است و بیان 

ما در آن عالم (لشت) گفته‌ايم «آری» یعنی بر ربوبیّت حق اقرار کرده‌ايم. اینک در این 
دنیا برای امتحان جنین اقراری. کردار و گفتار ما شاهد و حجّت است. [در اینکه ایمان جیست 
و چه حد و رسمی دارد میان متکلمان بحث‌های موسعی صورت گرفته است . از آن جمله 
اشاعره گفته‌اند که «ایمان» فقط تصدیق قلبی است. و افرار زبانی و عمل به ارکان. علامت 
تصدیق قلبی است. نیز گفته‌اند ایمان همانا اقرار زبانی است. همچنین گفته‌اند ایمان, هم کار دل 
است و هم کار زبان. نیز گفته‌اند که ایمان. امیزه‌ای است از کار دل و زبان و عمل. مولانا طبق 
اسلوب معهود خود وارد این بحت‌های کارافزا نمی‌شود و فقط بدین نکته توجّه می‌دهد که 
گفتار و کردار نیک دلیل و نشان ایمان است.] 


از چه در دهلیز قاضی تن زدیم ؟ نه که ما بهر گواهی آمدیم؟ 
به چه سبب در محکمه قاضی سکوت اختیار کرده‌ایم؟ یعنی چرا ما در این دنیا در 
جهت تجدید عهد با پیمان ازلی و اقرار بر ربوبیت الهی حرکت نمی‌کنیم؟ مگر ما برای چنین 
گواهی و شهادتی بدین دنیا نیامده‌ایم؟ 


۱ ر.اک. المنهج القوی, دفتر پنجم. ص .۲٩‏ 
۲. تن زدن: ساکت شدن. 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(3 1 


2۳۱2۲3, 


در سیب ورود این حدیث مصطفی(ص) که الکافر بل ۶۳ 


بر صبح حقیقت گواهی دهی. 
زان بخواندندت بدینجا: تا که تو آن گواهی بذهی و ناری عت! 


ای انسان از انرو تو را پدین جهان فراخوانده‌اند که تو بر حقیقت گواهی دهی و 


مرکشی نکتي. 


از لجاج خویشتن بنشسته‌یی اندرین تنگی کف و لب بسته‌یی 
از روی لجاجت و عناد در این جای تنگ, یعنی در دنیا و نفسانیات نشسته‌ای و دست 


و لب خود را بسته‌ای. یعنی قولا و عملا بر حقیقت گواهی نمی‌دهی. 


تا بندهی آن گواهی ای شهید تو از این دهلیز کی خواهی رهید؟ 
ای شاهد تا وقتی که آن شهادتِ مورد نظر را ندهی. کی ممکن است که از دهلیز دنیا و 
نفسانیات نجات یابی؟ 


یک زمان کار است بگزار و بتاز کار کوته را مکن بر خود دراز 
کاری را که در کوته زمانی انجام می‌گیرد انجام بده و به سوی حیاتِ باقی پشتاب. 


کاری کوتاه را اینقدر برای خود طولانی مکن. 


خواه در صد سال, خراهی یک زمان ايین امانت واگزار و وارهان 
چه در صد سال و چه در یک لحظه حقّ اين امانت الهی را ادا کن و خود را از بند دنیا 
و نفسانیات برهان. [رجوع شود به ای ۲ سور: احزاب که توضیح آن در شرح بیت (۱۰۱۷) 
دفتر اکل افده است: به شرح بیت (۴۶۱۷۲) دفتر سوم رجوع شود.] 


۱. عتو: عتو سرکشی, نافرمانی. 
۲. دهلیز: راهر و. 


0۱0 ۰۲9 


)۱۷۷( 


)۱۷۸( 


)۱۷۹( 


)۱۸۰( 


)۱۸۱( 


)۱۸۳۲( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۴ شرح جامع مثنوی معنوی ۵۱ 


)۱۸۳ ( 


)۱۸۴( 


)۱۸۵ ( 


)۱۸۶( 


۱۸۷ ( 


)۱۸۸( 


بیان انکه نماز و روزه و همه چیزهای ُرونی گواهی‌هاست بر نور آندرونی 


اين نماز و روزه و حح و جهاد هم گواهی دادنست از اعتتاد 
این نماز و روزه و حج و جهاد هم بر اعتقاد قلبی شهادت می‌دهد. 


این زکات و قربانی دادن و اجتناب از حسادت نیز بر اعتقاد درونی انسان گواهی می‌دهد. 


خوان و مهمانی. پی اظهار راست کای مهان" ما با شما گشتیم راست 
به عنوان مثال وقتی که کسی سفره می‌گسترد و ضیافتی ترتیب می‌دهد این مطلب را 
می‌رساند که ای مهمانان بزرگوار. ما (میزبانان) با شما صفا و یکرنگی داریم. 
هدیه‌ها و ارسغان و پیشکش شد گواء آن که هستم با تو خوش 
همینطور تقدیم کردن هدیه و ارمغان و پیشکش. نشان‌دهندة اینست که من (تقدیم‌کننده) 
با تو روابط حسنه دارم و قلباً از تو خرسندم. 


هر کسی کوشد به مالی یا فسون چیست؟ دارم گوهری در اندرون 
در اين دنیا هر کس با بذل مال از روی خلوص قلبی و يا از روی ریا می‌خواهد جه 
چیزی را نشان دهد؟ او می‌خواهد بدین وسیله بگوید که گوهری در درونم وجود دارد. [اين 
گوهر چیست؟ به بیت بعدی توجّه کن.] 


گوهری دارم ز تقوی یباشخا این زکات و روزه در هر دو گوا 
گوهری از پرهیزگاری و يا بخشندگی در درون خود دارم. همینطور زکات و روز مقرّر 


نیز نشان می‌دهد که در درون شخص زکات‌دهنده و روزه‌گیر گوهر ایمان وجود دارد. [السته 
ممکن است شخصی این دو عبادت را از روی ریا و تظاهر انجام دهد. به هر حال فرقی 


۱ مهان: بزرگتران, بزرگان. جمع مه. 
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ی کت زیرا او با انجام اینگونه عبادات می‌خواهد نشان دهد که در درونش گوهر ایمان جای 
گر فته است.] 


روزه گوید کرد تقوی از حلال در حرامش دان که نْبْوّد اتصال 
روزه با زبان حال گوید: این شخص روزه‌دار حتّی از خوردن و نوشیدن رزی حلال هم 
پرهیز کرده قطعاً بدان که او شهیج پیوندی بارزق حرام ندارد. یعنی دست به حرام 
کی لت 


وان زکاتش گفت کو از مال خویش می‌دهد پس جون بدزدد ز اهل کیش؟ 
و زکات نیز با زبان حال گوید: زکات‌دهنده حتّی از مال خویش نیز به این و ان 
می‌دهد. پس جگونه ممکن است از مال هم‌کیشان خود بدزدد؟ 


گر به طرّاری کند پس دو گواه جَرْح" شد در مَحْکمةٌ عدل اله 
ولی اگر شخصی این عبادات را از روی ریا و ظاهرسازی انجام دهد. دو شاهد او یعنی 
قول و فعلش در دادگاه عدل الهی مردود و محدوش شود. 


هست صئاد ار کند دانه نخار نه ز رحم و جود. بل بهر شکار 
به عنوان مثال. آن عابد ریاکار مانند صیاد دانه‌ها را در دام می‌ریزد تا پرنده‌ای شکار 
کند و قهرا دانه ریختن او از روی دلسوزی و بخشندگی برای پرندگان نیست. [«هست» به بیت 
قبلی بازمی‌گردد. یعنی مَتّل آن عابد ریاکار مَثّل صیّادی است که...] 


هست گرب روزه‌دار اندر صیام " خفته کرده خویش بهر صید خام 


علت اشتباهشان نیز اینست که فعل «هست» را به «گربه» اسناد داده‌اند و جنین نوشته‌اند: گربه 


۱ طرّاری: با بای مصدری به معنی دزدی, سرقت. در اینجا به معنی حیله گری و تظاهر. 
آ. جرح: زحم زدن, رد کردن شهادت. جر ح شهود. 
۳ صیام: روزه. 
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در ماه رمضان روزه‌دار است! این معنی نه مفهوم است و نه معقول. پس در اینجا باید فعل 
«هست» را به همان عاید ریاکاری راجع بدانیم که ذکرش گذشت. همانطور که در بیت پیشین. 
انفاق و بخشش او را به صیّاد دانه‌ریز تشبیه کرده در اینجا نیز روزه‌داری او را به گربه‌ای تشبیه 
می‌کند که رندانه خود را به خواب می‌زند و میلی به شکار نشان نمی‌دهد. در حالی که این کار 
او نوعی ترفند است. معنی بیت: آن ریاکاری که در ماه رمضان روزه می‌گیر د مانند گربه‌ای 
است که خود را به خواب می‌زند تا خامان را صید کند. 


کرده بد ظن زین کژی صد قوم را کرده بدنام اهل جود و صوم را 
او با این عمل ریاکارانة خود اقوام بسیاری را نسبت به اهل عبادت یدبین می‌کند. ۶ 


بخشندکان و روزه‌داران ر بدنام می‌سازد. 


فضل حق. با اين که ار کژ می‌نند عاقبت زین جمله پاکش می‌کند 
۳ اینکه شخص ریاکار چنین کج‌رفتاری و انحرافی دارد. اما سرانجام فضل و رحمت 
واسعه الهی او را از این کژی‌ها پاک می‌کند. [گاه ممکن است شخصی از روی تظاهر به طاعتی 
و عبادتی روی کند. لیکن بر اثر ظهور عواملی منفعل شود و طاعت ریاکارانه‌اش را به اخلاص 
تبدیل کند. رجوع شود به شرح بیت (۲۹۸۸) دفتر دوم.] 


۵ 1 ۲ 2 0 ۳ ۰ ۰ , بر 8 
ی رده یوار را داده نوری که نباشد بدر را 
رحمت الهی بر غضبش پیشی دارد. به همین سبب مکر و ریای ان شخص را حنان 
نوری از ایمان می‌دهد که حتّی ماه شب چهارده هم انگونه تابان و منوّر نباشد. 


۵ ده ۸ ۳ ‌‌ ۰ ‌ ۳ ‌‌ ۰ ۳ ۲ 
ششش را شسته حق زین اختلاط غسل داده رحمت او را زین خباط 


خداوند سعی و تلاش ریاکارانة او را از الودگی ریا پاک می‌کند و رحمتش او را از این 


. صوم: زروزه. 
۲ سَیّق بردن: پیشی گرفتن. 
۳. غذر: حیله و فریب. 


۴ خباط: حالتی شبیه دبوانگی, پریشانی مغز. 
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کدی و بریشانی می‌شوید. 


تاکه غفاری او ظاهر شود مففری . کلی‌ش" را غافر شود (۱۹۸) 
تا آنکه مقام غفاریّتٍ الهی اشکار شود و کلاه غفران الهی, عیب درونی او را بپوشاند. 
ار اسها لاه اس وق من بسا بوع تفه است: زا عفر نمی موتا پلان عبت : 
هت وشات اه ات از ارو کل مهاال اوه در فازسی ام نو 
آمرزگار است. مصراع اول بیت مذکور مبتنی بر جهان‌بینی تجلّی است که مولانا و ابن عربی و 
ساير عرفای بزرگ دارای اين جهان‌بینی هستند. رجوع شود به شرح بیت (۱۶۶۶) دفتر 


جهارم.] 


آب. بهر اين بیارید از سماگ" تا پلیدان را کند از خبث" پاک (۱۹۹) 
آب باران برای اين از اوج آسمان می‌بارد تا پلیدان را از پلیدی پاک کند.[چنانکه در 
ای ۴۸ سور: فرقان آمده است: ... و نرلنْا من‌الشماء هاء طهوراء «... و از آسمان آیی پاک و 
پاک‌کننده فرو فرستادیم.»] 


پاک کردن آب هم پلیدی‌ها راو باز پاک کردن خدای تعالی اب را از پلیدی 


2 1 1 
آب چون پیگار کرد و شد نجس تا چنان شد کاب را رد کرد حس (۲۰۰) 
جون اب با پلیدی‌ها و ناپاکی‌ها درگیر شد و خود نجس گردید و حالتی پیدا کرد که 
حش ادمی از آن متنقر شد. [ایت بیت رط و جدای,شرط در بیت بعدی امده است. منظوز از 
«اب» مردان خدا. و مراد از «بیگار کرد» سعی و تلاش انان برای هدایت گمراهان است.] 


۱. مقفر: کلاهخود. 
۲ کلی : کخلی: 
۴. خیْث: ناپاکی و بلیدی. 
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حق ببردش باز در بحر صواب تا پشسی از کدم آن آب اب 

خداوند دوباره آن آب تیره را به دریای راستی و درستی می‌برد و از روی فضل و کرم 
خویش آن آب را می‌شویّد. (منظور از «آپ آب» حضرت حق‌تعالی است . رجوع شود به 
شرح بیت (۱۲۷۳) دفتر سوم. مولانا از یک جریان طبیعی نتیجه‌ای بس عالی اخذ می‌کند: 
وقتی که اپ صاف به کتافات الوده شد و منکدر گشت. همین آپ الوده بر اثر تبخیر به هوا 
می‌رود و تشکیل ابر می‌دهد و می‌بارد و به رودها و دریاها می‌پیوندد و صفای دوبارهٌ خود را 
باز می‌یابد. منظور بیت: هرگاه مردان خدا بر اثر حشر و نشر با حق‌ستیزان و تبلیغ ایشان دچار 
قبض و انکدار روحی شوند. حق تعالی قبض آنان را به بسط, و انکدار ایشان را به صفا مبدّل 
می‌کند. حکیم نش وازی و نله تلوّث در جان اولیاء پرده‌ای است که از اشتغال به هدایت خلق 
حاصل شود .| 


سال دیکر آمد او دامن‌کشان هی کجا بودی؟ به دریای خوشان 
سال دیگر همان آب. خرامان فرو می‌بارد. و اگر از او سوال کنند که تاکنون کجا 
بوده‌ای؟ جواب می‌دهد که در دریای خوبان.[«خوشان» از «خوش» به معنی نغز. نیکو. خوب. 
صفت مطلق است. و «آن» علامت جمع است. بنابراین «خوشان» یعتی نیکوان و خوبان. 
«خوشان» قید نیز واقم می‌شود امّا در اینجا وجهی ندارد. منظور بیت: وقتی که اولیاءالله سَیْر 
لح ای الق می‌کنند و با مردم حشر و نشر می‌کنند اگر کسی سوال کند پیش از این کجا 
بودید؟ ول در مرتبهٌ تبتل و انقطاع از خلق و اتصال به حق که دریای خوبان و 


من از سطح زمین. الوده رفتم. امّا پاک باز امدم. و در این سفر معنوی, جامه‌ای فاخر 
از تقوی و پاکی گرفتم و سیس به سوی رمین یبازگشتم. [«شدم» به معنی «ارفتم») ۳۹ 


۱, انقروی و به یم او نیکلسون نیز همین منظور را ذ کر کرده‌اند. 
۲ راک. شرح اسرار ص ۳۳۳. 

۲. بشتَدم: گرفتم, ستاندم. 

۴ خلفت: جامد فاغری که شاهان و آمیران به کسی می‌بختيدند. 
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و «خلمت» کنایه از پاکی و خودسازی باطنی است . قهراٌ کسی که به ارشاد مردم مشغول 
می‌شود و آنان را به صواب و شداد فرامی‌خواند, باید خود بدانچه دیگران را سفارش می‌کند 
بیشتر عامل یاشد و الا دعوتش هباء منثوراً گردد. از اینروست که در سورء مزّمٌل. ایذ ۶-۸ 
بدین مطلب نصریح شده است که پیامبر(ص) مأمور بوده است که همه شب را در حالت تهجّد 
و تبتل سر کند. تا در روز با جد و جهد به ارشاد مردم پردازد. زیرا منبع تهدیب و تزکیه. خلوت 
با حضرت حق و مراقبه مداوم است. پس وقتی حضرت نبی‌کریم با آن عظم شان و مقام 
عصمت به انقطاع و تبتّل از خلق و انصال و خلوت با حق مأمور بوده است دیگر هادیان و 


۳ 


مبلغان جای خود دارند زیرا کر متا عداللّه ان تقولُوا مالا تون 


هين بيایید ای پلیدان سوي من که گرفت از خوي یزدان خوی من 
ای نابا کان بهوش باشید و به سوی من بیایید که صفات من از صفات خداوند مایه 


گرفته است. [به حکم تخلقوا باخلاق ال من (- ولی خدا) به خاطر انکه به صفات الهعی 
مسصه .و به اخلاق او متخلق شده‌ام می‌توانم شما ناپا کان را تهد یب کنم.] 


در پ‌دیرم جملهة زشتیت را چون ملک پاکی دهم عفریت " را 
همه زشتی‌ها و پلیدی‌های تو را می‌پدیرم. و پا کي فرشته را به آهریمن می‌دهم. [ای 
گنه کاران شیطان صفت به سوی من (ولی خدا) ایید تا شما را به اوصاف الهی متّصف کنم و شما 
را مانند فرشته به مرتبهٌ پاکی و تجرّد از گناه و عصیان برسانم.] 


چون شوم آلوده. باز انجاروم سوی اصل اصل پاکی‌ها روم 
هرگاه دچار الودگی روحی شوم. دوباره به سوی اصل اصل پاکی‌ها خواهم رفت. 
[مراد از «اصل اصل پاکی‌ها» حضرت حق تعالی است. آن ولی خدا به گنه کاران می‌گو ید: هر گاه 
بر اثر حشر و نشر با شما و روبرو شدن با عصیان و لجاجتان دجار قبض و شوم دوباره 
به دریای قرب و رحمت الهی رجو ع می‌کنم و با انقطاع و تب از خلق و اتصال به حق به کمال 
بسط و صفای روحی می‌رسم.] 


. ر.ک. شرح کییر انقروی» ج ۱۲.ص ۷۹. 
۲. عفریت: ر. ک. شرح بیت (4۰۳) دفتر چهارم. 
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دلي چرکین برکتم آنجا ز سر خلعت پاکم دهد بار دگر 
در انجا جامذ الودء خود را از تسم بیر ون می‌آورم. و حضرت حق بار دیگر جامه‌ای 
فاخر از پاکی و طهارت به من عطا می‌فرماید. [بیت فوق به طریق تمثیل بیان شده. «دلق 
حرکین» کنایه از روح و قلب ملوّث و «خلْعّت» کنایه از روح و قلب 7 است. منظور بیت: 
در بارگاه الهی روح خود را به کمال معنویت متحول می‌سازم.] 


کار او اینست و کار من همین عالم آرایست رَبّ ال عالمین 

کار او اینست و کار نز هشن تا و فعل الهی تطهیر و تهذ یب بندگان است. و 
کار من بنده. ُردن آلودگی‌ها به درياي پاک و طهور او. پروردگار جهانیان حقّاً که جهان 
ر می | را ید. [مصراع اوّل بر قول اکبرابادی شرح که ات , انقروی در توضیح «کار 
من همین» وجهی آورده که با سیاق و سباق ابیات نمی‌خواند. او گفته است: «ولی خدا نیز 
مانند خدا کارش تطهیر نفوس مردم است .» گرچه این مطلب در جای خود میل و قطعی 
است امّا بیت فوق با توجّه به اییات پیشین و پسین در مقام اظهار این مطلب نیست. «مُرَین» 
دک تاه الله است, تا هدر ای ۴سور تین ۲ سور فلت و سور بای 
و ۱۶ سوزهعن و نورق فرموفه است کهما اسان «نبا را با ستاروان و افلاک 


گر نبودی ایین پلیدی‌های ما کی بدی این بازنامه اب را؟ 
اگر پلیدی‌ها و آلودگی‌های ما نبود. کی ممکن بود که آب این همه عرّت و عظمت 
بیدا کند؟ [وجه دیگر بیت فوق: اگر گناه و پلیدی ما نبود. کی خداوند به انبیاء و اولیاء 
اذن ارشاد و دستگیری خلایق را می‌داد؟ مراد از «اب» همانطور که در ابتدای این فصل 
آمد. انبیاء و اولیاست. منظور بیت: اگر گنه‌کاران و عاصیان نبودند ارژش مردان الهی اینقدر 


نبود.] 


۱. ر.اک. شرح ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۱۱ 

۲ راک. شرح کبیر انقروی» ح ۲ ص ۳,۹ 

۱ بارنامه: حشمت و بزرگی» پروانة بار بافتن به در ه شاهان و امیران, اجازه‌نامه برای ورود به محلس 
بزرگان. 
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کيسه‌هاي زر بدزدید از کسی می‌رود هر سو که هین کو مفلسی؟ 

به عنوان مثال. مردان الهی مانند کسی هستند که کیسه زری از دیگری می‌دزدد. و 
سیس به دنبال ؛ بینوایان می‌رود تا به آان . کمک کند. [جنانکه یکی از کارهای عیّاران و 
جوانمردان ادوار پیشین این بود که پا اقویا و اغنیا درافتند و هرآنجه از ایشان ستدند در میان 
فقیران و فسسگمت نان تقسیم کنند. فعل «بدزدید» در اینجا جنبه استعاری دارد و مراد از آن «احخد 
کردن و دریافت نمودن» است. منظور تمثیل فوق: انبیاء و اولیاء پا کی و طهارت را از حضرت 
حق می‌گیرند و مردم را بی‌هیج چشمداشتی ارشاد می‌کنند. چنانکه در آیات قرآنی مکررا 
است که انبیاء در قبال تبلیغ آمر الهی دستمزد از کسی طلب نمی‌کر ده‌اند.] 


یبابریزد بر گیاه زسته‌ای یا بشوید وی ژو ناششته‌ای" 
آن آب به روی گیاهی می‌ریرد و مو جب رشد و نموّ آن می‌گردد. و يا چهرء کتیفی را 
می‌شوید. [انسان کامل و ولی خدا همچون آبی پاک و پاک کننده است. طالبان از او می‌بالند و 
تردامنان سیه‌روی از او پاکی و صفا می‌گیرند.] 


یا بگیرد بر سر او خمال‌وار کشتی بی‌دست و پا را در بحار 
و یا در دریاها مانند حمالان, كشتي بی‌دست و پا را بر سر خود می‌گیرد و حمل 
می‌کند. [ولي خدا, مانند آب دریاها. کشتی وجود طالبان و سالکان را به سوی ساحل حقیقت 
حمل می‌کند.| 


صد هزاران دارو اندر وی نهان زانکه هر دارو بروید زو چنان 
در وجود اف صدها هزار درمان نهفته است. زیرا هر دارویی از او بدید اه است: 
[همة گیاهان دارویی از آب روییده‌اند. پس آب در درون خود هزاران دارو نهفته دارد. گذشته 
از این خوردنِ آب و یا شنا کردن نیز درمان کنندة بسیاری از بیماری‌هاست. از همین‌روست که 
در قسمتی از آیذ ۳۰ سور انبیاء آمده است: ...و جَعَْنْا من‌الفاء کل شَیْء خی آفلا یُرُمُون 
(«...و از اب هر چیز را زنده داشتیم تیم. آیا نمی‌گروند؟» درمان روحی و شخصیتی انسان‌ها نیز 


۱. ناشسته‌ژو: پلید. ناپاک. کسی که روح و قلبی آلوده داشته باشد. 





0۱0 ۰۲9 


۷۱ 


)۲۱۰( 


)۲۱۱( 


۲ ۱۲( 


۲ ۱۳( 


۱0 0 0 


(2 11 


2۳۱۱2۲۵3, 


۲ شرح جابع مثنوی معنوی /۵ 


)۲۱۴( 


)۲۱۵( 


۲۱۶ ( 


نزد مردان خداست.] 


جان مر درزی. دل هر دانه‌ای می‌ رو د در جو چو داروخانه‌ای 

جوصر هر مروارید و زیده وجود هر دانه‌ای مانند یک داروخانة متحرّک در جوی اب 
می رود. [قدما عقیده داشتند که مروارید از قطرات اب باران موسم نیسان بد ید می‌اید. رجوع 
شود به شرح بیت (۲۰) دفتر اول. از اینر و در اینجا مولانا اب ر منشا بیدایش مروارید دانسته 
است. پس با توجه به بیت فوق هم مروارید و هم دانه‌های گیاهی از اپ پیدا شده است. و آب 
خواص دارویی و طبّی مروارید و رستنی‌ها را بدید اورده است. لا زم به توصیح است که اطیای 
قدیم مروارید را در درمان سردرد و خفقان و افسردگی و پریشانی روحی مو ثر می‌دانستهاند. 
چنانکه اب‌سای مروارید را به گلاب می‌امیختند و در بینی می‌چکاندند و سردردهای مزمن را 
مداوا می‌کر دند . اگر بخواهیم با زیان استعاری و تمثیلی بیت فوق را شرح دهیم جایز است که 
«مروارید» اشاره به صالحان. و «دانه» اشاره به طالحان باشد. یعنی در برخورد با دعوت 


هادیان راستین. عده‌ای به ذروءٌ رشد و سداد می‌رسند و جمعی نیز به پست‌ترین مرتبه غیٌ و 


۰ ۹ ۹ ۰ ی 7 ٩‏ ۰ ی ۳ ۳ 0 ۳ 
رو یتیمان رمس را رورس بستگان خشک را از دی رودس 


به برکت وجود اپ. رستنی‌ها پرورض می‌یابند. و درختان از اب رشد و نمو پیدا 
می‌کنند. [مراد از «یتیمان زمین» گیاهان و رستنی‌ها. و مراد از «بستگان خی قدتا 7 
ان و رت هادیان راستین که شخصیتی همجون آب حیات بخش دارند. گمراهان را که 
یتیمان حقیقی‌اند می‌پرورند و نیز آنان را که دست و پایشان در هامون شهوات خشکیده و 


ایستا ماندی حات و تقاط سنوی هي بخقتد و آنان را به حرکت و پویایی وا می‌دارند.] 


هرگاه آن آب. سرماية پاکی‌اش را از دست دهد تیره و تار می‌شود و همجون ما 





۱ ر.اک. تنسو خ‌نامه ایلخانی. ص ۱۰۵. 
۲. زوش: اسم مصدر به معنی عمل رفتن و عمل خرامیدن. اسم مصدر از فعل مشتق می‌شود و بر معنی مصدر 
دلالت می‌کند. در اینجا مراد از #«روش»» رشد و نمو است. 
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در سبب ورود این حدیث مصطفی(ص) که الکفر .۰ ۷۳ 


بدحالان در روی زمین مات و مبهوت می‌ماند. [ آن ولی خدا که به ارشاد و دستگیری خلق‌الله 
می پردازد. بر اثر حشر و نشر با معاندان و بدحالان دجار قبض می‌شود و صفای اوفات خلوت 
با خدا را از کف می‌دهد و همجون دیگران از این حالت دجار حیرت و سرگشتگی می‌شود. 
اینجاست که دست به دعا یرمی‌دارد.] 


۳0 بَّ ب قر 
استعانت آب از حق جل لاله بعد از تیره شدن 
ناله از باطن برارد کای خدا آن‌جه دادی. دادم و ماندم گدا 
به من عطا فرمودی همه را به دیگران دادم و خود فقیر شدم. [بیت فوق این نکته را اشعار 
می‌دارد که داعی حق باید برنامه خاصّی برای تهدیب نفس و تکمیل مراتب معنوی خود داشته 
باشد. و الا در کشا کش دعوت و ارشاد دیگران سررشتة کار را گم می‌کند و دعوت به خود. 
جای دعوت به خدا را می‌گیرد تا جایی که بانگ «الرهٌ ال قط ولا الی غُری» را به عرش 
می‌رساند و لسان را پیوسته به ذکر «آا آنّا» ذاکر می‌گرداند. نود بالله من النانيّة وَاْجب.| 


ریختم سرمایه بر پاک و پلید ای شّه سرمایه‌ده عل من مزید 

سرمایُ صفا و پاکی خود را بر افراد پاک و پلید نثار کردم. ای شاه حقیقی عالم که 
سرمايةٌ پاکی‌ها درتملک توست. هرچه بیشتر به من پاکی بده. [«هَل من مزید» لفظاً یعنی «آیا 
تیتی از این هت ۱ فیمت آییت ار او ۰ سور ق که توضیح آن در شرح بیت (۱۲) دفتر 
دوم امده است. برخی از مفتّران گفته‌اند که اين جمله. استفهام انکاری است و مفهوم آن 
اینست که افزون بر این ممکن نیست. قول دوم اینست که جملهٌ فوق دال بر طلب افزونی است. 
و بیت فوق ناظر بر قول دوم است. و جون ای فوق دربارة زیاده‌خواهی دوزح است. مولانا از 
جملُ «هل من مزید» فقط اقتباس لفظی کرده است.| 


ابر را گوید: ببر جای خوشش هم تو خورشیدا به بالا بر کشش 


در این لحظه حضرت‌حق به ابر می فرماید: او را به جایی خوب ببر. و ای خورشید تو 


نیز با حرارت و گرمای خود او را به سوی اسمان بیر. [وقتی اب بر اثر حرارت خورشید 
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متراکمی از درات تاو تب است که از تقطیر بخار اشباع شلد ه حاصل می‌شو د.] 


راه‌های مختلف می‌راندش تا رساند سوی بحر بی‌خدذش 

خداوند آن اب تیره را توسط عوامل طبیعی به راه‌های مختلف می‌برد تا سرانجام آن را 
به دریای بیکران خود می‌رساند.[مثلاً باد. ایرها را جابه‌جا می‌کند و در هر نقطه‌ای که شرایط 
طبیعی اقتضا کند بارندگی آغاز می‌شود و سپس جریان سطحی اب به سوی دریاها سرازیر 
می‌شود. بدینسان آب آلوده به کمال صفا و پاکی می‌رسد. اما منظور بیت: وقتی که ولی مرشد و 
هادی لایق بر اثر حشر و نشر با عموم خاصه معاندان دجار قبض روحی می‌شود. از خداوند حال 
بسط را طلب می‌کند. ور حضرت پروردگار. او را به مصداق الط ای اللّه بعدد آنفس اْخلائق 
از راه‌های مختلف به دریای قرب و وحدت خود واصل می‌گرداند و مالا او را به کمال بسط و 
صفا می رساند. چند بیت اخیر بیانی تمثیلی و استعاری است از سَیْرٌ من الحلْقِ ای الحَق.] 


و سره ی شش ۲ ۱ ۱ ۳ ۳5 ۱ 
مولانا در اینجا منظور خود را از «اب» در ابیات پیشین بیان می‌دارد: مقصود از «اب». 
روح اولیاست که الودگی روحی شما را تطهیر می‌کند. 


چون شود یره ز غدر اهل فزش باز گردد سوی پا کی‌بخش عرش 
هرگاه ولی خدا از مکر و فریب زمینیان دچار قبض و انکدار شود. به سوی بارگاه 
پاکی‌دهندة اسمان بازمی‌گردد. [ چنانکه جمیع انبیاء از عناد و سرکشی قوم خود به درگاه الهی 
پناه می‌بردند. در برخی از نسخه‌ها به جای «غدر». «غسل» امده که آن نیز صحیح است و با 
ابیات فوق سازگار است و حتی به قولی سازگارتر است.] 


سپس جانِ ولی خدا از آن جانب. یعنی از عالم الهی با افتخار بازمی‌گردد و چگونگی 


۱. غشول: صیع مبالعه به معنی بسیار شوینده و پاک‌کننده است. سول نیز به همین معنی است. 
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پاکی دریای الهی را به مردم درس و تعلیم می‌دهد. [«آرد», فعل. «او». فاعل. و «درسشان». 
مفعول. مرجم ضمیر «او» جان اولیاست که در بیت شمار؛ٌ (۲۲۱) مذکور افتاده است. 

مُحیط لفظاً به معنی فراگیرنده. و یکی از اسماء‌الله است. به معنی دریای بزرگ و 
اقیانوس نیز آمده است. جغرافی‌دانان قدیم آن‌را دریایی دانسته‌اند که بر هم زمین احاطه دارد. 
و ارسطو آن را دریای اکلیلی خوانده است. زیرا همان‌طور که اکلیل (< تاج) اطراف سر را 
فرا می‌گیرد. این دریا نیز گرداگرد زمین را فراگرفته است . اما منظور از آن در اینجا دریای 
وحدت الهی است. مولانا در مثنوی به کرات دریا را مثالی برای حضرت حق ذکر کرده است. 
انقروی «محیط» را اشاره می‌داند به کتاب فقهی المحیط و این البته بعید است. رجوع شود به 
شرح بیت (۲۲۱۰) دفتر دوم.] 


ز اختلاط " خلق باید اعتلال" آن سفر جوید که: رخا" یا بلال 

آن ولی خدا بر اثر حشر و نشر با مردمان دچار قبض و گرفتگی روحی می‌گردد. و در 
نتیجه خواهان سفری روحانی می‌شود. زارخنا یا بلال. «ای پلال ما را بر اسایان.» حدیثی 
است از پیامبر(ص) که توضیح آن در شرح بیت (1۹۸۶) دفتر اول امده است. پیامیر(ص) 
جون نماز را سفری روحانی و راحتی‌بخش می‌دید به هنگام فرا رسیدن وقت نماز به بلال 
حبشی می‌فرمود تا بر بلندی ایستد و اذان سردهد. در این بیت جمله «ارحنا یا بلال» کنایه از 
راحتی‌بخش بودن سیر روحانی است. یعنی با خلوت کردن و انقطاع از ناسوی‌اللّه می‌توان به 
اسایش حفقیقی رسید. منظور بیت: جون تماس‌های مداوم نا انین, و آن و نشست و 
برخاست‌های پیایی ما را از توجه به درون باز می‌دارد و موجب تیرگی و انکدار قلب می‌شود 
لازم است اوقاتی را به خلوت و مراقبه اختصاص دهیم. حتی مردان خدا نیز از این قاعده 


مستثنی نیستند تا چه رسد به دیگران.] 


۱. ر.ک. تقویم‌البلدان. ص ۲۸-۲۹ اخبارالزمان ص ۳۷-۴۴ 

۲ اختلاط: آمیزش, حشر و نشر کردن. 

۳ اعتلال: بیماری, کسالت. در اینجا منظور تیرگی روحی و حالت قبض است. 

۴ ارخنا: ما را آسوده کن. ارخ, فعل امر مفرد مذکر از باب افعال به معنی آسوده کن است از ريشة (رَوَح). و نا 
ضمیر متکلم مع‌الغیر مفعولی به معنی ماء ما را" 
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ای بلال خوش‌نوای خوش‌صهیل هیده بر رو. بزن طبل رَحیل 


ای بلال خوش‌صدا و خوش اواز بالای منارژ مسجد برو و طبلِ سفر روحانی را به صدا 


دراور. یعنی اذان بگو. 


جان سفر رفت و. بدن اندر قیام وق رجعت زین سیب گوید: سلام 
در آن دقایقی که نمازگزار به نماز ایستاده است. روح او به سفری روحانی رفته است. 
برای همین است که به هنگام بازگشت از این سفر, سلام می‌گوید. [وقتی که نمازگزار در آغاز 
نماز «اللهاکیر» می‌گوید سفر روحانی خود را شروع می‌کند و در اين حال همه حلال‌ها بر او 
حرام می‌شود. یعنی هیج فعل و فکری جز نیایش نباید داشته باشد. بعد از بازگشت از این سفر 
به پیامبر(ص) و عباد صالح و جمع مومنان سلام می‌کند. چنانکه وقتی کسی به منزلش بازگردد 
به اهل منزل سلام می‌کند. پس نماز به منزلژٌ سفر است و نمازگزار باید به هنگام نماز از منزل 
دنیا و مافیها بیرون رود. به فول شبستری: 
تو ودرا کی دز تیا ی تهار کیو کب باه تسا ری 


رجوع شود به بیت (۲۱۲۲) و (۲۱۴۰-۲۱۶۶) دفتر سوّم و شرح ان.] 


از ۳-0 وارهانئد جمله را ور تحزی" طالیان تبله را 
این بیت از نظر مفهومی و ارتباط میان ابیات بهتر است بلافاصله بعد از ببیت (۲۳۳) 
قرار گیرد. و ال ارتباط موضوعی ابیات اخیر ناگهان گسسته می‌شود. نیکلسون نیز با آنکه در 
نسخة خود به تر تیب فوق ابیات را آورده. اما در شرح خود اعتراف می‌کند که جای متاسب 
یت فوق. بعد از بیت (۲۲۳) است. معنی بیت: آن ولي خدا همگان را از تیمّم کردن بی‌نیاز 
می‌کند. و جویندگان قبله را از جستجوی قبله وامی‌رهاند. [«تیمّم» و «تحرّی» در اینجا کنایه 


از ایمان تقلیدی و توقف در پوست و نرسیدن به مغز حقیقت است. منظور بیت: ولیّ خدا که در 





۱. ضهیل: شبههٌ اسب. اما در اینجا مطلقا به معنی بانگ و آواز است. «خوش‌صهیل» یعنی خوش آواز. 

۲. میِذنّه: همان «مْذنه» به معنی جای اذان گفتن, گلدسته, مناره. که فارسیان همه را به «ی» تبدیل کر ده‌اند. 
جمع: ماذن. 

۳. رحیل: کوچیدن. 


۳ تحوی: جستجو کردن. 
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در سیب ورود ابن حدیث مصطفی(ص) که الکافر بَأئٌ.. ۷۷ 


یل مانند اب صاف و زلال است. همه را به پاکی حقیقی می‌رساند و انان را از پرداختن به 
با کی‌های کاذب و يا اضطراری بی‌نیاز می‌کند. و متحریان حقیقت را مستقیماً به سرمنزل 
حقیقت می‌رساند. برای توضیح «تیمّم» رجوع شود به بیت (۱۳۱۸) و موضوع تحری قبله 
رجوع شود به بیت (۲۳۷۱ - ۲۲۸۵) دفتر اول.] 


اين مَثل چون واسطه‌ست اندر کلام واسطه شرطست بهر فهم عام 
هو ابیت را در تست ۱ ۱۱۲۴۲ اورده است: ر در انها کما ار زایبه 
مسافری تشبیه کرده که از سفر به منزل بازمی‌گردد و به اهل منزل سلام می‌کند. معنی بیت: 
مثال اوردن در اثنای کلام وسیله‌ای است برای تفهیم و تفاهم. و هرا اوردن مثال‌های روشن 
برای تفهیم مطلبی به مردم عادی امری لازم است. [چنانکه قران کریم و سایر کتب اسمانی و 


مذهبی مشحون از امثال و تشبیه معقول به محسوس است.] 


اندر انش کی رود بی‌واسطه؟ جز سمَندر . کو رهید از رابطه 

به عنوان مثال چه کسی بجز سَمَندر که از واسطه‌ها رهیده می تواند به اتش دراید؟ | با 
اینکه سَمَنُدر از جانوران موجود است و خصوصیات آن در کتب جانورشناسی امده, اما قدما 
برای آن توصیفاتی افسانه‌ای ساخته‌اند. از جمله گفته‌اند که در اتش پدید می‌اید و جون از 
آتش درأید بمیرد. و شکل و هیأت آن را نیز مختلف بیان کرده‌اند. بعضی آن را به شکل پرنده 
دانسته‌اند و بعضی به شکل موش و مار . در اینجا «سمندره کنایه از عارفی است که بی‌حجاب 
و واسطه درون اتش حقیقت رفته است. در حالی که دیگران نمی توانند اين آتش را مستقیماً 
تحمّل کنند. یعنی عارف صادق. حقیقت را از طریق شهود می‌شناسد و دیگران بوسيله الفاظ. 
نس شتاخت عارهاه ای ی و قطی انت. در عال که تاعبت دی ان شتا 
تردیدامیز و سایه‌وار است. زیرا لفظ و کلام همچون نقایی است بر شاهد حقیقت.] 


سره سا موی ات ار رنه یعاس دای دی موس را کر ۵ سا سر او پوس رک 
لکه‌های زرد تند دارد. در اما کن نمناک و تاریک و غارها زندگی می‌کند و از حشرات و کرمها می‌خورد. 
انش نمی‌سوزد. و آن اغراق امیز است. (ر.ک. معین, ج ۲. ص ۱۹۲۲) 
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واسطه حمّام باید مر تو را تا ز آتش خوش کنی تو طبع را 
پس برای انکه به گرمای اتش عادت کنی و از ان لذت ببری لازم است که از 
واسطه‌ای چون حّام استفاده کنی که هم گرم است و هم مانند اتش. سوزاننده نیست. یوسف 
بن احمد مولوی گوید: مراد از «آتش» عالم معناست. کلام ما (مولانا) همچون حام است که 
تو را از آتش عالم معنا خبر می‌کند .] 


چون نتانی‌شد در آتش چون خلیل گشت حمامت رسول. ابت دلیل 
پس حالا که نمی‌توانی مانند ابراهیم خلیل درون آتش روی, حمّام برای تو به منزله 
واسطه و وسیلهٌ تماس با اتش است. [منظور دو بیت اخیر: چون ادمیان نمی‌توانند خود 
بالانفراد سلوک کنند لذا رسولان و هادیان الهی واسطه افاضات ریانی شده‌اند. چنانکه مثلا 
آدمی نمی‌تواند مستقیم به اتش در شود. اما بواسطة حتام و آپ گرم آن با اتش تماس 
می‌گیرد. پس رسولان و هادیان الهی واسطه حيّ و خلق‌اند.] 


سیری از حقست. لیک اهل طبْم" کی رسد بی‌واسطه نان در شبّم ؟ 
سیری از جانب خداست. اما اين گنه کاران بدون واسطة نان جگونه سیر خواهند شد؟ 
[خداوند است که بندگان صالحش را سیر می‌کند. جنانکه در بیت (۶) دفتر سوم فرمود: 
وت جسبریل از مَطبْخْ نسبود سود از دیدار خلاي وجسود 
«حکایت عشق صوفی بر سفر؛ٌ تهی» که‌از بیت (۳۰۱۴) دفتر سوم اغاز می‌شود مطلب 
فوق را تفسیر می‌کند. منظور بیت: صاحبدلان. بی‌واسطه و اسباب به حقیقت می‌رسند, در 
حالی که محتجبان و اسیران شکل و صورت تنها با وسایط و خسب می‌توانند با حقیقت آشنا 


شوند.] 


لطف از حيّ است. لیکن اهل تن در نیابد لطف. بی‌پرده؛ چمن 
لطافت و خوشدلی از جانب حضرت حق است. اما اسیران عالم مادی نمی‌توانند 


۱ ر.اک. المنهج القوی. ص ۲۸. 
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لطافت حقی را بد ون حجاب کل و جمن دریایند.[حکایت «آن صوفی که در میان گلستان سر 
به بیت (۱۳۵۸) به بعد در دفتر جهارم.] 


چون نماند واسطه تن. بی‌حجاب غمچو مو سی نور مّه یابد ز جیب 
همینکه واسطه تن از میان برود. مانند حضرت موسای نبی. بدون واسطه و حجاب نور 
ماه را در گریبان خود بیابد. [ هرگاء انسان از کمند عالم ماده و مت رها شود و روح خود را از 
مقتضیات دنیوی آزاد کند ماه حقیقت را در وجود خود طالم و درخشان بیند. پس «بیرون ز 
شما نیست. شمایید شمایید» در مصراع دوم تمثیلا به معجزهٌ ید بیضای موسی اشاره شده است. 
رجوع شود به شرح بیت (۳۳۸۶) دفتر اول.] 


اين هنرها آب را هم شاهد است کاندرونش پر ز لطف ایزد است 

هم آن اوصاف و کمالاتی که در ابیات پیشین برای «آب» برشمردیم. گواه بر اینست 
که آب. جوهری لطیف از الطاف ریّانی است. [اينکه آب پلیدی‌ها را می‌شوید نشان اینست که 
خود. عنصری اطیف و پاک است. و الا بر تطهیر اشیاء قادر نتواند بود. زیرا مُعطي شی باید 
واجد شی باشد. چنانکه عرفا اب را مظهر اسم لطیف و مُحْیی دانسته‌اند. در اين بیت و ابیات 
سعین افمت و تلی انا وی شا واده یماس عهه اب تاتری عسن در جات 
بشری دارد و مورد احترام اقوام و ملل مختلف است. تحقیقات علمی نشان می‌دهد که حدود 
هفتاد درصد از اندام انسان را ا تشکیل می‌دهد. و تحقیقات اجتماعی - تاریخی نشان 
می‌دهد که همه تمدّن‌های بزرگ در کنار اب پدید امده‌اند. گذشته از اين. آب در همه ادیان 
عصری مس مار اسدواسی ور ان می از یاب را ملس ری عضر هبار 
اورده‌اند و آلودن آن را گناهی بزرگ محسوب داشته‌اند. هندوان رود کنگ را مقذس دانسته و 
برای آن سرچشمه‌ای اسمانی قائل شده‌اند. مصریان باستان نیز رود یل را مقدس می‌دانستند. 
چنانکه کلدانیان رود فرات. و بهودیان و مسیحیان رود اردن را مقدس به حساب آورده‌اند. در 
اسطوره‌شناسی یونانی نیز بسیاری از خدایان به‌عنوان خدای آب‌ها و رودها و دریاها شناخته 
شده‌اند. همچنین قران کریم در ای ۲۰ سور انبیاء آب را مایة حیات جمیع موجودات دانسته 
و در ای ٩‏ سور ق آب را با صفت «مبارک» توصیف کرده است. و این در حالی است که 
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خداوند در قران کریم بیت‌الله. شب قدر و قران کریم را نیز با صفت «مبارک» وصف کرده 
است. و اين نکته‌ای است که اهمیت و نقدس آب را از دیدگاه قرانی نشان می‌دهد. پس معلوم 
شد که چرا مولانا اولیاءالله را به آب تشبیه کرده است. 

و اما منظور بیت: اگر می‌بینید که انسان کامل و ولی خدا ارواح پلید و ملوّث را تطهیر 
می‌کند بدین جهت است که درونش با الطاف رّانی لطیف و مصفا گشته است. و قهراً تا کسی 
درونش پاک نباشد نمی تواند دیگران را پاک کند. 


گواهی فعل و قول بیرونی بر ضمیر و ور اندرونی 
فعل و قول امد گواهان ضمیر زین دو بر باطن تو استدلال گیر 


کردار و گفتار شخص. گواه باطن اوست. و تو بوسیلهٌ اين دو گواه می‌توانی به باطن 


چون ندارد شیر سرت در درون بنگر اندر بول" رنجور از برون 
چون صمیر تو به درون دیگران راهی ندارد. پس ناگزیر باید همانطور که اطبّا به ادرار 
بیمار نگاه می‌کنند و حال او را درمی‌یابند تو نیز به آثار بیرونی مردمان توبجّه کنی. [برخی از 
افراد که به مقام والایی از روشن‌بینی و بصیرت رسیده‌اند. بدون واسطه می توانند ضمیر دیگران 
را بخوانند و از باطن انها خبر دهند. اما کسانی که به جنین بینشی نرسیده‌اند باید از طریق 
اثار و علائم خارجی مثل کردار و گفتار و رفتار. باطن افراد را دریابند و از دلیل پی به مدلول 
ببرند. چنانکه اطبای جسمانی با ازمایش ادرار بیمار و دیگر آثار او بیماریش را تشخیص 


می‌دهند. ] 


فعل و قول ان بول رنجوران بوّد که طبیب چسم را برهان بود 
کردار و گفتار شخص به منزلة ادرار بیمار است که برای طبیب جسم به منزله دلیل است 


و از ال نت به مو ثر می‌برد. 


۱. بَوَل. ادرار. 
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و آن طبیب روح در جانش رود وز ره جان اندر ایمانش رود 
اما طبیب روحانی به اعماق روح شخص نفوذ می‌کند و از طریق روح او به ایمانش 
واقف می‌شود. یعنی روشن‌بینان عارف نیازی به آثار و اسباب خارجی ندارند ۶ ظواهر افراد 
ملاک شناخت آنان قرار نمی‌گیرد. [رجوع شود به بیت (۲۷۰۰-۲۷۰۲) دفتر سوم؛ و بیت 
(۱۷۸۱-۱۷۹۴) دفتر چهارم.] 
حاجتش نید به فعل و قول خوب اخدرومُم , هم جواسیش الفلوب 
طبیب روحانی نیازی به کردار و گفتار خوب ندارد. از انان حدر کنید یعنی در برخورد 
با انان حواستان جمم باشد که ایشان جاسوس دل‌ها هستند. یعنی از احوال درونی شما خبر 


دار ند. [ توضیح «جواسیس القلوب» در شرح بیت (۱۳۷۸) دفتر دوم ان استت ۱ 


این گواه فعل و قول از وی بجو کو به دریا نیست واصل,. همچو جر 
این گواء کردار و گفتار را از کسی بخواه که مانند جوی آبی است که هنوز به 
دریا نبیوسته است. یعنی کسی که حقیقت را شهود نکرده تنها یه روم و اثار پسده 
هر واه 


دربیان انکه نور خود از اندرون شخص منور, بی آنکه فعلی و قولی بیان کند 
گواهی دهد بر نور وی 
لیک نور سالکی کز حد گذشت نور او پر شد بیابان‌ها و دشت 
اما نور ان سالک روشن‌بین و عارفی که از حدّ طبیعی فراتر رفته همه بیایان‌ها و 
دشت‌ها را پر کرده است. 
شاهدی اش فارع امد از شهود وز تکلف‌ها و جان بازی و جود 
محبوبیت و خویی درون آن عارف بالّه نیاز به گواهی شاهدان و تکلفات ظاهری و 
جان‌بازی در طریق الهی و بدل و بخشش ندارد. (گرچه این امور تماما گواه تور باطنی تواند 


۱ اخذروهم: بتر سید از ایشان, خذر کنید از ایشان. فعل امر مذ کر حاضر اخذروا + صمیر مفعولي هم 
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بود. اما نور درونی عارف حقیقی مانند آفتاب است. «افتاب امد دلیل افتاب» مراد از 
«جان‌بازی» ریاضت و جهاد با نفس است" . عارف حقیقی نیازی به أشکال متداول ریاضات 


ندارد.] 


نور آن گوهر چو بیرون تافته‌ست زین تسلس‌ها" فراغت یافته‌ست 
چون نور آن گوهر تابناک به بیرون تابیده است. دیگر از ایین سالوس‌گری‌ها و 
نیرنگیازی‌ها اسوده‌خاطر شده است. [منظور از «تسلس‌ها» طاعات و عباداتی است که اهل 
ریا انجام می‌دهند تا بدین وسیله انظار را به خود جلب کنند. عارف حقیقی به اين بازی‌های 
مکرامیز نیازی ندارد.] 


پس مَجُو از وی گواء فعل و گفت ‏ که ازر هر دو جهان چون کل شکُفت 
پس مبادا از عارف حقیقی گواه کردار و گفتار طلب کنی, زیرا هر دو جهان یعنی دنیا و 
آخرت به برکت وجود او مانند گُل شکفته است. یعنی رونق و صفا یافته است. [مصراع دوم بر 
بو کی ی ات جوا با رجود کان کال رو اکتا مت دون نود به فرح 
بیت (۱) دفتر اول راجم به انسان کامل.] 


اين گواهی چیست؟ اظهار نهان خواه قول و. خواه فعل و. غیر آن 
خواه اين گواهی گفتار باشد و یا کردار و یا چیز دیگر, اصلا یگو ببینم این گواهی 
خیست! مسلدا گراهی. اشکار کردن یک و تیان است, رحال که گراهی سارت است از 


اشکار کردن یک چیز پنهان. پس نباید از عارف بالله مقولا تی نظیر گفتار و کردار طلب کنی 
زیرا نور او ظاهر است و این طلب تو نوعی تحصیل حاصل.] 


که غرض اظهار سر جوهر است وصف. باقی. وین عرّض بر مَعْبر است 
زیرا غرض از گواهی دادن. اشکار کردن راز دروني جوهر است. و البته اين عَرض‌ها 


۱ راک. شرح اسرار. ص ۳۳ 
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و است. حال انکه «وصف» باقی می‌ماند. [برای فهم دفیق تر بیت فوق و ابیات پیشین و 
بسین لا زم ات به بیب ( )٩ ۳۸۰-٩۱۷۷‏ دفتر دوم رجو ع شو د. ابا منظور از ((سسم جو هرا و 
«وصف») حیست! ۴ اصلا مولانا در اینجا حه می‌گو ید؟ مراد از «جوهر» در اینجا قلب ر یا 


اب 


روح لطیف ادمی است. و مراد از «سرّ جوهر». ماهیّت و تشخص روح است. و مراد از 
«وصف» صفات و ملکات روح است. و جملهٌ «عَرض بر معبَر است» یعنی صورتِ همه اعمال 
و اقوال ادمی زائل می‌شود. اما منظور بیت: صورتٍ عمل هر کس چه بد و چه خوب. ماهیّت و 
تشخص روح او را اشکار می‌کند. یعنی اعمال و اقوال. اینة روح است. و هرچند صورت 
اعمال زائل می‌شود. اما تکرار آن سیب می‌گردد که در روح. صفات و ملکاتِ بایدار و 
لاینفکٌی پدید آید که تا قیام قيامت قرین و همراه انسان باشد . از نتایج این مطلب. مساله 


تجشم اعمال است. رجوع شود به شرح بیت (۲۷۹۱) دفتر سوّم.] 


این نشان زر. نماند بر مخک زر بمائد نیکنام و بی ز شک 
به‌عنوان مثال, اثر طلا روی سنگ محک باقی نمی‌ماند. در حالی که خود طلا به عنوان 
فلرّی محبوب و خوش‌نام باقی می‌ماند. [وقتی زرگر می‌خواهد زر سره را از ناسره بازشناسد 
آن‌را بر سنگ مک می‌کشد و اثری ناجیز روی ان می‌گذارد که باقی نمی‌ماند زیرا ان اثر به 


منزلة عرّض است و خود طلا به منز جوهر.] 


اين صَلات" و اين جهاد و اين صیام " هم نسماند. جان بماند نیکنام 
این نماز و جهاد و روزه نیز باقی نمی‌ماند. اما روح محبوب و خوش‌نام باقی می‌ماند. 
[مولانا در بیت )٩۴۶(‏ دفتر دوم از قول آن پادشاه می‌گوید که نماز و روزه نیز جزو آعراض 
است و نماندنی. و سپس از بیت (۹۶۰) به بعد از قول آن غلام ثابت می‌کند که گرچه آعراض 
صورتا زائل می‌شوند اما آثارشان به جوهر منتقل می‌گردد. چنانکه ییات اخیر نیز مویّد همین 
نکته است. اما شارحی که متوجّه این مطلب نشده توهم تناقض کرده است.] 


۱ مقتیس از شرح اسرار. ص ۱۳۲۲۵ شرح کبیر انسقروی» ح ۲ ص ۸. مثنوی مولوی معنوی» جح 3 
۲ صلات: نماز. 
۲ صیام: روزه. 
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۴ شرح جامع مثنوی معنوی ۵۱ 


)۲۵۰( 


)۲۵۱( 


۲۵۳۲( 


)۲۵۳ ( 


جان چنین افعال و اقوالی نمود بر محک امر. جوهر را بسود! 
روح از خود چنین اعمال و اقوالی نشان داد و جوهرٍ خویش را بر سنگ محک حکم 
الهی زد. [حکم الهی در طاعات و عبادات و اعمال صالحه. نّت خالص و قلب سلیم داشتن 
است. روح شخص مخلص جون اعمال و طاعات خود را ببحسب حکم الهی بجا می‌اورد 
سربلند و فائز از اين امتحان بدر می‌آید. اما آن‌که با خلوص آن تکالیف را انجام نمی‌دهد 
سرشکسته و خاسر گردد. به هر حال تنها صورت اعمال را انجام دادن کافی نیست و نمی تواند 
بر صحت ایمان شخص دلالت کند.] 


که اعتقادم راست است اینک گواه لیک هست اندر گواهمان اشتباه 

شخصی که صورت طاعات و عبادات و اعمال صالحه را به جا اورده و به خود و یا به 
کسانی که بر خلوص او شک و تردید اورده‌اند می‌گوید: ایمان من صحیح و بی‌نقص است. زیرا 
طاعات و عبادات و اعمالی که انجام داده‌ام گواه بر صحّت ایمان من است. اما آن شخص 
نمی‌داند که این جیزهایی که به عنوان گواه بر صحت ایمان خود اورده مورد تردید است. یعنی 
تنها به صورتِ اعمال استدلال کردن وافی به مقصود نیست زیرا صورت اعمال را خیلی‌ها 
انجام می‌دهند ولی یا اخلاص هم دارند؟ معلوم نیست. منظور از «هست اندر گواهان اشتباه» 
ات که اعسای که ماد بر خاوصی اسان خودمی دایم از ظر صعت رس مورو رود 


ان 


سرکیه باید گواهان راء بدان تزکیه‌ش صدقی که موقوفی بدآن 
خلوص شاهدان ایمائت همانا صدفی است که تو به آن پای‌بندی. 


حفظ لفظ اندر گواه قولی است حفظ عهد اندر گواه فعلی است 
در مورد گواه فولی لا زم است «لفظ » حفظ شود. یعنی در صورت گواه فولی صادق 
است که زبان از دروغ و کذب مصون ماند. و برای محفوظ ماندن عهد و پیمان باید 


۱. بضّود: کوبید, زد سایید. از مصدر سودن. 
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در سیب ورد ادن حدنت مصطفی(ص) که الکافر نأئلٌ. ۸۵ 


«گواء عملی» حفظ شود. یعنی در صورتی گواه عملی صحیح و صادق ات که ادم. در 
پیمان‌های خود با خدا و خلق وفادار باشد. 


گر گواه قول کژ گوید. رد است ور گواه فعل کژ پوید. رد است 
زیرا اگر گواه فولي ادمی, کج و نادرست باشد. آن قول و گواه ف دو ات و اگر گواه 
عملی راء کج طی کند آن نیز مردود و مطرود است. 


تول و فعل بی‌تناقض بایدت تا قبول اندر زمان پیش آیدت 
پس باید گفتار و کردارت بدون تناقض باشد تا فوراً مقبول درگاه الهی شوی. 
سک ک تِِِ تناقض ان‌درید روز می‌دوزید. شب برمی‌درید 
تلاش‌های شما پراکنده و گونه گون است. و شما در دام تناقض گرفتار امده‌اید. چنانکه 
مثلا روز می‌دوزید و شب همان را پاره می‌کنید.| در مصراع اول اشاره است به ایة ۳ سوره لیل: 
ان سَفْیَکم لَشَتیْ. «همانا کوشش‌های شما گونه گون و پراکنده است.» سه آية پیش از آن. همه 
سم است و اي مدکور به عنوان جواب سم آمده است. منظور بیت: روزها در انظار دیگران 
صورت اعمال صالحه را بجا ۳۳ و در خلوت شب‌ها به فسق و فجور می بر داز ید. و در 
نتیجه همه آن ساخته‌های معنوی را ویران می‌کنید.] 


پس گواهی با تناقض کِهشتود؟ یا مگر جلمی کند از لطفب وه 
پس چه کسی شهادتِ تناقض آمیز را می‌پذیرد؟ مگر انکه از روی لطف و جوانمردی. 
پردباری کند و آن تتاقض را به روی طرف نیاورد. [در برخی از نسخه‌ها به جای «خود». 
«جود» ضبط شده است که اگر آن‌را تأویل به مشتق کنیم منظور از آن. جُواد (< بخشنده و 
جوانمرد) است. این وجه نیز مقبول است. یعنی شخص جوانمرد از رری لطف و احسان خود 
بردباری می‌کند و تناقض گفتار و کردار کسی را فاش نمی‌کند.] 
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۳۳ 
هگ وه وه 


۱ شتی: جمع مکتر ۳ به معنی پرأکنده, معنی مصدری نیز دارد, اما در اینجا معنی و صفي آن مورد نظر 


اسیت. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۵ 


۹ ۳ ِ ب ‌ ۷ ۰ ی ۱ 

(۲۵۸) فعل و قول, اظهار سر است و ضمیر هسر دو پسیدا می‌کند سر شتیر 
کردار و گفتار, اشکارکنند؛ راز درون و ضمیر مکنون ادمی است. زیرا آن دو راز پوشیده 
را اشکار می‌کنند. [در اینجا «اظهار» به معنی مظهر (- اشکارکننده) است. جه گاه برای 


(۲۵۹) خون گوزافت ۶ کبه شد: شد فیو [ ور 4 قوس است ار قرو ون 
هرگاء گراه قولی و عملی تو از نغش و ناخالصی پاک شود. مقبول می‌شود. و الا در 
درنگ و انتظار اسیر و زندانی خواهد شد. یعنی مقبول واقع نمی‌شود. 


(۲۶۰) و ات ی مت ند آی حروو ‏ فانتظرهم. اسهم مُنتظ رون 
ای سرکش اگر با حقیقت بستیزی و همچنان بر ریا و نفاقت پافشاری کنی. پاکان و 
حقیقت طلبان نیز با تو ستیز خواهند کرد. منتظر آنان باش که ایشان نیز منتظران‌اند. [مصراع 
دوم اشاره است به یه ۰ سوره سحده (سی و دومن سوره) فاغرض عنْهم رانتظر انهه 
ُْترون. «از ایشان رخ برتاب و منتظر باش که ایشان نیز منتظران‌اند.» اين ایه و ایات پیشین 
در مورد کافرآن است که فتح و بپیر ورری مومنان و یا نزول عداب‌الهی ‌ ظهور قیامت را انکار 
می‌کردند. مولانا با اقتباس از این ایه مخاطب افعال را نیز تغییر داده است.] 


عرضه کردن مٌصطفی علیه‌السّلام شهادت را بر آن مهمان خویش 
۱ این سخن پایان ندارد مصطفی عرضه کرد ایمان ر پُذرّفت آن فتی" 
این سخنان اسرارامیز و دقیق تمام شدنی نیست. حضرت محتّد مصطفی(ص) کلم 


شریفه شهادتین و ایمان به حق را بر ان جوان عرضه کرد و او نیز بد یرفت. 


۱. شتیر: پوشیده, مستور. گاه وزن فعیل به معنی مفعول می‌آید. 

و و درنگ از پي درنگ, فس‌فس. ر.ک. بیت (۲۱۰۳) دفتر اول. مولانا در دیوان شمس گوید: 
یرای تسومهان در انتظارند سبکتر زو چسرا در مسول‌مولی؟ 

۳ خرون: سرکش, مرکوبی که از سوار اطاعت نکند. 

۴ فتی: جوان. جوانمرد. جمع: فتیان. 
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در سیب ورود این حدیث مصطفی(ص) که الکافر یأعلٌْ.. ۸۷ 


آن شهادت را که فرخ بوده است بندهای بسته را بگشوده است 
کلم شریفهٌ شهادتین که هماره خجسته بوده, قید و بندهای بسته را کشوده است. یعنی 
بندهای کفر و شرک را پاره کرده است. |جنانکه در قسمتی از ایو ۷ سوره اعراف درباره 
نقس رهایی‌بخش رسول‌اکرم(ص) آمده است: ...ر یَضم عم اصرهم رال غلال ی کات 


فِ 


علیّهم... «... و قید و بندهای گرانبار را که گرفتارش بودند از ایشان بر دارد...»] 


کشت موّمن. گفت او را مصطفی که امشبان هم باش تو مهمان ما 
آن مهمان عرب ایمان اورد و محّد مصطفی(ص) به او فرمود که امشب هم مهمان ما 


باش. 


گفت: رالله تا ابد ضیف توام. هرکجا باشم. به هر جاکه رم 
آن مهمان تازه مسلمان گفت: یه خدا سوگند که من تا ابد هر جا که باشم و به هر جا 
بروم باز مهمان تو هستم. [زیرا هیچ زمان و مکانی از حقیقت تو خالی نیست. و فیض وجود تو 
فراگیر است به خاطر انکه ی لس هستی .] 


۵ و ۲ و .- ۴ 1 ۲ ۳۹ 
زنده کرده و مغتق و دربان نو این جهان و آن جهان بر خوان تو 
من بوسیلهُ تو حیات معنوی پیدا کرده‌ام و به دست تو از اسارت نفسانی رها شده‌ام و 


۲ 2 


هر که بگزیند جز این بگزیده خوان عاقبت درّد گلویش ز استخوان 
هر کس بجز سفره لطف و هدایت تو بر سر سفرة دیگری بنشیند سرانجام استخوان کفر 
و ضلالت گلوي روح او را پاره کند. (مناسب است با آیة ۸۵ سور؛ آل‌عمران: و من یْبتَغْ 
غیرالاشلام دینا ی بل مه رز هر فی الا خر من الخایرین. «و هر کس جز اسلام (تسلیم 





۱. ضیْف: مهمان. جمع: اضیاف و ضیوف. 
۲ مَعْتَق: بنده‌ای که آزاد شده باشد. 
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)۲۱۷۱( 


خواشد توت تسه یف انا ۷ ۸۲ و ۸۲ سورة آل‌عمران و یه ۸ سور؛ حج منظور از 
«اسلام» مطلق تسلیم شدن به حکم حق است. چنانکه زمخشری نیز مراد از «اسلام» را در أْية 


فوق. توحید و تسلیم شدن به خدا می‌داند .۲ 


مب نب ۲ 
هر که سوی خوان غیر تو رود دیو با او دان که همکاسه بود 
هر کس بر سر سفره‌ای بجز سفرءٌ تو بنشیند بدان که شیطان بااو همدم شده 


ات 


هر که از همسایگی تو رود دیو. بی‌شکی که همسایه‌ش شود 
هر کس که از همسایگی تو بگریزد. قهراً شیطان همسایة او خواهد شد. 


‌ م.ء ۳ ‌ِ ۶ ۹ 
ور رود بی‌تو شفر او دوردست دیو بد. همراه و هم سفره وی است 
و هر کس بدون همراهی تو به سفری طولانی برود, شیطان شریر همراه و همسفر او 
خواهد بود. 
ور نشیند بر سر اسب شریف حاسد ماه است. دیو. او را ردیف 


می‌و ر رد. شیطان بر ترکش سوار شود و همراه او گردد. 


ِ مر ۲۰۲۰ + 2 .۰ ۵.۱ 
ور بجه گیرد از و شهناز او دیو در ساش بود انباز او 


کسی که تو را هادی و مقتدای خود نکرده اگر همسرش از او بخه‌دار شود. مسلما 
شیطان در نسل او شریک شده است. 


. ر.اک. کشاف. ح ۱ ص‌ ۸۱ 
۲. هم کاسه: کسی که با دیگری در یک ظرف غذا بخورد. کنایه از یار و همدم. 


۳ و 
آ. دوزدست: راه دور و دشوار. 





۴ شهناز: عروس (ر.ک. آنندراج, ج ۴ ص ۲۶۹۹) در اینجا به معنی زن و همسر است. 
۵ انباز: شر یک. 
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در سبب ورود این حدیث مصطفی(ص) که الکافر بَأٌ. ۸۹ 


در بس شارکهم فرمود حق هم در اموال و در اولاد ای سفق" (۲۱۷/۲۲) 
ای مهربان. حضرت حق در قران کریم به شیطان فرموده است که در مال و فرزندان 


دفتر سوم امده اشتت :| 


گفت بیغمیر ز غیب این را جلی " در مقالات توادر" باعلی ‏ (۲۷۳) 

پیامبر(ص) این مطلب را از عالم غیب در اثنای سخنان نغز و بلیغ خود اشکارا بیان 

فرموده است. |استاد فروزانفر می‌گوید: مقصود از «مقالاتِ نوادر» ظاهراً حدیث مفصّلی است 

که مجلسی در بحارالانوار. ج ۳ و ملامحسن فیض در وافی. ج ۲ ص ۱۰۷-۱۰۸ نقل 

کرده‌اند . نیز در آداب مباشرت با همسر از پیامبر(ص) نقل شده است که هرگاه یکی از شما 

خواست با همسر خود درامیزد باید نام خدا را بر زبان رائّد و از گزند شیطان به خدا پناه برد 

در این صورت: فان قیال بیتَهما ولد لایْضده الشَیطان یا ادا «بس هرگاه خداوند به 

آن زوج فرزندی دهد شیطان هرگز به او نمی تواند اندک زیانی وارد سازد.» انقروی نیز در 

شرح بیت فوق گوید منظور از «مقالات نوادر» اسراری است که پیامبر(ص) به علی(ع) گفته 

است. اکبر ابادی نیز همان را گفته است.) 


۱ 6 ۲ 
یبا رسول‌الله رسالت را تمام تو نمودی همچو شمس بی‌غمام" ۲۷۴۱ 


۱ ثبی: قرآن کریم. 

۲. شفق: مهربانی. سرخی غروب در افق. اگر معنی اول را ملحوظ کنیم جایز است مووّل به مشتق شود و به 
شفیق (- مهربان و دلسوز) تعبیر گردد. و اگر معنی دوم را در نظر گیریم مراد شخص موّمن است که قلبش 
مخزن‌الانوار است. 

۳ جلی: اشکار. از ريشة (ح ل و. 

۴ وادر: جمع نادرة به معنی کمیاب. «وادرالکلام» یعنی سخنان عجیب و بلیغ و نیکو. 

۵ ر.ک. احادیث مشنوی, ص ۱۴۷ 

۶ احیاء‌العلوم. ج ۲. ص ۵۱ نیز المحجة‌البیضاه. ح ۲ ص ۱۰٩‏ آن‌را از امیرمومنان علی(ع) نقل کسرده 
است. 


۷ غمام: ایر . جع : غمائم. 
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۳۱۷۷ ( 


۳۷۸۱ 


)۲۷۹( 


اين که تو کردی. دوصد مادر نکرد عیسی از افسونش با عازر نکرد 
این احسانی که تو در حق من کردی حتی دویست مادر نیز در حق فرزندانشان 
وگو عسی اقسون وه با خا زر کی اعارره تاه مردی اس که در خهد حفرت 
عیسی(ع) ماو که هرید اثر آن ماود دش تواظر .ان مرد به نام «مریم» از عیسی(ع) 
درخواست کرد که برادر مُرده‌اش را زنده کند. و عیسی به آذن الهی او را زنده کرد در حالی که 
چهار روز از فوتش گذشته بود. نام آن مرد در انجیل, «ایلعازر» ضبط شده است. به انجیل 
یوحنا, باب (۱۱) رجوع شود.] 


از تو. جانم از اجل نک جان بپرد عازّر, ار شد زنده زآن ذم. باز مُرد 
یا رسول‌الله اینک جانم به برکت وجود تو از اجل رهید. و عازر اگرچه از نفس عیسی 


زنده ۷ دوباره مُرد. 


-‌ ُ ۹ ۳ گر ۰ ۰ ظ 
گشت مهمان رسول آن شب عرب شیر یک بز نیمه خورد و بست لب 
آن عرب در آن شب مهمان پیامبر(ص) شد و نصف شیری را که از یک بُز دوشیده 


بودند خورد و دهانش را بست. یعنی سیر شد. 


۲ .2 ۲ ۲ ‌ّ ۳ 1 ۳ 
کرد الحاحش بخور شیر و زقاق گفت: گشتم سیر. والله بی‌نفاق 
پیامبر(ص) هرچه به او اصرار کرد و فرمود: از شیر و نان نازی بازهم بخور, ان مهمان 
گفت: به خدا سم بدون هیج تظاهر و ریایی واقعا سیر شده‌ام. 


و ره سس هه ۲ وا اه اه ۳ 


۱. الحاح: اصرار؛ پافشاری. 


۲. ژقاق: نان نازک. 


۳ 
. دوس: د پسب. 
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در سیب ورود این حدیث مصطفی(ص) که الکافر تک ۹۱ 


سیر تر شده‌ام. [بعضی از اشخاص ریاکار در مهمانی‌ها عمداً کم غذا می‌خورند تا به این و آن 
نشان دهند که اهل امساک و پرهیزند. در حالی که وقتی تنها می‌شوند بی‌محابا می‌خورند. اما 
آن عرب جدیدالاسلام به حضرت محمد(ص) عرض می‌کند که من حمّا سیر شده‌ام و هیچ 
تظاهری در این کارم نیست. زیرا ایمان اگر حقیقی باشد. انسان را از حرص و ولع باز می‌دارد. 
له اررفتّاالایمان.] 


در عجب ماندند جمله ال بُیّت پر شداین قندیل "زین یک قطرهرَیْت ؟! 
اهل خانة پیامبر(ص) جملگی تعجّب کردند و گفتند: چگونه اين چراغ با اين یک قطره 
روغن پر شد؟! [مصراع دوم علّتِ تعجّب را تمثیلاً ذکر کرده است.] 


۰ وا ۰ ۳ ۸ ر, . ۱ ۲ 
انجه شوب مسر ۲ بابیلی نود سیر ی معده چنین بیلی شود؟! 
ق ستگه است دای تاحی رای هه در سم فلی نا تا ان که 
تعجّب اور است! 
4 4 ۴ )ه 7 ای ّ ۳3 
فحفحجه افتاد اندر مردو زن قفدر پبشه می‌خورد ان پیلتن 
در میان مرد و زن یج پج افتاد. یعنی همه اهل خانه باهم به نجوا پرداختند و از روی 
تعجّب به یکدیگر می‌گفتند: چیز غریبی است. این آدم عظیم‌الجتّه به انداز؛ یک پشه غذا 


می‌خورد! 
س‌ ِ ِ ۰ ۱1 ۵ 4 ۰ ِ ‌ ۳4 
حرص و و هم کافری سرزیر شد آزدها از قوت موری سیر شد 
خواهد شد. 


۱. قندیل: چراغ. جمع: قنادیل. 

۲ زیت: روغن زیتون» و هر روغن ظیر روغن چراغ و روغن خوراکی و روغن عطر و غیره. جمع: زیّوت. 
۳ باییل: ر. ک. شرح بیت (۱۳۱۴) دفتر اول. 

۴. فحفحه: پچ پچ. 

۵ سرزیر شدن: سرنگون شدن. در اینجا به معنی محو شدن و فروکش کردن است. 
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)۲۸۵ ( 


)۲۸۶( 


1 ك . . . »‌ ۰ ۰ ون ۱ ۵ و 4 
ان گداچشمی کفر از وی برفت لوت ایمانیش لمْتر کرد و رفت" 
و هرگاه تنگ چشمی کافرانه از او دور شود. غذای ایمانی و طعام روحانی او را چاق و 
فربه کند. 
انکه از جوع البق" ار می‌طبید همچو مریم میوه جنت بدید 


ان کسی که از شّت گرسنگی پریشان می‌شد. اینک مانند حضرت مریم(ع) میو: 
بهشت را دید. [اشاره است به واقعه‌ای که در تفسیر ایهٌ ۲۷ سورء ال‌عمران امده است. مادر 
مریم به دوران بارداری نذر کرده بود که فرزندش را خادم معید بیت‌المقدس کند. و چون مریم 
زاده شد کفالتش را زکریای نبی (شوهرخالهٌ مریم) برعهده گرفت. زیرا عمران (پدر مریم) قبل 
از ولادت او درگذشته بود. مریم از دوران کودکی معتکف معبد شد و هرگاه زکریا به او سر کشی 
می‌کرد در کمال حیرت می‌دید که طعام‌هایی در کنار محراب عبادت او قرار گرفته. در حالی 
که یقین داشت که نه مریم بیرون رفته و نه کسی بدانجا درامده و طعام اورده است. چنانکه 
می‌فرماید: «... و زکریّا را به سرپرستی او (مریم) گماشت. هرگاه که زکریّا در آن غرفه بر او 
وارد می‌شد یدید که رزقی نزد اوست. پس می‌گفت: مریما این رزق‌ها از کجا برایت رسیده 
است؟ و مریم می‌گفت: این رزق از جانب خداوند امده است. خداوند هر کس را خواهد 
بی‌حساب روزی بخشد.» اکثر تفاسیر در حقیقت این طعام سکوت کرده‌اند. مولانا از ان طعام 
به «میوءٌ جتّت» تعبیر کرده است. منظور بیت: آن کسی که در دورة کافری سخت شکمباره بود. 
اینک که ایمان اورده است به طعام‌های معنوی رسیده ۳-۳ 


میوه جنت سوی چشمش شتافت معده چون دوزخش ارام یافت 
میوهٌ بهشت در نظرش مجسّم شد و معده دوزخ اسایّش ارام گرفت. [نیکلسون با انکه 


۰ ۵ 
در نسخه حود «جسمش» ضبط کر ده اما در شرح خود («حشمش) ر مناسب تر دانسته است ۰[ 


۱. لُوت: غذا, 
۲ لفْتر: چاق. 
۳ اف بزرگ و ستیر. 

۲ جُوغالقر: گرسنگی گاو, نوعی بیماری که شخص هرچه می‌خورد سیر نمی‌شود. 
۵ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم, ص ۱۷۳۱. 
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در سبب ورود این حدیث مصطفی(ص) که الکافر بَأْ... ٩۳‏ 


ذات ایمان, نعمت و لوتی است ول" ای قناعت کرده از ایمان به قول 
ای کسی که از حقیقت ایمان فقط به لفظ و کلام بسنده کرده‌ای. بدان که جوهر ایمان. 
نممت و طعامی بس عظیم است. [مولانا در اینجا قشریان را مورد خطاب قرار داده است. همان 
کسان که ایمان را در یک مشت لفظ خلاصه می‌کنند و به ظاهر و لقلقه لسانی می‌بسندند و 
هرگز ایمان را به اخلاق و رفتار خود تسرّی نمی‌دهند. در لفظ هر روز بارها و بارها «اللّها کبر» 


و ولی خواسته‌های حود ر اکبر کبار می‌دانند و خود را نقطه برگار وجود.] 


بیان انکه نور که غذای جان است غذای جسم اولیا می‌شود تا او هم یار می‌شود 
روح را که الم شیطانی علی یدی 
گرچه آن مطعوم جان است و نظر جسم را هم زان نصیب است ای پسر 
مولانا در این فصل جلیل بیان می‌دارد که هرگاه طعام روحانی تناول کنی نه تنها روح 
تو از ان مستفید می‌گردد. بلکه جسمت نیز از آن می‌با لد و کمال می‌یابد. بنابراین باید نظیر 
یافت. 
معنی بیت: اگرچه جوهر ایمان, طعام معنوي روح و چشم دل است. اما ای پسر جسم 
نیز از آن برخوردار می‌شود. [چنانکه بیت بعدی می‌گوید:] 


گر نگشتی دیو جسم" آن را اکول الم الشیطان نفرمودی رسول 
اگر جسم شیطانی از آن طعام نمی‌خوژد. هیچگاه حضرت رسول‌الله(ص) نمی فرمود 
که: شیطان من مسلمان ۱ عیطانی بیّدی. «شیطانم به دست من تسلیم شد.» در جایی 
یافت نشد. اما مضمون آن در کتب صوفیه فراوان امده است. مجلسی نیز در بحارالاتوار ان‌را 


۳ 


با عبارتِ «شیطانی مُسلِمٌ» نقل کرده است. مرحوم فروزانفر مضمون آن را از مسند احمد نقل 


۱. هوّل: ترس. در اینجا منظور عظیم و شکوهمند است. 
۲ اکول: برخور, شکمباره. 
۲ تست مان ند 
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)۲٩۹۳( 
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کرده است که ترجمة آن اینست: هریک از شما را قرینی است از شیطان. گفتند: حتی تو یا 
رسول‌الله؟ فر مود: آری, ولی خداوند مرا بر او یاری داده و او تسلیم شده است. مراد از تسلیم 
شدن شیطان, زوال صفات نفسانی است.] 


بم ‌ ۳ 
دیو زان لوتی که مرده خی شرد تا نیاشامد. مسلمان کی شود؟ 
تا شیطان از ان طعامی که مُرده از خوردنش زنده می‌شود نخوزد کی ممکن است 
مسلمان شود؟ 


دیو بر دنیاست عاشق. کور و کر عشق را عشقی دگر بدّد مگر 

شیطان. عاشق دنیاست و از شذت عشق بدان کور و کر شده است. پیوندٍ یک عشق را 
فقط عشقی دیگر می‌گسلد. | همان‌سان که در حدیث امده است آدمی به هرچه عشق ورزد. آن 
عشق او را کور و کر کند. یعنی عشق. هویت او را به رنگ حود درمی آورد. عشق مجازی دنیا 
نیز آدمیان را کور و کر می‌کند. و طریق درمان چنین عشق ویرانگری, القای کلمات پُرطمطراق 
نیست. پلکه باید عشق او را تعالی بخشید و از عشق مجازی, او را به عشق حقیقی سوق داد. و 
چون به این عشق رسد. عشق پیشین خود به خود رنگ می‌بازد بی آنکه نیازی به ضرب و 
شتم و تحقیر باشد.] 


از نهان‌خانة یقین چون مّی چشد اندک اندک رخت عشق آنجا کشد 
هر گاه آدمی از سرای پنهان عالم یقین شرابی پنوشد. کم‌کم بساط عشق خود را پدانجا 


۳ ۳ 8 ۳ : ور ۱ م ‌ ۰ ۳ ار 6 ۲ 
یا خریض ابّطن ۶ج" فکٌذا ‏ "اما ان منهاج تبدیل ا_غذا 
ای شعمباره اینجنین از زیاده‌خواری غذاهای جسمانی دسب بدار که راه روسن 


۱ ر.اک. احادیث مثشنوی. ص ۱۴۸. 


«عن» ببا ند یه معی «رها کن» ات اما برحی از شارحان ان را «معراج کن» بر جمه کر ده‌اند که سسهو 
ات زیر «اعر ج» بد بن معی ۳ به «عرج1. 
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یا مریض الّْلب عَرَح" للعلاج جُْئله الشدبیر تبدیل المزاج ‏ (۲۹۶) 
ای بیمازدل برای درمان بیماری خود به اين جانب بیا که تدبیر کامل آن است که 


مزاج ماذی خود را به مزاج معنوی تعییر دهی. 


: 1 2 ۳ ۰ ‌ و ۰ و و 
ها المخبوس فی زهن الطعام سَوّف تنجو ان تَحَعْلت الفطام" (۲۹۵) 
ای محبوسی که گرفتار طعام‌های دنیوی هستی. اگر بر‌هیز از طعام‌های دنیوی را 


ان فی‌الجوع طئاما وانرا اتند؛* و ازتع" بان ‌افر ‏ (۲۹۶ 
همانا در گرستگی طعامی فراوان است. ای آنکه از گرسنگی گریزانی. آن‌را طلب کن و 
بدان امید بند. [(در بسیاری از نسخه‌های مثنوی از جمله یکلسون به جای م2 ضمیر مذگر «*». 
ضمیر منت «ها» آورده‌اند که طبق قاعده عربی غلط است. زیرا برای مرجم مذکُر. ضمیر 


و اور ند تو صیح ین در رح بت ( ۰۲۳ ۳۲) دفتر صوم آمده است. ] 


اغتَذ بالنور کُن مثل البَصَر وأفی" الاملاک " یا خیرالبشر (۲۹۷) 


ای بهترین بشر با نور الهی تغذیه کن و همچون چشم باش, و همراه فرشتگان. 


۱. «عر ما به معنی «به سمت راست و یا چپ یپیج» نیز امده است. 

۲ تنجو: : نجات می‌بابی. «سوف تنجو» یعنی در اينده دور نجات خواهی بافت. 

۳ بَحَعَلتَ: تحمّل کردی. در اینجا حون با حرف شرط «ا ن» آمده معنی مضارع می‌دهد. 

۴ فطام: ر. ک. شرح بیت )۴٩(‏ دفتر سوم. 

۵ افتَذه: آن‌را بخو, طلب کن. فعل امر حاضر افْقَد + ضمیر متصل مفعولی «۰». 

۶ ازتج: امیدوار باش. فعل امر حاضر از مصدر ارتجاء. ريش ثلائی مجرّد آن (ر ج و) است. 
۷ نافر: رمنده, گریزان. 

۸ َذ: فعل امر مفرد مذکر حاضر از باب افتعال, یعنی تغذیه کن, غذا بخور. 

کال ام هک انیا ستاغاه ی هراق ک. 

۰ آملاک: فرشتگان. جمع ملک. 
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۶ شرح جامع دثنوی دعنوی ۵۱ 


(۲۹۸) چون ملک تسبیح حق راکن غذا تا رهی همچون ملایک از آذا! 
مانند فرشته. تسبیح و نیایش حضرت حق را غذای خود کن تا مانند فرشتگان از ازار 
شهوات نفسانی نجات بیدا کنی. 


 . .-۱‏ جبرئیل ار سوی جیفه کم ئَنّد او به قوّت کی ز کرکس کم زند؟ 
اگر جبرئیل به مُردار توجهی نمی‌کند. اما او از حیث قدرت کی از کرکس کمتر است؟ 
[توضیح «جبرئیل» در شرح بیت(۶) دفتر سوم آمده است. نیکلسون می‌گوید: «جبرئیل در 
اتسا تشانه قدرت تفس است کر حرص ور از دتوی خالت سم این .0 


(۳۰. حَیذا خوانی نهاده در جهان لیک از چشم خسیسان بس نهان 
خداوند جه سفرء خوبی در جهان گسترده است. اما اين سفره از چجشم فرومایگان 
بو شیده ات مولانا در دیوان غزلیات می فر ما ید : 


زوا یبش اه سنهن لیک از این زشتان نهان آید همی 


۳۰۱۱ گر جهان باغی پر از نعمت شود قسم موش و مار هم خاکی بود 
اگر فرضاً دنیا به باغی آکنده از مت مبتّل گردد. نصیب موش و مار چیزی 
جز خاک نیست. یعنی غذای این جانوران از خاکزیان است. (چنانکه نصیب و بهر؛ کوردلان 
اهاز ای حالبه هس سر سر مات سای ولاف خسای فست:| 


۱ آذا: همان اذی به معتی اذیّت و ازار ات 

۲. جیفه: مردار. جمع: اجیاف. 

۳ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۲ 

. حَیبّذا: کلمه‌ای عربی است و در مورد ستایش و اعجاب بکار رود. و در فارسی به معنی خوشاء چه نیکو, 


چه خوب. 
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انکار اهل تن غدای روح راء و لرزیدن ایشان بر غدای خسیس" 


قسم او خاکست. گر دی. گر بهار میر کونی " خاک چون نوشی چو مار؟ 


چه در موسم زمستان و چه در موسم بهار, غدای موش و مار خاک است. اما تو ای 


در میان چوب. گوید کرم چوب مر که را باشد چنین حلوای خوب؟! 
به عنوان متال» کرمی که در میان چوب زندگی می‌کند با زبان حال می‌گوید: چنین 
حلوای لذیذی نصیب چه کسی می‌شود؟! [حال آدمیان نَمُس‌پرست نیز همینطور است. آنها از 
مرداب دنیا می‌خورند و خیال می‌کنند که بهترین رزق را یافته‌اند. بیت ذیل نیز تمثیل آنان 


ات 


و ۲ ِ ۴ . )۰ ۵6 
کرم سرگین در میان آن خَدّث در جهان نقلی نداند جر خبّث 


مناحات 


ای خداي بی‌نظیر ایثار کن گوش را چون حلقه دادی زین سخن 
ای خدای بی‌همتا حال که گوش ما را مطیم و شنواي سخنان والایت کرده‌ای, در حقٍ 
ما احسان دیگری فرما. [اکبرابادی معتقد است که بیت فوق خواننده را از حلقة گوش به حلقة 
ذکر عارفان انتقال داده است " و بحرالعلوم گوید: بیت قبلی» طلب کشف حقایق بود و در این 


۱ جمنی ‏ پست, فرومابه. جمع: خساس و اخشّه. 

۲. میرکوّن: امیر جهان هستی, مراد انسان و اشرف مخلوقات است. 
0 سر گین» مد فوع. 

۴ نقل: رجوع شود به شرح بیت (۲۰۹۸) دفتر چهارم. 

۵ خْبَث: پلیدی, زنگاری که از طلای تقلبی پس از حرارت دادن می‌ماند. 
۶ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۹ 
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بت اشاره ره انکشاف 8 


گوش ما گیر و بدآن مجلس کشان کز رحیقت می‌خورند آن سرخوشان" 
گوش ما را بگیر و ما را بدان محفلی بکشان که سرمستان باد؛ حقیقت از شراب ناب 


چون به ما بویی رسانیدی از اين سر مبّند آن مشک را ای رت دین 

ای پروردگار دین از آنرو که به ما دل ما از این حقیقت بوبی رساندی سر آن مک 
را مبند. [به سبب ذکر «بو» جایز است «مشک» را «مّشک» نیز بخوانيم. اين وجه را نیز انقروی 
گفته است.] 


از تو نوشند. ار ذکورند؟ ار انانی ۵ بی‌در یغی در عطا یا مستَغات " 
ای فریادرس بندگان تو چنان بی‌دریغ می‌بخشی که همگان از خوان نعمت تو 
می‌خورند چه نرینگان و چه مادینگان. [مراد از «ذکور» و «انات» عامَهُ خلایق‌اند. یعنی همه 


موجودات از فیض الهی مستفیض هستند.] 


ای دعا ناگفته از تو مستجاب داده دل را هر دمی صد فتح پاپ 
ای معبودی که ون دعا و عرص حاجت همه خواسته‌ها را برمی‌آوری, رو هر لحظه 1 
دل, صدکونه کشایش بدید می‌آوری. [رجوع شود به شرح بیت (۱۷۹) و (۷۵۶) دفتر سوم. مراد از 
«فتح باب» بسط و گشایشی است که حضرت حق به اقتضای اسم «فتاح» در دل‌ها پدید 
می‌اورد. شاید غالب خلق متوجه نباشند که این انفتاح و انبساط از جانب حضرت حق است.] 


۱. ر.اک. مثنوی مولوی معنوی, جح ۶ص ۱۴. 

۲ رحیق: بادهُ ناب, شراب صاف و زلال. 

۳ شرخوشان: سرمستان, جمع شرخوش. 

۴ و آنان که جنس مذکُر دارند اعمٌ از مردان و پسران. جمع ذکر. 
۵ اناث: آنان که جنس منت دارند اعمٌ از زنان و دختران. جمع آشی. 
۶ مُشْتَغاث: فریادرس, فریاد رسنده. 
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چند حرفی نقش کردی از رقوم سنگ‌ها از عشتي آن شد همچو موم 
به عنوان متال, با قلم قدرت و حکمت خود حروفی چند نگاشتی که حتّی سنگ‌ها از 
عشق بدان مانند موم نرم شد. [مراد از «حروف» به قرینة بیت بعدی اعضای زیبای 
رخساره‌هاست. و مراد از «سنگ‌ها» افراد سنگدل و قسی‌القلب است. منظور بیت: معبودا تو 
چنان زیبایی و جذابیتی در برخی از چهره‌ها پدید می‌آوری که دل افراد خشن و بی‌ذوق نیز از 
دیدن آن چهره‌ها نرم و منفعل می‌شود.| 


نون ابرو. صاد چشم و جیم گوش بر نوشتی. فتنة صد عقل و هوش 
ابرویی که مانند حرف 9 است» و چشمی که مانند «ص» و گوشی که مانند «ج» 
است» تو آن حروف را چنان نوشته‌ای که اندیشه‌ها و عقول بسیاری را شیفته و مفتون آن 
کرده است. [«نون آبرو» و «صاد چشم» و «جیم گوش» تماما اضافه تشبیهی از نوع 
اضافة مُشْبّه به به مُشْبّه است. حرف «ن» را اگر وارونه کنند شبیه ابرو می‌شود و ابتدای حرف 
«ص» نیز مانند چشم, بیضوی است. شباهت حرف «ج» به گوش نیز روشن است. شبستری 
گوید: 
جهان چون زلف و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جاي خویش نیکوست 
نیکلسون به مناسبت بیت مولانا قطعه‌ای از و یلیام در و موند آورده که موجودات جهان 
روف تسه کرفه اس مورا کی نت ور برخی از ایات موجودات را به «کلمه» تعبیر 
کرده است. رجوع شود به ای ۱۰۹ سور؛ کهف. و ای ۲۷ سور: لقمان.] 


13 مه دک 53 ۳ ۵ ۵ ۲ ر ی 
زان حروفت. شد خرّد باریک‌ریس نشخ می‌کن ای ادیپ خوشنویس 
ای ادیپ خوشنویس آن حروف را محو کن زیرا عقل خردمندان از مشاهد؛ ظرافت و 


زيبايي ان حروفی که و نوشته‌ای سرگشته و حیران شده است. [نیز جایز است که 
«باریک‌ریس» را استعاره از دقت تفگر و انديشه خردمندان دانست. یعنی خردمندان از نظارة 


۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم» ص ۱۷۴۲ 

۲ باریک‌ریس: صفت فاعلی ترکیبی مرخم به معنی باریک ریسنده, کسی که دقیق می‌بافد. مجازا کسی که 
در مسائل دقیق می‌اندیشد. نیز در اینجا به معنی کسی است که حیران و سر‌گشته می‌شود. 

)ً, نشخ: محو کردن, باطل کردن. نسخه‌برداری از روی کتاب. 
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ایوب این و حه را گفته‌اند. اما ور حه اول مناسب‌تر است. حکیم سبزواری نیز در نو ضصیح «نسح 
مه ۳ . ا هِ ار ها ۳ ۱ 
می‌کن» نوشته است: یعنی از روی حروف تکوینیّه الهیّه نسخه بردار در لوح قلب ( 


درخور هر فکر بسته بر عدم دم به دم نقش خیالی خوش‌رقم 
هر لحظه مطابق شان هر اندیشه‌ای بر لوح خیال, صورت‌های خیالی را بخوبی نقش 
می‌کند. [فاعل فعل «بسته». حضرت حق است. و اين فعل را جایز است هم غایب فرض کنیم 
و هم مخاطب. اگر غایب فرض کنیم بنا بر صنعت التفات است. زیرا در ابیات پیشین, افعال. 
مخاطب آمده است, و اینک به غایب تغییر یافته است. و اگر آن‌را مخاطب فرض کنیم باز 
صحیح اتب 3 تقدیراً «بسته» در اینجا همان «بسته‌ای» است. و اما مراد از «عدم» در اینجا 
نقیض وجود نیست. بلکه مراد از ان عالم معنا و خیال مجرّد است که هستٍ نیست‌نماست. 
چنانکه در بیت (۷۰) دفتر اول فرمود: 
نیست‌وش باشد خیال اندر روان توجهانی بر خیالی بین روان 
منظور بیت: خداوند طبق استعداد و لیاقت هر اندیشه‌ای صوّر خیالیّه‌ای را بر لوح ان 
انديشه نقش می زند. آنکه مفتون درهم و دینار است ذهن و ضمیرش. همسنخ آن امور است. 
و آن‌که شیدای کمالات و معالی است. بیوسته دذهن و ضمیرش از همان سنخ می‌شود. 


گر در دل شوک کر کل باشی ور بلبل بی‌قرار بلبل باشی] 


حرف‌های طرفه" بر لوح خیال برنوشته چشم و عارض خْد و خال 
حروف شگفت‌انگیز چشم و صفحة صورت و گونه و خال را بر لوح خیال نقش 
می‌زنی. [ ظاهربینان مفتون ظاهر آن خطوط موی ارس ار می‌مانند. چنانکه آدمی را 
فقط همین هیأت ظاهر می‌دانند و جهان را در مظاهر آن خلاصه می‌کنند. و بدین ترتیب نه از 


سر انسان واقف می‌شوند و نه از حقیقت عالم و نه از سر اکبر.] 


۱. سر ح اسرار. ص‌ ۳۲ 
آ. عار ض: جهر ۰۵ صوربت. 
۴ خد: رخارء گوته. ۳ خدود. 
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بر عدم باشم نه بر موجود. مست زانکه معشوق عدم وافی‌تر است 
من مست و شیدای عالم معنا هستم نه عالم ظاهر. زیرا معشوفق معنوی وفادارتر است. 
[همة زیبایی‌ها از عالم معنا سرچشمه گرفته است. و زیبایی‌های این جهانی منبعث از زیبایی 
آن جهان است. به اصطلاح اهل معرفت. جمال این جهان, مظهر اسم جمیل است. پس باید به 
اصل توجه کرد نه به فرع و سایه. رجوع شود به حکایت آن صوفی که در میان گلستان سر بر 
زانوی مراقبه نهاده بود. حکایت مذکور از بیت (۱۳۵۸) دفتر چهارم اغاز می‌شود. بیت فوق 
می‌گوید همه معشوق‌ها و معبودهای ظاهری, افل‌اند. جنانکه در دیوان شمس فرماید: 


عقل را خط‌خوان" آن اشکال کرد تادهد کلس‌ها وا او ره 


مصراع دوم این بیت از مشکلات مثنوی است, و ایهام در آن بسیار است. چون معنی 
«نورد» در فهم این بیت نقش عمده‌ای دارد. پس بهتر است معانی این لغت را ذ کر کنم: درخور. 
لایق, پیج و تاب. شبیه, نبرد و نوردیدن. 

لاهوری (از شارحان متنوی) بیت فوق را چنین شرح داده است: عقل متناسب با شکل 
هر مطلب و صورتِ هر مقصد. تدییر خود را به کار گيرد. اکبرآبادی نیز با الهام از لاهوری 
چنین توضیح می‌دهد: عقل با مشاهده آن صْوَّر خیالی که محبوب اوست تدبیراتی بکار گیرد 
که بدان مقصود #ِ انقروی گوید: یعنی در صنم الهی و اثار ربانی به حدی واله و 


حیران گردد که تدبیر ها ر اسقاط کند و طالب موجد و صانع همه موجودات شود 


خواجه ایوب نیز «نورد» را «ترتیب دهد» معنی کرده است. بحرالعلوم نیز برای آن معنی 
پسندیدگی و پسندیده قائل شده است » اما معنی و منظور بیت فوق: خداوند» عقل را به 
گونه‌ای افریده که ان صُوّر و آشکال را بخواند. یعنی در مظاهر جهان هستی انديشه و تعمّق 
کند تا با ژرف‌نگری در آن‌هاء تداییر و اندیشه‌های خود را لایق شناخت صانع کند. الله اعلم 


بالصّواب. 


۱. حٌط خوان: خوانند؛ خط. صفت مرکب فاعلي مرخم. 

۲, راک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکیرآبادی. دفتر پنجم» ص ۲۰. 
۳ ر.اک. شرح کبیر انقروی, ج ۱۲, ص ۱۲۵ 

۳ ر.اک. مثنوی مولوی معنوی. ح ۶ص .۲٩‏ 


0۱0 ۰۲9 


)۳۱۵( 


)۳۱۸۶( 


۱) 0 0 


2۳۱2۲3, 


۲ شرح جادع مثنوی دعنوی /۵ 


۳ ۱۷( 


)۳۱۸( 


(2 1 


تمثیل لوح محفوظ. و ادراک عقل هرکسی از آن لوح, آنکه امر و قسمت و مقدور 
هر روز؛ وی است همچون ادراک جبرئیل علیه‌الشلام هر روزی از لوح اعظم 


چون مَلک از لوح محفوظ ‏ آن حرد هر صباحی درس هر روزه برد 
معنی بیت: عقل مانند فرشته هر روز صبح درس آن روز را از لوح محفوظ می‌گیرد. 
[ همانطور که فرشتة وحی از لوح محفوظ, حقایق و اسرار را فرا می‌گیرد, آدمی نیز هر روز 
صبح, هر انديشه و فکری که به مفزش خطور می‌کند. آن فکر و اندیشه را عقلش از لوح 
محفوظ دریافت کرده و طبق آن عمل می‌کند.] 


ت ۰ ۳ ۰ ‌ ۳ 
بر عدم تحریرها بین بی‌بنان و از سوادش حیرتِ سوداییان 

سیاهی آن نوشته‌ها مردم دنیا دجار حیرت شده‌اند. [مولانا در مثنوی لفظ «عدم» را در معانی 
و مقاصد متعدد بکار پُرده ات گاه از آن عالم ممکنات ر اراده کر ده و گاه رفم اوصاف 
بشر ی و گاه نقیض وجود. و گاه عالم وحدت. و گاه عالم لاتعیّنِ الهی, و گاه عالّم غیب. در 
اینجا معنی اخیر مورد نظر است. 

اما سوداییان کیانند؟ از انجا که «سودا» هم به معنی داد و ستد و تجارت است و هم در 
نزد اطبای قدیم خلطی است در بدن آدمی که افزایش و غلبة آن موجب اختلالات عصبی می‌شود 
مجازاً به معنی جنون و مالیخولیاست. سوداییان» با توجه به توضیح فوق هم به معنی تاجران 
اهل دنیاست که دائما به معامله و سوداگری مشغول‌اند. یعنی دنیاگرایان از حقایق عالم غیب 
جیزی درنمی‌یابند و در حیرت و سرگشتگی به سر می‌برند. و اگر معنی دوم را منظور داریم 


۱ لوح محفوظ: ر.ک. شرح بیت (۱۰۶۴) دفتر اول. نیکلسون می‌گو ید منظور از لوح محفوظ, قضا و قدر 
است که عقول بشری مانند جبرئیل که بدون واسطه از همان منبع, علم خود بر اسرار الهی را اخذ می‌کند. 
حصه روزانة ادرا کات و تصورات غود را ور تهانت امر از اد ی کر له زورک قرع مثنوی معنوي مولوی. دفتر 
پنجم. ص ۱۷۴۳) 

۲ بتان: انگشت. سر انگشتان. 

۳. شَواد: سیاهی, سطوری که بر لوح نویسند. 
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سوداییان» کنایه از عارفان عاشقی است که در اسرار ار عالم غیب م2 متحیرند. جنانکه در بیت 
(۲۰۳۹) و (۴۷۲۸) دفتر سوم نیز همین منظور اراده شده است. و مسلّماًٌ حیرتِ اهل دنیا با 
حیرت اهل حقیقت بسیار تفاوت دارد. اگر وجه اخیر را بپذيريم تا این‌جا سخن از عشَاق حقیقت 
است و از بیت بعدی سخن از اصناف خیال‌اندیشان نازل. به هر حال در اینجا نمی‌توان با قطعیت 
حکم کرد که کدام‌یک از دو وجه اصوب است. لیکن وجه اول مناسب‌تر می‌نماید. لله اعلم.| 


ِ ۰ ۹ ۱ 
هر کسی شد بر خیالی ریش گاو گشته در سودای گنجی کنجکاو 
در این جهان هر کسی مسخر: خیالی شده است و به خیال یافتن گنجی به جستجو 
پرداخته است 0 را بر ادمی نشان می‌دهد. 


از خیالی گشته شخصی پرشکوه ردی اورده به معدن‌های کوه 
متلاً شخصی بر اثر غلبةٌ خیال. خود را مقتدر و مهم تصوّر کرده و روی به معادن 
کوهستان نهاده است. 


۰ ۰ 1 ۳ ۰ ۳۳ 
وز خیالی ان دگر با جهد مر رو نهاده سوی دریا بهر در 
و یکی دیگر از روی خیال سود و منفعت رو به جانب دریا نهاده تا مروارید صید 
کند. 


1 ی و مر ؟ . ۰ ۵ ‌ 
و آن دگر بهر ترّهب در کنشت و آن یکی اندر حریصی سوی کشت 
و آن دیگری برای راهب شدن به صومعه‌ای رفته است. و یکی دیگر به سبب حرص در 


۱. ریش گاو: احمق, مسخره و دستاویز. 

۲ تلخ. «جهد مر» بعنی تلاش رنح آور و فراوان. 

ک تَرهب: پارسایی. روش رهبانیّت را اختیار کردن. 

۴ کنشت: کلیسا, صومعه. معبد بهودیان, معبد کافران. در اینجا معنی اول و دوم مناسب است. با مه کاف 
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)۳۲۳( 


)۳۲۴( 


)۳۲۵( 


.۰ که مر هر نس ۲ ۳ ِ . , 
یکی بر اتر غلبة خیالی می‌کوشد هدایت‌یافتگان را گمراه کند. و آن دیگری نیز بر اثر 
غلبه خیالی می‌کوشد دل مجروح مردمان را درمان کند. [هر دو, کار خود را صحیح می‌دانند.] 


در پُری‌خوانی یکی دل کرده گم یر نجوم. آن دیگری بنهاده شم 

یکی را می‌بینی که سخت شیفتة جن‌گیری شده است. و دیگری هم سخت بر تحصیل 
علم نجوم پافشاری می‌کند. [پّری خوانی, فنْ جن‌گیری و تسخیر اجه که در قدیم معمول بوده 
است. مشتغلان بدین فن بسیاری از بیماری‌های جسمی و روحی را معلول حلول جن در 
شخص بیمار می‌دانستند. از اینرو برای تسخیر جن و اخرا- آن از جسم بیمار, اوراد و عزانمی 
بکار می‌بستند. بیمار جن‌زده را اصطلاحا پُری‌دار می‌گفتند. و نیز این نام را به هر دختری 
اطلاق می‌کردند که زنان جادوگر بر او افسون می‌خواندند تا جن در بدنش دراید و سپس 
دختر آغاز به رقصیدن می‌کرد و در ائنای رقص از مغیبات خبر می‌داد. 

منظور از «نجوم» در اینجا دانش شریف ستاره‌شناسی نیست بلکه مراد تنجیم و احکام 
نجومی است که از اوضاع ستارگان. حوادث رنه را بیش‌بینی می‌کردند. ایوریحان بیرونی که 
خود در علم نجوم یگانة دوران بود احکام نجومی را از منجٌمان خشوی (بازاری و بی سواد) به 


شمار رده و آن‌را بر اساسی نمی‌دانست. ] 


این روش‌ها مختلف بیند برون زآن خیالاتِ ملوّن زاندرون 

آن کسی که از بیرون ناظر این حرکات و فعالیت‌هاست. آن‌را از خیالات گوناگون 
درونی محسوب می‌دارد. [خود آن اشخاص که در کشاکش حرکات و تکاپوهای خویش‌اند 
بدین امر وقوف ندارند که همه اين فعالیت‌ها از خیال غالب برآنها نشأت گرفته است. اما یک 
روانشناس روشن‌بین بخوبی درمی‌یابد که نزعه‌ها و محزک‌های این تلاش‌ها چیست و 
کجاست. و این خیالات هرکدام متأتر است از تقدیرات لو ح قضا و قدر. اکبرابادی بیت فوق را 
چنین شرح داده است: یعنی این روش‌های مختلف که مذکور شد صورت نمی‌گیرند مگر از آن 
خیالات رنگارنگ درونی.] 


۱. رسته شده: نحات بافته, به راه هدایت امده. 
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این در آن خیران شده. کان بر چی است؟ هر چشنده آن دگر را نافی است 

این یکی در کار دیگری حیران شده و پیش خود می‌گوید: عجب! فلانی چه کارها 
می‌کند؟! یعنی عجب کار بیهوده‌ای می‌کند! چرا نمی‌آید مانند من کار کند؟! بدین ترتیب هر 
کس که از کار دلخواهش لذت می‌برد کارهای دلخواه دیگران را تخطئه می‌کند. [متلاً صراف 
که از صبح تا شب به کار پول و تعویض و تبدیل آن دل خوش کرده, وقتی می‌بیند که یک 
محقّق از صبح تا شب با اشتیاق تمام در میان کتاب‌هایش نشسته و مدام می‌خواند و یادداشت 
برمی‌دارد حوصله‌اش سر می‌رود و پیش خود می‌گوید این شخص عجب کار بیهوده‌ای می‌کند! 
کل جرب ما دهم فرخون.] 


آن خیالات ار ند نامُوْتلف . چون زبیرون شد رٍش‌ها مختلف؟ 
اگر ان خیالاتِ درونی ناهماهنگ نباشد. چگونه ممکن است که روش‌های بیرونی 
فتلف باشد؟ یعنی انگیزه‌ها و محرزک‌های درونی» شکل رفتارهای خارجی را تعیین 
می‌کند. 


قبلة جان را چو پنهان کرده‌اند هر کسی رو جانبی آورده‌اند 
از انرو که قبلٌ جان را پنهان کرده‌اند. هر کسی رو به سویی نهاده است. [مولانا در 
ابیات اخیر اختلاف رفتار انسان‌ها را مستند به عوامل درونی آنان کرده است. و چنین مستفاد 
می‌شود که «خیال» در اینجا تعبیری است از جمیم انگیزه‌ها و عواطف و احساسات درونی 
اشخاص که شکل‌دهند: رفتار بیرونی آنهاست. پس ريشه اختلاف‌های عملی واکنش‌های 
رفتاری انسانها در درون است. «قبلة جان» کنایه از «حصق» است. چنانکه بیت 
(۲۹۳۵-۲۹۳۹) دفتر دوم مناسب این معناست.] 


۱. مُوْ تلف پیوند یابنده, جیزی که با جیز دیگر پیوند خورد. «نامْوْ تَلف» بعنی ناپیوسته و ناهماهنگ. 
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تمثیل روش‌های مختلف و همت‌های گوناگون به اختلاف تحري متحّیان 
دروقتِ نماز قبله را به وقتِ تاریکی و نحری غوّاصان در فعر بحر 


ِ نت صِ ۱ ۰۰ ِ ۳ ص 
اختلاف رفتار مر دم را می‌توان به گروهی تشبیه کرد که شبانه قبله را می‌جویند و 
هر کس از روی خیال خود به جانبی روی می‌کند و نماز می‌گزارد. 


چونکه کعبه زو نماید صبحگاه کشف گردد که: که گم کرده‌ست را 
اما وقتی که هنگام صبح, کعبه پیدا شود معلوم می‌گردد که چه کسی راه را گم کرده است. 
[در یه ٩‏ سوره طارق آداه استت: یوم تبّلی السّرائر. «انگاه که نهانی‌ها اشکار گردد.»] 


يا چو غوّاصان به زیر قعر اب هر کسی چیزی همی چیند شتاب 
یا مانند غواصان که در ژرفای آب با عجله چیزی را چمع می‌کنند. [اما معلوم نیست 


که آن چیز صدف است و يا خزف. طالبان حقیقت نیز معلوم نیست بدانچه می‌رسند حقیقت 


است و یا باطل.] 
در 3 ۳ ." .« <۱۳۵ 
پر آمید گوهر در نمین توبره پر می‌کنند از آن و این 
آن فصن ید پد رن کر مرا ید گرانبها کیسه‌های خود را از اشتباء 
چون برآیند از تگ" دریای ژرف کشف گردد صاحب در شکرنی؟ 


همینکه از ژرفای دریا بیرون ایند معلوم می‌گردد که چه کسی مروارید کمیاب و زیبا 


۱. تَحَرٍی: جستجو کردن. 

. در تمین: مروارید گرانبها. 
ل تویره: کیسة بزرگ. 

۴ تک: عمق, ته. ژرفا. 

2 شگرف: نادر, کمیاب, زیا. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


را صید کرده است. 


۰ و و ۳ 1 یگ دم 2۶ 9۱ 
و آن دگر که برد مروارید خرد و آن دگر که ریره و سبه یرد 
و معلوم می‌شود که چه کسی مروارید ریز صید کرده و چه کسی سنگریزه و شبّق 


رف دسس اورده ات 


مکدی" ی پلوهم" بالساهرة" فَننة ذاتْ اتضاح قاهرة 
بدین‌سان ازمایشی رسواکننده و نیرومند ایشان را در صحرای محشر می آزماید. 
«یبلو» با آنکه فعل مذکُر است. اما فاعل آن (فتنة) مونّث است. و این طبق قاعدة نحوی است. 
زیرا هرگاه میان فعل و فاعل موْنث اعمّ از حقیقی و یا لفظی فاصله افتد جایز است فعل را مذکر 
آوریم هر چند که موْنّث آوردن آن ثیز غلط نیست . حرف جر «ب» نیز در اینجا به معنی 
قی (< در) است. مقتبس از ای ۱۴ سورء نازعات: اذاهم بالسَاهرة. «ناگهان به عرصه قیامت 


درایند.»] 


همچنین هر ثوم چون پروانگان گرد شمعی پرزنان. اندر جهان 


[هر کس به دنبال مطلوبی است.] 


" ص ۲ 


۱. شبّه: تشدید «ب» برای ضرورت وزن است. و باید شَبّه (بدون تشدید) خواند. و آن نوعی سنگ سیاه 
باق است که به آن شبّق نیز گویند. 
۲ هکذا: بد بن‌سان. 
ل وه آزمایش می‌کند ایشان را. فعل مضارع ناقص واوی + ضمیر متصل منصوب. 
۴ ساهزه: روی زمین, زمین قیامت. توضیح بیشتر آن در شرح بیت (۲۸۳۶) دفتر سوم آمده است. 
۵ چنانکه ابن مالک در الفیّه گوید: 
ود بْبیح الفصل رک الاء فی نخواتی ال قاضی بت الواقف 
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بر امید اتش موسی بخت کز لهیبش سبزتر گردد درخت 
هر یک از مردم که اطراف شعلة خواسته و ارزویش می‌گردد امید دارد که مانند موسی 
چنان بخت یار شود که آتش خواسته‌اش نه تنها درختِ وجودش را نسوزاند بلکه سبزتر و 
بالنده‌تر نیز گرداند. [بیت فوق به روایتی اشارت دارد که در برخی از تفاسیر قران کریم در ذیل 
۸ ۲ سور ققضطی. آمده است: رجوع شود به شرح بیت (۲۸۸۳) دفتر دوم. 
منظور بیت: آدمی دوست دارد که خواسته و مطلوبش با صلاح او در یک جهت باشد. 
زیرا غالبا صلاح و فلاح ادمی با خواسته و مطلوب نفسانی او نسبت عکس دارد.] 


۰ .۰ وه ۳ ۳ .۱ ۲1 ۷ ۲ 
فضل ان اتش شنیده هر رمه شظر سرر را آن گمان برده همه 
هر گروهی چون فضیلت ان آتشس را شنیده‌اند. لذا مان می‌دارند که هر اتشی همان 
آ انست» 
1 , ۲ ۳ ۲ ۱ ۲ 
چون براید صبحدم نور خلود وانماید هر یکی چه شمع بود 


اما همینکه نور جاودان در صبح قیامت طلوع کند هر یک از انان درمی‌یاید که 4 
شمعی می گشته است. [منظور از «صبحدم» جایز است قیامتِ صغری» وسطی و یا کبری باشد. 
رجوع شود به شرح بیت (۴۳۱) و (۱۴۸۱) دفتر چهارم.] 


هر که را پر سوخت ز آن شمع ظفر بدهدش آن شمع خوش. هشتاد پر 
هر کس که پر و بال وجودش از شمع حقیقت بسوزد. ان شمع زیبا به عوض ان پر و 
بال سوخته, پر و بال فراوانی بدو عطا فرماید. [عدد «هشتاد» در اینجا نشان‌دهنده کثرت است. 


این بیت بیان حال و متام عاشقان حق است, و بیت ذیل بیان حال زار عاشقان دنیا.] 


و ۳ ۶ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ‌ ‌ ۰ 
جوق پروانه دو دیده دوخته مانده زیر شمع بد. پر سوخته 


اما آن پروانگانی که هر دو چشمشان بسته بود» در پای شمع بد افتاده‌اند. [منظور پیت: 


. سر ر : جرقة اتش: ایتن:: 
۲. خلود: جاودانگی, بقای دائمی. 
ک‌ حوق: دسته. گروه: جمع: اجواق. 
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وقتی که در قیامت صغری و يا کبری حجاب از برابر چشم عاشقان هوای نفس و دنیای دون 
برداشته شود در خواهند یافت که در دنیا عاشق چه معشوق‌های کاذب و افلی بوده‌اند. در بیت 


فوق «شمع بد» کنایه از معشوق و معبود دروغین است.] 


می‌طبّد اندر پشیمانی و سوز می‌کند اه از هواي چشم‌دوز 
عاشقان معشوق‌های مجازی از شدت بشیمانی و حسرت. سخت مضطرب و پریشان 
می‌شوند و از اينکه هوای نفس چشم دلشان را بسته بود اه و فغان سردهند. [(چنانکه در یه 
۶ سور: زمر در وصف حال اینان آمده است: آن تقول تفس یاخشرتی علی مافرطت 
فی جنب‌الله و ان کت لَمنّالساخرین. «تا اينکه مبادا کسی (در روز قیامت) بگوید: افسوس 
که در اطاعت از فرمان خدا کوتاهی کردم و از شخره گران بودم.»] 


شمع او گوید که چون من سوختم کی تو را پزهاتم از سوز و ستم؟ 
آشمع چنین کسی به او می‌گوید: من که خود. سوخته‌ام چگونه می‌توانم تو را از سوز و 
ستم نجات دهم؟ [وقتی قهر الهی درمی‌رسد. معبود و معشوق آفل به عاشق خود می‌گوید: 
من که بر اثر قهر الهی معذب شده‌ام چگونه می‌توانم تو را از کیفر الهی نجات دهم؟ قبل از 
این بیت مطلبی مقدر شده است. گویا در آن روز اسیران نفس و هوی از مطلوب‌ها و 
معبودهای دروغین خود استمداد می‌جویند. و آنان جوایی را می‌دهند که در بیت فوق آمده 


ات 


شمع او گریان که من سرسوخته جون کنم مر غیر را افروخته؟ 
شمع او, یعنی معبود و معشوق آن هوی‌پرستِ گمراه به او می‌گوید: من که سری سوحته 
و خموش دارم چگونه می‌توانم سر شمع دیگر را روشن کنم؟ [دیگر به این نکته دقت نمی‌کنند 


که: «کل اگر طبیب بودی سر حود دوا نمودی.» ] 
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)۳۳۶( 


۳۳۷ ( 


تفسیر با سر علی العباد 


او همی گوید که از اشکال" تو غرّه گشتم. دیر دیدم حال تو 
آن غافل هوی‌پرست به شمع خود. یعنی به معشوق و معبود دروغین خود می‌گوید: من 
فریب ظاهر رنگارنگ و متنوع تو را خوردم. و دیر حقیقتٍ تو را دريافتم. [مولانا در اين فصل 
به تفسیر آیة ۳۰ سور یس پرداخته است. اما متن کامل آیه عنوان: یا حَسرة علی العباد ما 
تیه من سول لوا به َسَْهرون. «افسوس بر اين بندگان که هیچ رسولی برای هدایت 
ایشان نیامد جز انکه او را شغبه خود نمودند.» 
غالب مفشران اين آیه را مقول قول خداوند می‌دانند و قلیلی نیز آن را از قول منکران 
نادم .| 


شمع. مرده. باده رفته. دلربا غوطه خورد" از ننگ کذبینی ما 
شمع. خاموش شده است. یعنی معشوق‌ها و معبودهای مجازی فانی شده‌اند. و لذات 
نفسانی به زوال رفته است. و معشوق حقیقی نیز به خاطر ننگ و عیب برخاسته از بینش 
ناصحیح ماء, خود را از ما بوشیده داشته است. [مراد از «شمع». معشوق مجازی و نضسانی 
است. و مراد از «باده» لذات شهوانی است, و مراد از «دلربا»» معشوق و معبود حقیقی. برای 
آنکه معنی بیت مخدوش نشود. باید «دلربا» را فاعل «غوطه‌خورد» دانست. منظور بیت: 
اختفای حضرت معشوق از دیدگان ما به خاطر ضعف دید دل ماست. چنانکه افتاب جهانتاب 
می‌تابد امّا خقاشکان ضعیف تاب ریت آفتاب ندارند. 
جنانکه در بیت (۱۱۲۰) دفتر اول فرماید: 
جان ز پیدایی و نزدیکی گم است چون شکم براب و لب خشک چون خم‌است 
در دیوان شمس نیز فرماید: 
چون حجاب زلف او برداشت. دل گفت این عجب در میان ما و او یک موی حائل بوده است ] 


۱ اشکال: تُکل‌ها. صورت‌ها. جمم شکل. در اینجا به معنی ظاهر فریبنده و رنگارنگ است. 
۳ غوطه‌خوردن: فرورفتن در اب. در اینجا کنایه از مخفی شدن: چنانکه وقتی کسی زیر اب رود بنهان 


می‌شو د. 
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تفسیر پا حشرَة غلی العناد ۱۱۱ 


لیا نع شرآ شم" تفتکی نکر یلاع 
۳ اتر کزبینی. سودها به زیانی سخت و پایدار مبدل شد. از کوردلی خود به خدا 
شکایت کن. («ظلّ» از افعال ناقصه, «الاریاح» اسم سم ان «خسرا» خبر «ظْلّت» و «مغرما» 
صفت «خسرا» است. و «تشتکی», فعل و فاعل» «شکوی» مفعول مطلق. فعل «تشتکی» با انکه 
لفظاً خبری است. اما در اینجا جنبة انشائی دارد. یعنی به منزلة فعل امر تلقی می‌شود. چنانکه 
این نوع استعمال در قرآن کریم نیز نمونه‌های فراوان دارد.] 


خپذا آزواح اخوان" شقات" مُسنممات موّمنات فانتات" 
رهی به جان‌های برادران مورد اعتماد که آن جان‌ها مسلمان و مومن و فروتن‌اند 
[«حَبّذا» به معنی خوشا و زهی, از افعال مدح در عربی که ترکیبی است ت‌از حت (محبوب شد) 
+ «د», اسم اشاره که فاعل «حبتَ)) بشمار می‌آید. و «ارواح», ا سم مخصو ص به سه ات 
«ثقات» صفت «اخوان» است و مصراع دوّم کلاً صفت بعد از صفت محسوب می‌شود. و جون 


فت جزو توابع است اعراب آن باید تابع متبوع خود باشد از اینرو مجرور شده است.] 


هر کسی زویی به شویی برده‌اند و آن عزیزان رو به بی‌سو کرده‌اند 
هر کس رو به طرفی کرده است. اما آن انسان‌های والا و ارجمند رو به سوی بی‌سوبی 
کرده‌اند. [در این دنیا هر کس به دنبال مطلوبی است. اما آن عارفان عاشق رو به عالم معنا 
کرده‌اند که پیکران است و هی سمت و سوبی ندارد به عبارتی لاتعین و لاقید است. چنانکه 
در آیژ ۱۱۵ سورء بقره فرماید: فایتذا 7 رو عم رَجه‌الله. «.. به هرجا روی کنید آنجاست 


خداه ند.» 
و 


(٩( 

۱ ظلت: : از افعال ناقصه به معنی استمرار و صير ورت بکار می‌رود. در اینجا به معنی «شد» و «گردید». 

. ازباح: و مت ی ی 

۳ مَعرّم: مصدر میمی است و در اصل به معنی ثبوت و ملازمت است. نیکلسون با استناد به ای ۶۵ سورد 
فرقان. «مفرم» را عذاب دائم دانسته. در حالی که در | ن‌ یه فقط به معنی «دائم» است نه عذاب. 

۴ تَشْتَکی: فعل مضارع مفرد مذکر حاضر. 

۶ ثقات: جمع تفه به معنی شخص مورد اعتماد. 

۷. قانتات: جمع قانتّه به معنی زن فروتن, خداترس, پرهیزگار. 
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‌ ۳ ۰ ۱ ی ِ 
۳۵۱۱ هر کبوتر می‌پرّد در مدهبی وین کبوتر جانب بی‌جانبی 
به عنوان متال» هر کبوتری در راهی به پرواز درمی‌اید. اما این کبوتر به جانب 
بی‌جانبی پرواز می‌کند. 


(۳۵۲) ما نه مرغان هواء نه خانگی دانء مادانه بی‌دانگی 
مانه از برندگان هو | هستیم و نه از برندگان خانگی, دانه ما بی‌دانه بودن ا یت [«برگ 
بی‌برگی یود ما ر نوال». ] 


1۰ 4 ۰ ۲ و نس ِ ‌ . ی 
(۳۵۳) زان فراخ امد چنین روزی ما که دریدن شد قبادوزی ما 
از آنرو روزی ما قراوان شده است که پاره کردن قبا برای ما به منزلهُ قبا دوختن است. 
[در این جند بیت مولانا به طریق استعاره تمثیلیّه این منظور را بیان کرده است: ابنای دنیا در 
پی حشمت و شوکت دنیوی‌اند. اما عارفان عاشق. شکوه و جلال حقیقی را در طرد و نفی 


حشمت و شوکت دنیوی می‌دانند. پس «ز کف بگذر اگر اهل صفائی» از جسم و جسمانیت 
بگذر تا به موآهب رپانی و بقای حقیقی پرسی.] 


اوصي کر ۲ اما هر هم ]ات 
سبب آنکه فرجی "را نام فرجی نهادند از اوّل 
۰ و م ۳ رز ۴ ۵ 1 ۰ 4 رم ۵ 
(۳۵۴) صوفیی بدرید جبّه در جرج پیشش امد بعد بدریدن فرح 
یکی از صوفیان از روی قبض و دلتنگی قبایش را پاره کرد و پس از پاره کردن آن, 
بسط و گشایشی برای او پدید آمد. (استاد فروزانفر مأخذ اين موضوع را از مقالات شمس 


1 ۶ و ۰ ۰ ۰ 
اورده است : چیه را بدرید. گفت: «وا فرجی! یعنی فرجیّم بخش, فرجی نام شد.»] 


۱ مذهب: محل رفتن, راه. 

۲. فرجی: نوعی قبای بی‌بند و گشاد و جلو باز و بی یقه با آستین‌های بلند. 
۳. جیّه: لباس گشاد و بلندی که روی جامه‌های دیگر می‌پوشند. 

‌. حرّج: تا تنگی. 

۵. فرح: گشایش. 

۶ ر.ک. ما خذ تصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۶۱. 
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سیب آکه فزجی را... ۱۱۳ 


کرد نام آن دریده فَرّجی اين لقب شد فاش زآن مرد تجی" 
یی آن قبای پاره شده را فرجی نام نهاد. این لقب از آن مرد رستگار به یادگار ماند و 
زان‌پس رواج یافت. [در احوال بسیاری از صوفیان آمده است که ضمن حالت جذبه و تواجد و 
رقص و سماع جامة خود را می‌دریدند. و اين البته رمزی است از بی‌خویشی و دریدن جامة 
جسم و رها شدن از بند تعلقات دنیوی. و قهرا تبّه و تظاهر بدان حالات نمی‌تواند فایدتی 
داشته باشد. مشایخ طریقت نظیر امام محمد غزالی و هجویری دریدن امه یه تسار 
روا نمی‌دانند. مگر به گاه غلبةٌ وجد که در آن حالت خرق جامه روا بوّد.] 


اين لقب شد فاش و, صافش " شیخ برد مائد اندر طبع خلقان حرف درد" 
خود کرد و نام ناصاف آن در طبیعتِ ظاهرگراي عواملنّاس باقی ماند. یعنی آنها فقط به اسم و 
رسم ان قناعت کردند و از حقیقت ان غافل ماندند. [منظور بیت: عارف حقیقی اگر فزجی 
می‌پوشد از انروست که به حقیقت آن رسیده است, یعنی دریافته است که باید من کاذب خود 
را باره کند تا به حق برسد. زیرا «فر جی » از فرج (< گشادن) اشتقاق یافته است. و اگر «خرقه» 
می‌بوشد بدین جهت است که رشته‌های تعلقات نفسانی خود را دریده است. زیرا «خرقه» از 
«خوق» اشتقاق یافته و «خرق» به معنی دریدن و پاره کردن است. پس این جامه جنبه تمثیلی 
دارد و پوشیدن آن برای کسی سزاوار است که حقا جوهر وجود خود را کمال بخشیده و از 
رنگ تعلق آزاد شده باشد. لیکن مُرائیان صوفیه خیال می‌کنند که تنها با پوشیدن دلق و خرقه و 
فرجی و تشبّه به ظواهر عرفا به مقام عرفان و جوهر درویشی می‌رسند در حالی که این قیاسی 


از قیاسش خنده امد خلق را کو جو خود بنداشت صاحب دلق را 
گاز با کنان را قباس از ود مکتر ره ماد در نوت اش سر 


جمله عالم زین سبب گمراه شد کم کی ز بل جحی اهب 


۱. نجی: نجات بافته. رستگار. 

۲ صاف: بی‌غل و غش. 

۳ درد: هر آنچه از مواد رسویی که از مایعات در ته ظرف می‌ماند. در اینجا «حرف درد» یعنی ظاهر و 
صورت ظاهر ان اسم 
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پس وصول به حقیقت به شکل و شمایل ظاهری نیست و جوهر پیام مولانا در هم 
آثار و مکتوبات خود اینست که تا از صورتگرایی نجات نیابی به حقیقت نرسی, زیرا 
صورتگرایی و قشری‌گری به هر نوعش حجاب حقیقت است.] 


همچنین هر نام. صافی داشته‌ست اسم را چون دردیی بگذاشته‌ست 
همینطور هر نامی در آغاز مفهومی ناب دربرداشته, اما آن نام بعدها لفظ خالی از 
مفهوم خود را باقی گذاشته است. 
نظوربیت: هر اسم و عنونی در اصل بر حقیتی ناب دلات دانسته, اما تدریجا 
ظاهرگرایان آن اسامی و عناوین را از جوهر خود خالی کرده و بر وفق امیال و اهوای خود 
بکار برده‌اند. همینطور هر آیین و عقیده‌ای مغزی دارد و پوستی. سطحی‌نگران به پوستٍ ان 


می جسبند و معزر ش ر فر و می‌نهند. ] 


هر که گل‌خوارست. دردی را گرفت رفت صوفی سري صافی, ناشکفت" 
هر کس که دچار بیماری گل‌خواری بود. تیرگی و ناصافی را پذیرفت. اما 
صوفی. بی صبرانه به طرف شراب صاف رفت. [«گل‌خواری» نوعی بیماری است که توضیح آن 
در شرح بیت (۴۴) دفتر سوم آمده است. مراد از ان در اینجا هواهای نفسانی و لذات دنیایی 
است. منظور بیت: کسانی به پوست حقیقت می‌چسبند و مغزش را فرومی‌نهند که همچنان 
دچار بیماری خودبینی و نفسانی‌اند و کسانی به مغز حقیقت دست می‌یابند که از جمیع اوصاف 
نفسانی پاک و مطهر شده باشند.] 


گفت: لابد درد را صافی بود زین دلالت دل به صَفوت می‌رود 
صوفی با خود گفت: ناجار هر ذردی, یک صافی نیز دارد. به کمک این دلالت. دل به 
جانب صفا می‌رود. [آنکه در بند صورت و ظاهر نیست در برخورد با هر پدیده‌ای چنین 
می‌اندیشد که هر ظاهری باطنی دارد و هرپوستی, مغزی و هر اسمی مسمّایی پس بدین تر تیب 


ناشکفت: از مصدر شکیفتن (<- صبر کردن» شکیبیدن». 
۲. صَفْوّت: خالصی, صفا. 
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خود ر در ظواهر متوقف نمی‌کند پلکه به مغز حقیقت راه می‌بر د.] 


, ۶ ۱):ر ء ‏ هو ۲ ۰ ۰ , و ۳ 


به عنوان متال. صورت حقیقت مانند سختی است. و جوهر حقیقت مانند آسانی و در 
واقم جوهر ناب حقیقت مانند خرماست» و صورت آن مانند خرمای کال. [یسی ای طالب 
حقیقت طبق یه سور انشراح که می‌فرماید: فد مسر شرا «با هر سختی آسانی‌ای 
است». مأیوس مباش. اگر سعی کنی قطعاٌ از پوست به مفز حقیقت راه خواهی یافت چنانکه 


سالکان صادق راه یافتند. ] 


سر با عسر است, هین ایس" مباش راه داری زین مَمات" اندر معاش 
آسانی با سختی همراه است. بهوش باش مبادا نومید شوی. بدان که از این مرگ به 
و حظوظ جسمانی که به منزلٌ مرگ است نجات پیدا خواهی کرد و به حیات طیِبه خواصی 


رسید.] 


رح" خواهی, جِبّه بشکاف ای پسر تا از آن صَفرّت بر آری زود سر 
پسرجان اگر طالب اسایش راستین هستی, خرقه جسم و جسمانیّت را پاره کن و از 
اسارت آن رها شو تا هرچه زودتر به صفای حیاتِ معنوی نایل شوی. [بحرالعلوم می‌گوید که 
«جبّه شکافتن» در اینجا کنایه از تغییر اوصاف بشری است . اگر «روح» ر «روح» به معنی 


جان و روان بخوانیم باز معنی بیت درست می‌آید.] 


۱ عشر: سختی. 

۲ پشر: اسانی. 

۲ بُسر: خرمای نارس. هرچیز تازه. 

۴ ایس: ناامید. 

ما ممات: مرگ. 

۶ رَوْح: آسودگی, آسایش. 

۷ ر.اک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۰۶.ص ۳۳. 


0۳00 9 


)۳۶۰( 


)۳۶۱( 


)۳۶۲( 


۱0 0 0 


(0 11 


2۳۱2۲3, 


۶ شرح جادع دثنوی معنوی / ۵ 
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)۳۶۵ ( 


)۳۶۶ ( 


هست صوفی آنکه شد صَفْرّت‌طلب نه از لباس صوف و خیَاطِی و دب" 
صوفی راستین کسی است که طالب صفای معنوی باشد. نه آنکه چام پشمینه بپوشد و 
دلق بدوزد و آهسته راه برود. [منظور از «خیّاطی» در اینجا دوختن جامه مق است. و رقم 
جامه‌ای بوده است که صوفیان از تکه‌پارچه‌های مختلف و گاه رنگارنگ فراهم می‌آوردند و 
می‌پوشیدند تا موجب انکسار و ذّت نفس اماره شود. شل راه رفتن و گردن را کج کردن نیز از 
جمله شگردهای مرائیان است. منظور بیت: تصوّف به سیرت است نه به صورت.] 


صوفیی گشته به پیش این لثام" الخیاطّة و ال واطْة والسّلام 


تصوّف در نزد این فرومایگان خلاصه شده است در دوختن و بوشیدن جامه‌های مرّقم 


و لواط, والسلام. 
بر خیال آن صفا و نام نیک رنگ پوشیدن نکو یاشد. و لیک 


به خیال ان صفای معنوی و نام نیک صوفی خرقة رنگین پوشیدن خوب است. ولی 
بشزطها و شروطها. یعنی ای کسی که خود را به صورت ظاهری صوفیان درمی‌اوری و بدانان 
تشبه می‌جویی, اين کار تو خوب و پسندیده است, به شرط آنکه مجذانه سلوک کنی و در راه 
تهذیب نفس خود کوشا باشی و چنان مجاهده کنی که عاقبت به حقیقت نایل شوی, و الا صرفی 
پوشیدن خرقه و حمل قندیل و کشکول و به‌دست گرفتن تبرزین و منتشا وافی به مقصود نیست. 


۰ )ا- ۳ ٩‏ ۲ شیر ۳ . ِ ۴ 

بر خیالش گر رزوی تااصل او نی چو عبّاد خیال تو به تو 
به شرط آنکه با آن خیال آنقدر بروی که به اصل آن یرسی, نه مانند عبادت‌کنندگانی که 
دارای خیالات و اوهامی غلیظ و جندلایه‌اند. [ «عباد خیال ۳ به تو» ان دسته از متشر‌عانی هستند 


که هر چند به رسوم شرعی مترسم‌اند اما به روح مذهب و حقیقت دین عالم و عامل نیستند.] 


۱ دب:خرامیدن. (جنانکه در لسان‌العرب امده است: الذهات عَلّی ریق بالاذب والخیاء. یعنی با ادب و 
شرم راه رفتن), لواط کردن. معنی اخیر نیز مناسب بیت است. 

۲ لئام: فرومایگان. جمع لشیم. 

۳ عتاد: پرشخت‌گران: بارسایان. جمع عاید. 

۴ تو به تو: لایه به لابه. 
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توزباش" غیرتت آمد خیال گرد بر گرد سراپرد: جمال 
اوهام و خیالات تو همجون نگهبانانی هستند که نیزه‌هایی به دست گرفته‌اند و دور تا 
دور حریم جمال الهی را احاطه کرده‌اند [خیالات و شکوک و اوهام در واقع حاجب درگاه 
سلطان حقیقت‌اند, زیرا غیرت الهی اقتضا می‌کند که تنها کسانی به پارگاه حقیقت درایند که 
خالص و مخلص پاشند و از شوائب و شواغب بدور. رجوع شود به دفتر دوم بیت (۲۱۱۴) و 
گفتگوی ابلیس و معاویه بیت (۲۶۹۹ - ۲۶۴۲).] 


پسته هر جوینده را که: راه ئیست هر خیالش پیش می‌آید که بیست" 
خیالات و اوهام راه حق را به روی هر طالب حقی می‌بندند و به زبان حال می‌گویند: 
راه نیست. هر خیالی که به او دست می‌دهد می‌گوید: توقف کن. یعنی تو اهلیّت ان را نداری که 


به بارگاه ش 6 حقنقت درأیی. 


جز مگر آن تیژگوش تیژهوش ‏ کش برد از یش" نصرت‌هاش جوش 
خیال, راه حق را به روی تااهلان می‌بندد. مگر به روی کسی که هم گوش دلش 
شنواست و هم هوشی سرشار دارد. و او همان کسی است که از سپاهیان غیبی مدد می‌گیر د. 
|منظور مولانا از خیال, خیالات فاسده و اوهام و شکوک است. مسلماً اولیاللّه از اين نوع 
خیال مبری هستند. اما اگر هم خیالی داشته باشند آن خیال نوعی دیگر است و سبب انکشافی 
حقیقت می‌شود, چنانکه در بیت (۷۲) دفتر اول حساب خیالات اولیاء را از خیال دیگران جدا 


کرده و ان‌را منبعث از تجلیات حق می‌داند.] 


نجهد از تخییل‌ها» نی شه شود تیر شه بنماید. انگه ره شود 
چنین شخصی که مورد عنایت سیاهیان غیبی است نه از هجوم خیالات. مضطرب و 
پریشان می‌شود و نه توشط آن خیالات تهدید می‌گردد. بلکه او تیر شاه را (به مأصوران 


۱. دورباش: ر.دک. شرح بیت (۲۱۱۴۳) دفتر دوم. 

آ. تیصست: مخففی پایست, توقف کن. 

1 چیش: سیاه. عم جیوش. 

۴. تخییل: انگیختن خیال, در اینجا معادل خیال است. 
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۸ شرح جادع مشنوی معنوی /۵ 


)۳۷۱( 


حکومتی) نشان می‌دهد و به راهش ادامه می‌دهد. [«شه شود» سه معنی دارد. یکی انکه شاه 
و قاری رگ انکه بازداشته شود, و سوم انکه تهدید شود. زیرا «شه» به معنی «منع» و «کیش 
شدن شاه شطرنج» نیز آمده است . توضیح آنکه وقتی هر شاه در تیررس یکی از مهره‌های 
حریف واقم شود می‌گویند: شاه فلانی کیش شده است. یعنی چاره‌ای جز اين ندارد که شاه را 
به خانة دیگر حرکت دهد و یا با مهره‌ای دیگر مهر؛ کیش دهنده را بزند و یا با مهره‌ای میان 
شاه و مهر؛ حریف حایل شود. در این بیت مفهوم تهدید شدن از ان مستفاد می‌گردد. اگر «شه» 
را به معمی («مىع ) نیز بگیریم باز با پیت فوق سازگار می‌آید. مصراع اول باتوجه به این معنی 
چنین است: آن شخص ه از هجوم خیالات پریشان شود و نه خیالات او را از سلوک باز 
می‌دارند . برخی از شارحان از جمله گولپینارلی و صادق گوهرین «شه شوده» را به معنی «شاه 
شود» گرفته‌اند که با پیت فوق تناسبی ندارد. 

«تیر شه» تیری بوده است که شاهان در ادوار پیشین, از جعبه‌دان مخصوص خود به 
کسی می‌دادند. و نام شاه روی آن تير نوشته و یا حک می‌شد. آن شخص با همراه داشتن این 
تیر در امان قرار می‌گرفت و هیچ‌کس از مآموران و سپاهیان نمی‌توانست متعرّض او شود ؛ به 
آن, تير امان هم می‌گفتند . به هر تقدیر منظور از «تیر شه» در اینجا مقام قرب است* منظور 
بیت: انسان کامل و رسته از کمن خیالات شیطانی که مقرب درگاه الهی است در هیچ مرحله‌ای 
از سلوک از خیالات شیطانی آسیبی نمی‌بیند.] 


۳ .۰ ۳ ۰ 1ب .۳ 
این دل سرگشته را تسدییر بخش وین کمان‌هاي دو تو را تیر بخش 
خداوندا این دل حیران را چاره فرما. و به این بدن‌هایی که از فرط مجاهده و 
ریاضت و سنگینی مسئولیت خمیده شده است تیر همّت عطا فرما. [جنانکه در ایة ۳ سوره 
انشراح مسئولیت الهی را چنان وصف می‌کند که گویی سنگینی آن حتی کمر پیامبر خاتم(ص) 
را نیز می‌شکند, تا چه رسد به دیگران. پس در هر گام محتاج مدد الهی هستیم.] 


۱ ر.ک. آنندراح» ج ۴ ص ۲۶۹۳. 

۲. حکیم سبزواری در شرح اسرار؛ ص ۲۳۸ معنی «منم» را اختیار کرده است. 
اه غیاث‌اللغات» ح ۱ ص ۷۲ ۲. 

۴ ر.ک. انندراج. ح ۲ص ۱۲۵. 

۵ ر.اک. شرح اسرار, ص ۳۳۸. 
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سشای انکه فزجی را... 


جُرعه‌ای بر ریختی ز آن خفیه" جام بر زمین خاک. من کاس" الکرام" 

ای ساقی حقیقت از آن جام پنهان و از جام لبریز بزرگوا ران جرعه‌ای بر زمین خاکی 
ریحتی. [یونانیان چون درخت مو را گیاهی اسها ند تصور می‌کردند که از طریق خاک 
محصول می‌دهد و لطیف‌ترین عصاره‌های نباتی را به نام باده به خاکیان تسلیم می‌کند. از اینرو 
به عنوان سپاسگزاری از عطيةٌ خداوند شراب, به هنگام نوشیدنِ آن. جرعه‌ای برخاک 
می‌افشاندند. بعدها این رسم به ایرائیان نیز سرایت کرد . بدینسان از ادوار پیشین این کار 
مرسوم شد که میخوارگان ته نشست و درد جام خود را بر زمین می‌ریختند تا با این کاره 
دوستان و غایبان را یاد کرده باشند. مراد از «حُفیه جام». فیض الهی است. و «من کأس الکرام» 
اشاره است به بیتی که توضیح ان در شرح پیت (۱۵۶۲) دفتر اول امده است. منظور بیت: 
خداوند بواسطة وجود شریف انبیاء و اولیاء اندکی از افاضاتِ بیکران خود را به زمین و زمینیان 
عطا فر مود.] 


هست بر زلف و رخ از چرعه‌ش نشان خاک را شاهان همی لیسند از آن 
بر زلف و رخسار زیبارویان اثری اندک از ۱ ن جام پنهانی منعکس شده و برای همین 
است که پادشاهان. خاک را می‌بوسند. [مراد از خاک «وجود معشوقان زیبا رخسار است 
منظور بیت: تمام زیبایی‌های جهان اثر تجلیات جمالیهةٌ حضرت حق | ست. نیکلسون با انکه در 
نسخه خود «هست» را ضبط کر ده اما در شرح مثنوی خود به تبع سایر نسخ, ضبط «جچست» 


۵ 
را بهتر می‌داند ۰[ 


جرعهٌ حسن‌ست اندر خاک کش" که به صد دل روز و شب می‌برسی‌اش 
اتری از ان جمال براین خاک زیبا پرتو انداخته که تو شب و روز در کمال شیفتگی 


۱. خفیه: بنهانی 

۲ کأس: جام؛ جام بر. 

۳. کرام: جمع کریم به معنی بخشنده و بزرگوار. 

۴ ر.اک. محلهة یغما. ص ۱ 

۵ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۷۴۷. 
۶ کش: خوب و زیبا. 

۷ به صد دل: با رغبت و شیفتگی کامل. 
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۳۷۸۱ 


آن‌را می‌بوسی. [حضرت حق با اسم جمال در انسان خاکی تجلی کرده و :بر اثر این تجلی 
انسان» محزن حسن و معدن جمال بط ۵ اشنت: ۲ 


جرعه خاک آمیز چون مجنون کند مر تو را تا صاف او خود چون کند؟ 
وقتی که جرعه‌ای خاک‌آلود از آن جام پنهان, تو را اینگونه بی‌خویش و دیوانه کند. 
ببین که شراب صاف آن با تو چه‌ها خواهد کرد؟ [وقتی که روح الهی همراه با جسم مادی این 
همه تو را شيفته کرده و تو از عظمت و جمال انسان بی‌خویش شده‌ای, ببین اگر روح الهی 
انسان را بدون مقتضیات جسمانی و قوالب مادی نظاره کنی چه حالی پیدا می‌کنی!] 


هر کسی پیش کلوخی جامه چاک کان کلوخ از خسن آمد چرعه‌ناک 
هر کس نزد کلوخی لباس خود را پاره می‌کند. یعنی هر کس سخت شیفتة محبوب 
زیبارویی است. زیرا آن کلوخ (موجود خاکی) از جمال الهی جرعه‌ای نوشیده است. یعنی 


جرعه‌یی بر ماه و خورشید و حَمّل جرعه‌یی بر عرش" و کرست ۲ ر زخل" 
جرعه‌ای از آن جمال الهی به ماه و خورشید و رج حَمّل عطاشد. و جرعه‌ای به عرش 
و کرسی و زحل. یعنی درخشش و زیبایی خورشید و ماه» و لطافت فصل بهار و عظمت عرش 
و کرسی و تأثیر و خاصیت ژعل تماما برتوی از عفلات: جمال الهی است. احَمَل لفظاً به 


معنی بره نر است. در نجوم. بُرجی است که درامدن خورشید بدان مقارن اول فروردین است.] 


جرعه گوییش, ای عجب. یاکیمیا ؟ که ز آسییش" بُوّد چندین بها 
عجیب است! آیا تو به این تجلی جمالية الهی که از کمترین جلوء آن اين همه زیبایی و 


۱ غعرزش: ر.ک. شرح بیت (۳۴۸۷) دفتر اول. 

۲. کرسی: ر.ک. شرح بیت (۳۴۸۷) دفتر اول. 

۳ زخل: ر.دک. شرح بیت (۱۷۵) دفتر دوم. 

۴ کیمیا: ر. ک. شرم بیت (۵۱۶) دفتر اول. 

۵ آسیب: آزار, گزند. رنج, کوب و ضربه. اما در اینجا مراد از آن تجلی الهی است. 
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سبب آنکه فرجی را.. ۱۲۱ 


درخشندگی بد ید می‌آید جرعه می‌گویی یا کیمیا؟ [مولانا چون در ابیات پیشین افاضه الهی و 
تجلیات جمالیذ را به «جرعه شراب» تشبیه کرده است در اینجا یاداور می‌شود که انصافاً نباید 
به افاضه و تخاس الهی. «جرعه» نام داد زیرا این تخیر قطعا تارساست: پس بهتر است بدان 
«کیمیا» لقب داد.] 


ِ 1 وم م + - ِ 

جد طلب اسیب او ای دوفتون دس ذاکَ" الاالمطهرون (۳۷۹) 
جز باکان از آن تجلی برخوردار نشوند. [«اسیب» هم به معنی ضرب و صدمه است و هم 
به معنی نفحه و دّمش. در اینجا مراد از آن نفحه و تجلی الهی است. چه وقتی تجلی الهی 
درمی ز سد وحجو د موهوم را منکوب و متلاشی می‌کند. مصراع دوم مقتبس است از ایه ۷۹ 
سور اقا 2۳ ۷ الْمَطْهُروَنْ. «و آنرا (یعنی قران) را درنیایند جز باکدلان.» در اية 
فوق مرجم ضمیر «4» کتاب قران است. اما مولانا با اسم اشارة «ذاک» به تجلی الهی و نفحة 
ربانی اشاره دارد. ] 


ر #« طبر ۴ ۹ ینس ۹ 
جرعه‌یی بر زر و بر لعل و دزر جرعه‌یی بر مر و بر نقل و ثمر (۳۸۰) 
از جام جمال الهی جرعه‌ای به طلا و لعل و مرواریدها و شراب و قل و میوه 
داده‌اند. 
۶ ۲ ٍ ۳۳۱ 
جرعه‌یی بر روی خوبان لطاف" تا چگونه باشد آن راواق" صاف (۳۸۱۱) 


و جرعه‌ای یه زیبارویان لطیف دادند که بر اثر آن. این همه زیبایی و ملاحت در آنان 
پیدا شد. تو اینک قیاس کن که خود آن شراب صاف چگونه است و چه تأثیری دارد. 


۱. لایَمَش: مس نمی‌کند. چون فاعل آن اسم ظاهر و جمع است. معنی جمع می‌دهد. اين جمله با اینکه 
خبری است اما کسانی که با استناد به روایاتی مس قران کریم را بدون وضو جایز نمی‌دانند ان‌را نازل 
به منزلة نهی تلقی کر ده‌اند. 

۲. ذاک: آن. از اسماء اشار؛ عربی. 

۳. درّر: جمع در به معنی مروارید. 

۴. لطاف: جمع لطیف. 


‌‌ ‌ 5 ۰ ی ‌‌ ‌ ِ 
۵ راواق: شراب صاف و بدون درد. معرزب «راوک». راوّق نیز به همین معنی است. 
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۲ شرح جامع دشنوی معنوی | ۵ 


)۳۸۳۲( 


)۳۸۳( 


)۳۸۴( 


)۳۸۵ ( 


)۳۸۶ ( 


جون همی مالی زبان را اندر این جرن شوی چون بینی آن‌را بی ز طین؟ 
وقتی که زبانت را به شراب ممزوح با خاک می‌زنی و آن‌را می‌لیسی ایین همه لذّت 
می‌بری, اگر شراب صاف و بدون خاک و درد را ببینی چه حالی پیدا می‌کنی؟ [وقتی عظمت و 
جمال انسانِ خاکی تو را اینقدر مبهوت کرده پس اگر روح لطیف انسان را بدون جسم و جسد 
ببینی چه حالی پیدا می‌کنی؟!] 


چونکه وقتِ مرگ. آن جرعهٌ صفا . زین کلوخ تن به مُردن شد جدا 
از انرو که به هنگام فرا رسیدن مرگ, آن جرعهٌ صاف و زلال از کالبد عنصری جسم 


حدا می‌شود. [اين بیت شرط. و جزای شرط در بیت بعدی ۳ آشت ۱ 


آنجه می‌ماند. کنی دفنش تو زود این چنین زشتی بدان چرن گشته بود؟ 
انچه بعد از مفارقت روح از جسم باقی می‌ماند. جسد بی‌جانی است که شتابان در زیر 
خاک دفنش می‌کنی. حال بگو ببینم چرا جسم بعد از مفارقت روح از آن, اين همه زشت و 
کریه می‌شود؟ [مصراع دوم وجه دیگری نیز دارد. و آن اینکه: چنین جسد زشتی چگونه با 
اتصال روح بدان اینقدر زیبا شده بود؟! رجوع شود به بیت (۳۳۷۱- ۳۲۶۷) دفتر اول. و بیت 


(۴ ۷۰( دقتر دوم.] 


جان. چو یی این جیفه بنماید جمال من نتانم گفت لطف آن وصال 
اگر روح لطیف بخواهد بدون این جسد. خسن و جمال خود را نشان دهد. من واقعاً از 


اطافت توصیف آن وصال معنوی عاجز خواهم بود. 


۳ ۰ ِ ۰ مه 1 ۳ 
مه چو بی اين ابر بنماید ضیا" شرح نتوان کرد ز آن کار و کیا 
اگر ماه روح بدون این ابر جسم بخواهد پرتو افشانی کند. هیچ زبانی نمی‌تواند این 


۱. جیفه: مردار. 
۲. ضیا: ر.ک. شرح بیت (۱۹) دفتر جهارم. 
۳. کار و کیا: شکوه و جلال. 
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سیب آنکه فزجی را.. ۱۳۳ 


حبذ آن مطبخ پر نوش و قند کین سلاطین کاسه‌لیسان " وی‌اند 
چه حوش و نکوست آن آشپزخانه‌ای که آکنده از طعام‌های رنگارنگ و قند و عسل 
است. همان آشپزخانه‌ای که شاهان, گدایان آن محسوب شوند. [«مطبخ پر نوش و قند» کنایه 
از عالم الهی و جهان مجزدات و ملکوتیان است. منظور بیت: شکوه ظاهری شاهان دنیوی در 
برابر عظمت عالم الهی هیچ است. و اینان در قیاس با آن عالم هیچ ندارند. مولانا در اين بیت و 
ابیات بعدی می‌گوید که شکوه و زیبایی این جهان, سایه‌ای است از آن جهان.] 


چه خوش و نکوست خرمن صحرای دین که هر خرمنی, از آن خرمن حقیقی 


خبدا دریای عمر بسی غمی که بوّد زو هفت درا شبنمی 
چه خوش و نکوست آن دریای عمر و حیات حقیقی که هیچگونه ملالت و کسالتی 
پدید نمی‌آورد. آن دریا چنان عظیم و بی‌کران است که هفت درياي دنیا در مقایسه با آن 
شبنمی بیش نیست. [توضیح «هفت دریا» در شرح بیت (۱۶۱۲) دفتر دوم اه ات نس 
نیز مانند ابیات پیشین مقايسة عظمت عالم الهی و عالم ظاهری است.] 
جُرعه‌یی چون ریخت ساقی الشت پر سر این شوره خاک زیزدست" 
همینکه ساقی آلشت (حضرت حق), جرعه‌ای بر اين شوره خاک حقیر ریخت. [اين 
بیت کل" شرط است. و جزای شرط در بیت بعدی امده است. مراد از ساقی ات 
حضرت حق است که از روح قدسي خود نقخه‌اي در جام جسم خاکی انسان دمید و او را 
به مقام والای خلیفةالهی رسانید. توضیح الشت در شرح بیت (۱۲۴۱) دفتر اول آمده 


اسیت:۲ 


۱. خبّذا: رک. شرح بیت (۳۴۹) همین دفتر. 
آ. نوش: شیرین, مقابل تلخ. 


۳ کاسه لیس: لنستده کاسه, آن‌ که رد مانده غذاها ر می‌خورد؛ ریزه‌خواره حاپلوس. 


,5 ز پر دست: بست و فرودست. خوار و دلیل. 
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۴ شرح جامع مثنوی دعنوی / ۵ 


)۳٩۱( 


)۳٩۲( 


)۳٩۹۳( 


جوش کرد آن خاک و. ما زآن جوششیم جرعه دیگر, که یس بی‌کوششيم 

آن خاک شوره بر اثر جرعه‌ای از شراب فیض الهی به جوش و مستی امد و ما نتيجة 
آن جوش و مستی هستیم. پس ای ساقی جرعه‌ای دیگر به ما عطا فرما که ما سخت بی‌سعی و 
کوششيم. [نفخةٌ روح الهی و عشق ازلی سبب شد که خاک جان گیرد و به مقام انسانی برسد. و 
اینک در اين دنیا چنان به جنبه ماذی و خاکی خود مشغول شده‌ايم که عشق ربانی در ما 
فرو خفته است و سالقةٌ طلب و همّت عالی در ما محو گردیده است. پس لازم است که عشقی 
بر قلب فسرد؛ ما عطا فرمایی تا به سعی و سلوک پردازيم. زیرا عنایات حیات‌انگیز تو چشم ما 
را به شعشعهٌ جمال تو روشن می‌کند و افتاب خوشلقای تو بر تاریکخانة قلبمان خوش تیغ 


برمی‌کشد و آن‌را روشنی و کی می‌بخشد. ] 


گر روا بد. ناله کردم از عدم ور نبود اين گفتنی, نک تن زدم" 

اگر نالیدن از عالم الهی کاری شایسته بود من نالیدم, و اگر هم جایز نبود, اکنون ساکت 
شدم. [مراد از «عدم» در اینجا نقیض وجود نیست. بلکه مراد عالم الهی و جهان باطنی است که 
هستٍ نیست‌نماست. یعنی بر حسب ظاهر معدوم است و بر حسب باطن, موجود. منظور این 
بیت را جایژ است بر دو وجه حمل کرد: یکی آنکه اگر کشف اسرار حق و نالیدن از فراق, امری 
رواست من کشف اسرار ازل کردم و ناله فراق سر دادم, و اگر هم روا نیست و باید سوحت و 
ساخت که من خموش می‌شوم. دیگر آنکه اگر دعا کردن و عرض حاجت امری رواست من 
(در مصراع دوم بیت قبلی) دعا کردم که جرعه‌ای دیگر از عشق ازلی شامل حال ما شود. و اگر 
روا نیست من ساکت می‌مانم. نیز جایز است مخاطب این بیت مستمعان باشند.] 


۱. تن ردم: خاموش ماندم, صبر کر دم. از مصدر «نن زدن». 

۲ بَط مرغابی. جمع: بطوط و بطاط. 

۳ بط حرص: اضافه تشبیهی از نوع اضافة مب به به مَُبّه است. یعنی حرصی که مانند مرغابی است. 
ی مُنتنی: دوتاء مضاعف. 
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هست در بط غیر این بس خیر و شر ترسم از فوتِ سخن‌های دگر 
در وجود مرغايی حرص غیر از آنچه ذکر شد اوصاف خوب و بد دیگری هم هست. 
ولی می‌ترسم پرداختن بدان باعث شود که سخنان لازم دیگر را از قلم بیندازم. [شاید گفته شود 
مگر «حرص» جنبه مثبت هم دارد که مولانا صفت «خیر» را نیز بدان نسبت می‌دهد. جواب: 
گر آدمی حرص را در عرص کمالات بکار گیرد خیر است. حریص تعلم. حریص نیکوکاری 
و... قهراً مورد اکرام و احترام است.] 


صفت طاوس و طبع او و سب کشتن ابراهیم علیه السلام. او را 


آمدیم اکنون به طاوس دو نگ کو کند جلوه برای نام و ننگ 
پس از شرح تمتيلي مرغابی و بیان اوصاف حرص اینک می‌رسیم به بیان طاوس مزو 
که برای شهرت‌طلبی جلوه‌گری می‌کند. [همانطور که در بیت (۴۴) همین دفتر آمده «طاوس» 
کنایه از «جاه» است و جاه‌طلبی با روحية نفاق و دورویی قرین و همراه. یعنی جاه‌طلب الزاماً 
منافق نیز هست. بنابراین «دو رنگ» در اینجا یعنی منافق و مزور. امام محقد غزالی در 
احیاءالعلوم می‌گوید: جاه و مال دو ژکن دنیاست. جاه‌طلب می‌خواهد مالک دل‌ها شود. جاه. 
دا ات 


همّت او صید خلق. از خیر و شر وز نستیجه و فایده آن بی‌خبر 
سعی و تلاش او اینست که همه را اعمٌ از مردم خوب و بد شکار کند. در حالی 
که از نتیجه و فایده اين کار بی‌خبر است. [امام محمد غزالی در احیاء‌العلوم می‌گوید: 
جاه‌طلب کسی است که می‌خواهد دل‌های مردم را تسخیر کند تا آنان را در جهت 
اغراض خود بکار گیرد. «خلق از خیر و شر» یعنی مردم خوب و بد. کنایه از همه 
مردم است زیرا «از» در اینجا بیان‌کننده نوع است. اما اینکه شارحی نوشته است: «تمام 
شش او اینست که مردم را از نیک و بد باز دارد» سهوی واضح است. جاه‌طلب با اینکه 
می‌خواهد همه را به سوی خود جلب کند امااز عواقب کارهای مزورانه خود بی‌خبر 


۳ 
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۶ شرح جادع شنوی معنوی /۵ 


)۳۹۷( 


)۳۹۸( 


)۳۹۹( 


۳۲۰۰ 


)۴۰۱( 


بی‌خبر چون دام می‌گیرد شکار دام را چه علم از متصود کار؟ 
طاوس (شخص جاه‌طلب و ریاکار) مانند دام ناا گاهانه شکار می‌کند. دام چه می‌داند 
که مقصود از صید کردن جیست؟ 


۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۶ ‌ ۳ ‌ 8 ی 

دام را چه ضَرّ و چه نفع از گرفت ؟ زين گرفت بیهده‌ش دارم شکفت 
دام از صید کردن شکار چه سود و زیانی می‌بیند؟ مسلما سود و زیانی نمی‌بیند. اما من 
از صید بیهود؛ او در تعچیم. [ جاه‌طبان مزور نیز مانند ان دام از عواقب تزویر و تظاهر خود 


پی‌خبرند. بس که مفتون شهرت و صولت‌ند.| 


ای برادر دوستان افراشتی با دو صد دلداری و. بکزات. 
1 پرادر تا کنون با اظهار محبّت و دوستی فراوان, دوستان بسیاری بان حود بیدا 
کرده‌ای. اما جندی بعد همه ر رها کردی. 


کارت این بوده‌ست از وقت ولاد ؟ صید مردم کردن از دام وداد ؟ 
کار تو از آغاز تولد تاکنون این بوده است که به وسیلة دام دوستی مردم را صید کنی. 
[ خلاصه سراسر عمر تو در این صرف شد که دوست بیدا کنی. کودک که بودی از روی علاقه. 
دوستی را انتخاب می‌کردی اما پس از چنند روز از او خسته و ملول می‌شدی و ترکش 
می‌کردی و می‌رفتی سرا رگ الان هم که بزرگ شده‌ای می‌خواهی با اظهار نیکی خود را 
شخصی وجیه نشان دهی و محبوب‌القلوب شوی. البته مخاطب این ابیات. مرائیان جاه‌طلب‌اند.] 


6 رم ۲ ۵ : 
زان شکار و انبهی و باد و بود دست در کن . هیچ‌یابی تار و پود؟ 
اینک تفحصی کن و ببین ایا از آن همه صیدها و ازدحام هواداران و کبکبه و دیدبه 


۱. گرفت: گرفتن, مواخذه کردن. در اینجا به معنی صید کردن است. 
۲. ولاد: زاییدن, زاییده شدن و تولد. در اینجا معنی اخیر مراد است. 
۳ وداد: دوستی. 

۴ باد و بود: غرور و خودبینی. تکبّره شکوه و جلال ظاهری. 

۵ دست در کن: دست فروکن, در اینجا یعنی جستجو کن. 
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صفت طاوس و... ۱۳۷ 


تس و 


پاتتی رتست و تاه ات ره تو به جد در صید خلقانی هنوز 
بخش اعظم عمرت سپری شده و روز به بایان رسیده است. اما تو هنوز با جدّیت 
سرگرم شکار مردمی. 
. . ۳ ۰ ۶ ۲ 
آن یکی می‌گیر و آن می‌هل ز دام وین دگر را صید می‌کن چون لثام 


آن یکی را بگیر و آن دیگری را از دام رها کن, و اين یکی را مانند فرومایگان صید 
کن. |سراسر عمر بیهوده کاران جاه‌طلب همین‌گونه است. جذب و دفعشان براساس منافع 
ناپایدار دنیوی است. امروز شخصی را احترام و اعزاز کامل می‌نهند و فردا حتی جواب 
سلامش را هم نمی‌دهند. زیرا به اصطلاح خرشان از یل گذشته است و باید از افراد دیگری 
استفاده کنند. پس دام دوستي دیگری می‌گسترند.] 


دوباره این یکی را رها کن و در صدد شکار دیگری باش. شگفتا از اين بازی کودکان 
نا | گاه! 
شب شود. در دام تو یک صید نی دام بر تو جز صداع و قید نی 


شب فرا می‌رسد., در حالی که در دامت هیچ صیدی نمانده است. و اين دام حاصلی 
برای تو ندارد جز دردسر و قید و بند. [مولانا تلاش و تکاپوی جاه‌طلبان مزور را به بازی 
کودکان تشبیه کرده است. برخی از کودکان در بازی‌های خود نقش دکان‌دار و کاسب را بازی 
خالی به خانةُ اخرت می‌روند. تمتیل فوق در بیت (۲۶۰۰ - ۲۵۹۷) دفتر دوم آمده است.] 


5۱ بیگاه: د بر » بی‌هنگام. شبانگاه. 


۲ لنّام: جمع لیم به معنی پست و فرومایه. 
۳ صداع: سردرد. 


0۱0 ۰۲9 


)۴۰۲( 


)۴۰۳( 


)۴۰۴( 


)۴۰۵( 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۸ شرح جامع مئنوی معنوی ۵۱ 
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)۴۰۸( 


)۴۳۰۹( 


)۴۱۰( 


پس تو خود را صید می‌کردی به دام که شدی محبوس و محرومی ز کام 
پس معلوم می‌شود که تو با این کارها وجود حقیقی خود را صید می‌کرده‌ای, تو با این 
کار از فیض حقیقی و بهرة معنوی محروم و نا کام شده‌ای. یعنی با این تزویرها وجود خود را به 
تحلیل و تباهی می‌بردی. 


در زمانه صاحب دامی بود؟ همجو ما احمق که صید خود کند؟ 
آیا در این روزگار صیّادی به حماقت ما پیدا می‌شود که به جای صید. خود را شکار 
کند؟ 
ی ۳۵ اوه بش۲ 


دار د, ۰۳۳۲۰۳۵۵ حرام است. [«صید امه کنایه ۷ 
اهل دنیاست. «شکار خوک» نیز کنایه از لذات دنیوی و حظوظ نفسانی است. | 


آ تخد ار دازا ی آست و سی لیک ار کی گنجد اندر دام کس؟ 
تنها چیزی که ارزش صید کردن دارد عشق است ولاغیر. اما عشق کی ممکن است که 
در دام کسی جای بگیرد؟ [تنها عشق حضرت حق است که شايستة توجّه است و باید بنده به 
دنبال آن رود. اما نیل به حقیقت این عشق نیز برای کسی میشر نیست. 


غنقا شکار کس نشود دام باز چین کانجا هميشه باد به دست است دام را] 
۳7 5 ون ید او شوی دام بگذاری. بسه دام او ردی 


مگر تو بیایی و صیدٍ عشق حق شوی, دامت را رها کنی و به دام او بیفتی. [مولانا از 


اینجا به بعد یکی از مبانی مکتب عرفانی خود را بیان داشته است. و آن اینکه عشق مقوله‌ای 
هي ی مر ۳ قران 
کریم نیز عشق بنده و حق را دوسویه می‌داند و می‌فرماید: يحبَهم و یحبو نه. هم خدا ایشان را 


دوست می‌دارد. و هم ایشان خدا ر دوست می‌دار ند.] 
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صفت طاوس و.. ۱۳۹ 


عشق می‌گوید به‌گوشم پست پست" صیدبودن خرشتر از صیّادی است 
یو هت دلم نجوا می‌کند که: صید بودن بهتر است از صیّاد بودن. 


گول" من کن خویش را و غره شو آفتابی را رهاکن, ره شو 

خود را پاید در برابر من ابله کنی و مفتون شوی. آفتاب بودن را رها کن, باید دذره 
شوی. [منظور مولانا از گول (< ابله) در شرح بیت (۲۹۲۶) دفتر اول آمده است. «ابله» در 
اینجا کسی است که در اتش عشق حق سوخته و هیچ آثار و رسومی از منی و انانیت در او نمانده 
باشد. بهاءالدین ولد (فرزند خلف مولانا) در اين باره می‌گوید: «مرد خدا ساده باشد و راستگوه 
مرد عیّار و زیرک و دروغگو از زمرة اولیاء نباشد و از ایشان نشود. اين که گفته‌اند: اک هل 
الجَتة البله . یعنی در احوال این جهان ابله و نادان باشند و آن از غایت عقل و زیرکی و عیاری 
است, زیرا عقل و فکر را به آنچه اعلی و اولی است صرف می‌کنند, به ادنی صرف نمی‌کنند .» 

مولانا در بیت فوق می‌گوید: تا از اثار و رسوم منی خود را پاک نکنی محبوب و 
معشوق خدا نشوی. پس جاه و جلال ظاهری را که همچون آفتاب در میان ابنای دنیا 


می‌درحشد رها کن و ذرَهُ ناچیز و عاشق بی‌مقدار شمس حقیقت شو تا کسی باشی.] 


بر درم ساکن شو و بی‌خانه باش دعوی شمعی مکن. پروانه باش 
ساکن درگاه من شو و بی‌خانمان باش. ادعای شمم بودن مکن, بلکه پروانه باش. 
[ سالک باید از منزل خودبینی و هویتِ کاذب خود رخت بر بندد و معتکفب درگاه دولت و 
سعادتِ حضرت حق شود. و نباید ادعای معشوقی و مرادی کند. بلکه باید همچون پروانة 
بی‌پرو به آتش شمم حقیقت بزند و هستی مجازی خود را در شعلة شمع بسوزاند. ] 


تسایجت جات دی سلطنت بینی. نهان در بندگی 
پروانه باش تا لذتٍِ معنوی زندگی را دریابی. و سلطنت نهفته در بندگی را ببینی. 


اآ تخیت تب اهسته آهمته. 

۲. گول: ابله, نادان. 

۳. بیشتر بهشتیان گول‌اند. 

۳ معارف (سلطان ولد), ص ۷۲ ۲. 
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نعل بینی بازگونه در جهان تخته‌بندان را لقب گشته شهان 
در اینصورت کار و بار دنیا را تماما وارونه خواهی دید و می‌بیمی که اسیران را لقب 
شاه داده‌اند. (اگر خالصا عاشق حق باشی متوجه می‌شوی که کار اين دنیا همه برعکس است. 
مثلاً کسانی را که عبدالبطن و عبدالفرج‌اند. شاه و امیر خطاب می‌کنند, در حالی که بندة شهوت 
از هر غلامی غلام‌تر است. رجوع شود به بیت (۳۱۳۶- ۳۱۲۲ دفتر اول.] 


بس طناب اندر گلو و تاج دار" بر وی آنبوهی که اینک تاجدار 
ای بسا کسی که سزاوار اینست که طناب دار به گردنش افکنده شود و به دار کشیده 
شود. آما جمع کثیری از مردم دور او را گرفته‌اند و با احترام می‌گو یند؛ اینست شاه تاجدار! 
[وجه دیگر: ای بسا کسی که ریسمان شهوات بر گردنش افتاده یعنی اسیر شهوت شده و 
سرانجام در راه شهوت‌پرستی به هلاکت رسد. در حالی که انبوهی از مردم نادان او را سلطان و 


رتیس‌الروسای خود می‌دانند. وجه اول از شرح انقروی اقتباس شد و به نظر مناسب‌تر می‌اید.] 


۰ ۶ ۴ ۲ ۷ , ما ار مر ۳ 
همچو گور کافران. بیرون حلل ان درون ك خدا عروجل 
جلیل است. 


جون قبور آن را مَجَصَّص" کرده‌اند پرده پندار پیش آورده‌اند 
مزوران رياکار ظاهر خود را مانند قبور کافران گج‌اندوده و مزیّن کرده‌اند و روی آن 
برده‌ای از بندار کشیده‌اند. [یعنی مردم ظاهرپین با مشاهده مقبره مجلل و اراستة جسم او خیال 
می‌کنند که روح او نیز مزین به زیور کمالات است در حالی که فقط ظاهر قبر او پهناور و منور 


۱. بازگونه: ر.ک. شرح بیت (۲۴۸۱) دفتر اول. 
۲ تخته‌یندان: اسیران. 

۳ تاج دار: سر دار. بالای دار, لا یی دار, 

۴ حلل: زیورهاء بیرایه‌ها. جمع حله. 

۵ مُجَعص: گج اندوده, گج‌کاری شد ه. 
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طبع مسکینت مَجصّص از هنر همچو نخل موم. بی‌برگ و ثمر 
طبیعت حقیر و بینوای تو از هترها و زیورهای ظاهری آراسته شده است. درست مانند 
درخت خرمایی است که از موم ساخته‌اند و قهراً این درخت مصنوعی نه برگ می‌دهد و نه 

میوه. [افراد مزوّر و جاه‌طلب نیز ظاهر خود را به انواع کمالات می‌آرایند و به دیگران نشا 
می‌دهند که ما صاحب کماليم, ما صاحب جماليم در حالی که همه ای یر بخ و 


در بیان آنکه لطب حق را همه کس داد و قهر حق را همه کس داند. و همه از قهر 
حق گریزانند و به لطف حق درآویزان. اما حق‌تعالی قهرها را در لطف. پنهان کرد 
و لطف‌ها را در قهر پنهان کرد. نعل بازگونه و تلب تلییس و مَکراللّه بود. تا اه تمییز 

ولاز الی‌ینان و ظاهرینانجدا شود هلک آختر عتل 


گفت در ویشی به درویشی که نو جون بدیدی حصرت حق را؟ بگو 
یکی از دراویش به درويش دیگر گفت: بگو ببينم تو حضرت حق را چگونه دیده‌ای؟ 
[در مطلع فصل فوق په ای ۲ سوره ملک اشارت شده؛ لذْی خْلقَ المَرّتَ َالْحَیاة لیر کم 
ایکم خسن عَملا و هوالْعزیز عفر «همان کسی که بیافرید مرگ و زندگانی را تا ازماید 
ها زا که کلام ها رد یواست روصت ام کار 


درویش جواب داد: من حضرت حق را بدون کیفیّت و تعیّن دیده‌ام اما برای انکه چیزی 
در این باره گفته باشم آن را مختصراً با مثالی بازگو می‌کنم. 


۳ 1 ۲ 5 ۱ ۳ ۱ 
دی‌دمش سوی چپ او اذری سوی دستِ راست. جوی کوثری 


او را چنین دیدم در حالی که در سمتِ چیش اتشی بود و در سمتِ راستش جویی 


ظ 


بر اپ. 


۱. کوثر: ر. ک. شرح بیت (۱۹۰۱) دفتر اول. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۵ 


(۳۳۳۹(( سوي چیّش بس نی اتشی سوي دستِ رأاستش جوی خوشی 
در سمت چپ او تشی قهار و جهان‌سوز قرار داشت. و در سمتِ راست او جویباری 


زیبا و گوارا. 


هه ‌ ۳۹1 طِ ‌ "۳ 
(۴۲۴) سوی آن آتش گروهی برده دست بهر آن کوثر گروهی شاد و مست 
گروهی از مردم دست به سوی ان آتش دراز کرده پودند و عده‌ای نیز برای رسیدن 


بدان جویپار شاد و سر‌مست بو دنش. 


 )۲۲۵(‏ لیک لعب باژگونه بود سخت پیش پای هر شقی و نیکبخت 
اما این صحنه, پازی سخت وارونه‌ای بود که در برابر هر بدبخت و نیکبخت قرار 
داشت. [ریاضت و کت نفس و پرهیز از صفات حیوانی و بهیمی به منزلة اتش است. زیرا 
رعایت اه آمور کار سکتو تتوار اس رها کات سای ولات وان برس 
ظاهر مانند آب گوارا و جویبار است, برای همین است که اکثر مردم به شهوات حیوانی روی 
ویو و کم کسی به سوی ریاضت و صیانت نفس روی می‌کند. چنانکه در حدیث آمده 
ست: الجنَة حفت بالمکار. «بهشت در مور ناملایم نهفته شده است.» برای فهم بیشتر اپیات 


اخیر رجوع شود به بیت (۷۹۴ - ۷۸۷) دفتر اول.] 


(۴۳۲۶) تایب مایب راو م0 


(۴۲۷) هر که سوی آب می‌رفت از میان او در آتش یافت می‌شد در زمان 
و هر کس ۳ 0 


دنیا می‌شد نا کهان در میان اتش, , ظاهر می‌شد. 


هر کس که به سمت راست و آپ صاف و زلال می‌رفت از سمت چپ سر از ۳ 


۱. شمال: چپ. مقتبس از اصحاب‌الشمال (- یاران چپ) که در ای ۴۱ سور؛ٌ واقعه آمده است. 
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در بیان آنکه لطف حق را... ۱۳۳ 


بیر ون می‌آورد. 


1 ۳ ۹ او ب ۰ ۰ 2 ۱ 
و انکه شد سوی شمال اتشین سر برون می‌کرد از سوی یمین 
[هرکس که در اين دنیا به سوی ریاضت و کف نفس رود در بهشت جزو اصحاب‌الیمین قرار 


گیرد.) 


کم کسی بر سر اين مُضَمَر" زدی لاجَرّم کم کس در آن آتش شدی 
در میان مردم کمتر کسی بود که بدین راز پوشیده پی ببرد. از اینرو ناچار کمتر کسی 
حاضر می‌شد که وارد آن آتش شود. [ریاضت و کف نفس حمّاً که کاری دشوار است و از 
یخی نف کر کنس است کیرات و ات وان ابا کماات ووعی 3 
فضائل باطنی معاوضه کند. مگر خردمندان راستین که هیچ اعتباری برای دنیا قائل نیستند.| 


جز کسی که بر رش اقبال ریخت ‏ کوزهاکرد آب و در آتش گریخت 
بجز کسی که پحت و اقبال بدو روی اورد. و او ات را رها می‌کرد و به سوی ۳ 
می‌شتافت. [کسی لذات حیوانی را ترک مي‌گوید و به سوی ریاضت تفس می‌رود که حقا اقبال 
معنوی و دولت الهی بدو روی کرده باشد.] 


کرده ذوق نقد را معبود. خلق لاجَرّم زين لغْب. مغبون بود خلق 
مردم لذْتِ نقد و حاضر را معبود خود ساخته‌اند. و نا گزیر در این بازی زیانکار شده‌اند. 
|چنانکه در آیة ۲۳ سورة جائیه آمده است: ریت من اشحَدٌ هه شوا... «آیا دیدی 
آّ کس را که معبود خود را هوای نفسانی خود قرار داد؟...» از ابن عباس و قتاده نقل شده 
است که منظور از آن اینست: ای محمّد آیا دیدی آن کسی را که دین خود را هواهای نفسانی 


خود قرار داد ؟] 


۱. یمین: راست. مقتبس از اصحاب‌الیمین (- باران راست) که در ایةٌ ۲۷ سور؛ واقعه آمده است. 
۷۱ 
ک ر.اگ. مجمع‌البیان. ج ٩‏ ص‌‌ ۷۷ 
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)۴۳۳( 


)۴۳۴( 


)۴۳۵( 


۳۳۸۶ ( 
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ف‌ ۱ ۰ ۰ ۴ 3 9 ۲ هن ۰ ۷ 
جرّق جوّق و صف صف ازحرصو شتاب 0 زاتش, گریزان سوی اب 
مردم دنیا از روی حرص و عجله‌ای که برای رسیدن به آب دارند دسته دسته و 


گروه گروه از آتش به سوی آب می‌گريزند. 


اجَرم ز آتش برآوردند سر اغستبار آلاعستبار ای بسی‌خبر 

اما بالاخره از اتش سر درآوردند. ای نا گاه عبرت تس عبرت بگیر. [منظور دو بیت 
فوق: مردم دنیا می‌پندارند که خوشی‌های نفسانی و لذّات حیوانی, راحت و رفاه حقیقی 
در پی دارد و گمان دارند که ریاضت و کف تفس امری ناگوارست. از اینرو لذات حیوانی را 
اپ گوارا می‌انگار ند و صیانت نفس را آتش سوزان. پس به خیال خود از ای می‌گریزند. 
در حالی که بر حسب واقم لذاتِ آنی موجب دخول در آتش می‌شود. چنانکه بودا گفت رنج از 
لذات دنیا و آرزوهای دراژاهنگ پدید می‌اید. «اعتبار الاعتبار» در اصل بوده است «آلاعتباز 
الاعتباز» که بنا به ضرورتِ وزن شعر, الف و لام ساقط شده است. منصوب شدن «الاعتبار» 


طبق قاعده نحوی «اغرا» و بواسطة فعل مقذر «ارَْ» ات 


بانگ می‌زد آتش ای گیجان گول من نیام اتش. منم چشمه قبول 
آتش با زبان حال فریاد می‌زد: ای گیجان ابله. من اتش نیستم, من چشمه رضای الهی 


چشم‌بندی کرده‌اند ای بی‌نظر در من آی و هیچ مگریز از شرّر 
ای فاقدٍ بصیرت در اینجا چشم‌بندی و شعبده صورت داده‌اند. درون من بیا و هیچگونه 
ییمی از شعله‌های آتش نداشته باش. 


۲ 2 ۳ ۰ ِ ۶ ء ۰ 
ای خلیل اینجا شرار و دود یست جز که سحر و خدعه نمرود نیست 


ای ایراهیم خلیل(ع) اینجا شعله و دودی وجود ندارد. و غیر از جادو و نیرنگ نمرود 


۱ جَوق جوق: د ستگكه دسته. جمع آن أجُواق است. 
۲. مُخترز: دوری کننده. پرهیز کننده. 
۳ شرار: باره اتشی که به هوا جهد, جرقه. 
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در بیان آنکه لطف حق را.. 


جیز دیگری نیست. [«ابراهیم خلیل(ع)» در اینجا جنبة نوعی دارد و نه شخصی, یعنی مراد 
شخص حضرت ابراهیم(ع) نیست, بلکه منظور هر طالب سالکی است که عزم سلوک کند. اما 
مشکلات راه او را پیمناک سازد. این بیت و بیت بعدی از زبان اتش, او را جازم و امیدوار 
می‌کند. در مصراع دوم منظور از «سحر و خدعه نمرود» به دو وجه قابل تعبیر | ست: یکی انکه 
نفس و شیطان, طاعت و عبادت و صیانت و تقوی را به صورت آتش به انسان نشان می‌دهند 
تا او را به گمراهی کشند. پس نباید فریب نمرود نفس و نمرود شیطان را بخوری. تز 
نمرود و نمرودیان با فراهم آوردن | تش عظیم و قاهر خود اطمینان داشتند که ابراهیم را در ۱ " 
هلاک کنند آما حق‌تعالی آن ی برای او سرد و سازگار کرد. نمرود و نمرودیان وقتی این 
صحنه را دیدند خیال کردند سحر و خدعه‌ای قو کار است و انا مسحور و مخدوع شده‌اند. 
اهل باطل, ریاضت را اتش می‌بینند نه حق. از انجا که کمینه لعب طزار دنیا وارونه نمایی 
است» پس آنان که مفتون چشم فتان او شده‌اند همه چیز را معکوس می‌بینند. ریاضت را که 
مرکوب انسان به سوی روضات الجنات است بد و مشئوم می‌پندارند و مشتهیات نفسانی را که 
واقعا ورط بوار و هلاکت است مَحْلص می‌شمر ند.] 


چون خلیل حق ار فرزانه‌ای آتش آب توست و تو پروانه‌ای 
اگر مانند خلیلالّه (یا دوست حق) شخصی فهیم باشی, بدان که آتش برای تو به منزلة 
آب گواراست, و تو مانند پروانه‌ای. یعنی تو در مقابل آن آتش نه تنها بیم به خود راه مده, بلکه 
پاید عاشقانه و همچون پروانهٌ بی‌پروا به آتش ریاضت درآیی 


جان پروانه همی دارد ندا کای دریغا صدهزارم پربدی 
جان پروانه فریاد می‌زند که ای کاش پرهای فراوانی می‌داشتم. [بنا به ضرورت قافیه 
باید «ندا» را به صورت ممال. یعنی «ندی» خواند. عدد «صدهزار» نیز پرای نشان دادن کثرت 
است. عاشقان حقیقت نیز از ژرفای جان بانگ یرمی‌اورند که ای کاش من صدها پرابر آنجه 


که در راه حق نتار کردم می‌داشتم تا آن را نیز در این راه بذل می‌کر دم. ] 


تاهمی سوزید ز آتش بی‌امان کوری چشم و دل نامحرّمان 


تا به کوری چشم و دل اغیار همه آن پرها بی‌هیچ ملاحظه و خذری در اتش می‌سوخت. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۵ 
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بر من آرد رحم جاهل از خری" من بَرْو رحم أرّم از بینش‌وّری" 
آدم نادان از روی نادانی نسبت به من دلسوزی می‌کند. در حالی که من از روی پینش و 
بصیرت دلم به حال آو می‌سوزد. [یعنی افراد نادان. صیانت نفس و عبادت و ریاضت را که از 
لوازم عشق الهی است دشوار و بیهوده می‌انگارند. از اینرو عاشقان حق را نصیحت می‌کنند که 
دست از اين کارها بدارند. در حالی که عشاق حق نیز با بینش ژرف خود سیه‌روزی و شقاوت 


خاصه این آتش که جان آبهاست کار پروانه به عکس کار ماست 
یخصوص این آتش که جان همه اب‌هاست. یعنی آتش عشق الهی و ریاضت و کف 
نفس, گوهر هم لذات و خوشی‌های حقیقی و پایدار است. اما پروانه برعکس ما عشّاق حقّ. 


آت ۳ [بیت بعدی تعلیل این بیت است.] 


او بسپیند نور و. در ناری رود دل ببیند نار و. در نوری شود 

زیرا پروانه در عين اينکه نور را می‌بیند خود را به آاتش می‌افکند, در حالی که 
صاحبدل ۳ را صی‌بیند و درون نور می‌شود. [منظور دوبیت آخیر: اهل دنیا و 
اسیران هواهای نفسانی کارشان مانند پروانه است. پروانه به هوای نور و روشنی به طرف آتضش 
می‌رود و نمی‌داند که آتش. عنصر ی سوزاننده است. انان تیزر یه هنوای کنسب خوشی و 
التذاذ به سوی آتش نفس می‌روند و سوخته و هلاک می‌شوند. اما عشاق حق اگر چه عشق 
حق را بر حسب ظاهر انش می‌بینند» ولی باطن آن را یکپارچه نور و سرور 
می‌دانند. ] 


این چنین لغب" آمد از رب جلیل تسایسبینی کیست از آل خلیل 


خداوند بزرگ این چنین تدبیری را به کار پُرده تا بر تو معلوم شود که چه کسی از 


۱. خری: خر بودن, با بای مصدری. 

۲. بینش‌وری: بصیرت. بینش. 

۳ لَفْب: بازی. و یکی از معانی بازی مکر و حیله است. و قهراً انتساب مکر و حیلة مصطلح به حضرت حق 
نارواست. از ایترو آن را به «تدبیر» تأویل کرده‌اند. رجوع شود به شرح بیت (۳۵۹۵) دفتر چهارم. 
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در بیان آنکه لطف حق را... ۱۳۷ 


دودمان ابراهیم خلیل(ع) است. [جمیم تفس برستان از ال نمرودند و جمیم 1 
ابراهیم بت‌شکن. خداوند برای امتحان خلایق, دنیا و امور نفسانی را به ظاهر, جداب و کف 
نفس و ریاضت و عبادت را صورتاً شا و دشوار نموده تا صالحان از طالحان باز شناخته 
شوند: وَافثاژوا ام هلمج مُون.] 


آتشی را شکل آبی داده‌اند واندر آتش چشمه‌ای بگشاده‌اند 


انش ر به صورت اب دراورده‌اند و در درون اتش جشمه‌ای جاری کر ده‌اند. 


. ۲ , ۱ ۱ 
ساحری صحن برنجی را به فن صحن پر کرمی کند در انجمن 
مولانا در اینجا به اقتضای پحث مقایسه‌ای می‌کند میان اعمال ساحرانه و افعال 
حکیمانة الهی. و می‌گوید که وارونه‌نمایی دنیا از کارهای حکیمانة الهی است. عده 
کثیری از خلایق فریب ظاهر دنیا را می‌خورند و از باطن آن درمی‌مانند و اگر چه ساحران 
فن ساحری یک بشقاب پر از برنج را در حضور جمع به بشقایی پر از کرم مبدل 
می‌کند. 


خانه را او پر ز کژدم‌ها نمود از دم سحر و. خود آن کژدم نبود 
یا مثلاً با قْس ساحرالة خود. خانه‌ای را بر از عقرب نشان می‌دهد. در حالی که آن 
عقرب‌ها واقعیّت ندارند. [«سحر» مراتبی دارد. یک مر تبه آن تصرف در قوّء خیالیه شخص 
انتت. این بیت تاظر بدان مر قبه-است. ساحر بدنم‌وسیله شقضی و با اتخاصی را از آن شاه 
فراری می‌دهد. زیرا انان خیال می‌کنند که خانه پر از عقرب است. توضیح «سحره» در شرح 
بیت (۲۷۷) دفتر اول و شرح بیت (۸۴۱) دفتر سوم.] 


چونکه جادو می‌نماید صد همین جون بوّد دستان" جادو آفرین؟ 


5 دستان: مکر و حبله. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۵۱ 
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خداوند جادوافرین چگونه است؟ [انتساب «دستان» و «سحر» به خداوند. حقیقی نیست بلکه 
طبق صنعت مشاکله گفته شده است. توضیح انکه مشاکله در علم بدیع یکی از محسنات 
معنویه به شمار می‌رود و آن عبارت است از بیان کردن چیزی نه با لفظ مخصوص خود پلکه با 
لفظی دیگر. متلا در قرآن کریم خداوند. ماکر (- مکرکننده) نامیده شده است و معلوم است که 
این «مکر» به معنی مصطلح نیست بلکه همانطور که مفسّران گفته‌اند مراد تديير حضرت حق 


مر واه قّ ۰ 35 ۱۰ 1 اوعاه: .ی : ۵ ۲ 
اجرّم از سحر یزدان قرن قرن ندر افتادند چون زن. زير پهن 


ماخ ان بنده بودند و عغلام اندر افتادند جون صَغوو یه دام 
ساحران ادوار پیشین با همه قدرت و مهارت خود در برایر مکر حق بنده و غلامی 
بیش نبودند. و مانند گنجشک به دام مکر الهی افتادند. [شارحی بیت فوق را معنی کرده است: 
اگرچه جادوگران, غلام و بند (کسانی چون فرعون) بودند. اما (فرعون‌ها) چون گنجشک به 
دام افتادند .| 


۳ ۵ م2 6 الم ۱ ۶ 
هین بخوان قران. ببین سحر حلال سرنگونی مکرهاي کالجبال 
بهوش باش, قرآن را بخوان و به کلام فصیح و بلیغ آن توجه کن و ببین که حیله‌های 
کوه‌اسا چه‌سان واژگون می‌شوند. [مصراع دوم اشاره است به ای ۴۶ سور ابراهیم: ود 
مکَروا مَکْرهُم و عندالله مهم و ان کان مَکرهم لول مثه‌الجبال. «و نیرنگ خود یکار 
بستند و حال آنکه همه نیرنگ‌هاشان به نزد خداست گرچه کوهها از آن به رفتار آیند.» 


۱. قرن قرن: نسل در نسل: زبرا «فرّن» به معنی مردم یک دوره و نسل نیز آمده است. 
۲ پهن آندر افتادن: مغلوب شدن. 

۳ ضَعْوّه: کنجشک و هر برندهٌ کوچک و خواننده که اندازةٌ گنجشک باشد. 

۳ نگر و شرح مثنوی شریف, دفتر پنجم» ص ۸۱. 

۵ سحر حلال: ر.دک. شرح بیت (۳۵۹۹) دفتر سوم. 

۶ کالجبال: مانند کوه‌ها. حرف تشبیه 5(از حروف جازه) + چبال: جمع حبّل. 
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در ببان آدکه لطف حق را... 


در تفسیر و ترجمه این آیه اقوال مختلفی آمده است. برحی «رأن» ر نافیه و بعضی مخفف از 
منقّل گرفته‌اند. در صورتی که «انْ» نافیه باشد یعنی: مکر کافران نمی‌تواند کوه دلایل قرآنی را 
از جای تکان دهد. و اگر «اِنْ» مخقف از مثقل (انْ) باشد یعنی: مکر کافران چنان قوی است که 
حتّی کوهها را نیز می‌جنباند و اين مطلب با «ان» و «لام تأکید» تصریح شده است. طبرسی 
گوید از مان فا فقط کسائی, لام «لتزول» را مفتوح خوانده است.] 


من نیام فرعون کایم سوي نیل سوی آتش می‌روم من چون خلیل 


2 مت ۱ هست آن مأء ء معین و آن د_ از مک , اب اتفنسن 
1 ن آتش برحسب واقم اتش نیست بلکه آبی روان و زلال است. و آن آب برحب 
ظاهر آب | ست و در واقع آپی اتشناک. [رجوع شود به شرح بیت (۱۲۰۶) دفتر دوم.] 


بس نکو گفت آن رسول خوش‌جواز ذرّه‌یی عقلت به از صوم و نماز 
آن رسول خوش اخلاق, بسیار زیبا فرموده است که برای تو ذره‌ای عقل بهتر از روزه 
و نماز است. [منظور | ز «خوش‌جواز» چیست؟ «جواز» با فتحة و مصدر لائی مجرد از 
«جازٌ یَجُوزه است و به معنی گذشت و چشم‌پوشی و آسان گرفتن آمده است. و اگر با جیم 
مکسور خوانده شود یکی از مصادر باپ مفاعله محسوپ شود که آن نیز به معنی عفو و گذشت و 
بخشش است. استاد فروزانفر تعبیر «خوش جواز» را مقتبس از روایتی از پیامیر(ص) دانسته که 
از نهایة ابن اثیر» ج ص ۱۸۷ نقل کرده است: کت بایمالْاس ر کان من خلقی اْجَواز" 
«من با مردم عهد و پیمان می‌بستم و از جمله خوی‌های من آسان‌گیری و اغماض است.» 
مصراع دوم به حدیتی اشارت دارد که به صورت‌های مختلف در کتب روائی آمده از 
جمله در بحارالانوار و کافی: تک ساعة خِیِرْ من عبادة سین سَنة. «لختی اندیشیدن بهتر 
است از شصت سال عبادت.»] 


۱. احادیث موی ص‌‌ ۱۹ 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی | ۵ 


(۴۵۵) زانکه عقلت جوهر است. این دو عرَض این دو در تکمیل آن شد مُفرض" 
به عقل واجب شده است. [وجه دیگر مصراع دوم: نماز و روزه در صورتی برای شخص واچب 
می‌شود که عقلش کامل شده باشد. رجوع شود به شرح بیت )٩۴۵ - ٩۳۶(‏ دفتر دوم.] 


(۴۵۶) تاجلا باشد مرآن ایینه را که صفا آید ز طاعت سینه را 
این عبادات بر انشا واجب شلد ه ات تا اینة عقل را روشمی و شفافیت بحشد. زیرا 


(۴۵۷) لب گر انته از ین فاد است صل اه را نار ارقبه دست 


ولی اگر اینه از اصل و اساس خراب باشد. صیقل دادن آن در مذتی طویل می‌تواند آن 
ر صاف و باکیزه با 3: 


(۴۵۸) وآن‌گزین آیینه که خوش مَفْرس است اندکی صیقل گری آن‌را بس است 
و اما اینه‌ای که ممتاز و خوش جنس است صیقلی اندک برايش کافی و با 
اندک, شفاف می‌شود. [منظور دو بیت اخیر: طاعات و عبادات, عقل و قلب را صفا می‌دهد. اما 
عقل و قلبی که محتجب در گناه و زنگار جرم و جریرت باشد دیر صفا پیدا می‌کند در حالی که 
عقل و قلبی که از زنگار گناه پاک باشد با عبادت زودتر جلا می‌یابد.] 


تفاوتِ عقول در اصل فطرت. خلافب معتزله که ایشان گسویند در اصل, عقول 
جزوی برابرند. این افزونی و تفاوت از تعلم است و ریاضت و تجربه 
(۴۵۹۱) این تفاوت عقل‌ها را نیک دان در رها اص بت استا 


1 مُفترض واجب گردیده. فر بضه شده. 
۲. گزین انسته: صفت و موصوف مقلو ب. یعنی آینه‌ای که ممتاز است. 
۳ مُعرس: قلمستان. جای نهال کاری. مراد از «خوش مغر س»» خوش جنس و مرغوب است. 
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تفاوت عقول در... 


دون ار وم و ار برد و 
پاید این تفاوت‌های عمیق را خوب درک کنی. 


۳ ِ 4 - ۰ ِ "۳ #۳ ۱ ‌ 
هست عثلی همچو قرص افتاب هست عقلی کمتر از زهره و شهاب 
در اینجا مولانا تفاوت عقول را از حیث مقام و مرتبه به نحوی بارز بیان می‌دارد: عقلی 
هست که مانند چشمه خورشید است. و در مقابل عقلی هم وجود دارد که از زهره و شهاب هم 


کم نورتر است 


ب‌ ۳ ۰ ۱ م هم يم ۲ ‌ س ۰ ۳ ]۰و 
هست عقلی چون چراغی سٌرخوشی ست عقلی چون ستاره اتشی 

عقلی هست که مانند چراغ روشن و خوش‌سوز است, و نیز عقلی وجود دارد که مانند 
تک ره ان اس 


زانکه اير از پیش آن چون واجهد سور یزدان‌بین " خردها بردهد 
زیرا وقتی که ابر از مقابل آن عقل وایس رود. به عقلی مبدّل می‌شود که هم تجلیات 
الهی وی و خی اف ی وت ان تا تیف 
حجاب‌های دنیوی زائل شود چنین عقلی خدابین می‌شود و دیگران را نیز ارشاد می‌کند و به 
عقولشان معرفت می‌بخشد.] 


عقل جزوی عقل را بدنام کرد کام دنیا مرد را بی‌کام کرد 
عقل جزوی (< عقل معاش, عقل ظاهربین) موجب بدنامي عقل کلی (- عقل معاد. 
عقل باطن‌بین) شده است. و کامروایی‌های دنیوی و مادّی آدمی را از کامروایی‌های اخروی و 
معنوی محروم کرده است. [اشتراک لفظی گاه موجب اشتباه می‌شود. متلاً وقتی می‌گویيم 


۱. زهره: ر.ک. شرح بیت (۷۵۲) دفتر اول. 

ٍ. چراغ سَرخوش: چراغ ) درخشان و خوش‌سوزه زیرا «سرخوش» به معنی سرمست و خوشحال است. و در 
انجا درخشندگی و خوش‌سوزی مجازا به سرمستی و شادی تعیم شده است. 
۳ یزدان‌بین: صفت فاعلی مرگب مرخم است, یعنی بيننده بزدان. 
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(عیْن »؛ این لفظ هم به معنی چشم است و هم چشمه و هم افتاب و هم طلای مسکوک و 
دیده‌بان و غیره. و شنونده نمی‌داند منظور ما کدام‌یک از معانی است. مگر آنکه گوینده با اشاره 
و یا توضیحی منظور خود را اشکار سازد. عقل نیز به سبب اشتراک لفظی, گاه موجب 
سوءتفاهم‌هایی می‌شود. زیرا عرفا هم عقل کلی را «عقل» نامیده‌اند و هم عقل جزوی را 
در حالی که «موضوعَله» دو امر مختلف است. از اینرو گاهی دیده می‌شود که منتقدان متنوی 
اعم از فاضل و مبتدی می‌گویند سخنان مولانا در باب عقل, تناقضی عجیب دارد! در یکجا 
عقل را به عرش اعلی می‌رساند و محمودش می‌شمرد و در جای دیگر به حضیضش می‌برد و 
مذمومش می‌دارد. در حالی که اگر اين منتقدان به دید فحص و انصاف بنگرند چنین تناقضی 
نيابند. و چون بحث عقل و انواع و مراتب آن در شرح بیت (۱۱۰۹) دفتر اول و (۲۱۷۹) دفتر 
چهارم امده از اطالهٌ کلام می‌پرهيزيم. جایز است حذف مضافی قائل شویم و مراد از «عقل 
جزوی» را صاحبان عقول جزوی پشمار آریم.] 


آن ز صیدی. خسن صیّادی بدید وین ز صیّادی. غم صیدی کشید 

عقل کی به سبب صید شدن بوسیلة صیاد جهان هستی, زیبایی و جمال او 
را دیده است. اما عقل جزوی چون صیّادٍ صیدهای حقیر شده در غم آن صیدها گرفتار 
آمده است. [عارفان بالله که صاحبان عقول کلی هستند خود را به مقام تسلیم و 
فنا رسانده‌اند و نم وجود خود را به‌ یم بیکران حضرت حق متصل کرده‌اند از 
اینرو جمال الهی را شهود می‌کنند. اما صاحبان عقول جزوی دل در رو دنیای دون 
و خطام ناچیز آن بنهاده‌اند و هر آن درصدد صید لذات و مشتهیاتِ زودگذر آن 
۱/۳ 

این معنی در صورتی است که «صیدی» در مصراع اول با یای مصدری و در مصراع 
دوم با یای وحدت خوانده شود. و نیز «صیّادی» در مصراع اول با یای وحدت و در 
مصراع دوم با یای مصدری فرض گردد. همچنین جایز است که در مصراع اول «صیدی» 
با یای وحدت., و در هر دو مصراع «صیادی» با یای مصدری فرض شود. معنی بیت فوق 
بر این فرض: عقل کلی از مشاهد؛ یک صید (پدیده و آیت آفاقی و انفسی) به خسن و جمال 
صیادی حضرت حق‌تعالی واقف می‌شود. بیت فوق راجم است به پیت  ۴۱۴(‏ ۴۱۰) 
همین دفتر.] 
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آن ز خدمت. ناز مَخدومی" بیافت وین ز مخدومی ز راه عز یتافت 

عقل کلی (و یا صاحب عقل کلی. بنا بر تقدیر حذف مضاف) به سبب خدمت و عبادت 
به مقام سَروّری و مخدومی رسید؛ در حالی که عقل جزوی (و یا صاحب عقل جزوی) به سبب 
علاقه به سروری و مخدومی دنیوی از راه عرّت و سرپلندی به بیراهه افتاد. [عرّت و شرف 
حقیقی در خدمت به حقیقت و عبادت و بندگی راستین است. 9 ریاسات ظاهره دنیوی و 
امارات عاریتی موجب خذلان و سرشکستگی ابدی می‌شود. چنانکه حق‌تعالی در ای ۸ سورة 
منافقون فرمود:... و له لْعرَهٌ وَلرسُوله و للْمْوُمنین رز کر الْمنافقین لایَعَْمُونْ. «.. و عزت و 
سربلندی. خاص خداوند است و رسولش و مومنان, ولی منافقان ندانند.»] 


آن ز فرعونی اسیر آپ شد وز اسیری. سبط " صد سهراب شد 
عقل جزوی (و یا صاحب عقل جزوی) به سبب داشتن خوی فرعونی گرفتار اپ 
هلاکت شد., اما بمی اسرائیل به سبب ابازت: به صد سهراب مبدل شد‌ند. [«سهراب شدن» در 
اینجا کنایه از قدرت یافتن و بهلوان شدن است. عدد «صد» نیز نشان دهنده کترت است. منظور 


بیت: غرور و خودبینی شخص را تباه می‌کند» فروتنی و انکسار او را تعالی می‌بخشد.] 


لغب معکوس است و فُرزین‌بند" سخت حیله کم کن کار اقبال است و بخت 
مکر آلهی " درست مانند یک بازی وارونه و فرزین‌بند محکم است. حیله‌گری مکن که 
رستگاری و سعادت تنها از اقبال و بخت الهی حاصل می‌شود. [حق‌تعالی که خیرالماکرین 
است. دنیا را به گونه‌ای قرار داده که صاحبان عقول جزئیه را مفتون و مخدوع خود می‌کند و 
هرچند که آنان خود را گریز و زیرک بی‌همتا بدانند. اما مکر الهی آنان را در نطم شطرنج 
حیات, مات می‌کند. پس چاره در اینست که دست از حیله و نیرنگ بداریم و قلب را مصفا 


گردانيم و خود را به درختِ بختِ الهی برسانیم.) 


۱. مخدومی: با یای مصدری به معنی مورد خدمت واقع شدن. 

۲. سبط : فرزند, نواده. جمع: اسیاط. 

۲ لغب مَغْکوس: بازی وارونه. تلفظ «لعّب» نیز به همین معنی است. 
۴ فُویْن‌بند: رک. شوح بیت (۱۳۱) دفتر دوم. 

۵ توضیح مکر خداوند در شرح بیت (۳۵۹۵) دفتر چهارم امده است. 
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بر خیال و حیله کم تن تار را که غنی ره کم دهد مکار را 
اینقدر به خیالات خام و نیرنگ‌های خود تمسک مجو, زیرا خداوند غنی» نیرنگباز را 


به حریم خود راه ندهد. [««تَنْ» فعل امر مفرد از مصدر «تنیدن». و «تنیدن تار» در اینجا کنایه از 


توسل و تمشک جستن است. رجوع شود به شرح بیت (۳۳۲۲) دفتر چهارم.] 


مکر کن در راه نیکو خدمتی تانبوّت یابی اندر اشتی 
در راه خدمتِ نیک مکر به کار ببر تا در میان مردم به مقام نبوّت برسی. [مراد از 
«مکر» در بیت فوق تدبیر است. رجوع شود به شرح بیت (۴۴۸) همین دفتر. مراد از «نبوّت» 
در اینجا مقام ارشاد و هدایت است. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۷۴) دفتر سوّم. منظور بیت: 
اگر در راه اعمال نیک بکوشی به مقام ارشاد برسی.] 


مکر کن تا وازهی از مکر خُوه مکر کن تا فرد گردی از جسد 
مکر الهی را به کار ببر تا از مکرهای زیانبار خود نجات یابی. مکری به کار پبر که از 
جسم و جسمانیّات جداشوی. [ آدمی تمام مکر و تدبیر خود را در راه نیل به دنیا بکار می‌برد. 
اما اگر او با تدبیر الهی زندگی کند از جمیع مهالک نفسانی می‌رهد و حاکم بر مقتضیات جسم و 
جهان مادی می‌شود.] 


مکری به کار بگیر تا کمترین بندٌ حضرت حق شوی, اگر فروتنی و خاکساری را پيشة 


خود کنی به مقام سَروّری خواهی رسید. 


مایا مد 2 2 ۱ مس 
رویهی و خدمت ای گرگ کهن هیج. بر قصد خداوندی مَکن 
ای گرگ کهنه کار. هرگز حیله گری و خدمت را به قصد سروّری درهم نيامیز. یعنی اگر 
خدمت و عبادت می‌کنی آن‌را خالصاً لوجه‌الله انجام تته نف انکه عیاوت 0 لت راوس 


فریب مردم قرار دهی و در پی ریاست و سروری برایی. 
رژوبّهی: با یای مصدری به معنی «روباه بودن» و اين کنایه از حیله گری است. 
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نفاوت عقول در.. 


۲ ۰ اه ثٍِ : ,۱ و۳ 
لیک چون پروانه در اتش بتاز کیسه‌یی زان بر مدوز و باک باز 
اما پاید مانند پروانه به سوی اتش پرواز کنی. یعنی باید عاشقانه به طرف آتش خدمت 
و عشق حقیقی بشتابی, و هرگز در این راه متوقع پاداش و مواهب دنیوی نباشی, و هرچه داری 
در راه خدمت به خدا و خلق و عبادت حق, خالصانه تتار کنی. 


زور را بگذار و زاری را بگیر رحم سوی زاری اید ای فقیر 
قدرتِ شخصي خویش را رها کن و به ناله و نضرع درگاه الهی روی اور. زیرا ای فقیر 
رحمت الهی به سوی ناله و تضرّع بنده می‌رود. [رجوع شود به شرح بیت (۴۹۳) همین دفتر.] 


۰ ۰۹_99 ۰ ۰ ‌ ۰ 2 . ۳ ۳ ‌‌ 
زاری مضطرّ تشنه معنوی‌ست زاری سرد دروغ آن غوی ست 
به عنوان مثال, ناله و زاری کسی که از شدّت تشنگی (خواهشگری) درمانده شده 
حقیقی و از صمیم دل است ت. اما شخص گمراه ناله و زاری سرد و دروغین سر می‌دهد. 


گرية اخوان یوسف حیلت است که درونشان بر ز زشک و علت است 
چنانکه گریه برادران حضرت یوسف(ع) حیله‌ای بیش نبود. زیرا سینة آنان بر از کینه و 
ساير بیماری‌های روحی و اخلاقی بود. [چنانکه وقتی برادران یوسف(ع) ۱ را به چاه افکندند 
از روی حیله با چشمی گریان به نزد پدر خود (یعقوب) آمدند. ای ۱۶ سورة یوسف می‌گوید: 
و جاوُوا اباهم عشاءٌ ِ ن. «و شامگاه (برادران یوسف) به نزد پدر خود پیامدند گریان.»] 


۱ کیسه دوحتن: برای دریافت ری آماده سدن توقع و طمع داشتن. 
۲. پاک باز: پاک و خالص بباز.باز فعلامر است. «پاک‌باز» را نباید صفت ترکیبی فرض کرد. 
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و برسگ نوحه می‌کرد و شعر می‌گفت و می‌گریست. و سر و ژو می زد 
و دریغش می آمد قمه‌ای از انبان به سک دادن 


خلاصه داأستان 

سگی در حال جان کندن بود. صاحبش که یکی از صحرانشینان عرب بود در کنارش 
نشسته بود و اشکی سوزان می‌ریخت. عابری از آنجا می‌گذشت حال زار او را دید و از او 
پرسید: چرا می‌گربی؟ از غم چه کسی داغ‌دار شده‌ای؟ صاحب سگ گفت: از همه مال دنیا 
سگی وفادار داشتم که اینک در حال مُردن است. هم نگهبانم بود و هم برایم شکار می‌کرد. 
عابر پرسید: به چه سیب می‌میرد؟ ایا زخم و آسیبی به او رسیده است؟ صاحب سگ گفت: 
خیر, بلکه از شذت گرسنگی به حال مرگ افتاده است. در اين لحظه نگاه عابر به کيسة انباشتة 
صاحب سگ افتاد و بدو گفت: درون اين کیسه چیست؟ جواپ داد: نان و اذوقه. عاپر گفت: 
مرد حسابی پس چرا مقداری از آن را به سگت نمی‌دهی که نمیرد؟! صاحب سگ گفت: آخر 
مهر و محبّتم به آن سگ در اين حذ نیست که به او نان بدهم, زیرا برای خرید نان باید درهم و 
دینار بدهم در حالی که اشک چشمانم مفت و رایگان است! 

ید زد 

ماخذ این حکایت در جایی یافت نشد. و استاد فروزانفر نیز در کتاب مأخذ قصص و 

تمثیلاات مثنوی, مأخذی برای آن نیاورده است. به‌هر تقدیر انچه که از نظر مولانا اهمّیت دارد 


۱. آعرابی: یک تن عرب بیابانی. رجوع شود به شرح بیت (۴۷۷) همین دفتر. 
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مقاصد والای عرفانی و اخلاقی و روانشناختی است. در فصل پیشین مولانا کلام را بدان‌جا 
اورد که برای دستیابی به عطایای الهی و مواهب ریّانی باید از صمیم دل به درگاه الهی تضرّع و 
انابت کرد و از درون متحوّل شد. و قهرً هرگونه ریا و ظاهرسازی در پیشگاه الهی پشیزی 
نیرزد. پس اگر ظاهرسازی و مردم‌فریبی در اين دنیا کارساز گردد در محضر الهی باعث وبال و 
خسران شود. مولانا بدین مناسبت حکایتِ اعرابی و سگش را می‌اورد تا چهرة فریفتاران 
مذعی را اشکار سازد و ضمن آن گریزی هم به ادب دعا کردن می‌زند که از جملة آن. خشوع 
و خلوص در دعاست. 


2 وه 
1 ۰ ۱ ۰ ,۲ ۲ 
ان سگی می‌مرد و گریان آن عرب اشک می‌بارید و می‌گفت ای کرّب 
سگی در حال مُردن بود و صاحب عرب آن می‌گریست و اشک می‌ریخت و می‌گفت: 
ای وای, اندوها! 
سایلی بگذشت و گفت این گریه چیست؟ نوحه و زاري تسو از بهر کیست؟ 
گدایی که از آنجا می‌گذشت به آن عرب گفت: چرا گریه می‌کنی؟ اصلاً این شیون و 
زاری برای کیست؟ 


اعرایی گفت: من سگی نجیب و وفادار داشتم, اما اینک در وسط راه در حال جان دادن 


ات 


۰ ی ب ۳ ۰ هر ۵ ۰ ۴ 
روزها برایم شکار می‌کرد و شب‌ها نگهبانی می‌داد. سگی بود که خوب می‌دید و با 


۱ عَرّب: در اینجا مراد همان اعرایی (- عرب صحرانشین) است. زیرا عرّب غالبا به شهرنشینان آن قوم 
اطلاق شود. جمع: اغذب و عروب. لیکن برخلاف تصور رایح اغراب. ب- غرّب نیست بلکه اسم جنس 
است و به صحرانشینان قوم عرب گویند. 

۲. کرب: جمع کزّه به معنی اندوه و سختی. 
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مهارت شکار می‌کرد و سارقان را نیز فراری می‌داد. 


گفت: رنجش چیست؟ زخمی خورده است؟ گفت: جوع کلب زارش کرده است (۴۸۱) 
آن گدا پرسید: رنح و پیماری سگت چیست؟ آیا آسیی به او وارد شده است؟ عرب 
مذکور جواب داد: گرسنگی سخت او را رنجور کرده است. [جُوعالکَلب در طب قدیم از 
پیماری‌های معده به‌شمار می آمده است. کسی که به اين بیماری مبتلا شود هرچه بخورد سیر 
نشود. بدان شهوتِ کلبی هم گویند. اين بیماری با «جوغ‌لْبقر» فرق دارد . در اینجا مراد از آن, 


گرسنگی سخت است.] 


گفت: صبری کن بر اين رنج و خرَض صایران را فضل حق بخشد عوض (۳۸۲) 
گدای مذکور گفت: بر این رنج و بیماری صبر کن, زیرا فضل الهی به صابران پاداش 
می‌دهد. [مصراع دوم ناظر است به قسمتی از ی ۱۰ سور رُمَر.... انا یُوَفی الصاپرون 
اجرهم بغیّر حساب. «...مزد صایران بی‌حساب و به کمال داده شود.»] 


بعد از آن گفتش که ای سالار حر خست آندر وت این انا ۲ (۴۸۳) 
جیست ! 
۱ ۰ 


اعرابی گفت: نان و توشه و غذای ماند؛ دیشب من است که برای نیرو بخشیدن به بدنم 
آن را با خود می‌کشم. کلمة «تقویت» بر وزن «تصنیف» به احتمال قوی همان کلمة «َقویّت 
و یا تقَویة». مصدر باب تفعیل از ريش «ق و ی» است که بنا به ضرورت وزن شعر 
بدین صورت آمده است. احتمال ضعیف دیگر هم اینست که از ريش «ق و ت» باشد. یعنی از 


۱ ر.ک. خفی علایی. ص ۱۷۵. 

۲. خرّض: در اصل به معنی ذوب شدن و هلاک گشتن از اندوه و يا عشق است. زمخشری در ذیل ای ۸۵ 
سور یوسف در معنی این کلمه گفته است: مشرف شدن به مرگ بر اثر بیماری. (ر.ک. کشاف: ج ۲ ص ۴۹۹) 
طبرسی علاوه بر این معنی, تباهی جسمانی و عقلانی را نیز ذ کر می‌کند. (ر.ک. مجمع‌البیان. ج ۵. ص ۲۵۶) 
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)۴۸۵( 


)۴۸۶ ( 


)۴۸۷( 


)۴۸۸( 


فعل ثلائی مجرد قات یقوث تَوْتاً (<غذا دادن به کسی), اما این فعل به باب تفعیل نرفته است. 


پس بهتر است ان‌را به همان معنی نخست فرض کنیم.] 


گفت: چون تدهی بدان سگ نان و زاد؟ گفت: تا این حد ندارم مهر و داد 
ان گدا بدو گفت: پس چرا از اين نان و آذوقة کیسه‌ات به آن سگ نمی‌دهی؟ عرب 
مذکور جواب داد: آخر تا این حذ نسبت به سگم عاطفه و انصاف ندارم. 


"۳ ّ م۳ 
دست ناد بی‌دزرم در راه نان لیک هست اب دو دیده رایخان 


آن عرب افزود: بدون داشتن پول در راهها و معابر نمی‌توان نان به کف آورد. در حالی 


گفت: خاکت بر سر ای پر باد مُشگ که لب نان پیش تو بهتر ز اشگ؟ 
آن گدا به عرب گفت: ای مذعی دروغگو خاک بر سرت که لبهٌ نان نزد تو بهتر از اشک 
چشم است. [«ير با مَشک» همان «مشک پر باد» که مَتلی است برای مدعیان دروغگو .] 


اشگ. خون‌ست و به غم آیی شده می‌نیرزد خضاک» خون بیهده 
اشکي چشم در اصل خون بوده است که بر اثر اندوه به آب مبدل شده است, پس 
نمی‌ارزد که نان را پیش خود نگه داری و به جای آن بیهوده اشک بریزی. (اطبّای قدیم عقیده 
داشتند که اشک چشم در اصل خون جگر بوده است. و هرگاه که ادمی دچار غم و اندوه 
می‌شود حرارتِ اندوه موجب تبخیر خون می‌گردد و به جانب فوق صعود می‌کند و از آنجا به 
اطراف حدقهٌ چشم می‌رسد و چون سرد و بارد می‌گردد به آب تبدیل می‌شود و از مجاری 
چشم جاری می‌گردد . مراد از «خاک» در مصراع دوم نان است. زیرا نان از خاک حاصل 


۱ ر.اک. امثال و حکم. ج ۴. ص ۱۷۱۳. 

۲. ولی امروزه معلوم شده است که اشک با فعالیت غده‌های اشکی جاری می‌گردد. اين غده‌ها در فضای 
گوشهٌ خارجی چشم قرار دارند و توسط ۶ تا ۱۲ مجرای اشکی به فضای میان پلک و قرنیه راه می يابند. 
این غده‌ها توسط اعصاب خودمختار. عصب‌دار می‌شوند. و اشک به روش رفلکسی از راه فعال شدن 
گیرنده‌های موجود در پلک‌ها و غشاء ملتحمه ريزش می‌کند. (ر.ک. فیزیولوژی انسانی, ج ۱ ص ۲۸۶) 
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حکایت آن اعرابی که.. ۱۵۱ 


شده است. و مراد از «خون بیهده» اشکی است که بیهوده و بی‌جهت جاری شود. نیکلسون 
«خون بیهده» را به «اشک تمساح» تعبیر کرده است . 

منظور بیت: هر قدر که اشک بیهوده, فاقد ارزش باشد. از نان بهتر و بالاتر است, زیرا 
اصل اشک. خونِ جگر است. و اصل نان, خاک. یا نیرویی که صرف ریختن اشک می‌شود 


بیش از نیرویی است که از خوردنِ نان حاصل می‌شود.] 


کل خود را خوار کرد او چون پلیس پارٌ اين کل نباشد جز خسیس" 

عرب مذکور مانند ابلیس, کل وجود خود را حقیر و خوار کرد. پس تمام اجزای این 
کل نیز, حقیر و خوارست. (وقتی کل یک چیز حقیر باشد. قهراً اجزای آن نیز حقیر است. آن 
عرب که به سبب بخل. شخصیتی خوار و حقیر داشت پس اشک‌های او که جزئی از وجود او 
محسوب می‌شد نیز به طریق اولی بی‌ارزش بود. تشبیه آن بخیل به ابلیس از انروست که 
ابلیس نیز نتوانست از من خود بگذرد و به امر خدا در برابر ادم سجده آرد. از اين بیت معلوم 
می‌شود که «بخل» صفتی است که شخصیت دارنده آن را ذلیل و حقیر می‌کند. آیات قرآنی در 
مذْمّت بخل ناطق است و نیز روایات قراوانی در اين باب آمده است و در کتب اخلاقی نیز 
بخل, فصلی مستقل دارد. امام محعّد غزالی حکایت جالبی از بخیلان آورده است . بهتر است 
در اینجا حعایتی از احوال بخیلان را از زبان مولانا بشنویم. مولانا دختری داشت به نام 
«ملک خاتون» که همسرش مردی سخت بخیل و ممسک بود. روزی ملک خاتون نزد مولانا 
رفت و از بخل و تنگ چشمی شویّش گله کرد. مولانا برای تسلی خاطر دخترش حکایتی نقل 
کرد: 

مردی بخیل روزی به مسجد رفت. ناگاه شک کرد که آیا سرپوش چراغ را نهاده است 
یا نه. پس نگران شد و شتابان به سوی منزل دوید. و چون به منزل رسید از پشت در فریاد زد: 
آهای کنيزک در خانه را باز مکن. اما برو سرپوش چراغ را بگذار! کنيزک از این حرف تعجّب 
کرد و گفت: چرا در خانه را باز نکنم؟! آن مرد گفت: برای اينکه اگر در را باز کنی در یک بار 
بیشتر ساییده می‌شود! کنيزک گفت: تو که اینقدر حسابگری پس چطور از مسجد تا اینجا 


۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم» ص ۱۳ ۱۷. 
آ, خسیس: فرومابه و قنسمست. 
۳ و گت احیاء علوم الدین» باب بخل. 
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امدی و به فکر ساییده شدن کفشهایت نیفتادی؟! مرد جواب داد: آخر کفش‌هايم را زیر بغلم 
زده‌ام و بایر هنه آمده‌ام! دحتر مولانا با شنمیدن این حکایت خندان شد و ارام گرفت 8 


من غلام آنکه نفروشد وجود جز بدان سلطان با افضال و جود 
من بنده و غلام آن کسی هستم که هستي خود را به کسی نفروشد. مگر به آن پادشاه 
کریم و بخشنده. [تعبیر «فروختن وجود» مناسب است با آیانی نظیر اي ۲۰۷ سورة بقره. ای 
۴ سور نساه, و ای ۱۱۱ سور تویه که سخن بر سر فروش هستی خود به حضرت حسق 
است. و حق خریدار جان و هستی ادمیان پاکباز.] 


چون بگرید. آسمان گریان شود چون بنالد. چرخ یا رب خوان شود 
اگر چنین شخص والا و بلند همتی گریه کند. آسمان نیز به گریه می‌اید. و اگر او ناله 
سر دهد سپهر گردون نیز «یا رَبَ. یاربَِ» خواهد گفت. [مصراع اوّل از ای ۲٩‏ سور: دخان 
مستفاد می‌شود زیرا اين آیه دربار؛ هلاکتِ فرعون و فرعونیان می‌گوید: قفا یکت علیّهم 
الماء والازض و ما کانوا مُنْظرینْ. «آسمان و زمین بر ایضان گریه تکرد و (به هنگام 
فرا رسیدن عذاب, فرعونیان) مهلت یافته نبودند.» در میان عرب رسم است که هرگاه بخواهند 
عمق مصیبتی را نشان دهند می‌گویند: بت السّماء والازض.] 


من غلام آن مس همّت " پُرّست کو به غیر کیمیا نازد شکست 
من غلام و بندةٌ آن مس با هقتی هستم که بجز کیمیا سرتعظیم در برایر کسی فرود 
نیاورد. [ مراد از «مس» بنده‌ای است که خواهان کمالات است., و مراد از «کیمیا» حضرت حق 
است که کمال مطلق است. و باز گفته‌اند مراد از «مس» سالک مبتدی است. و مراد از «کیمیا» 


۱ تک مناقب‌العار فین» ح ۱ ص ۲۲۳. 

آ افضال: بخشیدن, اسان کردن. 

آ همّت: ر. ک. شر ح بیت(۲) دفتر چهارم. 
۴ کیمیا: ر. ک. شرح بیت (۵۱۶) دفتر اول. 
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حکایت آن اعرایی که.. ۱۵۳ 


با دستانٍ شکسته دست به دعا بردار یعنی با خضوع و خشوع دعاکن. زیرا فضل الهی 
اورده‌اند که گفت: الهی ین اطلک؟ قال: عنْدالْْنکسرَة قلویهم . «خداوندا تو را کجا جویم؟ 
فرمود: نزد دلشکست‌گان.») 


گر رهایی بایدت زین چاه تنگ ای برادر رو بر آذر بی‌درنگ 
اگر می‌خواهی لزوما از اين چاه تنگ رها شوی, ای برادر بیدرنگ روی به شعلة اتش 
آور. [مراد از «چاه تنگ» دنیا و نفسانیات است و مراد از «آذر» ریاضت و عبادت و ترک 


نفسانیّات است. رجوع شود به بیت (۴۵۸ - ۴۲۰) همین دفتر.] 


مکر حق را بین و مکر خود بهل" ای ز مکرش مکر مکاران خُجل 
به مکر خدا توجّه کن و مکر خود را رها کن, ای خدایی که مکر تو مکاران را شرمسار 
کرده است جانم به قربانت. [ضمیر مصراع دوم با انکه غایب است. اما بهتر است به اقتضای 
مقام کلام به ضمیر مخاطب تأویل گردد. «جانم به قربانت» جمله‌ای محذوف است که به قرینه 
آورده شد. منظور از مکر خدا در توضیح بیت (۳۵۹۵) دفتر چهارم آمده است. اجمالاً «مکر» 
در اینگونه موارد معادل تدپیر است.] 


چونکه مکرت شد فنای مکر رب یر گشایی یک کمینی بُرالْعَجَب 
هرگاه مکرٍ تو در مکرٍ پروردگار. فانی و ستهلک شود, نهانگاهی شگرف را خواهی 
گشود. [مصراع دوم بر اين قاعده معنی شد که «کمین» بر وزن فعیل به معنی مَکَُمُون 
(- پوشیده و پنهان) فرض شود؛ و اگر «کمین» را در اینجا به معني «کمینگاه» فرض کنیم شرع 
بیت دچار تکلف و ابهام می‌شود. و چنانچه «کمین» را به معنی «کمترین» بگيريم بکلی از 
مقصود دور خواهیم شد. پس بهتر است همان معنی اول را منظور داریم.] 


۱. احادیث مثنو ی ص ۱۵۱. 
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(۴۹۷) که کمينة آن کمین باشد بقا تاابد اندر عروج و ارتقا 
که کمترین بهر؛ آن بقاي جاودان است و تا ابد در حال عروج و تعالي معنوی خواهی 


بو د. 


دربیان آنکه هیچ چشم بدی آدمی را چنان هلک نیست که چشم پسند خویشتن 


۵ م له م 


۸ ۸ ۰ ۳ ‌‌ ار و 
مگر که چشم او مبدل شده باشد به نور حق, که بی یسم و بی بصر 
و خویشتن او بی‌خویشتن شده 
(۴۹۸۱) ۶ طاوست سین و سای ست تا که سوءالْعَین" نخشاید کمین 

مانند طاوس به پرهای زیبا و رنگینت نگاه مکن, بلکه به باهایت بنگر تامبادا 
بدجشمان شود کمتت شسستن: [طاوس پا آنکه برهایی بفایت زیبا و شکوهمند دارد. ولی 
پاهایش زشت و بدنماست. حضرت علی(ع) نیز در خطبه‌ای که به توصیف خلقت طاوس 
ای انسان به کمالات و جمالاتی که داری مغرور مشو, بلکه به معایب خود نیز بنگر تا عغجب و 


غرور تو را نرباید.] 


 )۴(‏ که بلفزد کوه از چشم بدان رلوک از ثبی" بر خوان بدان 
زیرا از نگاه بدچشمان کوه به لرزه آید. در قران کریم. ای و ان یکاد را بخوان. 
[«ی لو تک» لفظاً یعنی بلغزانند تو را. زیرا «اژلاق» به معنی لغزانیدن او اه اه اد 
۵۱ سورة قلم: و ان یَکالُذینَ کرو للفُونکت بابضارهم ما سیغوا الک و نون اه 
لَمَجنونْ. «و همانا چون کافران قران بشنودند نزدیک بود که با چشمان خود تو را هلاک 


ساز ند. و گویند که او (محمّد) دیو انه است.» ] 


۱ کمینه: کمترین. 

۲. شوهء‌العین: بدی چشم. رجوع شود به شرح بیت (۴۱۵۱) دفتر سوم. 
زا نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), خطبهٌ ۱۶۴ فقرءٌ دهم. 

۴ نبی: قرآن کریم. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


در بیان آنکه هیچ چشم بدی.. ۱۵۵ 


چون طبرسی ‏ و زمخشری ‏ «اژلاق» زار اند ی «هلاک کردن» و «گشتن» معنی 
کرده‌اند. ترجمة ایهُ فوق بر قول آنان صورت گرفت. و البته این معنی مناسب آیه است. 
معروف بودند. در خبر است که یکی از ایشان اگر به گاو و يا شتری سالم نگاه می‌کرد حیوان 
چند قدمی پیش نمی‌رفت که بر زمین می‌افتاد. و هرگاه آنان به گوشت نیاز داشتند به گاو و یا 
شتری نگاه می‌کر دند و می‌گفتند: چقدر زیباست! من نظیر آن را ندیده‌ام! همینکه این حرف را 
می‌زدند آن حیوان درجا می‌افتاد و صاحبش سرش را می‌برید. و بدین ترتیب گوشت به دست 
می‌آوردند. در میان انها مردی بود که از همه آنان بدچشم‌تر بود. گاه که دلش می‌گرفت خیمه 
ر بالا می زد و به کاروان‌ها نگاه می‌کرد و آن حیوانات در دم بر زمین می‌افتادند. دشمنان 
پیامیر(ص) از آن مرد خواستند که پیامبر را چشم کند که خدا او را حفظ کرد . این خلدون نیز 
در مقدمه از کسانی نام برده که با اثر چشم خود شکم گوسفندان را می‌دریدند که معروف به 
«بعاجان» بودند.] 


احمدٍ چون کوه لفزید از نظر در میان راه بی‌گل بی‌مّطر 
حضرت محمّد(ص) که همجون کوه استوار بو د» در راه هموار یدون گل و باران بر اثر 
چشم بد لغزید. [به شرح بیت قبلی رجوع شود.] 


در عجب درماند کین لغزش ز جچیست؟ من نپندارم که این حالت تهی‌ست 
شگفت‌زده شد که سبب این لفزیدن چیست؟ گمان ندارم که اين حال کنونی‌ام بی‌دلیل باشد. 


تابیامد [ و اگاه کرد کان ز چشم بد " رسیدت وز نبرد 
تا اينکه ايه نازل شد و پیامبر را از راز ان حالت خبر داد و فرمود که آن حالت 


به سیب چشم زخم و عداوت کافران پدید آمده است. 


. و مجمع البیان, ح ۰ ۱ ص ۴۱ ۲. 
۲. راک. کشاف, ج ۴ ص .۵٩۷‏ 


َ ر.دک. تفسیر ابوالفتوح» ج ۰ ص ۱۰-۷۸ 
۳. چشم بد: را ک. شرح بیت (۴۱۵۱) دفتر سوم. 
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گر بدی غیر تو. در دم لا شدی" صید چشم و سخرهٌ افنا" شدی 
اگر هر کس بجز تو بود در همان لحظه به هلاکت می‌رسید و شکارٍ چشم بد می‌شد و 


مقهور نابودی می‌گردید. 


لیک آمد عصمتی دامن کشان" وین که لغزیدی, بُد از بهر نشان 
اما در آن حال از جانب من, حفاظتی به سوی تو بیامد و به تو هشدار داد که این 
لغزیدن تو نشانه‌ای از تأثیر چشم بد بود. (مصراع اول ناظر است به قسمتی از آية ۶۷ 
سوره مانده: ... رال یَصمکَ من الاس نْ ان لایهدی الْمَوم الکافرین. «... و 
خداوند تو را از (هرگونه شرّ و زیان) مردم مصون دارد. همانا خداوند قوم کافران را هدایت 
نکند...»] 


عبرتی گیر, اندر آن که کن نگاه برگ خود عرضه" مکن ای کم ز کاه 
در جایی که آن حضرت همچون کوه پُرشکوه بود در معرض چشم بد قرار گرفت. پس 
تویی که از حیث روحی و باطنی حتی از کاه هم سبک‌تر و بی مقدارتری به آن کوه بنگر و 
اینقدر از قدرت و صولتِ خود دم مزن و عرض اندام مکن. 


تفسیر ‏ نْ ِا ادن کرو نک بانضا رهم 


یا رسول‌الله در آن نادی کسان .. می‌زنند از چشم بّد بر کرکسان 


. لاشدی: نابود می‌شد. لا (حرف نفی عربی) + شدی (ماضی استمراری). 

۲. شخره: ذلیل و مقهور. 

۳ افنا: مخفف افناء. مصدر باب افعال به معنی فانی کردن, نابود نمودن. اما در اینجا معنی لازم آن مورد نظر 
است. یعنی فنا و هلا کت. 

۴ دامن کشان: خرامان. 

۵ برگ خود عرضه کردن: اسباب و توش خود را به رخ کشیدن, قدرت نمایی کردن. عرض اندام نمودن. 

۶ نادی: انجمن. در عربی امروزین به باشگاه اطلاق شود. 
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همین دفتر امده است. ] 


۹ ‌ِ ۲ ار 5 م‌ صعه م 
از نظرشان ک له شیر رین" واشکافد تا کند ان شیر انین" 
چشم بد آنان چنان موّثر است که حتی سر شیر بيشه را می‌شکافد. به طوری که شیر اه 


و ناله سر مي‌دهد. 


بر شتر چشم انگند همچون حمام" وآنگهان بفرستد اندر پی غلام 
یکی از آن بدچشمان ابتدا با نگاه مرگ به شتری می‌نگرد و سیس غلام خود را در پی 
آن شتر می‌فرستد. 
که برو از پیه این اشتر بخر ‏ بیند اشتر را شقّط او راه بر" 
و به آن غلام می‌گوید: برو مقداری از پیه این شتر برایم بخر. وقتی غلام به شتر می‌رسد 
مي‌سکل که ان شتر در مات راه‌هلا کب ده انست: ااشاری است نه ما هرا که تقل از تقسس 
ابوالفتوح در شرح بیت (۴۹۹) همین دفتر آمده ۳ 


سر بُریده از مرض آن ری کو به تگ" با اسب می‌کردی مری" 
گاهی دیده می‌شود شتری که در دویدن با اسبان بادپا رقابت می‌کند ناگهان بر اثر یک 
بیماری سرش را می‌برند. [مناسب است با حدیتی از پیامبر(ص) ان لین دخل الرجُل ابر 
رَالْجمَل القدر . «چشم زخم می‌تواند آدمی را درون گور سازد و شتر را به درون دیگ 
درآورد.» باز از آن حضرت نقل شده است: و َو ان شیَء سایق الْدر سب لین . «اگر قرار 


0 بیشه. نیزار. جمع: عرائن. 

۲ ائین: اه و ناله. 

۳۲ حمام: مرگ. 

۴ راه بر: بر راه, در میان راه. 

۵. تگ: تاخت. دویدن. 

۶ مری: ممال مراء به معنی ستیزه و جدال. در اینجا به معنی رقابت. 
۷ ر.ک. احادیث مشتوی» ص ۱۵۱. 

۸ المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی. ح ۲. ص ۳۵۱. 
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بود که چیزی بر قضا و قدر پیشی گیرد همانا چشم زخم بود.»] 


کز حسد وز چشم بد بی‌هیچ شک سیر و گردش را بگرداتد فلک 
گاه حسادتِ حسودان و نگاء بذچشمان چنان تأثیر می‌گذارد که حتّی سپهر گردون 
حرکت و گردش خود را تغیر می‌دهد. [گرچه برخی از شارحان بیت فوق را بر سبیل مبالفه 
دانسته‌اند. اما ابن عربی در فتوحات مکیه, باب پانزدهم تأثیر چشم را بر گردش فلک نیز مور 


وانشته است . 


آب پنهان‌ست و دولاب آشکار لیک در گردش بوّد آب اصل کار 

به عنوان مثال» اب در درون چاه پنهان است و دولاب آشکار. اما سبب اصلی گردش 
و حرکت «دولاب», آب است. [در اینجا مولانا قضای الهی را به «آب» و علل و اسباب 
ظاهری را به «دولاب», تشبیه می‌کند. «دولاب» لفظاً به معنی چرخ چاه است ولی به احتمال 
قوی مراد از «دولاب» در اینجا سنگ زیرین اسیای ایی است که توسط جریان اب می چرحد 
و با سنگ زبرین» گندم و جر آن را آرد می‌کند. خداوند دو بوع قضا دارد یکی قضای آطفیه ۲ 
دیگری قضای فهریّه. توضیح بیشتر استعارة «آب» و «دولاب» در بیت (۸۵۰- ۸۴۷) دفتر 
اول, و بیت (۵۶۳) دفتر سوم آمده است.] 


چشم نیکو شد دواي چشم بد چشم بد را لا کند زیر لکد 

ود خوب. درمان کننده گزند چشم بد است. چشم خوب حتی می‌تواند چشم بد را 
زیر پای خود نابود کند. [همانطور که چشم بد. تأتیرات عجیبی دارد. چشم خوب نیز تأثیرات 
شگرفی دارد و حتی قادر است اثرات سوء بدچشمان را خنثی کند. زیرا خداوند حکیم «از بي 
هر درد. درمان آفرید». اگر چشمزخم مظهر لعن و غضب الهی است. خسن نظر نیز مظهر 
رحمانیت حضرت حق است. و جون رحمت حق بر غضبش سبقت دارد. بس می‌توان اثرات 
سوء بدچشمان را دفع کرد. بنایر این طریق احتراز از بدچشمی, نشست و برخاست با پاکدلان 
و استعاذه به حضرت رحمان است.] 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر پنجم» ص ۳ 
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تفسبر و ان نکاد الذین.. ۱۵٩‏ 


سَبْق. رحمت راست و او از رحمت است چشم بد محصول قهر و لعنت است (۵۱۴) 


چون رحمت حق بر غضب او پیشی دارده پس چشم خوب مظهر رحمت حق است. و 


چشم بد. مظهر قهر و لعنت او. [اشاره است به حدیث قدسی: سَبِفّت رَخمَتی غضبی. «رحمتم 
بر غضبم پیشی دارد.» عرفا می‌گویند نخستین مظهر از مظاهر اسم اعظم مقام رحمانیّت و 
رحیمیّت ذاتی است و آن دو از اسماء جمالی است. از اینرو رحمت حق بر غضب او سبقت 
دارد. این حدیث علاوه بر انکه در برخی از جوامم روایی امه در دعای جوشن کبیر فقره 
نوزدهم نیز ذ کر شده است. حال که رحمت الهی بر غضبش سبقت دارد می‌توان اثرات چشم بد 
را بوسیلة چشم خوب دفم کرد. البتّه مولانا در این اییات ضمن آنکه چشم‌زخم را واقعیتی 
انکارناپذیر می‌شمرد, اما مفهوم «چشم بد» و «چشم خوب» را از این مرتبه هم فراتر می‌برد و 
موضوع «بینش» را از آن مراد می‌کند. و می‌گوید بینش حقیقت جُو از آنرو که بر مبنای حق 
استوار است بر بینش حقیقت‌ستیز که بر باطل نهاده شده غلبه دارد. چنانکه در بیت بعدی 
می‌گوید هر پیامبری بر دشمن خود غالب آمده است. و قهراً منظور از اين غلبه. غلبة حقیقی و 
معرفتی است نه غلبة ظاهری.] 


رحمتش بر نقمتش" غالب شود چیره زین شد هر ثبی بر ضد خود (۵۱۵) 
رحمت حضرت حق بر خشم او غالب است. از اینروست که هر پیامبری بر دشمن خود 
غالب امده است. 
کو نتیجهٌ رحمت است و. ضد او هه هر بوة او ات و (۵۱۶) 


زیرا پیامبر (و هر سالکی که در راه پیامبران حرکت می‌کند) مظهر رحمتٍ حق است, و 
دشمن او که چهرة باطنی‌اش زشت و ناهنجار است مظهر قهر الهی است. 


حرص بط یکتاست. این پنجاه‌تاست حرص شهوت مار و منصب ازدهاست (۵۱۷) 
در اینجا مولانا باز می‌گردد به توصیف صفت جاه‌طلبی انسان که مثال آن طاوس است: 
حرص که مانند مرغایی است. یک لایه است. اما صفت جاه‌طلبی ینجاه لایه است. به عنوان 


۱. نقمت: عقوبت. عذاب. کینه کشی. با فتحة «ن» نیز صحیح است. 
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متال حرص شهوت مانند مار است. اما جاه‌طلبی مانند اژدهاست. [چه بسا آدمی به خاطر 
جاه‌طلبی قید بسیاری از شهوات را بزند.] 


حرص بط از شهوت حلق است و فرح در ریاست بیست چندان است درج" 
حرص که مانند مرغایی است از شکمبارگی و شهوت‌رانی جنسی حاصل می‌شود. اما 
و رای ی و و ی ای یی و ون 
هستند. دایرف میل و شهوتشان نسبت به تمایلات جاه‌طلبان محدودتر است. ان اولی زود شکم 
خود را سیر می‌کند و تمایلات جنسی خود را : یز ارضاء اما این دومی در هیچ منصبی ارضاء 
نمی‌شود بلکه هردم در انديشة منصبی بالاتر است. و الَصّه مظهر «هل من مَزیده است 
شخصی به شمس‌تبریزی گفت چه کنم به تو رسما فرمود: تن بگذار و بیا که حجاب بنده از 
خدا تن است. تن چهار چیز است: فرج, گلو, مال و جاه" ( 


از الوهتت زند در جاه لاف طامع شرکت کجا باشد معاف؟ 
شخ باهطلب ستی دم از نقام ال هیت می زند. و مفوو را در صفت گیریانی حضرت 
یک می‌گرداند. چنین کسی چگونه ممکن است مورد عفو و رحمت الهی قرار گیرد 

[دم زدن از مقام الوهیّت الزاماً بدین معنی نیست که با زبان بگوید: من خدا هستم (گرچه 
فرعون لفظاً نیز چنین ادعایی کرد) و ای بسا شخص در لفظ, تظاهر به تواضم کند اما عملا 
مظهر تکبّر و نخوت و انانیت باشد. مصراع دوم اشاره است به یه ۸ سورة نساء: ار اه لا 
عفر آنْ یسرک به... «همانا خداوند شرکِ به خود را نبخشاید...»] 


لت" آدم ز اشکم بود و باه" و آن ابلیس از تکبّر بود و جاه 
لفزش ادم(ع) معلول شکم و غریز؛ جنسی بود. اما لغزش ابلیس از تکبّر و 
جاه‌طلبی. 


درح: پیچیدن چیزی در چیز دیگر. 

ِ ر.ک. متاقب‌العار فین. ۹ ۱ ص ۷۰« 
۳ رل لغزش. 

۴ باه: جماع. شهوت جنسی. 
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تفسبر و ان نک لْذْینْ.. ۱۶۱ 


لاجُرم او زود استغفار کرد و آن لعين از توبه استکبار کرد 
نا گزیر ادم بیدرنگ آمرزش طلبید. اما آن ابلیس ملعون از انجام توبه سرکشی کرد. 


‌ " ۳1 1 ‌ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ : "" 

حرص حلق و فرج هم خود بَدرّگی ست لک سشصب تست از اس و یت 
حرص در خوردن و شهوت‌رانی کردن نیز ناشی از بدنهادی شخص است. ولی این 
حرص به شَدّتِ حرص جاه‌طلبی نیست. بلکه با ارضای آن فروکش می‌کند. [در حالی که 


حرص جاه‌طلبی هیچگاه فروکش نمی‌کند.] 
بیغ و شاخ این ریاست را اگر باز گویم. دفتری باید دگر 


اگر بخواهم اصل و فرع جاه‌طلبی را بازگو کنم باید کتابی مستقل بنگارم. 


۳ ۰ ]ه ۰ و ۱ ۳ ۰ 
اسپ سرکش را عرب شیطانش خواند نی ستوری را که در مرعی بماند 
عرب به اسپ سرکش «شیطان» می‌گوید. اما به چهارپایی که در چراگاه بماند و 
رام باشد شیطان نمی‌گوید. [عرب به هر انسان و جاندار سرکش و متمرّد «شیطان» اطلاق 
کند.] 


شیطنت. گردن‌کشی بد در لغت مشستحق لعنت آمد این صفت 

شیطنت در لفت به معنی سرکشی و نافرمانی است و قهراً این صفت در خورٍ لهنت 
است. | لفظ «شَیطتّت» همان «شَیطتّه» مصدر فعل رباعي «شبْطنَ یِشیْطنْ» است. اين فعل از اسم 
«شیّطان» بنا شده است. زیرا در صرف عربی گاه از اسم, فعل می‌سازند. «شیطنت» در لغت به 
معنی سرکشی و انجام عمل شیطانی است. ريشة آن از «ش ط ن» است. هرچند که برخی از 
لفت‌شناسان ريشة آن را «ش ی ط) دانستهاند از فعل شاط بیط مَیطاً (< هلاک شدن) اینان 
نون «شیطان» را زانده دانسته‌اند. در حالی که وجه اول صحیح است و نون «شیطان» زانده 
نیست بلکه جزء ساختمان اصلی کلمه است. و از فعل من یط شَطناً (< مخالفت از روی 


سو ء نیّت) با شده اتست ۱ 


. در گی: ناسازگاری, بدنهادی. 
آ, مرزعی: جرا گاه. 
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)۵۳۰( 


صد خورنده گنجد اندر گرد خوان دو ریاست‌جو نکنجد در جهان 
دور یک سفره صد نفر می‌نشینند و غذاً می‌خورند. در حالی که دو نفر جاه‌طلب حتی در 
دنیا هم نمی‌گنجند. سعدی گوید: [ «ده درویش در کلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.»] 


آن نخواهد کین بوّد بر پشت خاک تا ملک بکشد پدر را ز اشتراک 
هیچکدام از ان دو جاه‌طلب نمی‌خواهد آن یکی روی زمین باشد. حتی شاه پدرش را 
می‌کشد تا مبادا در سلطنت با او رقابت و شرکت کند. 


آن شنیدستی که آلملک عقیم ؟ قطع خویشی کرد ملکت‌جو ز بیم 
ایا ان متل معروف را شنیده‌ای که می‌گوید: سلطنت, . سترون است؟ زیرا طالب سلطنت 
از بیم. خویشاوندان و کسان خود را ز میک [مولانا می‌گوید اینکه سلطنت و حکومت 
عقیم است. از انروست که سلطان و حاکم از بیم به خطر افتادن قدرتش به همه سوءظن پیدا 
می‌کند و حتی کسان و خویشان خود را نیز می‌کشد. پس اسناد عقیمی به «ملک» استعاری 


ریا رخافم ایا صاحا ی دنیوی 


هر چه یابد او. بسوزد. بُردرد چون نیابد هیچ. خود را می‌خورد 
آتش به جان هر چیز بیفتد آن را می‌سوزاند و متلاشی اد ي می‌کند. و اگر چیزی هم 
نیابد خود را می‌خورد. |تر و خشک در اتش می‌سوزند. جاه‌طلب همچون اتش قهار همه 
معارضان را نابود می‌کند و اگر هم دشمنی نداشته باشد خیالات جنون آمیز به جانش می‌افتد و 


بدین وسیله وجود خود را به تحلیل می‌برد و محو می‌کند. ] 
۱ عقیم: بی دنباله, ابتر . 
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نفسیر و ان نک الذینّ.. ۱۶۳ 


هیچ شوه و ره سو از دندان او رجم کم جو از دل سندان" او (۵۳۱) 
اگر می‌خواهی از گزندٍ دندان او وارهی باید هیچ شوی. و از دل سفت و سخت او توقم 
رحم و عطوفت نداشته پاشی. | ضمیر «او» راجم است به ریاست و جاه‌طلبی. یعنی اگر انانیّت و 
منی را محو کنی جاه‌طلبی در تو پدید نمی‌اید و از شرٌ ان خواهی رست.| 


چونکه گشتی هیچ. از سندان مترس هر صباح از فقر مطلق گیر درس ۰ ۰ (۵۳۲) 
همینکه خودپسندی و انانیّت را محو کردی و به مقام فنا رسیدی زان پس از سندان 
یعنی از جاه‌طلبی‌ها و یا جاه‌طلبان نترس. و هر بامداد از فقر مطلق درس بگیر. یعنی مصداق 
المتلس فی امان الله بشو. [توضیح فقر در شرح بیت (۲۳۴۲) دفتر ادن آفده است ۱ 


هست آلوهیّت رداي" ذوالجلال هرکه در بوشد. بر او گردد تبال ‏ (۵۳۳) 

مقام خداوندی جامه‌ای است که فقط بر خداوندٍ صاحب‌جلال زیبد. هر کس که ان 

جایه را وه ععار بل و علاب رود شارت ت است به حدیت قدسی: الْکِبُریاء ردائی 

رالْعَظَمَه [زاری من نازعنی فیهها مه . «2 پر جامةٌ من و بزرگی پوشش من است. پس 

هر که با من در این دو صفت هماوردی کند پکویمش» مولی علی(ع) یز در ابندای خطبه غراء 

قاصعه فرماید الْحَندللّه ای ّبس العزٌ و الکبرياء و اختارهنا له دون خلقه... و جعل 

للع علی مَنْ نار فیهذا من عادو . «ستایش خدایی راست د که جامة عبت و بزرگی 

پوشید و آن را به خود اختصاص داد پی‌آنکه مخلوقات را در آن انباز گرداند... و خداوند. لعنت 

کند پنده‌ای را که در این دو صفت با او هماوردی کند.»] 


از آن اوست: ان-ها کمر وای او کَز حد خود دارد گذر (۵۳۴) 
۱0۱ ۳۳ 


۱. دلي سندان: دل مانند سندان. اضافة تشبیهی است از نوع اضافه مُشْبّه به مُشْبّهٌبه. 
۲ رداء: جامة رویین نظیر عبا و لبّاده. 

۳ ررک شر ح اسرار. ص ۴۰ ۳. 

۳ نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام). خطبه ۲۳۴. 


اس 
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۳ شرح جامع دشنوی دعنوی | ۵ 


)۵۳۵( 


فتن توست اين پر طاووسیات که اشتراکت باید و فُدوسیات 
اين پر طاوش‌مانند تو باعثِ گرفتاری توست. زیرا سبب می‌گردد که تو خود را با 
حضرت حق در صفتِ کبریائی و قوسیّت شریک بدانی. [قدوس, صیفٌ مبالغه. به معنی بسیار 
پاک. و از جمله صفات تنزیهی حضرت حق است. و منظور اینست که حضرت واجب الوجود از 
جمیع نقایص ممکنات, پاک و مبراست. اما انسان متکبّر نیز خود را بی‌نقص می‌پندارد. زیرا به 
محض شنیدن یک انتقاد. کف بر لب می‌آورد و همه چیز را زیر و رو می‌کند.] 


0۳0 9 


۱ 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۲۵3, 


ضَهُ آن حکیم که دید طاوسی راکه پر زیبای خود را می‌کند ه منقار 
و می‌انداخت. و تن خود را کل و زشت می‌کرد. از تعجب پرسید که 
دریغت نمی‌آید؟ گفت: می‌آید. اما پیش من جان از پر ععزیزتر است 


خلاصه داستان 

طاوسی در هامونی, پر و بال زیبا و رنگین خود را می‌کند و بر زمین می‌ریخت. در این 
ائنا فیلسوف‌نمایی که اين کار طاوس را ببهوده تلقی می‌کرد پیش رفت و بدو گفت: چطور 
راضی می‌شوی که اين پر و بال زیبا را از خود برکنی و در گل و لای افکنی؟! هیچ خبر داری 
که بر و بال تو چه ارزشی دارد؟ واقعا که نادان و ناسپاسی! 

طاوس بدو جواب داد: از اینجا دور شو که فردی ظاهرگرایی و تنها به آب و رنگ 
دل خوش کرده‌ای. مگر نمی‌دانی که همین پر و بال زیبا چه بلایی سر من و همنوعانم آورده 
است؟! مگر نمی‌دانی که صیّادان. شب و روز در کمین ما می‌نشینند و دام می‌گسترند. بگو بدانم 
جان عزیزتر است یا حفظ ظاهر؟ 

ی 

می‌داند و آن را از لباب الا لباب نقل کر ده است: 


بگریست زارزار و مرا گفت: ای حکيم اه نمی که دشمن جان من اين پر است 
ت 
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۶ شرح جامع دثنوی دعنوی ۵ 


در این حکایت. «طاوس» کنایه از عارفان بالله و ژرف‌اندیشان وارسته‌ای است که دل 
از ظواهر دنیا شته‌اند تا روح خود از تباهی‌های مرسوم پاک دارند. و آن حکیم متال 
ظاهربینان فضل فروشی است که به اسرار روحی و باطنی روشن‌بینان وقوف ندارند و 
بدین جهت عدم التفات آنان به آرایش دنیوی و نفسانی را می‌نکوهند و آنان را که خاک و طلا 
در نظرشان یکسان است مجنون خطاب می‌کنند. 


۵۳۶۱) بر خود می‌کند طاوسی به دشت یک حکیمی رفته بود أنجا به گشت 
طاوسی در هامونی پرهای خود را می‌کند. حکیمی نیز برای گشت و گذار به انجا رفته 
بود. [در اینجا «حکیم» کنایه از کسانی است که دانش و بینشی دارند. اما خود را مظهر 
فضل و معرفت دانند. گاه مولانا آنان را با لفظ «فلسفی» یاد کرده است. رجوع شود به شرح 
بیت (۱۶۳۶) دفتر دوم.] 


‌‌ ۰ مج يا ما و ۱ ۰ ۰ ۰ 
ملاحظه‌ای از ريشه بیرون می‌آوری؟ 


(۵۳۸) خود دلت چون می‌دهد تااين خلل" برکنی» اندازیش اندر ول ؟ 
چگونه دلت می‌اید که این جامه‌های نو را یکنی و میان گل و لای افکنی؟ 


مر م ۰ ۰ م1 ] ۰ 1 سب و مه ۲ ۰ 
(۵۳۹) هر پرت ر از عریری و پل حافظان در طیْ مصْحف می بهند 
هر یک از پرهای تو را حافظان قرآن چنان عزیز و محبوب می‌دارند که در لای 


۱. سَنی: بلندمربه. رفیع. 

۲ خلل: جمم خُله به معتی لباس نو. 

۲ وخل: گل و لای. 

۴ طی مُضحَف: با 5 قرآن, لای اوراق قران. «طیْ» هم مصدر است به معنی پیچیدن و تا زدن؛ و هم اسم 
است:به معتی لا و ضمن. 
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قص آن حکدم که دید طاوسی را ۱۶۷ 


صفحات قران می‌گذارند. [کسانی که به حفظ و ختم قرآن کریم مبادرت می‌ورزند. لای قرآن 
چیزی را به عنوان نشان قرار می‌دهند تا شمارة صفحه مورد نظر را گم نکنند و یا موقع تلاوت 
آن‌را به دست گیرند تا اگر وضو ندارند قرآن امستیها من نکنند. البته معمولا کاغذی را به 
شکل خاصی تا می‌کنند و لای قرآن می‌گذارند. گاه از پر طاوس نیز استفاده می‌کنند.| 


بهر تسحریک هواي سودمند از پر تو بادبیزن می‌کنند ‏ (۵۴۲۰) 
برای به حرکت در آوردن هوای مطبوع از پر تو بادیزن می‌سازند. 


این چه ناشکری و چه بی‌باکی است؟ تو نمی‌دانی که نقاشش کی است ۰ (۵۲۱) 
این دیگر چه نوع ناشکری و گستاخی است؟ مگر نمی‌دانی که مُصوّر و نقش‌زننده آن 
کیست؟ [اين نقاش ازل است که همة زیبایی‌ها را نقش زده است.] 


یا همی دانی و نازی می‌کنی؟ قاصدا" قلع" طرازی " می‌کنی؟ (۵۴۳۲) 
یا آنکه ناش ازل را که بال و پر تو را به انواع رنگ آراسته می‌شناسی و استغنا نشان 


ای بسا نازا که گردد آن گناه افکتّد مر بنده را از چشم شاه (۵۴۳) 
چه بسا ناز و استغنایی که به گناه انجامد. و بنده را از چشم شاه بیندازد. [مسلماً 


استغنا نمودن در برابر حضرت حق روا نیست زیرا به فرمایش قران کریم اين استغنا موجب 
طغیان شود.] 


ناز کردن خوش‌تر آید از شگر لیک. کم خایش ؛ که دارد صد خطر ۰ (۵۴۴) 
گرچه ناز کردن و استغنا نمودن از شکُر هم شیرین‌تر است اما تو نباید این شکر را 


ز 
۱ قاصدا: از روی قصد, عمدا. 
۲. قلع: مصدر عربی به معنی کندن. 
۳ طراز: زینت و نقش و نگار جامه. جامه فاخر. 


۴ خایش: فس آمر حاضر از مصدر خاییدن (- جویدن) + ضمیر مفعولی «ش ». 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی / ۵ 


)۵ ۴۵( 


)۵۴۶( 


)۵۴۷( 


)۵۴۸( 


)۵۳۹( 


بجّوی. زیرا خطرات بسیاری دارد. [استغنای بنده نسبت به خدا موجب قهر الهی می‌شود. زیرا 
به گفته کلامللّ آدمی به گاه استغنا طاغی شود.] 


امن آیادست آن راه نسیاز ترک نازش گیر و, با آن ره بساز 
راه نیاز, راهی پر از امنیت و آسودگی است. ناز و استغنا را رها کن و در راه نیاز 
حرکت کن و با آن راه بساز. (اگر بشر خود را از حضرت حق یی نیاز بداند همین احساس 
بی‌نیازی شقاوت بزرگی به شمار رود.] 


ای بسا نازآوری زد پر و بال ‏ آخرالمر, آن بر آن کس شد وّبال 
چه بسا ناز و استغنا کننده‌ای که بال و پری زند یعنی در راه بی نیازی به خدا حرکتی 


۰ 3 ه اه ۱ " ۰ مرو ا ۳ 
حصوسی نار ار دمی بفرازدت بیم و ترس مضمرّش بگدازدت 


در ان تو را تحلیل می‌برد و اب می‌کند. 


۰ ۰ ۰ ی ۳۳ ِ ۲ ۳ ۰ ۰ 
وین نیاز, ار چه که لاغر می‌کند فد ر را چون بدر انور می‌کند 

اگرچه احساس نیاز به حضرت حق تو را فروتن و خاکسار می‌کند. اما در عوض سین 
تو را مانند ماه شب چهارده روشن و تابان می‌گرداند. 


۴ ۲ م 2 ۳ 
چون خداوند. مُرده را از زنده بیرون می‌آورد. هرکس که بمیرد هدایت را بیابد. [رجوع 


شود به شرح بیت دیل.] 


۱. مُضمَر: پوشیده و پنهان شده. اسم مفعول ازمصدر اضمار. 
آ. ند و تن قلبت: 


و 0 به راه راست رفتن. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(3 1 


02۳۱2۲۵3, 


قضه آن حکیم که دید طاوسی را.. ۱۶۹ 


چون ز زنده مُرده بیرون می‌کند نفس زنده سوی مرگی می‌تند" 

و چون او از زنده, مرده را بیرون می‌آورد. نفس زنده به سوی مرگ می‌گراید. [دو بیت 
اخیر ناظر است به آیة ۹۵ سور انعام: لنْ ال فالق الحَبّ و النُوی یْحُرج الحَیّ من میت و 
مخرج الْمَیّتِ من لح ذلکم الله فانی کون «براستی که خداوند شکافند: دانه و هسته 
استت. زنده را از مرذه برون اورد و مردهوا از زنده آانست خداوند. به کدامین بی هه روند 
منظور دو بیت اخیر: از آنجا که حق تعالی مُرده را از زنده و زنده را از مُرده خارج می‌کند اگر 
در اين دنیا نفس امّارة خود را قمم و ضبط کنی و به مرگ اختیاری برسی به هدایت الهی نایل 
شوی و در آن صورت به بقای جاودانه و حیات طیّبه دست‌یابی. و اين یکی از اصول بنيادین 
مکتب عرفانی مولاناست که در جای جای آثار و مکتوبات او تصریح شده است. مرگ 
اختیاری فقط مخصوص صاحبدلان رهیده از بندٍ ما و منی است. عرفای دیگر نیز این مطلب را 
گفته‌اند. مقلا نجم رازی گوید: «اما مُرده را بی‌اختیار می‌برند. و اه ای ات وه یه قدم 
خود از صفاتِ خاکی بگذرد نه از صورت خاک .»] 


مُرده شو تا مُخرحالخی" الصَمَد زنده‌یی زین مرده رون افود 
مُرده شو. یعنی از تس و نفسانیات پاک شو تا خداوند بی نیاز که زنده را بیرون 
می‌اورد. زنده‌ای را از مُرده تو بیرون آورد. [رجوع شود به شرح بیت پیشین. صمد از 
انها ات مفی یب ان لبته اين معنی لازم آن است. زیرا مصدر صَمْد به معنی قصد 
کردن است. و صَمَد کسی است که همه موجودات آهنگ او دارند. چنانکه وقتی از امام 
جواد(ع) سوال شد که منظور از «صَمَد» چیست؟ فرمود: السَیْد الْمَصمُود الیّه فی القلیل و 
الکثیر . «اقایی که در هر کم و زیاد بدو توجه شود.»] 


۱. می‌تند: ر. ک. شر ح بیت (۳۲۲۲) دفتر چهارم. مولانا در مثنوی از مصدر «تنیدن» فعل بسیار به کار برده 
است. در اینجا به معنی «می‌گراید» است. رجوع شود به شرح بیت (۲۳۲۳۲) دفتر چهارم. 

۲ ر.ک. شرح بیت (۴) دفتر اول. 

۳. مرصاد العباد. ص ۳۷۳. 

۴ مرج الحی: بیر ون آورنده زنده. رجوع شود به شرح بیت پیشین. 

۵ ر.ک. اصول کافی, باب توحید. 
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دی شوی, بینی تو اخراج بهار لیل گردی. بینی ایلاج" نهار 

اگر تو زمستان شوی, ۳ ۳ تو درخت وجودت را از برگ و بار نانیت و «من» و 
«مایی» بتکانی و لخت و عریان سازی. خواهی دید که حضرت حق از باطن تو بهار معنوی را 
آشکار خواهد کرد و درخت وجودت را از برگ‌ها و شکوفه‌ها و میوه‌های حقیقت و معرفت 
آکنده می‌سازد. و اگر شب شوی, یعنی هرگاه از رونق و جلوه‌گری نفس امّارة خود ممانعت 
کنی, و یا هرگاه جانب خمول و گمنامی و گریز از شهرت‌طلبی را پيشة خود سازی خواهی دید 
که حضرت حق روز پر فروز معرفت را در باطنت تابان سازد. «دی» و «بهار» و «شب» و 
«روز» در اینجا معنی استعاری دارند. [رجوع شود به بیت (۲۲۳۷) دفتر اول. منظور بیت: اگر 
از ظاهرگرایی و ظاهربینی پرهیز کنی حقیقت‌بین خواهی شد و روح و جانت به زیور کمالات 
معنوی مزیّن خواهد گردید. 

مصراع دوم اشارت است به آیة ۶۱ سورء حج: ذلْکَ بان ال ولج الیل فی اهر و 
یولح الهار فی الیل و ان له سمیع بصیر. «اين بدان سبب است که خداوند. شب را در روز 


۲ 
اندر سازد و روز را در شب . و براستی که خداوند شنوا و پیناست.»] 


ان ط ۰ ۳ خه نی از ۰ 
بر مُکن ان پر که نیُذیرد رفو روی. مٌخراش از عرا ای خوب‌رو 
مولانا با استنتاج از حکایت «حکیم و طاوس» می‌فرماید: ای طالب حقیقت ان بّری را 
ممکن که به هیچوجه نتوان التیام و پیوندش داد. و ای زیبارو به سیب عزا و ماتم 
رخسارت را خراش مده. [مراد از «یر» در اینجا احوال حسنه و قوای روحانی 9 منظور 
بیت: مبادا پا روی آوردن به شهوات احوال روحانی خود را زانل کنی که در آن صورت خاسر 


۱. ایلاح: وارد کردن, در آوردن چیزی در چیز دیگر. مصدر باب افعال از «و ل ح». 

۲. قرآن کریم از آنرو لفظ «ایلاح» را بکار بُرده تا نشان دهد که تاریکی شب گویی جای روشنی روز را 
می‌گیرد و روشنی روز جای تاریکی شب را. و این تعبیری است دقیق و مستعار از استمرار پیایی شب و 
روز. 

۳ رفو: دوختن پارگی و سوراخ لباس, مصدر عربی است با فتحه «ر» اما فارسیان با ضمّه «ر» می‌خوانند. 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی» ج ۱۲. ص ۲۰۸. 
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ان‌چنان زویی که چرن شمس ضحاست ان‌جنان رخ را خراشیدن خطاست 
وه ی کت بان که مانند آفتاپ تایان ‏ : ست. عملی خطاست. 


ها ودب خورشید و روش ی نک مرن اقا رم سر کش 
جاشتگاه و وقت ا رتفاع آفتاب | شا منظور | [ ((سمست ی ضحی» در اين جا «نفس مطمئنه» 
اس و در شرح بیت (۵۵۷) همین دفتر توضیح آن ۷ است. و مراد از «خراشیدن» افکار 
دنیابی و نفسانی | ست. جنانکه در بیت (۵۵۸) همین دفتر امده است. منظور کلی دو بیت اخیر: 
روا نیست که به خاطر هم و غمٌ دنیوی و نفسانی, قوای روحانی و استعدادهای معنوی و الهی 


حود ر از دسبت بدهی. ] 


زخم ناخن بر چنان رخ کافری‌ست که رخ مّه در فراق او گریست 
"بر چنان رخسار شریفی ناخن کشیدن و خراشیدن کفر است. همان رخساری که ماه 
تابان از فراق آن گریان است. [منظور از «گریان شدن ماه» عاشق شدن اوست. یعنی حتی ماه 
نیز به چهر؛ معنوی انسان عشق می‌ورزد. در حالی که ماه مظهر زیبایی و جلوه‌گری است. پس 
همه افلاک و نجوم در برایر انسان کامل خاضم و خاش‌اند.] 


يا نمی‌بینی تو روی خویش را ترک کن خوی لجاج‌اندیش را 
ای غافل یا تو رخساره معنوی خود را نمی‌بینی. و يا اگر می‌بینی به سبب غلبة 
نفسانیّات خود را به ندیدن می‌زنی. پس اخلاق ستیزگرانة خود را ترک کن و از افکار حق‌ستیز 
دست بردار. [بیت فوق بنابر تقدیر چند جملةٌ محذوف معنی شد. این وجه نیز مناسب است: آیا 


رخسار معنوی خود را نمی‌بینی؟...] 


دربیان آنکه صفا و سادگی نفس مُطمئّه از ذکرت‌ها مشو شوش شود. جنانکه بر روی 
آینه چیزی نویسی يا نقش کنی, اگر چه پاک کنی, داغی بماند و نقصانی 


در کالید ادمی : نز ناشن انديشه‌هاي بست دنیوی چهر؛ نفس مطمته را می‌ خراشد. 
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[مراد از تفس مطمَئنه نفسی است که از جمیع اوصاف ذمیمه پاک شده باشد. عبدالرزاق 
کاشانی می‌گوید: چنین نفسی به یقین تام و معاینة حقیقت رسیده است. زیرا «طَانینة» فوق 
«سکینه» است . نجم رازی ‌کوید: بدان که نفس مطمئنه, نفس انبیاء و خواصٍ اولیاست که 
در صف اول بوده‌اند در عالم ارواح . این اصطلاح از ای ۲۷ و ۲۸ سور؛ فجُر اقتباس شده 
است: یا یا اس الْمْطْمَْتهُ ازجعی الی رک راضِيَة مَوَضية. «ای جان دلارام (به حق) 
بازگرد به سوی پروردگارت در حالی که هم تو از (انعام و احسان حق) خشنودی و هم او (از 
کردار و رفتار تو) خشنود است.» 

مولانا در اين فصل جلیل «نفس مطمثنه» را در معنی فنی و پیچاپیج صوفیانه به کار 
نبرده است. مراد او از «نفس مطمثنه» بطور کلی روح بی‌آلایش و باصفاست. و قهراً گفتار و 
کردار و افکار ناپسند موجب تیر و تکذر آن می‌شود؛ چنانکه اگر بر آینه چیری بنویسی و 
سپس پاک کنی باز اثری از آن بر روی آینه می‌ماند .۲ 


فکرت بد ناخن پر زهر دان می‌خراشد در تعمّق روی جان 

افکار و اندیشه‌های ناصواب را همچون ناخن‌های زهرناکی بدان که به گمان کشف 
اسرار. پیرو اوهام می‌شود و چهرهٌ روح را مجردح می‌کند. [ تعمق مصدر باب تفعل در لفظ 
به معنی غور کردن و دوراندیشی و کنجکاوی و دقت در امری است. اما در اینجا معنی منفی 
دارد و مراد از پِ اندیشی‌های بوالفضولانه است. به عبارتی دیگر دنباله‌روی از اوهام به 
زعم کشف کردن اسرار. چنانکه حضرت علی(ع) در یک مورد از نهج‌البلاغه ‏ «تعتق» را 
به معنی اخیر بکار برده و آنر یکی از ارکان «کفر» محسوب داشته است. مولانا نیز «تعمّق» را 
در اینجا به معنی خردورزی‌های عقل جزئی دانسته است که هوی‌پرستان دل بدان مشغول 
می‌دارند و سرمايةٌ گرانبهای عمر را در راه | ن تباه می‌کنند.] 


۱ شرح منازل‌السائرین» ص ۲ ۱۶. 

۲. مر صادالعباد. ص ۳۶۹ 

۳ احتمالا" این اینه از آینه‌هایی است که در قدیم با صفحات فلزی می‌ساختند. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۶۷) دفتر دوم. 

۲ کت شمازن :۲۰ 
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تا گاید عقده اشکال را در خَدّث" کرده‌ست زین بیل را 

افکار ناصواب و ژرف‌اندیشی‌های پندارگرایانه چهره روح را زخمی می‌کند تا 
گرة معماها و معضلات را بگشاید, اين بدان مائد که کسی با بیلی از طلا مدفوع را یک‌اود. 
[در اینجا مولانا قوای ذهنی و استعداد عقلانی بشر را که بس گرانبهاست به «بیل زژیین», 
و اندیشه‌ورزی‌های زائد را به «مدفوع» تشبیه کرده است. و می‌گوید پرداختن به تفگر 
زاند موجب مخدوش شدن شخصیت و هویت حقیقی انسان می‌شود. چه آنان که به 
اندیشه‌های زاند و کارافزا و بازی با الفاظ دل خوش داشته‌اند می‌یندارند که بر 
ستیغ معرفت بشری ایستاده‌اند و این اندیشه‌ها را مفتاح هر در بسته‌ای می‌انگارند. در 
حالی که همین اندیشه‌هاء قفلی است هفتاد منی بر درهاي معرفت بشری. نگاهی به تاریخ 
فلسفه و کلام و... نشان می‌دهد که آندیشوران پیشین در کنار خدماتِ شایان علمی و 
معرفتی سرمایه‌های عظیمی از خردورزی‌های خود را نیز صرف نفی و انبات موضوعاتی 
می‌کردند که ما دری به روی معرفت بشری گشوده نمی‌شد. مولانا در عصری این سخنان را 
گفته که بازار تفکر زائد و گره بستن‌ها و گشودن‌های بوالفضولانه رونقی تام و تمام 
واشنت: 

نقل است که روزی شمس تبریزی در مجمعی از علما در گوشه‌ای مشغول مراقبه بود و 
آنان گرم قیل و قال. ناگاه شمس بانگ زد: تا کی به اين «حَدْتنا» می‌نازید و بر زین بی اسب 
سوار می‌شوید و می‌تازید؟ چرا یکی از شما پیدا نمی‌شود که از «حَدّتنی رَبّی» خبر دهد تا کی 
می‌خواهید با عصای دیگری راه بروید ؟] 


عقده را بکشاده گیر ای منتهی " عقده‌یی سخت‌ست بر کیسهٌ تهی 
ای کسی که در عرص تفکرات زائد و کارافزا ماهرانه گره می‌گشایی, این کُره‌هایی را 
که می‌گشایی مانند آن گره‌ای بدان که بر کیسه‌ای خالی زده شده و تو (با زحمت) آن را 
می‌گشایی. [بیت فوق می‌گوید: اگر می‌خواهی قوهُ تفکر خود را بکار گیری باید آن را در 
موضوعاتی فعال کنی که به رشد علمی و معرفتی و ارتقای روحی و شخصیتی تو کمک کند. 


۱ حخدت: یز کته مدفوع. 
آ. ز.دت: مناقب‌العارفین» جح ۱ ص‌ ۶۴۷-۸ 
۳ مُنتّهی به بایان رسیده. کمال یافته. 
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و ال صرف بازی با الفاظ ثمری در پی ندارد. مصراع دوم تمتیل مصراع اول است. ممکن است 
تو در موضوعی اهتمام فکری بکار گیری اما نهایتاً با معلوم شدن آن حاصل مطلوبی پبار 
نیاورد. چنانکه گشودن گره از کیسه خالی فایدتی به تو نمی‌رساند. پلکه بهتر اینست که گره از 
کیسه‌ای بگشایی که درون آن آشنیات فنمتی باشند:] 


در گشاد عقده‌ها گشتی تو بیر عقدٌ چندی دگر بگشاده گیر 
تو در راه گشودن گره‌ها پیر و فرسوده شده‌ای, فرض کن که چند مشکل و معضل دیگر 
از این نوع را گشودی. 


عقده‌یی کان بر گلوی ماست سخت که بدانی که خسی يا نیک‌بخت؟ 
گره‌ای بر گلوی ما سفت و محکم بسته شده است, و آن گره اینست که ایاتو 
مختلف عصر خود شاخص و منتهی بوده است. اما بیام او به همه اعصار اینست که هر علمی 
باید یه انسان کمک کند تا خود را بشناسد. شاید کسی بگوید: اخر علومی مثل ریاضی و 
هندسه و... موضوعشان خودشناسی نیست. جواب اینست که بله همینطور است, ولی می‌توان 
از ان علوم نیز در جهت خودشناسی یاری جست. پس مولانا می‌گوید هر عملی که تو را از 
خویشتن حقیقی‌ات جدا و بیگانه سازد اهتمامی بی حاصل و گشودن گره از انبان تهی است. از 
اینروست که ملاصدرا در رساله سه اصل می‌گو ید: «خویشتن‌شناسی. کلید همه علوم ام 0 
مولانا در اثر دیگر خود می‌گوید: «اکنون همچنین علمای اهل زمان در علوم. موی می‌شکافند 
و جیزهای دیکر را که به ایشان تعلق ندارد بغایت دانسته‌اند و ایشان را بر آن احاطت کلی 
تست ای است سا نان که است ,8 
. خس: خار, خاشاک. بست و فرومایه. 
۲. فیه مافیه. ص ۱۷. 
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سلطان ولد نیز گوید: «پس سیر در خود کن و به معرفت خود مشغول شو که معرفتِ 
چیز دیگر تو را سود ندارد و اصل, شناختٍ خود است که با تو این تعلق دارد. باقی در شناخت 
جیزهای دیگر. همچنان است که رنجی برزمین دیگران می‌بری و منفعتٍ آن بر تو عاید نخواهد 
شدن.»" و بالاخره شمس‌الدین تبریزی نیز می‌گوید: «تحصیل و زحمت آدمی برای آن است که 
نفس حرون خود را همچون هارون و موسی منقاد و دلول کند. چنانکه یوغی به کر گاو 
می‌آندازند تا رام شود و زمین را شیار کند تا آن زمین دانا دانه‌پرور شود و به عوض خار انواع 
ریاحین رعنا دهد و گل برویاند. پس علمی که نفس تو را مطیم نکند, رنج و زحمتی بیش 


سست 3 


خل این اشکال کن, گر آدمی خرج اين کن دم اگر آدم دّمی 
اگر واقعاً انسانی این مشکل را حل کن. یعنی از طریق خوذشناسی, سعادت و شقاوت 
خود را تشخیص بده. و اگر از حقيقت و جوهر انسانی برخورداری عمر خود را صرف حل این 
مشکل بکن. [«ادمْدمی» مراد کسی است که مانند انسان کامل مظهر تام و تمام نفخ الهی 
باشد. و مراد از «م» در جملةٌ «خرج این کن دم» عمر آدمی است که از غایت کوتاهی به دم 
(< لحظه) تعبیر شده است. صاحب لطائف المعنوی نیز همین را گفته است.| 


س ۳ 7 ‌ 
حد اعیان و عرض" دانسته گیر حد خود را. دان, که نيد زین گزیر 
فرض کن تعریف جوهر و عَرَض را هم دانستی, تو خود را بشناس که چاره‌ای از آن 
نیست. [خد. در اصطلاح منطق, نوعی تعریف است که دلالت بر مىاهیت و حقيقتِ مْعَرّف 
موجودی است ناطق (< عاقل و اندیشور). نت 6۱ طالب حقیقت. حود را بشناس, تا خدا ر 
بشناسی.] 


۱. معارف. ص ۳۰۴ 

۲ مناقب‌العارفین. ج ۱ ص ۶۵۰. 

۳ اعیان: جمع عیّن. در اینجا مراد جوهر است. و ربطی به اعیان ثابته ندارد. رجوع شود به شرح بیت(۲) و 
(۲۶۴۲) دفتر اوّل. 

۴ عرض: ر.اک. شرح بیت (۲۱۱۰) دفتر اول. 
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"‌ِ 
چون بدانی حد خود. زین حد گریز تا به بی‌حد در رسی ای خاک‌بیز 
ای اندیشور! هرگاه حدٌّ خود را شناختی می‌توانی از این حدود تنگ دنیای مادّی 
بگریزی و به عالم بیکران معنویّت برسی. [«خاک‌بیز» صفت فاعلی مرکب مرخُم است. و لفظا 
اصحاب قیل و قال و اندیشوران عقول جزئیه است.] 


عمر در محمول و در موضوع رفت بی‌بصیرت. عمر در مسموع رفت 

عمرٍ تو در بحث محمول و موضوع سپری شد. و نا گاهانه عمر تو در راه شنیده‌ها به 
پایان رسید. [اهل منطق هر قضیّه‌ای را مرکب از موضوع و محمول و رابطه می‌دانند. قضیه. آن 
گفتاری است که در آن احتمال صدق و کذب رود. مثل اينکه گفته شود: «هوا سرد است.» این 
کلام هم احتمال دارد راست باشد و هم دروغ. و موضوع. آن قسمت از قضیّه است که جزء 
دیگر قضته بدان اسناد یابد. مانند «اسمان» در قَضَیه «آسمان, ابری است.» و محمول نیز آن 
قسمت از قضته است که به موضوع اسناد یابد. مانند «ایری» در قَضیَهُ مذکور. «است» نیز 
رابطه محسوب شود زیرا محمول را به موضوع پیوند می‌دهد. 

اما منظور بیت: ای صاحب قیل و قال, عمر نازنین خود را صرف یک مشت لفظ 
کرده‌ای و بدان می‌بالی, در حالی که هنوز به حقیقت نرسیده‌ای.] 


هر دلیلی بی‌نتیجه و بی‌اثر باطل آمد. در تج خود نگر 
هر دلیلی که بی‌نتیجه و بی‌حاصل باشد قهراً باطل است. اینک به نتیجه و حاصل خود 
نگاه کن. یعنی وقتی دلیلِ بی‌حاصل را باطل می‌دانیم نباید عمر خود را صرف آن کنیم. پس 
شایسته است که به نتیجه وجود خود بنگريم که حق است و یا باطل؟ و بی جهت عمر خود را 


صرف قیل و قال باطل نکنیم. 


جز به مصنوعی ندیدی صانعی بر قیاس اقترانی قانعی 
نو فقط از طریق مخلوق به خالق پی برد‌ای و به قیاسات اقتراني (ارسطونی) بسنده 
کرده‌ای. [قیاس اقترانی, قیاسی است که عین نتیجه و یا نقیض نتیجه بالفعل در مقماتِ آن 
مذکور نباشد. ماتند: علی ورزشکار است. هر ورزشکاری دارای عضلات محکم است. پس 
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در بیان آنکه صفا و سادگی نقس مطدننه... ‏ ۱۷۷ 


علی دارای عضلات محکم است. در این قیاس نه خود نتيجه و نه نقیض آن بالفعل در مقدمه 


می‌فزاید در وسایط فلسفی" . از دلایل. باز بیرعکسش صفی" 
متفلسف در اثبات خداء, وسایط و دلایلی فراوان می‌اورد در حالی که صوفی صافی از 
وسایط و دلایل می‌گریزد. [عارف راستین خدا را به خدا می‌شناسد. چنانکه مولی علی(ع) در 
دعای صباح فرماید؛ یا مَنْ دَل عَلی ذاته بذاته. «ای انکه خود بر خود دلیلی.» رجوع شود به 
شرح بیت (۱۳۴۷) دفتر سوم در باب برهان صدیقین.] 


این گریزد از دلیل و از حجاب از پی مدلول. سر برده به جیب 
صوفی صافی هم از دلایل می‌گریزد و هم از حجاب‌هاء بلکه برای شهود حق به دل 
در حالی که عارفان بالله برای شهود حق در خود فرو می‌روند. برای حفظ قافیه باید «حجاب» 


ر اماله کرد و به صورت ((حجحیب)) خو اند. ] 


گر دخان" او را دلیل آتش است بی‌دخان ما را در آن آتش خوش است 
اگر متفلسف از طریق دیدن دود به وجود اتش پی می‌برد. ما (عارفان باللّه) بدون دود 
دلیل در میان آتش خوش و شادمانيم. [قهراً میان آن کس که می‌داند آتش سوزنده است. و آن 
کسی که در میان اتش است. فرق فاحشی است. اولی را علم‌الیقین گویند» و اين را حق‌الیقین.] 


خاصه این آتش که از قرب و وّلا؟ از دخان نزدیک‌تر آمد به ما 


بخصوص آتش تجلیات ربّانی که از حیث مقام قرب و عشق به ما از دود استدلال 


۱. فلسفی: ر. ک. شرح بیت (۱۶۳۶) دفتر دوم. 

۲ صفی: مراد از صفی همان صافی است. رجوع شود به شرح بیت (۱۴۲۶) و (۱۳۳۳) دفتر سوم؛ و 
(۱۳۵۷) دفتر جهارم. 

۳ دخان: دود. 


. و لا دوستی و محیت. مخقف ولا 
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تزدیکتر است. [چنانکه در آیة ۱۶ سور؛ ق آمده است: و تنب یه من بل اْوّرید. «و 
ما از رگ گردن آدمی بدو نزديکتريم.» 


دوست نزدیکتر از من به من است وین عجب‌تر که من از وی دورم 
۱ ۸, و .۰ ۲ ِ نج 
یس سیه کاری بود رفتن ز جان بهر تخییلات جان. سوی دخان 


پس دانسته شد که اگر کسی اوهام و خیالاتی از حضرت حق در ذهنش بسازد و 
به دنبال آن خیالات برود از شناخت حق باز می‌ماند. و این کار او که آتش تجلیات حق را 
رها می‌کند و به دود استدلال تمسشک می‌جوید کاری زشت و ظالمانه است. [مراد از «جان» در 
اینجا حضرت حق است. و مراد از «دخان» دلایل و واسطه‌هاست. باید توجه داشت که اضافهة 
«تخییلات» به «جان» از نوع اضافه مصدر به مفعول خود است.] 


در بیان قول رسول علیه‌السلام لا زين فی الاشلام 


بر مکن پر را و دل برکن از او زانکه شرط این جهاد. امد عدو 

مولانا در این فصل جلیل بیان می‌دارد که طریق سلوک و تعالی روحی, اختیار کردن 
گوشه‌نشینی و رهبانیت نیست. از نظر صرفی هم رَهبْانیّت صحیح است., و هم رهبانیّت. و هر 
دو در اصطلاح عرفا به معنی انقطاع از خلایق و گوشه‌نشینی به قصد ریاضت و عبادت است. 
اگر «ر» ر به فتح بخوانيم صفت مشبهه است بر وزن فغلان. مانند عَطشان (- تشنه)؛ غضبان 
(< خشمگین) و «یّت» علامت مصدر جعلی است. و اگر «ر» را مصموم بخوانيم بر ورن 
«فغلان». جمع مکسر راهب (2 ترساء تارک دنیا) است, مانند رکْبان که جمع مکشر راکب 
(< سواره) است. «زهبان» مفرد نیز می‌اید. و طبق مفاد ای ۲۷ سورء حدید. رهبانیّت در اصل 
در شریعت عیسی(ع) نبوده است. لیکن پیروان او آن را برساخته‌اند. مرحوم استاد بدیم‌الزمان 
فروزانفر حدیت مطلع این فصل را از نهایة‌این آثیر. ج۱, ص٩۵‏ و ج۲. ص ۱۱۳ نقل 


. سیه کاری: بدکاری» ظلم. فسق. 
۲ تخْییل: خیال کردن. کسی را به خیال افکندن. خیال آرائی. مصدر باب تفعیل. 
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در بیان قول رسول(ع).. ۱۷۹ 


. 
در مکتب عرفانی و اخلاقی مولانا نیز رهبانیت و چله‌نشینی به صورتی که ان قطاع 
کامل از خلق باشد و کار و بار را تعطیل کند وجود ندارد. چنانکه سلطان ولد گوید: «جله راه 
ای تفه فا اس اری طران نیک است چون یاران, بد باشند. اما از یاران نیک 

عر لت. جهل باشد که ألْجَماعَة تفر ۹ مولانا در بیت (۲۵) دفتر دوم فرماید: 
خلوت از اغیار باید. نه ز یار پسوستین: سهن. دی امد نه بهار 
معنی بیت: ی 9 
شرط جهاد با نفس. وجود دشمن است ست. [همانطور که هیچ پیکار برونی بدون دشمن معنی 
ندارد. جهاد درونی نیز بدون وجود دشمن نفس بی مورد است ت. چنان که صوفیان در معنی 
فقر نیز این نکته را گفته‌اند: فقر, فقدان غنا نیست. بلکه فقدان میل و رغبت به هرگونه 
عناست:۱ 


چون عدو نبود. جهاد آمد مُحال شهوتت ننبود. نباشد امتتال " 
پس اگر دشمن نباشد. پیکار نیز محال است. و اگر شهوت نداشته باشی امتثال از اوامر 


الهی نیز تحقق نمی‌یاید. 


صبر. نبُود چون نباشد میل تو خصم چون نبود. چه حاجت خیل " تو؟ 
اگر نسبت به چیزی میل نداشته باشی, صبر نیز ضرورتی ندارد. و اگر دشمن نداشته 
باشی چه نیازی به لشکریان داری؟ مسلماً نیازی نداری زیرا به قول منطقیان «سالبه به انتفاء 
موضوع است.» [در نسخه‌های معتبر «حَیْل» آمده است, یعنی «حاء» بدون نقطه است. و 
«حَیْل» از «حَوْل» به معنی نیرو و قوّت است. با توجه به این ضبط معنی مصراع دوم اینست: 
اگر دشمن نداشته باشی چه نیازی به نیرو و قدرت داری؟ ولی به قول نیکلسون ترکیب مناسب 
«خصم») با «خیّل» جنان بدیهی است که اگر به جای «حَیْل» بياید طبیعی است.] 


۱ ر.اک. احادیث مشنوی» ص ۱۸۹. 
۲. معارف. ص ۲۹۶. 
۳ امتثال: فرمانیرداری و اطاعت. 
۴ خیّل: رمهٌ اسب ب. مجازا به اسب سواران نیز اطلاق شود. در اینجا مراد سپاه و لشکر است. جمع: خیول. 
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* م۱ مر ا.؟ وه هِ4 ۳ . 
هين مکن خود را خصی . زهبان مشو زانکه عفت هست شهوت راگرو 
بهوش باش. مبادا خود را اخته کنی. مبادا تارک دنیا شوی, زیرا پاکدامنی در کرو 
شهوت است. یعنی اگر شهوت نباشد دیگر تقوی و پرهیزگاری معنی ندارد. 


۰ ۱ ۶ ۳ ِا ۱ 
بی‌هوا. نهی از هوا ممکن نبود غاز یی بر شبردگان نشوان نمود 
ار هواهای نفسانی نبود, پرهیز دادن از هوای نفس امکان نداشت . چنانکه مثلاً با 
اموات نمی‌شود جنگید. 


4 / ‌ 1 ار ۰ ۰ 72 ل 
خداوند در قران کریم بارها وا ماه در سوه ای ۱۱۵ تور کید آید. 7 


و شووه تقانن ایه ۱۶ فرموده اسست ت: انفاق کنید. پس در پی کسب و کاری برو, ز پر بدون 


درآمدی کافی نمی‌توان خرج کرد. [«دخل کهن» لفظاً به معنی درآمد کهنه است ت. اما در اینجا 
مراد درآمدی کافی و یا فراوان است. زیرا «کهن کیسه» به معنی کسی است که از قدیم ثروتمند 
باشد. و نیز گاهی «کهن» پرای تعظیم و ارزش‌گذاری بکار می‌رود. مانند «کهن دهقان». بنایر 


این معنی مصطلح و عام « کهن» در اینجا و جهی ندارد. ] 


1 #1 ۰ ۳ مر و 
گرچه اورد ائفقوا را مطلق او تو بخوان که اکسبوا" ثم انفقوا 
گرچه خداوند مطلقاً فرموده است: انفاق کنید. و آن‌را مشروط به کسپ و کار نکرده 
است. اما تو آن‌را اینگونه بخوان: کسپ کنید و سپس انفاق کنید. [یعنی جملهة «اکسبواه» را 


نقدیرا بخوان.] 


۱. خصی: اخته شده. جمع: خضیّه, خضیان. 

۲ ان ورگ شرح بیت (۵۷۴) همین دفتر. 
۳ غازیی: جنگجویی. با بای مصدری. 

۴ انوا انفاق کنید. 

۵ کیبُوا: کسب کنید. 


5 ثم تست ۰ 
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همچنان چون شاه فرمود: اصبرّوا" رغبتی باید کز آن تابی تو رو 
همچنین چون حضرت شاه وجود فرمود: صبر کنید. باید ابتدا گرایش‌ها و تمایلاتی 
نفسانی در تو وجود داشته باشد و انگاه تو از آن رخ برتابی. [یعنی اگر شهوتی در کار بود و تو 
از آن کشت یکی از جلوه‌های صبر را نشان داده‌ای, و الا اگر شهوتی در تو وجود نداشته 
باشد. صبر هم مفهومی ندارد. «صبر» و مشتقات آن در آیات قرانی بسیار آمده است. به عنوان 
نمونه در آیه ۲۰۰ سورة آل عمران آمده است: يا یا لین آَمَُوا اضبزوا رز صابژوا و 
رابطو! و انقوالله کم تفلحون. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. صبر پيشة خود کنید و 
یکدیگر را نیز به صبر و پایداری بخوانید و از خدا بترسید باشد که رستگار شوید.»] 


از از به س‌ 
پس کلوا از بهر دام شهوت است بعد از آن لا تشرفوا" آن عفت است 

اینکه خداوند فرموده است: «بخورید» برای بدید آمدن قوای شهوانی در آدمی است. و 
سیس جون فرماید: «اسراف مکنید» برای آن است که آدمی ملکة عفت و پاکدامنی را در خود 
بدید اورد. [زیرا خوردن طعام آتش شهوات را در ادمی شعله‌ور می‌سازد و خودداری و صیانت 
نفس و پرهیز از اسراف و تبذیر, اندک اندک او را عفیف و پرهیزگار می‌کند. در ای ۳۱ سور: 
اعراف آمده است: يا بنی دم خُذوا زیتتکم عند کل مشجد و کلوا و اشربوا و لا تسوا اه 
ایح المنرفین. «ای آدمیزادگان به هنگام (نماز) در هر عبادتگاهی جامه‌های خود را 
پمو شیت. و بحور بد و بیاشامید ولی اسراف مکنید که خداوند اسراف‌کاران را دوسبت نمی‌دارد.» 
مفسران قران کریم مراد از «زینت» را در اینجا لباس و جامه می‌دانند. چنانکه طبر سی این قول 
را از امام باقر(ع) نقل کرده است . توضیح آنکه اعراب جاهلی به هنگام طواف کعبه, 
لباس‌های خود را از تن بیرون می‌آوردند و می‌گفتند ما با لباس‌هایی که ارتکاب گناه کرده‌ایم 


کرده است. و قهراً کسی می‌تواند به این قید عمل کند که گرایش به تقوی و پروا داشته باشد.] 


۱. اضبژوا: صبر کنید. 

۲ کو بخور بد. 

۳ لاتشرفوا: اسراف مکنید. 

۴ ر. ک. مجمع البیان. ح ۳. ص ۱۲ ۴. 
۵ کشاف. ح ۲. ص ۱۰۰. 
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۲ شرح جادع دئنوی دعنوی / ۵ 
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)۵۸۵ ( 


)۵۸۶ ( 


چونکه محمول‌به نود یه" نیست ممکن بود محمولعلیه 
اگر نزد آن بنده, محمول وجود نداشته باشد. قهراً موضوع نیز وجود نخواهد داشت 
۳ موضوع و محمول در سح بیت (۵۶۴۶) همین دفتر امده است. مراد از بمب 
عَلّیه» مبتداست. و مراد از «محمول به» خبر. که یه ان دو «محکومٌ عَلّیه» و «محکومٌ به» نیز 
گویند. اما مراد از اين بیان استعاری نشان دادن رابطة لازم و ملزوم میان دو چیز است. مراد از 
محمول به شهوات نفسانی است. و مراد از محمول علیه, صبر بر شهوات. یعنی اگر شهوات در 
کار نباشد موضوع صبر و صیانت نفس منتفی است.] 


چونکه رنج صبر نبود مر تو را شرط نبود. پس فرو ناید جرا 
هرگاه رنج صبر را برنتایی. در اینصورت چون شرط وجود ندارد. جزا نیز در کار 
نخواهد بود. |هر جملةٌ شرطی از دو بخش تشکیل شده است: یکی شرط و دیگری جزا و , 
جواب شرط که جمله اوّل را کامل می‌کند. مثلاً در ج جمله «ا کر تلاش کنی. موفق خواهی شد» 
جمله اول. شرط است و جملهة دوم جواب و یا جزای شرط. پس اگر شرط خدارا که صبر بر 


شهوات است بجا نیاوری, پاداشی نیز برای تو نخواهد بو 
حَبّذا آن شرط و شادا آن جزا آن جزای دلنواز جانفزا 
خوشابه آن شرط و خوشا به آن پاداش الهی. همان پاداش خوشایند و 


روح‌افزا 


در بیان آنکه ثواب عمل عاشق از حقّ هم حقّ است 


ار 
عاشقان را شادمانی و غم اوست دستمزد و اجرت خدمت هم اوست 
مایه شادی و اندوه عاشقان. آن محبوب حقیقی است. و دستمرد و پاداش حدمت آنان 


نیز هموست. | «هم اوست» ر جایز ات اشاره به حدیتی بدانیم که تو ضیح آن در سرح بیت 


۱. لذَیّه: نزد او. لد (از اسماء لازم الاضافةً عربی به معنی نزد. پیش) + ضمیر متصل 4 
۳ شادا: شاد + الف تعظیم و تحسین یعنی جه خوش است. خوشا. 
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در بیان ادکه تواب عمل عاشق... ۱/۸۳ 


(۲۹۶۳) دفتر چهارم آمده است. منظور بیت: ملاک کار عاشقان. شهود ذات حق است. جه 
خداوند بر آنان لطف ببارد و جه قهر.] 


نوی ار ها نم رو انس اد 
یر موی ار یی بود عشق بود. قرره سودایسی بود 
اگر بجز معشوق حقیقی. چیز دیگری در دل عاشق جلوه کند. اين جلوه. جلو؛ عشق 
حقیقی نیست. بلکه خیالاتی بی‌اساس است که به مفزش زده است. [پس لازم است که همه 
معشوق‌های مجازی را در راه معشوق حقیقی ترک گفت.] 


عشق. آن شعله‌ست کو چون برفروخت هرچه جز معشوق باقی, جمله سوخت 
عشق, شعله‌ای است که چون فروزان گردد بجز معشوق حقیقی همه چیز را می‌سوزاند 
|چنانکه گفته‌اند: العشق ثارالّه (ذا رقم فی قلب الْعَبُد یَحْرّق غُیرالّه. «عشق, آتش خداوند 


است که جون به قلب بنده‌ای افتد جز خدا همه را بسوزاند.»] 


ام او نیو درنگر زان پس که بعد لا چه ماند؟ 
عاشق. شمشیر «لا» را ۱ ۱۰ ی ی 
۱-30 از معدقلپ خود برون اند توصیح 
عرفانی «لا» در شرح بیت (۱۷۵۹) دفتر اول.] 


ماند لأ اللّه. باقی جمله رفت . شاد باش ای عشق شرکت‌سوز زفت 

پس از «لا» فقط اللّه باقی است و ماسوی ائّه جملگی محو و ابود شوند. ای عشق 
نیرومند و نابودکنندة درگ شاد باش. [توضیح عرفانی «ا۷» در شرح بیت (۱۷۵۹) دفتر اول 
آمده است. به موجب کل من یا فان. و: کل شَیءٍ هالک, همه موجودات به محاق فنا 
می‌روند جز ذات احدیت. 

مولانا در دیوان شمس فرماید: 
چو جوهر قلرّم اندر شد. نه پنهان گشت و نی تر شد 

ز فلزم آتشی بر شد در او هم لا و هم الا] 
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)۵٩۱( 


)۵٩ ۳ ( 
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۰ : رب 4 ۳ ۰ 1 ص ۱ م 
خود همو بود اخرین و او لین شرک جر از دیده احوّل ۳ 
اوّل و اخر همان حضرت حق است. شرک را بجز از چشم دوبینان نمی‌توان دید. [در 


4 
ی 


ایة ۳ سورهُ حل نش آمده است: هر الا ول والاخر... «اوست اول و اوست آخر...» پس ان جه 
هست اوست., و مابقی در حقیقت نیست هست‌نماست. عارف مود واحدبین ات ها ایا" 
که دید باطنی‌شان دچار شرک خفی و جلی است به شرک گرفتارند. در حالی که «شرکت اندر 


کار حق نبود روا». ] 


ای عجب. حُسنی بود جز عکس آن؟ نیست تن را جنبشی از غیرٍ جان 
شگفتا! آیا غیر از تجلیات جمال و کمال الهی, جمال و کمالی وجود دارد؟ مسلما 
وجود ندارد. زیرا مصراع اول, استفهام انکاری است. چسم بدون روح نمی‌تواند حرکتی کند. 
[مصراع دوم تمتیل برای مصراع اول است. یعنی همانطور که هر بوع حرکت جسم از روح 
است. همینطور هر جمال و کمالی از دریای کمال و جمال الهی سرچشمه گرفته است.] 


آن تنی را که برد در جان خلل خوش نگردد گر بگیری در عسل 

آن جسمی که در روحش تباهی و فسادی باشد. اگر آن را غرق عسل هم کنی باز 
خوش و شیرین نمی‌شود. [در دو بیت آخیر یکی از مبانی اساسی زیباشناسی عرفانی بیان شده 
است. و 1 اينکه زیبایی عالم ظاهر پرتوی است از زیبایی عالم باطن. جمال درون بسان 
آفتاب است و جمال برون همچون سایه. چنانکه ابن فارض در قصیده تئیه خود گوید: 
«پس زیبایی هر مرد و زنی زیبا از جمال الهی به عاریت گرفته شده است.» 

در میان صوفیّه گروهی یافت شدند موسوم به «جمال پرست» که این اصل اصیل و 
رکن رکین را واژگونه و ممسوخ کردند و به اصطلاح «یوق را از طرف گشادش زدند» و به‌جای 
توجه به «ظاهر». یعنی حضرت حق, متوجه «مظهر» شدند و جمال الهی را در صورت امُرّدان 
و ساده نخان جستند و نتیجه‌اش آن همه فضاحتِ اخلاقی و شاهدبازی بود. چنانکه مولانا 
در مذْمّت یکی از این صوفیان شاهدباز (اوحدالدین کرمانی) گفت: اوحدالدین کرمانی. میراث 


۱. احوّل: لو چ. دویسن. 
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بدی در جهان گذاشت . و یا شمس تبریزی در جواب اوحدالدین کرمانی که گفته بود: من ماه 
را در طشت می‌پیمم. گفت: اگر در گردنت دمّل نداری» سر به آسمان کن و ماه را در بلندای 
آسمان ببین نه در طشت آب . یعنی جمال الهی را در چهر؛ نوجوانان زیبا رخسار نبین بلکه 
در جمال مطلق حضرت حق مشاهده کن. 

اصل زیباشناسی عرفانی یکی از اصول اساسی مکتب مولاناست. به عنوان نمونه 
رجوع شود به حکایت «صوفی در گلستان» که از بیت (۱۳۵۸) دفتر چهارم آغاز می‌شود. اما 
منظور بیت فوق: اگر روح به سبب جهل و غفلت. به جمال الهی واقف نشود هیچگونه خوشی و 
لذتی نمی‌تواند جایگزین تجلیاتِ ُسن و جمال الهی شود.| 


این کسی داند که روزی زنده بود از کف این جان جان,. جامی ربود 
این نکته را کسی می‌داند که روزی به حیات طیّبه زنده بوده و از دست جان جانان, 
یعنی حضرت حق جامی از حیات طیّبه نوشیده است. [نیکلسون مراد از «روزی» را روز 
الشت دانسته است " که البته در اینجا وجهی ندارد. زیرا روز آلشت, جنبه عام دارد نه خاص. 
در حالی که جملة «اين کسی داند» صراحت در تخصیص دارد. چنانکه بیت بعدی نیز موَید 
نقض رای نیکلسون است.] 


وآنکه چشم او ندیده‌ست آن رٌخان پیش او. جانست این تَفّ دخان 
ائا چشم کسی که تجلّیات الهی را ندیده است. در نظر او همین روح حیوانی به منزلً 
روح لطیف تلّی می‌شود. [اين بیت راجم است به بیت (۵۷۲) همین دفتر. مراد از «رزخان» 
تجلیات الهی است. و مراد از «تفِ دخان». روج خیوای ات و مراد از «جان»» روح الهی 
است. منظور بیت: کوردلان, حقیقت وجود را در همین دنیای ظاهری و مادّی محصور 
می‌دانند.] 


. راک. مناقب‌العارفین ج ۱ص ۴۳۰ 

۲. ر.اک. پیشین» ج ۱ص ۶۱۷ ۶۱۶. 

۳. ر. ک. شرح بیت (۱۲۴۱) دفتر اول. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی معنوی, دفتر پنجم» ص ۱۷۶۳. 
۵ ر.ک. شرح بیت (۱۸۸) دفتر دوم. 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی | ۵ 
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#ر(ه) 


۵٩٩ ( 


۰ ۶ مٌّ 9 ی ۹ ‌ ...۳ 
چون ندید او عمر عبدالعزیز بیش او عادل بود خجاج نیز 

به عنوان مثال. کسی که عمرین عبدالعزیز را ندیده است. خیال می‌کند که 
حجاج بن یوش تقفی نیز فردی عادل است. [«عمرین عبدالعزیز» از خلفای بنی‌امیه و نوهة 
مروان بوده است. در سال ۳ هجری در مدینه متولد شد. پدرش والی مصر بود. از طرف مادر 
به عمر خلیفه دوم می‌پیوست. دوران کودکی خود را در مدینه سپری کرد. سیس به شام رفت و 
در صفر سال 0 هجری به خلافت رسید. در زمان خلافتش سب و لعن حضرت علی(ع) را 
لو کرد و نخلستان فدک را که از زمان ایوبکر به بعد دست به دست می‌گشت و در اصل بعد از 
فتح خیبر از طرف حضرت بیامبر(ص) به فاطمه داده شده بود به اولاد فاطمه بازگردانید. وی 
در سال (۱۰۱) هجری درگذشت . توضیح دربار؛ «حَجٌاج بن یوسف» در شرح بیت (۱۰۵۱) 


دفتر سوم امن ۳ 


جورن ندید او مار مو سی را ثبات در حبال" سر پندارد حیات 
ریسمان‌های جادوگران فرعونی واقعاً حیات دارند. 


مرخ کو ناخورده است آب زلال اندر اپ شور دارد پر و بال 
متال دیگر پرنده‌ای که آب صاف و زلال نخورده. پر و بال خود را در آب شور 
می‌شوید. [اين بیت مضمون پیتی است که در معارف سید برهان‌الدین محقق ترمذی امده که بر 


۳۳ ۰ ۵ 


ورن لوا است: 


مرغی که خبر ندارد از اب زلال منقار در آب شور دارد همه سال ] 


بی‌گمان هر ضذّی را فقط با ضَدٌّ خودش باید شناخت. مثلاً وقتی انسان ضربه و 


۱. با اندکی تصرّف و تلخیص از نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر پنجم. ص ۱۱۲. 
۲. حبال: جمم خبْل به معنی ریسمان. 


3 و بیسین. 
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در ببان آنکه تواب عدل عاشق... ۱۸۷ 


ناراحتی را دیده باشد مفهوم مهر و عطوفت را درخواهد یافت. [و یا هرگاه طبیب زخم را 
معاینه کند می‌تواند مرهم آن را پیدا کند.] 


اجرم دنا مقدم آمده‌ست 4 بدانی قدر اقلیم الشت! 
ناگزیر دنیا پیش تر آمده است که تو ارزش آن جهان را دریابی. [مراد از «اقلیم الست» 
جهان ماورای دنیاست.] 


چون از اینجا وازهی. آنجا روی در شکرخانة ابد شاکر شوی 
چون از اين دنیا رها شوی بدان جهان خواهی رفت. و در دنیای جاودانگی که پر از 
شیرینی و حلاوتِ معنوی است شکرگزاری خواهی کرد. [چون این دنیا سرای خْلم و لس و 
تغییر و تغیّر است هميشه آمیخته با رنج و محنت است. هیچکس در اين دنیا اسوده بال نیست 
چه وضیع و چه شریف, چه سلطان و چه رعیّت. مگر صالحان از بندٍ هوی رسته‌ای که دل در 
گرو اشباح این دنیا ننهاده‌اند. چنانکه در بیت (۵۹۰) و )۵٩۱(‏ دفتر دوم فرماید: 


کر گکریزی بر امید راحتی زان طرفاشم سشت ابد انتی 
هیچ کنجی بی‌دد و بی‌دام نیست جز به خلونگاه حق ارام تیتست] 


گویی آنجا خاک را می‌بیختم" زین جهان پاک می‌بگریختم 
وقتی بدان سرای در من نی تازه متوجّه امر می‌شوی و پیش خود می‌گویی: من در دنیا 
به کارهای پست سرگرم بودم. و از اين جهان پاک فرار می‌کردم. [در دنیا به کار گل مشفول 
بودم و از کار دل غافل.] 


۰ ۰ ‌ ت ِ ۳ می من ۳ 
ای دریغا پیش از این بودیم اجل تا عذایم کم بدی اندر وَحل 
ای کاش پیش از اين می‌مُردم, تا میان گل و لای دنیا کمتر عذاب می‌کشیدم. 


۱ الْشت: ر.ک. شرح پیت (۱۳۴۱) دفتر اول. 
۲ خاک بیختن: خاک الک کردن. کنایه از انجام کارهای پست. 
۳. وخل: گل و لای. جمع: او حال. 
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۸ شرح جانع دثنوی معنوی / ۵ 


۰ " 7 ۱ ام م۵ ]۶ ۲ مر ٩1‏ رو 2 2و" 

در تفسیر قول رسول علیه‌السشلام ما مات مَن مات الا و تمی آن بموت قبْل 

۰ ۱ مه 1 ٩‏ مر ا ور 2 و و ار ۵1 12 ر اما 7 ۸ و و ۶ 

ما مات آن کان بر لیِکون الی وصول البر اعغجَل و ان کانْ فاجرا لیقل فجوژه 

(۰۳ع) زین بفرموده‌ست ان اگه رسول که هر آنکه مُرد و کرد از تن نزول 
زین پیش می‌مُردمی. اگر نکوکار باشد از بهر انکه شتابان به نیکی رسد. و اگر تباهکار باشد 
برای آنکه تباهی‌هایش کاسته گردد.» متن فوق اشاره است به دو روایت: ما من آخد یْمُوتَ الا 
لیم ان ان مین رم ان لایکون اژداة رز ن کان مُسینا تیم آن ایکون تزع . «هیچکس 
نمیرد جز انکه بشیمان شود. اگر نکوکار باشد از آن بشیمان گردد که چرا بر نکوکاری‌هایش 

نیفزود. و اگر بدکار باشد از انرو پشیمان شود که چرا از تباهکاری بازش نداشته‌اند.» 


معنی بیت: هر کس بمیرد. و از مرکوب تن فرود اید. [اين بیت شرط است. و جزای 


شرط در بیت بعدی امده است.] 


.۰ ۱ . 
(۰۵ع) نبود او را حسرت نقلان و موت لیک باشد حسرت تقصیر و فوت 
او بر انتقال از این دنیا و فرا رسیدن مرگ حسرت نمی‌خورد. بلکه از این امر حسرت 
می‌خورد که در دنیا نسبت به انجام طاعات و عبادات کوتاهی کرده و فرصت‌ها را از دست 
داده است. اشاره به ای ۶ سور زمر که توضیح ان در شرح بیت (۳۳۳) همین دفتر آمده 


است.] 


(۰۶ع) هر که میرد خود تمتی باشدش که بدی زین پیش نقل مقصدش 
(۶۰۷) گر بود بد. تابدی کمتر بدی ور تقی. تا خانه زوتر امدی 
اگر ان مُرده آدم بدی باشد مرگ را آرزو می‌کند تا بدی‌هایش کمتر می‌شد. و اگر ادم 


پرهیزگاری باشد مورک را و می‌کند تا زودتر رد حانه جاودانه اش می ر سید. 


۱ احادیث موی ص ۱۵۴. 
۲. تفلان: جا به جا شدن, انتقال یافتن. 
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در نفسیر قول رسول(ع).. ۱۸۹ 


گوید آن بد: بی خبر می‌بوده‌ام دم به دم من برده می‌افزوده‌ام 
آن شخص بدکار پس از مرگ با خود می‌گوید: من در دنیا از حقیقت حیات طیبه هیچ 
خبری نداشتم, بلکه لحظه به لحظه بر حجاب‌های جهل و غفلتم می‌افزودم. 


, ۳۹ م هر ۱ ل 
گر ازین زوتر مرا مغر بدی اين حجاب و پرده‌ام کمتر بدی 
اگر من زودتر می‌توانستم از این دنیا منتقل شوم قهرا حجاب‌ها و برده‌های جهل و 
غفلتم کمتر می‌شد. 


۱ ۲ وت ۱ ۶ ل, 
از حریصی کم دران رودی سوع وز تکبر کم‌دران ۱ 
از روی حرص زدن, چهرة قناعت پاره مکن و به سبب تکبّر چهرة خشوع قلبی مدران. 
[« کم دران» در اینجا به معنی کمتر دران تست بلکه مطلقاً به معنی مدران و پاره مکن 


است.] 


۳ و1 ۰ ِ , .۰ 
همچنین از بخل کم در رزوی جود وز بلیسی چهرة خوب سجود 
همچنین به سبب بُخل چهر؛ٌ سخاوت را پاره مکن. و از روی شیطان‌صفتی. چهرء 
زیبای طاعت و عبادت را مجروح مکن. 


. سس ۳ ۳ ِ 1 ِ 
بر مکن آن پر خلدارای را بر مکن آن پر ره‌پیمای را 
آن پرهابی را که ارایندة بهشت است مَکن, و آن پر و بالی را که راه را می‌پیماید مکن. 
[ای سالک تو نیز با گرفتار آمدن به صفات مذموم. اعمال حسنه‌ات را تباه مکن, زیرا کردار و 


رفتار پسندیده تو همچون پر و بال زیبای طاوس است که بهشت برین را می‌اراید.] 


مولانا تا اینجا سخنان حکمت‌آموزی را از زبان آن حکیم نقل کرد. اینک از طاوس 
می‌گوید: همینکه آن طاوس پندهای‌حکيم را شنید, ابتدا در صورت حکیم نگاه کرد و سپس به 


۱ مَعْبَر: هم مصدر میمی است به معنی عبور و هم اسم مکان به معنی گذرگاه. 
۲. قنوع: قناعت کردن, تکدی. 
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۰ شرح جایع دثنوی معنوی /۵ 


ناله و فغان آمد و شروع کرد به گریه کردن. 


(۶۱۴) نسوحه و گريه دراز دردمند هر که آنجا بود. بر گریه‌ش فکند 
ناله و گریة طاوس چنان سوزناک و دردمندانه پود که همه حضار را در انجا به گریه 
واداشت. 


و حتی آن حکیمی که از طاوس می‌پرسید: چرا پرهای خود را می‌کنی. بی‌انکه جوابی 
بشنود. پشیمان شد و به گریه افتاد. 


(۶۱۶) کز فضولیء من چرا پرسیدمش؟ او ز غم پر بود. شورانیدمش 
حکیم مزبور خود را سرزنش کرد و گفت: چرا اصلا این سوال را از او کردم؟ من او را 
که پر از عم و اندوه بود با این سوال. اشوب‌زده و پریشان‌حال کردم. [اين دو بیت ارشاد می‌کند 
به اينکه سوّال کردن نیز ادایی دارد. بسیارند از مردم که نمی‌دانند چه سوال کنند و چگونه 
بپرسند. در حالی که خداوند متعال در ایهٌ ۱۰۱ سور؛ مائده مومنان را از سژال کردن‌های نابجا 


بر هیر داده است. ] 


( ۱۷ ۶) می‌جچکید از چشم تر بر خاک آب اندر آن هر قطره. مرح صد جواب 
از چشم اشکآلود آن طاوس, آب بر زمین می‌چکید. و در هر قطرة اشک او صد نوع 
(۶۱۸) گريةٌ با صدق بر جان‌ها زند تا که چرخ و عرش را گریان کند 


گریة صادقانه جان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد بطوریکه حتی آسمان و عرش را نیز 
می‌گریاند. [زیرا اشک اگر از انفعال حقیقی دل جاری گردد قابل احترام و توجه است, به شرط 
آنکه با معرفت توأم باشد.] 


۱ مُدرّح: ضمیمه شده در چیز دیگر. 
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در بیان آنکه عقل و روح.. ۱۹۱ 


عقل و دل‌ها بی‌گمانی عرشی‌اند در حجاب از نور عرشی می‌زیند (۶۱۹) 
پدون شک عقول و دلها به عالّم بالا تعلق دارند. و در حجاب جسم مستورند و با نور 
آن عالم زندگی می‌کنند. [وجه دیگر: با آنکه عقل و دل به عالم بالا تعلّق دارند. ولی در اين 
دنیا از نور معنوی و آسمانی پوشیده و در حجاب‌اند.] 


در پیان آنکه عقل و روح در آب وگل محبوس‌اند 
همچو هاروت و ماروت در چاه بابل 


همچو هاروت و چو ماروت آن دو باک بسته‌اند اینجا به جاه سهمناک ۰۱ ۲ع) 

مولانا در این فصل جلیل بیان می‌دارد که عقل و روح دو لطيفهة ریبانی هستند که در 

جهان مادی و کالبد عنصری محبوس شده‌اند. چنانکه هاروت و ماروت در چاه بایل ان 

گردیدند. اما معنی بیت: آن دو لطیفة ربّانی (عقل و روح) مانند هاروت و ماروت در چاه 

هولناک (دنیا) گرفتار شده‌اند. [همانطور که در شرح بیت (۱۲۵۷) دفتر چهارم آمده موضوع 

زندانی شدن هاروت و ماروت در جاه بابل از حکایات مختلق است. لیکن حضرت مولانا 

(همانطور که مکرراً گفته شده) حتّی افسانه‌ها را نیز وسیله‌ای برای بیان معانی و مقاصد والا 

کرده و طالبان را با سخنان معجز نشان خود ارشاد می‌کند. په شرح بیت مذکور رجوع شود. نیز 

رجوع شود به شرح بیت (۳۳۵۹- ۳۳۲۱) دفتر اول. و (۲۴۶۸۰-۲۴۶۹) دفتر دوم و (۷۹۷) 

دفتر سوم.] 


عالم سغلی" و شهوانی درند اندرین چَه گشته‌اند. از جُرم. بند ۲۱۱ع۶) 
آن دو به عالم پست و شهوت الود افتاده‌اند و به سبب ارتکاب گناه در زندان (دنیا) به 
بند کشیده شده‌اند. [دانشمندان قدیم, عالّم سفلی (و یا شْفلی) را بر زمین اطلاق می‌کرده‌اند. 
مقابل آن عالّم علوی (و یا عُلْوی) است که به افلاک و اجرام سماوی اطلاق می‌شد ". اما مراد 
مولانا در اینجا از عالم سقلی, جهان مادّی است اعم از افلاک و زمین.] 


۱. سفلی: با بین: یست. 
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سحر و ضد سحر را بی‌اختیار زین دو آموزند نیکان و شرار" 
افراد نیک و بد پی‌انکه حق آموختن سحر و ضذ سحر را از کسی داشته باشند باید 
آن‌را از اين دو (هاروت و ماروت) فرا گیرند. [در اينکه منظور از «بی اختیار» در اینجا چیست 
برخی گفته‌اند: یعنی بی‌انکه اختیار آن را داشته باشند که سود و زیان تعلم سحر را بسنجند. 
بعضی نیز گفته‌اند: «بی‌اختیار» یعنی طبق مشیت و تقدیر الهی. اما معنی «بی اختیار» را در اینجا 
برحسب نظر نیکلسون آوردیم .] 


لیک اوّل پند بدهندش که هین سحر را از ما میاموز و مچین 
ولی آن دو (هاروت و ماروت) به کسی که می‌خواهد فن ساحری را بیاموزد ید 
می‌دهند که بهوش باش, مبادا از ما سحر پیاموزی. 


ما بیاموزیم این سحر ای فلان از رای ایتلا و امتحان 
زیرا ای فلانی. ما این فن را برای ابتلا و ازمایش مردم به آنان می‌آموزيم. 
[رجوع شود به شرح بیت (۱۳۵۷) دفتر چهارم.] 


کامتحان را شرط باشد اختیار اختیاری نبودت بی‌اقتدار 
زیرا اختیار و اراده شرط امتحان است. و قهراً بدون داشتن قدرت انتخاب نمی‌توانی 
صاحب‌اختیار باشی. [منظور بیت: اگر انسان اختیار نداشت خداوند هرگز او را به بوتة 
ابتلا و امتحان وارد نمی‌کرد. پس اینکه در آیات قرانی تصریح شده است که خداوند شما 
را مورد ابتلا و امتحان قرار می‌دهد بطور ضمنی اختیار و اراد انسان را کید کرده 


ات۱ 


میل‌ها همچون سگان خفته‌اند ‏ اندریشان خیر و شر بنهفته‌اند 
امیال آدمی مانند سگانی خفه‌اند که نیکی و بدی ر در وجودشان ینهان کر ده‌اند. یعی 
خواسته‌های نفسانی و غریزی انسان وقتی که شرایط ظهور پیدا نکند بطور مکتوم و پالقوه در 


۱. شرار: بدان, مردم بد, جمع شریر. 
۲. ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۷۶۴. 
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او قرار دارد. اگر شرایط ظهور یابد یا به صورت ویرانگر اشکار می‌شود و یا به‌صورت 
سازنده. 


جونکه قدرت نیست. خفتند این رده" همچو هیزم‌پاره‌ها و تن زده 

این گروه یعنی ادمیان تا وقتی که قدرت و امکان برآوردن خواسته‌ها و امیال خود را 
نداشته باشند مانند قطعات هیزم. خاموش و بی‌حرکت به خواب فرو می‌روند. یعنی هیچ آزاری 
از سوی آنان صادر نمی‌شود. [چنانکه امام علی(ع) مردم را به چهار دسته تقسیم کرده و 
دربارةنخستین دستة آنان می‌فرماید: هم من اي مناد نی الارض لا مَهانّه نفيه و 
کلاله ده و نضیض وفره" . «دستهاء اي ۴0۳ چیز آنان را از تباهی و 
فساد باز نمی‌دارد جز درماندگی و کندي تیغ و کمی امکاناتشان .۰ یعمی عدم آزارشان از روی 
وارستگی روحی نیست بلکه به خاطر ضعف و ناتوانی است. چنانکه هرگاه بر بدی تمکن یابند 
گزندشان به همگان می‌رسد.] 


تا که مرداری دراید در میان نفخ صور حرص کوبد بر سگان 
اما همینکه لاشه‌ای در برایرشان بیدا شود. حرص و طمم آن شاه را سف دی 
برمی‌انگیزد. [توضیح نفخ صور در شرح بیت (۷۴۶) و (۲۰۷۹) دفتر اول آمده است. اما در 
اینجا تعبیری است مبالفه امیز از انگيزش و تحوک ان سگان خفته, چنانکه وقتی اسرافیل در 


شییور خود می‌دمد همه مُردگان از جای خود برمی‌خیزند.] 


چون در آن کوچه خری مُردار شد صد سگ خفته یدآن بیدار شد 
چنانکه متلاً هرگاه در کوچه‌ای که سگان خفته مقیم‌اند لاشة خری افتاده باشد. له 
سگان خفته به خاطر آن بیدار می‌شوند. [بسیاری از ادمیان, بی آزارند نه به‌خاطر اخلاق متعالی 
و خصایل نیکشان, بل به سبب نداشتن موقعیت و امکانات و کلیل السّیف بودن, در اینجا مراد 
از «مردار خر» جيفه دنیوی و قدرت و امکانات ظاهری, و سگان خفته» کنایه از مردمان 
شریر و پلیدی است که تا وقتی که قدرتی نیافته‌اند موی وی ار رد اما همینکه 


۱. زر ۵۵: صف. دسته, گروه. 


۲. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), خطبهٌ ۳۲ فقرة ۳. 
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)۶۳۰( 


)۶۳۱( 


)۶۳۳۲( 


)۶۳۳( 


به امکاناتی دست یازند هیج حد نشناسند. ابیات اخیر از حیث مضمون نظیر بیت 
(۱۰۵۳-۱۰۵۸) دقتر سوم است.] 


حرص‌های رفته اندر کتم غیب تاختن آورد. سر بر زد ز جیب 
حرص‌های نهفته در ضمیر ادمی ناگهان سر از گریبان درآورند و بتازند. [«کتم عیب» 
یعنی جهان پوشیده و عالم غیب. «کنم» مصدر ثلائی مجزد به معنی پنهان کردن و پوشیده 
داشتن است. در اینجا مراد از «کتم غیب» ضمیر آدمی است که پوشیده است و به چشم نیاید. 


«کتّم» با انکه تصدر ات ور انیر ۸ موارد معنی وصفی می‌دهد لذا «کتم غیب» به معنی 


«غیب مکتوم» است.] 
مو به موی هر سگی دندان شده وز برای حیله دم‌جنبان شده 


هر تار موی سگی به دندانی تیز تبدیل می‌شود. اما برای مکر و حیله دم تکان می‌دهد. 
یعنی به سگ دیگر ظاهراً نشان می‌دهد که قصد تهاجم ندارد. 


نیم زیرش حیله, بالا آن غضب چون ضعیف آتش, که یابد او حَطب" 
۱ نیم زیرین آن سگ, حیله و نیرنگ است و نیمه رَبَرینِ اوه خشم و غضب, درست 
مانند آتمی ضعیف که روی آن هیزم ريخته باشند. یعنی همینکه هیزم روی آتش ضعیف 
یگذاری زبانه می‌کشد و تند و خروشان می‌گردد. نفس انسان نیز همینگونه است. به محض 
آنکه فرصتی یابد نیرومند و مخرّب می‌گردد. 


شعله شعله می‌رسد از لامکان می‌رود دود لب تا آسمان 
می‌سازد که دود زبانة آن حتی به آسمان نیز سر می‌کشد. [هر آتشی که در باطن افروخته شده 
باشد, منشا آن, عالم غیب است. خواه آتش عشق باشد و یا آتش شهوت. ] 


۱. خطب: هیزم. 
۲. لهّب؛ شمله, زبانة اتشی. 
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در بیان آنکه عقل و روح.. ۱۹۵ 


صد چنین سگ اندر این تن خفته‌اند چون شکاری نیست‌شان بنهفته‌اند 
سگان بسیاری در کالبد آدمی خوابیده‌اند. منتهی چون صیدی پیدا نکرده‌اند پوشیده و 
پنهان به نظر می‌رسند. [اوصاف مذمومی چون حرص و شره و حقد و حسد و بغض و عداوت 
در ضمیر هر کس مخفی است. اگر شرایط ظهور پیدا کند به شدّت خود را نشان دهد. این 
اوصاف به خاطر خصوصیت تهاجمی آن به سگ تشبيه شده است.] 


یا جو بازان‌اند دیده دوخته در حجاب. از عشق صیدی سوخته 
یا اینکه امیال نهفته در آدمی مانند بازان شکاری هستند که چشمانشان را با سرپوشی 


بسته‌اند و در زیر از سر یوش در سودای شکار دجار تب و تاب‌اند. 


تاکله بردارد و بیند شکار .  .‏ آنگهان سازد طواف کوهسار 
همچنان دچار تب و تاب‌اند تا سرپوش را از سرشان بردارند و شکار را پبینند. در آن 
لحظه است که برای گرفتن شکار در دشت و کوهسار چرخ می‌زنند. [در دو بیت آخیر 
امیال نهفته در آدمی به بازان شکاری تشبیه شده است. زیرا مربیان باز». سرپوشی بر 
سر آن‌ها می‌گذار ند تا جایی را نبینند و سپس سرپوش را برمی‌دارند و شکار را به آنها نشان 
می‌دهند. مولانا این تشبیه را در بیت (۳۳۳۸- ۳۳۳۵) دفتر چهارم با مقصودی دیگر آورده 


ات 

۲ ۳ ۰ ال ,م ۰ ‌ 

شهوت رنجور ساکن می‌بود خاطر او سوی صحت می‌رود 
چون ببیند نان و سیب و خربره در مٌصاف" آید مزه و خوف یره" 


اما هرگاه چشم پیمار به نان و سیب و خریزه بیفتد. میل به خوردن آن‌ها از یک سو و 
ترس از زیان آن‌ها از سویی دیگر با یکدیگر به نزاع برمی‌خیزند. یعنی بیمار که باید از 


۱. تصاف: جمع مصَّف به معنی میدان جنگ, محل صف بستن. 
۲ بره: خطا, گناه. 
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بسیاری ما کولات پرهیز کند تا وقتی که طعامی جلو او ننهاده‌اند تمام فکر و ذ کرش اینست که 


پیش خود می‌گوید اگر بخورم بیماریام حادتر می‌شود. خلاصه این میل و ترس در او 
کشمکش می‌کنند. و ادمی در کشاکش این نزعه‌ها و ترس‌هاست که می‌تواند نفس خود را 
کمال بخشد. 


برای مزاح یف او نید اس ره 


ور نباشد صب پس نادیده به تیر. دور آزلن" ز مرد بی‌زره 
و اگر بر اين میل خود صبر نیاورد. ندیدن آن خوردنی‌ها برای او بهتر است. چنانکه 
مثلاً کسی که لباس جنگی ندارد بهتر است ت از معرض تير بدور باشد. [بیماری که نمی‌تواند 
رعایت پرهیزهای لازم را کند بهتر است طعامی در معرض دیدش نباشد. زیرا ممکن است از 
آن بخورد و چون مزاجش هنوز صحّت نیافته بیماری‌اش حادتر شود. منظور دو بیت اخیر: دو 
نوع سالک مبتدی داریم. یکی سالکی که با تکیه بر همّت خود در برابر تحریک نفسانی 
مقاومت می‌کند. و دیگری سالکی که مقهور آن می‌شود. قهراً سالک اولی با مواجه شدن در 
برابر تحریک نفسانی و صبر و مقاومت خود. به درجة بالاتری از کمال می‌رسد. اما آن دیگری 
دجار تنل و تنازل در سلوک می‌شود. پس یک بدیده نفسانی. شخصی را رفعت می‌بخشد و 
دیگری را ذلّت 
در مصراع دوم بیت اخیر, تشبیه صبر به سپر و مشتهیاتِ نفسانی به تير کاملاً واضح 


ات :۱ 


۱. صبّار: بسیار صبر کننده. 
۲ تهیح: به هیجان آمدن. 


‌, اولی: سراوار تر. 
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جواب گفتن طاوس آن سائل را ۱۹۷ 


جواب گفتن طاوس آن سائل را 


چون ز گریه فارغ امد گفت: رو که تو رنگ و بوی را هستی گرو (۶۴۱) 
مولانا در این فصل جلیل, عارفان بالله را یه طاوسان باغْ حقیقت تشبیه می‌کند و 

می‌گوید که اینان در قید و بند عالم صورت و جاذبه‌هایی که دنیاپرستان را مفتون ساخته 

مذمّت اهل ظاهر قرار می‌گیرند. چه بسا به آنان گفته شود: اینان دیگر چه طرفه مجانینی 

هستند که هیچ توجهی به مال و جاه دنیا ندارند! 
معنی بیت: وقتی که گریه طاوس تمام شد. به آن حکیم سوّال کننده گفت: برو که اسیر 

رنگ و بو هستی. یعنی همچنان وابستة به ظواهری. 


آن نمی‌بینی که هر سو صد بلا سوی من آید پی این بال‌ها ( ۴۲ ۶) 
مگر نمی‌بینی که به خاطر همین پر و بال زیبایی که دارم از هر طرف بلاهای بسیاری 


به سوی من می‌اید؟ 


چه بسا شکارچیان بی‌رحمی که پیوسته به طمع پر و بال زيبايم در هر جادام 


بر کل 


جند تیران‌داز بهر بال‌ها تیر سوی من کشد اندر هوا (۴۴ع) 


تعداد بسیاری از تیراندازان به خاطر پر و بالم تیر به سوی من می‌پرانند. 


چون ندارم زور و. ضبط خویشتن زین قضا و زین بلا و زین فتن (۶۲۵) 
این بیت کلاً ترط, و بیت بعدی جواب شرط است. گفته‌اند که عیبر وال بَُذر. یعنی 


((ینل۵ تدییر می‌کند و خداوند تقدیر.» و مسلما تدییر بنده در برابر تقدیر حضرت حق کاری 


از پیش نمی‌برد.] 
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بت اب ۲ ۳ 
(۶۴۳۶) آن به اید که شوم رشت و کریه" تا بوّم ایمن در و 2 
بهتر است که زشت و بد شکل گردم. تا در این دشت و کوهستان اسوده باشم. 


(۶۴۷) این سلاح عجب من شد ای فتی" عجب" آرد مُعجبان " را صد بلا 
ای و پر و بال زیبای من. سلاح غعرور و تکبر است. خودیسندی برای 
خودپسندان, بلاهای بسیاری به همراه آورد. [از آنجا که تزین به جاه و مال و دیگر جواذب 
دنیویه, موجب مهالک روانی و اخلاقی و شخصیتی می‌شود لازم است تا حدّ امکان از ان 
پرهیز کرد.| 


(۶۴۸) بسن هتره افان هلا کت خام را کر پی دانه. نبیند دام را 

پس نتیجه می‌گيريم که هنر موجب تباهي شخص خام می‌شود. زیرا آدم چا 9 
دنبال دانه است و دام را نمی‌بیند. [تا شخص, خویشتن نشناسد هر فضل و هنری که کسب کند 
پر عغجب و خودبینی او افزاید. و هر لحظه بیماری روانی و شخصیتی او حادتر گردد. چنانکه به 
بیمار تب‌دار هرچه بیشتر غذای سنگین و مقوّی خورانند بر وخامت حالش افزاید. پس هر نوع 
علم و فضل و هنر و تحصیلی که بدون خودشناسی و تزکیة نفس کسب گردد موجب بیماری 
شخصیّت می‌شود. چنانکه قران کریم در دو مورد عالمان پی عمل و خودباخته را به «سگ» و 
«خر» تشبیه فرموده است. و این بدان سبب است که خودیاختگی بر علم و فضل خود نیز 
موجب مسخ باطن و تشویه شخصیت گردد. 


[در مصراع دوم بیت فوق, عجب به دانه و هلاکت ناشی از عجب به دام تشبیه 


۱. کریه: بدمنظر, زشت. 

۲ پُوّم: باشم. فعل اول شخص مضارع از مصدر «بودن». 
۲ تیه: ر. ک. شرح بیت (۱۵۴۸) دفتر چهارم. 

۴ فتی: جوان» جوانمرد. 

۵ عَجب: خودبینی» خودیسندی. 


۶ مَعْجب: خودیین. خودپسند. 
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تفه ات۲ 
اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر انوا 


قوَةُ اختیار و قدرت انتخاب برای کسی خوب است که در امتتال فرمان خداوند که امر 
به تقوی می‌کند. مالک نفس خود باشد. [«اَوا» یعنی بترسید, تقوی پیشه کنید. فعل امر جمع 
مذکر حاضر از باب افتعال و از مصدر «اَقاء» و از ريشة «و ق ی» است. این فعل در کثیری از 
آیات قرآنی آمده که حاجت به ذکر آن نیست و طالبان می‌توانند به معاجم قرآنی مراجعه کنند. 
منظور بیت: قدرت اختیار با آنکه نقطهُ فصل انسان از سایر موجودات طبیعی, و از گرانبهاترین 
نعمت‌های الهی است., با اینحال برای کسی مفید است که قدرت صیانت نفس داشته باشد. و الا 
این نعمتِ بزرگ برای افراد غیر مهذب عاملی ویرانگر خواهد بود.] 


۰ 2 9 2 ۰ ۰ ۱ 1 ‌ ۰ ۰ ِ 
جون نباشد حفظ و تقوی. زینهار دور کن الت. بینداز اختیار 
اگر قدرت خویشتن‌داری و صیانت نفس نداری برحذر باش که وسیله ارتکاب 


زشتی‌ها را از خود دور کنی و این نوع ازادی عمل را رها سازی. 


جلوه‌گاه و اختیارم آن پر است برکتم پر را که در قصد سر است" 
چون محل خودنمایی و اختیار ویرانگرم همین پر و بال زیبای من است. پر و بالم را که 


نیست انگارد پر خود را صبور تا برش در نفگند در شرٌ و شور 
شخص بردبار و خویشتن‌دار پر و بال خود را هیج می‌شمرد. یعنی به داشته‌ها و 
فضائل خود مغرور نمی‌شود. تا اين فضائل, او را دچار فتنه و بلا نسازد. [برعکس افراد 
ظاهربین و خودخواه که اگر فضلی ولو ناچیز حاصل کنند پیوسته منم منم می‌زنند و خود را 
نقطهُ پرگار وجود می‌انگارند.] 


۱. زینهار: برحذر باش. کلمه تنبیه. 


۲. در قصد شر است: اهنگ اسب زدن به جان و روان را دارد. 
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پس زیانش نیست پر گو: برمکن گر رسد تیری, به پیش آرد مجن " 
پس برای چنین شخص خویشتن‌داری داشتن پر و بال. یعنی داشتن هرگونه فضل و 
هنری زیانبار نیست. از اینرو به او بو که لازم نیست پر و بالت را بکنی» زیرا اگر تیری از 
هواهای نفسانی هم به سویش افکنند فوراً سپری از صبر و تقوی برابر خود می‌گیرد و از گزند 


ان می زر هد. 


لیک بر من بر زیبا دشمنی‌ست چونکه از جلوه گری صبریم نیست 
اما پر و بال زیبا یعنی داشتن هرگونه فضل و برتری برای شخصی مانند من. دشمنی 
قهّار است. زیرا نمی‌توانم بر خودنمایی و تظاهر, بُردباری نشان دهم. (کسی که تزکية نفس 
نداشته باشد به هر برتری و فضلی دست یابد آن‌را وسیلة خودنمایی می‌کند.] 


گر بدی صبر و حفاظم راهبر بر فزودی ز اختیارم کر و فر 
می‌شود. [زیرا قوَه اختیار اگر با صبر و تقوی همراه باشد کمال می‌آورد. و الا زیانبارست.] 


اما من در شرایط فتنه و ابتلا به کودک و مستی مائم که روا نیست به دستم تیغ تیز داده 
شود. [بس «اختیار» در اینجا به شمشیری تیز تشبیه شده است که ار در دست خامان 


خودباخته قرار گیرد موجب تباهی و رسوایی گردد.] 


ِ_ م سم ۲ هم آه ۰ > ۳ 
گر مرا عقلی بدی و منرّجٌر تیغ اندر دست من بودی ظفر 
سرپلندی‌ام می‌شد. 


۱. مِجَن: سبّر. جمع: مجان. 
۲. منرَجَر: بازداشته شده. اسم مفعول از باب انفعال که در اینجا معنی مصدری دارد. و به معنی بازداشتن و 
خودداری ات 


۳ ظفر: بیروزی. 
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5 ۲ بح ۳ 
عقل باید نورده جون افتاب تا زند تیغی که لبود جر صواب 
عقلی لازم است که مانند افتاب, درخشان باشد تا فقط در راه راستی و درستی شمشیر 
و الا عقل کسانی که در آب و گل فرو مانده‌اند بدین مهم نیاید.] 


جون ندارم عقل تابان و صلاح یس جرا در جاه نندازم سلاح؟ 
چون من عقل نوزبخش و صالحی ندارم. پس چرا سلاح را در چاه نیندازم؟ یعنی چرا 
وسایل خودنمایی و تکبّر را در چاه محو و فنا نیفکنم و دست از آنها نشویم؟ [ «صلا ح» مصدر 
است, اما طبق قاعد؛ُ صرفی جایز است که به صفت (صالح) تأویل شود.| 


اینک شمشیر و سپر را در چاه عدم می‌افکنم. زیرا این دو سلاح دشمن من خواهد شد. 


نفس امّاره و شیطان که دشمن قفهّار من محسوب شوند.] 


.۰۰ ۰ ‌‌ ص ُ ۱ تس ۰ ا ۰ ۰ 
چون ندارم زور و یاری و سند تیغم او بستاند و بر من زند 
از انزو که من قدرت و یاور و تکیه گاهی ندارم, شمشیرم را دشمن‌ام از دستم فجن درو 
علیه من بکار می‌برد. [شیطان و نفس امّاره با شمشیر جاه و خودنمایی» روح مرا می‌کشند و 


شخصیت مرا تباه و ممسوخ می‌سازند.] 
نت تسین هدرن .۱ که نب شد دی خ ا 
رعم این سفس و ثبیحهحوی ر بپوسد رو جراسم روی رز 


در صدد خودنمایی هستند. من روی خود را مجروح می‌کنم. 


5 9 تکه گاه. 
۲. رَغْم: خلاف میل کسی رفتار کردن. 
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تا شود کم این جمال و این کمال چون نماند رو, کم افتم در وبال 
تا بر اثر این زخم و خراش. زیبایی و کمال چشمگیرم کاسته شود, وقتی جلوه و 
جمالی در کار نباشد. من نیز دچار سختی و بلا نشوم. [مولانا در دو بیت اخیر نفس امّاره و 
میل به خودنمایی را به زنی فاجره تشبیه می‌کند که نه تنها روی خود را از اغیار نمی پوشاند. 
بلکه با بزک کردن خود بیشتر فتنه می‌انگیزد. اما من با ناخن ریاضت و عبادت, چهرهٌ نفس و 
میل به خودنمایی را مجروح می‌کنم تا نتوانند خودنمایی کنند.] 


چون بدین نیّت خراشم. یره" نیست که به زخم» اين روی را پوشیدنی‌ست 
حال که با اين نیت چهر؛ نفس‌ام را مجروح می‌کنم. هیچ گناهی مرتکب نمی‌شوم. زیرا 
چهرة نفس و میل به خودنمایی را باید با زخم ریاضت مجروح کرد. [در شیر این‌صورت 
نفسانیّات بر ادمی غالب اید. زیرا بدون ریاضت و ضبط نوسن نفس امّاره تهدیب حاصل 
نشود هرچند که شخص روزانه دهها رکعت نماز گزارد و نوافل به جای آرد.] 


گر دلم خوی شتیری" داشتی روی خوبم جز صفا نفراشتی 
اگر دل من عادت به پوشش داشت, چهر: زيبایم چیزی جز لطافت و صفا نشان 
نمی‌داد. [اگر تسام به زیور کمالات معنوی و عفت و تقوی آراسته می‌شد. از شخصیت من 
هر آنچه سر می‌زد. خوبی و صفای روحی بود. اما چون نفس‌ام بدان کمالات آراسته نشده هر 


جه از من سرزند الودگی و بدکاری است.] 


چون ندیدم زور و فرهنگ و صلاح خصم دیدم. زود بشکستم سلاح 
چون در وجود حود نیرومندی و فرزانگی و شایستگی سراغ ندیدم. و در عوص دشمن 
را دیدم, فوراً سلاح خود را شکستم. [تا مبادا این سلاح به دست دشمن قهّارم افتد و دمار از 
روزگارم برآورد. یعنی حال که من صاحب روحی قوی و تعادلی مطمئن نیستم کلاً دست از 
دنا و مفهامی‌شويم تا مبادانفس آقاره از آن طریق فرییم دهد. 


۱ بر ه: همان یه (بدون تشدید) به معنی ناه و چرم. 


۲. شتیری: مستوری و پوشیدگی. شتیر (< یوشیده و مستور) + بای مصدری. 
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بدان آنکه هنرها و... ۳۰۳ 


تا نگرده تیغ من او را کمال تا نگردد خنجرم بر من وبّال" 
تا آنکه ۶ شمشیر من سبب کامل شدن قدرت دشمن‌ام نشود. و خنجرم باعث گرفتاری 


حودم نگردد. 


می‌گریزم. تارگم جنبان بود" کی فرار از خویشتن اسان بود؟ 
تا جان در بدن دارم فرار می‌کنم. مگر فرار از خود اسان است؟ [مصراع دوّم با مصراع 
اول بیت )٩۷۰(‏ دفتر اول مضمونی قریب دارد.] 


1 3 قزر , ۰ 4 " 
انکه از غیری بود او را فرار چون ازو ببرید. گیرد او قرار 
ان کسی که از دیگری متنفر و گریزان است, چون از او جدا شود ارامش می‌يابد. 


من که خصمم هم منم. اندر گریز تا ابد کار من آمد خیز خیز" 

ای وتا خی ای مور ایا 9 
تن است: [فرار از دبع ی اسان است, آبا فزار از خود دشوار بل مخال, زرا سیب فراو 
هميشه همراه ادمی است.] 


لظی 4 ۹ ۶ 
نه به هندست آیمن و نه در ختن انکه خصم اوست سایهٌ خویشتن 

کسی که سایه‌اث ی دشمن او تست به در هندوستان آسوده‌خاطر انس و اه گر ح نم . 
| تشییه «نفس» به سایه به اعتبار اینست که «نفس» حقیقت انسان نیست بلکه وجودی تبعی 
ات مصراع دوم اشاره دارد به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت )٩۰۶(‏ دفتر دوم ام له 
در جایی که ادمی دشمنش دروی باشد هیگاه اشود کین بال ندارد. مگر انکه با پتاه 
جستن به خدا از تقوی و پروا سپری دافع بسازد. چنانکه در ادعیه مأتوره آمده است: أعوذیالله 
من شوه تفسی (ریناه می‌برم به خدا از ت نفس ام.»] 


۲ تا ۳ جنبان بود: : ۳۷۹ جان در بدن دارم. 
۳. یر خیز: برخاستن و برجستن. 
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۴۳ شرح جادع مثنوی معنوی | ۵ 


)۶۷۲( 


در صفت آن بی‌خودان که از شر خود و هنر خود ایمن شده‌اند که فانی‌اند 
در بقای حق, همچون ستارگان که فانی‌اند روز در آفتاب. و فانی را 


خوف آفت و خطر نباشد 
چون فناش از فقر پیرایه شود او محمدوار بی‌سایه شود 


هر گاه آدمی به مقام فنا برسد و فقر را زینت خود سازد مانند محمد(ص). فاقد سایه 
خواهد شد. [در برخی روایات امده است که سای محمّد(ص) بر زمین نمی‌افتاد. زیرا سایه از 
ظلمت است . عرفا برای بی‌سایه بودن آن حضرت با دیدگاه خاص خود تأویلاتی بسیار 
کرده‌اند. از جمله گفته‌اند چون محمّد در خط استوای وحدت حق, مقیم بود هر چه بود ور حق 
بود و هیچگونه سایه‌ای از جهان ممکنات نداشت. و باز گفته‌اند چون محمّد. مظهر اسم جامم 
«الله» بوده هیچ حجابی از ممکنات. او را از حق نپوشانده است. و مضمون سخن 3 
سبزواری نیز اینست: هر کس بطور کامل به مقام فقر رسد به مرتبه فناي فی‌الله نایل شود و در 
آن صورت بقاي بالله حاصل گردد و همه نور شود و سای وجود مجازی‌اش در نور وجود الله 
محو گردد. وتان 1 حضرت سایه‌ای نداشت, زیرا سراسر ور بو 

لیکن برداشت مولانا از سایه نداشتن حضرت محمد(ص) بسیار دقیق و شگرف است: 
وقتی ابر مادیات و نفسانیات جلو ماه حقیقت را بگیرد. سایة خیال و وهم پیدا می‌شود. و او را 
در چنبر خود می‌گیرد. و انسان اسیر سای وهم خود می‌شود و نمی‌تواند حقیقت عریان را 
مشاهده کند. پس راه حروج از دنیای سایه‌ها, در آمدن از وجود مجازی و موهوم خویش و 
نی ۲ آن در وجود حقیقی است؛ و چون محمد(ص) ماسوی‌الله را که حجاب ور حقیقت است 
از پرابر خود رفع و هویّتِ خود را در وجود حق محو کرد. یکسره نور حقیقت شد و یج 
سایه‌ای از عالّم مجاز از او نمایان نشد. و قهراً هیچ نوری فی حدّ ذاته سایه‌ای ندارد. بلکه سایه 
از غیر حاصل می‌شود.] 


۱. پیرایه: زینت. ارایش. 

۲ ر.ک. شرح بیت (۵۷) دفتر اول. 

۳ ر.ک. شرح بیت (۲۳۳۲) دفتر اول. 
رفن کت سفینة‌البحار. ج ۲ ص ۱۰۵. 


۵ راک. شرح اسرار: ص ۳۴۵. 
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در صفت آن بی‌خودان که.. ۲۰۵ 


حر ۵ 
۵ بو 


قفر. فخری را فنا پیرایه شد چون زبانهٌ شمع او بی‌سایه شد (۶۷۳) 
فنا و بیخویشی زینت آن فقری است که بیامبر(ص) آن را مایةٌ افتخار خود دانست. 

هر کس به مقام فنا و بیخویشی رسد مانند زیانة شمع. بی‌سایه گردد. [«فقر. فخری» اشاره 

است به حدیتی که توضیح آن در شرح بیت (۲۳۴۲) دفتر اول آمده است. منظور بیت: اگر 

کسی فقیر الیاله شود و از قید وجود موهوم خود رهد. یکپارچه نور محض شود و زان پس از 

وجود سایه‌وار خود و جهان رها گردد.] 


شمع. جمله شد زبانه پا و سر سایه را نبود به گرد او گذر .۰ (۶6۷۴) 


موم از خويش و ز سایه در گریخت در شعاع از بهر او که شمع ریخت" (۷۵ع) 

موم برای رضایت خاطر شمغ‌ساز از خود و سایهُ خود به شعلة شمم پناه می‌برد. 

[مولانا در تمتیل‌سازی برای مفاهیم تجریدی بسیار ماهرانه کار می‌کند. از جمله در اینجا 

موضوع فنای عبد در معبود را به شمم و شعلة آن تشبیه کرده است. «شمع» کنایه از سالکی 

است که هنوز به مقام فنا نرسیده است. و «شعله شمع» کنایه از عشق رپانی است که وقتی به 

جان پنده‌ای افتد هستی موهومش را از او پرباید. و «شمع‌ساز» کنایه از حضرت حق. منظور بیت: 

همانطور که وجود جامد و سرد شمع به محض تماس با اتش می‌سوزد و به شعله تبدیل می‌شود. 

سالک نیز همینکه اخگر عشق الهی به جانش افتد از خود فانی شود و به عشق الهی بقا یابد.] 


گفت او: بهر فنایت ریختم گفت: من هم در فنا بگریختم ( ۶۷۶) 
شمغ‌ساز به شمع می‌گوید: من تو را برای فانی شدن ساخته‌ام. یعنی تو را ساخته‌ام تا 
یوسیلةٌ شعله شمع بسوزی. شمع نیز می‌گوید: من نیز به سوی فنا می‌گریزم. یعنی وجود موهوم 
خود را با شعلةُ عشق الهی می‌سوزانم و فانی می‌سازم و یکیارچه به نور پر سرور و پرتو 


برحبور مبدل می‌شوم. 


۱. فخری: افتخار من. فخر +ی, ضمیر متکلم وحده. 
۲. موم: شم ماده‌ای نرم و جامد که برای روشنایی بکار رود. 
۳. شمع ریختن: ساختن شمم. سازنده؛ شمع را نیز شماع گویند. 
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۱ 


اين شعاع باقی امد مُفتَض نه شعاع شمع فانی عرّض 
این شعاع جاودان, یعنی پرتو شمع الهی که هیچگاه خاموش نمی‌شود بر انسان فرض و 
واجب شده است. یعنی انسان باید خود را به نور الهی مبدل کند. اما شعاع شمعی که فانی و 
عرّضی است بر انسان واجب و فرض نشده است. یعنی انسان نباید به مظاهر افل دنیوی 


وابستگی پیدا کند. 


سس 
چون که شمم بطور کامل در اتش, فانی شود. نه اثری از آن می‌بینی و نه پرتوی.[وقتی 
که وجود مجازی سالی را فا الهی محو و فانی شود. سالک به مرتبة بقای بَعدالف ناء 


رسد و زان بس هرجه از او به ظهور اید از حق است نه از او, زیرا «اویی» تخایدة ات۱ 


هست اندر دفع ظلمت آشکار آتش صورت به مومی پایدار 
این واضح است که آتش ظاهری که تاریکی را دفع می‌کند وجودش وابسته به موم 
شمع است. [ مصراع اول جایز است اینظور هم معنی شود: ۳ ظاهری که آشکارا دافم 
تاریکی است... 


مراد از «اتش صورت» اتش ظاهری و عنصری این جهان است.] 


برخلاف موم شمع جسم. کان تا شود کم. گردد افزون نور جان 
ما شمع جسم آدمی برخلاف موم شمع است, زیرا هر چه موم جسم او کمتر شود ور 
جانش بیشتر می‌شود. [مولانا از تشبیه سالک به موم شمم بیم آن دارد که مستمعان مبتدی و یا 
خرده گیران متصلب این تشبیه را طابق النعل بالنعل پندارند از اینرو در این بیت و بیت بعدی دو 
مورد از موارد تفاوت مثال را پا مُمَتّل بیان می‌دارد. 
منظور بیت: انسان هرچه از لذات جسمانی و هواهای نفسانی بکاهد. شم روحش 
درخشان‌تر و لطیف‌تر گردد. ان مطلب یکی از مبانی مکتب مولاناست, و در سراسر متنوی 


دید ۵ می‌شود. ] 
۱ مُفتر ض: واحب و فرض سد ه. 
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در صفت آن بی‌خودان که.. ۲۰۷ 


این شعاع باقی و آن نافی است شمع جان را شعلةً رئانی است 
تفاوت دیگر انکه شمم جان چون شعله الهی دارد. جاودانه است, در حالی که شمع 
ار ادسو ۲ ۶ ۰ . ۱ ۶ و 

این زبانه اتشی جون سور بود سایه فانی شدن رو دور بود 


از آنرو که اين زبانةُ آتشین مانند نور است. ساية عدم از وجود او دور است. [همانطور 
که وقتی شمع می‌سوزد و به نور تبدیل می‌شود, فاقد سایه می‌گردد. جسم نیز با آتش عشق 
الهی می‌سوزد و به نوری یایدار مبدل می‌گردد. ] 


ابر را سایه بیفتد بر زمین ماه را سایه نباشد همنشین 
مثلاً ابر روی زمین سایه می‌اندازد در حالی که سایه نمی‌تواند همراه و همنشین ماه 
باشد. [مراد از «ابر» در اینجا مقتضیات جسمانی, و مراد از «ماه» عالم روح و جان لطیف 
است. و مراد از «زمین» کسی است که اسیر جسم و جسمانیات باشد. 
منظور بیت: مقتضیات جسمانی و دنیوی کسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که همچنان 
در قید مادیات و ظواهر دنیایی است. اما کسی که از طریق ریاضتِ جسم و صیانت نفس, به 
عالم ی تأثیر مظاهر دنیوی واقع نمی‌شود. از بیت فوق برمی‌اید که 
مُاسوی الحَقّ به اعتبار سریعالزوال بودنش به سایه تشبیه شده است.] 


بی‌خودی بی‌ابری است ای نیکخواه باشی اندر بی‌خودی چون قرص ماه 
ای طالب نیکی, مقام فنا و بیخویشی مانند حالتِ بی‌ابری است. و در مقام فناو 
بیخویشی مانند ماه شب چهارده می‌شوی. [اگر آدمی در حجاب دنیا بماند تیره و ظلمانی 
شود. و در صورتی که از وجود موهوم خود بدر آید. یکپارچه نور شود. چنانکه در مصراع 
دوم بیت (۳۴۷۶) دفتر اول فرمود: «رنگ, چون اير است و بیرنگی مَهی است.»] 


باز چون ابری بیاید رانده رفت نور,. از مه خیالی مانده 


دوباره اگر ابر تعلقات دنبوی توسّط بادهای نفسانی رانده شود و بر آسهان قلب اسان 
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از حجاب ابر. نورش شد ضعیف کم ز ماه نو شد آن بدر شریف 
بر اثر حجاب ابر تعلقات دنیوی, نور ماه حقیقت ضعیف و ضعیف‌تر شود. بطوریکه آن 
ماه گرانقدرٍ شب چهارده از هلال نیز کم نورتر شود.[هر چه هواهای نفسانی بر انسان چیره‌تر 
شود لطافت روح او کمتر گردد. و هر چه بیشتر در خودبینی و شهوات فرو رود نور حقیقت را 


کمتر بیند.] 


ماه حق, به سبب ابر و گرد و غبار نفسانی مانند خیال به نظر می‌رسد. یعنی نیست‌وّش 
می‌گردد . علّت خیال‌اندیش شدن ما اینست که ابر تعلقات جسمانی ما را فرو بوشیده است. یعنی 


سبب اینکه در شناخت حقیقت. ره افسانه زده‌ایم اینست که از هواهای نفسانی مهذب نشده‌ایم. 


لطف مّه بنگر, که اين هم لطف اوست کذ یکفت آز: آنر‌ها فانرا عدوست 
به احسان ماه حقیقت نگاه کن که اين هم از لطف و احسان اورست که فرمود: ابرهای 
نفسانیات دشمن ما ادمیان است. [خداوند حکیم در کلام کریم بارها هشدار داده است که 
«شیطان», دشمن اشکار انسان است. از جمله در اي ۶۰ سور 77 


‌  ء‎ 


لکم عَدو مُبین.] 


مه فراغت دارد از ابر و غبار بر فراز چرخ دارد مه مدار 
ماه از اپر و گرد و غبار خاطری اسوده دار د, زیرا جایگاه ماه بر اوج آسمان انب 
می‌گيريم که حجاب‌های نفسانی نسبت به ما حجاب است نه نسبت به حق «تو خود حجاب 
خودی حافظ از میان برخیز». چنانکه فرماید:] 


ابر ما را شد عدو و خصم جان که کند مّه را ز چشم مانهان 
ابرهای نفسانی. دشمن و بدخواه جان ما ادمیان است, زیرا ماه حقیقت را از نگاه ما 


۱. مولانا در مصراع اول بیت (۷۰) دفتر اول می‌گوید: «نیست وّش باشد خیال اندر روان». 
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بنهان می‌دارد. 


خور" را این پرده زالی می‌کند پدر را 1 از هلالی می‌کند 
حجاب‌های نفسانی چنان پوشاننده و ساتر است که مثلاً زن بسیار زیبا را به صورت 
پیرزنی فرتوت نشان می‌دهد. و ماه شب چهارده را حتی از هلال هم باریکتر می‌نمایاند. 
[ چنانکه در بیت (۳۳۴) دفتر اول فرماید: 


چون غض امد. هنر یوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد] 
ماه. مارا در کنار عر نشاند دشمن ما را عدوی خویش خواند 


ماه حقیقت از کمال لطف و احسانش مارا در جایگاه عبت و شرافت نشانید. 
بدین‌صورت که دشمن ما انسان‌ها را دشمن خود نامید. [مصراع دوم اشاره دارد به قسمتی از 
اي ۱سور؛ ممتحنه: نا ابگهالذین آم لوا لامْتّخذوا غدوی و عدوکم اولیاء 
تلقون ایهم بالْمَوَد... «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هرگز مباد که دشمن 
من و خود را دوست گیرید و با آنان طرح دوستی ریزید...» در تفأسیر قران کریم آمده است که 
این ایه وقتی نازل شد که رسول خدا عازم فتح مکّه بود. ان حضرت طبق اصل حفظ اسرار 
جنگی بی‌انکه هدف خود را مشخص کند بسیج عمومی داد و راه مکّه را نیز بست و نگذاشت 
کسی بدان سوی رود. در اين ائنا یکی از مهاجران به نام حاطب بن بْلَعه که در مکّه 
خویشانی داشت دچار عواطف قومی شد و بیدرنگ نامه‌ای نوشت و ضمن آن مکیان را از 
آمدن سپاه محمّد اگاه کرد. و نامه را به یکی از زنان شاغل در لشگرگاه محد داد که آن‌را 
پنهانی به مکٌیان رساند. اما وحی الهی. پیامبر را از این امر مطلع ساخت و آن حضرت 
فوراً مولی علی(ع) و زبیر را مأمور فرمود که هرچه سریعتر گسیل شوند و آن زن را در ميانة 
راه متوقف سازند. وقتی آن دو به آو رسیدند. زبیر وی را وارسی کرد و چون نامه‌ای نیافت 
گفت: نامه‌ای در کار نیست. برگردیم! مولی علی(ع) ناگهان خروشید و به زبیر فرمود: 
برگردیم یعنی چه؟! بر محمّد وحی شده است. و وحی هرگز دروغ نمی‌گوید. پس دوالفقار را 
کشید و با لحنی قاطع به آن زن گفت: مرا که می‌شناسی, تا به حال حرفی نزده‌ام که بدان 


۱. خور: جمع وراه و اخوّر به معنی سیه چشم, زیباچشم. اما فارسیان آن‌را مفرد استعمال کنند به معنی زن 
بس زیا. 
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عمل نکرده باشم. یا فوراً نامه را می‌دهی و یا با همین شمشیر گردنت را می‌زنم. آن زن چون 
می‌دانست که علی. حرف و عملش یکی است (برخلاف امتال نگارنده) بلافاصله نامه را از 
لابلای گیسوان بافته اش بیرون آورد و به او تسلیم کرد . 

مولانا هرچند در بیت فوق بدین یه اشار تی سربع دارد اما منقولاتِ رسمی تفاسیر را 
در اینجا ملحوظ نداشته است. و این از انروست که او به مناسبت بحثی که مطرح کرده از ان 
ایه تنها به یک اقتباس بسنده کرده است. ان هم اقتباسی عارفاند. 

مو لانا می‌گو ید اینکه خداوند فرموده است: «دشمن من و خود را دوست یت 1 
منظور از این دشمن. جسم و هواهای نفسانی است. و می‌افزاید که حضرت حق با اين بیان به 
انسان‌ها شرافت بخشیده زیرا دشمن خود را دشمن ما و دشمن ما را دشمن خود به شمار 


اورده ات۱ 


تاب ایر و آب او خود زین مه است هر که مّه خواند ابر راء بس گمره است 

گر چه روشنی و صفای ابر از ماه تابان است. اما هر کس اير را ماه بداند مسلماً در اشتباه 
ات [ ماه تاپان» اپر را نیز روشن و منور می‌سازد. اما تباید خیال کرد که روستی اه ی 

منظور بست؛: زیبایی و لطافتی که در مخلوق دیده می‌ شود تماما انعکاسی از خسن و 
جمال خداوند است. به تعبیر صوفیه و عرفا تجلی حضرت حق با اسم جمیل در عالم سبب 
تامل‌انگیز دارد. مضمون کلام او اینست: هر کس حضرت حق را در جسم و جسمانیّت محدود 
و منحصر کند قهراً ملحد است. گرچه اين عالم عین حق است., اما حق در مرتبة ذات. منرّه از 
عالم و بلکه از تنزیه هم منژه است. پس در اینجا اتحاد ماه حق با ابر جسم نفی نشده, بلکه 

۳ ۰ -‌ ۳۲ 

حصر ماه حق در ابر جسم نفی شده است . در این کلام اکبرابادی تاثیر اراء این عربی مشهود 
است. اکبراپادی در اینجا می‌خواهد میان وحدت وجود و وحدت موجود فرق نهد که البته بر 


ص‌‌ ۲۶۹-۰ ایوالفتوح رازی» ج ٩‏ ص ۵۶ و ترجمه تفسیر طبری» ح ۷ ص ۱۸۰۴ 
۲. راک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۳۰ 
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از انچا که نور ماه بر ابر تابیده است, چهرة تیره و تار ابر بوسیلة تاپش نور ماه دگرگون 


گر چه ابر تیز همرنگ ماه شده و دولت و اقبال ورانی ماه را یافته است. اما مسلما نور 
ماه در ابر جنبه عاریتی و موقتی دارد. [بهتر ات ياي «دولتی» و «عاریتی» را بای سسیت 


در قیامت شمس و مه معزول شد چشم در اصل ضیا مشغول شد 
در روز قیأمت خورشید و ماه کنار می‌روند. و چشم. اصل نور را مشاهده خواهد کرد. 
(در ی ۷-٩‏ سور؛ قیامت آمده است: فاذا برقَالَصَر ر خسَفَالَْم و جمع الشمس والَمرٌ 
«و آنگاه که چشم‌ها خیره ماند و ماه تیره شود و خورشید و ماه جمع گردند.» به شرح بیت 


بعدی رجوع شود.] 


تا بداند ملک را از مستعار" وین رباط ‏ فانی از دازالقرار" 

تا آدمی در آن روز فرق میان مالکیت حقیقی و اعتباری را بداند. و تفاوتِ منزل موقتی 
ر از خانه حاودان باز شتتا نت [ ادمی تا در این قنتسمانست می‌بندارد که خسن و جمال 
موجودات. ذاتی است. مثلاً نور خورشید و ماه و ستارگان را از خود آنها می‌داند. در حالی که 
نور و صفای همه موجودات از ور حضرت حق است. چنانکه وقتی قیامت برپا شود ادمی 
خواهد دید که نور همه ستارگان و ماه و خورشید تیره و منخسف گردد و در آن روز دریابد که 
حسن و جمال دنیا و موجودات تماما عاریتی بوده است و نه حقیقی. بجز عارفان روشن‌بین که 
در همین دنیا احوال قیامت را می‌بینند.] 


۱ ملک: مالک شدن, مالکیّت. مصدر ثلائی مجرّد. با فتحه و ضمَدُ «م» نیز صحیح است. 
۲. مشتعار: عاریتی. در اینجا به معنی اعتباری مقابل حقیقی است. 

۳. رباط: کاروانسرای میان راه. 

۴ دام الْمرار: سرای ماندن. 
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دایة عاریه بد روزی سه چار مادرا مارا تو گیر اندر کنار 
به عنوان متال. دایه‌های موقتی سه چهار روز ما را می‌پرورند. اما ای مادر. تو ما را در 
اغوشت بگیر [اين بیت بر سبیل متال ذکر شده است. «دایه» در اینجا کنایه از دنیاست و 
«مادر» کنایه از حضرت حقّ. پس پرورش ما در دنیا کوتاه است. و مهد اصلی ما جهان 

ماورای این دنیاست. در حدیثی آمده ! ست: الحْلّة عیال‌اللّه. «خلایق خانوار خداوندند.»] 


مولانا از بیت (۶۴۸) تا اینجا چنان در بیان نکات دقیق عرفانی پیش رفته است که 
خواننده رشته حعایت را از دست می‌دهد و فراموش می‌کند که همه اين کلمات نغز و عمیق از 
زبان آن طاوس گفته آمده است. و تنها با ملاحظة بیت فوق متوجه می‌شود که پنجاه و یک 
بیت بیشین نیز از گفته‌های طاوس بوده است 

طاوس ادامه می‌دهد: پر و بال من به منرلهٌ ابر و حجاب و شیء تیره و متراکم است. اما 
بر اثر تجلی الطاف حضرت حق, لطیف و باصفا شده است. [پس ای حکیمک ظاهربین فرع را 
آنقدر مهم مدان که اصل را فراموش کنی.] 


 . 6‏ ۵ ۰ ِ ص13 ِ ۰ 
بر کنم پر را و حسنش راز راه تا ببینم حسن مه را هم ز ما 
پر و بال خود و زیبایی آن را از سر راه برکنده سازم, تا زیبایی ماه را از ذاتِ ماه ببینم. 
|زیرا مَجاز نباید مانع از رزیت حقیقت شود. بلکه الْمَجازٌ قبط الحََيقَة. «مجاز, بُلی است 


به‌سوی حقیقت.)] 


من نخواهم دایه, مادر خوشتر است موسی‌ام من دایة من مادر است 
من دایه نمی‌خواهم. زیرا مادر برایم دوست داشتنی است. من مانند موسی(ع) هستم که 
دای حقیقی من مادر من است. [رجوع شود به بیت (۲۹۶۹-۲۹۷۲) دفتر دوم. همانطور که 
موسی(ع) در دوره شیرخوارگی پستان هی دایه‌ای را نپذیرفت. من نیز به معشوق‌های مجازی 
توجهی ندارم. در اینجا «موسی» کنایه از عارف عاشقی است که بر همه معشوق‌های عاریتی 
«چارتکبیر» زند و نفی‌شان کند. و «دایه» کنایه از معشوق‌های مجازی است از قبیل دنیا و اهل 


دنیا. و «مادر » نیز کنایه از حضرت حق.] 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(2 11 


2۳۱2۲3, 


در صفت آن بی‌خودان که... ۲۱۳ 


من نخواهم لطف مّه از واسطه که هلاک قوم شد این رایطه 
من نمی‌خواهم لطف و صفای ماه را در واسطه بنگرم. زیرا چنین رابطة نازلی باعث 
هلاکت مردم شود. [عارفان حقیقی توجّه و تمسّک به اسباب را به‌شرطی قبول دارند که در 
طول مسیّب‌الاسباب باشد. و چنانکه توجه به اسباب, باعث غفلت از مسیّب شود. آن را 
گمراهی و ضلال دانند. چنانکه کتیری از خلایق به اسباب و ابواب می‌اویزند. اما 
مسیّب‌الاسپاب و مفتح‌الابواب را از یاد می بر ند. و بدینسان خوار و سب این و آن شو ند. قیمقا 


«رابطه» از مصطلحان خاص صوفیان نیز هست که توضیح آن در شرح بیت (۷۳) دفتر دوم 
امه است. اما در اینجا آن اصطلاح مورد کر تن ۲ 


یامگر ابری شود فان راه تانگردد ار حجاب روی ماه 
مگر انکه ابر واسطه‌ها در طریق حق, محو و فانی شود, تا رخسارة ماه حقیقت را 
نبوشاند. 
صورتش ینماید او در وصف لا هعمچو جسم انبیا و اولیا 


وجود مجازی خود را مانند جسم انبیاء و اولیاء چنان محو و فانی در ذات یگانة الهی 


کند که یکیارچه مستغرق در نور حق شود. 


شود. (جسم و مقتضیات جسمانی انبیاء و اولیاء حجاب حق نگردد. زیرا آنان در انوار تجلیات 
آنان آسوه و قدوٌ جمیم مردم‌اند. و جمیع ناس می‌توانند به ايشان اقتدا کنند و راه حیات طیبه را 
از آنان فرا گیرند.] 


آنچنانک اندر صباح روشنی قطره می‌پارید و بالا ابر نی 


چنانکه در صبحی روشن با آنکه ابری در اسمان نبود. قطرات باران می‌بارید. 
[به توضیح بیت (۷۰۸) رجوع شود.] 
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معجرهٌ پیغمبری بود آن سقاا گشته اير از محو. همرنگ سما" 
آن مشک از معجزات مقام نبوت بود. ابر نان هو شننه بو که به رنی اشمان در 
آمده بود. [اما در اینجا مجازاً به ابر آسمان اطلاق شده است. زیرا به اعتبار اینکه «ابر» انباشته 


از اپ است به «مشی» تشبیه شده است. به : صسیح بیت بعد و شو د. 
ز اپ یه بو سیم پیت ای رجو ۲ سو 


بود ابر و. رفته از وی خوی ابر این چنین گردد تن عاشق به صبر 


چه 


هر چند ابر وجود داشت. اما خصوصیت ابر در ان محو شده بود. جسم عاشق با صبر 
(بر ترک لذات حیوانی و هواهای نفسانی و نفی انانیت و خودبینی) چنین خاصیتی پیدا می‌کند. 
(سه بیت اخیر اشاره است به یکی از معجزات پیامبر(ص) که علامة مجلسی آن را در باب 
«جوامع معجزات نبی»" آورده است. روایت فوق بسیار طولانی است اما اجمال آن از اين قرار 
است که وقتی حضرت رسول‌اکرم(ص) دعوت خود را علنی کرد. جمعی از مشرکان معاند نزد 
او آمدند و به خیال خام خود خواستند او را رسوا سازند. پس به آن حضرت گفتند: اگر واقعا 
پیامبری معجزات نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را که بدان معتقدی و آن را نقل می‌کنی به ما 
نشان ده. یعنی طوفان نو ح؛ افکنده شدن ایراهیم در آتش و نسوختن, و آوردن کوه توسط 
موسی بر سر اصحاب خود و معجزه‌ای از عیسی. اپتدا قرار شد که محمّد معجزه طوفان نوح را 
نشان دهد. اما در آن لحظه در بهنة آسمان هیچ ابری نبود. همینکه تعدادی از مشرکان به سوی 
کوه ویس رفتند آب از زیر پایشان جوشیدن گرفت و باران از اسمان صاف و بی‌ابر بارید 
و... ادامة روایت که بسیار طولانی است و چون به موضوع ما ربطی ندارد به قدر حاجت نقل 
ش. 

لیکن شارحان مثنوی عموماً در یافتن روایتِ مورد اشارة مولانا دچار اشتباه شده‌اند. 
شارحانی همچون عبداللطیف, بحرالعلوم, اکبرآبادی و انقروی و به تم ایشان نیکلسون و 
شارحان متاخ و حتی استاد فروزانفر اییات سه‌گانة اخیر را یا به روایت عايشه در بیت 
(۲۰۲۷) به بعد در دفتر اول ارجاع داده‌اند. و يا به روایتی که در بیت (۳۱۳۰-۳۱۸۹) دفتر 
سوم آمده است. و قهراً این ارجاع اشتباه است. زیرا تکیهٌ اصلی مولانا روی نرول باران از 
۱. سقا: مخفف سفاء به معنی مشک آب. 


۲ شما: مخفف شماه به معنی اسمان. 
۳ ر.ک. بحارالانوار, ج ۱۷.ص ۲۳۹-۲۴۱. 
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در صفت آن بی‌خودان که.. ۲۱۵ 


آنیواه بدون ابر امبت ‏ در حالی که هیچیک از دو روایت فوق حاوی چنین مطلبی نیست. 
مرحوم گولپینارلی نیز روایتی از سفینة‌البحار دربار؛ دعای استسقای پیامبر(ص) آورده که آن 
هم ارتباطی با روایت مورد اشارة مولانا ندارد. 

اما منظور از سه بیت اخیر: 

مولانا روایت مذکور را بر سبیل مثال اورده تا موضوع بنیادین مکتب عرفانی خود 
یعنی فنای فی‌اللّه و بقاي باللّه را تببین کند. او می‌گوید در آن وقت ابر در آسمان 
وجود داشته است, اما از غایت لطافت چنان همرنگ اسمان شده بود که به چشم نمی‌رسید. 
سپس چنین استنتاج می‌کند: هرگاه سالک بر کف نقس و پرهیز از خودبینی صبر ورزد و بر 
ریاضات و عبادات بُردیاری کند. تیرگی نفسانی و ظلمت جسمانی خود را با فنای در نور 
الهی بر طرف سازد و جسمش از مقتضیات و قانونمندی‌های طبیعی رها گردد و تحت شرایط 
روحی قرار گیرد نهایتاً ابر جسمش به کمال لطافت و نورانیّت رسد و به رنگ اسمان 


حقیقت دراید و «من» و «مایی» و هر‌گونه هباینت و ائنانیّت عبد و معبود از میان 


برخیزد. ] 
۰ ۳ اي ت_ِ ۲ 1 ۰ ۳۹ ِ 4 مج 


گرچه جسم سالک وجود دارد. اما مقتضیات جسمانی از اد و او زیرا جسم او 


سس 


تحت شرایط روحی قرار گرفته و آثار جسمانی از ان رخت بربسته است. 


_ ۰ ۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۶ س س َ ۳۹ . ۲ ۳۳ 
پر پی غیرست و شّر از بهر من خانة سمع و بصر استون تن 
مولانا اییات اخیر را نیز همچنان از زبان طاوس آورده است. چنانکه می‌گوید: پر و بال 

من به دیگری تعلق دارد. و اما سَرّم از ان خودم است. همان سری که مرکز شنوایی و بینایی و 
ستون نگه‌دارندة جسم است. [«پر» کنایه از اکتسابات مادّی از قبیل جاه و مال و لذات 
حیوانی است که به اغیار تعلّق دارد, و «سَر» کنایه از روح الهی. مصراع دوم به عنوان توصیفی 
«سّر» در مصراع اول اند است. پس مولانا می‌گوید «سر» مرکز اگاهی‌های ادمی ات 
. در بخشی از آن روایت مفصل آمده است: ... رل من‌الَفاء الما من فرقهمْ من غیر عمامَة و لا تخاب 
مان ات و مد اد فرو ریخت بی انکه هیجگونه ایری و جود داشته باشد.» 


۳ 
و 
۲. اشتون: مسون, عمود. 
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۶ شرح جادم دشنوی دعنوی /۵ 


۷۱۱ ( 


)۷۱۲( 


از این رو بر جسم شرافت دارد. و کسی که «سر» ندارد مُرداری بیش نیست چنانکه کتیری از 
خلایق چون برحسب واقم. سر ندارند اموات و اشباحی متحرک‌اند. 

منظور بیت: در راه 1 الهی لازم است جمیع ظواهر دنیوی را ترک گویی. 
برخی شارحان مانند حکیم سبزواری, گفته‌اند بهتر است «سَر» با سین مکسور یعنی «یسر» 
خوانده شود . البته با هر دو لفظ, مقصود یکی است و مصداق «عبازانا شتّی و شنک واحد» 


است.] 


جان فدا کردن برايی صید غیر کفر مطلق دآن و نومیدی ز خیر 
بدان که فدا کردن جان به خاطر رسیدن به غیر حق کفر مطلق و ناامیدی از خیر محض 
رالله تعالی) است. [و طبق ماد آیهُ ۸۷ سور؛ یوسف, تنها کافران از رحمت الهی مأیوس 
می‌شوند. پس مولانا می‌گوید روح و جانت را به خاطر دستیایی به خطام دنیا و جاه و مال 
چند روزه تباه مکن. برخی «برای صید غیر» را معنی کرده‌اند شکار به سود دیگران, و یا جلب 


هین مشو چون قند پیش طوطیان بلکه زهری شوء شو ایمن از زیان 


بهوش باش مباد خود را ماد قند پيش طوطیان افکنی, بلکه مانند زهره تلخناک باش 
تا از گزند آنان در امان باشی. [به‌خاطر خوشایند ظاهربینان دنیاپرست. شیرین‌کاری و 
شیرین گفتاری و چاپلوسی مکن» بلکه در برابر تکبر و تبختر و خواسته‌های ناحق ایشان روی 
مخالف نشان بده تا از زیان خواری و ذلّت و تحقیر شخصیت نجات یابی. حضرت مولانا در 
اینجا ظاهربینان دنیا پرست را به مرتبة «طوطی» تنرّل داده است از انرو که ظاهری آراسته و 
درکی ضعیف در حدّ حیوان دارند و بطور تقلیدی زندگی می‌کنند. معروف است که یکی از 
غذاهای مورد علاقة طوطی قند و شکر است. پس «قند» در اینجا کنایه از شخصیت کاذب و 
متملقی است که مطبوع طبع هوی‌پرستان و دنیادوستان است. پس روا نیست که گوهر شریف 
آدمی به کمیز تملّق و حَدث تبتبث آلوده شود و عرض نیاز به ارباب ناز ارد و کرامت خود را 
سغبة اين و آن کند.] 


۱ راک. شرح اسرار: ص ۳۶ 
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در صفت آن بی‌خودان که... ۲۱۷ 


یابرای شادباشی در خطاب خویش چون مُردار کن پیش کلاب" 
یا مبادا برای آنکه آنان به تو «آفرین» بگویند, خود را مانند لاشه پیش سگان بیندازی 
[اين بیت نیز تأکیدی است بر بیت پیشین. در اینجا نیز حضرت مولانا شخص چاپلوس را به 
مرتبة «لاشه» و شخص چاپلوس پرور را به مرتبة سگ تنل داده است.] 


پس خضر کشتی برای این شکست تا که آن کشتی ز غاصب یاز رست 
به عنوان مثال, حضرت خضر(ع)» کشتي آن یتیمان را شکسته و معیوپ ساخت تا آن 

کشتی از دست ستمگران غاصب نجات یابد. [دربارٌ خضر رجوع شود به شرح بیت (۲۲۴) 
دفتر اول. پس فضل و کمال خود را از ستمگران دنیاپرست بپوشان تا مبادا تو را به خدمت 
خود فراخوانند.] 

2 . ۳ ۲ "۳ ۱ . 1 ما ۵ ّ 
فقر. فخری یهر آن امد سنی ناز طماعان گریزم در غنی 

این فرمایش پیامبر(ص) که «فقر, ماية افتخار من است» از آنرو کلامی والا و گرانقدر 
است که سبب می‌شود من از ازمندان بگریزم و به سوی خداوند بی‌نیاز پناه ببرم. [توضیح فقر 
در شرح بیت (۲۳۴۲) دفتر اول آمده است.] 


گنج‌ها را در خرابی ز آن نهند تا ز حرص اهل عمُران وا رهند 
یه عنوان متال از آنرو گنجینه‌ها را در خرابه‌ها نهان می‌سازند که از حرص و دستبرد 
اهل دنیا در امان باشند. [مراد از «اهل عمُران» مردم دنیاست. «عمران» در لفظ به معنی آبادانی 
و اسکان در خانه است. زیرا مردم دنیاپرست به آبادانی و اسان در آن دلیسته‌اند. در اینجا 
صاحیدلان پاک سرشت به گنج مخفی در ویرانه‌ها تشبیه شده‌اند از انرو که پرای حفظ گوهر 
ایمان و عرفان خود. فضل و کمال خویش را از اهل دنیا پوشیده می‌دارند. و جلال درونی خود 


۱. شادباش: کلمةٌ تحسین به جای تبریک و تهنیت. امر به شاد بودن یعنی خوش‌باش, آفرین. 
۲. کلاب: سگان, جمم کلب. 

۳ فحْری: ر. ک. شرح بیت (۶۷۳) همین دفتر. 

‌. شنی: عالی مرتبه. والاء رفیع. 

۵ طمَاع: بسیار ازمند. صيغة مبالغد. 
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۸ شرح جامع مشنوی معنوی /۵ 


)۷ ۱۷ ( 


۷۱۸۱ 


)۷۱۹( 


را در ور افیا 3 ساده و خاکسار خود بنهان می‌کنند. جنانکه نظامی گنجوی می‌گو ید: 


م‌مم روی از جهان در گوشه کرده کف نان جوین را تسوشه کرده 
چو ماری بر سر گنجی نشسته چو گنجی در به روی خویش بسته 


چو زنبوری که دارد خانة تنگ در آن خانه بود حلواي صد رنگ 
الحق که خمول و گمنامی و بی‌اعتنایی به جاه و مال و منصب و مسند نکو دولتی است.] 


پر نتانی کند. رل خلوت گزین تا نگردی جمله خرج آن و ایبن 
حال که نمی‌توانی پر و بال خود را بکُنی, برو خلوت‌نشینی اختیار کن. یعنی اگر آنقدر 
صلاحیت روحی نداری که از مکتسبات دنیوی چشم پیوسی برو گوشه گیری انتخاب کن تا کمتر 
در معرض نگاه اين و آن باشی, و نهایتاً باطن و روم خود را در راه خوشایند اين و آن تباه کنی. 


زآنکه تو هم لقمه‌ای, هم لقمه خوار آکل و مأکولی" ای جان هوش دار 
زیرا تو هم طعمة دیگرانی, و هم طعمه خورنده. پس عزیز من بهوش با ش که تو هم 
خورنده‌ای و هم خورده شونده توشط دیگران. [به بیت (۲۲-۴۴) دفتر سوم و شرح آن رجوع 
شود. برای انکه به نکتة باریک فوق‌الذکر اگاه شوی به فصل بعدی خوب دقت کن.) 


در بیان آنکه ماسی‌اللّه هر چیزی آکل و مأکول است. همچون آن مرغی 

که تصبٍ صیدٍ مخ می‌کرد و به صیدِ مسلخ مشسغول می‌بود. و شافل سود از 

باز گرسنه که از پس قفای او قصد صید او داشت. اکنون ای آدمی صیا اکل. 

از صیّاد و آکل خود ایمن مباش, اگرچه نمی‌بینیش به‌نظر چشسم, به‌نظر دلیل 
عبررتش می‌بین تأ چشم سرّ باز شدن 


ظ 
مرغکی اندر شکار کرم بود گربه فرصت یافت او را در ریود 
مولانا در اين فصل جلیل, قانون تنازع بقاء را ابتدا در پهنة طبیعت و موجودات 


۱ آکل: خورنده (اسم فاعل). 
آ. مأکول: : خورده شده (اسم مفعول). 
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در بدان آنکه تاسوی الله هر چیزی..  ۲۱٩‏ 


محسوس مطرح می‌کند. و سپس آن‌را به پدیده‌های نامحسوس دهنی و روحی نیز تعمیم 
می‌دهد و می‌گوید که اين تنازع در عرص خیالات و اندیشه‌ها و عواطف و احساسات نیز 
مصداق دارد. چه بسا موجی از فکر و خیال در ضمیر آدمی به جریان افتد و او غرق در آن 
شود اما ناگهان موی دیگر از افکار از راه رسد و این 3 با یکدیگر به کشمکش 
پرداز ند. و طبق اصل اکل 3 مأکول. آن‌که قوی‌تر است. دیگری را از عرصه ذهن و ضمیر 
شخص براندازد و جای او گیرد. پس تنازع بقاء و قانون آکل و مأکول فقط به جهان برون 
منحصر نمی‌شود, بلکه در جهان درون نیز این حکم جاری است. مولانا از طرح این مطلب به 
نتیجه‌ای عالی می‌رسد. و آن اينکه اگر می‌خواهی بقای جاودانه یایی خود را در پناه حضرتِ 
باقی قرار ده. معنی بیت: پرنده‌ای کوچک در صدد شکار کرمی بود. که گربه فرصت را غنیمت 


۱ ۳ 
شمرد و ان برنده را ربود و برد. 


آکل و مأکول بود و بی‌خبر در شکار خود ز صیّادی دگر 
آن پرنده, هم حورنده بود و هم خورده شده, در حالی که از صید شدن خود توسّط 
صیادی دیگر خبر نداشت. [ آن پرنده بهاعتبار اینکه متغول صید کرم بود. آکل نامیده می‌شد و 
اما به اعتبار آنکه توسط گربه شکار شد ماکول گردید, زیرا دنیا دار نسبت‌هاست. و اعتبارات 


مختلف, نتایج مختلف به بار آورد.] 


دزد گرچه در شکار کاله ای‌ست شخنه " با خصمانش در دنباله‌ای‌ست 
مثال دیگر, اگرجه درد در صدد شعار کالای دیگران اشعت: ولی داروغه همراه با 


دشمنان ان درد یعی ماموران در تعقیب درد ی 


عقل او مشغول رخت و قفل و در غافل از شحنه‌ست و از اه سحر 


دزد با تمام حواس به فکر جمع کردن اثاث منزل و گشودن قفل و در است. اما در ان 
هنگام از رسیدن داروغه و اه و نفرین سحرگاهی صاحبان اثاث و اموال غافل است. 


۱ کاله- کالاء متاع. 


۲. شختّه: داروغه. بلیس. 
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۰ شرح جانم دثنوی معنوی ۵ 
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۷۲۷ ( 


او جنان غرق‌ست در سودای خود غافل‌ست از طالب و جویای خود 
آن دزد چنان در خیالاتِ خام خود غرق شده که از طالب و جویند؛ خویش بی‌خبر 
مانده است. یعنی از گزمه‌ها و مأموران شبگرد غافل شده است. 


گر حشیش!" اب زلالی می‌خورد معده حیوانش در بی می‌جرد 
متال دیگر, اگرچه گیاه» آبی صاف می‌خورد, اما بعداً همان گیاه را معده حیوانی 
می‌حورد. 


موجودات بجز ذات الهی همینگونه‌اند. یعنی قانون آکل و مأکول بر همه موجودات حاکم است 


ى‌ ۳ هد مر ۸ اج ‌ ۰ ۰ ۹ 1 1( ‌ 
و هو بصه ولایطعم چو اوست نیست حق ما کول و ا کل لحم و پوست 
زیرا خداوند شما را غدا می‌خوراند, در حالی که خود نیاز به طعامی ندارد. و این 
وصف اوست. حضرت حق نه اکل است و نه مأکول. و هیج گوشت و پوستی ندارد. [ مصراع 
ول اشاره است به ای ۱۴ سور انعام: قل اغیرالله تخد ولا فاطرالسُموات والارض و هو 
طعم ولایْطعم قل انی آمزت آنْ اکون اوّل مَنْ اسلم و لا تکوئنْ منّالمُشرکین. «بگو آیا 
دوستی جز خدا برگزینم, همو که پدیداورندء آسمان‌ها و زمین است. و اوست که همه را طعام 
دهد و طعام نخواهد. بگو به من امر شده است که نخستین کسی باشم که به اسلام دراید. و 
هرگز از مشرکان مباش.»] 


اکل و مأکول کی ایمن بود ز آکلی کاندر کمین ساکن بود؟ 
آکل و مأکول چگونه ممکن است از آکل دیگری که در کمین او نشسته است در امان 


باشد؟ 
۱. خشیش: گاه خشک. در اینجا مطلقا به معنی گیاه است. 
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در بنان آنکه فاسوّی الله هر چیزی.. ‏ ۲۳۱ 


امن مأکولان. جَذوب" ماتم است بدآن درگاه کو لایْطْعَم است 
هر مأکولی که از خورده شدن توسط خورندگان آسوده خاطر بنشیند سرانجام گرفتار 
عزا و ماتم خواهد شد. یعنی بالاخره روزی می‌رسد که خورنده‌ای پیدا می‌شود و او را شکار 
می‌کند. پس به درگاهی پناه ببر که به طعام نیازی ندارد. [بقای حقیقی و ابدی با التجا چستن به 
درگاه حق ازلی میشر است. و الا آدمی ما کول مقتضیات طبیعی خواهد شد. مصراع دوم اشاره 


هر خیالی را خیالی می‌خورد فکر آن, فکر دگر را می‌چِرّد 
هر خیالی خیال دیگر را می‌خورد. و هر فکری فکر دیگر را می‌بلعد و محو می‌سازد. 


ع.  ٩‏ باه ۱ ۱ ۱ ۲۰ ِ 
تونتانی کز خیالی وازهی يا یخسپی که از ان بیرون جهی 
تو نمی‌توانی از سيطرة خیالی رهایی یابی. و يا بخوابی و از ان فکر بیرون ایی. [ممکن 
است در حالت خواب, فکر و خیال حاکم بر آدمی موقتاً از او منقطم شود. اما به محضص آنکه 


بیدار شد دوپاره او را فروگیرد.] 


فکر. زنبورست و آن خواب تو آب چون شوی بیدار. یاز اید ذباب" 
فکر مانند زنیور است و خواب تو مانند آپ. به محض آنکه بیدار شوی دوباره زنبور 
به سوی تو می‌اید. [انسان وقتی در بیرون آب باشد زنبوران بر او هجوم می‌اورند. و همینکه 
ی ات رود از تن ای ور فان مات اما ان آعات هوق است. راب قر قوف مارا 
تهاجم فکر و خیال اسوده می‌دارد. ] 


۰ ۰ ۰ ِّ ۳ مم ۷۳ .۰ 
چند زنبور خیالی در پر ۵ می‌کشد. این سو و ان سو هي بر د 


چند خیال مزاحم مانند زنبور در خانة ذهن تو به پرواز درمی‌ایند و تو را به این طرف 


۲ 
۱. جذوب: بسیار جذب‌کننده. 
۳ ِ نیت .2 
۲. ذباب: مگس, به انواع مختلف زنبور نیز ذباب گویند. در اینجا به معنی اخیر است. جمع: اذیّة و ذبّان. 
۶ 2 ۶ 9 و 2 


۲ زنبور خیال: اضافة تشبیهی از نوع اضافة مشب به به مَشَبّه است. یعنی خیالی که مانند زنور. سمج و 
7 
مر سم اشییسسی‌با : 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۵ 


)۷۳۳( 


)۷۳۴( 


)۷۳۵( 


)۷۳۶ ( 


و آن طرف می‌برند. یعنی مضطرب و پریشانت می‌کنند. 


۳۳ عت ۶ 6 
تازه فکر و خیالی که بر انسان چیر ۵ می‌شود ناجیز ترین تور نا ات خورندگانی 
وجود دارند که فقط خداوند بزرگ از ماهیت آنان خبر دارد. 


هین گریز از جَوّق" اکٌال غلیظ سوی او که گفت ماییمت حفیظ " 
بهوش باش, از شر خورندگان سرسخت و بس موذی به سوی کسی بگریز که فرموده 
است: ما نگهدار توییم. («حفیظ» یکی از اسماءالله است که در قرآن کریم به کدات ذکر شده 
است. از جمله در سورة انعام, ای ۱۰۴ سورة هود. ای ۵۷ و ۸۶. سورة یوسف. یذ ۵۵. 
مراد از «جوق کال غلیظ» شیطان و هواهای نفسانی است.] 


يا به سوی آنکه او آن حفظ یافت گر نتانی سوی آن حافظ شتافت 
اگر نمی‌توانی خود نزد آن حافظ حقیقی بروی, لااقل به سوی آن کسی برو که او 
قدرت حفظ و نگهداری را از آن حافظ حقیقی (الله) کسب کرده است. [رجوح شود به شرح 
بیت ذیل.] 


دست را مسبار جز در دست بیر حق شده‌ست آن دست او را دستگیر 
دست خود را جز دست پیر به هیچ دست دیگر مده, زیرا حضرت حق, دستگیر او شده 
ات [رجوع شود به شرح بیت (۱۷۷۴) و (۱۷۸۹) دفتر سوم. شمس‌تبریزی در ضرورت 
داشتن پیر حدیث عم بلسواد الاعغظم را اینگونه تأویل می‌کند: یعنی بَخدمَة الشَیْخ الْغارفی 
الکایل . وجود دلیل و راهنما پرای سالک امری ضروری است. اگر سالک تتوانست راهنمای 
حاضر پیدا کند می‌تواند از پیران ادوار پیش کسب روحانیّت کند.] 


۱ جَوّق: دسته, گروه. جمع: اجواق. 
آ. حفظ : حافظ, نگهدارنده, صفت مُشبهه. 
۳ ر.ک. مناقب‌العارفین, ح ۱ ص ۶۶۱. 
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در بنان آنکه فاسوّی الله هر چیزی.. ‏ ۲۳۲۳ 


۳ 

پیر عقلت کودکی خو کرده است از جوار نفس کاندر پرده است 
اما مرشد عقل تو خوی کودکان را پیدا کرده است. یعنی خام و بی‌ثمر است. و بر اثر 

مجاورت با هوای نفس در حجاب جهل و غفلت مانده است. 


ت یب 1 1 
عقل کامل را قرین کن با خرد تا که یاز اید خرد زان خوی بد 
عقل انسان کامل را همنشین و همراه عقل خود بکن تا عقلت از خلق و خوي ناپسند و 


چونکه دست خود به دست او نهی پس ز دست آکلان بیرون جهی 
هرگاه دست خود را به دست آن انسان کامل دهی از دست خورندگان رهایی خواهی 
یافت. [از خورندگان و تباه‌کنندگانی همچون شیطان و هواهای نفسانی می‌رهی زیرا هادی 
الهی از الهامات ربّانی بهره‌مند است.] 


دست تو از اهل آن بیعت شود که یدالله فوق ایدیهم برد 
تو ان ضورت دس ت به دست. آن بت کنات متتل. و هدش که دربایه ات ان 
گفته شده: دست خداوند بالای دست ایشان است. [مصراع دوم قسمتی از ای ۱۰ سور؛ فتح که 


تو صیح آن در شرح بیت (۱۹۱۸) دفتر دوم آمده است.] 


چون بدادی دست خود در دست بیر پیر حکمت که علیم است و خطیر 
چون دست ارادت خود را به دست ولایت پیر دادی. همان بیری که پیر حکمت است و 
دانای به مراحل سلوک و شخصیتی باعظمت. [ مصراع دوم بیت فوق» عطف بیان «پیر» در 


فوق است. و جواب شرط در بیتِ (۷۳۳) آمده اتسنت:] 
کو نب وقت خویش است ای مرید تاازو نسور تبی آید پدید 


ای مرید آن پیری که وصفش گفته شد, او پیامبر زمان خویش است. و از او نور پیامبر 


می‌تابد. [اشاره است به روأیتی که توصیح آن در شرح بیت (۱۷۷/۴) دفتر سوم آمده است. ] 
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در حدیبیّه شدی حاضر به دین وآن صحابهة بیعتی را هم قرین 
با این کار گویی که در حدیبیّه حاضر شده‌ای و همراه آن دسته از اصحاب پیامبر(ص) 
حضور یافته‌ای. 
بس در مار عشره كِ 


ه ‌ 9 ۳ ۰ 
همچو زر دهد هی خالص سدی 
ار یم تمام عیار خالص شدی. (عشره 
یره (< ده نفر که موده یافتهند: ده تن از یاران بیامپر(ص) بودند که به نقل عامه از سوی 
ان حضرت مودة پهشت يافتند. اسامی آنان بدین قرار ات ابوپکر» عمرء عثمان. مولی علی(ع). 
0 ای ند وه ابی وَقّاص, سعید بن زید بن نقّیل, اپو عبَيده جاح و عبذالرحمن بن عوف.| 
71 مُعیّت" راست آید. زانکه مُرد با کسی جفت است کو را دوست کرد 
می‌گردد که او را دوست می‌دارد. 


3 . ا. : ۶ , 4 هل" ۰" لا من 
این جهان و آن جهان با او بود وین حد یب احمد جوس‌جو بود 
دی یی رت ی این حدیث از حضرت احمد(ص) 
که انسانی خوش‌اخلاق بود نقل شده | ست. [حدیت در بیت دیل امده است: ۲ 


گفت: الْمَرء مَم مخبوبه لایْعْکْ الب من مطلوبه 
توت هر کی رین و هه کین و ای ات 3 برع نی‌طری: زیرا دل از 
مطلوب خود جدا نگردد. [روایت فوق نسبتاً طولانی است: شخصی به حضور پیامبر(ص) آمد 
و گفت: یا رسول‌الله روز قیامت چه وقت برپا شود؟ فرمود: برای آن روز چه چیزی فراهم 
کرده‌ای؟ گفت: نه نماز بسیار و نه روز بسیار, بلکه تنها خدا و رسول او را دوست می‌دارم. 


۱ مجشر: بشارت داده شده. اسم مفعول از مصدر تبشیر. 
۳۹ دهذهی: طلای خالص, طلایی که از ده قسمت. ده قسمتش طلا باشد, طلای صددرصد خالص. 
۲ معیّت: ر.اک. شرح بیت (۱۴۶۴) و (۱۵۱۰) دفتر اول. 
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در بیان آنکه فاسوّی الله هر چیزی... ‏ ۲۳۲۵ 
بیأمبر(ص) فرمود: الم مَم من آحٌَ" . «آدمی همراه کسی است که دوستش می‌دارد.» اینکه 
هر کس با محبوب و مطلوب خود محشور می‌شود مطلبی مسلم و مبرهن است 

به هر حال منظور مولانا اینست که تقارن اشخاص بر مبنای اتحادٍ روحی و قلبی است 


و بعد زمان و مکان مانع از آن نمی‌شود.] 


هر کجا دام‌ست و دانه, کم نشین رو زبون‌گیرا زبون‌گیران ببین ۰ (۷۴۸) 
در هر جا که دام و دانه هست منشین. ای صیَادٍ صیدهای حقیر. برو عاقبتِ صیادان 
صیدهای حقیر را بنگر. [«کم نشین» در اینجا به معنی کمتر بنشین نیست. بلکه به معنی اصلا 
منشین است. «دام» کنایه از فرجام بد. و «دانه» کنایه از لذاتِ نفسانی است. پس ای انسان. 
فریب لذات را مخور که فرجامی ناگوار در پی دارد. همه دنیا و ابنای آن صیّادان صیدهای 


حقیرند. اگر با دید بصیرت بنگری خواهی دید که فرجام انان چه شد.] 


ای زبون‌گیر زبونان. این بدان دست هم بالای دست است اي جوان (۷۴۹) 
ای جوان و ای صیّاد صیدهای حقیر» این مطلب را بدان که «دست بالای دست بسیار 
است» یعنی همانطور که تو صیدهای ضعیف و حقیر را می‌گیری. صیّادی نیز تو را صید می‌کند. 
خارمه سره وه کی تسار باه و وی اس 


تو زبونی و زبون‌گیر ای عجب هم نو صید و. صیدگیر اندر طلب ۷۵۰( 
شگفتا از اينکه تو هم حقیری و هم حقیران را شکار می‌کنی. در عين اینکه تو خود 
صید صیّادان دیگری. ولی در صدد صید نیز برمی‌آیی. 


ون 1 #2 3 4 
بِیْن ایدی خلفهم سّدا مباش که نبینی خصم راو آن خصم. فاش (۷۵۱) 
در زمرة آن گروه مباش که در پیش و پس آنان دیواری است. به طوریکه دشمن را با 


۱. انقروی تمام این حدیث را نقل کرده, و استاد فروزانفر تنها جمله آخر را از مسند احمد. ج ۱. ص ۱۳۹۹ و 
الجامع الصغیر. ج ۲. ص ولد ود ها کل دییر اورد یت (ر.اک. احادیث مثنوی. ص ۱۵۵) 

۲. زیون گیرا ای کسی که ضعیفان و حقیران را می‌گیری. «زبون‌گیر» صفت مرکب فاعلی مرخم است و الف 
آخر | که الفت تاست؛: فعتی فیک تیزم | زن: 
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۷۵۲ ( 


)۷۵۳( 


آنکه آشکار است نتوانی ببینی. (اشاره به آیة ٩‏ سورة یس: و جَعَلا من ین آیدیهم دا من 
خلفهم مدا فاغشیناهم فهْم لایبٌصرّون. «و ما در پیش روی ایشان سدی بنهاديم و در پشت 

سرشان نیز سدی, و چشمانشان را بيوشانديم از اینروست که چیزی نبینند.» چنانکه در 
تفاسیر قران کریم و تواریخ اسلامی آمده وقتی که ابوجهل و سایر مشرکان مکّه کمر به قتل 
حضرت نبی(ص) بسته بودند خائه او را به محاصره دراوردند. اما آن حضرت در برایر آنان از 
منزل بدر آمد و از میانشان گذشت در حالی که او را ندیدند . منظور بیت: کوردل مباش که 
واقعیات عینی را نتوانی دیدن.] 


حرص صیّادی. ز صیدی معْفل است دلبریی می‌کند. او بی‌دل است 
حرص صید کردن, آدمی را از صید شدن خود توسط صیّادی دیکر غافل می‌کند. او 
دلبری نشان می‌دهد. در حالی که خود فاقد دل است. ایو و یت و ۲ 
بدین مضمون شرح داده‌اند: کسانی که اذعای صاحبدلی دارند خود از عالم دل بر 3 ۱ 
عبدالفتام نیز گفته است: او انقدر دلبری می‌کند تا خود عاشق عاشق خود می‌شود. انقروی 
هم می‌گوید: کسانی که می‌خواهند دل مردم را بربایند خود نیز توسط دیگران ربوده دل 


۴ 
می‌شوند .] 


0 ۲ ه . ماه ها هد مي ۲ ۵ 2 ۶ و ۷ 
تو کم از مرغی مباش آندر نشید بیْن ایدی خلف . عصفوری بد یل 
در این بیت کلمه «نشید» دارای ایهام و ابهام | ِ ست. اگر با فتحة نون (تشید) خوانده شود 
به معنی بلندکردن صداست ت. لیکن در این بیت به معنی طلب و جستجوست. جنانکه مصدر 
«نشد» به معنی طلب کردن و سراغ گرفتن است. معنی بیت بر اين فرض: تو در جستجو و 


اون کت مجمع‌البیان ج ۸ ص ۱۷ ۴. 

۲ مُعْفْلْ: اغال‌کننده. 

۳. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۱۴۲ و مثنوی مولوی معنوی» ج ۶. ص .۶٩‏ 
۴ ر.اک. شرح کبیر انقروی» ج ۱۲ص ۲۷۶. 

۵ ین ایدی: جلو دست‌ها. کنایه از پیش رو و مقابل شخص. .به شرح بیت پیشین رجوع شود. 


و حت: : پشت سر؛ عقب. به شرح بیت پیشین رجوع شود. 
۷ عُضْفُور: گنجشک. جمم: عصافیر. 
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در بنان آنکه فاسژی الله هر چیزی.. ‏ ۲۲۷ 


طلب, کمتر از پرنده‌ای مباش. حتی گنجشک نیز پیش و پس خود را می‌بیند و می‌پاید. و نیز 
احتمال دارد که کلمه فوق با کسرهٌ نون (نشید) مخفف «نشیدن» به معنی نشستن و قرار گرفتن 
باشد. طبق این فرض معنی مصراع اول اینست: تو در نشستن و قرار گرفتن کمتر از پرنده‌ای 


مباش... اه اعلم. 
چون به نزد دائه آاید. پیش و پس چند گرداند سر و ژو آن نس ۰ (۷۵۴) 
وقتی که گنجشک نزدیک دانه می‌شود در آن لحظه چند بار به جلو و عقب و اطراف 
خود سر ک می‌کشد. 
کای عجب پیش و پسَم صیّاد هست تا کشم از بیم او زین لقمه دست؟ ( ۵۵ ۷) 


سفن خود ی گویده ایا ور سلو و عقيمن ضتادی ور کمیم آفتعا از ترس آو است 
از این طمعه بردارم؟ [وقتی گنچشک در برداشتن دانه این همه احتیاط می‌کند و بی‌گدار 
به آب نمی‌زند, تو ای انسان با اين همه عقل و هوش چرا وقتی به طعمه‌ای می‌رسی قو؛ 
فکر و تدبیرت از کار می‌افتد و چشم و گوش بسته به سوی آن می‌شتابی و دام را 


نمی‌بینی ؟!] 


تو ببین پس قصه فجار! را پیش بنگر مرگ یاد و جار" را (۷۵۶) 
تو یه سرگذشتِ تباهکاران بنگر. و به مرگ دوستان و همسایگان نگاه کن. [از احوال 
گذشتگان و مرگ دیگران عبرت بگیر.] 


که هملاکت دادشان بی‌التی او قرین توست در هر حالتی (۷۵۷) 
ببین که حضرت حق بدون هیچگونه وسیله‌ای آنان را به هلاکت رسانید. او با توست 
در هر جا که باشی. [مصراع دوم ترجمه قسمتی از ای ۴ سورة خدید است:... و هر مُعکم 


۱. فجّار: تباهاران. جمع فاجر. 
۲. چار: همسایه. جمع: جیران. 
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۸ شرح جامع مشنوی معنوی /۵ 


۷۵۸ ( 


)۷۵۹( 


)۷۶۰( 


۷۶۶۱ ( 


حق شکنجه کرد و, گرز و دست نیست ‏ پس بدان بی‌دست. حق داوژکنی است 
حضرت حق تباهکاران را کیفر داد در حالی که نه گرزی بکار برد و نه دستی در کار 
بود. پس این مطلب را بدان که حضرت حق بدون هیچگونه دست و وسیله‌ای داوری می‌کند. 
| چنانکه در بیت (۳۹۷) دفتر اول گفت: 
وز صفیری باز دام اندر کشی جمله را در داد و در داور کشی] 


و پا بای یی ییا 


تشن ار دارند که ای کاش به دنیا بازگ دند و در زمره مومنان درآیند.) 
ی درو *ی- ر س‌‌ رز زمره مومتان 


آنکه می‌گفت این بعید است و عجیب اشگ می‌راند و همی گفت: ای قریب 
آن کسی که می‌گفت بسی شگفت‌انگیز و دور از عقل است که خدا وجود داشته باشد و 
در احوال و اطوار ما تصرّف کند. .در آن روز امک می‌ریزد و می‌گوید: ؛ واقعاً که تو ای خدا به 
من نزدیکی. مصراع اول ناظر به ای ۵ سور ص است ت: أجَعَلْ الالهةَ الهاً واحدا ان هذا ی * 


عجات. «آیا او (محمّد) خدایان چندگانة ما را خدای یگانه کرده است؟ پرا ستی که این امری 
پسر ن عجیب است.» و مصراع دوم ناظر است یه قسمتي | ۳ ۴ سوره بقر ه: و اذا سالک 
عبادی عَنی فانی 5 ((و حون بندگانم درباره من از نو بر سند؛, (بگو که) من نزدیکم...»] 


چون فرار از دام, واجب دیده است دام تو خود بر رت خفسیده است 
یا انکه (عقل و عاقلان) گریز از دام تابر یرورض دانسته‌اند. ولی شگفتا که دام تو بر 
بر و بالت چسبیده است. | آنان که طاوش‌صفت‌اند و بر داشته‌های جذاب خود مفتون, با آنکه 
یه حکم عقل از هر مهلکه‌ای می‌گریزند ولی نمی‌دانند که دام خود را هميشه همراه خود دارند. 
یعنی ایشان با دلسبتگی به ظواهر دنیا و حفظ آن در واقع از دام و مهلکة خود حراست می‌کنند 
و عافیت طلبی و خطرگریزی‌شان سطحی و کاذب است.| 


1 داوّر کن: داوری‌کننده. 
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سبب کشتن خلیل(ع) زاغ را.. ۲۳۲۹ 


بر کنم من میخ این منحوش‌دام از پی کامی نباشم تلخ‌کام (۷۶۲) 
من بنیاد اين دام ناخجسته را بر می‌کنم تا برای رسیدن به یک خواسته برای همیشه 
تلخکام و بدبخت نشوم. [«میخ» در اینجا کنایه از امیال و دلبستگی‌های دنیوی است. و 
«منحوش‌دام» کنایه از جاه و مال دنیاست. پس من ريشه و اساس دام دنیا را که میل و خواسته 
است در خود محو می‌کنم تا با پراوو ده شدن یکی دو خواستدام شقاوت زده ابدی نشوم. 
چنانکه بودا گفت: چون انسان دستخوش زایش و تبدل است. باید این جهان و آمال و هوس‌ها 
را شک تنل شسی مهافت اسف که اسان اسر عفر کید را ضرق امال‌عتنوی شود کت ] 


در خور عقل تو گفتم این جواب فهم کن. وز جستجو رو بر متاب (۷۶۳ 
این بیت نشان می‌دهد که مولانا ابیات پیشین را نیز از ژبان آن طاوس گفته است. 
طاوس به ان حکیم گفت: من جواب سوّال تو را که گفتی چرا پر و بالت را می‌کنی به اندازة 
ظرفیت ادراک تو گفتم. این نکات را دریاب و از تحرّی حقیقت رخ برمتاب. [مصراع اول ناظر 
است به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت (۸۴۵) و (۸۵۱) دفتر چهارم امده است.] 


بشکل این بل که حرص است و حسد یاد کن: فی جیدها خَبل مَستد ‏ (۷۶۴ 
این ریسمان را که عبارت از حرص و حسد است پاره کن. و ی فی جیدها بل من 
مسّد را به خاطر آور. [توضیح ای مذکور در شرح بیت (۱۶۶۴) دفتر سوم آمده است. منظور 
بیت: اگر می‌خواهی مانند زن ابی‌لهب. هیزم‌کش دوزخ و حمالة‌الحطب نشوی ریسمان صفات 
و اخلاق زشت را از گردن روحت پاره کن.] 


سبب کشتن خلیل علیهالشلام زاغ راکه آن اشارات به قمع کدام صفت بود 
از صفات مذمومه مُهلکه در مُرید 


این سخن را نیست پایان و فراغ ای خلیل حق چرا کشتی تو زاغ؟ ‏ (۷۶۵) 
مولانا پس از آنکه در فصول پیشین سیب کشتن مرغابی و طاوس را بیان کرد و اوصاف 


. بشکل: بگسل, پاره کن. 
. حبُل: ربسمان. هم : حبال. 
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۰ شرح جادع مثنوی معنوی / ۵ 


)۷۶۶( 


)۷ ۶۷ ( 


)۷ ۶۸ ( 


هر یی را تشریح نمود. اینک می‌پردازد به سبب کشتن زاغ و اوصاف تمتیلی او در ادمیان. 
معنی بیت: این سخنان اسرارامیز و حکمت‌آموز پایان و نهایتی ندارد. ای خلیل‌الله 


۰ م 


بهر فرمان.حکمتِ فرمان چه بود؟ اندکی ز اسرار آن باید نمود 
ابراهیم خلیل جواب داد: برای امتثال فرمان خدا. باز سعالکننده می برسد: سر و 
حکمت فرمان خدا چه بود؟ لازم است مقداری از آن را بیان کنی تا همگان مستفید شوند. 
| «بهر فرمان» اشاره دارد به این پخش یذ ۲۶۰ سورة یقره:.. خد أرَبعَة من‌الطیر... رجوع شود 
به شرح بیت (۳۱) همین دفتر.] 


کاغ کاغ و نسعر؛ زاغ سیاه  .‏ دایماً باشد به دنیا عغمو‌خواه" 

قارقار و بانگ زاغ سیاه پرای اینست که هميشه در دنیا عمری دراز و طولانی 
می‌خواهد. [مولانا «زاغ» را تمتیلی از ادمیان دنیاپرست و شهوت‌طلب می‌داند. همانطور که در 
بیت فوق و در بیت (۷۷۷-۷۷۸) همین دفتر امده زاغ دو صفت عمده دارد: یکی درازعمری و 
دیگری نجاست‌خواری. سبب تمثیل مذکور اینست که زاغ را در شمار پست‌ترین پرندگان به 
شتا او رده‌اند. چنانکه جاحظ در حیا:الحیوان. ج ۲. ص ۱۷۳ گوید: زاغ از پست‌ترین 
پرندگان است و صفت بزرگواری و آزادگی ندارد, او مردارخوار و نجاست‌خوار است. در 
اصطلاحات صوفیه نیز عراپ (- کلاغ) کنایه از جسم کُلی است به خاطر آنکه از ادراک 
نورانی خالی است و مثلی است در مورد دوری و سیاهی عالم جسم. مردم زاغصفت نبز 
خواهان عمر طولانی هستند گرچه در مزبله پرسه زنند.] 


همچو ابلیس از خدای پاک فره تا قیامت عمر تن درخواست کرد 


زاغ مانند اپلیس از خداوند یگانه تا به روز رستاخیز برای خود عمر و بقای بدن 


درخواست کرد. [به شرح بیت بعدی رجوع شود.] 
.۰ 


۱. کاغ کاغ: بانگ کلاغ, قارقار. 
. عمه خواه: صفت مرکب مرجم فاعلی. در اصل بو ده عمرخواهنده. 
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سبب کشتن خلیل(ع) زاغ را... ۲۳۱ 


گفت: انظرنی الی یوم الجزا کاشکی گفتی که: تبنا" رجا 
ابلیس گفت: مرا تا به روز جزا مهلت ده. ای کاش به جای این درخواست می‌گفت: 


پروردگارا توبه کردیم. (چنانکه در آیة ۷۹سور؛ ص آمده است: فال رب نی الی ی 


بیعتون. «گفت (ابلیس): پروردگارا تا به روز رستخیز مهلتم ده.» این موضوع در ای ۱۴ سور 
اعراف, و یذ ۳۶ سوره حچُر نیز آمده است.] 


عمر بی‌توبه. همه جان کندن است مرگ حاضر, غایب از حق بودن است 
عمر بدون توبه, سراسر عذاب و جان کندن است. و مرگ نقد و حاضر همانا دور بودن 
از حضرت حق است. [«مرگ حاضر» کنایه از زندگی حیوانی و فاقد معنویّت است. بسیارند 
کسانی که تفس می‌کشند و خور و خواب دارند اما چون از حق بیگانه‌اند در واقع مرده‌اند. پس 


دور بودن از خدا عین مرگ است. ] 


عمر و مرگ این هردو با حق خوش برد بی‌خدا آب یات آتش بو 
مرگ و زندگی وقتی مطلوب و دلنشین است که هردو در راه خدا باشد. زیرا در صورت 
بیگانه بودن با خداء حّی آب حیات نیز آتشین و مُهلک می‌گردد. [چنانکه در یه ۱۶۲ سور 
انعام آمده است: قل ان صلاتی و نشکی و مخیای و مَماتی للّه رَبٌ الغالمین. «بگو (ای 
محمّد): همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم برای خداوندی است که پروردگار جهانیان 
است.» سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده, مراد از «تشک» ر قربانی حج و عمره دانسته‌اند و 
برخی نیز آن‌را «عبادت» به شمار آورده‌اند .| 


آن هم از تأثیر لعنت بود کو در چنان حضرت همی شد عم‌جو 
ین بیت در جواب سوالی مقر است. گویا کسی می‌گوید: یا حضرت مولان اگر زندگی 
بدون خدا جان کندن و عذاب و بدیختی است. پس چرا ابلیس از خداوند تقاضای عمری دراز 
کرد؟ جواب: اين تقاضا نیز بر اثر لعنت الهی بود. زیرا ایلیس لعین در بارگاه حضرت حق 
به جای درخواست مقام قرب و رضاء, عمری طولانی در دنیا طلب کرد. 


. تبنا: توبه کردیم. فعل ماضی متکلم مع‌الفیر از اب یی 
۲. ر.ک. مجمع‌البیان» ج و ۱ ۲ 
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۲ شرح جادع مئنوی معنوی / ۵ 


)۷۱۷۳( 


)۷۷۴( 


۷۷۵ ( 


۷۷۶ ( 


)۷ ۷۷ ( 


از خدا غیر خدا را خواستن ظنّ افزونی‌ست وء کی کاستن 
از خداوند. جز خداوند را خواستن, هرجند در ظنّ و خیال طلب کردن سود فراوان 
است. اما در واقع نقصانی است بسیار. [در اینجا یکی از موارد بدفهمی از «دعا» مطرح ته 
است. بسیارند کسانی که در دعا و نیایش با خداء اموری دنیوی و نفسانی طلب می‌کنند و 
هرگز عاقبت به خیری و فلاح و رستگاری را درخواست نمی‌کنند. اینان به خیال دستیابی به 


سود فراوان. سرمایة هستی خود را بکلی از دست می‌دهند.] 


۰ ی هم ِ ۳ اه ۱ 
خاصه عمری غرق در بیگانگی در حضور شیر روبّه‌شانگی 
بخصوص عمری را طلب کند که سراسر غرق در ناه و معصیت باشد, این نوع 


۳۹ ۳ -‌ ام م 14 7 ۸ 5 ۱ 
عمر بیشم ده که تا پس‌تر رَوّم مهلم افزون کن که تا کمتر شوم 

این درخواست بدان معناست که شخص بگوید؛ خدایا به من عمر بیشتری عطا فرما تا 
از درگاه تو دورتر افتم. به من مهلت ده تا از این مقداری که هستم نیز کمتر و نازل‌تر 


شوم. 


تاکه لعنت را نشانه او بود بد کسی باشد که لعنت‌جو بود 
بدین‌سان چنین کسی اماج تیر لعنتِ الهی می‌گردد. و کسی که طالب لعنت الهی باشد 
شخصی ناصالح و مطرود است. 


مر خوش, در قرب. جان پروردن است س زاغ از بهر سرگین خوردن است 
عمر مطلوب و دلنشین, عمری است که ادمی جان خود را در جوار رحمت 
الهی برورش دهد در حالی که زندگانی زاغ (ادمیان فاقد معنا) خللاصه می‌شود در 


. روبّه‌شانگی: مجازا حیله و تزویر. ر.اک. شرح بیت (۳۰۶۳) دفتر دوم. 
۲ مَهْلْ: مهلت دادن. درنگ و اهستگی. 
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سناحات ۲۳۳ 


عمر بیشم ده که تا گه می‌خورم دایم اینم ده که بس بٌدگوهرم 
زاغ می‌گوید: پروردگارا به من پیشتر عمر ده تا نجاست پیشتری بخورم. هماره به من 
نجاست بده که من سرشتی بد دارم. [چنانکه زبان حال دنیاپرستان ظاهربین همین است. آنان 
طالب عمری درازند. اما این عمر دراز را برای کسب کمالات نمی‌خواهند بلکه خواهان انفمار 


چ مر 
هك 


پیشتر در امور دنیوی و حیوانی‌اند.] 


گرنه گه‌خوارست آن گنده دهان گویدی کز خوی زاغم وارهان 
اگر آن گندیده دهان, نجاست‌خوار نبود درخواستش را عوض می‌کرد و به جای عمر 
دراز می‌گفت: خداوندا مرا از صفاتِ پست و حقیرم نجات بده. [«خوی زاغم» یعنی صفت 
پست و حقیرم که تنها به عمر دراز و خوردن جيفة دنیوی می‌انديشد. جمیع کسانی که فقط هم 


و غمْ دنیوی دارند زاغ‌سیرت‌اند.] 


مناجات 
ای مد کرده خاکی را به زر خاک دیگر را بکرده بوالبشر 


ای خدایی که خاک تیره را به طلا مبدل کرده‌ای و خاکی دیگر را به صورت آدم 
اپوالبشر. 


کار تو تبدیل اعیان و عطا کار من سهوست و نسیان و خطا 


کار تو تعبیر در جوهر موجودات و احسان به افریدگان است؛ اما کار من خطا و 
فراموشکاری و اشتباه است. 


1 7 ۶ ۱ 
سهو و نسیان را مبّدل کن به علم من همه خلمم . مرا کن صبر و حلم 
پروردگارا خطا و فراموشکاری مرا به علم و معرفت دگر ساز. من سراسر خشم و 
غضبم. وجود مرا یکپارچه به صبر و پردباری تبدیل فرما. 
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ای که خاک شوره را تو نان کنی وی که نان مُرده را تو جان کنی 
ای خدایی که شوره‌زار را به نان مبدل می‌فرمایی, و ای خدایی که نان جامد و بی‌جان 
را به جان, دگر می‌سازی. [وقتی که انسان نان می‌خورد, نان جزئی از وجود او می‌گردد. و به 
اصطلاح بل ما یل او می‌شود. چنانکه در بیت (۱۵۳۲) دفتر اول گوید: 


چون تعلق یافت نان با جانور نان مُرده زنده گشت و باخبر| 
ار از 
ای که جان خیره را رهبر کنی وی که بی‌ره را تو بیغمیر کنی 


کمشده‌ای را به مقام نبوّت می‌رسانی. [اشاره است به ای ۷سور؛ ضحی که توضیح آن در 
انتهای خلاصه داستان «یاری خواستن حلیمه از بتان» که از بیت )٩۱۵(‏ دفتر چهارم آغاز 


می‌ شود آمده آنتفت] 


می‌کنی جزو زمین را آسمان. می‌فزایی در زمین از اختران 

تو آن قادری هستی که جزو زمین, یعنی انسان خاکی را به موجودی آسمانی تبدیل 
می‌کنی. و به برکتِ ستارگان بر نعمت و خوشبختی زمین و زمینیان می‌افزایی. [اکیرابادی و 
بحرالعلوم برای تحلیل و تببین اين بیت به قول ابن‌عربی در فصو ص‌الحکم استناد جسته و 
معنایی بعید و تکلفبار به دست داده‌اند. ابن‌عربی در فص عیسوی گوید: و آا آژواح 
المنواتِ الب و آغیانها ثهی عُنْصریَةٌ نها من دخانالْعناصر. «و اما ارواحم آسمان‌های 
هفتگانه و موجوداتِ آن, ماد عنصری دارند. زیرا از دود عناصر تشکیل یافته‌اند.» توضیح 
آنکه جمعی از دانشمندان اسلامی و برخی از اشراقیون بر این عقیده بودند که آسمان از 
دودهای متصاعد از زمین پدید آمده است, چنانکه برخی از مفتّران قدیم نظیر ابن‌عباس از یذ 
۱ سورة فصّلت چنین برداشتی کرده‌اند . 

در مصراع دوم اگر «مراد» از «اختران» همین ستارگان طبیعی باشد. جایز است به 
ایاتی نظیر ایة ۷ سورء انعام. و ایة ۱۶ سوره تخل که ستارگان را وسیله راهیابی در 


تاریکی‌های زمین و دریا می‌شمرد ناظر باشد و بدین سبب برای اهل زمین پر برکت و 
۱ ر.دک. مجمع‌البیان» ج ٩‏ ص ۳. 
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مناجات ۴۳۵ 


سودمند است. و تیز جایز است «اختران» را به انبیاء و اولیاء و عارفان بالله تاویل کرد که 


آدمیان را در شب دنیا پا نور هدایت خود به سرمنزل مقصود می‌رسانند.] 


هر که سازد زین جهان. آب حیات نز گرا اند سمات (۷۸۶) 
هر کس از این دنیا آب حیات بسازد. یعنی هر فردی که این دنياي ناپایدار را به منزلهة 
آب حیات. گوارا و دلنشین بداند. مرگ او زودتر از دیگران از راه می‌رسد. [منظور اینست که 
دل و جان او زودتر از دیگران یه مرگ غفلت و جهالت دچار می‌شود. در نتيجه حیات 
روحانی‌اش سرا زوال می‌یابد و به مُرده‌ای متحرک تبدیل می‌شود. چنانکه در حدیثی امده 
است: ایّاکم و مُجالسَة الْمَوتی. قیل و مَنْ هم؟ قال الاعْنیاء . «ببرهيزید از نصست و برخاست 


با مُردگان. برسیدند: «مردگان کیانند؟ فرمود: توانگران.»] 


دید دل کو به گردون بنگریست دید کاینجا هر دمی مینا گری‌ست" (۷۸۷( 
اگر انسان با چشم دل به جهان بنگرد خواهد دید که حضرت حق در اين جهان لحظه به 
لحظه کیمیا گری می‌کند. [هر کس با دید بصیرت به جهان بنگرد تجلیات الهی را لحظه به 
لحظه خواهد دید. در بیت (۶۹۵) دفتر دوم آمته انیت 


این چنین میناگری‌ها کار نوست این چنین اکسیرها آسرار نوست 
قلب اعیان‌ست و اکسیری " محیط اتلاف خرقهً تن بی‌مخیط " (۷۸۸) 


خواهد دید که در اين جهان. ذات موجودات دگرگون می‌شود و کیمیاهای دگرگون‌کنند:ة 
الهی بر همه چیز احاطه دارد. و خواهد دید که خرقة تن آدمی بدون عمل دوخت و دوز 
(بوسیله روح الهی) وحدت و التیام بیدا می‌کند. یعی روحم لطیف, باعث وحدت و انتظام 
اعضای بدن است. [رجوع شود به بیت (۶۸۵) دفتر اول و شرح آن.] 


۱ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۱۵۶. 

۲. مینا گری: ر.ک. شرح بیت (۶۹۵) دفتر دوم. 

۲ کسیر: ر.دک. شرح بیت (۶۹۵) دفتر دوم. 

۴ مخیط: دوخته شده. اسم مفعول از خاط یُخیط خبط (- دوختن) در اینجا مناسب معنی دوخت و دوز 


ات 
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تو از آن روزی که در هست آمدی آتشی. یا باد. یا خاکی بدی 
تو از همان روزی که پا به عرص هستی نهادی, یا اتش بودی و یا باد و یا خاک. [تو 
از بدو افرینش جزو عناصر اربعه (باد و آب و خاک و آتش) بودی. یس وجود آغازین تو 


مادی بوده است.] 


گر بر آن حالت تو را بودی با کی رسیدی مر تو را اين ارتقا؟ 
اگر تو بر همان حالت باقی می‌ماندی. کی می‌توانستی به اين ارتقا و تکامل برسی؟ 
یعنی اگر تو در حالت عناصر اولیه می‌ماندی چگونه ممکن بود که به مقام والای انسانی 
پرسی؟ یس بدان که فنا مقدمه بقای بالاتر است. 


از مبدل. هستی اوّل نماند هستی بهتر به جاي آن نشاند 
تبدیلاتی که توسط تبدیل‌کننده حقیقی صورت گرفت باعث شد که چیزی از هستی 
آغازین تو بر جای نمائد. و خداوند هستي بهتر و بالاتری به جای آن گمارد. 


همجنین تا صد هزاران هست‌ها بعد یکدیگر دوم بذ ز ابتدا 

بدین‌سان از صدها هزار صورتی که پیدا کردی, هر کدام از آن صورت‌ها از صورت 
قبلی بهتر و کامل‌تر بود. [پس این نکته را فهم کن: تا از مراحل مختلف فنا نگذری به کمال و 
بقای حقیقی راه پیدا نکنی. مولانا در ابیات اخیر و نیز ابیات بسین از موضوع تکوین صوری و 
طبیعی انسان به استنتاجی عالی می‌رسد و یکی از اصول بنیادین مکتب عرفانی خود را بیان 
می‌کند. او می‌گوید وقتی در عرص طبیعت. موجوديتِ ظاهری انسان, دستخوش فنا و بقای 
مستمر می‌شود, فنای هر مرتبة تکوینی ملازم ظهور مرتبه‌ای متکامل‌تر است. پس هر گاه 
ادمی در اين دنیا نفس امّارة خود را مضبوط سازد و هواهای نفسانی خود را قمع کند و به 
مرگ اختیاری " رسد. به حیاتی جاودانه خواهد رسید و چنین کسی از مرگ چسم و فنای 
قالب نمی‌هراسد. بلکه مرگ و فنا را معبری به سوی حیات طیّبه و منزل قدسی می‌شمرد. پس 
فناي فی‌اللّه, آدمی را به بقای بالله می‌رساند.] 
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از مُبدل بین. وسایط را بمان" کز وسایط دور گردی ز اصل آن 
تو باید جمیع تغییرات را از تبدیل‌کنندة حقیقی جهان ببینی و علل و اسباب ظاهری را 
رها کنی, زیرا محو شدن در علل و اسباب, تو را از اصل وجود که حضرت حق است 
بازمی‌دارد. [رجوع شود به شرح بیت (۲۵۱۴) دفتر سوّم.] 


واسطه هر جافزون شد وصل. چست واسطه کم, دوق وصل افزون‌تر است 
هر جاکه واسطه و علل و اسپاب ظاهری فراوان شود. وصال به حقیقت دست نمی‌دهد. 
و هر گاه واسطه و علل و اسباب کم شود. ذوق وصال به حقیقت بیشتر می‌شود. 


از سبب‌دانی شود کم حیرتت حیرت نو ره دهد در حضرنت 
بر اثر توجه به علل و اسباب و مشغول داشتن خود به آنها حیرتت کاهش می‌گیرد. 

در حالی که این حیرت است که تو را به بارگاه حضرت حق می‌رساند.[مولانا در متنوی, 
حیرت را بسی بالاتر از علم‌های ظاهری می‌داند. و مراد او از حیرت. حیرتی است که از 
معرفت حقیقی نأشی شود نه حیرت‌های جاهلانه. رجوع شود به شرح بیت (۱۴۳۰۷) دفتر چهارم.] 


طبیعت رخ می‌داده به دست آورده‌ای. پس چرا اینک از فناي فی‌الله رخ برمی‌تایی؟ 


زان فناها چه زیان بودت؟ که تا بر بقا چفسیده‌یی ای نافقا" 
ای موش‌کور که بر بقای مجازی دنیا حسبیده‌ای, از آن همه فنایی که در عرصه 


تکوینی پیش آمد چه زیانی به تو رسیده است؟[رجوع شود به پیت (۳۹۰۰) به بعد در دفتر سوم.] 


چون دوم از اوّلینت بهتر است پس فنا جو و مبدل را پرست 
حال که بقای دوم از بقای اوّلت بهتر و بالاتر است» پس خواهان فنا شو و دگرگون‌کنند؛ 


سس 


ام ماد همع 7 تاکن رطا گ. 
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حقیقی جهان, یعنی حضرت حق را پرستش کن. [اگر به موجودات طبیعت بنگریم. متوجه 
می‌شویم که مرتبةٌ تکاملی فعلی موجود از ماقبلش بهتر و بالاتر است. همینطور مرتبة تکامل 
بعدی او از مرتبة کنونی عالی‌تر خواهد بود. پس ای سالک باید خواهان فنای فی‌اللّه شوی تا 
به بقایی رسی که برای هميشه از چرخه مداوم حیات و ممات مکرّر برهی.| 


صد هزاران حشر دیدی ای عنود تاکنون, هر لحظه از بدو وجود 
ای حق‌ستیز از ابتدای پیدايش خود تاکنون صدها هزار رستاخیز دیده‌ای. [به شرح 


از جمادی بیخبر سوی نما وز نما سوی حیات و ابتلا 
تو در حالی که از مرحله جمادی بی‌خبر بودی به مرحله نباتی وارد شدی. و از مرتبه 
نبانی گام به مرتب حیوانی و ابتلاء‌های حیات نهادی. [رجوع شود به بیت (۳۶۳۷-۳۶۵۵) 
دفتر چهارم.] 


باز سوی عقل و تمییزاتٍ خوش باز سوي خارج این پنج و شش 
بنجگانه و جهات شمه نه گام نهادی. [ مراد از ((پمعج ؛» حواش پنجگانه, و مراد از ((شش »۲ 
جهات ششکانة است, و منظور از آن دور جهانهادی و محسوس است. 
منظور بیت: تو ای انسان مرحله به مرحله تکامل یافتی تا انجا که صاحب معرفت 
شدی و با قطع مراحل سلوک عرفانی از حیطة جهان مادّی خارج شدی. و اگر آدمی در اين 
دنیا به مرگ اختیاری به جهان برین وقوف نیابد پس از مرگ اضطراری و انتقال به دارالقرار 
ان یی خواهت تن سس فش به سا کی کهبا کته از قهرات در همن دا هقف 


آن جهان واقف شود.] 
تا لب بحر. این نشان پایهاست پس نشان پا درون بحر لاست 


اثر قدم‌ها تا ساحل دریا پیداست؛ اما زان بسن این نشان گ اثر در دریای و حدت اتف ۳ 


می‌شود. [فهم این بیت و ابیات بعدی اسان به نظر نمی‌رسد و جز تاویل چاره‌ای نیست. ألبته 
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تاویلی که مستند بر قراین باشد نه آنکه ره افسانه زند. مقدمتاً باید گفت که مولانا در کثیری 
از موارد حضرتِ حق را به «دریا» تشبیه کرده است. چنانکه در سایر متون عرفانی نیز این 
تشبیه رایج است. پس مراد از بحر (2 دریا) حضرت حق است. و مراد از «لب بحر». جهان 
فف‌کنانت: 

منظور بیت: تا لب دریای وحدت آلهی, آثار «من» و «مایی» در سالک دیده می‌شود. 
اما همینکه او خود را در دریای وحدت غرق کرد دیگر همه رسوم و آثار منی و شخصی در 
ذاتِ احدیت محو می‌شود. که اين را فناي فی‌الله گویند. منظور دیگری که می‌توان از آن به 
دست ورد اینست که سالک تا قبل از رسیدن به نفس حقیقت لازم است با واسطه‌ها و اسباب 
حرکت کند. ولی همینکه به حقیقت رسید و خود بدان استحاله شد دیگر نیازی به واسطه‌ها 
ندارد. و به اصطلاح «طلَبْ الیل عِلد خضور الَْدلول قبیخْ». اين برداشت نیز با مبانی مکتب 
مولانا سازگار است. به عنوان نمونه رجوع شود به حکایت «مشغول شدن عاشقی به عشق 
نامه خواندن...» که از بیت (۱۴۳۰۶) دفتر سوم آغاز می‌شود. این مطلب در عرفان هندوییزم نیز 
مورد توجه است, چنانکه در «أییکهت آمریت ناد» بحث پر این مدار است که جمیع علوم 
مُکتَسَب مانند مشعلی است که رونده را تا منزل هدایت می‌کند و چون او به منزل رسید آن را 
کار من رد سحه اک شاسبه است و اسان ۱۷۱سا کار فی اند 


رجوع شود به بیت (۱۶۰-۱۶۲) دفتر دوم.] 


زانکه منزل‌های خشکی ز احتیاط هست ده‌ها و وطن‌ها و رباط" 

زیرا که متاً در سفرهای معمولي اين دنیا رای رعایت احتیاط در مین راههاء روستاها 
و اما و کار انیراهای بوبا من [این‌گونه بناها علاوه بر فواید دیگر به مسافر نشان 
می‌دهد که در کجای راه است. و منازل موقتی مخصوص کسانی است که هنوز به 
منزل خود نرسیده‌اند. همینطور اسباب و دلایل و واسطه‌ها نیز تا وقتی اعتبار دارد که سالک به 
دریای حقیقت در نیامده است. مراد از «خشکی» در اینجا دنیا و عالم صورت است. اهل 
خشکی نیز صورت‌گرایان و ظاهربینان‌اند که نمی‌توانند به دریای حقیقت درأیند. رجوع شود 
به بیت (۵۷۱-۵۷۵) دفتر اول و توضیحات آن.] 


1 ر.ردک. اوپانیشاد. ص‌‌ وی 
5 رباط: کاروانسرا. جمع: رباطات. 
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۰ ‌ ۱ ۲ 
باز منرل‌های دریا در وقوف وفب مرج و حبس.بی غرصه و سقوف 
اما در منازل دریایی به هنگام توقف مسافران و يا به گاه خروش امواج و یا آرامش 
ان نه فضایی است و نه سقفی که انان در آن بناه گیرند. [رجوع شود به توضیح بیت دیل.] 


نیست پیدا آن مراحل را نام" نه نشان‌ست آن منازل راء نه نام 
در آن مراحل. یعنی در میانة دریا هیجگو نه نشانة مشخصی وجود ندارد. و منازل 
الهی. هر کس بدان دریا دراید دیگر از اسپاب و وسایط خبری نیست., زیرا به قول عرفا توحید 
انرو که دریا بخصوص در ادوار پیشین که نصب علائم دریایی مانند امروز رایج نبود برای 
مسافران وهم‌انگیز و لایتناهی می‌نمود. زیرا مسافر کران تا کران آب می‌دید نه ساحلی پیدا بود 
و نه افقی. اين حالت دریا تمتیلی است برای عدم تعیّن و تقیّد حضرت شاه وجود. البته 
همانطور که مولانا به کرات گفته جمیع تمثیل‌ها در بیان رابطة حق و خلق, ابتر و سترون 


ات ۱ 


هت صد چندان میان منزلین آن طرف که از نما تا روح ین 

این بیت از اپیات مشکل منوی است. و لغزشگاه تعدادی از شسارحان. مقدمتا باید 
گفت که مراد از «نما» مرتبهُ نباتی و مراد از «روح عین»», مرتبٌ روح انسانی است . اما معنی و 
مقصود بیت: فاصله‌ای که میان دو منزل از منازل دریایی هست. چنان دور و دراز است که 
فاصله‌اش صدها پراپر مسافتی است که میان مرتبة روح نباتی و روح انسانی وجود دارد. 
[ مولانا پرای انکه مفهوم لایتناهی وحدت الهی را تا حدی به اذهان نزدیک کند بیت فوق را 
اووده است «روح عین» را اگر اضافه مقلوب فرض کنیم. «عین روح» تقدیر می‌شود. و مراد 
از آن همانطور که گفته سل ثك«9_ 0 انسانی» اینت: ۱ 


۱ عرصه: فضای جلو عمارت. 

۲ شقوف: سقف ها. 

۳. شنام: کوهان شتر, در اینجا به معنی نشانه و علامت. جمم: یمه . 
۲ توضیح روح انسانی در شرح بیت (۱۸۸) دفتر دوم اقده اس 
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سناحات ۲۴۱ 


در فناها این بقا را دیده‌ای یر بقای جسم چون چفسیده‌ای؟ 
موجودیت کنونی تو حاصل فناهایی است که در مراحل مختلف تكويني تو عارض 
شده است. پس چرا اینک به موجودیتِ مادی و جسمانی خود چسبیده‌ای؟ [ای زاغصفت که 
بر جیفهة دنیا شادمانی مگر درک نکرده‌ای که هر بقای عالی نتیج فناهای پیشین است؟! اگر 
این نکته را فهم کرده‌ای پس چرا اینقدر دل در گرو نفسانیات و شهوات پست نهاده‌ای؟] 


هین بده ای زاغ این جان. باز باش پیش تبدیل خدا جان‌باز باش 
ای زاع این جان حقیر را بدل کن و به باز بلندپرواز مبدل شو. و در برابر تبدیلاتی که 
مشیّت الهی اقتضا می‌کند جان نثار کن. [ای ادمیان زاغ‌صفت. روح حیوانی خود را در راه 
کمالات متعالی حق, قربانی کنید و به بازان بلندپرواز اسمان حقیقت و معرفت مبدل شوید و 
به جای جيفه دنیوی صیدهای عالی کنید. و در برابر کیمیا گری‌های مشیهةالله سراپا تسلیم 
شوید, چنانکه عبدالله تستری گفت: کَالْمیّتِ بیدالفْسَال. یعنی در برابر اراد الهی مانند مُرده در 


دستان مُرده شو ی باش.] 


7 و 1 ۱ 
نازه می‌گیر و کهن را می‌سیار که هر امسالت فزون است از سه پار 
تازه‌ها را بگیر و کهنه‌ها را تحویل بده, زیرا بهرة هر سال تو از بهره‌های سالیان پیشین 
تو بیشتر و بهتر است. [مراد از «سه» در مصراع دوم, عددی معیّن نیست. بلکه در اینجا علامت 
کثرت است. یعنی مولانا می‌خواهد بگوید هر بقایی که بعد از هر فنا به دست اوری, بهتر و 
بالاتر است از بقاهای کثیره و مراحل بیشین. مراد از «کهن». موجودیت‌ها و هویت‌های مراحل 


مکن.] 


گر نباشی نخل‌وار ایثار کن" کهنه بر کهنه نه و. انبار کن 
مولانا در اینجا به تعریض و طنز, اهل دنیا و ظاهر گرایان مزوّر را می‌نکوهد و می‌گو ید: 


اگر مانند درخت پر میوه. ایثارگر نیستی پس پرو دارایی‌های کهنه و فرسودهٌ خود را 2 اور و 


۲. ایثاژ کن: صفت فاعلی مرب مرخم است, به معنی ایثارکننده و ایثارگر. و فعل امر خواندن آن غلط است. 
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در انبار جمم کن. [«تخل» به معنی خرماین و يا درخت خرماست. اما در اینجا مراد هر درخت 
پررمیوه و ثمری است که میوه‌های خود را بیدریغ در اختیار مردم قرار می‌دهد. و کنایه از افراد 
سخاوتمند و بلند طبع است. پس مولانا می‌گوید اگر اهل سخاوت و بذل اموال دنیوی نباشی 
لاجَرّم اهل نگهداری و حفظ آن مکتسباتی.] 


کهنه و گندیده و پوسیده را تحفه می‌بر بهر هر نادیده را 
پس دارایی‌های کهنه و گندیده و فرسوده دنیوی خود را به عنوان پیشکش به نابینایان 
تقدیم کن. یعنی افراد وارسته و بلند طبع طالب و خواهان مکتسبات دنیوی و جاه و جلال 


آنکه نو دید. او خریدار تو نیست صید حق‌ست او. گرفتار نو نیست 
زیرا کسی که تحفه‌های نو و تازه را دیده باشد. هرگز طالب متاع کهنه و بی‌روق نو 
نمی‌شود. چنین شخص روشن‌پین و عارفی توسط حضرت حق صید شده و طبعاً او هیچگاه 
اسیر تو نمی‌شود. 
هر کجا باشند جَوّق مرغ کور بر تو جمع آیند ای سیلاب شور 
ای نیرنگباز هر جا که گروه پرندگان کوردل باشند اطراف تو جمم می‌شوند. [مراد از 
«سیلاب شور» و «آب شور» افراد ریا کار و مزور است. منظور بیت: طالب مکتسبات دنیوی تو 
سالکان پینادل نیستند. بلکه کوردلان خواهان تو و زرق و برق ظاهری تو هستند.| 


تا فزاید کوری. از شوراب‌ها زانکه اب شور افزاید عمی" 
تا بر اثر خوردن آن آب شور کوری‌شان افزوده شود. زیرا آپ شور کوری را بیشتر 
می‌کند. [قیل و قال ظاهریان و جاه و جلال دنیائیان موجب كوردلي پیشتر خواستاران خویش 


می‌گر دد. ] 


۱ جوّق: دسته. گروه. جمع: اجواق. 
1 غمی: کوری. 
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دناجات ۲۳۳ 


اهل دنیا زآن سبب آعمی دل‌اند شارب شورابه آب و گل‌اند 
: مردم دنیا از آنرو کوردل شده‌اند که از آپ شور و گل می‌نوشند. یعنی از لذات 
جسمانی کامروا می‌شوند. [مراد از «آب و گل» در اینجا جسم و مراد از «شورابه» لذات و 
حظوظ مادّی و جسمانی است. پس افراط و انغمار در لذات و شهوات. چشم دل آدمی را کور 
می‌کند.] 


شوره می‌ده. کور می‌خر در جهان چون نداری اب حیوان در نهان 
حال که در باطن خود آب حیاتِ ایمان و عرفان نداری, آپ شور اباطیل و حظوظ 


جسمانی را به طالبان دنیا بده و آنان را برای خود بخر و مرید خود کن. [بیت ۴۹۰-۱۰۵۰۱ ۱۰) 
دفتر چهارم. مفشر بیت فوق است: 


ترک این تزویر گو وه نفور آپ شوری جمم کرده چند کور 
کین مریدان من و من اب شور می‌خورند از من همی گردند کور 
با چنین حالت بقا خواهی و یاد همچو زنگی در سیه‌زویی تو شاد 


تو با این حال و وضم نازل می‌خواهی بقای جاودانه هم پیدا کنی و آواز؛ مطلویی نیز 
به دست آوری. تو بدان سیاهپوستی می‌مانی که از سیاهی چهرة خود نه تنها ناراحت نیست 
بلکه شادمان هم هست. [در برخی از نسخه‌ها به جای «یاد» لفظ «باد» اند است که مراد از 
آن جلال و جبروت ظاهری است. نیکلسون ان را به «هستي شتاپان» تفسیر کرده. و شارحی 


دیگر «ظهور و نمود بود» را در توضیح از رده اس 


در سیأهی. زنگی دا آسوده ات کو ز زاد و اصل. زنگی بوده است 


ستافیوست از ارو بهبوست سا ود رافی و رسد است اهاز اعاز دسا 
بوده است. [دنیاطلبان نیز ممکن است از انهماک خود در لذات دنیوی شادمان باشند» این از 
تست ها وضع عادت کر ده‌اند.] 


انکه روزی شاهد و خوش‌رو بود گر سیه گردد. تدارک‌جو بود 
چنانکه مثلاً کسی که زمانی. زیبایی و جمالی داشته و تاگهان سیاه و بدقیافه شده است, 
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برای رفع این حالت به چاره‌جویی می‌پردازد. [زیرا او چون مزة خسن و جمال را چشیده 
زشتی را امری عرّضی می‌شمرد و با تمام قوا به رفع آن برمی‌خیزد.] 

اب ۱ ای ۱ 
مرغ پرنده چو ماند در زمین باشد اندر غصه و درد و حنین 


مثال دیگر, پرنده‌ای که از پرواز عاجز شود و زمینگیر گردد. دجار اندوه و درد و اه و 


۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ت ‌ ۳ 
مر خانه بر زمین خوش می‌رود دانه‌جین و شاد و شاطر صی د و د 
در حالی که متلاً مرغ خانگی روی زمین شاد و مسرور راه می‌رود. دانه برمی‌چیند و 
شادمان و جالاک می‌دود. 


زانکه او از اصل بی‌پرواز بود وان دگر پرنده و پرواز بود 
زیرا مرغ خانگی ذاتاً اهل پرواز نیست. اما آن دیگری ذاتاً اهل طیّران و پرواز است. 
(منظور مولانا در چند بیت اخیر که به نحو تمتیل آمده است: آن‌که در گناه و لفزش سراپا غرق 
شده باشد از بدبختی و ادبار خود خبر ندارد» و چه بسا پر حال زار خود شادی نیز سردهد. اما 
آن‌که صالح است به محض آنکه به لغزش و گناهی دچار می‌آید آتش ندامت و ناراحتی 
وجدان به تب و تابش می‌کشد و با تمام نیرو می‌کوشد جبران مافات کند. برای توضیح بیشتر 
رجوع شود به بیت (۱۵۲-۱۵۵) دفتر دوم.] 


م‌ ۵ 


الابْ لام ازحفواتلانءعزیزقوم لوغ وم اف 
2 6 ۵ ۰ 1 
و عالما یب به الجَهّال 
گفت پیغمبر که رحم آرید بر جان من کان تیا فافتة 
بیأمبر(ص) قرو ال کی کف وا تا بوده و سس تست که مت 


8 


۷ 


۱ حنین: ناله و زاری. 
۲. شاطر: چالاک. 
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۶ 


رحم کنید. [مقصود. روایت ذیل است: ارَحَمُوا ثلاث نی قوم افتفر و عَریر فوّم ذل و فقیها 
تلاع بعالجْهال" «به سه کس رحم اور (یکی) نوانگر قوم که تهیدست شده و (دیگری) 
عزیز قوم که خوار شده و (سوم) دانشمندی که نادانان او را پازیجه قرار دهند.»] 


راذی کُان عزیزاً فُاختقر از صَنیا" غالماً بینالمضر 
و بر کسی که قبلاً (در میان قوم خود) عزیز و ارجمند بوده و سپس خوار شده است. و 
بر دانشمند برگزیده‌ای که میان نادانان افتاده باشد. [«مُضَر» از نیاکان اعراب جاهلی, و نام 
قبیله‌ای که به سفاهت و نادانی معروف بوده‌اند. در اینجا کنایه از جاهلان.] 


گفت بیغمبر که با این سه گروه رحم ارید ار ز سنگ‌اید و ز کوه 
پیامبر(ص) فرمود که اگر حتی سنگ و کوه هم که هستید باید نسبت به اين سه گروه 
رحم اورید. یعنی اگر قلب شما در سختی و قساوت مانند سنگ و کوه هم که باشد باید به این 


یممه روه رحم و شفقت کنید. 


آنکه او بعد از رئیسی خوار شد و آن توانگر هم که بی‌دینار شد 
یکی آن کسی که پعد از عرّت و سرافرازی خوار و حقیر شود. و دوم آن توانگری که 
ات گردد. 


و آن سوم آن عالمی کاندر جهان مسیای. کسردد میان ابلهان 


و سوم آن دانشمندی که در این جهان در میان نادانان گرفتار شو د. 
زانکه از عرّت به خواری آمدن همچو قطع عضو باشد از بدن 


زیرا از مر تبه عرّت به مر تبه حقارت نزول رن مانند بریده شدن عضوی از بدن 


۲ 


۱ احادیت مثنوی» ص ۱۵۴. 
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عضو گردد مُرده. کز تن وا برید نو بریده جنبد امانی مدید" 
عضوی که از بدن جدا شده باشد می‌میرد. گرچه عضوی که تازه از بدن قطع می‌شود 


هر که از جام آلشت او خورد پار" هستش امسال آفت رنج و خمار 
هر کس که قبلا از جام الشت نوشیده باشد. اینک گرفتار رنج و خماری است. 
[هر کس که از دست ساقی ازل» شراب عشق و محبّت نوشیده باشد. ارام و قرار ندارد. انقدر 
خود را به این در و آن در می‌زند تا بالاخره دوباره به آن عالم رجوع کند یادٌ دیگری از عشق 
الهی پیماید. اين بیت و دو بیت بعدی راجم است به پیت (۲ 4۸۱۸-۸۲ همین دفتر.] 


وانکه چرن سگ. ز اصل, کهدانی بود کی مر او را حرص سلطانی بود؟ 
اما آن کسی که مانند سگ در کاهدانی زاده شده باشد. کی ممکن است که حرص 
ریاست و یادشاهی داشته باشد؟ [سگ به کاهدان علاقه بسیاری دارد و آنجا را مطلوب‌ترین 
جا می‌داند سگ‌صفتان دنیا نیز کاهدان دنیا و لذات جسمانی را مدینة فاضله می‌دانند. و با خدا 
و معنویت سر و کاری ندارند و دوست ندارند با سلاطین عشق و کمال نشضست و برخاست کنند 


و خود به اشرف موجودات مبدل شوند.] 
۳۳ ۳ 
توبه او جوید. که کرده‌ست او گناه اه ار گوید که گم کرده‌ست راه 


کسی خواهان توبه می‌شود که (به نسبت حد و مرتبة خود) لغزشی مرتکب شده است. 
و کسی اه و واویلا می‌کند که راه حود را گم کرده است. 


۱ مد ید: کته یسمل ۵ طولانی. 
آ. پار: سال گذشته. در اینجا مراد ژمان قبل انتتخخه: 
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قصهُ محبوس شدن آن آهوبچه در خر خران, و طعنه آن خران بآ 
غریب گاهبه جنگ و گاه به تسخر و مبتلی گشتن او بهکاه خشک که 


خلاصه داستان 

صیادی. آهویی شکار کرد و به طویلة گاوان و خران خود انداخت. وقتی که جلو آنها 
کاه ریخت آن زبان‌بسته‌ها با اشتهای عجیبی شروع به خوردن کردند اما اهو هراسان از این‌سو 
بدان سو می‌دوید و اصلا لب به کاه نمی‌زد. وقتی گاوان و خران دیدند که او از غذای آنان 
نمی‌خورد مسخره‌اش کردند و هر یک سخنی طتزالود نثارش نمود. آهو گفت: این کاه. ارزانی 
خودتان باد. من پیش از آنکه گرفتار اين طویله شوم در کنار جویباران زلال و گلزاران مصفا 
می‌خرامیدم. یکی از خران سخره کنان بدو گفت: دیگر بس است ت اینقدر یاوه‌سرایی مکن. اهو 
جواب داد: من یاوه نمی‌سرایم پلکه نافة عطراگین من بر صدق گفتارم گواه است. اما چه کنم که 
بوی نافه را شما نمی‌شنوید زیرا مشامّتان به بوی پشک و سرگین عادت کرده است. 

عر جرد جرد 

این حکایت در بیان چند بیت پیشین است. در انجا گفته شد که هر کس از باد؛ کبرای 
حقیقت جرعه‌ای پیموده باشد در اين دنیا نمی‌خرآمد زیرا شیفت ان جهان است. و کسی که به 
کاهدانی دنیا خو کرده باشد به دنیا خوش است. در این حکایت «اهوه» کنایه از اهل‌الله. و 
«اخور» کنایه از دنیاء و «گاوان» و «خران» کنایه از مردم دنیاطلب و شهوت‌پرست. و «صیّاد» 
کنایه از حضرت حق است که طبق حکمت و مشیّت خود. اهل‌الله را نیز بدین دنیا آورده است 
اهل‌الله در اصطبل این دنیا غریب‌اند و جون به روضات معنوی عادت کرده‌اند برای متا 
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۸ شرح جاع دثنوی عنوی ۵۱ 


)۸۳۳( 


)۸۳۴( 


)۸۳۵ ( 


)۸۳۶( 


دنیوی که حریصان از دست یکدگر به یغما می‌برند اعتباری نمی‌نهند. پس رفتار و گفتار و 
کردارشان برای اینای دنیا غریب و مجنون‌وار است. مولانا به مناسبت بیان حال غریبانة 
اهل‌الله در دنیاء گریزی می‌زند به عربت روح در عالم جسم و می‌گوید همانطور که سر کردن با 
ناهمجنس عداپی الیم ات انقیاد دودح در چسم نیز عذابی اسست ۳ ای روح. پس روح‌های 
مرخ باغ ملکوتم نی‌ام از عالم خاک چند روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم 


آهویی را کرد صیّادی شکار اندر آخر کردش آن بی‌زینهار 
صیّادی اهویی را شکار کرد و بی‌امان او را به طویله انداخت. [حدیتی که در مطلع اين 
فصل جلیل آمده عینا ب همان عبارت هم از رسول خدا روایت ِ" و هم از حضرت علی(ع) 
و چند امام همام دیگر. علامهُ مجلسی نیز آن مکیراً در بحار آورده است . ترجمة حدیث 
فوق: «اسلام, غریب آغاز شد و به‌زودی نیز غریب خواهد شد. پس خوشا به حال غریبان.» 
صَدّق رَسول‌الله, یعنی راست گفت رسول خدا.] 


1 ۱ ۱ 1 
آن صیّاد در آخوری که پر از گاو و خر بود. آهو را ستمگرانه زندانی کرد. 


آهو از وحشت به هر سو می‌گریخت او به پیش آن خران. شب کاه ریخت 
اه یت زده به هر طرف فرار می‌کر د. صیّاد مذکور شبانه آمد و جلو خران کاه 


ریحخت. 


از مٌجاعت و اشتها هر گاو و خر کاه را می‌خورد خوشتر از شکر 
گاوان و خران از شذت گرسنگی و اشتهاء کاه و مانند شکر می‌خوردند. 


آ. ورف: بحارالانوار ج ۸ ص‌ تفلک ۳ ص ۸ ۲ ص ۱۹۱ و ۲۴۶۴و هلگ ۳۲ص 24. 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


قصه محدوس شدن آن آهویچه در آخر خران و.. ۳۴۹ 


س 


گاه اهر می‌رمید از سو به سو گه ز دود و گرد که می‌تافت رو 
آن اهو گاه از سویی به سویی دیگر رم می‌کرد. و گاهی از دود و غبار کاه رخ برمی‌تافت. 


هر که را با ضد خود بگذاشتند آن عقوبت را جو مرگ انگاشتند 
هر کس را با دشمن خود در جایی نگه دارند. عذایی که در آن مکان می‌کشد آن‌را با 


مرگ برابر می‌دانند. یعنی هر کس را پالاچبار در کنار کسی قرار دهند که از حیث روحی و 


تا سلیمان گفت کآن هدهد اگر عجرز را عذری نگوید معتبر 


غیبت خود عدری مقبول و معتیر نیاورد. [ این ییت شرط است, و بیت بعدی جواپ شرط.] 


شمش یا خود دهم او را عذاب ‏ یک عذاپ سخت بیرون از حساب 
یا او را می‌کشم و یا شخصاً کیفرش می‌دهم. کیفری که حد و حسابی ندارد.[ رجوع 
شود به بیت (۱۲۰۹) به بعد در دفتر اول.] 
هان کدام‌ست آن عذاب ای مُعتَمّد؟ در قفس بودن به غیر جنس خود 
ای شخص مورد اعتماد ان عذاب کدام عذاب است؟ جواب اینکه: او در قفسی افکنده 
شود که در انجا پرندگان همجنس او نباشند. 


زین بدن اندر عدابی ای بشر مرغ ژوحت بسته با جنسی دگر 
از اینجا حضرت مولانا به ایراد نکات عار فانه می یر داز د: ای انسان تو از دست نت 


چسم دجار عدابی. زیرا بر نده روح تو با پرنده‌ای بسته شده است. 
روح. بازست و طبایع. زاغها دارد از زاغان و جغدان داغ‌ها 


بدان که روح لطیف تو به منزلة باز شکاری است, و غرایز حیوانی مانند زاغ و مسلما 
دج لطیف از دست زاغان و جغدان دچار رنج‌ها و عذاپ‌هایی است. 
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او بمانده در میانشان زار زار همچو بوبکری به شسهر سبزوار 
او در میان زاغان و جفغدان, پیجاره و درمانده مانده تا جنانکه شحصی یه نام اپوپکر 


در هر یوار گر هار شده بود. [به حکایت دیل و شود.] 
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حکایت محمد خوارزمشاه که شهر سبزوار, که همه رافضی " باشند 
به جنگ بگرفت. مان جان خواستند. گفت: آنگه آمان دهم که 


از این شهر پیش من به هدیه ابوبکر نامی بیار ید 


خلاصه داستان 

سلطان محمّد خوارزمشاه و سپاهیانش به سبزوار شیعه‌نشین هجوم آوردند و عرصه را 
یر آنان تنگ کردند. سبزواریان به التماس درامدند و از شاه سخت کش امان خواستند و هرجه 
زر و سیم داشتند به پای او ریختند تا جان بدر برند. اما خوارزمشاه گفت: من زر و سیم 
نمی‌خواهم. اگر می‌خواهید امان یابید باید بروید و از شهر خود شخصی نزد من اورید که 
نامش «ابوبکر» باشد. آنان ناگزیر جستجوگرانی به اطراف شهر گسیل داشتند تا شخصی با آن 
نام بيابند. بالاخره پس از وارسی‌های بسیار به ویرانه‌ای رسیدند و در گوشه‌ای مردی لاغر و 
نزار را با نام ابویکر یافتند که خفته بود. جویندگان به بالینش رسیدند و بدو گفتند با ما بیا که 
سبب امان ما تویی. ولی آن شخص نزار گفت: اگر مرا پاي رفتن بود که در این ویرانه سر 
نمی کر دم و به وطنم می رفتم. پس تابو تی اوردند و او را بر آن نهادند و بر دوش کشیدند به نزد 
خوارزمشاه پردند تا بدو ثایت کنند که در سبزوار نیز شخصی با نام ابوبکر زندگی می‌کند و 
بدین وسیلت جان خود از دست آن سلطان بدر برند. 

و4 جد 


۱. رافضی: نامی است که اهل تستّن بر جمیع فرق شیعه نهاده‌اند. «رَفض» در لغت به معنی ترک کردن و 
وانهادن است. لذا به کسانی گفته شود که در جنگ و غیره پیشوای خود را تنها بگذارند. و اطلاق آن بر 
شیعه از آنروست که آنان رأی صحابه را در بیعت با ابوبکر و عمر رد کردند. 
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۲ شرح جامع دئنوی دعنوی /۵ 


وا این حکایت, روایتی است که در معجم‌البلدان ج ص ۰ اآمده است . در 
اینجا متن‌عربی آن‌را تلخیص و ترجمه می‌کنیم: در شهر (شیعه‌نشین) قُم مردی سلنی و متعصّب 
به حکومت رسید. و چون شنیده بود که در این شهر هیچکس را بانام ابویکر و یا عمر 
نمی‌توان یافت. روزی اهالی آن شهر را جمع کرد و به بزرگان آنان گفت: اگر از شهر خود 
شحصی به نام ابوبکر و یا عمر به نزدم نیاورید چنین و چنان می‌کنم. مردم از او سه روز مهلت 
خواستند و سپس همه جای شهر را زیر و رو کردند و سرانجام مردی پابرهنه و عریان و لوج و 
بدمنظر یافتند که نامش ابویکر بود. او را به نزد والی شهر بردند. همینکه نگاه والی به آن 
شخص افتاد با تندی گفت: رفته‌اید زشت‌ترین شخص را نزد من آورده‌اید؟! در آن میان یکی از 
افراد خوش‌ذوق و لطیفه گو گفت: ای والی آب و هوای قم به گونه‌ای است که نمی‌تواند 
ابویکری زیباتر از این پرورش دهد! 

مولانا از بیت (۸۶۷) به استنتاج می‌پردازد و می‌گوید: «سبزوار» کنایه از ویرانکدة 
دنیاست, و آن مرد ضعیف و نزار. کنایه از اولیاءالّه که در دنیا مظلوم و مجهول‌القدرند. و «شاه» 
کنایه از حضرت حق که شاه جهان هستی است. سپس می‌گوید به درگاه الهی فقط قلب پاک و 
مصفا اعتبار دارد ولاغیر, چنانکه سبزواریان کیسه‌های زر و سیم به نزد شاه بردند و او 
نپذیرفت و گفت اینها به نزد من ارزشی ندارد جز انکه بروید فلان شخص را برایم حاضر کنید. 
حق‌تعالی نیز به ظاهر و مال و منال و جاه و مقام دنیوی کسی ننگرد بل تنها قلب هر کس 
ملاکي رد یا قبول است. و سپس مولانا به مناسبت امان یافتن سبزواریان بواسطة یافتن 
شخص مورد نظر شاه چنین استنتاج می‌کند که آمان و بقای عالم به وچجود حجّت خدا و 
ولی‌اله الاعظم است که همو واسطة افاضات ریّانی به خلایق است. و دیگر نکات و نتایج که 
در مطاوی اپیات درج شده است. 

مه یدج 


۱. ر.ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص ۰۱۶۲-۱۶۳ 

۲. چنانکه در احادیث تواتراً آمده که اگر حجّت خدا نباشد زمین اهل خود را فرو برد. رجوع شود به 
اصول کافی.کتاب الححَة. علامة مجلسی نیز در مجلدات متعدد بحارالانوار ان احادیث را اورده است. 
از جمله در جلد ۳ ص ۱ ۰۲۴ ا ۳۵ 
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حکایت دحند خوارزدشاه که... ۲۵۳ 


موه له 
شد محمّد الپ الغ" خوارزرمشاه در قستال سبزوار پر بناه 
سلطان دلیر و بزرگ, یعنی محمّد خوارزمشاه به جنگ مردم سبزوار رفت, و اين شهر 
بناهگاههای بسیار داشت. 


تنگشان اورد لشکرهای او اسیهش افتاد در قتل عدو 
لشکریانش, مردم سبزوار را در تنگنا قرار دادند و سیاهیان سلطان محمّد خوارزمشاه 


به قتل عام شتا حود (مردم سبزوار) پر داختند. 


سحده آوردند پیشش کللامان حلقه‌مان در گوش کن. وابخش جان 
مر دم مظلوم سبزوار در پرایر خوارزمشاه سجده کردند و امان خواستند و کفتند: ما را 
امان ده تا غلام حلقه به گوش تو شویم. 


هر خراج" و صلتی" که بایدت آن ز ما هر موسمی افزایدت 
هر مقدار مالیات و هدایایی که در هر فصلی از ما بخواهی, بیش از آنچه توقع داری به 
تو تقدیم می‌کنیم. 
جان مان آن تو است ای شیرخضو پیش ما چندی امانت باش گو 


ای شیر صفت هر چند چان ما به تو تعلق دارد, اما اطف کن تا این جان چند صباحی 
نزد ما به امانت باشد. یعنی خلاصه ما را نکش و امان بده. 


گفت: نزهانید از من جان خویش تانیاریدم ابوبکری به پیش 
سلطان محمّد خوارزمشاه به مردم سبزوار گفت: مادام که شخصی به نام اپوبکر را نزد 


ت نیاورید» از دست من جان سالم بدر نخواهید 1 


. لپ الغ: دلیر و بزرگ. 
۲ خراج: ر. ک. شرح پیت (۱۷۶۵) دفتر دوم. 
نون تشدید لام به معنی جایزه و هد به. 7 صلات. 
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۴۳ شرح جامع مشنوی معنوی ۵۱ 


۸۵۱ ( 


)۸۵۲ ( 


)۸۵۳( 


۸۵۴ ( 


)۸۵۵( 


۳ 
تا مرا بویکر نام از شهرتان هدیه نارید. ای رمیده امّتان 
ای رمیدگان از حق, تا از میان همشهریان خود شخصی به نام ابوبکر را به عنوان 
هدیه نزد من نیاورید. [اين بیت متضمن معنی شرط است. و جواب شرط در بیت بعدی امده 


است. ] 


۴ ه تام .۰ ِ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
بدرَوّم تان همچو کشت ای قوم دون نه خراج استانم و نه هم فسون 
ای فرومایگان شما را مانند کشت و زرع درو خواهم کرد. نه از شما مالیات می‌ستانم و 
نه به سخنان یاوه شما گوش فرا می‌دهم. 


بس جوال زر کشیدندش به راه کز چنین شهری ابوبکری مخواه 
۳ سبزوار برای نجات جان خویش کیسه‌های بسیاری از طلا برای خوارزمشاه 
هدیه پُردند و به او گفتند: شاها این طلاها همه مال تو باشد. اما از شهر ما شخصی به نام ایوبکر 
طلب مکن که گیر نمی‌اید. 


کی بوّد بویکر انتتو سبزوار؟ یا کلوخ خشک اندر جویبار؟ 
چگونه ممکن است که در سبزوار شیعی‌نشین شخصی با نام ابوبکر پیدا شود؟ مگر 


ژو بتابید از زر و گفت: ای مُغان تانیاریدم ابویکر ارمغان 

سلطان محمّد خوارزمشاه از زر و سیم مردم سبزوار رخ برتافت و گفت: ای کافران 
مادام که شخصی به نام ایوبکر نزدم به عنوان هدیه نیاورید. [اين بیت متضمن معنی شرط و 
بیت بعدی جوا شرط است. 

مغان, جمم مُغْ است. در فرهنگ‌های لغت مغ را تسس سر ان رخ و 
موپد زرتشتی معنی کرده‌اند. اما با تحقیق در تاریخ ادیان معلوم می‌شود که این مُغان پیش از 
زرتتشت و حتی قبل از این مزدیسنی (مهریرستی) در میان بومیان غیراریایی رواج داشته 
است. در ی قدیم مغ را «مکگوش». و در اوستاء «مَکاو» و در پهلوی (مکُوسیا» گفته‌اند. و 
این با کلمة «مَجوس» که در سور حج امده تطابق دارد در حالی که غالب مفسران «مَجوس» 
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حکابت محقّد خوارزمشاه که.. ۲۵۵ 


را به زرتشتی تفسیر کرده‌اند . در متنوی «مُغْ» و «گبر» غالباً معادل کافر یکار امده است.] 


هیچ سودی نیست. کودک نیستم تایه زز و سیم خیران بیستم" ۰ (۸۵۶) 
هیج فایده‌ای ندارد. من که بچّه نیستم گول زر و سیم شما را بخورم و مبهوت آن 
تا نیاری سجده ترهی ای زبون گر بپیمایی تو مسجد رابه کون (۸۵۷) 


مولانا در اینجا به مناسبت مطلب فوق از زبان خوارزمشاه نکته‌ای به طنز و تعریض 
کار های فرعی و غیرلازم سنگ تمام می‌گذارند: ای فرومایه مادام که در پرابر خدا سجده 
تکنی, اما به جای آن سرتاسر مسجد را با نشیمنگاه خود بپیمایی باز رستگار نخواهی 


سم . 


منهیان " انگیختند از چبٍ و راست کاندرین ویرانه بوبکری کجاست (۸۵۸) 
نام ابوبکر کجا پیدا می‌شود. 


بیدا کر دند. 


رهگذر بود و بمانده از مرض در یکی گوشه خرابه پر خرّض" ۰ (۸۶۰) 


وی مردی مسافر بود که بر اثر پیماری در شهر ویران سبزوار توقف کرد بود. 


1 وا نه گفتار در تاریخ ادیان ص ۸-۶۲ 
۲ مُنهی: خبرچین, جاسوس. اسم فاعل از مصدر انهاء (< خبر رساندن). 
۳ حرض: ر.ک. شرح بیت (۴۸۲) همین دفتر. 
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خفته بود او در یکی کنجی خراب چون بدیدندش, بگفتندش: شتاب 
آن مرد ضعیف در گوش ویرائه‌ای خواییده بود. و همینکه جستجوکنندگان او را دیدند 
گفتند: عجله کن. [«شتاب» را مقول قول «گفتندش» فرض کرده‌ايم. ‌ اگر «شتاب» را قید 
بگیریم نیز جایز است. یعنی شتابان به او گفتند.] 


نجات خواهد یافت. 


گفت: اگر پایم بدی یا مقدمی" خود. به راه خود به مقصد رفتمی 
آن شخص گفت: اگر پایی داشتم و می‌توانستم راه بروم و خود بدون کمک دیگری 
می‌توانستم به موطنم پروم. [بهتر است این بیت را کل شرط محسوب داریم و بیت بعدی را 


جواب شرط.] 


کی ممکن بود که در این شهر که پر از دشمن است یمانم؟ بلکه یه جای ماندن در این 
شهر به سوی دیار یاران حرکت می‌کردم. 


سبزوار باه ن تابوتی اوروت و ۱ ن اپوبکر را که قادر به حرکت نبود داخا 7 ن گذاشتند و 


سیس روی دستان خود پلند کردند و پردند. 


تخته مرده کشان بفراشتند 


حمل‌کنندگان تابوت او را بر دوش خود کشیده بودند و نرد خوارزمشاه می‌بردند که او 


آن مر د ر بمسن. 
۱. مقدم: وارد شدن. از سفر بازگشتن. مصدر میمی انتتت: اسم مکان دانستن آن نیز صحیح است. 
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حکایت دحند خوارزدشاه که.. ۲۵۷ 


‌ ۷۳ ۰ ۰ 5 سا ۱ 

سبزوارست این جهان و مرد حق اندرین جا ضایع‌ست و همتحق 
مولانا از اینجا استنتاج حکایت را آغاز می‌کند و می‌فرماید: این جهان به منز له سبزوار 
۲ و تفن حق در وی و تباه و قدرشان نگ س ست. [اینکه بزرگان حق در هر 


.۰ ۰ 1 9۰ ۰ ]۰ ۳ ۰ ۳ 
هست خوارمشاه یردان خلیل دل همی خواند از این قوم ردیل 
حضرت حق در مَثل مانند خوارزمشاه است که از مردمان فرومایه دل طلب می‌کند. 


[مناسب است با ایذ ۸۸ و ۸٩‏ سوره شعراه: یم لاینفُم مال ولابِئون الا من ائّیالله بقلب 
سلیم. «روزی که (آدمی را) نه دا رایی سود دهد و نه فرزندان, مگر انکه قلبی سالم (زدوده از 


غبار معصیت) به تزد خدا ارد.») 


گفت: لای_نظر الی تضویرکم قابتَفوا" داْمّلب فی تدییرکم 
پیامبر(ص) فرمود: حق‌تعالی به ظاهر شما نگاه نکند. پس برای چاره‌جویی در کار 
خود صاحبدلی طلب کنید. [اشاره به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت (۱۷۵۹) دفتر دوم 
امده است. مولانا در این بیت و ابیات بعدی این نکته را باز می‌کند که اگر ادمی خود دارای 
قلبی پاک و مصفا نیست می‌تواند با معیّت صاحبدلی حقیقی راه پاکی و طهارت روحی را پیابد 
و خود اندک اندک بدان مرتبه برسد. زیرا انجام صوری طاعات. خالی از جوهر ولایت وافی به 
مقصود نتواند بود. چنانکه در اصول کافی. کتاب الحجَة» بای مستقل تحت عنوان نون 
پیت له امام من ئَّة الهُدی» آمده و ضمن آن احادیمی چند در ضرورت شناخت پیشوای حق 
درج شده است. از جمله ار ز پیامبر(ص) نقل شده است که: مَنْ مات و لایغرف امامه ن‌ 
یت جاهة. ری ی رو او ی ی و۱۷ 
مُرده است.» امام صادق(ع) در ذیل این حدیث, «مرگ جاهلی» را مرگ بر جاهلیتِ کفر و 
نفاق و ضلال تفسیر فرموده است.] 


. مَمُتَحَق: نابو د سشد ۵ محجو شده. منظور انست که انسان‌های والا" در این دنیا محهول‌القد رند. 
۲ رذیل: پست و فروماید. 
۳ اْبَعُوا: طلب کنید. فعل امر حاضر از مصدر اْتفاه. 
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من ز صاحب‌دل کنم در تو نظر نی به نقش سشجده و ایثار زر 

خداوند فرماید: من به واسطه صاحبدل به تو می‌نگرم» و به صورتِ سجده و دادن 
طلایت نگاه نمی‌کنم. یعنی به ظاهر عبادت و انفاقت نگاه نمی‌کنم و آن را معتبر نمی‌شناسم. 
[حکیم سبزواری گوید: پس طلب کنید ان دل انسان کامل را.. چه دل تو وسعت و عرشیّت 
پیدا نکند مگر به تبعیت انسان کامل . مصرع اول یادآور توصیفی است که ابن عربی از مقام 
انسان کامل و نسبتش با حق دارد. او می‌گوید نسبت انسان کامل با حق, نسبت مردمک چشم 
است با چشم و قهراً دیدن و ابصار با مردمکي چشم صورت گیرد: و هو للحَق بِملةٍ انسان 
لین دی یِکونْ به الط .] 


تو دل خود را چو دل پنداشتی جست و جوي اهل دل بگذاشتی 
اما جون تو خود را صاحبدل انگاشته‌ای, جستجوی صاحبدلان را رها کرده‌ای. یعنی 


ارشاد اهل نظری. 


دل که گر هفصد جو این هفت اسمان اکترد اند شود نهر فان 

دل حقیقی آن دلی است که اگر هفتصد برایر این هفت اسمان به اندرون آن دراید گم و 
پوشیده شود. [دانشمندان قدیم هفت آسمان را عبارت از قمر, عٌطارد. زهره». شمس, مریخ, 
مشتری و رل می‌دانستند . بابلیان تصوّر می‌کردند که آسمان از هفت طبقة روي‌هم 
چیده شده تشکیل شده است., و بعدها این پندار میان اقوام یونانی و شریاتی نیز راه یاقت . بیت 
فوق یادآور این سخن بایزید بسطامی است: لَکان اش و ما حواهٌ فی رای من روا 
لب الغارفی ما احَسٌ ن «اگر عرش و آنچه در اوست در گوشه‌ای از گوشه‌های قلب عارف 
قرار گیرد. او ان‌را حش نکند.»] 


. و فصو ص الحکم. فص ادمی. 
1 ر.دی. رسائل اخوان‌الصفاءه ج ۲ ص 55 


۴ ر.اک. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۸۴. 
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این چنین دل‌ریزه‌ها را دل مگو سبزوار اندر ابوبکری مجو 
تو نباید این قلب‌های خرد و کوچک را قلب بخوانی. چنانکه در سبزوار شیعی مدهب 
نباید توقم داشته باشی که فردی شنی مدهب پیدا کنی. [به ابیات تسین رو : 


شود.] 


صاحب دل اینهة شش رو شود حق ازو در شش جهت ناظر بود 
صاحبدل به منزلهة اینه‌ای شش رویه است. و حضرت حق از هر شش جهت به آن نگاه 
می‌کند. [رجوع شود به شرح بیت (۸۷۰) همین دفتر. منظور بیت: خداوند از هر طرف بر 
عارف تجلی می‌کند و از طریق او بر ساير موجودات.] 


هر که اندر شش جهت دارد مقر نکندش بی‌واسطه او. حق نظر 
هر کس که در شش جهت قرار بگیرد. حق‌تعالی بی‌هیج واسطه‌ای به او بنگرد. | حکیم 
سبزواری گوید: هر که و هرچه در جهات و حضرات. منظور حق است بواسطة صاحبدل و 
انسان کامل است .] 


گر کند رد. از برای او کند در قنول اون هو انس 
اگر خداوند. کسی را از درگاه خود طرد کند به خاطر انسان کامل طرد کرده است, و اگر 
کسی را مقبول درگاه خود سازد باز بواسطة انسان کامل است. 


بی‌ازو نذهد کسی را حق نوال" شمه‌یی گفتم من از صاحب وصال 
خداوند بدون وجود انسان کامل به کسی عطایی نفرماید. من از عظمت انسان کامل که 
به حق واصل شده است اندکی برای تو گفتم. |تا مشت نمونة خروار باشد. در اين ابیات صریحاً 
این موضصوع مستفاد می‌شود که انبیاء و اولیاء واسطه مواهب و عطایای الهی به خلق‌اند.] 


۱. شرح اسرار. ص ۳۵۱. 

۲. سَنّد: تکیه گاه. «همو باشد سند» یعنی پشتوانه و تکیه گاه تأید حق, اوست. 
۳ توال: عطا, بهره. نصیب. 

۴ شمّه: کم و اندک از هر چیز. در اصل به معی یک بار بوییدن است. 
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موهبت را بر کف دستش نهد وز کفش آن را به مرحومان دهد 
خداوند عطایای خود را در دست انسان کامل قرار می‌دهد و از دست او به افرادی که 


مب 


۳۹ 


2 ۳ "۳ 
با کش دریای کل را اتصال هست بی‌چون و چگونه و بر کمال 
دریای پیکران رحمت الهی پا دسب زوح انسان کامل پیو ند دارد. و این پیو ند و اتصال 


بی‌جون و چند و کامل است. [پس نمی‌توان حقیقت آن اتصال را بیان کرد.] 


اتصالی که نگنجد در کلام گفتنش تکلیف باشد. والسّلام 
اتصال انسان کامل با حق, اتصالی است که در بیان نمی‌گنجد. پلکه تنها به خاطر انجام 


و ظیفه شمهای از 1 را بیان داشتیم, والسّلام. [ مو لانا در اینجا این مطلب را رها می‌کند و بحث 
را بازمی‌گرداند به بیت (۸۶۸). و می‌گوید:] 


صد جوال زر بیاری ای غنی حق بگوید دل بیار ای مْنْحَنی" 
ای توانگر اگر فرضاً صد کیسه طلا به درگاه حسق ببری. آن حضرت فرماید: ای 
خمیده قامت. یعنی ای که بظاهر نماز می‌خوانی و قیام و قعود می‌کنی » دل باصفا بیاور. [نیز 
جایز است که «منحنی» را در اینجا کنایه از بیجاره و درمانده بگیریم.] 


گر ز تو راضی‌ست دل,. من راضیام ور ز تو مُحرض بود. اعراضی‌ام 
باز حضرت حق به او فرماید: اگر صاحبدلان از تو راضی‌اند. من نیز از تو راضی‌ام. و 
اگر آنان از تو رخ برتابند من نیز رخ برتابم. [در اینجا جایز است طبق قاعدة حذف مضاف, 
مراد از «دل» را «صاحب‌دل» بدانیم. زیرا راضی نبودن دل از خود وجهی ندارد. مگر آنکه 
بگوییم منظور اینست که دل مطلوب و مقبول الهی از او راضی نیست, زیرا اعمال و احوالش به 
حد نصاب قبول نرسیده است.] 


۱ مُنْحنی: خمیده. 
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ننگرم در تو. در آن دل پسنگرم تحفه او را ار. ای جان. بر درم 
من به ظاهر تو نگاه نمی‌کنم, بلکه به دل تو می‌نگرم. عزیز من بر درگاه من دلی باصفا 
به ارمغان آور. 
با تو او چون‌ست؟ هستم من چنان زیر پای مادران باشد جنان" 


او پا تو هر گونه که باشد من نیز همانطورم. زیرا «بهشت زیر بای مادران است.» 


[ مصراع دوم اشاره است به این حدیت بو ی: الحَته بحخت دام الامَهَات. «بهشت زير یای 


مادران است.»] 


هاذر و بان و ال علی: ادست ای خنک آن کس که داد دل ز پوست 
مادر و پدر و اصل خلقت آن صاحبدل است, خوشا به حال کسی که حقیقت دل را از 
ظاهر آن بازشناسد. 


تو بگویی: تک دل آوردم به تو. گویدت: پرّست از اين دل‌ها قتو 
تو به حضرت حق خواهی گفت: پروردگارا اینک برای تو دل آورده‌ا. و آن حضرت به 
تو فرماید؛ خانة این دنیا از اين نوع دل‌ها آکنده است. (بسیاری از شارحان قتو را نام شهری 
دانسته‌اند در ترکستان. ولی با فحص در منابع جغرافیایی قدیم نام چنین شهری یافت نشد. گویا 
این شارحان آن را به تقلید از یکدیگر و بدون تحقیق نوشته‌اند. تحقیق این مطلب در شرح بیت 
(۱۴۱۴) دفتر سوم آمده است. اما مولانا این کلمه را در اینجا با مقصودی دیگر بکار پرده است. 
منظور از «قتو» در اینجا دنیا و عالم ظاهر است. یعنی دنیا پر است از دل‌های فاقد معرفت.] 


آن دلی آور که قطب عالم اوست جان جان جان جان آدم ارست 
حضرت حق باز به او فرماید: دلی به بارگاه من بیاور که قطب جهان باشد. همان دلی 
که جان جان جان آدم است. [یعنی برای من نه روح جمادی بیاور و نه روح نباتی و نه روح 


. جنان: باع‌ها» بهشت‌ها, همم جَنَة 
۲. احادیث مثنوی. ص ۷ 
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۲۳ شرح جامع دثنوی معنوی / ۵ 


۰ ۱ .ری » 
حیوانی» یلکه برای من دوح انسانی پیاور . خلاصه کلام اینکه دلی در در الهی مقبول 
است که از گرد و غبار گناه و معصیت و حبٍ جاه و مال عاری, و به نور فضائل رحمانی منور 


باشد.] 


 . ۸(‏ از برای آن دل پر نور و بر" هست آن سلطان دل‌ها منتظر 


#۸۸۹۱ تو بکردی روزها در سبزوار انچنان دل را نیابی ز اعتبار 
نو اگر روزهای متوالی را در شهر سبزوار بگردی و همه تقاط ان را وارسی کنی 
نمی‌توانی چنان دلی پیدا کنی. 


بالاخره دلی پژمرده و روحی فسرده را روی تابوت جسمت می‌گذاری و به سوی 
بارگاه الهی می‌بری. [به توضیح بیت بعدی رجوع شود.] 


)۸٩۱(‏ که دل آوردم تورا ای شهریار یه ازین» دل نبُوّد اندر سبزوار 
و می‌گویی: ای شاه عالم هستی, من به بارگاه تو این دل را آورده‌ام زیرا در سبزوار دنیا 
بهتر از اين دل پیدا نشد. [منظور دو بیت اخیر: تو با دلی فاقد معنا و عاری از معرفت و فرسوده 
از حَب دنیا به بارگاه الهی می‌شتایی و خیال می‌کنی که دل مطلوب خداوند همین دل‌های 


اغشته به جرم و جریرت است.] 


)۸٩۲(‏ گویدت: این گورخانه‌ست ای جری" که دل مرده بدینجا اوری؟ 
حق تعالی به تو فرماید: ای گستاخ مگر اینجا قبرستان است که دل مرده را به ایت‌جا 
۳ 
ری 


۱ راک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر پنجم. ص ۴۹. 
5 بر: نیکی. 
ی چری: گستاخ. در اصل چری» بوده است که فارسیان همزه را اسماط کرده‌اند. 
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حکایت محفد خوارزهشاه که... ۲۶۳ 


رو بیآور آن دلی کو شاه‌خوست که امان سبزوار کون از اوست 

برو دلی بیاور که شاصفت باشد, یعنی دلی به بارگاه الهی بیاور که متخلق به اخلاق 
لهی باشد. همان دلی که سبزوار عالم هستی به برکت وجود او امان می‌یابد. (هم از اینروست 
که مولی‌الموحدین حضرت علی(ع) در بخشی از کلام خود عارف‌بالله و ولی خدا را اینگونه 
وصف می‌فرماید: قَهرَ من معادن دینه و ناد ازضه . «او (عارف راستین) از کان‌های دین و 
کوههای زمین است.» آوْتاد. جمع رد به معنی میح و کوه است. اما در اين کلام به نحو استعاره 
آمده است و منظور از آن ولی خداست. زیرا همانطور که کوهها زمین را از اضطراب و زلزله 
مصون می‌دارند. اولیای خدا نیز حافظ نظام عالّم هستند . بیت فوق ناظر به این مطلب است.| 


گویی: آن دل زین جهان پنهان برد زانکه طلمت با ضیا ضدان بود 
تو جواب می‌دهی: آن دلی که مقبول درگاه الهی باشد از اين جهان رخ نهان داشته 
است. زیرا تاریکی با روشنی ضد است. [یس طبق مت الضدان لایجْتَمغان ؛ اهل دنیا که در 
ظلمت شهوات به سر می‌برند نمی‌توانند صاحبدلان را بشناسند و به قدر و منزلتشان واقف 
شوند. چنانکه نور و ظلمت در یکجا جمع نشوند.] 


4 و ی 1 ۰ ۰ ۰1 ‌ ۳ ‌ ‌ 
دسمی ان دل از روز الشت سبزوار طبع را میرائی است 
مخالفتِ آن دل الهی, با سبزوار خوی و طبع حیوانی میرائی است برجای مانده از ازل 
آزال. 
زآنکه او بازست و دنیا شهر زا دیسدن ناجنس بر ناجنس داب 


زیرا دل الهی به منزله باز بلندپرواز است. و دنیا نیز به مثابهٌ شهر زاغان, و قهراً دیدار دو 


۱. نهح‌البلاغه (فیض‌الاسلام), خطبه ۸۶. 

۲. ر.ک. شرح نهج‌البلاغه (ابن میثم), ج ۲. ص ۲۹۵. 
۲ دو ضد با یکدیگر جمع نشوند. 

۴ الشت: ر.اک. شرح بیت (۱۲۴۱) دفتر اول. 
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۸۹۹ ( 


)٩۰۰۱ 


ور کند نرمی, نفاقی می‌کند ز استمالت" ارتفاقی" می‌کند 
اگر جنسی به ناهمجنس خود برحسب ظاهر نرمشی نشان دهد. این کار حقیقی نیست 
بلکه برای جذب کردن او نرمش و مدارا می‌کند. [مردمان اين دنیا نیز اینگونه‌اند گاه برحسب 
مصلحت با کسی نرمش و تواضع می‌کنند که اصلاً بدو تمایلی ندارند.| 


می‌کند. آری. نه از بهر نیاز تا که ناصح کم کند نصح دراز 
متلاً گاه به خاطر رعایت مصلحت و نه از روی نیاز حقیقی (باور و اعتقاد) به 
ناهمجنس خود «بله» می‌گوید تا او که در مقام اندرزدهنده حرف می‌زند سخنان تفییت اد 
خود را طولانی نکند. [گاه کسی در برابر گوینده‌ای که اصلاً قبولش ندارد. بله و آری می‌گوید. 
اما جواب مثبت او بدین خاطر نیست که واقعاً سخنان طرف مقابلش را پذیرفته است, بلکه 


فقط بدین جهت است که طرف کوتاه بياید و از شرّش راحت شود.| 


زانکه این زاغ خس مُردارجو صد هزاران مکر دارد تو به تو 
زیرا این زاغ فروماية لاشه طلب, صدها هزار مکر و فریب تو در تو دارد. [«زاغ خس 
مردارجو» کنایه از مردم دنیاپرست است که مکر فراوان دار ند.] 


گر پذیرند آن نفاقش را. رهید شد نفاقش عین صدق مستفید" 
اگر صاحبدلان, نفاق و مکر آن شخص فرومایه را بیذیرند یعنی نادیده گیرند. آن 
شخص (رفته رفته) از نفاق و نیرنگ خود دست برمی‌دارد و نفاقش به صداقتی مبذل می‌شود 

که از حقيقت و معرفت الهی مایه گرفته است ت. [خوی و روش تربیتی مولانا در بیت فوق و 
اپیات بعدی منعکس شده است. او در تربیت و اصلاح نفوس, اهل مدارا و شرح صدر بود. 
چنانکه افلاکی روایت می‌کند که در عهد مولانا عده‌ای بدو خرده می‌گرفتند که هرجا ادم 
بی‌سروپایی پیدا می‌شود مرید تو شده است. و مولانا جواب می‌داد: اگر مریدان من نیک بودند 
که من مرید آنان می‌شدم. پس چون مردمان بدی هستند به مریدی قبولشان کرده‌ام تا نکوحال 


۱ اشتمالت: کسی رابه سوی خود متمایل کردن, دلجوبی کردن. 
۲, ارتفاق: همراهی و مدارا کردن. سازش نمودن. 
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حکابت محفد خوارزدشاه که... ۳۶۵ 


شوند. اين کلام مولانا یادآور سخنی از حضرت عیسی مسیح(ع) است که وقتی عده‌ای به او 
اعتراض کردند که چرا با افراد گناهکار و بی‌سروپا حشر و نشر می‌کنی جواب فرمود: بیماران, 
نیازمند طبیب‌اند نه تندرستان و من نیز آمده‌ام تا گنه کاران را به راه اورم . مولانا مصلح و 
مربی جامعه را به معلم. و مردم اصلاح نشده را به کودک نو آموز تشبیه کرده و می‌گوید حق‌تعالی 
یه ایشان چنان شرح صدر و حوصله‌ای داده است که از صد کزی و ناراستی مبتدی تنها یک 
کزی را به او گوشزد کنند تا او نرّمد و بتدریج به راه اید. و باقی کزی‌هایش را می‌پوشانند. و 
حتی او را ستایش نیز می‌کنند. چنانکه معلم وقتی به خط شاگرد نگاه می‌کند هرچند از نظر او 
خط کودک سراسر خطاست. اما با او به مدارا سر می‌کند و حتی بدو آفرین و احسنت می‌گوید 
و مزده می‌دهد که ۳ همین یکی دو اشکال را برطرف کنی خطّت بدون عیب و نقص ی 3 
بدین‌سان مصلح جامعه. مردمان اصلاح نشده را قدم به قدم به سوی صداقت و پاکی راه 
می‌برّد. در اين باب رجوع شود به بیت (۲۹۸۷-۳۰۱۰) دفتر دوم, و (۳۸۱۵) و (۳۸۱۶) دفتر 
خهارم اقا مطون مرا این تست کمدا ومحاخات تا ی رات کوخ که ی وی و 
حق‌جویی تعطیل گردد زیرا در بیت (۳۷۱۷) و (۳۷۱۹) دفتر چهارم اين پندار را دفع می‌کند. 

به هر تقدیر منظور مولانا از بیت مورد شرح اینست: مصلحان جوامع و مریبّیان ۳ نباید 
در برابر کزی‌های اهل ضلال, سختگیر و متصلب باشند. پل با سر ح صدر و با ندریج و تسهیل 
کزی‌های انان را اصلاح کنند.] 


زانکه آن صاحبدل باکر و قر هست در بازار ما معیوب‌خر" 
زیرا آن صاحبدل پرشکوه و جلال, یعنی عارف باللّه در بازار دنیا کالاهای عیبناک ما 


را نیز می‌خرد. [به شرح بیت پیشین رجوع شود.] 


صاحب دل جو اگر بی‌جان نه‌ای جنس دل شو گر ضد سلطان نه‌ای 
اگر بی‌روح و جان نیستی صاحبدل را جستجو کن, و اگر مخالف شاهان طریقت و 
حقیقت نیستم شخصیّت و هویّت خود را همسنخ صاحبدلان کن. [جایز است طبق قاعد: 
۱. ر.اک. انجیل متّی. باب نهم. ای ۱۲-۱۴. 


آ. ر.ک. فیه مافیه, ص‌ ۰ ۳ 
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حذف مضاف. «جنس دل» را به «جنس صاحب دل» تأویل کنیم تا معنا دچار تکلف و ابهام 


هه 


نشود.] 


آنکه زرقی او خوش‌آید مر تو را آن ولی توست. نه خاص خدا 
در اینجا مولانا به طالب هشدار می‌دهد که درست است من گفتم پرو دنبال صاحبدل. 
ولی باید حواست جمم باشد که هر کسی را صاحبدل مپنداری: آن کسي که مکر و نیرنگش 
برای تو مطلوب و دلنشین است. یعنی شیّادی که ظاهر خوشایندش تو را جذب می‌کند. او یار 


هر که او بر و و بر طبع تو زیست پیش طبع تو ولی است و نبی‌ست 

هر کسی که مطایق خوی و طبع تو رفتار می‌کند. چنین کسی در نزد طبع و سلیقة تو 
ولی خدا و نبی‌للّه محسوب می‌شود. [مولانا در دو بیت آخیر به طالب می‌گوید اگر در صدد 
جُستن ولی مرشدی برآمدی مواظب باش که بر سر راه تو ابلیسان آذم‌ژو بسیارند. به صورت. 
ناس‌اند و به سیرت نسناس, مباد که به دام آنان گرفتار آیی. پس چه بسا شیادی که صیّاد تو 
شود, او ظاهر خود را چنان آراید که تو مجذوب او شوی و برای آنکه از او نمی زشتی‌های 
تو را تذکر ندهد. و حتی بر آن مُهر تأیید نهد. در باپ مرشذنمایان دغلکار رجوع شود به بیت 
(۳۱۶-۲۲۲) و (۲۷۵۲-۲۷۷۲) دفتر اول و شرح و توضیح آن.| 


رو هوا بگذار. تا بویت شود و آن مشام خوش عَبرجویت" شود 
برو هواهای نفسانی را کنار بگذار تا بوي روحانیّت و حقیقت به مشام دلت پرسد. و آن 
مشام خوب تو بوی دلاویز عنبر بجوید. [ کلمه «غیَر» ممکن است صورت مخفف «عبیر» و یا 
عبر باشد. و یا ممکن است منظور از آن مصدر تلائی مجود «غبر» به معنی پند گرفتن باشد. 
پس این معنی نیز جایز است: و آن مشام خوب تو بوي دلاویز پند و عبرتِ مصلحان و 
ناصحان را بچوید. الله اعلم.] 


۱. ررق: مکر حیله. 
۲ عَبرجو: صفت مرکب مرخم فاعلی. به توضیح ذیل بیت رجوع شود. 
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ارایه قضه آهو ق... ۳۶۰۷ 


از هوا رانی دماغت فاسد است مشک و عنبر پیش مغزت کاسد است 
از بس به دنبال هوس‌رانی رفته‌ای که دما تو تباه شده است, به طوریکه حتی بوی 
مشک و عنبر نیز به نظرت نامطبوع می‌اید. [فارسیان «دماع» را با فتحه «د» به معنی «بینی» 
بکار می‌برند. اما با کسرة «د» در نزد حکما به معنی مغز سر و الت قَوّه ناطقه و عاقله است 
رجوع شود به شرح بیت (۱۴۲۷) دفتر چهارم. «دماغ» با کسرة «د» لفظی عربی است به معنی 
«مغز سر» که فارسیان» کسره؛ «د» را به فتحه بدل کرده و معنی «بینی» از ان ساخته‌اند.] 


وب ایا اس یی نوا 


ناراحتی کی از هو ید کرد 


هه آهو و آخر خُران 
روزها آن آهوی خوش‌نافب ثر در شکنجه بود در اصطبل خر 


مضطرب در نع . چون ماهی ز خشک ی گناد ب‌ شک و مشک 


ان آهو در اخور خران چنان مضطرب و پریشان بود که گوبی مانند ماهی در خشکی 


د‌ ۳۹ ۳1 ۵ ‌ ۰ ۰ ِ ث 
یک خرش گفتی که‌ها این بوالوحوش طبع شاهان دارد و میران. موس 
یکی از آن خران بر سبیل استهزاء به رفقای خود گفت: بدانید که اين امیر حیوانات 


۱ هوا رانی: هوس‌رانی 

آ. نرع: حان کندن. حان دادن. 

۳ حقّه: قوطی, جعبه‌ای کوچک که در آن جواهر و یا چیز دیگر گذارند. جمع: حُفَق. 
۴ پشک: سرگین, مدفوع. 

۵ ولو حوش: پدر جانوران صحرایی, لقب گورخر, امیر وحشیان. 
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)٩۱۲۳( 


)٩۱۳( 


)٩۱۴( 
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وحشی, خویی شاهانه و فرمانروایانه دارد. ساکت باشید! 


و آن دگر تخر زدی کز جر و مد گوهر آورده‌ست. 1 ارزان دهد؟ 
خری دیگر با حالتی تمسخرأمیز می‌گفت: اين حیوان از تکاپوی خود به اين طرف و 
آن طرف, گوهری به دست آورده است. کی ممکن است آن را ارزان بفروشد؟ [مراد از «جَرّ و 
َد» همان جزر و مذّی است که روزانه در دریا اتفاق می‌افتد. و در اینجا مراد از آن «رفت و 
آمد» است. منظور بیت: عارف‌بالله در اصطبل دنیا بر اثر سیر و سلوک به گوهر معرفت دست 


می‌یازد و ان‌را ارزان در اختیار فز کی قرار نمی‌دهد.] 


. ار ی مم‎ ۲ 9  - 
وان خری گفتی که با اين ناز کی پر مسر بر شاه شو گو. متکی‎ 
و خری دیگر می‌گفت: به او بو با این ظرافتی که در تو وجود دارد باید بروی و بر‎ 
تخت بادشاهی تکیه بزنی.‎ 


ی هه ۲ ار ار . ۳ ۳ 
ان خری شد تخمه وز خوردن بماند پس یه زسم دعوب. اهو را بخواند 
حری دیگر که از پرخوری دچار تخمه شده بود از خوردن فروماند. و سیس به رسم 


دعوت اهو را به خوردن دعوت کرد. 


سر چنین کرد او که نه رَوْء اي فلان اشستهاام نیست. هستم ناتوان 
اما آهو سرش را چنین کرد (سرش را به علامت رد و امتناع بالا بُرد) و گفت: نه فلانی؛ 


نمی‌حورم. اصلا اشتهایی ندارم و رنجورم. 


آن خر گفت: ای آهو می‌دانم که ناز می‌کنی و يا ننگ می‌دانی که از این غذاها 


بخوری. برای همین از آن می‌پرهیزی. 


۱. شریر: تخت. جمع: شرّر. 
آ, 7 0 شرح بیت (۱۷۴۷) همین دفتر. 
۲ اختراز: پرهیز کردن, خویشتن‌داری. 
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ادادة قصة آهو و.. ۲۶۹ 


گفت او با خودکه آن طعمهٌ تو است که از ان اجزای تو زنده و نو است 
آهو با خود گفت: ای الاغ اين غذای نفساني تو است که اجزای بدن تو با اين غذا زنده 


من الیف! مرغزاری بوده‌ام در زلال و روضه‌ها" آسودهام 
من پیش از آنکه بدین آخور افکنده شوم. با علفزار انس و آلفت داشته‌ام, و در کنار 
آب‌های صاف و زلال و گلشن‌ها آرامش داشته‌ام. [زبان حال عارفی باللّه نیز همین است. او به 
شهوت‌پرستانی که همچون خر لایعلم و گاو لايفهم‌اند می‌گوید: طعام‌های نفسانی و لذّات 
حیوانی در خورٍ وجود شماست, زیرا من پیش از هبوط به آخور دنیا با گلشن عرفان و روضة 
رضوان انیس و الیف بوده‌ام. پس تمام همٌ و غمّم رجوع بدان عالم است.] 


گر قضا انداخت مارا در عداب کی رود آن خو و طبع مُستطاب؟ 
اگر چه قضا و قدر الهی ما را دجار محنت و ابتلای دنیوی کرد اما کی ممکن است که ان 
خوی و طبع لطیف و پاکیزه از وجودمان محو شود؟ یعنی محال است که تن به نفسانیّات دهیم. 


گر گدا گشتم. گداژو کی شوم؟ ور لباسم کهنه گردد. من نوام 
اگر چه من اینک گدا شده‌ام, اما کی ممکن است که گداصفت شوم؟ یعنی محال است 
گداصفت شوم و اگرچه جامه‌ام کهنه شود. اما وجودم هميشه تازه و بانشاط است. [عار فان بالله 
با زبان حال به اهل دنیا می‌گویند. گرچه ما ظاهرا از ملک و مال دنیوی رخ برتافته‌ايم و فقیر 
محض شده‌ايم. هرگز گداصفت نیستیم, زیرا گداصفتی از لامت روحی و دنیادوستی ناشی 
می‌شود. و گرچه جسممان پیر و شکسته شود اما روحمان سیّال و بانشاط است.] 


سنبل و لاله و سپرغم نیز هم با هزاران ناز و نفرت خوردهام 
من حتی لاله و سنبل و ریحان را نیز با هزاران ناز و بی‌میلی خورده‌ام. [عارف بالله 


۱. آلیف: الفت گیرنده. 


۲. سپّرغم: مخفف اسپُرغم به معنی ریحان و هر گیاه خوشبو. 
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می‌گوید من حتی در بهره پُردن از امور حلال نیز محتاط عمل می‌کرده‌ام تا چه رسد به مکروه 


گفت: آری. لاف می‌زن, لاف. لاف در غریبی بس توان گفتن گزاف 
الاغ به آهو گفت: بله. یاوه‌گویی کن, یاوه‌گویی کن, زیرا در غربت می‌توان یاوه‌های 
بسیار گفت. [زیرا شخصی که برای دیگران ناشناس باشد و سابقه‌اش نامعلوم. می‌تواند برای 
اطرافیان خود لاف بسیار زند و بگوید من چنین و چنان بوده‌ام.] 


دس ۲ . ۳ م ۵ ۱ 
گفت: نافم خود گواهی می‌دهد صسی بر عود و عبر صی‌ هد 
اهو در جواب خر گفت: ناف خوشبوی من گواه بر صدق ادّعای من است. بطوریکه بر 


عود و عنبر نیز منت می‌گذارد, یعنی نافة من حتّی از عود و عنبر نیز خوشبوتر است. 


لیک آن را که‌شْنوّد؟ صاحب مُشام بر خر سرگین‌پَرست آن شد حرام 
اما آن رايحهٌ دلنواز را چه کسی استشمام می‌کند؟ مسلما کسی که قوّة شامه‌اش سالم 
باشد. بدان که آن رایحه دلنواز بر خری که به مدفوع اشتیاق دارد حرام است. [ رجوع شود به 
حکایت «دیَّاغْ در بازار عطاران» که از بیت (۲۵۷) دفتر چهارم آغاز می‌شود. منظور بیت: 
کسی که مشام باطنی نداشته باشد نمی‌تواند بوی عشق و معرفت را از عارفان دریابد.] 


خرء کمیز خر ببوید بر طریق مشک چون عرضه کنم با اين فریق؟ 
خر ادرار خود و دیگر خران را که بر سر راه ريخته شده می‌بوید. با این وصف من 
چگونه می‌توانم مک و عنبر را به این گروه عرضه دارم؟ یعنی وقتی سليقة دنیاپرستان به 
سوی متاع دنیایی و امور نفسانی است. من چگونه مشک معارف را بر انان عرضه کنم؟ 


بهر این گفت آن نبی مُستجیب رمز الاسلام فی‌الدنیا ویس 


ف 


برای همین است که پیامبر اکرم(اص) امر حق را اجایت کرده است این راز مکتوم را 
۱. کمیز: ادرار, مدفوع . 
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ارامهٌ قضه آهو و.. ۳۷۱ 


باز گفت که اسلام در این دنیا غریب است. [رجوع شود به شرح بیت (۸۳۳) همین دفتر.] 


زآنکه خویشانش هم از وی می‌رمند گرچه با ذاتش ملایک همدم‌اند 
زیرا گرچه فرشتگان با ذات او (اسلام و یا پیامبر و یا فرد مسلمان) همدم و مونس‌اند. 
اما خویشان و کسانش از او فرار می‌کنند. [چنانکه بسیاری از خویشان رسول خدا از آن 


حضرت و دین و شریعتش رح برمی تافتند. ] 


صورتش را جنس می‌بینند آنام! لیک از وی می‌نیاید آن مشام 
گر چه مردمانِ ظاهربین, ظاهر او را همچون خود بشری می‌بینند. اما رایحة حقیقت را از 
وجود او استشمام نمی‌کنند. [جنانکه در ایه ۷ سور هود منکران حضرت نوح(ع) می‌گویند: 
تو نیز بشری مانند مایی. به بیت (۲۶۵-۲۶۷) دفتر اول و توضیحات آن رجوع شود.] 


۳4 ۰ ۸۰ ِ 5 ۳ 
همچو سیری در میان نقش گاو دور می‌بینش, ولی او را مکاو 
او (اسلام و یا حضرت محمد و يا فرد موحد) همچون شیری است که در پوستِ کاو 


فرورفته است. مردمان ظاهربین او را از دور می‌بینند. اما نمی‌توانند حقیقت او را بجویند. 


ور بکاوی. ترک گاو تن بگو که بدد گاو را آن شیرخو 
اگر می‌خواهی حقیقت او را پید؛ کنی پاید از جسم و مقتضیاتِ جسماني خود که بسان 
گاو است دست برداری, زیرا آن شیرصفت. گاو را می‌درد. یعنی وقتی شیر اسلام و توحید 
ظهور کند گاو نقس و نفسانیّات را مضمحل سازد. و یا وقتی تحت ارشاد عارفی ربّانی و 
موحدی حقانی قرار گیری او خوی حیوانی تو را از میان می‌برد. 


طبع گاوی از سَرّت بیرون کند خوی حیوانی ز حیوان برکند 


خوی حماقت را از قلب و ضمیرت بیرون می‌کند و صفت حیوانی را از حیوان 
بر می‌کند و بدور می‌انداز د. 


۱, آنام: آفر بدگان, مردمان. 
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گاو باشی. شیر گردی نزد او گر تو با گاوی خوشی. شیری مَجو 
اگر فرضاً گاو باشی, یعنی احمق و لَفْس‌پرست باشی, آن هادی عارف و مود واصل 
تو را چنان ارشاد می‌کند که از حماقت و هوی‌پرستی به شیر دلاور عرص حق مبدل خواهی 
3 اگر تو واقعاً حماقت و هوی‌پرستی را امری مطلوب می‌دانی هرگز ارزوی شیر شدن 
مکن و آن‌را مطلب. [مولانا در فصل بعدی چگونگی دریده شدن گاو تن را توسط شیر پيشه 
توحید توضیح می‌دهد. رجوع شود به شرح بیت (۴۳۳۹) به بعد همین دفتر. و نیز بیت (۵۳۳۴) 
دفتر اول و بیت (۱۴۳۶) دفتر دوم و بیت (۲۵۰۴) دفتر سوم.| 


تسیر ی اری سَبْع رات سمان با کم سَبْعٌ عجاف. آن گاوان لاغر را خدا 
به صفت شیران گرسنه آفریده بود تا آن هفت گاو فربه را به اشتها می‌خوردند 


اگرچه آن خیالاتِ صور گاوان در این خواب بنمودند. تو معنی نگر 


آن عزیز مصر می‌دیدی به خواب چونکه چشم غیب را شد فتح باپ 

در مطلم اين فصل جلیل, قسمتی از اي ۳ سور پوست آندهاست..: آما تمام آیه 
دج آن: و فال العلک ای آری سبح را بان یاک سَبْم عجاف و سَبْم 9 بت 
خضر و أَْر یابسات یا آیّ العلاً آفثونی فی رای ان کم لاه تَغبروٌن. «پادشاه (مصرا 
گفت: من یه خواب اندر دیدم که هفت گاو نزار. هفت گاو فربه را همی خورند. و هفت خوشه 
سبز و هفت خوشه خوشیده (را نیز بخواب دیدم), ای بزرگان درپار؛ خوابم نظر دهید اگر تعبیر 
خواب می‌کنید.» 

حضرت یوسف(ع) به دنبال اتهام ناروای زلیخا به زندان افتاد و سال‌ها در گوشة زندان 
به صورت یک زندانی گمنام و فراموش شده سر کرد. اما به اقتضای مشیّت الهی» حادنه‌ای 
جزئی او را از کنج زندان ۱۳| دیگر یافتند. وقتی 
که پادشاه مصر رژیای خود را برای خوابگزاران خود شرح داد آنان جملگی آن خواب را از نوع 
خواب‌های پریشان شمردند. ساقی شاه (که قبلاً همبند یوسف بود و پس از رهایی از زندان 
ساقی و شراب‌سالار شاه مصر شده بود) در آن مجلس یاد یوسف و تسلطش بر تعبیر خوأب 
افتاد و به شاه گفت: من می‌توانم خوابگزاری را به شما معزفی کنم که اين خواب را تعبیر کند. 
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تفسیر ای آری سبغ بفرات... ۲۷۳ 


اما فعلاً در گوشة زندان به سر می‌برد. شاه با اشتیاق خواهان تعبیر خواب خود شد و چون رژیا 
را به یوسف:گفتند او چنین تعبیر کرد: هفت سال پیاپی باران خوبی خواهید داشت و زمین برای 
زراعتِ وسیم آماده خواهد بود. پس تا می‌توانید کشت کنید و محصولات را در انبارها انباشته 
سازید. زیرا از پس این هفت سال, هفت سال دیگر بياید که خشکسالی همه جا را فراگیرد و 
طبعاً در اين سال‌ها زراعت ممکن نیست و می‌توانید با رعایت قناعت از اندوخته‌های خود 
استفاده کنید. و پیچیدن هفت خوشهُ خشک بر هفت خوشه سبز نیز تأکید دیگری است بر 
فرارسیدن دوران خشکسالی. 

مولانا در تفسیر این آیه به بطن می‌گراید و چنین می‌گوید: «گاوان سمین و فربه» کنایه 
از مردمان دنیاپرست و منفمرٍ در لذات حیوانی است. و مراد از «گاوان نحیف و نزار» عارفان و 
موخدان راستین است که با اکسیر ریاضت و عبادت و مجاهده نفس. جنبه مادی خود را در 
جهت ارتقاء و اعتلاي روحی خود قربانی کرده‌اند. 

اما معنی بیت فوق: وقتی که چشم باطنی عزیز مصر به سوی عالم غیب گشوده شد. 
(اين بیت کلاً شرط و بیت بعدی جواب شرط است.] 


هفت گاو فربه بس پروری خوردشان آن هفت گاو لاغری 


در درون. شیران بندند آن لاغران ورنه گاوان را نبودندی خوران 
آن هفت گاو لاغر برحسب باطن شیر بودند. و الا نمی‌توانستند آن گاوانٍ چاق را 
بخو رند. 
پس بشر آمد به صورت. مرد کار ! لیک در وّی شیر. پنهان مردخوار 
پس نتیجه می‌گيريم که انسان‌های لایق الهی اگرچه صورتاً انسان‌اند» اما در واقم 


شیری ادمخوار در درون آنان بنهان است. [مولانا در این بیت بر سبیل استعارة تمتیلیه 
می‌گوید: حضرت حق در انسان کامل. متجلی است و او را در خود فانی و به بقای خود باقی 


. مرد کار: شخص لابق. 
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داشته است . اما برداشتی ساده‌تر و به سیاق و سباق اپیات نزدیکتر: اولیای خدا گرچه صورتا 
افرادی ساده و فروتن‌اند, اما برحسب باطن از چنان تصرف و قدرتی الهی برخوردارند که 
میت انند مردمان را ارشاد کنتد و صفات بهیمی و حوان شا را یکلی محی و تا برد سازند و 
کمالات را در انان بپرورند.] 


مرد را خوش واخورد. فردش کند صاف گردد دردش. ار دذردش کند 
ولي خدا صفات مذموم و هویّت کاذپ ادمیان را بکلی محو می‌سازد. و آنان را از 
اوصاف حیوانی و صفات بهیمی خود بکلی پاک می‌سازد. اگر رنجی هم در این طریق متحمل 
شوند تیرگی درونی آنان پاک می‌شود. یعنی اگر توسط ولی خدا اهل درد شوند از پلیدی‌ها 
پاک شوند. 


زان یکی ذرد. او ز جملهٌ دردها وازهد. پا بر نهد او بر شها" 
زیرا آدمیان وقتی درد حقیقی پیدا کنند, یعنی وقتی 29 دين و ایمان و پا کی و وارستگی 
پیدا کنند از جمیم تیرگی‌های قلبی نجات خواهند یافت و بر ستاره ها گام نهند. یعنی به 
عالی‌ترین مرتبه کمال برسند. 


چند گوئی همچو زاغ پر ُحوس ‏ ای خلیل از بهر چه کشتی خروس؟ 
آخر چقدر مانند زاغ بدشگون حرف می‌زنی. سوال کننده‌ای به حضرت ابراهیم(ع) 
گفت: یا خلیل‌الله چرا خروس را کشتی؟ |در اینجا مولانا سخنان حکمت‌آموز 
تمثیلی خود را درباره زاغ خاتمه می‌دهد و به موضوع خروس و اوصاف آن در انسان‌ها 


می پر داز د.] 


گفت: فرمان. حکمت فرمان بگو تا مُسَبُم گردم آن را مو به مو 
حضرت اپراهیم(ع) فرمود: برای امتثال امر الهی. دوباره ان سوال کننده به آن حضرت 


۱. این وجه از بحرالعلوم است. 
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از صفاِ مذموماتِ مهْلْکات در باطن مُرید؟ 


شهوتی است او و. بس شهوت‌پرست زان شراب زه‌ناک راز مست 
خروس. حیوانی شهوت‌ران و بسیار شهوت‌پرست است. و از شراب زهرا گین بی‌فایده 


همست تا 


۰ ۰ ِ ۱ 1 و ۰ ب 5 ۳ 
گر نه بهر نسل بودی ای رَصیَ ادم از ننکش بکردی خود خصی 
(انسان کامل) از ننگ آن خود را اخته می‌کرد. 


گفت ابلیس لعین دادار را دام رَفْتی خواهم این |شکار را 
ابلیس ملعون به خداوند گفت؛ برای شکار کردن انسان و گمراه ساختن او دامی بزرگ و 
قوی می‌خواهم. 


زر و سیم و له اسبش نمود که بدین تانی خلایق را ربود؟ 

خداوند طلا و نقره و رم اسبان را به ابلیس نشان داد. و فرمود: به وسیلة اینها می‌توانی 
مردمان را صید کنی. یعنی گمراهشان سازی. [استاد فروزانفر روایتی را از احیاءالعلوم. ج ۳ 
ص ۲۶ را به عنوان ماخذ بیت فوق آورده" که متن عربی آن‌را در اینجا ترجمه مي‌کنيم: 
بو آمامه گفت که رسول خدل(ص) فرموده است: وقتی که ابلیس به زمین هسبوط کرد گفت: 
پروردگارا مرا به زمین اندر اوردی و گجستهام ساختی» پس برایم خانه‌ای مقزّر فرما. خداوند 
فرمود: حمّام. عرض کرد: برایم انجمنی مقر فرما. فرمود: بازارها و گذرها. عرض کرد: برایم 
طعامی مقزر فرما. فرمود: طعام تو طعامی است که نام خدا بر آن یاد نشود. عرض کرد: برایم 
نوشیدنی مقزر فرما. فرمود: هرگونه شکرآور. عرض کرد: برایم مودنی مقزر فرما. فرمود: نی و 
۱ وصی: کسی که به او سفارش و نصیحت شده. 


۲. خصی: اخته شده. 
۳ ر.اک. ما خذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۱۶۴. 
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اواز. عرض کرد: برایم قرانی مقّر فرما. فرمود: شعر. عرض کرد: برایم نوشته‌ای مقزّر فرما. 


۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ .۰ 
فرمود: خط و خال . عرض کرد: برای سخنی مقرّر فرما. فرمود: دروع. عرض کرد: برایم 
دام‌هایی مقرر فرما. فرمود: زنان.] 


وب .ای ۲ مه ۲ ۰ ۳ خر 9 ۲ 2 ۶م. ۵ 
گفت: شاباش و ترش اویخت لنج شد ترنجیده و تزش همجون ترنج 
ابلیس به حضرت حق‌تعالی گفت: شاباش. یعنی سپاسگزارم. اما در عين حال اخم‌الود 


پس زر و گوهر ز معدن‌های خوش کرد آن پس مانده را حق پیشکش 
سپس حضرت حق از معادن زیبای طبیعت, طلا و جواهری به ان ایلیس واپسگرا (و یا 


رانده سل ۵ از درداه ایزدی) تقدیم کرد. 


گیر این دام دگر را ای لعین گفت: زین افزون ده ای نشمالمُعین 
حق‌تعالی فرمود: ای ملعون اين دام را نیز بگیر. ابلیس گفت: ای نکویاور. از این هم 


بیشتر عطا فرما. 
0 ۳1 ۶ ۹ ِ ۳ 
جرب و سیرین و شرابات مین دادش و پبس جامه اببریشمین 


خداوند غداهای چرب و شیرین و نوشیدنی‌های گرانقدر و لباس‌های ابریشمی به 
ایلیس بخشید. [ تا ایلیس با این ایزار به سراغ ادمیزادگان برود.] 


۱. درمتن حدیث کلم وَشُم آمده که به معنی خالکوبی و خط و خالی است که بر بدن‌ها می‌کوبیدند. معادل 
دقیق‌تر آن «نگار» به معنی آرایش و بزک و خط و خال و یا نقشی است که زنان بر دست می‌کشید ند و 
آن دست را اصطلاحا «نگاربسته» می‌گفتند. 

۲. شاباش: کلمة تحسین. مخفف شادباش خوش باش. در اینجا به معنی متشکرم» سپاسگزارم. 

۳. لنْ: لب و گرداگرد دهان. 

۴ ترنجیده: درهم کشیده شده, پرچین و شکن شده. 

۵ تَنْج: بالنگ. و «بالنگ» میوه‌ای است از مرکبات که درشت و سنگین است و از پوست آن مرا و ترشی 
درست می‌کنند. 


۶ تمین: گرانبها. 
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بیان ادکه کشنن خلیل(ع)» خروس را... ۲۷۷ 


گفت: یارب بیش ازین خواهم مدد تاببندهشان بحبُل من مد 
تنیده شده از لیف خرما به بند درکشم. [در مصراع دوم از ای ۵سوره مَسّد اقتباس لفظی شده 


است. رجوع شود به بیت (۱۶۶۳) دفتر سوم.] 


ِ ۴ ‌ , 
تا که مستانت که نز و پردل‌اند ممردوار آن بندها را پسک‌لند" 
تا عاشقان تو که دلیر و دلاورند. مر دانه آن بندها را باره کنند. [زیرا بقدری حیران 
جمال و جلال الهی هستند که استوارترین بندٍ هوی و هوس را نیز می‌گسلند.] 


تابدین دام و زسَن‌های هوا مرد تو گردد ز نامردان جدا 
تا بوسیلة اين دام‌ها و بندهای هوی و هوس, مردان طریق تو از نامردان متمایز 
و 
دام دیگر خواهم ای سلطان تخت دام مرذانداز و حیل‌ساز سخت 
کارساز. 
خُمر و جنگ آوزد پیش او نهاد نیم خنده زد. بدان شد نیم شاد 
خداوند. شراب و ساز را جلو ابلیس ملعون نهاد. ابلیس تبسَمی کرد و اندکی شاد شد. 


ابلیس به صفتِ کمراه‌کنندگی ازلی حق, پیغامی بدین مضمون فرستاد که خدایا 
[لازم است اندکی پیرامون «اضلال ازل» صحبت شود تا مراد از آن معلوم گردد. صوفیّه 
می‌گویند حضرت ذوالجلال والا کرام در ازل آزال به اوصاف قدیم متقابله (جمالی و جلالی) 


۱, بشکلند: باره کنند. بگسلند. 
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موصوف بود. هر چند اسم «مضل» در شمار اسماء حسنی نیامده اما در قرأن کریم «اضلال» 
نیز به خداوند نسبت داده شده است. پس خداوند هم به صفت اضلال موصوف است و هم 
هدایت. و هر یک از اين اسماء. مظهری دارد. ان که به راه هدایت رفته. مظهر اسم «هادی» 
است, و آن که به راه ضلالت شتافته مظهر اسم «مُضل». چنانکه حکیم سبزواری گوید: حون 
اپلیس تحت اسم قهریه است و عبدالمضل, استمداد از او خست رس یلیس ب حق‌تعالی 
عرضه می‌دارد که مرا در میدان گمراه سازی ادمیزادگان بسیار توانمند فرما. توضیح این تعبیر: 
«که پر ار از قعر بحر فتنه گرد» در شرح بیت (۳۲۸۵) دفتر چهارم آمده است ]۱ 


نی یکی از بندگانت موسی است پُرده‌ها در بحر او از گرد بُست 

خداوندا مگر یکی از بندگانت به نام موسی نبود که در دریا از خاک پرده‌ها اویخت؟ 
[اشارة بیت فوق به عبور موسی(ع) و بنی‌اسرانیل از دریای سرخ و یا رود نیل " واضح است. 
چنانکه در ای ۷۷ سور؛ طه و ای ۶۳ سور؛ شعراء نیز آمده است. منظور مصراع دوم یعنی 
«(بستن برده از گرد و غبار» مبهم است. شاید مراد اين باشد که (طبق ایة ۳ سورءه شعراء) 
رقتی موسی به آذن الهی دریا را شکافت هر قسمت از آب‌های شکافته شده همچون کوهی 
عظیم برهم انباشته شد. و مفسران می‌گویند به تعداد دوازده سبط بنی‌اسرائیل دوازده راه 
خشکی در وسط دریا نمایان شد . گویی که پرده‌ها و موانعی نامرئی مانع از برهم آمدن آب‌ها 
می‌شد. و شاید هم مراد این باشد که معجزه موسی مانند پرده, چشم فرعونیان حق‌ستیز را فرو 
بست بطوریکه خیال کردند که آنان نیز می‌توانند در آن راههای خشکی گام بگذارند. و همینکه 


بدان درآمدند آب بر هم آمد و آنان غرق شدند.] 


آب. از هر سو عنان را واکشید از تک دریا غباری بر جهید 
آب از هر طرف عنان درکشید. یعنی متوقف شد. و از ژرفای دریا گرد و غباری بلند شد. 


۱. شرح اسرار ص ۳۵۲. 

۲ در منابع تفسیری و تاریخی. بعموها دوتای بو ور را بحر احمر (< < دریای سر خ) و یابحر شوف 
و بحر قلزم دانسته‌اند .هر سه اسم مذکور نام یک دریاست. اما عده‌ای از محققان با استناد به قرائنی عفده 
دارند که مراد از ام وود نتل است. 

۳ ر.اک. مجمع‌البیان. ح ۷ص .۱٩۱‏ 
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۰ - ".۰.۰ ۱/0۰ : .. ۲ 
چونکه خوبی زنان فا او نمود که ز عقل و صبر مردان می‌فزود 
وقتی که خداوند زیبایی زنان را که از حیطهٌ عقل و صبر مردان فراتر است به ابلیس 


نشان داد. (بیت فوق کلاً شرط است. و بیت بعدی جواب شرط.] 


پس رد انگشتک به رقص آندر فتاد که بده روسر. رسیدم در مراد 
اپلیس از شدت شادی شروع کرد به «بشکن زدن» و رقص کردن. و گفت: خداوندا این 
مایهُ فتنه را زودتر به من بده که بدین وسیله به آرزویم رسیدم. یعمی می‌توأنم آدمیان را گمراه 
سازم. 


۲ ۶ . ۲ » 
چون بدید آن چشم‌های پرخمار که کند عقل و خرّد را بی‌قرار 
وقتی که ابلیس چشمان پرخمار زنان را که عقل و هوش را عاجز و پریشان می‌کند 


دید. [ به شرح بت )٩۶۱(‏ رجوج شو د. ] 


وان صفای عارض ان دلبران که بسوزد چون سپند این دل بران 
و صفا و طراوت جهرء زنان دلبر را که دل مردان از شوق آن مانند دانه‌های اسفند 
می‌سوزد؛ دید . 
زو و خال و ابرو و. لب چون عقیق گوییا حق تافت از پرده رقیق 


و نیز چهره و خال و ابرو و لب عقیق‌اسای زنان را دید. همان لبی که گویی 
رح از یت دا یناک تعی. رده اس 


1 ۰ ص .نت ۳ ۳ َ ء 
دید او آن غنج و برجست سَبّک چون تجلی حق از برده؛ تنک 


اپلیس وقتی ناز و کرشمه و رفتار نرم و چالاک آن زنان دلیر را که همچون تجلی حق 
از پس پرده‌ای نازک است. دید. (چهار بیت اخیر تماما شرط است. اما جواب شرط. مذکور 


۱. فا: به. 
۲. غْنْج: ناز و عشوه کردن (مصدر ثلائی مجرّد) و غُنْح به معنی ناز و کرشمه (اسم ثلائی مجرّد). 
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نشده است. در تعدادی از نسخه‌ها «یرجَست او سبک» آمده که بدین ترتیب جواپ شرط را 
فا مذکور داشته‌اند. بدین معنی که وقتی شیظان خصوصیات فریبندگی زنان را دید. چالاک 
از جايش پرید و... اما طبق نسخه حاضر که به صورت ترکیب وصفی یعنی «برجست سبک» 
قید شده جواب شرط ذکر نشده | ست. از انجا که در متنوی گاه به قرينة لفظی و یا یا معنوی, 
جواب شرط لفظاً محذوف می‌شود در اینجا می‌توان با تکیه بر ابیات پیشتر جواب شرط را 
تقدیر کرد و آن رقصیدن و شادمانی کردن ابلیس است. یعنی وقتی ابلیس این اوصاف را در 
زنان دید به شادمانی و شعف پرداخت, چنانکه در ابیات پیشین اين معنا صریحاً درج شده 


است. ] 


4 مب 


من عم کنیل 


آدم خسن و ملک ساجد شده همچو ادم باز معزول آمده 


۰ فِ 9 ی س‌ ‌ِ 


در ایذ ۵ سوه من آمده ات لد خلفتاالانسان فی اخشن تا 4 


زددناه اسمل سافلین. «براستی تی که آدمی را در تکوترین هنجار بيآفريديم و 
سپس باز اریمش به فروترین مرتبت.» نقویم. لفظا به معی درآوردن چیزی است به صورت 
مناسب و متعادل. و مراد از «احسن تفویم» نکوترین اعتدال و هنجار از حیث خلقی و 
حُلقی است. زمخشری آن‌را اعتدال در اعضای بدن گفته است . برخی نیز آن‌را به «ایستاده 
تیاه تس روا وم گرد کار رات تایه و با مر حهار مس و با 
می‌روند . در تفسیر «اسفل سافلین» نیز برخی نوشته‌اند مراد از آن فرا رسیدن دوران پیری و 
کهنسالی است که آدمی در آن دوره به فروترین مرتبٌ ضعف و عجز بازمی‌رود. برای همین 
است که ده شصتم عمر را عشر؛ ؛ مشْنُومه (-دهة شوم) و یا عشر منحوسه خوانده‌اند. 
برخی نیز مراد از آن را کفر و انحطاط روحی و اخلاقی دانسته‌اند. که البته این وجه با 
سیاق و سباق آیات مذکور سازگارتر است. زیرا به دنبال آن می‌فرماید: الَالَذین آمَنُوا 


۱. ر.ک. کشاف, ج ۴ ص ۷۷۴ 
5 و مجمع‌البیان ح ۱۰ ص‌ ۱ ۱ 
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و عم االصالخات فَلَهُم ار عیرْمَنون . و بدین ترتیب حساب موّمنان را از حکم پیشین 
استتنا می‌کند. در حالی که اگر مراد از «اسفل سافلین» دور؛ٌ بیری باشد استتنا کردن موّمنان 
وجهی ندارد زیرا بیری» کافر و موّمن نمی‌شناسد. 

اما مولانا در تفسیر اين آیه میان دو قول جمع کرده و تفسیری بدیع و مُقنع به دست 
داده است: او می‌گوید مراد از «اسفل سافلین» همان پیری و کهنسالی است. و قهرا اين دوره با 
ضعف و زبونی همراه است. اما کسی که آنوار الهی بر قلبش تاپیده و دور جوانی و میانسالی 
خود را به نیکی سپری کرده باشد. به دوران سالخوردگی نیز وجودی مثبت و پربرکت خواهد 
داشت. و در واقع دورة بیری. میوة درخت جوانی و میانسالی است. کسی که دورة جوانی و 
ميانسالی خود را با کجخلقی و پلیدی سر می‌کند قهراً در دورة پیری نیز کور و کبود خواهد 
بود. پس نتیجه می‌گیریم که نه تنها تنل اخلاقی و مسخ روحی و شخصیتی دور؛ پیری شامل 
افراد روشن ضمير نمی‌شود. بلکه بالعکس اینان به گنجی ثمین مبدل می‌شوند که روح بالنده و 
متعالی انان مصباح طریق همگان می‌گردد. 

دومین ایه‌ای که در مطلع اين فصل امده ای ۶۸ سوره یس است که توضیح ان در 
شرح بیت (۷۱۵) دفتر دوم آمده است. 

اما معنی بیت: انسان زیبا که مسجود فرشتگان بود. سرانجام مانند حضرت ادم(ع) از 
مقام عالی خود معزول شد. [در این بیت حضرت مولانا حسن و زیبایی را به حضرت ادم(ع) 
تشبیه کرده است. زیرا «ادم حُسن» اضافة تشبیهی از نوع اضافة مه بهُ به مُشَجّه است. یعنی 
حسن و جمالی که مانند آدم است. همانطور که ادم در ایتدای کار مسجود فرشتگان شد: و سیس 
از پهشت رانده گشت. زیبایی ظاهری انسان نیز در دور؛ کودکی و جوانی» دیگران را به اعجاب 
و تحسین وا می‌دارد و چون خزانِ کهولت و پیری از راه رسد برگ و بار وجود آدمی را بتکاند 
و زرد و خوشیده‌اش سازد. و زان‌پس کمتر کسی طالب دیدار و گفتار او گردد. امان از پیری!] 


گفت: اوه بعد هستی نیستی؟ گفت:جرمت این که افزون ریستی 
آدم وقتی عزل خود را از بهشت دید اهی کشید و گفت: دریغاء آیا بعد از هستی نیستی 
است؟ خداوند فرمود: گناهت اینست که زیاده از حد عمر کرده‌ای. [سئت مااینست که 
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)۹۶۷( 


به هر کس عمر طولانی دهیم به ضعف و عجزش درکشيم. پس آب و رنگ زیبارویان نیز بر 
اثر طول زمان محو شود و زشتی و شکستگی جاي آن گیرد. همچنین جایز است که فاعل 
«گفت» در مصراع اول. انسان صاحب‌جمال باشد که از فقدان آب و تاب ظاهری‌اش حسرت 


می‌خورد.] 


جبرئيلش می‌کشاند مُوکشان . که برو زین لد" و از جُوّق خوشان" 
جبرئیل (مهتر فرشتگان) موی سر او را می‌گیرد و کشان‌کشان می‌برد و به او می‌گوید: 
از این بهشت جاودان و از جمع سرمستان بیرون رو. [در اینجا نیز جایز است که ۳ 
ضمیر«ش» هم ادم(ع) باشد و هم انسان زیبارو و صاحب جمال.] 


گفت: بعد از عز» اين اذلال ؟ چیست؟ گفت: آن دادست و اینت داوری‌ست 


ِِ ۰ 
۳" 


ء له - 4 هد بت ۱ ۲ 
جبرئیلا سَجده می‌کردی به جان چون کنون میرانی‌ام تو از چنان ۱ 
ای جبرئیل (ای مهتر فرشتگان) تو در آغاز کار با اخلاص بر من سجده آوردی, اکنون 
جرا مرا از باغ‌های بهشت می‌رانی؟ 


۵ ی ۳ .«. ۱ 0 
حله می برد ز من در امتحان همچو برگ از نخل در فصل خزان 
در وقت امتحان و اپتلا جامه‌های بهشتی مانند پورگ درختان در فصل پاییز از تنم 


فرو می‌ریزد. [گویا مولانا در انش بت انز ۷ سوره اعراف نیز نظر داشته است. در آن 2 


۱ خلد: بهشت بر بن. 

۲ جَوّق خوشان: گروه سرخوشان و شادمانان. 
۲ اذلال: خوار کردن» تحقیر نمودن. 

۴. چنان: جمع جَنْت به معنی بهشت. 

ما خله: لباس نو. 
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تفسیر خلقنا الانسان فی احسن نقویم.. ۲۸۳ 


امده است که ابلیس با اضلال خود جامه ادم و حوا را از تن‌شان بیرون آورد. در روایات نیز 
آمده است وقتی آن دو از شجر؛ ممنوعه خوردند جامة پیکرشان فروافتاد و اسیمه سر به چپ 
و راست می‌گریختند و نمی‌دانستند چه کنند. منظور بیت: در خزان عمر نیز حله‌های خسن و 
جمال از انسان جدا گر دد.] 


آن رخی که تاب او بد ماهوار شد به پیری همچو پشت سوسمار 
آن چهره‌ای که مانند ماه می‌درخشید, بر اثر بیری مانند پشت سوسمار پرچین و 
آزنگ شود. |جایز است افعال ماضی فوق و ذیل را به مضارع تاویل کنیم زیرا از امری 


حتمی‌الوقوع سخن رفته است.] 


2 م ‌ 3 ا ء هم ۲ ء ی 8 7 6 ۲ 
و آن سر و فرق کش شغشع شده وقت پیری ناخوش و اصلع سد ۵ 
آن سر و موی زیبا و درخشان او به هنگام پیری زشت و طاس گردد. [جلوه و جمال 
دورف جوانی و خرمن خرّم مو بی‌رونق و تنک گردد و زلف و کاکل ادمی فرو ریزد و کل 


گر دد.] 


#۹« ۳ مس ۴ .۱.۱ ۵ ۰ ,۰ ۶ ‌ ‌ ۰ ۰ 
وان قد صف‌در نازان جون سنان گشته در بیری دو تا همجون کمان 


و قامت صف‌شکن و رعنای او در دوران بیری مانند بیر ه می حمد. 


2 ه -‌ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 1 ۵ ۹ 9 و ۰ 
رنگ لاله. گشته رنگ زعفران زور شیرش, گشته چون زهرة زنان 
رخسارة سرخ و شاداب او به رنگ زعفرانی مبدل شود. و نیروی شیراسای او بقدری 


۱ وق گش: سر و موی زیبا. «فرّق» به معنی فرق موی سر, و «گْشّ» به معنی خوب و زیبا. 
آ, شغشم: تابنده, تابناک. 

۳. اصلع: داغ سر مردی که جلو سرش مو نداشته باشد. 

۴ ضصَف‌دّر: درندهٌ صف, برهم زنندهٌ صف دشمن. 

۵ تازان: نازکننده. رعنا. 


م۳ 


و سنان: نیز ۵؛ سر نیز ۵. جمع: اسنه. 
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اف آنکه مردی در بغل کردی به فن می‌بگیرندش بغل وقت شدن 
آن کسی که با نیروی جوانی خود. مردان را (به قصد زورآزمایی و که تی) بغل 
می‌گرفت (و بر زمین می‌کوفت) در دور؛ُ پیری به هنگام راه رفتن باید زير بغلش را بگیرند تا 
مبادا بر زمین افتد. 
)٩۷۳(‏ این خود اثار غم و پژمردگی‌ست هر یکی زینها سول مردگی‌ست 
حالاتی که برای پیری برشمردیم علائم اندوه و پژمردن است. و هریک از اینها به منزلة 
پیک مرگ است. یعنی هریک از احوال پیری خبر می‌دهد که شخص مذکور باید منزل دنیا را 
ترک گوید و به خانة اخرت کوجد. 


تسیر سانلین ال الذین وا لوا الضالحات لجع عفنون 


( . . لیک گر باشد طبیبش نور حق . نیست از پیری و تب نقصان و دق" 
ما ۳ نور الهی, طبیب انسان شود دیگر از پیری و تب (و هر بیماری دیگر) هیچگونه 
عیب و نکوهشی بدو نرسد. [توضیح ایة فوق در شرح بیت (۹۶۲) همین دفتر امده 


انت .۳ 


)٩۷۵ ۱‏ سستی او هست چون سستی مست کاندر ان سستی‌ش رشی رستم است 
سستی چنین شخصی مانند سستی مستان است که حتی رستم دستان بدان حالت 
حسادت می‌ور زد. زیرا دوران بیر ی پیران روش هیر ا کنده از خیر و برکت تست [جنانکه 


دوره‌های پیشین عمرشان جنین بوده است.] 
)٩۷۶(‏ گر بمیرد. استخوانش غرق ذوق ره ذزه‌اش در شعاع نور شوق 
سالخورده‌ای که قلبش به نور حق منور شده هر گاه بمیر د استخوان‌هایش نیز غرق 


لذات معنوی شود. و تمام ات وجودش با شعاع شوق الهی احاطه گردد. 


۱. دق تکوهش و مواخذه. 
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تفسیر اشفل سافلین... ۲۸۵ 


وانکه انش نیست. باغْ بی‌ثمر که خزانش می‌کند زیر و زیر 
اما کسی که فاقد نور الهی است مانند باغی بدون میوه و ثمر است که خزان پیری آن 
پاغْ را ویران کند. 


۳ ۳ منم س‌ 
گل نماند. خارها ماند سیاه زرد و بی‌معز امده چون تل کاه 


يشته کاه زرد و بی‌مغز گردد. 


تا چه لت کرد آن یاغ ای خدا که ازو این خله‌ها گردد جدا؟ 
خداوندا مگر آن باغْ چه لغزشی مرتکب شده که اين همه جامهٌ فاخر و زیبا باید از او 


جدا گردد؟ 


با ۵ ۰ ات ۰ 0 ي ‏ س 
خویشتن را دید و. دید خویشتن زهر قتال‌ست. هین ای ممتحن 
مولانا آوی پیت را از فرل .سرت سین به رام صواب اووده ات به دلیل اشکه ار 
دجار خودبینی شد. و ای از موده مر د» بهوس باش که خودبینی» زهری کشنده است. 


شاهدی کز عشق او عالم گریست عالعّش می‌راند از خود. جُرم چیست؟ 
سژالی دیگر: خداوندا آن زیبا ژخساری که از عشق و اشتیاق او مردم جهان مفتون او 
می‌شدند و اشک می‌ریختند. چه گناهی کرده است که (مدّتی بعد) مردم همان جهان, او را از 
خود می‌رانند؟ یعنی نا وقتی که شخص. جلوه و جمالی دارد همه طالب او شوند و خود را بدو 
منسوب دارند, اما همینکه جلوه و جمالش محو شود دیگر کسی خریدار او نشود و همگان از 
او فاصله گیرند. جرم و جريرتِ این شخص چیست؟ 


جُرم. آنکه زیور عاریّه بست کرد دعوی کین حلل ملک من است 
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و سیس ادعا کرد که همه این زیورها مال من است. یعنی ادعا کرد که حسن و جمالش ذاتی 


واستانیم آن. که تادائد یقین خرمن آن ماست. خویان دانه‌چین 
همه آن زیورها را از او می‌گيريم تا یقینا بداند که خرمن خسن و جمال به ما تعلق دارد 
و زیبارویان. ریزه‌خوار ما هستند. [تمام زیبایی‌ها مظهر اسم جمیل است و هر ظهر غیر از 
ظاهر است. پس همة گُسن و جمال آدمی, عطیذ الهی است و خود بالات فقیر محض است. 
چنانکه حضرت اسدالهالغالب علی(ع) فرمود: ما لاّن آدم وَالقحر اوه نطهُ و آخره جیفه ... 


«ادمیزاده را نرسد که فخر بفروشد. در حالی که اغازش نطفه‌ای است و پایانش مر داری...»] 


تا بداند کان حلل عاریه بود پرتوی بود آن ز خورشید وجود 
تا بداند که این زیورها, یعنی جمیم خسن و جمالی که در مظاهر دیده می‌شود» جنبه 


عاریتی و عرّضی داشته و آن همه زیبایی پرتوی از شمس وجود حضرت حق بوده است. 


و آن زیبایی و قدرت و فضل و هنر تماما جلوه‌ای از شمس جمال الهی بوده که بر اين 
جهان تجلی کرده است 


باز می‌گردند چون استاره‌ها تور آن خورشید زین دیوارها 
می‌شود و به اصل خود بازمی‌گردد. [اجسام آدمیان به منزله دیوار است و جمال الهی هون 


جو رشید. وقتی جورشید به دیوار می‌تابد, دیوار جلوه و صفایی بیدا می‌کند. اما این روسشنی از 


ذاتِ دیوار نیست بلکه از خورشید است. زیرا وقتی خورشید دامن زرنگار خود را پرمی‌چیند 
ای ایو ی 0 پسب و 





۱. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), حکمت شمار؛ ۴۴۵. 
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تفسیر اشفْل سافلین.. ۲۸۷ 


پبرتو خورشید شد واجایگاه ماد هر دیوار تاریک و سیاه 
چون نور خورشید به محل اصلی خود بازگردد. همه دیوارها تیره و منکدر 

شو د. 
آنکه کرد او در رخ خویانث دنگ" نور خورشیدست از شيشهٌ سه رنگ 


آن چیزی که تو را شیفته و حیران زیبارویان کرده» پرتو آفتابی است که از شيتَه 
رنگارنگ تافته است. [عدد «سه» در اینجا بر عددی معین دلالت ندارد. چنانکه عده‌ای از 
شارحان چنین پنداشته‌اند و گفته‌اند مراد از «شيشة سه رنگ» روم و لب و خمم اس »و 
بعضی نیز گفته‌اند مراد. موالید ثلاثه یعنی جماد و نبات و حیوان است . قهراً اینگونه حصر 
کر دن‌ها. تکلف‌بار و انصراف از مقصود مولاناست. پس لازم است که عدد «سه» را علامت 
کثرت بدانیم نه عددی خاص. 

منظور بیت: وجود حضرت حق, واحد است به وحدت حقیقی که چون در آینه‌های 
ماهیّات و ممکنات جلوه‌گر شود متعدّد و کثیر نماید. و این همه خسن و جمالی که در 
موجودات دیده شود در واقع جمال الهی است که در مَرانی انان نمودار گردد. رجوع شود 
به شرح بیت (۲۴۷۲) دفتر اول و )۵٩۳(‏ همین دفتر.] 


شیشه‌های رنگ‌رنگ ان نور را می‌نمایند این‌چنین رنگین به ما 


چون نماند شیشه‌های رنگ‌رنگ نور بی‌رنگت کند آنگاه دنگ 
هرگاه شیشه‌های رنگارنگ کنار برود. نور بی‌رنگ خورشید مات و مبهوتت می‌کند. 
[چنانکه دیدن نور خورشید از پشتِ شیشه‌های رنگین میشر است. و همینکه نور خورشید 
مستقیماً به چشم زند چشم خیره و سرگشته شود. پس تا وقتی که آدمی حقیقت را از پشت 
حجاب اوهام و خیالات خود می‌بیند. تصوّری از آن دارد. اما به محض انکه پرد؛ُ پندار دریده 


۱ دنگ: کودن, فروما به, 


۲ ر.اک. شرح کبیر انفروی» ج ۲ ص ۵۰ 
۳ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۵۳ بحرالعلوم و گولپینارلی نیز همان را گفته‌اند. 


0۳00 9 


)4۸۷ ( 


)4۸۸( 


)4۸۹( 


)4۹۰( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۸ شرح جامع دثنوی معنوی | ۵ 


٩٩۱( 


۲٩٩۲ ( 


)4٩۳( 


شود و شمس حقیقت بی‌حجاب و رادع تجلی کند ادمی مدهوش گردد و زبان از بیان حقیقت 


باز ایستد.] 


خوی کن بی‌شیشه. دیدن نور را تا چو شيشه بشکند نبود عمی 

عادت کن که نور را بدون شیشه مشاهده کنی, تا اگر احیاناً شیشه شکست کور تشو ف: 
[عادت کن که حقیقت را عریان و بدور از تعلقات و صورت‌ها مشاهده کنی» زیر دیدن حقیقت 
از ورای حجب و استار تو را به مقام قرب و وصال نمی‌رساند. چنانکه حضرت سیدالشهداء(ع) 
در دعای عرفه فرمود: هی تَرّددی فی‌الآثار یوج بُغدالْمزار... «خداوندا انديشیدنم در آثار 
و نشانه‌ها مرا از دیدارت باز می‌دارد...» مولانا در بیت فوق صورت‌گرائی را مطلقاً تخطثه کرده 
است از آن جمله مشرب جمال‌پرستان صوفیه را که یکی از سردمداران شاخص آن اوحدالدین 
کرمانی بود.] 


قانعی بادانش آموخته در چراغْ غیر. چشم افروخته 
اما تو به علم مکتسب بسنده کرده‌ای, و با چراغ دیگری چشمانت را روشن ساخته‌ای. 
[مصراع دوم به طریق تمتٍ امده تا مطلب مصراع اول را مبیّن سازد. منظور بیت: جمیع علوم 
و محفوظاتی که نه از طریق سلوک و جوشش روحی حاصل شده باشد منشاً هیچگونه 
درخششی در ضمیر آدمی نمی‌شود. و اين بدان ماد که خود چراغی نداشته باشی و با چراغ 
دیگری اطراف خود را روشن سازی. پس به علوم مکتسب از راه مطالعةٌ کتاب و حفظ الفاظ 
پر طمطراق قناعت مکن که غایت انسان اینها نیست.] 
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او چراغ خویش برباید که تا تو بدانی مستعیری . نی فتا 
او ناگهان چراغ خود را از جلو تو برمی‌دارد تا متوجه شوی که آن چراغ در نزد تو 
عاریتی بوده و تو مالک آن نبوده‌ای. 


۱. مُشتعیر: عاریه خواهنده. اسم فاعل از مصدر استعاره و از ريش «ع و ر». اما «مستعیر» از ريش «ع ی ر» 
به معنی اسب فربه و گورخر است. که ربطی به بیت فوق ندارد. 
. فتا: جوان. جوانمرد, سخاو تمند. در اینجا به معنی مالک امده التتتی: 
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ِ ۳ ۳ مج ۰ اهب 
گر تو کردی شکر و سعی مجتهد غم مخور که صد چنان بازت دهد 
اگر تو شکر کنی و تلاش فراوان نمایی, اندوهگین مشو که صدجندان به تو عوض دهد. 
[اگر تو قدر همین دانش مکتسب خود را نیز بدانی و بدان عمل کنی مشمول عنایات ربانی 


خواهی شد.] 
ور نکردی شکرء اکنون خون گری که شده‌ست آن خسن از کافر یری 
و اگر شکر نکنی, اکنون باید خون گریه کنی, زیرا جمال معنویّات از شخص حق‌ستیز 


۳ 


امءالک فُران. ال آغنالهه امَّتءالای مان آضلع ب هم 
خداوند, اعمال ام کفر را تباه کند و احوال امّت ایمان را به سامان آرد. 
[«امةالکفران» مضاف و مضاف‌الیه و مبتداست. «اَضَلّْ» فعل ماضی باب افعال و فاعل آن تقدیرا 
رالل» است. «اعمالهم» مضاف و مضاف‌الیه و مفعول است. مرجع ضمیر «هم», «امةالکفران» 
است. ترکیب مسصرع دوم نیز بر همین قیاس است. بیت فوق آشاره است به ايه 
۱و ۲ سور: محقد: الْذینَ روا و ضدوا عَن سبیلاللّه اضل اغدالهم وی 2 
عملواالصَالخات و أمَتُوا با نرّل علی مُحَمّد مَحهٌ مُحَمّد و هوالحَق من من زبهم کف عَنْهم سیناتهم و اصلح 
الهم. «آنان که کافر شدند و مردم را از راه ۹ باز داشتند (خداوند) اعمالشان تباه کند. و انان 
که ایمان آوردند و عمل صالح کردند و بدانچه که بر محمّد نازل شده, و همه حق است و 

از سوی پروردگار, ایمان اوردند. خداوند گناهانشان بپوشاند و کارشان را به سامان ارد.»] 


۱ ۳ 
گم شد از بی‌شکر خوبی و هنر که دگر هرگز نبیند زان اثر 
زیبایی و هنر از دست ادم ناسیاس چنان گم می‌شود که دیگر اثری از آن نخو اهد دید. 


2 ود ‌ ۳ ۶ چت 1۰ ۱ ۰ ٍِ_ 
خویشی و بی‌خریشی و شکر و وداد رفت زان‌سان که نیاردشان به یاد 
حالت هوشیاری و مدهوشی و سپاس و دوستی چنان از افراد ناسباس فاصله دنر 


۱ سعی مُجْتَهٌد: نهایت درجه کوشش. 


۲ وداد: دوستی. 
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که دیگر چیزی از آنها به خاطرشان نمی‌رسد. [همه هنرها و فضائل از عطایای ربّانی و 
نعمت‌های الهی است. اگر کسی بدان‌ها دست یازد نباید خودباخته و مغرور شود پلکه بایسته 
است که بدان وسیله در تهذیب نفس خود کوشا باشد زیرا با یک حادئه ممکن است آدمی هم 


ان هنرها و فضائل را از دست بدهد.] 


که اضّل آغمالهم ای کافران جُستن کام‌ست از هر کامران 
ای حق‌ستیزان منظور از اضَل عمالهُم (< تباه کند اعمالشان را) اینست که کام از 


کامروا جدا گردد. یعنی نعمت موجود. مفقود شود. 


جز ز اهل شکر و اصحاب وفا که مر ایشان راست دولت در قفا" 
بجز سپاسگزاران و وفاداران به عهد خود که دولت و اقبال از پس آنان بياید. [مراد از 
«دولت در قفا» سعادت اخروی اف برحی نیز گفته‌اند «دولت در قفا» یعنی دولت شت 
دولت. کنایه از دولت و اقبال دائمی و فزاینده.] 


دولت رفته کجا قوت دهد؟ دولت آینده < صنت دهد 
دولت از دست رفته یی اهب اد فدرت دهد ماما دوات دمم تن 
قدرت و خاصیت بدهد. [جاه و جلال دنیوی که سریع‌الروال است نمی تواند آدمی را از نظر 
روحانی نیرومند و بالنده سازد. بلکه این مهم برعهدة حشمت و جلال اخروی است.] 
قرض ده زین دولت اندر اقرضوا تا که صد دولت ببینی پیش و 
برای امتثال از حکم خداوند که می‌گوید: «قرض دهید». از دولتِ دنیوی خود به خدا 
قرض بده تا صد دولت در برابرت مشاهده کنی. [اگر زر و زیور و جاه و جلال دنیویات را در 
راه نیل به حقیقت بذل کنی به جای آن به شکوه و عظمت معنوی دست خواهی یافت. 
«آقر ضوا» فعل امر ۰ مذکر حاضر از باب افعال اشاره به ایه‌ای است که توصیح آن در سر ح 
بیت (۱۴۶) همین دفتر امده است.] 
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تفسیر اسفل سافلینْ... ۲۹۱ 


اندکی زین شرب کم کن بهر خویش تا که حوض کوثری یابی به پیش 
به خاطر مصلحت خود اندکی از این نوشیدن کم کن, یعنی اگر خواهان فرجام نیک 
هستی باید از مقدار عیش و نوش‌ات بکاهی تا سرانجام حوض کوثری در برابر خود بیابی. 
| توضیح حوض کوثر در شرح بیت )۱٩۰۱(‏ دفتر اول آمده است.| 


جرعه بر خاک وفا آن کس که ریخت کی‌تواند صید دولت زو گریخت؟ 
کسی که جرعه‌ای برخاک وفا بریزد چگونه ممکن است که صید بخت و اقبال حقیقی 
از دست او بگریزد؟ [«جرعه بر خاک ریختن» اشاره به سنتی است دیرین در میان میخوارگان 
که از مواریث یونانیان باستان است. در اين مورد رجوع شود به شرح بیت (۱۵۶۲) دفتر اول. 
و (۳۷۲) همین دفتر. منظور بیت: هر کس بقیّه عمر و مال و جمیع تعلقات دنیوی خود را در رام 
وفای به بیمان الهی صرف کند. همای سعادت از دست او نخواهد گریخت.] 


خرش کند دلْشان که اصلح بالهم رد من بغد اس وی آنزالهه 
حصرت حق تعالی دل اهل انا ر شاد می‌کند و کارشان ر به سامان می‌اورد. و 
جمیم دارایی‌هایی که در راه خدا صرف کرده‌اند به ایشان بازگرداند. [فعل ماضی «رَذ» چون بر 
امری حتمی‌الوقوع دلالت دارد باید به مضارع تاویل شود. و ضمناً مجهول خواندن آن نیز جایز 
است. یعنی می‌توان «رْدّ» قرائت کرد. و در اینصورت باید ترجمه کنیم: بازگردانده شود. «توی» 
مصدر ثلا نی محر د از «توی توی» به معی هلاکت و تباه سشدن مال اما در اینجا مراد 
«نوّل» و «نرل» به معنی طعامی که جلو مهمان می‌گذارند. غدای بابرکت. عطا و بخشش. 
منظور بیت: هر انجه ممن در راه خدا انفاق کند نه تنها تباه نشود پلکه به اضعاف 


مضاعف بدو بازگردانده شود.] 


21 ِ ۱ بت ۱:۲ ۰ ِ ,۴ ۰ 
ای اجل وی ترک غارت‌ساز 0 9( بردی زین شعوران . باز 0 


۱. غارت‌ساز: صفتِ مرکب فاعلی, به معنی غارتگر, اين صفت را باید به «ده» اضافه کنیم. 
۲. شکور: بسیار سپاسگزار (صیغة مبالغه). 
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جهان هرجه از این سیاسگزاران گرفته‌ای, پس بده. [«ده» به معنی روستاء و مراد از آن (رجامعه 
تم وتو او وی یی یرای نیز 
مرگ و فنا پرای اهل ایمان به معنی دستیایی یر و یی رزندهت | خر داب 


مواهب دنیوی را به انان عرضه می‌دارند از آن رخ برمی‌تابند.] 


وا دهد. ایشان بنیذیرند آن زانکه مُنْعْم ۱ شته‌اند از رخت جان 
مرگ همه آن مواهب دنیوی را به اهل ایمان پس می‌دهد اما ایشان نمی‌پذیرند. زیرا که 
از لباس جان برخوردار شده‌اند. [مومنان به چنان عطیّه‌هایی دست یازیده‌اند که خطام دنیوی 


صوفیيم و خرقه‌ها" انداختيم بساز نستانيم. چون در باختیم 

اهل ایمان و عرفان گویند: ما صوفی هستیم و خرقه‌های خود را افکنده‌ایم. و چون 
خرقه‌ها را بذل کنیم دیگر آنها را بازپس نخواهیم گرفت. [یکی از رسوم صوفیان در 
مجلس سماع, خرقه‌افکنی بوده است. بدین ترتیب که وقتی سالکی به وجد کامل می‌رسید. 
خرقة خود را از تن خارج می‌کرد و به سوی پیر و یا قوال و یا جمع سماع‌کننده می‌افکند 
پ#" ان خرقه را به تعداد حاضران قسمت می‌کرد و هر تکه را تبدکا به یک نفر می‌داد و 
این تکه بقدری نزد صوفیان عزیز و مقدس بود که گاه حتی با پهای گزافی خرید و فروش 
می‌شد. این رسم کنایه از پشت پا زدن به دنیا و رها شدن از جمیع تعلقات دنیوی است. گاه نیز 
صاحب وجد از سر شور و شعف, بی‌اختیار خرقه خود را می‌درید و آن‌را به سوی دیگران 
می‌افکند که بدان خرقهٌ مْمَرْقّه (< خرقة پاره شده) می‌گفتند. البته مشایخ طریقت 
هیچکدام دریدن خرقه را در حالت صحو و هوشیاری روا نمی‌دانستند. چون نوعی اسراف 
محسوب می‌شد. 

منظور بیت: اهل ایمان و عرفان وقتی که از خرقهٌ جسم و جمیم مقتضیات و مناسبات 
دنیوی گذشتند دیگر به‌هیچوچه حاضر نیستند دوباره آن را په دست آورند.] 


۱ عم اسم مفعول از باب افعال به معنی نعمت داده ند ۵ برخوردار از نعمت. 
آ. خر قه: ر.ک. شرح بیت (۶۸۵) دفتر اول. 
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تفسبر اسفل سافلین...  ۲٩۳‏ 


ما عوض دیدیم. آنگه چون عوض رفت از ما حاجت و حرص و غرض 
و انچه را که بذل کرده‌ایم يافته‌ايم. ان هم عوضی که موجب رف نیاز و 


1۰ 2 ِ ۹۳ ام ۱ ی *# ۲ : 
از اب شور و کشندة تعلقات دنیوی بیرون امدیم و وجود خود را از شراب ناب و 


چشمه کوتر برخوردار کردیم. 


آنچه کردی ای جهان با دیگران بی‌وفایی و فن و ناز گران 
ای دنیا آنچه از بی‌وفایی و حیله‌گری و ناز و کرشمة سنگین با دیگران کردی. تمه 
مطلب در ابیات بعدی امده است.] 


بر شرّت ریزیم مابهر جزا که شهيدیم. امده اندر غا 
همه را جهت کیفر بر سرت خواهیم آورد. زیرا شهيديم و برای جهاد با تو امده‌ایم. 
(عر فا کشت خنح عشق و فقر. و مقتول تیغ رضا و تسلیم هستند.] 


ت بدانی که خدای پاک را بندگان هستند برحمله و مری" 
تا این مطلب را دریابی که خداوند سبحان, بندگانی مبارز و پیکارگر دارد. 


. ۰ حج ‏ .. ۰ کی 2 
سبلت ترویر دنیابرکنند خیمه را بر باروی نصربت زرستل 
چنان یندگانی که سبیل تزویر دنیا را می‌کنند. یعنی دنیای غدار را خوار و رسوا سازند 
و ترفندهای آن‌را برملا کنند. و خیم اراده و همّت خود را بر بلندای دژ پیروزی برپا 


دار ند. 


۱ رحیق: شراب ناب. 

۲. کو ثر: ررک. شرح بیت (۱۹۰۱) دفتر اول. 
۲. مری: ممال مراء به معنی مجادله و ستیز. 
۴ بازو: دبوار قلحه. حصار, 
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۱ ۳ اه یادن عادم ۲ سره ۱ یا : .. 
ین سهیدان پار بو عاری سدند وین اسیران پار بر بنصرت ردسد 
این شهیدان دوباره مجاهد شده‌اند. و این اسیران دوباره به پیروزی رسیده‌اند. [وقتی 
و 5 4 ت‌ رب ۱ 
خودپینی کند در وأقم شهید عشق الهی است. و کسی که در راه خدا شهید شود نباید مرده‌اش 


پنداشت. ] 


سر برآوردند باز از نیستی که ببین ما را؛ گر َکَُمَه نیستی 
دوباره از عالم نیستی سر برآوردند و گفتند: اگر نابینا نیستی ما را ببین. [عارفان له 
پس از رسیدن به فناي فی‌الله و باقی شدن به بقای حق به دنیا و دنیائیان 
وله اک مان کوو تست بهها بنخرید زبس ابا ها مق داریم با 
شما؟ پس عارف راستین همگان را به جهاد اکبر یعنی مبارزه با نفس اماره دعوت 
ی کنن.] 


تا بدانی در عدم خورشیدهاست و آنجه اینجا آفتاب. انجا شهاست" 
به حقیقتِ ما بنگر تا بدانی که در نیستی. خورشیدهایی وجود دارد. و آن چیزی که در 
نمیا تا مجسري هیهت آا سای کرد ید مار مرآزن. ایو در جوا 
نقیض وجود لیست» با کة عراز آن عالم الهی است که هست نیست‌نماست. 
منظور بیت: شکوه و جلال حقیقی در عالم الهی است. و آنچه در این دنیا شکوهمند 
جلوه می‌کند در قیاس با عالم الهی چیزی به شمار نیاید.] 


در عدم. هستی برادر چون بود؟ ضد اندر ضد. جون مکنون بود؟ 
ای پرادر چگونه ممکن است که در عالم نیستی. هستی وجود داشته باشد؟ جگونه 


کرده است. زیرا در بیت پیشین گفت که در عدم. خورشیدهایی وجود دارد. پس ممکن است 


۱ غمازی: جنگجو بیکارگر. مجاهد. 
۲ اکمّه: کور مادرزاد. جمع: کمّه. 
۳ شها: ر.دک. شرح بیت (۱۶۲۴) دفتر دوم. 
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تفسیر اشفل سافلین.. ۲۹۵ 


امه آنتنتا:] 
یخرح ۱ ی من 1 مت مر که عدم آمد امید عابدان (۱۰۱۹) 


حق‌تعالی زنده را از مُرده بیرون کشد. بدان که عدم مایهُ امیدواری پرستشگران است. 
[ فعل «بدان» را در مصراع اول نیز می‌توان صرف کرد. در ای سوره روم امده است: یخرج 
الْحَنٌ مَالمَیّتِ و خر المَیّتَ من الحَی و خی الازض بَعْد مَوْتها و کذلک تخرجون. 
«زنده را از مُرده برون ار د و مرده را از زنده. و زمین را از پس مُردنش زنده سازد. و بدینسان 
(از قبرها) برون آورده شوید». مفسّران دربارة اخراج زنده از مرده گفته‌اند مانند خروح انسان 
از نطفه که البته این سخن صحیح نیست زیرا نطفه هم موجودی زنده است, برخی نیز گفته‌اند 
مانند تولد ممن از کافر . که اين نیز علاوه بر حصر منهوم آیه. دیدگاهی باطنی است. اما 
مولانا مفهوم برون آوردن زنده از مُرده را در عرصه‌ای وسیع مطرح کرده است. او می‌گوید مراد 
از آن. ظهور هستی از نیستی است.] 


مرد کارنده که انبارش تهی‌ست شاد و خرش, نه بر امید نیستی‌ست؟ ۰ (۱۰۲۰) 
به عنوان متال, زارعی که انبار غله‌اش خالی است. مگر به امید نیستی شاد و خوشحال 
نیست؟ [زارع بذرهای خود را تماماً در دل زمین کاشته است و فعلاً غلهای ندارد. اما به 
محصولی که هنوز تکوین نیافته امید بسته است. چرا؟ زیرا يقین دارد که از دل نیستی هستی 


زاده می‌شود. ] 


که بروید ان ز سوی نیستی فهم کن گر واقف معنی‌ستی (۱۰۲۳۱) 
زیرا آن محصولی که بدو امید می‌دهد از نیستی خواهد رویید. اگر نکته‌سنجی این 
مطلب را دریاپ. 
دم به دم از نیستی. تو منتظر که بیابی فهم و ذوق. ارام و بر (۱۰۳۳) 


تو هر لحظه انتظار داری که از عدم. درک و ذوق و آرامش و نیکی به‌دست آوری. 





۱. ر.اک. مجمع‌البیان, ج ۰۸ص ۲۹۹ 
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)۱۰۲۳۳( 


)۱۰۳۴( 


)۱۰۳۵( 


نیست دستوری گشاد این راز را ورنه بغدادی کنم ابخاز را 
من اجازه ندارم که اين راز را فاش کنم, و الا شهر آبُخاز را به بغداد مبدل می‌کردم. 
[یاقوت حموی می‌نویسد: «آبخاز» محلی است در کوههای قفقاز که عده‌ای از نصاری در انجا 
سکونت دارند . در برخی از منابع نیز اهالی «آبخاز» آتش‌پرست معرفی شدهاند. و اما بغداد. 
مرکز حکومت عباسیان و یکی از مراکز مهم اسلامی به شمار می‌امد. 
منظور بیت: اگر از طرف خداوند مأذون بودم که راز خروج زنده از مرده را باز کنم 
چنان می‌گفتم که حتی کافران و لامذهبان نیز مومن و موقن شوند.] 


پس خزانة صنع حق باشد عدم که برآرد زو عطاها دم به دم 
پبس گنجينة آفرینش الهی. عدم است. زیرا خداوند لحظه به لحظه عطیه‌هایی از ان 
بیرون می‌آورد. [همانطور که در شرح بیت (۱۰۱۷) همین دفتر گفته امد منظور از «عدم» در 
اینجا نقیض وجود نیست. بلکه مراد از آن عالم غیب و یا جهان الهی است. رجوع شود به بیت 
(۶۹۰- ۶۸۷) دفتر دوم و توضیحات آن.] 


مُبدع آمد حق و مُبدع آن بود که برآرد فرع بی‌اصل و سَّد 
خداوند. آفریننده است, و آفریننده آن کسی است که فرع را بدون اصل و منبع بیرون 
اورد. [مبْدٍع. اسم فاعل از مصدر «ابداع» است» و اشت‌شناسان در تعریف «ابداع» کفته‌اند: 
اشاء صْعةَ بلااختذاء وَاْتداء . «آفریدن مخلوقی بدون آنکه از نمونة قبلی پیروی شود.» 
پس مُبدع کسی است که بدون نمونة قبلی و بی‌آنکه از ماده و ابزاری بهره جوید چیزی را 
خلق کند که البته اين کار فقط به خداوند اختصاص دارد. چه دیگران خالق من شَیءاند و او 


خالق من لا شی».| 


۱ ر.دگ. مجمع‌البلدان» ح ۱ ص‌ ۷۸ 
۲ مفردات (راغب): ص ۳۸ 
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دثال عالم هست.. ۲۹۷ 


مثال عالم هستِ نیست‌نماء و عالّم نیست هستْ‌نما 


۰ ‌ ۰ ‌ ۳۳۹ ۱ ‌ ‌ 
نیست را ینمود هست و محتشم هست را بنمود بر شکل عدم 
خداوند «نیست» را به صورتِ «هست» و موجودی شکوهمند نشان داده و «هست» را 


نیز به صورت نیست دراورده است. 


بحر را پوشید و کف کرد آشکار باد را پوشید و. بنمودت غبار 
به عنوان مثال دریا را بوشیده داشت و کف را اشکار نمود. و نیز دا باد را (از جشم 
تو) نهان داشت و گرد و غبار را به تو نشان داد. 


جون منارة خاک بیجان در هوا خاک از خود جون براید بر علا؟ 
متال دیگر گرد و غبار مانند منار؛ٌ خاکی است در فضا می‌پیچد. (آخر ای ظاهربین) 
چگونه ممکن است که خاک خود به خود به هوا بلند شود؟ [مصراع اول تصویری است دقیق 
از «گردباد» و آن بادی است که خاک را به شکل استوانه‌ای بلند به اسمان صی‌برد. گردباد 
معمولاً بر اثر برخورد دو جریان سریع باد که در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند پدید 
می‌آید. افراد ظاهربین اثر را می‌بینند اما مور را هرگز.] 


خاک را بینی به بالا ای علیل. باه رانی, جز به تعریف دلیل 
ای بیماژدل. گرد و خاک را در فضا می‌بینی, اما باد که عامل حرکت گرد و غبار است 
بدون تعریف و دلیل. قابل شناخت نیست. 


کف همی بینی روانه هر طرف کف بی‌دریا ندارد مُنصرف" 
متال دیگر, کف دریا را می‌بینی که بر سطح آب به هر سو می‌رود اما کف که بدون دریا 


حرکتی ندارد. 


۱. مُحتَسم: باحشمت. 
۲. علیل: بیمار. 
۳ مُنصَرّف: مصدر میمی از باب انفعال به معنی انصراف و گشتن, حرکت. 
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)۱۰۳۳( 


)۱۰۳۴( 


کف به حس بینی و. دریا از دلیل فکر. پنهان اشکارا قال و قیل 
کف را اشکارا می‌بینی, اما دریا را از طریق دلیل می‌شناسی. چنانکه فکر پنهان است و 
قیل و قال اشکار. [مولانا در چند متال فوق مقایسه‌ای کرده است میان حقیقت و ضوَر 
حقیقت. داتِ حقیقت این جهان را پدید آورده است. جهان که صورتِ حقیقت است به چسم 


همگان می‌آید. اما اصل حقیقت از غالب دیده‌ها مستور است. در بیت (۱۲۷۱- ۱۲۷۰ دفتر 


سوم فرماید: 
چشم دریا دیگر است و کف دگر کف پبهل وز دیده دریانگر 
جنبش کف‌ها ز دریا روز و شب کف همی بینی و دریانی» عجب 


رجوع شود به بیت (۱۱۱۰) دفتر اول و شرح دو بیت اخر در دفتر سوم.] 


نفی را اثبات مي‌پنداشتيم دیسده معدوم‌بینی داشتيم 
نفی را اثبات می‌انگاریم, یعنی عدم را وجود خیال می‌کنيم. زیرا که چشمی نیست‌بین 
داریم. یعنی چنان خیال‌اندیش هستیم که وجود مجازی و سریم‌الزوال را وجودی حقیقی 
و جاودان می‌بنداريم. [فعل ماضی «می‌پنداشتيم» و «داشتیم» در اینجا معنی مضارع 


دار د.] 


و س ۳ 
دیده‌یی کاندر نعاسی شد پدید کی تواند جر خیال و نیست دید؟ 
چشمی که خوابناک باشد چگونه ممکن است چیزی بجز خیال و موجوداتِ زوال‌پذیر 
ببیند؟ [چشمی که به خواب غفلت و جهالت فرورفته باتسد آیا ممکن است جز اوهام و اشباح 
جیزی بپیند؟ مسلها تس | 


اجَرّم سرگشته گشتیم از ضلال جون حقیقت شد نهان. بیدا خیال 
مانده و خیالات بی‌اساس اشکار گشته است. 
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این عدم را چون نشاند اندر نظر؟ چون نهان کرد آن حقیقت از بصر؟ 
خداوند این عدم راء یعنی این جهان را که در حقیقت معدوم است. چگونه در نظر مردم 
به عنوان وجود جای داده؟ و چگونه آن حقیقت راء , یعنی عالم معنوی را که وجود دارد از نظر 
آنان پنهان کرده است؟ 


آفرین ای اوستاد سحریاف که نمودی مُعرضان را درد. صاف 

افرین بر تو ای استاد ساحر که تیرگی را در نظر حق‌ستیزان صاف و زلال نمایاندی. 
[در اینجا به خداوند «ساحر» اطلاق شده از آنرو که سبب سحر پنهان و درک آن برای اکتریت 
عقول دشوار است. جنانکه رس ی ۲ سوه بر می‌گوید: السخر عمل 
خفی سَببهُ ور الشیء صورَئه و بَُعَْه عَن جئیه فی الظّاهر «سحر 
کاری است که سببش پنهان است و هر چیز را برخلاف صورت ظاهرش نشان می‌دهد.» اصل 
لفت «سسخر» از پوشیدگی شم و 2 ۲ را برای این «شحاره» گویند که در شکم 
ادمی نهان ‏ مت و رک ار ایو که تاریک‌ترین زمان شب است بدین نام موسوم 
شده است ؟ . پس اطلاق «ساحر» بر خدا بواسطة اینست که ادمیان از راز افعال و حکمت 
مسقدرات او ال امس دوتم اور جنانکه مولانا در بیت (۳۱۱-۳۱۲) دفتر اول 


9 
کار بسی‌چون را که کیفیت نهد؟ این که گفتم هم ضرورت می‌دهد 
که جنین بنماید و که ضدذ این جز که حیرانی نباشد کار دین 

همو در دیوان شمس فرماید: 
از سحر تو احول است دیده در دیده‌نسهاده‌ای دونی را 
بر و تسود ره را کوک بنمود ز گندمی جوئی را 
سوفسطائيم کرد سحرت ای ترک نموده هندویی را 
ساحران مهتاب پیمایند زود پیش یازرگان و. زر گیرند سود 


۱. مجمع‌البیان. ج ۱ ص ۱۷۰ 
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)۱۰۴۰( 


)۱۰۳۱( 


در برابر چشم تاجر سریعا گز می‌کنند و می‌فروشند و سود می‌برند. [ساحران چنان در قوة 
خیالی بازرگانان تصرّف می‌کنند که نور مهتاب را به صورت پارچه نشان می‌دهند و سپس 
یازرگانان خاسر و زیانکار می‌شوند.] 


۱ ۰ ۰ ۴ ۳ ۰ ۰ 
سیم بربایند زین گون پیچ پیچ سیم از کف رفته و کرباس هیچ 
ساحران با این تردستی پول بازرگانان را از دستشان می‌ربایند و آن تاجر مالباخته هم 
پولش را از دست داده و هم هیج کرباسی نصیبش نشده است. [ساحره دنیا نیز با سوداگران 
پندارهای بی‌اساس به آنان تحویل می‌دهد.] 


این دنیا در مَثّل مانند آن جادوگر است, و ما دنیا دوستان نیز مانند بازرگانانی هستیم 
که از او مهتاب گز شده می‌خریم, چنانکه در بیت (۱۰۳۷) امده است. 


گز کند" کرباس, بانصد گز. شتاب میاخراتهار تور فافات 
دنیا مانند ساحران پانصد گز از نور مهتاب را شتابان متر می‌کند و به سوداگران 


دنیادوست تحویل می‌دهد. 


چون ستد او سیم عمرت. ای رهی" سیم شد. کرباس نی, کیسه تهی 
ای بندة دنیاه همینکه دنیا زر و سیم عمرت را از تو بگیرد خواهی دید که نقدینة عمرت 
به هدر رفته در حالی که کرباسی هم نصیب تو نشده و کیسه وجودت از نقدینة عمر و کمالات 
خالی مانده است. 


۱. سیم: نقره. در ابنجا مراد بول و سرمایه است. 
ک رهی: علام, بنده. 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


مثال عالم هست.. ۳۰۱ 


از 6 


قل اعغودت" خواند باید کای اخد هین ز نقائات . افغان وَز عم" 
۶ و #۶ 
در اینصورت باید سور قل اعود را یخوانی و بگویی که ای خداوند یگانه, به فریادرس 
از دست این دمندگان و اين گره‌ها. [توضیح سور فق در شرح بیت (۳۱۹۲) و (۲۱۹۴) دفتر 
جهارم آمده است, متطوز بیت: تنها راه نجات از سحر دنیا بناه جستن به حضرت احدیت 


نت۱ 


می‌دمند اندر گره آن ساحرات الغیات" المُستفاث" از برد و مات 
آن زنان جادوگر در گره‌های افسون می‌دمند. ای خداوند دادرس به فریادم رس از غلبة 
دنیا و مقهور شدنم به دستِ دنیا. 


لیک برخوان از زبان فعل نیز که زبان قول سست است ای عزیز 
عزیز من. این سوره را با زبان عمل نیز بخوان زیرا که زبان حرف ناتوان است. 
[بسیاری فقط با زبان به خدا پناه می‌برند. در حالی که عملاً به سوی شیطان و شیطان صفتان 


یناه می جویند.] 
0 ۳ 7 ۱ ۶ 
در زمانه مر تو را سه همرهند ان یکی وافی و این دو غدرمند 
در اين روزگار» تو سه همراه و رفیق داری که یکی از آن سه باوفاست و دو نفر دیگر 
فریبکار ند. 
. ۲ ۳ / 7 و ٍ. 
ان یکی یاران و. دیگر رخت ور مال و ان سوم وأفی‌ست. ان حسن الفعال 


قل آوذ: ر.ک. پاورقی شمار؛ٌ (۲) و (۳) دفتر چهارم, ص .۸٩۷‏ 
۲ نابات تک شرح بیت (۳۱۹۵۱) دفتر چهارم. 
۲ عُقد: گره‌ها. جمع عُفْدَة. 


سس 


۴ الفیاث: کمک. یاری. فریادرسی. از نظر نحوی معمول عاملی محذوف است. یعنی به فریادم رس از 
ربشه "۶ و ت». 

۵. ال لمُستَغاث: فر یادرس, کسی که به فریاد درماندگان رسد. از اسماءالله. از ریشه «غ و ث». 

را ی ان 
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عم ی تست فیس از از احاویت پیامبراص): ع لت تلائه فیرجم ائنان و 
یّقی واحد یِبِعه له و مالهٌ و عََله کیجم اهلهٌ و ماه و یقن عَعَله. سه نفر مُرده را 
دلنال کننكد. از ۱ ن میان دو نفر بازگردند و یکی با او بماند. کسان و مال شخص مرده به دنبال او 
زو لك و سنیسم ی بازایند. اما عمل او هماره با او باشد.»] 


فال اند با تو ترفن از قتصورو با ات تایه قانه کر 
مال از خانه‌ها و کاخ‌های تو خارج نشود و همراه نو تیاید, اما دوست همراه تو می اید 
منتهی تا لب گور. 
چون تو را روز اجل اید به پیش یار گوید از زبان حال خویش 


هنگامی که اجلت فرا رسد دوستِ تو با زبان حال می‌گوید: 


تابدینجا بیش همره نیستم بر سر گورت زمانی بیستم 
من تا اینجا بیشتر همراه تو نمی‌آیم, و اندکی هم بر سر گورت می‌ایستم. [و فاتحه‌ای 
می‌خوانم.] 
فعل تو وافی‌ست. زو کن ملْتّحَد" که درآید با تو در قعر لخد 
اما اعمال تو وفادار است. پس پاید آن را پناهگاه خود کنی» زیرا او تا اعماق گور 
همراه تو می‌آید. 


۱ احادیث مثنوی. ص .۱۵٩‏ 
آ. تخد بناهگاه. 
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در تفسیر قول مصطفی(ع): لاب نْ قرین.. ۳۰۳ 


در تفسیر قول مصطفی علیه‌السشلام: «لبد من فرین یفن مَعک و هو خی و ندفن 
عونت مت ن ان کریما رمک و ان کان یم شلک 
و الک الْری عَملک فَاضلخه ما اَطفت» صَدّق زشول‌الله 


پس پیمبر گفت: بهر این طریق باوفاتر از عمل نود رفیق 
ترجمهة حدیث فوق: «ناگزیر تو را همنشینی است که با تو به گور شود در حالی که زنده 
است. و تو با او به گور شوی در حالی که مُرده‌ای. اگر آن همنشین بزرگوار باشد تو را بزرگ 
دارد, و اگر فرومایه باشد تو را خوار کند. و آن همنشین, عمل توست. پس تا می‌توانی عملت 
را اصلاح کن.» راست فرمود رسول خدا. 
معنی بیت: از اینرو پیأمبر(ص) فرمود که در اين راه رفیقی وفادارتر از عمل نیست. 


گر بود نیکوء ابد یبارت شود ور بود بد. در لحد مارت شود 
اگر عملت خوب باشد برای هميشه یار و یاور توست. و اگر عملت بد باشد در گور 


به صورت ماری تجسم می‌یابد. [رجوع شود به شرح بیت (۴۷۹۱) دفتر سوم.] 


این عمل. وین کسپ. در راه داد" کی توان کرد ای بدر بی‌اوستاد؟ 
پدر من این کار و این کسب ر در راه راستی و درستی بدون استاد چگونه می‌توان 
انجام داد 
۳ ۳5 9 ۷ 
دون‌ترین کسپی که در عالم رود هیچ بی‌ارشاد استادی بود؟ 
ایا در این دنیا امکان دارد که حتی نازل‌ترین کارها بدون راهنمایی و تعلیم استاد 
فراگرفته شود 


ازلش علم‌ست. آنگاهی عمل تا دهد بر» بعد مهلت یا اجّل 


انسان نخست باید دانشی کسب کند. و سپس بدان دانش عم که تا ان عم سس از 
۱ شداد: راستی و درستی. 
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مدتی و یا حتی پس از مرگ میوه و ثمر؛ُ خود را باز دهد. [اگر عمل مطابق علم ادمی نباشد 


ارزشی ندارد.] 


استعیُوا فی الحرف یا ها الشهه" من کریم صالع ین لها 
ای خردمندان در فراگرفتن پیشه‌ها از شخصی صالح و بزرگوار و لابق و متبخر در آن 
پیشه‌ها پاری بجویید. [ضمیر موب «ها» در «اهلها» رأجم است به «الحرف» که ۳ مکسر 
«جرفه» است. و چون جایز است جمع مکسر موْنّث محسوب شود برای آن ضمیر منث بکار 
رفته است. پس باید در فراگیری هر فن به اهل آن فن رجوع کرد.| 


اطلّب الدرٌ آخی وَشط الصَدّف واطلب ال من آزباب الْحرّف 
ای برادر, مروارید را در میان صدف طلب کن, و فن را از صنعتگران. [«اطلْبِ» به معنی 
طلب کن. فعل امر مفرد مذکر و ضمیر مستتر «انْتَّ» فاعل ان, و «آخی» به معنی برادر من. در 
اینجا منادی واقع شده. و «وَشط» مفعول‌فیه و مضاف. و «الصدف» مضاف اه 


ان رای ثم ن_اصحين آ صفُوا بسادژوا اكغلیم لاس تتکفوا 
اگر اندرزدهندگان خیراندیش را دیدید در حقشان انصاف دهید و به سوی آموختن 
تشتا نو سر باز نزنید. [«رأیتم» به معنی دیدید. فعل ماضی - جمع مذکر حاضر. در اینجا جون 
حرف شرط «ان» بر آن درآمده معنی مضارع یافته است. «ناصحین». ۳ «انْصفوا» فعل 
امر جمع مدذکر حاضر از باب افعال و جون در اینجا جواب شرط واقع شده معنی مضارع می‌دهد. 
«بادژوا» مبادرت کنید. پشتایید. فعل امر جمع مذکر حاضر از باب مفاعله. و ضمیر مستتر 
«انتم» فاعل. و «التعلیم» میا رف «لا تستنکفوا» سر باز مزنید. فعل نهی از باب استفعال.] 


در دباغی گر عْلن" پوشید مرد ‏ خواجگن خواجه را آن کم نکره 
متلاً اگر شخصی هنگام دیاغی کرد پوست. لباسی کهنه و مندرس بپوشد این کار به 


۳ 
هی جمع نهیه به معنی عقّل. «ذا» به معنی «دارا» و «صاحب». همان «ذو» است. و جون در اینجا منادای 
مضاف واقع شده طبق قاعده اعراب به حروف منتصوب شد اسیت 


51 خلق: کهنه, مندر س. 
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در تفسیر قول مصطفی(ع) لا یذ بن قرین.. ۳.۵ 


اقایی او هیچ لطمه‌ای نمی‌زند. [پس در یادگیری باید کبر و غرور را کنار بگذاری که تا فروتن 


نباشی چیزی نخواهی شد.] 


وقت دم آهنگر ار پوشید دلق احتشام او نشد کم پیش خلق 
متال دیگر, اگر شخصی آهنگر به هنگام افروختن کوره لباسی کهنه پپوشد. اين لباس 
به هیچوجه از قدر و عظمت او در نزد مردم نمی‌کاهد. [مولانا دو بیت اخیر را بر سبیل متّل 
آورد تا نشان دهد که به هنگام تعلیم و تعلم باید من‌های کاذب را کنار گذاشت و خالصاً در 


 ِ ۱‏ ۲ ۲ ۰ ۳ 7 ۲ 
پس لباس کبر بیرون کن ز تن ملبس دل پوش در آموختن 


س‌ 


پس هنگام یادگیری جامة تکبّر را از وجودت دراور و جامة خواری و خاکساری بپوش. 


علم آموزی. طریقش قولی است حرفت آموزی. طریقش فعلی است 
راه یادگیری علم» زیان و گفتار تاه و آما راه یادگیری عبت عمل هن 


فقر خواهی آن به صحبت قایم است نه زیانت کار می‌آید. نه دست 
اگر خواهان مقام و حقیقتِ فقر عرفانی هستی, این خواسته با حشر و نشر با اهل فقر 
براورده گردد. و در این مرحله نه از زبان کاری ساخته است و نه از دست. [به شرح بیت 


(۱۰۴۶۵) همین دفتر رجوع شو د. تو صیح درباره فقر در شرح بیت (۲۳۳۲) دفتر اول اف 


است.] 
دانش آن راء. ستاند جان ز جان نه ز راه دفتر و. نه از زیان 


دانش فقر را جان مرید از جان مراد می‌گیرد و اين دانش از طریق مطالعة کتاب و 
استماع اقوال به دست تی ان 


۱. احتشام: حسمصت ق نت ری یافتن. 
. مَلبَس: لباس؛ حامد. ات / ملا پس. 
وا فا نکسا 
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در دل سالک اگر هست آن زموز رمزدانی نیست سالک را هنوز 

اگر در دل سالک اشاراتی از فقر وجود داشته باشد, هنوز آن سالک به اسرار فقر واقف 
۲ آدر چند بیت آخیر این نکته مطرح شد که حقیقت فقر را نمی‌توان از راه م طالعة 
کتاب و ذهنیّات به دست آورد. بلکه جوهر فقر تنها از راه ارتباط روحی مرید با مراد حاصل 
می‌شود. و اين تعلم با یادگیری‌های ذهنی و حرفه‌ای متداول فرق دارد که اساسش یک سلسله 
امور ذهنی و یا عملی است. زیراء فعل و قولی که پیش از حصول مقام فقر از ادمی صادر 
می‌شود از هویتِ کاذب اوست. اما فعل و قولی که از یک فقیر الی‌الله بدید می‌اید از خود او 
با که و یا مان تشر بویی از حقیقت فقر نبرده است زیرا حقیقت فقر فناي فی‌الله 


است. ] 


تا دلش را شرح آن سازد ضیا پس الم نشرح بفرماید خدا 
نا آنکه نور الهی دل آن سالک را بگشاید. و در آن حال خداوند بدو خطاب کند: آیا 


که درون سینه شرحت داده‌ایم شرح اندر سینه‌ات بنهاده‌ایم 
که آن مطلب را در درون دل تو شرح داده‌ايم و به تو شرح صدر عطا کرده‌ايم. یعنی دل 


تو هنوز از خارج آن را طالبی؟ مَحْلبی . از دیگران چون حالبی ؟ 
ایا تو (ای بی‌خبر) هنوز آن نور الهی را از خارج طلب می‌کنی؟ تو خود محل شیری. 
پس چرا شیر را از دیگران می‌جویی؟ [تو به استعداد و قابلیت روحی خود آگاهی نداری و 
نمی‌دانی که شیر اسرار و معارف از قلب تو جوشیدن خواهد کرد البته یه شرط آنکه خود را 
بشناسی. «آنچه خود داشت ز بیگانه تمتّا می‌کرد.»] 


. مَحلب: جای دوشیدن شیر (اسم مکان) و محلب. ظرفی که در آن شیر بدوشند (اسم آلت). 
۲ حالب: دوشندهٌ شیر. در اینجابه معنی جوینده شیر. 
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۲ تفسیر و هو تفکم ۳۰۷ 


۱ ۰ 2 ِ ِ ۱ ۲ ۱ «۵. 

چشمهً شیرست در توء بی‌کنار تو چرا می شیر جویی از تغار ؟ 
جشمه پیکران شیر معارف و اسرار در قلبت وجود دارد. پس جرا از تغار شیر طلب 

می‌کنی؟ [علم حقیقی ر فرو نهاده‌ای و به علوم مجازی دل‌خوش کرده‌ای.] 


مَنفذی داری به بحر, ای ایگیر ننگ دار از آپ جستن از غدیر 
ای اپگیر تو مجرایی به سوی دریا داری. پس خجالت بکش که از برکه‌ای حقیر آب 
پجویی. 
۵ ۳ 5 ۳ ۰ ج. .۶ ‌ ‌ 5 
که الم نشر نه شرحت هست باز؟ چون شدی تو شرح جو و کدیه‌ساز ؟ 


ایا ایذ الم‌نشرح «ایا سینه تو را نگشادیم؟» حقیقت مطلب را برای تو شرح نداده 


است؟ پس چرا تو برای شرح آن از دیگران سوال و دریوزگی می‌کنی؟ 


در نگر در شسرح دل در اندرون تانیاید طعنة لاتبصرون 
در درون و شرح صدرت نگاه کن, + مه ۳ ۷ ۱ سوره ذاریات قرار 
نگیری که می‌فرماید: و نی آنشیکم اقلا + تبصرون. . «ایات حق در درون شماست 
آیا نمی‌پینید؟» در یه ۸۵ سور راقعه نیز آسده است: و یه منکم و صِ 
لاصو «و ما از شما به او (محتضر) نزديکتريم اما شما نمی‌بینید.» 


تفسیر و ف کم 


یک سبد پر نان تو را بر فرق سر تو همی خواهی لب نان در به در؟ 
مولانا در این فصل جلیل به مناسبت تفسیر قسمتی از ای ۴ سورة حدید. موضوع 
قیَومیّتِ حق را مطرح می‌کند. او قبلاً نیز در بیت (1۴۶۴) و بیت (۱۵۰۹-۱۵۱۴) دفتر اول 


۱. تغار: ظرف سفالی بزرگی که در آن ماست می‌ریزند. 
۲ کد به‌ساز: تکدی کننده. 
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طریق وصال بدو «خویشتن‌شناسی» است. او می‌گوید پوشیدگی و اختفای حق از شدت ظهور 
نورت بوشیده گشته‌ای.» پس طریق یاقتن حق» قیل و قال و مشغول شدن به اغیار نیست» 
ادمیان حصور او را که از رگ گردن هم نزدیکتر ات نمی بینند. «ماهی اندر آپ گوید: 
آب» مولانا در این فصل با تمتیلاتی حجند اب مذکور را تفسیر می‌کند و می‌گوید: نو 
سبدی پر از نان بر سر داری, اما دربه‌در به‌دنبال لبةٌ نانی. یعنی حقیقت همراه توست ولی آن‌را 


۰ ۳۰ ۰ ۵ ۰ ۱ 6 
بل سر 9« ۳ هل خیره‌سری رو در دل زن, چرا یر هر دری! 


در خود انديشه کن و سرگشتگی را فرو نه. برو در دل را بزن چرا به درهای دیگر پرسه 
می‌زنی آ [در سر خود پیچ: در خود تامّل کن, در خود فرو برو. بعضی گفته‌اند «دور سر خود 
بگرد» که قهراً با سیاق ابیات نمی‌سازد. نیکلسون گوید: «یعنی به کسب دانش دربار* حقیقت 


۰ ۰ ۳ ۳ 
وجود حویش مشغول باش.» اً 


0 3 ۳ ۶ اه ۰ ۲ ت0َ۳َ‌-‌-‌ِ« _«» 
تابه زانویی میان اپ جو غافل از خود زین و آن تو اب‌جو 
طلب می‌کنی. 

پیش آب و. پس هم آپ با مدد چشم‌ها را پیش. سَد و خلف. سّد 


از جلو و عقب در محاصرء اپ حیات‌بخش قرار گرفته‌ای, اما از بیش و بس. 


در شرح بیت ) 06۲۵۱ همین دفتر امده اشیت ۱ 


۱. هل: ترک کن. رها کن, از مصدر هلیدن. 
۲ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۰۱۷۹۱ 
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تفسیر و هو ففکم ۳۰۹ 


متال دیگر. شخصی روی اسب نشسته در حالی که دنبال همان اسب می‌گردد. اگر کسی 


به او بگوید: پس این حیوانی که رویش نشسته‌ای چیست؟ ان سوارکار به قدری از اسب خود 


غاقل است که می‌گوید: این اسب است, اما اسبی که طالب ان هستم کو و کجاست؟! 


هی نه اسب است این به زیر تو پدید؟ گفت: اری. لیک خرد اسبی که دید؟ 
ان شحص به ان سوارکار می‌گوید: اهای عموجان مگر این حیوان که سر ان سوار 


در بیت (۱۱۳۰ ۰ ۱۱۱۵) دفتر اول در بیان همین مقصود آمده است.] 


مست آب و پیش روی اوست ان اندر اپ و. بی‌خبر ز اپ روان 
متال دیگره شتخصی ففته: شیفتة اب است: در حالی که آب جلو اوست. او درون اب 
ست در حالی که از آب زلال و روان بی‌خبر است. 


عرت کقر غر باه گوبنه پر خر وآن خیال چون صدف. دیوار او 
مثال دیگر. مانند آن گوهر که در ژرفای دریا با زبان حال می‌گوید: دریا کو و 
کجاست؟ و خیالات یاوه او مانند صدف. دیوار او شده است. [جنانکه بسیاری از خلایق در 

بحر حقیقت غوطه‌ورند. لیکن در صدف اوهام پوشیده شده‌اند و ما" دریا را انکار می‌کنند.| 


گفتن «آن کو» حجایش می‌شود ابر تاپ آفتابش می‌شود 
همان «کو گفتن» حجاب او می‌شود. جنانکه ابر جلو تایش خورشید ر می‌گیر د. 


چشم بدٍ او حجاب چشم او شده است. یعنی نقصان بصیرت او سبب شده است که او 
واقعیت را نبیند. در نتیجه همان چشمی که پاید حجاپ را کنار بزند. خود حجاب گشته است. 


. فار س: سوار پر اسپ. سوارکار. 
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۰ شرح جایع مئنوی دعنوی /۵ 


[ هر گاه آدمی خیال کند که حجاب انانیت را میان حود و حی وایس رده همین خیال 


خودخواهانه حجاب او و حق می‌شود.] 


(۱۰۸۳) بند گوش او شده هم هوش او هوش با حق دار ای مدهوش او 


حق ای 


در تفسیر قول مصطفی علیه‌السلام: من جَل الم ما واحدا کفاه له 
سائر همومه, و من رف به موم ایبالی الله فی ای واد أهلکه 


۷۱ هروش را توزیع کردی بر جهات صی‌نیرزد تره‌یی" آن ترهات" 
هوش و درک خود را همه جا تقسیم کرده‌ای در حالی که ان افکار و اندیشه‌های 
بیهوده به اندازه یک پر کاه نمی‌ارزد. [ ترجمه و توضیح حدیثٍ طلم این فصل در شرح بیت 
۷ دفتر چهارم امده است. منظور بیت: ادمی نباید قوای ذهنی و عقلی خود در راه 
اندیشیدن و کاویدن در امور بیهوده تلف کند.] 


7 0 م ند 3 4 ‌ 4 
(۱۰۸۵) اب هش را می‌کشد هر بیخ خار اب هوشت چون رسد سوی تمار؟ 
ريشه هر خاری, یعنی هر امر بیهوده و بی‌فایده‌ای, آب عقل و تفکر تو را به سوی خود 
جذب می‌کند. آب عقل و تفکرت چگونه می‌تواند به میوة درختان برسد؟ [اين پیت تأکید و تبیین 


پیت پیشین است. مراد از (بیح خار» امور نفسانی و وابستگی‌های دنیوی و خو دیینانه ات۱ 


و ] ۰ ۶ ۳ م۳ ۶ ۰ 2 
(۱۰۸۶) هین بزن آن شاخ بّد را خو کتش" اپ ده اين شاخ خوش را نو کنش 
بهوش باش, آن شاخ و برگ مزاحم را هرس کن, و اين شاخ و برگ مفید را آب بده و 


۱. تره: گیاهی که جزو سبزی‌های خوردنی است. 

آ. تهات: سخنان یاوه و ببهوده. جمع تََهَة. 

و خو کردن: بریدن شاخه‌های درخت. هرس کردن. به معنی وجین کردن نیز آمده است. اما وحه اول در 
اینجا مناسب‌تر است.» زیرا «خوّه مطلقا به معنی روییدنی است و شامل هر نوع گیاه و درختی می‌شود. 
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سبز و خرزمش کن. [شاخ و برگ صفات ناپسند را که در باع وجودت می‌روید با تبر ریاضت و 
عبادت قطع کن, و در عوض شاخ و برگ صفات پسندیده را با اب ذکر الهی آبیاری کن.] 


هر دو سبزند این زمان, آخر نگر کین شود باطل. از آن روید ثمر 
اکنون هر دو شاخه (مزاحم و مفید) سبزند. اما تو باید به پایان کار نگاه کنی که شاخَه 


مزاحم. پاطل و نایسند می‌گردد. و از شاخْه مفید میوه می‌روید. 


اوصاف حمیده را بارور کنی و شاخه و برگ اوصاف ذمیمه را ببری. تفاوت هر یک از این دو 
شاخه را در بایان کار خواهی دید. والسّلام. |رجوع شود به قصَه «زستن تفت در وید 


مسجد اقصی» که از بیت (۱۲۸۷) دفتر چهارم آغاز می‌شود.] 


عدل جهبود؟ اب ده اشجار را ظطلم چه‌بود؟ اب دادن خار را 


آب دادن به خار. [رجوع شود به شرح بیت (۱۰۹۱)] 


> هِ ۱ ۱ ۲ هت ۱ 
عدل. وضع نعمتی در موضعش نه به هر بیخی که باشد اب کش 
عدل عبارت است از نهادن نعمت در جای مناسب خود. نه آبیاری‌کردن به هر ریشه‌ای 


که اب را به خود جذب می‌کند. [به توضیح بیت دیل رجوع شود.] 
ظلم چهبوّد؟ وضع در ناموضعی که نباشد جر بلا را منبعی 
ظلم چیست؟ نهادن چیزی در غیر موضم خود, که البته اين کار چیزی جز فتنه‌انگیزی 


و بلاخیزی نیست. [دو بیت فوق تداعی می‌کند یکی از کلمات قصار مولی علی(ع) را که وقتی 
از ایشان سوال کردند که «عدل» برتر است يا «جود» فرمودند: العدل یَضَم الامور مراضتها 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی | ۵ 


)۱۰۹۲( 


)۱۰۹۳( 


)۱۰۹۳( 


ِ ۲ ۲ 


رالجود ؛ یخرجها من جهتها. والعدل سانش غام والجود غارض خاص. قالعَدل 
ارفا و لها . «عدل, هر چیز را در جای خود می‌نهد. در حالی که «جود» هر چیز را 
از جای خود بیرون می‌کند. عدل, اداره‌کنندة همگان است, و «جود» فقط به کسی بهره می‌دهد 
که بدو بخشش شده, پس عدل شریف‌تر و برتر است.» پس جامعه با عدل اصلاح شود نه با 


جود.] 


نعمت حق را به جان و عقل ده نه به پر زحیر پر گره 

نست حضرت حق را مصروفي روح و عقل گن, نه مصروف طبیعت حیوانی خود که 
آکنده از ز بیماری و عقده است. [پس باید عطایای الهی را در راه اعتلای روحی خود صرف 
کنی, نه التذاذ نفسانی.] 


بار کن پیکار غم را بر تنت بر دل و جان کم نه آن جان کندنت 
کشمکش‌های اندوه اور را بر جسمت بار کن. یعنی رنج‌های برخاسته از اشتغال به 
امور دنیا را فقط متوجه جنبة مادی وجود خود کن و نگذار اين اشتفالات و تشویش‌ها روح و 
قلب تو را مکذر سازد. [اگر (ییگار» هم قرائت کنیم مناسب است. زیر «بیگار» به معنی کار 


بی‌مزد أست. یعنی تشویش‌های غم الودة دنیوی را متوجه قلب و روح خود مکن.] 


پر سر عیسی نهاده تنگ بار جر سکیزه می‌زند" در مرغزار 
ای کسی که از عدل بی‌خبری, لنگه‌های بار را روی عیسی. یعنی روح خود نهاده‌ای 
در حالی که خر جسمت در مرغزار دنیا جفتک می‌اندازد. [در ادبیات فارسی «عیسی» کنایه از 
روح؛ و «خره» کنایه از جسم است. رجوع شود به شرح بیت (۱۸۵۰) دفتر دوم. 
منظور بیت: به جای آنکه به جسمت ریاضت دهی و روحت را آسوده کنی» برعکس 
عمل می‌کنی. کوله‌بار دنیوی را بر روحت نهاده‌ای و جنبة حیوانی وجودت را آزاد گذاشته‌ای 
که در علفزار دنیا بجرد.] 


۱ نهح البلاغه (فیض الاسلام), حکمت شماره ۴۲۹ 


۲ زحیر: دل‌پیچه» اسهال. در اینجا مطلقا به معنی بیماری است. 
۳ سکیزه می‌زند: جفتک می‌اندازد. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


در نفسیر قول مصطفی(ع): فن جعل الهدوم... ۳۳ 


سشرمه را در گوش کردن شرط نیست کار دل را جستن از تن شرط نیست 
حال که از ابیات پیشین دانستی که عدل عبارت است از نهادن هرجیز به جای خود. 
پس بدان که شرط عقل این نیست که سرمه را به گوش خود یکشی, و کار دل را از جسم 
بخواهی. 


گر دلی. رَوٌ از کن. خواری مکش ور تنی. شکر مُنوش و زّهر چش 
اگر تو صاحبدلی برو تفاخر کن و بار ذّت نفسانی را بر دوش مکش و اگر اسیر جسم 
و جنبه حیوانی خود هستی, شکر مخور پلکه زهر بخور. یعنی اگر هنوز در مرتبه حیوانی 
درجا می‌زنی برای نجات از اين مرتبةٌ پست دنبال لذت‌ها و خوشی‌های حیوانی مباش, بلکه 
زهر ریاضت و دوای ۳ پرهیزگاری و کف‌نفس را بنوش تا از مهلکة جان‌ستان هواهای 
نفسانی و هواجس شیطانی باز رهی. 


زهر ریاضت و پرهیز برای جسم مفید است, و قند لذات ترا او ید است, نهد انشست 


که تن را نپرورانی. 


هیزم دوزخ تن است و کم کی ور بروید هیزمی. رز برکتش 
بدن هیزم دوزخ است. یعنی جنبه حیوانی ادمی مای شقاوت ابدی است. پس باید از 
رشد بی‌تناسب آن جلوگیری کنی. و اک از درخت وجود تو شاخه‌ای دیگر رست باید آن‌را 
قطع کنی. یعنی از غلبةٌ مقتضیات جسم بر روح خود جلوگیری کن. 


ورنه حمال حَطب" باشی, حَطّب در دو عالی همچو جفت بولهّب 
اگر قطع نکنی در دنیا و آخرت مانند همسر ابولهب هیزم‌کش دوزخ خواهی بود. ای 


هیزم دوزخ. [مقتبس از ای ۴ و ۵ سورة مد که توضیح آن در شرح بیت (۱۶۶۳) دفتر سوم. 
و توصیح دربارة همسر اپولهب در شرح بیت (۴۲۰) دفتر دوم اعله است ۲ 


. خطب: هیزم. 
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۴ شرح جاع مثنوی معنوی / ۵ 
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ای جوانمرد, گر چه هم خطب یعنی درختِ جسم تو سبز است و هم درخت سدره 
یعبی روج توء اما درحت روح ر از درخت جسم حود بازشناس, [ توضیح درباره سدره در 


شرح پیت (۱۷۸۸)دفتر دوم آمده | بت 2 < هیزم) در اینجا به معنی درخت اه اشتتت :۱ 


اصل آن شاخ‌ست هفتم آسمان اصل این شاخ‌ست از نار" و دخان" 
ريشة درخت سدره (روح تو) در آسمان هفتم است, در حالی که ريشة درخت جسم 


از ان و قود اس ست. [به شرح بیت پیشین رجوع شود.] 
ظاهراً این ده در 2 ی آونین تسا 9 زیرا < چم ظاهر ع. عادتاً ۱ 


می‌بیند و حش گراست 


هست آن پیدا یه پیش چشم دل جَهد کن. سوي دل آ. جهُدالْمُقل 
ما تفاوت آن دو درخت برای چشم دل آشکار است. سعی کن به سوی دل بیایی گرچه 
آن تلاشی ناچیز باشد. [ترکیب جِهُالْعمل (- 7 نهایت سعی و یا بخشش فرد تهیدست و 
بی‌مایه) اشاره است به حدیت: أفْضّل الصَدقة جم جهدالمْقل و ادا بعن ول" رت آتجیب 2 
کوشش درویش است. احسان را از کسی آغاز کن که هزینة معاشش بر عهدة توست.» از 


پیامبر(ص) سوال شد: آیٌ الصَْدَةَة آفضَل؟ یعنی کدام صدقه بهتر و برتر است؟ فرمود: 


هدالق .| 
ور نداری پاء بجنبان خویش را تا ببینی هر کم و هر بیش را 


اگر پا نداری, لااقل خود را تکان بده تا کم و بیش هر چیزی را ببینی. 


۱. نار: آتش. جمع: نیران. 

۲. دخان: دود. جمع: ادخنه. 

۳ احادیث مثشنوی. ص ۱۶۰. 

۴ ر.ک. مجمع‌البیان» ج ۵ ص ۵۵. 
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در دعني این بیت: گر راه زوی.. ۲۱۵ 


در معنی این بیت 
گر راه روی, راه بَرّت بکشایند ور نیست شوی, به هستیآت بگرایند 
بیت فوق نخستین بیت یک رباعی است از خود مولاتا که در دبوان کبیر امده است. 


بیت دیگرش اینست: 


گر زلیخا بست درها هر طرف یافت یوسف هم ز جنبش مُنْصَرّف" 


اگر چه زلیخا از همه طرف درها را بسته بود, اما یوسف نیز بر اثر سعی و تکاپو 
گریزگاهی پیدا کرد. [در آیغ ۲۳ سورة یوسف آمده است: و زاودنه التی هر فی بیتها عد 
تشه و غْلهّت اباب و فالث هیت کت فال مغاذالله انه ری اخسن منوای 
ایح الظالمُنْ. «و آن زن (زلیخا) که وی (یوسف) در خانه‌اش بود. از او کام خواست و 
درها را استوار ببست و گفت: به سوی انجه بهر تو فراهم است پشتاب. (یوسف) گفت: پناه برم 
به خدای که او پرورنده؛ من است و مرا نکو منزلتی داده است. براستی که ستمکاران رستگار 
نشوند.» فعل ثلائی مجرد عُلّق یلق غأق (< بستن) به باب تفعیل رفته تا مبالغه را 
برساند. بنایراین «َْلیّالابواب» یعنی دقیق و استوار بستن درها. طْبْرسی در ذیل این 
ایه آورده است که آن درها هفت در بوده است . مولانا با اشاره به ای فوق می‌گوید: دنیا 
نیز همچون زلیخا خود را به تو عرضه کرده و تمام درهای نجات را به رویت پسته است. 
پس ای طالب حقیقت تا یوسف‌وار همتی نکنی از دست عبت دنیا نتوانی رستن. چنانکه 
فرماید: ] 


باز شد قفل و در و شد ره پدید چون توکل کرد یوسف برجهید 
قفل و در گشوده شد و راه نجات آشکار گشت. از انرو که یوسف بر حضرت حق 
توکل کرد از دام نفسانی به سلامت رّست. 


. ُنضَرّف: اسم مکان از باب انقعال است به معنی محل بازگشتن, گریزگاه و مفرّ. در اینجا مصدر میمی 
۹1 ر.ردگ. مجمع‌الییان» ج ۵ ص ۲۲۲. 
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گرچه رخنه ئیست عالم را پدید خیره یوسف‌وار می‌باید دوید 
اگرچه در اين دنیا (ظاهر) گریزگاهی دیده نمی‌شود. اما باید مانند یوسف با حالت 
حیرت سعی و تلاش کرد و به این سو و آن سو دوید. [ گرچه در اين دنیا ظاهراً راهی به سوی 
ماوراءالطبیعه و عالم معنویت دیده نمی‌شود. اما باید مانند انبیاء و اولیاء و روشن‌بینان, با 
حیرتی اگاهانه و فعال نقبی به جهان بیکران حقیقت زد. چنانکه فرمود: 
این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان و خود را وارهان] 


تا گشاید قفل و. در بیدا شود سوی بی‌جایی شما را جا شود 
تا قفل و دز آن جهان گشوده شود و شما در عالم لامکان مقام و مرتبه‌ای پیدا کنید. 
[مراد از «بی‌جایی». عالم حقیقت است که هیچگونه صورت و تعیِنی ندارد. بدان «عالم 
لامکان» هم گویند. حکیم سبزواری گوید؛: «بی‌جاأیی » عالم قدس است و او را وصعی با این 
عالم طبیعی نیست. و چنانکه آن عالّم را وضع و جهت نیست. همچنین راه آن‌راء که راه آن علم 
و معرفت و ارادت و تویه و انابه و محاسبه و مرأقبه و رضا و تسلیم و مانند اینهاست . منظور 
دو بیت آخیر بیان موت اختیاری است. رجوع شود به شرح بیت (۴) دفتر اول و (۳۸۳۴) دفتر 
سوم.] 
آمدی اندر جهان ای مُمتّح" هیچ می‌بینی طریق آمدن؟ 
ای کسی که هماره مورد امتحان و ازمایشی, تو از عالم حقیقت به اين دنیا امده‌ای. ایا 
هیچ راه امدنت را می‌شناسی؟ 


تو ز جایی امدی. وز موّطنی آمدن را راه دانی هیچ؟ نی 
تو از جا و معانی به این جهان امده‌ای. ایا هیچ راهی را که امده‌ای می‌شناسی؟ سا 
نمی‌شناسی. [تو عالم برین و بی‌تعیّن حقیقت را نمی‌شناسی در حالی که از آن‌جا بدین 
خراب آباد هبوط کرده‌ای پس تو به اصل و خاستگاه خود وقوف نداری و موجودی ممسوخ و 


۱ شرح اسرار. ص ۵۸ ۳۲. 
۲. مُتَحَن: امتحان شده, اسم مفعول از باب افتعال, 
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در معنی این بدت: گر راه زوی... ۳۱۷ 


گر ندانی. تا نگویی راه نیست زین زه بیراهه ما را رفتنی‌ست 
اگر تو بدان راه اشنا نیستی تباید بگویی چنین 7 وجود ندارد. یعنی ار تو راه 


حقیقت را نمی‌دانی نباید ان‌را انکار کنی. چنانکه گفته‌اند عَدمالوجدان لاب دل عدم 
او جود. «نیافتن دلیل بر نبودن نیست.» ما انسانها باید از اه دنیا برویم. [پس همانطور که 
در فوس نزولی هستی بدین دنیا درآمدیم پاید در قوس صعودی هستی نیز به اصل خود باز 
رویم: ناه و انا یه اجُون.] 


می‌روی در خواب. شادان چپ و راست هیچ دانی راه آن میدان کجاست؟ 
به عنوان مثال, در عالم رژیا, خود را می‌بینی که شادمان به این طرف و آن طرف 
می‌روی, آیا هیچ می‌دانی که در عالم خواب راه اشتان کاس الما ی انیس نس هه 
از عالم خواب. عالم حقیقت را قیاس کن.] 


تو ببند آن چشم و. خود تسلیم کن خویش را بینی در آن شهر کهن 
تو چشمانت را فروبند و خود را تسلیم کن. یعنی چشم از دنیا و مافیها بگیر و خویش 
را تسلیم حضرت حق کن تا خود را در آن شهر قدیمی ببینی. [منظور از «شهر کهن» موطن 
اصلی انسان در عالم حقیقت است. مراد از (بستن چشم» چشم‌پوشی از هر آن چیزی است که 
راهزن حقیقت باشد, و در عین حال تداعی می‌کند حالت مراقبه و تأمل درونی را که در 
طریقت‌های اسلامی و غیره متداول است.| 


چشم چون بندی که صد چشم خمار" بند چشم توست این سو از نرار" 

تو چگونه چشم فرو می‌بندی در حالی که در این دنیا بسیاری از چشمان مخمور. تو را 
فریفته و حجاپ چشم تو شده‌اند. [کسی که فریفتة جادبه‌های دنیوی است نمی‌تواند از آن 
جواذب صرف‌نظر کند و لاجَرم حجاب جهل و غفلت ديده: باطنی او را فرو می‌پوشد و 


نمی‌گذارد حقیقت را ببیند.] 


۱. چشم خمار: چشم مخمور. چشمی که بر اثر مستی حالت خواب آلوده داشته باشد. مراد چشم معشوقان و 
زیبارویان است. 
۲ غرار: گول خوردن. 
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چارچشمی تو ز عشق مشتری بر امید مهتری و سروری 
اما تو به طمع بزرگی و ریاست. علاقة فراوانی به خریدار خود داری و چهارچشمی 
منتظر خریدار نشسته‌ای. [چنانکه ظاهربینان جاه‌طلب تنها در انديشة پیدا کردن مریدان خام 
هستند. رجوع شود به پیت (۳۲۶۶- ۳۲۶۵) دفتر دوم.] 


ور بخسیی. مشتری بینی بخواب جغد بد کی خواب بیند جز خراب؟ 
۳ به خواب هم که فرو روی» خواب خریداران خود را می‌بینی. به عنوان مثال بوم 
شوم در خواب چه چیزی جز خرابه و ویرانه می‌بیند؟ [ای غافل به قدری مفتون محبوب‌ها و 
معبودهای آفل دنیوی هستی که حتی در خواب نیز آنها را نمی‌بینی.] 


مشتری خواهی به هر دم پیچ پیچ تو چه داری که فروشی؟ هیج هیچ 
تو که هر لحظه در تب و تاب خریداران و مریدانی. چه متاعی برای فروش داری؟ 
سلماً هیج و . 
گر دلت را نان بدی یا چاشتی از خریداران فراغت داشتی 


اگر در دلت نان و غذایی داشتی, خیالت از طرف خریداران و 5 می‌شد. یعنی اگر تو 
[چند بیت اخیر نقد شهرت‌طلبان جاه طلب است که به هر کسوتی درأیند.] 
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قضهُ آن شخص که دعوی پیغمبری می‌کرد. گفتندش: چه خورده‌ای 
که گیج شده‌ای و باوه می‌گوبی؟ گفت: اگر چیزی یافتمی 

که خوردمی نه کیج شدمی ونه یاوه‌گفتمی, که هر سخن نیک که با 

غیر اهاش گویند. باه گفتهباشند اگرچه در آن باوهگنتن مأمورند 


خلاصه داستان 

شخصی ادعای ییغمبری کرد. او را گرفتند و نزد شاه بردند و از شاه تقاضا کردند که 
شخص مدّعی را مجازات کند تا مایٌ عبرت همگان گردد. شاه دید که آن مدعی, مردی لاغر و 
مُردنی است و حتی طاقت یک کشیده هم ندارد. پس با خود گفت که چاره در اینست که با وی 
به بر می گفتگو کنم تا راز ادعای او اشکار شود. پس بدو گفت: بدرجان امروز صبح چه 
خورده‌ای که اين دعاوی به سرت زده است؟ آن شخص جواب داد: اگر لقمه نانی می‌یافتم و 
می‌خوردم که چنین ادعایی نمی‌کردم. 

حکایت مذکور بدین صورت در جایی یافته نشد. الا یکی دو حکایت که مرحوم 
گولپینارلی اورده است که شباهتی به حکایت مثنوی ندارد. 


ِِ 
نزب 


گرچه مولانا در این حکایت از شخصی متنبی سخن گفته, اما در اصل تقابل دعوت 
انبیای عظام و انکار حق‌ستیزان را به نحو ماهرانه‌ای طرح کرده است. و از زبان او پاسخ 
رسولان الهی را به منکران بیان داشته است. یعنی برخلاف صورت حکایت سخنان حق از 
زبان آن متنبّی شنیده می‌شود و سخنان یاوه و کفرامیز از زبان مردمی که از دعوی او 
برآشفته اند. نیکلسون این حرف آن مذعی را که می‌گوید: «اگر چیزی یافتمی که خوردمی, نه 
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گیج شدمی و نه یاوه گفتمی.» پاسخ پیامبر الهی به منکران می‌داند و آن را اینگونه بسط 


می‌د شد: «اگر رضایت خاطری در مطاع اين دنیا می‌یافتم بیامبری نمی‌کردم و به سبب پیام الهی 


که تابور ۱ هستم دیوانه ابلهم نمی خواندند .» 
ید مد موه 


آن یکی می‌گفت: من پیغمبرم از همه پیغمبران فاضل‌ترم 
شخصی می‌گفت: من (نه تنها) پیغمبرم بلکه از همه پیامبران بالاتر نیز هستم. 


تین ستتد و رتش بش از کین همی گوید: رسولم از اله 
مردم او را گرفتند و گردنش را بستند و نزد شاه بردند و گفتند: این شخص می‌گوید من 
فرستاده خداوندم. 


1۰ ۳ ۲ ۲ ِ 2 ۲ 
خلق بر وی جمع. چون مور و ملخ که:چه مکریست و چه تزویر وچه فخ ؟! 
خلایق مانند مور و ملخ دور او جمم شدند و به یکدیگر می‌گفتند: این دیگر چه حیله و 
نیرنگ و دامی است؟! [مولانا در ابیات ذیل از زبان آن مردم. عقیده کافران را بیان می‌دارد که 


منکر وحی و رسالت‌اند.| 
مردم می‌گفتند: اگر پیامبر کسی است که از عدم آمده باشد, پس همه ما پیامبر و 
ما از آنجا آمدیم این‌جا غریب تو جرا مخصوص باشی ای ادیب؟ 


زیرا ما نیز از آن عالم. غریبانه بدین دنیا امده‌ايم. ای شخص ادیب چرا تو باید از ما 
تس باشی؟ [در اینجا مولانا از زبان آن مدعی» پاسخ رسولان حق را به آن منکران 
می‌دهد.] 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر پنجم. ص ۱۷۹۵. 
فْخ: دام (با تشد ید آخره. جمع: فخاخ و فخوخ. 
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قضة آن شخص که دعوی پیفدبری می‌کرد... ۳۳۱ 


نه شما چون طفل خفته امدید؟ یسی‌خبر از راه وز منزل بدید؟ 

آن شخص جواب داد: مگر ته اینست که شما مانند طفلی خفته بدین جهان آمدید؟ 
یعنی شما از مبداً اعلی هیچ شناخت و معرفتی ندارید. چنانکه اطفال غنوده هیج علم و 
اطلاعی از محیط خود ندارند. مگر نه اینست که شما از راه و منزل بی‌خبر بودید؟ [در حالی که 
پیامبر حق, عالم را از اسفل تا اعلی و از ثری تا ریا می‌شناسد.] 


از منازل خفته بگذشتید و مست بی‌خبر از راه و از بالا و پست 


ما به بیداری روان گشتیم و خوش از ورای پنج و شش تا پنج و شش 
لیکن ما (پیامبران) از جهان ماورای حواس و جهات در حالت بیداری و شادمانی 
گسیل شدیم و به جهان حواس و جهات امدیم. [«پنج» اشاره به حواس پنجگانه دارد. و مراد 
از ان, جهان محسوسات است. و «شش» نیز به جهات ششگانه اسارت دارد و مراد از ان 
جهان مادی و کمَیّات است.] 


 . ۱ 9 ۲ ۰ ۳‏ ۲ ۲ 
دید ۵ منزل‌ها ز اصل و از اساس جون قلاو وزان . خبیر و ره‌شناس 
و منازل و مراحل مختلف هستی را از اساس و بنیاد دیده‌ايم. و مانند پیشقراولان, آگاه 


و راهدان شده‌ايم. 


شاه را مگفتند: اش شکنجه‌ش بکن تا نگوید جنس او هیچ این سخن 
در اینجا مولانا مجدداً صورت حکایت را بازگو می‌کند و می‌فرماید: مردم به شاه گفتند: 


این مذعی را شکنجه کن, تا افرادی نظیر او چنین حرفی نزنند. 


شاه دیدش بس نزار و بس ضعیف که به یک سیلی بمیرد آن نحیف 
خاهدین که آنمدعی توت ی تسار لاغر و مُردنی است. چنانکه اگر کشیده‌ای 


. قلاوژوز: یشقراول, پیشاهنگ. 
51 خبیر : آگاه باخبر. 
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یه او بزنند آن شخص لاغر خواهد مُرد. 


کی توان او را فنشردن یا زدن؟ که چو شيشه گشته است او را بدن 


شاه پیش خود گفت: آخر چگونه می‌توان او را شکنجه کرد و یا او را کتک زد 
در حالی که بدنش مانند شيشه, شکننده است؟ 


لیک با او گویم از راه خوشی که چرا داری تو لاف سرکشی؟ 


که درشتی ناید اینجا هیچ کار هم به نرمی سر کند از غار. مار 
زیرا در اين مورد شدت عمل اصلا کارساز نیست, چنانکه متلا مار را نیز می‌توان با 


ملایمت از سوراخ بیرون اورد. 


مردمان را دور کرد از 91 دی شه لطیفی بود و. نرمی ورد وی 
خلاصه شاخ مردم را از اطراف او دور ساخت؛ زیرا او شاهی مهربان بود و فکر و 
ذ کرش نرمی و ملاطفت بو د. 


سس اس بای پرسدیی ز سا که کجا داری معاش و مُلتَجیْ ؟ 
پس شاه آن مدّعی را کنار خود نشاند و از محل و مکانش پرسید و سژال کرد که از 
چه راهی زندگیات می‌گذرد و منزل و ماوایت کجاست؟ 


گفت: ای شه هستم از دارالسّلام" آمده از ره در این دارالمّلام" 
سرای نکوهش (دنیا) در آمدم. 
۱. مُلتّجی: پناهگاه. مأوی, اسم مکان از مصدر التجاء. 


دارالسشلام: زز کتا: شرح ست (۷۲۳) دفتر چهارم. 
۳ داژالملام: سرای سرزنش, مراد دنیاست. «مّلام» مصدر میمی از فعل اجوف «لام یوم است. 
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قضف آن شخص که دعوی پیخدبری می‌کرد... ۳۲۳ 


نه مرا خانه‌ست و نه یک همنشین خانه کی کرده‌ست ماهی در زمین؟ 
من ره خانه‌ای دارم و نه همنشینی. ۳ به حال ایا ماه در رمین 1 0 ات ۱ 
[چنانکه عارفان اه هرگز دنیای دون را منزل خود نساخته‌اند و از ابنای دنیا قرین و همنشین 


باز شه از روي لاغش گفت باز که چه خوردی و چه داری چاشث‌ساز ؟ 


دوپاره شاه به قصد مزاح بدو گفت: چه خوردی و برای غذا جه تدارک دیده‌ای؟ 


اشتهی داری؟ چه خوردی بامداد که چنین سرمستی و پرلاف و باد؟ 


مغروری! 


گفت: اگر نانم بُدی خشک و طری" تن گنوی دعوی پیغمبری! 
آن متنبتی جواب داد: اگر نانی خواه خشک و یا تر و تازه می‌داشتم کی ادعای پیغمبری 
می‌کردم؟ [منظور بیت فوق به نحو تأویل اینست: انبیای عظام می‌گویند اگر ما تعلّق خاطری به 
این دنیای دون داشتیم هرگز در مرتبة برگزیدگان الهی قرار نمی‌گرفتیم.] 


دعوی پیغمبری بااین گروه همچنان باشد که دل جستن ز کوه 
زیرا ادعا کردن پیامبری در میان این مردم مانند اینست که از کوه. دل طلب کنی. 
[من که دعوی نبوّتم بی‌اساس است. اما اگر پیامبری الهی در میان اين مردم ظهور می‌کرد و 
دعوت خود را اظهار می‌نمود نیز هی بدو نمی‌گروید زیرا اینان جملگی مفتون دنیا و 
شهوت‌اند. همانطور که کوه, جان و قلب ندارد اینان نیز به مثابة سنگ بی فرهنگ اند. پس, از 
این قوم گرایش و گروش به حقیقت را اصلا" نیاید انتظار داشت.] 


۱. لاخ شوخی. مراح. 
۲. چاشت‌ساز: ابزار و تدارک غذا. 
۲ طری: تر و تازه. از فعل طرّوّ یَطرّو و طری تطری طراوةً (< تر و تازه بودن.) 
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کس زکوه و سنگ. عقل و دل نجست فهم و ضبط نکتَهٌ مشکل نجست 
تا به حال هیچکس از کوه و سنگ, عقل و دل طلب نکرده است. و نیز از انها انتظار 
نداشته است که نکته‌ای را فهم کنند و مطلبی را ضبط نمایند. 


هر چه گویی. باز گوید که همان می‌کند افسوس" چون مُستهزیان" 
کوه بر حسب خاصیت ذاتی خود هرچه را به ان بگویی همان را به تو بازمی‌گرداند. 
درست مانند مسخره‌کنندگان مسخره می‌کند. [هر که در کوه فریاد بزند صدایش طنین می‌افکند 
و دوباره به خود او باز می‌گردد. درست مانند کسی که به قصد تمسخر در مقابل دیگری 
می‌ایستد و هر چه او می‌گوید همان را با همان لحن تکرار می‌کند. حال مردم دنیا نیز همینگونه 
است, اگر چه به کلمات رسولان عظام تفه می‌کنند اما از حقیقت آن بی‌خبرند.] 


از کجا این قوم و پیغام از کجا؟ از جمادی, جان که را باشد رجا؟ 


این قوم دنیاطلب کجا, پیغام الهی کجا؟ یعنی: ها بغدالمشرقین. چه کسی از جماد. 
جان انتظار دارد؟ 


گر تو پیغام زنی اری و زر پیش تو بنهند جمله سیم و سر 
اگر تو برای انان پیامی از یک زن بیاوری و يا حرفی از طلا بزنی, مال و جان خود را 
نتار تو می‌کنند. [بیانی است از حال نازل و حریص ابنای دنیا.] 


که فلانجا شاهدی می‌خواندت عاشق امد بر تو. او می‌داندت 
اگر مثلاً به یکی از دنیاطلبان بگویی: در فلان مکان یکی از زیبارویان تو را به سوی 
خود دعوت کرده. او عاشق تو شده و تو را می‌شناسد (اگرچه تو او را تشناسی). [بیت فوق 
شرط است و جواب آن لفظاً محذوف. با توجه به سیاق و سباق ابیات جواپ شرط ایئست: او 


سراپا مطیم تو می‌شود و با سر بدان جانب می‌دود.] 


‌, اف شوت رسد استهزاء. 
۲. مستَهزیان: مسخره کنندگان. 
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قضة آن شخص که دعوي پیفدبری می‌کرد... ۳۲۵ 


ور تو پیغام خدا اری چو شهد که بیا سوي خدا ای نیک‌عهد 
اما اگر تو پیامالهی را که مانند عسل شیرین است برای او بیاوری و بگویی: ای 
وفاکنند؛ به عهد الهی به سوی خدا بیا. [اين بیت و بیت بعدی شرط, و جواب شرط در بیت 
(۱۱۴۸) امده است.] 


۱ ۱ ار یر سس و ۱ 

از جهان مرگ سوی برگ رو چون بقا ممکن بود. فانی مشو 
و از جهان مرگ و نیستی به سوی حیات و بقا برو. حال که بقای حقیقی میسّر است. 

دجار قنا مشو. 

سم ِ و ۰ ۰۰ ۳ ‌ ب ۰ 2 هم ۲ 

قصد خون تو کنند و قصد سر نه از برای حَمْیّتِ دین و هنر 


جواب شرط: این مردم گمراه اهنگ قتل تو کنند و عزم هلاک تو نمایند. اما اين کار را 


از روی غیرت دینی و حراست از کمال الهی صورت بمی‌دهند. 


سبب عداوتِ عام و بیگانه زیستن ایشان با اولیای خدا که به حقشان می‌خوانند 


و به آب حیات ابدی 
بلکه از چفسیدگی بر خان و مان تلخشان آید شنیدن این بیان 


این بیت» بیت پیشین را توضیح می‌دهد: اینکه مردم دنیاطلب می‌خواهند خون پیام‌اور 
حتی از شنیدن پیام انبیاء نیز پریشان حال می‌شوند. 


به عنوان متال, اگر بخواهی پارچه کهنه را که محکم بر زخم بدن خر چسبیده قطعه قطعه 


(تدریجا) از روی ان دار (اين بیت کلا شرط, و جواب شرط در بیب بعدی امده است. ] 


برگ: راداو توشه: 


۲ حَمْیّت: حمثت. غیرت. فتوت و جوانمردی. 
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جفته اندازد بقین آن خر ز درد حبّذا ان کس کز او پرهیز کرد 
خر دوری کند. 
خاصه پنجّه ریش و. هر جا خرقه‌ای بر شرش چفسیده. در نم غرقه‌ای 


بحصوص که آن خر پنجاه زخم داشته باشد. یعنی زخم‌های بسیاری داشته باشد. و 
بر هر زخمش کهنه پاره‌ای چسبیده و غرق خون و چرک باشد. [همانطور که کندن این پارچه 
از روی زخم خر مشکل است. برطرف کردن وابستگی‌های دنیوی دنیاطلبان نیز دشوار است. 


خان و مان چون خرقه و.اين حرص‌ریش حرص هر که بیش باشد. ریش بیش 
خانه و کاشانه همانند ان کهنه پاره است و حرص و از مانند زخم. لاجرم هرکس 


حرص و ازش پیشتر باشد. زخمش عمیق‌تر و بیشتر است. 
خان و مان جغد. ویران است و بس نشنود اوصاف بغداد و ۳ 
خانه و کاشانه جغد. تنها خرابه است. او به اوصاف شهر بغداد و طبس گوش نمی‌دهد. 
[در اين پیت ابنای دنیا به «پُوم شوم» تشبیه شده‌اند که به ويرانکدة دنیا دل خوش کرده‌اند 
و به شهر آباد کمال و معنویت پشت نموده‌اند و از آن نفرت دارند. چنانکه جغد از 
ابادی‌ها می‌گریزد. در اين بیت شهر بغداد و طبس (از شهرهای استان خراسان) مظهر عالم الهی 


۳ 
گر بیاید باز سلطانی ز راه صد خبر اد بدین جغدان ز شاه 
اگر باز شاهانه از راه برسد. و از شاه اخبار فراوانی برای این جغدها بیاورد. [اين بیت 


کر و ت-‌ 
کل" شرط, و جوابپ شرط در مصراع دوم بیت بعدی امده است. عدد «صد» در اینجا 
نشان‌دهندة کثرت است.] 


۱ حیّذا: ر. ک. شرح بیت (۳۳۹) همین دفتر. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵۲3۰۲9 


قضة آن شخص که دعوی پیفدبری می‌کرد.. ۳۲۷ 


شرح دارالمُلک و باغستان و جو پس بر او افسوس دارد صد عدو 
پایتخت و باغ‌ها و جویبارها را برای آنان توصیف کند. دشمنان بسیاری او را تمسخر 
کنند. [منظور بیت: عارفان و روشن‌بینان که بازان بلندپرواز اما الهی هستند وقتی از شاه 
وجود و عوالم حقیقت برای دنیاطلبان جغدسیرت سخن می‌گویند. آن مردم جغدسیرت. 


سخنان ایشان را به شخره و شغبه می‌گیر ند.] 


که چه باز اورد؟ انسان کهن کز گزاف و لاف می‌بافد سخن 
متلا جغدصفتان دنیاطلب از روی تمسخر به آن عارف روشن‌بین که باز بلندپرواز 
سلطان حقیقت است می‌گویند: این باز چه تحفه‌ای برای ما آورده است؟! و خود جواب 
می‌دهند: قهراً این تحفه همان افسانه‌های پیشین و اساطیرالاولین است. او اراجیف و اباطیل 
را برهم می‌بافد و تحویل خلق‌اللّه می‌دهد. [رجوع شود به بیت (۱۱۳۱) به بعد در 
دفتر دوم.] 


کهنه ایشان‌اند و پوسیده ابد ورنه آن دم کهنه را نو می‌کند 
مولانا دربارة حق‌ستیزانِ شخره‌گر چنین می‌گوید: کهنه و پوسید؛ همیشگی خود 
ایشان‌اند. و الا نس گرم مردان خداء هر کهنه‌ای را نو می‌گرداند. [روح حقیقت‌ستیزان در گور 
جسدشان پوسیده و مندرس شده و از یالندگی و سیلان فرو افتاده است. و الا تفس خجسته 


اولیاء ارواح افسرده و یژمر ده را در گور تن حیات طیِبه می‌بخشد.] 


مُردگان کهنه را جان می‌دهد تاج عقل و سور ایمان می‌دهد 
فقس گرم اهل حقیقت و سخنانشان مردگان دیرین را جان تازه می‌دهد. و تاج حرّد و 
برتو ایمان و ایقان به آنان ارزانی کند. [آنان که با حقیقت میانةٌ خوبی ندارند مردگانی 
پوسیده‌اند. احیای اين اموات فقط در ید توانای حقیقت‌بینان است. زیرا با دم مسیحائی خود 


اموات را در گور تن؛ زندگی بخشند. ] 





۱. دارالملک: پایتخت. 
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مر ۰ ۳ ۰ ۰ ی ت ِ چا ۳ ۷ 

دل مدرد از دلربای روح‌بخش که سوارت می‌کند بر پشت زخش 
از آن دلربای حیات‌بخش دل مدزد. یعنی قلب خود را از تصرّف آن عارفی که با حال 
و قال خود. آب حیات حقيقت را به تو می‌نوشاند خارج مکن, چرا که او تو را بر اسب حشمت 
و جلال معنوی سوار می‌کند. [حکیم سبزواری گوید: «دل مدزد» یعنی باید دائم‌الحضور 


۱ 


سر مدزد از سرفراز تاج‌ده کو ز پای دل گشاید صد گره 
همچنین سر خود را از ان شخص سربلندی که تاج کرامت به تو عطا می‌کند پنهان 
مکن. زیرا او گره‌های بسیاری را از بای دلت می‌گشاید. یعنی غقده‌ها و تعلقات مراحم را از 


روح تو برطرف می‌کند. 


با که گویم؟ در همه ده زنده کو؟ سوی اپ زندگی پوینده کو؟ 

با چه کسی سخن بگویم؟ در سراسر روستا یک نفر زنده کو؟ یعنی این سخنان عالی را 
با چه کسی در میان بگذارم در حالی که در سراسر دهکده دنیا حتی یک نفر زنده‌دل بیدا 
نمی‌شود؟ کجاست ان کسی که به سوی آب حیات ایمان و ایقان ره سپارد؟ 


تو به یک خواری گریزانی ز عشق تو بجز نامی چه می‌دانی ز عشق؟ 
تویی که معي عاشقی هستی به محض آنکه رنج و محنتی از عشق ببینی پا 
به فرار می‌گذاری. تو ای مدعی ایا چیزی جز اسم از عشق می‌دانی؟ [در این باب 
رجوع شود به حکایت ذواللّون که از بیت (۱۳۸۶) دفتر دوم آغاز می‌شود. نیز رجوع شود 
به حکایت آن عاشقی که از عسّس گریخت. اين حکایت از بیت (۴۰) دفتر چهارم آاغاز 
می‌گر دد.] 


۱ زخش: اسب. اسب اصیل, اسب رستم. هر اسب قوی و نژاده. 
آ. شر ح اسرار. ص ۰.۲۵٩‏ 
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قصف آن شخص که دعوی بیعدیری می‌کرد... 


به دست می‌اید. [عدد «صد» در اين قبیل موارد علامت کثرت ات متطور نت خی 
رنج‌ها و حرمان‌های بسیاری است که قهرأ اين کار از هر کسی برنمی‌اید. برای همین است که 
مولانا گفت: «عشق حدیث راه پُرخون می‌کند.»] 


"۳ 1 1 1 ۱ ۷ و ۲ فا 2 
عسق چون وافی‌ست. وافی می‌حرد در ری یو می‌ننگرد 
بی‌وفا توجهی نمی‌کند. [کسی که نتواند مصائب و مشکلات عشق را تحمل کند. عاشق نیست 

گرجه خود را در سلک عشاق جا بزند. چنانکه در بیت (۴۷۵۱) دفتر سوم فر مو د: 


عشق. از اول چرا ضونی بنود؟ تا کر نز آن که مسرونی اودا 
چون درخت‌ست ادمی و بیخ» عهد بیخ را تیمار می‌باید به جهد 


به عثوان متال, انسان مانند درخت و عهد و بیمان, یه منرلهُ ریش آن است. مسلما 


ره 


ريشه درخت را پاید با سعی و تلادش مراقبت کرد. 


عهد فاسد بیح پو سید ه بنود ور مار و لطف ببریده بود 
بدقولی و بی‌وفایی مانند ريشه پوسیده‌ای است که از میوه‌ها و اطافت و زیبایی کسسته 
۲۳ 
شاخ و برگ نخل گرچه سبز بود با فساد بیخ. سبزی نیست سود 


ور ندارد برگ سبز و بیغ هست عاقبت بیرون کند صد برگ دست 
اما اگر درختی, برگ سبز نداشته باشد و ریشه‌اش سالم باشد. بالاخره آن ريشة سالم. 


برگ‌های فراوانی می‌رویاند. 


۱ وافی: وفادار. 
۲. خریف: در اینجا به معنی رفیق و همراه است. 
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)۱۱۷۰( 


)۱۱۷۱( 


تو مشو غره به علمش, عهد جو علم چون قشرست و. عهدش مغز او 

مبادا فریب علم و دانش کسی را بخوری, بلکه باید از او وفای به عهد انتظار داشته 
باشی. زیرا علم مانند بوست است. و وفای به عهد مانند مغز. آاکر کسی علامهُ دهر و 
بحرالعلوم هم که باشد نباید فریفتةُ علوم رنگارنگ او شوی, بلکه باید ببینی که او تا چه میزان 
به عهد الهی و موازین اخلاقی پای‌بند است. یعنی باید به عمل او بنگری. و از متفرعات این 
مسأله تعهٌد به قول و قرارهای اجتماعی است. یکی از علائم جامعه و فرد بیمار عدم اعتناء 
به عهد و قول است. چه بسا کسی که محفوظات و معلوماتی فراوان داشته باشد و پیرامون 
هر موضوع تحلیل‌های عالمانه عرضه کند و با الفاظی متين تفوّه نماید. اما وقتی او را از منظر 
تعهّد به قول و وفای به عهد نگاه می‌کنی بسی وخیم‌الحال‌اش می‌یایی. نعوذبالله من 
نقض العهود.] 


در بیان آنکه مرد بدکار چون متمکن شود در بدکاری, و اثر دولت نیکوکاران 
ببیند. شیطان شود و مانع خیر گردد از حسد همچون شیطان, که خرمن‌سوخته 


همه را خرمن‌سوخته خواهد أرأیْتَ الذی ینهی عبدا اذا صلی 


وافیان را چون ببینی کرده سود تو چو شیطانی شوی آنجا حسود 

این فصل جلیل در بیان اين مطلب است که هرگاه خوی بدی و شقاوت در حاقٍ ضمیر 
کسی جای گیرد و به صورت ملکة راسخه درآید الا امیدی یه اصلاح او نیست و ثانیاً خوی 
شقاوت, او را به حسادت و بدخواهی نیکان و صالحان می‌انگیزد. در مطلع اين فصل این ٩‏ 
سوره علق امده است که ترجمة ان اینست: «ایا دیدی کسی را که بازمی‌داشت بنده‌ای را که 
نماز می‌گزارد؟» در 1 نرول ای فوق آمده است که ابوجهل به یاران خود گفت: ایا محمّد در 
برابر شما پیشانی بر خاک می‌ساید (نماز می‌گزارد)؟ گفتند: آری. گفت: سوگند بدانچه سوگند 
یاد کنیم, اگر او را در اتنای نماز بینم پای بر گردنش همی فشارم. و چون به او خبر دادند که 
محمد در حال نماز است بشتاقت و همینکه نزدیک او رسید واپس گریخت. گویی که با دستان 
خود چیزی را دور می‌کند. بدو گفتند؛ ای اباجهل این چه حالی است؟ گفت: همینکه به محمد 
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نزدیک شدم میان خود و او خندقی اتشناک دیدم و بال‌ها و پرهایی. محمد فرمود: اگر ابوجهل 
یه من نزدیک می‌شد فرشتگان خدا او را شرحه شرحه می‌ربودند . ضمناً در مطلع فوق به 
ضرب‌المثل رایجی اشارت شده است . معنی بیت: هرگاه ببینی که وفاکنندگان به عهد و پیمان 
سود برده‌اند در اين هنگام مانند شیطان, حسادت می‌ورزی. 


هر که را باشد مزاج و طبع شست او نخواهد هیچ‌کس را تن‌درست 
تندرست باشد. 


گر نخواهی رشک ابلیسی. بیا از در دعوی به درگاه وفا 
به درگاه وفای به عهد الهی بیا. 


چون وفاات نیست. باری دم مرن که سخن دعوی‌ست. اغلب ما و من 
حال که وفای به عهد نداری. دست‌کم خموش باش, زیرا سخن غالبا در اثبات «ما» و 
«من» است. [کسی که دم از وفای به عهد مي‌زند و بدان التزامی ندارد دو گناه مرتکب شده: 
یکی دروغ. دوم عدم تعهد به پیمان.] 


این سخن در سینه دخل" مفزهاست در خموشی مغز جان را صد نما ست 
سخن. محصول گرانبهای عقول است. بر اثر خاموشی و سکوت جوهر روح ادمی. 
فراوان رشد می‌کند. [اين بیت و اپیات بعدی در مزیّت خموشی است. سخن را در سینه 
حفظ کردن. خود ریاضتی است سازنده و تقویت‌کنندة روح و عقل. حکیم سبزواری سکوت را 
به اشجار و درختان در موسم زمستان تشبیه می‌کند که ظاهرا پرگ و باری ندارند. اما در باطن 


ات مجمع‌البیان» ج ۱ ص ۱۵ ۵. 

۲ ر.اک. امثال و حکم. ج ۲ ص ۷۳۲۶. 

۳. دخل: درآمد. در اینجا به معنی محصول و نتیجه. 
ماد وی بستت ماد 
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قوا و استعدادهایی نهفته دارند که در فصل بهار به صورت اوراق و ائمار ظهور می‌کند. 


ِ ۰ با و ۰ ۰ ۲ ۰.۱ ۰ ۰ ۱ 
در سخن در بسبایدت شفتن ورنه. گنگی به از سخن گفتن | 
 )۱۱۷۶(‏ چون بیأمد در زبان, شد خرج مغز خرج کم کن تا بماند مغز نغز 


همینکه سخن بر زبان جاری شود. مغز آدمی مصرف گردد. پس سخن را کمتر مصرف 
اش نو ۳ ۳ 
خودنمایی و اظهار فضل و یا خستن دل این و آن است. و قهرا اینگونه سخن گفتن‌ها. صفای 
روح را به تیرگی دگر می‌سازد.] 


۷۷۱ ا مرد کم‌گوینده را فکرست زَفت" قشر گفتن " چون فزون شد. مغز رفت 
کسی که کم سخن می‌گوید اندیشه‌ای سترگ دارد. و هرگاه سخن که مانند پوست است 
زیاد شود مغز تباه می‌گردد. [ همانطور که صحیم شدن پوست میوه به مفزش خلل وارد 
می‌آورد. کلام نیز مانند پوست است که هرچه بیشتر شود به عقل و روح که به منزلة مفز است 
اسب می‌زند. رجوع شود به بیت (۱۳۸۹ - ۱۳۸۷) دفتر سوم.] 


۱۱۷۸۱ پوست افزون بود. لاغر بود مغز پرست. لاغر شد چو کامل گشت و نغز 
اگر پوست میوه‌ای ضخیم باشد. مغز آن کوچک می‌گردد. اما اگر مغز, درشت و کامل 
باشد, بوست نازک می‌گردد. 


 ۱۷۹(‏ بنگر این هر سه ز خامی رسته را خی اه ی زاو تسته را 
این واقعیت را در سه میو؛ گردو و بادام و پسته که از مرعلا نمی رمته وی 
بختگی رسیده‌اند ملاحظه کن. [سه میوهٌ فوق چون پوست ضخیم داشته باشند مغزشان کوچک 
شود. و بالعکس هرگاه مغزی درشت داشته باشند پوستشان نازک گردد.] 


۱ شرح اسرار. ص ۳2۹ 

۲ زفت: بزرگ و ستبر. 

۳ قشر گفتن: اضافة تشبیهی است از نوع اضافة مش بة به مُشبّه بعنی سخن مانند پوست است. 
۴ جَوز: گردو. 
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قضةآن شخص که دعوي پیفدبری می‌کرد.. 
هر که او عصیان کند. شیطان شود که حسود دولت نیکان شود 


معئو ی صالحان حسد ورزد. 


چونکه در عهد خدا کردی وفا از کرّم عهدت نگّه دارد خدا 
هرگاه به پیمان خدا وفادار مانی. خداوند نیز از روی کرم و بخشندگی بیمان تو را حفظ 
کند. [اقتباسی است از قسمتی از آية ۲۰ سور؛ بقره: یا نی اشرائیل اذکژوا نغنتی التی أنْعَدت 
کم رّ ازفوا یعهّدی اوف بعهدکم وایای قارهبُون. «ای بنی‌اسرائیل یاد آرید نعمتی را که 
به ۳ ارزانی داشتم. و به پیمانم وفادار مانید ۳ به بیمانتان وفادار باشم. و فقط از من بتر سید.» ] 


۱ ۶ .۱ 6 ۳ 
از وفای حق سو بسته دیده‌ای اذک روا" ااکزکم" نشنیده‌ای 
اما تو از وفای به عهد الهی صرف‌نظر کرده‌ای» زیرا حقیقتِ ایة «یادم کنید تا یادتان 
کنم» رً به گوش جان نشنیده‌ای. [در ایذ ۲۳ سوره بقره امده است: اذکرونی اذ کرک 
واشکروا لی ولا تکفرون. «یادم کنید تا یادتان کنم, سپاسم گزارید و بر من کفر مورزید.»| 


٩ ۹‏ 7 ۳ مه ۳ ِ ی ۵ ۱ 
گوش نه. او فوا یعهدی گوش‌دار تا که اوف عهد کم اید ز یار 
به حقیقت ای «به عهدم وفا کنید» گوش جان بسپار تا از حضرت معشوق جواب 
«به عهد شما وفا کنم» در رسد. [رجوع شود به شرح بیت (۱۱۸۱) همین دفتر.] 


ای اندوهگین بگو ببینم پیمان و قرض ما چیست؟ یعنی وفای ما به عهد الهی و 


را : یاد کنید. فعل آمر جمع مذکر حاضر. 

۲. اذْکوکم: یادتان کنم. فعل متکلم وحده + ضمیر متصل منصوبی. جزم فعل مذکور بدین سبب است 
تس است. 

۳ وا وفا کنید. ی ی ۱ باب افعال. 

۴ اوف: وفا کنم. فعل متکلم وحد؛ مضارع از باب افعال, که در ال رابود ات هون راب فا 
امر واقع شده به جای جزم. حرف عله«ی» حذف شده است. 


۵ خزین: اندوهگین. 
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)۱۱۸۵( 
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قر ض الحسنه‌ای که به خدا می‌دهیم جه مفهومی دارد؟ جواب: مانند کاشتن دانْه خشی در 


زمین. [به شرح بیت (۱۳۶) همین دفتر رجوع شود. اکبرآبادی گوید: معنی این بیت و بیت 
بعدی همان است که محمدرضا لاهوری نوشته که بندگان را وفا کردن به عهد و قرض دادن به 
حق‌تعالی از برای نفع خود است مانند دانه که در زمین کارند. نه زمین را از آن منفعت باشد. و 
نه مالک را. متلاً طاعتی که در مسجد کرده شود نه مسجد را از ان حاصل بوّد و ه صاحب 


نه زمین را زان فروع و لفتری" نه خداوند زمین را توانگری 
نه زمین را از آن دانه رونق و وسعت می‌یاید, و نه صاحب حقيقي زمین توانگر می‌شود. 
[ منظور از «خداوند زمین» حضرت حق است. یعنی با بذرافشانی ما در زمین و کشت و زرع نه 
به ذات زمین چیزی افزوده می‌گردد و نه خداوند از اين کار ما منتفع می‌شود زیرا او نی 
بالذات 0 «توانگری» ر ۳۳ رعایت وزن شعر باید «تانگری» خواند.] 


جز اشارت که از این می‌بایدم که تو دادی اصل این را از عدم 
این کار تنها بدین موضوع اشارت دارد که خداوندا تویی که اصل این دانه‌ها را از 
کثم عدم به ما ارزانی داشتی. [کشت و زرعی که انسان می‌کند در واقم دعایی است حقیقی و 
عملی. آدمی بدین وسیله از حضرت حق می‌خواهد که نعمت‌های خود را هرچه بیشتر عطا 
فر ماید. ] 


خوردم و دانه بیاوردم نشان که آزین نعمت به سوی ما کشان 
خداونداء من محصولاتِ اعطائی تو را از زمین‌ات خوردم. و مجدداً دان‌اش را در زمین 
تو کاشتم. از این نعمت‌ها پر ما ارزانی فرما. [همانطور که از ابیات پیشین و پسین برمی‌اید 
«دعا» باید توأم با سعی و مجاهد؛ُ عملی باشد تا بر جریانات طبیعی تأثیری شگرف نهد و الا 
صرف چرخش زبان وافی به مقصود نیست.] 


۱. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر پنجم. ص ۵۸. 
ای ون 
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پس دعای خشک هل ای نیکبخت که فشاند دانه" می‌خواهد درخت 
خواهد باید در زمین دانه بریزد و بکارد. [تنها دعای لفظی وافی به مقصود نیست. بلکه ادمی 
باید با کردار و اخلاق حسنهة خود بذر حسنات بکارد تا درختِ بختِ الهی و اقبال معنوی 


به‌دسب ارد.] 


گر نداری دانه. ایزد ز آن دعا بخشدت نخلی. که نغم ماسعی 
اکر دانه‌ای نداری که بکاری, حضرت حق بر اثر دعای دردمندت درحتی به نو 
می‌بخشد که جا دارد گفته شود: چه خوب است پاداش کاری که اين بنده کرده است! [اگر 
دعای عملی نداری دست‌کم دعای دردمندانه و نیایش صمیمانه کن باشد که درخت کمال به تو 


داده شود. ] 


همچو مریم درد بودش, دانه نی سبز کرد آن نخل را صاحب فنی 
مانند مریم که درد داشت. اما دانه‌ای نداشت که بکارد و درخت شود. اما خداوند حکیم 
آن درخت برای او رویانید. [بیت فوق اشاره است به ای ۲ و ۲۵ سورة مریم که توضیح آن 
در شرح بیت )٩۸(‏ دفتر دوم و (۳۴۹۷) دفتر چهارم ۳۹ استت: ۲ 


زانکه وافی بود آن خاتون راد" بی‌مرادش داد یزدان صد مراد 
زیرا که آن بانوی عالی همّت به عهدش وفا کرده بود. یعنی اوامر الهی را امتتال می‌کرد. 
و خداوند بی‌آنکه مریم. مرادی بخواهد خواسته‌ها و مقاصد او را برآورد. 


آن جماعت را که وافی بوده‌اند بر شمه اصنافشان افزوده‌اند 
آن کسانی که به عهد الهی وفا نموده‌اند. آنان را پر همه مردم برتری داده‌اند. [اين بیت 
رجوع می‌کند به بیت (۱۱۶۵). برخی از شارحان فاعل افزوده‌اند را «قضا و قدر» دانسته‌اند.] 


۱. هل: رها کن. ترک کن. 
۲ فشاند دانه: افشاندن دانه. «فشاند» مصدر مخفف «افشاندن» است. 


راد: صاحب هت بخشند ۵ لیر 
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)۱ ۱۹۷( 


گشت دریاها مَُخرشان و کوه چار عنصر نیز بنده آن گروه 
دریاها و کوهها مطیع آن عارفان شد و در تصرف آنان قرار گرفت. عناصر اربعه 
(خاک, باد. آب و آتش, یعنی کل جهان) بنده و فرمانبردار آن جماعت شد. [بیانی است از 
ولایت تکوینی انبیاء و اولیاء و عارفان, علی قذر مراتبهم.] 


این خود اکرامی‌ست از بهر نشان تا ببینند اهل انکار آن عیان 
این فضیلتی که خداوند به بندگان برگزيده خود عطا فرموده. تتها نمونه و آیتی است 
پرای نشان دادن نتایج وفاداری به پیمان الهی و بندگی خالصانه او. [و الا فضائل و کرامات 
حقیقی انان فراتر از ۷ حرفهاست.] 
آن کرامت‌های" پنهان‌شان که آن در نياید در حواس و در بیان 
کرامات باطنی یندگان راستین خدا نه در حواس آدمی می‌گنجد. و نه به زبان می‌اید. 


1 ۳ ۱ ۹1 ۳ مج ۲ 
کار ان دارد. خود ان باشد ابد دایماء نه منقطع. نه مشترد 


ان کرامات, ابدی و دائمی و ناگسستتی و برگشت‌نابذیر است. یعنی کرامتی که به آنان 
عطا شود از ایشان گرفته نشود. 


منساحات 


ای دهندهٌ قوت و تَمُکین و ثبات خلق را زین بی‌ثباتی ده نجات 
ای خداوندی که روزی و پابرجایی و استواری می‌دهی. مردم را از این نااستواری 
رهایی بخش. [«نمکین» در میان صوفیّه اصطلاحی خاص است و آن عبارت از دوام 
مکاشفات الهی است و صفتِ اصحاب حقیقت. رجوع شود به شرح بیت (۱۹۸۰) دفتر اول. اما 
در اینجا معنی لفظی آن مراد است. منظور بیت: خداوندا مردم را از تلوّن و بوقلمون‌صفتی 
نجات ده.] 


۱. کرامت: ر.دک. شرح بیت (۳۲۲۹۱) دفتر دوم. 
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مناجات ۲۳۷ 


اندر آن کاری که ثابت بودنی‌ست قایمی ده نفس راء که مُنبّنی‌ست" ۰ (۱۱۹۸) 
خداوندا به تفس سست‌کار در هر امری که ثبات در آن لازم است» ایستادگی و 
ستقامت عطا فرما. [نفس آدمی طبعاً از طاعت و عبادت و عمل صالح تن می‌زند. پس ای 
خداوند حکیم. نفس ما را در اين امور ثبات و استواری عطا فرما.] 


صبرشان بخش و کفهٌ میزان گران وازهانشان از فن صورتگران (1۱۹۹) 
خداوندا به مردم صبر عطا فرما. و کفة ترازوی اعمال صالح آنان را سنگین کن؛ و نا 
را از حیله و نیرنگ دنیاطلبان نجات ده. [مراد از «صورتگر» صورت پرستان دنیاطلب است 
حکیم سبزواری گوید: منظور از آن اهل ظاهر و یا نفس مُسَوّله است که کارش تزیین و 
ارام صورت‌های نوی است . ««كفة میزان گران» تعییری است ار ی سور 
اغراف: َالوَزن یومند ز الحَق فَمَنْ لت موازینه فاولنک همالْمفلحُونَ «و سنجش (اعمال) 
در آن روز (رستاخیز). حق است. کسانی که ترازوی (اعمال صالح) ایشان سنگین 


است رستگاران‌اند.» ای ۲ سوره مومنون, و اه ۶ سوره قارعه : نیز دارای همین 


مضمون آند.] 
وز حسودی بازشان خر ای کریم تا نباشند از حسد دیو رجیم" (۱۳۰۰) 
ای خداوند بخشنده, آنان را از حسادت نجات ده» تا پر اثر حسادت به شیطان ملعون 
بل نشوند. 
در نعیم فانی مال و جسد چون همی سوزند عامه از حسد (۱۲۰۱) 


نگاه کن که عامَة خلایق به خاطر متاع فانی دنیا و جسم ظاهر (زیبایی ظاهر) به 
یکدیگر حسادت می‌کنند و در آتش این حسادت می‌سوزند. 


۱. مُنّنی: : خمبده, دوتا. در اینجا به معنی سست‌کار و درمانده. 
۲ صورتگر: نقاش, مجسمه‌ساز, تصویرساز. 
۳ ر.اک. شرح اسرار. ص ۳۶۰. 


۴ زجیم: ملعون, مطرود. 
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)۱۳۰۲۳( 


)۱۳۲۰۳( 


)۱۳۲۰۴( 


)۱۳۰۵( 


)۱۳۰۶( 


۳ 
یادشاهان بین که لشکر می‌کشند از حسد خویشان خود را می‌کشند 
به عنوان مثال. پادشاهان دنیا را نگاه کن که لشکرکشی می‌کنند و از روی حسادت. 
خویشان و اقوام خود را می‌کشند. 


ار ‌ِ ۳ 
عانقان لعبتان پر قَدُر" . کرده قصد خرن و جان همدگر 
کسانی که عاشق دلبران بدسیرت‌اند. اهنگ قتل و هلاکت یکدیگر می‌کنند. یعنی 


ویس و رأمین. خسرو و شیرین بخوان که چه کردند از حسد آن ابلهان 
حکایتِ ویس و رامین و خسرو و شیرین را بخوان و ببین که آن نابخردان بر اثر 
حسادت چه کارها که نکر دند! [ توضیح دربارة ویس و رأمین در شرح بیت (۲۲۸) دفتر سوم 
آمده است. اما خسرو و شیرین دومین مثنوی حکیم نظامي گنجوی است که در حدود سال 
۶ هجری سروده شده. و یکی از فصول خمسه به شمار رود. وی به هنگام سرودن آن دچار 
عشق دختری به نام آفاق بوده است.] 


که فنا شد عاشق و. معشوق نیز هم نه چیزند و. هواشان هم نه چیز 
ببین که هم آن عاشقان نابود شدند و هم معشوقان. هم خودشان ناچیز 
بودند و هم عشق‌هاشان. [اگر ظاهربینان عشق به وجود سرمدی حق می‌ورزیدند پر حسب 
واقم نه تنها هیچگاه نابود نمی‌شدند بلکه محترم و جلیل‌القدر نیز بودند.] 


پاک الهی که عدم برهم زند مر عدم را بر عدم عاشق کند 
پاکا خداوندی که عدم را مقارن عدم دیگر کرد. و عدم را عاشق عدم نمود. [باتوجه 
به معنی (برهم ردن». مصراع اول دو وجه پیدا می‌کند., یکی معنایی که در فوق ذکر شد, و وجه 
دیگر اینست: «پاکا خداوندی که عدم را زیر و رو کرد و موجودات را پدید آورد.» زیرا «برهم 


زدن» هم به معنی ایجاد تصادم و یکی را بر دیگری زدن است. و هم به معنی زير و رو کردن و 


۱ لعْیّت: وسیلة بازی مانند عکس و عروسک. اما در فارسی به معنی معشوق و دلبر است. 
۲ فذر: دی 
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مناحات ۳۳۹ 


خراب و پریشان نمودن. نیکلسون در شرح آن گفته است: یعنی میان صُوّر عالم مجازی کشش 
تفا دید اورد ‏ شارحی دیگر گفته است یعنی از عدم موجودات زاین اور مر 
بیت: موجودات این عالم که به منزلهٌ عدم‌اند به حکم مقتضیات طبیعی به یکدیگر دل لیستگ بیدا 
می‌کنند. ] 


در دل نه دل. حسدها سر کند نیست را هست این‌جنین مُضطر " کند 
۳ دلی که واقعاً دل نیست حسدها ظاهر می‌شود. و موجود, عدم را اینگونه درمانده 
می‌سازد. یعنی حضرت وجود. موجودات را که به نله آعدام اضافی و موجودات ظلی 
هستند بوسیلة حسادت دچار پریشانی و تفرقه خاطر می‌کند. الالذین امَنُوا و عملوا 
الصالخات. 


3 ۱ ین ٩‏ ۰ و ۲ ۰ و 2 
این زنانی کر همه مشفق‌ترند از حسد دو ضرّه خود را می‌خورند 
این زنان که از همه مهربانترند. یعنی زنان که را موتو دی عاطفی و نازک‌دل‌اند. اما 


می بر ند. 


تا که مردانی که حود سنگین‌دل‌اند از حسد تا در کدامین منزل‌اند؟ 
حتی زنان مهربان و عاطفی به خاطر حسادت یکدیگر را از مسیان می‌برند. 
تا چه رسد به مردانی که ذاناً سنگدل‌اند. پس. از این مطلب دریاب که مردان وقتی مقهور 


گر نکردی شرع افسونی لطیف بر دریدی هر کسی جسم حریف 
اگر شرع تدبیری ظریف بکار نمی‌برد. هر کس رقیب خود را از روی حسادت پاره‌پاره 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر پنجم. ص ۰۱۸۰۱ 
۲ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی» ح ۴ ص ۱۰۴ . 
۳ مُضطر: درمانده, بیجاره. 


۴ ضرّه: هوو. 
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)۱۳۲۱۱( 


)۱۲۱۲( 


)۱۳۱۳( 


شرع بهر دفع شر رایی زند دیسو را در شيشه حجت کند 
شرع برای راندن بدی تدبیری می‌اندیشد و شیطان یعنی نفس امّاره را درون شيشه دلیل 
و حجّت می‌اندازد. [(مصراع دوّم اشارت است به حکایتی که توضیح آن در شرح بیت (۴۷۱) 
دفتر سوم آمده است. «در شيشه حجّت کند» در اینجا یعنی او را مقهور و مغلوب دلیل و برهان 
کند. ] 


از گواه و از یمین و از تکول تا به شيشه در رود دیو فضول 

حجَتِ شرعی از قبیل شاهد و سوگند دادن مُنکر و امتناع از سوگند است تا سرانجام به 
حکم شرع. شیطان یاوه‌گو مقهور و محکوم شود. [بیت فوق به یک موضوع فقهی که در کتب 
قضاء امده اشارت دارد. و آن اینست که هرگاه در محکمه, مدّعی بیته‌ای بر مذعی علیه نداشته 
باشد با درخواستِ او حاکم شر ع» مُنکر (مُد عی علیه) را دعوت به سوگند می‌کند. منکر یا 
سوگند می‌حورد و یا سوگند را به مدعی ارجاع می‌دهد و یا تکول می‌کند. یعنی نه سوگند 
می‌حورد و نه سوگند را به مدعی زد می‌کند. در این صورت. حاکم سر ج وی را به صرف نکول 
و تمزّد. محکوم به ادای حق به مذعی می‌کند. مراد از «گواه» در اینجا بیّنه است که طبق قاعدهة 
لته علی‌المدعی. مدعی باید برای آثبات دعوی خود بیّنه اقامه کند. و «یّمین» به معنی 
سوگند است که طبق قاعده والیْمینْ عَلی‌المُنکر. در محکمه باید منکر (مدّعی علیه) را سوگند 
دهند. مولانا در بیت فوق, نفس اماره را به «دیو» و شرع را به سلیمان نبی تشبیه کرده است. 


بسش شرع نفس اماره ادمی را مقهور می‌کند.] 


ها . . ۳ رآ ۰ ۱ . 
مثل میزانی که خشنودی دو ضد جمع می‌اید یقین در هزل و جده 
شر ع مانند ترازویی اشست. که بوسیله ت ات دو نفر مخالف (مدعی و 
مذعی‌علیه) در موضوع جدی و غیرجدی یعنی در موضوع مهم و غیر مهم براورده 


‌ 


سو د. 
۱. هزّل: شوخی, مقابل جدی, غیر جدی. 
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ناحات ۳۳۱ 


۰ ۱ ۲ ۴ ۰ ۳ ب ۰ ۰ ۰ 2۳ 
شرع چون کیّله و ترازو دان یقین که بدو خصمان رهند از جنگ و کین 
یقین بدان که شرع مانند پیمانه و ترازویی است که بوسیلة آن دشمنان از جنگ و 
ستیزه‌گری نجات بیدا می‌کنند. 


گر ترازو تبود. آن خصم از جدال کی رهد از وهم حَیّف" و احتیال ؟ 


پس درین مردار زشت بی‌وفا این همه ر شک‌ست و خصم‌ست و جفا 
در جایی که به خاطر مردار زشت و بی‌وفای دنیا این همه حسادت و دشمنی و 
جفاکاری صورت می‌گیرد. [بیت بعدی مکمّل مطلب است.] 


پس در آن اقبال و دولت چون بود؟ چون شود جنی و انسی در حسد 
پس قیاس کن که آن بخت و دولتِ معنوی که جن و انسان نسبت بدان حسد می‌ورزند 
چگونه است؟ [بیت اخیر در تعظیم و تفخیم دولتِ معنوی و صولتِ باطنی است که با هیچ 
دولت و حشمتی قابل مقایسه نیست.] 


آن شیاطین خود حسود کهنه‌اند یک زمان از رهزنی خالی نه‌اند 
آن اهریمنان, حسودانی کهنه کارند» و لحظه‌ای از گمراهی دست نمی‌کشند. 


۳ بنی آدم که عصیان کشته‌اند از حسودی نیز شیطان کشته‌اند 
و آن ادمیزادگانی که تخم عصیان کاشته‌اند بر اتر حسادت. شیطان شده‌اند. یعنی مردم 


می‌رسند. تعُوذبالله من هوّلاء. 


۱. کیْله: پیمانه. مصدر مره به معنی یک بار پیمانه کردن. لیکن در اینجا معنی اول مراد است. 


۲. حیف: ستم کردن» ستم. 
۳ اختیال: حیله گری. 
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)۱۳۳۰( 


)۱۳۳۱( 


)۱۳۲۳۲( 


)۱۳۳۳( 


)۱۳۲۳۴( 


از ثبی بر خوان که شیطانان انس گشته‌اند از مسخ حق با دیو جنس 

از قران کریم بخوان که ادمیان شیطان‌صفت بر اثر مسخ شدن‌شان توسط حضرت حق 
با شیاطین همجنس شده‌اند. اه اد ۲ سورءة انعام: و کیک جعلا یکل نی عَدوا 
شياطین انس والجن برحی هی بَفض ژغرت او غرور زآزشاء ریک ها تقو 
و ما یفترْونْ. «بدینسان برای هر پیامبری دشمنی از شیاطین ادمی و بری بنهادیم که (برای 
گمراه کردن مردم) سخنانی اراسته به یکدیگر می‌گفتند. و اگر پروردگارت می‌خواست جنین 
نمی‌کر دند. د سین آنان وا با تپمت‌هاشان واه به آید ۱۱۸ هم سوزه ماوت است. ماه 
از مسخ‌شدن ادمیان شیطان‌صفت در بیت فوق, مسخ باطنی است.] 


وقتی شیطان در گمراه کردن مردم درمانده شود. از ادمیان شیطان صفت یاری می‌جوید. 


که شما بارید باما. یاری‌ای جانب مایید جانب داری‌ای 
شیطان به اينان گوید: ی رایاری کنید. شما حامی ما هستید. از ما 
مایت کت انا رمید ایا ۱ سور آنعام: و تاکلوا متا بذک اشملله یه له آوشق 
۴ انْالشیاطین یوحن الی اولیاهم لیجادلو کم و آن اطْحَمُوهم انکم لَمشرکون. «و مخورید از 
ذبیحه‌ای که نام خدا بر آن یاد نشده است. که اين خود سرکشی است. و براستی تی که شیاطین به 
دوستان خود القا کنند که با شما به مجادله خیزند. و اکر از ایشان بیروی کنید مشرک‌اید.»] 


گر کسی را ره زنند اندر جهان هر دو گون شیطان, براید شادمان 
یعنی هم شیاطین انسی خوشحال می‌شوند و هم شیاطین جنی 


ور کسی جان برد و شد در دین بلند نوحه می‌دارند آن دو زشک‌مند" 
ولی ار کسی از کمراهی جان سالم بدر برد و در دین مقامی والا یاید, آن دو جسشود 


۱. افتتان: گمراه کووین: 


۲ زشک‌مند: حسود. 
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پرسیدن یادشاه از آن مدعی ننوت.. ۳۴۳ 
ماتم به یا کنند. 


هر دو می‌خایند دندان حسد بر کسی که داد ادیپ او را خرّد ‏ (۱۲۲۵) 
اگر شخصی ادیب به کسی درس علم و عقل آموزد. آن دو دشمن, دندان حسادت 
می‌سایند. یعنی سخت خشمگین می‌شوند. [مراد از «ادیب» در اینجا معلم روحانی و مرشد 
راه‌دان است. پس هرگاه ادیبی لبیب و فرزانی دل‌افروز کسی را معرفت آموزد شیطان و 
شیطان صفتان غضبناک شوند.] 


پرسیدن پادشاه از آن مدعي نبوت که آ‌که رسول راستین باشد و ثابت شود 
با او چه باشد که کسی را بخشد؟ یا به صحبت و خدمتِ او چه بخشش یابند 
غیر نصیحت که به زبان می‌گوید؟ 


شاه پرسیدش که باری وحی جیست؟ يا چه حاصل دارد آزکس کو نبی‌ست؟ ‏ (۱۲۲۶) 
این فصل جلیل راجم می‌شود به حکایت آن متنبّی و شاه. شاه از او پرسید که خلاصه 
کلام بگو ببينم وحی چیست؟ يا کسی که پیامبر است چه مایه و فایده‌ای دارد که به 
می‌تواند به طالبان ارشاد علو روحی و تعالی باطنی بخشد و الا صرف ادعاکه کافی 


نیست. | 


گفت: خود آن جیست کش حاصل نشد؟ يا چه دولت ماند کو واصل نشد؟ ‏ (۱۲۲۷) 
آن شخص گفت: چه کمالی وجود دارد که پیامبر کسب نکرده باشد؟ و یا کدام دولت 


معنوی است که پیامبر بدان دست نیافته باشد؟ 


مر که و . ۲ ۳ ۲ ۹ 
گیرم این وحی نبی گنجور" نیست هم کم از وحی دل زنبور نیست ‏ (۱۲۲۸) 
مصراع دوم را به دو وجه توان معنی کرد: اگر «اين» را مسنذالیه. و «وحی‌نبی» را مشنّد. 


۱ گنجور: صاحب گنج, گنج‌دار. گنج, 
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۴ شرح جادم مثنوی دعنوی | ۵ 


)۱۳۲۹( 


)۱۳۳۰( 


)۱۲۳۱( 


و «گنجور» را صفتِ «نبی» فرض کنیم معنی مصراع اول بدین قرار است: فرض کنیم که 
این وحبی که من مدعی آن شده‌ام. از نوع وحي پیامبر گنچینه‌دار نباشد. یعنی گیریم که وحي 
من انگونه که وحی انبیای عظام حاوی گنجينة اسرار الهی است نباشد. و اگر این «وحي نبی» 
ر مسنذالیه و «گنجور» را مسند فرض کنیم معنی مصراع اول اینست: فرض کنیم وحبی که از 
طرف خداوند به این پیامبر (منظور همان شخص مدعي نبوت | ست) القاء شده حاوی گنجينة 
سرار الهی نباشد. اما از وحبی که به دل زنبور عسل القاء می‌شود که کمتر نیست. [منظور بیت؛ 
درست است که وحی القاء شده به اولیاء» در مرتبة والای وحی انبیای عظام نیست. اما از دیگر 
مراتب مختلف وحی که بایین‌تر نیست. رجوع شود به شرح بیت (۱۰۰۹) و (۱۳۶۱) دفتر 
اول. ] 


جونکه وی الب یلح آمده‌ست خانه ات بر از کارا تست 
از انرو که موضوع وحي پروردگار به زنبور عسل (در قران کریم) وارد شده است. 
خانة وحی زنبور عسل پر از شهد و شیرینی شده است. [مصراع اول اشاره است به آیة ۶۷ و 
۸ سور؛ نحل که توضیح آن در شرح بیت (۱۰۰۹) دفتر اول آمده است. وحی به زنبور عسل 
از نوع الهام غریزی است.] 


او به نور وحی حق عَز و جل کرد عالم را پر از شمع و عسل 
زنبور عسل بواسطة نور وحی حضرت حق که عزیز و جلیل است. عالم را پر ا ز موم و 


عسل کر ده ی 
اين که کَْمْناست و بالا می‌رود وخیش از زنبور کمتر کی بوّد؟ 


انسان که مظهر آیة و لد نا بُنی آذم است و روحش دائماً در حال تعالی است. کی 
ممکن است که وحی او فروتر از وحی زنبور عسل باشد؟ رما (- گرامی داشتیم) اشاره است 
به ايه ۰ سوره اسراء که توضیح آن در شرح بیت (۶۷) دفتر دوم آمده است. به شرح بیت 
(۱۸۵۴ - ۱۸۵۳) دفتر چهارم رجوع شود.| 


۱. اوحی: وحی کرد. فعل ماضی مفرد مذکر غایب از باب افعال. 
۹ نحل: زنبور عسل. 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(0 11 


2۳۱2۲3, 


پرسیدن یادشاه از آن مذعی نبوّت... ۳۴۵ 


نه تو اغطیناک ۳9 خوانده‌ای؟ پس چرا خشکی و تشنه مانده‌ای؟ 
مگر تو آية «کوتر به تو عطا کردیم» را نخوانده‌ای؟ پس چرا خشکیده و تشنه‌لب 
مانده‌ای؟ (در سور: کوثر آمده است: انا آغطیناک اور فصل لربک و انح ان شانتک 
هوّالابتر. «همانا ما کوثر (خیر و برکتِ فراوان) را به تو (محمد) عطا کرديم. پس برای 
پروردگارت نماز گزار که براستی دشمن تو سترون است.» توصیح دربارةٌ « کو ثر» در شر ح بیت 
)۱٩۰۱(‏ دفتر اول آمده است. منظور بیت: اگر منظور از «کوتر» را درک کرده‌ای پس چرا 
درختِ وجودت خوشیده و روحت تشنه مانده است؟ پس با آب عرفان و ایقان خود را سیراب 


کن.| 


یامگرفرعونی و.کوثر چونیل بر تو خون گشته‌ست و ناخوش. ای علیل 
یا شاید تو ای بیماژدل مانند فرعونی که کوثر برای تو مانند رود نیل, خونین و ناگوار 


سل انیت 1 [رجوع شود به شرح بیت (۳۷۸۵) دفتر سوم.] 


توبه کن. بیزار شو از هر عدو کو ندارد اپ کوثر در کدو 
توبه کن و از هر دشمنی که آب کوثر در کدوي وجود خود ندارد بپرهیز. یعنی با 


۲ ۳ ۶ 
هر که را دیدی ز کوثر سرخرو او محمدخوست بااو گیر خو 
اما هر کس را دیدی که چهره‌اش از آب کوثر عرفان و ایمان و عمل صالح سرخ و 
پاطراوت شده بدان که او اخلاق محمدی دارد. پس با او حشر و نشر کن و انیس او شو. و با 


این مصاحبت به کمال خواهی رسید. 


شتا آشلسله آینن فز جساب کز درخت احمدی با اورست سیب 
تا در شمار دوستداران و عاشقان خدا درایی, زیرا سیب علم و معرفت بر درخت 
احمدي است. [«آحتلله» لفظاً یعنی دوست داشت رای خدا. اما در اینجا اشاره است به 
حدیتی که توضیح آن در شرح پیت (۳۸۰۳) دفتر اول امده است. کلم «حساپ» را باید به صورت 


ممال یعنی ««حسیب» خواند تا با «سیب» قافیه شود. اینگونه قافیه‌سازی در مثنوی فراوان است.] 


0۱0 ۰۲9 


)۱۳۳۲( 


)۱۳۳۳( 


)۱۳۳۲۳( 


)۱۳۳۵( 


)۱۲۳۶( 


1۱) 0 0 


2۳۱2۲3, 


۶ شرح جادع مثنوی معنوی ۵۱ 


)۱۲۳۷( 


)۱۳۳۸( 


)۱۳۳۹( 


(2 1 


هر که را دیدی ز کوثر خشک لب دشمنش می‌دار همچون مرگ و تب 
هر کس را دیدی که از «کوثر» تشنه‌لب مانده او را به منزلةژ مرگ و تب. دشمن خود 

پدان. یعنی هر کس که از سرچشمة عرفان و ايقان و عمل صالح محروم مانده او را دشمن خود 

بان وا او بیرهیز. [زیرا مصاحبت با او موجب تیرگی و انکدار قلب و روح می‌شود. و پیماری 


اخلاقی او تو را نیز دچار خواهد کرد. پس تا می‌توانی با صاحبدلان حشر و نشر کن.] 


گر چه باباي تو است و مام تو کو حقیقت هست خون‌آشام تو 


اگرچه او پدر و يا مادر تو باشد. زیرا چنین کسی در حقیقت خون تو را می‌اشامد. 


۰ ۰ 2 1 ۰ ۴ 1 ی ۰ 
از خلیل حق بیاموز این سیر که شد او بیزار اوّل از پدر 
این روش‌ها را از ابراهیم خلیل‌اللّه یاد بگیر که او ابتدا از پدرش بیزاری جست. [در ایذ 
۴ سور توبه آمده است: و ماکان استعفارٌ ابراهیم لابیه الا عن مَوعده و عَدها ایا فلا 
له تب منه ان ایراهیم لاواه حلیم. «درخواست ۵ فیرش ناف برای 
بدرش جر به خاطر وعده‌ای که بدو داده بو د نبود. و حون پر او کت ی 
بو د.)) 
مفشران اهل سنّت نظیر امام فخررازی و جارالله زمخشری طبق صورت لفظ «آب» 
قبیل ایات را با توجه به قراینی به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده و گفته‌اند مراد از «اب» در اینجا 
جد مادری و يا عموی ابراهیم(ع) بوده است. زیرا نیای انبیاء جملگی از لوث شرک و 
بت‌یرستی هر ه بوده‌آند. و از این گذشته نام بدر ابراهیم ر «تاز خ» و یا «تارح» گزارش کر ده‌اند 
و «ازر» جد مادری او پوده که به کار بت‌سازی و بت‌تراشی مشغول بو ده استگ؟ به هر حال 


مولانا در بیت فوق از صورت لفظی «اب» پیر وی کرده ات 


۱. کوثر: راک. شرح بیت (۱۹۰۱) دفتر اول. 

۲ سیر: جمع سیره به معنی سنّت و روش. 

۳ ر.ک. التفسیرالکبیر ح ۳ ص ۴۰ ۳۷. کشاف. ج ۲ ص .۳۹٩‏ 
۴ ر.ک. مجمع‌البیان ج ۴. ص ۳۲۱. 
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پرسیدن پادشاه از آن عدعی نیوت... 


تا که بْْضلله آیی پیش حق ‏ تانگیرد بر تو شک عشق دق" 
تا در شمار کسانی به شمار آیی که خشم و غضیشان نیز برای حضرت حق است. تا 
غیرت عشق الهی خلوص ایمان و ایقان تو را مورد طعن و ایراد قرار ندهد. بخض له لز ظاً 
یعنی برای رضای خدا دشمنی کرد. اشاره است به حدیمی که توضیح آن در شرح بیت (۳ ۳۸۰ 
دفتر اول امده است.] 


تانخوانی لا و الااللّه را در نسیابی منهم" این راه را 
مادام که لا اله الاللّه نگویی, راه و رسم این طریق را پیدا : خاش کرد. [تا وجود 
موهوم خود را در وجود باقي حق فانی نسازی راه و روش انبیاء و اولیاءالله را پیدا نخواهی 


ت۴۳ 


۱ دق: طعن زدن. نکوهش کردن. 
آ. َنْهُح: راه اشکار و روشن. 
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داستان آن عاشق که با معشوق خود برمی‌شمرد خدمت‌ها و وفاهای خود راو 
شب‌های دراز تتجافی جنوبهم عن المضاجع را و بی‌نوایبی و چکر تشنگی 
روزهای دراز را و می‌گفت که من جز این خدمت نمی‌دانم؟ اگر خدمت دیگر 
علیهاللام. و اگر در دهان نهنگ دریا فتادن است چون یونس علیه‌الّلام, و اگر 
هفتاد بار کشته شدن است چون جرجیس علیه‌السلام. و اگر از گریه نابینا شدن 
است چون شیب علیه‌المّلام. و وفا و جان‌بازی انب ر علیْهم المّلام 

شمار نیست. و جواب گفتن معشوق. او را 


خلاصه داستان 

عاشقی در نزد معشوق خود کارها و خدماتی که در راه عشق انجام داده بود به تفصیل 
بازگو می‌کرد» و از تلخکامی‌ها و حرمان‌هایی که در اين راه نصیبش شده بود داد سخن می‌داد. 
معشوق وقتی تعریف‌های او را شنید به او گفت: گیرم که همه این سخنانت درست باشد و تو 
این همه خدمت کرده‌ای, اما باید به تو بگویم که هنوز شرط اصلی عشق را بجا نیاورده‌ای پلکه به 
شاخه‌ها پرداخته‌ای. عاشق گفت: بگو ببينم آن شرط اصلی کدام است؟ معشوق جواب داد: مردن 
در راه معشوق. همینکه عاشق این سخن را شنید آهی کشید و نقش بر زمین شد و جان سیرد. 

دعب ید 

استاد فروزانفر حکایتی را از احیاء‌العلوم غزّالی آورده که متن عربی آن را در اینجا 
ترجمه می‌کنیم: جُنید گفت: «مردی را دیدم که به کودکی در آویخته بود و نزد او شیون و زاری 
می‌کرد و بدو اظهار عشق می‌نمود. کودک بدو روی کرد و گفت: تا کی می‌خواهی با من به نفاق 
رفتار کنی؟ مرد گفت: خدا داند که من در اين کار خود صادقم. چنانچه اگر به من بگویی بمیر 
خواهم مرد. آن کودک گفت: اگر راست می‌گویی بمیر. ناگهان مرد به سویی افتاد و 


۱. ر.اک. مأخذ قصص و تمثلات مثنوی. ص ۱۶۹. 
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جشمانش را فروبست. پس دید که او مرده است.» 
ت 
مولانا برای تبیین بیت (۱۲۳۴۱) که موضوعش توحید حقیقی و نفی وجود مجازی و 
۳ است» این حکایت را آورده است. و می‌گوید دعوی عسی را همگان دارند. اما حقیقت 
عشق را کمتر کسی درمی‌یابد. شرط اصلی عشق, گذشت از بقای موهوم و خروج از منزل 
«من» و «مائی» است. تا وقتی که من خود را حفظ کرده‌ای به جوهر عشق نرسیده باشی. 
رجوع شود به شرح بیت (۱۳۵۵) همین دفتر. 
ید زد 


0 


آن یکی عاشق به پیش يار خود می‌شمرد از خدمت و از کار خود 

عاشقی در نزد معشوق خود. کارها و خدماتی که در راه عشق معشوق کرده بود یک به 
یک می‌شمرد. "زدر تلع اين فصل جلیل از ان سوه ای کی اه سب 
تتجافی جنوبهم عن التضاجع یدعون رهم | خوفا و معا مما رزفناهم یتفن 
هار هاضان از بسترها (در دل-قب) دور فید از خراب بذار شوند. و بة عیافت بردازند) 
پروردگار خود را با بیم و امید خوانند و از آنجه بدانان روزی داده‌ايم انفاق کنند.» «تتجافی» 
فعل مضارع مفرد مونث غایب از باب تفاعل و از ريشة «ج ف و» به معنی «دور می‌شود» 
است. و «جنوب» جمع «جَنْب» به معنی پهلو است. و «مَضاجم» جمع «مَضجع ») به معنی بستر و 
«خواب‌جای» است. و «تجافی اجب عن‌الْمَضجم» یعنی دور شدن پهلو از بستر تعبیری است 
از برخاستن از خواب و پرداختن به عبادت در دل شب.۱ 


۰ ب‌ 0 ۰ ۵ ی پ ۰ ۰ ۱ 
کز برای تو چنین کردم چنان تیرها خوردم در این رزم و سنان 
متلا می‌گفت: ای معشوق, من برای تو چنین و چنان کردم. و در نبرد عشق, تیرها و 
نیزه‌ها خوردم. یعنی رنج‌ها و دردها کشیدم. 


مال رفت و زور رفت و نام رفت بر من از عشقت بسی ناکام رفت 


در راه این عشق, مال و قدرت و خوش‌نامی‌ام از میان رفت. و بر اثر عشق تو 
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داستان آن عاشق که... ۳۵۱ 


نا کامی‌های بسیاری نصیب من شد. 
تا صبح بیدار و گریان سر کردم. و هیچ شبی مرا در حال اعتدال و نیک‌حالی ندید. 


انچه او نوشیده بود از تلخ و درد او به تفصیلش یکایک می‌شمرد 
ان عاشق هرانچه از تلخی و ناکامی چشیده بود یک به یک و با شرح و تفصیل بازگو 
می‌کرد. 


نه از برای منتی. بل می‌نمود بر درستی محبت صد شهرد 


البته دردها و ناراحتی‌های خود را از اینرو بازگو نمی‌کرد که بر معشوق خود منتی 
بگذارد. بلکه می‌خواست بر صداقتِ خود در عشق دلایلی فراوان اقامه کند. 


عاقلان را یک اشارت بس بود عاشقان را تشنگی زان کی رود؟ 
خردمندان را اشارتی کافی است. اما کی ممکن است که تشنگی عاشقان با اشارتی رف 
شود؟ [بر طبق مّل الغاقل یف لاشارَة. عاقلان را اشارتی بس است. در اینجا مراد اینست 
که صاحبان عقول جزئیه به اثار بسنده می‌کنند. اما عاشقان حقيقي الله به اثار قناعت نمی‌کنند 
بل طالب دریای ذات‌اند.] 


می‌کند تکرار گفتن بی‌ملال کی ز اشارت بس کند وت" از زلال؟ 
عاشق بی‌هیچگونه دلتنگی و ملال, سخن خود را تکرار می‌کند, متلاً ماهی کی ممکن 
است به اندکی از آب سیر شود؟ [«ماهی» کنایه از عارفان عاشق و «زلال» کنایه از ذات الهی 
است. چنانکه در بیت (۱۷) دفتر اول گوید: 


۱ خوت: ماهی. جمع: حبتان. 
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در بیت (۵۰۵- ۵۰۲) دفتر اول نیز گوید: 


نیست یک‌رنگی کزو خیزد ملال بل مثال ماهی و آب زلال 
گرچه در خشکی هزاران رنگ‌هاست ماهیان را با یبوست جنگ‌هاست 
کیست ماهی؟ چیست دریا در مثل؟ تا تا ماد ای ق ور 
صد هزاران بحر و ماهی در وجود سوه آرد پیش آن اکرام و جود] 


۳ ظ ۶ 
صد سخن می‌گفت زان درد کهن در شکایت که نگفتم یک سشخن 
آن عاشق از درد مُرمن خود سخنانی بسیار می‌گفت. اما باز می‌گفت که من حتی یک 


4 ن هم نگفته‌ام. از پس که در عشق» بی‌حو یش شده بود. 


ای تو دی نمی‌دانست چیست لیک چون شمع از تف آن می‌گریست 
درد مزمن عشق مانند اتش بو فان مافت انس توافت اما همچون شمع از 


گفت معشوق: اين همه کردی؛ و لیک گوش بگشا پهن و اندر یاب نیک 
معشوق بدو گفت: بله, این همه سخنانی که گفتی همه را انجام داده‌ای, اما گوشهایت را 
خوب باز کن و دقیقا درک کن. [مصراع دوم مربوط است به بیت بعدی. یعنی گٌوشهایت را 
خوب باز کن و مطلبی که ذیلاً می‌گویم دقیقا درک کن.] 


کانجه اصل اصل عشق است و ژلاست" آن نکردی, اینچه کردی. فرع‌هاست 
آن مطلب اینست که تو گرچه همه کار کردی, اما آنچه را که اصل بنيادین عشق و 


دوستی است بجا نیاوردی. پس همه کارهایی که تا به حال کرده‌ای فرع پوده است. 


3۳ آن عاشق: بگوکان اصل چیست؟ گفت: اصلش مردن است و لیستی‌ست 
عاشق گفت: بگو ببینم آن اصل بنيادین چیست؟ معشوق جواب داد: اصلي بنيادین 


۱. و لا: دوسمی. مخفف و لاه. 
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داستان آن عاشق که.. ۳۵۳ 


عشق. مُردن و نم نیست شدن عاشق است 


تو همه کردی. نمردی. زنده‌ای هين بمیر ار یار جان‌بازنده‌ای 
تو همه کار کردی, ولی فانی نشدی و هنوز زنده‌ای. هان اگر عاشق جانبازی بمیر. 
[ مولانا در دو بیت اخیر یکی از مبانی عرفان و تصوّف را بازگو کرده است, و آن اینست که 
عشق حقیقی. مستلزم فنای عاشق در معشوق و رفع دوئی و انانیّت است. و تا وقتی که کوه 
هستی انسان برپاست از عشق دم زدن ژاژخایی و یاوه‌سرایی است, زیرا اگر اخگر عشق در 
کسی زپانه کشد. جمیم حجب و استار «منی» و «مایی» را محو و محروق می‌سازد. ابن فارض 
(از اکابر عرفای سدهٌ هفتم هجری) در قصیده تائیه ابیاتی دارد که از حیث مضمون شباهت 
پسیاری به سخنان مولانا دارد: 
وقذ آن آن یی هواک و من به ناک بها یلفی اغاک خی 
خ لیف غسرام انتَ. لکن بتفیه و ابقاک وضفاء منک بغض آدلّتی 
قم تونی نام تن فیْ فانیا . وم تفي نام تجتلی فیک صُوزتی 
َدغْ علک ذغوی الحب واذعٌ لِعر ودک و اذغ عنک غَیّک باللّتی 
و جانب جنابٍ لول هیهات لین و هاآنت حَی, ان تن ضادفا مُثْ 
«اینک زمان آن رسیده است که عشق تو, و معشوق تو را که بیماری تو به خاطر اوست اشکار 
سازم؛ به طوری که ادذعای تو را در عشق من نفی کند. تو گرچه همپیمان عشقی, اما عاشق 
خودی (نه من). یکی از دلایل من در اثبات اين فقضیّه اینست که تو وصفی از اوصاف خود را 
باقی نگه داشته‌ای. پس تا در من فانی نشوی, عاشق من نتوانی بودن. و تا صورت من در تو 
تجلی نکند فانی نتوانی شدن. ادعای عشق را از خود فرو نه. و دلت را به سوی جز عشق من 
فراخوان. (یعنی قلب خود را به سوی حظوظ نفسانی راه بر زیرا هنوز از قید من و مایی رها 
نشده است.) و گمراهیات را (که خیال می‌کنی عاشقی) به وسیلة چیزی نکوتر دفع کن. از 
پیشگاه وصال من دوری گزین, زیرا تا زنده‌ای وصالی در کار نخواهد بودن. اگر در عشق خود 
صادقی بمیر. «فْتمتا وت ان کنثمُ طادقین». چنانکه در بیت (۲۸۳۴) و (۲۸۳۵) دفتر سوم 


فر ماید: 
عاشقان را هر زمانی مُردنی است مُردن عشاق. خود یک نوع نیست 
او دو صد دارد از جان هدی وان دو صد را می‌کند هر دم فدا 
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۳۳ 
هم در آن دم شد دراز و جان بداد همجو کل در باخت سر, خندان و شاد 
عاشق در همان لحظه دراز کشید و جان یرت و باقن کا : شاد و خندان در راه 


معشوق سر باخت. (تشبیه آن عاشق به «گُل» تنها در شادی و نشاط است نه در سر باختن.] 


آن خنده مانند روح و عقل عارف که هیچ رنجی ندارد بر لب آن عاشق, جاودانه نقش 


نور مّه آلوده کی گردد ابد؟ گر زند آن نور بر هر نیک و بد 
به عنوان متال, نور ماه گر چه به هر پاک و پلیدی می‌تابد. اما کی ممکن است آلوده گردد؟ 


او ز جمله پاک. وا گردد به ماه همچو نور عقل و جان سوي اله 
نور ماه, پاک و پاکیزه به سوی ماه بازمی‌گردد. درست مانند نور عقل و روح که به 
پیشگاه الهی بازمی‌گردد. 


وصف پاکی وقف بر نور مّه است تابشش گر بر نجاسات ره است 
هر جند نور ماه به ناپا کی‌های مانده در راه نیز می‌تابد» اما پاکی». صفت دائمی نور ماه 
است. اروح عارف عاشق از لوث جسم و جسمانیّات پاک است. حاج ملاهادی سبزواری در 
ذیل این بیت به موضوع معیّت حضرت حق با اشیاء اشارت می‌کند و می‌گوید همانطور که انوار 
خورشید و ماه از لوث پلیدی‌ها آلوده نمی‌شود. معیّت حق نیز موجب تسرّي کثرات امکانیه به 


۲ ۳ 
دات او نمی گر دد ۴۳ 


زان نجاسات زه و آلودگی نور را حاصل نگردد بدرگی" 
۱ کبد: رنج. 


آ: ر.دک. شرح اسرار. ص ۱۶۱۱ 
۳ بدرگی: بدنهادی, ناسازگاری. 
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داستان آن عاشق که.. ۳۵۵ 


[ چنانکه در اوپانیشاد امده است: افتاب که بر پاک و ناباک می‌تاید نایا کی‌ها به او 


نمی رسد.] 
ازجعی بشنود نور افتاب سوی اصل خویش باز آمد شتاب ‏ (۱۲۶۲) 


بازمی‌گردد. [«نور افتاب» در اینجا کنایه از دودح عارف یعبی همننکه حضرت حق 
ارواح عارفان را از ابدان خود فراخواند بیدرنگ ارواح به سوی او بازمی‌گردند. ازجعی 
(< پازگرد) مقتبس است از ایة ۷ و ۲۸ سور فجر که توضیح آن در شرح بیت (۵۵۷) همین 


دفتر امد ات۲ 


نه ز گلخن‌ها" بر او ننگی بماند نه ز گْشّن‌ها بر او رنگی بماند (۱۲۶۳) 
نه از گلخن‌ها بر آن ننگ و عاری می‌ماند و نه از گلستان‌ها رنگی. [بیت فوق در بیان 
کمال پاکیزگی و طهارت روح عارف عاشق است که از ماسوی‌الله هیچ اثری بر خود ندارد. 
شاید «گلخن» در اینجا کنایه از دنیا و «گلشن» کنایه از اخرت باشد. با این تقدیر منظور 
اینست که روح عارف باللّه نه تعلقی به دنیا دارد و نه آخرت بل عاشق حق است و لاغیر و 
این مقام, مقام صدیقان است.] 


نور دیده و نوزدیده بازگشت ماند در سودای او صحرا و دشت (۱۲۶۴) 

این بیت از ابیات مشکل مثنوی است. اما معنی صوری بیت: وقتی که نور چشم و کسی 

که نور را دیده است به اصل خود بازمی‌گردد. دشت و صحرا در سودای فراق او فرو می‌مانند. 

[«نور دیده» مضاف و مضاف‌الیه است» و «نوژدیده» صفت مرب یعنی کسی که نور را دیده 

است. «نور دیده» کنایه از انسان کامل است که در عرفان این‌عریی با عنوان مردمک چشم حق 

و روح کالبد جهان یاد شده است. منظور بیت: انسان کامل که نور جهان است و همو نور حق 

را دیده است. وقتی به سوی حق بازگردد دنیا را طلمانی و خاموش سازد و قهرا این دنیا و اهل 

دنیا در حسرت فراق انسان کامل بمانند.] 


۱ گلخن: تون آتش خانة حمّام‌های قد یمی. 
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)۱۳۶۵ ( 


یکی پرسید از عالمی عارفی که اگر در نماز کسی بگرید به آواز, و آهکند و نوحه 
ت نمازش باطل شود؟ جواب گفت که ناه أن آب دیده است. تا آن گرینده چه 
دیده است؟ اگر شوت خدا دیده است و می‌گرید. یا پشيماني گناهی, نمازش تماه 


شود بلکه کمال گیرد که اصلوة ۷ بحضورالْقلب و اگر او رجوری تن با با فراق 

فرزند دیده است. نمازش تباه شود که اصل نماز, ترک تن است و ترک فسرزند 

ابراهیم‌وار که فرزند را قربان می‌کرد از بهر تکمیل نماز, و تن را به آتش نمرود 

می‌سپرد. و امر آمد مُضطفی را علیالسلام بدین خصال که: فا بغ ملة ابراهيم, 
لد کانث لکم اشوس فی اراهيم 


1 و قلعی ۱ ۲ ج ۲ ۱ 
ان یکی پرسید از مفتی به راز گر کسی گرید به نوحه در نماز 
مات ی ص ‏ و تنتیه 
و 
جواب می‌دهد که اگر اين گریه نات شی از شهود قلبی حضرت حق باشد نماز او کاملا صحیح 
انیت ام و جنانجه كُریة او پرای امور نفسانی و دنیوی باشد قهراً نمازش باطل است. در احادیث 
مر انمه(ع) نیز این موضوع وارد سل ۵ ۱ روایتی از اپ وحنیفه اش ۱۸ ساألث 
اعباله عن الْبکاء ۳ فقال: کی ارجا نار قذلک هو 
افْضّل الاعمال فی الصّلاة. و ان ان ذْکر متا له فصلاتّه فاسدة . «از امام صادق(ع) دربارة 
گریه در اثنای نماز سوّال کردم که قوش ان نما بت فرمود: اگر نمازگزار به‌خاطر 
یاداوردن بهشت و یا دوزخ بگرید. این گریه برترین اعمال در نماز است. و اگر به‌خاطر 


یاد اوردن مردگانش باشد نماز او باطل است.» و اما معنی بیت: شخصی نهانی از یک مفتی سوال 


۱ . مفتی : فتوی دهنده. | سم فاعل از مصدر افتاه. 
۲. وسائل‌الشيعة ح ۴. ص ۱۲۵۱ در این فصل از وسائل پنج حدیث در این باب وارد شده است. در روایتی 
دیگر امام صادق(ع) گریه در اثنای نماز را که از خشیت باشد و نه از مصائب دنیا بسندیده و محمود 


می شمر د. 
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کرد که اگر کسی در اثنای نماز گریه کند. [اين بیت شرط و پیت بعدی جواب شرط است. در ماع 
این فصل به قسمتی از 1 ۳ سوره تحل اشاره شده است: نم آرحیا ایک آن ایغ یل 


پراهیم نیفا و ماکان من‌الْمُشرکین. «پس به سوی تو وحی کردیم که از | بین حنیف ابراهیم 


: : ا ء م2 ۰ 9 1 رز 
۴ 0 براهیم) از مشرکان نبود.» نیز به اید ۳ سورء ممتحنه: قدکانت لکم اسشوة 


حَسَتَهٌ فی ایراهیم وال ین مَعهُ لذ الوا لقزیهم لا با منکم ر ما دون من دون‌الله 
را یکم وب یتنا ر بتکم العداه: رالَعضاء بدا ی توا له وَخده لا قَول|براهیم 
یه اس ی کت و ما نیک لکت یله ن شیو نا یکت رکُلنا رز الیک انا و 
ایک الْمَصیرٌ. «براستی که برای شما سرمشقی نکو در زندگی ا؛ براهیم و پیروان او وجود دارد 
انگاه که به قوم کافر خود گفتند: ما از شما و آنچه جز خدا می‌پرستید بيزاريم. ما نسبت به ایین 
(شرک‌الود) شما کافريم. شیاه ما و ما دتهی و عداوت هصصیی آشکان شلده ات و ایکون 
رابطه ادامه دارد تا آنکه به خدای یگانه ایمان آورید. مگر آن سخن ابراهیم که به پدرش وعده داده 
بود که برای تو امرزش درخواست کنم. و اين در حالی است که نمی‌توانم عذاب الهی را از تو دفع 
کنم. پروردگارا بر نو کل تیم و به نو روی اریم و بازگشت همه به سوی توست.» و همچنین در 
مطلع اين فصل حدیتی آمده که توضیح آن در شرح بیت (۳۸۱) دفتر اول ذکر شده است.] 


آن نماز او عجب باطل شود يا نمازش جایز و کامل بود؟ 
شگفتا ایا نماز او باطل می‌شود. و یا آنکه نماز او صحیح و کامل | ست؟ [«عجب» 
ممکن است مانند «عجبا» در اینجا شگفتی را برساند به معنی «شگفتا». و جایز است صفت 
نماز پاشد که در اینصورت «نماز عجب» یعنی نماز مهم.] 


بنگری تا که چه دید او و گریست 


آن مفتی جواب داد: اشک را به چه دلیل آب دیده نامیده‌اند؟ و خود جواب می‌دهد: تا 


گفت: آب دیده نامش بهر جیست؟ 


ی که او شحخص جه حیزی را دیده یت هی در ب3. 
اب تیش ار از نهان _ ون توت اس 


[جاری شدن اشک كِ مک ار بیماری «دمعه ») ۳۷/۳ 
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)۱۲۷۱( 


است به‌خاطر نیازهای دئیوی باشد, و یا ممکن است ت این اشک قر بةلله باشند. بس عرفا به سبب 
اشک می‌نگرند و نه خود اشک. به معنا می‌نگرند. نه به صورت.] 


آن جهان گر دیده است آن پرنیاز رونقی یابد ز نوحه آن نماز 
اگر . ن نمازگزار تتخیاز نیاز مند, جهان " ر مشاهده کرده, نماز او بر ان گری‌اش 
رونق و صفایی بیدا می‌کند. , یعنی اگر گریة او نا شی از شهود حق باشد نمازش صحیح است 


ور ز رنج تن بُد آن گریه و ز سوک ریسبان نسکست وزهع پشکست کرک 
اما اگر گریه‌اش ناشی از سوگ و ناراحتی جسمش باشد. هم ریسمان پاره می‌شود و 
هم دوک می‌شکند یعنی نمازش باطل می‌شود. [«پاره شدن ریسمان و شکستن دوک» کنایه از 
باطل شدن نماز است. منظور بیت: اگر کسی در وسط نماز برای مسائل دنیوی بگرید قهرا 
نمازش باطل است.] 


مریدی درآمد به خدمتِ شیخ و از این شبخ پیر سن نمی خواهم. بلکه پیر عقل و 
معرفت. و اگر چه عیسی است علیه‌السلام در گهواره, و یحیی است علیه‌التلام‌در 
مکتب کودکان. مرید شیح را گریان دید. او نیز موافقت کرد و گریست. چون فارغ 
شد و به در آمد. مریدی دیگر که از حال شیخ واقف‌تر بود از سر غیرت در عقب 
او تیز بیرون آمد. گفتش: ای برادر من تو را گفته باشم: له ال تانیندیشی و 
نگویی که شیخ می‌گریست و من نیز می‌گریستم» که سی سال ریاضتِ بی‌ریا باید 
کرد و از عقبات و درباهای پرنهنگ و کوه‌های بلند پُرشیر و پلنگ می‌باید گذشت 
اب آنگريةشیخ رسی با نرسی. گر رسیء شکر زویّث لش گوبی بسیار 


یک مُریدی اندر امد پیش پیر پیر اندر گریه بود و در نفیر 
مولانا در این فصل جلیل موضوع تقلید را مطرح می‌کند. و آن‌را می‌نکوهد. و از انجا 





۱. بسکست: گسسته شد. پاره شد. 
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که فصل پیشین درباب گریه در اثنای نماز پود. در اینجا نیز موضوع گریه مطرح است. اما کُرية 
تقلیدی و نه حقیقی. حکایت از اين قرار است که مریدی نزد پیر خود می‌رود و چون او را 
گریان می‌بیند بی‌انکه سب گریه‌اش را بداند به گریستن می‌آغازد. 

معنی بیت: مریدی نزد شیخ خود رفت و شیخ در حال گریه و زاری بود. [«رویّت 
لب الاض» اشاره است به حدیثی از بیامیر(ص) که به صورت‌های مختلف نقل شده است: 
ژویّث لی الَذض فاریت مشارقها و مَفاربَها و بل ملک امّتی ماژوی لی منها . «زمین 
برای من درنوردیده شد. پس خاوران و یاختران زمین را به من نشان دادند. سلطنت امَّتِ من 
به زودی بدانچه از زمين دیدم گسترش خواهد یافت.» مراد از آن در اینجا اینست که زمین 
وجود مجازی برای اهل حق درنوردیده می‌شود و آنان به اسرار پشت صحنه این عالم واقف 
می‌شو ند. در مطلع این فصل عبارت «ا گرجه عیسی(ع) است در گهواره» ات2 رد 
۰ سور؛ مریم که توضیح آن در شرح بیت (۳۲۰۳) دفتر سوم امه است, و یبارت 
«یحیی است علیه‌السلام در مکتب کودکان» اشاره است به ایه ۱۲ سورهُ صریم. از ظ 
«عقبات» جمع عقبه (- گردنه. گریوه) به احتمال قوی از ای ۱۱-۱۶ سور لد اخذ شده 


است. | 
شیخ را چون دید گریان آن مرید گشت گریان. آب از چشمش دوید 
آن مرید چون شیخ خود را در حال گریه دید. او نیز گریان شد و آب از چشمانش 
سرازیر گشت. 


گوش‌ور" یکبار خندد. کر دو بار چونکه لاغ املی کند یاری به یار 
به عنوان متال اگر کسی برای دوست خود لطیفه‌ای تعریف کند ادم شنوا یک بار 


می‌خندد و ادم ناشتو | دوبار. 


۲. گوش‌ور: شنواء گوش + ور (پسوند دارندگی و اتصاف). 
3 لا شوحی. لطیفه. 
۴ املی: همان امْلاء به معنی تقریرکردن مطلبی است تا دیگری آن‌را بنویسد. مراد در اینجا تعر یف کردن 


است. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۱۳۷۲( 
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)۱۳۷۴( 


)۱۳۷۵( 


)۱۳۷۶ ( 


)۱۳۱۷۷( 


)۱۲۷۸( 


ببار اول از ره تسقلید و سوم که همی بیند که می‌خندند قوم 
دفعه اول چون می‌بیند که همه می‌خندند از روی تقلید و تلف او نیز مي‌خندد. 
[ «سَوّم» مصدر اجوف واوی از فعل «سام یَسُوم» است که معانی بسیار دارد لیکن در اینجا دو 
معنی آن مناسب می‌آید: یکی عرضه کردن و دیگری تکلیف و تکلف. ار معنی اول را منظور 
داریم مراد اینست که آدم ناشنوا برای حفظ ظاهر و همآهنگی با جماعت می‌خندد. و اگر معنی 
دوم را فرض کنیم منظور اینست که او نه از صمیم دل بلکه الزاماً و تکلفاً می‌خندد. به هرحال 


کر بخندد همجو ایشان ان زمان بی‌خبر از حالت خندندگان 
ادم ناشنوا در آن لحظه که همه می‌خندند او نیز می‌خندد. لیکن از موضوع خندة آنان 

خبر ندارد. 

باز وا پرسد که خنده بر چه بود؟ پس دوم کرّت بخندد. چون شنود 


ان ناشنوا سوال می‌کند که قَضیَّهُ خنده چه بود؟ یعنی چه شد که همه خندیدند؟ و جون 


سیب حنده حضار ر بشنو د ۳۹ دومین‌بار می‌حندد. 


سس ماد تب اند کر است اندر آن شادی که او را در سر است 
پس آدم مقلّد نیز در ابراز احساسات و اظهار مکنونات مانند ناشنوایان عمل می‌کند. 


‌ ‌ ۰ 1 ص 2 ۱ هم ج ۰ و 5 ۰ ۰ ۹ مر ده ۰ 
پرتو شیخ امد و منهل ه فیض شادی نه از مریدان بل ز شیخ 


قلبی مرید اثر همّت عالی و تصرف معنوی شیخ است: وجد و حالی که به مریدان دست می‌دهد 


و جدها وحود ات 
۲ مهل: ابشخور, سرچشمه. جمع: مناهل. 
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و ما ی 1( ۰ ِ ۱ .۰ ۰۰ ۰ 4 4 ۲ 
چون سَبّد در اب و. نوری بر زجاج ۳1 ز خود دانند آن باشد خداج 
به عنوان مثال, آپ سبدی که در آب است و يا نوری که بر شیشه می‌تابد به هیچکدام 
تعلّق ندارد, و اگر آنها را از خود بدانند ناشی از نارسایی فکر است. یعنی نه آب درون سبد از 


سبد است و نه درخشش و لمعان شيشه از شیشه. زیرا؛ 


جون جدا گردد ز جو. داند عنود کاندرو آن آب خرش از جوی بود 
همینکه سبد را از جوی آب بیرون اورند. شخص ستیزه‌گر درمی‌یابد که اب زلالی که 


در سید بوده به حو‌ ی اب تعلق دارد. 


آبگینه هم بداند. از غروب ‏ کآن لمع" بود از مَّه تابن خوب 
همچنین شيشه نیز با آمدن غروب درمی‌یابد که 1 همه درحشش و تلالوئی که در 
شیشه دیده می‌شد از نور ماه تابان بوده است. [اذواق و مواجید روحانی مرید نیز انعکاسی از 
قلب شیخ است. و این راز وقتی کشف می‌شود که او با شیخ خود متارکه کند. پس بر اوست که 
تا وقتی که از دام تقلید رها نشده و به مرتبهٌ تحقیق نرسیده در ظْل عنایت شیخ خود 
باشد.] 
چونکه چشمش را گشاید امر قم پس بخندد چون سحر بار دوم 
وقتی که امر قَمْ (< برخیز) چشم دل مر ید را بکشاید. پس پرای دومین بار مانند صبح 
می‌حندد. [«قْ» ظاهرأً مقتبس است از ای دوم سورة مُرَمَل ۶ مُدیْر که «ودو خطاب به رسول 
خداست. رجوع شود به شرح بیت (۱۴۵۶) دفتر چهارم. مولانا می‌گوید: هرگاه سالک مقلد به 
فضل الهی از گلیم و جامة تقلید به دراید شایستگی آن را می‌یابد که خود مستقیماً چهرة 
حقیقت را ببیند. در اين وقت با دیدن حقیقت به وجد و نشاط درمی‌اید. اما این وجد و نشاط 
کجا و آن وجد و نشاط دور؛ تقلید کجا؟ بَیَُمْا بُد امش رقین. حضرت مولانا در اینجا وجد 
دوران تقلید سالک را 0 کاذب» و وجد دوران تحقیق و مکاشفاتِ او را به 





آ. خداج: نقصان در هر حیزی. 
ار ۳ 
۳ لمَع: جمع لمْعّه به معنی درخشندگی. 
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(صبح صادق» تشبیه کرده است. توضیح این دو صبح در شرح بیت (۱۶۹۲) دفتر جهارم اه 


انس 


خنده‌ش آید هم بر آن خند خودش که در آن تقلید برمی‌آمدش 
این بار از خنده‌ای که دفعة اول کرده بود خنده‌اش می‌گیرد. زیرا ان خنده از روی تقلید 


بو ۵. 


۰ ۳ س ۰ ّ‌ 
گوید از چندین ره دور و دراز کین حقیقت بود و این اسرار راز 
آن مقلد پیش خود می‌گوید: با اينکه درک این حقیقت و کشف این اسرار نیازمند به 


بیمودن راهی دور و دراز بود. 


۹ ۰ ۰ ۰ 9 ۳ و ۰2 ۱۱ ِ 
من در آن وادی چگونه ون رن شادیی می‌کردم از عمُیا و شورا 
اما من در آن وادی, یعنی در وادی تقلید از روی کوردلی چه شادی و شوری می‌کردم! 
[لفظ «شور» به «عمیا» معطوف نیست بلکه به «شادیی» معطوف است.] 


من چه می‌بستم خیال ‏ و. آن چه بود؟ درک سستم سست‌نقشی می‌نمود 
من چه خیالاتی در سر داشتم و حقیقت چه بود؟ درک ضعیف من تصویر ناقصی 
به من نشان داد. [میان حقیقت و مجاز فاصله بسیار است. وقتی اهل تقلید دست از تقلید 
می‌کشند و به حقیقت می‌رسند بر حال پیشین خود می‌خندند. از بس که سطحی‌نگر بوده‌اند. 
رجوع شود به بیت (۳۶۶۰- ۳۶۵۵) دفتر چهارم.| 


طفل رّه را فکرت مردان کجاست؟ کو خیال او و کو تحقیق راست؟ 
0 در طریقت مانند اطفال, خام و بی‌تجربه است کی ممکن است مانند رجال 
طریقت اندیشه کند؟ خیالات او کجا و حقيقت راستین کجا؟ [چنانکه فرمود: 
از محتق تام قلد فسر‌قهاست زانکه این داوود و ان دیگر صداست] 


۱. عَمُیا: مخفف عَمْیاء به معنی کور. 


۲ خیال بستن: خیال کردن» مصورشدن نقش خیال در ذهن. 
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فکر طفلان, دایه باشد یا که شیر يا مویز و جَْز یا گریه و تفر 
اطفال فقط به دایه و یا شیر و یا کشمش و گردو فکر می‌کنند و یا به گریه و زاری. [اطفال 
بقت دنبال غذاهای جسمانی هستند در حالی که رجال طریقت جویای غذاهای روحانی.] 


آن ملد هست چون طفل علیل ‏ گرچه دارد بحثِ باریک و دلیل 


برهان می‌اورد. 


تعقق در دلیل و در کال . از بصیرت. می‌کند او را گسیل 

فرو رفتن در اقا دلیل و اشکال گرفتن, او را از بصیرت و یقین دور می‌کند. «ْی» 
مصدر باب تفغل لفظاً به معنی غور کردن» ژرف اندیشی و کنجکاوی در امری است ت. اما در 
اینجا مراد دنباله‌روی از اوهام است به زعم کشف اسرار. چنانکه حضرت اسدالله‌الغالب امام 
علی(ع) در حکمت (۳۰) نهح‌البلاغه یکی از ارکان کفر را «تعمّق» به معنی اخیر به شمار 
آورده است. پس فرورفتن در بازی‌های لفظی آدمی را از روشن‌بینی و عرفان دور می‌سازد. 
«کُسیل» لفظاً به معنی فرستادن و ارسال کردن است. لیکن در اینجا «از بصیرت گسیل داشتن» 
یعنی کسی را از بصیرت به سوی بی‌بصیرتی فرستادن, بی‌بصیرت کردن. حکیم سبزواری 
احتمال داده است که «کسیل» به صورت «کسیل» واژه‌ای عربی باشد از کسالت. یعنی او را از 
داشتن بصیرت خسته و ملول می‌کند .| 


مایه‌یی کو سرمه سر وی است و در اشکال گفتن کار بست 
او آن سرمایه‌ای را که به منزله سرمة < چشم بان اوست از میان برد و آن‌را در اشکال 
گرفتن صرف کرد. یعنی اصحاب قیل و قال سرمایة کشف و یقین را که تقویت‌کننده دیده باطنی 
است در راه جنگ زرگری و نزاع خرفروشان به هدر می‌دهند. [از آنجا که اطبای فدیم «سرمه» را 
مقوّی چشم می‌دانستند مولانا از این موضوع. استعاره‌ای در جهت مقصود خود ساخته است. 





۱. شکال: مخقف «اشکال» است و در اینجا برای رعایت قافیه باید به صورت مُمال یعنی «شکیل» خوانده 
شو د. 
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)۱۳۹۴( 


زیرا همانطور که چشم ظاهر نیازمند تقویت است. چشم باطن نیز نیازمند تقویت است.] 


ای ملد از بسخارا بازگرد . . روّبه خواری. تا شوی تو شیزمرد 
ای مقلد از شهر بخارا برگرد و به سوی فروتنی و خاکساری حرکت کن تا شیر میدان 
طریقت شوی. [از انجا که بخارا در قدیم مرکز علوم مختلف بوده مولانا در اینجا آن‌را کنایه از 
علوم تقلیدی و ظاهری گرفته است, رجوع شود به شرح بیت (۱۱۴۶) دفتر سوم. پس باید 
علوم تقلیدی و مباحث لفظی را رها کنی و به فروتنی روی آوری و سجایای اخلاقی را در 
خود بیرورانی تا کسی شوی.] 


تا یخارای دگر بیتی درون صنفدران در مخفلش لایَفقهون 
تا در باطن خود پخارای دیگری ببینی, همان بخارایی که دلیرمردان در مجلس [ 
نادان‌اند. [منظور از «بخارای دگر» محل علوم باطنی و معارف تحقیقی است که قلب انسان 
است. لایََْهُون (< نمی‌دانند) مقتبس از قرآن کریم است ولی به یه خاصّی اشارت ندارد. زیرا 
اه کی فد ای ۱۷۹ سور آغرات» و اه ۶۵ سوزه ارو یرو ۲۲۷ سووه ره رو 
بکار رفته است. منظور بیت: آنان که در علوم تقلیدی یکه‌تاز اند در علوم باطنی جاهل‌اند.] 


, 
پیک اگرچه در زمین چابک‌تگی‌ست" چون به دریا رفت. بسکشته رگی‌ست 

به عنوان مثال, اگرچه قاصد در خشکی به سرعت می‌تازد اما همینکه به دریا رسد 
درمی‌ماند. [««بد ته رز گ» در لفظ به معنی کسی است که رکش باره شده باشد. در اینجا یا 
رفتن» را به معنی واردشدن به دریا فرض کنيم. به هر حال مراد از «پیک» در اینجا صاحبان 
دفتر سوم صاحبان علوم تقلیدی را به مرغ خاکی و صاحبان علوم تحقیقی را به مرغ آبی تشبیه 
کرده است: 
۱. پیک: قاصد. جایار, کسی که خبر می‌رساند. 
۲ جایک تگ: تیز دونده, کسی که در دویدن جابک باشد. 
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او به دریارفت و مسرغایی نبود فضت: سر فا دست‌گیرش ای ودود] 


او خملناهم بود فی‌الْبَرٌ و بس آنکه محمولست " در بحر اوست کس 
ان پیک فقط قابلیتِ سیر و سفر در خشکی دارد ولاغیر. اما آن کسی که در دریا به 
سیر و سفر می‌پردازد او آدم مهی است. [«حَمَلاُمْ فی‌بَر» لفظاًیعنی «حمل کردیم ایشان را 
در خشکی »۰ و آن قسمتی از ای ۷۰ سور اسراء است که توضیح آن در شرح پیت (۴۷) دفتر 
دوم امده است. منظور بیت: غور و فحص در علوم ظاهری مرتبه‌ای به مراتب نازل‌تر از غور 


در در باق قمه حقیقت ۱ ست. ] 


بب‌خشش بسیار دارد شه. بدو ای شده در وّهم و تصویری گرو 
(اگر با قلبی پاک به بارگاه سلطان جهان هستی بروی ان خالق بنده‌نواز تو را با احسان‌ها و 


اکرام‌هایش می‌نو از د.] 


۲ مت ۱ م. _ ۲ ۲ 
ان مرید ساده از تقلید نیز ۳ می‌کر د ری ان عزیز 
مولانا پس از ايراد نکاتی چند به ادامة حکایت بازمی‌گردد و می‌گوید: آن مرید 
ساده‌لوح نیز از روی تقلید. با آن شیخ گرانمایه همنوا شد و می‌گریست. 


او مقلذوار همچون مرد کر گریه می‌دید و ز موجب بی‌خبر 
آن مرید مانند آدمی ناشنوا گريةٌ شیخ را می‌دید اما از علتِ گریة او خبر نداشت. 


چون بسی یگریست. خدمت کرد و رفت از پی‌اش آمد مرید خاص تفت 
آن مرید پس از گریه‌های بسیار به شیخ تعظیم و تکریم کرد و رفت. اما یکی از مریدان 


۱. محمول: حمل کرده شده. 

۲. وَفْق: سازگار شدن, سازگاری, مطابقت میان دو چیز. « گریه‌یی می‌کرد وفق آن عزیز» یعنی در همراهی و 
همنوایی با آن عزیز گریه می‌کرد. 

۲ تفت: تند» باشتاب. 
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خاص و مقرّب شیخ شتابان به دنبال او رفت. 


هِ_ ۱ ۰ ۱ ما و ۰ 
آن مرید خاص به آن مرید میتدی گفت: ای کسی که با شیخ دیده‌ور همنوا شدی و 
مانند ابری بی‌خبر گریه کردی. 


له اه اللّه ای وافی" هرید گرچه در تقلید هستی مستفید" 
ای مرید وفادار اگرچه از تقلید هم می‌توانی فایده ببری, اما خدا راء خدا را؛ خدا را 
«اللّ,الّه, الله» در اینجا طبق قاعدة اغراء (در نحو) هم جایز است معمول فعل «لرَْ» باشد. 
و هم جایز است فعل «ابّیٍ» را عامل مقذر آن فرض کرد. در اینصورت تقدیر جمله اینست: 


«اتقالله» یعنی بترس از خدا.] 


تا نگوئی دیدم آن شه می‌گریست من چو او بگریستم, کان مُنکری‌ست 
مبادا (در جایی) بگویی چون آن شاه طریقت را گریان دیدم من نیز مانند او گریستم, 
زیرا گفتن چنین حرفی به معنی انکار مقام باطنی شیخ است. [«مُنکری» با یای مصدری به 
معنی «انکار» است. و چون «انکار» به معنی نشناختن نیز آمده این معنی نیز جایز است: زیرا 
گفتن چنین حرفی نشان‌دهنده عدم شناخت مقام باطنی شیخ ات و اد «مُنکری» بخوانیم, 
معنی دیگری جایز می‌شود, چون «مُنْکر» به معنی زشت + یای نکره, این معنی را از مصراع 
دوم استخراج می‌کند: زیرا گفتن جنین حرفی, کاری زشت است.] 


1 هت ۰ ۰ 9 ۹ ۶ ا. وان ۳ 
گریهٌ پرجهل و پرتقلید و ظن نیست همچون گرية آن مَوْتمُن 


۱ وفاق: نبا کا و 
. وافی: و فا کننده. وفادار. 
11 مُشتفید: فایده گیرنده, فایده خو اهند ه. 


۴ مُو تَمَنّ: شخص مورد اطمینان و اعتماد. 
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تو قیاس گریه بر گریه مساز هست زین گریه بدان راه دراز 
و گريذ خود را با گرة او مقایسه مکن, زبرا گرية تو با گرية او خیلی فرق 
دارد. 
هست آن از بُعد سی ساله جهاد عقل آنجا هیچ نتواند فتاد 


گریة شیخ محصول سی سال مجاهده با نفس است. و عقل را بدان مرتبه راهی نیست. 
یعنی عقل از درک ان قاصر است. 


هست زان سوی خرّد صد مرحله عقل را واقف مدان زان قافله 
در ورای عقل ادمی مراحل فراوانی وجود دارد که عقل از کاروانیان مردان حسق 
اطلاعی ندار د. 


گرية او نه از غم است و نه از فرح روح داند گرية عین ال ملع 
کریه آن شیم نه از روی اندوه است و نه از روی شادی, تنها روح. گریة نمکین او را 
می‌شناسد. عَینْالمْلح» صفتِ «گریه» است. «عین» معانی فراوان دارد. از جمله چشمه و ذاتِ 
شی. و له جمع هه بهمعنی لطیفه و خوشمزه است. چنانکه عرب می‌گوید لب 
نالا خادیثِ یعنی سخنی خوشمزه و نمکین. پس «گریة عَیْنْلملح» اضاقة وصفی است از نوع 
اضافه موصوف به صفت. یعنی گریه‌ای بغایت چذاب و با نمک. مراد از (زر و ح» اصحاب روح و 
اهل معنویت است. بنایراین فقط صاحبدلان حقيقتِ احوال روحی عارفان را می‌دانند و لاغیر.] 


گریهٌ او. خندهٌ او. آن سسری‌ست زأنچه رهم عقل باشد. آن بری ست 
علت گریه و خندهة شیخ (عارف پالله) به جهان الهی تعلّق دارد. و آن گریه از هر آنچه 
عقل مي‌پندارد منرّه است. [«آن سشری» یعنی انجهانی, انچه مربوط به جهان غیب 
می‌شود. ] 


۱ بری: منزّه: در اصل به معنی بی‌گناه, بی تقصیر. تبر ثه شده. به صورت «بری» نیز همین معانی را دارد, اما در 
فارسی صورت اول رایج است. 
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آب دیده؛ او چو دیده او بود دیده نادیده دیده کی شود؟ 
اشک چشم او نیز مانند چشم دل او صاف و زلال است. چشمی که انوار تجلیات الهی 
را ندیده کی ممکن است که چشم نامیده شود؟ [چشمی که حق را نبیند چشم نیست. چنانکه 
حضرت سیدالشهداء(ع) در دعای عرفه فرمودند: عَمیَتْ عَیْنْ لاتّراک. «کور باد چشمی که تو 


ر نبیند.» ] 


آنچه او بیند. نتان کردن مساس" نه از قیاس عقل و نه از راه حواس 
آنچه را که او, یعنی عارف بالله (شیخ) دیده است. نه از راه قیاسات عقلی 
می‌توان درک کرد و نه از راه حواس. [ مولانا ۳ نبیین این مطلب مثال‌هایی روشن 


اورد تا مبرهن سازد که مکاشفات روحی را نمی‌توان از راه مجادلات لفظی و حواس درک 


کر د.) 


شب گریزد. چونکه نور ید ز دور پس چه داند ظطلمت شب حال نور؟ 
به عنوان مثال, همینکه پرتو نور خورشید از مسافتی طولانی بدمد. شب می‌گریزد. 
تاریکی شب چه می‌داند که نور حگو نه حالی دارد؟ 


تس و ۲ ۳ ۲ ۲ ی ۰ 
پشه بگریزد ز باد بادها یس چه داند پشه ذوق بادها؟ 


متال دیگر پشّه از باد نیرومند فرار می‌کند. بس پشّه چگونه می‌تواند لذت بادها را 
بحشد؟ [«پا + دها» در مصراع اول و «بادها» در مصراع دوم چناس است.] 


چون قدیم آید. حَدث گردد عَبَ" یس کجا داند قدیمی را خدث؟ 
متال دیگر. همینکه ذات قدیم و ازلی تجلی کند. ذاتِ حادث فانی می‌گردد. بنابراین 
حادث جگونه می‌تواند قدیم را شناسد؟ 


۱ مساس: لمس کردن, مس نمودن. در اینجا مراد درک کردن است. 
۲. ذها: مخقف ذهاء به معنی زیرگی» هوشمندی و دلیری. در اینجا معنی اخیر مناسپ است. «باد دلیر» در 
اینجا یعنی باد نیرومند و بی‌باک. 


. عیّت: سهو ده بی تتبجه. 
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۳ ۱ مر ها موسر 


و ۳ ۳ #- 
پر حدث جون زد قدم , دا کند جونکه کردش نیست. همرنکش کند 
هرگاه ذات قدیم الهی بر حادث تجلی کند. او را بی‌خویش و حیران کند. و همینکه او 
را فانی کرد به رنگ خودش درمی‌آورد. 


 ِ ٩‏ ی 
ای فقیر اگر بخواهی می‌توانی برای این مطلب مثال‌هایی فراوان پیدا کنی» ولی من بدان 
توجهی ندارم. یعنی در اینجا نیاز به ضرب آن آمتال نیست. 


حروف مُقطعة قرآنی مانند «الف لام میم» و «حاء میم» در عرص آگاهی و معرفت 
کسی که به اسرار این حروف واقف شود در علم و معرفت حرق عادت کند. (اکبرآبادی 
می‌گوید در اینجا ((شیج » به سروب مقطته رو ان سای روت تشییاه شده‌اند ‏ توصیح 
حروف مقطعه در شرح بیت (۳۵۱۶) دفتر چهارم آمده است.| 


حرف‌ها مائد بدین حرف از برون لیک ياشد در صفات این زبون 


هر که گیرد او عصائی ز امتحان کی بوّد چون آن عصا وقت بیان؟ 
متال دیگر, اگر کسی به جهت امتحان عصایی به دست گیرد آن عصا در هنگام اظهار 
جوهر خود کی ممکن است که مانند عصای موسی عمل کند؟ 


۱. قدم: قدیم بودن. ازلی بودن. 
۲ دنگ: ابله, احمق, کودن. در اینجا به معنی بی‌خویش و کسی که هویخش ربوده شده است. 
آ, پُروا: توحه, التفات. 


۲ ر.ک. شرح مشنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۶۵. 
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این نفس. نفس مسیحایی است و مانند بادهای دیگر نیست که از شادی و یا اندوه 
تفا رخ تا ها اس 


بدرجان حروف نفد (رالف لام میم » و (رحاء میم » از بارگاه حصرت بروردگار نازل 


شده که ولی‌نعمت آدمیان ات 


هر الف لامی چه می‌ماند بدین؟ گر تو جان داری, بدین چجشمش مبین 
هر الف لامی کی ممکن است که شبیه حروف مقطعه باشد؟ اگر تو روح داری (و جسم 
نیستی) آن حروف را با چشم ظاهری و حشی نگاه مکن. 


گرچه ترکییش حروف است ای همام می بماند هم به ترکیب عوام 
ای بزرگمرد اگر چه بافت آن حروف, یعنی کلام الهی نظیر سایر حروف است. و 
همچنین به بافت کلامی عوامالناس شبیه است. [زیرا کلام عوام‌الاس نیز از حروف و کلمات 
ترکیب شده است. لیکن قهرا از نظر معانی و مفاهیم قایل مقایسه نیستند.| 


هست ترکیب محمّد لحم و پوست گر چه در ترکیب. هر تن جنس آوست 
به عنوان مثال. جسم محمّد(ص) نیز از گوشت و پوست تشکیل شده بود. اگرچه هر 
جسمی از نظر بافت و ترکیب اندامی شبیه چسم آن حضرت است. [چنانکه در ای ۶ سورد 
فلت آمده است: فل نما آنّا بش مثلکم یوحی الن... «بگو فقط من بشری هستم همچون 
شما که وحی پر من رسد...»] 
شت دارد. پوست دارد. استخوان هیچ این ترکیب را باشد همان؟ 
بدن هر کس نیز گوشت و پوست و استخوان دارد. اما ایا بافتِ اندامی دیگران تاصئّت 
جسم او را دارد؟ قهرا ندارد. [زیرا جسم آن حضرت تحت تأثیر روم عالی‌مر تبه‌ اش به کمال 
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صفا و جلای روحانی رسیده بود.] 


زیرا در بافتِ اندامی آن حضرت معجزاتی به ظهور آمد. به طوری که همه ترکیب‌ها در 


پرابر او مات و حیران شدند. 


همچنین ترکیب حم قران کریم بسیار عالی‌مرتبه است و سایر حروف در مرتب پایین قرار 
دارند. [در اینجا برای رعایت قافیه باید «کتاب» ممال شود و به صورت « کتیب» خوانده گردد.] 


1 ۳ ۳ ۰ و ۱ 
زانکه زین ترکیب اید زندگی ی ۳ ضور در درماندگی 
زیرا از بافتِ اين حروف یعنی از کلام الهی, حیات حقیقی پدید می‌آید. چنانکه به 
هنگام عجز مرگ و پوسیدگی در داخل قبر, ور حضرت اسرافیل همه مُردگان را حیات 


دوباره می بخشد. 


ازدها گکردد. شکاند ب‌چر ر ون عصا حم. از داد خدا| 


ظاهرش ماد به ظاهرهاء ولیک فرص نان از قرص مّه دور است نیک 


تفاوت پسیار است. دا کار وی او یه وی ها ات ابا فا یت بسا 


گریه و خنده و گفتار آن شیخ از خود او نیست. بلکه خالصا از اخلاق الهی ناشی شده 


۱. نفخ صور: ر.اک. (۷۴۶) و (۲۰۷۹) دفتر اول. 
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ات (او چون خود را در ذات الهی فانی کرده هرجه از او به ظهور رسد از حق است نه از او. 
این بیت مقام فنای فی‌الله را بیان کرده. بیت فوق أیة ۳و ۴ سور؛ نجم را تداعی می‌کند: 
و ما یط عّن الوی [ن هو الا رَحْیْ یوحی. «و او (محمّد) سخن از روی هوی نگوید, نیست 
آن مگر وحبی که (از بارگاه حق) درمی‌رسد.» ] 


چونکه ظاهرها گرفتند احمقان و آن دقایق شد از ایشان یس نهان 
اما جون نابخردان به ظواهر کلام الهی تمسک جستند دقایق معنوی آن از انهتان 
بوشیده ماند. 
لاجر محجوب گشتند از غرض ‏ که دقيقه فوت شد در مُعْتَرّض" 


پس ناگزیر از مقصود عالی حق محروم و محتجب شدند. زیرا آن نکت دقیق به سبب 
اعتراض از ایشان فوت شد. [مراد از «غرض» در اینجا مقصود است. مصراع اول را جایز است 
اینطور هم معنی کنیم: به سبب غرض‌ورزی از دقایق معنوی در حجاب ماندند. اما وجه اول 
مناسب‌تر است. چون مولانا بحث تقلید کورکورانه را مطر ح کرده است. حکایت ذیل در بیان 
همین منظور است.] 


۱ مَعْتَرض: مصدر میمی به معنی اعتراض و ستیزه‌جوبی. 
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داستان آن کنيزک که با خر خاتون شهوت می‌راند. و او را چون بُز و خروس 
آموخته بود شهوت راندن آدمیانه, و کدویی در قضیب "خر می‌کرد ت از انداز, 
نگذرد. خاتون بر آن وقوف بافت. لکن دقيقه کدو را ندید. کنيزک را به بهانه به 
راه کرد جایی دور و با خر جمع شد بی‌کدو, و هلاک شد به فضیحت. کنيزک 
بی‌گناه باز آمد و نوحه کرد که: ای جانم و ای چشم روشنم کیر دیدی , کدو 
ندیدی. دکر دبدی» آن دگر ندیدی. کل اقص عون بعی کل تظر تنم 
اتص, ون و ار نه ناقصان چشم ظاهر مرحوم‌اند. ملعون نه‌اند. 
برخوان: لش علی الاغمی حَرج؛ نفی خَرَج و نفی لعنت و نفی عتاب و غضب کرد 


خلاصه داستان 

کنیزکی در طویله خانة بانوی خود با خری شهوت می‌راند. و برای مصون ماندن از 
اسب ان کون ور ترینه خر تعبیه می‌کرد. روزها بدین منوال می‌گذشت و آن خر لاغر و 
لاغر تر می‌شد. بانوی خانه که از موضوع خبر نداشت ال ار ی ی و ان را 
بیطاران بُرد ولی علائم هیج نوع مرضی در او دیده نشد. تا اينکه روزی برحسب تصادف از 
شکاف در طویله ان صحنة وقیح را دید و چون نائر؛ شهوت در او نیز پر لهیب بود خواست که 
خود نیز بدین تمتع رسد. اپتدا حیلتی ساخت و کنيزک را یه اصطلاح «دنبال نخود سیاه» 
فرستاد و سپس هیجان زده به طویله رفت. و چون شهوت چشم و گوشش را بسته بود ندانست 
که باید همچون کنيزک با کدو مقدّمات کار را فراهم سازد. و الا نه تنها تمتّعی نبرد بلکه به کام 
هلاکت نیز درأید. خلاصف کلام بر او رفت آنچه باید می‌رفت. زن از اسیب آن زبان بسته 
در دم جان داد. و چون کنيزک یه خانه بازگشت و آن صحنه رسوا را دید خطاب به جسد زن گفت: 
درست است که تو دیدی من چه‌سان تمتّع می‌جستم اما ظرايفي آنرا ندانستی پس هلاک شدی. 


کات 


۱. قضیب: در اصل به معنی شاخ ریدة درخت است. به معنی الت تناسلی مردان نیز بکار می‌رود. در اینجا 
معنی اخیر مورد نظر است. جمع: قضبان. 
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این حکایت که بی بر ده ترین حکایت متوی ات ظاهراً در مج مأخذی نیامده, 
۱ 1 ار ات ۱ تن ۳ 


تمثیلات مثنوی ماخذی برای آن ذکر نکرده است. و شارحان دیگر هم همینطور. به هر حال 
یا از حکایات عامیانة ان دوران است و یا خود مولانا آنرا ساخته است. اما ائجه که خواننده 


را به اعجاب وامی‌دارد اینست که آن صراف معانی از حکایتی بدین بایه از هزلی که موضوع 
آن «شهوت‌رانی» است. نکاتی بیان کرده که تماما نقد شهوت‌رانی است. الحق که از دل آتش. 
آب گوارا پدید آورده است. «یْجْرم الْحَیٌ من المَیّت». اما مقصود حکایت: چون مولانا در 
ابیات پیشین, تقلید کورکورانه و جاهلانه را مورد نقد قرار داده برای بسط این موضوع. 
حکایت کنيزگ را در میان ابیات در تنیده است. پس مقصود اصلی این حکایت, نقد تقليدهاي 
نابخردانه است. منتهی مولانا طبق اسلوب معهود خود علاوه بر مقصود اصلی, مقاصدی را نیز 
به مناسبت بحث در مطاوی ابیات مندرج می‌کند. از جمله در قسمت پایانی این حکایت از 
زبان کنيزک, مبتدیان مغرور و خودبینان مفتون را که به محض اشنایی با الفبای مطلبی خود را 
ابوالفضائل و زبدةالوادر می‌پندارند نقادی می‌کند. چنانکه آن بانوی ناکام وقتی صورتی از کار 
کنيزک را دید خیال کرد که با تقلید آن, و بی‌تمهید لازم می‌تواند به تمتّم رسد. در حالی که به 
هلاکت رسید. مقصود دیگری که مولانا در این حکایت به تفصیل در بیان آورده قباحت 
شهوت‌رأنی و هوی‌پرستی است. او می‌گوید گرچه فعل آن زن» شوم و شنیعم بود اما ای کسی که 
مغلوب شهوتی و عبد هوی, بدان که کار تو از فعل او وقیح تر است, و چنانچه مقهور هر نوع 
شهوتی شوی تو نیز مانند همان زنی پس بی جهت او را سخره مساز. 
دان که این نفس بهیمی خر است زیر او بودن از آن ننگین‌تر است 
در ره تفس ار بسمیری در منی تو حقیقت دان که مثل آن زنی 
مولانا ضمن نکوهش شهوت‌رانی اين نکته را باز می‌کند که شهوت (نه فقط شهوت 
جنسی بلکه جمیم امیال عنانگسیختة آدمی) عاملی است که بصیرت را از آدمی می‌رباید و 


واقعیت‌ها را وارونه اسا می‌دهد. س قدرت شسهوت ر جمین توصیف می‌فرماید: 


چون خری را یوسف مصری نمود یوسفی را جون نماید آن جهودا 
بر تو سرگین را فسونش شهد کرد شهد را خود جون کند وقت نبرد؟ 
هد ید هه 


ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم» ص ۱۸۱۰. 
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داستان آن کندزک که.. ۳۷۵ 


یک کنيزک یک خری بر خود فکند از وفور شهوت و فرط گزند (۱۳۲۳) 
کنیزکی از شدت غلبه شهوت و ناراحتي فراوانِ ناشی از شهوت خری را روي خود 
کشید. [در مطلع اين فصل حدیثی آمده که توضیح آن در شرح ییت (۱۵۳۶) دفتر دوم ذکر 
شده است. و در انتهاي مطلع قسمتی از ای ۱۷ سور؛ فتح آمده که توضیح آن در شرح بیت 
(۱۵۴۱) دفتر دوم گذشت.] 


بیط ۲ ۳ 
ان خر نر راء به گان خو کرده بود خر جماع ادمی یی برده بود (۱۳۳۴) 
کات ان خر زا ما مجانمت با حوو عاوت اند بوویی کر مایت با سا 
ر آمو خجد بو ۵. 
یک کدویی بود حیلت‌سازه را در ترش کردی پی اندازه را (۱۳۳۵) 


5 حیله گر برای رعایت اندازه کدویی در قضیب خر می‌کرد. 


در ذکر کردی کدو را آن عجور نارود نیم ذکر و ( ۱۳۳۶) 
آن ضعیفه کدو را به قضیب خر می‌انداخت تا هنگام ادخال, نصف آن برود. 


گر همه کیر خر اندر وی رود ان رحم و آن روده‌ها ویران شود (۱۳۳۷) 
زیرا اگر همه قضیب خر ادخال می‌شد زهدان و روده‌های او را زیر و رو می‌کرد. 


خر همی شد لاغر و خاتون او مانده عاجر کز جه شد این خر جو مو؟ (۱۳۳۸) 
خر به سبب کثرت مجامعت پیوسته لاغر می‌شد و بانوی خانه عاجز و حیران مانده 
بود که چرا این خر مانند مو لاغر و باریک شده است؟ 


۱ فرط: بسیاری, فراوانی. از حد گذشتن. 

۲. گان: جماع. 

۲ حیلت‌سازه: حیله‌ساز. حیله گر. 

نو الت تاسلن, ختش عذکر, 

۵ شپوز: به معنی سپوختن و داخل شدن چیزی در چیز دیگر با فشار. 
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)۱۳۳۹( 


)۱۳۴۰( 


)۱۳۳۱( 


)۱۳۴۲( 


)۱۳۳۳( 


)۱۳۳۳( 


تعل‌یندان را نمود آن خر که چیست علتِ او که نتیجه‌اش لاغری‌ست؟ 
بانوی خانه آن خر را به «عل گران» نشان داد و از آنان سژال کرد که بیماری خرم 


چیست که بر اتر آن پیوسته لاغر می‌شود؟ 


1 7 ۳ ی مس ۲ ۲ 
اما در آن خر علائم هیچ نوع بیماری ظاهر نشد و هیچکس نتوانست راز این قضیّه را 


در تفخص اندر افتاد او به جد شد تفحخص را دمادم مستعد 


پانوی خانه جستجو را در این باره با جذیت ادامه داد. و هر لحظه پرای چجستجو آماده بود. 


جد را باید که جان بنده بود زانکه جد جوینده یاینده بود 
روح آدمی باید غلام و بندهة سعی و جدّیت باشد, زیرا کسی که با جدّیت به دنبال 
چیزی رود آنرا خواهد یافت. [مصراع دوم اشارت است به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت 
( ۲ ۲۱) دفتر اول امده آنتدت.] 


چون تفحّص کرد از حال اشک" دید خفته زیر خرء آن ثرگشک 
وقتی بانوی خانه مشغول جستجو در احوال خرش بود ناگهان دید که آن کنيزک زیر 
خر خواپیده است. [«نرگسک» اسم مصغر «نرگس» است و چون در قدیم غالبا کنیزکان بدین 
نام موسوم می‌شدند در اینجا کنایه از کنيزک است. و احتمال دارد نام آن کنيزک نیز باشد ] 


از شکافب در بدید آن حال را بس عجب آمد از آن. آن زال را 


بانو از شکاف درٍ طویله آن صحنه را دید و پیرزن (بانو) از آن صحنه سخت تعجّب 


۱. نعل‌بند: آن‌که ستوران را نعل کند تعل گر. 

۲. مُخبر: خبر دهنده. اسم فاعل از باب افعال. 
۳ اشک: خر. لفظی ترکی است. 

۳ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی» ح ۶ص ۱۱۹ 
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کرد. [«زال» به معمی بیررن تاه اما در اینجا مطلقا زن معبی می‌دهد. ] 


دید که خر با آن کنيزک همانطور جماع می‌کند که مردان از روی عقل و عرف با زنان 


خود. یعنی آن خر در اين کار آموخته و مجرّب بود. 


بانوی خانه وقتی این وضم را دید دچار حسادت شد و با خود گفت: حال که اين کار 


خر مهدب گشته و آموخته خوان نهاده‌ست و چراغ افرو خته 
یعنی همه وسائل برای شهوت‌رانی آماده است. 


کرد نادیده و. در خانه بکوفت کای کنيزک جند خواهی خانه ژوفت؟ 
بانوی خانه با آنکه آن صحنه را دیده بود اما خودش را به ندیدن زد و در طویله را 
به صدا در آورد و بی‌انکه چیزی پُروز دهد گفت: آهای کنيزک چقدر می‌خواهی این طویله را 
جارو کنی؟ [در این بیت و ابیات بعدی هرجا «خانه» آمده مراد طویله است زیرا خر را در اتاق 


خانه نگهداری نمی‌کنند.] 


بانوی خانه برای سرپوش نهادن بر غرض خود می‌گفت: اهای کنيزک من دارم می‌ایم. 
در را باز کن. یعنی برای رد گم کردن کنيزک عمدا سرزده وارد نشد. 


۲1 

۱ مُهذب: با کیزه شد ه از عیب و نقص» حخوش اخلاق, لیکن در اینجا به معنی تربیت‌شده تخت 

. رو پوش: در اینجا حالت اسم‌مصدر دارد, به‌معتی یوشاندن» نوضیح انکه این کلمه در مثنوی بسیار امده و 
غالبا به صورت صفت مرکب فاعلی به معنی بوشاننده استعمال شده. (ر.ک. مولری‌نامه. ج ۲ ص )٩۱۸‏ 


0۳00 9 


)۱۳ ۴۳۵ ( 


)۱۳۳۴۶( 


)۱۳۳۷( 


)۱۳۳۸( 


)۱۳۴۹( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۸ شرح جادع دثنوی معنوی /۵ 


 )۱۳۵۰(‏ کرد خاموش و کنيزک را نگفت راز را از بهر طفع خود نهفت 
پاتو درباره صحته‌ای که دیده بود ساگت ماند و چیزی به کنيزک نگفت, و خلاضه 
این راز را به جهت طمعی که خود داشت ینهان نگه داشت. 


(۱۳۵۱) پس کنيزک جمله آلات قساد کرد بنهان. بیش شد در را گشاد 
کنیزک همه ابزار و وسایل فساد را پنهان کرد. یعنی کدو و دیگر چیزهای لازم این کار 
را قایم کرد. و جلو رفت و در را باز کرد. 


۷۱ _. رو تزش کرد و دو دیده پر ز نم لب فرو مالید. یعنی صایم‌ام 

کنيزک برای سرپوش نهادن بر عمل قبیح خود و رد گم کردن بانو, چهره‌اش را گرفته 
نشان داد و چشمانش را نیز اشک‌الود کرد و لب‌هایش را به هم مالید یعنی که روزهام. 
[روزه‌دار معمولاً لب‌هایش خشک می‌شود و بی‌اختیار لبانش را به هم می‌مالد تا مرطوب 
شود. بیت فوق نقد حال مرائیانی است که خود را به جامه پرهیزگاران در می‌اورند و به رسوم 
و احوال عارفان باللّه تشبّه می‌جویند و با اطوار و اقوال و اشاراتی تعریضاً به دیگران اعلام 
می‌دار ند که متلا نماز شب می‌خوانند و تهجّد دارند و یا چند روزی در صیام سر کرده‌اند و... 
ود باه من الرناء فی الرُد.] 


(۱۳۵۲) در کف او بر مه جاروبی . که من ضانه را می‌روفتم بهر عطن" 
کنيزک در دستش جارو نرمه‌ای گرفته بود و جنین وانمود می‌کرد که من طویله را جارو 
می‌کردم تا جای خوابیدن این حیوان را آماده کنم. 


(۱۳۵۴) جونکه با جاروب در را واگشاد گفت خاتون زير لب: کای اوستاد 
همینکه جارو به دست در را باز کرد. بانو زیر لب گفت: ای استادٍ حیله گری! 


۱, صایم: روزه‌دار. 
۲ ثرمه جارو: جارو نرمه, نوعی جارو که از گیاهی نرم و اطیف می‌سازند و با آن گردگیری می‌کنند. 
۳ عطن: جاي خوابیدن گوسفندان و شتران و غیره. گندیدن پوست. 
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ِ ۴۹ ۳ ۳ / ۰ ۳ ۰ ۰ 
رو تزش کردی و جاروبی به کف جیست ان خر بر کسسته از علف؟ 
چهره‌ات را گرفته نشان می‌دهی و جارویی هم به دست گرفته‌ای, اما چه شده است که 
ان خر از خوردن علوفه دست کشیده است؟! 


نیم‌کاره و خشمگین. جنبان ذکر ز انتظار تو دو چشمش سوی در 
جماع ناتمام مانده و خر از این بابت خشمگین است و التش می‌جنبد و به انتظار تو دو 


زیر لب گفت اين, نهان کرد از کنیز داشتش آن دم چو بی‌جرمان عزیز 


افراد بی‌گناه محترم و گرامی می‌داشت. 


بعد از آن گفتش که چادر نه به سر رو فلان خانه, ز من پیغام بر 
سپس ان بانو به کنیزک گفت چادرت را سر کن و به در فلان خانه برو و پیغامی از من 
به انجا برسان. 
این چنین گوء وین چنین کن, و آنچنان مختصر کردم من افسانه زنان 


برو چنین بگو و چنان بکن. اما من ماجرای زنان را کوتاه و مختصر می‌کنم. [زیرا 
زنان عادت دارند که دربارٌ یک مطلب جزئی مفّلاً توضیح دهند و سخن را طولانی 


کنند.] 
آنچه متصودست. مغز آن بگیر چون به راهش کرد آن زال ستیر" 


اما تو مغز و مقصود ما را از این ماجرا درک کن. همینکه آن زن عفیف! کنيزک را 
بدانجا گسیل داشت. | مصراع دوم شرط است. و جزای شرط در مصراع دوم بت بعدی آمده 


۱. زال شتیر: پیرزن عفیف. در اینجا جنبة طنز دارد. «زال» مطلقا به معنی «زن» در مثنوی به کرّات بکار رفته 
است. پس «زن پا کدامن و عفیف!» در اینجا طعنه آمیز است. 
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بود از مستی شهوت شادمان در فرو بست و. همی گفت آن زمان 
در حالی که از مستی شهوت شادمان بود. در را بست و در آن لحظه با خود گفت: 


یافتم خلوت. زنم از شکر بانگ رسته‌ام از چازدانگ" و از دودانگ" 
اینک خلوتی یافتم. پس باید با صدای بلند شکر کنم. زیرا از جماع کثیر و قلیل (با 
مردان) رها شده‌ام. [اگر «جاردانگ» را کنایه از کثیر. و «دودانگ» ر کنایه از قلیل بدانیم مراد 


اینست که من از لذت زیاد و کم ناشی از جماع با مردان آسوده شدم. زیرا این خر مرا بس 
است . و اگر چهاردانگ و دودانگ را کنایه از شش دانگ عالم فرض کنیم مراد اینست که من 
از فرط شادی از کل اين جهان آسوده شدم . و اين وجه شدّت شادی آن بانو را می‌رساند. 
نیکلسون نیز چهاردانگ و دودانگ را کنایه از لذاتی دانسته که چندان راضی کننده نیست.] 
از طرّب گشته بز آن زن هزار در شرار" شهوتِ خر بی‌قرار 
از شدّت شادی یک بز آن زن به هزار رس بُز افزایش يافته بود یعنی آن زن خود را از 


هر جهت کامروا و مقضی‌المرام می‌دید. و در اتش شهوت ان خر بی‌تابی می‌کرد. 


چه بُزان؟ کان شهوت او را بُز گرفت بز گرفتن گیج را نبود شگفت 
چه بزی؟ در حالی که آن شهوت. او را بازیچهُ خود ساخته بود. مسخره کردن ادم گیج 


.۰ - ۱ اور ۳ ۳ 


میل شهوت. کر کند دل را و کور تا نماید خر چو یوسف. نار نور 
امیال شهوانی» دل ادمی را کر و کور می‌کند به طوریکه خر مانند حضرت یوسف(ع) 


چاردانگ: ر. ک. شرح بیت (۱۰۲۹) دفتر چهارم. 

۲. دودانگ: ر. ک. شرح بیت (۱۰۲۹) دفتر چهارم. 

۲ مها رمع فنه انیت 

۴ اکبرابادی اين وجه را گفته است. 

۵ شرار: جرقة آتش. در اینجا مطلقا به معنی آتش است. 
۶ بر گرفتن: مسخره کردن, به بازی گرفتن. 
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داستان آن کنبزک که ۳۸۲ 


جلوه می‌کند. و آتش به صورت نو ر. [الحق والانصاف که مولانا در این بیت و ابیات بعدی 
جلوه‌هابی از روانشناسی عمیق خود ر نشان داده است.] 


ثِ ۰« 1 ِ_ِ ۰ ۳ ۰ 
ای بسا سرمست نار و نازجو خویشتن را نور مطلق داند او 
چه بسا افرادی که مست آتش‌اند و خواهان ی اما خود را نور مطلق می‌انگارند. 


جز مگر بنده خداء یا جذب حق بسا وهی اوه بکرداند .در 
مگر اينکه یکی از بندگان خدا و یا جذبه‌ای از جذبات حق او را به راه اورد و حال زار او 
را دگرگون سازد. [«مگر» لفظ «جز» را تأکید کرده است. و در مثشلوی فراوان پکار رفته است.] 


تابداند کان خیال ناریه در طریقت نیست الا عاریه 
تا او دریابد که آن خیالات آتشین از نظر طریقت امری عاریتی و مجازی بوده است. 
[ آن سرمست شهوأت» مجاز را حقیقت می‌پندارد در حالی که در نظر دیده‌وران, جمیم معیودها 
و مطلوب‌های دنیوی افل‌اند.| 


زشت‌ها را خوب بنماید شره" نیست چون شهوت. بتر ز افات ره 


حرص و از. زشتی‌ها را به صورت زیبایی نشان می‌دهد. در طریقت هیچ افتی بدتر از 


۱۳ 
ِ ۰ ۰ ۵ 2 ۱ ۵ همم ۲ 
صد هزاران نام خوش را کرد ننگ صد هزاران زیرکان را کرد دنک 

شهوات نفسانی بسیاری از خوش‌نامان را بدنام کرده, و بسیاری از افراد زیرک را گول 
چون خری را یوسف مصری نمود یوسفی را چون نماید آن جهود؟ 


وقتی که آن کافر, یعنی شهوات نقسانی, خری را مانند یوسف مصری زیبا نشان 


۱ شرّه: حرص و از. 
آ. دنگ. ابله, احمق, کوذن: 
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)۱۳۷۳۲( 


)۱ ۳۷۳ ( 


)۱۳۷۴( 


)۱۳۷۵( 


)۱۳۷۶ ( 


می‌دهد. ببین که یوسف را چگونه نشان خواهد داد؟ [اگر «جهود» خوانده شود در اینجا مراد 
کافر و مُلحد است. و اگر «جهود» خوانده شود صیغه مبالغه «جاهد» است به معنی بسیار 
کوشنده. از انرو که شهورت دائماً در حال تکایو و تحریک ات۱ 


بر تو سرگین را فسونش شهد کرد شهد را خود چون کند وقت نبرد؟ 
وقتی که شهوات نفسانی با حیلة خود مدفوع را در نظرت به صورت عسل نشان 
می‌دهد., تو ببین که هنگام غلبه بر آدمی. عسل را جگونه نشان خواهد داد؟ [ مراد از «وقت 


نبرد» اینست که وقتی شهوات نفسانی در انسان به تکایو و تحریک می‌پردازد و پا او ستیز می‌کند.] 


شهوت از خوردن بود. کم کن ز خور یا نکاحی کن. گریزان شو ز شر 
مولانا پس از ایراد نکات دقیق روانشناسانه اینک می‌پردازد به بیان اینکه اصولا 
شهوات جنسی از چه چیز پدید می‌آید و چگونه ظهور می‌کند: شهواتِ نفسانی از خوردن 


چون بخوردی. می‌کشد سوي حرّم دخل را خرجی بباید لاجرم 
زیرا پرخوری تو را به سوی کارهای حرام می‌کشد, زیرا هر درامدی ناگزیر خرجی 
به دنبال دارد. [«حَرّم» به معنی حریم و هر جیزی است که احترامش واجب است. در اینجا 


منظور حرام است. شارحی از ان معنی «حرمسرا» استنباط کرده که ضعیف است.] 
پس ازدواج به منزلة لاحَوّل و لا وه الا بالله است تا شیطان تفست تو را گرفتار بلا 
نکند. [ «لاحول ولا...» را که اختصاراً حوْقّل گویند از اذکار شریفی است که خیالاتِ فاسد؛‌نفسانی 


را دفع می‌کند. رجوع شود به شرح بیت (۲۰۶) دفتر دوم. در اینجا ازدواج به اين ذکر تشبیه شده تا 
ضرورت این سنّت حسنه در ضبط و صیانت نابهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی را نشان دهد.] 


چون حریص خوردنی, زن‌خواه زود ورنه امد گربه و دنبه ربود 


۳ سبت به حوردن» حرص می‌ورزی زود برو زن بگیر, و الا گربه می‌آید و دنبه را 
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داستان آن کندزک که.. ۳۸۳ 


می‌رياید. [همانطور که «گربه» دنبه را می‌رباید. گرب شهوت نیز اخلاق و تقوای تو را می‌رباید 


بار سنگی بر خری که می‌جهد زود بر نه پیش از آن کو برنهد 
به عنوان مثال. خری که می‌جهد و جفتک می‌اندازد زود یاری بر پشتش بگذار پیش از 
آنکه او باری بر تو نهد. (اگر خر نفست را با طاعت و ریاضت و ذکر حق مشغول نکنی او تو را 
به خودش مشغول کند. پس پیش از آنکه نفس اماره بر پشت تو بار گناه و عصیان نهد تو با 


طاعت را پر پشتش بنه.] 


۹1 ۰ ۰ ب ۱ اه ۰ ۰ م 2 
فعل اتش را نمی‌دانی تو برد گرد آتش با چنین دانش مَحُرد 
مثال دیگر, اگر نمی‌دانی که آتش چه کاری می‌کند. پس, از آن دور باش و با چنین 


کورکورانه خود را به میان آن میفکن.] 


"۳ ۰ ۳ و ۰ ی 2 م.. 1 ۲۱ 

علم دیگ و آتش ار نبود تو را از شزر نه دیک ماند. نه ابا 
اگر تو از دیگ و آتش خبر نداری, بدان که به سبب اتش نه دیگ می‌ماند و نه اش. 
یعنی اگر از فن آاشپزی خبر نداری و نمی‌دانی دیگ را چگونه روی اتش قرار دهی خرابی 


به بار خواهی اورد. 


آب. حاضر باید و فرهنگ نیز تا پزد آن دیگ سالم در ازیز" 
برای طبخ غذا باید هم آب حاضر باشد و هم اينکه هنر آشپزی بدانی تا آن دیگ, 
به جوش آید و غذا را خوب و سالم بیزد. [انسان معتدل و درست کردار هم فایدة اش شهوت 
را می‌شناسد و هم مضرّ‌تش را. از شهوت در جهتی استفاده می‌کند که دیگی وجودش به کمال و 
پختگی رسد. نه انکه آتش شهوت زبانه کشد و حرث و نسل را بسوزاند.] 


۱ برد: دورباش. 
۲ ایا: اش. 


۳. آزیز: به جوش امدن دیگ. 
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ون ندانی دانش اهنگری ریش و مو سوزد چو آنجا یگذری 
مثال دیگر,اگر از فن اهنگری خبر نداشته باشی همینکه گذارت به مل اهنگران 
برسد ریش و مویت خواهد سوخت. [بدینسان مولانا اعتدال را در شهوات بیان می‌دارد. نه 
رهبانیت و قمع مطلق شهوات, و نه عنان گسیختگی و عدم ضبط. بل مزلة ین المنزلتّین.] 


در فرو بست آأن زن و خر را کشید شادمانه اجرم کیفر چشید 
ادامة صورت حکایت: آن رن در طویله را بست و شادمانه خر را به روی خود کشید و 


ناگزیر طعم کیفر اين عمل را نیز مزه کرد. 


۰ ِ ۰ ‌ ۵ ۹ ۳ ی ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ص ۱ 
در میان خانه اوردش کشان خفت اندر زیر ان نرضر ستان 
ان زن, خر را وسط طویله اورد و طاقباز زیر آن نزه‌خر دراز کشید. 


هم بر آن کرسی که دید او از کنیز تا رسد در کام خود آن قحبه نیز 
روی همان کرسی خوابید که از کنيزک دیده بود. تا آن بدکاره نیز به کام رسد. 


1 ۲ ۱ ۲ تن . ۲ ۰ ه‌ 
با براورد و خر اندر دی سپوخت انشی از کیر جر در وی قروحبت 
یایشی. را پالا اورد و خر در او ادخال کرد. و از قضیب خر آتشی در شکم او شعله‌ور شد. 


خر. موب گشته در خاتون فشرد تا به خایه. در زمان خاتون بمرد 
خر که عمل جماع با انسان را آموخته بود تا خصیه در او ادخال کرد و آن بانو در دم 
هلاک شد. 


۱ 
بر درید از زخم کیر خر جگر روده‌ها بسکسته شد از همدگر 
ضریتِ سنگین قضیب خر, جگر آن زن را پاره کرد و روده‌هایش از هم گسیخت. 


۲. شیوخت: داخل کرد. 
۲. ۳۳ باره شد ۵. 
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داستان آن کندزک که.. ۳۸۵ 


آن زن حتی فرصت نفّس کشیدن هم نیافت و در همان لحظه جان داد. کرسی به یک 


طرف افتاد و زن به طرف دیگر. 


۰ ]| ۶ ۰ ۰ ها ۵ص م ۰ 5 مر 6 ا ب- ۱ 
صحن خانه پر ز خون شد. زن نگون مرد او و. برد جان رَیب‌المَنون 
کف طویله پر از خون شد و بانو واژگون افتاد و جان سیرد و این حادثة ناگوار جانش 


زا گزفنت: 


مرگ بد. با صد فضیحت. ای پدر تو شهیدی دیده‌یی از کیر خر؟! 
بدر جان. مرگ آن زن با رسوایی و فضاحتِ بسیار رح داد. ایا تو تاکنون دیده‌ای که 
کی ری ۱1 


تو عذاب الخژی بشنو از ثبی" . در چنین ننگی مکن جان را فدی" 
تو «عذاب خواری» را از قران کریم پشنو تا جان خود را در چنین رسوائی و ننگی 
قربانی نکنی. [چنانکه در قسمتی از آی ۱۶ سور فصّلت آمده است: ... لَنْیقَهم عداب 
الخزی فی ادن و لَعَذابٌ الاخرة آخزی و هم لاینصوُون. «... هر آینه عذاب خواری را به 
آنان بچشانيم در زندگانی دنیا. و البته عذاب اخرت خوارکننده‌تر است و ايشان یاری نشوند.» 


۱ : 2 ام ۰ 
دانکه اين نفس بهیمی. نرخر است زیر او بودن از ان ننهین‌تر است 
مولانا در اینجا به ایراد نکات اخلاقی و عارفانه می‌پردازد و می‌فرماید: بدان که این 
نفس حیوانی در مَتّل مانند ان نره خر است. و قهرا زیر چنین حیوآنی خوابیدن از عمل قبیح ان 


رب لُون: راک. شرح بیت (۱۱۴۵) دفتر سوم. 
۲ نبی: قران کر بم. 
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4 ۰ ۱ ‌" جر ۰ ۰ ‌ . 3 
در ره نفس ار بمیری در منی نو حقیقت دان که مثل آن زنی 
اگر بر اثر پیروی از نفس امّاره در حالت انانیّت و خودیینی بمیری, بدان که حقیقتا تو 
مانند همان زنی. 
: «- ۰ 4 ۴ ۲ و ۲ 
نفس ما را صورتِ خر بدهد او زانکه صورت‌ها کند بر وفق خو 


حضرت حق‌تعالی نفس امّارهُ ما را به صورت خر در خواهد اورد. زیرا او صورت‌ها را 
مطابق با سیرت‌ها تجشم دهد. [در این بیت و بیت بعدی به تجسّم اعمال اشارت شده است. در 


این بود اظهار سر در رستخیز اثه له از تن چون خر گریز 
وت معنی کشف اسرار در روز قیامت. تو را به خدا از این تن که مانند خر است 
فرار کن. [در ای ٩‏ سور؛ طارق آمده است: یوم تبلی السَراترُ «آنگاه که اسرار باطن آدمی 
اشکار شود.» ظهور باطن و کشف اسرار آدمی با تجسّم اعمال صورت می‌بندد و هر کس با 
صفت غالبش محشور شود. الحق عجب ظهور و کشفی است! دیگر مثل دنیا نیست که نیّات و 
معایب اخلاقی پا پرده‌های ریا و نفاق پوشیده شود.] 


کافران را بیم کرد ایزد ز نار کافران گفتند: نار اولی" ز عار 
خداوند کافران را از اتش ترساند. و کافران گفتند: اتش برای ما سزاوارتر از ننگ 
است. [در مصراع دوم به مضمون ضرب المتلی اشارت شده که توضیح آن در شرح بیت 
(۲۹۴) دفتر سوم آمده است. مصراع اول نیز قسمتی از ای ۲۷ سور ص را تداعی می‌کند: 
... ول لین کفرُوا من التّار. «... پس وای بر کافران از آتش.»] 


گفت: نی, آن نار اصل عارهاست همجو این اری‌که این زن را بکاست 


۱ منی: انانیّت» خودبینی. 
. اولی: سزاوار تر. 
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داستان آن کنیزک که.. 


1 ر نایود کرد. [« کاستن» در اینجا به معنی نابود کردن مد بی اعتبار کردن و خوار کردن 
نیز از آن مستفاد می‌شو د. .یعنی آتش شهوت او را حقیر و خوار کرد. پس آ تشن شتهوت: آساس 
ها و تعاس۱ 


لقمه اندازه نخورد از حرص خُود در گلو برفت لقمه مرگ بد 
آن زن بر اثر حرص, لقمه را به اندازة گلوی خود برنداشت, ناگزیر ال لقمه مرگ ناگوار 
گلوی او را گرفت و نابودش کرد. [چنانکه مردم طمّاع لقمة بزرگتر از گلوی خود برمی‌دارند و 
بدان لقمه هلاک می‌شوند.] 


لقمه اندازه خور ای مرد حریص گرچه باشد لقمه حلوا و خبیص" 
باشد. 
حق تعالی داد میزان را زبان هین ز قران سور رحمان بخوان 


حق‌تعالی به ترازو زبان عدالت داده است. بهوش باش و سور؛ الرحمان را از قرآن 
بسخوان. [سوره الرحمن پنجاه و پنجمین سور؛ قران کریم است که در مکّه نازل 
شده. پیامبر(ص) در وصف این سوره فرموده است: لکل شیم روش و عرّوس 
القرآن سُورَه الرَحمن. «هر چیزی ۹ دارد و عروس قرآن, سوره الرحمن است .» 
قزر نة اند ۷ و ۸و این سوره لفظ میزان (< ترازو) تکرار شده که ابتدا به نظر می‌رسد 
که بهتر بود خداوند به جای تکرار اسم. ضمیر می‌اورد. اماپاکمی تال معلوم 
می‌شود که تکرار «میزان» در اين سه آیه چقدر لازم و ضروری است. اوّلاً این تکرار اهمیت 
موضوع سنجش و رعایت عدالت را در همه امور می‌رساند. و تائی به قول فخر رازی هر یک 
از آن سه «میزان» بر معنایی خاص دلالت دارد. میزان اول, اسم آلت و به معنی وسیله 
و ابزار سنجش است. میزان دوم. مصدر است به معنی وزن کردن و میزان سوم معنی مفعولی 
دارد و مراد از آن جنس موزون است. اما متن و ترجمه آن سه آیه؛ وَالسَماء رها 


۱. خبیص: حلوایی که با خرما و روغن یزند. بدان «آفروشه» و یا «آفروشه» هم گویند. 
۲. ر.ک. مجمع البیان ح ٩‏ ص ۱۹۵. 
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)۱۴۰۳( 


)۱۴۳۰۴( 


ر رَضَع المیزان آلا تا فی المیزان و آقیمواالَرنَ بالقسط و لا تَخْسروا اْمیزان. و آسمان 
2 | برافراشت ترازو بنهاد تا ول ی (از عدل) تجاوز نکنید. ورن کردن ‌ ااپرباية عدالت 
برپا دارید و کم فروشی نکنید.»] 


۰ 7 ِ ۱ 1 ۳1 ّ ۵ ۰ 
هین ز حرص خویش میزان را مَهل از و حرص امد تو را خصم مضل 
بهوش باش مبادا بواسطة حرص. ترازوی اعتدال را رها کنی. حرص و از برای تو 
دشمنی گمراه کننده است 


: 1 بح ری ان و و 3 ۲ 

حرص. جوید کل. براید او ز کل حرص مَپرّست ای فجل ابن‌الفجل 
ادم حریص خواهان همه چیز است. در حالی که همه جیز را از دست می‌دهد. ای 
حقیر حقیرزاده اینقدر حریص مباش. [شخص حریص با انکه همه چیز را می‌خواهد به دست 


0 مس 


اور 5 اما همه جیز را از دست می دهد , جنانکه گفته‌اند: + لب الکل وت الکل. «طلب کردن 
همه چیز. از دست دادن همه چیز است.» حریص دنیا نیز نه به مراد نهایی خود می‌رسد. و نه به 
سعادت الهی.] 


آن کنیزک می‌شد و می‌گفت: اه کردی ای خاتون تو استا را به راه 
کنيزک به طرف خانه‌ای که آن بانوی هلاک شده فرستاده بود می‌رفت و با خود 


می‌گفت: ای وای ۳۳ بانوی من» نو استاد ر روانه کردی. 


کار بی استاد خواهی ساختن جاهلانه جان بخواهی باختن 
اگر بخواهی بدون استاد کاری انجام دهی. بدان که جاهلانه هلاک خواهی 
شد. [کنيزک به زیرکی و فراست دریافته بود که آن پانو او را به اصطلاح «دنبال نخود سیاه» 


۱ مهل: رها مکن. فعل امر از مصدر «هلیدن». 
۲ فجُل بن الفخل: تیچ ترّبچه‌زاده, یا ترب ترّب‌زاده. در اینجا کنایه از ادم پست و حقیر است. تشد ید بد آن 
نیز بنا به ضرورت شعری است. 
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داستان آن کندزک که.. 


مولانا در اینجا میتنیا ند خام را که ی دانشی ((نیم بند)) ره دست می‌اورند دجار عجب و 
خودبینی می‌شوند و به منتهیان راه, جفا و بی‌مهری می‌کنند. ارشاد می‌فرماید و ضرورت توجه 
به استاد راه‌دان را تأکید می‌کند. اما همه اين نکات را از زبان آن کنيزک بیان می‌فررماید.] 


ای ز من دزدیده علمی ناتمام ننگت آمد که بپرسی حال دام؟ 
ای کسی که علمی ناقص از من دزدیده‌ای, آیا عارت امد که موضوع دام را از من 


سوال کنی 


هم بچیدی دانه مرغ از خرمنش هم نیفتادی رشن در گردنش 

اگر سوال می‌کردی, هم پرنده از خرمن دانه‌هاء دانه برمی‌چید. و هم بند دام به گردنش 
نمی‌افتاد و اسیر نمی‌شد. [ ضمیر«ش» در «خرمنش» راجم است به «دانه» یعنی دانه را از محل 
امن و مطمتن برمی‌چید نه از درون دام. اگر این سخن را به ظاهر حکایت بازگردانيم مراد 
اینست که اگر آن بانو فوت و فیّ التذاذ از خر را دقیقا از من یاد می‌گرفت هم کامروا می‌شد و 
هم به هلاکت نمی‌رسید. اما نت معنوی بیت: بهره‌مندی از شهوات و مواهب دنیوی باید در 
سایة ارشاد عقل و شرع و منتهیان اين راه صورت گیرد. اگر اعتدال رعایت شود هم غراییز 
آدمی بکار بسته شود و هم دین و ایمانش تباه نگردد. رجوع شود به بیت ۱۳۸۰۱ ۱۳۷۸) و 
۱۴۰۰ ۱۳۹۸) همین دفتر. در بیت فوق, مراد از «دانه» حظوظ نفسانی و مراد از «مرعٌ» 
سالکی است که تحت تعلیم و ارشاد کامل هادي وارسته و مرشدٍ صالح قرار می‌گیرد و گام از 
موازین اخلاقی بیرون نمی‌نهد.] 


۱ ۱ 
دانه کمتر خور, مکن چندین رفو چون کلوا خواندی, بخوان لاتشرفوا 
از حظوظ نفسانی کمتر استفاده کن, و جسم خود را با خوردن رفو مکن. اگر امر کلوا را 
خوانده‌ای, نهي لامَسرفوا را نیز بخوان. [«کلوا» یعنی بخورید. و «لائشرِفوا» نیز یعنی اسراف 
7 ۱ سور اعراف که توضیح آن در شرح بیت (۵۸۱) همین دفتر 
امده است. مضمون بیت فوق در بیت (۳۳۵۲- ۳۳۵۱) دفتر چهارم بسط یافته است.] 


۱. رفو: مصدر عربی به معنی دوختن پارگی و سوراخ لباس و فرش. فارسیان انرا «رفو» تلفظ می‌کنند. 
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ا هم دانه را بخوری, و هم سیر دام نشوی. علم و قناعت چنین توفیقی را حاصل 
می‌کند. والسّلام. 
نعمت از دنیا خورد عاقل. نه غم جاهلان محروم مانده در تدم" 


شخص خردمند در دنیا نعمت خوزد. غم نخوزد. اما نابخردان به ندامت افتند و از همه 


مواهب محروم شوند. 


جون در افتد در گلوشان خبل دام دانه خوردن گشت یر جمله حرام 


خواهد شد. ] 


مرغٌ اندر دام دانه کی خورد؟ دانه چون زهرست در دام. ار چرّد 
به عنوان متال, پرنده‌ای که اسیر دام شده کی ممکن است دانه بخورد؟ اگر هم در دام. 
ناد پشویرد اي داد ری فی بان هي الیو ناگوان سته اس سا رت ۲ تلخ است چه برای 
حیوان و چه برای انسان, و قهراً لذیذترین خوشی‌ها نیز در اسارت تلخ است. پس آن که 
اسارت روح را در قفس جسم احساس می‌کند لت دنیوی و خوشی‌های نفسانی را زهرناک 


می‌بیند و از آن می‌برهیزد.] 


مرغ غافل می‌خورد دانه ز دام همجو ائدر دام دنیاء این عوام 
برنده بپِ از دام دانه می‌خورد. چنانکه مردم سطحی نگ دنیا در دام دنیا دانه‌های 


. قناعت: ر.ک. شرح بیت (۲۳۲۰) دفتر اول. 
۲. ندّم: پشیمانی و ندامت. 
۳. خبّل: ریسمان. جمم: حبال. 
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داستان آن کنبرک که ۳۹۱۲ 


باز مرغان خییر هموشمند کرده‌اند از دانه خود را خشک‌بند! 
اما پرندگان آگاه و زیرک» خود را از دانة در دام بازداشته‌اند. [عارفان بالله و 
روشن‌بینان آگاه از لذات شیطانی و حظوظ اهریمنی خودداری می‌کنند.] 


کاندرون دام. دانه [هرباست" کور آن مرغی که در فخ دائه خواست 
زیرا دان‌ای که در درون دام باشد به منزلة اش زهرناک است. کور است آن پرنده‌ای که 


در دام دانه بجوید. [مصراع دوم خبری است نه دعایی.| 


صاحب دام ابلهان را سر برید و آن ظریفان را به مجلس‌ها کشید 
دام کُستر, برندگان نادان را سر می‌برد» و پرندگان ظریف را به محافل و مجالس خود 
می‌برّد. 
که از آنها گوشت می‌آید به کار وز ظریفان بانک و ناله زیر و زار 


زیرا از آن پرندگان خام و نادان, گوشتشان به کار می‌آید. و از اين پرندگان ظریف و 

‌ ت‌ ۴ 
ریز نهش. نغمه‌سرایی و اواژ دللسیرت: [ «زیر و زار » به معنی اواز برم و باریی ات . ات در 
اینجا مراد تسبیح و نیایش است. پس هوی پرستان به خواری کشیده شوند و حق‌پرستان 


به مرانب عالیة معنوی و نقرّب به حضرت حق و ذکر و نیایش مشغول شوند.] 


پس کنيزک امد از اشکاف در دید خاتون را بمرده زیر خر 
ادامة صورت حکایت: پس آن کنيزک آمد و از شکافٍ در طویله دید که بانو زیر خر 


مر د ۵ ۳ 


. خُشک بند کردن: بستن زخم بی انکه داروی تر بکار برند. در اینجا به معنی بازداشتن ت شارحی گفته 
است در محاورهُ توران, اسبی را گویند که در خانه نگه دارند و به صحرا نبرند. (ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. 
ج ۶. ص ۱۲۳) 

۲ زهریا: اش زهرناک» اش مسموم. بعضی نوشته‌اند «اش زهر» یعنی اشی که از زهر درست شده. و این 
معقول نیست. 

۳ فخ: دام. جمع: فخوح و فخاخ. 

و نم ک: انندراج, ح ۳ ص ۲۸۱ ۲. 
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گفت: ای خاتون احمق این چه بود؟ گر تو را استاد خود نقشی نمود 
کنيزک گفت: ای بانوی احمق, این دیگر چه وضعی است؟ اگر استاد به تو فتی نشان 


می‌داد. [ مصراع دوم شرط است و جواب شرط در بیت بعدی آمده ات 


ظاهرش دیدی. سرّش از تو نهان اوستا ناگشته بکشادی دکان؟! 
ظاهر آن فن را دیدی اما راز آن بر تو پوشیده ماند. ای بانو هنوز استاد نشده رفتی 
دکان باز کردی؟! 
۲ ر 2 ۰ ۱ 1 
کیر دیدی همچو شهد و چون خبیص ان کدو را چون ندیدی ای حریص؟ 


تو که الت خر را ماتند شیرینی و عسل لذت‌بخش دیدی, پس ای آزمند چه شد که آن 
کدو را ندیدی؟ [ای انسان, حظوظ نفسانی را طلب می‌کنی, اما طریق بهره‌مند شدن از انرا که 
باید از مجرای عقل و حکمت و رعایت اخلاق و ارزش‌های برتر باشد نمی‌دانی. پس سرانجام 
خاسر و زیانکار خواهی شد و مصداق خُیرٌ الدنیا و الاخرة| 


یا جو م مستعرق شدی در عشق حر ان کدو ینهان بماندت از نظر؟ 
یا چنان در عشق خر فرو رفتی که کدو از چشمت پنهان ماند؟ 


ظاهر صنعت بدیدی ز اوستاد اوستادی بر گرفتی شاد شاد؟ 
تو صورت ظاهر فن و حرفه را از استاد ان مشاهده کردی, و بسیار شادمانه ااًعای 
استادی کردی؟ 
, سا ۲ ِ. ۱ ِ ِ 
ای بسا ززاق گول بي‌و قوب از ره مردان ندیده یر صضوف 


ای بسا حیله گران ابله و ناا گاهی که از راه حق رجال طریقت چیزی جز خرقة پشمینه 


ندیده‌اند. [مولانا در این بیت و بیت بعدی متشیّهان به عارفان و مدعیان سلوک را مورد نقد 


۱. خبیص: رجوع شود به بیت (۱۳۹۹) همین دفتر. 
۲. زراق: بسیار حیله گر و مزور. 
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داستان آن کندزک که... ۳۹۳ 


قرار داده است که از جوهر و عمق سلوک در راه حق تنها به ظواهر دل‌خوش داشته‌اند. مثلاً از 
درویشی فقط خرقه‌پوشیدن و کلاه چند ترک بر سر نهادن و غیره یاد گرفته‌اند. در حالی که 
جوهر عرفان و درویشی, سفر از منزل حودبینی و تزول به منزل خدابینی است. بنابراین مولانا 
در این ابیات همه صورت‌گرایان و قشریان را نقد کرده صرف‌نظر از مرام و مذهب و مسلک 


آنان.] 
ای بسا شوخان" ز اندک اخترافی" از شهان ناموخته جز گفت و لاف (۱۴۲۴) 
نیامو خته‌اند. 


هر یک از مدعیان ریاکار عصایی به دست گرفته ۲ می‌گوید: منم موسی! و بر نابخردان 
و ساده‌لوحان افسون می‌خواند و می‌گوید: منم عیسی! [ آن مدعیان ززاق خود را موسای زمان 
و عیسای دوران می‌دانند در حالی که وقتی محک تجربه به میان می‌آید سیه‌روی شوند و 
طشت رسوایی‌شان فرو می‌افتد.] 


آه از آن روزی که صدق صادقان باز خواهد از تو. سنگ امتحان ‏ (۱۳۲۶) 
وای از آن روزی که سنگ محک از تو صداقتِ آدمیان راستین را طلب کند. [برخی از 
شارحان مانند انتروی و کولیینارلی؛ فاعل «باز خواهد» را «صدق صادق» گر فته‌اند که معنی 
نامعقول و نامناسبی به دست می‌دهد. مراد از «سنگ محک» دل اهمل کمال است. چنانکه 
مولانا در بیت (۷۴۶- ۷۴۳) دفتر سوم می‌گوید: 


گر تو نقدی یافتی» مگشادهان هست در ره. سنگ‌های امتحان 
سنگ‌های امتحان را نیز پیش امتحان‌ها هست در احوال خویش 
گفت یزدان: از ولادت تا به خن ی فتتون کل عه تین 


۱. شوخان: جمع شوخ به معنی گستاخ. 


۲ اختراف: بیشه‌وری» صاحب حرفه سشدن. 
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)۱۳۳۷( 


)۱۳۲۸( 


)۱۴۲۹( 


س‌ 
ف 


منظور بیت: وای از آن وقتی که رجال حقیقت از تو بخواهند که صداقت ایمانت را 
مانند مومنان راستین نشان دهی. چنانکه حضرت حق در قسمتی از ای ۱۱٩‏ مائده فرماید: 
قال اللهٌ هذا یوم ینم الصادقین صدفهم... «خداوند فرماید اینست روزی که صدق صادقان 


سنو ۵ دهد...» ] 
۰1 : 5 ب ۱ ۳ ۰ ۱ 


و کمال را از مردان حق دیده‌ای جوهر آن را نیز از آنان سوال کن تا رستگار شوی. اما مدعیان 


حریص کوردل و گنگ و گول‌اند.| 
جمله جستی. بازماندی از همه صید گرگانند این ابله زمه 


با اینکه همه مواهب را خواستی اما به جهت حرص از همه آن مواهب محروم شدی» 
اخگر گرم و سوزانِ مردان الهی در هامون سلوک پای نهد توسّط ابلیسان آدم‌رو صید شود. و 


صورتی بشنیده. گشتی ترجمان بی‌خبر از گفت خود. چون طوطیان 
تو ظاهر قضیه راشنیده‌ای و همان را عیاً تکرار می‌کنی, همانطور که طوطیان از 


۱. خزس: جمع أخرّس به معنی لال. 
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تعشل نلقین شیخ... ۳۹۵ 


تمثیل تلفین شیح, مریدان راو پیغامبر امّت راکه ایشان طاقتِ تلقین حق ندارند و با حق 
الفت ندارند» چنانکه طوطی با صورت آدمی الفت ندارد که از او تلقین تواند گرفت 

حقّ تعالی شیخ را چون آینه‌ای پیش مرید همچو طوطی دارد و از پس آینه 

تلقین می‌کند: رک به پسانک. لنْ هو لا خی یوحن 
این است ابتدای مس[ بی‌منتهی 

چنانکه منقار جنبانیدن طوطی اندرون آینه, که خیالش می‌خوانی, بی اختیار و تصرّف 

اوست, عکس خواندن طوطی برونی که متعلم است. نه عکس آن معلم که 

پس آینه است, ولیکن خواندن طوطی برونی تصرّف آن معلم است 


طوطیی در اینه می‌بیند او عکس خود را پیش او آورده رو (۱۴۳۰) 

مولانا در این فصل جلیل بیان می‌دارد که چون مردمان طاقت و لیاقت ارتباط مستقیم 
با منبع وحی الهی را ندارند. پس انسان کامل میان حضرت حق و خلق واسطه شده. از 
اینروست که انبیای عظام از میان آدمیان انتخاب شده‌اند که مردمان بتوانند آنان را سرمشق و 
آسوة خود سازند. زیرا طبق قاعدة تجانس, بشر نمی‌تواند با غیر همجنس, ارتباط و الفت 
برقرار کند. درواقم خداوند است که از ورای حجاب, خلق را تعلیم و تلقین می‌فرماید. اما 
ظاهربینان تنها صورت ظاهر کلماتٍ انسان کامل را می‌بینند و به جانِ ان وقوف نمی‌یابند. و 
حون طو طیان بی‌فرهنگ بدان کلمات تفوّه می‌کنند و غالبا آن بهین سخن را وسیله مکاسب 
دنیوی می‌سازند. در اين فصل, شیخ (انسان کامل) بر سبیل استعاره به آینه تشبیه شده و مرید 
به طوطی. و حضرت حق به آن کسی که پشت آینه می‌نشیند و تکلم را به طوطی می‌آموزد. 
توصیح آنکه برای آموختن تکلّم به طوطی, در قدیم بدین ترتیب عمل می‌کردند که طوطی را 
مقابل اینه‌ای قرار می‌دادند و شخصی پشت اینه مستور می‌شد و کلماتی شمرده ادا می‌کرد. 
وقتی طوطی صدا را می‌شنید گمان می‌داشت که آن کلمات را همنوعش ادا می‌کند پس 
می‌کوشید آن کلمات را تکرار کند. بدین‌سان طوطی سخن گفتن را فرا می‌گرفت. 

معنی‌بیت: متلً یک طوطی وقتی تصویر خود را در آینه می‌بیند. [در مطلع اين فصل 
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۶ شرع جادم مثنوی دعنوی ۱ ۵ 


به یه ۱۶ سور؛ قیامت اشارت شده: لا تخرک به لسانک لَعْجَل به. «زیانت را شتابان به 
خواشن فران رک من .» از اپن عباس روایت شده است که هرگاه قرآن بر نبی اکرم(ص) 
نازل می‌شد از فرط حبٍ و علاقة فراوان به حفظ آن, آیات مُنْرْله را شتابان تکرار می‌کرد. از 
سعید بن جُبیر نیز روایت شده است که رسول اکرم(ص) پیش از آنکه جبرئیل ابلاغ وحی را به 
پایان رساند. شتابان به تکرار کلمات وحی می‌پرداخت. خداوند او را از اين کار نهی فرموده" 
زیرا وحی و حفظ و جمم و بیان قران وی گر سور وه یه ۱۱۳ نت من 
مضمون آمده است: لاتَْجَلْ بالقرآن من قبل آن یفضی ایک رَخیه. «به خواندن قرآن شتاب 
مدار پیش از که وس ان تابن دما لو مولانا از این ان یت کمن و 
متعلّم نباید بر مراد و معلّم خود پیتدستی کند. بلکه یاید هماره آداپ معلّم و متعلّم را حفظ کند 
و دچا ر گستاخی و غرور نشود. در ای ۳ و ۴ سور؛ تجم آمده است: و ما یْطقَ عن الهُوی ان 

هو الا وخی یوحی. «و (محمّد) از روی هوای نفس سخن نگوید. : نیست آنچه گوید جز وحمی 
یی 


جانب خود.| 


۳1 4 ۳ ۰ ۰ ۰ 
(۱۳۴۳۱) در پس ایینه ان استا نهان حرف می‌گوید. ادیپ خوش زبان 
آن استاد یعنی سخن‌آموز پشت آینه پنهان شده و آن ادیب شیرین زبان سخن می‌گوید. 


 ۱۴۳۷۲(‏ طوطیک پنداشته کین گفت پست ور یا آینه است 


طوطی بیچاره خیال می‌کند که اين گفتار اهسته گفتا کفتا ان طوطبی است که در آاینه 
مقابلش ایستاده است. 
(۳. پس ز جنس خویش آموزد سَخن بی خبر از مکر آن گرگ کسهن 


طوطی خیال می‌کند که سخن را از همجنس خویش می‌آموزد. در حالی که از تدبیر 


۱ شارحی از متأخران ی فوق را جنین مغلوط ترجمه کرده: زیانت را به حرکت اهر کته ان را, سخن 
قیامت را زود بگویی! 
۲ ر.دک. مجمع البیان ج ۰ ۱ ص ۹۷ ۲. ابوالفتوح رازی: ج ۰ ۱ ص ۰۱۷۴ 
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تمثیل تلقین شیخ.. ۳۹۷ 


مربی کهنه کار خود خبر ندارد. [مراد از «گرگ کهن» همان کسی است که به طوطی تعلیم سخن 


می‌دهد. ] 
۰ 1 ۰ ۲ ۵ 12 ۶ )"۰ , ۰ ۳ 
از پس ایینه می‌اموزدش ورنه ناموزد جز از جنس خودس 


آن مرتی کهنه کار از پشت آینه سخن گفتن را به طوطی می آموزد. و ال طوطی از غیر 
همجنس خود سخنی یاد نمی‌گیرد. [فاعل «می آموزد» همان مربی کهنه کار است., و این 
فعل در مصراع اول دو مفعولی است, مفعول اول که سخن باشد به قرینه حذف شده و مفعول 
دوم ضمیر «ش» است. اما در مصراع دوّم این فعل, یک مفعولی است و مفعول آن «سخن» 


۳ 


گفت را آموخت ز آن مرد هنر لیک از معنی و سرّش بی‌خبر 
گرچه طوطی سخن را از آن مرد هنرمند می‌آموزد. ولی از معنی و راز آن کلام بی‌خبر 
است. [چنانکه در کتاب یاء الحَیّوان آمده است که هارون الرشید طوطبی داشت که سور 
یس را از اول تا آخرش می‌خواند . همینطور بسیارند کسانی که کلام الهی را لقلقهة لسان 
می‌کنند ولی حقیقت انز درنمی‌یابند. در اين باب رجو ع شود به حکایت آن روستایی که در 
تاریکی شیر بیابان را می‌خاراند و خیال می‌کرد گاو خودش است. این حکایت از بیت (۵۰۳) 


دفتر دوم شروع می‌شود. ] 


از بشر یگرفت منطق یک به یک از بشر جز اين چه داد طوطیک؟ 
طوطی سخن گفتن را کلمه به کلمه از انسان می‌آموزد. طوطی از انسان چه چیزی جز 
این را می‌داند؟ یعنی طوطی جز ظاهر حرف انسان» چیز دیگری از او نمی‌شناسد. 


۳ 0 1 ۰ ‌ ۳ ۶ و 
۰ ِ ۳ ۶ ت ۰ ۰ ۰ ۹ 
همینطور مرید پر مذعی و پر نقص, در این وجود ظاهری انسان کامل. خویشتن را 
می‌بیند. [«مَمْتلی» به معنی پر و انباشته است. اما در اینجا با توجه به قرینة کلامی» این پُری و 


وه اه شرح کبیر آنقروی, ح ۰۱۲ ص ۴۹۷. 
۲ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر بنجم, ص ۱۸۱۴. 
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)۱ ۳۳۸۱ 


)۱۳۴۳۹( 


)۱۴۴۰( 


انباشتگی چنبة منفی دارد. یعنی پُر از ادعا و نقص و خودبینی. نیکلسون می‌گوید: «یُر از افاتِ 
پسر ی ۰۷ 

منظور بیت: همانطور که طوطی تصویر خود را در اینه می‌بیند و گمان می‌دارد که ان 
تصویر. رفیق همجنس خویش است. همینطور مریدٍ خام و نادان تنها توجهش به ظاهر انسان 
کامل است و حقیقت او را که فراتر از طورٍ عقول است درنمی‌یابد.] 


از پس آیینه عقل کل را کی ببیند وقتِ گفت و ماجرا؟ 

اما او به هنگام گفتگو و حشر و نشر با انسان کامل کی می‌تواند عقل کل را در پشت 
اينة وجود آن انسان مشاهده کند؟ یعنی آفهام نازل و عقول جزئی آدمیان نمی‌تواند به این نکته 
واقف شود که گرجه انسان کامل برحسب ظاهر مانند دیگران است. اما چون برحسب باطن 
هستی خود را در هستی حق فانی کرده پس این حضرت حق است که در کسوت خلق با آن 
مرید سخن می‌گوید. [مولانا در این بیت به موضوع «اتحاد ظاهر و مظهر» توجّه داشته است. 
در این باب رجوع شود به شرح بیت (۱۷۳۷) و (۲۱۰۷) دفتر دوم. حکیم سبزواری ذیل این 
بیت سخنی دارد که مضمون آن اینست: انسان ناسوتی, در ظلْ انسان جبروتی است. و انسان 
جبر و تی. در ظل انسان لاهوتی و اینان با خدا تکلم دارند. مکان انسان جبروتی در جبروت 
است. و زمانش دهر اعلی. و معان انسان ناسوتی در مکان دنیاست و زمانش, زمان عالم 
طبیعت است. پس مرید که در عالم ناسوت است از مراد که در عالم چبروت و یا لاهوت است 


۳۲ 

خبر ندارد ۰[ 
او گمان دارد که می‌گوید پشیر و آن دگر سر ست و.او زان بی حبر 
حرف اموزد. ولی سر قدیم او نداند. طوطی‌است او نی ندیم 


آن مرید ظاهر سخن را فرامی‌گیرد. اما راز ازلی آن سخن را درنمی‌یابد. زیرا او طوطی 


۱. عقل کل: ر.ک. شرح بیت (۱۸۹۹) دفتر اول. 
آ. و تا شرح اسرار, ص ۲۶۳. 
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تعثیل تلقین شیغ.. ۳۹۹ 


است. و محرم اسرار نیست. («ندیم» لفظا به معنی مونس و همنشین و همصحبت است. در 
اینجا به معنی آشنای به اسرار است. و مراد از ان عارف بالله است.] 


به عنوان مثال, آدمیان هم می‌توانند بانگ مرغان را یاد بگیرند. یعنی می‌توانند اصوات 
مرغان را تقلید کنند. زیرا این کار از عهد؛ حلق و دهان برمی‌آید. 


لیک از معنی مرغان بی‌خبر جز سلیمان قرانی خوش‌نظر 
اما آنان از مفهوم اصواتِ پرندگان سر درنمی آورند. فقط سلیمان نیک‌بختِ دیده‌ور از 
مفاهیم آن اصوات اگاهی دارد. [رجوع شود به بیت (۳۷۰۰) به بعد در دفتر دوم. مراد از 
«خوش نظر» کسی است که دیده پاطنی دارد. معادل «خوش‌جشمان» که در بیت (۲۵۱۵) دفتر 


سوم اه ات .۱ 
حرف درویشان بسی آموختند منبر و محفل بدان افروختند 
بسیارند کسانی که سخنان درویشان بی خویش را یاد می‌گیرند و با ان سخنان به منبر 
و مجلس حود رونقی مي‌دهند. 
يا بجز ان حرفشان روزی نبود يا در اخر رحمت امد ره نمود 


این افراد از دو حال خارج نیستند: یا بجز 1 سخنان نصیب دیگری ندارند» و یا 
سرانجام رجحمت الهی در می زر سد و راه راست ر ره آنان نشان می‌د هد. 


. قرانی: قران + یای نسبت. توضیح آن در شرح بیت (۱۴۳۸) دفتر چهارم آمده است. 
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۰ شرح جادع شنوی معنوی / ۵ 


صاحبدلی دید سکی حامله, در شکم آن سک بچگان بانگ می‌کردند. در تعجب ماند که 
حکمتِ بانگ سگ پاسبانی است, بانگ در آندرون شکم مادر پاسبانی نیست. و نیز 
بانگ جهت یاری خواستن و شیر خواستن باشد و غیره, و اینجا هیچ ازین فایده‌ها نیست. 
چون به خویش آسد. با حضرت مناجات کرد و شا یم تَأوبله لا الّه. جواب آمد که 
آن صورت حال قومی است از حجاب بسرون نیامده و چشم دل باز ناشده, 
دعوی بصیرت کنند و مقالات گویند, از آن نه ایشان را قونی وی رسد و نه 
مُستمعان را هدایتی و رشدی 


(۴۴۵) آن یکی می‌دید خواب اندر چله در رهی ماده سکی بد حامله 

در این فصل جلیل نیز نقلید کورکورانه و صورتِ فاقد معنا و قالب بدون قلب مورد نقد 
واقع شده است. بسیارند کسانی که دعوی بینش و بصیرت دارند اما ذرّه‌ای از شمس معرفت بر 
قلب تیره و منکدرشان نتابیده است. مولانا این موضوع را در قالب تمثیلی کوتاه بیان داشته 
است: صاحبدلی در دورة چله‌نشینی در عالم رویا سگی ابستن را بر سر راهی می‌بیند که 
بچه‌هایش داخل شکم او بانگ برآورده بودند. صاحبدل از اين واقعه متعجّب می‌شود. و چون 
بیدار می‌شود هرچه دربارة دلالت و تأویل رژیایش می‌آندیشد به جوابی نمی‌رسد. پس به 
درگاه احدیت التجا می‌جوید و جواب می‌رسد که: منظره‌ای که در رویا دیدی نمونه‌ای است از 
دعاوي پوج نایخردانی که هنوز از حجاب طبیعت خارح نشده‌اند و با چشم بسته یاوه‌سرایی 
می‌کنند و کلمات قاهرة الهی را لقلقة لسان خود می‌سازند. 

معنی بیت: شخصی در اثنای چله‌نشینی در عالم رژیا ماده سگی حامله را بر سر راهی 
دید. [توضیح چله‌نشینی در شرح بیت (۵۵۰) و (۱۳۰۰) دفتر اول آامده است. مولانا با 
ریاضت‌های شا و تعطیل کار و معاش به منظور چله‌نشینی مخالف است, و حصول مقصود را 
منوط بدان نمی‌داند . 

در مطلع این فصل قسمتی از ی ۷ سور: آل عمران است: .. و ما یلم نویه ال 
َالراسحُونّ فی‌العلم یوُونَ آمتا یه کل من عند رینا و ما ید کر لا ولوااللباب. «... و نداند 
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صاحیدلی دید سگی... ۰ ۴۰۱ 


تأویل قران ر مگر خداوند. و راسخان در علم گویند بدان ایمان آوردیم. تمام آن از 
نزد بروردگارمان ات و بانیم کت لو گم و3 جز خردمندان.» مفران قران کریم 
در اينکه «واو» در «ّ ما یعْلمٌ» واو عطف است و یا استیناف, اختلاف دارند. البته معظم 
مفتران شیعه, «واو» را در اینجا عطف می‌دانند. بنابر اين تقدیر. هم خداوند تأویل قرآن را 
می‌داند و هم راسخان در علم. و اگر «واو» را استیناف فرض کنیم فقط خداوند تاویل قرآن را 
می‌داند ولاغیر. در اینتصورت «الراسخُون» مبتدا و «یقولون امتّا» حبر محسوب شود. در مطلع 
فوق نظر به «واو» استیناف است. گرچه استفاد؛ مولانا از ایة مذکور از حذ اقتباس لفظی فراتر 


نیست. ] 


ناگهان آواز سگبجگان شنید سگ‌بچه اندر شکم بد ناپدید 
ناگهان صدای توله‌سگ‌ها هن آن توله‌ها در شکم مادر خود بنهان بودند. یعنی 


هنو ز زاده تشد ه بو دید. 


بس عجب امد ورا آن بانگ‌ها سگ‌بچه اندر شکم چون زد ندا؟! 
ان صاحبدل از صدای توله‌سگ‌ها تعجّب کرد و پیش خود گفت: توله‌سگ‌ها در شکم 
مادر حود جگونه صدا می‌کنند؟! 


سگ‌بچه اندر شکم ناله‌کنان هیچ‌کس دیده‌ست این اندر جهان؟ 
ایا کسی تاکنون در این جهان دیده است که توله‌سگ‌ها در شکم مادر خود صدا 
۵ 9 


چون بجست از واقعه آمد به خویش حيرت او دم به دم می‌گشت بیش 
آن صاحبدل وقتی که از خواب پرید و به خود آمد. لحظه به لحظه حیرتش بیشتر می‌شد. 


در چله. کس نی که گردد عقده حل جز که درگاه خدا عَرَوَجل 


چون در حال چله‌نشینی بود. کسی جز خداوند عزیز و جلیل نبود که مشکلش را حل 
کنل: | نه دز ه الهی التجا چجست.] 


0۳0 9 


)۱۴۴۶( 


)۱ ۴۳۴۷ ( 


)۱۴۴۸( 


)۱۴۴۹( 


)۱۴۳۵۰( 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۲ شرح جامع مثنوی معنوی / ۵ 
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گفت: یا رب زین شکال و گفت و گر در چله وامانده‌ام از دکر تو 


عرض کرد: پروردگارا در اين چله‌نشینی به علت بُروز اين اشکال و سوال و جوایی که 
خود با خود دارم از ذکر تو فرومانده‌ام. [زیرا این موضوع سبب تفرقة خیال من شده است.] 


مس خّ» مس ِ وی 95 ۱ 
پر من بکشای تاپران شوم در حديقهٌ ذکر و سیبستان شوم 
بال و پر مرا گشوده فرما تا پرواز کنم و به باغ ذ کر و سیب‌زار معارفت درایم. 


آمش آواز هاتف در زمان کان مثالی دان ز لاف جاهلان 
در همان لحظه این سروش غیبی به گوشش رسید که می‌گفت: آن رژیایی که دیدی 
مثالی ۳۵ از یاوه‌سرایی ناپخردان. 


کر حجاب و پرده بیرون نامده چسم بسته. بیهده گویان شده 
زیرا اين نابخردان هنوز از حجاب طبیعت و رده آنانیت خارج نشده, کورکورانه 
سخنان یاوه بر هم می‌بافند. 


بانگ سگ اندر شکم. باشد زیان ارات و هسب سانشان 
سر و صدای سگانی که هنوز در شکم مادر به سر می‌برند بی فایده است. زیرا در اين 


گرگ نادیده که منع او بود دزد نادیده که دفع او شود 
جنین سگانی نه گرگی دیده‌اند که او را از تهاجم باز دارند. و نه دزدی دیده‌اند که او ر 
دفع کنند. 
۱ ۰ ۳ ۰ و ۰ ۳ ۳ 
از حمریصی. ور هوای سروزری در نظر کند و به لافیدن جچری 


ادمیان فرومایه به سبب حرص فراوان و شهوت ریاست‌طلبی درکی ضعیف دارند و در 


۱. سیبستان: باغْ سیب, سیب زار. سیب + ستان. 
آ. چری: گستاخ. در اصل جری» است. لیکن فارسیان همه انرا اسقاط می‌کنند. 
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صاحیدلی دند سگی.. ‏ ۴۰۲ 


یاوه‌سرایی گستاخ و شوخ‌چشم‌اند. 


۱ ی - ۱ ۳ ۱ ۲ 
از هوای مسری و گرم‌دار بسي‌بصیر تب بانهاده در وناز 
از پس به فکر مشتری و غم‌خوار خود هستند. نابخردانه به یاوه‌سرایی مشغول شده‌اند. 
[ غافلان از حقیقت بس که در پی عذه و عذهُ دنیوی هستند بی‌محابا به بیهوده‌کاری و 


ببهوده گوبی مشغول شده‌اند. ] 


ماه نادیده نشان‌ها می‌دهد روستایی را بدان کر می‌نهد 
ان قوم غافل بی آنکه ماه حقیقت را دیده باشند از آن نشأنی‌ها می‌دهند. و بدین ترتیب 
اف اد ساده‌لوح ر به گمراهی می‌کشند. [«روستایی» در اینجا مظهر ساده‌لوحی و خامی اف 
حقایق معرّفی می‌کنند و بی‌آنکه ماه حقیقت را دیده باشند نزد ساده‌لوحان از نشانی‌های آن دم 


می ز نند. ] 


از برای مشتری در وصف ماه صد نشان نادیده گوید بهر جاه 
جنین اشخاصی برای جلب مرید و هوادار و به منظور کسب جاه و مقام بدون انکه ماو 


حقیقت را د ید ۵ باشند صد نشانه از ان می‌دهند. 


مشتری کو سود دارد. خود یکی‌ست لیک ایشان را در او ریب و شکی‌ست 
جاهء‌طلب درباره او دچار شک و تردیدند. [ حق تعالی اگر طالب و خریدار کسی شود آن کس 
قطعاً در تجارت خود با خدا منتفع شود.] 


۳ ۳۳ س‌ ۵ 
از هوای مشتری بی شکوه مشتری را باد دادند این گروه 
اما ایین قوم دنیاطلب بس که مشغول مشتریان بی‌ارزش مسی‌شوند. مشتری 
. گرم‌دار: غم‌خوار. مشوّق, هر چیز که باعث دلگرمی شود. 


۳ ۲ 
آ. فشار: هد بان بیهوده گویی, سخن بی‌مغز و باطل. 
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۳ شرح جامع مشنوی معنوی / ۵ 


حقیقی را می‌برانند. 
 ۱۱۴۶۳(‏ مُشتری ماست الله‌اشتری! از غم هر مُشتری همین پیرتر | 


کسی که فرموده است: «خداوند کت ات تن بسن 
بیت (۲۷۰۹) دفتر اول امده است.] 


رو خریداری طلب کن که طالب + تو باشد و از آغاد و انجام تو آگاه باشد 


 )۱۴۶۵(‏ . هین مکش هر مشتری را تو به دست" . . عشت‌بازی با دو معشوقه بٌّد است 
بهوش باش مبادا هر نوع مشتری را طلب کنی. زیرا عشق ورزیدن به دو معشوقه قبیح 
است. [چنانکه خداوند در قسمتی از أیة ۴ سور احزاپ فرماید: ما جَعَل اللهٌ لرجل من قلبَین 
فی جوّفه... «خداوند برای هی دو قلب در درونش ننهاده است...» پعنی امکازن نداد که 
یک شخص هم شیطان را دوست بدارد و هم رحمان را.] 


(۱۴۶۶) زو نیابی سود و مایه گر خرد نیودش خود قیمت عقل و خرد 
اگر او تو را بخرد از او نه سودی به دست می‌آوری و نه سرمایه‌ای, زی یرا آن مشتر ی 
نمی‌تواند به تو مابها زایی دهد که ارزش ان به بایه ارزش عقل و خرد رسد. [منظور بیت: تو 
برای جذب اهل دنیا و دستیایی به متاع آن باید از گرانقدر ترین دارایی ات چشم‌پوشی کنی. 
یعنی باید عقل و انديشة خود را بدهی و به مقصود دنیوی خود برسی (هرچند این مقصود هرگز 
ورد نشود) و قهرأ در اين داد و ستد زیان کرده‌ای. و بدینسان مصداق ایة فها ربحت 


تیا- ۰ نك 


تجاز تهُم خواهی شد.] 


۱. اشتّری: خرید. فعل ماضی از باب افتعال از ريشة «ش ر ی». اشتراء هم به معنی خریدن و هم فروختن 
است. اما غالبا به معنی خر یدن بکار رود. 
شتا کش : لمن‌کردن: عنام _کردن: دست دراز کردن از روی طمع. در اینجا منظور طلب کردن است 
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صاحندلی دند سگی... ‏ ۴۰۵ 


نیست او را خود بهای نیم نعل تو پُرو عرضه کنی یاقوت و لعل؟ 
چنین خریداری که حتی به انداز پشیزی ارزش ندارد. ایا تو بر او لعل و یاقوت نثار 
می‌کنی؟ [«نیم نعل» کنایه از چیز حقیر و بی ارزش است. منظور بیت: دنیا و مُافیها که واقعا 
بی‌اعتبار است. تو همه ارزشهایت را به پای آن ریخته‌ای.| 


حرص, کورت کرد و محرومت کند دیو, همچون خویش مّرْجومت کند 
حرص, تو را کوژدل می‌کند و از سعادتِ حقیقی ناکامت می‌گرداند. شیطان تو را مانند 
خود مطرود و ملعون می‌کند. [زیرا هر که به صفات شیطانی متصف و به اخلاق اهریمنی 
متخلق گردد همچون او شود.] 


همچنانک اصحاب فیل و قوم لوط کردشان مرجوم چون خود. آن سخوط 
چنانکه شیطان ملمون, اصحاب فیل و قوم لوط را ماتند خود مطرود و ملعون کرد. 
|«سَخوط» بر وزن «فعول» هم به معنی غضب شده و ملعون است, و هم به معنی بسیار 
خشمگین. یعنی هم صفت مفعولی است و هم صفت فاعلی. اما در اینجا اگر صفت مفعولی 
گر فته شود مناسب‌تر است. رجوع شود به شرح پیت (۱۳۱۴) دفتر اول, و (۲۶۶۳) دفتر دوم.] 


مهشتری را صابران دریافتند چون سوی هر مشتری نشتافتند 
مشتری حقیقی را صبرکنندگان درک کرده‌اند» زیرا به طرف هر نوع مشتری و 
خریداری نرفته‌اند. [موّمنان صابر از انرو که کفِتَفْس کرده‌اند و اسیر مظاهر کاذب دنیوی 
نشده‌اند حضرت حق را یافته‌اند و همو خریدار پاکی و وارستگی انهاست توصیح صبر در 
شرح بیت (۱۶۰۲) دفتر اول امده است.] 


انکه گردانید رو زان مشتری بخت و اقبال و بقا شد زو بری 
جاودانگی از او بیزاری می‌جوید. یعنی هرگز به سعادت الهی دست نخواهد یافت. 


۱. مَرجُوم: مطرود» ملعون. از مصدر رَجُم به معنی طرد کردن. سنگ زدن, سنگسار کردن. 
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۶ شرح جادم دئنوی دعنوی ۵۱ 


)۱۳۷۳۲( 


)۱ ۳۷۳ ( 


ماند حسرت بر حریصان تا ابد همچو حال اهل روا در حسد 


ازمندان در حشرت ابدی ماندند جنانکه اهل ضروان در نم حسادت انسیز. سل ۵ بو دید. 


[رجوع شود به توضیح ضروان در شرح بیت (۴۷۴) دفتر سوم.] 


رابه مسکینان می‌داد. چون انگور بودی عشر" دادی, و چون مویز و دوشاب" 


شدی عشر دادی,. و چون حلوا و پالوده کردی عشر دادی, واز قصیل " عشر 

دادی. و چون در خرمن کوفتی از کف آميخته "عُشر دادی, و چون گندم از کاه جدا 

شدی عشر دادی, و چون آردکردی عُشر دادی, و چون خمیر کردی عُشر دادی, و 

چون نان کردی عشر دادی, لاجَرّم حقتعالی در آن باغ و کشت برکتی نهاده بود که 

همه اصحاب باغ‌ها محتاج او بُدندی هم به میوه وهم به سیم و و محتاج هیچکس 

نه. از ایشان. فرزندانشان خرج عُشر می‌دیدند مکزر و آن برکت را نمی‌دیدند. 
همچون آن زن بدبخت که کیر خر را دید و کدو را ندید 


بود مردی. صالحی زبانی‌ای عقل کامل داشت و پایان دانی‌ای 
مولانا در این فصل جلیل حکایت اهل ضروان را میآورد تا مو صوع ابیات پیشین را 
تبیین کند. در آن ابیات گفته شد که حرص و از آدمی را از سعادت حقیقی محروم می‌کند و تا 
ابد در ۳ آه و حسرت می‌افکند. چون توضیح این حکایت در شرح بیت (۳۷۳) دفتر سوم 
آمده از تکرار و اطالة کلام می‌پرهيزيم. معنی بیت: مردی صالح و الهی بود که عقلی کامل 


۱. لیمی: ساده دلی. سلیم + یای مصدری. 

۲. عشر: یک‌دهم از هر چیز. 

۳ دوشاتب: شیره: یه انکو. شی ه خرعا که و شتانده شود: 

۴ پالوده: فالوده. طرز طبخ قدیمی آن با اممروز فرق داشته است. در قدیم با ارد و عسل می‌پختند. و امروز با 
شکر و نشاسته. 

۶ کفهٌ آمیخته: خوشه نیم کوفته که دانه و کاه آن مخلوط باشد. 
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داشت و فرجام‌بین بود. 


در ده ضَرّوان به نردیک یمن شهره اندر صدقه و خلق حسشن 
مرد مذکور در نزدیکی یمن در روستای ضروان اقامت داشت و به احسان و 
نیک خلقی معروف شده بود. 
کعبه درویش بودی کوی او امدندی مستمندان سوی او 


و ها ِ ۰ مگ هِ‌ م۷۲ 
او بدون هیچ ریا و خودنمایی هم از خوشة گندم یک‌ذهم به نیازمندان می‌داد. و هم از 
گندم وقتی که از کاه جدا می‌شد. 


ارد تر.: عشر دادی هم از آن نان شدی. عشر دگر دادی ز نان 
هم وقتی که گندم آرد می‌شد, از آن یک‌دهم انفاق می‌کرد. و هم وقتی که آرد به نان 
تبدیل می‌شد عشری دیگر از نان به فقیران می‌داد. 


عشر هر دخلی" فرو نگذاشتی چجار باره دادی زانجه کاشتی 
هر درامدی که حاصل می‌کرد یک‌دهم آن را می‌داد و در اين باره اهمال نمی‌کرد. 
خلاصه کلام از هر چیزی که می‌کاشت چهار دفعه عُشر آنرا انفاق می‌کر د. 


پس وصیّت‌ها بگفتی هر زمان جمع فرزندان خود را آن جوان 
آن جوانمرد همواره به تمام فرزندان خود سفارش‌های بسیاری می‌کرد. [مثلا 
1 که: نخفف گاه. 


‌, دخل: درامد, شحه عایدی. 
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)۱۴۸۲( 


)۱۳۸۳( 


)۱۴۸۴( 


اج« ح ۵ ۰ : 
شما را به خدا قسم می‌دهم که مبادا بعد از من از شدّت حرص و از از پرداخت سهم 


فقیران در وررید. 


دخل‌ها و میوه‌ها جمله ز یب حق فرستاده‌ست بی تخمین" و زب 
زیرا یی هیچ شک و تردیدی همه درامدها و میوه‌ها را حضرت حق از جهان غیب 
به سوی ما فرستاده است. [اگر «بی‌تخمین و ریب» را در مصراع دوم صرف کنیم معنی بیت 
اینچنین است: زیرا همه در آمدها و میوه‌ها را خداوند بی‌حساب و بی‌هیچگونه نیازی بدان 
بهسوی ما فرستاده است. توضیح انکه «ریب» علاوه بر شک و شبهه و گمان به معنی نیاز هم 


اه 0 ۱ 


در محل دخل اگر خرجی کنی درگه سودست» سودی بر زنی 
اگر درامد را در جای مناسب صرف کنی» این کار درگاه سو د دهنده‌ای ارت و نو به 
علی(ع) فرماید: ٩‏ و نن اعطاء النال فی غیر حَقّه 3 اشراف . «بدانید که بخشیدن مال 
بناحق. اسراف و تبذیر است.» در صورتی که انفاق مال در جای مناسب صورت گیرد سودهای 
دنیوی و اخروی به ارمغان خواهد اورد. وجه دیگر مصراع اول: اگر به تناسب درامدی که 
حاصل می‌کنی در راه فقیران انفاق کنی...) 


ترک اغلب دخل را در کشتزار باز کارد. که وی است اصل ثمار 
به عنوان مثال, قوم ترک» قسمت بیشتری از محصولات خود را دوباره در همان مزرعه 
مي کاروه زااضا وتا حصواات: کاعتی ات از نها به دموا ی ونان فت رد 


۱. تخمین: براورد کردن» وزن و یا بهای چیزی را از روی حدس و گمان معیّن کردن. 
۲. نهح‌البلاغه (فیض‌الاسلام), خطبة ۱۲۶ فقرة ۲. 
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مطلب را باز می‌کند که انفاق در جای مناسب خود نه تنها از اصل سرمایه نمی‌کاهد بلکه 
موجب رشد و باروری آن نیز می‌گر دد. رو شود به ای ۲۶۱ سور بقره که توصیح ان در 
شر ح بیت ) 0۳۹۸۹۰ دفتر سوم آمده ات منظور از «ترک» در اینجا کشاورز اتتت :| 


بیشتر کازد. خورد زان اندکی که ندارد در بروییدن شعی ‏ (۱۴۸۵) 
کشاورز» پیشتر محصولات حود ر مجدداأ می‌کارد و اندکی از انز می‌حخورد» زیرا در 


روییدن آن هیچ شک و تردیدی ندارد. 


زآن بینشاند یه کشتن ترک دست کان غله‌ش هم زان زمین حاصل شده‌ست ۰ (۱۴۸۶) 
قوم کشاورز ترک از آنرو به کاشتن محصولات خود می‌پردازد که غلات خود را تماما 
از زمین به دست اوه استت, [پس مالی که ادمی به دست اقرفه از تسه تاد خر را 
صرف کند تا برکت یابد.] 


کنشگر هم آنچه افزاید ز نان می‌خُرّد چرم و ادیم و سختیان" ‏ (۱۴۸۷) 
متال دیگر. کفاش نیز مازاد بر هزینة ضروری خود را چرم و پوست دباغی شده و 
بوست بُز می‌خرد. [«انجه افزاید ز نان» یعنی انچه از هزینه‌های زندگی روزمره که اضافه 
می‌آید. به تعپیر دیگر درآمد مازاد بر نیاز. هر چه کفاش ابزار و ادوات و مواد اولیة کفش را 
بیشتر در اختیار داشته باشد تولیدش نیز بیشتر می‌شود و از اين طریق سود بیشتری نصیب او 
گردد. این مثال نیز در تبیین اهمیت انفاق گفته آمده است.] 


که اصول دخلم اینها بوده‌اند هم از اينها می‌گشاید رزق بند ۰ (۱۴۸۸) 
کفاش اینست که منشاً در آمد من همین‌ها هستند. یعنی باید در آمد مازاد بر 
نیاز خود را صرف خرید مواد لازم کفش کنم تا توليداتم افزون شود و مالا" درآمدم نیز پیشتر 
گردد. و بدین ترتیب رزق من گشایش یاید. [«رزق بند می‌گشاید» یعنی روزی حاصل می‌شود 


۱. ادیم: بو ست دباغی شد ۵. ججمع : ادم. 
آ, سختیان: بو ست پز دباغی سشد ۵. 
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دخل از انجا آمدستش, لاجٌرم هم در آنجا می‌کند داد و کرم 
چون درامدش از ان طریق به دست آمده. نا گزیر در همان راه بذل و بخشش می‌کند. 


این زمین و سَختیان پرده‌ست و بس اصل روزی از خدا دان هر نفس 
این زمین و پوست یز حجاب است ولاغیر. و باید در هر لحظه منشاٌ روزی را خدا 
بدأنی. [ جمیع علل و اسپاپ رزق به منزله حجاپی است که عقل ظاهر بینان را می‌پوشاند و از 
دیدن حقیقت دور می‌دارد. چنانکه خود فرمود: «اين سبب‌ها بر نظرها پرده‌هاست.» پس باید 
از اسپاپ به مسیّب‌الاسباب روی اورد که اوست فعال مایشاء.] 


چون بکاری. در زمین اصل کار تا بروید هر یکی را صد هار 
اگر می‌خواهی بکاری در زمین اصلی بکار نا از هر دانه صدهزار دانه بروید. [حال که 
قرار است هستی تو به پای مطلوب و مرادت نتار شود. همّت کن که امری والا را مطلوب خود 
سازی. پس اگر در راه حقیقت بذل وجود کنی» وجودت تباه و بی‌حاصل نخواهد شد بل کمال 
و اشتداد می‌يابد. یعنی وجود تو بالنده و شکوفا می‌گردد. رجوع شود به ای ۲۶۱ سور؛ بقره 
که توضیح آن در شرح بیت (۲۹۸۰) دفتر سوم امده است.] 


گیرم اکنون تخم را گر کاشتی در زمینی که سبب پنداشتی 
فرض کنیم که تو الآن امدی و پذر را در زمینی کاشتی که خیال می‌کردی سبب اصلی 


رزق تو آن زمین است. 
چون دو سه سال آن نروید. چون کنی؟ جز که در لابه و دعا کف در زنی؟ 


اگر آن بذرها در طول دو سه سال نروید چه کار می‌کنی؟ آیا جز اینست که به تضرّع و 
نیایتش متوسّل می‌شوی؟ 
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دست بر سر صی‌زنی پیش اله دست و سر بر دادن رزقش گواه 
در در ه الهی بر سر خود دست می‌کوبی. این دست و سر تو گواهی می‌دهد که رزق را 
خدا می‌دهد (نه زمین و کار تو). 


این بدان جهت است که تو این نکته را دریایی که منشا اصلی عطاي رزق, حضرت حق 
است. و آن کسی که در طلب رزق است باید او را طلب کند. 


أ. ی ۱ ۱ ‌ ۷ 7 ‌ از یرگ ۰ 
ررق ار وی جو. مجو ار رید و عمر مستی از وی جو. مجو از پیت و حمر 
رزق را از حضرت حق طلب کن نه از فلان و بهمان. مستی را نیز از او طلب کن, نه از 
بنگ و شراب. 
تا نگری زو خواه. نه از گنج و مال نصرت از وی خواه نه از عم و خال 


توانگری را از حضرت حق طلب کن نه از گنج و تروت. از او پاری طلب کن نه از 
عمو و دایی. [«تانگری» مخفف «توانگری» است. هر کس چشم امید به دستِ خویشان و 
اقربا بدوزد خوار و شُغبة آنان شود تا چه رسد به بیگانگان. پس عزم خود جزم کن 
و بر خدای خود توگل اور. یعنی باید از اسباب به سوی مستب‌الاسپاب م نعطف 


شوی. | 


زیرا سرانجام از همه آنان جدا خواهی شد, به خود ای. در آن لحظه چه کسی را به 


یاری خواهی خواند؟ [اين بیت برای پیت قبلی جبنه تعلیلی دار د.] 


این دم او را خوان و. باقی را یمان تا تو باشی وارث ملک جهان 
حال که جنین است در این لحظه فقط حضرت حق را بخوان و بقیّه را فرو نه تا وارث 


۱. زید و عَمُر: معادل فلان و بهمان. «عمره در اصل با واو فصل و به صورت «عمُرو» نوشته می‌شود تا با 
«عمّره اشتباه نگردد. 
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حکومتِ جهان شوی. [در یه ۱۰۵ سور انبیاء آمده است: و لد کتبنْا فی الیو من بغد 
ره ی همه 

الد کر آن الازض رها عبادی الصالحون. . «و پرا ستی که بس از لورات در زبور بتوختيم 2 

زمین را بندگان صالح به میراث برند.» مراد از «ذکر» در آیة فوق تورات است . در مزامیر نیز 

جمین ات است: «صالحان. وارث زرمین خواهند بود .»] 


چون یَفر الْمَرء آید من آخیه هرب المزّاود یوم من آبیه 
هرگاه آن روز فرا رسد که آدمی از برادرش بگریزد. و فرزند در آن روز از پدرش فرار 
کند. [اين بیت متضمَن معنی شرط و بیت بعدی جواب شرط است. بیت فوق مقتبس از ای ۳۴ 
و ۲۵ سورء عبَسٌ است که توضیح آ در شرح پیت (۶۱۳) دفتر سوم آمده است. دو اية مذکور 
بیان حالت هول‌انگیز قيامت است. اما مولانا در اینجا منظورش مرگ در دنیاست که در لسان 


عرفا به قیامت صغری تعبیر شده است. رجوع شود به شرح بیت (۴۳۱) و (۱۴۸۱) دفتر چهارم.| 


. .۳ 1 9 
زان شود هر دوست ان ساعت عدو که بت تو بود و از ره مانع او 
در اه ورس هو م1 شود, زیراکسی را که (در دنیا) دوست می‌داشتی» 


بت تو بود و تو را از راه حق باز می‌داشت ت. [جنانکه در آية ۶۷ سوره ضرف آمده است 


الا خلاء ومد بعضهم لبعض عدو الا لین «دوستان در آن روز دشمن یکدگر شوند بجز 
برهیز گاران.»] 
روی از ناش زومی تافتی چون ز نقشی انس دل می‌یافتی 


نو از آنرو از نقا رومی رخ برتفتی که دلت باق نس گرفته بود. [مراد از اي 
رومی» حضرت حق است که نقاش حقیقی عالم است ت. اوست که نقوش موجودات را با قلم قدرت 
و حکمت نقش زده است. هم از یز وست که یکی از اسماء حسنای الهی «مُصَوّر» است. «نقاش 
رومی» در بدو امر ذهن را به سوی حکایتِ «نقاشان چینی و رومی» در دفتر اول منعطف می‌سازد. 
اما با توجه به سیاق و سباق ابیات پیشین ارتباطی با آن ندارد. زیرا در آن حکایت مراد مولانا از 


«نقاشان رومی» صوفیان صافی است و اینجا در مقام بیان حمّانیت حضرت حق.] 


۱. فص مجمع‌البیان ج ۷ ص م2 
۲ ر.ک. کتاب مرامیر, مزمور سی و هفتم. یه 1 
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این دم ار یارانت با تو ضد شوند وز تو برگردند و در خصمی روند 
اگر در اين لحظه یاران تو با تو مخالفت کنند و از تو رخ برتابند و دشمنی بورزند. [اين 


هین یگو: تک روز من پیروز شد آنجه فردا خواست شد. امروز شد 
بپهوش باش و بگو: اینک روز من پیروز شد. و آنچه که باید فردا اّفاق می‌افتاد امروز 
رخ داد. [منظور دو بیت اخیر: هرگاه دوستان نااهل و حق‌ستيزت با تو به دشمنی خاستند از 
این موضوع نه تنها نباید ناراحت شوی بلکه باید بسیار شادمان هم بشوی زیرا به موجب 
آیه‌ای که در شرح بیت (۱۵۰۱) همین دفتر آمد. دشمنی آنان با تو در اين دنیا بهتر است از 
دشمنی آنان در روز رستاخیز. پس اعراض دوستانِ ناصالح برای تو عین سعادت و سربلندی 


انفت. 


در اینجا یعنی اشکار شد., زیرا «عین» علاوه بر معانی کتیره‌ای که دارد از جمله به معنی 


وضوح و ظهور است.] 


پیش از انکه روزگار خود برم عمر با ایشان به پایان آورم 
پیش از انکه روزگارم را سپری کنم و عمرم را با ایشان به پایان برسانم. [پیش از انکه 
عمرم را با افراد ناصالح ضایم کنم در همین دنیا به بی‌وفایی آنان پی بردم و از اين که این‌کار به 
اخرت نکشید بسیار شادمانم.] 


کاله معیوب بخریده بدم شکر کز عیبش پگه" واقف شدم 
من کالای عیب‌داری را خریده بودم که شکر خدا هرچه زودتر از عیب آن اگاه و 
۱ کاله: کالا. 


آ. پگه: مخثف پگاه به معنی صبح زود. بهنگام. زود. 
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پیش از آن کز دست. سرمایه شدی عاقبت معیوب بیرون آمدی 


پیش از آنکه سرمایه از دسیم پرود و عیب آن در بایان کار معلوم شود عیب ان کالا 


را متوجه شدم. 


ای نژاده, چیزی نمانده بود که در راه آن یاران بی‌وفا سرمایه‌ام تلف شود و عمرم 
سپری گردد. و خلاصه نزدیک بود که مال و جانم را برای آن کالای عیب‌دار از دست بدهم. 
[چون شرح تحت‌اللفظی بيتِ فوق گنگ و مبهم از اب در می‌اید. لذا آنرا با توجه به سیاق و 
سباق ابیات پیشین شرح داده‌ايم.] 


رخت دادم. زز قلبی بشتدم شاد شادان سوی خانه می‌شدم 
در 5 صورت. مال و متاع خویش را می‌دادم و طلای تقلبی را می‌گرفتم و شاد و 
شادمان به سوی خانه خود می‌رفتم. [مراد از «زر قلب» دوستان ناصالح دنیاطلب است. و مراد 
از («(رحت)) جمیع دارایی‌های آدمی از قبیل عمر و مال و قدرت چخسمی و فکری.] 


شکر کین زر. قلب پیدا شد کنون ‏ پیش از آنکه عفر یگذشتی فزون 
خدا را سپاس می‌گویم که تقلبی بودن اين طلا بر من معلوم شد. پیش از انکه عمرم 
بیشتر سیری شود. 
قلب ماندی تاابد در گردنم حیف بودی عمر ضایع کردنم 


و الا این طلای تقلبی تا ابد بیخ ریشم می‌ماند. حیف بود اگر عمرم را در راه این 
دوستان بی‌وفا تلف کنم. 


و مج هد . 4 4 بت 
چون پکه‌تر قلبی او زو نمود پای خود زو واکشم من زود زود 

چون تقلبی بودن ان طلا زودتر معلوم شد. من نیز هرچه زودتر از ان منصرف شدم. 
۱. نسیب: عالی‌نسب, نژاده, اصیل. 


۲. معیب: عیب‌دار. 
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" ۱ ۳ ۴ : ۰ ۱ ص .۰۰ 
یار تو جون دشمنی بیدا کند گر حقد و شک او بیرون زند 
هرگاه دوستِ تو با تو دشمنی ورزد بیماری کینه توزی و حسادت او اشکار گردد. [در 
دشمنی‌ها و برخوردهاست که انسان‌ها روحیّاتِ خود را به معرض نمایش می‌گذارند.] 


تو از آن اعراض او اففان مکن خویشتن را ابله و نادان مکن 
مبادا از قطع رابطة او غمگین و نالان شوی, و خود را احمق و نادان سازی. [زیرا اين 
گسستن پیوند به نفع توست نه به زیان تو. ولی اگر احمق باشی از این گسست پیوند غمگین و 
افسرده می‌شوی.| 


بلکه شکر حق کن و نان بخش کن که نگشتی در جَوال او کهن 
بلکه باید به خاطر اينکه در کیسة دوستي او نپوسیدی شکرگزار حضرت حق باشی و 
نان صدقه دهی. [مراد از «جوال او» کیسهٌ مصاحبت و همنشینی اوست. پس اهر به جوال 
مصاحبت دنیاطلبان بروی قلب و روحت می‌پژمرد.] 


۶ .2 ۰ 1 ۳ ی هه مت ۳ 
از جوالش زود بیرون امدی تا بچویی یار صدق سرمدی 
تو از کيسه دوستی و مصاحبت آن یار ناصالح بیرون ات تا پار صادق جاودانه 


طلب کنی. 


نازنین یاری که بعد از مرگ تو رشته یاری او گردد سه تو 


همان یار عزیزی که پس از مرگ تو.رشتة دوستی‌اش سه لا می‌گر دد.یعنی محکم تر می‌شود. 


آن مر سلطان بُوّد. شاه رفیم یابود مقبول سلطان و شفیع 


ان یار عزیز یا سلطان و شاهی عالیقدر است. و يا مقبول شاه و شفاعت‌کننده است. 


۳ ی 
کوه کهلین: در اینجا مطلقا به معنی بیماری است. 
جوال: سم که بزرگ. «حوال» نیز صحیح است. 
۲ سر مدی: همیشگی. ابدی. جاو دانه. سر مد )) صفت مشه عربی به معنی همه بیوسته؛ جاو بد. از 
اما له ات 
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[مراد از «سلطان و شاه رفیع» حضرت حق, و مراد از «مقبول سلطان و شفیع» تساو الاو 


هس اه ون ۲ ۲۳ ۶2 ۳ ۳ بر 1 
رستی از قلاب و سالوس و دغل ِ او دیدی عیان پیش از اجل 
هرگاه دوستان ناپسند با تو قطع رابطه کنند در اینصورت تو از نیرنگبازان و سالوس‌گران 


و دورویان نجات بیدا خواهی کرد و عیب آنان را پیش از فرا رسیدن مرگ اشکار خواهی دید. 


این جفای خلق با تو در جهان گر بدانی. گنج زر امد نهان 
اگر بدانی بی وفایی دنیاطلبان با تو در این جهان به منزلة گنجينة پنهانی طلاست. [اگر 


دنیاطلبان با تو دوستی و مصاحبت کنند تو را به پیراهه کشند. پس گسستِ پیوند دوستی انان 


با تو دفینه‌ای گرانبهاست. قدرش را بدان.] 


۲ ۳ ۴ ۳ 
خلق را با تو چنین بدخو کنند تا تو را ناچار رو ان‌سو کنند 
مردم دنیاطلب آنقدر با تو بداخلاقی می‌کنند تا ناگزیر با اين بداخلاقی, روي تو را به 


طرف حق بگردانند. 


این یقین دان که در آخر جمله‌شان خصم گردند و عدو و سرکشان 


این را یقین بدان که سرانجام همه انان دشمن و بدخواه تو شوند و بر ضد تو طغیان کنند. 


تو بمانی بافغان اندر لحد ی فرد خواهان از احد 
تو شیون‌کنان در گور تنها خواهی ماند. و از حضرت احدیّت می‌خواهی که تو را تنها 


نگذارد. [«لاتذژنی» لفظا بعتی مرا فرو مگذار. مرا ترک مکن. فعل نهی از وَدرَ یدز ودرا 
(- ترک‌کردن) و افظ «فودّ» در اصل «فردأ» بوده که در اینجا پرای رعایت وزن شعر» مبنی بر 


۱. قلاب: نیرنگباز,. در اصل کسی است که سک تقلبی ضرب کند. 
۲. سالوس: حیله گر؛ فریب دهنده. 

۲ دغل: حیله گر. 

۴. غُر: راک. شرح بیت (۳۴۰۴) دفتر دوم. 
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فتح شده و فتحهٌ دال عوض از تنوینِ محذوف است. و چون «فُرَدَ» در اینجا حال است. باید 
آنرا تأویل به مشتق کنیم, زیرا طبق قاعدة نحوی اسم جامد حال واقع نشود مگر آنکه موّل به 
مشتق گردد. بنابر این منظور از «فردا» در اینجا «منفردآ» است. در بیت فوق از أیذ ۸٩‏ سورء 
انبیاء اقتباس عته است: و زکریا اذ نادی رز به لاتذزنی دا ات حیرالوارئین. «و یاد ۳ 
زمانی را که زکریّا پروردگارش را چنین ندا کرد: مرا تنها مگذار و تویی بهترین واران. منظور 
از اطلاق «وارث» پرخدا اینست که همگان به نیستی می‌روند جز حضرت حق که باقی و 


سرمدی است و ميراثٍ جهان هستی تنها برای اوست.] 


ای جفاات به ز عهد وافیان هم ز داد توست شهد وافیان 
و در گور خواهی گفت: ای خدایی که جفای تو از وفای وفا کنندگان به عهد بهتر است. 
شیرینی وفاکنندگان نیز از برکتِ عطایای توست. [نسبت دادن «جفا» به خدا از باب مشاکله" 
و تشفی خاطر زیرا حضرت حق از جمیع اوصاف خلق منرّه است. پس قهر و کیفر الهی برای 
تادیب و تکمیل نفس پنده است. از اینرو جفای خدا از وفای دنیاطلبان بهتر و بالاتر است.] 


بشنو از عقل خود ای انباردار گندم خود را به ارض‌الله سپار 
ای دارنده انبار یعنی ای کسی که گندم ذخیره می‌کنی, گندم خود را به زمین خدا بسپار. 
[منظور بیت: همه دارایی‌های خود را در طریق حضرت حق بکار بند.] 


28 


تا شود ایمن ز دزد و از شیش دیو را با دیوچه زوتر بکش 
تا از دزد و شیش در امان بماند. هرجه سریع‌تر شیطان و شیطانک را بکش. [ لم ظ 
«دیو حه) مصراع دوم را قدری مبهم کرده و سبب شده است که وجوه مختلفی از آن مستفاد شود. 
«د یو حه» مصغْر «دیو» ات و آن گرهگی است که به جامه و لباس افتد و آن را تباه کند. بدان 
«بید» و «دیوک» هم گویند. زالو را هم «دیوچه» گویند. مراد از «دیو» شیطان است. و «دیوجه» در 


اینجا اسم عَلم برای حشرء مذکور نیست بلکه ترکیب وصفی «دیو» + بسوند تصغیر «چه» است. 
ر. ک. شرح بیت (۴۴۸) همین دفتر. 
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یعنی شیطان کوچک و شیطانک. و مراد از آن شیطان‌صفتان و جمیع عوامل شیطانی است. منظور 
مصراع دوم با توجه به اين وجه: سلطة شیطان و شیطان‌صفتان را از وجود خود برانداز. 

وجه دوم: مراد از «دیوچه» دیو عقل یعنی نفس آعاره انست ند افت عقل است . 

وجه سوم: انقروی گوید «دیوجه» کنایه از عقل ضعیف اهل نفس است . 

وجه چهارم را نیکلسون اینگونه گفته است: «به گمان من «دیوچه» در اینجا باید به 
همان معنی معمول خود. یعنی زالو باشد. شیطان چون خون در وجود انسان جاری است 
(یجْری فیهم مَجْرَی‌الدٌم) بنابراین زالو که کارش خون مکیدن است می‌تواند استعارة خوبی 


باشد برای عقل معاد که جان شیطان را می‌کاهد و سرانجام هلا کش می‌سازد -..» گرچه وجه 


اخیر قابل تأمّل است. اما قدری تکلفآمیز است. بنابراین وجه اول مقبول‌تر است. 

دو بیت اخیر تداعی می‌کند این سخنان حضرت مسیح(ع) را که می‌فرماید: «گنجها برای 
خود در زمین نیندوزید جائی که بید و زنگ زیان می‌رساند. و جائی که دزدان نقب می‌زنند و 
دزدی می‌نمایند. بلکه گنجها به جهت خود در آسمان بیندوزید. جائی که بید و زنگ زیان 
نمی‌رساند. و جائی که دزدان نقب نمی‌زنند و دزدی نمی‌کنند .» بنایر این مولانا در دو بیت اخیر 
می‌فرماید اگر هم داشته‌های خود را در راه حقیقت بکار گیری هیج آفتی آن‌را تهدید نمی‌کند.] 


کو همی‌ترسائذت هر دم ز فقر همچو کبکش صید کن ای نَرّه صقر" 
ای نرینه‌باز. شیطان را که هر لحظه تو را از فقر می‌ترساند مانند کبک شکار کن. 
[ ضمیر «ش در کبکش» راجم است به «دیو» در بیت پیشین. مصراع اول اشارت است به 
مضمون یه ۸ سور بقره که توضیح آن در شرح بیت (۴۳۲۷) دفتر سوم آمده است.] 


از ساطان عزیز کامیار ننگ باشد که کند کبکش شکار 
ی نت که کیک باز سلطان گرانیایه و کامروا را صید کند. [مراد از «باز» 


۱ راک. مثنوی مولوی معنوی, ج ۰۶.ص ۱۳۲. 

۲. ر. ک. شرح کبیر انقروی, ج ۱۲ ص ۵۲۰. 

۲ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۸۲۱. 

۴ انجیل متی. باب ششم, ای ۲۰ - ۱۹. 

۵ ضَفر: بازه شاهین و هر پرندة شکاری غیر از عقاب و کرکس. جمع صْقور. 
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به بیت (۱۱۳۱) به بعد دفتر دوم و بیت (۱۶۹۹ و (۱۷۰۰) دفتر چهارم. 
منظور بیت: روا نیست که عارفان بالّه مقهور شیطان شوند.] 


بت او خر ه‌ مه اه 4 ۰ 
پس وصیّت کرد و تخم وعظ کاشت جون زمین‌شان شوره بد. سودی نداشت 
مولانا پس از ايراد دقایق و نکات از زبان آن مرد نیک‌سرشت و سخاوتمند ضروانی 
بازمی‌گردد به نقل دنبالة حکایت و می‌گوید: ان مرد سفارش‌های بسیاری به فرزندانش کرد و 


بذر بصیخت را در دلشان کات اما حون زمین دلشان شوره‌زار بو د فایده‌ای نکر د. 


۶ 
گرچه ناصح را بوزد صد داعیه" بند را ادنی باید واف و 
۰ ۰۶ 
می‌کند. اما برای پذیرش بند هم گوشی شنوا لازم است. [تعبیر اذنی واعیه (< گوشی شنواا 
ات و ِ 1 2 
متخد از ایه ۲ سورء حاقه است: لنجعلها لکم تد کر و تعیها اذن واعیّه. «تا ان را مایه یاداوری 


شما قرار دهیم و بدان گوش دارند گوش‌های شنوا.»] 


تو به صد تلطیف پندش می‌دهی او ز پندت می‌کند پهلو تهی 
تو با صد نوع ملاطفت او را نصیحت می‌کنی, اما او از نصیحت تو شانه خالی می‌کند. 
(«پهلو هی کردن» به معنی شانه خالی کردن و امتناع نمودن, اين تعبیر در عربی نیز استعمال 
دارد. چنانکه آمیرالمومنین علی(ع) در اوائل خطبه شقشقیّه می‌فرماید: و طوَیّت عَنهُا کشحا «و 
از (خلافت) پهلو تّهی کردم» یعنی از قبول آن امتناع کردم.] 


یک کس نامستمع ز استیز و رد صد کس گوبنده را عاجز کند 
یک نفر که از روی عناد و امتناع به حرف گوش ندهد صد نفر گوینده را خسته و 


۱. داعیّه: اسم فاعل از دعا یُدعو در اینجا به معنی خو استه و 
۲. واعیّه: اسم فاعل از مصدر وَعْی است. و در اصل «وعی» به معی نگهداشتن چیزی در قلب بوده است. و 
۳ 5 مت 
سپس به شنیدن و حفظ کردن نیز «وّعی» اطلاق شده و چون در اینجا «واعیه» صفتِ اذن ۱ گوش) واقم 


شده به معنی شنواست. 
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درمانده می‌کند. 
ز انبیا ناصح‌تر و خوش لهجه تر کی بود؟ که گرفت دمُشان در حَجٌر 
از پیامبران چه کسی پنداموزتر و خوش بیان‌تر است؟ مسلما هیچکس. زیرا مس گرم 
زانچه کوه و سنگ در کار آمدند می‌نشد بدیخت را بگشاده بند 


جهالت ادمیان نگون‌بخت از آن نصایح باز نشد. 


آنجنان دلها که بدشان ماو من نعتشان شد: بل آشد قشوة 

قلب‌هایی که گرفتار خودبینی هستند در قران کریم اینگونه توصیف شده‌اند: «حتی از 
شین سقت2 6.۵۲ [در آبه ۷۲ سور بقره امده است :مقس تست قلویکم من به بر دبک هن 
۱۳ ار هم هه 2 برع 

ماء و ان منها ما یط من خَشْیَهة حَشْيَه الله و مَاللهُ بغافل عَمّا تعَْلون «سیس دل‌های شما 
بای (ماجرای مد نگاو و بیدا شدن قالط 1 سفت شد خمجون ملگ 
و یا سخت‌تر از آن. زیر برخی سنگ‌ها بر خود می‌شکافد و از آن جویباران روان می‌گردد. و 
پاره‌ای از سنگ‌ها ترک برمی‌دارد و آب از آن می‌زهد. و پاره‌ای از آنها نیز از بیم خدا (از فراز) 
به نشیب فرو می‌غلتد. و خداوند از انجه کنید ناا گاه نیست.» مولانا می‌گوید چنین دل سخت و 
پر قساوتی را با عوامل معهود و اسباب معروف نمی‌شود درمان کرد بلکه تنها چاره‌اش فیض و 
عطای ربانی است. و فصل بعدی در بیان همین مطلب است.] 
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یسان آنکه عطای حق و قدرت, موقوف قابلیّت نیست, همچون داد خلقان که آن را قابلیت 
اید. زیرا عطا قدیم است و قابلیّت حادث. عطا صفت حق است. و قابلّت صفت مخلوق. 


چار؛ آن دل عطای مبدلی ست داد" او را قابلیّت شرط نیست 
مولانا برای تببین بیت پیشین در این فصل جلیل می‌پردازد به این مطلب که عطایای 
لهی منوط به داشتن قابلیت نیست. زیرا فیض او ازلی است و قابلیت موجودات, حادث. و قهرا 
انقیاد وجود ازلی به موجود حادث محال است. و اگر چنین فرضی رود خلقت جهان محال 
می‌شد. زیرا داشتن قابلیت» فرع بر داشتن وجود است. و بی‌گمان این امر از مصادیق بارز دور 
منطقی است و بطلانش حاجتی به اقامةٌ برهان ندارد. مولانا با طرح این مطلب بار دیگر مسأله 
سبب و مسجّب را پیش مي‌کشد و می‌گوید آدمی از پس در اسباب فرو رفته که از 
مسیب‌الاسپاب دور افتاده است. در این باب رجوع شود به شرح بیت (۲۵۱۳۴) دفتر سوم. 
معنی بیت: تنها چارةٌ آن دل پُرقساوت. عطای خداوندی است که دگرگون کننده 
همه چیز است. عطای او منوط به داشتن استعداد و قابلیّت نیست. [رجوع شود به شرح بیت 


بعد ی. ] 


۳ 
بلکه شرط قابلیّت داد اوست داد. لب و قابلیّت هست پوست 

پلکه شرط قابلیت نیز از عطای اوست., یعنی قابلیت و استعداد را نیز همو دهد. عطای 
حق مانند مغز است. و قابلیت و استعداد مانند پوست. [جان کلام مولانا در این دو بیت و اپیات 
یعدی اینست که جمیم مفاهیم انتزاعی و مجرّدی که انسان در برخورد با لایة ظاهری طبیعت 
به‌دست آورده و نام آن را «قانون» نهاده نمی‌تواند کل جهان هستی را تفسیر کند. مثلاً قانون 
انتزاعی «علیت» و «سیب و مسیّب» که آدمی خیلی بدان تکیه می‌کند و می‌بالد تنها می‌تواند در 
حیطه‌ای محدود کارپرد داشته باشد و ادمی قهراً نمی تواند پا آن «قانون» رازهای پشت برده 
جهان هستی را کشف و تبیین کند. چنانکه هدایت شخصی منحط و بر قساوت از نظر اعتبارات 


۱ مبدل: بدل کننده, تغییر دهنده. 
۲ داد: عطاء. بخشش. 
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رایج محال است. اما خداوند که مقلب‌القلوب است اگر اراده فرماید با جذبه‌ای آن شخص را 
متحوّل می‌کند. در این باب رجوع شود به شرح بیت (۱۵۶۱) دفتر چهارم. 

اما اينکه مولانا گفته است عطایای الهی مشروط به داشتن قابلیّت نیست با این قاعدة 
حکما که گفته‌اند: لیات بقدر بات چگونه قابل جمع است؟ و با این سخن ابن عربی 
چگونه سازگار می‌آید: ولا یل ال هذه الا عطیَة الا بضا هو علَیْه ؟ یعنی قابل, عطایای الهی را 
دریافت نکند مگر به اندازه استعداد معین خود. 

حکیم سبزواری جوایی مفصّل و معقّد داده که خلاصة مضمون ان اینست: کلام مولانا 
ناظر به مرتبةٌ وحدت است نه کترت. همان مرتبه‌ای که: ان ال وم ین معَهٌ شی#. یعنی «خدا 
بو 3و حالی که چیزی با او نبود» و قهراً در این مرتبه مسألاٌ استعداد و قابلیت مطرح نیست 
زیرا قابلیت و استعداد فرع بر تحقق عینی موجودات است . 

انقروی نیز پاسخی نسبتاً مشروح داده که خلاصه مضمون ان اینست: اینکه مولانا 
می‌گوید عطای حق مشروط به داشتن قابلیت نیست. ناظر به فیض اقدس است نه فیض 
مقدس . اکبرابادی نیز سخنانش در اين باب با انقروی سازگار است. نیکلسون نیز به تبعیّت از 
انقروی و اکبرابادی رفته است. 

توضیح دو اصطلاح فوق: ابن عربی خلقت عالم و کیفیت صدور موجودات را از طریق 
فیض تفسیر می‌کند. و مراد از فیض در اینجا تجلی حق است. او می‌گوید حضرت حق دو نوع 
تجلی دارد که یکی را فیض اقدس می‌نامد. و دیگری را فیض مقدس. فیض اقدس عبارت 
است از ظهور حق به صورت اعیان تابته در حضرت علم. در این مرتبه است که موجودات و 
استعدادهای‌شان در مرتبةٌ علم حق ظهور می‌کنند اما هنوز به مرتبة تحقق عینی نرسیده‌اند. این 
تجلی و یا فیض از شوائب کثرت اسمائیه و نقایص امکانیه منژه است. و فیض مقدّس آن تجلی 
حق است که موجب ظهور خارجی موجودات و تحقق عینی آنها می و3 .و هر مو جود سر 
حسب استعداد مقدر و معیّن خود در مرتبة پیش (فیض آقدس) لباس وجود می‌پوشد. پس 


۱. عطایای الهی بر حسب استعداد موجودات داده شود. 
۲ ر.اک. تقداللصوص, ص ۱۱۶. 

۳ ر.ک. شرح اسرار. ص ۳۶۶ 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی» ج ۱۲» ص ۵۲۵. 
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تفسیر‌شان تکلف آمیز از آب درآمده است. به بیت ذیل که بر سبیل مثال آمده دقت شود تا 


مطلب روشن‌تر گردد.] 
: ۵ ۳ و 
اینکه موسی را عصا ثعبان شود همچو خورشیدی کفش رخشان شود 


اينکه مثلاً عصا در دست موسی به اژدها مبدل می‌شود و کف دستش مانند خورشید 
می‌درخشد. [در ای ۱۰۷ سور اعراف آمده است: فالقی عصاه قَاذا هی تُعْبانْ مین «پس 
بیفکند (موسی) عصای خود ناگهان اژدهایی حقیقی شد». «مبین» هم به معنی آشکار است و 
هم آشکار کننده اما در اینجا معنی اول مراد است. و منظور اینست که آن اژدها حقیقی بود نه 
آنکه در قوَة خیاليه مردم تصوفی شده باشد . مصراع دوم نیز اشاره به معجزة ید بیضاء است. 


صد هزاران معجزات انسبیا کان نگنجد در ضمیر و عقل ما 


نیست از اسباب. تصریف " خداست نست‌ها را قانلت از کجاست؟ 
این معجزاتی که ذکر کردیم مقیّد به علل و اسباب نیست. بلکه از قدرت تصرف 
خداوند بدید امده است. عدم‌ها از کجا استعداد و قابلیّت دارند؟ یعنی ندارند. زیرا مصراع دوم 
استفهام انکاری است. [منظور از «نیست‌ها» ماسوی‌الله است که بر حسب ظاهر «هست»اند و 


پر چسب باطن ((نیست)). رجو م شو د به بیت ( ۲ ۴۶۰) دفتر اول.] 


قابلی گر شرط فعل حق بدی هیچ معدومی به هستی نامدی 
اگر داشتن قابلیّت و استعداد. شرط کارهای حضرت حق بود. هیچ معدومی ندید 


‌, بان اژدها. جمع: تعابین. 


وت مجمع‌البیان ح ۴» ص ۵2۸ ۴. 
۳ تضریف: دگرگون کردن, تصرف کردن در حیزی. 
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نمی آمد. [زیرا داشتن قابلیت و استعداد. فرع بر داشتن وجود است. رجوغ شود په سرح بیت 
(۱۵۳۷) همین دفتر. مولانا در ابیات اخیر این نکته را بیان کرده که فعل الهی, محدود و مقیّد به 
علل و اسباب نیست. بلکه جمیع ممکنات و موجودات بدون واسطه, مستند است به قدرت 
حق. بنابر این روا نیست که با قوانینی مثل «علیت» دست خدا را بسته و مغلول شمریم.] 


شنّتی بنهاد و اسباب و طْرّق ‏ طالبان را زیر ایین آژرزق ثُنْق 

خداوند در زیر این اسمان کبود برای طالبان سنتی نهاده است. (کلمة «ارْرَق» صفت 
مشبهه عربی به معنی کبود و آبی است. و «تتّق» به معنی چادر و پرد؛ بزرگ. پس «ازرق‌نتق» 
صفت و موصوف مقلوب و به معنی «کبودیرده» و «آبی جادر» است و این تعبیری است از 
اسمان اپی. 

«سْتّت» به معنی راه و روش است. و در تعییر قرانی ترکیب سُتَه الله به قوانین ثابت 
لاینتر حاکم بر جهان اطلاق شود و سم نم بیشتر ان قوالن از حیطة اهام و عقول بشری 
خارج است. در قسمتی از ای ۴۳ سور؛ فاطر تغییرناپذیری اين قوانین تأکید شده است:... فلن 
تجد لسن اللّه تبدیلاً ول تجد لسن الله تخویلا؛ «.. پس هرگز سنّت خداوند تبدیل و تحوّل 
نبذیرد.» اما منظور مولانا از سنّت خداوند در اینجاء آن اموری است که در مجرای عادی 
جاری است و ذهن بشر با آن آنس و الفت دارد. متلاً طبع آتش سوزاننده است. اما گاه خداوند 
از روی حکمت و مصلحت این طبع معتاد را خرق می‌کند. چنانکه حضرت ابراهیم(ع) در آتش 


نسوخت و عیسی(ع) یدون پدر متولّد شد. رجوع شود به بیت (۸۶۸ - ۸۲۳) دفتر اول.] 


سم وال بر نت روا گاه قدرت» خارق شنت شود 
بیشتر مواقع, کارها در مجرای عادی آن انجام می‌شود. اما گاه قدرت الهی خرق عادت 
می‌کند. [تا خلق از ساده اندیشی‌های به ظاهر عالمانة خود دست بردارند و قدرت و غلبه الهی 


را به زنجيرة قانون «علیّت» تخته‌بند نکنند. زیرا حضرت حق, فقال مایشاء است.] 
سنت و عادت نهاده با مره باز. کرده خرق عادت معجره 


خداوند. سنت و عادت جاریه را دلنشین ساخته است. اما معجزه برخلاف عادت 


معمول. بد ید ده ات [ «پامز ه» بعی لذ یذ و 5 ور و مراد ات که مجاری عادی امور 
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آدمی را تشویق می‌کند که بر حسب قابلیت خود حرکت کند و به نتایجی مطلوب دست یازد. و 


جنانجه سنتِ معتاد وجود نمی‌داشت به فعالیت و تکایو راغب نمی‌شد زیرا همه چیز را 
بی‌مقدمه و خلق‌الساعه طلب می‌کرد.] 
بی‌سبب گر عز به ما موصول نیست قدرت از عزل سبب معزول نیست ۰ (۱۵۲۶) 


گرچه توفیق و سربلندی بدون علل و اسباب یه ما نمی‌رسد. اما قدرت خداوند از 
کنار گذاشتن علل و اسباب ناتوان نیست. 


ای گرفتار سبب بیرون مر لیک عزل آن مُسَبّب ظن مبّر (۱۵۲۷) 
ای کسی که اسیر اسبابی. یعنی ای کسی که تحقق امور را جز از راه اسباب ممکن 
نمی‌دانی مبادا پا از حطة اسباب بیرون بگذاری. اما خیال نکنی که حضرت مسیّب‌الاسباب هم 
مانند تو از کنار گذاشتن اسباب عاجز است. [تو که به اين یمین نرسیده‌ای که بدون اسباب 
معتاد هم امور جاری می‌شود باید همچنان بر رعایت اسباب بمانی. اما دیگر خدا! را هم مانند 


خویش عاجز میندار زیرا او مسیّب‌الاسیاب و مفثح‌الابواب است.] 


هرجه خواهد آن مُسبّب اورد قدرت مطلق سبب‌ها بردرد ‏ (۱۵۴۸) 
حضرت مسیّب‌الاسپاب هرکاری را که اراده فرماید انجام می‌دهد. زیرا قدرت مطلق. 
زنجیر علل و اسباب را از هم می‌گسلد. 


لیک اغلب بر سبب راند فاد تا بداند طالبی جستن مراد (۱۵۴۹) 
اما غالبا حضرت حق, امور را از مجاری اسباب به انجام می‌رساند تا هر جوینده‌ای 
پداند که راه رسیدن به مقصودش پیدا کردن علل و اسباب آن است. [در غیر اینصورت مردم 
کار و بار را تعطیل می‌کردند و در گوشه‌ای می‌خزیدند و اجرای امور را یی تمهید قبلی و بطور 
دفعی درخواست می‌کردند. کلم «نفاد» مصدر لائی مجرد به معنی به سر آمدن و تمام شدن 
است. اما در برخی از نسخه‌ها از جمله نیکلسون «نفاذ» به معنی جاری شدن و جریان یافتن 
آمده که هرچند از نظر قافیه مخدوش است ولی از حیث معنی مناسب می‌آید. زیرا «ذال» را با 


«دال» نمی‌توان قافیه کرد.] 
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چون سبب نبود. چه زه جوید مُرید؟ پس سبب در راه می‌باید پدید 
اگر سبب در کار نباشد طالب برای رسیدن به مطلوب خود چه راهی را چستجو کند؟ 
بس ثابت شد که سبب باید در راه. ظاهر و اشکار باشد. 


این سیب‌ها بر نظرها پرده‌هاست که نه هر دیدار. صضعش را سزاست 
دیدن تجلیات الهی را ندارد. یعنی علل و اسباب ظاهری غالبا موجب پوشیدگی حق از 
انظار عموم می‌شود. زیرا آنقدر در اسباب غرق می‌شوند که مسب‌الاسباب را شهود 


رجوع شود.] 
هِ‌ سییر 
یی باید سبسیرازگا اي را یرفن از بیخ ون 


کل حجاب‌ها را از ریشه و اساس برافکند. 


تامتت تاد در امین هرزه داند جهد و اکساب" و دکان 
را بیهوده شناسد. [البته اين مقام به عارفان روشن‌یین تعلق دارد که اسباب مانع از شهود مسیّب 
نشو د. مراد از (رحهد و اکساب و دکان» علل و اسپاب ات پس انسان کامل کسی است که در 


جنبر علل و اسباب ظاهری اسیر نشود.] 


از مسیّب می‌رسد هر خیر و شبر نیست اسباپ و وسایط ای پدر 
پدرجان» هر خیر و شرزّی از جانب حضرت مسیب‌الاسباپ می‌رسد و اين اسپاب و 
واسطه‌ها. [چون فعل «نیست» به بیت بعدی تعلّق دارد معنی بیت فوق با آن بیت کامل 
می‌شود. ] 


۱. سببٍ‌سوراخ کن: صفت مرکب فاعلی مرخم به معنی سوراخ کنندهٌ سبب. 
۲ اکسات: کسب‌ها. 
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بیان آنکه عطای حق و  ..‏ ۴۳۷ 


جر خیالی منعقد بر شاهراه تابماند دور غفلت چندگاه ( ۱۵۵۵۵) 
این اسباب و واسطه‌ها چیزی جز خیالی تشکیل يافته بر سر شاهراهی نیست, تا 
مرحلة غفلت مدّتی نیز دوام یابد. [چون مولانا در ابیات اخیر نشان داد که مسیّب‌الاسباب. 
حضرت حق است و روا نیست که آدمی به سیب دراویزد و مسبب‌الاسپاب را رها کند. 
حکایت بعدی را در بسط این مطلب آورده است.] 
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در ابتداي خلقت جسم اده علیه لسلام 
که جبر یل راعلیهالسلام اشارت‌کرد: که برو از این زمين مشتی خاک برگیر 


و به روایتی از هر نواحی مشت مشت برگیر 


خلاصه داستان 

وقتی خداوند اراده فرمود که آدمی را افریند. به جبرئیل فرمان داد که مشتی خاک از 
زمین برگیرد. چون زمین به قصد جبرئیل پی برد ناله و تضرّع کرد و او را به خدا سوگند داد و 
گفت: تو را به خدا دست خالی بازگرد زیرا خوش ندارم که موجودی سفاک از من پدید آید. و 
جبرئیل بازگشت بی‌انکه مشتی خاک برگیرد. سپس خداوند میکائیل و بس از آن اسرافیل را 
به سوی زمین گسیل داشت و آن دو نید در مقابل ثاله و شیون زمین متاتر شدند و دست خالی 
بازگشتند. تا اينکه نوبت به عزرائیل رسید. وقتی او به زمین آمد زمین دوباره شروع به شیون و 
زاری کرد و از عزرائیل خواست که هیج خاکی از او نگیرد. اما عزرائیل گفت من مأمورم و 
معذور, و جای هیچ چون و چرایی هم نیست. خلاص کلام در اتنای گفتگو بی‌انکه زمین 
متوجه شود مشتی خاک برمی‌گیرد و می‌رود تا کالبد آدمی از آن آفریده گردد. 

ید جزه 

مأخذ این حکایت را از ترجمه تفسیر طبری عیناً نقل می‌کنيم: چون خدای عزوجل 
خواست که ادم را بیافریند جبرئیل را بفرستاد و گفت که: برو بدین جهان, آنجا که امروز 
مکه است و از آنجا چهل گز گل از زمین بردار. جبرئیل بیامد و آنجا که امروز کعبه است پُر 
فرو برد به زمین» و خواست که گل بردارد. و زمین با جبرئیل به سخن امد. گفت: یا جبرتیل 
همی چه کنی؟ گفت: همی گل بردارم از روی تو. تا خدای عرّوجل خلقی بیافریند. و اين جهان 
بدو سیارد. زمین مر جبرئیل را سوگند داد و گفت: بدان خدای که تو را فرستاد که تو از من گل 
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۰ شرع جایع نشنوی دعنوی ۵ 


)۱۵۵۶( 


برنداری, که خدای عروجل از آن خلیفتی آفریند که او بر پشت من گناه کند و خون ناحق 


ریزد. همچنان که ان جانٌ (< جنیان) کرد تا خدای تعالی ایشان را از پشت زمین براند. جبرئیل 
از بهر آن سوگند بازگشت و گفت: یا رب تو خود بهتر دانی که من از بهر چه بازگشتم. 

پس خدای عرّوجل میکائیل را بفرستاد و گفت: برو و چهل گز گل از روی زمین بردار. 
یکائیلبيامد و زمین همچنان سوگند بر وی نهاد و او نیز یازگشت. پس خدای عروجل 
عزرائیل را بفرستاد. و زمین همچنان سوگند بر وی نهاد که جبرئیل و میکائیل را نهاده بود. 
عزرائیل گفت: فرمان خدای را به سوگندٍ تو بنذهم. خدای تعالی مرا چنین فرمود و من فرمان 
خدای برم نه فرمان تو. و آنجا که مکه است پر فرو برد و چهل گز گل از جمله روی زمین 
برداشت ت از همه لونی سخت و سست و نرم و ریگ و کویر و نرم و درشت و سیاه و سپید و از 
همه لونی. و حق جل و علا ادم را از گل بیافرید به قدرت خویش, و همچنان که بیافرید 


۱ 
صورتی بود او کنده از مشرق تا مغرب ۳ 


رف 


ب 

مولانا در ابیات پیشین بحث را بدانجا رساند که گرچه علل و اسباب حاکمه بر جهان 
امری ضروری است اما بدین معنی نیست که آدمی مسیّب‌الاسباب را نادیده گیرد. بل بر اوست 
که اسیر اسباب ظاهری نشود و از هر سبب یه مسیّب پی ببرد, قهراً چنین شناختی مستلزم 
داشتن بصیرت و روشن‌بینی است. نه تنها اسباب ظاهری ابزار فعل الهی است بلکه اسباب 
باطنی نظیر فرشتگان نیز الت فعل حضرت حق‌اند. 


4 رس 
مد مود 


چونکه صانع خواست ایجاد پشر از برای ابستلای خیر و شر 
وقتی که افریدگار خواست انسان را برای آزمایش در خیر و شر بیافریند. [خداوند 
ای جک تسین او نفخ تفای 


است؛ نیع لت یلک یک آختن عَل «همانخدایی که مرگ و زندگی 


بیت بعدی امده است. ] 


۱. ترجمةٌ تفسیر طبری, ج ۱. ص ۴۴-۴۵. 
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در ابتداي خلقت حسم آدم(ع) که ۴۳۱ 


جبرئیل صدق را فرمود: رَو مشت خاکی از زمین بستان گرّو ‏ (۱۵۵۷) 
به جبرئیل راستگو فرمود: برو از روی زمین یک مشت خاک به امانت بگیر. [«صدذق» 
گرچه مصدر است. اما در اینجا معنی وصفی دارد. گاه برای مبالغه مصدر را در معنی صفت 
می‌آورند. فاتت ‏ 1 عذل. یعنی زید فنتتاز اذل آشمتت: توضیح جبرئیل در شرح بیت (۶) 


دفتر سوم امده است. ] 


ار سا عبت و امد تا وه تاگزارد امسر رت‌العالمین ‏ (۱۵۵۸) 
جبرئیل مهیّا شد و به زمین آمد تا فرمان پروردگار جهانیان را بجا ارد. 


دست سوی خاک برد آن موّتمر" خاک. خود را درکشید و شد خَذر" ۰ (۱۵۵۹) 
ان فرمانبردار (جبرئیل) دست به سوی خاک (زمین) دراز کرد. اما خاک, خود را کنار 
کشید و خودداری کرد. [اگر «مُوْتمر» به صیغهٌ مفعولی خوانده خوو هی ارو آنر تته 
آتن» داز اینصورت باید «حدر » ر «حذُر» خواند تا قافیه حور اید و آن‌را تأویل به مشتق کرد 


پس زبان بگشاد خاک و لابه کرد کر برای حرمت خلاق فرد (۱۵۶۰) 
پس خاک (زمین) زبان گشود و شیون کرد و گفت: تو را به احترام حضرت افریدگار 
یگانه قسم می‌دهم. [تتمه مطلب در بیت بعدی آمده است. ] 


۷ ۰ ۳ اف ۱ و مر م و ۲ 
ترک من گو و برو. جانم ببخش رو بتاب از من عنان خنی‌رّخش (۱۵۶۱) 
مر رها کن و برو دنبال کارت و جانم را به من ببخش, یعنی مزاحم من نشو و آزارم 


۱. میان بستن: کمر بستن, کنایه از آماده شدن برای انجام کاری. 

۲. مُو تمر: فرمان‌بردار, مشورت کننده. اسم فاعل از مصدر انْتمار. 

۳ خذر: پرهی زکننده, ترسنده, اجتناب ورزنده. صفت مشیبهه عربی. 

۴ خنگ‌زخش: اسب سفید و نژاده و اصیل. اضافة مقلوب است, یعنی بوده است: خش خنگ. «خنگ» به 
معنی اسب سفید. و «زخش» به معنی اسب اصیل و نژاده. در اینجا مراد از «خنگ رخش» براق جبرئیل 
است که رسول خدا با ان به معراح رفت. رجوع شود به شرح بیت (۵۵۲) و (۵۵۵) دفتر چهارم. 
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)۱۵۶۳( 
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)۱۵۶۵ ( 


دك ۵. برو و لگام تنب سقید و نواده‌ات را از من بازگردان. 


> داح مج ۱ 1 1 ۰ و 9 
محض رضای خدا رهایم کن و مرا به معرکة تکلیف و خطر مبر. [منظور بیت: انسانی 
که از من خلق می‌شود باید تکالیف بزرگی بر دوش کشد و با مخاطرات بسیاری روبرو گردد. 


یس مرا بدان وادی درنیاور.] 


بهر آن لطفی که حقت برگزید کرد بر تو علم لوح کل پدید 
خاک (زمین) افزود: به سبب آن لطفی که حضرت حق بر تو کرد و تو را رسول برگزید: 
خود ساخت علم لوح محفوظ را بر تو اشکار کرد. [مراد از «لوح کل» همان «لوح محفوظ» 
است. ی لین که بیت (۱۰۶۴) دفتر اول.] 


تاملایک را مُعلم آمدی دایماً باحق مُکْلم آمدی 
تااینکه معلم فرشتگان شدی و پیوسته با حضرت حقّ سخن می‌گویی. 
حکیم سبزواری فرماید: جبرئیل موکل بر علم است و اسرافیل (موکل) بر تصویر ابدان 
و میکائیل (موکل) پر رزق ابدان و عزرائیل (موکل) بر فبضص ارواح از ابدان. پس جبرنئیل 
عقل کی است که واسطه است در ایصال علم به همه عقول بالفعل, و در ابصال وحی به 
همه انبیاء و الهام به هم اولیاء... اوست که به عقل فغال و روح‌القدس و ناموس اکبر و 
سروش اعظم و روان‌بخش و قلم نگارنده در قلوب و خزانة عقول مستفاده و غیر اینها نامیده 


‌ ۳ 
می‌شود .] 


که سقیر انبیا خواهی بدن تو حیات جان ورحبی. نی تن 
تسب ان ات هی است که تفر هسوی تفیران ورس اه خراهی تفه آ وی که 


۱. هل: رها کن. تری کن, از مصدر هلیدن. 
۲. مکلم: تکلم‌کننده, سخن گوینده. 
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در ابتداي خلقتِ جسم آدم(ع) که.. ۴۳۳ 


چسمانی است.] 

بر سرافیلت فضیلت بود از آن کو حیاتِ تن بود. تو آن جان 
تو از انرو بر اسرافیل برتری داری که او مایژٌ حیات جسم است و تو مایهٌ حیات 

رو ح. 

بانگ صورش تشأت تن‌ها بود نفخ تو نشو دل یکتا بوّد 


زیرا صدای صور اسرافیل فقط می‌تواند کالبدها را زنده کند, در حالی که دمیدن تو 
باعث زنده شدن دل بی‌همتاست. [ «دل یکتا» تعبیری است برای بیان عظمت و والایی «دل». از 
انرو که «دل» عرش حضرت حق است با وصف وحدت یاد شده است. چنانکه حکیم 
سبزواری گوید: اضافهة «دل» به «یکتا» از اوش که دل: عرش اللْه ات ها از اتروست که 
وحدت دل کامل. از نوع وحدت حقه است نه عددی. لیکن وحدت ذات الهی. حقهُ حقیقی 
اه مر دل کامل, وحدت حمَه لی ۰ 


جان جان تن. حیات دل بود یس ز دادش داد تو فاضل بود 
حیات دل, مایٌ اصلی جان بدن است. پس آنچه تو می‌دهی از آنچه او (اسرافیل) 


باز میکاییل رزق تن دهد سعی تو رزق دل روشن دهد 
میکائیل نیز روزی جسمانی عطا می‌کند. اما تلاش و تکاپوی تو دادن روزی به دل‌های 
روشن است. [میکائیل که در قران کریم «میکال» خوانده شده از فرشتگان مقزیی است که 
بهود و نصاری او را «میشل» گویند . طبر سی در ذیل ایةٌ ۹۸ سور؛ بقره می‌گوید: «میکائیل» 
اسمی عجمی است که معرزب شده است. «میک» به شریانی معادل عبّید (< پند کوجی) و 


و بالیدن» روییدن. در اینجا مناسب معنی زنده شدن. 
51 ود که شرح اسرار. ص ۳۸ 

۳ داد: عطا: بخشش. 

۴ ر. ک. اعلام قرآن. ص ۶۰۷. 
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۳۳۴ شرح جادم دئنوی معنوی / ۵ 
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)۱۵۱۷۱( 


)۱۵۷۲( 


«ئیل» به معنی اللّه است. پس میکائیل یعنی عَبیدالله" (- بند؛ کوچک خدا, ابوالفتوم 
می‌گوید: میکائیل فرشت رحمت و آبادانی و رزق و مودگانی ٍِ برخی او را 
«رئیس‌الملانکه» خوانده‌اند که غلط است زیرا بزرگ ملانک جبرئیل است. پس مولانا از زبان 
خاک. حیاتِ روحانی را افضل پر حیات جسمانی دانسته است.] 


او به داد کل پر کرده‌ست ذیْل" داد رزق تو نمی‌گنجد به کیْل 
میکائیل. دامن خود را از عطایایی بر کرده است که در پیمانه‌ها می‌گنجد, اما عطایای 
تو در هیچ پیمانه‌ای نمی‌گنجد. یعنی عطایای میکائیل جسمانی است و عطایای تو (جبرئیل) 


روحانی. 


هم ز عزرائیل با قهر و عطب" ‏ توبهی, چون سب رحمت بر عضّب 
همچنین تو از عزرائیل فهار و ملک نیز بهتری. زیرا که رحمت حضرت حق بر 
غضبش سبقت دارد. [رجوع شود به شرح بیت (۲۶۷۲) دفتر اول. «عزرائیل» مظهر اسم مفنی 
و قهّار است. در حالی که جبرئیل مظهر اسم ممحیی و رحمان. و چون رحمت حق بر غضبش 
سبقت دارد» پس جبرئیل از عزرائیل بالاتر است. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۵) دفتر 


چهارم.] 


‌ ۰ 4 5 اج ۶ 
حامل عرش این چهار ند و. تو شاه بسهمر ین سر چهاری ز انتباه 
آگاهی از هر چهار تن آنان پهتری. [اشاره است به أیه ۷ سورهة حاقه: والْمَلک علی ازجانها 


۱. راک. مجمع‌البیان, ج ۱ص ۱۶۶. 

۲. ر. ک. تفسیر ابوالفتوح, ج ۱ ص ۲۴۷ 

۳ کیل: بیمانه. جمع: اکیال. 

۴ ذیل: دامن. جمع: اذیال. 

ما. عَطب: هلاک شدن و هلاکت. «با عطب» یعنی مهلک. 
انتباه: بیداری؛ اگاهی. 
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در ابتداي خلقتِ جسم آدم(ع) که... ۴۳۵ 


هشت تن, عرش الهی را حمل کنند.» «مَلک» اسم جنس است و در مفرد و جمع یکسان بکار 
رود. چون این ایه از متشابهات است ابهامات بسیار دارد و لذا مفسران اقوالی مختلف اورده‌اند. 
منظور از عرش چیست؟ فرشتگان کیان‌اند؟ ایا فرشته در اینجا جنبة وصفی دارد و یا حقیقی؟ 
حمل آن عرش چگونه خواهد بود؟ 

شمیح طبر سی گوید که حاملان عرش امروز چهار تن‌اند و در قیامت چهار تن دیگر 
اضافه شوند. چهار تن نخستین حضرت نوح(ع). ابراهیم(ع). موسی(ع) و عیسی(ع) و 
چهارتن بعدی حضرت محمد(ص), علی(ع). حسن(ع) و حسین(ع) . این قول برای فرشتگان 
در ای فوق جنبة وصفی قائل است. و مراد از انها را انسان‌های کامل و پاک و فرشته‌خو 
می‌داند. در حالی که مولانا برای آن فرشتگان جنبة حقیقی قائل است. یعنی می‌گوید حاملان 
عرش بروزدکار فشت تن از فرشدان هستند نه ادمیان فرشته‌خو. چنانکه مفسّرانی نظیر 


۱ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ 
رمحتری و میپدی و دیگران بر اين نهج رفته‌اند.] 


روز محشر. هشت بینی حاملانش هم تو باشی افضل هشت. ان زمانش 
در روز رستاخیز حاملان عرش را هشت فرشته خواهی دید. در آن روز نیز تو برتر از 


۲ ‌ ی ۶ ۲ ج 
همچنین برمی‌شمرد و می‌گریست بوی می‌برد او کزین مقصود چیست 
رمین پیو سنه فضیلت‌های جبرئیل ر بازمی‌گفت و گریه می‌کر دز ااز کار جبرئیل اگاه 


3 ۶ آ. ۱ ‌ ‌ ۴ 
معدن شرم و حیا بد جبرئیل پفسته ان ات گنها بر و سس 
جبرئیل که مظهر شرم و حیا بود چنان مأخوذ به حیا شد که سوگندهای زمین بر او اثر 


گذاشت و راه را بر او بست و مانع شد که جبرئیل مشتی خاک بردارد. 


۱. ر.اک. مجمع‌البیان, ج ۱۰ ص ۳۴۶. 
۲ راک. کشاف. ح ۴ص ۶۰۲ 

۲ ر.اک. کشف‌الاسران ح ۰۱۰ص ۲۱۱. 
۴ شبیل: راه. جمع: شَبْل. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۵۱ 


)۱۵۷۶ ( 


)۱۵۱۷۷( 


)۱۵۷۸( 


)۱۵۱۷۹ ( 


بس که لابه کردش و سوگند داد بازگشت و گفت: یا رت‌العباد 


زمین از بس گریه کرد و جبرئیل را سوگند داد که او ناچار دست خالی به بارگاه الهی 
بازگشت و عرض کرد: ای پروردگار بندگان. 
که نبودم من به کارت سرسّری لیک زآنچه رفت. تو داناتری 
من در انجام فرمانت اهمال و سستی نکر ده‌ام. ولی تو خود بهتر می‌دانی که جه رخ داد 
و زمین با من چگونه برخورد کرد. 


گفت نامی که ز هولش ای بصیر هفت گردون باز ماد از مسیر 

ای خداوند بیناء زمین نامی از نام‌های تو را ذکر کرد که از هیبت آن افلاک هفتگانه از 

گردش باز می‌ماند. (مراد از آن نام شریف. الله است. چنانکه بیت (۱۵۶۲) گواه بر اين مطلب 

است. توضیح انکه هر یک از اسمای الهی معّف صفتی از صفات جمالی و جلالی حضرت 

حق است و بعضی از اين اسماء از حیث جامعیّت بر بعضی دیگر برتری دارد تا انجا که هفت 
۳ ۲ ۱ ۰ 1۳ ۰ 1 و 

اسماء الهی را که از اوصافی معیّن گرفته‌اند می‌توان نعتِ «الله» قرار داد. امّا «الله» را نمی‌توان 

۱ اسماء کر د. مثلا می‌توأن گفت: «اللّهالقادژ», اما نمی‌توان گفت: ْقادر اللْة. پس کلمه 

مبارکة اللّه مَلْکَّالاسماء است و از اینرو ذکر «الله» را سلطان اذکار نامیده‌اند. پس قسم 


شرمم آمد. گشتم از نامت خجل ورنه آسانست نفل مُشتِ گل 


از آن نام تو شرمگین شدم و حیا کردم, و الا اوردن , مشت خاک کاری آسان 


۱. رجوع شود به شرح بیت (۱۹۸۵) دفتر سوم. 
آ. ر.دک. باز ده رساله فارسی. ص ۰۱۹۳ 
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در اينداي خلقت خسم آدم(ع) که ۴۳۷ 


که تو زوری داده‌ای آملاک" را که بدرانند این آفلاک را (۱۵۸۰) 
زیرا تو چنان قدرتی به فرشتگان عطا فرموده‌ای که می‌توانند افلاک را از هم پاره کنند. 


فرستادن میکائیل را علی‌التلام به قبض فنه‌ای "خاک از زمین, جهتِ ترکیب 


۵ 2 0 ۵ م ‌ به 
ترتیب جسم مبارک ابوالَشر خلیفة الخق. مسجودالملک مهم ادم علیه‌السلام 
گفت میکاییل را تو رز ببه زیبر مشت خاکی در ژبا از زی چوشیر ۰ 0۵۸۱ 
حضرت حق به میکائیل فرمود تو به سوی زمین برو و دلاورانه مشتی خاک از آن 
و [ توضیح میکائیل در شرح بیت (۱۵۶۹) همین دفتر آمده است.] 


جونکه میکاییل شد تا خاکدان دست کرد او تا که بباید از آن ‏ (۱۵۸۲) 
همینکه میکائیل به زمین رفت و دست دراز کرد که مشتی خاک از آن بردارد. [اين بیت 


خاک لرزید و درامد در گریه کشت او لابه کنان و اتکو بت (۱۵۸۳) 


زمین بر خود لرزید و خواست فرار کند. پس شروع به زاری و گریه کرد. 


سینه سوزان لابه کرد و اجتهاد با سرشک پر ز خون سوگند داد (۱۵۸۴) 
زمین با دلی سوزان نالید و به تکاپو افتاد و با اشکی خونین میکائیل را سوگند داد. 


که به یردان لطیف بی‌تدید " که بکردت حامل عرش مجید (۱۵۸۵) 
زمین گفت: به حق خداوند لطیفی بی‌همتا که تو را یکی از حمل‌کنندگان عرش 
بلندمر تبه‌اش کر ده ی [ لطیف از اسماءالله است و مفسران برای آن جهار معنی قائل شده‌اند: 


۱ آفلاک: جمع ملک به معنی فرشته. 
۳ تدید: همتا و نظیر. 
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۳۳۸ شرح جادع دننوی فعنوی ۵ 


مداراکننده, کسی که حاجات خلق را با مدارا برآورده کسی که به حقایق و دقایق امور اگاه 
است. و چهارم به معنی نافذ در هر چیز. امیرممنان علی(ع) فرمود: لطیف لا یُوصّف 
بالْحْفاء . «خداوند. لطیف است نه ان‌سان که به پوشیدگی وصف شود.» یعنی حق‌تعالی از 
شذت ظهور در هر چیز مخفی است.] 


4 ۱ ۰ شا و ۴ توا ماخ ی ل هم هو ۴ 
تو بر پیمانه‌ها و مقادیر ارزاق جهان نظارت داری. یعنی روزی ۳ ی را بدو 
می‌دهی و می‌دانی که هر یک از خلایق چه رزق مقدری دارد. و تو تشنگان فضل الهی را به 


مقدار معیّن و مقدر سیراب می‌کنی. 


۱۵۸۷۱ زأنکه میکاییل از یل اشتقاق دارد و. کیال شد در ارتزاق 
زیرا میکائیل از کیل (< پیمانه) اشتقاق یافته. و میکائیل کسی است که در رساندن رزق 
به خلایق بیمانه‌دار است. [از این بیت مستفاد می‌شود که «میکائیل» اسمی عربی است. 
در حالی که مفسّران قران کریم جمه بودن آن را تصریح کرده‌اند. ور نتسه 
بقره نیز به صورت غیرمنصرف امده است. و عدم انصراف ان دلالت بر عجمه بودن ان 
دارد. گرچه ممکن است زبان‌شناسان «کیل» را با «میعائیل» هم ريشه بدانند. 
اْله اعلم.] 


 . ۵۸۸(‏ که امانم ده, مرا آزاد کین بین که خون آلود می‌گویم سخن 
به من امان ده و آزادم کف ببین که دارم حرف‌های حونینی می ز نم. 


( ۱۵۸۹) معدن رصم اله ان ملک گفت: چون ریزم برآن ریش این نمک؟! 


۱ نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام). خطبه ۱۷۸ فقرهٌ ۳. 

۲ مُضرف: نظارت دارنده. مسلط. 

۲. معرف: به کف دست آب گیرنده» کسی که با کف دست اب برمی‌دارد. در اینجا به معنی سیراب‌کننده است. 
۴ کیال پیمانه‌دار و پیمانه گر. 
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در ابتداي خلت جسم آدم(ع) که.. ۴۳۹ 


نمک پیاشم؟! یعنی رو انیست که او را پیش از این ناراحت کنم. 


همجنانکه معدن تهر است دیو که براورد از یستی ادم غریو 
چنانکه شیطان نیز مظهر قهر الهی است به طوریکه فریاد و ففان ادمیزادگان را 
دراورد. 
سَبْق رحمت بر غضب هست ای فتا لطف. غالب بود در وصف خدا 


ای جوانمرد. رحمت الهی بر غضب الهی سبقت دارد. در میان صفات الهی» صفت لطف 


بندگان خدا نیز نا گزیر متصف به اوصاف او هستند و مشک وجودشان از آب اوصاف و 
اخلاق او پر شده است. [انسان کامل, مظهر اکمل و تم حضرت حق است و به اوصاف او 
متّصف و به اخلاق او متخلق. همینطور میکائیل که بندة راست ستین الهی است ضفت اتب 
رحمانیت الهی برخوردار است.] 


آن رسول حق. فلاووز" سلوک گفت: التاس علی دی هلوک 

آن پیامبر حق که پیشاهنگ سلوک است فرمود: مردم بر آیین امیران خویش‌اند 
[ روش فرمانروایان در رعیّت اثر می‌نهد. اگر بر راه و رسم عدل و ملاطفت روند, مردم نیز میان 
خود به عدالت و ملاطفت رفتار کنند. و اگر راه ستم پویند مردم نیز چهار اسبه بدان سو تازند. 
در جوآمع روائی عبارت فوق یافته نشد. و اصل آن اینست: الا علی دین ملوکهم. لیکن 
حدیتی از امیرممنان علی(ع) نقل شده که با عبارت فوق کاملاً متقارب‌الم ضمون است 
بدین عبارت: الناس بامرائهم اشبه منهم بآبالهم" . «مردم (در روش‌های اخلاقی و صفات 
اجتماعی) به حاکمان خود بیشتر شباهت دارند تا به یدران خویش.»] 


۱. قلاووز: پیشرو لشکر, بیشاهنگ. کلمه‌ای ترکی است 
آ, بحارالانوار ح ۷ ص ۱۳ 
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۰ شرح جایع مثنوی دعنوی /۵ 


)۱۵۹۳۴( 


)۱۵۹۵ ( 


)۱۵۹۶( 


)۱۵۹۷( 


)۱۵۹۸( 


)۱۵۹۹( 


)۱۶۰۰( 


رفت میکاییل سوی رب دین خالی از مقصرد دست و استین 


گفت: ای دانای سر و شاه فرد خاکم از زاری و گریه بسته کرد 
میکائیل عرض کرد: ای کسی که به اسرار نهان دانایی و ای کسی که سلطان یکانة 
جهانی, زمین با گریه و زاری دستم را بست. 


آب دیده بیش تو باقدر بود من انم که ارم اوه 
چون اشک چشم در نزد تو ارزشمند است. من نتوانستم گریة او را نادیده گیرم. 
[چنانکه رسول اکرم(ص) فرموده است: خرَمّت ار علی عَیْن دمَعَت من شیاه «آتش 


بر آن چشمی که از ترس خدا گرید حرام شده است.»] 


اه و زاری پیش تو بس قدر داشت من نتانستم حقوق ان گذاشت 
چون ناله و زاری نزد تو بسیار گرانقدر است. من نتوانستم حقوق ان را بجا اورم. 


1 ‌ ۳۳ ۳ 
پیش تو بس قدر دارد چشم تر من چگونه کشتمی استیزه گر؟ 
در حالی که چشم گریان نزد تو بسیار عزیز است من چگونه می‌توانستم با او مجادله کنم؟ 


دعوت زاریست روزی پنج بار بنده را که در نماز | و بزار 
تو روزی پنج نوبت پندگان را به تضرّع و زاری دعوت کرده‌ای و به آنان گفته‌ای که 
به سوی نماز بیایید و ناله کنید. 


۶ ۹ یا مه آ: ۰ ۰ ۹" " 
نعرة موذن که خی عل‌فلاح وان فلاح این زاری است و اقتراح 
بانگ مودّن که می‌گوید: حَوٌ علی‌الفلاح یعنی بشتاب به سوی رستگاری. آن 
۱ المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی. ج ۲ص ۱۴۴. 


۲. اقتراح: درخواستن. سوال کردن. خواستن جیزی بی تامل. 
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در ابنداي خلقت جسم آدم(ع) که. 


رستگاری همین ناله و درخواست کردن است 


ان‌که خواهی کر غمش خسته کنی راه زاری بر دلش بسته کنی 
هرکس را که بخواهی با غم و اندوه. بیچاره و درمانده‌انش کنی» راه تضرّع و زاری را بر 


دلش می‌بند ی. 

تا اینکه بلایی پر او نازل شود که قابل دفم نباشد», زیرا او شفاعت کننده‌ای از نصرّع و 
زاری ندارد. 
و آنکه خواهی کز بلایش واخری جان او را در نصرع اوری 


قفا نی اند 
گفته‌یی اندر نبی". کان امتان که بر ایشان آمد آن قهر گران 
در قران کریم دربار؛ اقوامی که قهر گرانبار الهی بر آنان فرود امد فرموده‌ای: 


چون تضرّع می‌نکردند آن نقس؟ تا بلا زیشان بگشتی باز پس 

چرا آن اقوام در لحظه نزول عذاب به در لهی تضرّع و زاری نکردند تا عذاب از 
ایشتان بازگردد؟ [چنانکه در ی ۳۲ ۴۳ سورة انعم آمده است: ول من 
#9 اخذناهم , بسا ء والضراء هم یتضر یتَضَرّعون عون فَلولا اذ جائهم انا تَضَهعوا و «ک 

قسث فرم و ی هم یط شا انا یعون «و برا ستی که ما پیش از تو رسولانی 
پر ای کی ار ی خر ود 
ایشان به سختی و قساوت گرایید و شیطان اعمال بد ایشان را در نظرشان بیاراست.» در ای 
فوق مفعول «ارسلنا» لفظاً حذف و معنا مقدر گشته است. مرجم ضمیر «فاخدناهم» نیز امم 


۱. نبی: قران کریم. 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی /۵ 


)۱۶۰۶( 


)۱۶ ۰۱۷ ( 


تیسین است نه رسولان. در این قسمت از ایه حدف و ایجازی مطلوب بکار رفته که به معنا 


خلل درنیاورده انتت:] 


لیک دل‌هاشان چو قاسی " گشته بود آن گنه‌هاشان عبادت می‌نمود 
اما جون دل‌های آنان سخت و پرقساوت شده بود. گناهان خود را عبادت می‌پنداشتند. 


[به شرح بیت پیشین رجوع شود.] 
تا نداند خویش را مجرم عنید" آب از چشمش کجا داند دوید؟ 


جاری شود؟ 


۱. قاسی: سخت. سفت. صفت فاعلی از فعل قسا یمَمُو قساوة (<سفت و سخت شدن). 
5 عند: ستیزه گر معاند. جمع: عند. 


0۳00 9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۲۵3, 


یش او مفید باشد, و فلاسفه گویندفاعل به طبع ‏ است و به لت نهمختار 


خلاصه داستان 

حکایتی را که مولانا به اختصار آورده در تفاسیر قران کریم ذیل ای ۹۸ سوره یونس 
آمده است اما هم و مت ید ای یه آمتت قَفْعَها اینانها ال وم پونس لعا 
منوا کشفنا عنهم عذابٍ الخزی فی‌الحیاةالدنیا و ماه لین حین. «پس چرا هیچ شهری 
ایمان نیاورد که ایمان به حالش مفید افتد مگر فوم یونس. چون یی آوردند. عذاب ر سو اگر 
را در زندگی دنیوی از انان بداشتیم و تا زمان خاصّی ایشان را کامروا کردیم.» 

خلاصه حکایت: یونس بن متی قوم خود را به ایمان خواند و چون ایمان نیاوردند به 
درگاه الهی گله آورد. خداوند فرمود ایشان را سه روز مهلت ده, اگر ایمان نیاوردند عذاپ. 
ایشان را فرو گیرد. یونس این سخن را به قوم خود گفت و از میانشان خارج شد. در روز 
موعود از اغاز بامداد اثار عذاب اشکار گشت. پاره‌های ابر اتشناک اطراف شهر را گرفت و به 
بالای سرشان آمد. وَفْب بن مه گوید دودی سیاه برآمد فضای شهر را فراگرفت و چهره‌ها 
سیاه و دودآلود شد. مردم هراسان به نزد عالمی به نام روبیل رفتند که از خاندان نبوت بود. او 
گفت گرچه یونس از ما غایب شده اما خداي یونس از ما غایب نیست.پس به صحرا می‌رویم و 


دست نیایش فراز می‌داریم. مرد و زن و پیر و جوان و خرد و کلان و حتی چهارپایان به سوی 
۱. فاعل به طبع: ر.ک. شرح بیت (۱۶۰۸) همین دفتر. 
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۴ شرح جامع شنوی معنوی | ۵ 


)۱۶۰۸( 


(2 1 


صحرا روان شدند. کودکان را از مادران خود جدا کردند و جملگی به دعا و شیون پرداختند. 
حق‌تعالی چون صدق نیایش و تضرع ایشان را دید عذاب را از آنان بداشت . 

مولانا چون در ابیات پیشین فرمود که اگر تضرع و نیایش. صادقانه و از صمیم قلب 
باشد دافع بلا و رافع عذاب می‌گردد. به همین مناسبت حکایت قوم یونس را به عنوان نمونه 
اورده تا مطلب مزبور را تببین کند. 


حبذ ید مب 
۳ و ۳ ِ ۳ 3 ۱ 


وقتی بر قوم یونس پلا آشکار شد. ابری اتشناک از اسمان جدا گشت. [در عنوان این 
فصل جلیل مولانا می‌گوید چون خداوند مختار است, دعا و نیايش به درگاه او مژ ثر واقع شود 
و اي بسا (همانطور که در روایات مکهراً امده) دعا قضای مقذر را تغییر دهد. لیکن فلاسفه 
دست خدا را در علل و اسباپ بسته‌اند و گفته‌اند دعا و نیایش نمی‌تواند در زنجیر؛ علل و 
اسباب طبیعی حلقه‌ای محسوب شود, از اینرو دعا و زاری منشأً اثری نتواند بودن. 

و امّا معنی اصطلاح فلسفي فاعل به طبع و یا فاعل بالطبع: فاعلی است که نه از 
خودش آگاه است و نه از فعلش بلکه فعلش مطابق طبم او صورت گیرد. یعنی به اقعضای 
طبعش فعلی از او صادر گردد نه از روی علم و اراده, مانند فعل سوختن که از طبع اتش 
صدور یابد و یا فعل تابیدن که از طبع خورشید به ظهور رسد. در حالی که نه آتش از احراق 
خبر دارد و نه خورشید از اشراق. البته در تاریخ فرق و نحل هیچ نحله‌ای خدا را فاعل‌بالطبع 
ندانسته است. این خود نیز دلیل دیگری است که مراد مولانا از فیلسوف و فلسفی به معنی رایج 
ان نیست پلکه او کسانی را مخاطب ساخته که دست قادر متعال را در زنجیر؛ علل و اسباب و 
قوانین متّخذ از ظاهر طبیعت می‌بندند و خدا را نیز ملزم می‌کنند که در چهارچوبة ذهنی آنان 
عمل کند!! رجوع شود به شرح بیت (۱۵۳۷) همین دفتر. 

یه + 


۱ راک. مجمع‌البیان, ج ۰۵ ص ۱۳۵, تفسیر ابوالفتوح رازی, ج ۰۵.ص ۳۶۱ ۳۶۰: تفسیر شسریف 
لاهیجی» ح ۲ ص ۰ ۰ ۳۹-۴ 
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قضف قوم بونسع/.. ۴۴۵ 


یوس یکی از آنبیای بنی‌اسرائیل اسمی است یونانی ؛ 4 معبی کبوتر. نام یونس چهار بار 
در قران کریم ذکر شده است. در سور انبیاء نیز با عنوان ذوالُون (< صاحب و یا همدم 
ماهی) از او یاد شده است. در تورات. یونس فرزند امتای معّفی شده و امتای لفظی است 
عبری به معنی فانی و ميرنده. در آثار اسلامی امتای مخثف شده و به صورت ممتی در آمده 
است . ابن عربی «فصّ حکمت َفْسیّه» را به نام پونس آورده از آنرو که حق‌تعالی او را با 
نفس رحمانی از گرداب بلا نجات داد.] 


‌- ۰ ۰ 1 ۰ ۳ ی 
برق می‌انداخت. می‌سوزید سنگ ایر می‌غرید. زخ می‌ریخت رنگ 
آن ابر چنان برق می‌زد که حتی سنگ‌ها را نیز می‌سوزاند. و همینکه ابر غوش می‌کرد 
از هول ان رنگ از صورت مردم می‌پرید. [به خلاصه داستان رجوع شود.] 


جملگان بر بام‌ها بودند شب که پدید آمد ز بالا آن گرب" 
همه مردم (قوم یونس) روی پشت بام‌ها رفته بودند که ناگهان آن بلای عظیم در آسمان 
اشکار شد. 


همه مردم از پشت‌بام‌ها پایین آمدند و سر برهنه به طرف بیابان شتافتند. 


مادران بچگان برون ان‌داخ تن تا همه ناله و نفیر افر‌اختند 
مادران دست بخه‌های حود را گرفتند و به سوی بیایان راهی شدند تا همگی ناله و 
فریاد سر دهند. 


0 مه دس باس رای 


0۱0 ۰۲9 


)۱۶۰۹( 


)۱۶۶۱۰ ( 


)۱۶۶۱۱( 


)۱۶۱۲( 


)۱۶۱۳( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۶ شرح جامع دثنوی معنوی /۵ 


)۱۶۱۴( 


)۱۶۱۵( 


)۱۶۱۶( 


)۱۶۱۷( 


۳ 0 7 . مم هم‎  ‌ 
جملگی اوازها بگرفته شد رحم امد بر سر آن قوم لد‎ 
از بس نالیدند و فریاد زدند که صدای همه آنان گرفت. و بر اثر آن رحمت الهی‎ 


در رسیف. 


بعد از آن ناامیدی و اه و زاری بی‌صبرانه. کم‌کم ایرهای عذاب کنار رفت. 


فد پوس درارست و رظن وقت خاکست و حدیث مستفیض 

حکایت یونس(ع) طویل و عریض است. یعنی خیلی مفصّل است و فعلاً ما در مقام 
بیان آن نيستيم. و اینک موقمی است که پاید حکایت زمین و آن ماجرای معروف را ادامه دهیم. 
[«حدیث متّفیض» یعنی سخن فاش و منتشر " مراد همان حکایت زمین و فرشتگان 
چهارگانه است که در کتب تاریخی و روائی مشهور است. برخی از شارحان کاوش‌های 
تکلف آمیزی در آن کر ده‌اند. یکی آن‌را «ماجرای فیض‌یابی زمین» معنی کرده. و دیگری گفته 
است مراد سخنی است که به طالبان. فیض می‌رساند. در حالی که این شارح دقت نکرده که 
«حدیث مُفیض» بدین معنی است نه حدیث مستفیض. شارحی دیگر بدون قرینه مستفیض را 
در اینجا به مُفیض ( افاضه کننده) تأویل کرده است. و شارحی دیگر خیال کرده است که 
«حدیثِ مستفیض» در اینجا همان اصطلاح معروف علم‌الحدیث است .| 


چون نصرع را بر حق قدرهاست وان بها کانجاست زاری را؛ کجاست؟ 
چون زاری و تضرع به درگاه حضرت حق ارزش و اعتبار فراوان دارد. آن ارزش و 
اعتباری که تضرع در درگاه حضرت حق دارد. کجا چنین ارزش و اعتباری وجود دارد؟ 
[استفهام انکاری است. یعنی ندارد.] 


۱ ل ر.ک. شرح بیت (۱۵۷) دفتر چهارم. 

آ. ناشکفت: بی‌صبر. نا ارام از مصدر شکیفتن. 

۳9 انندراج» ج ۶ ص ۳۹۸۲. 

۴ در علم‌الحدیث, مستفیض حدیثی است که گرچه از طرق مختلف روایت شده اما به حد تواتر نرسیده 


۳۹ 
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ادادة خلقت جسم ادم(ع) که.. ۴۳۴۷ 


یر ای 9 و دایم ب‌چند 
بهوش باش, ای امید (و یا ای امیدوار) اکنون اماده باش. ای گریان بلند شو و هماره 


هین امید اکنون میان را چست ند" 


خندان باش. [جایز است «امید» را به صفت تأویل کنيم. در اینصورت «امید» یعنی 


امیدوار.] 


که برابر می‌نهد شاه مجید اشک را در فضل, با خون شهید 
شاه بلندمرتبه, یعنی حضرت حق, اشک را در فضیلت با خون شهید برابر می‌نهد. 
(اشاره بدین حدیث است: ما من قَطرة احَبٌّ الی‌الله تخالی من قطرد نع من خشیالله 
خی آزقطرو هم آفریقث ی یله . «هیج قطره‌ای به نزد خدای تعالی محبوب‌تر از قطره 
اشکی نیست که از ترس خداوند ریزد. و یا قطره خونی که در راه خدا ريخته شود.»] 


فرستادن اسرافیل را علیه‌الشّلام به خاک که: خفنه‌ ای برگیر از خاک 


گفت | سرافیل را یزدان ما که رو زان خاک پر کن کف. با 
پروردگار ما به اسراقیل فرمود: برو مشتت را از آن خاک بر کن. 


سرافیل هم سوی زمین یاز آغازید خاکستان خنین" 


اسرافیل نیز به امر خدا به سوی زمین و زمین دوباره شروع کرد به نالیدن. 


کای فرشتهٌ ور و ای بحر حیات ‏ که ز دم‌های تو جان یابد موات 


َّس‌های جانبخش تو جان می‌گیرند. 


۱. میان را جُست بستن: کنابه از با شتاب آماده شدن. 
۲ احادیث مثنوی. ص ۱۶۲. 
َ. خنین: ناله, گر به و زاری. 
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)۱۶۳۵( 


)۱۶۲۶( 


در دمی, از صورء. یک بانک عظیم پر شود محشر. خلایق از میم" 

تو در صور می‌دمی و از ور بانگی عظیم برمی‌خیزد و صحرای محشر از 
استخوان‌های پوسید؛ خلایق پر شود. [«رّمیم» ای ۷۸ سور؛ یس را تداعی می‌کند: و ضَرّبَ 
لنا مَقلاً و نسی خلقهُ فال مَنْ یخی العظام و هی زمیم. «و (برای انکار حشر) برای ما مثالی 
زد در حالی که خلقت خود را فراموش کرده بود. گفت: چه کسی این استخوان پوسیده را زنده 
کند؟!ه در تفاسیر آمده است که ایب پن خْلف و یا عاص ین وائل, از سران شرک, استخوانی 
پوسیده نزد محمد(ص) اورد و گفت: ایا گمان داری که خدا این استخوان را زنده کند؟ بدین 
مناسبت ایة (۷۷) به بعد سوره یس ازل شد.] 


در دمی در صور, گویی: لطٌْلا" بر جهید ای کشتگان کربلا 

تو ای اسرافیل در صور می‌دمی و می‌گویی: هان ای کشته شدگان رنج و بلا بلند شوید. 
[«کربلا» در متنوی تعبیری است برای سختی و بلا. پس در اینجا «کشتگان کربلا» به شهدای 
قیام امام حسین(ع) ارتباطی ندارد. منظور بیت: ای هلاک‌شدگان دنیای آکنده از رنج سر از 
قبور بردارید. حکیم سبزواری گوید: چنانکه با دمیدن روحی جنین شخصی زنده شود و با 
قبض روحی, شخص زنده مرده شود. چنانکه با دمیدنی, شعله‌ای خاموش گردد و با دمیدنی 
دیگر, آتش شعله‌ور شود. همچنین جمیع صوّر دنیویه, دفعة واحدة به وحدت حقّه قبض شوند. 
و با نفخة دیگر تمام صُوَر برزخیّه زنده شوند به حیات اخرویه .] 


ای هلاکت‌دیدگان از تیغ مرگ پر زنید از خاک سر چون شاخ و برگ 
ای کسانی که با شمشیر مرگ هلاک شده‌اید مانند شاخه و برگ سر از خاک برون 
آورید. 


به علت رحمت و لفّس گرم و گیرای تو اين عالم از احیاگری‌های تو آکنده شود. 


۱ رمیم: یوسیده | ستخوان بو سب ۵. ججم. ارماء و رمام. 
آ. الصّلا: وا : شرح بیت (۲۲۷۸۱) دفتر اول. 
۳ ر.ف. شرح اسرار. ص ۲۶۸. 
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ادادة خلقت جسم آدم(ع) که... 


|اسرافیل از مظاهر اسم رحمان است و رحمت عامّه‌اش از طریق احیای اموات افاضه 


می‌گردد.] 


تو فرشته رحمتی». رحمت نما حامل عرشی و قیله دادها 
ای اسرافیل تو فرشتة رحمتی بر من رحمتی آور. تو حامل عرشی و قبل دادگری‌ها: 
[رجوع شود به شرح بیت (۱۵۷۲) همین دفتر. «داد» به معنی عطا و بخشش نیز جایز است.] 


عرش. معدن گاه داد و مغدلت" جارجو در ز سر او پر مغفرت 
عرش, جایگاه اصلی عدالت و دادگری است. و چهار جوي آکنده از آمرزش در زیر 
آن عرش روان است. [یرای توضیح «چهار جوی» رجوع شود به شرح بیت(۱۵۸۳) دفتر اول. 
و (۳۴۶۱) به بعد در دقتر سوم.] 


جوی شیر و جوی شهد جاودان جوی خر و دجله اپ روان 


ان چهار جوی عبارتند از: جوی شیر جوی عسل. جوی شراب و جوي اب روان. 


پس ز عرش آندر بهشتستان رود در جهان هم چیزکی ظاهر شود 
این جوی‌ها از عرش به سوی بهشت روان می‌شوند. و در این جهان نیز اندکی از ۲ 
جوی‌ها نمایان می‌گردد. [مولانا می‌گوید م منبع اصلی هر خوشی در اين دنیا ان جهان است 
خوشی‌های حقیقی این دنیا سایه‌ای است از خوشی‌ها ی آن جهان. سرد ره یهد 
«صوفی در تا التا 06 ها نت (۱۳۵۸) دفتر چهارم شروع می‌شود.] 


گرچه آلوده‌ست اینجا آن چهار از چه؟ از زهر فنا و ناگوار 
اگر چه آن چهار جوی در اين دنیا الوده ا ۰ ست. اما از چه چیز الوده است؟ از زهر نیستی 


و ناگواری آلوده ۹ [لذت‌های اینجهانی نه پایدار است و نه مطلق. بلکه هر لذتی به نیستی 
می‌رود و در دل هر لذتی رئجی است ت. اما لذات انجهانی, هم جاودان است و هم مطلق.] 


1 معدلت: عدل و دادگری. مَعدّلت نیز صحیح است 
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جرعه‌یی بر خاک تیره ریختند ز آن چهار و. فتنه‌ای انگیختند 
از آن چهار جوی, چرعه‌ای بر خاک تیر؛ این دنیا ریختند و شور و غوغایی برپا 
داشتند. [ مصراع اول به یکی از رسوم میخوارگان اشارت دارد. رجوع شود به شرح پیت 
(۱۵۶۲) دفتر اول, و (۳۷۲) همین دفتر. منظور بیت: شه‌ای از لذات آن جهان به اين جهان 
رسید و موجب این همه غوغا شد. هرکس می‌کوشد به لذت برسد. دنیاطلبان لذت را در 


تا یجویند اصل آن را اين خُسان" خود برین قانع شدند اين ناکسان" 
آن جرعه را به خاک دنیا ریختند تا ادمیان فرومایه سرچشمه اصلی ان را جستجو 
کنند. یعنی حضرت حق شقه‌ای از لذات آنجهانی را در اين دنیا بنهاد تا مردم از اثر پی به مور 
ببرند. اما مردم فرومایةُ دنیا به همین مختصر قناعت کردند. [فرومایگان دنیاطلب نمی‌کوشند تا 
اصل لذت پایدار را بیدا کنند. بلکه از دون‌همّتی به لذْات قلیل و سطحی دنیوی دل خوش 
کرده‌اند. در حالی که باید از اين مختصر به سوی معدن آن حرکت کنند. رجوع شود به بیت 
(۷۳۲) به بعد دفتر چهارم.] 


شیر داد و پرورش اطفال را چشمه کرده سینه هر زال را 
این بیت و چند بیت بعدی توضیحی است دربار جرعه ریختن چهار جوي ان جهان 
بر خاک تیره این جهان: حق‌تعالی به اطفال شیر داده و با شیر, آنان را پرورده است. هموست 
که سینة زنان را به چشمه مبدل کرده است. [«زال» به معنی پیرزن است. اما در اینجا مطلقا به 
معنی «زن» بکار رفته است. طبق قاعدهُ تسمیه به اسم تایّوّل الیه.] 


۰ ۷ ۰ س‌ ۰ ۳۹ 1 ۰ ۳۹ ۳ ۳ 
خمر, دفع غصه و اندیشه را جشمه کرده از عنب در اچترا 


حق‌تعالی شراب را در انگور به صورت چشمه‌ای روان کرده تا انسان با نوشیدن ان از 


۲. نا کسان: فرومایگان. جمع ناکس. 
‌. عنب: الکو ججمع : آغناب. 
۴ اجتراه: دلیر شدن بر کسی, دلیری. 
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غم و فکر و خیال برهد و جرات و جسارت بیدا کند. 


انگبین داروی تن رنجور را چشمه کرده باطن زنبور را 
خداوند. عسل را مایه درمان تن پیمار کرده و آن را مانند چشمه‌ای در دل زنبور روان 
اته: اس | مصراع اول اشارت به قسمتی از ایه‌ای است که توضیح آن در شرح بیت 
(۱۰۰۹) دفتر اول امده است.] 


۲ ۰ ۲ ۶ ه ۱ و ۷ 
اب دادی عام. اصل و سرع۲ را از برای طهر و بهر کرع را 
حق‌تعالی آب را برای پاکی و آشامیدن به صورت عمومی به همه موجودات عطا 
فرمود. [«اصل و فرع» در اینجا کنایه از همه موجودات است, چنانکه ای ۳۰ سور انبیاء نیز 


ء از 
تا از اینها پی بری سوی اصول تو برین قانع شدی ای بوالفضول 
این عطای الهی بدان جهت بود که تو از فروع مسائل به اصول آنها برسی. اما تو ای 
یاوه گو به فروع قناعت کرده‌ای. [ ظاهربینان ژاژخا به سطح ظاهری طبیعت اکتفا ک ده‌اند و به 


حقبقت وجود و خزاین اصلی موجودات تو حه نکر ده‌اند.] 


پشنو اکنون ماجرای خاک را کی مر کید قسری ‏ بط گرا 
اینک ماجرای خاک را گوش کن که چه سخنان موتّری به اسرافیل می‌گوید. [مخراک, 
هم اسم الت است به معنی وسیله و ایزار حرکت دادن و هم صيغٌ مبالفه به معنی جنباننده و 
بسیار حرکت دهنده. صاحب آنندراج آن‌را یکی از نام‌های اسرافیل دانسته است . هر دو وجه 
لغوی فوق با «اسرافیل» تطایق دارد. زیرا او هم التِ فعل حق است. و هم پا نفخ خود اجساد 


. طهر: پاکی, پاکی از حیض. در اینجا مطلقاً به معنی پاکی است. «طهْر» نیز جایز است. 

۲. کوع: آشامیدن آب. دهان در آب و یا ظرف نهادن و نوشیدن. 

۳ فسون: مخّف آفسون در اینجا به معنی حرف و سخن موَنر است. زیرا به کلماتی که افسونگران بر زبان 
جاری می‌کنند نیز افسون گویند. 

۴ ر.اک. انندراج» ح ۶ ص ۳۸۷۰. 
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پیش اسرافیل گشته او عبوس می‌کند صدگونه شکل و چایلرس 
خاک نزد اسرافیل. اخم آلود شده و از خود قیافه‌های فراوانی درمی آورد و چاپلوسی 
می‌کند. [عادت لابه کنندگان اینست که انواع و اقسام قیافه‌ها را به خود می‌گیرند تا طرف را رام 
ت۳۳ 


۶ 6 
که به حق ذات پاک ذوالجلال که مدار این قهر را بر من حلال 
حرف زمین به اسرافیل اين بود که تو را به ذاتِ اقدس خداوند باشکوه فسّم می‌دهم که 
این ستم را بر من روا مدار. یعنی کاری نکن که از اجزای وجود من انسان خلق شود و سیس 


ان همه خونریزی و فساد روی من (زمین) مررتکب شود. 


من آزین تقلیب . بویی ميرم بسدگمانی می‌دود اندر بِِ 
زمین افزود: زیرا من از اين تغییر و تحوّل مسألاٌ نامطلوبی را احساس می‌کنم. و گمانی 
بد به مغزم خطور می‌کند. یعنی من از این قضیّه که امده‌ای یک مشت خاک از من برداری و 
بر وی و انسان از آن خلق شود بدگمان هستم و گویا حادئهٌ ناگواری رح خواهد داد. [ نیکلسون 
گوید مراد از «تقلیب» در اینجا تبدیل خاک به جسم ادم است .) 


تو فرشته رحمتی. رحمت نما زآنکه مرغی را نیآزارد هما 
تو ای اسرافیل هر چه باشد فرشتة رحمتی, رحم کن, زیرا پرندة هما هیچ پرنده‌ای را 
آزار نمی‌دهد. [هما به گفتة اهل لغت. مرغی است استخوان‌خوار و سایة او بر سر هرکس افتد 
به دولت و اقبال " معین نیز گوید: هما (همای) در لعت به معنی فرخنده است. و آن 
پرنده‌ای است از راستة شکاریان روزانه. دارای جْتَهای نسبتاً درشت. هما با آنکه در طبقه‌بندی 


. تفلیب: زیر و رو کردن. دگرگون کردن, از حالی به حالی دراوردن. 
۲ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۸۲۷. 
۳ ر.اک. غیاث‌اللفات» ج ۲ ص ۵۵۰. 
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می‌رپاید و از بالا بر روی صخره‌ها رها می‌کند و پس از قطعه قطعه شدن می‌خورد. او را 
سایة او بر سر کسی افتد او را خوشبخت کند . در ادپ فارسی هما را مظهر فء و شکوه دانسته‌اند.] 


ای شفا و رحمت اصحاب درد تو همان کن. کان دو نیکوکار کرد 
ای اسرافیلی که مایهٌ درمان و رحمت دردمندانی, تو نیز همان کاری را انجام بده که ان 
دو فرشته نیکوکار (جبرئیل و میکائیل) کردند. یعنی بدون آنکه مشتی خاک از من (زمین) 
پرداری به جایگاه و مرتبه‌ات بازگرد. 


رود اسرافیل باز آمد به شاه گفت عذر و ماجرا نرد اله 
زمین رفته بود برای حضرت حق بازگو کرد. 


کز برون فرمان یدادی که بگیر عکس آن الهام دادی در ضمیر 
اسرافیل عرض کرد: پروردگارا گرچه ظاهرا به من امر کردی که مشتی خاک از زمین 
برگیر» اما باطناً عکس آن را به قلبم الهام فرمودی. [هرچند گفتی برو یک مشت خاک بیاور. 
اما قلب مرا چنان دچار رحمت و شفقت کردی که نتوانستم علیرغم میل زمین مشتی خاک 
بیاورم. پس تویی فعال مایشاء.] 


امر کردی در گرفتن. سوي گوش نهی کردی از قساوت. سوی هوش 


سَبْق رحمت گشت غالب بر غضب ای بدیع افعال و نیکوکاز رب 
ای پروردگاری که آفزیئشی تازه و زیبا داری, رحمت تو بر غضب تو پیشی دارد. 
[ «بدیع» از «یْذع» کسی را گویند که جیزهای تازه و ابتکاری بدید می‌اورد. اطلاق این اسم بر 





۱. ر.اک. معین, ج ۴ ص .۵۱۶٩‏ 
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خداوند بواسطه اینست که او آفرینشی نو و بدون نمونه قبلی دارد. پس «بدیع افعال» کسی 
است که کارهایش تماما نو و تازه باشد. «بدیع» به معنی زیبا نیز بکار می‌رود مانند «بدیع 
منظر» که به معنی زیباچهره است. مصراع اول به حدیتی اشارت دارد که توضیح آن در شرح 
بیت (۵۱۴) همین دفتر امده است.] 


فرستادن عزرائیل, ملک ارم وَالحَرْم را علیه‌السّلام به برگرفتن کفنه‌ای خاک 
تا شود جسم ادم چالاک علیه‌السّلام 


(۱۶۴۹) گفت یزدان زود عزراییل را که ببین آن خاک پرتخبیل را 
خداوند همان دم به عزرائیل فرمود که به آن زمین پرخیال نگاه کن. [«خاک پر تخبیل» 
زمینی که آکنده از اوهام و خیالات است. و این تعبیر از انروست که جون «زمین», راز و 
حکمت فعل الهی را در خلقت انسان نمی‌دانست ره افسانه می‌زد و با کوته‌نظری کارهای عظیم 
لهی را تحلیل و تفسیر می‌کرد. چنانکه حضرت مولانا در بیت (۳۱۱) و (۳۱۲) دفتر اول فرمود: 


کار بی‌چون را که کیفیت نهد؟ این که گفتم هم ضرورت مي‌دهلد 


(«توضیح «عزرائیل» در ۰ بسبت ( ۷۵ ۱( دفتر چهارم امده ات۱ 


(۶۵۰) آن ضعیف زال ظالم را بیاب مشت خاکی هین بیاور با شتاب 
ان ضعیفة ظالم را پیدا کن و هرچه سریعتر یک مشت خاک از آن بردار و بیاور.[«زال» 
به معنی بیرزن است. و اطلاق آن بر زمین بو اسطه اینست که قدما «زمین» را و دش و منفعل 
می‌دانستند. در عربی نیز «ارض» جزو اسماء موْنِّ مجازی به شمار آمده است. چینیان باستان 
نیز «زمین» را مظهر قوَّْ «یین» محسوب داشته‌اند. اطلاق «ظالم» به زمین از انروست که با 
امتناع از خلقت انسان در واقع بر خود ستم می‌کرد زیرا نمی‌دانست که انسان, مسجود ملانکه 
خواهد شد و اين افتخار نصیب او می‌شود که اشرف مخلوقات از او خلق شود. و شاید هم 


اطلاق «ظالم» بر او از اروت هار در ات مه هقی بر نار رده پو د. ] 
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۳ 
رفت عزرائیل. سرهنگ قضاا سوی کره خاک. بهر اقتضا 
عزرائیل که مأمور قضای الهی بود به سوی کر؛ زمین حرکت کرد تا مأموریت الهی‌اش 
را انجام دهد. [تشدید « که برای ضرورت وزن شعر است. «بهر اقتضا» برای اقتضای زمان 
الهی و انجام ان.] 


خاک. بر قانون. نفیر آغاز کرد داد سوگندش, بسی سوگند خورد 
زمین طبق عادت خود. نفیر و ناله آغاز کرد. هم عزرائیل را قسم داد و هم خودش 
بسیار قسم خورد. یعنی گفت: وّالله», بالله, تالله راضی نیستم حتی یک سر سوزن, خاک از من 


پرداری و ببر ی. 


کای غلام خاص. و ای حمّال عرش ای مُطاع‌الامر اندر عرش و فرش 
زمین به عزرائیل گفت: ای بند خاص خداء ای حمل‌کنندة عرش. ای کسی که در 
رون امرت را اطاعت می‌کنند. [توضیح «حمَال عرش» در شرح بیت (۱۵۷۲) همین 


دفتر ۳۳ افمت. أ 


رو به حقٍ رحمتٍ رحمان فرد رو به حق انکه با تو لطف کرد 
تو را به حق رحمت خداوند یگانة مهربان سوگند می‌دهم که برو. به حق کسی که با تو 
مهربانی کرده از اینجا پرو. 


حق شاهی که جز او معبود نیست پیش او زاری کس مردود نیست 
به‌حق آن یادشاهی که بجز او معبودی نیست. و نزد او ناله و زاری کسی رد نمی‌شود. 
(از اینچا دست خالی بازگرد.] 


۱. سرهنگ قضا: اضافةٌ تشیهی است از نوع اضافة مق به مُقَعّْبه. نی قضایی که مانند سرهنگ است. و 
سرهنگ به معنی سردار و فرمانده قشون است. پس در این بیت قضای الهی به فرمانده تشبیه شده است. 
معنی آمروزین سرهنگ در اینجا مراد نیست. 


۲. مُطاعّالامر: کسی که فرمانش اطاعت شود. 
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گفت: نتوانم بدین افسون, که من زو بتابم ز آمر سر و لن" 
عزرائیل گفت: من با این سخنان موثر و مهیّج تو نمی‌توانم از فرمانرواي پیدا و نهان 
رخ برتابم. [«فسون» در اینجا به معنی سخن موّثر و مهیّ است. رجوع شود به توضیح بیت 
(۱۶۳۹) همین دفتر.] 


گفت؛ آخر. امر فرمود او به حلم هر دو امرند. آن بگیر از راه علم 
زمین به عزرائیل گفت: اما خداوند ما را به تردباری نیز آمر کرده است. هر دو امر و 
فرمان است. اما تو از روی علم و اگاهی امر به حلم و بُردباری را اجرا کن. 


گفت: آن تأویل باشد یا قیاس" در صریح ام کم جو التباس" 
عزرائیل به زمین گفت: این سخنانی که گفتی دا تاو است وا ف اس در اور 
صریح و آشکار جویای اشتباه مشو. [«تأویل» و «قیاس» در جایی رواست که کلام واضح و 
صریح نباشد. اما در جایی که صراحت است توسّل به تاویل و قیاس ناصواب است. مولانا 
به کرات قیاس نابخردانه را مورد نقد قرار داده است.] 


فکر خود را گر کنی تأویل, بذ که کنی تأریل این نامشتبه" 

اگر انديشة خود را تأویل کنی بهتر است از آنکه اين موضوع صریح و اشتباه نشدنی را 

تاویل کنی. [در اینجا معنی لفظی «تأویل» مراد است. تأویل در لغت به معنی بازگرداندن چیزی 

است. یعنی به جای آنکه این حرف صریح را تأویل کنی, بهتر است اندیشه‌ات را تغییر دهی. در 
بیت (۱۰۸۰) دفتر اول آمده است: 


کرده‌ای تاویل حرف بکم را خویش را تاویل کن نی ذکر را 


۱. غَلن: اشکار شدن. مصدر ثلائی مجرّد. و غغلن صفت مشبهة عربی به‌معنی اشکار, پیدا. در اینجا معنی 
وصفی آن مناسب است. اصولاً فارسیان معنی وصفی این لفظ را نیز به صورت مصدر آن تلفظ می‌کنند. 

۲. تأویل: ر.اک. شرح بیت (۱۰۸۰) دفتر اول. 

۳ قیاس: ر. ک. شرح بیت (۳۵۸۱) دفتر سوم. 

الیّباس: اشتباه شدن پوشیدگی کار. 


ها. 9 اسم مفعول از مصدر اشتباه ره معی اشتاه سد ۵. 
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ادامة خلقت جسم آدم(ع) که.. ۴۵۷ 


دل همی سوزد مرا بر لابه‌ات سینه‌ام پرخون شد از شوزآبه‌ات ۰ (۱۶۶۰) 


دلم از کریه و زاری تو می‌سوزد. و سینه‌ام از اشک‌های تو پرخون است. 


نیستم بی‌رحم بل زآن هر سه پاک رصم بیشستم ز درد دردناک (۱۶۶۱) 
من میرم تست له نییبت یه درد دردستن واز آن سبه فر شنت بای تیر 

مهربان ترم. 

گر طبانچه می‌زنم من بر یتیم ور دهد حلوا به دستش آن حلیم (۱۶۶۳۲) 


اگر من به صورت یتیمی کشیده پزنم, و شخصی پردبار به دست او شیرینی بدهد. [اين 


پیت شرط و پیت بعدی جرای شرط است.] 


این طیانجه خرشتر از حلوای او ور شود غره به حلوا. وای او (۱۶۶۳) 
این کشیده از شیرینی او بهتر است. و اگر آن طفل یتیم به شیرینی او مغرور شود وای به 


حالش. 


بر نفیر تو جگر می‌سوزدم لیک. حق لطفی همی آموزدم ‏ (۱۶۶۲) 
از نفیر و نالٌ تو جگرم می‌سوزد. اما حق‌تعالی به من لطفی دیگر می‌آموزد. 


اطف مخفی در میان قهرها در خدث پنهان. عقیق بی‌بها ‏ (۱۶۶۵) 
لطفی که در میان قهرها پنهان شده مانند عقیق گرانبهایی است که در میان مدفوع نهفته 
باشد. [لطفی که صورت قهر دارد. لطفی است مخفی و پوشیده که هر کسی را نرسد ان‌را درک 
کند. اية ۶ سور بقره این حقیقت را بازگو کرده است. رجوع شود به شرح بیت (۱۳۹) دفتر 
دوم. نیز رجوع شود به بیت (۷۸۶-۷۹۶) دفتر اول. در تعریف لطف گفته‌اند: َُالقغلْ الذی 
قرب الب [لی الطاعَة ر یبد عَن الْمَفْصیة .«لطف آن است که بنده را به طاعت حق 


۱. طبانچه: سیلی. کشیده. 
. حداتث: مد فوع. متیر گیو: 
۳ کشاف اصطلاحات الفنون» ج ۲ ص ۹٩‏ ۱۲. 
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۸ شرح جامع مشنوی معنوی | ۵ 


)۱۶۶۶ ( 
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)۱۶۶۹( 


)۱۶۷۰( 


نزدیک کند و او را از معاصی دور دارد.» لطفی که محفوف در قهر باشد ظاهربینان را به اشتباه 
افکند. اما حقیقت‌بینان را شادمان سازد. رجوع شود به بیت (۱۵۰۸) دفتر سوم.] 


قهر حق بهتر ز صد حلم من است منع کردن جان ز حق, جان کندن است 
قهر حضرت حق از سای از بردباری‌های امتال من بهتر است. جان را از طاعت امر 
حق بازداشتن, خود به معنی جان‌کندن و نابود شدن است. 
بترین قهرش, یه از حلم دو کون نغفم ربٌالعالمین و نغم عون" 
بدترین قهر خدا از پُردباری دو جهان بهتر است. چه نکوست پروردگاری که پروردگار 
جهانیان است! و چه نکویاوری است! 


لطف‌های مُضمَر" اندر قهر او جان سپردن جان فزاید بهر او 
در قهر خدا الطاف بسن فاد جدج در راه خدا جان دادن بر جان پیفراید. [جنانکه 
ای ۱۶۹ سور ال‌عمران مضمونی دارد که مصراع دوم را تفسیر می‌کند. رجوع شود به شرح 
بیت (۱۰۶۴) دفتر چهارم.] 


3 ع ِ 9" ی ۷۰2 ۳ 
هين رها کن بدگمانی و ضلال سر قدم کن چونکه فرمودت: تعال 
بهوش باش, دست از بدگمانی و گمراهی بردار. و چون حق‌تعالی به تو فرمود: بیا باید 
سرّت را قدم سازی و بروی. یعنی باید با تمام وجود دعوت او را لبّیک گویی. 


آن تعال او تعالی‌ها دهد مستی و جفت و نهالی‌ها" دهد 
زیرا«تعال گفتن او», تعالی‌های بسیاری به تو دهد. یعنی دعوت حق موجب ارتقای 


۱ نم عَون: چه یاری خوبی است! 

۲. مُضَمَر: پوشیده, نهفته. اسم مفعول از باب افعال. 

۳. تعال: بیا. رجوع شود به شرح بیت (۲۰۰۳) دفتر چهارم. 
۴ نهالی: فرش, تشک. بسترء بالش. 
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ادامة خلقت حسم آدم(ع) 


مقام معنوی تو شود. و به تو مستی و همسر و بستر دهد. [مصراع دوم اشارت است به آن دسته 
از یات قرانی که نعمت‌های مختلفی را به برهیزگاران و عده داده اه از حمله ((مستی») به 
بهشتی سخن رفته است. رجوع ری توت 
آیة ۲۵ سور یقره اشارت دارد؛ .و لهُم فیها اواج مُطهْره... «... و ايشان راست در بهشت 
هی .»و «نهلی؛ اارت س هد اس اس ردو ار 
زنندگان‌اند و میوه‌های 7 آن دو با در دسترس ایشان.»] 


مم ۱ ۲۰ مر ۰ ۲ 
باری, آن امر سَنی را هیچ هیچ من نیارم کرد وّهن و پیچ پیچ 
خلاصه کلام اينکه من نمی‌توانم به هیچوجه ان فرمان رفیع القدر را مخدوش و توجیه 
کنم. [«پیچ پیج کردن» در اینجا یعنی فرمان خدا را به میل خود توجیه کردن و تفسیر به رای 


نمودن.] 


۳ ۳ ‌ 
این همه بشنید آن خاک ثهند" زان گمان بد. بدش در گوش بند 
آن زمین حقیر و افسرده همه سخنان حضرت عزرائیل(ع) را شنید. اما هنوز آن 


سوءظن‌ها در دلش بود. 


باز از نوع دگر آن خاکي پست لابه و سجده همی کرد او چو مست 
بار دیگر آن زمین حقیر مانند مستان در برابر عزرائیل تضرع و گرنش کرد. 


گفت: نه. برخیز. نبود زین زیان من سر و جان می‌نهم رهن و ضمان 
عزرائیل به زمین گفت: نه, مطلب انگونه نیست که تو خیال کرده‌ای. بلند شو و هرگز از 
این کار زیانی به تو نرسد. و من سر و جان خود را در گرو می‌گذارم و ضمانت می‌کنم که به تو 


۱. شنی: رفیع: بلند مر نبه. 
۲ وهن: سست کردن» سست شدن, سستی. 
ّ" ند: اندوهگین, اقسرده. بر مر ده. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۵ 


)۱۶۷۵ ( 


)۱۶۱۷۶ ( 


۱۶۱۷۷ ( 


)۱۶۷۸( 


)۱۶۷۹( 


)۱۶۸۰ ( 


زیانی نرسد. 


ابه مندیش و مکن لابه دگر جر بدان شاه رجیم دادگر 
به فکر گریه و زاری مباش و دیگر بجز بر درگاه خداوند دادگر مهربان لابه مکن. 


بنده فرمانم, نیارم ترک کرد امر او کز بحر انگیزید گرد 
خشک کرد. [«از بحر گرد انگیزیدن» تعبیری است که چندین بار در متنوی پکار رفته است. 


جز از آن خلاق گوش و چشم و سر شنوم از جان خود هم خیر و شر 
من بجز از افریدگاٍ گوش و چشم و سر حرف نمی‌شنوم. حتی از جان خودم نیز 
حرفی نمی‌شنوم خواه آن حرف خوب باشد و یا بد. [ینده مقزب و خالص خدا همینگونه است. 


تنها مطیع امر الهی است.] 


گوش من از غیر گفت او کر است او مرا از جان شیرین جان‌تر است 
گوش من از شنیدن کلام غیر خدا کر است. زیرا امر حضرت حق برای من حتّی از 


جان هم شیرین تر است. 


جان از او آمد. نیامد او ز جان صد هزاران جان دهد او رایگان 


جات از و روت آفنوو وا جان بوجود نیامده است. حضرت حق جان‌های فراوانی 
را به رایگان بر بندگان عطا می‌فرماید. 


جان که باشد کش گزینم بر کریم؟ کیک چبوّد که بسوزم زو گلیم؟ 
جان کیست که من او را بر خداوند بخشنده ترجیح دهم؟ به عنوان مثال حشرة کک 


آن در شرح بیت (۲۸۹۲) دفتر اول یت است. ] 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


بیان آنکه مخلوقی که نو را از او طلمی رسد.. 


من ندانم خیر الا خیر اه صم و بکم و عمی" من از غیر او 
من خیری بجز خير حضرت حق نمی‌شناسم, من نسبت به هرکس غیر از او کر و لال و 
کورم: [مصراع دوم مقتبس از ور بقره است: صم بکم عمی فهم لایَرْجغُون. 
«کران‌اند» لالان‌اند. کوران‌اند. پس ایشان باز نگردند.»] 


گرش من کرّست از زاری‌کنان که منم در کف او همچون سنان" 
توش من از شنیدن کرية گریه کنندگان کر است. زیرا من در دست او همچون نیزه‌ام. 
[ مولانا در اییات اخیر از زبان حضرت عزرائیل(ع) فرمود که بنده‌ای که در حق فانی شده هر 
فعلی که از او صادر شود از حضرت حق است., زیرا چنین بنده‌ای به اراد حق متحرک است و 
به حبل ولايش متمشک. مولانا در فصل بعدی این مطلب را از زبان عزرائیل تفصیل می‌دهد.] 


بیان آنکه مخلوقی که تو را از او ظلسی رسد. به حقیقت او همچون لتی است. 
عارف آن دک به حق رجوع کند نه به آلت, و ار به آلت رجوعکند بهظاهر نه 
از جهل کند. بلکه برای مصلحتی. چنانکه ابایزید قَدّس‌اللَه سته گفت که 
چندیسن سال است که من با مخلوق سخن نگفته‌ام و از مخلوق سخن نشنیدهام 
ولیکن خلق چنین پندارند که با ایشان سخن می‌گویم واز ایشان می‌شنوم 
زير ایشان مخاطب اکسر را نمی‌بینند که ایشان چون صدااند او را نسست به 
حال من,. التفات مستمع عاقل به صدا نباشد چنانکه مشل است مسعروف: 
قال اْجداژ للم نی قالاو نطو الی مه یدق 
احمتانه از سنان رحمت مجو زآن شهی جو. کأن وّد در دست او 
مانند نابخردان از نیزه توقم رحمت و شفقت نداشته باش. بلکه از پادشاهی توقم 


. صم: کران ناششوایان. جمع ام 
۲. کم: لالان گنگان. جمع کم 
۲عمی: کوزان. تایستایان: جمع آغمن. 
۴ سنان: سرنیزه. جمع: تم 
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)۱۶۸۴۳( 


رحمت و شفقت داشته باش که نیزه به دست اوست. [«نیزه» در اینجا کنایه از الت و ایزار 
است. بطور کلی مولانا در اين فصل جلیل دو مطلب بنیادین مکتب فکری و ذوقی خود را 
بسط می‌دهد که به کات در دفاتر مختلف متنوی آمدها ست: یکی موضوع محو آنانیّت و فنای 
«خودی» و دیگری خرق علل و اسباب طبیعی در مقایل مشیّت الهی. مولانا می‌گوید وقتی 
بنده‌ای از جمیع اعتبار ات خود را در حق مستهلک کند و به مقام حقیقی و ما تَشاوّونْ لا آن 
یشاءاله رسد. و للّه و فی‌الّه مجاهده کند. وجه خلقي او که مستلزم گرایش به من کاذب و 
کثرت طلب اوست محو می‌شود و حقیقت حق بر او حاکم می‌گردد و زان پس موج اراد حق 
است که او را همچون خسی به این سو و آن سو می‌برد. مولانا در مطلب دوم می‌گوید علل و 
اسباب معهودٍ طبیعی در مقابل مشیّت الهی خرق می‌شود. همینطور بندگانی که مظهر صفات 
حق شده‌اند و به اخلاق الهی تخلق یافته‌اند می‌توانند کمند علل و اسباب طبیعی را پاره کنند و 
خود را از مقتضیات جسمانی رها سازند. رجوع شود به شرح بیت (۲۵۱۴) دفتر سوم و بیت 
(۱۵۴۱) به بعد در همین دفتر. 

در مطلع این فصل به سخنی از بايزید بسطامی استشهاد شده که آن‌را درمأخذی نیافتیم 
مگر در تفسیر میبدی بدین عبارت: «چهل سال است تا من با خلق سخن نگفته‌ام. هرچه گفتهام 
با حق گفته‌ام. هرچه شنیده‌ام از حق شنیده‌ام .» 

و اندک آن‌را نقل کر ده ولی مأخذی نیاورده است: انّی کلم ال مد 
تلائین سََةْ و اشمع مه رالاس یَظنون آنتی اكمهُم و آشمع منهم" «سی سال است که با 
خدا سخن گویم و از رم شنوم, در حالی که مردم پندارند که با ایشان سخن گویم و از ایشان 
شنوم».ترجمهٌ متل مذکور در مطلع: دیوار به میخ گفت: چرا رنجم می‌دهی؟ میخ جواب داد: 
بنگر به کسی که مرا می‌کوبد.] 


با سنان" و تیغ لایه چون کنی؟ کو اسیر امد به دست آن شتی" 
چرا در برابر نیزه و شمشیر تضرّع می‌کنی در حالی که نیزه و شمشیر در دست ان فاعل 


نون ِِ ۰ 2. 
ان : سر نیز ۵. کت ۷11 
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بیان آنکه مخلوقی که تو رااز او طلمی رسد... ۰ ۴۶۳ 


عالیقدر اسیر است؟ [چرا مخلوق را فعال مایّشاء می‌دانی در حالی که مخلوق, تنها آلت فعل 
الهی است. پس به درگاه الهی روی آور.] 


او به صنعت آزر است و من صَنم" آلتی کو" سازدم. من آن شوم (۱۶۸۵) 

به عنوان متال,. حضرت حق مانند ازر است و من بُت. هر چیزی که از من بسازد. من 

همان می‌شوم. [اين بیت و ابیات بعدی بیانگر یکی از مبانی مکتب فکری و ذوقی مولاناست. 

و ان اينکه جمیع ممکنات. مستند است به مشیّت الهی و فعل حضرت حق در علل و اسباب 

محصور نیست, چرا که علل و اسباب را نیز همو ساخته است. پس هرگاه مشیّت او اقتضا کند 

علل و اسباب معهود و غیرمعهود نیز خرق می‌شود. در عين حال وصف‌الحال ندة فنی در حق 
«آزر» نامی است که فقط یک بار در قران کریم امده آن هم در اه ۴ سوره انعام. 

«آزر» اسمی عُجمه و غیرمنصرف است به معنی پیر خرف و خطاکار . رجوع شود به شرح 

بیت (۱۲۳۹) همین دفتر.| 


همه اين معانی را به نحو متضاد آورده تا قدرت مطلقه الهیّه را نشان دهد که هرگاه مشیّت او 
اقتضا کند یک بدیده را به ضد خود بدل کند.] 


گر مرا چشمه کند. آبی دهم ور مرا آتش کند. تابی دهم (۱۶۸۷) 
اگر مرا چشمه آب کند. چشمة آب می‌شوم و آب می‌دهم. و اگر مرا اتش کند. گُرما 
می‌دهم و می‌سوزآنم. 


۱ صنم: بت. جمع: اضنام. در تداول فارسیان به معنی دلبر و معشوق نیز می‌اید. 
۲ کو: مخفف که + او. 


ی رهگ مجمع‌البیان» ح ۳ص 6 < ابوالفتوح رازی» ج ۳ص ۱. 
۳, ساغر: جام. 
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۴ شرح جامع مشنوی معنوی | ۵ 


)۱۶۸۸( 


)۱۶۸۹ ( 


)۱۶۹۰( 
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)۱۶٩۳( 


۰ ۰ : » | - ۱ ح. ۳ 
گر مرا باران کند. خرمن دهم ور مرا ناک کند. در تن جهم 
اگر خداوند مرا باران کند. خرمن باصفا پدید آورم. و اگر مرا پیکان کند در جسم 
فرو می‌روم. 
گر مرا ماری کند. زهر افکنم ور مرا یاری کند. خدمت کنم 


ام ۲ ی 6 سس سم ۰ _ ۴ مب *و ۳ 
من چو کلکم در میان اصبعین نیستم در صف طاعت بین بین 
من مانند قلمی هستم میان دو انگشت او, و در صف بندگی او مُردّد و مُدیذب نیستم. 
[ توضیح «اصبعین» در شرح بیت (۲۷۷۷) دفتر سوم امه است. اکبرآبادی صمی‌گوید مراد از 
۳ ۴ 


۰ ۸ ۰ و ۰ ۰ ۰ 1( ۰ 9 
خاک را مشغول کرد او در سخن یک کفی بزبود از آن خاک کهن 
حضرت عزرائیل(ع), زمین را به گفتگو سرگرم کرد و مشتی از آن خاک قدیمی برداشت. 


ساحرائه در زبود از خاکدان خاک مشغول سخن چون بیخودان 
عزرائیل با ظرافت و مهارت مشتی خاک از زمین برداشت. در حالی که خاک هنوز 
مانند آدم‌های مدهوش حرف می‌زد. [«ساحرانه» در اینجا قیدی است که مرکب از پسوند 


قیدساز «انه» و صفت «ساحر» است. مراد از «ساحرانه» در اینجا ماهرانه و تردستانه است.] 


۲ ِ_ 
برد ت‌ حق سربت بی‌رای ر تا به مکتب ان ی را 
عزرائیل. خاک را که از رفتن به در ه الهی ناخرسند بود به در ه حضرت حق برد. و 


۱ ناو ک: تیر» تیری که با کمان اندازند, اسم مصفر ناو. «ناو» به هر چیزی گفته شود که دراز و میان‌تهی 
با شاد 

۲. کلک: قلم. 

۳ بیْن بیْن: مردد شدن میان دو کار. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۸۱. 
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بدان آنکه مخلوقی که تو را از او طلمی رسد.. ‏ ۴۶۵ 


او را مانند طفلی که از مدرسه می‌گریزد به مدرسه برد. 


گفت یزدان که به علم روشنم که تو را جلاد این خلقان کنم 
حضرت حق فرمود: دم به علم مُبین‌ام که تو را قابض ارواح آدمیان کنم. [بهتر است 
«به» را پای قسم بگیریم نه وسیله. شارحی آن‌را بای وسیله پنداشته و چنین معنی کرده است: 
«خداوند گفت که با دانش روشن خویش تو را...»] 


گفت: يا رب دشمنم گیرند خلق چون فشارم خلق را در مرگ. حلق 
عزرائیل به حضرت حق عرض کرد: پروردگارا اگر گلوی مردم را به هنگام مرگ 
بفشارم دشمنم شوند. [مصراع اول. جواب مقذم و مصراع دوم. شرط موخر است. نیز جایز 
است مصراع اول مستقل فرض شود و مصراع دوم استفهامی. اما وجه اول مناسبت‌تر 


ت ۱ 


َ ۱ هو م م ۲ . .۰ 7 
تو روا داری. خداوند شنی ! که مرا مبغوض و دشمن‌زو کنی؟ 


به‌ صو رت دشمن تتستل « 


گفت: اسبابی پدید آرم عیان از تب و قولنج" و سرسام و سنان 
خداوند فرمود: من بهانه‌ها و اسبابی اشکار. ایجاد می‌کنم از قبیل تب و قولنج 
سرسام و زخم نیزه. [سرسام از دو لفظ فارسی سر + سام به معنی وَرّم ترکیب یافته است. 
اطبای قدیم «سرسام» را جزو بیماری‌های سر و دماع دانسته‌اند. و آن‌را پر دو قسم تقسیم 
کرده‌اند یکی سرسام دَموی (خونی) و دیگری سرسام صفرائی. و علائم اين بیماری عبارت 
است از: تب گرم سردرد و بی‌خوابی, هذیان گفتن و زوال عقل, اتشین بودن رنگ ادرار و یا به 


۱ جلاد. هیر عضب؛ شا مور شکنحه و اعدام محکومان. در ایحا مراد «میر آننده» و قبض کننده روح اژ جسم 
است. 

۳1 نی : رفیم. بلند مر نبه. 

۳ قولنج: ر.ک. شرح بیت (۲۶۷۸) دفتر چهارم. 
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)۱۷۰۰( 


اصطلاح قدما «نار یلو ل» و جهشس تنل نبص و برحی علائم دیگر . نام امروزین آن ((مسمز بت ») 
نت 

به هرحال مولانا فرماید: بیماری‌ها و حوادث تماما بهانه‌هایی است برای 
حذف مضاف. زخمی است که از نیژه حاصل می‌شود.] 


که بگردانم نظرشان را ز تو در مرض‌ها و سیب‌های سهتو" 

تا انظار مردم را از تو به سوی پیماری‌ها و اسباب مختلف مرگ جلب کنم. [یعنی 
خداوند به عزرائیل اطمینان داد که مردم چنان در انديشة اسباب ظاهری مرگ فرو خواهند 
رفت که یادشان می‌رود عزرائیل(ع) قابض‌الارواح است. چنانکه وقتی کسی می‌میرد. زود 
می‌پرسند چه شد فلانی مرد؟ً مثلا جواب می‌دهند «دچار سکته قلبی شد». «مننزیت گرفت». 
«آمد چای بخورد حبّه قندی در گلویش پرید»» «آنقدر خندید که روده‌بر شد و مُرد.» و امثال 
این حرف‌ها. اما کمتر کسی می‌گوید حضرت عزرائیل(ع) طبق فرمان مقذر و اجل محتوم سراغ 
او رفت و جانش را ستاند. پس همه این بیماری‌ها و حوادث بهانة تشریف‌فرمایی آن فرشتة 
عزیز است. تَعوذْ له من اثقضاء اوق اهب وَالْعدة.| 


گفت: يا رب بندگان هستند نیز که سیب‌ها را بدزند ای عزیز 
عزرائیل گفت: بروردگارا, ای معبود گرامی. بندگانی هستند که علل و اسباب ر باره 
می‌کنند. یعنی چون به عالم دودح توجه کرده‌اند جسم خود را از مقتضیات مادّی و طبیعی رها 
کر ده‌اند. 


ختمفان اند کااره ار سیب درگذشته از حجب از فضل رت 
چجشم انان از حیطة علل و اسپاپ درگذشته است و به فضل پروردگار از حجاب‌های 


طبیعی نیز عبور کرده است. یعنی چشم دل روشن‌بینان از سطح ظاهری طبیعت می‌گذرد و به 
ماورای طبیعت نفوذ مي‌کند. 


۱ ر.ک. قانونجه. ص .۲-٩۳‏ خفی علایی» ص ۱۲۹. 
۲. سه تو: سه‌لا. در اینجا مراد مختلف و متنوع است. 
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بیان آنکه مخلوقی که تو را از او ظلمی رسد.. ‏ ۴۶۷ 


شمه توحید از کخال" حال یافته. زسته ز علت و اعتلال" 

اینان از کخال حال, سرمهٌ توحید گرفته و به چشم خود کشیده‌اند. یعنی بندگان خاص 
خدا از حضرت حق که بصیرت‌دهندة جشم ظاهر و باطن است بینش توحیدی حاصل کرده‌اند 
و چشم دلشان با حقیقت توحید بینا و منور شده است. بدین ترتیب از جمیع بیماری‌های 
اخلاقی و شخصییتی رهیده‌اند. [ علاوه بر وجه مدکور جایز است «کخال حال» ر اضافه 
تشبیهی از نوع اضافة یه به مُشَبّه بدانیم. با این تقدیر معنی مصراع اول اینست: چشمان آن 
خرا و از سا که داد نب سخ ماس سرد توح نوات تمه وه زر 
از نوع اضافه مُشْبّهبهُ به مُشَبّه است. یعنی توحید از نظر بصیرت دادن به موجّد به «شرمه» 
تشبیه شده است. پس همانطور که «سرمه» موجب تقویت چشم ظاهر می‌گردد. ایمان به توحید 
نیز موجب بصیرت باطنی می‌شود. مراد از «حال» در اینجا مطلقاً مکاشفات روحانی است. 
منظور بیت: مکاشفات روحانی» ديدة باطنی عارفان را بصیر و منوّر کرده است.] 


تنگرند اندر تب و قولنج و سل راه ندهند این سبب‌ها را به دل 
را به دل خود راه نمی‌دهند. 


زیرا هریک از اين بیماری‌ها دوایی دارد. و هر پیماری که درمان دسلا اه 
هر مر ص دارد دوا. می‌دان یقین چون دوای رنج سرماء. پوستین 
یقین بدان که هر مرضی دوایی دارد. چنانکه مثلاً پوستین, رنج سرما را برطرف 
می‌کند. 


۱. کحال:شُرمه کش, کسی که در قدیم چشم بیماران را مداوا می‌کرده, چشم‌پزشک. بدان کخلی نیز می‌گفتند. 
۲. اعتلال: بیماری. بیمار شدن. 

۳. توضیح حال در شرح بیت (۱۴۳۴) دفتر اول آمده است. 

۴. قولنح: ر. ک. شرح بیت (۲۶۷۸) دفتر چهارم. 
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چون خدا خواهد که مردی بفنرد سردی از صد پوستین هم بگذرد 
می‌گذرد. 
در وجودش لرزه‌یی بنهد. که آن نه یه جامه بهُ شود. نه از آشیان 
در تن او چنان لرزی پدید می‌آورد که آن لرز نه با لباس برطرف شود و نه با خانه و 
کاشانه. 
جون قضا آید. طبیب ابله شود وآن دوا در نفع هم گمره شود 


هرگاه قضای الهی فرا آید. طبیب نیز احمق می‌شود و تمام داروهای او خاصیّت 
درمان‌کنندگی خود را از دست می‌دهد و برعکس می‌شود. [چنانکه در بیت (۵۲) دفتر اول 


فر مود: 
از فظنا سر گنیر صفرا نمود روعن بادام خشکی می‌فزود] 
ِ از ‌ 


اسیر خود می‌کند پوشیده شود؟ [دیده‌وران روشن‌بین هیچگاه اسیر حجاب علل و اسپاب 
طبیعی نمی‌شوند و هرگز اسباپ, آنان را از مشاهدة مسیّب‌الاسباب بازنمی‌دارد. زیرا چشم 


اصل بیند دیده. جورن امن" بود فرع بیند. جونکه مرد اخول بود 
هرگاه چشم باطنی کسی (از حد طبیعی) کمال بیشتری داشته باشد می‌تواند حقیقت را 
مشاهده کند. و اگر دیده باطنی کسی کترت‌بین باشد همواره فروع و اسباب را می‌بیند. 


۱. گول گیر: ابله‌شناس, شکارکنند؛ آدم‌های احمق. 
آ. اکمّل: کامل تر. 
۲ احوّل: لو ج» کج سم . 
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ادادة خلقت جسم آدم(ع) که.. ۴۶۹ 


جواب امدن که آنکه نظر او بر اسباب و مرض و زخم تیغ نياید. بر کار تسو 
عزرائیل هم نید که تو هم سببی اگرچه مخفی‌تری از آن سب‌ها و بود که بر آن 
رنجور مخفی نباشد که و هر فرب له منک و لکن لانصوّون 
گفت یزدان آنکه باشد اصل‌دان " بشن کی را کی مت او آندر فا 

مولانا در این فصل جلیل می‌فرماید روشن‌بینان حتی عزرائیل را نیز سبب اصلی قبض 
۳۳۹ را تنها ابزاری در دست مشیّت حضرت حق می‌بینند. پس قابض‌الارواح 
و متوفی آنفس, تنها حضرت حق است. اما معنی بیت: حضرت حق‌تعالی به عزرانیل فرمود: 
انان که اصل را می‌بینند. یعنی حقیقت‌شناسان چگونه ممکن است تو را قابض‌الارواح حقیقی 
بشتاستد! بلکه تور را الت فعل الهی بشمرند. رجوع شود به شرح بیت (۲۵۱۴) دفتر 
رم 

در مطلع فصل حاضر با اندکی تفاوت ای ۸۵ سور؛ واقعه آمده است. ِِِ_ 
ایغ ۸۳ و ۸۴ آن سوره متصل است اصل آن آیات را می‌آوریم: قلولا اذا بت الحْلفوم و 
حیتنز تُْظرون و لخن أَفرب اه منکم و ساوسو 
شما در آن هنگام (حالتِ محتضر را) می‌بینید (و هیچ کاری نتوانید کردن) در حالی که ما به او 
نزديکتريم تا شماء ولی نتوانید دیدن.» در آیات فوق, حالت نزع و احتضار و عجز بشر در 
اعادةٌ روح حیات به نزدیکترین کسان خود بخوبی ترسیم شده است. بشر پرنخوت با تمام 
صولت و اقتدار خود نمی‌تواند از مرگ عزیزترین عزیزان خود ممانعت کند. او پول دارد, قدرت 
دارد. خدم و حشم دارد, طلایه و ساقة لشکر دارد. اما با عقاب سیاه مرگ که بر سر عزیزش 
بال گشوده پنجه در پنجه نتواند کردن بل با حالی زار و هیاتی نزار. ص ۳ 3 خود را 
نظاره می‌کند. 

از نظر نحوی در ای ۸۳ حذف و ایجازی رخ داده و آن اینکه عامل فعل «یلعْت» به 
قرینه حذف شده و اين نحوه بیان در قرآن» معمول است. یعنی در اصل بوده است: «اذا بُلْفّتِ 
لس الحلقوم عندالمُوّت». مولانا آية ۸۵ واقعه را بدین خاطر آورده تا نشان دهد که 
متسیبالاسیاب حضرت خق است. و ی غدوانتل ند سیب اصلی مرک تیست, اما عالب:مردم 


۱. اصل‌دان: دانندة اصل. صفت مرکب مرخم فاعلی است. 
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این حقیقت را شهود نمی‌کنند.] 


گرجه خویش از عامه بنهان کرده‌ای پیش روشن‌دیدگان هم پرده‌ای 
ای عزرائیل هرجند تو خود رااز عامه خلایق ینهان کرده‌ای. ولی در نزد روشن‌بینان تو 
نیز حجابی بیش نیستی. [یعنی عامّهْ خلایق. سبب اصلی مرگ را بیماری‌ها و حوادث 


می‌شمرند و تو را نمی‌بینند ولی عارفان :له گرچه تو را می‌بینند در عين حال تو را مسیّب 
قبظ روح و عروض مرگ نمی‌دانند یلکه تنها حضرت حق را ميرانندة خلایق و ستانند جانها 
می‌شناسند و تو را فقط حجاب فعل حضرت حق محسوب می‌دارند.] 


وآنکه ایشان را شکر باشد اجٌل ‏ چون نظزشان مست باشد در دوّل؟ 
و ان گنای که ری در قط هان فان کر شرین اس سکره معکی اس 
چشمشان از سعادت و مُکنتِ دنیوی مست شود؟ [کسی که وصال حضرت حق را بس شیرین 
و گوارا می‌داند قهراً به مظاهر فانی و مبتذل دنیوی دل نبسته است تا انتقال از اين دنیا برایش 
تلخ و رنج‌آور باشد.] 


تلخ نبود پیش ایشان مرگ تین چون روند از چاه و زندان در چمن 
در نظر اینان فنای جسم تلخ نیست, زیرا که از چاه و زندان به چمنزار می‌روند. 


وارهیدند از جهان پیج بیع کس نگرید بر فوات" یج» هسب 
ب جحج مسج 


کسانی که مرگ را شیرین می‌دانند از جهان پرزحمت و آکنده از ابتلا رها شده‌اند. و 


کسی هرگز به خاطر از دست دادن «هیچ» نمی‌گرید. [مصراع دوم دارای دو وجه است: وجه 
اول اینکه هیچ اول را به معنی «نیست» مقابل وجود و هیچ دوم را از ادوات انکار و نفی ابد به 
معنی هرگز, ابداً و بهیچوجه فرض کنیم چنانکه ی و وجه دوم 
انکه تب ی را در هر دو مورد به معنی «نیست» فرض کنیم و تکرار ان را برای تأکید. یعی 
کسی برای فقدان هیچ و پوج گریه نمی‌کند.] 


۳4 هی 
۱. فوات: سیری شدن, از دست رفتن. «مَوّت‌الفوات» نیز به معنی مرگ نا گهانی و سکته است. 
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ادامة خلقت جسم ادم(ع) که.. ۴۱/۱ 


برج زندان را شکست ارکانیی هیچ ازو رنجد دل زندانیی؟ ‏ ۱۷۱۵۱) 
به عنوان مثال. اگر یکی از اعیان دولت. ساختمان زندان را ویران کند ایا هیچ زندانی 
دلش از این کار می‌سوزد؟ [«أژکانی» در اینجا به معنی یکی از اعیان دولت است. چنانکه 
«آرکان دولت» به معنی اعیان و رجال دولت است . برخی از شارحان مانند نیکلسون 
«ارکانی» را به بیت (۸۷۹) دفتر اول " ارجاع داده‌اند که البته ارجاعی صحیح نیست. زیرا در 
آنجا «از کانی» منسوپ به «از کان» یه معمی عناصر اربعهُ طبیعت است که یج ارتباطی با 


مضمون بیت فوق ندارد.] 


زندان رها شود؟ مسلما نمی‌گوید. 


آن زخام " خوب و آن سنگ شریف برج زندان را بهی بود و آلیف" ‏ (۱۷۱۷) 
5 
چون شکستش, تاکه زندانی برست؟ دست او در جرم این باید شکست ‏ (۱۷۱۸) 


جرا آن بنا را ویران کرد تا زندانیان ازاد شوند؟باید به کیفر این جرم دستش زا شسست: 


9 ۳ 
هیچ زندانی نگوید این فشار" جز کسی کز حبس ارندش به دار (۱۷۱۹) 


۱ ر.ک. آنندراج» ج ۱ ص ۲۱۷. 

۲. در برخی از نسخه‌ها مطابق با بیت (۸۸۳) است. 

۳ رخام: گونه‌ای سنگ آهکی است که تا حدّی شفاف است و قابلّت صیقل یافتن دارد. 

۴ الیف: دارای الفت. همدهم و مونس. جمع: الائّف. در اینجا مراد سازگاری و تناسب است. 
ارس او و نبوده: 
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اخلاقی خود ایمان ندارند.] 


تلخ کی باشد کسی را کش برند از میان زهر ماران سوی قند؟ 
شیرینی‌های پُرحلاوت ببرند و اين انتقال برایش تلخ باشد؟ 


جان مجرّد گشته از غوغای تن می‌پرد با پر دل. بی‌پای تن 
وقتی که روح از کثرت جسم رها شود. زان پس بدون کمک از پای جسم با پر و بال 
دل پرواز می‌کند. |وقتی که روح از کالبد عنصری رها شود از مقتضیات جسمانی رها می‌گردد. 
در اینجا حذف مضافی رخ داده و مراد از «جان» صاحب جان است که وقتی با طاعت و 
عبادت از بند شهوات و کمند نفسانیات می‌رهد دیگر از چنبر مقتضیات طبیعی آزاد می‌گردد.] 


همچو زندانی چّه. کاندر شبان سپد و بیند به خواب او گلستان 

درست مانند زندانی سیاهچالی که شبها بخوابد و خواب گلستان ببیند. [وقتی که مثلا 
زندانی خود را در خواب می‌بیند که در وسط باغ و بوستان می‌خرامد دوست دارد همچنان در 
آن حال باشد و هرگز نمی‌خواهد به عالم تن رجوع کند. زیر رجوع به جسم همان و دیدن 
زندان همان. 

بیت فوق اشعار می‌دارد که صَوّر برزخیّه و نقوش اخرویه با جهان ماده هیچگونه 
تزاحم و تصادمی ندارد. یعنی صُوّر مذکور در بطن اين عالم است. اين مطلب اگرچه مستند به 
دلایل عقلی است. از طریق اخبار و احادیث نیز بخویی اثبات می‌شود. از جمله علامهٌ مجلسی 
نامه‌ای از امیرمومنان علی(ع) به محمدین‌ابی‌بکر را نقل می‌کند که ضمن آن می‌فرماید وقتی که 
بنده موّمنی را دفن می‌کنند زمین به او قوش امد می‌گو ید و انگاه زمین (قبر) برای او به اندازة 
مد بَصَر ( نهایتِ دید چشم) فراخ می‌گردد . روایت دیگری را کلینی از امیرممنان علی(ع) 
در اصول کافی از شوّید بن عُفْلّه اورده که حاوی این مضمون است. همچنین اپوالفتوح نیز 
روایتی آورده که چون میّت در گور به سوّالات نیک جواب دهد (اگر موّمن باشد) فرشته‌ای در 


۱ ر.اک. بحارالانوار ج ۶ ص ۹ ۱۸۰ ۱!. 
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ادادة خلقت جسم آدم(ع) که.. ۳۱۲۳ 


گور او پر زند و گور را بر او فراخ غ کند به اندازة مد بَصَر . 

از اين روایات مستفاد می‌شود که عالم برزخ و صُوّر اخرویه با تنگی جهان ماده 
تعارضی ندارد. زیرا اگر مراد از فراخی قبر همین قبر خاکی بود قهراً گشادگی قبر مومن نصیب 
قبور کافران نیز می‌شد و آنان نیز از تنگی قبر می‌رستند و به فراخی درمی‌آمدند در حالی که 

علامه میرزا ابوالحسن شعرانی (رَوَحاللهْ ژوحّه) می‌فرماید: همانطور که طُوّر و نقوش 
و علوم باطن در مغز انسان است. به همان طریق عالم آخرت در باطن دنیاست. و همانطور که 
بزرگي صورت‌های متحیِلهُ انسان مزاحم تنگی و خردی اجزای دماغْ نیست. وسعت عالم 
آخرت نیز مزاحم تنگی این جهان نیست. اگر مغز کسی را پشکافند خیالات او را نمی‌بینند 
همچنین برای اهل دنیا صُوّر و اصوات اهل آخرت مسموع نیست مگر چشم دلشان گشاده 
شود . رجوع شود به شرح بیت (۱۷۳۷) همین دفتر.| 


۰ ت سم ی ‌ 2 ۰ ۳ ۳ 
گوید: ای یزدان مرا در تن مَبّر تا درین گلشن کنم من کر و فر 
آن زندانی با زبان حال می‌گوید: خداوندا مرا به قالب جسم باز مگردان تا در این 
گلستان رژیایی جولان کنم. 
گویدش یزدان: دعا شد مستجاب وا مرو" والله اغلم بالصّواب 


حق‌تعالی بدو فرماید: دعایت به اجابت رسید. دیگر یاز مگرد که خداوند به راستی و 


درستی داناتر است 


اینجنین خوابی ببین. چون خوش بود مرگ نادیده به جثت در رود 


بهشت رود. 


۱. ر.ک. تفسیر ابوالفتوح رازی» ج ۱ ص ۱۳ 5 
۲ کر و فُ: رفت و آمد. جولان کردن» شکوه و جلال. 
۴ وامرو: بازنگرد. 
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هیچ او حسرت خوزد بسر انتباه" بر تن پا سلسله" در قعر چاه؟ 
کسی که در سیاهچال به بند کشیده شده ایا هرگز دوست دارد که از خواب بیدار شود؟ 
مسلما دوست ندارد و بر بیداری حسرت نمی‌خورد. [همینطور کسی که در قعر چاه طبیعت 
زندانی شده اگر صحنه‌ای کو تاه از آن جهان را مشاهده کند دیگر دوست ندارد بدین جهان 
بازگردد. چنانکه عبدالمَدٌوس گنگهی (از مشایخ طریقت در هندوستان) سخنی دارد بدین 
مضمون: سوگند به خدا اگر من همچون پیامبر(ص) به معراج می‌رفتم دیگر به زمین باز 


نمی‌گشتم .| 


مومنی. آخر در | در صفت ررم که تو را بر آسمان بوده‌ست بسرم 
اگر اهل ایمانی. به آوردگاه گام بگذار زیرا یزمگاه تو بر فراز اسمان است. یعنی اگر به 
معنویت ایمان داری وارد عرصة پیکار با نفس شو, زیرا مأوی و مرتبة تو خاکستان دنیا نیست. 
پلکه همنشینی با کروبیان است. 


بسر امید راه بالا کن قیام همچو شمعی پیش محراب. ای غلام" 

ای بنده به امیدٍ نیل به مقامات والای معنوی مانند شمع در مقابل محراب به پا خیز. 
[«مخراب» که جمم آن «محاریب» است به صدر مجلس و شریفترین قسمت مجلس گویند. 
نیز به محل امام در مسجد محراب اطلاق شود. همچنین به کل مسجد نیز محراب گفته شود. 
گویند که از «حَرّب» به معنی پیکار اشتقاق یافته, پس محراب یعنی آوردگاه و یا محل پیکار با 
شیطان. پس ای طالب حقیقت هماره بر طاعت حق مداوم باش تا به اسمانیان رسی. در قدیم 
غالباً شمع را در کنار محراب می‌نهادند. «قیام» در اینجا کنایه از برخاستن از قبر جسم و گور 
طبیعت است. یعنی خود را از شروط مادی و جسمانی رها کن.] 


۱. انتباه: بداری: آگاهی. 

. سلسله: زنجر. جمع: شلاسل. 

۳ این قول را اقبال لاهوری در احیای فکر دیتی اورده تا تفاوت میان رسالت پیامبرانه و احوال فردی 
صوفیانه را بیان دارد. 

۴ ای غلام: حرف ندا + منادی. از مخاطب‌های مبهم مننوی. عبدالقادر گیلانی نیز در کتاب الفتح الربانی از 
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ادادة خلقت جسم آدم(ع) که.. ۴۷۵ 


۱ ۳ و نش ۶ ۱ 
اشک می‌بار و همی سوز از طلب و ی ی ۳ جمله شب 

سراسر شب را مانند شمعی که سوخته‌هایش را چیده و پاک کرده‌اند از اتش طلب 

اشک بریز و روشن باش. [شمع وجود سالک باید در شب دنیا و شام طبیعت هماره به نور 

معرفت و بارقه بصیرت روشن باشد و آنی از طلب دست مدارد. بیت فوق بر تهجٍّد و شب 


زنده‌داری پارسایانه دلالت صریح دار د.] 


لب فرو بند از طعام و از شراب سوی خواأن آسمانی کن شتاب 

باید دهان خود را از خوردن و نوشیدن ببندی و به سوی سفرء گستردة آسمانی بشتابی. 
[ آدمی باید به قدر کفاف غذا بخورد. درست است که خداوند روزی‌های طیّب و حلال را برای 
انسان آفریده است. اما انسان را برای آن‌ها نیافریده است. پس خوردن یرای زیستن است. نه 
زیستن برای خوردن. لیکن اغلب ما در اندیشة انباشتن شکم هستیم و لحظة خوردن را 
لذت‌بخش‌ترین لحظات می‌دانیم. انصافاً با این ترتیب سلوک محال است. زیرا تا وقتی که 
ادمی طعام را از عادت به مرتبة ضرورت تندّل ندهد نمی‌تواند شعلة روح خود را در فانوس 
جسم از باد شهوات ایمن دارد. مولانا خود به طعام عنایتی نداشت و نمی‌خورد مگر به 
ضرورت. از اینرو اندامی نحیف و لاغر داشت. نقل است که روزی مولانا به حمّام درآمد و به 
جسم خود که نحیف بود نگریست و گفت: در تمام عمر خود از کسی شرمسار نشدم مگر امروز 
که از این جسم خجالت می‌کشم. اما چه کنم که آسایش من در رنج اوست ". 

الحق آن جسم نحیف اتشفشانی در خود نهفته داشت بلکه بهتر است بگویيم عالم اکبر 
در جرمی صفغیر منطوی بود.] 


دم به دم بر اتتفان می‌دار امید در هوای آسمان رقصان چو بید 
لحظه به لحظه بر اسمان معنویت امید داشته باش و به عشق آن آسمان مانند درخت 
بید رقصان شو. [رزق حقیقی و نورانی را از عوالم روحانی طلب کن. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۷۴۲) همین دفتر.] 


۱. شمع سر بریده: شمعی که سوختگی‌های فتبله‌اش را زده باشند نا بهتر بسوزد. (ر.ک. مثنوی (استعلامی) ج ۵» 
ص ۹۹ ۲) 


آ, و نون مناقب‌العارفین» ح ۱ ص‌ ۵ 
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)۱۷۳۵( 


۱۷۳۶ ( 


۱۱۷۳۷ 


دم به دم از آسمان می‌آیدت آب و آتش رزق می‌افزایدت 
لحظه به لحظه از اسمان آب و آتش برای تو می‌رسد و موجب افزایش رزق تو 
می‌گردد. یعنی از آسمان معنوی هر لحظه باران عنایت و حرارت شوق و جذبه ربانی می‌رسد 
و رزق معنوی تو را می‌افزاید. [رجوع شود به شرح بیت (۱۷۴۲) همین دفتر.] 


گر تو را انجا بُرّد. نبود عجب منگر اندر عجز و ینگر در طلب 
اگر طلب تو را به اسمان برد عُجّب مدار. تو نباید به عجز خود نگاه کنی بلکه باید به 
نیروی طلب بنگری. [به نقاط منفی خود انقدر توجه نکن که از نقاط متبت‌ات غافل شوی.] 


کین طلب در تو گروگان خداست زانکه هر طالب به مطلوبی سزاست 
زیرا کشش طلب که در تو وجود دارد امانت الهی است. و قهراً هر طالبی سزاوار 
مطلوب خویش است. [ارزش و اعتبار هر عاشق را می‌توان از معشوق او تشخیص داد.] 


جهد کن تا اين طلب افزون شود تا دلت زین چاه تن بیرون شود 
یکوش تا نیروی طلب در تو افزایش یابد تا قلبت از اين چاه جسم رها شود.|وقتی 
ادمی به سوی حقیقت بگراید روحش از زندان جسم و جسمانیات آزاد می‌شود. رجوع شود 
به بیت (۵۱- ۴۶) دفتر چهارم.] 


خلق گوید: مُرد مسکین آن فلان تو بگوئی: زنده‌ام ای غافلان 
وقتی خلق‌الله ببینند که تو (سالک طریق حق) مُرده‌ای می‌گویند: بیچاره فلانی هم مُرد. 
اما تو با زبان حال و قال می‌گویی: ای بی‌خبران» من زنده‌ام. |وقتی سالک حقیقت از دار 
طبیعت کوج کند بی‌خبران با حسرت و دلسوزی می‌گویند: پیچاره فلان‌الاین هم مُرد! و خیال 
می‌کنند که حیات منحصر است به چهاردیواری جسمم, در حالی که آن سالک الی‌الله به حیات 
طیّبه نائل شده و حیات ما دنیائیان در مقابل حیات او موتِ محض است.] 


گر تن من همجو تن‌ها خفته است هشت جنت در دلم یشکفته است 
گرچه کالید من مانند سایر کالبدها در زیر خاک خفته است, اما هشت بهشت در قلبم 
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ادایة خلقت جسم آدم(ع) که.. ‏ ۴۷۷ 


۰ ۳ ۰ 0 ‌ 1 ی 1 ئ ۳ ی 6 
شکوفا شده است. [مراد از هشت بهشت «خنلد». «دارالسّلام». «دازالقرار». «جنت‌عدن». 
سِ 1 ۱ ۶ 2 ی ۲ ۱ 
«حنت‌الماوی» «جَنتالنعیم», «علیین» و «فردوس» است. 


مولانا در این بیت اشعار می‌دارد که بهشت. مکانی نیست بلکه روحی انتمت, نا عبارتی 


4 ۳ ۳ ۳ 
بهشت در درون ادمی است نه در خارج او. چنانکه حکیم سبزواری گوید: الدنیّا و الاخرة 


خالناک . یعنی دنیا و آخرت دو حالت تو هستند. بوریای ولی گوید: 


بهشت و دوزخت با توست در یوست چرا بیرون ز خود می‌جوئی ای دوست؟] 
د ی ً 1 
جان جو خفته در گل و نسرین یود چه غم‌ست ار تن در آن سرگین بود؟ 


اگر روح در میان گل و نسرین تفج کند. چه باک دارد از اينکه جسم در میان مدفوع 


۳ و م 
جان خفته چه خبر دارد ز تن کو به گلشن خفت يا در گولخن ؟ 
روحی که در اعلی‌علیین آرمیده. چه خبر دارد. یعنی چه باک دارد از اينکه جسمش در 
گلستان خوابیده و يا در تون حمّام؟ 


خ ِ ۱ 2 ر « 1 
می‌زند جان در جهان ایکون نعره یالیت قومی یعلمون 
روح در جهان بی‌رنگ و تعیّن فریاد برمی‌اورد که ای کاش قوم من بدانند. [در مصراع 
دوم قسمتی از ایة ۵ سورء یس آمده که توضیح آن در شرح بیت (۱۰۴۵) دفتر چهارم ذکر 
شلد ه۵ ات 
جهان آبگون, جهان بی‌رنگ و تعیّن» و بی‌صورت و نقش, زیرا «ایگون» یعنی مانند آب 
و به رنگ ات مراد از «جهان آپگون» جهان حقیقت است که هیچ رنگی ندارد جز «صیعَاللْه». 
مولانا در دیوان شمس فرماید: 
ززین شده طغرای او, ز انا فتَحناهای او سر کرده صورت‌هاي اوء از بحر جان آیگون ] 


۱. ژر ف: غیاث اللغات» ج 51 ص‌ ۲ ۵۲ . 


۹۹ شرح اسرار. ص‌ افٍ۷. 
۳ گولخٌن: گلخن. آتش‌خانة حمام‌های قدیم. 
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)۱۷۴۱( 


)۱۷۳۴۳( 


)۱۷۴۳( 


گر نخواهد زیست جان بی این بُدن پس فلک. ایوان کی خواهد بدن؟ 
اگر روح نخواهد بدون این جسم زندگی کند. پس قلک. ایوان و بارگاه چه کسی 
خواهد بود؟ [منظور از «فلک» در این بیت با توجه به سیاق ابیات. بهشت برین و مرتبة اعلی 
علیین است. مولانا می‌گوید مقام برین معنوی برای اینست که ارواح رهیده از کمند جسم در 
آنجا بیارمند. پس معلوم می‌شود که غایت 3 خلاصی از تعیتات جسمائی و نیل به نجرید 
محض است.] 
ک نخواهد بی‌بدن جان تو زیست فی‌السَماء رژفکم روزی کیست؟ 
اگر روح تو نخواهد پدون جسم زندگی کند. پس قرآن کریم به چه کسی می‌فرماید: 
روزي شما در اسمان است؟ [در مصراع دوم قسمتی از ایة ۲۳ سور: ذاریات امده است: و 
فی‌السَمَاء رزقکم و ما توعدون «و در اسمان است رزق شما و آنچه به شما وعده داده 
شود». مفسران قرآن کریم در تفسیر این آیه غالبا به حذف مضاف قائل شده و گفته‌اند مراد از 
ررکم «أسبّاب ررْقکم» است. یعنی خداوند با نزول باران انواع زستنی‌ها را می‌رویاند و 
اسباب رزق مردم را فراهم می‌آورد . لیکن مولانا از این آیه تفسیری دیگر به دست داده است. 
او می‌گوید مراد از این رزق» رزق معنوی و طعام روحانی است که در عوالم برین الهی جای 
دارد و ارواح زدوده از تعلقات جسمانی و الواثِ دنیائی بدان دسترسی دارند.] 


در بیان وخامتِ چرب و شیرین دنیا و مانع شدن او از طعام ال چنانکه فرمود: 
الجوع طعام الله ُخبی به بدا الصَدیفین, ای ی الجوع طغام الله و وله ابیت عند 
یی بطعمنی و بسقینی و له یرون فرحین 
وازهی زین روزی ریره کثیف در فتی در لوت و در قوت شریف 


این فصل جلیل نیز در بیان زیان طعام‌های دنیوی و مضرّت انفمار در آکل و شوب 


۱. ر.اک. مجمع‌البیان ج ٩‏ ص ۶ کشاف» ج ۴ ص ۴۰۰ 
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پایسته است که سالک بر انبان بطن خود مسلط باشد و طعام را فقط به ضرورت خورد نه به 
عادت و تفنن. 

اما معنی بیت: اگر از این روزی بیمقدار و ناپاک رها شوی, به غذا و طعام گرانقدری 
دست خواهی یافت. [در مطلع اين فصل حدیثی آمده که توضیح آن در شرح بیت (۱۶۳۹) 
دفتر چهارم ذکر شده است. توضیح حدیث دیگر در شرح بیت (۳۷۴۰) دفتر اول آمده است. و 
در انتها به ای ۱۷۰ سورة آل عمران اشارت شده که توضیحش در شرح بیت (۳۸۷۲) دفتر اول 


۳ ۳1 


گر هزاران رطل" لوتش می‌خوری می‌ر ود پاک و سبک همچون پری 
اگر هزاران پیمانه از طعام‌های روحانی بخوری مانند فرشته پاک و سبکبال حرکت 
کنی. یعنی طعام‌های روحانی, تو را گلین و سنگین بار نمی‌کند. بلکه تو را به کمال لطافت و 


فرشتگی می‌رساند. 


که نه حبس باد و قولنجت" کند چارمیغ معده آه نجت کند 
طعام‌های روحانی نه ایجاد نفخ می‌کند و نه موجب یناری قولنج می‌شود. و نه باعث 
فساد معده و سوءهاضمه موی 33 | «اهنجیدن» در لت به معنی کشیدن. نوشیدن و 
انداختن است . در میان این سه معنی. معنی اول با انتن میت ساروار ور است: «چارمیخ» 
نیز نوعی شکنجه بوده است بدین ترتیب که چهار دست و پای محکومان را به چهارمیخ 
می‌بستند و شکنجه می‌کردند. «معده اهنج» صفت مرکب مرخم فاعلی به معنی «معده 
اهنجنده» است. پس مفهوم کلی آن اینست که طعام روحانی بات ار و تایب ده 


نمی‌شود. | 


۸ بت 
گر خوری کم. گرسنه مانی چو زاغ ور خوری پر. گیرد آروغت دماع 
اگر از طعام‌های دنیوی کم بخوری مانند زاغ گرسنه می‌مانی, و اگر زیاد بخوری 


. رطل: پیمانه. واحد وزن مایعات معادل ۸۴ مثقال. جمم: آزطال. 


۲ ر. ک. برهان قاطع, ح ۱ ص ۷۰ 
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۱۱۷۴۷ 


)۱۷ ۳۸( 


بی در پی ارو می‌زنی. [اگر «دماغ» را با فتحه دال بخوانيم معنی «بینی» می‌دهد و منظور 
همان است که گفته شد. یعنی بادٍ معده به صورت اروغ در گلو و بینی می‌پیچد. و اگر «دماغ» 
را پا کسرة دال بخوانيم به معنی مغز سر است. و مراد اینست که امتلای معده موجب اختلال کار 


معز می‌شود.] 


کم خوری, خوی ید و خشکی و دق پرخوری. شد تخمه را تن مُستحق 
اگر غذا کم بخوری, بداخلاق و خشن و لاغر می‌شوی, و اگر زیاد بخوری دچار فساد 
غذا در معده خواهی شد. [مولانا در بیت (۲۸۷۳) دفتر اول فرماید: 
چون گرسنه می‌شوی. سگ می‌شوی تند و بذپیوند و بذرگ می‌شوی 
دق نوعی تب است. لیکن در اینجا به معنی لاغری است. زیرا کسی که دچار این تب 
می‌شود روز به روز لاغر و نحیف می‌گردد. توضیح این بیماری در شرح بیت (۳۷۱۴) دفتر 
سوم اقدم است. 
تخمه, مخقف تخْمه, نوعی بیماری معده است که بر اثر پرخوری و عدم رعایت ترتیب 
در خوردن غذا عارض می‌شود. در اين حال غذاهای خورده شده به صورت نامطلوبی در 
معده چمع می‌شود و بیمار دچار اسهال و استفراغ سخت می‌گردد. اطبای قدیم برای درمان این 
بیماری روش‌های مختلفی داشتند از جمله پیمار را ابتدا از خوردن هرگونه طعام سر طبر 
می‌دادند و سپس آب انار و سیب ترش به او می‌دادند تا باقیماندة غذاهای ناگوارده دفع گردد. 
لبته چاي زنجبیل نیز سودمند است. نام دیگر اين بیماری هیْضّه است. 
مولانا در بیت فوق توصیف دیگری از طعام‌های دنیوی را بیان داشته است. پس اطعمه 
دنیوی موجب ناراحتی و پریشانی شود مگر آنکه تحت نظارت عقل و عرفان دراید.] 
از طعام له و قوتِ خوشگوار" بر چنان دریا چو کشتی شو سوار 
اما از خوردن طعام‌های الهی و طعام‌های خوشگوار مانند کشتی سوار بر دریا 


می‌شوی. یعنی طعام‌های الهی تو را سبکبال می‌کند نه سنگین بار. چنانکه کشتی باسانی بسر 
سطح دریا می‌رود تو نیز منازل سلوک را درمی‌نوردی. 


۱. خوشگوار: غذایی که باسانی هضم شود. لذیذ و خوشمزه. 
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ادادة خلقت جسم آدم(ع) که... ۴۸۱ 


ببماش در روزه شکیبا و مصر دم به دم قوتِ خدارا منتظر 
در روزه گرفتن صابر و استوار باش و در هر لحظه منتظر دررسیدن طعام‌های الهی 
باش. | طعام نورانی و روحانی الهی با پرهیزگاری حاصل شود. پس نفس بهیمی را از جریدن 
در مرغزار دنیا باز دار تا نفس قدسی تو ببالد.] 


کان خدای خوب کار بردبار ضدیه‌ها را می‌دهد در انتظار 
زیرا خداوند نکوکار صبور هدیه‌ها و عطایای خود را به بندگان منتظر خود می‌دهد. 
[ جنانکه خواجه عبدالله انصاری گوید: «تجلی حق گاه به کگا: 1 لکن بر دل اگاه 


تس ۱ 
اید .»] 


انستظار نان ندارد مرد سیر که سبک آید وظیفه. يا که دیر 
به عنوان مثال, کسی که شکمش سیر است برای رسیدن نان انتظار نمی‌کشد که 
جیره‌اش زود می‌رسد یا دیر. [مراد اینست: کسی که اتش طلب در او نباشد هرگز در پی یافتن 
حقیقت برنمی‌آید. اما طالب عاشق لحظه‌ای ساکت و خمود نمی‌نشیند بلکه پی در پی به دنبال 
طعام معنوی است چنانکه بیت ذیل تمثیلاً این مطلب را گفته است.| 


اما ادم بیچاره دم به دم می‌گوید: نان کجاست؟ نان چه شد؟ و با حالت گرسنگی برای 


به دست اوردن نان جستجو می‌کند. 


چون نباشی منتظر. نید به تو ان نسواله" دولت هفتادئو 
اگر منتظر نباشی, نعمتٍ سعادتِ الهی که بس سترگ است نصیب تو نمی‌شود. [عدد 
«هفتاد» نشان‌دهندة کثرت ات و توا به معنی «ل۱» و «لایه». پس مراد از «دولتِ هفتاذ تو» 
سعادت الهی است که مراتب و بطون بی‌نهایتی دارد.] 


‌. مر صادالعباد. ص ۳۷۸ 


آ. مَجاعت: گرسنگی. 


۳ تواله: لقمه و توشه. در اینجا به معنی نعمت. 
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پدرجان. باید مردانه منتظر مائدء اسمانی باشی. [از پیامبر(ص) نقل شده است که: 


1 ۱ ۰ 1 ۱ 
امضل العباد: انتظار الفرج «بر ترین عبادت. انتظار گشایش است».] 


هر گرسنه‌ای بالاخره رزقی پیدا می‌کند و آفتاب دولت و سعادت بر او می‌تابد. (طالبان 
حقیقت نیز به مصداق «مَنْ طلِبِ وَجَدّ» به مطلوب خود خواهند رسید و خورشید سعادت ابدی 


و اقبال سرمدی بر آنان بتابد.] 


ضیف" با هت چو آشی کم خورد صاحب خوان. اش بهتر آورد 
به عنوان مثال. اگر مهمانی عالی هت و بلندنظر از غذایی کم تناول کند میزبان غذای 
تهر ست میک ره | آذمی در یرای دا همان ات و ح ت ی سا ای دار 
طمام‌های شهوانی و لذات دنیوی کمتر بهره جوید حضرت حق که میزبان در کونین است 
طعام‌های روحانی بدو عطا می‌فرماید.] 


جز که صاحب خوان درویشی لیم ظنْ بد کم بر به رزاق کریم 
مگر آنکه میزبان, فقیری فرومایه باشد. اما تو نباید نسبت به رژاي بخشند؛ عالم گمان 


بد داشته باشی. 


سر برآور همچو کوهی ای سَنّد" تا نخستین نور خود بر تو زند 
ای شخص مورد اعتماد همچون کوهی رفیم سرت را بلند کن تا خورشید. نخستین 
پرتو خود را بر تو طالع گرداند. [ای طالب حقیقت اگر همتی عالی و طبعی بلند 
داشته باشی و به مواهب دئیوی و لذات نفسانی تن ندهی تجلیات ناب حضرت حق بر تو 


افاضه شود.| 


۲. ضَیّف: مهمان. جمع: ضیوف و أضیاف. 
۳ سَّد: چیزی و کسی که بدو تکیه کنند, شخص مورد اعتماد. از مخاطب‌های مبهم و رایج مثنوی. 
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جواب آن مففل که.. ۴۸۳ 


زیرا ستیغ آن کوه بلند و استوار منتظر انوار خورشید سحرگاهی است. 
جواب آن مغ که گفته است که: خوش بودی این جهان اگر مرگ نبودی 
و خوش بودی مُلک دنیا اگر زوالش نبودی 
و علی هده الوتیرة" من الفشارات " 


آن یکی می‌گفت: خوش بودی جهان گر نبودی پای مرگ اندر میان 
مولانا در این فصل جلیل به کسانی پاسخ می‌دهد که مرگ را خوش نمی‌دارند و دنیا را 
بدون مرگ. بس زیبا و دلنشین می‌انگارند و حسرت آن خورند. معنی بیت: شخصی غافل 
می‌گفت: اگر پای مرگ در میان نبود. این دنیا بسیار دلنشین می‌شد. [شارحی سخن فوق را به 
جالینوس حکیم تست داوداست . شاید اين انتساپ چندان هم بعید نباشد زیرا در بیت 
(۳۹۶۰) به بعد دفتر سوم نیز سخنی به او منسوب شده که مویّد قول آن شارح است. البته 
همانطور که مولانا گفته یقیناً معلوم نیست که جالینوس چنین حرفی زده باشد. لیکن استاد 
فروزانفر مأخذ حکایت فوق را از تذکرةالاولیاء و در ضمن شرح حال یحبی معاذ رازی نقل 
کرده است: روزی به پیش او می‌گفتند که دنیا با ملک‌الموت به حبّه‌ای نیرزد. گفت: غلط 
کرده‌اید! اگر ملک‌الموت نیست (هیج) نیرزیدی. گفتند: چرا؟ گفت: ألْمَوْت جشر یوصل 
الْحَبیبٍ ای الحبیب. گفت: مرگ, چشری " است که دوست را به دوست رساند . سپس استاد 
این بیت را نیز از شاهنامه نقل می‌کند: 
بهشتی بدی کیتی از رنگ و بوی اگر مرگ و پیری نبودی در اوی | 


۱ ما احمق. 

۲. و تیره: طربقه, راه و روش. 

۲ ترجمه جملهٌ عربی: و از اين قبیل یاوه گویی‌ها. 
۴ ر.اک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۶ ص ۱۵۲. 

۵ «چشر» به معنی بل است. 

۶ ر.ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۷۲. 


ان نار : 
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)۱۷۶۱( 


)۱۷۶۲( 


)۱ ۷۶۳ ( 


)۱۷۶۳( 


آن دگر گفت: ار نبودی مرگ شیج کَ نیرزیدی جهان پیچ پیچ 
شخصی دیگر که عارف و عاقل بود بدو گفت: اگر مرگ هرگز نمی‌بود. این جهان پر از رنج 
و ابتلا به پر کاهی نمی‌ارزید.[مراد از «جهان پیج پیج» دنیای پُر تزاحم و تصادم و آکنده از رنج‌ها و 
گرفتاری‌هاست. اگر مرگ نبود جهان بی‌ارزش می‌شد زیرا زنجیره تکامل از هم ی انیت ۳ 


خرمنی بودی به دشت افراشته مهمل و ناکوفته بگذاشته 

در آن صورت این جهان مانند خرمنی انباشته در صحرا بود که عاطل و ناکوبیده به 
حال خود رها شده بود. [همانطور که در خرمن ناکوفته کاه و دانة گندم در هم مخلوط است. 
اگر مرگ نبود ادمی همچنان به حیات ناسره خود ادامه می‌داد. مرگ جدا کنندة روح از بدن و 
فارق نیک و بد است. کراهت از مرگ ناشی از عدم بصیرت است. زیرا اگر آدمی به جهان نیک 
پنگرد خواهد یافت که هر تغییر و تبدلی نتیجة عروض مرگ و فنا و ظهور حیات و بقای 
نازه‌ای است. از اینروست که مولانا گفت «پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است» پس 
جهان متکامل و بالند هستی معلول قهری فناها و بقاهای متوالی است و کسی که مرگ را کریه 
و بدمنظر می‌بیند گویی که نسبت به تکامل جهان کاره و بی‌میل است و می‌خواهد از سر میل و 
هوی چرخه تکامل جهان را از حرکت بازدارد.] 


مرگ را تو زندگی پنداشتی تخم را در شوره خاکی کاشتی 
ای غافل تو مرگ را زندگی پنداشته‌ای و در زمین شوره‌زار بذری کاشته‌ای. [م صراع 
دوم. تمتیل مصراع اول است. یعنی حیات مجازی دنیوی را که به منزلژ مرگ است. حیات 
حقیقی پنداشتن مانند کاشتن بذر در شوره‌زار است که هیچ حاصلی در بی ندارد. زندگی چنین 
شخصی بی‌حاصل است. انقروی گوید منظور اینست که بدر عمرت را در شورستان دنیا تباه 
۳ 


- ب ‌ ۰ 6 ۴ ۱ 
عقلکاذب هست خود معکوس‌بین زندگی را مرگ بیند ای غبین 
ای نابخرد. عقل دروغین همه چیز را وارونه می‌بیند. بطوری که زندگي حقیقی را 


۱. غبین: آدم ضعیفالرأای, کسی که رأی و نظری سست و بی‌اساس دارد. 
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جواب آن مغف که.. ۴۲۸۵ 


مرگ می‌پیند. [ مراد از «عقل کاذب» عقل جزئی و سطحی‌نگر است اگر به حذف مضاف قائل 
شویم مراد از «عقل کادب». صاحب عقل کاذب اد به هر حال مقصود یکی ات اه ات 
(۷۹۱-۷۹۳) دفتر اول رجوع شود.] 


ای خدا بنمای تو هر چیز را آنچنانکه هست در خدعه‌سرا 
خداوندا در نیرنگ‌خانة دنیا هر چیز را انگوئه که هست به ما نشان بده. [اشاره است 
به عبارتی عربی که گرچه آنرا حدیث نبوی دانسته‌اند اما در جوامع روائی یافت نشد: للم آرن 
لیام کناهی «خداوندا بنمای به ما چیزها را آنگونه که هست» البته مفهوم این عبارت بس 
عالی و صحیح است و در بسیاری از کتب صوفیه آمده است.] 


هیچ مُرده نیست پرحسرت ز مرگ حسرتش آنست کش کم بود برگ 
هیچ مرده‌ای نیست که از مرگ تأسَفی بخورد. یعنی در آن جهان بگوید حیف شد که 
مُردم, بلکه حسرت و تأسفش از اینست که توشه‌ای اندک برای آخرت برگرفته است. [چنانکه 
به فحوای برخی از آیات قرآن کریم بدکاران از خدا درخواست می‌کنند که اگر ما را به سرای 
دنیا بازگردانی به ایمان و عمل صالح روی آوریم» و نمی‌گویند که ما را به دنیا بازگردان تا 


ورنه از چاهی به صحرا اوفتاد در میان دولت و عیش و گشاد 
و الا ان کسی که از سرای دنیا یه سرای اخرت کوچیده احساس می‌کند که از چاهی 
درآمده و به دشتی پهناور قدم نهاده و در سعادت و عیش و فراخی قرار گرفته است. 


زین مقام ماتم و ننگین‌مُناخ نقل افتادش به صحراي فراخ 
احساس می‌کند که از جایگاه غم و غصّه دنیا و خوابگاه ننگین شتران به دشتی فراخ 
توانته است. [«مناخ» در لغت به معني محل خواپ شتران است. در اینجا «ننگین‌مُناخ» یعنی 
جایی که به ننگ آلوده است. مولانا با بکارگیری تعبیر «ننگین‌مناخ» غافلان را اگاه می‌کند که 
دنیا جایگاه حیوانات و حیوان صفتان است. اگر «تنگین» هم بخوانيم جایز است. «تنگین‌مُناخ» 
یعنی جای ننگ.] 
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۶ شرح جامع دثنوی معنوی /۵ 


(۱۷۶۹) . مد صدقی نه ایوان دروغ بادءٌ خاصی, نه مستی‌ای ز دوخ 
عرصة پهناور اخرت جایگاه راستین ین آدمی است نه قصری پوشالی. و اخرت همچون 
شراب نایی است که مستی آن حقیقی است نه مستی و شکری که از خوردن دوغ حاصل 
می‌شود. مستی ناشی از دوغ, کاذب و دروغین است. به شرح بیت (۲۶۳۰ - ۲۶۲۹) دفتر اول 


رجوع شود.] 
 )۱۷۷۰(‏ مَقعد صدق و جلیسش حق شده رزسته زین آب و گل آتشکده 


ی ۳ و از وا وت 


کی دنه و هی اه : توضیح «مقعد صدق» در شرح بیت (۱۷۶۹ دفتر چهارم آمده است. ] 


 .(‏ ور نکردی زندگانن متیر 
اگر تا حالا حیات درخشانی نداشته‌ای, از زندگانی تو یکی دو لحظه دیگر باقی مانده 


یک دو دم مانده‌ست. مردانه بمیر 


مکتب مولاناست, مرگ از هوای نفس و مرگ از زندگی بهیمی است. و قهرا چنین مرگی که با 
((مو ت اختیاری» تعبیر می‌شود از آن خاصگان ات۱ 


در ان فش لح سح دی للع 
1 را وا و رن ور ربا وب شاه مفصية موه و رب سعادز 


یف یی 


تانی من حیث برجی القم لیفلم وله یل سیناتهم حسنات 


 )۱۷۷۲(‏ در حدیث آمد که روز رستخیز امر آید هر یکی تن را که خیز 
این فصل جلیل در بیان امیدواری به رحمت آلهی و اجتناب از یس و نومیدی به 

حضرت حق است 
۳ 


[ ترجمهٌ متن عربی این فصل که به دو ایهٌ قرانی نیز اشارتی شده است: «اندر بیان آنچه که امید 
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فیما پرجن... ۴۸۷ 


رود به رحمت خدای‌تعالی که دهنده نعمت‌هاست پیش از آنکه مخلوق سزاوار آن دهش باشد. 
و اوست کسی که باران فرو فرستد از پس نومیدی بندگان. و بسا دُوری که نزدیکی در پی آرد. 
و بسا گناهان که خجسته است. و بسا نیک‌بختی که از جایی رسد که بیم عقاب رود. تا دانسته 
شود که خداوند. بدی‌های ایشان به نیکی‌ها دگر سازد.» اما دو ای مورد اشاره یکی ای ۲۸ 
سور؛ شوری است که می‌فرماید؛ و هو الّذی یرل الْعَیْت من بَغد ها قنطُوا و ینش رَحعته و 
رای الحَمید «ر اوست آن خدایی که باران فرو فرستد وی مهن خلق, و رحمت خود 
پراکتد و اوست سرپرستِ ستوده». و دیگر اي ۰ سوره فرقان است که توضیح آن در شرح 
بیت (۳۴۷) دفتر سوم امده است.] 


نفخ صور امرست از یزدان پاک ۳ 

نفخ صور, با فرمان خداوند سبحان صورت گیرد که ای آدمیزادگان سر از خاک 
پراورید. (کلمة «ذرایر» موجب اظهارنظرهای مختلف شارحان شده است. نیکلسون معتقد 
است که مولانا «ذرایر» را یه جاي «ذراری» جمم ذرَیّه (< نسل) بکار برده 
است . حکیم سبزواری «ذرایر» را مقلوب «ذراری» داشس تن است ‏ انقروی نیز «ذرایر» 
را جمع ذریره (< بوی خوش, داروبی که به مردگان می‌زنند) پنداشته است که خالی از وجه 
است ‏ 

در برخی از لغت‌نامه‌های فارسی «ذرائر» یا «ذرایر» را جمم «ذْرّه» آورده‌اند و ذُرّه به 
معنی مورچه است . اين معنی در صورتی با بیت فوق مناسب است که آترا کنایه از آدمیان 
بگیریم. لیکن این جمع در عربی دیده نیامد و گویا از ساخته‌های فارسیان است. الله اعلم. در 


دیوان شمس نیز این کلمه امده است 


ز سوی یرت آن افعاب ور اند شوند زنده ذرایر مثال نفخ صور 
ذرایرهای روحصی می‌سرای ند ز عشق روی او رده حجازی] 


۱ نفخ صور: ر.ک. شرح بیت (۷۴۶) و (۲۰۷۹) دفتر اول. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۸۲۳. 
۳ ر.ک. شرح اسرار ص ا۸ 5 

۴ ر.اک. شرح کبیر انقروی» ح ۳ص 2۱ 

۵ رجوع شود به غیاث‌اللغات. ذیل کلم فوق. 
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۱۱۷۷۴۳ ( 


)۱۷۷۵( 


)۱۱۷۷۶ ( 


۱۱۷۷۷ ( 


)۱۷۷۸( 


باز آید جان هریک در بدن همچو وقت صبح هوش آید به تن 
همانطو رکه روح در بامداد به قالب ججشسی بازمی‌گردد در روز رستاخیز نیز ارواح ِ 
ابدان باز خواهند گشت. [اين بیت و ابیات بعدی ناظر است به بحث معاد چسمانی. رجوع شود 
به شرح بیت (۱۷۶۸) دفتر سوم. بیت فوق اشارت است به حدیثی که مکررا در کتب صوفیه از 
جمله حد یقه | لحقیقه سنائی آمده است و سلطان ولد آنرا اینگونه نقل کرده است که تور 
تَمُوتَونْ و فا تَُوتُون تشون «همانطور که زندگی می‌کنید می‌میرید. و همانطور که 


می‌میر یبد محشور می‌شوید».] 


وا ِ ۰ ۹" ۰ ۰ .۰ 1 ۰ ب ۳ 
جان, تن خود را شناسد وقتِ روز خراب خود در آید چون کنوز 
روح به هنگام فرارسیدن روز. جسم خود را می‌شناسد و مانند گنجینه‌ها به ویرانة خود 
بازمی‌گر دد. 
خود بشنا جان زرگر سوی درزی کی رود؟ 
چسم خود بشتاسد و در وی رود جان زر سوی درزی کی رود؟ 


هریک از ارواح. جسم خود می‌شناسد و بدان قالب درمی‌آید. چگونه ممکن است که 
متلا روح زرگر در جسم خیّاط دراید؟ یعنی روح هرکس, جسم خود را بشناسد و به قالب 
دیگری درنياید. 


جان عالم سوی عالم می‌دود روح ظالم سوی ظالم می‌دود 
همینطور روح دانا به سوی جسم دانا هی( 3 (۳ ستمگر .ت۳۳ 
ستمگر, 


زیرا علم الهی, ارواح را شناسنده ابدان خود کرده است. چنانکه مثلاً به وقت بامداد 
ره‌ها و ميش‌ها یکدیگر را می‌شناسند. [مصراع دوم تمثیل مصراع اول است. یعنی در یک گله 
۱ معارف. ص ۲۰ ۲. 


۲. کنوز: گنجهاء گنجینه‌ها. جمم کنز. 
۳ درزی: خیّاط. جامه‌دوز. در عربی نیز به همین نام است. 
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فندا ترجی... ۴۸۹ 


که دهها راس بره و میش در هم می‌لولند هر بره‌ای مادر خود را پیدا می‌کند. وقتی در حیوان 
جنین نیروی شناختی نهفته شده ایا در ادمی چنین قوّه‌ای وجود ندارد؟] 


مم 
بای. کفش خود شناسد در ظلم چون نداند جان تن خود؟ ای صنم 
مثال دیگر. 9 جایی که پا در تاریکی کفش خود را می‌شناسد. ای زیبا رخسار چگونه 
ممکن است که روح, قالب جسمانی خود را نشناسد؟ 


صبح. حشر کوچک‌است ای مُستجیر" حشر اکبر را قیاس از وی بگیر 
ای پناه جویندٌ حق, حال که صبح, حشر اصفر است. حشر اکبر را با ان قیاس کن. 
یعنی وقتی که مثلا بامداد از خواب برخیزی سبب بیداری تو بازگشت روح به چسمت است. 
ان نمونة کوچکی از حشر در روز قیامت است که ارواح به ابدان خود بازمی‌گردند. [رجوع 
شود به شرح بیت (۴۳۱) و (۱۴۸۱) دفتر چهارم.] 


آنچنانکه جان بپزد سوی طین" نامه یرّد تایسار و تایمین 

همانطور که روح به سوی قالب خاکی خود پرواز می‌کند. نامه اعمال نیز به سمت چپ 
و راست پرواز می‌کند. [مراد از نامه اعمال, تفس ادمی است که هرچه از اعمال و اقوال و 
اخلاق حاصل کرده در آن نقش می‌بندد. مانند نوشته‌ها و تصاویری که در کتاب. مکتوب و 
مصوّر می‌گردد. پس این دفاتر تَفّسی همانا نامه اعمال است. و در روز رستاخیز همه مکنونات 
ضمیر آدمی آشکار گردد و از غیب به شهود أید. رجوع شود به شرح بیت (۱۱۲۱) ۳ 
چهارم. 

مصراع دوم اشارت دارد به آیژ ۱٩‏ و ۲۵ سور حاقه: فما مَن اوتی کاب بیْمینه 
یو هار فا کنابی... رز آما من آوتی کناب بشناله فیقول یالیّنی لم وت کثابیه «اما 
کی که تمه اخمالش به نس رانتششی فاد شود. (از خوشحالی) گوید: بیایید نامام را بگیرید 
و بخوانید... و کسی که نامه اعمالش به دست چیش دهند گوید: ای کاش نامه‌ام را به من نداده 


پو دید». 





۱. مُستَحیر: بناه حجو بند ۵ بناه‌خواه. اسم فاعل از باب استفعال و از ريشه 4 


. طین: گل. 
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۰ شرح جادع مشنوی معنوی / ۵ 


)۱۷۸۲( 


)۱۱۷۸۳ ( 


)۱۷۸۴( 


)۱۷۸۵( 


یمین (< راست) و یسار (< چپ) در اینجا معنی مجازی دارد. راست. نشان دهنده 
میمنت و مبارکی است. و از اینرو نامه اعمال اهل حق از سمت راست داده شود. و این البته 
تعبیری است از نیک‌بختی آنان, و چپ نشان‌دهندة بدیمنی و ناخجستگی. (0» در «کتابیه», 
ضمیر نیست و معنی خاصّی ندارد بلکه «های استراحت» و یا «های وقف» است, یعنی وقتی 
قاریان بدانجا می‌رسند وقف می‌کنند. و فاید؛ دیگر انکه آهنگ آیات با آن حفظ می‌شود.] 


ح«‌ و ها ۶ / ۱ 
در کفش بنهند نامه بخل و جود فسق و تقوی, انچه دی خوکرده بود 
در روز رستاخیز نامه بخل و جود و فسق و تقوی و هرانچه که ادمی در طول 


زندگانی پیشین خود بدان عادت کر ده بود به دستش می‌دهند. 


چون شود بیدار از خواپ او سحر باز آید سوي او آن خیر و شر 
همینکه آدمی هنگام صبح از خواب بیدار می‌شود. هر عملی که از خیر و شب اجام داده 
به سوی او بازمی‌گردد. [اگر «بیداری در صبح» را حمل بر ظاهر کنیم مراد اینست که ار ادمی 
اهل خیر باشد همینکه از خواب پیدار می‌شود شروع می‌کند به انجام کارهای خیر» و چنانچه 
اهل شر باشد به کارهای نایسند می‌پردازد. و اگر حمل بر باطن کنیم مراد اینست که وقتی 
آدمی در صبح قیامت محشور می‌شود اعمالش بدو بازمی‌گردد. بیت ذیل نیز مشمول همین 


توصیح است. ] 
گر ریات واده باشد خوی خو یش وقت بیداری همان آید به پیش 


اگر خوی خویش به ریاضت آراسته باشد. و به ریاضت و پرهیژگاری خو گرفته باشد, 
به هنگام پیداری نیز همان صفات بدو بازمی‌گر دد. 


۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ 
وربٌد او دی" خام و زشت و در ضلال چون عزا نامه سیه یابد شمال 
و اگر زندگی پیشین خود را در خامی و زشتی و گمراهی سر کرده باشد, نام اعمالش 
را همجون سوگنامه‌ای به دست جیش دهند.[نیز جایز است «عزا» از «نامه» تفکیک شود و 
۱. دی: دیروز. مراد زندگی دنیوی است. 


آ. شمال: چب؛ د سسست چت. 
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فدا برجی.. ۴۹۱ 


«نامه سیه» به صورت صفت و موصوف فرض گردد. در این وجه می‌توان طبق قاعده حذف 
مضاف. لفظ «جامه» را تقدیراً به «عزا» مضاف کرد و «جامة عزا» را از آن مستفاد نمود. 
بنابراین معنی مصراع دوم ایتگونه می گر دد: نامه سیاه اعمالش را که همجون لباس عراداران 
تساه است به دست جیش دهند.] 


ور بد او دی پاک و با تقری و دین وقت بیداری برد دز مین (۱۷۸۶) 
و اگر انسان, در دنیا پاک و پرهیزگار و دیندار باشد به هنگام بیداری در صبح قیامت 


خواب و بیداری ما برای مرگ و قیامت دو نمونه گواهی‌دهنده‌اند. 


حشر اصفر حشر اکبر را نمود مرگ اصفر مرگ اکبر را زدود" ‏ (۱۷۸۸) 
رستاخیز کوچک, رستاخیز بزرگ را نشان می‌دهد. و مرگ کوچک. مرگ بزرگ را 
اشکار می‌کند. [«خواب» مرگ کوچک است که نمونه‌ای است از مرگ. بهاءولد گوید: حالت 
خواب و حالت مرگ یک حالت است. از حالت خواب حالت مرگ را فهم کن. پیغا 
(علیه‌التلام) می‌فرماید: وم آخ المَّت . از این برادر کوچک. برادر بزرگ را بشناس. خواب 
همچون آیینة کوچک است و مرگ آیينة بزرگ. یا خواب همچون ترازوی کوچک است که 
بدان درم می‌کشند و مرگ همچون ترازوی قپان. از کوچک. بزرگ را توان فهم کرد .] 


لیک این نامه خیال است و نهان وآن شود در حشر اکبر بس عیان ۰ (۱۷۸۹) 
ولی نامه اعمال که در اين دنیا جنبة خیالی و نهانی دارد در قيامت کبری کاملاً آاشکار 


. در ثمین: مروارید گرانبها. 

۲ زدودن: پاک کردن, برطرف کردن زنگ آینه و شمشیر و غیره. اما در اینجا به معنی «آشکار کردن» است. 
زیرا پاک کردن چیزی سبب ظهور آن شود. 

۳ خواب برادر مرگ است 

۴ معارف. ص , 
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۲۳ شرح جامع مشنوی معنوی /۵ 


)۱۷۹۰( 


)۱۷۹۱( 


)۱۷۹۳( 


)۱۷۹۳( 


)۱۷۹۴( 


خواهد شد. [البته در همین دنیا نیز دیده‌وران روشن‌بین نام اعمال خلایق را وضوحا 
می‌بینند. لیکن در روز رستاخیز نامه‌های اعمال برای همگان اشکار گردد. جنانکه در ای ۱۰ 
سو ره تکو بر فرماید: و اذا الصخفت 0 ((و انگاه که نامه‌ها پراکنده گردد».] 


این خیال اینجا نهان, پیدا اثر زین خیال انجا برویاند ور 
این خیال در دنیا پنهان است ولی اثرش ظاهر است. حق تعالی از ایین خیال در آن 
جهان صورت‌هایی به ظهور رساند. [فاعل «برویاند» حضرت حق است که گرچه لفظا ذکر 
نشده لیکن به قرینه مقذر است. یعنی خداوند صور خیالیه را که در این جهان مستور است در 
اخرت مکشوف سازد. رجوع شود به توضیح بیت (۱۷۹۹) همین دفتر.| 


در مهندس بین خیال خانه‌ای در دلش چون در زمینی دانه‌ای 
به عنوان متال, آبتدا صورت دهني ساختمان در فکر مهندس پدید می‌آید. و این 
صورت ذهنی مانند دانه‌ای است که در زمینی کاشته باشند, یعنی پوشیده و پنهان است. [بیت 
فوق که بر سبیل تمتیل گفته آمده تداعی کننده یکی از «علل اربعه» در منطق یعنی علّت 
صوری است. و مراد از آن اینست که ابتدا سازندة هر چیزی صورتِ ذهنی مصنوع خود را 


می‌سازد و سپس پدان واقعیت می‌بخشد.] 


ان خیال از اندرون اید یرون چون زمین. که زاید از تخم درون 
سپس آن صورت ذهنی مانند دانه‌ای که از دل زمین می‌روید از فکر مهندس ظاهر می‌گردد. 


هر خیالی کو کند در دل وطن رور محشر صورتی خواهد شدن 
هر خیالی که در قلب آدمی بدید آید, در روز رستاخیز به صورتِ عینی تجسم می‌یاید. 


4 و ۰ اد ۲ ۲ ۱ 
جون خیال ان مهد س در صهر جون نبات اندر رمين دانه گیر 
صورت‌های تجسّم یافتة ادمی در روز قيامت در مت مانند صورت ذهنی ساختمانی 


۱. زمین دانه گیر: زمینی که دائه را در خود پرورش دهد زمین حاصلخیز. 
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قیما ترجی.. ۲۹۳ 


ات که در دذهن مهندس دید ان و نیز مانند دانه‌ای است که در زمین حاصلخیز می‌روید. 


( رجوع شود به بیت )٩۶۳(‏ به بعد دفتر دوم.] 


مخاصم "زین هر دو محشر قصّه‌ای‌ست ممنان را در بيانش حصّه‌ای ست ۰ (۱۷۹۵) 
خلاصه کلام من از این دو رستاخیز (حشر اصغر و اکبر) حکایتی است که موّمنان از 
بیان آن بهره‌مند شوند. [انقروی و صاحب المنهج القوی مصراع اول را استفهام انکاری و 
مصراع دوم را جواب استفهام فرض کرده‌اند. بدینصورت: ایا زبدة کلام و مرام من از این دو 
رستاخیز قصه گویی است؟ هرگز چنین نیست. بلکه منظورم اینست که مومنان از سخنانم 


بهر همند شو نل. در هر صورت « که بیانیّه ) از صدر مصراع دوم حذف که است:۱ 


چون برأید آفتاب رستخیز برجهند از خاک. زشت و خوب تيز ‏ (۱۷۹۶) 
وقتی که خورشید قیامتِ کبری بتابد. خوبان و بدان بشتاب از قبرها پرخیزند. 


سوی دیوان قضا پویان شوند نقد نیک و بد به کوره می‌روند ۰ (۱۷۹۷) 
جملگی به سوی محکمهٌ قضای الهی بشتابند. هم طلای حقیقی به بوتٌ آزمایش درآید 
و هم طلای و [«تأ سیه‌روی شود هر که در او غش باشد». این بیت تداعی‌کننده ای ۵۱ 
سور یس است. و نفخ فی‌الصُور تاذ هم من‌الاجداثٍ الی ربهم ون او در صور دمیده 
9 ناگهان از گورها به سوی پروردگارشان بشتابند.» ] 


س‌‌ 
نقد نیکو شادمان و ناز ناز نقد قلب اندر زحیر" و در گداز ‏ (۱۷۹۸) 
طلای حقیقی از اینکه به یوت ازمایش درامده شادان و نازان است. اما طلای تقلبی در 
ناله و سوز و گداز. 


۱. مَخلص: خلاصه کلام. 

۲. جهه: بهره, نصیب. 

۳ پویان: صفت فاعلی به معنی رونده و دونده. 
۴ زحیر: ناله و زاری. 
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۲۳ شرح جادم دثنوی معنوی ۵۱ 


)۱۷۹۹( 


)۱۸۰۰( 


)۱۸۰۱( 


لحظه لحظه امتحان‌ها می‌رسد سر دل‌ها می‌نماید در چجسد 
در دنیا لحظه به لحظه امتحانات الهی فرا می‌رسد.وراز نهفتة دل‌ها از پعت حجاب ابدانشان آشکار 
می‌گردد. [ چنانکه ای ٩‏ سورة طارق فرماید: یوم ی السّراثر. «روزی که نهانی‌ها اشکار گردد.»] 


چون ز قندیل, آب و روغن گشته فاش يا چو خاکی که بروید سزّهاش 

مولانا طبق شیوء مطلوب خود برای تفهیم مساألةٌ ظهور اسرار و مکنونات در قيامت کبری 
به تشبیهاتی چند متوسّل می‌شود و می‌فرماید: مانند آب و روغنی که در درون قندیل دیده 
شود. و یا مانند خاک که دانه‌های نهفته در آن بروید و سر از خاک برآرد.(«قندیل» که جمم آن 
«قنادیل» است به معنی چراغ و چراغدان آمده. به انواع چراغ نظیر «پیه‌سوز» و «لاله» گ 
قندیل می‌گفتند. در قدیم نوعی از آن, «قندیل آب» نام داشت که آبگینه‌ای بود بلورین و در کف آن 
لوله‌ای کوتاه تعبیه شده بود. چوبی نی‌مانند را با پنبه می‌پیچیدند و در آن لوله فرو می‌کردند. ابتدا 
در قندیل آب می‌ریختند و سپس مقداری روغن بدان می‌افزودند. و فتیله را روشن می‌کردند. 

منظور بیت: همانطور که آب و روغن قندیل شیشه‌ای از بیرون پیداست. همینگونه در 
قیامت رازهای نهفتة آدمیان از بیرون اجسادشان آشکار می‌گردد. مولانا با اين تشبیه نان 
داده است که جنس اجسام آدمیان در آن روز از عنصر متکاتف مادی دنیایی نیست. بلکه 
لطیف و غیرمتکائف است. 

مصراع اول بیت فوق, مایه لغزش تنی چند از شارحان شده است. از جمله شارحی از 
متأحُران نوشته است: «همانطور که قندیل, آ و روغن را از هم جدا می‌کند...» معلوم می‌شود 
که ذهن این شارح بکلی از معنی انصراف داشته است. باز شارح دیگری از متاخران نوشته 
است: «منظور این است که در «قندیل» اگر روغن نریزند و به جای آن اب بریزند. فتیلة آن 


روشن نمی‌شود و نور نمی‌دهد». توضیح این شارح نیز مطلقا ناصواب ۳ 


از پیاز و گ دنا" و کوکنار" سسر دی پیدا کند دست بهار 
متال دیگر, قدرتِ فصل بهار چنان است که اسرار نهفتة زمستان را از قبیل پیاز و تره و 
۱. گیدنا: ره 


کوکنار: خشخاش. 
» 
آ, دی: نجستین ماه ی در انجا مطلفا به معنی ۲ 
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دا برحی.. ۴۹۵ 


خشخاش اشکار می‌کند. [در زمستان زمین به اصطلاح «به خواب می‌رود» و گیاهان و 
زستنی‌ها موتاً خوشیده و بی‌برگ و بار می‌مانند. و اين خوشیدگی سیب پوشیدگی آنان 
33 چون فصل بهار می‌رسد گیاهان می رویند و معلوم می‌ شود که زمین چه گیاهانی در 
دل خود مخفی داشته است. همینطور با ظهور قیامت اسرار نهفتة ادمیان برملا می‌شود.] 


آن یکی سرسبزء تَحُنّْالْمتمون" و آن دگر همچون بنفشه سرنگون 
دسته‌ای از گیاهان, سبز و خرم‌اند و به زبان حال گویند: ماییم پرهیزگاران و دسته‌ای 
دیگر مانند بنفشه سرافکنده‌اند. [پرهیزگاران همچون گیاهان باطراوت به تقوای خود در دنیا 
سرافراز شوند. اما تباهکاران سرافکنده. چنانکه در أیٌ ۱۲ سوره سجده آمده است: و لو ری 
از امن اکشوا رَوُسهم عند ربهم رَبنا آنصونا و سمغنا فازجغنا نغتل صالحاً نا 
مُوقنون «آنگاه که گنه کاران را در پیشگاه پروردگارشان سرافکنده بینی. گویند: پروردگارا 


دیدیم و شنیدیم. ما را اینک (به دنیا) بازگردان تا عمل شایسته کنیم. اکنون به يقین رسیده‌ایم».] 


چشم‌ها بیرون جهیده از خطر گشته ده چشمه ز بیم مستفر 
در آن روز چشم‌ها از شرّت خوف و خطر از حدقه بیرون خواهد زد. و از بیم جایگاه 
جاودانه عذاب از چشم هر یک از مجرمان ده چجشمهة اشک روان می‌گردد. [«مُسْتَقَر» سم 
مکان به معنی جایگاه و محل استقرار است. پس «بیم مستقر» بدین معنی است که مجر مان از 
اینکه به چه جایگاهی بُرده شوند بیمناک می‌گردند. چنانکه در ایةٌ ۶۶ سور فرقان, جهنم را 
بد جایگاهی دانسته است: انها ساءت متا ر مقاما.) 


باز مانده دیده‌ها در انتظار تا که نافة اند از سری سار 
در آن روز چشم‌ها منتظر ند که مبادا نامه اعمال آنان از سمت چپ باید. [مصراح اول 
ناظر است به اي ۳ سور؛ ایراهیم: مهطعین مقنعی رو سهم در ایهم طرنهم و افند تهم 
هواءٌ «شتابان سرهای خود فراز دارند و چشم‌هاشان خیره ماد و دل‌هاشان یاوه و تهی از خرد 


است». ] 
۱. تحْْالتفون: ماییم پرهیزگاران. 
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چشم. گردان سوی راست و سری چپ زانکه نبود بخت‌نامه راست رپ 


جر منم ات وبا حور یا ان افای کاس وه ناب اعمال ۱ 
سمت راست پرسد اسان نصیب کسی نمی‌شود. [در روز قیامت چشمان بسیاری از خلایق که 
فاقد عمل صالحند با نگرانی و حیرت به این طرف و آن طرف می‌گردد چنانکه حال 
پریشان دلان اینگونه است. دائماً خدا خدا می‌کنند که نامه اعمالشان از سمت راست آید. اما 


این سعادت فقط نصیب کسانی می‌شود که در دنیا بر نفس امّاره حود جیره بوده‌اند.] 


نامه‌یی آید به دست بنده‌یی سر سیّه از جرم و فسق أگنده‌یی 
در آن روز, نامه‌ای به دست بنده‌ای می‌رسد که سراسر سیاه و آکنده از جرم و جریرت 
ات 
اندرو یک خیر و یک توفیق ه جز که آزار دل صدیق نه 


در آن نامه حتی یک عمل خیر و یک توفیق معنوی وجود ندارد. محتوای ان نامه 


چیری جر ازردن دل مقربان و انسان‌های راستین نیست. 


۱ ۳ 4 ۱ ۲ رم .: 
پر ز سر تا پای» زشتی و گناه سبجچر و خنیّک زدن بر اهل راه 
از صدر تا ذیل ان نامه پر است از زشتی و گناه و مسخره کردن و استهزای سالکان 
-م و سس ی ات 
ان دغل‌کاری و دزدی‌های او وان جو فرعونان انا و انای او 


تمام حیله گری‌ها و دزدی‌ها و بالیدن‌ها و منم منم زدن‌های فرعونانة او در آن 
نامه ثبت و ضبط شده است. [«آنتا» به معنی «من» اشاره است به اه ۴ سوره نازعات که از 
قول فرعون آمده است: آّا رَبْکم الأْعْلی ي «منم برترین پروردگار شما». «انا» یعنی همانا ما.بس 


۱ رت : اسان» رایگان یت ات پوس 


َشکُر: تسخر, مسخره کردن. مخّف تمحر مصدر باب تفثل. 
۳ جنک زدن: دنبک نواختن, کف زدن, خنبک زدن. مجازاً به معنی مسخره کردن. «تنبک» از سازهای 
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فنما درجی.. ‏ ۴۹۷ 


«آ۱» و «انّا» روی هم یعنی «من» و «مایی » و حودبینی و تفر عن. ] 


چون بخواند نامه خود آن ثقیل دائد او که سوی زندان شد رحیل" 
وقتی که ان بند سنگین از گناه. نامه اعمال حود ر بخو اند درمی‌یابد که باید به سو ی 
ندان بکوچد. یعنی باید برود جهنم. 


پس روان گردد جو دزدان سوی دار جرم پبیداء بسته راه اعتدار 
حون آن بنده عاصی, گناهش اشکار شده و راه هر گونه ۳ مسدود 
گشته است پس باید مانند دزدان به سوی دار برود. یعنی باید کیفر شود. 


پر دهانش گشته چون مسمار ۳ 

ن بهانه‌تراشی‌ها و سخنا ن ناشایست او مانند میخی محکم دهانش را خواهد بست. 
[ آدمی در دنیا کارهای ناشایست خود را توجیه می‌کند و برای هرکدام دلایل و بهانه‌های 
فراوانی می‌اورد. مثلااً در دنیا مي‌گویند چرا مال فلان کس را خوردی؟ چرا به فلانی دروم 
گفتی؟ جرا ضعیف‌کشی کردی ؟ و فلع جرا و او برای توجیه هریک از آن اعمال بهانه‌های 
مختلفی می‌اورد. اما نمی‌داند که هریک از اين ناحق‌گویی‌ها میخ محکمی می‌شود بر دهان او.] 


آن ۳ حجّت و گفتار بد 


رخت دزدی بر تن و در خانه‌اش طفته نما کنو شده افسانه‌اش 
حال چنین بنده گنه‌کاری به سارقی ماند که لباس‌های دزدی هم برتن او دیده شود و هم 
در خانه‌اش بیدا شود, و دیگر همه بهانه‌ها و توجیه‌های او باطل گردد. [مراد از «افسانه»در 
اینجا ترفندها و توجیهات مکارانه | ست. «گم شدن افسانه» یعنی تباه شدن و رسوا گشتن 
حیله‌هاست. خلاصه حنایش در آن روز رنگی نخواهد داشت. مراد از مصراع اول: دزدی 
ی ید لباس می‌دزدد. یک دست آنرا می‌پوشد و باقی را در منزل خود نگه می‌دارد. 
وقتی داروغه بدو ظنین می‌شود خانه‌اش را تفتیش می‌کند و معلوم می‌شود که هم جامة تنش 
۱. َحیل: هم مصدر ثلائی مجرّد به معنی کوچیدن, و هم صفت مشبهه به معنی راحل (- کوچنده. شتری که 
در راه رفتن نیرومند باشد و روی آن پالان بنهند). در اینجا «رحیل» معنی وصفی دارد. یعنی به معنی 
کوچنده است. 


۲. مشمار: میخ. جمع: مٌسامیر. 
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دزدی است و هم جامه‌های منزل. همینطور وقتی نامة شخص را به دست چیش می‌دهند خود 


به خود رسوا می‌گردد.] 


۹ ۰ يم م ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ - 
پس روان گردد به زندان سعیر که نباشد خار را ز اتش گزیر 
ان بنده عاصی پس از رسوا شدن به سوی زندان جهنم راهی می‌گردد. زیرا بوتة خار 
جاره‌ای جز رفتن به درون اتش ندارد. 


چون مک آن ملانک پیش و پس ‏ بوده پنهان, گشته پیدا چون عسَسٍ" 
آن فرشتگان نیز مانند ماموژان از بجاو و عقب اج کت مر گت فرشتگان مانند 
ماموران ابتدا پنهان بودند. اما بعد خود را نشان می‌دهند. [پلیس در خفا مجرمان را تحت 
مراقبت قرار می‌دهد. آنان به خیال اينکه کسی مراقب نیست هر جرمی که می‌توانند مرتکب 
می‌شوند. در این وقت مأموران مخفی بر سر و رویشان می‌ریزند و ضرباً و جبراً با خود 
می‌برند. همینطور فرشتگان که مأموران خداوندند با اینکه در دنیا نیز در پس و پیش هر 
بنده‌ای حرکت می‌کنند لیکن بدکاران خیال می‌کنند فرشته‌ای در کار نیست.] 


می‌برندش, می‌سپوزندش به نیش که برو ای سگ به کهدان‌های خویش 
فرشتگان او را می‌برند و سیخونکش می‌زنند و می‌گویند: ای سگ برو به کاهدانی 
خودت. [«می‌سیوزندش به نیش» یعنی به او سیخونک می‌زنند. «شپوختن» به معنی فرو کردن 


است.] 


می‌کشد پابر سر هر راه او تا یود که بر جهد ز آن چاه او 
1 بند گنه کار موقعی که توسط فرشتگان به سوی چاه دوزخ بُرده می‌شود پایش را 
وایس می‌کشد یعنی از رفتن اکراه نشان می‌دهد, باشد که از این عذاب رهایی یابد. [اما دیگر 


دیر شد ه ات۱ 


۱. سعیر :زبانه آتش, آتش شمله‌ور. یکی از نام‌های جهسم. جمع: سر . 


۲. عسشس: شبگر د. گزمد. 
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فیما ُرجن.. ۴۹۹ 


منتظر می‌ایستد. تن می‌زند" در امیدی روی وایس می‌کند ۰ (۱۸۱۸) 
پشت سرش را نگاه می‌کند تا مگر شفیعی پیدا شود. 


اشک می‌بارد چو باران خزان خشک امیدی. چه دارد او جز آن؟ (2۵۱۹) 
مانند باران پاییزی اشک از چشمانش سرازیر می‌شود. آن بدبخت در آن حال بچز 
امیدی خشک و خالی چه دارد؟ مسماً هیچ چیز ندارد. زیرا دیر به فکر نجات افتاده است. 


هر زمانی روی وایس می‌کند رو به درگاه مقدس صمی‌کند (۱۸۳۰) 
هر لحظه به پشت سر خود نگاه می‌کند و به در ه پاک حضرت حق روی می‌آورد. 


پس ز حق امر آید. از اقلیم نور که بگوییدش که ای بطال عور (۱۸۲۱) 
در این حال از بارگاه حضرت حق و قلمرو نوراني او فرمان می‌رسد که به او بگویید: 
ای یاوه‌گوی تهی از معنا. [«بَطال» به معنی بیکاره و یاوه‌گو و دروغگوست. و «غور» ماخوذ از 
عربی به معنی برهنه أست. یعنی فارسی‌زبانان «عور» را که چم «عوراء» به معنی بیابان بدون 
ات اس بد ور مقرد و در معنی بر هنه بکار گرفته‌اند. پس مراد از «بطال عور» همان 
گنه کاری است که هم یاوه می‌بافد و هم عاری از کمالات است.] 


ان تظار چیستی؟ ای کان شر زو چه واپس می‌کنی ای خیره‌سر ‏ (۱۸۲۲) 
ای معدن شرارت در انتظار چیستی؟ ای گستاخ چرا به پشت سرت نگاه می‌کنی آ 


نامه‌ات انست کت امد به دست ای خداآزار و ای شیطان‌پرزست ‏ (۱۸۲۳) 
ای ازارنده خدا و ای برستنده شیطان نامه تو همان است که در دست داری. (اگر به 


حدذف مضاف قائل شویم مراد از («خدا آزار» آزار دهندءة برگزیدگان خداست. و اگر قائل نشویم 


که ازار خدا جثبة مجازی دارد و مراداز آن مخالفت با اوامر اوست.] 
۱ تن زدن: امتناع کردن, سر باز زدن. 
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چون بدیدی نامه کردار خویش ‏ چهنگری پس؟ بین جزاي کار خویش 
چرا وقتی نامه اعمالت را دیدی بیهوده به پشت سرت نگاه می‌کنی؟ کیفر اعمال خود را 

۳ ۱ ۳۰ ۳ م8 2 

بیقده چه مول مولی می‌زنی؟ در چنین چَهُ کو آمید روشنی؟ 

نه تو را از روی ظاهر طاعتی نه تو را در سر و باطن نیّتی 
تو نه ظاهرا خدمت و طاعتی بجا اورده‌ای, و نه در باطن و ضمیر خود نیت خیری 

داشته‌ای. 
_ ۲ ی - ۱ ۲ 
نه تو را شبها مناجات و قیام نه تو را در روز پرهیز و صیام 


نه شب‌ها نیایش و قیام به عبادت داشتی, و نه روزها تقوایی بکار بردی و روزه‌ای 


گرفتی. 


نه تو را حفظ زبان ز آزار کس نه نظر کردن به عبرت پیش و پس 
نه زبان خود را از ازردن مردم حفظ کردی, و نه با نگاه عبرت به جلو و عقب خود 


پیش چهبرّد؟ یادٍ مرگ و نع خویش پس چه باشد؟ مُردن یاران ز پیش 
منظور از نگریستن ۵ج چیست؟ جواب: وقت مرگ و جان کندن را یاد کردن. منظور 
از نگریستن به پشت چیست؟ جواب: مرگ یاران و خویشان را به یاد آوردن. یعنی دربارء 
هرک دوستان و اشتایانی که بش از مرک تر مردهانه فک کردن و از مرک آنان غبرت گرفن: 


۱. مول‌مُول: مول به تنهایی یعنی مکت و درنگ. و تکرار آن یعنی درنگ از پی درنگ. «مولامول» هم 
می‌گو بند. 

۲. صیام: روزه. 

۳ نرّع: کندن چیزی از جایی, جان کندن. 
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نه تو را بر ظلم توبةٌ پرخروش ای دغا" گندم‌نمای جو فرورش 
ای فریفتاری که گندم را به خلق‌الله نشان می‌دهی ولی «جوه به آنان می‌فروشی تو 
حتی بر ستم‌هایی که کرده‌ای توبه‌ای توام با اشک و آه نکرده‌ای. یعنی تاکنون توب خالصانه 
نداشته‌ای. |اشاره به متل «جو فروش گندم‌نما» یا «گندم‌نمای جو فروش» که کنایه از کسی 
است که ظاهری نیکو و باطنی خراب دارد .] 


چون ترازوی تو کر بود و دغا راست چون جویی ترازوی جرا؟ 
در جایی که ترازوی تو کج و متقلبانه بوده. چرا توقم داری که ترازوی سزای اعمالت 
(مطابق میل و خواسته‌ات) درست و میزان باشد؟ [مگر حق‌تعالی در سورء مطقفین نمی فرماید: 
«وای بر کم‌فروشان!»؟ پس هر که در دنیا بدی کند عکس‌العمل آن عمل را ببیند. انیا مَرْرَعَة 
الاخرة.] 


جونکه بای چپ بدی در غدر "و کاست امه چرن آید تو را در دست راست؟ 
چون که تو در اعمال و کارهایت به حیله و ناراستی رفته‌ای. چگونه ممکن است که 


نامه اخضالت را ب4داست:راستت بدهند! 


چون جزا سایه‌ست. ای قَد تو خم سایه تو کر فتد در پیش هم 
ای خمیده قامت. چون سزای عمل مانند سایه است. لاجَرّم سایة تو نیز در برابرت کج 
و خمیده می‌افتد. [حکیم سبزواری عقیده دارد که بیت فوق اشارت است بدانچه پیش از این 
گفته امد که تکرار اعمال و ادراکات و علوم موجب ملکاتِ عملیّه و علمیّه شود. و آن ملکات. 
صوّری بدید می‌آورد. اگر ملکات حسنه باشد. سایه‌های آن‌ها نیز صَوّر حسنه خواهد بود. و 
اگر ملکات رذیله باشد. طُوّری هولناک پدید آورد. پس صُوّر برزخية آدمی براساس صفات و 
ملکات دنیویَهُ اوست . پا اينکه کلام حکیم سبزواری صحیح و متین است, منظور کلی مولانا 


۱. دغا: ناراست. نادرست. 

۲ ر.اک. امثال و حکم. ج ۲ص .۵٩۲‏ 
۳ غذُر: خیانت» حیله و فريب. 

۴ ر.اک. شرح اسرار: ص ۳۷۳. 
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اینست که هر عملی عکس‌العملی دارد. و این مطلبی است که همه ادیان و مکاتب عرفانی آنرا 
بازگو کرده‌اند.] 


۳۷ ۳ 5 
زین قبل اید خطابات درشت" که شود که را از آن هم گوژپشت 
از این قبیل خطاب‌های سخت از بارگاه الهی درمی‌رسد بطوری که از شنیدن ان تن 
کمر کوه هم خم می‌شود. 
بنده گوید: آنجه فرمودی بیان صد چنانم. صد چنانم. صد چنان 


بنده می‌گوید: خداوندا هر آنجه در حق من فرمودی نه تنها درست است. بلکه صد برایر 


ان بد هستم. صد براپر آن بد هستم. صد برابر. 


خود تو پوشیدی بترها را به حلم ورنه می‌دانی فضیحت‌ها به علم 
تویی که با حلم خود بدترین عیب‌های مرا می‌پوشانی و الا تو بوسیلة علمت از 
رسوایی‌های من خبر داری. [خداوند به اقتضای اسم شتّار معایب خلایق را می‌پوشاند. چنانکه 
امیرممنان علی(ع) در دعای کمیل فرمود: اللهم مُوّلای کم من قبیح ۱۳ 
کروزا ات رها که زا پیوشاندی.»] ۱ 


لیک بیرون از جهاد و فعل خوریش از رای خیر و شر و کفر و کیش 
اما صرف‌نظر از سعی و عمل خود. و صرف‌نظر از نیکی و بدی و کفر و ایمان. [اين بیت 
و بیت بعدی به منزلٌ مسندالیه. و بیت ۱۸۳۹۱ به منالة مُسْتّد است.] 


وز نیاز عاجزانه خویشتن وز خیال و وهم من يا صد چو من 
و صرف‌نظر از نیاز عاجزانه و خیال و پندار خویش و يا گذشته از وهم و خیال صد تن 
همچون حودم. 


۱. قبّل: جانب. طرف. در اینجا «زین قبل» بعنی از اين قبیل. 
۲ خطابات ذرّشت: خطاب‌ها و سخنان ناهموار و عتاب آمیز. 
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فندا درجی... ‏ ۵۰۳ 


بودم امیدی به محض لطفب تو از ورای راست باشی یاعتو" ۱۸۳۹۱ 
و صرف‌نظر از راستی و سرکشی‌ام فقط به لطف تو امید داشتم. 
بخشش محضی ز لطف بی‌عوض بودم آومید. ای کریم بی‌غرض ‏ (۱8۸۴۲۰) 
ای بخشند؛ بی‌غرض, من به لطف بی‌عوض و به بخشش محضت امیدوار بودع. 
افاضات الهی هل به علت نیست بلکه او به اقتضای اسم کریم و فیّاض بی‌هیج غرضی اکرام 
و افاضه می‌فرماید.] 


۰ ۳۳ ۳ ۰ ۰ گ ‌ ۰ 
یه سبب بخشش محض تو به پشت سرم نگاه می‌کردم؛ به اعمال خود نمی‌نگریستم. 


سوی آن اومید کردم روی خویش که وجودم داده‌یی از پیش پیش (۱۸۴۲) 
مه سوری آن امید روی آوردم که تو در گذشته‌های دور مرا هستی بخشیدی. یعنی 
من به اعمال خود چه نیک و چه بد اعتمادی ندارم بلکه فقط به فضل و بخشش بی‌غرض تو 
امیدوارم. چنانکه حضرت سیدالشهداء(ع) در دعای عرفه فرماید: الهی کم من طاعَة نها و 
خالة مها دم اغتمادی عَلَیها لک «معبودا بسا طاعتی که بجا آرم و به حضور قلب 
رسم, ولی همینکه به دادگری تو نگرم یکسره همه طاعاتم را پوج و ناچیز یابم». چنانکه در 
بیت (۱۷۹۷) دفتر دوم فرمود: 


خلعت هستی بدادی رایگان من هميشه مُفتید بودم بر آن ۰ (۱۸۲۳ 


تو بودی که جامه فاخر هستی را به رایگان به من عطا فرمودی و من هماره بر آن 
بخشش ازلی و عطای بی‌غرّض اعتماد ورزیده‌ام. [زیرا مخلوق هرچه به من دهد عطای 
ناچیزش مسبوق به غرض و معلل به علت است. اما تنها تویی که بی‌هیج غرضی می‌بخشی از 
اینرو فقط به عطای تو اعتماد دارم. رجوع شود به بیت (۴۱۶۵) به بعد در دفتر سوم.] 


. عتو: سرکشی, نافرمانی. در اصل عتَوَ مصدر فعل عنا یو 
۲. 2 مَحض کرّم: کرم محض, بخشش خالص. صفت و موصوف مقلوب است. 
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۴ شرح جامع دثنوی دعنوی / ۵ 


)۱۸۴۴( 


)۱۸۳۵( 


)۱۸۴۶( 


)۱۸۳۷( 


چون شمازّد جرم خود را و خوا محض بخشایش درآید در عطا 
هرگاه بنده‌ای عاصی لغرقنها و کناهان خود را بشمارده یعنی از روی خلوص و صمیم 
دل بدان اعتراف کند. کرم محض الهی او را مشمول لطف و احسان خود گرداند. 


کای ملائک باز آریدش به ما که بدستش چشم دل سوي رجا 
در این حال حضرت حق فرماید: ای فرشتگان,. او را به جانب ما باز اورید که چشم 
دل او به امید ما می‌نگرد. 


اب یوار آزادش کس‌نيم و آان خطاها را همه خط بر زنیم 

ما بی‌هیج ملاحظه‌ای گناهان این بندهٌ عاصی را نادیده می‌گيريم و از قید عذاب آزادش 
از حق‌تعالی: هوّلاء فیالْجَته و لاابالی و هوّلاء فی‌التار وّلابالی. «اینان در بهشت‌اند باکی 
ندارم و اینان در دوز خ اند با کی 0 4( اکبرابادی نیز حدیمی ود انیت ؟ خلت هوّلاء للجتة 
و لاابالی و خلقت هوّلاء للثار ولاابالی " . «پيافریدم اینان را برای بهشت در حالی که باکی 
ندارم. 3 بیافریدم اینان را برای دوزح دز حالی که با کی ندارم.» 

منظور از لاابالی‌وار رحمت کردن بدون غرض است, زیرا رحمت عام حضرت حق 
شامل همگان گردد. و اين فقط مختص ذات اقدس احدیت استت وی وه یه ارو ات 
بنده به او افاضه فیض می‌فرماید.] 


1 : اس مه یز 
اابالی مر کسی را شد مباح کش زیان نبود ز غدر و از صلاح 
بر کسی جایز است بی‌باک رحمت کند که از گزند مکرها و صلاح‌ها منرّه باشد. یعنی 
چون حضرت حق از عصیان و طاعت مردم نه زیان می‌برد و نه سود. پس تنها بر او جایز است 


که بی‌حساب همه را فتقنضع [ رحجمت خود گرداند. 


آ اخاد مثنوی. ص ۱۴۳. بت ی 


۳ غذر: حیله و نیرنگ. 
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فیماپرجن.. ۵۰۵ 


آتشی خوش برفروزیم از رم تا نمائد جرم و لت" بیش و کم (۱۸۲۸) 
از بخشایش خود آتشی خوش‌سوز می‌آفروزیم تا جرم و جريرتِ خُرد و کلان را 
بسوزاند و محو کند و هیج اتری از آن نماند. (شارحی از متأخران «آتشی خوش» را «آتش 
ملایم» معنی کرده که سهو است, پلکه مراد اتشی قوی و نیرومند است. چنانکه بیت بعدی گواه 


۱ 


تشی کز شعله‌اش کمتر شرار می‌بسور د جرم و جیر و اختیار (۱۸۳۹) 
جنان اته تشی که کمترین ی شعله‌اش. جرم و جبر و اختیار را بسوزاند. 


شعله در بنگاه انسانی زنیم خار را گزار روحانی کنيم ۰ (۱۸۵۰) 
ما آتش کرم خود را به بنیاد حیات مادی آدمی می‌زنيم و خارستان گناهان او را به 
گلستان روحانی و معنویت مبدّل می‌کنيم. [مصراع دوم مناسب است با ای ۷۰ سور؛ فرقان که 
می‌فرماید خداوند بدی‌های خلایق را به نیکی دگر سازد. رجوع شود به شرح بیت (۳۴۷) دفتر 


سوم.] 


مافرستاديم از چرخ نهم کیمیاء بطلمْ کم اغمالکم (۱۸۵۱) 

اين ما هستیم که از آسمان نهم کیمیای اصلاح اعمال شما را فرستادیم. [«بطْلِخْ» فعل 

مضارخ مفرد مذکر غایب به معنی «اصلاح کند» و جزم آن به خاطر اینست که در ای شریفه. 

جواب فعل امر است. مصراع دوم اشاره است به آیذ ۷۰ و ۷۱ سورة احزاب: يا لین وا 

اقا له و قولوا ول دید یلع لکم آغنالکم و یف ز کم دوک و من یطعللهُ و سول 

فد از قوْزاً غظیما. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید بترسید از خدا و سخنی راست و درست گویید 

تا خداوند اعمالتان اصلاح کند و گناهانتان آمرزد. و کسی که از خدا و رسولش فرمان برد به تحقیق 

رستگاری بزرگ یافته است». مراد از چرخ نهم «عرش» است. زیراقدما اقلاک را اینگونه تقسیم 

کرده‌اند: قمر. عطار د. ژهره. شمس,. مریح» مُشتری, زخل, کرسی و عرش" ( 


. بتگاه: اساس و بنباد. 
۳ ر.اک. رسائل اخوان الصفا, ج ۲. ص ۲۶. 
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)۱۸۵۲( 


)۱۸۵۳( 


)۱۸۵۴( 


)۱۸۵۵( 


خود چه باشد پیش نور مستقر کر و فر اختیار بوالبشر؟ 
در برابر نور دائمی و سرمدی الهی. شکوه و جلال اختیار انسان دیگر چیست؟ یعنی در 
برابر نور هدایت و ولایت الهی اراده و اختیار انسان که عظمتی دارد سم چیز به حساب 
نمی‌آید. پس خداوند قادر است بدی‌های او را به یکی‌ها دگر سازد. 


گوشت‌پاره آلت گویای او پبیه‌پاره منظر بینای او 
پاره گوشتی شده است وسیله نطق آدمی. و پاره چربی کوچکی شده است وسیلذ 
بتای از 
مشمّع او آن دو پاره استخوان مر کش دو قطره خون, یعنی جَنان" 
الت شنوایی او دو قطعه استخوان است و الت ادراک او نیز دو قطره خون یعنی قلب. 
ادو بیت فوق اقتباسی است آشکار از این کلام مولی علی(ع): اعْجَبُوا لهذالانشان یر بشخم 
و یتکلم بلخم و یسم بعظم و یتتفش من حزم " «به شگفتی آیید از خلقت آدمی که با پیهی 
بیند, و با پاره گوشتی مر گرد و با اتقواای شنود و از شکافی نفس کشد.» «مسمَع» اسم 
آلت از مصدر «سَفع» است یعنی «گوش», زیرا گوش آلت شنیدن است. «مَسمَع» نیز جایز 
است چون اسم مکان از مصدر «سمع» به معنی جایگاه شنیدن است. «مدرک» نیز با این قیاس 
هم با کسره «میم» صحیح است و هم با فتحة میم. یعنی هم به معنی التِ درک است و هم محل 
درک. البته با ضَمَّه میم نیز صحیح است. زیرا «مُدر ک» بر وزن «مُفْعَل» اسم مکان از باب افعال 
است که همیشه بر وزن اسم مفعول آن می‌آید.] 


م ۳ (( 
کرمکی و از قزر" اگنده‌ای طمطراقی در جهان انگنده‌ای 
ای که از خود غافلی تو مانند کرم کوچکی و اکنده از پلیدی. و از روی غفلت و 





۱. حنان: دل. قلب. 
۲. نهج‌البلاغه, حکمت شمارءه ۷. 
۳ قذر: پلیدی, ناپاکی. جمع: آقذار. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


,2۳۱2۲3 
فندا درجی.. ‏ ۵۰۷ 


از منی بودی. منی را واگذار ای آیاز آن پوستین را یاد دار (۱۸۵۶) 
تو از آب منی پدید امده‌ای, خودبینی را ترک کن. ای ایاز, پوستین خود را به یاد داشته 
باش. (مصراع اول مناسب است با اين فرمایش مولی علی(ع): ما لاین دم خر وله تفه 
رز آخده جیفَة ... «آدمیزاده را با تفاخر چه کار که آغازش نطفه‌ای است و پایانش مرداری...» 


توضیح راجم به آیاز در شرح بیت (۸۸۷) دفتر چهارم آمده است.] 


۱. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), حکمت شمارة ۴۴۵. 
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باز و خحر ؛ داشتن اه جهت حازق و بو سته 
پار و ره داسس ار جهب چارق و پورسس ر 


گمان آمدن خواجه‌تاشانش راکه او رادر آن خجر؛ 
دفینه است به سبب محکمی در و گرانی قفل 


خلاصه داستان 

ایاز, غلام محبوب سلطان محمود غزنوی چون در دستگاه او به مقام و منصب رسید به 
حکم نمک‌شناسی و برخلاف روش محتشمان پریرین و خودشیفتگان نوکیسه. چارق و 
پوستین دوران شبانی خود را به دیوار اتاقش آریخته بود و هر روز اپتدا بدانجا می‌رفت و به 
آنها می‌نگریست و ایام پیشین خود ر به یاد میآورد و سپس بر سر منصب و مقام دولتی حود 
حاضر می‌شد. او برای انکه کسی بدین کار واقف نشود قفلی گران بر در اتاقش بسته بود. 

رقبای حسود وقتی اتاق قفل شد؛ ایاز را دیدند به خیال انکه او دفینه‌های زر و سیم در 
آن نهفته داشته نزد شاه به نمقامی و سخن‌چینی رفتند و بت‌الشکوی آغازیدند و در اين باب 
سنگ تمام نهادند. سلطان که به خوی و سیرت وفادارانةُ ایاز يقین داشت در رد دعاوی انان 
حرفی نزد. بل برای آنکه نمامان را خجل و شرمسار کند. گفت: وقتی که ایاز در اتاقش نیست 
بدانجا بروید و هرچه از زر و سیم یافتید بردارید و میان خود تقسیم کنید! 

شبی از نیمه گذشته بود که سی تن مشعل به دست به سوی اناق ایاز راه افتادند.انان با 
حرص و ولع قفل در را شکستند و به داخل اتاق هجوم آوردند و هرچه به چپ و راست و بالا 
و پایین نگاه کردند چیزی جز یک جفت چارق و یک دست لباس مندرس شبانی نیافتند. از 
وحشت و اضطراب رخسارشان زرد شده بود و بدن‌ها لرزان. با خود می‌گفتند جواب سلطان را 
چه گوییم؟! بالاخره با حالی زار و خوار نزد سلطان آمدند. سلطان که حقیقت امر را می‌دانست 
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۰ شرح جاع مشنوی معنوی ۵۱ 


تجاهل کرد و عمداًگفت: پس چرا دست خالی آمده‌اید؟! دفینه‌ها را کجا بردید؟! 
سخن‌چینان عاجزانه به خاک افتادند و پوزش طلبیدند. سلطان گفت: من نمی‌توانم در 
مورد شما تصمیم بگیرم. زیرا من متهم نضده بودم. بل این ایاز است که مورد اتهام 
شما قرار گرفته است. پس حکم و قضاوت با اوست که ببخشد و یاانتقام گیرد. سلطان, 
ایاز را به حضور طلبید و گفت اینک در میان مجرمان داوری کن. می‌بخشی و یاانتقام 
می‌گیری؟ 

ایاز گفت: من هرچه دارم از توست. پس سلطاناء امر امر توست و من تابم. 

مهد مه 

ما کات فوق حعایتی است که در اسرارالتوحید. ص ۲۰٩‏ آمده است : شیخ ما 
گفت وقتی جولاهه‌یی به وزارت رسیده بود. هر روز بامداد برخاستی و کلید برداشتی 
و در خانه باز کردی و تنها در آنجا شدی و ساعتی در آنجا بودی, پس برون آمدی و به 
نزدیک امیر رفتی وقتی امیر را خبر دادند که او چه می‌کند. امیر را خاطر به آن شد تا در آن 
خانه چیست؟ روزی ناگاه از پس وزیر بدان خانه در شد. گوی دید در آن خانه چنانکه 
جولاهگان را باشد. وزیر را دید. پای بدان گو (< گودال) فرو کرده. امیر او را گفت که این 
جیست؟ وزیر گفت که یا امیر این همه دولت که مرا هست همه از امیر است. ما ابتدای خود را 
فراموش نکرده‌ايم که ما این بودیم. هر روز خود را از خود یاد دهم تا خود به غلط نیفتم. امیر 
انگشتری از انگشت بیرون کرد و گفت: بگیر و در انگشت کن تا اکنون وزیر بودی اکنون امیری. 

شیخ عطار نیز این حعایت را در مصیبت‌نامه شبیه به روایت متنوی آورده 0 

گرچه استاد فروزانفر مأخذ دو حکایت مذکور را روایتی می‌داند که در حلیةالاولياء. 
ج۵. ص ۲۹۱ آمده است ‏ اما این رأی, سدید و برصواب نتواند بود. زیرا هیچ تشابهی میان 
آنها دیده نیامد. در اینجا متن عربی روایت حلیة‌الاولیاء را ترجمه می‌کنیم: حل. ,0 عبدالعزیز 
(خلیفه آموی) خورجینی داشت که در آن یک‌دست جبّهُ پشمین و یک رشته زنجیر بود. او در 
خانه خود اتاق خلوتی داشت که در آن نماز می‌گزارد و کسی مأذون به ورود نبود. او در 


ساعات پاياني شب بدان اتاق درمی‌آمد و آن خورجین را می‌گشود و جبَةُ پشمین را به تن 


۱. ر.اک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۷۳-۱۷۴ 
آ. ره بیشین : ص‌ ۱۳ 


تس : 
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می‌کرد و زنجیر را به گردن خود می‌آویخت و تا پگاه غرق در نیایش با حضرت پروردگار 
می‌شد. و سپس جبّه و زنجیر را داخل خورجین می‌نهاد. 

حکایت چارق و پوستین ایاز از عمیق‌ترین و پرمغزترین حکایات مثنوی است. این 
حکایت در بیت (۲۱۳۹) موقتا رها می‌شود و پعد از هزار و صد و چهار بیت دیگر در بیت 
(۳۲۵۳) قسمت پایانی قصَهُ ایاز نقل می‌گردد. 

در این حکایت نکات دقیق و لطایف عمیق بسیار است. اما انچه واضح است اینست 
که ایاز در اینجا کنایه از انسان کامل و ولی خداست. و سلطان محمود. کنایه از حضرت 
حق‌تعالی. وقتی که مولانا در وصف ایاز می‌گوید او دریایی است بیکران و بی‌انتها و یا هم 
هستی‌ها تراوشی از موج اوست., و يا زبان آدمی قدرت بیان اوصاف او را ندارد و... جملگی 
توصیف انسان کامل است. منتهی طبق قاعد: «ایّاک آغنی واشمعی یا جازه» گرچه مخاطب 
کلام «ایاز» است, لیکن مقصود از او قهراً انسان کامل است. رجوع شود به بیت 
(۱۸۷۹-۱۸۸۵) همین دفتر. حضرت مولانا ضمن بیان اوصاف انسان کامل به جنون ادواری 
عارفانة خود اشارت می‌کند و به قول معروف فیلش یاد هندوستان می‌کند: «زانکه پیلم دید 
هندستان به خواب» و دوپاره مساأله فراق شمس لدین تبریزی را ییش می‌کشد بی‌آنکه نامی از 
او ببرد. او می‌گوید همانطور که ایاز چارق و پوستین خود را فراموش نکرد» پس تو نیز ای 
انسان خلقت آغازینت که به منزلٌ چارق و پوستین توست فراموش مکن تا هميشه فروتن و 
خاکسار پاشی. 

مولانا در فقرة دیگری از این حکایت پرنکتة تمثیلی ضمن بیان تقارب و تقارن ایاز و 
سلطان محمود به یکی از مسائل بنيادین مکتب فکری و ذوقی خود یعنی «اتحاد ظاهر و 
مظهر» " و «وحدت نوری حق و خلق» گریزی می‌زند و آناالحق گفتن منصور حلاج را تفسیر 
می‌کند. و بالاخره در انتهای این حکایت موصوع عشق مجازی و حقیقی را پیش می‌کشد و 
می‌گوید ایاز هر روز مقابل دو شیء کهنه و مندرس می‌ایستاد و با آن حرف‌ها می‌زد. همینطور 
سالک در بدو امر از طریق آثار و ایات به سوی معبود می‌رود, او در آن حال پیوسته در قید 
مظهر است نه ظاهر. در واقع عشق او صورتی است نه معنوی. و چون حضرت معشوق بی‌رادع 
و حاجب پر او تجلّی کند به عشق حقیقی واصل شود. 


۱ رجوع شود به شرح بیت (۴۳۲۶) دفتر سوم. 
۲ و ۲. رجو عم شود به شرح بیت (۱۷۳۷) دفتر دوم. 
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)۱۸۶۱ ( 


)۱۸۶ ۳ ( 


عشق بر رده نباشد پایدار عشق را سر حی جان‌افزای دار 

پرده‌ها را این زمان برداشتم خسن را بیواسطه بفراشس تم 
عد مب هد 

1 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ح 5 ۲ ۱ 1 ِ 

آن ایاز از زیرکی انگيخته پسوستین و چارقش اویخته 


ایاز به سبب هوشیاری و زیرکی» پوستین و چارق خود را در اتاقی اویزان کرده بود. 


است.] 


۰ ۰ ۹ ۱ 
می‌رود هر روز در حجره خلا چارقت این‌ست. منگر در علا 
ایاز هر روز به اتاق خلوت خود می‌رفت و به خود می‌گفت: چارق تو همین است پس 
خودبینی و بلندپروازی مکن. 


ت‌ ۳ 
شاه را گفتند: او را خجره‌ای‌ست اندر انجا زر و سیم و خمره‌ای‌ست 
سخن‌چینان به شاه خبر دادند که ایاز اتاقی دارد و در انجا طلا و نقره و خمره‌ای پر از 
جواهرالات دارد. 
راه می‌ندهد کسی را اندر او بسته صی‌دارد هميشه ان در او 


هیچکس را بدان اتاق راه نمی‌دهد و همیشه در ان را بسته نکه می‌دارد. 


شاه فرمود: ای عجب آن بنده را چیست خود پنهان و پوشیده ز ما؟ 


سلطان محمود فرمود: شگفتاء آن غلام چه چیزی دارد که از ما پوشیده و پنهان می‌دارد؟ 


پس اشارت کرد میری را که: رو نیمشب بکشای و اندر حجره سو 


پس سلطان محمود به یکی از امیران خود دستور داد که نیمه شب برو و در ان اتاق را 


۱. چاژق: نوعی کفش چرمی که بندها و تسمه‌های دراز دارد و بندهای آن به ساق پا پیچیده شود. این لفظ 


ترکی است. 
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باز کن و وارد شو. 


هرچه یابی. مر تو را یغماش کن سر او را به ندیمان فاش کن 
9 در آن اتاق پیدا کردی همه را به نفع خودت تاراج کن و سپس راز او را نیز 


با چنین اکرام و لطف بی‌عدد از لثیمی سیم و زر پنهان کند؟ 
دا این همه لطف و احسان بیشماری که در حق او کرده‌ايم باز از روی یستی 


و فرومایگی طلا و نقره ذخیره می‌کند؟ 


می‌نماید او وفا و عشق و جوش و انگه او گندم‌نمای جو فروش؟ 
آیا ایاز ظاهرا نسبت به من عشق و شور وفاداری می‌ورزد و در نهان حیله به کار 


دفتر ال اشست:۱ 


هر که اندر عشق یابد زندگی کفر باشد پیش او جز بندگی 
هر کس که در عشق به حیات حقیقی رسد. در نظر او هرکاری جز بندگی کفر و 
ناسپاسی شمرده شود. [هر کس به مقام عشق حضرت حق رسد به حیات طیّبه رسیده است. 
چنین کسی هر کاری را جز بندگي حضرت معشوق کفر می‌داند.] 


تس ان اسر بای یه در گشاد حجر/ ار رای زد 
آن امیر با سی تن از افراد مورد اعتماد خود دربار؛ گشودن در اناق ایاز مشورت 
کر د. 
مشعله بر کرده جندین پهلوان جانپ حجره روانه. شادمان 
تنی چند از بهلوانان مشعل‌ها را روشن کردند و شادمان به سوی اتاق ایاز حرکت 
کر دند. 


0۱0 ۰۲9 


)۱۸۶۳( 


)۱۸۶ ۳ ( 


)۱۸۶۵( 


)۱۸۶۶( 


)۱۸۶۷ ( 


)۱۸۶۸( 


۱0 0 ۵0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۴ شرح جامع مشنوی معنوی | ۵ 


)۱۸۶۹ ( 


)۱۸۷۰( 


)۱۸۷۱( 


)۱۸۷۳( 


)۱۸۷۳( 


)۱۸۷۴( 
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که امُر سلطانست. بر حجره زنیم هر یکی همیان زر در کش کنیم 


کیسه‌ای از طلا برمی‌داريم و زیر بغل می‌زنيم و بیرون می‌اییم. 


آن یکی می‌گفت: هی " چه جاي زر؟ از عقیق و لعل گوی و از گهُر 


یکی از آن میان گفت: اهای طلا دیگر چیست؟ از عقیق و لعل و جواهرالات حرف بزن. 


زیرا ایاز نه تنها از خاص‌ترین بندگان سلطان است, پلکه در حال حاضر به منزل جان 
سلطان است. 
یب ِِ« تم ٍ, س‌ ب 
چه محل دارد به پیش این عشیق " لعل و یاقوت و زمرد پا عقیق؟ 


لعل و زمرّد و یا عقیق در برابر معشوق سلطان چه ارزشی دارد؟ یعنی هیچ ارزشی ندارد. 


۲ , ِ و 
شاه را بر وی نبودی بدگمان تسخری می‌کرد بهر امتحان 
البته سلطان محمود نسبت به ایاز سوءظن نداشت, لیکن با این امتحان می‌خواست 


سخن‌چینان را مسخره کند. یعنی به قول معروف دماغشان را بسوزاند. 


پاک می‌دانستش از هر نغش و غل باز از وهمش همی لرزید دل 
سلطان, ایاز را از هر نوع حیله و نیرنگی پاک می‌دانست. اما از غلبةٌ خیالات دلش 


مضطرب بود. 


که مبادا کین بود. خسته شود من نخواهم که بر او خجلت رود 
سلطان مضطرب بود که مبادا حرف سخن‌چینان راست از آب دریياید و ایاز از این 


۲ هی: کلمة تنبیه و هشدار. 


۳ عشیق: هم به معنی عاشق و هم معشوق. در اینجا معنی اخیر مراد است. 
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و اقعه دجار اشعت شود. پس پیش حود می‌گفت: من هرگز نمی‌خواهم که او شرمسار گردد. 


این نکردهست او و.گرکرد او. رواست هرچه خواهد. گو: یکن محبوب ماست 
اولا او خی کاوغن ر نکرده است, و اگر هم فرضاً چنین عملی را مرتکب شده این 
عمل برای او جایز است. پس هرچه او دلش می‌خواهد بگو بکن. زیرا او معشوق ماست. 


هرچه محبویم کند. من کرده‌ام او منم من او. چه گر در پرده‌ام 
هر کاری را که معشوقم انجام داده در واقع من کرده‌ام. او منم و من او, اگرچه در پشت 
حجاب پنهان شده‌ام. [اين بیت گریزی است به یکی از مسائل بنیادین عرفان و تصوف مولانا 
که به «اتحاد ظاهر و مظهر» معروف است. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۳۷) و (۳۱۰۷) و 
(۱۳۰۶) دفتر دوم.] 


2 هگ - .۰ ۰ ۰ ‌. ۱ داد ۲ 
سلطان دوباره پیش خود می‌گفت: این عمل از خلق و خوي ایاز بعید است. و اینگونه 
هذیان بافی دربار؛ او بیهوده و خیال یاوه است. 


از ایاز اين خود مُحال است و بعید . . کو یکی دریاست. قعرش ناپدید 


هفت دریا" اندر او یک قطره‌ای جملهٌ هستی ز موجش چکره‌ای" 
هفت دریا در برایر عظمت او قطره‌ای محسوب شود و همه هستی قطره‌ای از موج 
اوست. [مولانا در این بیت انسان کامل را از زبان سلطان محمود توصیف کرده است.] 


۱. تخلیط: درهم آمیختن, مخلوط کردن, هذیان گفتن. 
۲ هفت دریا: راک. شرح بیت (۱۶۱۲) دفتر دوم. 


آ. خکره: قطر ه. رشحه. 
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)۱۸۸۳ ( 


جمله پاکی‌ها از آن دریا بُرّند ‏ قطره‌هایش یک به یک میناگرند! 
همه مردمان پاکی‌ها را از آن دریا به دست می‌آورند. هر قطرة آن دریا کیمیاگر است. 
[اين بیت و ابیات بعدی نیز در بیان انسان کامل است. شاید مراد از «قطره‌ها» انسان‌های تحت 
تربیت انسان کامل پاشد که خود به مر تبه پختگی رسیده‌اند. و این همان چیزی است که صوفیه 
در لسان خود به «ولایت شمسیه و قمریه» تعبیر می‌کنند. و شاید هم مراد از «قطره‌ها» 
جلوه‌های روحی و رشحات معنویهٌ انسان کامل باشد که همچون کیمیاگر. مس وجود ادمیان 
را په طلای معنوی مبدل می‌سازد.] 


شاء شاهانست بلکه شاه‌ساز وز يراي چشم بد نامش آیاز 

ایاز شاه شاهان است, بلکه خود. سازندة شاهان است. و برای مصون ماندن از 
چشم زخم حسودان نامش «ایاز» شده است. [اين ابیات در توصیف انسان کامل است. ولی 
برخی از شارحان در اینکه مولانا از ذکر «ایاز» چه کسی را مت فا داشته اقوالی 
گفته‌اند. انقروی احتمال داده است که مراد از «ایاز» در اینجا حضرت ختمی مر تبت(ص) است. 
و می‌گوید اينکه ان حضرت عبد (< بنده) نامیده شده از آنروست که حقیقت‌ستیزان بدو رشک 
نبرند و الا او نه تنها شاه است پلکه «شاه‌سازه نیز هست . نیکلسون با استناد به بیت (۱۸۹۶) 
معتقد است که منظور مولانا از «آیاز» حسام‌الدین چلبی است . لیکن توان گفت که ذکر «آیاز» 
مطلقا به کاملان مکمّل (علی قذر مراتبهم) اشارت دارد. ضمنا توضیح «چشم زخم» در شرح 
بیت (۴۱۵۱) دفتر سوم امده است.] 


چشم‌های نیک هم بر وی بد است از ره غیرت که حسنش بی‌حد است 
حتی دیده‌وران نیز به سبب غیرتی که بدو دارند او را غیورانه می‌نگرند. زیرا خسن و 
جمال آن محبوب الهی بی‌حذ و حصر است. [مراد از «چشم‌های نیک» صاحبان چشم‌های 
باطنی است که در بیت (۲۵۱۵) دفتر سوم با عنوان «خوش چشمان» یاد می‌کند. منظور بیت 


۱. میناگر: کسی که ابگینه و جیزهای دیگر را با لاجورد و طلا و نقره و جواهر نقاشی می‌کند. میناساز. در 
اینجا کیمیا گر مورد نظر است. 

۲. ر.اک. شرح کبیر انفروی, ج ۰۱۳ ص ۶۱۷. 

۳ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم» ص ۱۸۳۷. 
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فوق بر چند وجه قابل بیان است. یکی انکه بیت مذکور را بر صنعت مبالغه بدانیم و پگوییم 
کمالات انسان کامل بقدری است که حتی موجب رشک ابرار و غبطه آخیار می‌گردد. دیگر 
انکه ابرار و اخیار از شدت غیرتی که به کاملان دارند می‌خواهند ایشان به اولیای مستور الهی 
مبدل شوند و در قباب غیرت حق نهان گردند تا چشم «یَذحالان» به آنان نیفتد. چنانکه 
اکبرآبادی گوید: یعنی چشم‌های نیک از راه غیرت می‌خواهند که حسن او (انسان کامل) که 
بی‌حد است از عالمیان مخفی ماند. پس کار چشم‌های نیک مشابه کار چشم بد نباشد که زوال 
دولت می‌خواهد . 

نیکلسون معتقد است که بد بودن چشم‌های نیک از آنروست که برای تجلی بی‌حد 
جمال الهی در دل انسان کامل حد قائل می‌شوند و بدین ترتیب از قدر آن می‌کاهند .) 


یک دهان خواهم به پهنای فلک تا یگویم وصف آن رشک ملک 
من دهانی می‌خواهم به فراخنای آسمان تا اوصاف آن بنده‌ای را که حتی مورد رشک 
و بیان کنم. [اين بیت نیز مشمول توضیح بیت سابق است.] 


۰ ۰ ۰ سِ 1 .۰ ۳ 
ور دهان يابم چنین و صد چنین تنگ آید در فغان ایین حنین 
اگر فرضا چنین دهانی و یا صد برابر آن پیدا کنم باز آن دهان پرای چنین ناله‌ای تنگ 
است. یعنی نمی‌توانم اسرار انسان کامل را شرح دهم. 


این قدّر هم گر نگویم. ای سَتّد" شيشه دل از ضعیفی بشکند 
ای شخص مورد اعتماد. اگر این مقدار هم نتوانم بگویم شيشة دلم از فرط نازکی خواهد 
شکست. یعنی برای تسلی خاطر هم که شده مقداری از اسرار او را فاش می‌سازم. [و این 
افشای اسرار برای اهلان و شایستگان سودمند است.] 


۱. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۸۶. 

۲ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۰۱۸۳۷ 

۲ حنین: ناله و زاری. 

۴ سَند: از مخاطب‌های مبهم در مثنوی به معنی جیزی و با کسی که بدو اعتماد کنند. شخص مورد اعتماد. 
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۸ شرح جایع مثنوی معنوی / ۵ 


)۱۸۸۷ ( 
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شیشه دل را جو نازک دیده‌ام بهر تسکین بس قبا بدریده‌ام 
از انرو که شيشه دل را نازک يافته‌ام برای ارامش خاطرم قباهای بسیاری پاره کرده‌ام. 


[مصراع دوم به سنت «(حر فه دریدن» صوفیان اشارت دارد. رجو م شود به سر ح یب (۳۵۴) 


من سر هر ماه سه روز ای صَنم بی‌گمان باید که دیوانه شوم 


ای محبوب, من سر هر ماه بی‌گمان باید سه روز دیوانه شوم.[اين بیت و ابیات بعدی 
بیان حال خود مولاناست. او در طی ده سالی که به کار انشاد و سرایش مثنوی مشغول بود گاه 
به گاه دچار جنون ادواری می‌شد. اما این جنون, جنونی عادی نبود. چنانکه برخی از 
خام‌اندیشان گمان کرده‌اند. بل جنونی منبعث از غلیان عشق الهی بود. یعنی جنون او مافوق 
عقل بود نه مادون عقل. بطوریکه از هر رشح آن صدها عقل پخته و کامل فرو می‌ریخت. 
مولانا برای تقریب اذهان جنون ادواری خود را به جنون ادواري متعارف تشبیه کرده است. 
زیرا قدما عقیده داشتند که جنون دیوانگان سر هر ماه شدت می‌گیر د. و اطبای قدیم نیز عقیده 
داشتند که غالب سودائی‌مزاجان اول هر ماه برای دو سه روز به طرف دیوانگی سي‌گرایند و 
سپس دوپاره بر سر عقل بازمی‌گر دند . باز گفته‌اند جنون ادواری و یا جنون دوری» جنونی 
است که در آغاز بهار طغیان می‌کند و در فصول دیگر تسکین می‌یابد . به هر تقدیر مولانا طبق 
شیوة مرضیّة خود و با قدرت خارق‌العاده فکرت و بیان خویش قادر بوده است از هر موضوع 
ولو موضوع بیش با افتاده استفاده کند و مقاصد خود را در بیان ارد. همانطور که گفته امد 
حضرت مولانا انقلاب روحی و درونی خود را که از کشف حقایق و درک اسرار پدید می آمده 


به جنون ادواری تشبیه کرده است. این حالات تا اخر عمر پربرکتش ادامه داشت.] 


هین که آمروز اوّل سه روزه است روز پیروزست. نه پیروزه است 


بهوش باش که امروز نخستین روز از آن سه روز است. اکنون روز پیروزی است. و 


۱ شارحی از متأخران با استناد به نظریات روانیزشکان احتمال قوی داده است که مراد از این دیوانگی 
سه‌روزه, روأن‌پریشی‌های مردان در سر هرماه باشد که مانند قاعدگی زنان بر اثر ترشح غددی خاص 
بر وز می‌کند. «الله اعلم». 
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قضة اباز و خجره داشتن او... ۵0۹ 


البته این پیروزی از فیروزه ناشی نشده است. [«پیروزه» و یا «فیروزه» از سنگ‌های قیمتی 
ست که غالبا از آن نگین انگشتری می‌سازند. قدما همراه داشتن فیروزه را به فال نیک 
می‌گر فتند و عقیده داشتند که هر کس فیروزه همراه داشته باشد بر دشمن خود پیروز شود. و 
رسم شاهان قدیم نیز چنین بوده است که چون آفتاب به برح حَمّل می‌رسید. یعنی در اولین 
روز فروردین و تحویل سال جهت فال نیک به فیروزه و مروارید و یاقوت و زمرد نگاه 
می‌کردند ۱ در میان عامه مردم نیز این باور هنوز وجود دارد که چون چشم کسی برای اولین 
بار به هلال ماه افتد باید همان دم چشمانش را فرو بندد و زمانی گشاید که به آب یا فیروزه یا 
کف دست خود و يا بِجَه خود و... نگاه کند تا نیک‌بختی بدو روی آورد . 

به هر تقدیر مولانا با اشاره بدین باور می‌گوید که پیروزی‌ها و فتوحاتی که در دوران 
انقلابات روحی و جهش‌های باطنی برایم حاصل می‌گردد جنبة حقیقی دارد نه ظاهری. یعنی 
این فتوحات ريشه در حقیقت دارد نه در مجاز. چنانکه متلا عامه مردم نیک‌بختی و فتوح را 
در دستیابی به بدیده‌های ظاهری دنیا می‌دانند. اما فتوحی که از جذبات روحی سالک حاصل 


می‌اید با پیروزی‌های ظاهری قابل قیاس نیست.] 


هر دلی کاندر غم شه می‌بود دم به دم او را سر مه می‌بود 
هر صاحبدلی که در غم شاه باشد, یعنی گرفتار عشق حضرت معشوق باشد, هر لحظه 
برای او سر ماه است. یعنی هر کس که آتش عشق الهی در قلبش شعله‌ور گردد همیشه ديوانة 


عاشقان حقیقی محسوپ نشوند. 


تصَه محمود و اوصاف آیاز چون شدم دیوانه. رفت اکنون ز ساز 
چون اینک دیوانه شده‌ام رشتهٌ حکایت محمود و بیان اوصاف ایاز گسسته شد.[این 
بیت نیز نشان می‌دهد که منظور مولانا از نقل حکایات و قصص, صرف حکایت‌سرایی و 
قصَّه گویی نبوده است. چنانکه به گاه سیلان روح و فیضان فتوح, از نقل صورت حکایت باز 
می‌مانده است. ] 


۳۹ تنسوخنامه ایلخانی. ص ۷۹ 
. و معتقدات و اداب ایرانی» ح ۱ ص‌‌ ۹۹ 
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۰ شرح جامم تشنوی نعنوی ۵ 
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که در خورد این صورت گیران است و در خورد اینه تتصوير ایشان و از 
قدوسیتی که حقیقت این قضّه راست. نطق را از این تسنزیل شرم می اید. و از 
ْ ب. ۵ سب ۰ و ۲ص , 
خجالت سر و ریش و قلم گم می‌کند والعاقل یکفیه الاشازة 
زانکه پیلم دید هندستان به‌خواب از خراج اومید بره ده شد خراب 
زیرا فیل‌ام هندوستان را به خواب دیده است. دیگر از گرفتن خراج قطع امید کن زیرا 
روسعا ویران شده است. [مراد از «بیل» در اینجا كِ حضرت مولائا و مراد از 
«هندوستان») عالم حقیقت است . رجوع شود به بیت (۲۲۳۳) به بعد در دفتر دوم. ترجمه 
عبارت عربی فوق که صورت ضرب‌المثل یافته: عاقل را اشارتی بس است. مصراع دوم اشاره 
دارد به ضرب‌المتلی که نظامی نیز آنرا اینگونه بیان داشته: از ده ویران که ستاند خراج .| 


ون .اش ] , ۱ هت م و ۱ و ۰ 
کی یأتی النظم لی و الْقافیة؟ بَغد ما ضاعَت اصول العافية 
برای من سرودن شعر و قافیه‌سازی جه‌سان میسر است در حالی که ریشه‌های 
/ ۲ 
تندرستی‌ام تباه شده است؟ [«یاتی» فعل مضارع مذکر غایب به معنی «می آید» و «النظم» فاعل 
آن است. و «القافیة» معطوف به فاعل. «ضاعّت» فعل ماضی مفرد مونث غایب به معنی «تباه 
شد» و «اصول» جمم «اصل» به معنی «یایه و ریشه». و در اینجا فاعل «ضاعت» است. و سبب 
مونث آوردن فعل آن اینست که «اصول» جمع مکسّر است و در این حالت چایز است فعل ان 


دا هر و اه ۵ ,۲ ما گر دج بر د. 
ما جِنونْ واحد لی فی‌الشجون بل جنون فی جنون فی جنون 
در جنون در جنون حاصل شده است.[پس پرحسب ضرب‌المثل الجنون او «دیوانگی 


۱. خراح: و شرح بیت (۱۷۶۵) دفتر دوم. 
. ر.دک. شرح کبیر انقروی» ح ۳ص ۶۲۲. 
آ. ر.اک. امثال و حکم. ح ۱ ص ۰۱۰۵ 

۴ شجون: جمع شجن به معنی اندوه. 
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آنچه بیان می‌شود صورت قضه است... ۵۲۱ 


انواعی دارد» من نیز با عشق الهی به انواع جنون گرفتار آمده‌ام. و مرحبا بر ان جنون که از 
صدها عقل بالاتر است.] 


ذاب جشمی من [شاراتِ اکن منذ عاینت البقاء فی‌المنا 
از وقتی که بقاء را در فناء دیده‌ام از اشارات رازگونه, بدنم تحلیل رفته است. [«ذاب» 
فعل ماضی مفرد اجوف واوی به معنی «ذوب شد». و «جسمی» مضاف و مضاف‌الیه است و 
فاعل آن. «کنی» جمع مکسر «کنیه» که در اینجا به معنی «کنایه» امده است. «منْذُ» به معنی 
«از» و جزو حروف جازه است که برای بیان طول زمان بکار رود. «عاینت» فعل متکلم و حده 
از باب مفاعله به معنی دیدم. فاعل آن ضمیر است و مفعول ان «البقاء».| 


ای ایاز از عشق تو گشتم چو موی ماندم از قصّه, تو قصَهٌ من بگوی 
ای آیاز از عشق تو مانند تار مو باریک شدهام. من از نقل حکایت فرو مانده‌ام» تو 
حکایت مرا نقل کن. [مراد از «آیاز» انسان کامل و دي واصل است. به نظر می‌رسد که مولانا 
در این ابیات به شمس و یا حسا‌الدین نظر داشته است. منظور بیت؛ من جنان اسیر عشق تو 
شده‌ام که بی‌خویش و مستغرق گشته‌ام و از اين استغراق. نحیف و ضعیف گشته‌ام و دیگر 


نمی‌توانم اسرار وجود تو را شرح دهم. پس تو خود اين مهم را برعهده گیر.] 


پس فسانهٌ عشق تو خواندم به‌جان تو مراء کافسانه گشته‌ستم . بخوان 
من حکایت عشق تو را با دل و جان بسیار خوانده‌ام, اینک تو مرا که به افسانة مبدل 
شده‌ام. یعنی مشهور و پُراوازه گشته‌ام بخوان. [رجوع شود به بیت (۱۱۴۷) و (۱۱۴۸) دفتر 
سوم و شرح آن. اسرار عشق را تو بازگو کن تا مردم دریابند که عشق چه راه طویل و پررنجی 


است. ] 


۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ب۳۹ 7 ۳ ص ۳ 
ای پیشوا در حقیقت تویی که می‌خوانی نه من. یعنی برحسب ظاهر من می‌گویم اما 
۱. افسانه گشتن: مشهور شدن, اوازه یافتن. 


۲ صدا: طنین و بازتاب صوت. 
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۲۳ شرح جامع دثنوی معنوی /۵ 
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حقیقتاً این تویی که می‌گویی. من به منزلة کوه طورم و تو موسایی و اين بیاناتی که در کشف 
اسرار انسان کامل ایراد شده به منزلٌ طنین صدای توست. [اين بیت در بیان اتحاد ظاهر و 
مظهر است. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۳۷) و (۲۱۰۷) دفتر دوم. مولانا به حضرت معشوق 
خطاب می‌کند که من به منرلهٌ کوه تهی از معنایم و تو به منزلة موسی. کوه خود صدایی ندارد 
اما می‌تواند صدا را در خود انعکاس دهد. پس هرچه از من به ظهور می‌رسد از توست. چنانکه 


آنجه در نای دمیده شود از نائی است.] 


کوه بینوا چه می‌داند که بانگ چیست؟ زیرا فقط موسی است که می‌داند کوه خالی 
است. [اين بیت توضیح تمثیل قبل است.] 


کوه می‌داند به قدر خویشتن اندکی دارد ز لطف روح تن 
کوه به اندازة خود می‌داند. چنانکه متلاً تن انسان اندکی از لطافت روح را داراست. 
[جمادات نیز درک دارند. اما درکشان محدود است. مولانا با مصراع اول. خود را در برابر 
حضرت معشوق به مرتبة جمادی تتنرّل داده است. در مصراع دوم نیز می‌گوید همانطور که 
لطافت تن از روح اخذ شده. پس هر لطافت و معرفتی که در من است از لطافت و معنویت 


توست.] 


تن چو اضطرلاب" باشد ز احتساب" آیستی از روحم همچون آفتاب 
تن مانند اصطرلاب است که برای محاسبه وضع شده. تن نشانه‌ای است از خورشید 
دح" [در اینجا «تن» به اصطرلاب. و «روح» به خورشید و طالب مبتدی حقیقت به منجّمی 
تشبیه شده که دیده تیزبین ندارد و از زصّد کواکب حقیقت عاجز است. و نمی‌تواند شمس 


حقیقت ر در اسمان قلب حود بیند. ] 


۱. اصطرلاب: صفحه‌ای است فلزی که منجمان قدیم برای اندازه‌گیری ارتفاع و موقعیت ستارگان 
بکار می‌بردند. 
۲. احتساب: حساب کردن. 
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آنچه بیان می‌شود صورت قصه است... ۵۲۳ 


آن مُنجّم چون نباشد چشم‌تیز شرط ياشد مرد اصطرلاب‌ریز" 
اگر منچم. تیزبین نباشد, باید شخصی اصطرلاب‌ساز را پیدا کند. [تابه کمک 
اصطرلاب از احوال کواکب مطلع شود.] 


‌ 
تا صطرلابی کند از بهر او تا برد از حالت خورشید بو 
تا اصطرلاب‌ساز برای آن منجّم اصطرلابی بسازد و او بتواند بدان وسیله از احوال 


خورشید وأقف شود. 


جان کز اصطرلاب جوید او صواب چه قدّر داد ز چرخ و آفتاب؟ 
روحی که بوسیلة اصطرلاب. جویای حقیقت شود, از سپهر و خورشید چه اندازه اطلاع 


دارد؟ قهرا جیز زیادی نمی‌داند. 


تو که ز اصطرلاب دیده بنگری در جهان دیدن یقین بس قاصری 
تویی که با اصطرلاب چشم ظاهری به جهان می‌نگری, قهرا جهان‌بینی تو بسیار کوتاه 
است. [منظور چند بیت اخیر: کسی که حقیقت را می‌خواهد از طریق اثار و اسباب بشناسد 


فی‌الاثار یوج بعدالمزار «آندیشیدنم در نشانه ها مرا از دیدار حق دور گرداند.» سنا کر 
حواس ظاهره واسطه حقیقت‌جویی شود به اصطرلابی ماد که واسطةٌ رصد نجوم گردد. یعنی 
همانطور که نتایج حاصله از اصطرلاب یقینی نیست بلکه تخمینی است علومی که در 
چهارچوية حسَیّات حاصل شود نیز حقیقی و شهودی نیست.] 


تو جهان را قدر دیده دیده‌ای کو جهان؟ سبلت چرا مالیده‌ای؟ 
اما تو جهان هستی را به اندازة وسعت دیدگانت دیده‌ای. جهان هستی کجا و وسعت 
دیدگان تو کجا؟ یعنی نسبتی میان آن دو نیست بلکه بینهُما بغدالمشرفین. چرا از روی تکبر 
دست بر سبیل‌هایت می‌کشی؟ [«مالیدن سبیل» به معنی دست کشیدن بر سبیل, و کنایه از غرور 


۱. اصطر لاب ر یز: اصطر لاب ‌ر بزنده ریز نده اصطر لاب. سازنده اصطر لاب. 
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)۱٩۱۰( 


و تفاخر | ست. چنانکه مردان وقتی دست بر سبیل خود می‌کشند حالتِ از خود راضی بودن را 
نشان می‌دهند. پس ای بشر مغرور تو جهان هستی را از دیدگاه کوتاه و ابتر خود می‌نگری و 
آنگاه خیال می‌کنی که از همة حقایق واقفی. رجوع شود به تمتیل مگس در بیت (۱۰۸۱) دفتر 


اول.] 
عارفان را سرمه‌ای هست. آن بجوی تا که دریا گردد این چشم چو جوی 
عارفان سرمه‌ای دارند که باید آن سرمه را طلب کنی تا این چشم جوی مانندت به دریا 
مین سود [ مراد از «سرمه» در اینجا بینش حقیقت‌شناس و نور بصیرت باطنی است. پس اگر 
بینش را از عارفان باللّه اخد کنی جهان‌بینی محدود و قاصرت به جهان‌بيني وسیم و والا مبدل 
می‌گر دد. ] 
ذزه‌یی از عقل و هوش ار با من است این چه سودا و پریشان گفتن است؟ 


اگر من دزه‌ای عقل و هوش دارم پس این خیالپردازی و پریشانگوهی چ چیست؟ [در 
اینجا مولانا می‌گوید من دیوانة عشقم و از عاشق نباید انتظار عقل مرسوم داشت. چنانکه 
حضرت شیخ فریدالدین عطّار وال مَوَدَه) در منطق‌الطیر فرماید: 
عشق اینجا ان است و عقل, دود عشسق جون اید گریزد عقل زود 
یه شرح بیت (۱۸۸۸) همین دفتر رجوع شود.] 


۰ . ه- .۰ ۹ : ۳ ۱ ِ 
چونکه مغز من ز عقل و هش تهی‌ست پس گناه من درین تخلیط چیست؟ 
از آنرو که مغز من از هوش و عقل خالی است, پس من در این پریشان‌گویی چه گناهی 
دارم؟ 
نه, گناه او راست که عقلم برد عقل جمله عاقلان پیشش بمرد 


نه, من هیچ گناهی ندارم, بلکه گناه آن کسی دارد که عقلم را ربوده است. و عقل هم 


عاقلان در برابرش نابود شده است. [رجوع شود به شرح بیت (۱۸۸۸) همین دفتر.] 


۱. تحْلیط: هذیان گفتن. چنانکه عرب گوید: خَلط فی‌الْکلام. یمنی سخنان پریشان گفت. 
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آنچه بیان می‌شود صورت قصه است... ۵۲۵ 


یبا مُجیرالعقل فتان‌الحجی ماسواک للعقول مر" 

ای پناه دهنده عقل, ای فتنه گر عقل, عقل‌ها را جز تو امیذ گاهی نیست. [«مجیر» اسم 
فاعل از مصدر «اجاره» به معنی پناه دهنده. در اینجا مناداي مضاف است و واجب‌الصب. 
«فتان» صیغ مبالغه به معنی بسیار فتنه گر و ازماینده. برخی از شارحان معنی اخیر را منظور 
داشته‌اند. چون «فتان» در اینجا سب بیان است اعراب متبوعش را گرفته و منصوب شده 
است. «حجی» به معنی عقل و جمع آن ن «اخضاء» است. «مْرْتَجیّْ» اسم مکان و اسم مفعول از 
باب افتعال به معنی امیدگاه. و یا کسی که بدو امید رود. [منظور بیت: ای حضرت معشوق تو 
ورای طور عقلی. عقول از هیبت و عظمت تو سرگشته و حیرانند.] 


مااشتَهیت العثل مد جَسّی الْحشن مد زیّسَی 

از وقتی که دیوانه‌ام کرده‌ای کر هر 9 آراسته‌ای به 
زیبایی رشک نبرده‌ام. [«ما» نافیه است. «شْتَهیت» فعل ماضی متکلم وحده از باب افتعال. 
ضمیر فاعل و «العقل» مفعول. «مد» از حروف جازه که در اینجا مییرن طول زمان است. فعل 
ماضی «حَتَنتَ» از ز باب تفعیل به معنی دیوانه کردی که همراه با نون وقایه و ضمیر متکلم 
مفعولی آمده | ست. «حَسَدّتَ» فعل ماضی متکلم وحده به معنی حسادت کردم. ولی مای نافیه 
معنی آنرا منفی کرده است. ضمیر, قاعل, و «الحسن» مفعول است. «رَیْنْتَ» فعل ماضی متکلم 
وحده از باب تفعیل به معنی زینت دادی.] 


قل جنونی فی هواک مُستطاب؟ قل بلی والله ی بچزیکاشواب 

آیا ديوانگي من در عشق تو مطلوب است؟ بگو: اری. خدا باداشت دهد. [«مُستّطاب» 
اسم مفعول از باب استفعال به معنی مطلوب. خوش امده» دللشین و باک است. «جنونی» مبتدا 
و «مستطاب» خبر است. و «فی هواک» جملهة معتر ضه. «قلْ» فعل امر حاضر. و «بلی» به معنی 
اری که به جای «نْعَم» که همان معنی را دارد استعمال شده, زیرا «بلی» هميشه در جواپ 
استفهام معقود به جحد می‌آید در حالی که جملة استفهامي مصراع اول چنین نیست. 2 
شود به شرح بیت (۴۲۸۳) دفتر چهارم. 

به هر نقدیر مضمون ابیات عربی اخیر به گونه‌ای است ت که هم جایز است به خداوند 
خطاب شود و هم انسان کامل.] 
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۳1 به تازی گوید او. ور پارسی گوش و هوشی کو که در فهمش رسی؟ 
در این بیت نیز وضوحاً معلوم نیست که ضمیر «او» به خداوند راجع است يا به انسان 
کامل: اگر حضرت معشوق به عربی حرف بزند و یا به فارسی کو آن گوش و هوشی که بوسیله 
آن منظور سخنانش را درک کنی؟ 


۰ ۳۹ ۰ ت مج و ۰ ۱۶ ۴۹ ۳ ۳۹ 
باد؛ او در خور هر هوش نیست حلقة او سخره هر گوش نیست 
شراب حضرت معشوق سزاوار هر عقل و هوشی نیست. چنانکه حلقه او به هر گوشی 


اویز نشود. ااگر «او» را به حضرت حق راجم گردانیم منظور بیت اینست: شراب معرفت حق را 
هر عقلی مزه نتواند کردن, و حلقة عبودیت و بندگی او نیز به گوش هر بنده‌ای آویخته نشود. و 
اگر ضمیر «او» را به انسان کامل راجم گردانیم منظور اینست: احوال او را هر عقلی درنیابد و 
حلقة ارادت او را هر کسی به گوش نیفکند.] 


بار دیگر آمدم دیوانه‌وار رو رو ای جان, زود زنجیری بیار 
یک بار دیگر همچون دیوانگان آمدم. ای عزیز من برو برو زنجیری بیأور. یعنی من 


در عشق حضرت معشوق دیوأنه زنجیری شده‌ام. [به شرح بیت بعدی رجوع شود.] 


غیر آن زنسجیر زلف دلبرم گر دو صد زنجیر آری بر درم 
اگر دویست زنجیر بجز زلف معشوقم بیاوری پاره‌اش می‌کنم. (ا گر مراد از «دلبر» 
حضرت حق باشد مراد از «زلف» اوصاف و تجلیات حضرت حق است که همچون زنچیر 
عشاق خود را به اسارت می‌کشد و مقیّد خود می‌کند. پس عاشق حق فقط به قید و بند او مقیّد 


است و هر قید و بند دیگری را می‌گسلد. رجوع شود به شرح بیت (۳۷۶۱) و (۳۸۵۰) دفتر 


سوم 
سلسله این قفوم جعد مُشکپار مسئله دور است. لیکن دور یار 
مسثئلة کیس ار بیرسد کس تو را گو: نگنجد گنج حق در کیسه‌ها] 


۱ شخره: ند تسخیر درامده.«حلقة او سخرهٌ هر گوش نیست» بعنی حلقه ارادت و بندگی او در اختیار هر 


کسی قرار نمی‌گیرد. 
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اراد قصضة اباز و حجره داشتن او.. ۵۲۷ 


حکمتِ نظر کردن در چارق و پوستین که یر الانسان ممٌ لق 


باز گردان قَصَءٌ عشق ایاز کآن یکی گنجیست مالامال راز 
مجدهاً حکایت عشق ایاز را نقل کن که آن حکایت گنجین‌ای آکنده از اسرار است. (در 
معطلم این فصل جلیل ای ۵ سور: طارق آمده که ترجمة آن اینست: «پس آدمی باید بنگرد که 
از چه چیز افریده شده است.» یعنی آنسان نباید اصل خلقت خود را که اب بی‌مقدار «مَنی» 
است فراموش کند و راه تفرعن و گردنکشی پوید. مولانا این یه را بدان مناسبت آورده تا 
بگوید که ایاز نیز هر روز به چارق و پوستین خود نگاه می‌کرد تا دوران پیشین خود را 
فراموش نکند و شاکر سلطان باشد. پس ای انسان هرگز اصل وجود خود را فراموش مکن.] 


می‌ر و د هر روز در حجره برین تاببیند چارقی با بوستین 
ایاز هرروز به اتاق فوقانی" می‌رفت تا چارق و پوستین خود را تماشا کند. [جایز 
است که «برین» هم بر حقیقت حمل شود و هم بر مجاز. اگر وجه اول مراد باشد منظور از 
«حجرء برین» اتاق فوقانی است. و اگر بر مجاز حمل شود مراد اتاقی است که از حیث 
معنوی بالاست, زیرا آن اتاق موجب فروتنی و انکسار نفس ایاز می‌شد. هر دو وجه قابل جمم 


است. ] 


زآنکه هستی سخت مستی آورد عقل از سر. شرم از دل می‌برد 
زیرا وجود مجازی شدیدا موجب سرمستی ادمی می‌شود. هم عقل را از سر زائل می‌کند و 
هم حیا را از دل. [خودبینی موجب زوال عقل و حیا می‌شود, و زوال این دو آدمی را دچار 
شقاوت می‌کند. زیرا عقل (و یا خواص عقل) در حدیتی از امام جعفررصادق(ع) اینگونه تعریف 
شده است: ما عبدّ به لخن و اسب به‌الْجنان «عقل آن چیزی است که بدان حضرت 
رحمن عبادت شود و بهشت به دست آید». و در حدیثی دیگر از رسول اکرم(ص) آمده است: 


مب 


4 و ۳ 
الحیاء هت من‌الایمان «حیا شاخه‌ای از ایمان است». بس باتوجه به این دو حدیث. بیت 


۱ نثر و شرح مشتوی شریف, دفتر پنجم. ص ۲۸۰. 
آ, ر.گ. بحارالانوار ج 1۱ ص‌‌ ۱۶۶ . 


۲ ر.دک. مختص وی یج مسلم, ص‌‌ ۵ ۱. 
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۱۹۲۵۱ 


فوق می‌گوید: خودبینی دین و ایمان و شرم و حیا را از میان می‌برد. از اینرو امالخبائث است.] 


صد هزاران قرن پیشین را همین مستی هستی بزد ره زین کمین 
سرمست شدن به هستی مجازی خود صدها هزار قرن بیشتر, از اين کمینگاه مردم را 
گمراه کرد. [امت‌های پیشین نیز بر اثر مفرور شدن به هویّت کاذب خود به تباهی و گمراهی 
دچار شدند. مال و جاه و عده و ده آنان را به تفاخر و تکاثر کشاند و سرانجام کوس انانیّت 


ره صدا دراوردند.] 


شد عرازیلی ازین مستی بلیس که چرا آدم شود بر من رئیس؟ 
عزازیل نیز به سبب مغرور شدن به هستي مجازی خود به ابلیس مبدل شد و 
(معتر ضانه) گفت: جرا پاید ادم از من برتر و بالاتر باشد؟ [«عزازیل» کلمه‌ای است عبری و نام 
اپلیس بوده است پیش از آنکه عصیان و استکبار کند.] 


خواجه‌ام من نیز و خواجهزاده‌ام صد هتر را قایل و آمادهام 
ابلیس گفت: من هم بزرگم و هم بزرگ‌زاده. و استعداد هنرهای بسیاری دارم. [چون 
خواجه و خواجه زاده دنه آاستت: مراد از ((هنر») در اینجا کمال اش بعنتغی من بالقو ه واجد 


کمالات بیشماری هستم.] 
: ۰ 0 ‌ ۰ ۳ ۳۹ ۹ ۱ 
در هتر من از کسی کم نیستم تابه خدمت پیش دشمن بیستم 
من در کسب کمالات و هنر از هیچکس فروتر نیستم تا برای خدمت در برابر دشمن و 
رقیبم بایستم. 
انری ۰ و.. ص ی ۲ ۳3 1« عن.. 0 
من ز آتش زادهام. او از ول" پیش آتش مر ول را چه محل؟ 


۱. بیستم: مخفف بایستم. توقّف کنم. 
1 وخل: کل و لای. جمم: اوحال. 
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خلق‌الجانْ بن .. ۵۲۹ 


دارد؟ [ چنانکه در ایة ۱ سوره اعراف ۹ است: ...قال ۲ ت منه ۳ من نار ِ ۳ 
ین طین «.. ابلیس گفت: من از آدم بهتر و برترم, زیرا مرا از آتش آفریدی و او ر 


از گل».] 


او کجا بود اندر آن ذوری که من صدر عالم بودم و فخر زَمّن؟ (۱۹۲۶) 
در آن دوران که من صدرنشین جهان و مایة افتخار زمان بودم آدم کجا 
بود؟ [اکبرابادی گوید: ابلیس پیش از وجود ادم صدر عالم بود. یعنی رئیس ملائکه ارضی, جه 
نفس حیوانی سرگروه قوای حیوانی است .| 


حق اجان من مارج من نار. و وله تخالی فی حَابلیش 


نکن جنس 
شعله می‌زد آتش جان سفیه کآتشی بود الولد سر آبیه (۱۹۲۷) 

آتش جان نادان (ابلسی) ژبانه هی کفنیده زیرا ان نادان کوفری آنتشین داسته. پسر: 
راز درون پدر است. یعنی فرزند. نشانگر هویّت والدین است. [در مصراع دوم عبارتی عریی 
آمده که توضیح آن در شرح بیت (۳۱۱۶) دفتر جهارم ذ کر شده است. در مطلع این فصل جلیل 
ای ۱۵ سورة رحمن عیناً (بجز واو عاطفه در آغاز آیه) نقل شده که ترجمة آن اینست: «و 
بیافریدیم جنیان را از زبانة آتش». مارج در لغت به معنی پریشان و جنبان اس به معنی 
امیخته و مختلط نیز آمده است. چنانکه عرب گوید: مَرحلامر. یعنی کار درهم و برهم شد. 
البته همه این معانی رصف آتش شاید بود, چه آتش هماره در حال التهاب و اضطراب است و 
زبانة آن نیز آمیزه‌ای از رنگ‌های مختلف. ضمناً در مطلع اين فصل قسمتی از بخش انتهایی 
آیة ۵۰ از سورة کهف آمده است که اصل آن بدین قرار است: ...کان من الجنْ ففسَق عَن مر 


#7 , ۳ ۰ و ۰ ها ۰ ۳ 
زر به. (...اپلیس از جنیان پو د. نس از فرمان بروردگارش تن زد».] 


. شرح مثنوی ولی محمد اکبرابادی, دفتر بنجم. ص ۸۸. 


۳. المْضَطرب والْْتّح ک. 
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نه غلط گفتم که بد قهر خدا علتی را پسیش آرردن چرا؟ 

نه. سخن پيشینم خطا بود. سیب اصلی عصیان ابلیس قهاریّت خداوند بود. چرا باید در 
این زمینه علل دیگر ر مطرح کرد؟ [مولانا در اینجا بحثی را اغاز می‌کند که با عقاید مرسوم 
دربارژ ابلیس تفاوت دارد. او می‌گوید اینکه در ابیات پیشین گفتم که تکبّر و خوی خودبینانه 
سبب اصلی کافر شدن ابلیس شد سخنی سطحی و ناصواب بود. بلکه سبب اصلی سرکشی 
ابلیس این بود که او مظهر اسم قهار است. و آن قهر, او را به سوی کبر و نخوت کشاند. صوفية 
طراز اول جملگی بر همین اعتقادند. چنانکه ابن عربی گوید: لانْ ابلیش مَظهر اشم المْضل . 
«زیرا ایلیس مظهر اسم مُضل است.» اسیم «مضل» نیز تحت اسم قهار است. عین الق ضا: نز 
گوید: اما هرگز دانسته‌ای که خدا را دو نام است: رحمان, جبّار. از صفت جباریت ایلیس را در 


۲ ۱ ۱ 


کار بسی‌علت. مبرّا از علل مستمر و مستقر است از ازل 
کارهای خداوندی که معلول هیچ علتی نیست از علل و اسباب منرّه است. و از ازل 
ب_ استمرار و استقرار داشته است. [کارهای حضرت حق از حیطه قانونِ علیت بیرون أست 
زیرا اگر فعل خداوندی ۱ به غیر باشد او محتاج شود. از اینرو ۱۳۳ 
واجب‌الوجود بالات, واجب‌الوجود من جمیع الجهات است. مولانا این مطلب را که فعل 


خداوندی مسبوق به علل نیست به کرّات در مثنوی بیان فرموده است.] 


در کمال صْنع پاک مُشتَحَث علت حادث چه گنجد یا حدّث؟ 

در قلمرو کمال صنع پاک و مطلوب حضرت حق, علّت حادث و یا موجود حادث چه 
جایی دارد؟ یعنی در مرتبهٌ مطلق صنع الهی که بیوسته کمال می‌آفریند نه قانون علیّت بدان 
را روموت ات زا شود تاو لت رتست وق ات 


| «مُستَحت» | سم ۳ از مصدر (راستحمات) و از ریشه وه مب اف به معبی گیخته 


۱. تقدالتصوص. ص ۱۰۹ 
۲. تمهیدات. ص ۲۲۷ 
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خلق‌الجان من .. ۵۳۱ 


شده است. اما در اینجا معنی مطلوب و مرغوب از آن مستفاد می‌شود. چنانکه انقروی و حکیم 
سبزواری همین را گفته‌اند ۱ 

اکپرابادی قرائت صيغة فاعلی ان نیز جایز دانسته است . بدین‌سان «مُشتحث » یعنی 
برانگيزنده. معنی مصراع اول با توجه به اين قرائت: در کمال صنع خداوند پاک و برانگیزند؛ 
مخلوقات علت حادث و يا موجود حادث چه جایی دارد؟ 

حکیم سبزواری در مصراع دوم قرائتِ «با» را نیز جایز دانسته است. اين نظر از حیث 
معنی صواب است اما در نسخ معتبر مثتوی فقط حرف «یا» امده است. به هر تقدیر او می‌گوید: 
مراد از پیت فوق اینست که در مقام مطلق صنع الهی. علت حادنه و حدوث راهی ندارد . یعنی 
صنع الهی از علل و اسباب حادث نیست چنانکه آدمی را نیز «صانع» می‌گویند در حالی که 
صنع او مسبوق به علل و اسباب است. اما صنع الهی به هیچ چیزی مسبوق نیست بلکه از کتم 
عدم, بی‌هیج سابقه و نمونه‌ای می‌افریند.] 


سر آب چهیّد؟ اب ما صُنع اوست صنع مفزست و آب صورت چر پوست 

بایدر چیست یش راز عاکت بقر مفهومی ندارد. زیرا پدر حقیقی ما صنع الهی است. 
صنع الهی به متابهُ مغز است و پدر ظاهري ما همچون پوست. [آب در اصل به کسی گویند که 
یی اک اووهی سای سا ار روف انها ات خیاونو را ات سس ] 
نامیده است. و یکی از مصادیق آب, پدر به معنی مصطلح است. بدین اعتبار «مادر» نیز یکی از 
مصادیق «اب» است. زیرا سبب پیدایش و پرورش فرزند عبت انس پس وجه اصلي برّت» 
شستص یت در ایجاد و اصلاح چیزی است. راغب اصفهانی در تعریف «آت» گوید: و یسم کل مر 
ان سَبباً فی ایجاد شیء او اصلاحه او ظهوره" «و هرانکس را که سبب پیدایش و اصلاح و 
ظهور چیزی شود آبٌ (پدر) نامند.» اين نوع تعبیر در فارسی هم رایج است. متلاً می‌گویند 
فلانی بدر جامعه‌شناسی است. زیرا سیب ایجاد و ظهور جنین دانشی شده است. در حالی که 


۱ ر.ک. شرح کبیر انقروی, ج ۱۳.ص ۶۲۶ شرح اسرار, ص ۳۷۶. 
۲. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۸۸. 

۳ شرح اسرار. ص ۳۷۷. 

۲ در عربی از باب تغلیب پدر و مادر را «بَین» گویند. 

۵ مفردات» ص ۷. 
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ممکن است او زن باشد. اینک برویم سراغ منظور مولانا: اینکه گفته‌اند هرکسی خوی و 
خصلت پدر خود را می‌گیرد البته سخنی متین است. اما باید بدانی که پدر اصلی ما صنع و فعل 
حضرت حق است. نه پدر ظاهری که بواسط او تولد یافته‌ايم. یعنی آنچه در فطرت خود داریم 
اثار و اطوار تجلیات ربّانی است. پس ای طالب حقیقت بکوش تا آثار تجلیات حق را در 
خود بیابی و بر آن تهج پرورش پیدا کنی. 

نتیجه نهایی بیت فوق: حضرت حق مسیّب‌الاسباب است و فعل او مافوق علل و 
اسباپ. بدین جهت صنع و فعل او مانند مغز است و علل و اسباب ظاهری مانند پوست. پس 
ای طالب حقیقت به مغز تمشک جو نه به یوست.] 


2 و ۷ ۳ ۲ ۳ 
عشق دان ای فندق تن. دوستت جانت جوید مغز و کوبد پوستت 
مصراع و این بیت دارای قاری سحید است. و لذا به جند و جه قابل تسفسیر 


وجه اول: ای تنی که همچون فندق» حقیر و ناجیزی, عشق را دوست خود بدان. زیرا 
عشق می‌خواهد روح تو مانند مغز باشد و پوستت را بکوبد. یعنی عشق الهی می‌خواهد که 
روح و به مرتبه مغز نغز برسد. این وجه از انقروی است. پس او «عشق» را فاعل «جوید» و 
«کوید» دانسته و «جانت» مفعول به شمار آورده تا 

وجه دوم: مراد از «مغز» صنع الهی است, چنانکه در بیت پیشین امد. بنابراین تقدیر 
مصراع دوم چنین است: روحت مغز را که صنع الهی است طلب می‌کند و پوست را که علل و 
اسپباب ظاهری است می‌کوبد و برمی‌اندازد. در اين وجه «جانت» فاعل «جوید» است. و «مغز» 
مفعول آن. این وجه مقتبس از محمد افضل است. 

وجه سوم: عشق, روحت را که مانند مغز است می‌جوید و تن‌ات را که همچون پوست 
است می‌کوید. یعنی عشق الهی طالب جنبةٌ حقیقی انسان است نه طالب چنبةٌ ظاهری آن. در 
این وجه «عشق» فاعل «جوید» است. و «جانت» مفعول آن. 

و چهارم: روح» عشق الهی ر می‌جوید که به مثابه مغز است و چسمات را که به 
منزله پوست است می‌کوبد. پعنی روح لطیف., مشتاق عشق الهی است و معارض جسم و ظواهر 
دنیوی. این وجه مقتبس از اکبرابادی است و از همه وجوه بر صواب‌تر. گرچه برخی از وجوه 
فوق نیز قابل تأمّل است. 
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خْلق الجان من.. ۵۳۳ 


دوزخی که پوست باشد دوستش داد ب- دنا جلوداً بسوستش 

ادم دوزخ‌صفت که بوست را دوست دارد. حق‌تعالی به او پوست می‌دهد. زبدّلنا به 
معنی «تبدیل کردیم» فعل ماضی متکلم مع‌لغیر از باب تفعیل. و چون در آية ذیل جواب شرط 
واقع شده محی مضارع دارد. ضمیر. فاعل است و «جلودا» مفعول. اشاره است به ای ۴ سورة 
اه الذین کفروا با یاتئا مه موف > تعلیهم نار کلم نضجت جلودهم یداه ۳۳2 غیرها 
یدموا العَذاب ال کان عزیزاً عکیما. «آنان که به آیات ما کفر ورزند زود به آتشسی 
اندرشان سازیم. هرگاه پوست آنان سوزد به پوست دگرش مبدل گردانیم. تا چشند عداب را. 
پراستی که خداوند عزیز فرزانه ست.» 

مولانا با اقتباس از أیُ فوق می‌فرماید: کسی که شخصیتی دوزخی و هویّتی جهنمی 
دارد به جای توجه به مغز به پوست می‌گراید. یعنی فردی ظاهرپرست می‌شود و شیفتة ظواهر 
دنیا و نفسانیات, بدین ترتیب حضرت حق نیز طبق قاعدة استدراج تمهیداتِ انغمار او را 
در لذات نفسانی فراهم می‌آورد. رجوع شود به توضیح استدراج در شرح بیت (۲۰۴۱) دفتر 
اول. نیز رجوع شود به بیت (۳۷۳۹) به بعد در دفتر سوم. و بیت (۱۰۷۵) به بعد در دفتر 


چهارم. ] 


معنی و مغزت بر آتش حاکم است لیک آتش را قشورت" هیزم است 
هی و همع ی بر آتش غالب است. یو یی آتش می‌گردد. ؛ یعنی ای 

انسان, حقیقت الهی تو بر دنیا و نفسانیات که همچون آتش است حاکمیت دارد, اما جنبة 

جسمانی و ظاهری تو تحت تأثیر و تصرف دنیا و نفسانیات است. چنانکه در بیت (۷۸۹) دفتر 

اول فرماید: 

اندرا و آپ بین آتش مخال از جهانی کاتش است ابش متال 
البته اگر ایمان بر کمال باشد حتی می‌تواند جسم را : نیز از تصرف طبیعت رها کند. 


کوز؛ٌ چوبین که در وی آب جوست قدرت آتش همه بر ظرف اوست 
به عنوان . متال. کوزه چوبینی که در | آنباجوع وجود داشته ماش فقزنت: نش 


۱. دورخی: با بای نسبت است. یعنی کسی که دوزخ‌صفت ات 
۳ ۰ 
۲. قشور: جمع قشر به معنی پوست. 
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)۱٩۹۴۰( 


فقط می‌تواند لای چوبین ان را بسوزاند. [در این تمثیل جنبة جسمانی انسان به لایة جوبین 
کوزه. و جنبه الهی او به «آب» و دنیا و نفسانیات به «آتش» تشییه ۶ ۱ ۲ بس نتیجه 


معنی انسان بر آتش مالک است مالک دوزخ در او کی هالک است؟ 
جنبه الهی و معنوی انسان بر آتش نفسانیات و مظاهر دنیوی چیره است. چنانکه مثلا 
فرشتة دوزخ چگونه ممکن است که در درون دوزخ هلاک شود؟ پس همانطور که مالک دوزخ 
در عين اقامت در دوزخ هلاک نمی‌شود انسان وارسته نیز در حیطه دنیا و دنیائیان الوده نمی‌گردد. 


پس میفزا تو بدن, معنی فا تا چو مالک. باشی آتش را کیا" 
پس جسم را پروار مکن, بلکه جنبهٌ معنوی خود را بالنده و نیرومند ساز, تا تو نیز 


مانند فرشته دوزخ نز ان حاکم باشی. 


یوست‌ها پر یوست می‌افزوده‌ای لاجرّم جون بوست اندر دوده‌ای 
الا حون لد وست بر نوس اضافه مس کش ی ون وانها ماوق و مان 
خود را تحکیم و تقویت می‌کنی» ناگزیر مانند پوست در دود آتش می‌مانی. [رجوع شود به 
شرح بیت (۱۹۳۳) همین دفتر.] 
زانکه انش راء علف جز پوست نیست قهر حق آن کپُر را پوستین کنی‌ست 
زیرا آتش, طعامی جز پوست ندارد. و قهر حضرت حق بالاخره پوستین تکبّر و 
خودبینی را از تن خودپینان بر کند. [ مراد از «کبر» در اینجا «اهل تکبّر » است, زیرا به قرینه 


ابیات بعدی در اینجا حذف مضاف شده است.) 


این تکبّر از نتیجهٌ پوست است جاه و مال آن کبر را زان دوست است 
تکبّر و خودبینی ناشی از گرایش به ظواهر دنیوی است. مقام و مال نیز به همین سبب 


۱. کیا: حاکم. پادشاه. 
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خُْقْ الجانْ بن.. ۵۳۵ 
با اهل تکّر دوستی و سازگاری دار د. 
۳ مه 
این تکیُر جیست؟ غفلت از لباب منجمد. چون غفلت یخ ز افتاب )۱٩۲۴۱۱(‏ 


این تکبّر جیست؟ جواب: غافل ماندن از مغز. یعنی تکبر غفلت از حقیقت است 
درست مانند یخی که از آفتاب غافل است. یعنی از حرارت آن دور مانده است. |اگر یخ 
همنشین حرارت خورشید شود به ماده‌ای سیّال مبدّل گردد. همینطور اگر اهل تکبّر خود را در 


معرض شمس حقیقت قرار دهند از انجماد روحی و فکری بیرون می‌ایند و روحی روان و 


سیّال می‌یابند.] 
چون خبر شد ز آفتایش, یخ نماند نرم گشت و گرم گشت و تیز راند 


همینکه یخ از افتاب پاخبر شود یعنی خود ر در معرص حرارت راو دهد. 
دیگر یخی بر جای نمی‌ماند. بلکه نرم و گرم می‌گردد و شتابان روان می‌شود. 


شد ز دید لب جملةٌ تن طمع . خوار و عاشق شد. که ذل من طََم 

هرکس مغز را بیند. یعنی هرکس حقیقت را شناسد. سراسر وجودش را طمع حقیقت 
فرا گیرد و خاکسار و شیفته گردد. زیرا گفته‌اند که هرکس طمع ورزد خوار شود. [«دْل» فعل 
ماضی به معنی «خوار شده» اما در اینجا چون جزای مقذم شرط است مانند فعل شرطی, معنی 
مضارع یافته است. و «مَنّ» اسم شرط است به معني «کسی که», و «طمَم» فعل ماضی, شرط 
مزخْر و به معنی «طمم ورزید» و چون اسم شرط بر آن درامده معنی مضارع می‌دهد. با آنکه 
برخی از شارحان عبارت عربی فوق را حدیث دانسته‌اند. و اکیرآبادی آن‌را به امیر مژّمنان 
علی(ع) وهای تکار حدیتی بدین عبارت در جوامع روائی فریقین نیافت. 
البته احادیث متعددی بدین مضمون نقل شده است. از ز جمله عالم جلیل القدر یم 
ارزند غررالحکم از قول مولی علی(ع) آورده ‏ ست: راطع ذل الئیا والاخرو" . «ميوة 
طمع» خواری در دنیا و آ خرت است». نیز: رن الط بالذل «طع. مقارن خواری است.» 
علامة مجلسی نیز در بحارالانوار این حدیث را نقل کرده است: لاذل کذل الط «هیج ذلتی 


۱. شرح غررالحکم و دررالکلم. ج ۲. ص ۲ ۳۲. 
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۶ شرح جامع دثنوی معنوی ۵۱ 


)۱٩۹۳۴( 


)۱۹ ۳۵( 


همجون ذّت طمع نیست.» باز مولی علی(ع) فرماید: فان سح له الرّجاء اذل اطع «اگر 
امید به ادمی رخ بنماید. طمم خوارش کند.» 

اما منظور بیت فوق: شناخت حقیقت موجب فروتتی و انکسار تفس می‌گردد و قلب 
شناسای حقیقت از اشتیاق و طلب اکنده می‌گردد. 

پس منظور مولانا از «طمع» و «خواری» جنبهٌ مثبت آن است. گرچه طمع به دنیا و 
ظواهر دنیایی نکوهیده و مذموم است. اما طمع به حقیقت و کمالاتِ معنوی بسی ستوده و 
محمود است. همینطور مراد از «خواری» در اینجا فروتنی و کرنش در برابر حق است.] 


چون نبیند مغز, قانع شد به پوست بند عَرّ من قتع زندان اوست 

اگر کسی مغز را نبیند و تنها به پوست بسنده کند, به زنجیر عرّتِ قناعت گرفتار اید. 
یعنی قناعت به عرّت ظاهری, او را از عرّت حقیقی باز می‌دارد. [«عْر» فعل ماضی 
به معنی «عزیز شد» و چون جزای شرط است معنی مضارع دارد. «فَنْعَّ» نیز فعل ماضی و به 
معنی «قناعت کرد» است. لیکن چون جملهة شرطیه است تأویل به مضارع سمی‌شود. مولی 
علی(ع) فرماید: تَمَرَه الْْاعة ال «میوه قناعت. عرّت است.» به توضیحات بیت بیشین 
رجوع شود. 

منظور بیت: سطحی نگری و عدم شناخت حقیقت. موجب تکبّر و تفرعن می‌گردد. و 
شخص چنان در انانیّت و کبکبه ظاهری غرق می‌شود که از شکوه و جلال و عرّت معنوی 
محروم می‌ماند. 

پس در اینجا «عرّت» و «قناعت» در وجه منفی آن استعمال شده است.] 


عرّت اینجا گبری" است و ذل دین سنگ. تا فانی نشد. کی شد نگین؟ 
عرّت در اینجا کافری و تواری دین است. یعنی در طریق ایمان اهمیت دادن به انانیّت 
و منی کفر است و توهین به دین. به عنوان متال تا سنگ متلاشی نگردد کی ممکن است نگین 
شود؟ [تا نفس انسان, فروتن و منکسر نشود آدمی نگین کائنات و اشرف مخلوقات نگردد. 


۱. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), حکمت شمار؛ ۱۰۵. 


. شرح غررالحکم و دررالکلم ج ۲ ص "۳۳ 
۲. گیُری: کافری, با یای مصدری. رجوع شود به شرح بیت (۲۵۴۲) دفتر دوم. 
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خَق اجان من.. ۵۳۷ 


همانطور که اعتبار انگشتر به نگین آن است. اعتبار جهان هستی نیز به وجود انسان کامل است 
که «فصض الخاتم» جهان هستی است.] 


در مقام یی آ گاهی آنا؟ وقت مسکین گشتن توست و فنا ‏ (۱۹۴۶) 
آیا تو با اینکه در مقام سنگی قرار داری, یعنی در مرتبة جمادی و فقدان روح معنوی 
مانده‌ای باز منم منم می‌زنی؟ وقت درماندگی و فنای تو فرا رسیده است. [تویی که فاقد معنایی 
و بسان سنگی بی‌فرهنگ و جماد لایغلم. نشاید که کوس آنا آنا به صدا دراری و رین بی اسب 
سواری شوی و پهلوان‌پنبه‌وار رجز سر دهی. اینک اگر طالب حیاتی باید در برابر حق ذلیل و 


منکسر شوی و من کاذب خود را از میان برداری.] 


کبر زآن جویّد هميشه جاه و مال ‏ که ز سرگین است گلْخُن را کمال ۰ (۸۹۲۷ 
تکبّر از آنرو جویای مقام و مال است که کمال رونق گلخن از مدفوع است. [همانطور 
که پشکل و مدفوع مایة سوختِ کوره‌های حمّام‌های قدیمی بوده, مقام و منصب نیز مانند 
مدفوع» کور؛ تکبّر آدمیان را شعله‌ور و پر رونق نگه می‌دارد.] 


کین دو دایه. پوست را افزون کنند شَحم" و لحم و کبر و تخوت اگنند ‏ (۱۹۴۸) 
زا ین ی و ۳۳ یعنی بر کبکبه و 


دیسده را سر لب لب نفراشتند پوست را زآن روی لت پنداشتند (۱۹۴۹) 
این غة وان ویجه خز ازجا همطل را اتیب نی جرا کرو ۳ 
پوست همان مغز است. یعنی ظواهر دنیوی را به عنوان حقیقت انگاشتند. و در نتیجه گام در راه 
هوی و هوس بنهادند. 


۱ آنا: من, ضمیر متکلم وحدهُ عربی. 
۲ شخم: پیه. 
۳. لخم: گوشت. 
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پیشوا اب لیس بود این راه را کو شکار امد شبيکهٌ جا را 
راهبر اين راه ابلیس بود. زیرا او قبل از هرکس در دام مقام گرفتار امد. [چون خلقت 
خود را از ادم برتر و بهتر دانست و گفت من از او بالاترم. رجوع شود به شرح بیت (۱۹۳۲۵) 
همین دفتر.] 


مال. چون مارست و آن جاه اژدها سایهٌ مردان, زمٌرّد این دو را 
مال, مانند مار است و مقام مانند اژدها. و سای مردان الهی نسبت به آن دو مانند رُمرّد 
است. [مولانا در این بیت و بیت بعدی این باور قدیمی را که می‌گوید اگر زمزد را در پرابر چشم 
افعی نگه دارند کور می‌شود به عنوان تمثیل آورده است. توضیح این مطلب در شرح بیت 
(۲۵۴۸) دفتر سوم آمده است. منظور بیت: اگر به سایة عنایت و هدایت مردان حق پناه ببری از 
گزند مار مال و جاه خواهی رست.] 


ان مِ 
زان زمرد. مار را دیده جهد کور گردد مار و. رهرو وارهد 
بر اثر ژمزد. چشم مار از حدقه در می‌اید و کور می‌شود. مار کور می‌شود و سالک 
نجات پیدا می‌کند. [به توضیح بیت قبلی توجه شود.] 


۳۳ را امه م۲ ۵ سر امه هت 
جون برین زه خار بنهاد آن رئیس هر که خست او, گفت: لعنت بر پلیس 
بوسیلة این خارها زخمی شود فورا می‌گوید: لعنت بر شیطان! [هرکس که در طریق حق گرفتار 
خارهای شیطان شود. یعنی وساوس و اوصاف ذمیمه شیطان بر او اثر گذارد پس از آنکه 
جرمی مرتکب می‌شود به خود می‌آید و شیطان را لعنت می‌کند. شیطان سنّت بدی برای آدمیان 
نهاد. او سنت تکبّر و خودبینی را وضع کرد و زان پس اکتر ادمیان بر آن نهج رفتار کردند و 
فرجام بدی یافتند. چنانکه در بیت (۷۴۳) دفتر اول فرمود: 
هر که ار بنهاد ناخوش سنتی سوی‌ او نفرین رود هر ساعتی] 


شبیکه: دام, تور صیّادی. 
۲. خُشت: زخمی کرد. از مصدر خُستن به معنی زخمی کردن. مجروح نمودن. 


0۱063۰0۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


خلْق الجان من.. ۵۳۹ 


یعنی این غم بر من از غدر " وی است غدر را آن مقتدا سابقپی" است ۰ (۱۹۵۴) 
معنی این لعنت اینست: این غمی که من دارم از نیرنگ شیطان است. در راه این نیرنگ 

بعد ازو. خود قَرّن بر قَوْن" آمدند جملگان بر ستت او پازدند (۱۹۵۵) 
بعد از شیطان, مردم نسل به نسل آمدند و جملگی در راه او قدم نهادند. 


هر که بنهد ستت بد ای فتا تا در افتد بعد او خلق از عغمی ‏ (۱۹۵۶) 


جمع گردد بر وی آن جملهٌ بْرّه کو سری بودست و ایشان دم غزه" (۱۹۵۷) 
گناه همه آن گمراهی‌ها به گردن واضع آن سنّتِ ناپسند است. زیرا او به منزلة سر 


6۰ را و2 ود 2 


فعلیه وژزها و وزر مَنْ عمل بها... «... و کسی که سئتی ناپسند بنهد گناه این کار 
اول.] 


لیک ادم چارّق و آن پوستین پیش می‌آورد که هستم من ز طین* ۰ (۱۹۵۸) 
اما آدم از همان اول, چارق و پوستین خود را پیش آورد که من از کل آفریده شدهام. 
یعنی آدم با آنکه اشرف مخلوقات بود اصل خاکی خود را فراموش نکرد و طریق فروتنی و 
انکسار پيشه گرفت. 


۱. غُذر: نیرنگ» حیله. 

آ. سابق پی: بیشقد م. شروع کننده. 

۳ قرّن: مردم یک دوران. نسل. یک دورهٌ صدساله. «قرن بر قرن» بعنی نسل به نسل. 

۴ دم غزه: بیخ دم و سرین. مرگب از دم + غُه, مخقف غازه به معنی بیخ دم حیوانات از چرنده و پرنده. 


ه. طین: گل. 
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چون ایاز آن چازقش مَرْرُود بود لاجَرّم ار عاقبت محمود برد 

مصراع اول به خاطر کلمة «مَوْرُود» تا حدی مبهم است. مرحوم صادق گوهرین در 
توضیح آن گوید: «مورود» باید از «وژد» گرفته شده باشد. به معنی مورد سخن, مورد صحبت 
چون سخن از چارق ایاز می‌رفت. و یا چارق ایاز زبانزد شده بود . گرچه این توضیح خالی از 
وجه نیست. لیکن در صرف و لغت عرب کلم «مورود» از «وژد»" اشتقاق نیافته است. از میان 
معاني متعدد این کلمه معني «وارد شده» و يا «ورود کرده شده» " یعنی کسی که بر او وارد 
شوند. از سایر معانی مناسب‌تر است. معنی بیت: از انرو که ایاز (هر روز) بر چارقش وارد 
می‌شد (و آن را نظاره می‌کرد) نا گزیر او عاقبت به خیر شد. حکیم سبزواری دقیقه لطیفی را گفته 
که مضمون آن اینست: لفظ «محمود» در اینجا هم معنی لفظی دارد و هم جایز است به سلطان 
محمود اشارت داشته باشد. پس در این لفظ ایهام است. این نکته را القا می‌کند که «ایاز» 


, ۱ ۳ 
عاقبت به سلطان محمود مبدل شد. از بس که در ذکر و فکر او بود . 


2 ۰. 

حضرت پروردگار که هستی مطلق است «کاژسازنده» نیستی است. یعنی حضرت حق 

کار عاشقان فانی حود رابه سامان ارد و آنان را ار تقاء دهد. ایا کارگاه هستی بحشی الهی جز 

نیستی در کجاست؟ [برخی از شارحان خیال کرده‌اند که «نیستی» در اینجا عدم در مقابل 

وجود است. در حالی که مراد از «نیستی» در اینجا فنای سالک در حضرت حق است و مراد از 

«نیست» در مصراع دوم فانی فی‌اله. مصراع دوم با آنکه به طریق استفهام امده, تعلیل مصراع 
اول است: 

ة ر بیت: تا سالک از هستي موهوم و انانیّتِ خود دست نکشد و خود را در هستی 

مطلق الهی فانی نسازد به بقای جاودان نرسد. زیرا بقای حقیقی در گرو فنای سالک است. پس 


۱. فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی. ج ۸.ص ۴۹۴. 

۲. «وزد» به معنی هر قسمت از قران است که روزانه خوانده شود, نیز به معنی ذکر و دعایی است که شخص 
هر روزه می‌خواند. 

۳ ر.اک. آنندراج» ج ۶ ص ۴۸۸۷. 

۲ ر.ک. شرح اسرار. ص ۳۷۸. 

۵ هسثْ کن: هست کننده, هستی دهنده. صفت فاعلی مرکب مرخم. 
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خلق الجان دن.. ۵۴۱ 


گنج بقا در ویرانة فنا یافت شود ولاغیر. رجوع شود به شرح بیت (۷۵۹) دفتر دوم.| 


۰ رت ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۱ ۳ 

بر نوشته هیچ بنویسد کسی؟ يا نهاله کارد اندر مغرسی ؟ 
به عنوان مثال, ایا کسی روی کاغذ نوشته شده چیزی می‌نویسد؟ مسلما نمی‌نویسد. 
یا کسی می‌آید در جایی که درختی کاشته شده روی آن درخت دیگری بکارد؟ مسلما 


نمی‌کارد. 
کاغذی جوید که آن بنوشته نیست تخم کارد موضعی که کشته نیست 


بلکه کاغذی را طلب می‌کند که روی آن چیزی نوشته نشده باشد. و زارع در جایی 
تخم می‌کارد که چیزی در آن کشت نشده باشد. 


تو برادر موضعی ناکشته باش . کاغذٍ اسپید نابنوشته باش 
ای پرادر تو باید مانند زمین کاشته نشده و کاغذ سفید نانوشته باشی. [وقتی سالک از 
همه تعلقات و رنگ‌ها آزاد گردد نهال دوستي حق در دل او کاشته شود و اسرار معرفت بر 
صحیفه قلب او نوشته.] 
تا مُشَرّف گردی از نون وَالْلم تا بکارد در تو تخم. آن ذوالکر" 
تا بواسطه ن والْقَلم شرافت یابی و تا آن خداوند بخشنده در قلب تو تخم محبت بکارد. 
[در نخستین ای سورة قلم آمده است: ن رَالقلم و ما یسطّون «نون. سوگند به قلم ۳ 
انچه نویسند.» ن از حروف مقطعه است. لیکن ۳ از مفسران آن‌را «دوات» و «ماهی» و 
تهری در بهشت معنی کرده‌اند که براساسی نیست. و لذا شیخ طبرسی که معمولا اقوال ضعیف را 
با فعمل مجهول «قیل» نقل می‌کند اين اقوال را نیز بر همین نهج نقل کرده است . زمخشری 
نیز پس از اشاره بدین اقوال می‌گوید جایز است که مراد از کسانی که می‌نویسند, فرشتگان و 


۱ نهاله: درخت نو کاشته, نهال. با فتحه نون نیز صحیح است. 

آ. مَعْرس: قلمستان, محل کاشتن نهال. 

۳. ذوالکرم: صاحب کرم و بخشش. منظور حضرت پروردگار است. 
و کته مجمع‌البیان» ح ۰ ص ۵۲. 
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)۱۹۶۵( 


)۱۹۶۶( 
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)۱۹۶۸( 


۳ ۱ 
یا هر کسی که با قلم چیزی می‌نویسد باشد . 
منظور بیت فوق: صحیفة دل را از نقوش نفسانی پاک کن تا حضرت حق با قلم فیّاض 


خود. حروف اسرار و معارف را بر آن بنگارد.] 


خود ازین بالوده نالیسیده کسیر مُطبخی که دیده‌یی. نادیده گیر 
لذایذ دنیوی را نچشیده فرض کن. یعنی انديشة لذت‌جویی و شهوت‌رانی را از 
ذهنت بیرون کن. و مطبخ دنیا را که دیده‌ای نادیده بگیر. [«پالوده» که معزب ان «فالوذج» و 
«فالوذق» است در قدیم با آرد و آب و عسل می‌پختند . و امروزه نیز با نشاسته و شکر 
می‌پزند و از ما کولات تفن رایج است و همه با آن آشنایی دارند. اما در اینجا مراد از «پالوده» 
ات دنیوی و کامروایی‌های حیوانی است. و «لیسیدن» در اینجا به معنی چشیدن و خوردن 


هه پس راه کمال پا لذت جویی‌های حیوانی حهت معکوس دار د.] 


زان کز اين پالوده مستی‌ها بود پوستین و چارق از یادت رود 
زیرا پر اثر خوردن این یالوده مستی‌هایی بر تو عار ض می‌شود و در سبح بوستین و 
چارقت را فراموش خواهی کرد. [اگر در لذات دنیوی غرق شوی اصل وجودت را از یاد 


خواهی برد.] 


چون درأید نع و مرگ آهی کنی ذکر دلق و چاژق آن گاهی کنی 
همینکه موقم جان کندن و مردن فرا می‌رسد. از روی حسرت و بات اهی می‌کشی و 
آنگاه به یاد پوستین و چارقت خواهی افتاد. [در اینجا «دَْق» به جای پوستین بکار رفته است. 
پس به وقت مرگ به یاد اصل خود خواهی افتاد.] 


تا نمانی غرق موج زشتی‌ای که نباشد از بناهی پشتی‌ای 
تا وقتی که غرق امواج زشتی نشده باشی, چنان موج زشتی‌ای که هیچ پشت و پناهی 
۱ راک. کشاف» ح ۴ ص ۵۸۴. 


۲. چنانکه صاحب اقرب‌الموارد گوید: «تعَمَل من الدقیق و الماء والعسَل». 
۳ نرُع: کندن, جان‌کندن. 
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خْلق الجان دن.. ۵۴۳ 


نداشته باشی. [اين بیت متضمن معنی شرط و بیت بعدی جواب شرط است.] 


یاد ناری از سفينةٌ راستین ننگری در چارق و در پوستین 
به یا كشتي نجات می‌افتی, و نه به چارق و پوستین‌ات نگاه می‌کنی. [منظور دو بیت 
اخیر: تا وقتی که آدمی در دریای محنت و گرفتاری غرق نشده یاد مردان خدا که مُنجي 
غریقان دنیا و نفسانیات هستند نمی‌افتد و نیز به یاد خمیرماية آغازین و بی‌مقدار خود.] 


جونکه درمانی به غرقاب فنا پس ظلمنا ورد سازی بر ولا 
و چون در غرقاب هلاکت گرفتار ایی. در آن هنگام پی در پی می‌گویی: بر خود ستم 
کردیم. [«ظلنا» فعل ماضی متکلم مع‌الغیر به معنی «ستم کردیم ما» اشارت است به یذ ۲۳ 
لفظ «ولا» مخفف «ولاء» یکی از مصادر باب مفاعله از ريشه «و ل ی». به معنی دنباله 
جیزی را گرفتن است. مراد اینست که شخص غافل وقتی خود را در مهلکه بیند پی در بی خدا 
را صدا می‌کند و نادم و حسرت‌زده می‌گر دد. اما «وّلاء» به معنی دوستی و محبّت است. این 


دیو گوید: بنگرید این خام را سر رید اینن مر بی‌هنگام را 
در این حال شیطان به طریق طنز و تعریض به چنین شخصی اشاره می‌کند و می‌گوید: 
به این ادم خام نگاه کنید که بی‌موقم قیل و قال توبه و ندامت راه انداخته است. 
این خروس بی‌محل را باید ذیح کنید. [توضیح «مرغ بی‌هنگام» در شرح بیت )٩۴۳(‏ دفتر اول 


ات اسفت .۱ 


دور اين خصلت ز فرهنگ ایاز. که پدید آید نمازش بی‌نماز 
این خوی و خصلت از ادب و تربیت ایاز بدور است که نمازش نماز حقیقی نباشد. 
مراد از «ایاز» بندُ عاشق و عارف باه است. یعنی خُلق و خوی عارفان روشن‌بین به گونه‌ای 
است که نماز و نیايش و تضرّعشان حقیقی و خالصانه است و محال است که تضرّع و آنابتی 
بر ساخته داشته باشند. نیکلون گوید: «بی‌نماز» یعنی دستخوش ح.ظ نفس که بنابراین 
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)۱٩۹۷۴( 


اصلا نماز نباشد ( 


او خروس آسمان بوده ز پیش نعره‌های او همه در وقت خویش 
چنین بندة مقرّبی از اول خروس اسمانی بوده و همه بانگ‌های خود را بموقم سر 
می‌داده است. [«خروس اسمان» کنایه از اولیاءاله است. رجوع شود به شرح بیت 
۳۳۳۷ _ ۳۲۲۰) دفتر سوم. حکیم سبزواری در سرح مصراع اول توضیحی آورده که مضمون 
کلی ان اینست: اشارت است به آتنکه حکمای اشراقی گفته‌اند که هر نوع طبیعی که در عالم 
طبیعی وجود دارد. نمونه‌ای کامل در عالم جبروت (عالم عقول کلیه) دارد که آن نمونه همه 
کمالات نوع خود را دارد. و آن نمونة مجرّد به منزلة روح است و همه مصادیق طبیعی و دنيائي 


م‌ ۲ ۲ 
ان به منز لة جسد .] 


۳ ِ ۵ ۳ / 2 [ تب 
۳ ٍ ۱ و زر و 9 9 72 2 , 
ما ارددت تقتا و وله 
در هر که تو از دیده بد می‌نگری از چنبر؛ وجود خود می‌نگری 
«بایة که که افکند سابه» 
ای خروسان از وی آموزید بانگ بانگ بهر حق کند نه بهر دانگ" 
ای خروسان, آواز کردن را از او یاد بگیرید. زیر اواز او محض رضای حضرت حق 
حقیقت و مریدان و تلامیذ خود مولانا. 
منظور بیت: ای کسانی که به نحوی در عرص دینی فعالیت می‌کنید تبلیغ و ارشاد را از 


بندگان مقرب یعنی انبیاء و اولیاء بیاموزید که در قبال ارشادات خود درهم و دیناری از مردم 
توقع نداشتند. چنانکه آیات قرآنی مکرراً بدین مطلب تصریح کرده است. در مطلع این فمصل 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۸۴۴. 
۲ ر.اکف. شرح اسرار. ص ۷۸ ۲. 
۳. دانگ: بخش, بهره. یک ششم درهم. در اینجا مطلقا به معنی مال و سود. 
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در دعنی ارنا الاشیاء... و لو کشف الفطاء.. ۵۴۵ 


اشاره به حدیتی است که توضیح آن در شر ح بیت (۱۷۶۵) همین دفتر امده است. یز حدیث 
بعدی از فرمایش‌های مولی علی(ع) است: لو کشِف الْطاء نی ما اردَدت یقینا. «اگر پرده از 
بیش روی من بر داشته شود چیزی بر یقینم افزوده نگردد.» 

این میثم بحرانی در شرح این کلام گوید: طاء (پرده) معنی استعاری دارد. زیرا امور 
غیبی مکنون در خزائن علم خداوند متعال را به اشیای گرانبهایی تشبیه کرده که در کنج منازل 
و جایگاههای محکم و مطمتئن نهفته شود .] 


صبح کاذب" آید و نفریبدش صبح کاذب عالم و نیک و بدش 

صبح کاذب می‌اید ولی او را نمی‌تواند فریب دهد. مصراع دوم در جواب سوالی مقدر 
است بدین مضمون: یا حضرت مولانا منظورت از صبح کاذب چیست؟ جواب: صبح کاذب 
عبارت است از جهان آمیخته به خوبی و بدی. [در این بیت و دو بیت بعدی مراد از «صبح 
کاذب» اين دنیای فریبنده و غلط‌انداز است. زیرا مانند صبح کاذب. فریبنده و سریم‌الزوال 
است. اما برخی از شارحان به خیال اينکه در بیت (۱۶۹۲) و (۱۶۹۳) دفتر چهارم. مرشدان 
دروغین به صبح کاذب تشبیه شده‌اند. این سه بیت را نیز بر همان مضمون شرح کرده‌اند. در 
حالی که مورد مَثل در اینجا فرق کرده است. لیکن از بیت (۱۹۷۸) مجددا «صبح کاذب» را در 
مورد مرشدان دروغین بکار گرفته است. «عالم نیک و بدش» را می‌توان بر دو وجه حمل کرد: 
وجه اول: در اين جهان, هم آدم صالح وجود دارد و هم ادم طالح. وجه دوم: اين دنیا, سرای 
خرات و تور است. خیر است به اعتبار اینکه «خطا بر قلم صنع نرفت» و «وجود» خیر 
پالذات است. و شر است به اعتبار نسبت‌ها, چنانکه مثلاً بان برای برزگر خیر است و برای 


گازر سر . ] 


امل دنیا عقل ناقص داشتند تا که صبح صادقش پنداشتند 
دنیا طلبان چون عقل ناقصی دارند. دنیا را همچون صبح صادق پندارند. یعنی دنیا را 
سرای حقیقی و پایدار گمان دارند در حالی که چنین نیست. 


۱. ر.ک. شوخ علی الاو کلمَةٌ (عبدالوهاب). ص ۱۳ با تعلیق و تحشية مرحوم محدّث ارموی. 


۲۹ شرح نهح‌البلاغه (ابن میثم) جح ۵ ص ۷۲۰ . 
و صبح کاذب: ر.دک. شرح بیت (۱۶۹۲) دفتر چهارم. 
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صبح کاذب. کاروان‌ها را زده‌ست کب و رو رو هو 
صبح کاذب. کاروانها را کمراه کرده : زیرا به گمان انکه صبح حقیقی فرا رسسیده 


صبع کاذب خلق را رهبر مباد کو" دهد پس کاروان‌ها را به باد 
[رجوع شود به شرح بیت (۱۶۹۳) دفتر چهارم.] 


ای شده تو صبح کاذب را رهین" صبح صادق را تو کاذب هم مبین 
ای کسی که اسیر صبح کاذبی مبادا صبح صادق را کاذب پنداری. 


گر نداری از نفاق و بد امان از چه داری بر برادر ظن همان؟ 
اگر تو از نفاق و بدی در امان نیستی, چرا نسبت به برادر خود همان گمان بد را 
داری؟ 
۳ سس 


دم تباهکار هميشه نسبت به دیگران بدگمان تاه و یامه حود ر درباره رفیق حود 
نیز می‌خواند. یعنی آن اعمال و نات پلیدی که در صحيفة وجودش نگاشته شده همان را به 


دوستان و همنوعانش اسناد می د شد. 


آن خسان " که در کذی‌ها مانده‌اند انبیا را ساحر و کد خوانده‌اند 
آن فرومایگانی که در کژروی‌ها فرو مانده‌اند. پیامبران را جادوگر و منحرف 
نامیده‌اند. [جنانکه مصحف شریف قرانی بدان ناطق است.] 


۱ کو: مخفف که + آو. 
۲ رهین: مرهون, گرو, گرو نهاده شده. در اینجا به معنی اسیر و مقیّد. 
۳ خسان: فرومایگان. جمع خس. 
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در دعنی ار الاشیاء.. و لو کشف العطاء.. 2۳۷ 


ار ‌ 
وان امیران خسیس قلبْ‌ساز" این مان بنردند برحجره اباز 
ان امیران فرومایة متقلب, یعنی امیران سلطان محمود که ایاز را به انباشتن زر و سیم 
متهم کر ده بو دید درباره اتاق ایاز چنین گمان ی 5 


کو دفینه ‏ دار د و گنج اندر آن 2-۳ جود ث_ِ۳۰ اندر دیگران 
به شاه می‌گفتند که ایاز گنجینه‌ای بو سیده و خزانه‌ای در آن اتاق دار د. دیگران ر از اینة 
حود نگاه مکن. 


شاه می‌دانست خود پاکی او بهر ایشان کرد او آن جستوجو 
سلطان محمود از پاکی و وارستگی ایاز اگاه بود» ولی آن جستجوها را برای تادیب 
بدگمانان تر تیب داد. 


کای امیر آن خجره را یگشای در نیم‌شب که باشد او زآن بی حبر 
سلطان یی 2.9 رن امیران گفت: نیمه شب که ایاز خبر ندارد بروید و در آن اناق را 
باز کنید. 
تا پدید اید سگاش‌های" او بعد از آن برماست مالش‌های" او 


تا تیات و اندیشه‌های او اشکار شود. و زان‌یس گوشمالی دادن او برعهد: ماست. 


۱ ۳۳ ۳ ۲ تب 
مر شمارا دادم آن زر و گهر من از آن زرها نخواهم جز خبر 
آن طلاها و جواهرات را یه شما بخشیدم, زیرا من از آن طلاها چیزی نمی‌خواهم مگر 
خبری که درباره؛ آن به من می‌رسانید. 


. خسیس: پست و فرومایه. 

۲ قلب‌ساز: دغل‌کار. متقلب, آنکه سکه تقلبی می‌سازد. 

تس دفینه: گنجینه, گنجی که در جایی مدفون شد ه باشد. هت دفائن. 
تال اند تسد ده اند فد 

۵ مالش: مالیدن, مشت‌مال. در اینجا گوشمالی و تنبیه. 
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این همی گفت و. دل او می‌طبید از بسرای آن آیاز بی‌ندید" 
سلطان محمود این سخنان را گفت. ولی دلش برای آن ایاز بی‌مانند در تپ و تاب پو د. 


یعنی می‌ترسید که مبادا حرف‌های او به گوش ایاز برسد و او برنجد. 


زیرا این منم که چنین حرف‌هابی دربارة او می‌زنم. اکر او این سخنان جفا کارانه ر 


پشنود چه حالی پیدا می‌کند؟ 


۲ ۲ ۱ ۲ 
باز می‌گوید به حقّ دین او که آزين افزون بود تمکین او 
سلطان باز برای دلداری دادن به خودش می‌گفت: به حقانیّت دین او قسم که اطاعت 


که به قذفی زشتِ من طیْره" شود وز غرض وز سر من غافل بود 
که از اتهام ناروای من دل آزرده شود و از غرض و نیّت من بی خبر باشد. [قذف در 
لغت به معنی سنگ انداختن و کسی را به زنا متهم کردن است. موضوع «قذف» و حکم «قاذف» 
در ای ۴ سورء نور آمده است. بندگان مقرب الهی با چند محنت و بلا رخ از حق برنمی‌تابند 


بل ابراهیم‌وار به درون اتش محنت در شو ند. ] 


مبتلی. جون دید تأریلات رسج پرد بیند. کی شود او مات رنج؟ 
کسی که دچار ابتلایی می‌شود اگر به باطن رنج پی ببرد. رنج را توفیق می‌بیند. چنین 
کسی کی ممکن است مقهور رنج شود؟ [«تأویلاتِ رنج» مبیّن اين نکته است که هرگاه بند: 
مقزب درگاه حق دچار بلائی شود آن بّلاء را عين وّلاء بیند زیرا به مصداي اذا َحَبٍ ائه عَْدا 
ایتلاه «هرگاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد مبتلایش م ه بناو میج 
باشد جام بلا بیشترش می‌دهند.] 


۱. ندید: همتا و نظیر, از ريشه «ن دد». 


۲ تمُکین: اطاعت. فرمانبرداری. 
۲ طیره: ود دلتنگی» شرمساری. 
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در معنی ارنا الأشیاء... و لو کشف الفطاء.. ۵۴۹ 


صاحب تأویل. آیاز صابر است کو به بحر عاقبت‌ها ناظر است 
صاحب تأویل, ایاز شکیباست. یعنی در این حکایت کسی که رنج‌ها را تأویل می‌کند و 
مقهور پوسته ظاهری ریج نمی‌شود و به باطن آن راه می‌یابد و می‌بیند که در دل این رنج عشق 
و محبّت نهفته شده است. پندهٌ مقّرب حضرت حق است که ایاز وار به هر بلا مرحبا گوید. زیرا 


او به عواقب امور بیناست. 


همچو یوسف. خواب این زندانیان هست تعبیرش به پیش او عیان 
درست مانند حضرت یوسف(ع) که تعبیر خواب زندانیان بر او معلوم بود. [رجوع شود 
یه شرح بیت (۲۴۸۷) دفتر چهارم و ای ۶ به بعد سور یوسف.] 


خواب خود را جون نداند مرد خیر؟ کو بود واقف ز سر خواب شیر 


گر زنم صد تیغ او را ز امتحان کم نگردد وصلتِ آن مهربان 
فرضاً اگر از روی امتحان صد شمشیر به ایاز بزنم از پیوستگی آن مهربان به من چیزی 
کاسته نشود. [چنانکه مولی علی(ع) در توصیف موّمن راستین فرماید: و ضَرَیْت یسوم 
المْرُمن بسیّفی هذا علی آن یبفضنی ها أبعْضنی . «اگر با شمشیر بر بينی مومن زنم که با من 
دشمن شود هرگز دشمنی نخواهد کرد.»| 


داند او کان تیغ بر خود می‌زنم. من ویّم اندر حقیقت. او منم 
زیرا ایاز می‌داند که آن شمشیر را بر خود می‌زنم. چون در حقیقت من او هستم و او 
من. [ابیات اخیر اگر چه از زبان سلطان محمود است. ولی در واقم از قول حضرت حق است 
دربارة عشاق خود. منظور: عاشق صادق اگر هزاران بلا بیند ذره‌ای از عشقش به حق کاسته 
نشود. بل افزون گردد. حکایت ذیل در بیان اتحاد عاشق و معشوق است.] 


وضلت: اتصال و پیوستگی, در عربی معنی جمم نیز می‌دهد به معنی رفقا و همسفران. 
۲ نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), حکمت شماره ۴۲. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی / ۵ 
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)۲۰۰۰( 


)۲۰ ۰۲۱ ( 


پیان اتحاو عاشق و معشوق از روی حقیقت. اگرچه متضادند از روی آنکه 

نیاز ضد بی‌نیازی است. چنانکه آینه بی صورت است و ساده است و بی صور تی 

ضرٍّ صورت است. ولکن میان ایشان اتحادی است در حفیقت که شرح آن 
دراز است. والْعاقل یکفیه الاشارة ۱ 


۳ مجنون را زر رسج دوری‌ای اندر امد ناگهان رنجوری‌ای 
این فصل جلیل در بیان اتحاد عاشق و معشوق است. هرچند برحسب ظاهر میان آن 
دو تفارق است, اما برحسب باطن میان‌شان اتحاد برقرار است» زیرا هم عاشق و هم معشوق 
مظهر خب ازلی‌اند. و اين اتحاد حقیقی است نه صوری. مراد از اتحاد در اینجا وحدت است. و 
وحدت حالت استغراق عاشق است در حضرت معشوق به اين اعتبار که جز حق وجودی به 
موه اف 


معنی بیت: جسم مجنون به جهت فراق از لیلی ناگهان بیمار شد. 


خون به جوش آمد ز شعله اشتیاق تا پدید آمد یر آن مجنون خناق 
از آتش عشق لیلی خون به جوش امد به حذی که مجنون دچار بیماری خناق شد. 
| خناق و یا خناق که به فارسی «خناک» و «بادزهره» و یا «زهرباد» می‌گویند در اصطلاح 
طبّی. مررضی است که بواسطة بروز پرد سفیدی به نام «غشاء کاذب» در حلق پدید می‌اید ۲ 
باعث انقطاع تنفس و خفگی می‌گردد. نام امروزین آن «دیفتری» است.| 


پس طبیب امد به دارو کردنش گفت: چاره نیست هیچ از رگ‌زنش 
پس طبیب برای معالجة او امد و گفت: جز زدن رگ او چاره‌ای نیست. [اطبّای قدیم 
رگ‌زدن را «فضد» و رگ‌زن را «فصّاد» می‌گفتند. و فضد و حجامت را یکی از راههای درمان 
پیماری «خناق» می‌دانستند. بدین صورت که رگ زیر زبان پیمار را می زدند و نیز در ساق او 
حجامت می‌کر دند.] 


سص سسسه 


۱ ر.دک. لب لباب مثنوی. ص ۴۰۶. 
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بیان انحاد عاشق و معشوق (مجنون و فضاد).. ۵۵۱ 


ی ۲ ۶ 
رگ زدن باید برای دقع حون رگ‌زنی امد بدانجا ذوفنون 
برای دفع خون زائد باید از بیمار خون گرفت. پس به صلاحدید طبیب, رگ‌زنی حاذق 
بدانجا آمد. 
4 ۳ 1 ۰ د 272 ۰ ۰ 1 ۳1 
بازوش بست و گرفت ان نیش او بانگ برزد در زمان آن عشق‌خو 


فصَاد (< رگ‌زن) بازوی مجنون را بست و نیشتری به دست گرفت. در اين لحظه آن 


عاشق نعره‌ای زد. 


مُرد خود بستان و ترک فد کن گر بمیرم. گو: یرو جسم کهن 
مجنون گفت: ای فصّاد, دستمزد خود را بگیر و رگ‌زنی را رها کن. اگر از این رنج 
بمبیرم؛» بگو: بگذار این جسم کهنه بمیرد. [چون جسم در نزد من اعتباری ندارد. ولی رگ‌زن 
خیال کرد که مجنون از خون دادن می‌ترسد.] 


كثِ- ۲ ۱ تثِ_ِ ریم ۲ 
گفت: اخر از چه می‌ترسی از این؟ جون نمی‌ترسی تو از شیر عرین 
فصّاد به مجنون گفت: تویی که حتی از شیر بيشه نیز نمی‌ترسی چرا از رگ‌زدن 
می‌ترسی ! 


شیر و گرگ و خرس و هر گور و دده کی رد و لب کرد امده 
زیرا بارها اتفاق افتاده است که شب‌ها شیر و گرگ و خرس و گورخر و ساير حیوانات 


وحشی اطراف تو جمع شده‌اند. 


می نه آیذشان ز تو بوی بشر زانئهی عشق و وجد اندر جگر 
از بس عشق و وجد در دل تو انباشته شده. یعنی عشق جنان بر تو غالب شده که بوی 


و «من» و «ماأیی» در تو محو سشده. از اینرو ان وحوش نه از نو می‌رمند و نه 
۱. عرین: بيشه, نیزار. جمع: غرائن. 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی ۵۱ 


۳۰۰۸۱ 


)۲۰۰۹( 


)۲۰۱۰( 


)۲۰۱۱( 


‌ 


به تو اسیبی می‌رسانند. 


ِ ۰ -‌- ۰ ۰ ۳ ۰ ك ۱ 
در جایی که حتی گرگ و خرس و شیر می‌دانند عشق چیست., کسی که نسبت به عشق 


و . ۰ ۲ 2 و < 
گر رگ عشقی نبودی کلب را کی بجستی کلب کهفی قلب را؟ 
بجوید؟ [«قلب را» یعنی صاحب قلب را زیرا حدف مضاف شده اشفت ۱ 


هم ز جنس او, به صورت چون سگان گر نشد مشهور. هست اندر جهان 

در دنیا سگان دیگری همجنس ان سگ هستند. اگر چه شهرت نیافته‌اند. (اصحاب 
کهف وقتی از چنگال ستم آن پادشاه سماک و سخت‌کش (دقیانوس) می‌گریختند در راه به 
سگی برخورد کردند. آن سگ به دنبال ایشان راه افتاد. هرچه آنان بر او نهیب زدند بازنگشت. 
عاقبت به زبان امد و گفت: چرا مرا می‌زنید؟ من برنمی‌گردم زیرا دوستان خدا را دوست دارم " 
سگ اصحاب کهف در ادبیات عرفاني ما راه یافته و مضامین لطیف و جالبی از آن ساخته‌اند. 
تأثیر کلام بزرگان عرفا بر سگ به صورت کرامت از عده‌ای از آنان نقل شده است از آن جمله 
افلاکی در مناقب العارفین روایتی در اين باب از مولانا و عبدالرحمن جامی در نفحات الانس 
از شیخ نجم‌الدین کبری نقل کرده‌اند.] 


بو نبردی تو دل اندر جنس خویش کی بری تو بوی دل از گرگ و میش؟ 
تویی که از دل همجنسان حود بویی نبر ده‌ای, ور ۵ و کر که هشن یر داز 
خواهی شد؟ 
۱. عمی: کور. 


۲ کلب:سگ: جمم: کلااب. 
۳ این روایت را برخی از مفّران از جمله ابوالفتوح در جلد ششم. صفحد ۳۷۸ از کمب‌الاحبار نقل کرده 


ند 
ات تا و 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


بیان انحاد عاشق و معشوق (مجنون و فضاد/.. ۵۵۳ 


گر نبودی عشق. هستی کی بدی؟ کی زدی نان بر تو و کی تو شدی؟ 
اگر عشق نبود. جهان هستی چگونه ممکن بود که پدید اید؟ نان چگونه خود را بر تو 
عرضه می‌کرد و جزو وجود تو می‌شد؟ [مصراع اول ناظر است به این عقیدة صوفیان که ظهور 
عالم را نتیجة عشق حق می‌داند. رجوع شود به شرح بیت (۲۸۶۲) دفتر اول.] 


نان تو شد از چه؟ ز عشق و آشتها ورنه نان راکی بدی تا جان زهی؟ 
چرا نان به وجود تو تبدیل شد؟ به علت عشق و میل تو به نان. و الا ان کی ممکن بود 
که راهی به روح تو بیدا کند؟ یعنی از مرتبه جمادی به مرتبة انسانی ارتقاء یاپد؟ [«اشتها» را 
پاید به صورت ممال (اشتهی) خواند تا قافیه مناسب آید.] 


عشق. نان مرده را می جان کند جان که فانی بود. جاویدان کند 


یعنی جان فانی حیوانی را به مرتبة جان پاقی انسانی ارتقاء می‌دهد. 


گفت مجنون: من نمی‌ترسم ز نیش صبر من از کوه سنگین هست بیش 
مولانا در اینجا باز می‌گردد به ادامه حکایت مجنون و می‌فرماید: مجنون ۳ فصاد 

نب ۳ ۱ و ۰ 1۱۰ بت ۰ 9 دزی ۳ 
[عاشق صادق نیز با زخم ابتلا قرین است و زندگی خالی از درد و ایتلا را مبتذل می‌شمرد.] 


لیک از لیلی وجود من پر است این صدف پر از صفات آن در است 
اما وجود من از شخصیت لیلی آکنده شده است. و صدف تنم از صفات آن مروارید 


یعنی از لیلی بر شده است. [پس من خودم نیستم بل اویم. زیرا در او فانی و مستهلک شده‌ام.] 


مَنبّل. مُرهم. 
۲ برمی تّم: ر. ک. شرح بیت (۳۲۲۲) دفتر چهارم. 
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ترسم ای فصاد گر فضدم کنی تیش وا تا گاه بو لنلی. نس 
تک رگ‌ژن می تر سم اگر رگم را بزنی» نيشترت را بر بدن لیلی بزنی. 


داند آن عقلی که او دل روشنی‌ست در مان لیلی و من فرق نیست 
تنها خردمندان روشن‌بین می‌دانند که میان من و لیلی فرقی 


معشوقی از عاشق پرسید که خود را دوست‌تر داری یا مرا؟ گفت: من از خود 
مُرده‌ام و به تو زنده‌ام, از خود و صفاتِ خود نیست شده‌ام و به تو هست شدهام. 
علم خود را فراموش کرده‌ام و از علم تو عالم شده‌ام قدرت خود را از یاد دادهام 
و از قدرت تو قادر شده‌ام. اگر خود را دوست دارم تو را دوست داشته باشم 
واگر تو را دوست دارم. خود را دوست داشته باشم 
هرکه را تا گر چه خودبین, خدای‌بین باشد 


‌‌ 


آخزخ بصفاتی ای عفی. من راک رآنی و من فد ک َصَدنی و علی هذا 


گفت معشوقی به عاشق ز امتحان در صَبوحی ". کای فلان‌این الفلان 
معشوقی در بامدادی به منظور امتحان عاشق گفت: ای فلان بن فلان. [عبارت عربی 
مذکور در مطلع این فصل سخنی است از بایزید بسطامی. برخی مانند حاج امداداله و 
نیکلسون. حدیث قدسی‌اش دانسته‌اند که در جوامع روائی یافت نشد. 
۱ ت. از اینرو استاد فروزانفر در حواشی و 
ت. متن کاملتر آن را از رسالة‌النور. ص۱۳۹ نقل کرده | مت گنها ید کر خنمد ان 
ره «سپس خداوند به من فرمود: با وحدانیتم یگانه باش, و با فردانيتم یکتا باش. و با 


۳ فصاد. و از مصدر فضد ( رگ رذن ا: 


۲. صَبُوح: شرایی که وقت صبح خورند. در اینجا به معنی بامداد و هنگام صبح است 
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حکایت پرسش معشوق از عاشق که.. ۵۵۵ 


تاج کرامتم سر فراز دار. و با عزّتم عزیز باش. و با جبروتم بزرگی کن. و با صفاتم به میان مردم 
در آی. هویتم را در هویتت نشان ده. هرکس تو را پیند مرا دیده است. و هرکس آهنگ تو کند 
آهنگ من کرده است.» سَرَاج طوسی نیز شطحی قریب به این مضمون از بايزید بسطامی آورده 
که متن عربی آن‌را در اینجا ترجمه می‌کنيم: یکبار خداوند مرا بلند کرد و در برابر خود ایستانید 
و به من فرمود: ای بایزید مردمان دوست دارند که تو را بینند. گفتم مرا به وحدانیّت خود ارای, 
و به انانیتِ خود پوشان و به سوی یگانگی خود بلند دار تا چون آفریدگانت مرا بینند گویند: تو 


ِ ۱ 
را بینیم. و تنها تو انجا باشی و نه من ۰ 


۱ ۱ مر ۵ 
مر مرا تو دوست‌تر داری عجب يا که خود را؟ راست گو یاذاالکرّب 
ای اندوهمند, راستش زا یگ ایا مرا بیشتر دوست داری یا خودت را؟ [«یاداالکرب» 
یعنی ای اندوهمند. «یا» حرف نداء, «ذا» همان «دو» به معنی دارا, صاحب, از اسماء خمسه 


است که حون در اینجا منادای مضاف واقع سل ۵ طبق قاعده اعراب به حروف با «الف») 


متصو ب شد ۵ ۳ «کرب» 7 مکشر «کربّه» به معی اندوه و سختی. یس معی تحت ‌اللفظی 


ان می‌شود: ای دارنده اندوه‌ها و سختی‌ها.] 


"۳ و سا تا « ثكثٍِِ« ۲ يم . 
گفت: من در تو چنان فانی شدم که پرم از تو ز ساران تاقدم 
عاشق به معشوق گفت: من چنان در تو فانی شده‌ام که از سر تا پا از وجود تو آکنده 
هستم. 
۰ ۱ ی و آ ۰ دِ ِِ ۹ ۳ ان 
بر من از هستی من جز نام نیست در وجودم» جز تو ای خوش‌کام نیست 


از وجود من چیزی جز نام باقی نمانده تیه محبوب در وجودم جیز ی جر نو پیست. 


زان سبب فانی شدم من اینچنین همچو سرکه در تو بحر انخبین 
از آنزو ای دریای عسل در تو مانند سرکه فانی شدم. یعنی همانطور که اگر مقداری سرکه 


۱ ر.اک. کتاب اللمع. ص ۳۸۲ 


۲, ساران: جمع سار به معنی سّر. 
۲ خوش کام: زیبا دهان. در اینجا منظور معشوق و محبوب است. 
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)۲۰۳۲۵( 


)۲۰۲۳۶( 


)۲ ۰۳۷ ( 


)۲۰۳۸( 


)۲۰۲۹( 


)۲۰۳۰( 


به دریای عسل بریزند در ان مستهلک می‌شود و نمودی نمی‌کند من نیز در تو فانی شده‌ام. 


همچو سنگی کو شود کل لعل ناب پر شود او از صفاتِ آفتاب 
مانند سنگی که کلا به لمل خالص مبدل می‌شود و از صفات و خاصیت‌های افتاب 
آکنده می‌گر دد. [بیت فوق و بیت دیل به این باور قدیمی اشارت دارد که سنگ‌ها بر اثر تاش 
خورشید و فعل و انفعالات معدنی به لعل و یاقوت مبدل می‌شوند. رجوغخ شود به شرح بیت 


(۲۵۹۲) دفتر اول. این بیت به صورت تمثیل آمده تا فنای عاشق در معشوق را نشان دهد.] 


وصف آن سنگی نمائد اندر او پر شود از و صف خور او بشت و زو 
دیگر در آن سنگ هیچگونه خصوصیّت سنگی باقی نمی‌مانده بلکه پشت و روی آن. 
یعنی بُرون و درون ن از اوصاف و خواصض خورشید پر می‌شود. یعنی هم لطافت خورشید را 
اخذ می‌کند و هم رنگ و پرتو آن را. 


۰ - ‌ ۰ 3 2.۰.۰ ۵ , آ. م‌ 
خورشید است. یعنی چون سنگی که بر اثر تابشس خورشید به لعل مبدل می‌شود اگر به ذات خود 


عشق ورزد در وأقع به خورشید عشق ورزیده است» زیرا این ذات عالی را از او کسب کرده است. 
ور که خور را دوست دارد او به جان دوستی خویش باشد بی‌گمان 
اگر سنگ بعد از آانکه به لعل تبدیل شد. خورشید را از دل و جان دوست داشته باشد. 


بازهم بی‌شک خود را دوست داشته است. 


خواه خود را دوست دارد لعل ناب خواه تا او دوست دارد آفتاب 
لعل خالص اگر خود را دوست بدارد و یا خورشید را, هیچ فرقی نمی‌کند. 


اندرین دو دوستی خود فرق نیست هر دو جانب جز ضیای شرق نیست 
خلاصهٌ کلام اينکه در اين دو عشق هیچ فرقی نیست. زیرا هر دو طرف چیزی جز پرتو 
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خورشید نیست. [«شزق» در اینجا به معنی خورشید است نه خاور و مشرق. در قوامیس عربی 
نیز یکی از معانی «شرق» شمس و يا خورشید است. منظور بیت: عشق عاشق به خود و یا 


مه و : نتیجة تجلیات انوار شمس حقیقت است.] 


تا نشد او لعل. خود را دشمن است زآنکه یک من نیست آنجاء دو من است 
ان سنگ تا وقتی که به لعل مبدل نشده دشمن خود است. زیرا در آن مرتبه یک«من» 
وجود ندارد. بلکه دو «من» وجود دارد. [یک «من». هویّت «سنگ» است و من دیگر هویّت 
خورت. و فهرافوتی و رسای دضصی ونر است. ست تیه وس کر انست »و 
خورشید» روشن و منور. و چون سنگ. اوصاف و خصوصیات خورشید را بگیرد وجود بیشین 


او توسّط خورشید ربوده شود.] 


زانکه ظلمانی‌ست سنگ و روز کور هست ظلمانی. حقیقت ضد نور 
زیرا سنگ, تاریک است و حتی در زور هم کور است. و وجود تیره» من حَیْ‌الذات 
در حقیقت ضد نور است. [انان که از مرتبه دنیوی نگذشته‌اند و به لطافت روحانی نرسیده‌اند 
باطنی تیره و روحی منکدر دارند و به سبب کوردلی نمی‌توانند خورشید حقیقت را مشاهده 


خویشتن را دوست دارد. کافر است زانکه او متاع شمس اکبر است 
سنگ اگر خود را دوست بدارد. کافر است. زیرا او منع کنندة خورشید اکپر است. یعنی 
از تابیدن خورشید بر وجود تیر؛ خود ممانعت کرده است. [شخص خودپرست نیز وجودی 
ظلمانی دارد. زیرا خودبینی و انانیّت او سبب شده که خورشید حقیقت بر او تابیدن نگیرد. مراد 


از «شمس اکبر» خورشید حقیقت الهی است.] 


من این که وید سک 71 او همه تاریکی است و در فنا 


سس زو اس که تک وی «من». یعنی دم از و جود حود برزند» زیرا سود 


. متاع: بسیار منم کننده. این لفظ در اأیة ۲ سور فلع آمده است. 
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تاریک دارد و در مر تبه عدم ات [«نور» وجود است. و تاریکی جنبه عدمی دارد. نس 
هر انکس که باطنی تیره و ظلمانی دارد برحسب حقیقت. وجود ندارد. گرچه قیل و قالی دارد.| 


 )۲۰۳۵(‏ گفت فرعرنی: اناالْحّق. گشت پست گفت منصوری: آناالحق و بزست 
یکی از فراعنه گفت: اناالحق, یعنی منم حضرت حق. و با این گفته. خوار و ذلیل شد. 
منصور حلاج نیز گفت: اناالحق. در حالی که با اين گفته رستگار شد. [فرعون همانطور که از 
ان ۲۷۲ سورهنازعات مهود می‌شوه گفته.. انا زیک الاعلی, منم بروردگار برق هما »و 
با چنین ادعایی ذلیل و رسوا شد. منصور حلاج نیز گفت: «اناالحق» اما رستگار شد. مولانا 
می‌گوید میان این دو حرف تفاوت بسیار است, زیرا فرعون در مرتبه خودبینی و کترت چنین 
سخنی گفت. در حالی که حلاج در مرتبه فناء و محو غیریّت این حرف را زد. فرعون وجود 


حلاج چو پیدا شد. اسرار هویدا شد منصور شده لْحَقّ می‌گفت ز هوی و ها 
حق گفت, غلط کردی, حلاج کجا باشد؟ او گفت و شنید از خود, حلاج شده رسوا 


(۲۰۳۶) آن آتٌارا له اللّه در عغقب" و ر متا ای محب 
آن «من گفتن» لعنت خدا ر در پی داشت. یعنی من گفتن فرعون باعث جوشش قهر 
الهی و ملعون شدنش شد. و اما ای عاشق حقی اين «من گفتن»» رحمت الهی را به دنبال آورد. 
یعنی اناالحق گفتن حلاج چون جنبهٌ نفسانی نداشت و از ناثرٌ عشق حق سرچشمه می‌گرفت 


(۲۰۳۷) زانکه او سنگ سیه بد. این عقیق آن عدوی نور برد و اين عشیق" 


زیرا فرعون به منزلة سنگ سیاه بود و حلاح به مثابهة عقیق. ان یکی دشمن نور بود و 
این یکی عاشق نور. 


. عشیق: عاشق, معتوق. در اینحا مسی اول مناسب ات 
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اين آنّا هو برد در سم ای فضول" زاتحاد نور. نه از راه حلول ‏ (۲۰۳۸) 

ای یاوه گو این «آنالَْقَی» که حلاج سر داد. در حقیقت «هوالْحَق» بود. و اين از طریق 
اتحاد نور بود. نه از طریق حلول. [مولانا در تفسیر اناالحق حلاج می‌گوید اتحاد حق و خلق از 
راه حلول و اتحاد ذاتيی شخصی نیست بلکه از جهت وحدت نوری و اتحادٍ شاني اتصالی است. 
مراد از اتحاد نوری, فنای نمود در بود و سراپ در آب است. در این باب رجوخ شود به سرح 
بیت (۱۳۴۷) و (۱۷۳۷) دفتر دوم. حلولیّه, قائل به تجسّم و تجشّد خدا در صورت بشرند. در 
کتب مربوط به ملل و نحل بیشتر غلات شیعه مانند سبائیه و پیانیه و غیرهم در عداد حلولیه 
آمده‌اند. اما برخی به اشتباه وحدت وجودیه را نیز داخل در مذهب حلولیه کرده‌اند در حالی که 
این دو با هم تفاوت ماهوی دارند. زیرا حلول عبارت است از درآمدن چیزی در چیز دیگر. 
یعنی در حلول دوئی و اثنانیّت و غیریّت است در حالی که در وحدت وجود غیری جز حق 
نیست, بلکه این حق است که در مراتب مختلف تجلی کرده است. چنانکه متلا خورشید در 


حلول و اتحاد انچا محال است که در وحدت. دوئی عین ظلال است 
حتلول و اتحاد از یر زد ولی وحدت همه از سیر خیزد] 


بکوش تا اوصاف سنگی در تو کمتر شود. یعنی اوصاف مادی و دنیوی خود را کم کن. 
تا پا لعل شدن. سنگ وجودت تابناک گر دد. [اگر اوصاف «منی» و «مایی» را در حقیقت مطلق 


فانی سازی در آن صورت یه اخلاق الهی متخلق گردی و روحی پُرنور و سرور خواهی یافت.] 


صبر کن اندر جهاد و در عنا! دم به دم می‌بین بقا اندر فنا ( ۰۴۰ ۲) 
در جهاد و سختی صابر باش تا هر لحظه بقای بالله را در فنای فی اللّه ببینی. 


وصف سنگی هر زمان کم می‌شود وصف لعلی در تو محکم می‌شود ۰ (۲۰۴۱) 
اوصاف سنگی هر لحظه در تو کاهش می‌یابد. یعنی اگر در مجاهده نفس و ریاضت 


۱ فضول: باوه گو. 
۲. عَنا: مخفف عٌناه به معنی رنج و سختی. 
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)۲ ۰۴۸۶ ( 


صاير باشی لحظه به لحظه اوصاف مادی و دنیوی تو کم می‌گردد. و در عوض اوصاف لعلی در 
و ات ار می‌گردد. یعنی متخلق به اخلاق الهی می‌شوی. 


وصف هستی می‌رود از پیکرت وصف مستی می‌فزاید در سرّت 
اوصاف وجود مجازی و موهومت از ظاهر تو زایل می‌شود, و اوصاف مستی و 
مستانگی در ضمیر و باطنت افزوده گردد. یعنی بر اثر نوشیدن از شراب شهود و معرفت. مستي 
معنوی در تو فزونی می‌گیرد. 


سمع شو یکبارگی تو گوش‌وار تاز حلهٌ لعل یابی گوشوار 
یکباره مانند گوش, به گوش تبدیل شو, تا از حلقة لعل, گوشواره‌ای به دست آوری. 
یعنی گوش جانت مزین به اسرار الهی و علم لدنی شود. 


همچو چَهکن خاک می‌کن گر کسی زين تن خاکی, که در آبی رسی 
اگر واقعاً کسی هستی مانند چاه کن از اين تن خاکی خاک بکن, تا به آب برسی. یعنی 
اگر واقعاً آدمی با کلنگ ریاضت از این جسم خاکی, اوصاف پلید را بکن و جدا کن تا به آب 
لطیف حقیقت برسی. [رجوع شود به بیت (۲۵۳۳) و (۳۵۳۴), و حعایتی که از بیت (۷۴۵) 


دفتر چهارم و بیت (۱۱۹۲) دفتر دوم شروع می‌شود. ] 


گر رسد جذبه خداء آب معین" جاه ناکنده. بجوشد از زمین 
اگر عنایاتِ ریّانی برسد بدون کندن چاه نیز آب از دل زمین فوران می‌کند. [رجوع 
شود به شرح بیت (۱۵۶۱) دفتر چهارم.] 


, 1 ۰ سر 46 
تو کار کن و منتظر آن مباش, و کم کم خاک چاه را بتراش و بردار. یعنی اندک اندک 
چاه طبیعت بشری خود را با کلنگ ریاضت حفر کن تا به آب زلال عالم الهی برسی. 


۱. آب مُعین: آب روان و گوارا, رجوع شود به شرح بیت (۱۶۳۳) دفتر دوم. 
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اداة قضة اباز و حجره داشتن او.. ۵۶۱ 


هر که رنجی دید. گنجی شد پدید هر که جذی کرد. در جدی رسید (۲۰۴۷) 
هر کس رنج و زحمتی کشد. گنجی برای او اشکار گردد. و هر کس بکوشد بهره‌مند 
شود [جنانکه گفته‌اند: من طْلْبَ و جد وجد. «هر که خواهد و کوشد. یاید.»] 


گفت پیغمبر: رکوع است و سجود یر در حسق. کوفتن حلقه وجود (۳۸ ۰ ۲) 
بیأمیر(ص) فر مود: رکوع و سجود بر در حضرت حق, کوبیدن حلقه وجود است. 
یعنی باید وجود موهوم خود را بر در خانه حق بکوبی و فانی سازی تا در سرای حق به رویت 


گشوده شود. [رجوع شود به شرح بیت بعدی.] 


حلقَةٌ ان در هر آن کو می‌زند بهر او دولت ری بیرون کند (۲۰۳۹) 
یعنی کوبنده در حق به حشمت و بزرگی معنوی رسد. [دو بیت اخیر اشارت است به حدیثی که 


توضیح آن در شرح بیت (۴۷۸۲) دفتر سوم آمده است.| 


آمدن آن امیر ام" با سرهنگان, نیم‌شب به گشادن آن جر ایاز, و پوستین و چاژق 
دیدن آويخته. و گمان بردن که آن مکر است و روپوش, و خانه را حفره‌کردن به هر گوشه‌ای 
که گمان آمد ِ چاه‌کنان آوردن و دیوارها را سوراغ کردن و چیزی نایافتن و خجل ‌ 
نومید شدن, چنانکه بدگمانان و خیا‌اندیشان در کار انبیا و اولبا که می‌گفتند که 
ساحرند و خویشتن ساخته‌اند و تصدر می‌جویند.بعد از تفحّص, حْجل شوند و سود نداره 


تت ۲ 
ان امینان بر در حخجره سد ند طالب گنج و زر و خمره مت 1 (۲۰۵۰) 


ان امیران مورد اعتماد بر در اتاق ایاز رفتند و خواهان گنجینه و طلا و خمره‌های پر از 


. جد: تلاش و و ی 
۲ خد: هر ۵ و نصیت. 
آ, نمام: سجن حین. 
۶ 
1 تصدر: در صدر محلس نشستن, کنابه از جاه‌طلبی و برتری جویبی. 
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)۲۰۵۱( 


)۲۰۵۲( 


)۲۰۵۳( 


)۲۰۵۴( 


)۲۰۵۵ ( 


قفل را بر می‌گشادند از هوس با دو صد فرهنگ و دانش چند کس 
چند نفر با مهارت و علم فراوان و از روی هواهای نفسانی مشغول گشودن قفل در 
شد نت . 
زانکه قثل صَعْب و پر بیجیده بود از تیان قغل‌ها دک ده یود 


زیرا آن قفل, قفلی محکم بود و ساختمانی پیچیده داشت. قفلی بود که از میان قفل‌های 
مختلف انتخاب شده بود. 


و دك و صِ 1 ۰ . 1 1 4 
نه ز بخل سیم و مال و زر خام از برای کتم ان سر از عوام 
اما اینکه ایاز قفل گران بر در اتاقش زده بود. علتش بخل او نسبت به نقره و مال و 


۱ هد . ۱ ۲ 
که گروهی بر خیال بّد تنند قوم دیگر نام. سالوسم" کنند 
گروهی گمان بد می‌کنند. و گروهی مرا ریا کار می‌نامند. یعنی اگر بر در اتاقم قفل زنم 
پیش خود دربار؛ من خیالات بد می‌کنند و متلاً می‌گویند ایاز در اتاقش گنج فراهم کرده است. 
و اگر قفل نزنم همه بر کارم اگاه می‌شوند و می‌گویند وی شخصی ریاکار و متظاهر است. 


نس ۳ ۰ و 5 , ۳ 2 *] مه ۰ 
پیش با همّت بود اسرار جان از خسان محفوظ تر از لعل کان 
اشخاص با همّت. یعنی عارفان کامل. اسرار الهی را از فرومایگان می‌پوشانند. 
را به هر کسی نمی‌گویند بلکه آن‌را نزد خود از لعل و جواهر نیز محفوظتر نگه می‌دارند. 


۱. کم بوشاندن. مصدر ئلائی مجرد. 
۲. سالوس: ریا کار حیله گر, به معنی خدعه و نیرنگ نیز می‌اید. 
1 خُسان: فرومایگان. جمع خس. 
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زر یه از جان‌ست پیش ابلهان زر نسثار جان بود نرد شهان 
طلا در نظر نابخردان از جان بهتر است. لیکن در نظر شاهان طلا را باید نثار جان کرد. 
یعنی دنیاطلبان نادان حاضرند معنویت و حیات طیبه الهی را قربانی مال و منال دنیوی کنند. اما 
عارفان بالله عکس آنان عمل می‌کنند. یعنی برای لطافت روحی خود از زخارف دنیوی و 
اهوای نفسانی می‌گذرند. [یا: در نزد اهل له جان را فدا کردن همان زر ناب است.] 


می‌شتابیدند تفت از خرس رر عقل‌شان می‌گفت: نف افسته. 


امیران سلطان محمود از روی حرص و از شتابان به سوی اناق ایاز می‌دویدند. اما 
عقلشان به انان می‌گفت: نه. عجله نکنید ارام‌تر پروید. 


حر ص تازد بیهده سوی سراب عقل گوید: نیک‌بین, کآن نیست آب 
ادم آزمند بیهوده به سوی سرآب می‌تازد. یعنی شخص حریص از حرص آب. وقتی 
سراب ر می‌بیمد خیال می‌کند آب را دیده است. از اینرو شتابان می‌دود. اما عاقل می‌گوید: 
درست نگاه کن. ان سراپ است نه اب. [اگر مضاف «حرص» و «عقل» را مقذر گيريم حرص 
یعنی صاحب حرص, و عقل یعنی صاحب عقل. چنانکه معنی بیت فوق بر همین تقدیر انجام 
شد اگر به حذف مضاف هم قائل نشویم باز معنی درست می آید.] 


حرص غالب بود و. زر چون جان شده نعره عقل آن زمان پنهان شده 
در آن لحظه که امیران به سوی اتاق ایاز می‌شتافتند. حرص بر آنان چیره شده بود و 
طلا و جواهرات در نظرشان از جان هم عزیزتر جلوه هو 3: در آن لحظات فریادهای 
پیدارکنند عقل گم شده بود. 


۶ .2 ۳ 
حرص و غریو آن صد برایر شده بود. و در آن لحظات حکمت و اشارات او نهان گشته 


بو ۵. 


/ تفت .: ند و نیز شتابان. 


۲ ایماه: اشاره, اشاره کردن. مصدر باب افعال و از مصدر لائی مجرّد رما که آن نیز بدین معنی است. 
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)۲۰۶۱( 


)۲ ۰۶۶۳۲ ( 


)۲ ۰۶۶۳( 


تا که در چاه غرور اندر فتد آنگه از عکمت ملامت بشنود 
وقتی که ادم حریص به چاه تکبّر و غرور فرو افتد از فرزانگان و خردمندان سرزنش 
خواهد شنید. [مراد از «حکمت». صاحبان حکمت است. بنا به قاعده حذف مضاف.] 


چون ز بند دام. باد ار شکست نفس لوّامه بر او نتاس دنت 

وقتی که آدم حریص گرفتار دام بلا و سختی شد و بر اثر آن باد غرورش شکست, نفس 
سرزنشگر بر او غالب آید. نس لوّامه (< تفس سرزنشگر) اصطلاحی است که غالبا بر لسان 
عرقا و حکما جاری است. و قهراً این تعبیر از قران کریم و مأئورات مذهبی اخذ شده است. 
سا که بر راید ۲ سور فا م۱ اثسه یالفس اللرامة. «و سوگند به نفس 
نکوهنده.» مفسران قرآن کریم در اینکه منظور از «نفس لوّامه» چیست سخنانی گفته‌اند. قولی 
می‌گوید «نفس لوّامه» تنها منحصر به مومن است و منکر از آن بی بهره است. مومن خود را 
دائماً در دنیا ملامت می‌کند که چرا فلان کار را انجام دادی؟ چرا کار صالح‌ات اندک است؟ و... 
قولی دیگر می‌گو ید: «نفس لوّامه» هم به مومن تعلق دارد و هم به منکر, منتهی این امر در 
قیامت رخ دهد. مومن. خود را بدین جهت ملامت می‌کند که چرا بیش از بیش کار خیر انجام 
نداده, و منکر نیز خود را ملامت می‌کند که چرا ایمان نیاورده ست راب انچه توان گفت 
اینست: «نفس لوامه» که آن‌را به «محکمةٌ وجدان» تعبیر کرده‌اند زمینه‌ساز بیداری و توبه و 
بازگشت از گناه و جبران مافات است. وجود این نفس در آدمی از لوازم 9 انکسار و پرهیز 
از خودبینی است. زیر ۳ «نفس لوامه» در کسی فعال نباشد او خود را کامل و بی‌نقص 
می‌انگارد و همین امر منشاٌ تباهی‌های هولناکی خواهد شد. اهمیت نفس لوامه تا بدانجاست که 
حقتعالی به دنبال سوگند به قيامت, بدان سوگند خورده است. و از اين توالي سوگندها مستفاد 
می‌شود که «نفس لوامه» به اعتبار محاسبه و بازخواست نمونه‌ای است از محاسبه در قيامت 


کبری.] 


تاه وان تاد تا بسا سر نود شتد دل ان کون کرش 


مادام که سر آدم حریص به دیوار بلا نخورده, گوش ناشنواي او پند صاحبدلان را نشنود. 


۱. لوّامه: بسیار سر زنش کنند ۵. 
آ. ر.دک. مجمع‌البیان ح ۰ ِ ص‌ ۴ کشاف. ح ۴ ص‌ ٩‏ 
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کودکان را حرص گوزینه ‏ و شکر از نصیحت‌ها کند دو گوش کر 
به عنوان مثال, اطفال چنان به حلوا و شیرینی حرص می‌ورزند که گوششان را برای 
شنیدن نصایح ناصحان ناشنوا می‌سازند. [مراد از «شکر» در اینجا شیرینی است. 
منظور بیت: همانطور که اطفال حریصانه شیرینی و گردو می‌خورند و به حرف 
بزرگتران خود در امساک از آن توجه نمی‌کنند, اطفال دنیاطلب نیز حریصانه به دنیا و شهوات 
می‌پردازند و نصایح کاملان را به گوش نمی‌گیرند.] 


۰ م۲ ِ ۰ ۰ ِ ۰ ۳۳ دط < 
جونکه درد دنبلش اغاز شد در نصیحت هر دو گوشش باز شد 
اما وقتی که دْمّل در بدنش پدید آید و درد آن شروع شود. آن وقت است که هر دو 


ون برای شنیدن نصیحت ناصحان باز می‌گردد. 


خجره را با حرص و صد گونه هوس باز کردند آن زمان آن چند کس 
خلاصة مطلب اينکه آن چند امیر در ان وقت با حرص و هوس فراوان در اتاق ایاز را 


حون 


۱ ی ِ ۲ 
ان در افتادند از در ز ازدحام همچو اندر دوع گندیده هوام 
آن جمع حریص از سا از دحام از در به درون اتاق افتادند, درست مانند حشراتی 
که درون دوع کمک زده می‌افتند. 


عاشقانه در فتد باکر و فر خورد امکان نی و. بسته هر دو پر 
حشرات. عاشقانه و سرمستانه به درون دوغ کیک زده می‌افتند در حالی که امکان خوردن 
هم پیدا نمی‌کنند, بلکه هر دو بالشان بسته می‌گردد. یعنی وقتی این حشرات حریصانه به درون 
دوغ می‌افتند و بالهایشان خیس می‌شود در همانجا می‌مانند و می‌ميرند. [ابنای دنیا نیز با 


۱. گوّزینه: حلوایی که از مغز گردو می‌سازند. 
مار و عقرب و رتیل گویند. در اینجا مراد حشرات ریزی است که روی دوغ و ماست کپک زده جمم 


می شو ند. 
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)۲ ۰۶۶۹ ( 


)۲۰۷۰[( 


)۲۰۱۷۱( 


)۲ ۰۱۷۲ ( 


صد نوع مستی و تفاخر به ورطة دنیا درمی‌آیند و هنوز به کام نرسیده‌اند که مادرشان را به 
عزایشان می‌نشاند.] 


۲ ]۰ ۱ ۰ ۳ ۳ ِ 
بنگریدند از سار و از یمین چارقی بدریده بود و پوسین 
آن امیران مفتّش وقتی وارد اتاق ایاز شدند به چپ و راست نگاهی انداختند. ولی در 


انچا چیزی جز یک جفت چارق و یک دست بوستین نبود. 


باز گفتند: اين مکان بی‌نوش نیست چاژق اینجا جز پی رزوپوش نیست 
به یکدیگر گفتند: این مکان بدون زر و گوهر نیست و این چارق (و پوستین) فقط 
پرای رد گم کردن است. [«نوش» در لفت به معنی شهد و عسل است.: اما در اینجا مراد از آن 
طلا و جواهر است. این توضیح از اکبرآپادی اخذ شد. نیکلسون نیز در ترجمه این بیت از 
توضیح اکبرابادی اقتباس کرده ولی ماخذ خود را ننوشته است.] 


۲ ۱ ۳ 1 ۴ 
هین بیاور سیخ‌های تیز را امتحان کن حفره و کاریز را 
امیر این گروه به یکی از ماموران خود گفت: هر چه زودتر چند میلهٌ تیز بیاور و هر 
سوراخ و حفره‌ای را امتحان کن. 


هر طرف کندند و جستند آن فر یو ٩‏ خفره‌ها کندند و گوهای عمیق 
پس آن گروه قر قسمت ان اتاق را حفر کردند و درون آن را کاویدند و حفره‌ها و 
گودال‌های عمیق کندند. 
۱. پسار: جپ. 
۲ یمین: راست. ۳ 


. زو پوش: ر.دک. شر ح بیت (۱۳۴۹) همین دفتر. 
۴ کاریز: قنات» مجرای ایی در زیر زمین. در اینجا مراد هر حفره و راه زیرزمینی است. 
شد فریق: گروه. د سته . 


۶ گو: گودال. 
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حفره‌هاشان بانگ می‌داد آن زمان کنده‌های " خالی‌ایم ای گنرگاه" (۲۰۱۷۳) 
آن حفره‌ها با زبان حال بر آنان بانگ می‌زدند که: ای ادم‌های متعفّن, ما حفره‌هایی 
نهی هستیم. یعنی ای کسانی که به تعفْن حرص و آز نفسانی آلوده‌اید در اين اتاق از گنج و 
گوهر خبری نیست. [«گندگان» را جایز است به صورت «کندگان» هم قرائت کنیم. و «کنده» به 
معنی مردی است که مفعول واقع می‌شود و اطوار و احوالی زنانه دارد. یعنی ای مسخنتان ما 
حفره‌هایی خالی هستیم. اطلاق این اسم بر دنیاپرستان از انروست که اسیر و بندي شهوات‌اند. 
انقروی «کنندگان» معنی کرده است.] 


زان سگالش " شرم هم می‌داشتند گنده‌ها را باز می‌انباشتند ‏ (۲۰۷۴) 


آن گروه از سوءظن خود نسبت به ایاز شرمنده شدند و حفره‌ها را دوباره پر کردند. 


بی‌عدد لاحول در هر سینه‌ای مانده مرغ حرصشان بی چینه‌ای (۲۰۷۵) 
هر یک از آن جمع بدنیت در دل خود ذکر لاخول وّلاقَوّ ال باللّه را بی‌شمار 
می‌خواندند و پرند؛ حرصشان بی‌دانه مانده بود. [ان جمم وقتی دیدند گمان‌شان غلط از آب 
درامد کلم شریفة فوق را پی در پی در دل خود می‌گفتند. زیرا این ذکر شریف در دفع خیالات 
شیطانی اثر معجزاسایی دارد. البته به شرط توجه به حقیقت ان نه فقط لقلقه لسان. چه 
«لاحول‌گو» بسیار است و حقیقت‌پو اندک.] 


زان ضّلالت‌های باوه‌تازشان؟ حفرءه دیوار و در غمازشان (۲۰۷۶) 
حفره‌های در و دیوار اتاق, گمراهی آنان را که بیهوده تلاش می کر دند اشکار نمود. 


۱ کنده: صفت مفعولی از مصدر کنْدّن (- حفر کردن) به معنی حفر شده, گودال, خفره. گودالی که پیرامون 
قلعه و شهر حفر می‌کر دند که بدان «خندق» گویند و «خندق». معرّب « کنده» است. 

۲. گندگان: جمع گنُده به معنی گندیده و متعفّن و بویناک. 

۲. سگالش: اسم مصدر به معنی انديشه و یا انديشة بد. در اینجا به معنی سوءظن. 

۴ یاوه تاز: صفت فاعلی مرکب مرُم در اصل «یاوه تازنده» بوده است به معنی کسی که دوندگی و تلاش 
ببهوده می‌کند. 

۵ غماز: سخن جین: اشاره کننده به چشم و طعنه زننده (آنندراج, ج ۴ص ۲۰۶۲), ولی منظور در ایت‌جا 
نشان‌دهنده و بر ملاکننده است. 
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(۲۰۷۷) ممکن آندای" آن دیوار نی با آیاز امکان هیچ انکار نی 
امکان نداشت که حفره‌های آن دیوار را با گل بیوشانند. بهیجوجه امکان نداشت که 
جیز ی را از ایاز کتمان کنند. 


(۲۰۷۸) گر خداع بی‌گناهی می‌دهند حایط ‏ و عرصه گواهی می‌دهند 
اگر آنان با حیله می‌خواستند ادعای بی‌کناهی, کنتن دیوار و کف اتناق علیه انان 
شهادت می‌داد. 
(۲۰۷۹) باز می‌گشتند سوی شهریار رد و روی زرد و شرمسار 
خلاصه کلام اينکه آنان با سر و وضعی خاک‌آلود و چهرة زرد و خجلت‌زده نزد 
سلط < محمود باز گشتند. 


۳ ط‌ 
از کشتن نامن از حجر یز به سوي شاه تیه تهی خجل همچو نان در 
نبا هم الا در وقت ظهور برئت و پاكي ایشان که ی من تض وجوه و 
۳ 6 9 ءم ۶ در و #۸ 86 م 
شوه وجوه وق و ری زین کذبُو علی ال 4 و جو شهم مُسوَدة 
(۲۰۸۰) شاه, قاصد گفت: هین احوال جیست که بَعْلتَان از زر و همیان تهی‌ست؟ 
شاه که متوجه وضع پریشان سخن‌چینان شده بود تجاهل کرد و با تعجب ساختگی 
گفت: هان جه سد ۵ 2 بَغل‌های سا از طلا و کیسه‌های جواهر خالی ۱ [در مطلع 
این فصل. قسمتی از دو 11 قرانی امده است. یکی ای ۶ سوره آل عمران: یوم تَجْیْض 
وجوهٌ و تسود وجوه فَامّا الذِینَ اشودّت وجوههم رتم بَغد ایمانکم قَذوقوا الْعَذابِ بما 
کنتم تکفرون. «روری اید که گروهی سپیدر وی و گروهی سیه‌روی شوند. به سیه‌رویان گویند: 
ایا شما پس از اوردن ایمان کافر شدید؟ پس (اینک) به سبب کفرتان بچشید عذاب خدا را.» و 
۱. انْدای: مخثف انداییدن به معنی اندودن, گل مالیدن, کاهگل کردن. 


۲. حابط: دیوار. جمع: حیطان. 
ی عر صه: ساحت خانه. فضای جلو عمارت؛ میدان. / عرصات. 
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دیگر ایة ۰ سوره زمر: و یوم الْقيَامَة تری‌الدین کدیوا علی‌الله وجوههم منود ایس فی 
جَهُنم موی للمتَکبرین. «و روز قیامت کسانی را که بر خدا درو و بسته‌اند بنگری که 
سیه‌رخساره‌اند. آیا متکبّران را در دوزح جایگاهی نیست»] 


ور نهان کردید دینار و تشو فر شادی در رخ و رخسار کو؟ ‏ (۲۰۸۱) 
اکر فرضاً در هم و دینار را پنهان کرده‌اید. پس کو رونق شادی در سیمای شما؟ یعنی در 
چهر؛ شما آنار شکوهمند شادی دیده نمی‌شود. [تَشو که بَهّوی آن «تَسوک» و معرّب آن 
«طشوح» است. وزنی است معادل چهار جو, قیراط, یک بخش از ۲۴ بخش شبانروز, یک حصّه 
از ۲۴ حضَه چوب گز خیّاطان. یک حهه از ۲۴حصَه سیر بقالان در قدیم. نیز به معنی ربم 
دانگ درهم و یا دو حبّه از درهم آمده است. در اینجا با توجه به سیاق و مقام بیت مناسپ معني 


۲ نز اد 
«دژهم» است. البته در مثنوی غالبا به معنی شیْ حقیر و ناجیز و بشیز و پول خرد امده است. ] 


گرچه پنهان بیخ هر بیخ آور" است برگ سیماهم وجوهم آخْضّر" است ۰ (۲۰۸۲) 

به عنوان مثال, اگرچه ريشه هر درختی پنهان است. اما برگ هر درخت. ماهیت 
و کیفیت درونی آن را اشکار می‌کند. یعنی برگ‌ها اینة باطنی درختان هستند. هم بوع آنها ر 
می‌نمایانند و هم نشان می‌دهند که ریشه‌ها و بافت‌های درونی آنها زنده و بالان است و یا میرا 
و نزند. [چون در مصراع دوم. ایجاز و اقتباس بکار رفته, شرح تحت‌اللفظي آن گنگ و نامفهوم 
می‌نمود» لذا معنی لازم آن نوشته شد. اما معنی تحت‌اللفظی آن: برگ نشانه‌هاي آنان. رخسارء 
انا فد اس ۲ مصراع دوم قسمتی از اه ۹ سورة فتح بر سبیل اقتباس امقو ات هر این 
ایو و اوصافی از یاران رسول خدا آمده است: ...سیماهم فی وجوههم من ار 


السجود" خن ژد نشانة آناه ن در رخسارء‌شان است و این اه ار ستله است. .» و مراد آیه 


ایئست که ۷۷ ایمان در هیأت ظاهری آنان نمایان است. برخی از مفشران نظیر زمخشری؟ 


۱ مت بابرجا. 

۲. آخضر: سبز 

۳ یاه مضاف و مضاف‌اليه, مبتدا. و «فی وجوههم» جار و مجرور و مضاف و مضاف‌البه, خبر 
«من اثر السجود» با حال است برای ضمیر مستتر در خبرء و با بیان است برای «سیماه. 

۴ ر.ک. کشاف. ج ۴ ص ۳۴۷ مجمع‌البیان. ح ٩‏ ص ۰۱۲۷ 


0۱0 ۰۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۵ 


)۲۰۸۳ ( 


)۲۰۸۴( 


)۲۰۸۵( 


)۲۰۸۶ ( 


این اثر را به علامتی که در پيشاني بعضی از نمازگزاران ظاهر می‌شود تخصیص کرده‌اند که قهرا 
این تخصیص بر صواب نیست. «سیما» در اصل به معنی علامت و نشانه است و در این ایه نیز 
به همین معنی است. همانطور که اشارت شد ای مذکور در وصف یاران موّمن پیامبر(ص) 
است. لیکن مولانا آن‌را به صورت منفی در وصف بدخواهان ایاز یکار برده است. 

بیت فوق و سه بیت بعدی بر سبیل تمتیل ذکر شده تا مطلبی که در بیت 
(۲۰۸۱ - ۲۰۸۰) از زبان سلطان محمود آمده تبیین شود. منظور بیت: ای سخن‌چینانی که ایاز 
را به دزدی و کنز زر و سیم متهم کرده‌اید. اگر در اتاق او زر و سیم یافته‌اید باید بسی شادمان 
باشید. زیرا همانطور که مثلاً برگ درخت. احوال ريشه آن را نشان می‌دهد اثار و اطوار 
ظاهری آدمی نیز نشانگر باطن اوست.] 


آنچه خورد آن بیخ از زهر و ز قند نک منادی می‌کند شاخ بلند 


ان ريشه هرچه از زهر و قند خورده باشد بوسیلة شاخ بلندش فریاد برمی آورد. 


بیخ اگر بی‌برگ و از مایه تهی‌ست برگ‌های سبز اندر شاخ چیست؟ 
اگر ريشة درخت فاقد توشه و مایه باشد. پس ان برگ‌های سبز چیست که بر شاخه 
روییده است؟ 
بر زبان بیغ گل مُهری نهد شاخ دست و پا گراهی می‌دهد 


اگر گل و لای بر زبان ريشه. مُهر بنهد. یعنی زبان ريشه را از گفتار بازدارد. شاخه‌هایی 
که به منزله دست و پای درخت هستند بر احوال پوشیده آن گواهی می‌دهند. [اين تعبیر مقتبس 


است از ایة ۶۵ سور یس که توضیح آن در شرح بیت (۲۴۵۵) دفتر سوم آمده است.] 


همه آن امیران مورد اعتماد سلطان محمود عذرخواهی کردند و مانند سایه در مقابل 
ما ام در اند یعنی در مقابل سلطان, خاضم و خاکسار شدند. 


و 3 ۲ 
)۱ در عدر امدن: معد رت خواستن. 
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عذر آن گرمی و لاف و ما و من پیش شه رفتند باتیغ و کفن ( ۲۰۸۷) 
آنان ۳ بوزرش از آن همه تندی‌ها و یاوه گویی‌ها و انانیّت‌ها با شمشیر و کفن برد 
شاه رفتند. [«شمشیر و کفن بیش کسی نهادن» کنایه از مبالغه در عذر خواستن است. رجوع 


شود به شرح بیت (۲۴۱۳) دفتر اول.] 


از خجالت جمله انگشتان گزان هر یکی میگفت کای شاه جهان ‏ (۲۰۸۸) 
آنان از شدت خجالت. الکرت ندامت به دندان گرفته بودند. و هریک می‌گفت: ان 


سلطان ۳۹ 


"۳ ۳ ۳۳ 2 ۱ 
گر بریزی خونء حلال استت حلال ور ببخشی. هست انعام و نوال (۲۰۸۹) 
اگر خون ما را بریزی بر تو حلال حلال است. و اگر ما را ببخشی, این بخشش ناشی از 
اخشان و عطای تواسته 


کرده‌ايم آنها که از ما می‌سزید تا چه فرمایی تو ای شاه مجید ‏ (۲۰۹۰) 
ما کارهایی مررتکب شده‌ايم که شايستهٌ ما بود. تا ببينيم ای شاه بزرگوار تو چه دستوری 
می‌دهی. [چنانکه ایه ۸۳ سورة اسراء می‌فرماید: ل کل یم علی شاکلته فربکم الم یِمَن 
هر آهدی _ِ «یگو هرکه بر سرشت خود عمل کند و پروردگارتان به راهمیافتگان داناتر 
است.» «شاکله» به معنی راه و روش و خوی و سرشت است. چنانکه زمخشری و طبر سی این 
معانی را برای کلمة مذکور نوشته‌اند . پس مولانا از زبان آن نمّامان می‌گوید «هر کسی بر 
فطرت خود می‌تند.»] 


گر ببخشی. جرم ماای دلفروز شب. شبی‌ها کرده باشد. روز روز (۲۰۹۱) 


ای شاه دل‌افروز, اگر گناه ما را ببخشایی (هیج خللی به عظمت تو وارد نشود) زیرا 


۱. توال: عطا, بهر ه. نصیب. 
آ. ر.دک. کشاف. ح ۲. ص ۶٩۰‏ مجمع البیان ح ۶ ص ۲۴ ۴. 
ی تب + بای مصد ری. 
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شب باید همه جا را تاریک کند. و روز همه جا را روشن. [هر کس طبق خاصیت ذاتی خود 
عمل می‌کند ما گنه کاران, گنه می‌کنيم, و تو عفو. رجوم شود به شرح بیت پیشین.] 


 )۲۰۹۲(‏ گر ببخشی. یافت نومیدی گشاد ورنه, صد جون ما فدای شاه باد 
اگر عفو کنی, ناامیدی ما برطرف می‌شود. و اگر عفو نکنی صد جان نظیر جان‌های ما 
فدای شاه بادا. 
ار ۳ _ 
(۲۳ گفت شه: نه. این نواز و اين گداز من نخواهم کرد. هست آن ایاز 


سلطان محمود گفت: نه. من حق ندارم که شما را مورد لطف و نوازش و یاقهر و 
۳ ۳ توا نی بر ی و 20۳ ۳7 بوده 


5 


حواله کردن پادشاه قبول و توبه نقامان و خجره گشایان, و سزا دادن ایشان به ایاز 
که یعنی: این جنایت بر عرض او رفته است 


آبروی او شده است. نی با ین نا ۱۳۷۴ | یه خطر ادا تهاد. و این امر 


ضربه‌ای بر او وارد اورده است 


( ۲۰۹۵) 0 بت کف هی 


(۲۰۹۶) تهمتی بر بنده شه را عار نیست جز مَزیدٍ حلم و استظهار نیست 
مولانا در اینجا از صورت حعایت خارج می‌شود و از شاه مجازی (سلطان محمود) به 


۱. اشتظهار: باری خواستن» حمایت کردن, کاس نمودن. 
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شاه حقیقی (حضرت حق) منتقل می‌گردد و نکاتی دقیق ایراد می‌کند. در اين بیت چون حذف و 
ایجاز بکار رفته اکتر شارحان متقدّم و متأخُر دچار لغزش و انصراف از معنی و منظور آن شده‌اند. 

و اما معنی و منظور بیت: اگر بنده‌ای از بندگان شاه وجود (حضرت حق) را به جرم و 
جریرتی متهم کنند از اين اتهام (چه روا و چه ناروا) هیچ گردی بر دامن کبریائی حضرت حق 
ننشیند, زیرا او از جمیع اوصاف مخلوق پاک و منره است. مصراع دوم برخلاف نظر الب 
شارحان. منقطع از مصراع اول است نه متصل بدان. مصراع دوم در واقع جواب سوالی مقدر 
است بدین مضمون: یا حضرت مولانا چرا متهم کنندگان, گستاخانه بندگان خدا را به جرم و 
جریرت و عیب و منقصت متهم می‌کنند و از این فعل قبیح دست برنمی‌دارند؟ یا: چرا حضرت 
حق, متهم‌کنندگان را فی‌الفور کیفر نمی‌دهد؟ جواب: برای اینکه حلم و پردباری حضرت حق. 
پسیار است و آن گستاخان به عفو و رحمت او مستظهر و پشت گرم هستند. یا: برای اینکه 
حضرت حق حلم و بردباری فراوان دارد و ان گستاخان را مهلت می‌دهد و تا سرآمدی معیّن 
حفظشان می‌کند ۱ اه اعلم بالصواب.] 


متهم را شاه. چون قارون کند بی‌گنه را تو نظر کن چون کند؟ 
بیت فوق را به دو وجه می‌توان معنی کرد: 
وجه اول در صورتی است که (متهم» را به صیغه مفعولی یعنی با فتحه «ه» قرائت کنیم. 
در اینجا «متَهم» به معنی ند عاصی و گناهکار است نه کسی که فعلاً در مظان ارتکاب جرم 
است. معنی بیت بر وجه اول: در جایی که خداوند گناهکاران را چنان مال و مکنت می‌دهد که 
به قارون تبدیل می‌شوند. ببین در حق بی‌گناهان چه لطف و احسانی می‌فرماید. به قول سعدی: 
دوستان را کجا کنی محروم؟ تسوکه بادشمنان نظر داری 
وجه دوم در صورتی است که «متهم» را به صیغه فاعلی یعنی با کسرة «ه» قرائت کنیم 
که به معني «اتهام زننده» و «متهم کننده است». معنی بیت بر وجه دوم: در جایی که حضرت 
حق, تهمت‌زنندگان به بندگان خاص خود را از نظر مال و مکنت همچون قارون می‌کند. تو 
ببین در حق بی‌گناهان چه لطف و احسانی می‌فرماید. در اين وجه بیت فوق از حیث موضوعی 


۱ مقتبس از شرح لاهوری, انقروی و اکبرابادی. 
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شاه را غافل مدان از کار کس مانع اظهار آن حلم است و بس 
تال بکی که حص رت شاه وعوه از اععال واحوال کسان سيخ استت, اور 
دارد. منتهی فقط حلم و پبردباری اوست که از افشای آن اعمال و احوال قبیح جلوگیری 
می‌کند. 
من" هن" یف » به پیش علم او اابالی‌وار الا حلم او؟ 
چه چیزی در اینجا جز پردباری حضرت حق می‌تواند در مقابل علم او بیقر 
شفاعت کند؟ [بیت فوق از قسمتی از ای ۲۵۵ سور؛ بقره (ایةالکرسی) اقتباس لفظی کرده 
است: ... من دای یِشفع عنده الا باذنه... «.. کیست آن‌که به نزد خدا شفاعت کند مگر به 


ادن او...؟» ] 


۳ ‌ ۳ ده ۳ 
ان گنه اوّل ز حلمش می‌جهد ورنه هیبت آن مجالش کی دهد؟ 
گناه ابتدا از ُردباری او ظاهر می‌شود. یعنی گناهی که بنده مررتکب می‌شود زاییدهٌ حلم 
و بردباری خداوند است. و الا هیبت و عظمت حضرت حق کی فرصت گناه به بنده می‌دهد؟ 
[رجوع شود به شرح بیت (۲۱۰۸) همین دفتر.] 


خونبهای جرم نفس قانله هست بر حلمش, دِیّت بر عاقله" 
به عنوان مثال, همانطور که خونبهای قتلی که به صورت غیرعمد رخ می‌دهد بر عهدة 
خویشان و کسان قاتل است, همینطور تاوان گناهان شخص گناهکار بر عهدة حلم و پردباري 
حضرت حق است و وی ی و نیت و 
غیرعمد انجام داده است. مراد از «خونبها» در اینجا عفو و گذشت کریمانة حضرت حق است 
منظور بیت: آدمی با تکیه بر حلم و عفو پروردگار به ارتکاب گناه جرأت می‌کند. رجوع شود 
به شرح بیت (۲۱۰۸) همین دفتر.] 


۱. مَنْ: موصول مشترک به معنی کسی که. اما در اینجا تأویل به ما (< چه چیز) کردیم. 
جر وی ی یو 

بشُْفْه یشفع: فعل مضارع مفرد مذکر غایب به معنی شفاعت می‌کند. 
او وی ۰ دفتر سوم. 
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مست و بی‌خود نفس ما زان حلم بود دیو در مستی کلاه از وی ربود 
َفْس ما از حلم پروردگار بی‌خویش و سرمست بود که شیطان در | تست ال 
و کلاه از سر او برداشت. یعنی او را فریب داد. 


گر نه ساقی حلم بودی باده‌ریز دیو باادم کجاکردی ستیز؟ 
اگر ساقي حلم پروردگار شراب حلم الهی را در جام قلب آدمی نمی‌ریخت. شیطان 
هقی نو تسس اوه سس 3 : یعنی اگر حضرت ادم(ع) به حلم و عفو الهی اطمینان نداشت 
امکان نداشت که شیطان او را کول بزند. 


گاه علم ادم ملایک را که بود؟ اوستاد علم و ناد" نقود" 
در آن وقت که ادم داشت به فرشتگان علم می‌آموخت. ادم چه کسی بود؟ جواب: 
ادم استاد علوم و صراف معانی بود. [«علم» در مصراع اول به معنی «تعلیم» است. بیت 
فوق اشاره دارد به اية ۱ سور؛ بقره که توضیح آن در شرح بیت (۲۹۷۰) دفتر چهارم آمده 


است. | 


۰ 2 5 مِ‌ .۰ هو اس جح َ ۰ ۳ 
چونکه در جنت شراب حلم خورد شد ز یک بازی شیطان زوی‌زرد 
اما چون آدم در بهشت از شراب الم اي خوفیده از یک ترف یا رما 


آن بلادرهای" تعلیم ودود" زیرک و دانا و چستش " کرده بود 
بلاذرهای تعلیم خداوند مهربان ادم را هوشیار و دانا و چالاک کرده بود. یعنی ادم 


۱. نفاد: آن‌که زر و سیم سره و ناسره را از هم باز شناسد. 

۲. نقود: جمع نفد به معنی زر و سیم سره و رایج. در اینجا شامل زر و سیم سره و ناسره و رایج و غیر رایج 
است, 

۳ روی‌زرد: خجل و شرمسار. 

۴ بلادر: ردک. شرح بیت (۱۵۳۰) دفتر چهارم. 

۵ وّدود: دوستدار, بسیار مهربان. 

۶ جُست: جالاک. 
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بر اثر تعلیمات الهی به موجودی آگاه و دانا و هوشیار و اشرف بر فرشتگان مبذل شده بود. 


ياز آن اف]یون حلم سخت او دزد را آورد وی رخت او 

ولی افیون مور حلم الهی, دزد را به سوی رخت و اسباب ادم آورد. ی یعنی ادم به حلم 
خداوند مغرور شد و شیطان نیز از همان طریق به اغوای او پرداخت. [منظور دو بیت اخیر: 
علومی که حضرت حق به آدم آموخت او را بصیر و هوشیار کرد, اما وقتی دم به حلم 
پروردگار نگریست از مر تبه عالی هوشیاری و بصیرت تنرّل کرد و شیطا ن نیز از این موقعیت 
بهره برد و او را فریفت. مولانا می‌گوید همانطور که خوردن «بلادر», اعضا و جوارح انسان را 
تحر ک می‌بخشد. و بالعکس استعمال «افیون» انسان را سست و پررخوت می‌کند. تعلیمات 
آلهی. آدم ر آگاهی و زیرکی بخشید ولی حلم او آدم را سست کرد و در نتیجه بوسیله شیطان 
فریب خورد. رجوع شود به شرح بیت (۱۵۳۰) دفتر چهارم.] 


عقل. آید سوی حلمش مُستجیر" ساقیم تو بوده‌ای دستم یگیر 
عقل آدمی به حلم پروردگار پناه می‌جوید و می‌گوید: ساقی من تو بوده‌ای. نت ر 
بگیر. [مضمون مطلبی که در )٩(‏ بیت اخیر مطرح شده عیناً در برخی از ادعیه معصومین(ع) 
نیز امده است. از ان جمله حضون تب وی امام زین‌العابدین(ع) در دعای 
یف ابوحمزه ثمالی می‌فرماید: رَیْخملنی و بجر نی علی مغصتعک جاک عَنی قنی و 
رو اف و و تیاغل ایک ری بت 
رخمَتک و عظیم عفوک. «بّردباري تو مرا بر نافرمانی‌ات وادار و گستاخ کرده و پرده‌پوشیات 
مرا کم آزرم نموده و شناختم به وسعت نعمتت و بزرگي عفوت مرا بر انجام حرام‌های تو شتاب 


داده است.» ] 


۱ مُشتجیر: بناه حجو بند ۵ از مصدر أشْتجازة, ازریشه اج و ر». 
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ادافه قصه اباز و حجره داشتن او... 2۷۷ 


فرمودن شاه, ایاز را که اختبار کن از عفو و مکافات که از عدل و لطف هرچه کنی 

ین‌جا صواب است. و در هر یکی مصاحت‌هاست که در عدل هزار للف هست درج 
کم فیالْمقضاص حبوة 

آن کس که کراهت می‌دارد قصاص راء در این یک حیات قاتل نظر می‌کند و در 

صد هزار حیات که معصوم و محقون خواهند شدن در حصن بیم سیاست نمی‌نگرد 


کن میانِ مجرمان حکم ای آیاز. ای ایاز پاک با صد احترازا 


آن در شرح بیت (۲۵۰۳) دفتر سوم کر شد. عدد «صده» در اینجا علامت کثرت است. 


نمونه‌های کاربرد عد د رای بجمب. در متنو ی فراوان انتشت:۱ 


گر دو صد بارت بجوشم در عمل در کف جوشت نیابم یک دغل" 
سلطان محمود افزود: ای ایاز اگر تو را هرقدر که در بوته ازمایش‌های عملی 
بجوشانم. باز در کف حاصل از جوشت هیج شانبه حیله و نیرنگی بیدا نمی‌کنم. [«دوصده» لفظاً 
یعمی ((د و یست))» اما در اینجا تعتا رن دهنده کرت ۳ 
زامتحان شرمنده خلقی بی‌شمار امتحان‌ها از تو جمله ش‌مسار 
بر اثر امتحان, تعداد پی‌شماری از مردم شرمسار می‌شوند. اما همه امتحان‌ها از تو 
شرمنده می‌گردند. [بس که از امتحانات سربلند بیرون می‌ایی. جایز است طبق قاعد؛ُ حذف 
مضاف مراد از «امتحانها» «اصحاب امتحانها» فا سمنگ: یعمی ممتحنان از توفیق روزافزون نو 
خجل می‌شوند و نیز جایز است اسناد مد مک به «امتحانها» از باب مبالغه باشد .| 


۱ اختراز: خویشتن‌داری. پرهیزگاری. 
آ, دغل: غل و غش. ناسرگی. 
۳ ر. ک. شرح کبیر انفروی» ج ۳ ص ۱2 
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بحر بی‌قعرست. تنها علم نیست کوه و صد کوه است این خود. حلم نیست 
ایاز نه تنها صاحب علم است. بلکه دریایی بی‌انتهاست. او نه تنها صاحب حلم و 
پردباری است. بلکه در ثبات روحی کوه است و صد کوه. یعنی در حلم و ثبات همچون کوه 
بلکه همچون کوه‌هاست. 


گفت: من دانم عطاي توست این ورنه من آن چارقم و آن پوستین 
ایاز در جواب سلطان محمود گفت: می‌دانم که همه کمالاتِ من از عطایای توست., 
و الا من لایق همان چارق و پوستینم. [اين بیت گرچه ظاهرا گفتة ایاز به سلطان مسحمود 
است, ولی در اصل سخن انسان کامل است به حضرت حق. انسان کامل به حق‌تعالی عرض 
می‌کند که من فی‌تفسه به چیزی نمی‌ارزم. جز وقتی که در ذیل عنایت تو به کمال رسم.] 


بهر آن پیغمبر اين را شرح ساخت هرکه خود بشناخت. یزدان را شناخت 

برای همین است که پیامبر(ص) این مطلب را بیان فرموده که هرکس خود را شناخت. 
خا را شاخ است: ااشاره‌است به دی معروافت می عرت نفعه فقد. عر بت رید هر که 
خود را شناخت پروردکار خود را شناخته است.» مولانا در فیه مافیه. ص ۵۶ این حدیث را از 
قول مولی علی(ع) نقل کرده و در اینجا از قول حضرت ختمی مرتب(ص)». و از قضا این 
حدیث در کتب روائی از قول هر دو بزرگوار امده است. از آن جمله «آمدی» در دو مورد از 
کتاب خود «غررالحکم و دررالکلم» آن‌را از قول مولی علی(ع) نقل کرده 0 نیز علامة 
مجلسی آن‌را از قول پیامبر(ص) آورده ِِ همچنین طریحی نیز آن‌را به حضرت علی(ع) 
اتید داده است . حاج شیخ عباس قمی نیز آن را حدیث دانسته است ". به هر تقدیر آنان که 
مشرب عرفانی و حکمی دارند در شرح این حدیث شریف سخنانی بس نغز و بدیع گفته‌اند که 
فعلا مجال پرداختن بدان نیست.] 


۱ ر. ک. شرح غررالحکم و دررالکلم. ج ۵ ص ۰۱۹۴ 
۲ بحارالانوار ج ۲ ص ۲۲ 


آ: ر.ک. مجمع‌البحرین» ح ۴ ص ۱۵ ۱. 
‌, #ِِ سفینه‌البحار ح ۲ ص و25 
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چارژقت " نطفه‌ست و. خونت پوستین باقی ای خواجه عطای اوست این 
مولانا در اینجا منظور خود را از چارق و پوستین بیان می‌کند و الحق زبد؛ مقصود 
مولانا از این حکایت همین فقره است: چارق تو آب منی است. و پوستین تو خون. مابقي این 
دو ای بزرگمرد. از عطایای الهی است. یعنی همانطور که ایاز در ابتدا فقط یک جفت چارق و 
یک دست پوستین داشت و سپس هرچه به دست آورد از سلطان بود. تو نیز ای انسان» هرچه 
از فضائل و کمالات داری از حضرت حق است در این حال آدمی از کبر و خودبینی یاک و 
مطهر می‌شود. زیرا هر کمالی را که واجد است از حضرت حق می‌داند.] 


بهر آن داده است. تا جویی دگر تو مکو که نیستش جز این قدر 
چیز دیگری ندارد. یعنی خیال نکن که نعمت‌های الهی فقط جنبهٌ مادی و جسمانی دارد. بل 
نعمت‌های محسوس مدخلی است برای ورود به عرص بیکران نعمت‌های معنوی او. این معنی 
نیز جایز است: ای سالک مبادا بینداری که کمالات روحی و معنوی خلاصه می‌شود در 
کمالاتی که تو بدان توفیق یافته‌ای. 


زان نماید چند سیب آن باغبان تا بدانی نخل و دخل بوستان 
به عنوان مثال, باغبان از آنرو چند عدد سیب به تو نشان می‌دهد که تو به وجود 


درختان و محصولات باع او نی ببر ی. [«نخل» در اصل به معمی درحت خرماست. اما در 
اینجا فظاها به مق رت امده اشت.:۱ 


کف گندم زآن دهد خریار" را تابداند گندم انبار را 


به گندم انبار پی بیرد. [ر.ک. بیت (۱۴۱) دفتر چهارم و توضیح ان.] 


۱. چارق: نوعی کفش چرمین که با بندها و تسمه‌های بلند به ساق پا پیچیده می‌شود. 
۲. خریار: خریدار. 
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متال دیگر, استاد از آنرو نکته‌ای را شرح می‌دهد تا از دانش بسیار او باخبر شوی. 


ور بگویی خود همینش بود و بس دورت آندازد. جنانک از ریش خس 
اگر بکویی که علم و فضل استاد فقط همین مقدار بود که برایم گفت. استاد تو را از خود 
می‌راند. جنانکه مردم خس و خاشاک ر از ریش حود دور می‌افکنند. 


ای آیاز اکنون بیاو داد ده داد نادر در جهان بنياد نه 
ای ایاز اینک بیا و عدالت را اجرا کن. و در جهان عدالتی ام و کم‌نظیر بنیاد گذار. 


کسانی که تو را بناحق متهم کردند سزاوار کشته شدن هستند. اما از روی طمع باز به 


عفو و بردباری تو دل بسته‌اند. 


تا که رحمت غالب آید يا غضب؟ آپ کوثر" غالب آید یا لهب ؟ 
منتظرند تا ببینند که آیا مهر غلبه می‌کند يا خشم؟ آیا آب کوثر چیره می‌شود یا زبانة 
آ 
۰ ۰ 9 ء ]۰ ۱ مه ره ۳ 
از پی مردم‌ربایی هر دور هست شاخ حلم و خشم از عهد الشت 


از روز ازل, شاخه پُردیاری و خشم پدید امد تا مردم را به طرف خود جلب کند. 
یعنی حضرت حق با این دو صفت متقابل خود, مردم را به عبودیت خود جدذب می‌کند. 
بعضی از بیم انکه مشمول قهر او شوند بدو روی کنند, و برخی مجذوب لطف و احسان او 


شوه ند 


۱ مُشتزاد: افزون شده. 

۲. کوثر: ر.اک. شرح بیت (۱۹۰۱) دفتر اول. 

۳. لهب: زبانه انش. 

۴ عهد الست: ر.ک. شرح بیت (۱۲۴۱) دفتر اول. 
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بهر این. لفظ الشت مُشتیین" نفی و اثبات‌ست در لفظی قرین 
یرای همین است که در کلم اشکار «ألْستٌ», نفی و اثبات در یک کلمه در کنار هم 


امده‌اند. [رجوع شود به توضیح بیت بعدی.] 


زانکه استفهام اثباتی‌ست این لیک در وی لفظ لیس شد دفین" 

رل ات لها ان است. وگن کم لیس در آن هه ده 
ال ها وه است ها ۲ سور اعراف که توضیح آن در شرح بیت (۱۲۴۱) دفتر 
اول آمده است. در آن ایه خداوند به ادمیان به طریق استفهام اثباتی خطاب می‌کند: 
آیا من پروردگار شما نیستم؟ جواب می‌دهند: بله, البته که پروردگار ما هستی. لفظ «الست» 
یعنی ایا من نیستم؟ مولانا برای بیان اينکه رحمت حق بر غضب او غالب است دو بیت 
فوق را بر سبیل مثل ۳ می‌گوید در «الست» نفی ها اه است. جون «لْستٌ» 
متکلم وحده از فعل «لیش» یعنی نیستم. و « همرء استفهام است که بر ات دراه و 
معنی آنر از منفی به مثبت در آورده است. و این را می‌گویند «استفهام اتباتی» با «استفهام 
شر یر ی ۰۷ 

منظور دو بیت فوق: همانطور که در «الست» وجه منفی در وجه مثبت مدفون و مغلوب 
ید ور و ققي محر از هی سوبس ار رده ختیا رحمت حق 
بر غضبش غالب و سایق است 

اما پرخی از شارسان ظر اک آبادی و دیگران و به ت تم آنان نیکلسون در شرح آن 
دجار تکلف شده‌اند و قدم در وادی پرپیج و خمی نهاده‌اند. 

چون کلمة «الست» حاوی نفی و اثبات است اکبرآبادی با الهام از عرفان ان عربی. 
نفی ربوبیت را مقتضی صفت جلالی و اثبات ربوبیت را مقتضی صفت جمالی حضرت حق 
دانسته است . نیکلسون نیز احتمال داده که مراد از آن, «سر قَدّر» باشد . توضیح آنکه 
سرّالْقذُر یا سرالا خلاص از اصطلاحات عرفان اين عربی است ت. او خود در «فص عرذّیریّه» از 


۱. مُشتبین: واضح و اشکار. 

آ, دفین: مدفون» دقن شد ه؛ نهعته. 

۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی محمد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۹۸. 
۴ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۸۵۵. 
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کتاب فصو ص‌الحکم می‌گوید: مراد از سرَّالْمَدر اینست که امکان ندارد که هیچ عینی از اعیان 
موجودات از حیث ذاتی و صفتی و فعلی در عرص هستی ظاهر شود مگر طبق خصوصیتِ 
استعداد و قابلیت ذاتی خود آنگونه که حق در ازل بدان علم داشته است. به عبارتی دیگر 
موجودات عالم همانطور در عرصهٌ هستی ظهور پیدا می‌کنند که خداوند در ازل بر احوال و 
خصوصیانشان اگاه بوده است و امکان ندارد که هیچ موجودی با خصوصیت دیگر و برخلاف 
علم خداوند در جهان هستی تحقق عینی و خارجی پیدا کند. همانطور که ملاحظه می‌شود 
ابیات فوق با این سخنان تناسبی ندارد.] 


ترک کن تا ماند این تقریر خام" کاسة خاصان مَنه بر خوان عام 
بگذار بیان اين مطلب مر خام و نیمه‌کاره بماند. زیرا نباید کاسة خواص را بر 
سقرة عوام یگذاری. [مولانا در بیت فوق در واقع خود را مخاطب ساخته و می‌گوید در بیان 
اسرار و نکات باریک و دقیق. ظرفیّت مستمعان را در نظر بگیر و سخنان مخصوص به خواص 


را به عوامالّاس مگو. چون آن‌را برنمی‌تابند و موجب آشوب و شر می‌گردد.] 


قهر و لطفی. جون صبا و چون وبا آن یکی آهن‌ربا: وین کهربا 

قهر و لطف الهی مانند باد صبا و باد وباآور است. یکی آهن را می‌رباید و دیگر کاه را 
[مصراع اول طبق صنعت «لف و نشر مشوّش» امده است. یعنی لطف خدا به باد صبا تشبیه 
شده و قهر او به باد وبااور. توضیح «باد صبا» در شرح بیت (۱۳۰) دفتر چهارم. و توضیح «باد 
وبا اوه در شرح بیت (۳۶۹۱) دفتر سوم امده است. در مصراع دوم قهر خدا به آهن‌ربا و 
لطف او به کهربا تشبیه شده است. 

منظور بیت: قهر خدا مانند باد وباآور. عاصیان را مقهور می‌کند و لطف او همچون باد 
ملایم و جان‌بخش صبا صاحبدلان را نوازش می‌دهد. همچنین قهر خدا ماتند آهن‌رباست که 
دل‌های سخت و آهنین عاصیان را می‌رباید. و لطف او مانند کهربا قلوب بیداردلاتی را جذب 
می‌کند که همجون کاه سبکبار و عاری از انانیّت‌اند. رجوع شود به بیت (۱۶۳۵ ۰ ۱۶۳۳) دفتر 
چهارم و توضیح آن.] 


۱. تقریر خام: بیان نارسا. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(3 1 


2۳۱2۲۵3, 


ادادة قضه اباز و حجره داشتن او.. ۵۸۳ 


می‌کشد حق راستان را تا زشدا" قسم باطل باطلان را می‌کشد 
حق‌تعالی اهل راستی را به سوی راستی و درستی هدایت می‌کند. و ال باطل, 
اهل باطل را به سوی خود جذب می‌کنند. [رجوع شود به بیت (۸۳ - ۸۱) دفتر دوم. 
پیت فوق مناسب است با ای ۵ سور: نور که توضیح آن در شرح بیت (۸۰) دفتر دوم ات 


است. ] 


معده حلوایی بود. حلوا کشد معده صفرایی بود. سرکا کشد 
به عنوان مثال, اگر معده‌ای قابلیت هضم حلوا را داشته باشد, حلوا را به سوی خود 
می‌کشد. و اگر معده‌ای صفرایی باشد. سرکه را به طرف خود می‌کشد. یعنی اهل‌الّه که می‌توانند 
حلوای اسرار و معارف حقانی را بفهمند و درک کنند و خود را کمال بخشند به سوی ان 
می‌روند. اما حق ستیزان که فی‌نفسه تلخ و نامطبوع هستند و نمی‌توانند حلوای حق را بخورند 
طعام‌های ناگوار فکری و روحی را طلب می‌کنند. 


فرش سوزان سردی از جالس برد فرش افسرده حرارت را خورد 
مثال دیگر, بستر گرم, سردی بدن نشینندة خود را می‌گیرد و می‌برد. و بستر سرد نیز 
حرارت پدن جلوس کننده بر خود را می‌گیرد و می‌برد. [همینطور صاحبدلان با گرمی و 
حرارت روحی خود گمراهان سرد دل را گرمی بخشند. چنانکه کوردلان حقیقت‌ستیز 
می‌کوشند هذایت شد فان را ند .سرد کنند.] 


‌ ۰ ها ۳۳ ۰ ۰ و جِ 5 
دوست بینی, از تو رحمت می‌جهد خصم بینی, از تو سَطوت می جهد 
متال دیگر, هرگاه دوست را ببینی در دل تو نسبت به او مهر و محبّت پیدا می‌شود. و 


اگر دشمن را ببینی در دل تو نسبت به آو قهر و عداوت پدید می‌اید. 


ای آیاز این کار را زوتر گزار زآنکه نوعی انتقام است انتظار 


در اینجا پس از ایراد نکات و دقایق مجدّداً صورت حکایت ادامه می‌یابد. سلطان محمود 


۱ زشد: راه راستی رفتن, راستی و درستی. 
آ. شطوات: فپ غلبه, حمله, 
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)۳ ۱۳۷( 


گفت: ای ایاز این کار را زودتر انجام ده. یعنی هرچه زود در مورد این مجرمان داوری کن. 
زیرا منتظر نهادن و بلاتکلیف گذاشتن اینان نیز نوعی انتقام‌گیری است 


تعجیل فرمودن پادشاه» آیاز راکه زود این حکم را به فیصل رسان و منتظر مدار و 
یام نا مکو, که الانتظاژ مت الاخمر و جواب گفتن آیاز, شاه را 
گفت: ای شه جملگی فرمان تو راست با وجود آفتاب. اختر فناست 
ایاز گفت: شاها فرمان. فرمان توست. در جایی که خورشید باشد. ستاره محو و 
ناپیداست. [توضیح مت الاخمر (< مرگ سرخ) و انواع مرگ‌های صوفیانه در شرح بیت 
(۳۸۳۴) دفتر سوم آمده است.] 


زهره کهبوّد يا عطارد یا شهاب؟ کو برون آید به پیش آفتاب 
به عنوان متال, اف یا عطار د و شهاب کیستند که در برابر خورشید ظاهر شوند؟ 
[ توضیح زهره در شرح بیت (۷۵۲) دفتر اول و عطارد در شرح بیت (۱۵۹۸) دفتر دوم» و 
شهاب در شرح بیت (۴۵۳۳) دفتر سوم امده است. 
منظور بیت: همانگونه که ستارگان در مقابل خورشید. محو و ناپیدا هستند. صاحبدلان 
نیز خود را در برابر هستی مطلق, محو و فانی می‌دانند و حال" و لساناً بدان اعتراف دارند. این 
نکته از زبان ایاز در خطاب به سلطان محمود بیان شده است.] 


گر ز دق و پوستین بگذشتمی کی چنین تخم مّلامت کشتمی!؟ 
اگر من از خرقه و پوستینم دست بر می‌داشتم, کی ممکن بود که اینگونه بذر نکوهش 
بکارم؟ یعنی اگر من چارق و پوستینم را فراموش می‌کردم نمک‌شناسی و مروّت را پاس 
نمی‌داشتم کسی با من کاری نداشت و مزاحم من نمی‌شد و هی اتهامی نیز به من وارد نمی‌گشت. 


قفل کردن بر در حجره چه بود؟ در میان صد خیالی حسود 


قفل کردن در اتاق در تا جمم کثیر خیالپردازان دیگر چه کاری بود که من کردم 
یعنی این کار نیز فتنه‌انگیز شد و مرا دچار دردسر کرد. گویا عافیت طلبی چنین اقتضا می‌کرد که 
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این کارها را نمی‌کردم تا مورد طعن و اتهام خیال‌اندیشان حسود واقع نشوم. [منظور بیت: وقتی 
که درون آنان از خودبینی آکنده است در حالی که نه چنین است.] 


دست در کرده درون آپ جسو ‏ هر یکی زایشان. کلوخ خشک‌جو 
به عنوان مثال. بدگماني آنان نسبت به من مانند اینست که هریک از آنان دست در 

جوي آپ فرو برد و بخواهد خشت خشک از آن‌جا بیدا کند. یعنی همانطور که یافتن سنگ و 

خشتِ خشک در جوی آپ محال است. یافتن خیانت در جوي وجود من نیز محال است 


پس کلوخ خشک در جو کی بوّد؟ ماهیی با آب عاصی کی شود؟ 
کی ممکن است که در جوي غفت خک بدا کرد ماهی کی ممکن است که بر 
آب بشوزد؟ یعنی آب را منفور دارد. قهرا- چنین آمری محال است ت. [همینطور در وی زلال 
باطن صاحبدلان امکان ۳/۳ پیدا نشود.] 


بر من مسکین. جفا دارند ظن که وفارا شرم می‌اید ز من 
این حسودان می‌پندارند که من جفاکارم در حالی که وفا: نیز از من شرمنده 
و خجل است ست. [مصراع دوم مبالغه در بیان وفاداری ایاز است. یعنی او بسیار باوقا بود.] 


در اینجا مولانا از صورت حکایت خارج می‌شود و نکانی: بیان می‌فرماید: اگر 
مزاحمت ت اغیار نبود. چند کلمه‌ای دربارٌ وفا سخن می‌گفتم. 


چرن جهانی یت و اشکال‌جوست حرف مي‌رانيم ما بیرون پوست 
اما چون مردم دنیا شبهه‌ساز و خرده‌گیرند پس ناگزیر ما از ورای ظواهر سخن 
می‌گویيم. [ چون دنیازدگان, بینشی سطحی دارند به محض انکه نکته‌ای دقیق از ما بشنوند 
فوراً شروع می‌کنند به القای شبهه و ایرادهای بنی‌اسرائیلی, و پس برای آنکه آنان به معانی ما 
پی نبرند ما فوق ادراک آنان حرف می‌زنيم. یعنی به زبان ذوق و حال می‌گوييم تا اصحاب قیل 
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)۲۱۴۵( 


و قال از آن جیر ی سردرتیاورند. شارحی که متو حه مصراع دوم نشده گفته است: ررما نیز از 
ظاهر سخن می‌گوییم.» این معنی سهو واضح است و نیازی به توضیح ندارد. رجوع شود به 
شرح بیت (۱۸۵۳) دفتر چهارم.] 


گر تو خود را بشکنی» مغزی شوی داستان مغز نغفزی بشنوی 

این بیت در جواب سوالی مقدر است بدین مضمون: یا حضرت مولانا تو که می‌خواهی 
به زبان حال حرف بزنی و نه به قال, ما چگونه به مغز حقیقت راه پیدا کنیم؟ جواب: اگر تو خود 
را بشکنی, به مغز مبدل خواهی شد و در آن صورت حکایت مغز نغز را خواهی شنید. یعنی اگر 
تو وجود مجازی و ظاهری خود را در برایر حضرت حق بشکنی از مرتبةٌ ظاهر و پوست به 
مرتبة باطن و مغز ارتقاء خواهی یافت. و چون به مغز مبدل شدی می‌توانی پیام حق را بدون 
صوت و لفظ استماع کنی. پس وصول به اصول مستلزم استحالة درونی است نه قیل و فال. 
[مصراع اول» شرط, و مصراع دوم جزای شرط است.] 


جوز را در یوست‌ها اوازهاست مغز و روغن راخود آوازی کجاست؟ 

به عنوان مثال مادام که گردو با پوست باشد سر و صدا دارد. یعنی اگر گردوها را به هم 
سایند صدای ژغزغ از آن شنیده شود. اما مغز و روغن گردو چگونه ممکن است سر و صدا 
دهد ؟ [تا وقتی که آدمیان در مرتبة صورت و بوست هستند اسیر قیل و قال‌اند. اما همینکه از 
مرتبهٌ پوست به عرصة مغز درأیند خموش و بی صیت و صوت شوند. چنانکه جنید بغدادی 
گفت: مَنْ عَرّفَ ال کل لسائه. «هرکه خدا را شناسد زبانش از بیان باز ماتّد.» گفته‌اند که 
«لاُوتزو» حکیم چین باستان از نوشتن کتاب درباره حقیقت «تائو» اجتناب می‌کرد زیرا عقیده 
داشت که «تائو» یافتنی است نه گفتنی. و چون در اواخر عمر او را به نگارش کتابی در این 
باب مجپور کر دند در ابتدای کتاب خود این جمله را نوشت ؛ انجه به گفته اید, آن «تَأئو » ناید. ] 


دارد آوازی نه اندر خورد گوش هست آوازش نهان در گوش نوش 
البته مغز و روغن هم صدایی دارند. اما آن صدا در حذی نیست که به گوش رسد بلکه 
صدای ان در گوش دل تهان است. [مراد از « گوش نوش» گوش دل است. زیر «نوش» به معنی 


جاوید و بی مرگ نیز آمده ات و این وصبفب «دل» تواند یود.] 
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گرنه خوش‌آوازی مغزی بود رَغژغ آواز قشری که‌شنَود؟ ‏ (۲۱۴۶) 
اگر صدای دلنشین مغز نباشد. چه کسی به صداي پوستِ گردو و بادام گوش می‌دهد؟ 
[همانطور که انسان از پوست پادام و گردو به سوی مغز انها می‌رود, و هیأت و ظاهر پادام و 
گردو اي ترا بو اگر انسان به صورت حقیقت توجه می‌کند 
به خاطر اینست که به مغز حقیقت رسد. پس مغز برتر از پوست است. در عرصه معارف نیز 
ی فان شکچ نا یت گت بر مسج 


رغفغ آن ز آن تحمّل می‌کنی تا که خاموشانه بر مغزی زنی ‏ (۲۱۴۳۷) 


تو بدین سبب سر و صدای پوست را تحمّل می‌کنی که در خموشی به مغز برسی. 


چند گاهی بی‌لب و بی‌گوش شو و انگهان چون لب حریف نوش شو ‏ (۲۱۳۸) 
مدتی خاموش شو و چیزی مشنو تا مانند لب. به انگبین برسی. یعنی مدنی از 
قیل و قال دور باش تا حلاوت حقیقت را بچشی. [رجوع شود به صَمّت در شرح بیت(۲۸) 
دفتر اول.] 


چند گفتی نظم و نثر و راز فاش خواجه یک روز امتحان کن. گنگ باش ‏ (۲۱۴۹) 
مدتی به گفتن و نوشتن نظم و نتر مشغول بودی و رازها را فاش کردی. اینک ای اقا. 
یک روز هم محض امتحان خاموش شو و حرفی نزن. یعنی مدتی دست از قیل و قال بردار تا 


دولتِ حقیقت به تو رح بنماید. 


حکایت در تقریر این سخن که: چندین گاه گفت و گو را آزمودیم 
مدّتی صبر و خاموشی را بیازماييم 


۲ هی ار ی ۶ ۰ ۱ 
چند پختی تلخ و تیز و شوزگز اين یکی بار امتحان. شیرین بپز ‏ (۲۱۵۰) 
این فصل جلیل در بیان خاموشی عارفانه و ترک قیل و قال است که در ابیات پیشین 


۱. زُغُغ: صدایی که از برخورد و سایش گردو و بادام بلند می‌شود. 
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مذکور افتاد. 
معنی بیت: مدتی غذاهای تلخ و تند و گس پختی, یک بار هم محض امتحان غذای 
شیرین طبخ کن. [ شور گر که به عربی «ط فا» و «طرَفه» گویند نوعی از درخت گز است. به 
میوة آن گزمازک (جزمازج) گویند. طبع آن قابض است و ريشه و شاخه و یرگ آن را می‌پزند 
و با سرکه می‌خورند و مقوّی کبد است . در اینجا مراد از «شورگز» طعام‌هایی است با طعم گس. 
شارحی «شورگز» را به‌صورت صفت و موصوف به معنی گز شور فرض کرده که البته سهو است. 
منظور از طعام‌های تلخ و تند و گس, شهوات حیوانی و لذات دنیوی, و مراد از طعام 


شیرین. اذواق و مواجید روحانی است.] 


آن یکی را در قیامت ز انتباه" در کف آید نامه عصیان سیاه 
در روز قیامت محص | گاه کردن خلایق, نامه سیاه اعمال شخص رابه دستش 
می‌دهند. [ تا وقتی که شخص عاصی در دنیا می‌زید از حقایق پشت يرده غافل است. و چون 
بمیرد پرده‌ها از برابر چشمان دلش واپس رود و چون نامه اعمالش را دریافت به اگاهی کامل 
برسد. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۸۱) همین دفتر.] 


سر سیه چون نامه‌های تعزیه" پر معاصی متن نامه و حاشیه 
نامة اعمال شخص عاصی همچون سوگنامه‌ها سرش سیاه است. و متن و حواشی آن 
نامه آکنده از گناهان مختلف است. [در دوران گذشته رسم این بود که سر نامه‌های سوگواری 
را سیاه می‌کردند. حاج امدادالله گوید: دستور است که نامه تعزیت را سر سیاه کنند تا مکتوبٌ 


یه پداند که اين نام رنج و غم است نه نامه راحت و شرور .| 


جمله فسق و معصیت بد یکسری همچو دارالخرب پر از کافری 
نامه شخص عاصی سراسر اکنده از تباهکاری و عصیان است. درست مانند سرزمین 


۱ ر.ک. الابنية عن حفقایق‌الادوية, ص ۲۱ ۲. 
ٍ انتباه: بیداری. آگاهی. 

۲ تغزیه: سوگواری. 

۳. مثنوی مولوی معنوی, دفتر پنجم. ص ۱۸۷. 
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حکادت در تقریر ادن سخن که... ۵۸۹ 


کافران که پر از کفر است. [دارالْحَرّب. ترکیب اضافی است, به معنی جایی که باید در آن 
جنگ کرد. در اصطلاح فقهی به سرزمین کفاری گویند که به اطاعت مسلمین درنيایند. پس 
همانطور که کافرستان پر از کفر است. نامه اعمال تباهکاران نیز اکنده از زشتی‌ها و 
بلشتی‌هاست.] 


انچنان نامه پلید و پر وبال در یمین" ناید. درأید در شمال" 
آنگونه نامه ناپاک و آکنده از گزند و بدی را به دست راست نمی‌دهند. بلکه به دست 
چپ می‌دهند. [اشاره دارد به آیذ ۱٩‏ و ۲۵ سور حاقه که توضیح آن در شرح بیت (۱۷۸۱) 
همین دفتر آمده است.۲ 


خود همینجا نامه خود را ببین دست چپ را شاید آن, یا در یمین؟ 
حال که وضع بدین منوال است. ای ادم عاقل در همین دنیا به نام اعمالت نگاه کن و 
ببین آیا آن نامه در خورٍ دست چپ است یا راست؟ [رجوع شود به بیت (۱۵۶۶- ۱۵۶۴) 


دفتر چهارم و توضیح آن.] 
موزه چپ. کفش چپ. هم در دکان ان چپ دانیش. پیش از امتحان 


یه عنوان مثال, در مغاز؛ کفاشی, هم لنگه چکمة چپ وجود دارد و هم لنگه کفش 
جپ. اما تو بیش از انکه آن‌را بیوشی و امتحان کنی می‌دانی که هر دو مخصوص پای جپ 
است. [پس اگر به کتاب روحت نیک بنگری در همین دنیا درخواهی یافت که آیا جزو 
اصحاب‌الیمینی و یا اصحاب‌الشمال.] 


ِ ۱ . هه ۳ 
چون نباشی راست. می‌دان که چیی هسب ر بیدا نعره اش مر ور کیی 
اگر تو راست نباشی, قهراً چهی, زیرا مثلا غرّش شیر از سر و صدای میمون قابل 
۳۹۰ ۳ است. [ ۱۱ داب‌ال 7 همجون عرش شیران‌اند» و اصحاب‌الشمال مانند 


۱ مین : زاست» دست راست: 
11 شمال: حچت دست حچت. 


۳. کپی: بورینه؛ میمون. کبی نیز صحیح است. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۵ 


)۲۱۵۸( 


)۲۱۵۹( 


)۲۱۶۰( 


)۲۱۶۶۱( 


)۲ ۱۶۴۲ ( 


سهل اسر ات 


۳0 ۳ 
آن خدایی که کل را محبوب و دوست‌داشتنی می‌کند. فضل و احسان او قادر است که 
هر ادم چپی را راست کند. [حضرت حق که به اقتضای اسم لطیف در گل تجلی کرده و آن‌را از 

دل بوتة خار بیرون آورده می‌تواند به برکت جذبة خود اشقیا را به راه راست هدایت فرماید.] 


هر شمالی را : یمینی او دهد بخر را ماء معینی" او دهد 
حضرت حق به هر چپی راستی عطا می‌فرماید. همینطور به دریا آب روان و گوارا 
می‌دهد. [حق‌تعالی به دریای تلخ و شور, اب شیرین عطا فرماید.] 


گر چیی. با حضرت او راست باش تابیینی دستبرد لطف‌هاش 
اگر تو چپی با حضرت حق راست باش. یعنی اگر کارهایت با موازین شرعی ناسازگار 
است. با عجز و انکسار به استانٌ حضرت حق روی کن, تا فدرت آلطاف او را مشاهده کنی. 
[قهراً مشمول لطف حق قرار می‌گیری و سالک طریق حق می‌شوی| 


تو روا داری که اين نامه مهین" بگذرد از جپ. درأید در یمین؟ 
ایا تو روا می‌دانی که نامة خوار و حقیر اعمالت از دستِ چپت بگذرد و به دست 


راستت اید؟ [رجوع شود به شرح بیت (۱۷۸۱) همین دفتر.] 


توب ی و جفاست وا و و ییا 


ای : اپ روان و گوارا. 
۲ دب ستتر د: قدرت.: تصرف تخت 
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ای ی و هیام نو 
چناکه کر رثن مامح السْموات ررض لول 
خدمت بت سنگین کردن و جان و زر فدای او کردن چه مناسب باشد 
با جانی که داند که خالق سموات و ارض و خلایق الهی است 


سمیگی» بصیری, حاضری, مراقبی, مستولی‌ای, غیوری الی اخره! 


خلاصهٌ داستان 
زاهدنمائی زنی رشکمند و کنيزکی بغایت زیبا داشت. زن جون به شویش اعتماد 
نداشت هیچگاه او را با كنپزک تنها نمی‌گذاشت. تا اینکه روزی زن همراه کنيزک به حمام رفت 
و در اثنای استحمام متوجه شد که طشت را در خانه جا گذاشته است. از اینرو به کنيزک گفت 
هرچه زودتر به خانه برو و طشت را بیاور. کنيزک پا شنیدن این حرف جانی گرفت و دانست 
که هنگام کامرانی فرا رسیده است. پس دوان دوان به خانه رفت و فورا با مر هم آغوش شد. 
اما ان دو به سبب غلبهٌ شهوت یادشان رفت که در خانه را ببندند. از ۱ ن طرف ناگهان به ذهن 
آن زن خطور کرد که اين چه کاری بود من کردم؟! چرا کنيزک را تنها به خانه فرستادم؟! نکند 
دسته گلی به آب دهد؟! پس با سر و وضع خیس, لباس‌های خود را پوشید و هراسان به طرف 
خانه دوید. و با شتاب لُنگة در را عقب زد و به درون خانه دوید. صدای باز و بسته شدن در 
1 دو بدکار را متوخش ساخت. مرد مکار برای رد گم کردن. بلافاصله رو به قبله ایستاد و 
تظاهر به نماز کرد. اما بدنش مثل بید می‌لرزید. زن از وضعیت غیرعادی خانه و لرزش شوی 
دانست که اتفاق شومی افتاده است. بی‌محابا کوشْه لباس مرد را بالا زد و دید که پا و ران مرد 
غرق پلیدی است. پس کشیده‌ای ابدار به آن مردک هوش‌باز نواخت و نا سزاگویان گفت ۳ 


۱. کفره: جمع مکسّر کافر. 
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با این وضعیت پلید و پرنفرت شایسته نماز و نیایشی؟ 
4 هد 

حکایت فوق در بیان این مطلب است که بسیاری از مدّعیان فضل و کمال, با انکه 
سخنان جذاب و دلنشین و پُرنکته می‌گویند. ولی از نظر عملی اشخاصی ضعیف و بی‌مقدارند. 
در کلام و شعار گوی سبقت از همگان می‌ربایند. اما در عمل صالح و تعهدات اخلاقی حالی 
نومیدکننده دارند. بدین مناسبت مولانا به آیه‌ای از قرآن کریم استشهاد می‌کند و می‌گوید 
کافران نیز در زبان می‌گویند الله, خالق اسمان‌ها و زمین است. ولی آیا حق‌ستیزی و 
ستمکاری آنان نیز با اين اقرار سازگار شتا ماه نیست. بپس نتیجه می‌گیر یم که ایمان در 
یک مشت واژه خلاصه نمی‌شود. بل تعهّد به قیود اخلاقی و ضبط هوای نفس و پرهیز از 
خودبینی و غلبه بر انانیّت نتیجه ضروری ایمان است. 


دی مدای 
جیه وه 


مد 


زاهدی را یک زنی بُد بس غیور " هم بد او را یک کنيزک همچو خور" 
یکی از پارسایان زنی بسیار غیرتمند. و کنیزکی بس زیبا داشت. [البته هیچ زنی 
نمی‌خواهد همسرش جز او به زنی دیگر توجه کند چنانکه مردان نیز بر این صفت‌اند. منتهی آن 
زن در این صفت شاخص و قهار بود. در مطلع اين فصل قسمتی از اي ۱ سورةٌ عنکبوت 
آمده است که تمام آن اینست: ون سم من خن الشنوات والرْض و سَخرالششس 
الم ون ال ای کون دو اگر از آنان بیر سی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و 
خورشید و ماه را مسخر کرده است؟ البته می‌گویند: خدا. پس با اینحال چگونه (از خداوند و 


پرستش او) رح پرمی تابند؟» ] 


زن ز غیرت پاس شوهر داشتی با کنیزی خلوتش نگذاشتی 
ر ما ام راهم قرش متشه می ان و رو از را 


۱ وه رزشکمد: با غیرتگاه غر تبتد. 

۲. خور: جمع مکتر أخوّر و خوُراء صفت مشبهة عربی به معنی زیبا چشم. کسی که رنگ سفیدی و سیاهی 
یت ر باشد. در فارسی «حور» را مفرد بکار می‌برند و در تداول فارسیان به معنی زن بغایت زیا 
یا زن زیبای بهشتی است. و گاه آنرا با «حوران» جمع می‌بندند. 
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در بیان کسی که سخنی گوید که حال او.. ۵٩۳‏ 


با کنيزک تنها نمی‌گذاشت. 


مدتی زن شد مراقب هر دو را تا کشان فرصت نیفتد در خلا" 


ان دو دست دهد. 


تادرامد حکم و تقدیر اله عقل حارس خیره سر گشت و تباه 
خلاصه کلام روزی حکم و تقدیر الهی در رسید و عقل محافظ سرگشته و تباه شد. 


یعنی تدبیر زن نتوانست جلوی تقدیر پایستد. 


حکم و تقدیرش چو آید بی‌وقوف عقل که بود؟ در قمر افتد خسوف 
وقتی حکم و تقدیر الهی بطور ناگهان فرا رسد عقل کیست؟ یعنی عقل آدمی در این 
هنگام کاری از دستش برنمیآید. حتی ماه نیز تیره و منکدر می‌شود. [رجوع شود به شرح 
بیت (۳۳۲) دفتر چهارم.] 


بود در حمّام آن زن. ناگهان یادش آمد طشت و. در خانه بد آن 
روزی آن زن (همراه با کنيزک) به حمّام رفته بود که ناگهان یادش امد که طشت را در 


خانه جا گذاشته و به حمّام نیاو رده ۳ 


با کنیزک گفت: رو هین مرغ‌وار طشت سیمین راز خانة ما بیار 
زن به کنيزک گفت: زود باش متل پرنده برو خانه و طشت نقره‌ای را پردار و بیاور. 


آن کنيزک زنده شد چون اين شنید ‏ که یه خواجه اين زمان خواهد رسید 
کنيزک وقتی که این حرف را شنید از خوشحالی زنده شد و پا خود گفت که اینک به 
وصال اقای خانه خواهم رسید. 


۱. خْلا: خلا. خلوت. 
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خواجه در خانه‌ست و خلوت این زمان پس دوان شد سوی خانه شادمان 
کنيزک باز پیش خود گفت: اکنون خواجه در خانه است و خانه هم خلوت. پس با 
خوشحالی به طرف خانه دوید. 


عشق شش ساله کنيزک را بد این که بیابد خواجه را خلوت چنین 
هوس‌های شش ساله کنيزک این بود که خواجه را در خانه خلوت بیابد. یعنی کنيزی 


کنيزک شتابان به سوی خانه پرواز کرد و خواجه را در خانه تنها یافت. 


هردو عاشق را چنان شهرت ریود که احتیاط و یاد در بستن نبود 
شهوت جنان پر آن دو هوسکار غلبه کرد که احتیاط را از دست دادند و یادشان رفت 
که در جاره ر بیند ند و خلاصه مشغول کار سمل نش [ «عاشق» در اینجا معادل شوس یه و 
هوسکار است. | 


هر دو با هم در خزیدند از تشاط جان به جان پیوست آن دم ز اختلاط 
هر دو شاد و مسرور یکدیگر را در آغوش گرفتند. و در آن لحظه بر اثر درامیختن, دو 


چان به هم پیوست. 


یاد امد در زمان زن را که من چون فرستادم ورا سوی وطن؟ 
در اين وقت بود که زن به خود آمد و پیش خود گفت: چرا من کنيزک را به خانه 
فرستادم؟! 
ت‌ح 
پنبه در آتش نهادم من به خویش اندر افکندم قج ثر را به میش 


در اختیار شوهرم قرار دادم. 
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در بیان کسی که سخنی گوید که حال او.. ‏ ۵۹۵ 


سر ۱ 
گل فرو شست از سّر و بیجان دوید در پی آو رفت و. چادر می‌کشید 
زن گل سرشوی را از سرش شست و با حالی پریشان و در حالی که از شتاب چادر از 
سرش می‌افتاد و روی زمین کشیده می‌شد به دنبال کنيزک راهی خانه شد. 


آن ز عشق جان دوید و. اين ز بیم عشق کو؟ و بیم کو؟ فرقی عظیم 
مولانا در اینجا نقل حکایت را موقتاً ترک می‌گوید و از اين فقر؛ٌ حکایت استنتاجی 
عارفانه می‌کند: کنيزک از عشق جان دوید و این زن از ترس. عشق کجا و ترس کجا؟ میان این 
دو فرقی فاحش است. [منظور بیت: سالکی که با پُراق عشق سلوک می‌کند. بر آن کسی که از 
خوف عذاب و یا طمع به پهشت سلوک می‌کند رجحان دارد. گرچه هردو سالک‌اند. اما سالک 
عاشق زودتر و مطمئن‌تر به مقصد می‌رسد تا سالک خائف و یا طامع. رجوع شود به شرح بیت 
)۱٩۱۲(‏ دفتر سوم.] 


سیر عارف هر دمی تا تخت شاه سیر زاهد هر مُهی یک روزه راه 

عارف در هر لعظه تا تفتگاه حضرت شاه وجود طی طریق می کند در حالی که زاهد 
در هر ماه به انداز یک روز راه می‌پيماید. [دلیل رجحان عارف عاشق پر زاهد خائف معلوم 
شد. آن یکی هر لحظه در حال شهود و لقای حق است. و اين یکی در سلوک حرکتی کند و 
بطیء دارد و لنگ‌لنگان طی طریق می‌کند: پس بیهما بغالعشرقین.] 


گرچه زاهد را بوّد روزی شکرف ۴1 ود یک روز او خمسینَ الف ؟ 
هرجند زاهد نیز روزی بزرگ دارد. اما کی ممکن است که یک روز او به اندازهُ پنجاه 
هزار سال باشد؟ [در مصراع دوم از شور معارج اقتباسی لفظی شده که توضیح آن در 
شرح بیت (۲۴۳۰) دفتر اول امده است. نکته‌ای که در اي مذکور امده اینست که هر روز از 
روزهای قیامت معادل بنجاه هزار سال از سال‌های دنیوی است. 
منظور بیت: گرچه زاهد نیز سالی حق است. و لختی ره می‌پیماید ولی عارف عاشق 
در همان مدت به اندازة پنجاه هزار سال طی طریق می‌کند. یعنی راهی را که عارف. یک روزه 


۱. خسن الف: پنجاه هزار. 
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)۲۱۸۳( 


۳۱۸۳ ( 


)۲۱۸۴( 


طی می‌کند. زاهد در طول پنجاه هزار سال می‌پيماید. از اینروست که بایزید گوید: لرَاهد سَیَار 


قدر هر روزی ز عمر مرد کار باشد از سال جهان یَنجه هزار 
زیرا ارزش کيفی هر روز از عمر انسان‌های لایق و وارسته معادل پنجاه هزار سال این 
جهان است. [جایز است حذف مضافی قائل شویم. در اینصورت مراد از «سال جهان» سال 
م۳ جهان است. یعنی یک روز از عمر انسان عارف. ارزشمندتر از پنجاه هزار سال عمر مردم 


دنیادوست است.] 


عقل‌ها زین سر بود بیرون ز در زهره رهم ار بدرد. گو: بدر 
عقل‌ها از درک این راز بیگانه‌اند. اگر متلا هر وهم آدمی از عظمت آن راز باره شود 
بگو: پاره شو. یعنی جا دارد که پاره شوی. [فگرچه نسخه‌های معتبر «زین سر» نوشته‌اند. لیکن 
«زین سره هم خالی از وجه نیست. یعنی عقول دنیایی بیرون از حریم اسرار الهی‌اند. به هرحال 
وجه اول انسب و اصلح تفت : 
منظور بیت: اوهام و عقول آدمی از درک این راز که هر روز از عمر انسان کامل معادل 
پنجاه هزار سال است عاجز است.] 


ترس. مویی نیست آندر پیش عشق جمله قربانند اندر کیش عشق 
ترس در قیاس با عشق به اندازة یک تار مو آرزش ندارد. زیرا همه موجودات قربانی 
مذهب عشق‌اند. [مراد از عشق همان ب است که در قرآن کریم و مأئورات مذهبی خداوند 
بدان صفت توصیف شده است. و از جمله اسماءالله «مُحبِ» و «حبیب» است. بس سبب اینکه 
«خوف» در مقایل «عشق» جیزی بشمار نیاید اینست که «خوف» وصف بنده است. در حالی 
حبٍ (< عشق) وصف حق‌تعالی است. از اینرو مقام سالک عاشق از مقام سالک خائّف 
بالاتر است» زیرا عاشق خود را تحت اسم «مُحب» قرار داده و متصف به صفت الهی شده, در 
حالی که خائف به صفت بندگی اتصاف یافته است. حکیم حاج ملاهادی سبزواری ضمن بحث 
در والایی مقام عشق و عدم تفاوت آن با خبٍ به بیتی از متنوی استشهاد می‌کند و گوید: 
هرچند بعضی اهل ظاهر از باب توقیف شرعی لفظ عشق را اطلاق نمی‌کنند بر او (حبّ). لیکن: 
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نیست فرقی در میان حَبّ و عشق شام در معنی نباشد جر دمشق 
و السنة اولیاء و حکماء مشحون است از عشق . اما اکبر آبادی میان عشق و خت تفریق 
ماهوی قائل شده و می‌گوید عشق وصف حق است. نه بنده. و حُبّ. وصف مشترک حق و بنده. 
این تفریق بر صواب نیست, زیرا ابن عربی نیز وقتی می‌خواهد عشق را تعریف کند می‌گوید: 
العشق افراط فی‌الْمُحَبد. «عشق, افراط و زیاده‌روی در محبّت است.» پس به رای او عشق 
نیز همسنخ حبٍ است نه مباین با آن. بعلاوه بیت مورد استشهاد حکیم سبزواری نیز کاملاً کلام 
اکبرابادی را مخدوش می‌کند.] 


عشق وصف ایزد است. امّا که خرف ووصف بنده مبتلای فرْج" و جّوف" 
عشق, صفت خداوند است. لیکن ترس, صفت بنده‌ای که اسیر شکم و زیر شکم است. یعنی 
محکوم مقتضیات و قانونمندی‌های مادی و طبیعی است. [حق‌تعالی با صفت «حَبَ» توصیف گردد 
اما با صفت «خوف» هرگز. زیرا خوف. صفت مخلوق است. رجوع شود به شرح بیت پیشین.] 
چون حون بخواندی در ۳ بایحجبهم قرین در مطلبی 
زیرا تو در قران کریم همیشه یحبون (< دوست دارند) را در کنار هم (< دوستشان 
دارد) می‌خوانی. [اشاره است یه قسمتی از ایة ۲ سور؛ مائده که توضیح آن در پاورقی 
صفحهٌ ۱۶ دفتر دوم اين شرح آمده است. منظور بیت فوق اینست که حُبّ (< عشق) وصفی 
خداوند است و بنده نیز می‌تواند پرتوی از آن صفت را در خود تحقّق بخشد و بدان اتصاف 
یابد. نکت دیگر آنکه عشق میان عبد و معبود دوجانبه است نه یک جانبه.] 


پس محبّت وصفب حق دان, عشق نیز خوف نبود وصفب یزدان ای عزیز 
پس با ذکر اين مقدمه نتیجه می‌گيريم که محبّت نیز مانند عشق. وصف حضرت حق 


است, لیکن عزیز من. خوف (< ترس) وصف خداوند نیست. [رجوع شود به دو بیت پیشین.] 


. شرح اسرار: ص ۳۸۲ 

ْ. فرج: شرمگاه. 

۳ جَوّف: شکم. درون داخل چیزی. جمع: اخواف. 
کی ای گر نج 
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وصف حق کو؟ وصف مشتی خاک کو؟ وصف حادث کو؟ و وصف پاک کو؟ 
صفت حضرت حق کجا و صفت یک مشت خاک کجا؟ یعنی صفاتِ خالق با صفات 
انسان آفریده شده از خاک قابل مقایسه نیست. صفت حادث کجا و صفت خداوندی که از 
اوصاف بشری پاک و منرّه است کجا؟ [منظور بیت: حال که صفات الهی در اعلی مرتبةٌ علو 
است, ای طالب حقیقت خود را به اوصاف یزدان متّصف کن نه به اوصاف آفریدگان. خلاصة 
مطلب اینکه با ُراق عشق سلوک کن, نه با مرکوب خوف.] 


شرح عشق ار من بگویم یر دوام صد قیامت بگذرد. وآن ناتمام 
اگر من بخواهم دائماً عشق را شرح دهم از هیبت آن صد قیامت برپا می‌شود در حالی 
که هنوز شرح عشق ناتمام مانده است. یعنی عشق, از اوصاف الهی است و چون صفات حق 
عین ذات اوست. پس لایتناهی است و لایتناهی در زبان نگنجد. همینطور سالکی که با سائقة 


عشق سلوک می‌کند سیرش بی‌نهایت است. 


زآنکه تاریغ قیامت را حد است حد کجا انجا که وصف ایزد است؟ 
زیرا تاریخ قيامت محدود است. یعنی وقت ظهور قیامت مقارن با انقضای عمر این 
جهان است و عمر این جهان نیز محدود است. اما در مرتبه‌ای که وصف لایتناهی حق مطرح 
است محدودیت در آن مرتبه کجا راه دارد؟ یعنی وصف خدا را نهایتی نیست. حکیم سبزواری 
مصراع دوم را چنین شرح داده است: یعنی سیر الی‌للّه را نهایت است و سَیرٍ فی‌للّه بی‌نهایت 
است. و سیر فی‌اللّه تخلق باخلاق‌اللّه است . 


؟#" ۰ ی ف ‌ ۳ ۰ ا ۳ 9 خ ۵ ۴ 
عشق دارای پانصد بال است یعنی بی‌نهایت بال دارد. و هر بالی از آن چنان عظیم است 
که از اسمان تا عمق زمین را فرا گرفته است. [اسناد بال به عشق جنبةٌ استعاری دارد. یعنی در 


۱ حادث: ر.دی. شرح بیت (۱۷۳۷) دفتر دوم و (۲۸۳۳) دفتر چهارم. 
۲. شرح اسران ص ۳۸۲ 
۳ پُر: بال پرنده. روپوش متشکل از قطعات ریز بدن پرندگان. در اینجا وجه اول مناسب است. 


اب ۰ ‌‌ جََ اس 
۴ تخت‌الثری: زیرزمین. «ثری» را در اینجا به ضرورت قافیه باید «ثری» خواند. 
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اینجا حضرت مولانا لایتناهی بودن عشق را به پرنده‌ای با صد بال تشبیه کرده که هر بالش. 
اسمان و زمین, و به عبارت روشن‌تر کل جهان را دربر گرفته است. کثرت بال عشق این نکته 
را نیز القاء می‌کند که عشق گریزپا و سریع‌الذهاب است و به اين آسانی‌ها به دست نمی‌آید. 
سالکی می‌تواند به عشق رسد که در عرص سلوک چابک و بادپا باشد. نه آنکه لنگ‌لنگان 
سیر کند.] 


زاهد با ترس می‌تازد به با عاشقان پران‌تر از برق و هوا (۲۱۹۲) 


کی رسند آن خایفان در گرد عشق؟ کأسمان را فرش سازد درد عشقی ‏ (۲۱۹۳) 
آن پارسایان خائف کی ممکن است که به گرد عشق برسند؟ یعنی امکان ندارد که 
سالکی با سائقة خوف سلوگ کند و به عشق اندکی نزدیک شود. زیرا درد عشق, اسمان را نیز 
به زیر پای خود درمی‌اورد. یعنی جهان در برابر عظمت درد عشق هیچ است. آمان از درد 
عشق! [ضمناً «گود عشق» هم جایز است. یعنی آن پارسایان خاتف کی ممکن است که به 
اطراف عشق رسند؟ لیکن وجه اول انسب و ابلغ است.] 
جز مگر آید عنایت‌های ضَو" کز جهان و. زین روش آزاد شو ‏ (۲۱۹۴) 
مگر آنکه عنایاتِ تابناک الهی شامل حال زاهد شود و به او بگوید که از دنیا و ایر‌گونه 
بوک و رها شو. 


و سر ۵ ی تن 2 سس ۱ 
از قش خود وز دش خود باز زه که سوی شه یافت آن شهباز ره (۲۱۹۵) 
در این بیت و بیت بعدی تعبیر قش و دش بحث‌هایی را در میان شارحان پرانگيخته. 


این تعبیر در سراسر مثنوی فقط در همین دو بیت بکار اه انس : در دیوان شمس نیز این 


تعبیر ذکر شده است: 


. ضوّ: مخنف ضوّه به معنی پرتو و روشنی. رجوع شود به شرح بیت (۱۹) دفتر چهارم. 
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آق: شن.. که از اواز دش وامانده‌ام زين راه» من 
وی بس که از آواز فش گم کرده‌ام خرگاه من 
کی وارهانی زین فشم؟ کی وارهانی زین دشم؟ 
تا در رسم در دولتت در ماه و خرمنگاه من 

مطابق اصح نسَخ دو کلمة فوق با ضمَهُ حرف اول مشکول شده است. اما اکبرآبادی و 
سبزواری و بعضی دیگر از شارحان هر دو کلمه را با فتحه اول خوانده‌اند. نیکلسون احتمال 
داده است که «قش و ذّش» به صورت اتباع آمده و «دّش», مهمل «قش» است. اما این 
احتمال بر اساسی نیست. سپس همو قول یوسف بن احمد مولوی صاحب المنهج‌القوی را که 
«قش و دش» را قیل و قال ترجمه کرده به ضرس قاطع پذیرفته است . با اين فرض معنی بیت 
فوق اینست: از قیل و قال خود رها شو که آن شاهباز بلندپرواز, یعنی عارف بالله به بارگاه 
شاه جهان هستی راه یافته است. انقروی «قش و ذّش» را مخفف «قوش» و «دوش» گرفته 
شتا قوش, نوعی برنده شعاری است به «باز» نیز اطلاق شود. و «دوش» معانی متعددی دارد 
از ان جمله به معنی دیشب, کتف, گوشه دیوار و صفت کبریائی حق. باتوجه به کلمة «شهباز» 
در مصراع دوم. معنی قوش (2< باز) مناسب می‌اید. و اگر از میان معانی متعدد «دوش» معنی 
صفت کبریائی حق را برگزينيم» خالی از وجه نیست. روی هم رفته مراد از «قش و دذّش» 
وابستگی‌های نفسانی و صفت تکبّر و خودبینی ادمی است. زیرا قوش (2 باز) از پرندگانی مملم 
و مورد توجه مردم, خاصه شاهان بوده و داشتن آن نوعی تجمّل و اشرافیت محسوب می‌شده 
است. پس با توجه به اين توضیحات معنی بیت اینست: از خودبینی و وابستگی‌ها و جاه و 
جلال دنیوی رها شو کد... 

نیز جایز است «دش» را کلمه‌ای مخقف ندانیم زیرا «دش» به این معانی یه انیت 
زشت. بد. پلید. ریسمان خاصّی که زنان می‌ریسند و در دوک می‌پیچند. 

از سه معنی نخستِ این کلمه می‌توان جنبه مادی و دنیوی انسان را استنباط کرد زیرا 
جنبه دنیوی او پلید و زشت است. و از معنی اخیر (ریسمان ريسید؛ زنان) نیز می‌توان 
ریسمان‌های تک مادّی و نفسانی آدمی را برداشت کرد. بنابراین جه «قش و دش» را 


۱. مراد از لفظ مُهُمّل و یا اتباع کلمه‌ای است که به تنهایی معنی ندهد, ولی چون همراه با لفظی دیگر آید 
معنی آن لفظ را پیدا کند. مانند کتاب متاب. پول مول, هوا موا. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص آیزه 9 
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قیل و قال معنی کنیم و چه وایستگی‌های نفسانی و خودبینی, و چه جنبه‌های مادی و فرودین 
انسان, و یا ریسمان‌های وابستگی او همه اين معانی با هم قابل جمم‌اند. 

مرحوم گولبینارلی «قش و دّش» را ترکی دانسته و می‌گوید: «ّش و دش» به جای 
وسوس اضطراپ, انديشه و تلاش بیهوده بکار می‌ر ود... «ذش» نیز به معنی 7 ولی 
این معانی هیچکدام با دو بیت اخیر تناسب ندارد. 


این قش و دش هست جبر و اختیار از رای اين دو امد جدب یار 

این بیت در جواب سوالی مقدّر است. گویا سائلی می‌گوید: یا حضرت مولانا منظورت 
از «قش و دش» دقیقاً چیست؟ جواب: مراد از «قش و دش» در اینجا جبر و اختیار است, 
در حالی که جذب حضرت معشوق ورای اين دو است. [اکبرآبادی مراد از «قش و دش» را 
جبر و اختیار مذموم دانسته است. در اين باب رجوع شود به شرح بیت (۱۴۶۵ - ۱۴۶۳) دفتر 
اول. 

چون نیکلسون به تب صاحب المنهج‌القوی. منظور از «قش و دش» را قیل و قال 
مجادلات کلامی دانسته. ذکر «جبر و اختیار» را در اینجا به عنوان نمونه‌ای بارز از مجادلات و 
مناقشات کلامی اهل فلسفه و کلام شمرده است . ولی اگر اندکی مولاناوارتر به اين بیت نگاه 
کنیم درمی‌یابیم که اين بیت به مسا وصال موهوب اشارت دارد که جزو عنایات بی‌علت, و 
تصرف جذبات الوهیّتی است که ناگهان سالک را می‌رباید و با خود می‌برد ۲ 

منظور بیت با توجه به وجه اول: مناقشات لفظی و قیل و قال‌های سطحی, سالک را به 
شهود حقیقت نمی رساند بلکه جذبة حضرت حق از ورای این مناقشات درمی‌رسد و سالک را 
به وصال می‌رساند. 

منظور بیت باتوجه به وجه اخیر: وصول به حقیقت را نباید در حیطهٌ جبر و اختیار 
متعارفب بشری محصور کرد. یعنی سالک نباید وصال حق را فقط منوط به اراده و اختیار خود 
پداند. و از طرفی هم جایز نیست که وصال حق را جبری بداند و بدین بهانه دست روی دست 
یگذارد و حرکتی نکند. پس در رسیدن جذبة آلهی را نباید با این مقیاس‌های محدود سنچید. 


۱ راک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر پنجم. ص ۳۱۵ 
ده کب شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۰۱۸۵۹ 
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)۲ ۱٩۹۷( 


۲۱۹۸۱ 


)۲۱۹۹( 


(۱۵۵۸) دفتر چهارم و شرح بیت (۱۳۶۵ - ۱۳۶۳) دفتر اول. 


چون رسید آن زن به خانه, در گشاد بانگ در در گوش ایشان در فتاد 
مولانا پس از ذکر نکات و دقایق ادامهُ حکایت را بازگو می‌کند: همینکه ان نف شاه 


زر سید و در را باز کرد و صدای در به ۳ دو (خواجه و کنیزی) ز سیف. [اين بیت را کل 


ره انجا 
گفته است که آن دو از فرط شهوت فراموش کردند در خانه را ببندند. در حالی که در اين بیت 
می‌گوید آن زن در خانه را باز کرد. در باز که نیاز به باز کردن ندارد! جواب: در باز هم گاهی 
نیاز به باز کردن دارد تا کسی بتواند وارد خانه شود. در آن بیت باز بودن در به این معنی است 
که آنرا قفل و زنجیر نکرده بودند. اما وقتی در روی باشنه‌اش پجر حد معمو لا صدا می‌کند 
بحصو ص درهای قدیمی. پس تناقضی ون کار پنست:۱ 


ان کتک کست. اه ۶ ست مر ریت هدر امد در تاد 
کنيزک با حالی پریشان از وضعیت جماع برخاست و مرد نیز با شتاب پرخاست و به 
نماز ایستاد یعنی تظاهر به اقامة نماز کرد. («آشفته» در اینجا قید حالت برای فعل «جست» 
است. و «ز ساز» نیز متعلق به همان فعل است. «سازه معانی کتیری دارد, اما در اینجا به معنی 
سامان و نظم و ترتیب آمده است.] 


۱ ۳ ۱ ۳ ۹ و ۳ ‌ ۴ 
زن کنيزک را پژولیده بدید درهم و آشفته و دنگ و مرید 
زن همینکه وارد اتاق شد دید که کنيزک پژمرده و شوریده و آشفته و گیج و سرکش 


صًّ 


. بو لیده: اسم مفعول به معنی بژمرده و افسرده. 
۲. درهم: آشفته, شوریده. 

َ. دنگ. : اهمق. کودن. فر ومایه. 

۳ مرید: نتفر کشین: 
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کرده بو , حخلا صه او ر در حالت گناه دید. ] 


شوی خود را دید قایم در نماز در گمان افتاد زن زان اهتراز" 
از آن طرف شوهر خود را دید که به نماز ایستاده. ولی از لرزش و اضطراب او دچار 
شک شد. 
شوی را برداشت دامن بی‌خطر دید آلود؛ منی خی" و ذکر 


زن بی هیچ ملاحظه‌ای دامن شوهر خود را بلند کرد و دید که بیضه و آلت او آلوده به 


۳ انیت 


از در باقی نطفه می‌چکید ران و زانو گشته آلوده و پلید 


از الت او بقَه آپ منی می‌ چکید یطوریکه ران و زانوی او آلوده و نچجس شده بود. 


۵ ۰ ! ‌ صِ ۴۳ ۳ ۶ ۰ ۰ 1 
بر سرش زد سیلی و گفت: ای مهن خصیه مرد نمازی باشد این؟ 
پس آن زن کشیده‌ای به سر همسر خود زد و گفت: ای فرومایه ایا بیضة مرد نمازگزار 
باید اینچنین باشد؟! یعنی آیا با حالت جنابت نماز می‌خوانی؟! 


ی ۰ اه " سم ۲ ۱ ۲ ۵ و ۰2 ۶ 
لایق ذکر و نماز است این دکر؟ وین چنین ران و زهار پر قدر ؟ 
ایا کسی که الت و ران و شرمگاهش نجس است سزاوار اقامة نماز است؟ [نماز و 


۱ راک. شرح اسرار. ص ۳۸۳ 

۲. اهتزاز: جنبیدن و تکان خوردن. 

۳ بیضه, خایهٌ مرد. جمع: خصی. 

۴ مهین: خوار, حقیر. جمع: مُهُناء.. از مصدر مهانه. 
۵ زهار: شرمگاه زن و مرد. 

ی قَذر: بلیدی, نجاست. جمع: اقذار. 
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)۲ ۲۰۷ ( 


قید شهوت فرح و گلو و بطن و تحت‌البطن مانده اگرچه کثيرالضّلاة هم باشد و جبینش از طول 
تهب آماست ار تما ار سس راهان فرمووه ات رال ده ی 
لْقَحشَاء منک «براستی که نماز آدمی را از تباهی و زشتی بازدارد.» بس نماز. ناهی زشتی و 
تباهی است. و قهراً نمازی که اینگونه ناهی نباشد نماز نیست. چنانکه شیخ محمود شبستری گوید: 


تو حود را تا بکلی در نبازی نماز تو کجاب اشد نمازی؟] 


مولانا در اینجا به اقتضای بحث با یاداوری مطلبی که در بیت (۲۱۵۴) همین دفتر 
آمده, نکتةٌ بس عمیق و شایسته‌ای را ذکر می‌کند. او می‌گوید ایمان و عبادت فقط در مشتی 
واژه و اورادی که به صورت لقلقه بر لسان جاری می‌شود مقصور نمی‌گردد. بلکه ایمان و 
عبادت اگر به صورت جوهری و نه قشری در کسی وجود داشته باشد, آثار و علائمش در 
اعمال او منعکس می‌شود. و چنین کسی دست خود را به ظلم و تباهی و حق‌ستیزی نمی‌الاید 
و سینه‌اش را پر کینه نمی‌سازد. پس لقلق لسان ملاک ایمان نیست زیرا به گفتة قران کریم وقتی 
از مشرکان هم سژال کنی چه کسی زمین و آسمان را آفریده می‌گویند: له 

معنی بیت: آیا نامه‌ای که آکنده از ستم و تباهی و حق‌ستیزی و کینه‌ورزی است سزاوار 
اینست که به دست راست داده شود؟ تو خود انصاف ده و در اين باره منصفانه قضاوت کن. 


رجوع شود به شرح بیت (۲۱۴۳) همین دفتر. 


گر بپرسی کب را کین آسمان آفریدهٌ کیست وین خلق و جهان؟ 
به عنوان مثال, اگر از کافر سوال کنی چه کسی این آسمان و این مخلوقات و جهان را 
آفریده است؟ [رجوع شود به شرح بیت (۲۱۶۳) همین دفتر.] 


گوید او کین آفریده آن خداست کآفرینش بر خدایی‌اش گواست 
جواب می‌دهد که اینها همه مخلوق آن خداوندی است که جهان آفرینش بر خداوندی 


او گواه ۹ 
۱. گیر: راک. شرح بیت (۲۵۴۲) دفتر دوم. 
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کفر و فسق و استم بسیار او هست لایق با جنین اقرار او؟ 
ایا حق‌ستیزی و تباهکاری و ستمگری بی حٌّ او با چنین اقراری تناسب دارد؟ 
مسلماً ندارد زیرا ایمان اگر ایمان باشد باید کردار و حال و سگال آدمی را کمال بخشد. پس 


صرفِ تکرار مشتی الفاظ موجب ایمان نمی‌گردد. 


هست لایق با چنین اقرار راست آن فضیحت‌ها و آن کردار کاست؟ 
آیا آن رسوایی‌ها و اعمال ناقص با چنین اقرار صحیح و درست تناسبی دارد؟ مسلما 
ندارد. 
فعل او کرده دروغ آن قول را تا شد او لایق عداپ هول را 
کردار آن حق‌ستیز, گفتارش را تکذیب می‌کند. او سزاوار عذابی هولناک است. 
۰ ۳ ۰ ۳ | ۶ ۳ ۰ ۳ | 
روز محشر هر نهان پیدا شود شم ر حود هر مجرهی رسوا! شود 


در روز رستاخیز هر امر پوشیده‌ای پیدا می‌شود. و هر گناهکاری یوسیلةٌ خودش رسوا 
می‌گردد. [جنانکه در ان ٩‏ سورء طارق اه است: یوم ۳ السَرائر. «روزی که رازهای 
نهان آشکار گردد». «سرائر» جمم مکسر «سریرة» به معنی آمور پنهان است.] 


دست و پای مجرم در حضور خداوند یاری‌بخش به سخن می‌ایند و برتباهی او گواهی 
می‌دهند. [اين بیت و اییات بعدی ناظر است به ای ۵ سورة یس و موصوع چگونگی شهادت 


دادن اعضا و جوارح آدمی در روز قیامت. 99 شود به شرح بیت (۴۴۳۵۵) دفتر سوم.] 


دست گوید: من چنین دزدیدهام لب یگوید: من چنین پرسیده‌ام 
متلاً دست می‌گوید: من اینگونه دزدی کرده‌ام. لب نیز می‌گوید: اینچنین سوال کرده‌ام. 
یعنی به جای آنکه در زندگانی دنیا سوالات مفید و گره‌گشا کنم, سالاتی که جنبةٌ تجسشس و 


۱. مُنتّعان: از اسماء حسنای الهی به معنی پاریگر» گسی که همه از او یاری می‌خواهند. 
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فضولی در کار م۳2 دافته اسنت 


پای گوید: من شدستم تانق فرج گوید: من بکردستم زنی 

پا می‌گوید: من تا سرزمین آرزوهای نفسانی رفته‌ام. شرمگاه نیز می‌گوید: اين من بودم 
که زنا کرده‌ام. [شارحان و مصححان در ضبط «منی» قیل و قال بسیاری کرده‌اند. برخی آنرا با 
کسرهٌ «م» و بعضی با ضمّه «م» و سکون «ن» و یای مجهول ضبط کرده‌اند که مُمال «منا» و 
«مُنا» است. جنانکه در آنتدراج و میات همینگونه آمده است. «زنی» را نیز بر همین قیاس به 
صحرت معال اور تاد لیکن نیازی بدین کار نیست زیرا صورت اصلی این دو کلمه «منی» و 
«مَنیْ» و «زنی» أست. «منی » و «منیٌ» جمع مکسر «مِْیّه» و «مَنْیّه» است و به معنی او 
قهرا مراد از آن خواهش‌های نفسانی | ست. البته اگر به صورت «منا» و «زنا» هم می‌آمد جایز 
بود. نیکلسون محتمل دانسته است که منی (به صورت ممال) نام سرزمین معروف «منی» باشد. 
وی در توجیه وجه اخیر گوید: حاجیان طی سه روزی که در «منی» سپری می‌کنند از روزه 
گرفتن نهی شده‌اند. این سه روز ایام سور و خوشی است. بنابر اين به گمان من به «منی شدن» 
در متن حاضر ممکن است به نحو استعاره سخن از کسانی باشد که خود را تسلیم لذت‌های 
دنیوی می‌کنند. چنانکه از تلمیحات و اشارات اشعار جاهلیّت برمی‌اید سیّاحانی که به «منی» 
رفته‌اند این مکان را جذاب و دلکش می‌یافتهاند . 

استاه تبکلسهن برای توجیه ضبط «ینی» راه پُرپیج و خم و تکلفباری را بیموده و 
نهایتاً سجخنش قانع کننده نیست. اگر او به جای این سخنان سراغ وجه تسمیه «منی» می‌رفت 
اسان‌تر به مقصد می ر سید. در اینجا اشارتی به وجه تسمیه سرزمین مقدس ((منی )) می‌کنیم تا 
رجحان ضبط «منی» در بیت فوق آشکار شود. طر یحی در کتاب خود روایتی ر آورده که 
ی : وقتی که _" می‌خواست در «منی» از آدم جدا شود بدو گفت: تمس تَمَْ. قال 
اتمی الْجَنةٌ میت منی لامنية آدم یها" «آرزو کن. آدم گفت: آرزوی بهشت می‌کنم. پس 
سرزمین («منی» به + خاطر آرزویی که ادم در آن کرد («منی ») نامیده شد». همو باز روایت 
دیگری آورده که وقتی جبرئیل در ماجرای ذیح اسماعیل به اپراهيم گفت از پروردگارت چه 


می‌خواهی؟ روایت می‌گوید: ان اُراهیم مت هناک آن یجعل‌الله مکان ابنه کبُشا 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر پنجم. ص ۱۸۶۰. 
۲ ر. ک. مجمع‌البحرین» ح ۱ ص ِ."ِ": 
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باه یه . «همانا ایراهیم در آنجا (منی) ارزو کرد که خداوند قوچی به جای 
پسرش (اسماعیل) بر او مقزر فرماید تا به امر خداوند ذبح کند.» روایت فوق 
به صورت‌های مختلفی در کتب روائی آمده است . حدیث دیگری از امام صادق(ع) وارد شده 
که مد وجه تسمية «ینی» است: خر من غلیکَ و زلالیک بخُروچک الی منی و لائتَمَن 
الا حل لک . «با رفتن به «ینی» از غفلت و لفزشت بیرون شو و آرزویی که بر تو روا 
نیست مکن.» 

مولانا با توجه به اشتقاق و وجه تسمیة مذکور ار لفظ «منی». سرزمین ارزوهای 
دراژ اهنگ و مشتهیات نفسانی را مراد کرده است ولاغیر. و در اینجا به هیچوجه به سفر حج و 
مراسم یا اماکن آن نظر ندارد و اگر کسی با دیدن لفظ «منی» در بیت فوق ذهنش به سوی حح 
منصرف شود یقینا اشتباه کرده است. چنانکه شارحی می‌گوید: «به متا (منی) رفتن سفر حج و 
کار پسندیده است. در مقابل زنا کردن که گناه است.» اگر این شارح به مفاد بیت (۲۲۱۰) 
عنایت می‌کرد درمی‌یافت که سخن بر سر رسوا شدن گناهکار در روز رستاخیز است و ابیات 
لاحق آن تفصیل بعدالاجمال است نه تقابل. یعنی فقط موارد گناه و لغزش آدمی را برمی‌شمرد. 
در حالی که سفر حج فی‌نفسه عبادت است. به هر حال مال ضبط‌های مختلف. یکی است.] 


چشم گوید: کرده‌ام غمره حرام ۳ گوید: چیده‌ام سوء‌الکلام" 
چشم می‌گوید: من نگاه حرام کرده‌ام. گوش هم می‌گوید: سخنان ناروا شنیده‌ام. 


پس دروغ آمد ز سر تا پای خویش که دروغش کرد هم اعضای خویش 
می‌کند. 
۱ بیشین. 


۲ راک. بحارالانوا ج ۶ ص ۱۷۲ ۱ 

مصباح الشريعة, ص ۰ ملامحسن فیض این روابت را در المحجه‌البیضاء. ح ۲ ص ۷ نقل کرده 
ات 

۴. شوءالکلام: مضاف و مضاف‌الیه از نوع اضافةٌ صفت به موصوف. در اصل بوده است الکلامالسُوهٌ یعنی 
سخن بد. گفتار نابسند. 
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آن‌چسنانکه در نماز با درو از گواهی حصیه سد ررس دروع 
چنانکه در نمازی که مای روشنی روح و قلب آدمی است. با شهادت بیضه‌های آن 

زاهد ریا کار ریا و تزویرش برملا شد. [اين بیت آشاره دارد به حعایتی که نقلش گذشت.] 


پس چنان کن فعل کأن خود بی‌زبان باشد اشهد گفتن و عین بیان 
پس در زندگي خود باید چنان عمل کنی که آن عمل بی‌آنکه نیازی به سخن داشته 
یاشی بر ایمانت گواهی دهد و اصلاً عملت عین گفتارت باشد. [«أشهّد» فعل مضارع متکلم 
وحده به معنی «گواهی می‌دهم». اشاره به کلمة شهادتین است: آشهّذ آن لا ال الاالله و آشهد آن 
مُحَمَداً رسُول‌اللّه. مولانا می‌گوید تو باید با عملت بر حضور خدا گواهی دهی, زیرا شهادت 
دادن بدین معنی است که آدمی بر حضور و نظارت حق بر جمیع اعمال و احوال و نیاتش 
گواهی می‌دهد. پس باید به گونه‌ای عمل کنی که از عملت معلوم شود که خدا را آن به آن 
حاضر و ناظر بر خود می‌دانی, و الا صرف پای‌بندی به رسوم و قشور عبادت وافی به مقصود 
نیست.] 
تا همه تن. عضو عضوت اي پسر گفته باشد اشهّد اندر نفع و ضر 
بدین سپب ای پسر! همه اعضا و جوارحت در سود و زیان گواه بر اعمال تو شوند. 


[«ت» در اینجا ره معی ((در نتیحه» و («بدین سیت)) ات 


, 
به عنوان متال. بنده‌ای که به دنبال صاحبش می رود این رفتن گواهی می‌دهد که من 
گر سیه کردی تو نامةٌ عمر خویش توبه کن آنها که کردستی تو پیش 


گذشته انجام داده‌ای تو به ک 


. خضْیّه: بیضه, خا به مرد. جمع: خصی. 
۲ زَرق: حیله و مکر» ریا. 
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در بیان کسی که سخنی کوید که حال او.. ۶۰٩‏ 


عمر اگر بگذشت. بیخش این دم است آپ توبه‌ش ده اگر او بی‌نم است 
مولانا در اینجا عمر آدمی را به درخت, و مدت سیری شده عمر را به شاخه‌های 
خوشیده و پُریده و باقي عمر را به ريشه درخت تشبیه کرده و می‌فرماید: عمرت اگر سپری 
شده. ناامید مباش زیرا لحظات کنونی مانند ريشه درخت است. اگر درخت عمرت ۳۳ توبه 
نخورده بدان آب تویه بده. [همانطور که اگر درخت بی آب ماد تنه و شاخه‌هایش می‌پژمرد. 
اگر به درخت زندگانی آدمی آب تویه و انابت نرسد هم می‌خوشد. و همانطور که با آبیاری 
درخت می‌توان بدان حیات تازه بخشید. پا آب طهور ذکر حق و پناه جستن بدو می‌توان 


درخت خوشیده حیات خود را سرسبز و با طراوت کرد.] 


بیخ عمرت را بده آب حیات تا درخت عمر گردد بانبات 


ریک هرت را یا اب خات بای که ۲ در عمرت. مرس قود. 


با این عمل. همه دوران پیشین حیات تو سامان می‌یابد. و بدین ترتیب زهرِ پارسال به 
شهد و شیرینی مبدل می‌گردد. 


یناتت را مبدل کرد حسق تا همه طاعت شود آن صاسبق" 

حضرت حق جمیم بدی‌های تو را به نیکی مبدل می‌فرماید تا همه اعمال پیشین تو به 
طاعت و عبادت. دگر شود. [اشاره است به ای ۷۰ سوره فرقان که توضیح آن در شرح بیت 
(۳۴۷) دفتر سوم آمده است.] 


خواجه بر توبهٌ نصوحی خوش بتن" ‏ کوششی کن, هم به جان و هم به تن 
ای خواجه به توب نصوح خوب توجه کن و برای دستیابی بدان توبه هم با روحت 
بکوش و هم با جسمت. یعنی صمیمانه بکوش تا به توبةٌ نصوح برسی. [توضیح «نصوح» در 
شرح جکانت یت احتة است.۱ 


۱. ماسیق: آنچه گذشته. پيشینه. ما (موصول) + فعل ماضی سَیِقّ (بیشی گرفت. گذشت!. 


0۱0 ۰۲9 


)۲۲۲۳( 


)۲۲۳۳( 


)۲۲۳۴( 


)۲ ۲۳۲۵( 


)۲۲۲۳۸۶( 


۱0 0 0 


(2 11 


2۳۱۱2۲۵3۰0۲9 


۰ شرح جامع مشنوی معنوی | ۵ 


۲۲۲۷ ( 


شرح حکایت توبة نصوح را از من بشنو. اگرچه بدان باور داری, لیکن دوباره بدان 
باور بیاور. 


0۳0 9 


۱ 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


حکایت در بیان توبه نصوح که چنانکه شیر از پستان بیرون آید. باز در پستان 
نرود. آن که توبه نصوحی کرد هرگز از آن گناه یاد نکند به طریق رغبت. بلکه 
هر دم نفرتش آفزون باشد. و آن نفرت دلیل آن بُوّد که لت قسبول یسافت. آن 
شهوت اوّل بی لت شد. این به جای آن نشست چنانکه فرموده‌اند: 
بَرّد عشق را جز عشق دیگر چپرا یباری نگیری زو نکوتر 
و آنکه دلش باز بدان گناه رغیت می‌کند. علامت آن‌است که لت قول نافته 
است و لت قبول به‌جای آن لذّت گناه ننشسته است. سْیْسَدُه للیشری نشده 


است. لت تیه للُْسری باقی است بر وی 


خلاصه داستان 

نصوح مردی بود با هیأت و قیافة زنانه. او در حمام‌های نسوان به کار مشغول بود و 
بخصوص دختر شاه را دلاکی می‌کرد و کسی هم به جنسیّت حقیقی او پی نبرده بود. او سالیان 
متمادی بر این کار بود و از اين راه هم امرار معاش می‌کرد و هم ارضای شهوت. گرجه 
چندین‌بار به حکم وجدان توبه کرده بود اما هربار اخگر شهوت او را به کام خود 
اندرمی‌ساخت. روزی نصوح پرای رهایی از این فعل قبیح نزد عارفی ربانی رفت و به او گفت 
مرا نیز دعا کن. آن عارف که مردی روشن‌بین بود. بی انکه خواسته او را ببرسد به فراست 
دریافت که مشکل او چیست. به عبارت دیگر ضمیر او را خواند, ولی چیزی به رویش نیاورد. 
فقط تبسمی کرد و گفت ان‌شاءالله توبه نصیبت می‌شود. 

دعای 1 عارف به اجابت رسید و اسباب توبة نصوح بدین صورت فراهم شد: 

روزی صوح طبق روال همیشگی در حمام زنانه مشغول کار بود که نا گهان قیل و قالی 
یلند شد و در آن میان زنی جار زد که یکی از مرواریدهای گوشوارءٌ دختر شاه گم شده است. 
در حمّام را ببندید و نگذارید کسی خارج شود تا جامه و بقج حاضران وارسی شود. 

بقچه‌ها را روی زمین ولو کردند و جامه‌ها را بدقت گشتند اما از دانه مروارید خبری 
نشد. ناچار گفتند همه باید کاملاً برهنه شوند و یکی یکی مورد بازدید قرار گیرند. نصوح با 
شنیدن این حرف بکلی خود را باخت و افتان به گوشهٌ خلوت حمام رفت در حالی که بدنش 
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مثل بید می‌لرزید با تمام وجود و با دلی شکسته خدا را طلبید و گفت: خداوندا گرچه بارها 
توبه‌ام بشکستم. اما تو را به مقام ستاریّتت این بار نیز فعل قبیحم بپوشان تا زین پس گرد ت 
گناهی نگردم. نصوح آنقدر خدایا, خدایا کرد که در و دیوار نیز با او همنوا شدند. در اين اثنا 
نوبت وارسی نصوح رسید. زنی نام او را صدا زد. اما همینکه او نام خود را شنید از ترس بند 
دلش پاره شد و بر کف حمام افتاد و از هوش رفت. در این فاصله زنی جار زد که مژده. مژده 
مروارید پیدا شد. ناگهان در حمام ولوله‌ای افتاد. زنان دستک‌زنان شادمانی خود را از یافته 
شدن مروارید اعلام کردند. و نصوح نیز در فضایی اکنده از شادمانی به هوش آمد و دید که 
خطر از کنار گوشش گذشته است. زنانی که بدو ظنین بودند نزدش آمدند و عذرها خواستند. 
او در این واقعه عیانا لطف و عنایت ریّانی را مشاهده کرد. این بود که بر توبه‌اش ثابت قدم ماند 
و فورا از ان کار کناره گرفت. چند روزی از غیبت او در حمام سپری نشده بود که دختر شاه او 
را به کار در حمام ز نانه دعوت کرد. ولی نصوح جواپ داد که دستم علیل شده و قادر به دلاکی 
و مشت و مال نیستم و دیگر هم نرفت. 


در باب مأخذ این حکایت. استاد فروزانفر ابتدا حکایتی از احیاء‌العلوم جلد چهارم. 
صفحه ۷۰ راذکر کرده است . گرجه این حکایت از حیث مضمون با حکایت مثنوی مشابهت 
دارد. لیکن در حکایت احیاء‌العلوم نامی از نصوح در میان نیست. در اینجا متن عربی آن را 
ترجمه می‌کنيم تا مقایسه برای عموم ساده‌تر گردد: گفته‌اند که مردی در جامه زنان در مجالس 
زنانه چه عروسی و چه عزا حاضر می‌شد. اتفاقا روزی در چنین مجلسی بود که مرواریدی به 
نوبت به آن مرد و زن همراه او رسید, مرد با خلوص قلب خدا را خواند و عرضه داشت: خداوندا 
اگر از این رسوائی رها شوم دیگر به گرد چنین کارهایی نگردم. اين را گفت و مروارید پیدا شد. 

حکایت متنوی با حکایتی که در مقالات شمس آمده مشابهت کامل دارد. متن حکایت 
بود 2۳ مردان داشت. کاملا ۱۳ غت: در حمام زنان دلاکی کردی. سی‌سال کار 
می‌کرد تا روزی در حمام مرواریدی بزرگ از گوش دختر ملک گم شد. گفتند در حمام گم شده 


۱. ر.ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۷۵. 
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حکایت در بیان توبة نصوح که.. ۶۱۳ 


است. فرو روید تا سوراخ بینی همه را بجویید و سرهنگان در و بام حمام را گرفته: 
تا در نرسد وعده هر کار که هست اد بای سس با ند سس 
تقدیر به هر قضای ناجار که هست در خواب کند هر دل بیدار که هست 

او در خلوتی درآمد. از ترس می‌لرزید که نوبت به من خواهد رسیدن و سجده پیاپی 
می‌کرد و عهد می‌کرد با خدا که اگر اين بار خلاص یابم باقی همه عمر گرد اين حرکت نگردم. 
خدایا بعد از اين دلاکی زنان نکنم. اقرار کردم به خدایی تو. اگر اين بار از من دفع گردانی هرگز 
نصوح بدین گناه باز نگردد. در این تضرّع بود که اواز امد که همه را جستیم. نصوح را بخوانید. 
بيهوش شد. به حق پیوست سرش. ۳1 امد که یافته شد. گفتند: لاحَول در حق او گمان بد 
بُردیم تا بیاید دختر ملک را بمالد که البته مالیدن او می‌خواهد. نصوح را بخوانید. نصوح گفت 
دست من امروز بکار نیست درد زه‌ام گرفته است و تب . 

استاد فروزانفر حکایت دیگری از رونق المجالس آورده که گرچه نام نصوح دارد ولی 
هیچ مشابهتی با حکایت متنوی ندارد. متن عربی این حکایت را نیز ترجمه می‌کنيم: مردی از 
بنیاسرائیل به نام نصوح پیوسته از کار بد توبه می‌کرد و مجدّداً توبه‌اش را می‌شکست و آن کار 
را از سر می‌گرفت. تا اینکه روزی از کارهای زشت خود نادم شد و سر به صحرا گذاشت و 
پیرآهنش را درید و خاک برسرش ریخت که می‌گفت: تا کی تویه کنم و از توبه‌ام باز گردم؟ 
خدایا اگر مرا از فعل قبیح مصون نداری برای هميشه به سوی آن خواهم رفت. در اين لحظه 
شنید که کسی می‌گفت: اگر تو به گناه روی آوری من به رحمت خود روی آورم. 

انصافاً هیچیک از حکایات فوق به اطافت و جذابیّت حکایت مثنوی نیست, چه مولانا 
با کلام سخار و ذهن وقاد و توصیفات دقیق خود به آن حکایت حال و هوای دیگری داده 
است که را ار سار زو انات ممتار کرده انست. 

نیکلسون هیچ مأخذی یرای حکایت نصوح ذکر نکرده, در حالی که جا داشت 
حداقل به روایت مقالات شمس اشارت می‌کرد. 

این حکایت در بیان توب صادقانه و تبدیل سات به حسنات به برکت فضل و عنایت 
ربانی است. حکایت مزبور در واقع بسط مطلبی است که در بیت (۲۲۲۱) به بعد مطرح شده 


ات مولانا می‌گوید آدمی تا وقتی به لت شهوات روی می‌اورد که پات وا معنو ی ر 


۱, مقالات شمس. ج ۱ ص ۰۷۸ ۳ 
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نچشیده باشد. وی طبق اسلوب مطلوب خود از هر بخش حکایت نتیجه‌ای اخذ می‌کند. متلا 
در انجا که تصوح نزد عارف می‌رود و عارف با دیده باطنی مشکل اخلاقی او را درمی‌یابد و 
در عین حال به رویش نمی آورد. مسألة حفظ اسرار الهی و بازگو نکردن آنر به اغیار پیش 
هی کشد. رجوع شود به بیت (۲۳۴۰ - ۲۳۲۷) و يا در انجا که نصوح ببهوش برکف حمام 
می‌افتد. مساله فنای فی‌الله عارفان را مطرح می‌کند و می‌گوید همانطور که نصوح با ببهوش 
شدنش از رسوائی نجات پیدا کرد. عارفان نیز از طریق فنای فی‌الله از چرخة حیات دنیوی به 
نجات حقیقی می‌رسند. رجوع شود به بیت (۲۳۸۶ ۰ ۲۲۷۵) و نکات دیگر که در مطاوی 
ابیات امده است. 


مد مد مد 


بود مردی پیش از اين. نامش نصوح بدز دلاکی زن او را فتوح" 

پیش از اين مردی بود به اسم نصوح که از طریق دلاکی کردن زنان امرار معاش 
می‌کر د. [«نصُوح» در لغت به معنی بسیار ناصح و نصیحتگر است. صیغه مبالغه از مصدر نطح 
(< نصیحت کردن). در آية ۸سورة تحریم آمده است که؛ اایهَالینْ آمَثوا تُوبوا الی‌اللّه توب 
تطوحا... «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به درگاه خداوند توبه کنید. توبه‌ای خالص...». برخی 
خیال کرده‌اند که حکایت نصوح از ايه فوق اخذ شده در حالی که نصوح در قران کریم به 
صورت وصفی آمده است نه اضافی. پس حکایت مذکور ارتباطی با آن ایه ندارد گرچه ممکن 
است واقعیتی هم داشته باشد. به هر حال مفسّران در تفسیر «توبةٌ نصوحا» گفته‌اند: خالصه 
لوچه‌اللّه . یعنی توبه‌ای که خالصاً برای رضای خدا باشد. مَعاذ بن جَبّل (از اصحاب رسول 
خدا) می‌گوید به رسول خدا گفتم: ما التوبَة النصوح؟ یعنی توبة نصوح چه تویه‌ای است؟ 
فرمود: آن یوب لاب نم لایرجع فی نب کنا لایعوداللَنْ ی الضَع ". «اينکه توبه کننده, 
توبه‌ای کند و زان پس به سوی هیچ گناهی باز نگردد چنانکه شیر دوشیده به پستان باز 
نگردد.» در مطلع این فصل جلیل از متنوی یدین روایت اشارت شده است. مد گفته است که 


۱. فتوح: در اینجا به معتی دستمزدی که ماه امرار معاش شود. 
۲ ۳۷ مجمع البیان» ج ۰ ص ۸ ۲ 


آ: پیشین. 
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حکایت در بیان تویة تصوح که... ۶:۵ 


توبة نصوح. توبه‌ای است نصحیت کننده . به هرحال در تفسیر این مطلب وجوه بسیاری در 
تفاسیر گفته شده که همه آن وجوه به مسأله خلوص در توبه بازمی‌گردد. 

در مطلع اين فصل ی ۷ و ۱۰ سور لیل آمده است: فَسَْیْسَره للْیسری... فسَنیسَره 
للعْشری. «پس کار نیک را بر او اسان گردانيم... پس کار نیک را بر او دشوار سازیم». منظور 
از دو ای فوق باتوجه به ایات پیشین و پسین اینست که هر کس در راه خدا انفاق کند و از 
بُخل بپرهیزد و وعده‌های الهی را باور دارد خداوند انجام طاعات و عبادات را در نظرش اسا 
می‌گُرداند. و برعکس کسی که بخل ورزد و به دارایی خود غرّه شود و تکذیب حق کند. 
خداوند کاز یک را در نظرش سکن و دشوار شتاباند. , 

مولانا در مطلع این فصل به مفاد فوق نظر داشته است.] 


بود روی او چو رخسار زنان مردی خود را همی کرد او نهان (۲۲۳۲۹) 
هیأت ظاهری او مانند صورت زنان بود, از اینرو مرد بودن خود را از دیگران مخفی 
داشت. 
او به جمام زنان دلاک نود در دغا" و حیله بس جالاک بسو ده (۲۲۳۰) 


او در حمام‌های زنانه دا کین می‌کرد و در حیله و تزویر بسیار ماهر بود. 


سال‌ها می‌کرد دلاکی و کس بو برد از حال و ست آن هوس .. (۲۲۳۱) 
سال‌های متمادی در حمّام‌های زنانه دلاکی می‌کرد در حالی که هیچکس از احوال و 


سرار او آگاه نشد. 
زانکه اواز و ژخش زن‌وار بود لیک شهوت کامل و بیدار بود (۲۲۳۲) 


۱, ر.اک. تفسیر ابوالفتوح رازی» ح ۰ص ۷۶. 
وت مجمع‌البیان ج ۰ص ۵۰۲ 
۳ ذغا: حیله گری, نیرنگبازی. 
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۶ شرح جامع مشنوی معنوی | ۵ 


)۳۲۳۳( 


)۲۳۳۴( 


)۲ ۲۳۵( 


)۲۲۳۶( 


۲ ۲۳۷( 


۳ ۲۳۸( 


۳ ۰ ها 2 ۵ ِ ع ‏ 
چادر و سَریند" پوشیده و نقاب مرد شهوانی و در غره شباب" 
نصوح چادر بر سر می‌کرد و پوشینه و مقنعه می‌گذاشت. در حالی که مردی بود خشری 
و در عنفوان جوانی. [انقروی «غره» ضبط کرده به معنی غرور و بی‌خبری.] 


و ما ام ۰ 5 ۰ ۶ ۸ ب‌ . 0 ۳ 
دختران خسروان را زین طریق خوش همی مالید می‌تست آن عشیق 


ان جوانِ هوس‌پيشه از اين راه دختران اعیان را خوب می‌مالید و می‌شست. 


توبه‌ها می‌کرد و با در می‌کشید نفس کافر تویه‌اش را می‌درید 
او چندین بار از اين کار توبه کرد و از آن منصرف شد. اما تفس امّار؛ حق‌ستیز او 
رفت پیش عارفی آن زشت‌کار گفت: مارا در دعایی یاد دار 


ار بدکار (نصوح) به حضور یکی از عارفان رفت و بدو گفت: مرا نیز 
ضمن دعایت یاد کن. یعنی در حق من دعابی کن باشد که از این فعل قبیح خلاص 


۰ 


۳ 


دریافت. بی‌انکه چیزی از او پشنود. ولی چون از صفت حلم الهی پرخوردار بود 1 راز را 


فاش نکرد. یعنی قباحت کار او را به رویش نیاورد. 


ت ۳ ۲ ۰ ۳ ] ]1 
بر لبش قفل‌ست و. در دل رازها لب خموش و. دل پر از اوازها 
۱ شربند: پوشینه, آنچه سر و صورت را با آن ببندند. 


۲ غ شباب: آغاز جوانی, عنفوان جوانی. 
۳ عشیق: عاشق. معشوق. در اینجا به معنی هوسکار و هوس پیشه. 
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عارفان که جام حق نوشیده‌اند رازها دانسته و پوشیده‌اند 
عارفانی که جام اسرار حضرت حق را در کشیده‌اند. به اسراری واقف شده‌اند» ولی 
آن اسرار را از اغیار بوشیده داشته‌اند. [یکی از خصائل بسندید؛ عارفان صاحبدل, تجاهل و 
تغافل به موقع است. یعنی در عین وقوف بر امری تا مصلحت اقتضا نکند چیزی پُروز ندهند. 
بر عکس کوته‌بینان متظاهری که در هر امری خود را بحرالعلوم می‌نمایانند.] 


هر که را اسرار کار آموختند مهر کردند و دهانش دوختند 
زیر ااسرار کار را به هر کسی یاد دهند. برلبانش مُهر خاموشی زنند و دهانش را 
بدوزند. یعنی هر گس به شرف اسر و یی ی ول بای فولیه کر 3 


سست خندید و بگفت: ای بدنهاد 9 دانی ایزدت توبه دهاد" 
آن عارف وارسته تبستمی کرد و به طریق دعا به نصوح گفت: ای بدطینت, خداوند از 


در پیان آنکه دعای عارف واصل و درخواستِ او از حق همچو درخواست حسق 
سار وت بشتن که کت له سفعا و تضراو لساناو ید ۳ و ها رمیت اد رمیت 
و نله رمی, و آیات و اخبار و آثار در این بسیار است, و شرح سبب‌سازي 
حقّ تا مجرم را گوش گرفته به توبهٌ تصوح آورد 
آن دعا از هفت گُردون درگذشت کار آن مسکین به آخر خوب گشت 
دعای آن عارف از هفت آسمان گذشت و سرانجام کار آن درمانده سامان یافت. [در 
مطلع این فصل قسمتی از حدیث قرب نوافل امده که توضیح ان در شرح پیت (۱۹۳۸) دفتر 


۵ ۱ ما و 1 و 


اول ذ کر شد. توضیح ایذ ما رمَیْتَ نیز در شرح بیت (۶ ۰ دفتر دوم امده است. ] 


۱. دهاد: دهد, بدهد. فعل دعایی است. از مصدر دادن. 
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)۲۳۳۴۱( 
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۸ شرح جادع مئنوی معنوی ۵۱ 


(۲۲۲۳) کان دعای شیخ نه چون هر دعاست فانی است و گفت او گفت خداست 
زیرا دعای پیر مانند هر دعای دیگری نیست, او فانی است و گفتة او گفتة خداوند 
است. [انسان کامل چون اثانیتی ندارد سراپا ور الهی است. و قهراً هرچه او گوید. گفتة حسق 
است. چنانکه در آیة ۳ سور نجم آمده است: و ما ینطق غن الهوی ان هو الا وی یوحی. 
«و (محمد) از سر هوی سخنی نگوید, بل سخن او نیست مگر وحبی که بدو رسد.» اکبرابادی 
در بیان مصراع اول به یکی از اقوال سه‌گانة مفسّران در تفسیر قسمت اول ای ۶۳ سورة نور 
استشهاد جسته است ".) 


 )۲۲۴۳۴(‏ چون خدا از خود سوال و کد" کند پس دعای خویش را چون رد کند؟ 
اگر خدا جیزی از خود بخواهد و طلب کند. چگونه ممکن است که دعای خود را رد 
کند؟ [دو بیت اخیر به اتحاد عبد و معبود و فنای مظهر در ظاهر اشارت دارد که از بنیادی‌ترین 

قواعد مکتب مولاناست. رجوع شود به بیت (۲۹۴۸ - ۲۹۳۴۱) دفتر چهارم و توضیح آن.] 


 )۲۲۴۵(‏ یک سبب انگیخت صنع ذوالجلال که رهانیدش ز نفرین و وبال 


خلاصه مطلب خلاقیّت خداوندٍ صاحب‌جلال, سببی ساخت تا نصوح را از لعن و گناه 


برهائد. 


(۲۳۴۶) اندر آن حمّام پر می‌کرد طشت گوهری از دختر شه یاوه گشت" 
در ان حمام, تصوح مشفول پر کردن طشت بود که جواهر دختر شاه گم شد. 


(۷ گوهری از حلقه‌های گوش او یاوه گشت و. هر زنی در جست و جو 
یکی از حلقه‌های جواهرات گوشوار؛ او گم شد و همة زنان به جستجو پرداختند. 


اکبرابادی «دعاء الكشول» را دعا کردن پیامبر ترجمه کرده که از اقوال مفتران در ذیل ای مذکور است. 
طبرسی و زمخشری و دیگر مفسّران اين قول را نیز ذ کر کرده‌اند. اراک. مجمع‌البیان ج ۷ ص ۱۵۸ کشاف, ج ۳. 
ص ۲۶۰) 

۲. کد: سماحت در گدائی. در اینجا به معنی طلب. 

۳ یاوه گشت: گم شد. 
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در حمّام را محکم بستند تا در وهلٌ اول جواهر گم شده را لابلای جامه‌های افراد 
حاضر در حمّام پجو ینل. [ مراد از "پیج رحت») لابلای اسپاب و النسه حمامیان است که در 


سر پینه و رختکن حمَام می‌نهادند. ] 
رخت‌ها جستند و آن پیدا نشد دزد گوهر نیز هم رسوانشد (۲۳۳۴۹) 


با آنکه همه لباس‌ها را گشتند ولی دزد جواهر نه پیدا شد و نه رسوا. 


پس به جد جستن گرفتند از گزاف در دهان و گوش و اندر هر شکاف (۲۲۵۰) 
پس با جدیت تمام دهان و گوش و هر شکافی را فراوان گشتند. [«گزاف» به معنی 
هرزه, بیهوده» بسیار, بی‌اندازه و بی‌حذ است. در اینجا سه معنی اخیر با پیت فوق سازگار است. 
اما از میان شارحان, گولپینارلی معنی «بیهوده» را در این بیت منظور داشته و می‌گوید؛ 


۱ 1 
(.حسمجو ی بیهو ده ر رها کر دند .۰ این معنی از مصراع اول برنمی اید.] 


‌ ۰ ۰ ۰ ۰ کین خ ۰ 
در شکاف تحت و فوق و هر طرف جست و جو کردند دز خرش صدف ۰ (۲۲۵۱) 
آن مروارید مرغوب را در شکاف‌های پایین و بالا و هر قسمت گشتند. [ولی باز بیدا 


بانگ آمد که همه عریان شوید هر که هستید. ار عجوز و گر نوید (۲۲۵۲) 


یکی از آن جمم فریاد زد که ای زنان حاضر در حمام باید یکی برهنه شوید. هر که 
هستید باشید. چه پیر و چه جوان. فرقی نمی‌کند. 


یک به یک از حاجبه جستن گرفت تا پدید ید گهر دانهٌ شگفت (۲۲۵۳) 


ندیم آن بزرگزاده یکی یکی زنان را وارسی کرد تا آن جواهر مرغوب و جالب را پیدا 


نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر پنجم» ص ۳۲۳ 
۲ حاجبه: زنی که پرده‌دار و دربان سرای ملکه باشد. در اینجا به معنی ند یمه. 
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۰ شرح جادم مثنوی دعنوی ۵۱ 


)۲۲۵۴( 


)۲ ۲۵۵ ( 


)۲ ۲۵۶ ( 


)۲ ۲۵۷ ( 


)۲ ۲۵۸( 


)۲ ۲۵۹ ( 


)۲۲۶۰( 


1 ۳ و . ات ۱ 
ان نصوح از ترس شد در خلوتی روی زرد و لب کبود از خشیّتی 
زرد و لبش کبود شده بود. 

پیش چشم خویش او می‌دید مرگ رفت و می‌لرزید او مانند برگ 


گفت: یارب بارها برگشته‌ام توبه‌ها و عهدها بشکستهام 


نصوح در آن خلوت رو به حضرت حق کرد و گفت: پروردگارا بار ها توبه کرده‌ام. اما 


کرده‌ام آنها که از من می‌سزید تا چنین سیل سیاهی در رسید 
نصوح گفت: پروردگارا تا کنون کارهای زشتی کرده‌ام که شايستة من بود. در ننیحه 
چنین سیل سیاهی به سراغم آمد. 


نوبت جستن اگر در من رسد وه که جان من چه سختی‌ها کشد 


اگر نوبتِ وارسی من پرسد, وای بر من که دچار چه سختی‌هایی خواهم شد. 
در جگر افتاده استم صد شرر در مناجاتم بسبین بوی جگر 
صد شعله بر جگرم افتاده است. یعنی از ترس و هیجان دارم اتش می‌گیرم. خداوندا 


بوی جگرم را از راز و نیازم ببین. 


این جنین اندوه کافر را مباد دامن رحمت گرفتم. داد. داد 


خسشّت: برزس. 
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حکایت در بیان تویة نصوح که.. ۶۰:۱ 


فریاد. فریاد. یعنی به فریادم رس. به فریادم رس. [اگر «داد» را مصدر مرخم بگیریم رداد, داد» 
یعنی عطایت را به من ارزانی دار. عطایت را به من ارزانی دار.] 


کاشکی مادر نزادی مر مرا یا مرا شیری بخوردی در چرا 
ای کاش مادر مرا نزاده بو د. و یا شیری درنده مرا در چراکاهی حو رده بو د. [ «نزاد ی » و 


«بخوردی» فعل ماضی است که یای مجهول بدان ملحق شده و جنبة تمنی دارد.] 


خداوندا کاری کن که زیبنده توست, زیرا از هر سوراخی ماری (سر پرون کرده و) مرا 


می‌گزد 


جان سنکین دارم و دل اهنین ورنه خون گشتی در اين رنج و خنین 
- ات و اهنین‌دلم. به اصطلاح رایج یعنی «خیلی پوست کلفت‌ام» و ال دل و 


جانم از شدت این رنج و فغان خون می‌شد. 


وقت تنگ آمد مرا و. یک نفس پبادشاهی کن. مرا فریاد رس 
خداوندا, فرصت اندک است. فقط یک لحظه بر من یادشاهی کن و به فریادم رس. 
[بیت فوق را بر اين فرض معنی کردیم که «یک نفس» به مصراع دوم مربوط باشد. انقروی 
«یک نَفْس» را به مصراع اول مربوط دانسته و می‌گوید: الهی وقت تنگ امده و برایم حتی یک 
تین تعانده است . کولییتارلی می‌گویده لحظه‌ای (به رسوایی مانده) .۱ 


گر مرا این بار ستاری کنی توبه کردم من ز هر ناکردنی 


خداوندا اگر این بار ستّاری بفرمایی. یعنی به اقتضای اسم ستار (< بسیار پوشاننده) 


لفزش مرا بیوشانی زین پس از هر کار ناروا توبه می‌کنم. 


۲ نشر و شرح مثنوی شریف, دفتر پنجم» ص ۳۲۲. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی / ۵ 


(۲۳۶۶) تویه‌ام بسپذیر این بار دگر تاببندم بهر تویه صد کمر 
این دفعه هم توبه‌ام را قبول کن تا برای توبه صد کمر ببندم. یعنی این بار واقعا کمر 
همّت می‌بندم تا توبه‌ام شکسته نشود. [عدد «صد» در این قبیل موارد نشان دهنده کترت است 
نه عددی معیّن.] 
(۲۳۶۷) من اگر این بار تقصیری کنم پس دگر مشنو دعاو گفتنم 


اگر اين دفعه گناهی مرتکب شدم. دیگر دعایم را قبول نکن و حرفم را گوش مده. 


۲۳۶۸۱ این همه زارید و. صد قطره روان که در افتادم به جلاد و عوان 


(.. تسانمیرد هیچ أفرّنگی چنین هیچ مْلحد را مبادا این حنین 
مبادا که هیج نامسلمانی بدینصورت بمیرد. و مباد که هیچ ملحدی دچار این فغان و 
زاری شود. [َفْزنگ: فرنگ, فرنگستان, اروپا. معزب آن «افرّنج» است. مسعودی (مورخ و 
جغرافی‌دان معروف) آنان را از نسل یافث ین نوح و مذهب آنان را نصرانیّت (ترسائی) می‌داند 
و در عین حال می‌گوید که در میان انان گیر و زندیق نیز یافته شود ۱ «افرنگ» در ادییات قدیم 
فارسی معادل کافر و نامسلمان است. به قول گولیینارلی وقوع جنگ‌های صلیبی چنین ذهنیتی 


را در شرقیان پدید آورده است.] 


 )۲۳۷۰(‏ نوحه‌ها می‌کرد او بر جان خویش روی عزرائیل دیده پیش پیش 
نصوح بر جان خود شیون‌ها می‌کرد و گویی که عزرائیل را مقابل خود دیده است. 


(۳۱۷۱ ۳) ای خدا و اي خدا چندان یگفت کان در و دیوار با او گشت جفت 
تصوح آنقدر خدا خدا گفت که در و دیوار با او همنوا شد. 


آ: تا اخبارالزمان ص‌ 5 
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در میان یارب و یارب بد او بانگ آمد از میان جست و جو 
نصوح در حال «یاربِ یارب گفتن» بود که ناگهان از میان مأموران تفتیش صدایی بلند 


نوبتِ جُستن رسیدن به صوح و آواز آمدن که: همه را جستیم. نصوح را بجویید. 
و یت اه شا داز ی 


جمله را جستیم پیش آی ای 0 گشت بیهوش آن زمان پزید روح 
آن فریاد زننده می‌گفت: همه را گشتیم. اکنون ای نصوح جلو بیا. نصوح همان دم 
بیهوش شد و روح از کالبدش پرید. [ترجمة حدیث فوق: «هرگاه پیماری و یا اندوهی به رسول 
خدا می‌رسید می‌فرمود: شذت گیر تا برطرف شوی.» چون «اشتدی» فعل آمر است و 


«تنفر جی» جواب فعل امر. باید مجزوم گردد و «ی» از آخر آن حدف شود.] 


همچو دیوار شکسته در فتاد هوش و علقش رفت. شد ار جون جماد 
نصوح مانند دیواری شکسته فرو افتاد. و عقل و هوش از او جدا شد و او مانند جماد. 
بی‌جان افتاد. [مولانا در این بیت و ابیات بعدی به مناسبت بیهوش شدن نصوح تلمیح و 
اشارتی دارد به فناي فی‌الله عارفان که از طریق فنا به نجات می‌رسند.] 
چونکه هوشش رفت از تن بی‌امان سرّ او يا حق بپیوست آن زمان 
وقتی که هوش بیدرنگ از نصوح مفارقت کرد در همان لحظه روح او به حضرت حق 
بیوست. [«سرّ» در تعاریف رسمی صوفیه با دل فرق دارد. اما در اینجا مراد از «سر» باطن و 
حقیقت شخص است. رجوع شود به شرح بیت (۲۹۳) دفتر دوم.] 


چون تهی گشت و. وجود او نماند باز جانش را خدا در پیش خواند 


چون از هستی موهوم خود خالی شد و موجودیتِ او باقی نماند. خداوند. باز بلندپرواز 
روحش را به حضور خود فراخواند. [برخی‌از شارحان «پاز» را بیشوند فعل محسوب داشته‌اند 
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)۲ ۲۱۷۷ ( 


)۲ ۲۷۸ ( 


)۲ ۲۲۷۹ ( 


)۳۲۲۸۰( 


)۲۲۸۱( 


ب‌ ۶ 
به معی دوباره. مجددا.] 


چون شکست آن کشتی او بی‌مُراد در کنار رصمت دریا فستاد 
چون کشتی وجود او ناخواسته شکست, پس به کرانة دریای رحمت الهی افتاد. 
نظور از «ی‌مرد»ينست که نصوح خود طالب فناي قیال نود بل تجلی جلالی حضرت 
حق. هستی موهوم او را بت ربود و بُرد. زیر تجلی حی نا گهان اید. خواجه عبدالله انصاری 
گوید؛ «تجلي حق ناگاه اید. اما پر دل اگاه اید.» و دل نصوح در آن لحظات به اگاهی انا 


پو د. «بی مرأد» ر به مصراع دوم نیز می‌توان مربوط کر د.] 


خان .خی تبورست جون هون شا موج رحمت آن زمان در جوش شد 
وقتی که نصوح بیهوش شد. روحش به حق پیوست و در همان لحظه امواج رحمت 
حق به تلاطم درآمد. 


وقتی که روح نصوح از ننگ جسم رها شد. شادمان نزد اصل خود رفت. 


جان چو باز و تن مر او را کنده‌ای" یای بسته. پر شکسته بنده‌ای 
به عنوان مثال, روح مانند باز شکاری است., و جسم مانند کنده‌ای که پای باز را بدان 
بسته‌آند. و بر و بالش ر در هم شکسته‌اند و او را اسیر کر ده‌اند. 


چونکه هوشش رفت و. پایش برگشاد می‌پرد آن باز سوی کیقباد 
وقتی که عقل و هوش جزئی روح از میان برود و پایش از کندهٌ جسم رها شود آن باز 
اسیر به سوی پادشاه عالم هستی پرواز می‌کند. [«کیقباد» در اینگونه موارد مطلقاً به معنی 
پادشاه است.» و مراد از آن حضرت حق است که «مَلک الکَوْنین» است.) 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرابادی, دفتر پنجم. ص ۱۰۴. 
ی هم و 
۲ کنده: تنة بریده شده درخت, قطعه جوب کلفت با زنجیر که به بای زندانیان می‌بستند. 
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حکایت در بیان توبة نصوح که.. ۶۲۵ 


چونکه دریاهای رحمت جوش کرد سنگ‌ها هم آب حیوان نوش کرد ۰ (۲۲۸۲) 
وقتی که دریاهای رحمت الهی به جوش آمد. سنگ‌ها نیز از آب حیات نوشیدند. 
[منظور پیت وقتی که دریای رحمت الهی بجوشد, به اقتضای اسم رحمان حتی سنگ‌دلان 
عاری از معنویت نیز از آب معرفت آلهی می‌نوشند و در سلک مومنان منسلک می‌شوند. 
مصراع اول, شرط و مصراع دوم جزای شرط است. منظور اين بیت و ابیات لاحق تا پایان 
فصل اینست که حق‌تعالی با رحمتِ واسعة خود هر امری را که به نظر تنگ و محدود ادمیان 
ناممکن می‌اید ممکن می‌سازد.] 


ذره لاغر شگرف" و رّفْت" شد فرش خاکی اطلّس " و زربفت شد ۰ (۲۲۸۳) 
این بیت نیز جزای شرط است. معنی بیت باتوجه به شرط و جرا: وقتی که دریاهای 
رحمت الهی بجوشد ذه‌ای ناچیز. جالب و عظیم‌القدر گردد. و فرش خاكي زمین به حرير 
یرنقش و نگار و زربفت مبدّل گردد. [همانطور که باران زمین خاکی را از کل و گیاه می‌آراید 
و آن را به پرنیان نگارین مبدل می‌گرداند. باران جذبات و تجلیات الهی نیز زمین پژمرده و 
فسرده دل آدمی را به کل و ریحان اسرار و حقایق ربانی مزین می‌کند. پس وجود حقیر آدمی 


با عنایات الهی» جلیل‌القدر گردد.] 


مُردهٌ صدساله بیرون شد ز گور دیو ملعون شد به خوبی شک خور" ۰ (۲۳۲۸۴) 
این بیت نیز جزای شرط مصراع اول از بیت (۲۲۸۲) است. معنی بیت باتوجه به شرط 
و جزا: وقتی که دریاهای رحمت الهی به جوش آید, مرد؛ صدساله سر از قبر بیرون می‌کند. و 
شیطان ملعون بقدری زیبا و پسندیده می‌شود که حوریان بدو حسد می‌برند. 


این همه روی زمین سرسبز شد جوب خشک اشکوفه کرد و نغز شد (۲۲۸۵) 


۱. شگرف: شگفت و زیا. 
آ, زفت: بزرگ» نسر و متد. 
۲ طلس: پارچة ابریشمی, حریر منقوش, پرنیان 
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۶ شرح جادع مثنوی دعنوی | ۵ 


الهی بجوشد. سراسر زمین سبز و خرم شود. و چوپ خشکیده غنجه دهد و زیبا و پسندیده شود. 


(۲۳۸۶) گرگ بابره حریف می شده ناامیدان خوش‌ر گ" و خوش‌بی " شده 
این بیت نیز مانند ابیات بیشین جزای شرط است. معنی بیت: وقتی که دریاهای رحمت 
الهی بجوشد گرگ با بزه همپیاله می‌شود. یعنی رفیق و همراه می‌گردد و افراد مایوس نرم و 


خوش‌رفتار می‌شوند. 


یافته شدن گوهر و حلالی خواستن حاجبان و کنیزکان شاهزاده از نصوح 
 )۳۲۸۷(‏ بعد از آن خوفی. هلاک جان بده مژده‌ها آمد که اینک گم شده 
یس از ترسی که مایه هلاک جان بود. مژده دادند که آن جواهر گمشده بیدا شد. 


(۲۳۲۸۸) بانگ آمد ناگهان که رفت بیم یافت شد گم گشته آن در یتیم 
ناگهان فریاد زدند که سیب بیم و ترس از بین رفت زیر آن مروارید گرانبها که گمشده 
بو د بیدا سمك. 
( ۲۸۹ ۲) یافت ۱۷ و اندر فرح دريافتيم" مزدگانی 3 که گوهر يافتيم 


مروارید پیدا شد و ما شاد گشتیم. مزدگانی بده که جواهر گمشده را پیدا کردیم. 


۰.۰ ۰ مر ه ۴ ۰ س > ه امه وه مس ۵ 
(۲۹۰ ۲) از غریو و نعره و دشتک زدن پر شده حمام. قد زال الحرّن 
از و فریاد و کف‌زدن زنان که می‌گفتند سیب اندوه بر طرف شد. فضای حمام بر شده بو د. 


۱. خوشرگ: خوش‌جنس, نیک‌اصل, نرم, سازگار. در دیوان شمس «خوش‌رگ» صفت «چنگ» واقفع 
شده. و «جنگ خوش‌رگ» یعنی سازی که سیم‌ها و اوتارش نرم و به اصطلاح «مضراب خورش» خوب 
باشد. 

۲ خوش‌بّی: خوش رفتاره خوش قدم. راهوار. 

۳ دربافتن: تار و ود را درهم کردن برای پدید آوردن پارچه. «اندر فرح دربافتیم» یعنی با شادی و فرح 
دراميختيم. به عبارت ساده‌تر خوشحال و فرحناک شدیم. 

۴ دشک زدن؛ کف زدن طبق اصول و هماهنگ با حرکات با. 

۵ فد زال الحَرّن: به تحقیق اندوه برطرف شد. حمّا که غم از بین رفت. 
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حکایت در بیان توية نصوع که.. ۶۲۷ 


آن تصوح رفته باز امد به خویش دید چشمش تايش صد روز بیش 
آن نصوح که مدهوش و بی‌خویش شده بود به خود آمد و چشمش نوری بیش از صد 
روز دید. یعنی چشم نصوح در آن لحظه شادی و سروری را که برای دیگران طی روزهای 
فراوان حاصل می‌شود در یک لحظه دید. یا چشم دل نصوح تجلی الهی را که برای دیگران طی 
روزان و شبان فراوان در طاعت و عبادت ظهور می‌کند در لحظه‌ای دید. [اکبرآبادی «روز» را 
«روزه» و «ییش» رأ «پیش» ضبط کرده و منظور بیت را اینگونه بیان می‌دارد: تجلی و تابشی 
که صائم (- روزه‌دار) را از صد صوم (< روزه) روی دهد نصوح را در یک بیخودی حاصل 


شد .| 


می‌حلالی خواست از وی هر کسی بوسه می‌دادند بر دستش بسی 


بدگمان بردیم و.کن ما را حلال شت تو خوردیم اندر قیل و قال 
زنان مفتش ی ای و و وی وویت پس ما را حلال کن. جرا که 
با فیل و فال خود (و انهام زدن) غیبتِ تو را کردیم. [«گوشتِ تو خوردیم» تعبیری است متخذ 
از قران کریم در بیان غیبت کردن و زشتی آن. زیرا خداوند در ای ۱۲ سوره حُجُرات «غیبت 


کردن» را به «خوردن گوشت برادر مُرده» تشبیه می‌فرماید تا زشتی این بلای خانمانسوز 


اخلاقی و اجتماعی را به مشمثزترین وجه تصویر کند؛ یا یْهالَذینَ منوا اجَْیبوا کثیرا 


ماظن ان غْض ال نم و یا ره با ُعضکم بفضا أَیْحبٌ اخدکم آن کل لخه 
آخیه میت نکرهتموه و اتَقواالله 3 توا رحیم. «هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید از 
بسیاری گمان‌ها در حقّ یکدیگر بیرهیزید زیرا برحی از گمان‌ها گناه است. نیز دربارة یکدیگر 
تجسس مکنید و همچنین غیبت یکدیگر مکنید. ایا کسی از شما دوست می‌دارد که گوشت 
برادر مد خود را بخورد؟ البته که از آن کار نفرت دارید. بترسید از خداوند که همانا خداوند 


توبه‌پدیر مهربان است.»] 


۱ شرح مثنوی و لی محمّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۱۰۵. 
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)۲۳۲۹۴( 


)۲ ۲۹۵ ( 


)۲۲۹۶( 


)۲۲۹۷( 
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)۲۳۲۹۹( 


)۳۳۰۰( 


زانکه ظنْ جمله. بر وی بیش یود زانکه در قربت ز جمله پیش بود 
زیرا که مفتشان بیش از هر کس به نصوح سوءظن داشتند به دلیل انکه وی بیش از 
سایرین به دختر شاه نزدیک بود. 


خاص دلاکش بّد و محرم نصوح بلکه همچون دو تنی یک گشته روح 
دو مانند روحی در دو قالب بودند. 


زنان می‌گفتند: اگر جواهر را کسی دزدیده باشد فقط نصوح دزدیده نه کسی دیگر, زیر 
او بیش از سایرین همراه و ملازم دحتر تاه 


اول او را خواست جستن در نبرد بهر خرمت داشتن تأخیر کرد 
هنگام تفتیش نیز ابتدا می‌خواستند تصوح را وارسی کنند. ولی بخاطر احترام بدو نوبت 


تفتیش او را عقب انداختند. 


تابودکان را بیندازد به جا اندرین مهلت رهائد خویش را 
نوبت او را عقب انداختند که شاید از این فرصت استفاده کند و جواهر دزدیده را در 
گوشه‌ای بیفکند و خلاصه در اين فاصله خود را نجات دهد. 


گفت: بد فضل خدای دادگر ورنه ز آنچم گفته شد. هستم بتر 
نصوح به زنان گفت: این فضل خداوند عادل بود که مرا نجات داد و الا من از انجه که 
درباره‌ام گفته‌اید بدترم. یعنی چه حلالیّتی؟ ار فضل و احسان خداوند شامل حالم نمی‌شد در 
فساد و قباحتِ عمل از همه جلوتر بودم. [بیت فوق اين نکته را می‌گوید که شخصی اگر به 
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حکایت در بیان تویة تصوح که.. ۶۲۹ 


توفیقی رسید و یا از مهلکه‌ای رهید نباید به خود مغرور شود و سبب توفیق و نجات خود را به 


حود نسمبت دهد. ] 


از ادم گناهکاری چون من چه حلالیّتی می‌طلبید؟ زیرا من از همه مردم روزگار 


آنحه در بدی من گفته‌اند یکی از صد است. یعنی از صدتا گناهی که کرده‌ام فقط 
یکی را گفته‌اند. اگر کسی در این مورد شک دارد برای من این امر مکشوف و مسلم 


اش 
کس چه می‌داند ز من جز اندکی؟ از هزاران جرم و بّد فعلم یکی 
کسی جر آندکی چه چیزی دربارة من می‌داند؟ از هزاران گناه و زشتکاری‌ام فقط یکی 
را می‌داند. 
فقط من می‌دانم و خداوند ستارالعیوب که جه کناهان و تباهکاری‌هایی مرتکب شدهام. 
بو ۵. 
۳1 ۰ ۰ .و مه ل ۵ ۰ ۱ 
حق بدید ان جمله راء نادیده کرد : نگردم در فصیحب روی‌زرد 


5 رزوی‌زرد: هکس و خحالت زده. 
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)۲۳۱۰( 


)۳۳۱۱( 


۱ ِ ۲ " ۳-۳ كث_ِ« 
باز. رحمب پوسبین دوریم کرد توبه شیرین چو جان روریم کرد 
بار دیگر رحمت الهی لغزش مرا جبران کرد. و توبه‌ای نصیب من فرمود که از جان شم 


شیرین تر است. 


هرچه کردم. جمله ناکرده گرفت طاعت ناکرده آورده گرفت 
هر گناهی که مررتکب شدم اغماض فرمود, و هر طاعت و عبادتی که انجام نداده بودم 
انجام یافته فرض کرد. 


همچو سرّو و سوسنم آزاد کرد همچو بخت و دولتم دلشاد کرد 
مرا همچون سرو و سوسن آزاد کرد. و مانند صاحبان بخت و اقبال شادمانم فرمود. 
[«سوسن» گلی است معروف که چهار قسم است. یکی از اقساع آن. سوسن سفید است که آنا 
آزاد گویند . برای توضیح بیشتر رجوع شود به شرح بیت (۲۱) دفتر سوم, و (۱۰۱۹) دفتر 
چهارم. جایز است که برای لفظ «بخت» و «دولت» مضافی قائل شویم و مراد از بخت و دولت؛ 


صاحب بخت و دولت است. نصوح می‌گوید: حق‌تعالی مرا همچون سرو و سوسن, سبز و خرّم 


دائمی کرد. 

نام من در نامه پاکان نوشت دوزحی بودم ببحشیدم بهشت 
عطا فرمود. 

اه کردم. چون رشن شد اه من گشت اویزان رَسَن در جاه من 


از کثرت گناه خود آه کشیدم و اهم به ریسمانی مبدل شد و آن ریسمان در درون چاهی 


۱ پوستین دوزی: شغل پوستین دوز وصله‌زدن بر پوستین, در اینجا کنایه از اغماض و چشم‌پوشی از گناه. 
گویی که نتصوح می‌گو بد: رحمت حق‌تعالی پوستین دریده شده عرض و آبروی مرا وصله زد و نمیصة 
اخلاقی مرا جبران فرمود. 

و کم انتدراج» ح ۲ ص ۲۵۱۱ 
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حکایت در بیان تویهة تصوح که.. ۶۳۱ 


مطلب در بیت ذیل # است. ] 


۳ _ و .2 ۳ ر ۷ ۶ ۳ ۴ 
ان رَسن بگرفتم و بیرون شدم شاد و زفت و فربه و گلگون شدم 
آن ریسمان را گرفتم و از چاه نفسانیات خارج شدم. و پس از نجات از ان چاه از نظر 
روحی و باطنی شاد و نیرومند و کمال یافته و با نشاط شدم. 


در بُن چاهی همی بودم زیون در همه عالم نمی‌گنجم کنون 
من در آن وقت در ته چاهی خوار و زیون بودم و اینک چنان جلیل‌القدر و عظیم‌الشان 
شده‌ام که در سراسر جهان نمی‌گنجم. [از اینروست که صوفیه انسان کامل را «گون جامع» 
دانسته‌اند. یعنی همه حضرات و ساحات وجودی از لاهوت گرفته تا ناسوت در وجود او 


منطوی سل ۵ انتتت :۲ 


خداوندا آفرین‌های بیشمار نثار تویی که ناگهان مرا از اندوه رهانیدی. 


۲ ‌- 
گر سر هر موی مین یابد زبان شکرهای تو نیاید در بیان 
اگر فرضا سر هر موی من زبانی پیدا کند. باز نمی‌تواند سپاس تو را یجا اورد. 


می‌ر نم نعره درین روضه ‏ و عیون " خلق را یا لَیْتَ قومی یَغْلمُون 
من در میان اين بوستانها و چشمه‌ساران در خطاب به مردم فریاد برمی‌آورم که: ای 
ش قوم من بدانستندی. [مصراع دوم اشاره است به ای ۲۵ سور؛ یس که توضیح آن در 
شرح بیت (۱۰۳۵) دفتر چهارم آمده است.] 


زر فتاه ار گام کیره 
۲ روضه: گلشن, بوستان. جمع: رَوّضات. 
3 عیون: جمع عَیْن به معنی چشمه. 
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باز خواندن شه‌زاده, تصوح را از بهر دلاکی. بعد از استحکام توبه 
و قبول توبه و بهانه کردن او و دفع گفتن 


بعد از آن واقعه فرستاده‌ای از طرف دختر شاه آمد و گفت: دختر پادشاه مااز روی 


۰ ی ۳ 
اطف و مرحمت تو را مجددا نزد حود فرا خوانده است. 


دختر شاهت همی خواّد. بیا تا شش فری گفون: آن پازبا 
دختر شاه تو را نزد خود خوانده و می‌گوید: بیا تا ای پاکدامن سرش را بشوئی. 


جز تو دلاکی نمی‌خواهد دلش که بمالد یا بضوید باگلش 
دختر شاه بجز تو دلاک دیگری نمی‌خواهد که او را مشت و مال دهد و یا سرش را با 
کل مخصوص حمام بشوید. 


گفت: رو رو دست من بیکار شد وین نصوح تو کنون بیمار شد 
نصوح به آن فرستاده گفت: برو, برو که دست من از کار افتاده است. و اکنون نصوح نو 


روْ. کسی دیگر بجو اشتاب و تفت" که مرا راله دست از کار رفت 
برو با شتاب و عجله کسی دیگر را طلب کن, زیرا به خدا قسم که دستم از کار افتاده 
ات 
۱ ونر ۳ ۱ ۳ 0 7 ۲ 
با دل خود گفت: کز حد رفت جرم از دل من کی رود آن ترس و گرم ؟ 


نصوح در دل گفت که گناه من از حدّ گذشته است. آن بیم و اندوه کی ممکن است از دل 


۱. تَفت: شتاب. شتابان. 


آ, گزم: اندوه. دلتنگی. 
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من بیرون رود؟ 


من بمردم یک ره و. باز آمدم من چشیدم تلخی مرگ و عدم (۲۳۲۳) 
من یک بار مُردم و زنده شدم. من طعم تلخ مرگ و نیستی را چشیدم. 


توبه‌یی کردم حقیقت با خدا نشکنم تا جان شدن از تن جدا (۲۳۲۳) 
من نزد خداوند توبه‌ای راستین کرده‌ام و تا وقت مرگ آن نو به را نخواهم شکست. 


بعد آن محنت که را بار دگر پا رود سوی خطر؟ الا که خر (۲۳۲۵) 
بعد از تحمّل آن همه رنج و محنت چه کسی بجز الاغ به سوی آن امر خطرناک 
می‌رود؟ یعنی کسی که دید عبرت‌بین داشته باشد دیگر گرد آن جرم و جریرت نگردد. فقط 
کسی دوباره به سوی گناه می‌رود که مغزش مغز خر باشد. 
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حکایت در بیان آنکه کسی توبه کند و پشیمان شود, و باز آن 
پشیمانی‌ها را فراموش کند و آزموده را باز آزماید. در خسارت ابد 


افتد. چون توب او را ثباتی و فئوتی و حلاوتی و قبولی مدد نرسد, 
بر 4 


چون درحت بی‌بیخ هر روز زودتر و خشک تر بو نقوذ بل 


خلاصه داستان 

گازری خری نحیف و لاغر داشت که کمرش در زير سنگینی بار زخمین شده بود. و در آن 
وادی چیزی جز اب پیدا نمی‌شد که بخورد. و اتفاقاً دز آن حوالی پیشه‌ای قرار داشت و در آن 
شیری زندگی می‌کرد. روزی میان شیر و فیلی نیرومند جنگی رخ داد و شیر در ائنای این جنگ 
مجروح شد و زان پس از شکار جانوران فروماند. چون گرسنگی بر او غالب شد به روباهی امر 
کرد که به حومة بيشه پرود و در صورتی که خری را دید او را با حیله نزد او آورد تا به اصطلاح 
«دلی از عزا دراورد.» روباه به شیر گفت: شاهاء خیالت راحت راحت باشد که حیله‌گری کار اصلی 
من است. روپاه این را گفت و راه افتاد. در میان راه از کنار جویباری می‌گذشت که چشمش به 
خری نحیف افتاد. پیش رفت و سلامی کرد و با تعجّب ساختگی به خر گفت: در اين هامون خشک 
وم یَزُرع چه می‌کنی؟! خر جواب داد: نصیب و قسمتم همین است که می‌بینی. روباه به او گفت: در 
این دنیا باید تلاش کنی تا به رزقت برسی و الا گرسنه خواهی ماند. بحثی طولانی میان آن دو برپا 
شد. روباه دید پا مباحثه کاری از پیش نمی‌رود پس, از در مکر وارد شد و توصیف دلنشینی از 
زندگی در بیشه و نیزار کرد. خر با همه اصراری که بر توکل می‌ورزید مجذوب توصیف روباه شد و 
خلاصه کلام روباه و خر به سوی بیش شیر علیل حرکت کردند. شیر چون از شدّت گرسنگی 
یی‌تاب شده بود طاقت نیاورد که خر در دسترسش قرار گیرد. یس خیزی برداشت تا به خر حمله 


کند. اما تاب و توانی در کار نبود. خر همینکه جهرء هولناک و عبوس شیر را دید با به فرار گذاشت 
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و از این مهلکه جان بدر برد. شیر به روباه گفت: یک بار دیگر نزد خر برو و او را خام کن و 
اینجا بیاور. روباه نزد خر رفت و سخنان نرم و دلنشینی بدو گفت و اطمینان داد که هیچ خطری 
او را تهدید نمی‌کند بلکه آن هول و هراس ناشی از غلبهٌ وهم و خیال بوده است. خر خیلی 
کوشید که سخنان روباه را نیذیرد. ولی گرسنگی و حرص و از بر او غالب شد. از اینرو همراه 
روباه به سوی بیشه حرکت کرد. و همینکه در دسترس شیر قرار گرفت. شیر بر او حمله اورد و 
پاره‌پاره‌اش کرد. شیر که از تکاپوی بسیار, تشنه شده بود به سوی چشمه رفت تا آبی بنوشد. 
در این هنگام روباه از فرصت استفاده کرد و دل و جگر خر را خورد. وقتی شیر بازگشت 
خواست ابتدا دل و جگر خر را بخورد ولی هرچه گشت آن دو را نیافت. به روباه گفت: پس دل 
و جگر خر کجاست؟ روباه گفت: او در اصل نه دلی داشته و نه جگری, چون اگر خر این دو 
عضو را می‌داشت هیچگاه گول مرا نمی‌خورد که با پای خود به هلاکتگاه بياید. 
+34 عد 

ماخذ حکایت فوق حکایتی است که در کلیله و دمنه آمده است. اما مولانا طبق 
اسلوب خود به اقتضای نکات و دقایق معنوی در این حکایت نیز دخل و تصرفی کرده است. 
متن حکایت کلیله اینست: اورده‌اند که شیری بود. و او را «گره برآمده بود و چنان قوّت از او 
ساقط شده که از حرکت بازماند و نشاط شکار فرو گذاشت و در خدمت او روپاهی بود. روزی 
او را گفت: ملک اين علّت را علاج نخواهد فرمود؟ شیر گفت: اگر دارو دست دهد به هیچ وجه 
تأخیر جایز نشمرم. و گویند دل و جگر خر می‌باید و طلب آن میشر نیست. گفت: اگر ملک 
متال دهد در آن توقفی نیفتد. و در این نزدیکی چشمه‌ای است و گاژری هر روز به جامه 
شستن, آنجا اید و خری رخت کش اوست و هر روز در آن مرغزار می‌چرد. او را بفریبم و 
بیارم و ملک نذر کند دل و گوش او را بخورد و یاقی بر بندگان صدقه کند. شیر اين شرط بجا 
آورد و روباه به نزدیک خر رفت و تلطفی نمود. آنگاه پرسید که موجب چیست که تو را نزار و 
رنچور می‌بینم ؟ گفت: اين گازر بر تواترم کار فرماید و تیمار علف کم کند. روباه گفت: مَخْلص 
و مهرب مهیّاء به چه ضرورت این محنت اختیار کردی؟ گفت: هرکجا روم از این مشقت 
خلاص نیایم. روباه گفت: اگر فرمان بری تو را به مرغزاری بَرم که زمین آن چون کل 
گوهرفروش به الوان جواهر مزیّن است و هوای او چون طبلا عطار به نسیم مشک و عنبر معطر. 


نه امتحان بسوده چنان موضعی به دست نه ارزو سپرده چنان بقعتی به پای 
و پیش از این خری دیگر را نصیحت کرده‌ام و امروز درعرص فراغ و نعمت می‌خرامد 
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و در ریاض امن و مسرّت می‌گذارد. چون خر این فصول بشنود خام طمعی او را برانگیخت تا 
نان روباه پخته شد. گفت: از اشارت تو گذر نیست چه می‌دانم که برای دوستی و شفقت این دل 
نمودگی و مکرمت می‌کنی. روباه او را به نزدیک شیر برد چون زار و نزار بود قصدی کرد و 
زخمی انداخت, موثر نیامد به سب ناتوانی. خر بگریخت. روباه از ضعف شیر لختی تعجب 
نمود که کدام بدبختی از این فراتر که مخدوم من خری لاغر نتواند شکست! این سخن بر شیر 
گران آمد. اندیشید که اگر بگویم اهمال روا داشتم به تردّد و تحیّر منسوب گردم, و اگر به قصور 
وّت اعتراف کنم سمت عجز را التزام باید نمود. آخر فرمود که هرچه پادشاهان کنند رعیّت را 
بر آن وقوف و استکشاف شرط نیست که خاطر هرکس بدان نرسد که رأی ایشان پیند. تو را 
این سوال نمی‌باید کرد. از اين تعجّب درگذر و حیلت کن تا خر بازاید و خلوص اعتقاد و فرط 
اخلاص تو بدان روشن گردد. رویاه باز رفت. خر عتاب کرد و گفت: تو مرا کجا برده بودی؟! 
روباه گفت: سود ندارد و هنوز مذت رنج و ابتلای تو سپری نشده است. و الا جای ان نبود که 
دل از جای می‌بایست برد اگر آن «خر» دست یه تو دراز کرد از صدق شهوت و فرط شفقت 
بود. و اگر توقّفی رفتی انواع تلطف و تملْق مشاهدت افتادی و من در این هدایت و دلالت 
سرخ‌روی گشتمی. بر این مزاج دمدمه می‌داد تا خر را در شبهت افکند که فر کد قیر ندنده بود: 


جست و او را بشکست و روباه را گفت: من غسلی کنم و انگاه دل و گوش او را بخورم که 
معالجتِ این علّت بر این سیاقت مفیدتر باشد چندانکه شیر برفت روباه دل و گوش خر بخورد. 
شیر باز آمد پرسید که دل و گوش کجا شد؟ گفت: بقا باد ملک را. اگر او دل و گوش داشتی که 
مرکز عقل و محل سمع است. پس از آنکه صولت مشاهده کرده دروغ من نشنودی و به 
خدیعت من فریفته نشدی و به پای خود به گور نیامدی. 
مد ه 6 

مولانا در این حکایت طولانی و پرمغز موضوعات مختلفی را مورد بحث قرار می‌دهد 
که اهم آنها عبارتند از: تسلیم بودن اولیاءاللْه به رضای حضرت حق, تقایل اهل سعی و تلاش 
با اهل تسلیم و توکل. این بحث نظیر بحثی است که در حکایت «نخجیران و شیر» در دفتر اول 
امده است. در این حکایت «خر» مظهر اهل توکل است, و روباه مظهر اهل سعی. نکتة دیگر 
این حکایت. نقد اهل تقلید است. همان‌ها که بطور قشری و سطحی دم از مکارم و فضائل 
اخلاقی می‌زنند در حالی که خود بدان ایمان ندارند. در این پخش نیز «خر» نماینده این گروه 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۸ شرح جامع دشنوی معنوی ۵ 


است. نکتف دیگر نقد توبه‌کاران سست ایمان و دارندگان علوم ظاهری است. مولانا می‌گوید 
علوم ظاهری و محفوظاتِ ذهنی نمی‌تواند ادمی را از مهالک تفس نجات دهد. در این 
بخش نیز «خر» نمایند؛ این قشر است. زیرا با انکه سخنان پُرنکته‌ای در باب اجتناب 


از حرص و طمع پر زبان اورد با این همه خود به سبب غلبةٌ حرص و از به قریانگاه حود قدم 


نهاد. 
۰ ِ ۰ ‌ ۱ ۳ ب ۳ 
(۲۳۲۶) گازری بود و مر او را یک خری پشت ریش . اشکم تهی و لاغری 
یک نفر رختشوی, خری لاغر و شکم خالی داشت و کمر آن حیوان نیز زخمی شده بود. 
۲۳۲۷ در متا سنگلاخ بسی‌گیاه رور بت شب بی‌نوا و بی‌پناه 
آن زبان بسته روز تا شب در میان سنگلاخ بی‌علف. بیچاره و بی‌پناه به سر می‌برد. 
(۲۳۲۸) بهر خوردن جز که آب آنجا نبود روز و شب بد خر در آن کور و کبود 


در آن وادی بجز اب, چیز دیگری برای خوردن یافت نمی‌شد. و ان خر. شب و روز 
در آن محل به صورت خوار و زیون سر می‌کرد. 


 .(‏ آن حوالی نیستان و بيشه بود شیر بود آنجاء که صیدش پیشه بود 
در آن نزدیکی‌ها نیزار و بیشه‌ای قرار داشت و در آن شیری زندگی می‌کرد که کارش 


(۲۳۳۰) شیر را با پیل نر جنگ اوفتاد خسته شد آن شیر و ماند از اصطیاه" 


روزی میان ان شیر و فیلی نر جنگی برپا شد و شیر در اثنای این جنگ زخمی شد و 
زان پس از شکار جانوران عاجز ماند. 


۱. ریش: زخم. 
۲ اضطیاد: شکار کردن. مصدر باب افتعال از ریش «ص ی د». 
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مدّتی واماند زان ضعف از شکار بی‌نوا ماندند دد" از چاشت‌خوار 
شیر به سبب ضعفی که پیدا کرده بود مدتی نتوانست شکار کند. و جانوران درنده نیز از 
غذا محروم ماندند.[وقتی شیر صیدی می‌گیرد تا حذ سیر شدن از آن می‌خورد و بازماندة لاشة 
صید نصیب جانوران وحشی دیگر نظیر کرکس. کفتار. روباه و... می‌شود.چنانکه می‌فرماید:] 


زانکه باقی‌خوار شیر ایشان بدند شیر چون رنجور شد. تنگ آمدند 


شیر یک روباه را فرمود: رو مر خری را بهر من صیّاد شو 
نا اينکه روزی شیر به روباهی امر کرد که برو برای من خری شکار کن. 


گر خری یابی به گرد مرغزار رو فسونش خوان. فریبانش, بیار 

اک ری در حوالی چمنزار دیدی, ۳ بکار گیر و فریبش بده و به حضور ما 
بیاورش.[«فریبانش» یعنی او را فریب بده. «فریبان» فعل امر حاضر از مصدر فریباندن + 
ضمیر مفعواي «ش». شارحی از متأخران کارپرد اين فعل را نادرست دانسته و انرا کاربرد 
خاص مولانا شمرده است. متن کلام شارح مدکور اینست: «فریبان» فعل مر است از فریباندن 
که گویا از کاربردهای خاص مولاناست, و اصولا فریفتن فعل متعدّی است و این صورت 
متعذی برای آن درست نیست.» این شارح محترم اگر به کتب دستور زبان فارسی عنایت 
می‌کردند درمی‌یافتند که متعدی کردن فعل متعدی» خارج از قاعده دستور زبان نیست. بلکه در 
حیِطه قواعد دستوری است. در قواعد عربی نیز این قاعده معمول است. یعنی در مواردی افعال 
متعدی را مجدداً به ابواب مخصوص تعدي فعل می‌برند. و اينکه شارح محترم فرموده‌اند 
کاربرد «فریباندن» خاص مولاناست. این سخن نیز صحیح نیست زیرا متلاً در ترجمةٌ تفسیر 
طبری که متن آن از نمونه‌های بارز نثر فارسی دری در سدهُ چهارم هجری (حدود سیصد سال 


قبل از تولد مولانا) است. کاربرد این فعل فراوان یافت شود. نمونه‌ای از این کاربرد جنین است: 
۱ دد: جانور درنده. مانتد شیر .ی نلنکت, در اینجا به معنی ددان است. 
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و ابلیس بیررون بهشت بود که ایشان را اند نمونه دیگر: پس آدم دانست که ابلیس او را 


بفریبانید .| 
 )۲۳۳۵(‏ چون بيایم قوّتی از گوشت خر پس یگیرم یعد از آن صیدی دگر 


اگر از خوردن گوشت خر نیرویی بگیرم. زان پس به شکارهای دیگر می‌پر دازم. 


(۲۳۳۶) اندکی من می‌خورم. باقی شما من سبب باشم شمارا در نوا 
من مقدار کمی از گوشت خر می‌خورم و بقیّه را نیز شما می‌خورید. من باعث ارتزاق 
شما می‌شوم. خلاصه من شما را به نان و نوایی می‌رسانم. 


(۲۳۳۷) یا خری. یا گاو, بهر من بجوی زان فسون‌هایی که می‌دانی. بگوی 
ای رویاه پرو با ان حیله‌هایی که بلدی برای من یا یک " خر بیاور یا یک رأس گاو. 


۳۳۸۱ از فسون و از سخن‌هاي خوشش از مرش بیرون کن و اینجا کشش 
با حیله‌ها و سخنان جذاب و دلنشین عقل از سرش بیرون کن و بدینجا کشانش. 


تشبیه کردن قطب که عارف واصل است در اجری " دادن خلق از قوتِ مغفرت و 

رحمت. بر مرانسی که حقّش الهام دهد. و تمثیل به شیر که دد اجری‌خوار و 

باقی‌خوار وی‌اند. بر مراتب قرب ایشان به شیر, نه قرب مکانی بلکه قرب صفتی. 
و تفاصیل این بسیار است. رال الهُادی 


(۲۳۳۹) قطب . شیر و صید کردن کار او باقیان این خلق باقی‌خوار او 
قطب به منزلة شیر است و کار او شکار کردن. و سایر مردم باقیماند؛ صید او را 


۳. اجری: ممال اجری به معنی مستمری. 
۴ قطب: ر.ک. شرح بیت (۸۱۸) و (۸۲۰) دفتر دوم. 
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می‌خورند. [مولانا در این فصل جلیل می‌گوید: قطب (< عارف واصل و انسان کامل)» واسطهُ 
افاضات الهی به خلق است. یعنی از حق می‌گیر د و به خلق می‌دهد. از اینروست که اهل الله. 
قطب را واسطةالفیض دانند. و خلایق هرکدام بر حسب استعداد و لیاقت خود از آن افاضات 
برخوردار می‌شوند. به سخنی دیگر هرکس که از حیث روحی و کمال معنوی به انسان کامل 
نزدیکتر باشد از فیض پیشتری مستفیض می‌گردد. مولانا برای تفهیم اين مطلب طبق اسلوب 
معهود خود به تمثیل و تشبیه متوسّل می‌شود و انسان کامل را به شیری تشبیه می‌کند که در 
بیشه‌زار الهی صیدی از حقایق و اسرار به دست میآورد. اپتدا خود از ناب‌ترین قسمت آن 
متمتم می‌شود و الباقی را به دیگران می‌دهد تا از آن ارتزاق کنند. مولانا می‌گوید بهرة هرکس 
از افاضات انسان کامل به قدر قرب او بدوست. و قهراً این قرب قرب مکانی نیست بل قرب 
روحی و سنخیّت معنوی است. چنانکه در بیت (۴۵۱۴) دفتر سوم فرماید: 
قرب نه بالا و پستی رفتن است قرب حق از بندٍ هستی رستن است 
صوفیه «قطب» را مدار متصرّف عالم می‌دانند و سایرین را متحقق در عالم. و می‌گویند 
میان تصرف و تحقّق, فرق بسیار است . در اين فصل متنوی بخویی روشن می‌شود که قطب 
(<انسان کامل و عارف واصل) نسبت به حضرت حق, مستفیض است و نسبت به سایر 
خلایق. مُفیض. زیرا فیض را از حق می‌گیرد و به خلق می‌دهد علی قذر مَراتبهم. صوفیه‌ای که 
مشرب این‌عربی دارند می‌گویند حق‌تعالی در آينة قلب انسان کامل تجلی می‌کند و بازتاب 
انوار تجلیات حق از آبة دل او بر عالم فایض گردد.| 


تا توانی در رضای قطب کرش تاقوی گردد. کند صید وحوش 
تا می‌توانی در راه خشنودی قطب (- عارف واصل و انسان کامل) تلاش کن تااو 
نیرومند گردد و جانوران وحشی را صید کند. [اکبرآبادی در توصیح این بیت مطلبی آورده که 
نیکلسون نیز لب کلام او را گفته است بی‌آنکه نامی از اکبرآبادی ببرد. اکبرآبادی می‌گوید: یعنی 
تا بتوانی در خدمت قطب و انجام حوانج بدنی وی که موجب خشنودی و التفات اوست بکوش 
تا بدنش از ضعفی که به سبب نایافت غذاء در ان راه یافته و دل او برای رفع ان به حکم «ان 
فیک عَلیکَ حَقّ» مشغول اسباب معاش گشته و به قدر آن از صید وحوش اسرار و معارف 


۱. را ک. کشاف اصطلاحات الفنون. ح ۲. ص ۱۱۶۹ 
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ی ما ۱2 یافته به کار خود که صید اسر 
معارف اس درا تون چنین می‌گوید: یعنی «قطب» را از سر صدق بندگی کن. در تهيةُ 
حوائج معانث ن چسمانی, او را یاری‌رسان و بهوش بات که پریشانی نيابد تا بای صید اسرار و 
معانی و حقایقی که تنها بر او مکشوف می‌آید فارغ بماند . انقروی بر آوردن رضای قطب را 
به گونه‌ای دیگر توضیح داده | ست. او می‌گوید: اما قطب که شیر معنوی است. به سبب نیازمند 
بودن به مرید از ضعف خالی نیست. ولی هر وقت مریدی صادق و یار موافق با او بیعت کند و 
مابین قطب و مردم وحشی طبیعت ترجمان باشد. و آنان را به صحبت شیر ترغیب و تحریض 
نماید. آن شیر طریقت نیز به واسطة آن مرید آنچه را به حضورش می‌اید و قایل صید کردن 
باشد شکار می‌کند و در حق آن مرید دعاهای خیر می‌کند... پس مگو که وقتی قطب. خْليفة 
الهی و مظهر ربانی باشد می‌باید در این عالم تصرّف او کیف مایشاء جاری باشد. چه احتیاج 
درد که پواسطة مرید محبت خلق را صید کند؟ اگر این حرف یجا بود حضرت بی‌اکرم(ص] در 
ابتدای اسلام دینش را از ترس کافران اخفا نمی‌کرد و به معاونت 4 اي ی ۳ 
معلوم شد که قطب را نیز در بیشتر کارها به یار و مرید صداقت کردار احتیاج است ! 

نظر اکپراپادی در اینجا بر صواب است. نقل یک واقعه از شمس تبریزی شاید ما را به 
منظور اصلی بیت نزدیکتر سازد: روزی شمس به حسام‌الدین چَلبی گفت: با حرف نمی‌توان به 
حقيقت ما راه یابی. لین علْد الدراهم . جّلبی دار و ندار خود را در طبق اخلاص 
نهاد. سیس شمس گفت: اگرچه مردان خدا به چیزی محتاج نیستند. اما در قدم اول. صحبت 
مرید را تنها با ترک دنیا می‌توان آزمود. و پایة دوم ترک ماسوی‌الله است. هر مریدی که در راه 
شیخ خود زریازی کند می‌تو اند سربازی کند ‏ منظور بیت: تو به اسان کامل صادقانه خدمت 
کن تا او نیز صید حقایق و اسرار ربانی را در اختیارت نهد. چنانکه در قران کریم. ایمان در 
کنار عمل صالح اعتبار دارد. و «انفاق» به صورت حقیقی آن یکی از مصادیق عمل صالح 
است. و الحق که چشم‌پوشی از اموال حاصل از دسترنج خود نشانی بارز از اصالت ایمان است.] 


۱. شرح مثنوی ولی‌محقّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۱۰۶. 
۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۸۶۵. 

۳ شرح کبیر انقروی, ح ۱۳ ص ۷۳۸ 

۴ دینداری با بذل مال حاصل شود. 

۵ ر.اک. مناقب العارفین, ج ۱ص ۶۲۷. 
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چون برنجد. بی‌نوا مانند" خلق کز کفی عقل است جملهٌ رزق حلق 
هرگاه قطب ناراحت شود. مردم بی‌توشه خواهند ماند. زیرا همه روزی روزی‌خواران 
در دست آن صاحب عقل است. [برای آنکه معنی بیت روشن‌تر شود دو حدف مضاف را در 
مصراع دوم تقدیر کردیم. یکی «عقل» که مراد از ان صاحب عقل است و در اینجا اشاره به 
قطب دارد. و دیگر «حلق» که مراد از آن صاحبان حلق و روزی‌خواران است. و در اینجا 
اشاره به خلایق دارد. منظور بیت با توجه به بیت بعدی: همه احوال و مواجید روحانی که به 
منزله ارزاق روحانی است از طریق انسان کامل به خلق می‌رسد. حکیم سبزواری گوید: مراد 


آن است که ارزاق از حق به وساطت میکائیل می‌رسد. ولی قطب را در مقامی با او اتحاد 
۳ 


بت 


است .] 


زانکه وجد خلق باقی خورد اوست اين نگه دار. ار دل تو صیدجوست 
زیرا حالت وجد و ذوقی که به مردم دست می‌دهد پس‌مانده قطب است. یعنی سالکان 
ریزه‌خوار خوان نعیم روحی و معنوی انسان کامل و عارف واصل هستند. اگر قلبت صیّاد 
طعمههای معنوی است این نکته را به خاطر بسپار.یمنی تا می‌توانی انسان کامل را خشنود کن 
تا از ارزاق معنوی و روحی او برخوردار شوی. [پس لفظ «این» در مصراع دوم اشاره دارد به 

خشنودی و رضایت قطب یا انسان کامل و عارف واصل که در ابیات پیشین مذکور افتاد.] 


او چو عقل و. خلق چون اعضای تن یسته عقل است تدبیر بدن 
قطب مانند عقل است و مردم همچون اعضاء و جوارح بدن. و تدبیر آمور بدن به عقل 
بستگی دارد. [اپن عربی نیز در فص ادمی. انسان کامل را به منزله ۳ 3 عالم را به منرل 
کالبد دانسته است. پس همانطور که عقل, مدیّر و مربی بدن است, انسان کامل نیز مدبّر و مربی 


ضعف قطب از تن بود. از روح نی ضعف در کشتی بود. در نوح نی 


۱. مانند: بمانند. فعل مضارع از مصدر «ماندن». 
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می‌گوید: یا حضرت مولانا تو که قطب را اینقدر مقتدر و متصرّف در آمور می‌دانی پس چرا در 
بیت (۲۳۴۰) گفتی: «تا قوی گردد کند صید وحوش»؟ از این سخن. ضعف و ناتوانی ‏ طب 
مستفاد نمی‌شود؟ جواب: ضعف آنان از ناحیة جسم است, نه روح. چنانکه مثلاً ضعف و 
ناتوانی ممکن است در کشتی لوح وجود داشته باشد. اما در نوح هرگز. (حکیم سبزواری 
سخنی دارد بدین مضمون: حتی انسان ناقص نیز روحش به زمان و مکان و جهات نیاز ندارد 
تا چه رسد به انسان کاملی که در ورای حواس است و روح ولایت در او به اعلی مرتبه فعلیّت 
وسعتهاست وس حعف طافری ایام و واه و عرفا دار و طعت روعی انا تست 


قطب آن باشد که گرد خود تند گردش افلاک گرد او بود 
قطب آن است که پیرآمون محور خود بگردد و افلاک هم دور او بگردند. |قطب کسی 
است که بر مدار حقیقت خود که همانا حقیقت الله است بگردد نه بر اطراف معبودهای افل. 
زیرا او در وجود حق فانی شده و وجود موهوم و آنانی ندارد. و جمیع عالم از قوای روحانیه 
گرفته تا قوای جسمانیه بر محور حقیقت او می‌گردند. ابن عربی دربارة مدار بودن وجود انسان 
کامل گوید: قلا یزال اْعائم مَحفُوظاً مادام فیه هذا الانسان الْکامل. «نا وقتی که انسان کامل 
در عالم باشد. عالّم محفوظ خواهد ماند.» ابن فارض نیز در قصیده تايه خود گوید: 


«بر مدار من است که افلاک می‌گردد. شگفت بین آن قطب را که محیط بر افلاک است در حالی 
که قطب مرکز نقطه‌ای است.»] 


یاریی ده در مرمّه کشتی‌اش گر غلام خاص و بنده گشتی‌اش 
اگر تو غلام خاص و بنده قطبی, او را در تعمیر کشتی‌اش کمک کن. |رجوع شود به 
شرح بیت (۲۳۴۰) و (۲۳۴۴) همین دفتر.] 


۰ ۳ و ۰ ِ زر 
باریت در تو فزاید. نه اندر او گفت حق: ان تَنصروا الله تنصرّ | 


یاری کردن تو به او توان تو را می‌افزاید نه توان او راء چنانکه حضرت حق فرمود: اگر 
. ۳ سر ح اسرار. ص و۱ 
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خدا را یاری کنید. پاری کرده شوید. [مصراع دوم از ای ۷ سوره محمّد اقتباس شده است 
یاایها لین أمَنوا ان تنصووا الله ین نص و کم و ی بت آقدامکم. «ای کسانی که ایمان اورده‌اید 
اگر خدا را یاری کنید خدا نیز شما وت و گامهاتان را استوار گرداند.» مفتران 
قرانگریم ‏ ز جمله شیخ طبِرسی و زمخشری مراد از یاری خدا را پاری دیین او و پیامبرش 
دانسته‌اند .۰ 

«انْ تنصروا» حرف شرط + فعل تنصروا که در اصل «تنتصرونْ» بوده که به علت 
حرف جازمة شرط نونش حذف شده. «تتصروا» فعل است و فاعل آن ضمیر مستقر «انتّم». و 
«اللّه» از نظر نحوی مفعول. و «تنصَُوا» در اصل «ضَرُونّْ» فعل مضارع جمم مذکر حاضر 
مجهول بوده است. و چون در اینجا جزای شرط واقع شده نون ان حذف شده است 

منظور بیت: هر کمکی که تو به انسان ن کامل کنی در واقع به خود کرده‌ای ز, یرا او نیز تو 
را با حقایق ریّانی آشنایت سازد و مألاً نیکبخت خواهی شد. 


همچو روبّه صید گیر و کن فداش تا عوض گیری هزاران صید بیش 
مانند روباه شکار کن و آن شکار را فدای قطب بگردان. یعنی از متاع دنیوی نثار قدوم 
قطب کن, تا بیش از هزاران صید عوض بگیری. یعنی قطب به جای صید صوری به تو صید 
معنوی دهد و اسرار ریّانی را به تو گوید. [عدد «هزاران» برای نشان دادن کثرت است. «فداش» 
را باید به صورت ممال «فدیش» خواند تا قافیه درست آید. در مثنوی از اين قافیه‌سازی‌ها 
فراوان است.] 


روبهانه باشد آن صید مُرید مُرده گیرد صید. کفتار مٌرید 
شکار مرید مانند شکار روباه است. یعنی بذل مال و متاع دنیوی مرید در راه مراد بدین 
خاطر است که عرض ارادت کند. اما کفتار ُرگزند صیدٍ رده می‌گیرد. [«مرید» به معنی 
نافرمان. سرکش, متجاوز و شرور است. در اینجا چون وصف «کفتار» وأقم شده از آن معني 
موذی و پُرگزند مستفاد می‌شود. 


‌ ۳۳۳ وه مخت روواه + بسوند «آمت ۱۳۷۳۹ با رویاه‌وار 
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منظور بیت: همانطور که روباه حکایت. صیدی به نزد شیر جنگل بُرد. تو نیز باید 
نسبت به مراد. پا کباخته باشی و آنچه داری در طبق اخلاص نهی. اما کسانی که همجون کفتار 
مرده‌خوارند. هرچه از متاع دنیوی کسب کنند در حکم مُرده است. زیرا دنیا مرداری بیش 
نیست. و انان جیفه دنیوی راء برای نفس خود فراهم می‌اورند نه انفاق در راه اعتقادات 
والا.] 


مرده پیش او کشی زنده شود چرک در پالیز روینده شود 
اگر مرده را به نزد قطب ببری زنده می‌شود. یعنی مکتسبات دنیوی خود را که فی‌نفسه 
جیفه دنیوی است اگر در اختیار انسان کامل قرار دهی او آنر متبز ک می‌سازد و از مُردار بودن 
خارجش می‌کند. چنانکه مثلاً کود در بوستان به گیاه روینده تبدیل می‌شود. یعنی گیاهان از آن 
کود تغذیه می‌کنند و کود جامد به نبات زنده و زویا دگر می‌شود. [منظور بیت: ار مکتسبات 
دنیوی خود را با تفس گرم قطب متبک سازی به شیئی پاک و نورانی مبذل می‌گردد.| 


گفت رویه: شیر را خدمت کنم حیله‌ها سازم. ز عقلش برکنم 

مولانا پس از ایراد نکات معنوی به ادامة حکایت می‌پردازد و می‌فرماید: روباه به شیر 
عرض کرد: به شیر خدمت می‌کنم. حیله‌هایی می‌سازم و عقل و تدبیر خر را از او می‌زبايم. |از 
شیوه‌های خاص مولانا در نقل حکایات اینست که شخصیت‌های داستانی او در نقش‌های 
منفی و مثبت خود ثابت نمی‌مانند. بلکه به اقتضای مقام و به مناسبت ایراد نکات و مطالب 
معنوی دگرگون می‌شوند. و این خود دلیل دیگری است بر اینکه هدف مولانا در متنوی 
داستان‌سرایی نبوده است. پلکه حکایات در نظر او پیمانه‌ای است برای اظهار معانی و مقاصد 
والا. متلا تا قبل از این پیت. مولانا قطب‌الاقطاب را به «شیر» و مرید حقیقت‌طلب را به 
«روباه» تشبیه کرده, اما از بیت فوق نقش مثبت روباه به نقش منفی تغییر می‌یابد. یعنی از این 
به بعد, «روباه» مظهر حیله و خدعه می‌گردد. و «شیر» مظهر قهر و قساوت. و «خر» مظهر 
ساده‌دلی و ستمدیدگی. 





۱ چرک: در اینجا به معنی کود و بهن است. 
۲ یالیز: بوستان. کشتزار» زمینی که در ان خیار و خربزه و هندوانه و امثال ان کاشته شو د. 
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گم می‌کنيم و دچار تحیّر می‌شویم.] 


"۳ ۱ 2 ۱ من 
حیله و افسون‌گری کار من است کار من دستان و از ره بردن است 
روباه به شیر گفت: حیله‌سازی و افسونگری کار من است. و اصولا کار من یرنگبازی 
و گمراه‌سازی ساده‌دلان است. 


۲ ‌ِ 
از سر که جانب جو می‌شتافت ان خر مسکین لاغر را بیافت 
روباه از فراز کوه به سوی جویبار شتابان می‌رفت که آن خر درماندة نحیف را پیدا 
پس سلام گرم کرد و پیش رفت پیش ان ساده‌دل درویش رفت 


ایتدا سلامی گرم و دوستانه کرد و نزدیکتر شد و نزد آن خر ساده‌لوح بینوا رفت. 


گفت: چونی اندرین صحرای خشک در میان سنگلاخ و جای خشک 
روباه به خر گفت: در این هامون بی اب و علف و در میان ایین سنگستان و ناحية 
خشک حگونه‌ای 


گفت خر: گر در غمم گر در رم" قسمتم حق کرد. من زآن شاکرم 

خر گفت: اگر در غم و یا در باغ بهشت باشم. این قسمتی است که حضرت حق برای 
من مقر و مقزر فرموده. لذا من از این وضعیتی که دارم شکرگزارم. [مولانا از اینجا تا انتهای 
این فصل از زبان «خره» احوال و اقوال اولیاء را در مقابل محنت و شدّت روزگار بیان می‌دارد و 
می‌گوید که ینا از رنج‌ها و ابتلائات دهر دلننگی نشان نمی‌دهند بل در هر حال شاکر و 
صايرند. توضیح انکه مقام «شکر» بالاتر از مقام «صبر» است. زیرا صبر تحمّل محنت توام با 
کراهت است. در حالی که شکر قبول محنت توام با ستایش از محنت‌دهنده. در این باب 
رجوع شود به شرح بیت )٩۳۸(‏ و (۱۶۰۲) دفتر اول. 


۲ ارّم: ر. ک. شرح بیت (۳۷۲۲) دفتر دوم. 
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عارفی گوید: درويش را هرچه اید خوش آید. تا توانی بر مکروه شاکر باش, و اگر 
مس 1 ِ ۱ ۱ 
نتوانی راضی, و اگر نتوانی صابر باش که پایین‌تر از این کفر است .] 


ِ ‌ ِ ۳ ‌ ۰ و ما مه 
شکرگویم دوست را در خیر و شر زانکه هست اندر قضا از بد بتر 
من حضرت رفیق را در یک و بد روزگار سپاس می‌گويم. زیرا در قضای الهی بدتر از 


بد هم و جود دارد. 


چونکه قسَام اوست. کنر امد گله یر تاید: صر. مفتاح‌الصَله 

حال که قسمت‌کننده نصیب‌ها حضرت حق است. شکایت کردن کافری است. پس باید 
صبر کرد که صبر کلید عطایای ریّانی است. [جزع و فزع از محنت و ابتلا آدمی را به وادی کفر 
می‌رساند. یعنی از مقام صبر پایین‌تر. درک کفر است. پس صبر نیکو نعمتی است. 

صوفیه اهل صبر را نیز به سه مرتبه تقسیم کرده‌اند؛ مرتبة اول. متصبّر. و منظور کسی 
است که گاه بر محنت و ابتلا صبر می‌کند و گاه بی‌تابی نشان می‌دهد و جزع و فزع می‌کند. این 
نازلترین مرتبة اهل صبر است. مرتبةُ دوم. صابر. مراد از آن کسی است که فی‌الله و للّه صبر 
می‌کند و هرگز بی‌تابی و جزع نشان نمی‌دهد. و مرتبه سوم صبّار. و مراد از آن, کسی است که 
فی‌اللّه و للّه و باللّه بر مصائب و شدائد صبر می‌کند و اگر هم مصائب عالم یکباره بر سر او 
ببارد خم به ابرویش نیاید. 

ذوالُون مصری می‌گوید به عیادت بیماری رفتم که می‌گریست. بدو گفتم کسی که بر 
ضرب و کوپ حضرت حق صبر نکند در عشق خود بدو صادق نیست؟ و او در جوابم گفت: 
بهتر بود می‌گفتی کسی که از ضرب و کوب حضرت حق لذت نبرد در عشق خود بدو صادق 
۰ ۳ 

مصراع اول بیت فوق اشارت است به ایذ ۲ سورة زخرف که توضیح آن در شرح بیت 
(۳۰۴۲) دفتر سوم امده است. 

(مفتاح» اسم ۳ عربی به معنی کلید است. و «صله» بر دو وجه قابل حمل است. اگر 


اه شرح اسرار ص ۳۸۴ 
. قسام: بسیار نقسيم‌کننده (صیفه مبالفه). 
‌. ر.ک. کتاب‌اللمع». ص ۰ ۵. 
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آن را اسم فرض کنیم به معنی عطا و بخشش و جایزه است. با اين تقدیر منظور مصراع دوم 
اینست: باید صبر کرد که صبر آدمی را از عطایای الهی برخوردار می‌سازد. از اینروست که در 
ایات شريفة قرانی به صاپران بشارت داده شده است. و اگر «صله» را مصدر فرض کنیم به 
معنی پیوستن و وصال است. با اين تقدیر مراد مصراع دوم اینست: پاید صبر کرد که صبر کلید 
وصال به حضرت حق است. ریشه هر دو لفظ «و ص ل» است.] 


بجز حضرت حق جملگی دشمن‌اند و فقط او دوست است. شکایت کردن از دوست به 


تا دهد دوغم. نخواهم آنگبین زانکه هر نعمت غمی دارد قرین 
تا وقتی که حضرت حق به من دوغ می‌دهد هرگز میل به عسل پیدا نمی‌کنم. زیرا با هر 
نعمتی, غمی همراه است. [«دوغ» در اینجا یا کنایه از ناگواری و مصیبت است یا کنایه از رزق 
اندک و به اصطلاح قوتِ لایموت. پس انکه عاشق حق است دوغ محنت و مصیبت را بر یوغ 
دولت و مکنت ترجیح می‌دهد. دنیا چون دار نسبیت‌هاست هر نعمت و لذتش, تلخی و 
حرمانی در پی دارد. آدمی تا وقتی فرزند ندارد غم بی‌فرزندی خورد, وقتی فرزند یاید شادمان 
می‌شود اما بلافاصله شهد شادمانی اش به زهر بیم و قلق آغشته گردد. بیم از مقدراتی که در هر 
گوشه‌ای از جهان کمین کرده‌اند و تیری در کمان نهاده‌اند و آدمی را اماج قرار داده‌اند.] 





۱. شکوّت: شکایت کردن, گله کردن. 
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)۲۳۶۱( 


حکایتِ دیدن خر هیزم فروش با نوايي اسپان تازی بر آخر خاض و تما بردن آن 
دولت را در موعظهٌ آنکه تما نبابد بُردن الا مغفرت و عنابت که اگر در 
صد لون رنجی, چون لدب مغضرت بوده همه شیسرین شود. باقی هر دولتی که آن 
را نا ازموده تمی می‌بُری با آن رنجی قرین است که آن را نمی‌بینی, چنان‌که از 
هر دامی دانه پیدا بود و فخ پنهان, تو دراين یک دام مانده‌ای تمنّی می‌بری که 
کاشکی با آن دانه‌ها رنتمی, پنداری که آن دانه‌ها بی‌دام است 
بود سقایی مر او را یک خری گشته از محنت دوتا چون چنبری 

مولانا در اینجا حکایتی را در دل حکایت «گازر و خرش» که از بیت (۲۳۲۶) اغاز 
شده می‌آورد تا بحث رضابه قضای الهی را که در چند بیت اخیر پیش کشیده تبیین کند. 
مجون این کات کواه و تا دی مه اوح بت آست لزا شواستت در هت ارل 
سررشتهٌ حکایت پیشین را گم می‌کند. اما خلاصه ماجرا از اين قرار است که سقائی خری 
داشت بغایت نحیف و نزار. روزی مهتر اسطبل سلطنتی در گذار. خرش را می‌بیند و از سر 
دلسوزی آن را موقتا از صاحیش می‌گیرد و به آن اصطبل مخصوص می‌برد تا خر نیز با خور و 
خواب و آسایش وافی سمین و فربه شود. وقتی خر داخل اصطبل شد با نگاه حسرت امیز به 
اندام ستبر و رشید اسبان می‌نگریست و به خدا کُله می‌اورد که جرا باید من این‌سان بدحال 
باشم و آنها خوش‌حال. در اين اثنا بود که جنگی موحش درگیر شد. جنگاوران ان اسبان را 
زین و لگام کردند و به اوردگاه شتافتند. نبرد اغاز شد و ان اسبان نگون‌بخت از هر سو اماج 
تیر و زوبین قرار گرفتند. جراحت‌های عمیق توان آنها را تحلیل برد ناچار بازشان گرداندند. و 
پاهایشان را محعم بستند و مهتران با نیشتر زخم‌ها را می‌شکافتند و پیکان‌ها را بیرون 
می‌آوردند. وقتی خر حال زار آنان را دید به خدا گفت: من به همین فقر و فاقه‌ام راضی‌ام. و آن 
رفاهی را که به اینجا ختم می‌شود نخواستم. 

نتیجهٌ حکایت: نباید مفتون دولت و نعمت محتشمان شد و خیال کرد که سعادت حقیقی در 
طمطراق آنان است. بل مصیبت و بلا در کمین هر کس است. پس خواهان حسن‌عاقبت باش. 

معنی بیت: سقائی خری داشت که از رنج و بلا پشتش مانند چنبر خمیده شده بود. [با 
اینکه در عنوان این حکایت صحبت از «خر هیزم‌فروش» است. ولی در متن سخن از خر سقا 
می‌رود. نسخه‌های معتبر مثئوی همه بدین صورت ضبط کر ده‌اند, الا معدودی از نسخه‌های 
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دیگر, نظیر حاج امدادالله» انقروی, اکبرآبادی و رمضانی.] 


پشتش از بار گران صد جای ریش عاشق و جویان روز مرگ خویش 
تیب آن خر بر اثر بارهای سنگین زخم‌های فراوان پیدا کرده بود. و از شدت ناراحتی 


جو کجاء از کاه خشک او سیر نی در عقب زخمی و سیخی آهنی 


ان خر حتی از کاه خشک هم شکمی سیر نمی‌خورد تا چه رسد به جو. و مدام بر 
پشتش ضربه و سیخونک اهنی می زدند. 


میر آخُر" دید او راء رحم کرد کاشنای صاحب خر بود مرد 
امیر اخور سلطنتی وقتی آن خر را دید دلش به رحم امد. چون او با صاحب خر 
پس سلامش کرد و. پرسیدش ز حال کز چه این خر گشت دو تا همچو دال؟ 


مانند حرف دال خمیده شده است؟ 


گفت: از درویشی و تقصیر من که نمی‌یابد خود این بسته‌دهن 
صاحب خر گفت: این وضع ناشی از فقر و کوتاهی من است که این زبان بسته کاه و 
جویی پیدا نمی‌کند. 


گفت: سار * رود تا« آخٍ شه زورمند 
: بسیارس به من بو رور جد سود در که رور 
امیر اخور گفت: جند روزی این خر را به دست من بسیار تا در اخور شاه نیرومند و 
قوی‌بنیه گردد. 


. میر آخر: مختّف «امیر آخر» با «امیر آخور» کسی که مأمور رسیدگی به امور اصطبل است. و این در قدیم 
یکی از مناصب دربار شاهان مشرق زمین به شمار می‌رفته است. 
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۰ 1 2 ت و ۰ 
خر بدو بسپرد و آن رحمت‌پرزست در میان اخر سلطانش بست 


صاحب خر ان زبان بسته را بدو سپرد و ان شخص دلسوز خر را در اصطبل سلطان 


۳ مس .ا.. ۱ ۱ 1 ۱ 
خر ز هر سو مرکب تازی بدید با نوا و فربه و خوب و جدید 


ان خر نحیف چشمش به هر طرف که می‌افتاد مرکوب‌های نژاده و نیرومند و ستبر و 
زیبا و سرحال را می‌دید. 


زیر پاشان ژوفته. آبی زده که به وقت و. جو به هنگام آمده 


زیر پای آن مرکوب‌ها اب و جارو شده بود. هم کاه یت انها می‌رسید و هم 


خارش و مالش مر اسپان را بدید پوز بالا کرد کای رت مجید 


هنگام ان خر پوزه‌اش را به سوی اسمان کرد و گفت: ای پروردگار بزرگوار. 


نه که مخلوق توام؟ گیرم خرم از چه زار و پشت ریش و لاغرم؟ 
درست است که من یک حرم. ولی ایا مخلوق تو نیستم؟ آخر چرا پاید اینطور حالم 


وخیم باشد و کمرم مجروح و اندامم لاغر؟ 


۳ ۰ ۵ .۰ ۵ ۰ ‌ 1 ۳ 72 
شب ز درد پشت و از جوع شکم ارزومندم به مردن دم به دم 


شب‌ها از درد کمر و گرسنگی هر لحظه آرزوی مرگ می‌کنم. 


حال این اسپان چنین خوش. با نوا من چه مخصوصم به تعذیب" و بلا؟ 


در حالی که اين اسبان بدینصورت سرخوش و برخوردار از هرگونه رفاه و اسایش‌اند. 


۱ مر کب تاری: انب عر بی » اسب نژاده و اصیل. 
۲. تغذیب: شکنجه کردن. عذاب دادن. 
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پس چرا من باید به عذاب و بلا گرفتار باشم؟ 


ناگهان اوازهٌ پیکار شد تازیان را وقت زین و کار شد 
آن خر بیچاره در حال ناله و شکایت بود که ناگهان غوغای جنگ بلند شد. و هنگام 


ان رسید که اسبان نژاده و نیرومند را زین کنند و به کار و تلاش وادارند. 


زخم‌های تیر خوردند از عدو رفت پیکان‌ها در ایشان سوبه سو 
آن اسبان نواده در اثنای جنگ تیرهایی از دشمن خوردند و بدن آنها از هر طرف اماج 
ح بت و 
آن اسبان نژاده و نیرومند از پیکار بازگشتند و جملگی در اصطبل. طاقباز 
افتادند. 
پای اسپان زخمی را با نوارهای مخصوص بستند. و سپس مهتران صف در صف 
می‌شکافیدند تن‌هاشان به نیش تا برون ارند پیکان‌ها ز ریش 
آن مهتران بان جر ۳ اسبان را با نیشتر می‌شکافتند تا پیکان‌ها را از داخل زخم‌ها 
آن خر. آن را دید و می‌گفت: ای خدا من به فقر و عافیت دادم رضا 


راضی‌ام. [و رضا را باب‌الله الاعظم خوانده‌اند. وقتی از جنید بغدادی پرسیدند رضا چیست؟ 


۱. ستان: انکه به پشت بخوابد. به اصطلاح عامیانه طاق‌باز. ستان نیز صحیح است. 
۲. تعلبند: کسی که ستوران را تنعل کند. در اینجا مراد «مهتر» است. 
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گفت: آلضا رف لتیار . «رضاء یعنی برطرف شدن اختیار بنده و اطاعت از حکم حق. 
ذوالون مصری نیز گفت: شُرور الب بر الْمَضاء . یعنی شادمانی قلب بنده 
بواسطة جاری شدن قضای الهی است. پس بندة راضی به حکم حق در عین بلا مسرور است. 
«زیر شمشیر غمش رقص‌کنان باید رفت» توضیح رضا در شرح بیت (۱۵۷۴) دفتر اوّل آمده 


اتدت ۱ 


زان نوا بیزارم و زان زخم زشت هر که خواهد عافیت. دنیا بهشت" 
من. هم از آن توشه و رفاه دلزده‌ام, و هم از آن زخم‌های زشت. هر کس که خواهان 
سلامتی و عافیت است. دنیا را ترک کند. [اين حکایت نقدحال آدمی | ست. بسیارند کسانی که 
مفتون دولت و نعمت دولتمندان می‌شوند و در خواب و بیداری موقعیت آنان را طلب می‌کنند 
در حالی که آنها فقط یک روی سکه را می‌بینند. 
منظور بیت: نه ۳ حشمت و شوکت دنیوی را خواهانم و نه زخم‌های روحی و 
الایش‌های اخلاقی آن را. بر ستی که نجات حقیقی در عدم وابستگی به مظاهر دنیوی است.] 


ناپسندیدن روباه» گفتن خر راکه من راضی‌ام به قسمت 


گفت روبه: چستن رزق حلال فرض ب‌اشد از برای امتثال 
از اینجا به بعد موضوع «کسب و توکل» محور بحث واقع می‌شود. مولانا این بحث را 
یکبار دیگر در حکایت «نخجیران و شیر» در دفتر اول, بیت )٩۰۰(‏ به بعد به زیبایی و شیوایی 
اعجاب‌انگیزی مطرح کرده است. روباه به خر گفت: به خاطر اطاعت از فرمان الهی. سعی در 
کسب روزی حلال امری واجب است. (اشار به حدیت: طِ الا اجب علی کل شم 
طَ الْخلال فریضَ بَالمريضَة طل الْخلال جها؟. «طلب حلال بر هر مسلمانی واجب 


. ردک. کتاب اللمع, ص ۵۲. 

۲ زر ف» بیشین: 

ل بهشت: فعل ماضی از مصدر هشتّن (< ترک کردن, فرونهادن), اما در اینجا چون جزای فعل شرط واقع 
شده معتی مضارح می‌دهد. یعنی فرو نهد. ترک کند. 

۴ احادیث مثنوی» ص ۱۶۸. 
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است.» ] 


عالم اسباب و. چیزی بی‌سبب می‌نیاید. پس مهم باشد طلب 
زیرا دنیاء دنیای علل و اسباپ است و هیج جیر بدون سبب حاصل نمی‌شود. يس طلب 
کردن امری مهم است. یعنی هر که خواهان رزق و روزی است باید به تلاش و جستجو 


(- 3 ,۰ ۹ َ 
وَابْتَغُوا من فضل الله است امر تا نباید غصب کردن همجر تفر" 


امر شده است که رزق خداوند را طلب کنید, تا لازم نیاید که همچون پلنگ روزی 


دیگران را غصب کنید. [مصراع اول اشاره است به ی ۱۰ سور: جمعه: ادا قضِیّتِ الصَلوة 


‌« و ۰ هن راو ۶ مه ۲ م) و ور 9۶ 0 14 ر ۲ 

فانتشر و | فی‌الازض وابِتغوا من فضل‌الله راذکرّوالله لعلکم تفلحون. «هرگاه نماز به پایان 
رسید در روی زمین پراکنده شوید و از دهش خداوند جستجو کنید. خدا را یاد کنید باشد که 
رستگار شوید.» شیح طبر سی می‌گوید اينکه در ایة مذکور به کسب رزق و فضل الهی امر شده 


۱ ۱ ۳ 
جنبه اباحه و رخصت دارد. نه جنبه امر و ایجاپ .] 


.۰ ۳ ۱ . ِ. 
گفت بیغمبر که: بر رزق ای فتا در فرو یسته‌ست و بر در قنثل‌ها 
ای جوان, پیامبر(ص) فرموده است: در وه مه و بر قفل‌هایی زده شده 


امسنتا: [رجوع شود به شرح بیت بعدی.] 


تلاش و امد و رفت و کسب ما کلید آن قفل و در بسته است.[به چند جامم روائی رجوع 
کردیم و حدیث مورد اشار؛ دو بیت اخیر را نيافتیم. البته عدمالوجدان لایدُل عغلی عَدّم الوجود. 


۱ ایَعوا طلب کنید, یحو سد, فعل امر از مصدر ایْتغاه. از ربشه «ب مٌ ک)). 
۲ تمْر: پلنگ. جمم: مار و آنمار. 

1 ود مجمع‌البیان» ح ۰ ص ۰۲۸۸ 

۴ فتا: همان فتي به معنی جوان, جوانمرد. جمع: فتیان. 
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استاد فروزانفر حدیثی را 1 ورده که دج ارتباطی از حیث مضمون با دو بیت فوق ندارد: 
ان مفاتیح الرّزق تج تخرالعزش ... «همانا کلیدهای رزق و روزی رو به سوی عرش 
دارند. )۲ نقروی عبارتی تقل کرده که عیتاً با مضمون دو ب یت آخیر سازگار ات ما مخز 
برای آن ذکر نکرده است: اباب الاززاق مَففولَهُ رَلْحَر که مفاخها . «در ارزاق قفل شده است 

و تکاپو کلید آن است.» نیکلسون نیز همین عبارت را از انقروی گرفته ولی مأخذ خود را ذکر 
نکر ده است. ] 


بدون کلید تکاپو و حرکت امکان ندارد در ری وه واگ و و سلاو ند ادج تست 
که بدون طلب و تکاپوی پنده به او نان دهد. 


جواب گفتن خرء روباه را 
گفت: از ضعف توکل باشد آن ورنه بدهد نان کسی که داد جان 


خر در جواب استدلالات روباه گفت: سعی و تلاش در راه پ‌دست آوردن رزق ناشی 
از ضعف توکل است. و الا کسی که جان عطا کرده است, نان هم می‌دهد. [توکل نیز مانند سایر 
مقامات عرفانی مراتبی دارد. عالی‌ترین مرتبت آن گسستن از اسباب و پیوستن به 
مسیب‌الاسیاب است. کسی که بدین مرتبه از توکل می‌رسد فقط منتظر تقدیر الهی است و 
همچون مُرده‌ای است در دست غسّال. در اين مرتبه دعا (به منظور جلب منفعت و دفع مضرّت) 
نیز موردی ندارد. جنانکه مولانا به این طايفة از اولیاء در بیت (۱۸۷۸) به بعد دفتر سوم متنوی 
اشارت کرده است. ذوالنون مصری در بیان این درجه از توکل گفته است وک ترک تدبیر 
اس والانخلاع من‌الحرّل وَاْقرّة . «توکّل عبارت است از فرونهادن تدبیر خود و عاری 
شدن از تکایو و قدرت.» رجوع شود به شرح بیت (۴۶۸) و )٩۱۱(‏ و )٩۱۲(‏ دفتر اول. اما در 


۱. ر.ک. احادیث مثنوی» ص ۱۶۸ 
. ر.ک. شرح کبیر انقروی» جح ۳ص ((ه/5 
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حکابتِ دیدن خر هیزمفروش .. ۶۵۷ 


مراتب پایین‌تر توکل جایز است که شخص در عین اعتماد به لطف و فضل الهی به اسباب نیز 


توجه داشته باشد. به شرط انکه علل و اسپاب را در عرض مشیت آلهی قرار ندهد. بلکه در 
طول آن قلمداد کند. رجوع شود به شرح بیت (۲۳۹۶) همین دفتر. 

حکیم سبزواری در این باب سخنی دارد که مضمون آن اینست: توگل عبارت است از 
وکیل کردن خدا در همه امور. توگل نه بدان معنی است که کسب و کار رها شود. بلکه بدین 
معنی است که کار نبیند و کارساژ بیند. پس نباید ترک عمل کرد پلکه باید عمل را ندید" ۱ 


هر که جوید پادشاهی و ظفر کم نیاید لقمه‌یی نان ای پسر 

پسرجان, هر کس خواهان پادشاهی و پیروزی باشد. لقمه‌ای نان برای او کم نمی‌آید. 

یعنی هر کس مقام قرب الهی و سلطنت آخروی و معنوی را طلب کند در معاش خود نیز 
درنمی‌ماند. بلکه به قدر حاجت تأمین می‌شود. |چنانکه در قسمتی از یز ۲ و ۲ سورء طلاق 
می‌فرماید... و مَنْ یت ال یجْعل له محرَجا و یرف من خی لایَختیسب. «.. و هر که خدا 
ترس باشد, (خداوند) پرای او خروجگاهی قرار می‌دهد و از انجا که گمان ندارد بدو روزی 


دهد.» ] 


دام و دد. جمله همه اکال" رزق نه پی کسب‌اند. نه حمال رزق 
همه حیوانات اهلی و وحشی روزی‌خوارند. در حالي که این‌ها نه به دنبال کسب 
روزی‌اند و نه روزیٍ خود را (برای فردا) می‌اندوزند. [بیت فوق 9 است به مضمون ای ۳ 
رة عنکبوت: وکین من داب 2 لاتخمل رزقها. له رها و اک و هو السَمیع اللیم. «و 
چه بسیارند جنبندگانی که ررق خود نیندوزند. خداوند آنها و شما را روزی دهد. و اوست شنوا 
و دانا.» طبرسی و زمخشری مراد از «حمل‌رزق» را اندوختن رزق دانسته‌اند. چنانکه ابن‌عباس 
می‌گوید: بجز انسان و بعضی حیوانات مانند مورچه و موش که رزق خود را می‌اندوزند 
جانوران عموماً رزقی برای خود نمی‌اندوزند ‏ پس مراد از «حمَال رزق» در بیت فوق کسی 

است که روزی خود را ذخیره می‌کند. ولی برخی از شارحان در اینجا دچار سهو شده‌اند.] 


۱. شر ح اسرار, ص ۸۵ ۲. 
۲ اکال: بسیار خورنده, پرخور. صيغه مبالغ عربی. 
8 ۳۹ مجمع‌البیان. ح 4۸ ص‌‌ ۱ کشاف. ح و5 ص‌ ۹ 
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جمله را ززاق روزی می‌دهد قسمتٍ هریک به پیشش می‌نهد 
خداوند روری دهد ه همکان ر روری مي‌ دهد و قفسمت هر کس ر بیشش می‌گذار د. 


جنبنده‌ای در زمین نیست جر انکه تامین رزقش بر عهده خداوند است...»] 


رزق آید پیش هر که صبر چست رنج کوشش‌ها ز بی‌صبری توست 
هر کس صبر کند روزی‌اش می‌رسد. رنج تکاپوهای انسان از بی‌صبری او ناشی 
می‌شود. [چنانکه وقتی از حضرت علی(ع) سوال کردند که اگر در خانة کسی مسدود باشد و او 
در آن‌جا تنها بماند از کجا رزقش می‌رسد؟ فرمود: من حَیت یت جْله «از همانجا که 
اجلش فرا می‌رسد.»] 


ى‌ 


جواب گفتن روبه, خر را 
کفته روبه: ان توکل تاد است کم کسی اندر توکُل ماهر است 
روباه در جواب خر گفت: آن توگلی که تو می‌گویی. موردش کم پیش می‌اید. و کم‌اند 
کسانی که در توگل تا این درجه مهارت داشته باشند. [حال که متوکلان در جهان نادرالو جودند 
بدان اعتباری نیست. زیرا انار َالمَغدُوم. پس ملاک, امر شایم و عام است., نه امر نادر و 
خاص. به قاعده توجه کن نه به استثناء. از اینرو باید شرط حصول رزق را سعی و تلاش بدانی 


نه توکل و تعطیل امور.] 


گرد نادر گشتن از نادانی است هر کسی راکی زه سلطانی است؟ 
پیرامون پدیده‌های نادر و استثنائی گشتن ناشی از جهل آدمی است. به عنوان متال 
برای هر کس چگونه میشر است که به سلطنت برسد؟ یعنی همانطور که رسیدن به پادشاهی و 
حکومت برای قلیل بل اقلْ مردم پیش می‌آید نیل به مقام شامخ توکُل نیز ندرتاً اتفاق 


۱ نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), حکمت ۱۳۴۸ 
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حکايتِ دیدن خر هیزم‌فروش .. ۶۵٩‏ 


چون قناعت را پیمبر گنج گفت هر کسی را کی رسد گنج نهفت؟ 
چون بیاأمبر(ص) قناعت را «گنج» نامیده, هرکسی کی می‌تواند به گنج باطنی قناعت 
دسترسی پیدا کند؟ [بیت فوق به حدیتی اشاره دارد که توضیح آن در شرح بیت (۲۳۲۱) دفتر 


اون ات۱ 


ِ ۳ با ۰ ۳۳ ۱ ۱ 
فساد نیفتی. [مولانا از زبان روباه می‌گوید مقام عالی توکل نصیب هر کس نمی‌شود زیرا این 
مقام با لقلقة لسان حاصل نگردد. بسیارند کسانی که دائماً دم از توکّل می‌زنند و «توَکلت 
لی‌الله» را ورد زبان می‌کنند در حالی که عملاً بر اسباب و ایواب چشم دوخته‌اند نه بر 
مسیّب‌الاسباب و مفتّح‌الابواب. اکابر عرفا گفته‌اند کسی که به مقامی از مقامات عرفانی تظاهر 
کند خداوند او را از آن مقام محروم سازد. پس مقام عالی توگل خاص خواص است. چنانکه 
امام محمد غزالی گوید: اجتناب از ذخیره کردن توشه فقط برای کسی رواست که به مرتبهٌ عالی 
توکل رسیده باشد. اما افرادی که بدین ایمان نرسیده‌اند و می‌دانند که اگر ذخیره نکنند 
خاطرشان پریشان و دلشان مضطرب شود باید توشه ذخیره کنند. زیرا فساد این کار از 
صلاحش بیشتر است . و آن دسته از روایاتی که اهتمام رزق برای فردا را نهی می‌کند ناظر به 
عالی‌ترین مقام توکل است. 

منظور بیت: ای خرصفت اگر حدّ خود نشناسی و کار پاکان را قیاس از خود بگیری و 


به گزاف تکیه بر جای بزرگان بزنی خاسر و رسوا خواهی شد.] 
جواب گفتن خر روباه را 


گفت: این معکوس می‌گویی. بدان شور و شر از طمْع اید سوی جان 
خر در جواب رویاه گفت: بدان که تو قضیّه را وارونه بازگو می‌کنی, زیرا فتنه و فساد به 


شور و شه: فتنه و فساد. 
آ. ر.دک. کتاب الار بعین. ص ۳۷ 
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تت یت آدمی رای رت ۳ حهرت موی تج به سا حسن 


«مباد که شترهای طمع تو را شتابان به سر تباهی 7 


تا به‌حال هیچ‌کس از قناعت هلاک نشده است, و هیچ‌کس از روی حرص و از پادشاه 
نخان اس ّ . [در اینجا مراد از سلطان [< یادشاه) بی‌نیازی و استغناست. و الا همه شاهان و 
سلاطین و قدرت‌مداران ن با نزعه حرص و ار یرانک کیت که یه زده‌اند. ] 


۰ ۰ + ۱ .- ۱ ِ ,۲ 
نان ز خوکان و سکان اه کسب مردم نیست این باران و میغ 
به‌عنوان متال, نان حتی از حیواناتی مانند خوک و سگ نیز دریغ نمی‌شود. و این باران 


و ابر از کار و تلاش مردم پدید نیامده است. [پس سعی و تلاش, شرط مرزوق شدن نیست.] 


آنچنانکه عاشقی بر رزق. زار هست عاشق رزق هم بر رزق‌خوار 
همانطور که تو عاشق خوار و زبون روزی هستی. روزی نیز عاشق خورندة روزی 
ست. [چنانکه رسول خدا فرماید: ألرق أشد طْبا لد من أجَله . «روزی از اجل بیشتر 
رد۳ علی(ع) نیز فرماید: و أغلم یاب تم لوزی رژفان رژق نله 
رزق یطلیک" ۰ «و بدان ای پسر کم که ررق دو وع است: : رزقی که نو آنر می‌طلبی و رزقی که 
حود. تو ر | می‌طلبد.» مولانا در حکایت بعدی سخنانی را که از زبان «خره» در بیان و تقریر 
توکل گفته بسط می‌دهد.|] 


۱ نهح‌البلاغه افیض‌الاسلام), نامه ۳۱. 


آ, میغ: اپر. 
۳. کنزالعمَال. ص‌ ۷ به نقفل از میزان الحکمة. ج 5 ص‌ ۷۰ ۱. 
۴. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), نام ۳۱. 
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در تقریرمعنی توکُل, حکایت آن زاهد که نوکُل را استحان می‌کرد 

از میان اسباب, و شهر بیرون آمد. و از قوارع 3 گذر خلق دور شد 

و به ین کوهی مهجوری مفقودی در غایت گرسنگی سر بر سر سنگی 

نها و خفت, وبا خودگفت: وگل کردم بر سبب‌سازی و رژاقی تو 
از اسباب منقطع شدم, تابینم سبیّت کل را 


خلاصه داستان 

زاهدی اين فرمایش پیامبر(ص) را شنیده بود که رزق مقسوم خواهی نخواهی به سراغ 
انسان می‌رود. آن زاهد برای امتحان توکل بدون توشه و آذوقه به بیابانی رفت و در کنار کوهی 
خوابید. اتفاقاً در آن حوالی کاروانی که راه خود را گم کرده بود از کنار آن زاهد گذشتند و 
دیدند مردی تک و تنها در بیابان دراز کشیده است. با خود گفتند آخر به چه سبب او بدین‌جا 
امده؟ مگر از گرگ و سارق نمی‌ترسد؟ کاروانیان پیش آمدند و او را با دست تکان دادند ولی 
آن زاهد عمداً نه سخنی گفت و نه حرکتی کرد. کاروانیان گفتند این مرد بینوا حتماً از گرسنگی 
مفرط بدین حال وخیم دچار آمده. فورا نان و خورشی آوردند اما زاهد دندانهای خود را 
سخت بهم فشرده بود و از خوردن امتناع می‌کرد تا صدق گفتار پیامبر(ص) را امتحان کند. 
کاروانیان از سر دلسوزی دویدند و وسیله‌ای کارد مانند اوردند و دندانهای فشرده‌اش را از هم 
باز کردند و با زور آشی به حلق زاهد ریختند و تکه نانی هم در دهانش فشردند. آنگاه زاهد با 
خود گفت الحق که صدق گفتار پیامبر(ص) برایم معلوم شد. 

جهٍ مه موه 

در باب مأخذ این حکایت به روایت خاصی نمی‌توان اشارت کرد زیرا در باب توکل 

حکایات شگفت‌انگیزی از صوفیه و دیگران نقل شده است. و حکایتی را که استاد فروزانفر در 
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کتاب خود به عنوان مأخذ اورده هیچ شباهتی با حکایت متنوی ندارد, و لذا نمی‌توان آنرا 
ماد حکایت مثنوی ها 
بو 
این حکایت در بسط تقریراتی است که مولانا از زبان خر بیان داشت. در اين حکایت 
نقش موّئرٍ توگل در حیات انسان مورد تصریح واقع شده است. 


دج 


آن یکی زاهد شنود از مصطفی که یقین آید به جان رزق از خدا 
زاهدی حدیمی از حضرت محمد مصطفی(ص) شمیده بود که ررق بی‌گمان از جانب 
خدا پیاید و سرا جانها را بگیرد. [رجوع شود به شرح بیت بعدی.] 


گر بخواهی. ور نخواهی. رزق تو پیش تو آید دوان از عشق تو 
چه بخواهی و چه نخواهی رزق تو به سبب عشقی که به تو دارد نزد تو خواهد آمد. 
[چنانکه حضرت رسول‌الله(ص) فرماید: لو آن این آدم فرٌ من رژقه فا یف مِن‌المَوّت 


لادر که ررفه . «اگر ادمیزاده از رزقش بگریزد چنانکه از مرگ گریزد. رزقش او را 


دریابد.»] 


از بسرای امتحان آن مرد رفت در بیابان نزد" کوهی خفت تفت" 
آن مرد زاهد برای امتحان کردن توکل به بیابان رفت و نزدیک کوهی راحت خوابید 
یعنی با خیال راحت دراز کشید. [«تفت» هم به معنی شتاب است و هم به معنی گرم و گرمی. 
اگر «تفت» را قید حالت برای فعل «رفت» فرض کنیم بدین معنی است: شتابان رفت. و اگر آنزا 


راحت و تخت دراز کشید.] 


۱. ر.ک. مأخذ قصص و تمثبلات مثنوی. ص ۰۱۷۸-۱۷۹ 

۲. مکارم الاخلاق, جح ۲. ص ۲۳۷ به نقل از میزان الحکمة. ج ۲ص ۱۰۷۰. 
۲ ند نزدیک» پیش. 

۴ تفت: شتاب. شتابان. 
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در تقربر معنی توکل... ۶۶۳ 


که بپینم ررق می‌آید به من تا قوی گردد مرا در رزق. ظن 
آن زاهد با خود گفت: بپینم آیا رزق و روری زد من می‌آید. تا ان گمانی که به رزق 


مقسوم دارم استوار شود. یعنی از مرتبه ظنْ به مرتبة اعتقاد ارتقاء یابد. 


کاروانی راه گم کرد و کشید سوی کوه. آن مُمْتَحن را خفته دید 
از قضا کاروانی که راه خود را گم کرده بود خود را به جانب کوه کشید و آن زاهد 
امتحان کننده را خفته دید. 


۰ ۲ هه ۱ ا. مد 
گفت: این مرد این طرف جون است عور ؟ در بیابان. از ره و از شهر دور 
کاروانیان به یکدیگر گفتند: چطور شده که اين مرد در بیابانی دور از راه و شهر لخت و 
عریان افتاده است؟ 
ای عجب مرده‌ست يا زنده؟ که او می‌نترسد هیچ از گرگ و عدو 


شگفتا! ایا او مُرده است یا زنده که نه از گرگ می‌ترسد و نه از دشمن. 


کاروائیان بیش آمدند و دست به بدن او می‌زدند. اما آن مرد بزرگوار عمدا چجیزی 
۳ ۰ 


نه تکان خورد و نه سرش را تکان داد. و حتی برای امتحان چشمش را نیز باز 


رد 


۱. غور: برهنه, لخت. توضیح آنکه این کلمه در اصل جمع است. مفرد آن آغور (< یک چشم) و عَوْراء 
(< بیابان بی آب) است. فارسیان این کلمه را از عربی گرفته و بدان معنی مفرد داده‌اند و به لخت و برهنه 
اطلاق کنند. 


آ. قاصدا: عمدا, از روی فصد, 
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۳ شرح جادم دئنوی معنوی ‏ ۵ 


)۲ ۳۱۰( 


)۳ ۴۳۱۱( 


)۲۴۱۲( 


)۲ ۲۱۳( 


)۲ ۴۱۴۳ 


)۲ ۴۱۵( 


)۲۳۴۱۶( 


کاروانیان وقتی این حال را دیدند گفتند: این مرد ناکام ناتوان بر اثر گرسنگی دجار 
بیهوشی شده است. [در اینجا منظور از «سکته» بیهوشی است.] 


نان بیاوردند و در دیکی طعام تا بریزندش به حلقوم و به کام 


آن گروه نانی همراه پا خورشی که در دیگ بود اوردند تا به گلو و دهان آن مر د زاهد بریزند. 


پس بقاصد . مرد دندان سخت کرد تاببیند صدق آن میعاد مرد 
اما مرد زاهد عمدا دندانهای خود را محکم به هم فشرد تا صدق آن وعده را ببیند. 


[مراد از «وعده» حدیثی است که در شرح بیت (۲۴۰۲) همین دفتر از پیامبر(ص) نقل شد.] 


رحمشان آمد که این بس بی‌نواست وز مَجاعت هالک مرگ و فناست 
کاروانیان دلشان به رحم آمد و با خود گفتند: این مرد خیلی بیچاره است. و از 
کارد آوردند قوم. اشتافتند یسته دندانهاش را بشکافتند 


خلاصه کلام کاروانیان رفتند کاردی آوردند و شتابان دهان بسته او را باز کردند. 


ریختند اندر دهانش شوریا" می‌فشر دند اندر او نان باره‌ها 


اشی به درون دهان آن مرد ریختند و پاره‌های نان را در دهان او فرو کردند. 


گفت: ای دل گر چه خود تن می‌زنی" راز صمی‌دانی و. نازی می‌کنی 
مرد زاهد در آن ائنا به دل خود خطاب کرد و گفت: ای دل گرچه سکوت می‌کنی» ولی 


. مجاعت: گرسنگی. 
۲. بقاصد: یذ از روی قصد. 


۲ شوریا: اش ساده که با برنج و سبزی پزند. 


۴ تن‌زدن: سکوت کردن امتناع نمودن. 
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ادا حکایت خر هیزه‌فروش ۰ ۶۶۵ 


راز مساله را دریافته‌ای و ناز می‌کنی. یعنی سکوت تو ظاهرا نشان می‌دهد که راز مرزوق شدن 
مخلوق به دست خالق را درک نکرده‌ای. اما باطناً این راز را دریافته‌ای و بدان اعتراف 
نمی‌کنی. 


گفت دل: دانم و قاصد می‌کنم رازق اللد است بر جان و تنم (۲۴۱۷) 
دل گفت: من راز این قضیّه. را می‌دانم, و عمداً سکوت می‌کنم. بله البته که خداوند 


روزی‌دهنده جسم و جان من ات 


امتحان زین بیشتر خود چون بود؟ رزق سوي صایران خرش می‌رود ‏ (۲۴۱۸) 
دیگر بیش از این امتحان چگونه است؟ فست ال شب که وو ی براحتی به جانب 
صبر کنندگان می زر ود. 


جواب دادن روباهه خر را و تحریض کردن او, خر را بر کسب 
گفت روبه: این حکایت‌ها بهل دست‌ها بر کسب زن. جهدالْفتل ‏ (۲۴۱۹) 
روباه به خر جواب داد: اين افسانه‌ها را رها کن, دست به سعی و تلاش بزن اگرچه 


ملد ۰ و هی ۰ ‌ 2 رم 2۱ ۲ 
سعي و تلاش ناجیزی داری. [در «جهدالمقل» کاف تسییه عربی مفد ر اد یعنی کجهدالمقل ۱ 
«مانند تلاش فقیر .»] 


دست داده‌ستت خداء کاری بکن مکسبی" کن. یاری یاری بکن ‏ (۲۴۲۰) 


خدا به تو دست داده است. پس کاری انجام بده. کسبی بکن و به دوستت کمک پرسان. 


هر کسی در مکسبی پا می‌نهد یاری یاران دیگر می‌کند (۲۴۲۱) 
هر کس به کار و کسبی بیردازد به دوستانش یاری می‌دهد. 


۱. هد لقل: ر. ک. شرح بیت (۱۱۰۳) همین دفتر. 
۲. ر. ک. شرح کبیر انقروی» ج ۱۳.ص ۷۶۱. 
۳ مَکسب: مصدر میمی به معنی کاسپی» کسپ. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی | ۵ 


)۲ ۴۳۲ 


)۲ ۴۳۲۳( 


)۲ ۴۲۴( 


زآنکه جملهٌ کسب نأید از یکی هم دروگر, هم سَقا. هم حایکی" 
زیرا انجام هم کارها از یک نفر برنمی‌آید. متلاً یک نفر نمی‌تواند هم نجّاری کند. هم 
سقائی و هم بافندگی. [زیرا تقسیم کار یک ضرورت اجتماعی است و امکان ندارد که یک 
شخص چند صنعت مختلف الجهة را در حد تخصصی و علمی بداند.] 


اين به هنبازیست" عالم برقرار هر کسی کاری گزیند ز افتقار" 

جهان با مشارکتِ همگانی برپا مانده است. هر کس از روی احتیاج حرفه‌ای را انتخاب 
کرده است. [قوام جامعة بشری به تعاون و تقسیم کار همگانی نیازمند است. هر کس به سبب 
احتیاج خود و جامعه به حرفه و صنعتی روی آورده است. چنانکه حکیم ابوالقاسم 
میرفندرسکی (از دانشمندان و سختوران عارف مشرب دورة صفوی) می‌گوید: در انسان هم 
اعضاء احتیاح به یکدیگر دارند و هیچ عضو معطل نیست, که اگر یک عضو کار خاص خود 
نکند فعل ساير اعضاء باطل باشد... و هرگاه چنین باشد خلل به حال شخص راه یابد. بس در 
ما لخة کوشند و از به قدز امکان ن علاج کند و اگر علاج نپذیرد آن عضو را قدر نباشد و در 
عداد معدومات باشد. همچنین هر شخص را در عالم به منزله عضوی خاص است و کاری 
راست. پس اگر کار نکند به منزلٌ عضوی فاسد باشد و خلل یه کل عالم راه یابد .| 


طبل‌خواری " در میانه, شرط نیست راه سنت کار و مکسب کردنی‌ست 
مفت خواری و آنگل جامعه شدن شرط عقل و انصاف نیست. ای ای و 
بیامبر) کسب و کار است. [چنانکه حضرت رسول‌الله(ص) فرماید؛ نله تعالی یْحپٌ الْبْد 
المْرْمنَ مرت" .«همانا خداوند تعالی بندة مومن پیشه‌ور را دوست می‌دارد.» رون هميشه 
به پاران خود سفارش می‌کرد که از دسترنج خود ارتزاق کنند و گرد سال و دریوزگی نگردند. 


۱ حایک: پافنده, نشاج. همان «حائک» نعت فاعلی از حو ک (2 بافتن». 
۲. هنبازی: انبازی» مشارکت. 

۳. افتقار: نیازمندی, تهیدستی, در اینجا به معنی احتیاح. 

ی رساله صناعیه, ص‌‌ ۴- ۵2. 

۵ طبل‌خواری: مفت‌خواری. 

۶ کنزالعتال. ص ٩۱۹۹‏ به نقل از میزانالحکمة, ج ۱. ص .۵٩۲‏ 
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ادادة حکادت خر هیرم‌فروش ش هه 


چنانکه گوید: ما در سوال را بر یاران خود بسته‌ایم و اشارت رسول را بر جای اورده که 
اتف عَن السَوّال مَاسْطْعتّ. «تا می‌توانی از درخواست بپرهیز.» تا هریکی به کدّ یمین و 
عرق جبین خود امّا (< یا) به کسب و امّا به کتابت مشغول باشند. و هرکه از یاران ما این طریقه 


را نورزد پشیزی نیرزد. همچنان زور قیامت روي ما نخواهد دیدن .] 


جواب گفتن خر. روباه راکه توکل بهسرین کسب‌هاست که هرکسی محتاج است 
به توکل که ای خدا این کار مرا راست آر و دعا متضمن توکل است 
و توکل کسبی است که به هیچ کسبی دیگر محتاج نیست الی آخره 


گفت: من به از توکل یر ربی می‌ندانم در دو عالم مکسبی 
خر گفت: من در دو جهان کار و کسبی بهتر از توکل کردن بر پروردگارم سرا ندارم. 
[یای «ربی» را یای متکلم وحدة عربی گرفته‌ايم, هرچند که برخی از شارحان آنرا زانده 
دانسته‌اند و وجود آنرا فقط برای تناسب قافیه لازم شمرده‌اند.] 


کسپ شکرش را نمی‌دانم ندید" تا کشد شکر خدا رزق و مرید" 
من هیج کسبی را نظیر شکر خدا نمی‌شناسم. زیرا شکر خدا روزی را جذب می‌کند و 
بر مقدار آن می‌افزاید. [اشاره دارد به قسمتی از ایة ۷ سوره ابراهیم که تو صیح آن در شرح 
بیت )٩۳۸(‏ دفتر اول امده است.] 


بحثشان بسیار شد اندر خطاب مانده گشتند از سرال و از جواب 
خلاصة کلام بحث و مجادله میان خر و روباه بالا گرفت بطوریکه از سژال و جواب 


متقابل خسته شدند. 


۱. اد متاقب‌العارفین» ج ۱ ص‌‌ ۵ . 
آ. ندید: نظیر» همتا؛ ممائل. جمع: ندداء. 
۳. مَزید: اسم مفعول به معنی زیاد کرده شده. جایز است مصدر میمی هم باشد به معنی زیاد کردن. 
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۸ شرح جامع دثنوی معنوی / ۵ 


)۲۳۴۲۸( 


)۲ ۳۳۹( 


)۲۳۴۳۰( 


)۲۳۴۳۱( 


)۲ ۴۳۲( 


بعد از آن گفتش بدان در مَمُلکه هی لائلقواا بایدی هلک" 
ی از آن روباه به خر گفت: بدان که در کشور خداوند یعنی در این جهان نهی شده‌اید 
از اینکه خود را با دست خود به هلاکت افکنید. [مصراع دوم مقتبس از قسمتی از یه ۱۹۴ 
سورة بقره است. رجوع شود به شرح بیت (۳۹۳۰) دفتر اول. چون معنی تحت‌اللفظی مصراع 
دوم مبهم از آب درمیآید مجتی لازم آن نوشته شد.] 


وسیم است. [«جهان حق فراخ» مناسب است با ایة ٩۷‏ سور نساه, ایة ۶ سوره؛ عنکبوت. و 


, ۳ . ۴ ]اه 
نقل کن زینجا یه سوی مرغزار هی ۲ر انجا سبزه گرد جویبار 
از این صحرای خشک و سنگلاخ به سوی چمنزار کوج کن و در انجا در میان 
چمنزارهای کنار جویبار چرا کن. 


مرغزاری سبز مانند چنان؟ سبزه رسته اندر آنجا تا میان 
چمنزاری سبز و خرّم همچون باغ‌های بهشتی است. و سبزه‌ها در | ان احیه تا کمر 
روییده أست 
۳0 ۳ ۲ 
خرّم آن حیوان که او انجا شود اشستر اندر سبزه ناپیدا شود 


خوشا به حال حیوانی که پدانجا رود همان جایی که ن شتر در لابلای سبزه‌زا رانش گم 


می‌شود [بس که انبوه است. ] 


۱ لاتَلقوا: میفکنید. میندازید. فعل نهی جمع مذکر حاضر از باب افعال. 

۲. بایدی: : به دست‌ها. حرف جر ب + یدی: جمع ید به معنی دست. 

۳ هلگ : هلا کت» هلاک شدن. یکی از مصادر ثلائی مجرد هلک یهلک و َهْلک. 
ی میب 
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ادامة حکایت خر هیزم‌فروش .. ۹« 


هرطرف در وی یکی چشمه روان اندرو حیوان مرفه در امان 
در آن ناحیة باصفا از هر گوشه‌ای چشمه‌ای جریان دارد. در آن‌جا حیوانات در کمال 


منیت و راحتی به سر پرند. 


از خری. او را نمی‌گفت: ای لعین تو از انجایی. چرا زاری چنین؟ 
ما آن خر از رو تادانی بدروباهسکار تم گفت که ای ساعون, شویی که از ان 


جمنزار ی, یس چرا اینقدر لاغری؟ 


کو نشاط و فریهی و فر تو؟ چیست این لاغر تن مضطرّ تو؟ 
کو آن نقاط و چاقی و رونق تو؟ اين اندام لاغر و درماندة تو دیگر چیست؟ [اين بیت 
و ابیات بعدی یادآور حکایتی است که در دفتر چهارم از بیت (۱۷۳۹) آغاز می‌شود.] 


۲ ۱ : 4 ۲ , 5 ۳ ی ۰ | ۳۹ ۰ 
شرح روضه گر دروغ و زور نیست پس چرا چشمت از او مخمور نیست! 
ار توصیف تو از ان بوستان, یاوه و دروغ نیست. پس چرا چشمانت از صفای ان 


بوستان مست و خمارالوده پشنت ‏ 


این گدا چشمی" و اين نادیدگی" ‏ از گدایی توست. نه از یْکُریگی" 


این حرص و «ندید بُدید» بودن از کداصفتی تو ناشی می‌شود, نه از بزرگی و اقایی 


۱. زوضه: گلشن. گلستان. جمع: روضات. 

۲ زور: دروغ و یاوه. 

وود فتست رها زود 

۴ گداچشمی: حرص, چشم طمع به مال دیگری داشتن. 

۵ نادیدگی: مفلسی. ندید بدید بودن. 

4 بگلریگی: سروری» بزرگی» رباست. بکلر (< آمیر. بزرگ) ف نگ (< امیره بزرگ) + یای مصدری. 
«بگلربگ» بعی امیر امیران و خان خانان. رنه آنندراج, 3 ۱ ص‌ ۷۹ فرهنگ نفیسی» ج اء ص ۶۳) 


0۱0 ۰۲9 


)۲ ۴۳۳ ( 


)۲ ۴۳۴( 


)۲ ۴۳۵( 


)۲ ۲۳۸۶ ( 


)۲ ۴۳۷ 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۰ شرح جامع دئنوی معنوی /۵ 


۲۴۳۸۱ چون ز چشمه آمدی, چرنی تو خشک؟ ور تو ناب آهویی, کو بوی مُشک؟ 


بوی دلا ویز ی [اين ابیات نقد مدعیان عاری از حقیقت است.] 


۱( . زأنکه می‌گویی و شرحش می‌کنی چون نشانی در تو نامد؟ ای نی" 
ای بلندمرتبه! چرا دربار؛ چیزی که می‌گویی و تعریفش می‌کنی نشانی در تو 
نیست؟ [البته جا داشت که خر مشت روپاه را اینگو نه باز می‌کر د و حیله‌اش را اشکار می‌نمود. 
ول نه سب نادانی توانست تین کنت. آحو ال ادمیان خرسیوت و روتافضفت ند وین کرنه 
است. تمثیل‌های بعدی نیز در بیان مدعیان عاری از معناست.] 


مثل آوردن اشتر در بیان آنکه در مخبر دولتی فر و اثر آن چون نبینی 
جای مهم داشتن باشد. که او مقلد است در آن 
(۲۴۴۰) آن یکی پرسید اشتر را که: هی" از کجا قآ ای اقبال‌یی" 
این فصل جلیل در نقد تقلید کورکورانه و عاری از مغزء و دعوت به جهان حقیقت است 
از روی صدق و صفا. 
شخصی از شتر سژال کرد که: های, ای خوش‌قَدّم, از کجا می‌ایی؟ [اين بیت و اپیات 
یعدی بر سبیل متّل گفته شده است.] 


(۲۴۳۴۱) گفت: از خمّام گرم کوی تو گفت: خود پیداست در زانوی توا 
شتر گفت: از حمام گرم محلَهُ تو آمده‌م, سوال‌کننده بر سبیل طنز و تعریض به شتر 
گفت: بله, از زانوهایت معلوم است که از حمام آمده‌ای! یعنی زانوهای پینه بسته و چرکین تو 
کاملاً نشان می‌دهد که رنگ حمام را به خود ندیده‌ای! 


۱ نی : رفیع» بلند مر نبه. 
۲. هی: کلمه‌ای است برای اگاه کردن.های. 
۳ افبال پٌی: خوش‌قدم. مبارک قدم. 
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۱ ۱ص ِ ۶ هه : ۰ 
مار موسی دید فرعون عنود مهلتی می‌خواست. نرمی می‌نمود 
معا دیگر, وقتی که فرعون حق‌ستیز اژدهای حضرت موسی(ع) را دید. از او مهلت 


خو است و ملایمت نشان می‌داد. [رجوع شود به شرح بیت بعدی.] 


زیرکان گفتند: بایستی که این تندتر گشتی, چو هست او رپ دین 
هوشیاران گفتند: فرعون می‌بایست (با موسی) خشن‌تر و باصلابت‌تر برخورد می‌کرد. 
زیرا هرچه باشد او (فرعون) پروردگار دین است! [کسانی که به کذب ادعای فرعون بی برده 
بودند وقتی دیدند که او در برابر عصای اژدهاسیرتِ موسی(ع) عقب‌نشینی کرد و برای مقابله با 
او مهلت خواست. گفتند اگر الوهیّت فرعون صحّت می‌داشت باید وقتی که موسی عصای خود 
را اژدها کرد. او معجز؛ُ قوی‌تری نشان می‌داد نه انکه خائف گردد و تقاضای مهلت کند. رجوع 
شود به بیت (۱۰۸۶-۱۰۹۹) دفتر سوم و توضیحات آن. «رب دین» کنایه از خداوند است؛ 


زیرا فرعون دعوی الوهیّت داشت.] 


معجزه گر اژدها گر مار بد نخوت و خشم خدائی‌اش چه شد؟! 
اگر فرضاً معجز؛ موسی اژدها بود و یا مار. پس مقام کبریائی و قهر خداوندي فرعون 


بودند که کلاه فرعون بشمی ندارد.] 


رب آغلی گر وی است اندر جلوس بهر یک کرمی چی است این چاپلوس؟ 
اگر در جلوس بر مقام الوهیّت. فرعون برترین پروردگار است» پس چرا برای کرمی 
(ماری) اینقدر مداهنه و چاپلوسی می‌کند؟ [باز آن زیرکان گفتند که اگر فرعون واقعاً خدا بود. 
آژدهای موسی با همه قدرت و صولتش باید در برابر او همچون کرمی خرد. ناچیز و بی‌مقدار 
می‌نمود. ولی چرا در برابر آن ترسید و به تملق پرداخت؟ پس معلوم می‌شود که مقام الوهیّت او 
یاوه‌ای بیش نیست. «رت اعلی» اشاره است به آیه ۲۴ سور؛ نازعات: قال آنا ریک الأغلی. 
«فرعون گفت: منم برترین پروردگار شما.» ] 


۱ عنود: معاند. ستیزه گر 
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)۲۴۳۴۸( 


)۲ ۴۳۴۹( 


نفس توتا مست نقل ‏ است و تبید" دان که روحت خوشه غیبی ندید 
در اینجا مولانا نکات دقیق و فخیمی ایراد می‌کند: تا وقتی که تفس تو مستِ شیرینی و 
شراب است. بدان که روح تو وش عالم غیب را ندیده است. یعنی تا وقتی که تفس امّاره نو 
عرق در لذّات و شهواتِ نفسانی است. قلب و روح تو به خوشه‌ها و توشه‌های اسرار غیبی 
دسترسی پیدا نکرده است. به دیگر سخن انغمار در شهوات نشانی است به عدم وصول به 


حقیقت. گرچه دعوی وصال به حقیقت فراوان باشد. 


که علامات است. زآن دیدار نور لتّجافی منک عَنْ دارالغرور 
زیرا دوری کردن تو از سرای فریب دنیا از نشانه‌های دیدن نور حقیقت است. [ممکن 
است کسی بگوید من عارف باللهام, من فلان و بهمانم, اما تا وقتی که از لذات بهیمی و شهوات 
حیوانی مفارقت نکرده سخنانش دعوی بی‌معنی است. مصراع دوم اشاره دارد به حدیتی که 
توضیح آن در شرح پیت (۳۰۸۳) دفتر چهارم امده است.] 


مرغْ چون یر آپ شوری می‌نند اب شیرین را ندیده‌ست او مدد 
به عنوان مثال, پرنده‌ای که در اطراف آب شوری می‌چرخد. به این دلیل است که از 
آب شیرین و گوارا کمکی ندیده است. یعنی از آن خبری ندارد و قطره‌ای از آن نچشیده 


هه 


ببلکه تقلیدست آن ایمان او روي ایمان را ندیده جان او 
این بیت راجم است به بیت (۲۴۳۴۷) و (۴۴۳۴۸) همین دفتر. 
معنی بیت: بلکه ایمان او جنبهٌ تقلیدی دارد. یعنی ان کسی که از لذات بهیمی و شهوات 
حیوانی سرمست شده و در عبن حال ادهای حقیقت می‌کند. ایمانش سطحی و کورکوران» 


۱. نقل: ر.ک. شرح بیت (۲۰۹۸) دفتر چهارم. 

له ایب ات ها وا نون 

۳. تجافی: قرار نداشتن در جاء دور شدن, از ريشة «ج ف و». اين کلمه فقط یک بار آن هم به صورت فعل 
مضارع در قران کریم (سورهُ سجده. 1 ۶ آمده است. 
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ارام حکابت خر هدرم‌فر و ش .. ۶۷۳ 


پس خطر باشد ملد را عظیم از ره و رهزن, ز شیطان رجیم" 
پس نتیجه می‌گیریم که برای مقلد, یعنی برای کسی که ایمان تقلیدی دارد خطرات 
بررگی از قبیل راه و راهزن و شیطان ملعون وجود دارد. یعنی صاحبان ایمان تقلیدی مشکلات 
بزرگی دارند. یکی از آن مشکلات راه سلوک است که در هر گام آن احتمال سقوط و لغزش 
می‌رود. نیز راهزنانی که در کسوت ارشاد با سالک مواجه می‌شوند و از همه قوی‌تر 


دسیسه‌های شیطان. 
چون ببیند نور حق. ایمن شود ز اضطرابات شک او ساکن شود 
ولی اگر نور خدا را ببیند یمن می‌گردد و او از پریشانی شک و تردید ارام 
می‌شو د. 
تا کف دریا نيأید سوی خاک کاصل او امد. بوّد در اطضطکاک" 
به عنوان متال, تا وقتی که کف روی دریا به سوی خاک که اصل اوست نیامده باشد 
پیوسته در کشا کش است. [شاید مراد از «کف». خس و خاشاک باشد. الله اعلم.] 
خاکی است آن کف. غریب است اندر آب در عرییی جاره نبود ز اضطراب 


ان کف از جنس خاک است و در میان آب, غریب است. و شخص غریب در غربت 
ناچار پریشان و مضطرب می‌شود. [دو بیت اخیر تمثیلی است برای بیت (۲۴۵۱). منظور از 
این تمثیل: همانطور که جسم با پیوستن به اصل خود آرامش می‌گیر د؛ روح نیز نیز با پیوستن به 
صل خود از پریشانی رها می‌گردد.! 


جونکه جشمش باز شد و آن نقش خواند دی زا رای در دش ها نا 
همینکه چشم دل مقلد باز شود و نقش حقیقت را بخواند. زان پس دیگر شیطان هیچ 
تسلطی بر او نخواهد داشت 9 . [جنانکه در یه ۲ سوره حچر امدها ست: ان عبادی لیس لک 
هم سُلطانْ ال من امک من الغاوین. «همانا تو را بر بندگانم, سلطه‌ای نیست مگر بر آن 


‌, زجیم: مطر و د. رانده سد ه» ملعون. 
۳۲ اضطکاک: به هم واکوفتن دو چیز به هم ساییدن. 
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)۲ ۴۵۵( 
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)۳ ۴۵۷ ( 


)۲ ۳۵۸( 


گمراهانی که تو را بیروی کنند.»] 


گرچه با روباه» خر اسرار گفت سمرسری گفت و مٌقلذوار گفت 
اگرچه خر اسراری ریّانی را به روباه گفت. اما رازگویی او سطحی و مقلدانه بود. 
توکل بگویند. ولی چون بر حسب باطن بدان مقامات نرسیده‌اند سخنانشان طوطی‌وار 


است. ] 


آب را بستود و. او تاق" نبود رخ درید و جامه. او عاشق نبود 
اگر چه او آب را متایش می‌کرد مت وج یی ۲ 


از منافق عذر. رَد آمد. نه خوب زانکه در لب بود آن نه در قلوب 
عذرخواهی منافق, مردود است نه مطلوب. زیرا عذرخواهی منافق زبانی است نه قلبی. 
[چنانکه در قسمتی | ز ای ۱۱ سور فتح در وصف منافقان آمده است: ...یو لون بالستتهم ما 
لیس فی قلوبهم... «.. به زبان گویند انچه را که در دلهاشان نیست...» در قسمتی از ای "۳ 
سورخ آل عمران نیز فرماید... یقلونَ بافزاههم ها لش فی قلویهم وال عم بغا یکمن 
«با دهانهای خود چیزی گویند که در دلهاشان نیست. و خداوند بدانچه نهان دارند داناتر 


است.» ] 
ند ای ای ات انیس اه یتیاس ناور 


نه خود آن. این و ۱۳ ی ۱۳ 
اقوال و اطوار متين او را می‌خورند و مالا دچار مصیبت و بدبختی می‌شوند. 


۱. تایق: مشتاق. صفتی از فعل تاق یوق توق (<اشتیاق بیدا کردن) طبق قاعد؛ صرف عربی «تائق» است 
ولی فارسیان همزه را به «ی» مشکول کنند. 
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ادادة حکایت خر هیره‌فروش .. ۶۱۷۵ 


به عنوان متال, حمله زن در عرص بیکار صف دشمن را نمی‌شکند پلکه فقط کار را 
خراب تر می‌کند. [« کار زار» در مصراع اول و «کار زار » در مصراع دوم از نوع تجنیس مرکب 


است.] 


گرچه می‌بینی چو شیر اندر صفش تیغ بجُرفته همی لرزد کفش 
هرچند زن را می‌بینی که در عرص بیکار مانند شیر. شمشیر به دست گرفته, اما دستش 
پیوسته می‌لرزد. |وصف مرائیان و منافقان نیز همینگونه است. ظاهری پُرصلاح و باطنی سیاه 


دارند. و به هر توبی درمی‌آیند خاصّه به توب شرخ.] 


وای انکه عسقل او ماده بود نفس زشتش نرّ و آماده بود 
وای به حال کسی که عقلش ماده و تفس زشت و بدکارش نر و مستعد ارتکاب افعال 
قبیح باشد. [وای به حال کسی که عقل و تدبیرش ضعیف و نفس امّاره‌اش قوی باشد. «نفس 
زشت» هم به معنی نفس بد و منفور است, و هم به معنی نفسی که آدمی را به انجام بدی امر 
می‌کند. چنانکه در ای ۵۳ سور یوسف آنرا چنین وصف می‌کند: ان افش لامّارة بالسُوء.| 


و م۵ 
اجَرم مغلوب باشد عقل او جز سوی خسران نباشد نقل او 
ناچار عقلش مقهور می‌گردد و حرکت او فقط به سوی زیانکاری است و لاغیر. 


ای خنک آن کس که عقلش نر برد نفس زشتش ماده و مَُضطر بُوّد 
خوشا به حال کسی که عقلش نر باشد و نفس زشت و بدکارش ماده و درمانده. 
[انقروی در این باب روایتی را بدین مضمون به پیامبراص) اسناد می‌دهد که نتوانستیم آنرا در 
جایی بیدا کنیم؛ طُوبُی لمَن کُانّ له درا و تسه ائفی. یل لعّن اک . «خوشا به حال 
کسی که عقلش نر باشد و تفسش ماده. وای به حال کسی که برعکس این باشد.» صاحب 
المنهج القوی نیز همین عبارت را نقل کرده است.] 


۱ ر.اگ. شرح کبیر انقروی» ح ۳ص ۷۷۵. 
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عقل جزوی‌اش نر و غالب بود نفس انفی" را خرد سالب" بود 
اگر عقل جزئی او نر و چیره گردد. عقل می‌تواند قدرت و سيطرة تفس ماده (نفس 
اماره) را از او برّباید. [مصراع اول وجه شرطی دارد و مصراع دوم جزای شرط است. یعنی اگر 
عقل جزئي آدمی که طبعاً ضعیف و ظاهرگراست تحت تعلیم و تربیت الهی قرار گیرد به عقل 
معاد مبدل می‌شود و می‌تواند تفس امّاره را مغلوب کند.] 


حملهُ زن نیز ظاهراً بی‌با کانه است. اما زیانی که می‌بیند مانند آن خر از روی نادانی و 
۰ ۰ . هم م »۰ ۰ 1۰ ,2 ۴ 
وصف حیوانی بوّد بر زن فزون زانکه سوی رنگ و بو دارد رزکون 


اوصاف حیوانی در زن بسیار یافت شود. زیرا او به رنگ و بو تمایل دارد. یعنی به 
جلوه‌های ظاهری بیشتر توجه می‌کند. 


رنگ و بوی سبزه‌زار آن خر شنید جمله حچت‌ها ز طبع او رمید 
خلاصه مطلب, همینکه آن خر وصف جلوه‌های ظاهری چمنزار را از روباه شنید, همه 
آن دلا یلی را که قبلاً در اثبات قناعت و توکُل آورده بود از یاد برد. 


۰ ۵ .1 ۵ ء ۳۹ اس ‌ ی ۶ ِ 
حال آن خر مانند کسی بود که نیاز به باران پیدا کند ولی ابری در کار نباشد. وجود آن 


خر سراپا گرسنگی بود. اما هیچ صبر و طاقتی نداشت. 


۱ نی جنس مونت. جمع: اناث. 

۲. سالب: رباینده, سلب کننده جمع: شلاب. 

۳ جری: گستاخ, بی‌با ک. در اصل جری» بوده است. 

۴ رکون: گراییدن, میل کردن. 

۵ مطر: باران. جمم: أمظار. 

و جوعالبقر: ر.ک. شرح بیت (۲۳۰) دفتر دوم, و (۳۶۱۸) دفتر جهارم. 
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داعة حکابت خر هیزم‌فروش .. ۶۷۷ 


اسپر آهن بوّد صبر ای پدر حق نبشته بر سپر جاءالظفر 
پدرجان صبر. سپری آهنین است. حق‌تعالی روی سپر صبر نوشته است: پیروزی حتما 
بیاید. [«جا2» فعل ماضی است. اما طبق قاعد؛ عربی در چند مورد ماضی به معنی مضارع 
می‌آید. از جمله در امری که وقوعش حتمی است. در آیات قرانی پیروزی و ظفر را منوط به 
ی دالته است, از سل سر ره ۱ و رید ۱۱ و سور 
انفال» ای ۶۵ حضرت علی(ع) فرماید: الط کفیل ااظْمر «صبر. ضامن بیروزی 
است.» امام صادق(ع) نیز فرماید: فاصبرّوا ۳9 «صبر کنید تا پیروز شوید.»] 


صد دلیل آرّد مقلد در بیان از قیاسی گوید آن را نه از عیان 
شخص مقلد در ائنای سخن صد نوع دلیل مرت اشن ولی ان دلایل را از روی گمان و 
قیاس می‌اورد نه از روی شهود حقیقت. [رجوع شود به حکایت طوطی و بقال در بیت (۲۴۷) 
به بعد در دفتر اول که نقد قیاس‌های نابخر دانه است.] 


مشک آلوده‌ست. 1 مشک نب نت بوی مد ه ول جر بت 3 پیست 
او هرجند الکو یه تک اس ولی. مشک لیست. کرخه بوی مشک می‌دهد. ولی 
هویتش, سرگینی بیش نیست. یعنی هرچند متظاهران به حقیقت. رنگی از حقیقت را به خود 


زده‌اند, اما واقعاً از حقیقت عاری‌اند. 


تا که پشکی مُشک گردد ای مُرید سال‌ها باید در آن رَضه چرید 
ای مٌرید برای انکه سرگینی به مشک مبدّل شود باید سال‌ها در باغ به سر برد. یعنی 
همانطور که کود و سرگین به کل و ریحان تبدیل می‌شود. آن کسی که بالفعل, روحی متعفن و 
باطنی پلید دارد باید سالیان متمادی در بوستان معنوی اولیاء‌الله سرکند تا از مصاحبت آنان 
روحی لطیف و با کمال یابد, و الا با حرف کسی نمی‌تواند بدان مقام رسد. 


۱ و ۲. غررالحکم. ۷۶۰ ۰۲۲۳۲ ۰۲۰۹۶ ۴۸۸۲ مشکا:الانوار, ۲۲ به نقل از میزان الحکمه, ج ۲ 
ص ۱۵۵۹. 
۳. پُشک: پشکل, مدفوع گوسفند و بُز و امثال آنها. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۵ 


)۲۳۴۷۳( 


)۲ ۴۷۴ ( 


)۲۳۷۵( 


)۲ ۴۷۶ ( 


م۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۳ 7 ۳ 1 ۱ 
که نباید خورد و جو. همچون خران اهوانه در ختن چر ازغوان 
آدمی نباید ماتند خران کاه و جو بخورد. یعنی جایز نیست که انسان نیز مانند حیوانات 
۳ ۱ 1 سٌ : و 
عرق در شهوات شود. بلکه باید مانند اهو در سرزمین ختن ارغوان بخورد. [«ختن» شهری 
بود در ترکستان شرقی (ترکستان چین) و گاهی هم به تمام ترکستان چین اطلاق می‌شده است. 
چنانکه چین شمالی را ختا نیز می‌گفتند. و در نوشته‌های اسلامی مراد از ختا و ختن, 
۲ ۳ 
چین‌شمالی و ترکستان شرقی است . 
منظور بیت: انسان نباید در حظوظ نفسانی غوطه‌ور شود, بل باید مانند اهوان 


مُشک معرفت و کمال گردد.] 
۳ پِ# 2 رصن سل 2 3 
جز قرَثفل یاسَمّن یاگل مَچر رو به صحرای ختن باآن نفر 


با آن گروه به صحرای ختّن برو. یعنی همراه اولیاءالله و عارفان باللّه به صحرای 
طریقت گام بگذار و فقط از قرنفل و یاسَمَن و گل تناول کن. یعنی فقط از علم و حکمت و 


معده را خو کن بدان ریحان و گل تا بیایی حکمت و قوت رشل 


معدهات را بدان گل و ریحان عادت بده تا حکمت ر طعام رسولان الهی را پیدا 


کنی. 


خوي معده زین که و جَو باز کن خوردن رّیحان و گل آغاز کن 
معده‌ات را از خوردن کاه و جو بازدار و بجای آن خوردن کل و ریحان را شروع کن. 
[منظور بیت: ای طالب حقیقت معد؛ قلبت را از تناول لذات و شهوات بهیمی منع کن و او را به 
تناول گل معرفت و ریحان حقیقت عادت بده.] 


۱. اژغوان: درختی است سرخ‌رنگ با گل‌های تیاو مر این درخت انواعی دارد از جمله آن 
ارغوان‌حینی است. ار.ک. معارف گیاهی, ج ۲. ص ۲۸۲-۲۸۶) 

۲ ر.اک. اعلام معین, ح ۱ ص ۴۷۵. 

۳ قرنْفُل: گیاهی از دستذ میخک‌ها که گل‌های آن جنبه زینتی دارد و در باغچه کاشته می‌شود. 
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دامة حکایت خر هبزمفروش .. ۶۷۹ 


معدهُ جسم, تو را به کاهدان می‌کشد. یعنی معده ظاهریات. تو را به سوی تمتّم از لذات 
و شهوات دنیوی جلب می‌کند. در حالی که معده قلب تو. تو را به سوی کل و ریحان معنوی 


جذب می‌کند. 


هر که کاه و جو خورد. قربان شود هر که نور حق خورد. قرآن شود 
هر کس که کاه و جو بخورد. قربانی می‌شود. یعنی همانطور که گاو و گوسفند را ابتدا 
پروار می‌کنند و سپس به مسلخ می‌برند. همینطور اگر غايتِ تصوی و مقصد اعلای ‏ تمتم 
حیوانی و لذت دنیوی باشد سرانجام به مسلخ خواهی رفت و سلاخ مرگ تو را ذیح خواهد 
کرد. و هر کس که نور حق بخورد. به قران مبدّل می‌شود. یعنی کتاب روحش مخزن اسرار و 
معدن انوار الهی می‌گردد. [پس ای طالب حقیقت بکوش تا قران شوی نه قریان.] 


نیم تو مشک‌ست و نیمی پشک. هین هين میفزا پشک. افزا مشک چین 
بهوش باش که نیمی از وجود تو مُشک است و نیمی دیگر مدفوع. مبادا بر مدفوع 
بیفزایی. بلکه باید بر مشک چین بیفزایی. [«مشک» کنایه از جنبه معنوی انسان. و پشک 
(مدفوع) کنایه از جنبة ماذی اوست. 


منظور بیت: جنبةه روحانی و معنوی خود را نیرومند و متکامل کن, نه جنبة مادی خود را.] 


آن ملد صد دلیل و صد بیان در زبان آرد. ندارد هیچ جان 
شخص مقلّد. صد نوع دلیل و صد نوع سخن بر زبان خود می‌راند. اما سخنان او فاقد 
روح است. [پس صرف لقلقَهُ لسان و تفوّه به کلماتِ عالی اولیاء موجب صاحبدل شدن ادمی 
نمی‌شود. بلکه باید ان سخنان روح و جوهر معنوی و الهی داشته باشد و آن شحص وا و 
هرا ارت اس ان بهره‌مند باشد. و الا طوطي تا ی تست 


چونکه گوینده ندارد جان و فر گفت او را کی بوّد برگ و نمر؟ 


گوینده‌ای که بهره‌ای از روح و شکره معنوی ندارد. سخنان او جه تک و میوه‌ای 


ببار سمی‌اورد؟ مسلما نها که ضاید می‌شود حیزی جز خسران و وبال خود و 
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۰ شرح جادم مثنوی دعنوی ۱ ۵ 


)۲ ۴۸۲( 


)۲ ۲۸۳( 


)۲ ۲۸۳ ( 


)۲ ۴۸۵ ( 


فریفته‌شدگان تا 


می‌کند گستاخ مردم را به را او به جان لرزان‌تر است از برگ کاه 
جنین شخصی گرجه مردم ساده‌لوح را گستاخانه به راه حق فرا می‌خواند. اما خود او از 
برگ کاه هم لرزان‌تر است. [یعنی اگرچه در ظاهر خود را مژمن ثابت‌قدم و با صلابت نشان 
می‌دهد. ولی در باطن ادم متزازل و مذبذیی است. جنانکه ای ۴ سور منافقون وصف‌الحال 
اینان است.] 


پس حدیش گرچه بس با فر بود در حدینش لرزه هم مَضمَر بود 
پس سخنان شخص مدّعی و مقلد اگرچه اراسته و شکوهمند است. ولی در آن سخنان 


ارزش 2 دیف لب بهفتة آست: 


فرق میان دعوتِ شیخ کامل واصل 
۰ ۰ آ» *] ۰ ۰ ۰ ۷ ۱ 
شیخ" نورانی ز زه اگه کند با من هس تور را شمه که 
این فصل‌جلیل در بیان فرق میان دعوت کاملان و دعوت ناقصان است.انان که حقیقت 
را برحسب واقع شهود کرده‌اند و در قول و فعل بدان رسیده‌اند دعوتشان به سوی حق. دعوتی 
صادفانه و اصیل ات بر کی کسانی که از راه تقلید و خودنمایی دم از حقیقت صی زنند 
معنی بیت: شیخ نورانی سالکان را از طریق حق اگاه می‌کند. و نور را با سخنانش 


همراه می‌کند. یعنی کلامش با نور هدایت همراه و قرین است. 


جهد کن تا مست و نورانی شوی تا حدیتت را شود نورش زوی 


یکوش تا مست و نورانی شوی,تا نور شیخ. کلام تو را سیراب کند. یعنی کلام تو از نور 


۱. بربسته: ر. ک. شرح بیت (۱۷۰۲) دفتر چهارم. 
۲, شیخ: ررک. شرح بیت (۱۷۸۹) دفتر سوم. 
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فرق میا دعوتِ شیخ کال واصل و .. 7۸۱ 


هدایت انسان کامل آکنده می‌شود و خاصیّت آنر پیدا می‌کند. [«رَویّ» به معنی سیرآب‌کننده. 
صفت فاعلی از فعل لفیف مقرون زوی وی ریا (< سیراب کردن) است. وجه دیگر آن است 
که «روی» را مخفف «راوی» به معنی روایت‌کننده از فعل ناقص‌یائی رزوی یووی روايْة 
(<-روایت کردن) فرض کنیم. با اين فرض معنی مصراع دوم اینست: تانور هدایت شیخ. 
ترجمان کلام تو شود. یعنی کلام تو با نور هدایت شیخ قرین شود و بر مستمم اتر بگذارد. 
نیکلسون گفته است: «تا آنکه نور او بر حدیث تو بتابد و آ را منتشر سازد .» وجه 
اول اصلح و انسب است زیرا با ابیات بعدی سازگاری تام و تمامی دارد. گرچه برخی از 
شارحان از جمله نیکلسون وجه دوم را ارجح دانسته‌اند. رجوع شود به شرح بیت (۱۱۶۵) 
دفتر سوم.] 


هرجه در دوشاب" جوشیده شود در عقیده" طعم دوشایش بود ( ۳۴۸۶ 
به عنوان مثال. هر چیزی یلاتیو و سیب ر لا و جوا شیره انگور یا 
خرما بجوشانند. مربایی که از آن به دست می‌آید طعم آن شیره را می‌دهد. [همینطور هرگاه 
سالک در انوار هدایت و ولایت انسان کامل مستغرق گردد احوال و اقوال او خاصیّت روحاني 


او را می‌گیرد.] 


از جَرّر . وز سیب و به وز گرد کان" لدت دوشاب یابی تو از آن (۲۲۸۷) 


از هویج و سیب و بهُ و گردو. طعم شیره خواهی یافت. 
م۳ جِ ۲ 
علم اندر نور چون فرغرده" شد پس ز علمت ور یابد قوم لد" ۰ (۲۴۸۸) 
وقتی که علم در نور حقیقت پرورده شود. حتی ستیزه گران معاند نیز از علم تو کسب 


۱ شرح مثنوی معنوی, دفتر پنجم. ص ۱۸۷۲. 

۲ وشات ره انگور و خر ما 

۳ عقیده: شبره غلیظ و سفت. منظور از آن در ابنجا مرباست. 
۴ چرُر: هویج, زردک. چزّر هم صحیح است. 

۵ گردکان: گردو. 

۲ فوغرده: بر ورده. 

۷ لذ: ر. ک. شرح بیت (۱۵۷) دفتر چهارم. 
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۷۲۳ شرح جامم دثنوی معنوی / ۵ 


)۲ ۴۸۹ ( 


)۲۴۹۰( 


نور می‌کنند. ٍ یعنی اگر علوم مکتسب تو با نور یف ن انسان کامل درآمیزد کلامت بقدری نافذ و 
گیرا می‌شو( که حق‌ستیزان متعصّب نیز از ۱ و فیض می‌برند و قلبشان نورانی می‌گردد. 
[«قوم لَ» تعبیری است مّخذ از ای ٩۷‏ سور: مریم: فانمَایَشوناه پلسانک بر بان و ۲ 
کر به ه قوْما لد «ما (حقایق) قرآن را بر زبان تو (محمّد) اسان کردیم تا بدان پرهیزگاران را 
بشارت دهی و ستیزه گران سرسخت را بیم دهی.»] 


هرچه گوئی. باشد آن هم نوژناک کاسمان هرگز نبارد غیر پاک 
زان پس هرچه تو بگویی سخنانت نورانی شود. یعنی کلامت نور هدایت پیدا کند. زیرا 
که مثلاً آسمان پاک. چیزی جز آپ پاک نبارد. 


آسمان شو, ابر شو, باران ببار ناودان بارش کند. نبود به کار 
حال .خن است: و ند انسیا شو, ابر شو و باران ببار. هرجند از ناودان هم آب 
فرو می‌ریزد اما بکار نمی اید. یعنی به درد نمی‌خورد.[ مولانا در این بیت و ابیات بعدی تمثیلی 
را ییان کرده که الحق والاتصاف بسیار عالی و بجاست. او در ظاهر این تمثیل را در بیان تفاوت 
شیخ کامل و شیخ ناقص آورده است. اما برحسب باطن روانشناسی دقیقی است از انسانها. 

بطور کلی دو نوع اندیشور داریم. یکی اندیشوری که اندیشه‌هایث ثِ ۳ و بی‌پشتوانه 

است. و «ناودان» روشن‌ترین تمثیل برای تحلیل شخصیتی این گروه است. زیرا همانطور که 

جریان آب در ناودان محدود و فصلی و عاریتی است. و حتی گاه مزاحم همسایگان و عابران. 
تفکرات زائد اندیشوران بی‌پشتوانه نیز مانند «ناودان» محدود و موسمی و عاریتی است. و از 
همه بدتر تفکرات آنان غالباً مزاحم و کارافزا نیز هست. به دیگر سخن آنان از معلومات 
بی‌ربطی که حاصل کرده‌اند نه تنها گره‌ای از مجهولات بشر نمی‌گشایند. بلکه هم خود به عذاب 
بی‌سروته گویی و مهمل‌بافی فیلسوف مأبانه دچار می‌شوند و هم طالبان حقیقت را به 
سرگشتگی و دوار مبتلا می‌کنند و مالاوقت و عمر عزیزشان را می‌گیرند و در عوض چیزی به 

آنها نمی‌دهند. بلکه این علوم فقط به درد قیل و قال می‌خورد. در مقابل اینان گروه اندکشماری 
از اندیشوران‌اند که تفکر و خردورزی در آنان ن ذاتی است. بطوریکه از کمترین علمی که کسب 
می‌کنند بهترین نتایج فکری و معرفتی را به جوامع بشری عرضه می‌دارند. در واقم هاضمه 
فکری گروه اول. علیل و ناتوان است. و هاضمهٌ فکری گروه دوم سالم و نیرومند. و هميشه در 
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فرقی میان دعوتِ شیخ کامل واصل و ... ۶۸۳ 


طول تاریخ» گروه تِ سکاندار تفکرات و اندیشوری‌های کارا بوده‌اند.] 


آب اندر ناودان عاریتی‌ست آب اندر ابر و دریا فطرتی‌ست ‏ (۲۴۳۹۱) 


آب در ناودان جنبه عاریتی دارد و آب در ابر و دریا جنبة ذاتی 3 فطری. 


فکر و اندیشه‌ست مثل ناودان وَخی و مکشوف است ابر و اسمان ‏ (۲۴۹۲) 

فکر و انديشه مانند ناوداه است. و وحی و مکاشفات روحی مانند ابر 2 انتفات [حکیم 
ایوالقاسم میرفندرسکی (از دانشمندان و سخنوران عصر صفوی) در فرق میان فلاسفه و انبیاء 
گوید: فلاسفه در علم و عمل گاه گاه خطا کنند و انبیاء در علم و عمل خطا نکنند. و فلاسفه را 
طریق علم. به عمل و فکر باشد, و انبیاء را وحی و الهام. و چیزها را نه به فکر دانند که انچه 
نظری فلاسفه است ایشان را اولی است. و از اینست که اینها خطا نکنند و آنها کنند که خطا در 
اولیات نیفتد و در نظریات افتد. و اوّلیّات آن قضایاست که در آن در اثبات محمول. موضوع ر 
محتاج به متوشطی (- واسطه‌ای) نباشد که به نور عقل دانند . منظور بیت: کسانی که در 
شناخت حقیقت به الهامات ریبانی و اشراقات قلبی توجه می‌کنند علمشان بر زسته وجوشان 


آب باران باغ صد رنگ آورد ناودان همسایه در جنگ اورد (۲۳۴۹۳) 
آب پاران با رنگین پدید می‌آورد. در حالی که ناودان سیب نزاع با همسایه می‌شود. 
[رجوع شود به شرح بیت (۴۲۴۹۰۱) همین دفتر.] 


خر دو سه حمله به روبه بحث کرد چون مقلّد بد. فریب او بخورد (۲۲۹۲) 


با روباه پحث کرد. ولی چون مقلد بود. فریب روپاه را خورد. 


۱. وحی: ر.دک. شرح بیت (۱۳۶۱) دفتر اول. 
۲. رساله صناعیّه, ص ۱۷-۱۸. 
۲ حمله: بار, دفعه. 
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طنطنهٌ" ادراک بینایی نداشت دمدمة؟ زوبه پر او سشکته کماشت 
چون خر شوکت و جلال معرفت نداشت. نیرنگ روباه او را ساکت کرد. یعنی خر 
نتوانست در برابر او چیزی بگوید. 


حرص خوردن آنچنان کردش ذلیل که زبرنش کشت با پانصد دلیل 
حرص خوردن چنان خر را خوار و زبون کرد که با آنکه دلایل فراوانی در اثبات 
سخنانش داشت با این حال مغلوب روباه شد. [اهل قیل و قال با همه محفوظات و معلومات 

خود از پس رویاه نفس اثاره پرنمی‌آیند. چنانکه حکایت پعدی در بسط این مطلب است.| 


حکایتِ آن مُحنث و پرسیدن لوطی از او در حالت لواطه که اين خنجر از بهر 
سر او آمد شد می‌کرد و می‌گفت: 
َحمد له که من بد نمی‌اندیشم با تو 
ی من بیت نسیست اقلیماست هزل من هزل نبیست تعلیماست 
له اینتحیی آن یضرب متلاً سا بَعوضة لا زتبا ای تما نوقهافی 
یراوس پالانکا, ماذا رال بهذا ما , و آنگه جواب می‌فرماید که این 
خواستم له راز دی بهکتیرکه هر فتنه همچون میزان است 
بسیاران از او سرخ‌ژو شوند. و بسیاران بیمراد شوند. وت فیه قلیل 
وَجَدت من تثایجه السَریة کثیرً 
کنده‌یی را لوطبی در خانه برد سرنگون افکندش و در وی فشرد 
مولانا برای بسط این نکته که اصحاب قیل و قال به محفوظات و علوم مکتسب خود 


ی تست 


۱ طنْطنه: کر و قن, شکوه و جلال. 
۲. دمَدّمه: تیرنگ و افسون. 
۳. لوطی: لواط کار: یه مسی خوانمرد و بی‌باک ند امده است ولی در اینجا معنی اول مناسب است: 
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حکابت آن دخنث و .. 


عامل نیستند. بلکه آن علوم را تنها به ظاهر خود بسته‌اند. یکی از بی پرواترین حکایات متنوی 
را می‌آورد. 

معنی بیت: فاسقی, مفعولی را به خانه‌اش برد و دمّرش کرد و با او به لواط پرداخت. 
[در مطلع این فصل بیتی از سنائي غزنوی آمده است که اصل آن اینست 

گرچه با هزل. جد بیگانه‌ست هزل من همچو جد هم از جان است 

اما هم و چیه اب 7سویا کش #مر سک بقل ات تن ۳71۳96 
ان یضرب ملاً فا بفوضدٌ نا قَوقها امین آمنواق فَعله نان لح من مر هم و لین 
نوا ون ما رال بهذا مثلا بل به ترا و بهدی به را ز ها بضل به 
ال الفاسقینَ مینّ. «همانا خداوند شرمی ندارد که به بشه و خردتر از بشه عتّل زند. آنان که ایمان 
اس نها می‌دانند که آن مَتل حق است و از جانب پروردگار آنان. و اما کسانی که کافر شده‌اند 
می‌گویند: خداوند از این مَتل چه منظوری داشته است؟ بسیاری را بدان گمراه می‌کند و بسیاری 
را بدان هدایت می‌کند. و تنها فاسقان را بدان گمراه کند.» 

در تفاسیر قران کریم از اين مسعود و ابن عباس روایت شده است که وقتی خداوند 3 
ای ۱۷ و ۱٩‏ سوره بقره دو مثال در بیان احوال منافقان آورد. اهل نفاق بر سبیل طنز و 
تعریض گفتند: خداوند برتر و بالاتر از اینست که اين متال‌ها را بیان کند یس خداوند در جواب 
ایشان آیة ۲۶ سور بقره را نازل فرمود . از قتاده نیز روایتی مشابه روایت مذکور نقل شده 
است. مولانا چون می‌داند که نقل حکایات بی‌پروا بهانه‌ای به دست معاندان می‌دهد., با اشاره به 
ای ۲۶ سورة بقره می‌گوید که حکایت هزلی که من می‌آورم. هزل نیست زیرا درس‌های 
تعلیمی و تربیتی والابی در آن نهفته شده است 

«فوق» در ی بالاتر در بزرگی تیست (پنانکه برخی از شارحان اینگونه خیال 
کرده‌اند) پلکه بالاتر در خردی و کوچکی است. در محاورات معمولی نیز این تعبیر بکار 
می‌رود. متلاً می‌گویند من خانه که ندارم هیچ, از آن بالاترش را هم ندارم. یعنی در واقع حتی 
یک اتاق هم ندارم, بلکه یک وجب ملک هم ندارم. و عرب می‌گوید: فلانْ آشفل لاس بل هو 


3 


وق دلک. «فلانی پست‌ترین مردم است. پلکه از ان هم بالاتر.» یعنی در واقع از آن هم 
۳ مجمع‌البیان ج ۱ ص ۷ ابوالفتوح» ح ۱ ص ۱۰۵ 
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۳۴۹۱ 


۳۲ ۴۹۹( 


)۲۵۰۰( 


)۲۵۰۱( 


پست‌تر. شیخ طبرسی و اپوالفتوح" و زمخشری و سایر مفشران معتبر در تفسیر «فما فوقها» 
همین قول را پذیرفته‌اند. 

تقسیر مولانا از «فما فوقها» نیز مطابق رأی معتبر مفشران است زیرا می‌گوید: ی قَا 
ُوقَها فی تغْییر النفوس پالانکار آن ماذا ال بهذا مَلٌ. «یعنی حُردتر از آن در برانگیختن 
نفوس کافر در انکار مَل خدا که بگویند: «خدا از این متّل چه منظوری داشته است؟!» ترجمة 
سطر پایانی مطلم فوق: «اگر پیرامون این مَتّل اندکی اندیشه کنی, از نتایج والای آن بهره‌مند 
شوی.» در بیت فوق ضبط «کنده» به معنی مفعول و أَمرّد صحیح تر است. برخی «کنده‌ای» ر 
مخفف «کون‌دهی» دانسته‌اند و در برخی از نسخه‌ها آن را بدون تخفیف آورده‌اند. انقروی 


«گنده» به معنی متعفّن و بویناک ضبط کر ده که استعار تا به معنی «خبیث» است. ] 


بر میانش خنجری دید آن لعین پس بگفتش: بر میانت چیست این؟ 


بسته‌ای؟ 


گفت: انکه با من ار یک بدمنش " بد بیندیشد. بدرّم اشکمش 
آن مفعول جواب داد: این خنجر را به کمرم بسته‌ام تا اگر شخص بداندیش و بدنهادی 


دربارءٌ من فکر بد به سرش بزند شکمش را پاره کنم! 


گفت لرطی: حمدلله را که من بد نینديشيده‌ام با تو به فن 


۳ 
جونکه مردي نیست. خنجرها چه سود؟ حون بات ول ار سر و ح و3 


5 8 سشین. 
۲ ر.اک. کشاف. ج ۱. ص ۱۱۵. 


۳ بدمنش: بداند یش, بدنهاد. 
, 
۴. خود: کلاه جنگی, کلاهخود. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


حکایت آن دخنث و .. ۶۸۷ 


نباشد داشتن خنجرها چه فایده‌ای دارد؟ و هنگامی که دل و جرأتی در میان نباشد کلاهخود به 
چه درد می‌خورد؟ [منظور بیت با توجه به بحث پیشین: وقتی کسی فاقد حقیقت و معنویتِ 
اولیا.الله باشد هر قدر هم که مقلدانه خود واشته انا سار دس هیده است: زیرا باز در عرص 
بیکار نفس شکست می‌خورد و مغلوب و مقهور آن می‌گر دد. ] 


از علی میراث داری ذوالفقار" بازوی شیر خدا هستت. بیار ‏ (۲۵۰۲) 

فرض کنیم که شمشیر ذوالفقار حضرت علی(ع) به تو ارث رسید. اگر بازوی شیر خدا 
داری جلو بیاور. یعنی شاید تو خیال کنی که دلاوری‌ها و صفدری‌های اسدالله الالب 
(مولی‌علی) بواسطة شمشیر ذوالفقار بوده است و می‌گو بی اگر آن شمشیر را به من هم بدهند 
من نیز صفدری‌ها می‌کنم. فرض کنیم آن شمشیر را به دست تو دادند. ایا هه پیکار داری یا 
همینکه از دور سایه دشمن ر می‌بینی تنت مثل بید می‌لرزد؟ پس اقوال و اذ کار کت اولیاء 
نیز مانند شمشیر ذوالفقار است. اگر برحسب واقم بدان ایمان نیاوری و به مفاد آن عمل نکنی 
در عرص پیکار با شیطان و نفس امّاره در حد شمشیر چوپین کودکان نیز به کارت نمی‌آید و با 


ان نمی‌توانی اصلاح نقفس کنی.] 


گر فسونی یاد داری از مسیح کو لب و دندان عیسی؟ ای قبیح ‏ (۲۵۰۳) 
ای زشت‌کردار. اگر ذکر و وردی از حضرت مسیح(ع) یاد گرفته‌ای کو لب و دندان 
عيسوي تو؟ یعنی باید با دهان مسیحایی ذکر بگویی تابه نتایج والایی 
برسی. [رجوع شود به حکایت التماس کردن همراه عیسی(ع) که در دفتر سوم از 
بیت (۱۴۳) به بعد شروع می‌شود. انقروی به جای «قبیح», لفظ «وقیح» را ضبط کرده 


امتت :۲ 


مر ۱ و ۳ "۳ : 
کشتیی سازی ز توزیع و فتوح کو یکی ملاح کشتی همچو نوح؟ (۲۵۰۴) 
یا فرض کنیم که از راه جمع‌اوری زر و سیم و دریافت هدیه یک کشتی ساختی. اما 
کشتیبانی همچون نوح را کجا خواهی یافت؟ [فتوح. مال و نعمتی است که مرید به پیر و یا 


۱. ذوالفقار: وت شرح پیت (۲۳۰۰) دفتر دوم. 
۲. توُزیع: راک. شرح بیت (۴۲۴) دفتر دوم. 
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)۲۵۰۸( 


مر سد کی می‌کند. نام معر وف تر آن نیاز است. در اینجا اصطلاح صو فیانه آن مطمح نظر 


لیستت: | 


سب 


بت شکستی گیرم ابراهیم‌وار کو بت تن را فدا کردن به نار؟ 
فرض کنیم که تو نیز مانند حضرت ابراهیم(ع) بت‌ها را شکستی, اما کی ممکن است که 
بت جسم خود را در اتش فدا کنی؟ [منظور بیت: تو ممکن است مانند ابراهیم بت‌های صوری 
و ظاهری را بشکنی, اما ایا مانند او می‌توانی جنبه‌های مادّی خود را در اتش ریاضت و 


عبادت بسوزانی؟ ایا مانند او می‌توانی در راه عقیدة به حق درون آتش شوی؟] 


گر دلیلت هست. اندر فعل ار نیع چویین را بدآن کن ذوالفقار 
اگر دلیلی داری آنر به عمل آور. یعمی دعاوی خود را جامهٌ عمل بپوشان و اینطور 
نباشد که فقط در لفظ و شعار دم از حقیقت بزنی. شمشیر چوبین خود را بدان وسیله به ذوالفقار 
تبدیل کن. [مراد از «تیغ چوبین» شعار بدون عمل و مراد از «ذوالفقار» حرف توأم با عمل 
ات 
منظور بیت: به آنچه می‌گویی عمل کن تا کلامت شمشیر پرنده شود. زیرا با شمشیر 
چوبین حرف و شعار نمی‌توانی ریشه‌های اوهام و شکوک را قطع کنی.] 


آن دلیلی که تو را مانع شود از عمل. آن نْعمّت" صانع بود 
آن دلیلی که تو را از عمل بازدارد. قطعاً موجب نزول عذاب افریدگار می‌گر دد.[ مراد از 
«دلیل» در اینجا دعاوی بی‌اساس و فاقد عمل است.] 


۱ ۲۰ . .: ۲ 
ضایفان راه را کردی دلیر از همه لرزان‌تری تو زیر زیر 
با انکه تو همة بیمناکان طریق سلوک را تشویق و ته نشجیم کرده و می‌کنی, اما در باطن 
از همه بیشتر می‌لرزی. 


قت: عذاب. رنج و سختی. 
۲ خایف: ترسان, هراسان. 


آ. زير ربر: بنهانی. در خفا؛ در باطن. 
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بر همه درس توکل می‌کنی در هوا تو پشه را رگ می‌زنی 
به همه درس توکل می‌دهی. در حالی که خود برای به دست اوردن فوتی لایموت. 
سخت به جستجو می‌پردازی. [مصراع دوم تعبیری است که توضیح آن در شرح بیت (۲۲۶۲) 
دفتر اول امده است.] 


ای مختّث" بیش رفته از سیاه بر دروغ ریش توء کیرت گواه 
ای نامردی که طلایه‌دار لشکر شده‌ای. التت گواه پر ریش دروغین توست. [عنینان و 
اتوانان جنسی نیز ظاهراً دارای همة علائم مردانگی از قبیل ریش و سبیل و صدای کلفت 
هستند. و لیکن در موقع مجامعت کاری نمی‌توانند انجام دهند و ناتوانی‌شان برملا 
می‌شود, همینطور مذعیان حقیقت نیز گرچه خود را به علائم رجال طریقت مزین می‌سازند. 
ولی در عمل رسوا می‌شوند. و معلوم می‌شود که از نعمت جوانمردی و فتوّت بهره‌ای 


ندار ند. ] 


چون ز نامردی دل آگنده بود ریش و سبلت موجب خنده بود 
|جون او را در حد یی مترسک سرحرمن می‌شناسند. همینطور صاحبدلان روشن‌بین نیز به 
این آشباهالرجال و لار جالی که دعوی حقیقت دارند می‌خندند.] 


توبه‌یی کن. اشک باران چون مّطر ریش و سبلت راز خنده باز خر 
از این دعاوی بی‌اساس توبه‌ای خالصانه کن و مانند باران اشک بریز تا ریش و سبیل 


۰ : 3 و ۱ سم ۲ 
دار وی مردی بخور اندر عمل تا شوی خورشید گرم اندر حمّل 
در عمل داروی مردانگی بخور. یعنی فتوّت و جوانمردی را عملا در خود تحقق بده نه 


. مُختّث: مردی که دارای احوال و اطوار زئانه باشد. 
آ. حمّل: ر.دک. شرح بیت (۱۵۹۳) دفتر دوم. 
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معده را بگذار و سوی دل خرام تا که بی‌پرده ز حسق آید سلام 
شکم را رهاکن و به سوی دل بیا تا سلام حق بی‌هیج پرده و حجابی به تو رسد. یعنی 
اگر به شهوات بهیمی توجه نکنی حضرت حق بیواسطه با اسم سلام بر تو تجلی می‌کند و برای 
هميشه از معایب و امراض اخلاقی و روحی سالم می‌مانی. 


یک دو گامی رَْ, تکلف ساز خوش عشق گیرد گوش تو آن‌گاه کش 
یکی دو قَدّم خوب با تکلف حرکت کن. زان پس عشق, گوش تو را می‌گیرد و به سوی 
خود می‌کشد. [تفسیر اين بیت و منظور آن در شرح بیت (۱۶۲-۱۶۴) دفتر دوم امده است. 
«کش» معانی متعددی دارد. از جمله به معنی بغل و زیربغل است. و آنقروی همین معنی را ذکر 
کرده است. نیز فعل امر از مصدر «کشیدن» است, یعنی بکش. همچنین اسم فاعل از مصدر 
« کشیدن» به معنی کشنده است. چنانکه جفا کش و دردکش به معنی کشنده جفا و درد است. در 
اینجا معنی «کشنده» مناسب‌تر است.] 


غالب شدن حیلةٌ روباه بر استعصام ‏ و تعقف " خر 


و کشیدن روبّه. خر رأسوی شیر به بیشه 


رویّه اندر حیله پای خود فشرد ریش خر بگرفت و آن خر را ببرد 
روباه در حیله گری پافشاری کرد, و ریش خر را گرفت و به سوی بيشه پرد. 


کو آن مطرب خانقاه که با شور و حرارت دف بزند و بگوید: خر برفت و خر برفت و 


خر برفت. [رجوع شود به حکایتی که در دفتر دوم از بیت (۵۱۴) آغاز می‌شود. در اینجا 


۱. اسْتغصام: خویشتن‌داری, جنگ زدن به چیزی برای نگهداری خود. 
َآ, ما وا زجوع شود به شرح بیت (۱۵۶) دفتر دوم. 
9 بّف: گرم. باحرارت. 
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توص بت ۵۲۵-۵۲۲ و ردنط است) 


جونکه خرگوشی برد شیری به‌چاه چون نیارد روبهی خر تاگیاه؟ 
وقتی که یک خرگوش می‌تواند شیری را تا لب چاه ببرده چرا روباه نتواند خر را تا 
چمنزار ببرد؟ [اشاره است به حکایتی که در دفتر اول از بیت )٩۰۰(‏ شروع می‌شود.] 


گوش را بربند و افسون‌ها مّخور جر فسون آن ولی دادگر 
گوش خود را ببند و مغلوب نیرنگ‌ها مشو. و فقط سخنان دلنشین ولی عادل حق را 
آن فسون خوشتر از حلوای او آنکه صد حلواست خاک پای او 


له اس ی بسا کته زر عرش توب است: 


۳ ۲ ۱ با , ۲ ۲ 
خنب‌های خسروانی پر زر صمی مایه برده از می لب‌های وی 
خمره‌های پر از شراب شاهانه از شراب لب‌های او مایه گرفته است. یعنی همه کلمات 
شیرین و رازگشای شاهان طریقت از کلمات علیا و پُرحلاوت ولی عادل و قطب‌الاقطاب مایه 


گرفته است. 


عاشق مّی باشد ان جان بعید کو می لب‌های لعلش را ندید 
جان دور افتاده. یعنی جان کسی که از مرتبه حق‌الیقین دور مانده, عاشق شراب است. 
یعنی شیفته علوم ظاهری است. ژیرا او لب‌های لعل آن دی عادل شیرین گفتار را ندیده است. 
[منظور بیت: کسی که از حقیقت دور افتاده باشد شیفتة ظواهر می‌گر دد. ] 


آب شیرین چون نبیند مرغ کور چون نگردد گرد چشمهة آب شور؟ 


به عنوآن مثال» برنده‌ای که کور است و اب شیر ین ر نمی بیند جرا اطراف آب شور 


چر ح نزند؟ 
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موسی جان سینه را سینا کند طوطیان کور را بینا کند 
سرزقی روج سین سالکان را به ۳ سینا مبدل می‌کند. یعمی سینه آنان را محل 
اشراقات و تجلیات حق می‌گرداند. و طوطیان نابینا را بینا می‌کند. یعنی مردم طوطی‌صفت را 
که مقلدانه و کورکورانه حرکت می‌کنند به مردمی بینا و محقق بدل می‌سازد. 


۰ ۳ ۰ ۰ ۷ م ‌ سل ۰ هه ظ ‌ 
حسرو سبرین جان نوبت زده‌ست لا جرم در شهر قند ارزان شده‌ست 
بادشاه سیرین حان, کوس هدایت و ارشاد را به صدا دراورده است. .و نا کر بر در شهر 
قند فراوان تاه اس [ مراد از ((حسرو شیرین جان» انسان کامل و مرشد واصل ات و 
منظور از «نوبت زدن» دعوت و ارشاد اوست. و مراد از «شهر» این دنیاست. و مراد از «قند» 
اسرار و معارف الهی است و منظور از «ارزان شدن» افاضات فراوان انسان کامل است. 
منظور کلی بیت: حال که انسان کامل و ولي واصل دعوت حود ر در این دنیا اغاز 
کرده. ناجار اسرار و معارف حقانی فراوان افاضه می‌شود بخصوص به اهلان و شایستگان.] 


یوسفان غیب لشکر می‌کشند تنگ‌هاي" قند و شک می‌کشند 
یوسفان عالم غیب. یعنی اولیای محبوب الهی به این جهان لشکر می‌کشند. یعنی با تمام 
قدرت و جذبه آلهی خود به سوی مردم دنیا می‌آیند و بارهای قند و کر می‌آورند. یعنی اسرار 
و معارف الهی را برای ۳ بازگو می‌کنند. [شارحی از متأخران «یوسفان غیب» را کنایه از 
اسرار و معارف دانسته که سهو آشکار است. یه ذلک پأذئی تامُل. حاج امدادالّه مکی (از 
شارحان مقنوی)» «لشکر کشیدن» را کنایه از کثرت تعداد اولیاء دانسته است ] 


1 - ید ۰ 27 )۴ 
اشتران مصر را رو سوی ما بشنوید ای طوطیان بانگ درا 
شتران مصری به جانب ما می‌ایند. ای طوطیان, به بانگ جَرّس گوش فرا دهید یعنی به 
دعوت آنان گوش دهید که دعوت آنان مبشر اسرار الهی است. [مراد از «آشتران مصر» 


۱. نویث زَدْنَ: رک. شرح بیت (1۴۵۳) دفتر اول. 
۲ تنگ: لگ بار, پار. 

۳ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۶. ص ۱۷ ۲. 
وا دراه ری رنه حراس: 
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اولیاءالله است. و مراد از «طوطیان» طالبان حقیقت است و مراد از «بانگ درا» دعوت اولیاء. 


گولیینارلی می‌نویسد: چون یوسف پیامبر در مصر به گنجینه‌داری مامور شد. و بهترین نیشکر 


هم در مصر به عمل می‌آید. این اسامی در ادبیات باهم بکار می رو ند ..] 


شهر ما فردا پر از شکر شود شک ارزان‌ست. ارزان‌تر شوه 
شهر ما فردا بر از شکر خواهد شد. اینک شکر ارزان است. ارزان‌تر نیز خواهد شد. 
[منظور بیت: شهر وجود ما در فردای قیامت آکنده از اسرار الهی مي‌شود. در دنیای ما توسط 
اولیاءالله افاضات الهی فراوان شده, در فردای قيامت نیز تجلیات الهی بیش از بیش شود . 
نیکلسون گوید: شاید منظور آن باشد که علم ما بر حقیقت و اتش اشتیاق ما بر اثر ورود 
قافله‌ها و کاروان‌ها که پی در پی از عالم معنی می‌رسند. فزونی می‌گيرند. اما انتساب معانی 
صریح و دقیق به تصویر شعري این قطعه خالی از خطر نیست .| 


در شکر غلطید ای حلواییان همچو طوطی. کوری صفراییان 
ای طالبان حلواء یعنی ای کسانی که خواهان شیرینی اسرار الهی هستید. به کوری 
چشم صفرایی مزاج هاء یعنی به کوری چشم حق‌ستیزان و کسانی که از شیرینی اسرار الهی 
نفرت دارند مانند طوطی در شکر غلت بزنید. [منظور بیت: ای حق باوران همانطور که طوطی 
یه قند و شکر علاقمند است. شما نیز در شیرینی اسرار و معارف الهی مستغرق شوید و باکی 
نداشته باشید از اینکه حق‌ستیزان از معارف روحانی و الهی نفرت نشان دهند. «حلواییان» 
کنایه از اهل ایمان و ایقان است. چنانکه گفته‌اند: نون عَویون. «مومنان ال 


شیر ینی اند.» ] 


ته زا ید بسن ؟ سراری را که لاله م‌گویند ا و باطتاً درک کنید ۳۳ 
کار اصلی و حقیقی همین است و لاغیر. و در این طریق بذل جان کنید که محبوب حقیقی فقط 


۱. نثر و شرح مثتوی شریف, دفتر پنجم. ص ۳۶۱. 
۲ مقتبس از شرح کبیر انقروی» ح ۳ص ۸۰۰ 
۲ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر پنجم. ص ۰۱۸۷۵ 


0۳00 9 


و(2 


)۲۵۲۸( 


)۲۵۲۹( 


)۲۵۳۰( 


۱) 0 0 


2۳۱2۲3, 


۴۳ شرح جادم مشنوی دعنوی ۵ 


)۲۵۳۱( 


)۲۵۳۳۲( 


(2 1 


همین است. [شاید مراد از «کوبیدن نیشکر» درک اسرار و حقایق ربّانی باشد. شارحی گُفته 
است مراد از آن مجاهده و ریاضت نفس است . و نیکلسون نیز گفته است مراد از «کوبیدن 
نیشکر» سرسپردن به عشق ات , اما وجه اول انسب و اصلح است و مناسب مقام. انقروی 
احتمال داده است که مراد از «نیشکر» وجود ولی خدا باشد. هرچند مراد از آنرا علمات 
اولیاء‌الله نیز می‌داند .] 


۳ 
یک ترش در شهر ما اکنون نماند جونکه شیرین خسروان را برنشاند 
در شهر ما یعنی در شهر وجود ما حتی یک ترش هم نمانده است. یعنی اخلاق دنیوی و 
صفات بهیمی از وجود ما رخت بربسته است. زیرا شیرین. شاهان را بر تخت نشانده است. 


۴۳ 
یعنی حضرت معشوق, عاشقان صادق را بر تخت حکومت و ولایت معنوی نشانده است . 


قل" بر نقل است و مّی بر مّی, هلا بر مناره رَوّ. بزن بانگ صَلا 

بپهوش باشید که در همه جا شیرینی و شراب است. پس بر فراز مناره برو و همه را 
بدین خوان معنوی فراخوان. |گولپینارلی در ذیل «صلا» می‌نویسد: صلا دادن به معنی 
دعوت عام است. در روزهای جمعه پیش از اذان ظهر بر بالای مناره‌ها با درود و سلام 
به حضرت پیغمبر(ص), نزدیک شدن وقت نماز و اماده شدن مسلمانان را برای نماز خبر 
می‌دادند... در ولایتی, قصبه‌ای و محله‌ای, چون کسی می‌مُرد, اگر وقت نماز هم نبود 
صلا در می‌دادند و ایاتی دربار؛ مرگ تلاوت می‌کردند و به مردم خبر می‌دادند که جنازه‌ای 
هست. این عادت از عاداتی است که در اناطولی هنوز رعایت می‌شود و از یادها نرفته 
است. در ادبیات صلادادن را از این عادت گرفته, به معنی انتشار خبر میان مردم و اگاهی دادن 


۶ 
یه کار پر ده‌آند ً 


۱ ر.اک. مثنوی مولوی معنوی, ج #۶ ص ۲۱۷. 

۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۸۷۵. 

۲ ر.ک. شرح کییر انقروی, ج ۱۳ ص ۸۰۱. 

۴ مقتبس از شرح انقروی. نیکلسون نیز در توضیح بیت فوق بطور موجز گفتاری مشابه با کلام انقروی 
دارد, شاید از او اقتباس کرده باشد یا ممکن است توارد ذهنی باشد. الله اعلم. 

۵ قل: ر.ک. شرح بیت (۲۰۹۸) دفتر چهارم. 

۶ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر پنجم. ص ۳۶۱. 
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اما «ضّلا» در اصل به معنی آتش است. عربان قدیم بر سر پشته‌ها اتش می‌افروختند تا 
کاروانیان در راه مانده و گرسنگان به دلالت آتش بدانجا روند و بر سر سفره آنان حاضر 
لو تا ات ی «ناالقری» و یا «ناژالضیافة» می‌گفتند. از این رسم دیرین عرب «صلا» 
تدریجا در معنی دعوت کردن و فراخواندن بکار رفت. رجوع شود به شرح بیت (۲۳۲۷۸) 


دفتر اول.] 


سرکهٌ له ساله شیرین می‌شود . سنگ و مرمر لعل و زریّن می‌شود 
به عنوان مثال, سرکة تّه ساله شیرین می‌شود. یعنی اگر از عمر سرکه تّه سال سیری 
شود ترشی خود را از دست می‌دهد و شیرین می‌گردد. چنانکه متلاً سنگ و مرمر نیز به لعل و 
طلا مبدل می‌شود. | عدد «نه» در اینجا نشان‌دهنده کثرت است نه عددی خاص. یعنی اگر 
سرکه سالها بماند طعم آن شیرین می‌شود. مصراع دوم نیز اشارت است به اعتقاد قدما در 
چگونگی تشکیل معادن لعل و طلا. در اين باره رجوع شود به شرح بیت (۲۵۹۲) دفتر اول. 
مراد از «سرکه» در اینجا صاحبان صفات ذمیمه, و مراد از «سنگ و مرمر» آدمیان قسی‌القلب و 
فاقد معنویت است. 
منظور بیت: افراد فاقد معنویت و کمال بر اثر مصاحبت باانسان کامل به کمال 


می‌ر سند. ] 


آفتاب اندر فلک دستک زنان" ذژه‌ها چون عاشقان بازی‌کنان 
نه تنها آدمیان از ذوق و صفای معنوی وی نت بلکه جمادات نیز از عشق الهی 


سرخوش و شادمان‌اند. عرفا گردش افلاک و جن جنبش ذرات را رمزی از سریان عشق ازلی در 
جمیع کائنات می‌دانند. چنانکه ابن فارض در قصیده تائیه گوید: 

لاناک زین لور نالی بو شلک بهری الهدی بخیتی 
ولا فطر لا وین ور ظاهری به قطرة نها ال خائب من" 


«فلکی نیست جز انکه از تور باطنی من (- تجلیاتم) بدید مه است. و در هر فلک. فرشته‌ای 


۱. دستّک‌زنان: در حال دست‌افشانی, حالت دست زدن همأهنگ با حرکت پا. 
. مشارق الدراری, ص‌ ۲-۲ 
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است که به اذن من (فرشتگان آن فلک) را هدایت می‌کند. و هیچ ناحیه‌ای (از جهان) نیست جز 
آنکه از نور تجلیات آشکارم بدان قطره‌ای رسیده باشد. به مدد آن قطره است که ابرها 


می‌بار ند.» ] 


۸ 
چشم‌ها از دیدن جمنزار خمار شده‌اند. و گل بر شاخساران شکوفه می‌دهد. [چشم 
باطنی طالبان از تماشای سبزه‌زار اسرار و حقایق مست می‌گردد و طبیعت نیز تحت تاثیر 
اطافت عالم غیب شکفته می‌گردد. یعنی لطافت این جهان انععاسی از لطافت ان جهان 
است. نیز توان گفت که شکوفایی و لطافت طبیعت ناشی از انکشاف باطنی عشاق عارف 


است.] 


چشم دولت. سس مطلق می‌کند روح شد منصور. نالْحق میز ند 

۷ صاحب دولت و اقبال معنوی, تأثیری غریب و نافذ می‌نهد. هرگاه روح پاری 
شود ندای اتاالخق می‌زند. [مراد از «چشم دولت» با تقدیر حذف مضاف. چشم دارنده دولت و 
اقبال الهی است که منظور عارفان عاشق است. ۱ 

سحر مطلق, سحری کارگر و مور است. مجازاً به کار غریب و فوق عادت اطلاق 
شود. رجوع شود به بیت (۶۵) دفتر اول. در اینجا «منصور» ایهام دارد یعنی هم معی لفظی آن 
ملحوظ است., و هم به منصور حلاج آشا فده انست: 

منظور بیت: انسان کامل در هدایت نفوس به قدری موثر است که هرکس به ذیل 
عنایت و مصاحبت او چنگ در زند از جانب او مزْیّد و منصور گردد و انگاه بانگ آتاالحق سر 
می‌دهد. یعنی به مرتبه توحید می‌رسد و اسقاط اضافات می‌کند.] 


۱ بر ی ۱ : ۰ 0 
گر خری را می‌برد وه ز سر گو: ببره تو خر مباش و غم مخور 
اگر روباهی خری را فریب می‌دهد.بگو: فریب بده. اما تو خر مباش و اندوه مخور. 


۱. از شر بُردن: ببهوش کردن» مست گردانیدن. جنانکه در دیوان شمس فرماید: 
مور ند ان تسد تلا ناد ود عیرس ای برده مرا از سر و ای داده مرا مسی 
(فرهنگ نوادر لقات. ص ۳۲۵) در اینجا به معنی فر بب دادن است. 
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ادامة حکایت خر هیزم فروش .. 


(اگر روباه نفس امّاره و یا روبه‌صفتان مرشدنما ادم خرصفتی را گول زدند. بدان که لیاقتتش 
اینست. پس تو از او پند بگیر. 
حکایت بعدی در ضرورت انتباه و احتیاط است.] 
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حکایت آن شخص که از ترس, خویشتن رادرخاهانداخت. رخ‌ها زر 
جون زعفران, لب‌ها کبود جون نیل, دست لرزان چون برگ درخت. 
خداوند خانه پرسید که خبر است. جه واقعه است؟ گفت: بیرون 
خر می‌گیرند به شخره‌ای, گفت: مبارک خر می‌گیرند, تو خر پیستی, چه 
می‌ترسی؟ گفت: سخت به جد می‌گیرند.تمبیز برخاسته است آمروز, 
ترسم که هرا خر گیرند 


خلاصه داستان 
شخصی با هول و هراس و رنگی پریده به خانه‌ای پناه برد. صاحبخانه گفت: عموجان چرا 
هراسانی؟ 1 شخص جواب داد: مأموران سختگیر شاه خران مردم را به زور می‌گیر ند و ضبط 
می‌کنند. صاحبخانه گفت: خر می‌گیرند. ولی تو که ادمی جرا اینقدر می‌ترسی؟ آن شخص گفت: 
مأموران چنان در امر خر بگیری جدّیّت دارند که می‌ترسم مرا یز به جای خر بگیرند و ببرند. 
جرد ججد +4 
سعدی نیز در گلستان حکایتی قریب بدین مضمون اورده است: حکایت آن روباه 
مناسب حال توست که دیدندش گریزان و بی‌خویشتن افتان و خیزان. کسی ننس چه افت 
است که موجب مخافت است؟ گفتا: شنیده‌ام که شتر را به شخره (2 بیگاری ؛ می‌گیرند. گفت: 
ای سفیه, شتر را با تو چه مناسبت است و تو را بدو چه مشایهت؟ گفت: .شاموش که اگر 
حسودان به ررض گویند شتر است و گرفتار ایم. که را غم تلخیص من دار نا تفتيش حال من 
کند؟ و تا تریاق از عراق آورده شود ماژگزیده مُرده بُوّد. 
- 
منظور از حکایت فوق احتیاط و عبرت آموزی از حوادث است. 
حبدٍ جرد و 
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۰ شرح جامم دثنوی معنوی / ۵ 


)۲۵۳۸( 


)۲۵۳۹( 


)۲۵۴۰( 


)۲۵۳۱( 


)۲۵۳۳( 


)۲۵۳۳( 


۳ 5 ۳ ۱ 2 ۱ 
آن یکی در خانه‌یی در می‌گریخت زرد زو و لب کبود و رنگ ریخت 
شخصی با چهره‌ای زرد و لب‌های کبود و با رنگی پریده شتابان به خانه‌ای پناه می‌برد. 


صاحب خانه بگفتش: خیر هست که همی لرزد تو را جون بیر دست؟ 
صاحبخانه به او گفت: خیر است. چرا دست‌هایت مانند سالخوردگان می‌لرزد؟ 


۰ ‌ِ ۰ ‌ ون ِ ۰ ۰ پ 
و اقعه چون‌ست؟ جون بگریختی؟ رنگ رخساره چنین جون ریختی؟ 
مگر چه اتفاقی افتاده است؟ چرا گریزانی؟ چرا رنگ چهره‌ات اینگونه ,ٍ یل ۵ 
است؟ 
۳ ۲۶ : ۳۰ ۱ ۱ + 9 
گفت: بر سخره شاه مرن جر همی یرل امروز از بسرون 
ان شخص جواب داد: آمروز در بیرون» برای شاه سرکش و ستمگر خران مردم را به 
زور می‌گیرند. 


صاحبخانه گفت: عموجان کو خر که بگیرند؟ تو که خر نیستی چرا از اين بابت غمین 
و بریشانی؟ [در معتبر ترین نسخه‌ها «کو» ضبط شده اما برخی از نسخه‌های دیگر «گو» ضبط 
دارند خر می‌گیر ند.] 


شخص فراری گفت: خربگیران در امر خر بگیری جنان جذی عمل می‌کنند که اگر مرا 
به جای خر بگیرند جای هیچگونه تعجبی نیست. 


۱. نگ ریخت: صفت مرکب مفعولی مرخم در اصل بوده است «رنگ ریخته» به معنی رنگ پریده. 

۲. شخره: بیگار, کار بی‌مزد. در اینجا به معنی مجانی و مفت است. یعنی خران را می‌گیرند و بهای اثرا 
نمی پر دازند. 

۳ خرون: سرکش, اسب و استر نافرمان. جمع: خژن. 
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حکایتِ آن شخص که از ترس, خوبشتن را در خانه انداخت... ۷۰۱ 


بسهر خرگیری برآوردند دست جدٍ جد. تمییز هم برخاسته‌ست 
آنان جنان جدی خر می‌گیر ند که قدرت تشخیص را از دست داده‌اند. یعنی دموا 
سلطنتی بقدری بی‌محابا خر می‌گیرند که ادم را از خر تشخیص نمی‌دهند. پس می‌ترسم مرا 
هم به جای خر بگیر ند. 


چونکه بی‌تمییزیان‌مان سشروزند صاحب خر را به جای خر برند 
چون نادانان بر ما ریاست می‌کنند تعجّبی ندارد که صاحپ خر را به جای خر بگیرند و 
ببرند. [شاهان دئیوی و سلاطین ظاهری از سر نادانی و حماقت فرق میان خر و خریّت. و ناس و 
تسناس, و بر و باقر را نمی‌دانند. چه‌بسا خر و نسناس و بقر را معرّز و مکرّم دارند. و خریّت و 
ناس و باقر را به تیغ قهر و قاهری مذبوح سازند. به قول مولی علی(ع): جاهلهم کر و غالمَهم 


ملجم. عقلا هميشه از روپرو شدن با این عوانان بی‌تمییز به درگاه حضرت حق پناه می‌جویند.] 


نیست شاه شهر مابیهوده گیر هست تمییزش. سمیع است و بصیر 
اما پادشاه شهر ما کسی را بی‌جهت نمی‌گیرد. یعنی گرچه شاهان ظاهری بسیاری از 
بی‌گناهان ر بی‌شیج جرم و جریر نی معذب و مقتول می‌سازند. ولی حصرت حق چون سمیع و 
یعیر است کسی را بی‌گناه کیفر نمی‌دهد. [چنانکه در ایةٌ ۳۷ سور انفال آمده است: لیم الله 
ابیت من الط و یَجْعَل الْحبیت بَفضَه علی بَغض نیمه جمیعا قجعلهٌ نی جهن آوللک 
همالخاسرُون. «تا انکه خداوند. بلید را از پاک جدا سازد و پلیدان را برهم نهد و گرد ار 
یکجا به دوزخ افکند. اینان‌اند زیانکاران.»] 


آدمی باش و ز خرگیران مترس خر نه‌یی ای عیسی دوران مترس 
انسان‌باش و از آنان که خر می‌گیرند نترس. ای عیسای دوران خود. حال که خر 
نیستی, باکی نداشته باش. [«عیسی دوران» اشاره دارد به عارفانی که از دام شهوات رهیده و 
پاک و مطهّر گشته‌اند. و به اصطلاح صوفیه بر «قَدّم عیسی» سلوک می‌کنند. 
«خر» کنایه از جسم و «عیسی» کنایه از روح مجرّد است. رجوم شود به سرح بیت 
(۱۸۵۰) دفتر دوم. 
منظور بیت: هرگاه به مرتبه تجرد از مادیات و نفسانیات رسیدی از گزند و القای 
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۲ شرح جادع مثنوی دعنوی / ۵ 
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شیطان و شیطان‌صفتان مترس.] 
چرخ چارم هم ز نور تو پر است حاث للّه" که مقامت آخور است 


انسان مسیخ‌صفت نور باطن تو بر افلاک نیز تابیده. تو منرّه‌تر از آنی که در اخور دنیا جای 
بگیری. تخصیص به ذکر «چرخ چارم» تنها بدین سبب است که فلک چهارم. مقام عیسی است | 


تو ز چرخ و اختران هم برتری گرچه بهر مصلحت در آخوری 
ای انسان مسیخ‌صفت تو حتی از فلک و ستارگان هم بالاتری. هرجند که به خاطر 


مصالحی در اخور دنیا به سر می‌بری. 


هیر اخور دیگر و خر دیگر است نه هر آنکه اندر آخور شد. خر است 
۱ این بیت در جواب سوالی مقذر است. گویا کسی می‌گوید: یا حضرت مولانا اگر مقام 
انسان مسیخ‌صفت واقعاً بالاست پس چرا در آخور دنیا به‌سر می‌برد؟ مگر آخور مکان بهائم و 
ستوران نیست؟ جواب: امیر آخور با خر فرق دارد. یعنی آن کسی که در طویله و اصطبل به 
تیمار ستوران می‌پردازد انسان است و قهر با حیوانات فرق دارد. و قرار نیست که هرکس به 
درون طویله و اصطبل رفت خر باشد. [انبیاء و اولیاء و عرفای عظام در اين دنیاء امیر اخورند و 
اهل هوی نیز به مثابة خر لا یعلم. انان مدتی در اخور دنیا می‌مانند تا خرسیرتان را کمال بخشند.] 


چه در افتادیم در دنبال خر؟ ‏ از گلستان گوی و از گل‌های تر 
مولانا در اینجا چون می‌بیند که بحث پیرامون خر و خرصفتان به طول انجامیده دفعة 
خود را خطاب می‌کند و می‌فرماید: به جه سبب دنبال خر افتاده‌ایم؟! یعنی ما که ادمیم چرا 
اینقدر از خر صحبت می‌کنیم؟ این بحث را رها کن و از گلستان و گل‌های بُرطراوت حرف 


بزن. یعنی از بوستان حقیقت و گلزار معرفت سخن بگو. [حکیم سبزواری مراد از «گل‌ها» را 


۰ چرخ چارم: ر. ک. شرح بیت (۲۷۸۹) دفتر اول. 


۳. ر.اک. شرح کبیر انقروی, ج ۱۲.ص ۸۰۷. 
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حکایت آن شخص که از ترس. خویشتن را در خانه انداخت... ‏ ۷۰۳ 


منازل مختلف سلوک دانسته است .] 
از انار و از تن و شاخ سیب وز شراب و شاهدان بی‌حساب 


از اثار و بالنگ و شاخ سیب و شراب و شاهدان بیشمار. حرف بزن. [ذکر انار و 
چیزهای دیگر در اینجا جنبة استعاری دارد و تماما به معنویات قایل تأویل است. چنانکه 
حکیم سیزواری مراد از «شاهدان» را سالکان دانسته است . این حکم در ابیات بعدی نیز 
خای‌است رات ابا بل به رت سعال احستب وا تا عانه حور ای 


یا از آن دریا که موجش گوهر است گوهرش گوینده و بیناور است 
یا از دریایی حرف بزن که موجش گوهر است و گوهر ان هم ناطق است و هم بینا. [مراد 
از دریا «حقیقت وجود» است که در هر چیزی جاری و ساری است. و مراد از او ۲ : تجلیات 
اسمائی و صفاتی حضرت وجود است. و مراد از «گوهر» انسان است که گرانقدر ترین موجود 
دریای وجود است. ناطق و بصیر بودن اين گوهر به واسطة عقول نوریه و ارواح قدسیه است.] 


یا از آن مرغان که گل‌چین می‌کنند بیضه‌ها ززین و سیمین می‌کنند 
ا از پرندگانی حرف بزن که گل می‌چینند و تخم‌های طلایی و نقرهای می‌گذارند. [مراد 
از «مرغان» طالبان حقیقت است که کل معارف می‌حینند. و مراد از «بیضه‌های زرین و 
سیمین». افاضات گرانقدر معتوی انان است از قبیل احوال و اقوال و اعمال حسنه.] 


یا از آن بازان که کبکان پرورند هم نگون‌اشکم هم استان " می‌پرند 
و يا از بازانی حرف بزن که کبک پرورش می‌دهند. یعنی از عرفا و مشایخی سخن بگو 
که سالکان را تربیت می‌کنند این بازان هم مستفیم پرواز می‌کنند و هم وارونه. «بازان» کنایه از 
مرشدان و مربیان است. اینان با جدبه خود طالبان حقیقت را همحون کیک شکار می‌کنند و 


راک شرح اسرار. ص ۳۸۷ 

۲. تَرنج: بالنگ, میوه‌ای از نوع مرکبات با پوستی زبر و ضخیم که از آن مربّا و ترشی درست می‌کنند. 
افتتتین: 

۴ اشتان: به پشت خوابیده. به اصطلاح طاقباز. 
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۲۳ شرح جایع مشنوی معنوی ۵۱ 
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تحت تعلیم و تربیت معنو کی قرار می‌دهند. مصراع دوم استعاره از اینست که اولیاءالله هم سر 
وجه ظاهر سلوک می‌کنند و هم بر وجه باطن یعنی هم حاوی پوستِ حقیقت‌اند و هم حاوی 


مغز حقیقت.| 


نردبان‌هایی‌ست پنهان در جهان پایه پایه تا عغنان آسمان" 
در اين دنیا نردبان‌هایی وجود دارد که بله پله تا پهنة آسمان کشیده شده است. [مراد از 
«نردبان‌های پنهان» طرقی است که سالکان را به سرمنزل مقصود می‌رساند. هر کس در سلوک 
راهی را انتخاب می‌کند و در آن حرکت می‌کند. رجوع شود به بیت (۱۷۵۳) و (۷۵۷ دفتر 
دوم. بیت فوق این قول را تداعی می‌کند: ألطرّقَ الیاللّه بعَدّد انفس الخلائی. «راههایی که به 
سوی خداوند نهاده شده به تعداد نفوس مردم است.» نیز مناسب با قسمتی از ای ۴۸ سور: 
مائده... لکل جَعَْا منکم شوْعَةٌ و منهاجا... «..ما برای هر قومی شریعت و طریقه‌ای 
مقرر داشتی...» «عنان آسمان» کنایه از لقاءاللّه است. چنانکه در بیت (۴۲۳۵) دفتر سوم 
فرماید: 
از مقامات تسبتل تنافنا یه یه تاملاقات خدا 
همو در بیان تعذد طرق الهی گوید: اگر راهها مختلف است. اما مقصد یکی است. 
نمی‌بینی که راه به کعبه بسیار است. بعضی را از راه روم است و بعضی را از شام و بعضی را از 
عجم و بعضی را از چین و بعضی را از راه دریا از طرف هند و یمن. پس اگر در راهها نظر کنی 
اختلاف عظیم و مباینت بی‌حد است. اما چون به مقصود نظر کنی همه متّفق‌اند و یگانه . 
منظور بیت: وصال به حضرت حق فقط به یک راه منحصر نمی‌شود بل هر کس با 
توجه به مرتبه و مقتضای روحی خود طریقه و شریعت خاصّی را برای سلوک برمی‌گزیند. پس 
روا نیست که همگان به یک قالب درآیند.] 


ار ت 
هر که را نردبانی دیگر است هر زوش را آسمانی دیگر است 
برای هر جمعی نردیانی خاص است, و هر طریقه‌ای اسمانی خاص دارد. [جون شان 
و مرتب معنوی لاک الی‌اللّه متفاوت است. لذا هرکدام به مرتبه‌ای از مراتب قرب حسق 


عنان آسمانه ان قعت از اشمان کهتما ناخ استه فته اسمان, 
51 فبه ماقبه. ص ۹۷ 
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حکایت آن شخص که از ترس, خویشتن را در خانه انداخت... ۷۰۵ 


می‌رسند. «آسمانی دیگر است» گویای این نکته است که مرتبةُ قرب هر سالک با توجه به 
طریقة خاص خود با دیگر سالکان فرق دارد. هرچند که همگان به سوی یک مقصود شَدٌ 
رحال می‌کنند. درست مانند جمعی کوهنورد که به قصد فتح قله‌ای معیّن از راههای مختلف 
حرکت می‌کنند. اما ممکن است از این جمع تنها اندکی به قلّه صعود کنند و باقیان در مرتفعات 
پایین‌تر یمانند. اینان گرچه به قله نرسیده‌اند ولی بدان نزدیک شده‌اند. پس مال واحد است.] 


هر یکی از حال دیگر بی‌خبر ملک با پهنا و بی‌پایان و سر 
هر گروهی از آنان از حال دیگر گروه خبر ندارد. زیرا قلمرو الهی پهناور است و سروته 
آن معلوم نیست. [هر سالک مبتدی و نوپا فقط ایین و طريقة خود را مقبول و موجه می‌داند و 
طریقه‌های دیگر را وافی به مقصود نمی‌شمرد. چنانکه حقتعالی در ای ۵۳ سور موّمنون 
فرماید: کل جزب بما لدیهم فرخون. «هر دسته‌ای بدانچه دارد شادمان است.» تنها روشن‌بینان 
خبیر و مومنان بصیر حقیقت انبیاء و اولیاء را یکی می‌دانند و جوهر ادیان را واحد. و جنگ 
هفتاد و دو ملت را عدر می‌نهند.] 


اين در آن حیران, که او از جیست خوش وآن درین خیره که حیرت جیستش؟ 
متلاً گروهی در احوال گروهی دیگر مات و متحیّر می‌مانند و پیش خود می‌گویند: چرا 
آنان اینقدر شادمان‌اند! و آن گروه نیز به این گروه نگاه می‌کنند که چرا آنان حیران‌اند؟ یعنی از 
حیرت آنان حیرت می‌کنند. [انقروی بیت فوق را با الهام از تفکرات ابن عربی شرح داده و 
می‌گوید: هر موجودی بنا بر عين اب خویش حرکت می‌کند و هر مخلوقی بنا بر حکم ازلی و 
تقدیر لمیرّلی آفریده شده است . رأی نیکلسون نیز احتمالاً مقتبس از شرح انقروی است. 


لله اعلم.] 


صحن ازض‌الله واسع آمده هر درخ از ره سر ۱3 


از ای ٩۷‏ سورء نساء, و آیةٌ ۵۶ سوره عنکبوت. و یه ۱۰ سورة زمر اقتباس شده است که 
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)۲۵۶۳( 


زمین خدا را وسیع و پهناور شمرده است. 
اما مولانا در اینجا مرادش از آرض‌اللّه (< زمین خدا) جهان هستی است که موجودات 


مانند درختان از آن یر هر ا مهن رو شود به بیت (۲۰۱۳۴) دفتر اول.] 


بر درختان شکرگویان برگ و شاخ که زهی ملک و زهی تا فراخ 
برگ‌ها و شاخه‌ها روی درختان سپاس خدا گویند. سپاس آنان اینست: بَذیْهُ از این 


مُلک. و بَهْبهُ از این عرصه بهناور. 


بلبلان گرد شکوفه پر گره که از آنچه می‌خوری. ما را یده 
پلبلان در اطراف شکوفه‌های انبوه گرد آمده‌اند و می‌گویند از آنجه می‌خوری به ما نیز 
یده. [«شکوفه پُرگره» کنایه از کترت و آنبوهی شکوفه‌هاست که گویی برهم گره خورده‌اند. 
مراد از «بلبلان» طالبان حقیقت است. و مراد از «شکوفه پر گره» اصحاب معارف و علوم 
ربّانی. منظور بیت: طالبان حقیقت نزد صاحبان علوم یقینی می‌روند و از آنان طلب فیض 
می‌کنند. انقروی مراد از «شکوفه» را در اینجا گل‌های معارف و اسرار می‌داند. اما وجه اول 


مناسب‌تر است.] 
۰ ِ 1 ۷ برد ۷۲ 
این سخن پایان ندارد. کن رجوع۲ سوی ان روباه و سیر و سفم و جوم 


مولانا پس از ذکر نکات دقیق و لطایف انیق بازمی‌گردد به حکایت روباه و شیر و 
می‌فرماید: این سخنان» یعنی سخنان اش اراد تایبا نار تس پس به نقل حکایت ان رویاه 
و شیر و قضیّه بیماری و گرسنگی او بازگرد. 


۱. سقم: ببماری, بیمار سدن. 
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ادامة حکایتِ خرٍ هیزم فروش .. 


بردن روبه» آن خر را پیش شیر. و جُستن خر, از شیر و عتاب کردن روباه با شیر که 


هنوز حر دور بود تعجیل کردی. و عذر گفتن شیر و لابه کردن روبه را شیر که برو 


بار دیگرش بفریب 
۰ ۹ ۱ س ۰ ۳1 ۹ ۳ ۳ 
چونکه بر کوهش به سوي مرح برد تا کند شیرش به حمله خرد و مد 


چون روباه خر را به چمنزار بالای کوه برد که شیر با حملٌ خود او را خرد و خمیر 
کند. [اين بیت کلاً شرط است و جزای شرط در بیت پعدی آمده است.] 


دور یود از شیر و. آن شیر از نبرد تا به نزدیک آمدن صبری نکرد 
آن خر از شیر دور بود و شیر به سبب شتابی که برای مقابله داشت صبر نکرد که خر 
زدیک او شود " 
و ۳ ۰ ‌ ۳ 2 ۰ ۰ ۰ ‌ تن .من ت 6 
گنبدی کرد از بلندی شیر هوّل خود نبودش قوّت و امکان حول 


شیر هولناک از فراز کوه خیز برداشت در حالی که قدرت نداشت و نمی‌توانست حرکت 
کند. | «هوّل» مصدری است که صفت و أقم شده. پس «هوّل» در اینجا به معنی «هائل» یعنی 
ترسناک و هولناک است. بکار پُردن مصدر در معنی صفت برای بیان مبالغه است. و «حَوْل» به 
معنی قدرت و حرکت است. در اینجا معنی دوم مناسب‌تر است.] 


ه ۱ ۳ ۱ 5 ۱ 3 
جر ر دورس دید و یت و گریز تا به ریسر کوه تازان نعل‌ریز 
خراز مسافت دور شیر را دید و برگشت و با به فرار گذاشت, و تا بایین کوه با شتاب تاخت. 


۱ مَرح: چمنزار. جمع: مروح. 

۲ خُرد و مُرد: اسم مرگب به معنی چیزهای خرد و ریز ته بساط. 

۲ قول دیگری «از نبرد» را چنین توضیح داده است: از درگیری درون که نتیجهٌ ضعف و گرسنگی او بود. 
(مثنوی, استعلامی. ج ۵. ص ۳۳۹) 

۴. گنبدی کرد: خیز برداشت و جهید. 

۵ تمْل‌ریز: صفت مرکب فاعلی مرخم (-مخفف) در اصل نعل ریزنده بوده است. کنایه است از کسی که تند 
و شتابان می‌دود. در دیوان شمس امده است: 
تسا چند نعل‌ریز کند پیک ماه نیز؟ تا چسند زهره بخش کند جام أخمّری؟ 
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مه 4 4 و ۰ ۳ ۱۰ 
گفت روبه شیر را: ای شاه ما چون نکردی صبر در وقت وغا؟ 
روباه به شیر گفت: ای شاه ماء چرا به هنگام حمله صبر نکردی؟ 


انقدر صبر نکردی که آن گمراه نزد تو اید تا با حمله‌ای جزئی بر او غلبه کنی. 


۰ 
‌ 


مکر شیطان‌ست تعجیل و شتاب لطف رحمان‌ست صبر و اختساب" 
اون شتا ات است به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت (۳۳۹۷) دفتر سوم امه ات 


۶ ۰ م‌ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۲1 5 ۰ 
دور بود و حمله را دید و گریخت ضعف تو ظاهر شد و اب تو ریخت 


گفت: من پنداشتم برجاست زور تا بدین حد می‌ندانستم فتور" 
شیر گفت: من خیال می‌کردم که همچنان قدرت قبلی خود را دارم و دیگرنمی‌دانستم 
که تا این اندازه سستی بر من غلبه کرده است. [در کلیله و دمنه, شیر به ضعف خود اعتراف 
نمی‌کند بلکه روپاه را ملامت می‌کند.] 


۰ ثِ«--1۳ ی ۰ 9 ر ۶ 
نیز جوع و حاجتم از حد گذشت صبر و عقلم از تجوع یاوه گشت 
همچنین گرسنگی و نیازم از حدّ درگذشت و شکیبانی و خردم بر اثر گرسنگی از میان رفت. 


۱. وغا: جنگ. نبرد. خروش. در اینجا به معنی حمله است. 

۲ عغوی: گمراه. صفت مشبهه از غوی یَعوی غواية (- گمراه شدن». 
۳. اختساب: حساب کردن. در اینجا به معنی حسابگری. 

ی فتور: سستستي ۰ 

۵ تَجَوْع: گرسنگی. 


۶ یاوه گشت: گم شد. تباه شد, از میان رفت. 
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ادامة حکابت خر هیره‌فروش ... ۷۰۹ 


ی . 1 ۰ م1 ۷ 
گر توانی بار دیگره از خرد بباز اوردن مر او را مسترد 

ای روباه اگر بتوا: نی یک بار دیگر خر را به اینجا بازگردانی. (اين بیت کلا شرط, و بیت 
یعدی جزای شرط است.] 


منت بسیار دارم از تو من جهد کن. باشد بیاری‌اش به فن 
از تو سیاس فراوان خواهم داشت» سعی کن شاید بتوانی او را با نیرنگ بدینجا آوری. 


۵ ی ۲ / ۶ . ۲۵ ۱ 
گفت: اری. گر خدا باری دهد بر دل او از عمی مهری نهد 
روباه گفت: بله, اگر خداوند یاری کند مهری از کوری بر دل او خواهد نهاد. [ مصراع 


2 9۵۹۹« ۰ ۳ ۰ س‌ ۰ ۳ 
پس فرآموشش شود هوّلی که دید از حری او نباشد این بعید 
مهر نهد تا خر آن حادثة ترسناک رااز یاد ببرده البته این حالت از حماقت او بعید 


لیک جون آرم من او را بر متاز تا به بادش ندهی از تعجیل باز 
ولی اگر اين دفعه آن خر را نزد تو بازگرداندم بر او حمله مکن تا مبادا بر اثر شتاب از 
دستش بدهی. 
. 1 #9 هر 
گفت: اری. تجربه کردم که من سخت رنجورم. مُخلخل گشته 


شیر گفت: بله, من عملاً وضعیّت خود را ماوت 


علیلم 


۱. مُسَتَرد: پس گرفته شده. پس داده شده. اسم مفعول از مصدر اشتر ترداد. 
1 عمی: کوری. 
۳ هوّل: ترس ترسیدن. 


۴ مُحْلخْل گشتن: خرد و خمیر شدن, در اینجا سخت علیل شدن. 


0۳00 9 


)۲۵۷۲( 


)۲۵۱۷۵( 


)۲۵۷۶( 


)۲۵۱۷۷( 


0۳۵۷۸۱ 


)۲۵۷۹( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۰ شرح جامع دثنوی معنوی / ۵ 


)۲۵۸۰( 


)۲۵۸۱( 


)۲۵۸۳۲( 


)۲۵۸۳( 


)۲۵۸۴( 


تا به نزدیکم نیاید خر تمام من نجنبم. خفته باشم در قوام" 
شیر دوباره گفت: تا خر نزدیک من نیاید حرکتی نمی‌کنم. بلکه خود را به خواب 


می‌زنم. 


رفت روبه, گفت: ای شه همّتی تابپوشد عقل او را غفلتی 
روباه به شیر گفت: شاها عنایتی کن تا غفلت. عقل او را پوشاند. [مولانا در اینجا 
تعبیری صوفیانه بکار برده است. در میان اهل طریقت رسم است که مرید از پیر خود همّت 
می‌خواهد. یعنی از عنایت و روحانیت او کمک می‌گیرد تا مشکلات سلوک را رفع کند. رجو م 
شود به شرح بیت (۲) دفتر چهارم.] 


توبه‌ها کرده‌ست خر با کردگار که نگردد غره هر نایکار" 
زیرا ان خر به درگاه الهی توبه‌های فراوانی کرده است که مفتون هر بدکرداری نشود. 
[در اینجا حضرت مولانا دسیسه‌های شیطان و قدرت مکر او را از زبان روباه بیان می‌فرماید. 
و مراد از «خر» در اینجا ادمیان خرصفت و حمارسیرتِ سست ایمانی است که به سبب غلبه 
نفسانیات نمی‌توانند بر عهد خود پایدار مانند.] 


تویه‌هااش رابه فن برهم زنیم ما عدوی عقل و عهد روشتیم 
ما توبه‌های او را با حیله‌های خود خواهیم شکست. زیرا ما دشمن عقل و پیمان‌های 
صریح و استواریم. [دوام توبه منوط به عقل و پای‌بندی به عهد و پیمان است. 
وقتی من بتوانم در عقل و عهد او خلل وارد سازم توبه‌اش خود به خود خواهد 
ی 


مر فد ۳ 
کلة خر گوي بچه‌های ماست یعنی نه تنها آدمیان خرصفت مخلوب حیله‌های شیطان 


. قوام: مرب بودن» اعتدال. منظور از «حفته باشم در قوام» ابنشست که قافة شخص خواب ر نه4 جود 
می‌گیرم. و با خود را به خواب می‌زنم. 
۲ نابکار: بدکر دار شر بر. 
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ادادة حکایت خر هیزم‌فروش .. ۷۱۱ 


می‌شوند. بلکه شیطانی‌ها شم انان ر بازی می د شند . و اند يشه و ندبیر او باز یج دست‌های 
ماست. [جایز است «دستان» به معنی حیله و نیرنگ نیز تقدیر شود. فرفی نمی‌کند مال واحد 


۳ 


عقل کآن باشد ز دوران حَل" . . پیش عقل کل" ندارد آن محل 
عقلی که از گردش ستارة رل (< کیوان) پدید آید. در مقایسه با عقل کل مقام و 
مر تبه‌ای ندارد. [قدما عقیده داشتند که هر کس در طالع رحَل متولد شود از هوش و زیرکی 
برخوردار باشد " 
منظور بیت: عقول جزئیه و ظاهربین از علل و اسباب طبیعی پدید امده, ولی صاحبان 
عقول کلیه از عقل کل فهم و فکرت به دست آورده‌اند. پس قَوَهٌ مدرک ظاهربینان محدود و 
عارضی است. ولی قَوَّهْ مدرکه ژرف‌اندیشان وسیم و منبعث از حضرت حق. از اینرو عارفان 


روشن‌بین» در ورای طور عقول دیگر می‌اند یشند.] 


از عطارد" وز رل دانا شد او ماز داد کردگار لطف‌خو 

دانانی عقول جزئیه از ناشیر ستار؛ عطارد وک ات یعنی فهم و فکرت 
سطحی‌اند یشان دنیاطلب از علل و اسباب ظاهری است. در حالی که دانائی مااز عطایای 
خداوند لطیف و مهربان. [عالمان نجوم احکامی جون عطارد را خدای دیبیری و کتابت 
می‌دانستند. لذا ظهور عقل را در آدمی ناشی از تأثیر آن تلقی می‌کردند " مقایسه‌ای است میان 
علم ظاهری و علم باطنی. و علم کسبی ر علم وهبی. مولائا در متنوی و نیز در دیگر آثار 
گرانقدرش علم کسبی را دون علم وهبی می‌شمرد. جه 1 از کوشش است و این از جوشش. 
آن از قَدّم است, و اين از قدّم. آن به کار احْر می‌خورد. و این به کار اخر. آن بار انسان است. 
و اين یار انسان.] 


۱. زحل: ووکت: شرح بیت (۱۷۵۱) دفتر دوم. 

۲ عقل کل: ر. ک. شرح بیت (۱۸۸۹) دفتر اول. 
۲. ر.اک. مثنوی مولوی معنوی, ح ۶ ص ۲۲۱. 
و غطارد: ر ک. شرح بیت (۱۵۹۸) دفتر دوم. 
۵ راک. شرح بیت (۳۲۱۰) دفتر چهارم. 
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علالانسان . خُم طغراي ماست . عأم عنداثه مقصدهای ماست 

علوم اکتسایی. جلوة ناچیزی از علوم الهی ماست. علم مطلوب و مورد نظر ما عملی 
است که نزد خداوند است. [جون معنی تحت‌اللفظی بیت فوق گنگ و مبهم از اب درمی آید. 
زوم نقل به معنی کردیم و مقصود و مأل بیت را در بیان اوردیم. در مصراع اول قسمتی از ایة 
وسوزه ان آمهاییت لا ای الق وتات یماس انعه: 5 
نمی‌دانست.» چون قبل از اي مذکور. این تعلیم را بوسیلهٌ قلم دانسته مولانا از این مسوضوع 
نکته‌ای کشفی و ذوقی ساخته و با ان مقصود خود را توضیح داده است. او «تعلیم قلمی» را 
کنایه از علوم اکتسابی شمرده است. 

«طغراء» خطوطی منحنی بوده است که در قدیم نام و القاب سلطان وقت را با ان 
مشکول می‌کردند. و آن در حقیقت به منزله امضای شاه بوده است. «طغراء» به معنی فرمان و 
منشور سلطان نیز امده است. جون «طفراه» از خطوط خمیده و منحنی تشکیل شده پس 
«خم طغراء» در اینجا کنایه از جلوةُ ناچیز و نشان مختصر است. در مصراع دوم به ابهٌ ۲۶ 
سوره؛ ملک اشارت رفته است: قُل اْمَالعلم عثداللّه رز انا انا تذید مبین. «بگو علم تنها به 
نزد خداوند است و من تنها هشداردهنده‌ای روشنگرم.» چون در ای قبلی صحبت از سوال 
انکارگرانة منکران قیامت است. جایز است الف و لام «العلم» را الف و لام عهد ذهنی بگیريم 
در اینصورت (العلم ا تخصیص می یابد به علم به وفوع قیامت. جنانکه جمعی از مفشران از آن 
جمله شیخ طبٍّسی آنرا بدین وجه تفسیر کرده‌اند. او می‌گوید مراد از علم مذکور در ای مذکور, 
«عِلم السَاعة» يا علم به قيامت است . نیز جایز است که الف و لام «العلم» را الف و لام جنس 
فرض کنیم. در اینصورت «العلم» از تخصیص خارج می‌شود و جنبه عام پیدا می‌کند و شامل 
نفس علم و همه مراتب آن می‌گردد. آنگونه که از سیاق و سباق اییات پیشین و پسین برمی‌آید. 
مولانا مرادش از علم در اینجا «علم لدْنی» و علم باطنی است.] 


نريية ان افتاب روستیم ربی‌الا علی از آن رو می‌زنيم 
ما برورض یافتة آن افتاب درخشانيم. به همین سیب می‌گو بیم: پروردگارم یر تر است. 


هم س ِ ‌ 
۱. علمالانسان: با موخت انسان را. «علم» فعل ماضی باب تفعیل و ضمیر مستتر «هوّ» فاعل, و «الانسان» 
. وت مجمع‌البیان. ح ۰ ‌: ص‌ اه ۱ 
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ادامة حکایتِ خر هیزم‌فروش .. ۷۱۳ 


[«توبیه» به معنی پرورش دادن. مصدر باب تفعیل از ريشة «ر ب و» است که در فارسی با 
تای کشیده (تربیت) می‌نویسند. در اين بیت. مصدر به معنی اسم مفعول بکار رفته شده 
است. و این کاربرد مقتبس از قاعد صرف عربی است. پس در اینجا (تربیه» به معني 
مرب (< تربیت شده, یرورش یافته) است. در قران کریم نیز موارد استعمال مصدر در معنی 
صفت فراوان یافت شود. از آن جمله «تَنزیل» به معنی «مْتَّل (- نازل شده) و 
«کتاب» به معنی مکتوب (2 نوشته شده) و «فرقان» به معنی فارق (< فرق گذارنده) ۹۳ 
است. 

مولانا همه اين معانی عالی را از زبان روباه گفته است. و اين از اسلوب معهود متنوی 
ات که ۱ معانی بکر و بدیع را از لسان شخصیت‌های منفی داستان خود بازگو می‌کند. ] 


تجربه گر دارد او با این همه یشکند صد تجربه زین دشدّمه! 
مولانا پس از پرواز در آسمان معانی مجدّدا فرود مي‌آید و صورت حکایت را نقل 
قع.: گت 
روباه پیش خود گفت: اگرچه او (خر) مقصود و نیّت مرا تجربه کرد. یعنی متوجه شد که 
من به او سوءقصد دارم. ولی با این وجود. تجارب فراوان در برایر حیلة هن دز 9 خواهد 
شکست. [خرصفتان هر قدر هم که با عقول جزئیْهُ خود تجربه اندوزند باز مقهور وساوس 
نفسانی و هواجس شیطانی مي‌شوند.] 


بو" که توبه پشکند آن تست کر در رسد شومی اشکستش در او 
شاید او سست‌عنصر توبه‌اش را بشکند و نحوستِ توبه‌شکنی, گریبانش را بگیرد. 
[ فصل بعدی در بسط همین مطلب است. یعنی در بیان بدفرجامي توبه‌شکنی است. بسیارند 
کسانی که توب لفظی و مقطعی می‌کنند. چون مجدداً در شرایط گناه و فعل حرام قرار می‌گیرند 
نمی‌توانند ضبط تفس کنند و دوباره به تباهکاری می‌پردازند.| 


۱. دمد مه افسون, فیرنگ. 
۲ بو: شاید, 


َ. ی سست غنصر ‏ میا نهاد. ضعیف‌الاراده. 
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در بیان آنکه نقض عهد و توبه موجب بلا بود. بلکه موجب مسخ است چنانکه 
در حق اصحاب مَبْت" و در حق اصحاب ماید؛ عیسی که و جََل" منم رده" 
والحْنازیر" و اندر اين امت. مسخ دل باشد و به قیامت تن را صورتِ دل دهند 
نقض میثاق" و شکست توبه‌ها مسوجب لهنت شود در انتها 
پیمان شکنی و توبه گسلی. عاقبت موجب لعنتِ انسان شود. [در مطلع اين فصل جلیل 
به داستان نزول مائده بر عیسویان اشارت شده است. قبل از عیسویان. بنی‌اسرائیل مشمول 
زد ول مانده به صورت محعد ابا شده بودند. (رجوع شود به أیهُ ۱۶۰ سورة اعراف). این واقعه 
در انجیل یوخنا. باب ششم. ایة (۱-۱۵) روایت شده است. اما مفاد آن با انجه در سورء 
مائده. ایهٌ (۱۱۲-۱۱۵) امده تفاوت دارد. طبق روایت انجیل. زمانی که عید فصح (< یادیود 
خروح بهودیان از مصر و گذر از رود نیل) بهودیان نزدیک بود عیسی به دریای جلیل رسید و 
چون مردم معجزاتی از او دیده بودند مشتاقانه در پی‌اش افتادند. او بر فراز وهی رفت و 
حواریان بر گردش حلقه زدند. عیسی وقتی به خیل عظیم جمعیت مشتاق نگریست به یکی از 
حواریان فرمود: از کجا برای این ٍِ_ نان تهیّه کنیم؟ حواری گفت: پا دویست دینار هم امکان 
ندارد نانی فراهم اریم که از اینان پذیرایی کنیم. در این اثنا یکی از حواریان گفت: در اینجا 
کودکی است که پنج قرص نان و دو ماهی دارد. نان‌ها و دو ماهی را اوردند و به عیسی دادند و 
او ابتدا انها را متبرزک کرد و سپس به دست حواریان داد. و انان نیز همه را میان مردم تقسیم 
کردند. آن جمم کثیر که شمارشان به پنج هزار نفر می‌رسید از ان خوردند. و سیر شتنزد, 
همانطور که ملاحظه می‌شود انجیل یوحنا حکایت نزول مائده را به صورت پذیرایی از 
جمع مشتاقان و اطعام آنان نقل کرده, در حالی که روایت قران کریم اینگونه است که تقاضای 
نزول مائده به صورت گستاخانه‌ای از جانب حواریان مطرح شد. گویی که می‌خواستند 
حقانیت مسیح و يا قدرت قهار؛ الهی را امتحان کنند! زیرا گفتند: ای عیسی ایا پروردگار تو 


۱ سَبّت: ر.اک. شرح بیت (۲۵۹۲) همین دفتر. 
۲ جَعَل: قرار داد. فعل ماضی. 

۳. قرّدة: بوزینه‌هاء میمون‌ها. جمع قوّد. 

۴ خنازیر: خوک‌ها. جمع خزیر. 

۵ نقض میثاق: شکستن پیمان. 
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در بیان آنکه نقض عهد و توبه موجب بلا.. ۷۱۵ 


می‌تواند مائده‌ای از آسمان فرو فرستد؟! اما متن و ترجمة ایژ ۱۱۲ سور مائده: اد فال 
الخواریون یا عیسی‌بُن مَريِم هل یَستَطیم ریک آن یرل عَلیْنا مائدة من السَهاء قال وله 
ان کنشم مُومنین. «یادار هنگامی را که حواریان گفتند: ای عیسی ‏ زاده مر یم ]یا پروردگار نو 
می‌تواند برای ما از اسمان مائده فرو فرستد؟ عیسی گفت: اگر ایمان دارید از خدا بترسید.» 
برخی از مفتران قران‌کريم گفته‌اند که آن مائده عبارت بود از نان و ماهی و یا گوشت و نان. 

در مطلع‌این فصل به ماجرای مسخ شدن بنی اسرائیل نیزاشارت شده‌است.موضوع مسخ آنان 
فر آ ی رد هو ای ور ارو ۱۳۱ سوه اعسات ماه ایت: 
تفاسیر قران کریم حکایت چندی نقل کرده‌اند. اما زبده و خلاصه آن بدین قرار است: 

جمعی از بنی‌اسرائیل به روزگار داود(ع) در ساحل یکی از دریاها (شاید دریای سرخ) 
در بندری به نام «أیلّه» که امروزه بدان یندر ایلات می‌گویند زندگی می‌کرد ند و طبعاً به اتتضای 
موقعیت جغرافیایی خود از طریق صید ماهی امرار معاش می‌کردند. بهودیان طبق شریعت خود 
روزهای شنبه مجاز به کسب و فعالیت نبودند و قاعدتاً در آآن روز صید ماهی را باید تعطیل 
می‌کردند. اما جمعی از ایشان به سبب سودجولئی حرمت «شنبه» را نگاه نداشتند و در آن روز 
نیز صید ماهی کردند. ماهیان طبق غریزهُ طبیعی خود و یا طبق حکمت و مصلحت الهی 
روزهای شنبه به صورت آنبوهی روی آب ظاهر می‌شدند و موقعیت مناسبی برای صید خود 
فراهم می‌ساختند. جمعی از بهودیان سودجو یه حیلة شرعی متوسل می‌شدند بدینصورت که 
در کرانة دریا حوضجه‌هایی تر تیب می‌دادند و دهاند آن را به سوی دریا می‌گشودند. روزهای 
شنیه ماهیان همراه با جریان آب بدان حوضچه‌ها در می‌آمدند و شامگاهان بهودیان دهانة 
حوضچه‌ها را می‌بستند و صبح یکشنبه به سراغ حوضچه‌ها می‌رفتند و ماهیان را صید 
می‌کردند و توجیه شرعی‌شان هم این بود که ما حرمت روز شنبه را نقض نکر ده‌ایم زیرا روز 
یکشنبه و ایام دیگر ماهیان را گرفته‌ايم. برحی نیز نوشته‌اند روزهای شنبه تور و قلاب 
می‌گستر دند و روزهای دیگر آن را از آب بیرون می‌کشیدند. باز در توجیه شرعی آنان 
نوشته‌اند که در همان روز شنبه ماهی صید می‌کردند و می‌گفتند خوردن ماهی در این روز 
حرام است نه صید کردنش . اما متن و ترجمة آیة ۶۰ سور مائده: قل‌هل ان" بشر من‌دلک 
متوبَةٌ لاله مَنْ لَعَُ ال رَغضب علیّه ر جََل منهم رد و الخنازیر و عَبَد الطاغُوت 


۱. زگ مجمع‌البیان» ج ۴ ص ۰ ابوالفتوح رازی» ح ۱ ص ۱۳۰۰۳ ۰ 
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ارلتک مر مکاناً رز اضل عَنْ سوام السّبیل. «بگو (ای محتد) آیا به شما یگویم که چه کسانی 
در نزد خدا بدترین فرجام دارند؟ کسانی که خداوند ایشان را لعنت کرده و بر ایشان خشم گر فته 
است و برخی از انان را به صورت بوزینه و خوک درآورده است. و ایشان بت پرستیده‌اند. 
ایشان را بدترین حایگاه است و گمراه تر ین‌اند.» 

بیشتر مفّران مسخ آنان را مسخ ظاهر دانسته‌اند. یعنی گفته‌اند حرمت شکنان روز 
شنبه از نظر جسم و فیافه به خوک و بوزینه مبذل شدند. و تنها قلیلی از مفسّران نظیر مجاهد 
آنرا مسخ باطنی و روحی دانسته‌اند. چنانکه طْْرسی از قول مجاهد می‌گوید: لم یُمْسَخوا قردة 
و دا مر مت له کما ال کمتل الحدار یَخمل آشفارا و خکی عله ایض ان مُسحْت 
هم مت کلب القردة لایل وَغظاً. «آنان به شکل بوزینه درنیامدند. بلکه این 
تمثیلی است که خداوند اورده است. جنانکه (درباره دسته‌ای از علمای بهود) فرمود: «همچون 
خران‌اند که کتاب‌ها حمل کنند.» نیز از مجاهد نقل شده که «قلب‌های آنان مسخ شد و به 
صورت قلب بوزینگان درآمد به طوریکه هیچ پندی نمی شنودند.» 

رأی مولانا در این مورد مطابق رأی اکثریت مفشران است. یعنی مسخ بهودیان 
حرمت‌شکن را مسخ ظاهر (علاوه بر باطن) می‌داند. 

«اندرین امت مسحخ دل باشد...» اشاره دارد به اینکه عذاب مسخ ظاهری و جسمانی تا 
روز قیامت از امت محمّد(ص) برداشته شده بلکه مسخ انان فقط باطنی است. 

بسرای تسوضیح بیشتر رجوع شود به شرح بیت (۲۷۹۱) دفتر سوم و بیت 
(۳۶۶۲-۳۶۶۳) دفتر چهارم.] 


نقض توبه و عهد آن اصحاب سَبّْت موجب مشخ آمد و اهلاک و مَقّت" 
توبه شکنی و پیمان گسلی آن دسته از بهودیان. موجب تغییر یافتن شکل آنان به 
حیوان. و سبب هلاکت و مبغوض شدن‌شان گردید. یعنی مورد حشم و غضب الهی قرار گرفتند. 
سَبّت به معنی شنبه در اصل به معنی قطع کردن و بُریدن است. چنانکه عرب گوید: «سَبّت 
شَعَره» ‏ یعنی موهایش را تراشید. از ۳۹ به خواب «شبات» گٌویند که فعالیت‌های 


۱ مجمع‌البیان ج ۱ ص ۲۱ ۱. 
۲. مُقَت: بفض. (ر.ک. مجمع‌البان, ج ۱۰ ص ۲۷۸) 
۳ ر.اک. مفردات (راغب)» ص ۲۲۱. 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(0) 1 


2۳۱2۲3, 


در بیان آنکه نقض عهد و توبه موجب بلا.. 


متعارف انسان در خواب منقطع می‌شود. و به مرد خفته نیز «مَسْبوت» گویند. 

در تورات امده است که خداوند بس از انکه از همه کارهای خود (خلقت جهان) 
فراغت یافت روز هفتم را مبارک خواند و انرا تقدیس کرد زیرا در آن روز از همه کارهای 
خود آرام گرفت . باز در تورات امده است که خداوند به موسی خطاب کرده که شش روز 


کار کنید و در روز هفتم یعتی سَبّت ( شنبه) کار مکنید . مراد از «اصحاب شنت )) یهودیان 


ات ,۱ 


پس خداوند ان قوم را به بوزینه مبدل کرد. زیرا از روی لحاجت پیمان خدا را نقض کر دند. 


اندرین ات نبْد مسخ بدن . . لیک مسخ دل بود ای ذوالفطن" 

ای هوشیار. در این مت. مس ظاهری وجود ندارد. ۳۳ مسح بباطنی وجود دارد. 
[منظور اینست که از عهد رسول‌الله(ص) به بعد مسح جسمی برداشته شد و فقط مسح روحی 
و قلبی برقرار است. علامةٌ مجلسی روایاتی به طور مکرّر اورده مبنی بر پابرجا بودن مسح. از 
جمله روایتی است از پیامبر(ص) که: لمیر فی بنی[ٍسرائیل شَیء لا و کون فی ای مِثْلهُ 
خی الْخْسفب و الْمَسْخ وَالقذفٍ . «هرآنچه در مورد بنی‌اسرائیل رخ داد در امت من نیز نظیر 
1 رح دهد حتّی فرو رفتن به زمین و مسخ و سنگسار.» منتهی اين مسخ. مسخ روحی و قلبی 
است. چنانکه امیرمومنان(ع) در وصف شخص مسخ شده فرماید: قُالطورة صُورة اسان 
اقب قَلب وان" «پس به صورت ادمی است و به سیرت حیوان.» انقروی در جواب این 
اشکال که مسخ بدن تنها از امت مسلم برداشته نشده بلکه پیروان دیگر ادیان نیز از این عذاب 
معاف‌اند. جواب می‌دهد: امت بر دو قسم است. یکی امّت اجابت و دیگری امّت دعوت. امت 


۱ ر.اک. سفر پیدایش, باب دوم. أیة ۱.۳. 

۲ ر.ک. سفر لاویان, باب بیست و سوم أية ۳ 

۳ ذوافطی: صاحب هوشیاری‌ها. ۰ از اسماء سته به معنی صاحب و دارا. و «فطن» جمع «فطنه» به 
معنی فهم و هوشیاری. ۱ 

۴ بحارالانوار ح ۱۰ ص ۲۳۳ 

۵ نهج‌البلاغه, خطبه ۸۶. 
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۸ شرح جامع دثنوی دعنوی / ۵ 


)۲۵۹۵( 


)۲۵۹۶( 
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)۲۵۹۸( 


اجابت مردمی هستند که دعوت حضرت نبی(ص) را بذیرفته و در سلک مومنان او قرار 
گرفته‌اند. و امت دعوت. كافهة مردم جهان‌ند. پس مراد بیت فوق از «اندرین امت», امت دعوت 


است. یعنی عذاب مسخ جسمانی از مردم عصر رسول‌الْه به بعد برطرف شده است .| 


جون دل بوزینه گردد آن دلش از دل بوزینه شد خوار ان گلش 
همینکه قلب آدمی به بوزینه تبدیل شود. یعنی وقتی که انسان دچار مسخ باطنی شود, 
به سبب مسخ قلبی و باطنی جسمش نیز حقیر و خوار گردد. [زیرا ملکات روحی بر جسم نیز 
۳ می‌گذار د.] 


گر هنر بودی دلش را ز اختبار" خوار کی بودی ز صورت آن حمار ؟ 
اگر آن خر. یعنی آن انسان مسخ شده بر اتر آگاهی و فهم, هنری کسب می‌کرد. یعنی به 
کمالی می‌رسید, کی ممکن بود که جسمش خوار و حقیر شود؟ یعنی اگر ادمی به مسخ باطنی 
دچار نشود حتی هیأتِ ظاهریش نیز نورانی و باوقار می‌گردد. 


. 2 ۶ ۵ , من 5 مهس ی ؟ م1 ۳۹ 
چنانکه مثلاً سگ اصحاب کهف که سیرتی نکو داشت, آیا به سبب داشتن صورت و 
هیأت سگی نقصی متوجه او شد؟ قهراً نشد. 


مس ظاهری به یهودیان تعلق داشت. یعنی آنان از نظر جسمانی به حیوان مبدل شدند, 
۳ مردم, خوار کردن را اشکارا مشاهده کند. 


۱ ر. ک. شرح کبیر انقروی, ج ۱۳.ص ۸۲۳. 
۲. اختبار: | گاهی یافتن از جیزی, آزمودن. 
۲. حمار: خر الاغ. جمع: حمّر. 

۴ مْفَضصَتَ: کاستی و نقصان. 


۵ اهل سَیّت: اصحاب شنبه. مراد از ان بهودیان است. 


۶ کیت: خوار 9 بر زمسن زدن. 
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ادامة حکایت خر هیزه‌فروش.. ۷۱۹ 


از ره سر صد همزاران دگر گشته از توبه شکستن خوک و خر 
صدها هزار نفر دیگر (تاکنون) به سبب توبه شکنی باطنا به خوک و خر مبدل شده‌اند. 
بهودیان پیمان شکن از آنرو رخ داد که مردم به چگونگی زشتی جرم و جریرت پی برند و 
بدانند که هر صفت زشتی که در روح ادمی رسوح می‌یابد زشتی اقست از زشتی کر یه ترین 
جانوران نیست. و قهرً به گاء حشر اکبر هر کس با صورت باطنی‌اش محشور گردد. رجوع 
شود به شرح بیت (۲۷۹۱) دفتر سوم. و (۴۳۱) و (۱۴۸۱) دفتر چهارم.] 


دوم بار آمدن روبّه بر آن خرگریخته, تا باز بفریبدش 


1 ۲ ۰ و ِ ۱ مه ۲ 
پس بیامد رود روبه سوی جر گفت خر از جون تو یاری الحدر 
پس روباه فوراً به طرف خر آمد. خر گفت: از دوستی مانند تو باید خَدّر کرد. و اعتماد 


بر تو جایز نیست. 


ناجوانمردا چه کردم من تو را که به پیش اژدهابردی مرا؟ 
ای ناجوانمرد من در حق تو چه کردم که مرا پیش آژدها بُردی؟ یعنی من چه هیزم تری 


به تو فروخته‌ام که می‌خواستی مرا طعمةٌ ان شیر شرزه کنی؟! 


‌ ی ۰ . ّ- ان ۴ 
موجب کین تو با جانم چه بود؟ ی ی از نو. ای عنود 
ای سور سر نلک درون و عبت ی و ات و موب ال که تست ده 
جانم سوءقصد کنی؟ 


یاری: یار + ی نکره نه ی مصدری. 

۲ الحُذّر: ترسیدن, پرهیز کردن دوری کردن. 
۳ خبِبٍ جوهر: پليدي باطن, ناپا کی درون. 

۴ عَنُود: معاند. ستیزه گر. 
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۷۳۰ شرح جادع دننوی دعنوی ۵ 


)۲۶۰۳( 
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همچو کژدم. کو گرّد پای فتی" نا رسیده از وی او را زحمتی 
مانند عقرب که پای جوانمردی را نیش می‌زند. بدون انکه از جانب او گزندی به 
عقرب رسیده باشد. [حنانکه گفته‌اند: 
افت ای قلعت انتیمن است] 


يا چو دیوی کو عدوی جان ماست نا رسیده زحمتش از ما و کاست 
یا مانند شیطان که او دشمن جان ماست بی‌انکه زحمت و ضرری از ما به او رسیده 
باشد, 
بلکه طبعاً خصم جان ادمی‌ست از هلا ک ادمی در وت 
بلکه شیطان ذات قشمین ان اسان است,و از فلاکت او شادمان کر دذ, 
از پسی هر آدمی او سکلد" خو و طبع زشت خود او کی هلد ؟ 


شطان از ال کردن هیچ انسانی دست پرنمیدر. کی ممکن است سبرت و 
سرشتٍ زشت خود را ترک گوید؟ یعنی ترک نمی‌گوید زیرا استفهام انکاری است 


زآنکه خبث ذاتِ او بی‌موجبی هست سوی ظلم و عدوان" جاذبی 
زیرا پلیدی باطن او بدون هیچ علت و سببی به طرف ستمکاری و تجاوز جدب می‌شود. 


هر زمان خوائد تو را تا خرگهی؟ که در اندازد تو را اندر چهی 
شیطان هر لحظه تو را به سرایرده‌ای دعوت می‌کند تا تو را به جاهی افکند. , یعنی اظهار 
دوستی شیطان فقط برای کمراه کردن انسان است 


۱ فتی: جوان. جوانمرد. وت : فقیان. در ابنجا برای رعایت قافیه باید به صورت ممال خوانده شود. 
. تمکلد. + تمی لته و 3 . در اینجا بعنی دست برنمی‌دارد و جدا نمی‌شود. 

ک هلد: ترک گوید. از مصدر هلیدن. 

عدذوان: تحاوز, ستم. 

۵ خر گه: مخفف «خرگاه» به معنی خیمة بزرگ, سراپرده. 
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ادامة حکابت خر هبره‌فروش.. ۷۳۱ 


که فلان جا حوض آب است و عیون تا در اندازد به حوضت سرنگون 
مثلاً به تو می‌گوید در فلان مکان حوض آب و چشمه‌هایی است تا بدین وسیله تو را 
به درون حوضی افکند. 


آدمی را با همه وحی و نظر اندر افکند آن لعین در شور و شر 
شیطان, آدم(ع) را با وجود آنکه بدو وحی می‌رسید و دارای بینش بود دچار فتنه و بلا 
درد 
ببسی‌گناهی. بی‌گزند سابقی عه زرسسشط او را ر آدم. ناحقی 


ناحق زیانی بدان ملعون رسیده باشد. 


گفت روبه: آن طلسم سخر بود که تو را در چشم. آن شیری نمود 
روباه گفت: آن جانوری که به شکل شیر دیدی, شیر نبود بلکه طلسم جادو بود که به 
نظر تو همچون شیری جلوه کرد. یعنی جادوگری طلسمی ساخت و با افسون خود در قوهء 
خیالیه تو تصرف کرد و آن طلسم را به صورت شیر دراورد. 


ورنه من از تو به تن مسکین‌ترم که شب و روز اندر آنجا می‌چرم 
و الا من از نظر جسمانی از تو ناتوان‌ترم, در حالی که شبانه‌روز در انجابه چرا 
گرنه زان گونه طلسمی ساختی هر شکم‌خواری بدانجا تاختی 


اگر آن جادوگر طلسمی بدان گونه نمی‌ساخت. هر چرنده‌ای بدانجا می‌ناخت [و 
می‌چرید و دیگر چمتنزاری باقی نمی‌ماند. مسعودی (مورخ و جغرافی‌دان مشهور) در 
اخبارالزمان گزارش مبسوطی از طلسم‌سازی اقوام پیشین برای دفع حیوانات مودی و رفع 
اسیب و گزند مهاجمان آورده است.] 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی | ۵ 
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یک جهان بی‌نوا پر پیل و آرج" بی‌طلسمی کی بماندی سبز مرج ؟ 
در جهانی بی‌توشه و اذوقه و پر از فیل فیل و کرگدن ار طلسمی در کار نباشد ان جمنزار 
چگونه سرسبز می‌ماند؟ مسلماً سبز و خرم نمی‌ماند چون این جانوران بدانجا هجوم می‌آورند 
و همه را می‌بلعند. 


من تو را خود خواستم گفتن به درس که خان قولی ارس فترس 
من می‌خواستم این مطلب را (معلم‌وار) به تو درس دهم و بگویم که اگر منظرء هولناکی 


دیدی ترسی به دل راه مده 


لیک رفت از یاد علم آموزیت که بدم مستغرق دلسوزیت 
اما از بس غرق دلسوزی تو بودم یادم رفت که اين مطلب را به تو تعلیم دهم. 


دیدمت در جوع کلب " و بی‌نوا می‌شتابیدم که ای ت‌ دو | 
من می‌دیدم که تو دچار گرسنگی سختی و سخت بینوا. شتاب می‌کردم که تو به درمان 


دردت بر سم ی ۰ یعی به علفزار بر سی و رمقی یابی. 


و الا موضوع طلسم را برای تو توضیح می‌دادم و به تو می‌گفتم که آن طلسم هولناک 
خیالی بیش نیست و وافعیت ندارد. 


جواب گفتن روباه. خر را 
گفت:رَوْ رَوّ. هن ز پیشم ای عدو تانبینم روي تو. ای زشت‌رو 


خر به روباه گفت: ای دشمن, ای بدصورت از جلو چشمم برو, برو که روی تو را نبینم. 


۱. ازج: کرگدن. 
. مرزح: جمنزار. جمع: مروح. 
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اداية حکایت خر هیزه‌فروش.. ۷۳۳ 


آن خدایی که تو را بدبخت کرد روی زشتت راکریه و سخت کرد 


-حصر 


ان خدایی که تو را بدبخت کرده. جهرهُ تو را نیز زشت و بی‌حیا ساخته است. 


ت‌ 


ِ ۲ ی 
با کدامین روی می‌ایی به من این چنین سغری" ندارد کرگدن 


با کدام رو نزد من می‌ایی. حتی کرگدن هم چنین پوستٍ کلفتی ندارد. 


رفته‌یی در حون جانم اشکار که تو را من زه برم تا مرغزار 
اشکارا قصد جانم کرده‌ای و آن وقت می‌گویی می‌خواهم تو را به چمنزار 

۲ ِ ۲ 1 0 

ت بب‌دیدم روی عزراییل را باز اوردی فن و تسویل را؟ 


جنان قصد جانم کردی که عزرائیل را در برایر چشمم دیدم. حالا دوباره به مکر و 


گرچه من ننگ خرانم. یا خرم جانوَرم. جان دارم اين را کی خرم؟ 
اگرچه من باعث رسوائی خرانم. یا اینکه اصلاً خرم. ولی به هر حال حیوانم و جان 
دارم. کی ممکن است خریدار سخن نو باشم؟ 


آنچه من دیدم ز هول بی‌امان طفل دیدی. پیر گشتی در زمان 
آن منظر؛ هولناکي خطیری که من دیدم. اگر طفل می‌دید (از شدّت هراس) فوراً 
پیر می‌شد. (مصراع دوم متّخذ از آیه ۱۷ سور مُرْمّل است: فکیّف تون ان کفوْم یوم یجعل 
لولدان شیبا. «اگر کافر شوید در روزی که کودکان را پیر گرداند. چگونه (از سختی عذاب 
الهی) در امان خواهید مائد؟». «اتقاء» در ید مذکور به معنی تقوای متداول نیست بلکه به معنی 
در امان قرار گرفتن از کیفر الهی است. یم مفعول‌فیه فعل تتقون است. اما مجازاً سفعول 


۲. تسشویل: این زشتی. عمل بدی را خوب جلوه دادن فریب دادن. جنانکه در ایا ۸سوره یوسف 


- ۰ ی خر ما لا 9 
امده است... بل سَوّلت لکم انفشکم 


امرا... «... بلکه نفس امّاره‌تان کار زشتی را در نظر تان اراست...». 
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محسوب می‌شود. ولدان جمع وّلید به معنی کودک و نوزاد است و شیب, جمع أشْیّب به معنی 


پیر .] 


بی‌دل و جان. از نهیب" آن شکوه" سرنگون خود را در انکندم ز کوه 
از شدّت ترس, بی‌دل و جان خود را از فراز کوه, واژگون به پایین انداختم. [اگر در 
ینجا «نهیب» را به معنی ترس بگیریم. ناچار باید «شکوه» قرانت کنیم که به معنی عظمت و 
بزرگی است. نیز جایز است بنا به قاعدهٌ حذف مضاف مراد از «شکوه» موجود هولناک باشد. 


یعنی همان شیر ترس آور.] 


بسته شد پایم در آن دم از نهیب چون بدیدم آن عذاب بی‌حجاب 
وقتی که آن عداب اشکار را دیدم در همان لحظه از ترس پایم بسته شد. [«حجاب» را 


باید به صورت ممال (حجیب) خواند تا قافیه مناسب اید.] 


۰ ۰ ۳ 1 
عهد کردم با خدا کای دوالمنن برگشا زین بستگی تو پای من 
در آن لحظه با خدا پیمان بستم که ای صاحب نعمت‌ها ایین بند را از پایم 
دای 
لاه . ۲ 2 ۲ ۰ 
تا نتوشم وسوسه کس بعد از اين عهد کردم. نذر کردم ای معین 


تا زین پس سخنان وسوسه‌امیز کسی را نشنوم. ای یاور. پیمان پسمم و ندر کردم. 


ی + 2 ۱۰ . ۵ 
حق گشاده کرد آن دم پای من زان دعا و زاری و ایمای من 


۱. نهیب: هبت. عظمت. ترس. در اینجا مراد شدت و سختی است. 
۳ 
۲. شکوه: ترس و بیم. 
‌ ذوالمتن: دارای نعمت ها. 
۴ ننوشم: نشنوم. مخفف نینوشم از مصدر نیوشیدن. 
۵. ایماه: اشاره کردن با دست و ابرو و غیره. مصدر باب افعال از ر بشه ((و م ۰ 
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ادا حکایت خر هبزم‌فروش.. ۷۲۵ 


۱ ۰ ۱ ۰ ئ‌ّ.۰ ۰ 
ور به اندر من رسیدی شیر سر جون بدی در ۳ شیر. حر؟ 
و چنانجه خداوند مرا رها نمی‌کرد شیر نر به من می‌رسید. خر در زير پنجه‌های شیر 


حه فرجامی پیدا می‌کند؟ مسلما پاره‌باره می‌ شو د. 


باز بفرستادت آن شیر رین" سوی من از مکر. ای بعش الفرین 
ای همنشین بد. دوباره آن شیر بيشه تو را برای فریب من فرستاده است. [شش رین 
(خانن.هتتشستی است), مولا نا انا به.صوریت.ضفت و موضرف. بکار برده است: متقد از یه 
۸ سور زخرف: ختی اذ جاء‌نا فال یالیْتَ نی و بتک بعد امسر قیّن فش لقرین. « تا 
هنگامی که به سوی ما اید (در نهایت حسرت) گوید: ای کاش میان من و تو (شیطان) 
فاصله‌ای به مسافت خاور و باختر می‌بود که او (شیطان) همنشین بدی است.»] 


حق ذات پاک الله الطمد" که بود به مار بّد از يار بد 
به حق ذات پاک خداوند بی‌نیاز که سار بد از دوست بد بهتر است. [مصراع دوم 
مضمون ضرب‌المثلی معروف است. مولانا در اين بیت و ابیات بعدی از مضرّات رفیق تاباب 
سخن می‌گوید. عرفای عظام در بیان همنشینی با نیکان و دوری از بدان می‌گویند برای سالک 
بمد از توبه هیچ شربتی گواراتر از همنشینی با پاکان و دوری از ناپاکان نیست .] 


مار بد جانی ستاند از سلیم" یار بد ارد سوی نار مقیم 
مار بد. جان مارگز یده را می‌ستاند. اما دوست بد انسان را به سوی آتش جاودان و 
پایرجا می‌کشاند. 


از قرین بی‌قول و گفت‌وگوی او خود بدزدد دل نهان از حوی او 
دل ادمی بدون هیچ قیل و قالی در نهان خو و سیرت همنشین خود را می‌دزدد. یعنی 


۱. عرین: بيشه. نیزار. جمع: عرائن. 

۲. ضَمَّد: ر. ک. شرح بیت (۵۵۱) همین دفتر. 

۳ ر.اک. لب لباب مثنوی. ص ۱۳۷. 

۴ سلیم: مارگزیده, کسی که توسط مار گزیده شده باشد. 
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جونکه او افکند بر تو سایه را دزدد آن بی‌مایه از تو مایه را 
دی هن ول بر کي سا ید او ی قر را تست ۲ بر خی قار ده ان ت مان 
یعنی همنشین فاقد کمالات معنوی تو مایه‌های معنوی را از تو می‌دزدد. یعنی تو را فاقد کمال 
می‌کند. 


عقل تو گر اژدهایی گشت مست یار بد او را زمرّد دان که هست 
اگر فرضاً عقل تو به منزلة اژدهایی 5 باشد. بدان که رفييتاباب به متابة ژد است. 
[بنا به اعتقاد قدما اگر رَمْرّد را برابر چشم افعی بگیرند درجا کور شود در اين باره رجوع شود 
به شرح بیت (۲۵۳۴۸) دفتر سوم. 
نظور بیت: اگر عقل نیرومندی داشته باشی باز رفیق بد. چشم تدبیرت را کور کند.] 
دیده عقلت بدو بیرون جهد طعن اوت اندر کف طاعون نهد 
چشم عقل تو بر اثر همنشینی با رفیق ناباب از حدقه بیرون می‌آید. و تأثیرات منفی او 
تو را به دست طاعون می‌سپارد. یعنی شخصیت معنوی تو را هلاک می‌کند. [از اینروست که 
حضرت مولی‌الموحدین علی(ع) فرماید: جَلیس الحْیر نم جلیش الشَرّ نِقعَةٌ . «همنشین 


حوب.؛ نعمت 0 و همنشین بل عذاب.» ] 


جواب گفتن روبه» خر را 
گفت روبه: صاف" ما را درد" نیست لیک تخییلات" وَهمی خرد نیست 


روباه وقتی سخنان تند و عتاب‌آمیز خر را شنید باز دست از فریب او برنداشت پلکه 


۱. غررالحکم. حدیث ۴ به نقل از میزان‌الحکمة. ح ص ۴۰۲. 
۲. صاف: شراب صاف و زلال. 

۳ درد: ته‌نشین مایعات بخصوص شراب. 

۳. تخبیلات: خیالات. تخبیل, مصدر باب تفعیل است. 
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ادایة حکایت خر هدرم‌فروش.. ۷۳۷ 


حیله گرانه به او گفت: شراب صاف و زلال وجود ما غل و غشی ندارد. ولیکن خیالات 
پندارگونه را هم نباید دست‌کم گرفت. یعنی بدبینی تو به ما ناشی از خیالات بی‌اساس است. 
و الا ما سوء‌نظری به تو نداشتیم. [مولانا بنا به اسلوب معهود خود در مثنوی که گاه مطالب 
عالی را از زبان شخصیّت‌های دانی حکایت بازگو می‌کند. در ابیاتِ لاحق نصایحی را در باب 
زیان‌های سوء‌ظن و بدگمانی از زبان روباه بیان می‌فرماید.] 


این همه رهم تو است ای ساده‌دل ورنه بر تو نه عشی دارم نه عغل 
ای ساده‌لوح همة این بدبینی‌ها زاييدة پندار توست. و الا من سبت یه تو هیچگونه غُل 
و غشی ندارم. 
از خیال زشت خود منگر به من بر محیّان از چه داری سوءظنّ؟ 


تو از دریجه خیالات زشت و منفی خود به من نگاه مکن. جرا بر دوستداران خود 
کمان بد داری؟ [در نهی از گمان بد به مفاد ایة ۲ سوره ححرات رجوع شود. توضیح ای 
مذکور در شرح بیت (۲۲۹۳) همین دفتر آمده است.] 


ظَنْ نیکو بر بر آخوان صفا گرچه آید ظاهر از ایشان جفا 
نسبت به برادران باصفا. گمان خوب داشته باش, گرچه ظاهراً از سوی ایشان به تو 
درشتی و ناملایمی رسد. [«اخوان صفا» در اینجا معنی لفظی دارد. رجوع شود به شرح بیت 


این خیال و وّهم بُد چون شد پدید صد هزاران یار را از هم برید 


«صدهزاران» برای نشان دادن کثرت است.] 


مُشفقی گر کرد جور و امتحان عقل باید که نباشد بدگمان 
اگر فرضاً یاری مهربان در حق تو ستمی مر تکب شود و يا تو را مورد امتحان قرار دهد. 
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عقل تو نباید به او بدگمان گردد. 


بخصوص که من بدنهاد و بدنام تبوده و نیستم, و آن منظرةه هولناکی که دیدی (هجوم 
شیر). واقعیت نا بلکه طلسم جادو لو ۵. 


ور بدی بُد آن سگالش قدرا. عفو فرمایند یاران ز آن خطا 
و اگر فرضاً انديشة من دربار؛ تو ید باشد. دوستان باید آن خطا را بر من ببخشند. 
[«قَدّرا» در اصل فعل ماضی مفرد مذکر «قدّر» از باب تفعیل است. همراه با الف اشباع یا بل 
از فتحه «ر» برای رعایت قافیه. مصدر آن «تقدیر» است به معنی فرض کردن. در اینجا مولانا 
فعل را در معنی مصدر اورده است. و از این نمونه کاربُردها در متنوی باز هم یافت می‌شود. 
اگر «قدٍرا» هم قرائت کنیم صحیح است. زیرا در اینصورت فعل امر مفرد مذکر حاضر است. 
خلاصه کلام «قدّرا» یعنی تقدیرأء فرضا.| 


عالم رهم و خیال طمع و بیم هست رهرو را یکی سدی عظیم 
دنیای پندار و خیال طمم و ترس, برای سالک مانعی بزرگ است. یعنی عوامل 
بازدارند؛ وهم و خیال طمع و ترس نمی‌گذارد سالک به کوی حقيقت واصل شود. [اوهام و 
خیالات و ترس‌های بی‌اساس راهزن هر سالکی است.| 


۰ 
نقش‌های این خیال نقش‌بند؟ چون خلیلی را که که بد. شد گزند 
نقوشی که این خیال نقش آفرین پدید می‌آورد حتی برای حضرت ابراهیم خلیل(ع) که 
همجون کوه استوار پو د مزاحمت پدید اورد. [اين بیت و ابیات بعدی ناظر است بر أية ۷۶۵/۹ 


سوره انعام که توضیح آن در شرح بیت (۳۰۷۷) دفتر دوم آمده است.] 


5 بذر گ: بدنهاد, ناسازگار. 
21 سگالش: اند بشیدن. 
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گفت: هذا زو . ابراهيم راد" چونکه اندر عالم رهم اوفتاد 
ابراهیم صاحب همّت. همینکه دچار عوالم وم و پندار شد گفت تست موون کار من 


ذکر کوکب را چنین تأویل گفت آن کسی که گوهر تأویل شفت 

این بیت یکی از ابیات مشکل مثنوی است و حاوی نکاتی دقیق. لذا غالب شارحان 
خود را نا معظلات ان درگیر نکرده و از کنار آن گذشته‌اند. برای درک منظور بیت فوق باید 
وارد مبحث پردامنه و حساسی به نام تجلی و حجاب نورانی شویم. اما در اینجا طبق اسلوب 
معهود این شرح به اختصار و در حد رفع نیاز مطالبی بیان می‌داریم. 

بطور کلی عرفا و صوفیه در باب تجلی حضرت حق عقیده دارند که هرگاه سالک. آينة 
دل خود را از زنگار ماسوی‌الله بزداید. انوار غیبی بر آن بتاید که این را تجلی گویند. و درجذ 
شدّت و ضعف این انوار به درجهٌ صفا و صقالت دل سالک بستگی دارد. 

وقتی که سالک دل را با مَصمَلة کر صیقل دهد در بدو کار انواری سری‌الروال در دل او 
ظهور کند و اين انوار رفته‌رفته دوام و قوّت گیرد. ,.وسپس به صورت شمع و چراغٌ و آتش‌های 
فروزان دراید. و پس از مدتی انوار علوی و آسمانی ظهور کند ابتدا به صورت ستارگان خرد 
و کلان بدیدار گردد و بعد از آن به صورت ماه و ورس : شخصی که بدین مرحله می‌رسد 
نباید خود را واصل به مقصود و کار را خاتمه یافته تلقی کند بلکه تازه شروع سعی و مجاهده 
ها فلع وا اس توبات کار ان ماه ات ماوت بجر رد 

موه کوکب (-ستاره) را صووت متلة حلٍ مشترک . و قمر (< ماه) را صورت 
متمثلٌ خیال. و شمس (2 خورشید) را صورت مه مت عقل دانند و گویند ای طالب حقیقت تو 
نیز باید ابراهيم‌وار از حجاب حش و خیال عقل بدر آیی و اين معبودهای افل ر ترک گویی و 
به سوی حضرت واحد احد که نورالانوار است روی کنی. چنانکه شیخ محمود شبستری در 
ضرورت رفع حجّب نورانی فرماید: 


۱ ایراهیم راد: ایراهیم صاحب هت ابراهیم جوانمرد و دلیر. 

۲ نا گفته نماند که در عرفان هندو نیز علامت تجلّي براهما عبارت است ت از تمثّل مه, دود. اتش. ماه و افتاب 
در دل سالک ذاکر. رجوع شود به کتاب اوپانیشاد. وحدت تجربیات عرفانی از این مقایسه اشکار 
می‌گر دد. 


و رجوع شود به شرح بیت (۶۷) دفتر دوم. 
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ستاره با مه و خورشید اکبر بود حش و خیال و عقل انور 
‌ ۱ باه و رت ۱ 


با این مقدمه به منظور مولانا نزدیک می‌شویم. او می‌گوید حتی کسانی که در تفسیر ای 
۷۶۹ سورء انعام ستاره و ماه و خورشید را به امور باطنی تاویل می‌کنند باز نتوانسته‌اند در 
اصل مطلب تغییری دهند. زیرا در آن صورت یز خطاب «هذا ربی» متوجه حسش و خیال و 
عقل می‌گردد که قهراً با مقام توحید تفاوت دارد. 

معنی بیت: حتی کسی که در تأویل کلمات مهارت خاصّی دارد در تاویل ستاره. همان 
مطلبی را می‌گوید که ما گفتیم. یعنی اگر بگوید مراد از کوکب و قمر و شمس مذکور در 
یه یاد شده نه این ستاره و ماه و خورشید آسمان. بلکه حش و خیال و عقل است. باز در 
نهایت فرقی نمی‌کند زیرا در آن صورت نیز ابراهیم(ع) به حش و خیال و عقل گفته است: 
هدا زیی. 


توصیح ایات مورد بحث در شرح بیت (۲۲۰۷۷ دفتر دوم اه اسست :۱ 


ت‌ ۳ 


عالم وهم خیال چشسم‌بند آن‌چنان که را ز جای خویش کند 
دنیای و هم و خیال که جشم دل ادمی را می‌بندد. کوهی بدان عظمت را از جای خود 
برکند. یعنی ابراهیم(ع) را نیز تحت تأثیر قرار داد. [مفتران شیعه که عموماً به عصمت انبیاء 
عقیده دارند در تفسیر و تأویل أَیةٌ مورد بحث سخنانی دارند. از آن جمله می‌گویند که 
ابراهیم(ع) در اینجا از زبان خصم حرف زده است. یعنی وی ظاهراً خود ر نکن از پزرستدیان 
اجرام سماوری محسوب داشته تا به روش استدلالی بطلان ان عقاید را ثابت کند. رجوع شود 


به شرح بیت (۲۰۷۷) دفتر دوم.] 


تا که مدا رَبّی آمد تال" او حرط " و خر را چه باشد حال او؟ 


تا انکه گفت: «ایست بروردگار من». وفتی ابراهیم(ع) این حرف را بزند تو ببین غاز و 


۱. ر.اک. شرح گلشن راز. ص ۱۵۲. مرصاد العباد. ص ۲۹۹. 

۲. قال: سخن, گفتار. 

و خر بط : غاز. پرنده‌ای است درشت‌تر از اردک و مانند مرغابی و اردک که غذایش را در اب می جو ید. ولی 
تمایلش به آب کمتر از آنهاست و بیشتر به خاک تمایل دارد. 
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ادادة حکایت خر هیره‌فروش.. ۷۳۱ 


الا حه ورصعی بیدا خواهند و3 [«خر بط »؛ و «(خر» کنایه از ادم‌های نادان و احمق ات 


جای که عقاب بر بریزد از شش لاغری جه خیزد؟] 


غرق گشته عقل‌هاي چون جبال در بحار وم و گرداب خیال 
عقل‌هایی که در استواری و عظمت به کوه می‌مانند در دریاهای هم و گردابهای خیال 


غرق شد‌اند. 


کوه‌ها را هست زین طوفان فضوح" . کو امانی؟ جز که در کشت نوح 
بر اثر طوفان وهم و خیال. کوه‌های عقل رسوا شده‌اند. جز در کشتی توح. جای امن 
کجاست؟ [مراد از «نوح» انسان کامل و ولی صاحب تصرّف است. رجوع شود به شرح بیت 
(۵۲۸) دفتر جهارم.] 


رین خیال رصزن راه یقین گشت هفتاد و دو ملت. اهل دین 
بر اثر این خیال که راهزن راه بقین ات دینداران یه هفتاد و دو مذدهب تقسیم شده‌اند. 


مرد ايقان رست از هم و خیال موی ابرو را نمی‌گوید هلال 
شخصی که از روی یقین حقیقت را شناخته است. از وَهُم و خیال رهیده است. و دیگر 
موی کج شد؛ ابروی خود را که روی چشمش امده. هلال ماه نمی‌پندارد. [مصراع دوم اشارت 
است به حکایتی که در دفتر دوم از بیت (۱۱۲) اغاز می‌شود.] 


۰1 َ ها ۵ ۴ ۲ بدا وراخ 
وانکه نور عمش سیود سند موی ابروی کژی راهش زند 


کسی که به نور عَمَرٍ خود. یعنی به نور معنوی ولی و مرشد خود تکیه نکند. تار موی 


۱ فضوح: رسوایی. 
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)۳۶۵۹ ( 


)۳۶۶۰( 


)۳۶۶۱( 


)۲۶۶۲( 


صد هزاران کشتی با هول و سَهُم" تخته تخته گشته در دریای وهم 
صدها هزار کشتی هولناک و سهمگین در دریای وَهُم به تخته پاره‌هایی مبدّل شوند. 
یعنی بسیاری از کشتی‌های عظیم و با هیبتٍ عقل در دریای اوهام و خیالات تیاه گردند. [ یس 
به عقل خود مفتون مشو.] 


کمترین. فرعون چُست فیلسوف ‏ ماه او در پُرج وَهمی در خسوف 
کوچکترین نمونة آنها فرعون زیرک داناست که ماء عقل و هستی‌اش در بُرج اوهام 
دچار خسوف شد. یعنی فرعون با تمام زرنگی بر اثر غلبة و هم ادعای خدایی کرد و این دعوی 
عقلی و هستی او را تباه کرد. 


کس نداند زوس رن کمیت آن و آن که داند. نیستش بر خود گمان 

این شست با ان که بر سل سال اه هو آن کدی عراز است و۱ بوخ از 
ضارحان انرا غلط معنی کرده‌اند. و بعضی نیز با سکوت از زحمت شرح آن خلاص شده‌اند. از 
میان شارحان ظاهرا اکبرآبادی است که معنی قابل قبولی ارائه داده است. و این چیزی است که 
نیکلسون هم بدان تصریح دارد. معنی بیت بر اساس شرح اکبرآبادی: هیجیک از فْلتبانان 
(<دیوئان) نمی‌داند قلتبان کیست. یعنی قلتبان کار خود را قبیح نمی‌داند. و اگر او شغل قلتبانی 
را زشت بداند. خود را قلتبان محسوب نمی‌دارد. یعنی می‌گوید این کار من قلتبانی نیست بلکه 
عنوان دیگری دارد. منظور بیت: همانطور که قلتبان خود را قلتبان نمی‌داند. شخص اسیر اوهام 
و خیالات نیز خود را گرفتار اوهام و خیالات نمی‌داند.] 


جون نو را رهم تو دارد خیره‌سر از چه گردی گرد رهم ان دفر؟ 
در حالی که اوهام. تو را سرگشته و حیران کرده به چه سبب اطراف اوهام دیگری 
می‌گردی؟ [اگر کسی خود در چنبر؛ خودبینی اسیر است و در آن حال بخواهد دست دیگری ر 


۱ شَهم: ترس. 
۲. روسپی‌زن: کسی که زنی بدکار دارد. زن به مُزد. دیْوث. صفت و موصوف مقلوب نیست جنانکه بسیاری 
از شارحان ینداشته‌اند. بنابراین کسانی که در اینجا انرا «فاحشه» و «زن بدکاره» معنی کرده‌اند دجار 


لغش شده‌اند. 
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ادامة حکایت خر هیزم‌فروش.. 


بگیرد و از گرداب انانیت برهاند بدین کار قادر نیست. و یا اگر کسی برای نجات از خودیینی به 
کسی که خود به خودبینی گرفتار است پناه برد نه تنها از مقدار انائیتش کاسته نشود بلکه بدان 


افزوده نیز گردد.] 


عاجزم من از منی خویشتن چه نشستی پرمنی تو پیش من؟ 
در آینجا حضرت مولانا از باب فروش و خفقض جتاح خود زا در سلک خودیینان فزار 
می‌دهد. و این شیوء مربیان دلسوز و خاضع است که خود را با پست‌ترین افراد برابر نشان 
می‌دهند تا تتافری میان مش و مُرشد پیش نیاید. چنانکه اگر ناصحی خود را کامل مُکیّل 
نشان دهد و سایرین را عوام الا نعام. اين رمیدگی و تنافر قهراً رخ دهد. 
معنی بیت: من که از خودیینی خویش عاجز شدهام. تویی که انباشته از خودبینی و 
انانیتی چرا مقابل من نشسته‌ای؟ یعنی جرا امده‌ای که من دردت را درمان کنم؟ برو پیش 
شایستهان. 


. تا و ارس ند ۱ 
بی من و مایی همی جویم به جان نا شوم من گوی آن خوش صوّلجان 
از دل و جان به دنبال کسی می‌گردم که خوذبین نباشد. تا گوي آن چوگان خوب باشم. 


یعنی انسانی کامل و عاری از انائیت بیایم و سرسپرده‌اش شوم. 


هر که بی‌من شد. همه من‌ها خود اورست دوست جمله شد. جو خود رانیست دوست 
هر کس که از خودبینی خالی شود. همة «من»ها. «او» می‌گردد. یعنی عارف حقیقی 
کسی است که از خودخواهی‌های خود بگذرد و همه «من»ها را «خود» بداند. زیرا کسی که 
خودخواه نباشد ناگزیر یار و دوستدار دیگران شود. [اين بیت نمایانگر شخصیت نوع‌دوستانة 
مولاناست. او در فراسوی مرز تعصّب و شکل‌گرایی می‌اندیشید و زندگانیش نیز گواه صادقی 
بر تفکراتش بود. شرح مصراع اول بر اساس مبانی عرفان نظری: کسی که به مقام فناي فی ال 
برسد. خود به حقیقتِ کلیه بل گردد. زیرا فانی فی‌الْه. باقی باللّه است. حکیم سبزواری گوید: 


۲ 


۱ صو لحان: معرّب جوگان. 
. سر ح اسرار, ص‌ 4 
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ایسنه بمی‌نقش شد. یابد بها زانکه شد حاکی جمله نقش‌ها 
آن که از خودبینی رهید همچون ایینه‌ای صاف و شفاف شود و ارزش یابد. زیرا هم 
نقش‌ها را حکایت می‌کند. یعنی نشان می‌دهد. [«بها» به معنی قیمت است. و اگر آنرا عریی و 
مخثف بهاء (< روشنی و زیبایی) فرض کنیم نیز جایز است. یعنی هرگاه اینه از زنگارها زدوده 
شود تابناک و زیبا می‌گردد. حکایت بعدی در بسط این مطلب است که دل عارف همجون این 
شقاف است و به همين سبب ضمایر اشخاص را می‌خواند.] 
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حکایت شیخ محمد سرززی غزنوی فدّس‌الهُ ره 


خلاصه داستان 

در شهر غزنین شیخ زاهدی مقیم بود با نام محمد و لقب سَررّزی. وی هفت سال 
متوالی روزه داشت و هر روز با برگ‌های درخت رز افطار می‌کرد. او در این دوران پر ریاضت 
عجایب شگرفی از حضرت حق دید. ولی بدین امر قانع نبود و دوست داشت که جمال الهی را 
شهود کند. او در اثنای ریاضات خود از بقای مادی خویش ملول و دل‌سیر شد. پس بر ستیغ 
کوهی رفت و گفت: خداوندا. يا جمال بی‌مثالت را بر من بنما. یا خود را از بالای این کوه به 
زمین خواهم افکند. از حضرت حق بدو الهام شد که هنوز هنگام دیدار من نرسیده است. و اگر 
خود را به زمین افکنی نخواهی مُرد. شیخ از فرط عشق و جذبه. خود را از فراز کوه به نشیب 
افکند. ولی به اقتضای تقدیر الهی در میان ابی افتاد و نمرد. او که زندگی دنیوی را نمی‌خواست 
در فراق مرگ شیون و زاری سر داد. ناگهان از عالم غیب بدو الهام شد که از این صحرا به سوی 
شهر بر و. 

شیخ گفت: خداوندا برای چه خدمتی به شهر روم؟ جواب رسید: خود را به صورت گدائی 
مسکین دراور و در شهر پرسه زن و هرچه از اغنیا دریافت کردی میان بینوایان تقسیم کن. 

شیخ با شنیدن فرمان آلهی به شهر عزنین رفت و چون مردم او را شناختند به خدمتش 
کمر بستند و اغنیای شهر برای او خانه‌های مجلل تر تیب دادند. ولی او به این تشر یفات اعتنایی 
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نکرد و گفت می‌ خواهم طریق گدایان را پیشه سازم و توهین و دشنام را از خاص و عام 
نوش‌جان کنم. این را گفت در کسوت گدایان به دوره‌گردی مشغول شد. روزی شیخ چهاربار با 
کشکول گدائی به سرای امیر شهر وارد شد. امیر که از سماجت او خشمگین شده بود بدو گفت: 
و و ی ۳ ۳ 
بت ۱ واقعا که ابروی گدایان را برده‌ای! 

شیخ گفت: امیرا. خموش که من مطیع فرمان حقم. من به نان تو و امثال تو طمعی ندارم. 
لختی بیاندیش و به عارفان عاشق سطحی منگر و... شیخ این سخنان زا لت وتات اک 
بر رخسارش روان شد. صفای روحانی شیخ بر دل امیر تابید و او را نیز سخت تحت تأثیر قرار 
داد. امیر بدو گفت: اینک برخیز و هرچه میل داری از خزانه‌ام بردار. شیخ گفت: من بدین کار 
مأذون نیستم. و با این عذر از قبول عطای امیر تن زد. 

شیخ دو سال به گدایی مشغول بود. سپس از بارگاه الهی فرمان رسید که زین‌پس از 
کسی چیزی مخواه بل فقط ببخش. شیخ بر ث اطاف الهی بهمرتبه‌ای رسید که ضمر اشخاص 
را می‌خواند. بطوریکه هرگاه نیازمندی بدو رجوع می‌کرد بی‌انکه از او سوالی کند به فراست 
نوع و مقدار نیازش را درمی‌یافت و آنرا مر تفع می‌کرد. 

دجاو 

شیخ محمّد سررزی از عارفان گمنامی است که در تراجم و تذکره‌ها یادی از او نشده 
است. اما کرامت بارز او خواندن ضمیر اشخاص بود جنانکه مولانا در فیه‌مافیه نیز حکایتی از 
ضمیر خوانی او نقل می‌کند: «شیخ سررزی (رحمةالله علیه) میان مریدان نشسته بود. مریدی را 
یر تاک فد ی ۱ شیخ اشارت کرد که او را سر بریان می‌باید بیارید. گفتند: شیخ به چه 
دانستی که او را سر بریان می‌باید؟ گفت: زیرا که سی سال است که مرا «بایست» نمانده است و 
خود را از همه بایست‌ها پاک کرده‌ام و منرهم همچو این بی‌نقش. ساده گشته‌ام. چون 
سر بریان در خاطر من آمد و مرا اشتها کرد و بایست شد. دانستم که آن از آن فلان است. زیرا 
آیینه بی‌نقش است. اگر در آیینه نقش نماید نقش غیر باشد .» استاد فروزانفر در حواشی و 
تعلیقات فیه‌مافیه, صفحدٌ ۲۶۷ می‌نویسد: ... از نقل بهاء‌ولد (در معارف) معلوم می‌گردد که 
نیم صتصی وود اه و شا بو یلص اسان لا واه در مرت سود 


۱ فیه‌مافیه. ص ۳۹ ۴۰ 
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است. اینک تمام انچه در معارف بهاءولد راجع به وی مندرح است در اینجا می‌اوریم: 
«خواجه محمد سررزی گفت مرتاج زید را که از بهر ان دانستم که فلانی را نان و عسل ارند تا 
او بیارامد که من بیست سال در خود ارزوانه بکشتم تا در من ارزوانه نماند تا هر که بیاید نزد 
من از ارزوانة وی در من بدید اید تا بدانم که آن ارزوانه را او اورده است. و این محمّد 
سر رری هرگز نماز ادینه نکردی. گفتی: شما نخست مسلمان یا مرن در مسستد تما ابیز 
مسلمانی سهل چیزی نیست». 

استاد فروزانفر ادامه می‌دهد: و چون بهاء‌الدین ولد در موضم دیگر از «تاج‌زید» با لفظ 
«می‌گفت» مطلبی نقل می‌کند. اين تعبیر حاکی است که آن مطلب را بهاء‌ولد از خود وی شنیده 
و شخصا سماع نموده است. پس «تأح‌زید» معاصر بهاءولد و شیخ سررزی معاصر یا قریب‌العصر با 
بهاء‌ولد بوده است. و کلمةٌ «سررزی» متسوب است به سر رز و مراد از آن کسی است که بر سر 
رز یعنی باغ انگور و تاکستان منزل گزیده باشد و از اين بیت مثنوی دربار؛ شیخ: 

بود افطارش سر رز هر شبی هفت سال او دایم اندر مطلبی 

چنین معلوم می‌شود که شیخ هفت سال تمام افطار به برگی سر شاخ رز کرده و شاید بدین 
علّت مشهور به سررزی شده و موید آن گفتة مولاناست از قول شیح : 


هفت سال از سوز عشق جسمیژ در بیایان خسورده‌ام من برگ رز 
۱ 
تاز برگي خشک و تازه خوردنم سبز گشسته بسود این رنگي تنم 


حز 

مولانا در بیت پیشین فرمود که عارف بالله که سینه از گرد و غشبار عالم حدوث و 
امکان زدوده قلبش همجون این شفافی است که همه رسوم و نقوش را در خود باز می‌تاباند و 
در نتیجه بر ضمیر اشخاص واقف می‌گردد و خواطر قلبی و نیّات درونی افراد را می‌خواند 
بی‌انکه نیاز به میادلةٌ گفتار باشد. بدین مناسبت حکایت شیخ محمّدٍ سَرَرّزی نقل شده تا 
مطلب مذکور بسط یابد. مولانا در این حکایت نکات دقیقی ایراد می‌کند از جمله انکه: انسان 
کامل واسطةالفیض است. یعنی از حضرت حق استفاضه می‌کند و بر خلق. افاضه. علوم رسمی 
و دانش‌های بشری تنها می تواند در عرصه نمودها تکایو کند و از درک «بود» عاجز است. 
چنانکه آن امیر تکدّی شیخ را نیز همچون فعل ساير گدایان پنداشت و نتوانست بدین لطیفه 


۱. حواشی و تعلیقات فیه‌مافیه. ص ۲۶۸ - ۲۶۷. 
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)۲ ۶۶۶۶۷ ( 


)۲۶۶۶۸( 


)۲۶۶۹( 


واقف گردد و اسرار کار شیح را دریابد. کته دیگر انکه علل و اسباب ظاهری تحت سیطرء 
روحانی اولیاء‌الله قرار می‌گیر ند و این همان چیزی است که در لسان شرع بدان «کرامت» 
گویند. چنانکه بیت (۲۷۹۵ - ۲۷۸۹) ناظر بر این مطلب است. نکتة دیگر انکه هر کس دل از 
پلیدی‌های دنیوی و ارصاف حیوانی بزداید به مرتبه‌ای از شفافیّت روحی می رسد که می تواند 
ضمیر اشخاص را بخواند. مولانا در فصلی مستقل سیب این کرامت را شرح داده است 

عرٍ عه جرد 


زاهدی در غزنی. از دانش مّزی بد محمّد نام و دی سشررری 

پارسایی در شهر غزنی (< غزنین) از نظر علم و دانش ممتاز بود. نامش محمّد بود و 
کنیه اش شورّزی. [ییرآمون لفظ «مّزی» شارحان وجوهی گفته‌اند که بهترین انیت 2 
«مّری» را با تشدید «ی» قرائت کنیم. «مَر ی » صفت مشبهه از مصدر «مَرْی» به معنی ممتاز. 
دارای مریت. حنانکه عرب گوید: ۳-19 لقم یعنی کوم. خود را از دیگران فاضل تر شمردند. 
دیگر وجوه اینست: «مزی» بدون تشدیدٍ «ی» مخمّف فعل ماضی «مّرید» از مصدر فارسي 
«مّزیدن» به معنی جشید. مزه کرد. با این فرض «از دانش مزی» یعنی از علم بهره‌مند بود. وجه 
دیگر «دانش مزی» صفت فاعلی مرکب مرخم یعنی مزند؛ دانش. وجه دیگر «مزی» صفت نسبی از 


مزد. به هر تقدیر وجه اول انسب و اصلح است. «غزنین» از شهرهای افغانستان کنونی است.] 


هر شب با سر چوب درخت انگور (یا برگ آن) افطار کرد. و هفت سال. مدام دنبال 
مطلبی می‌گشت. [به توضیحات پیشین رجوع شود.] 


بس عجایب دید از شاه وجود لیک مقصو دش جمال شاه نود 
او از حضرت شاه وجود (خداوند متعال) شگفتی‌های بسیار دید. لیکن مقصود او دیدن 


۱ کیت کنیه در ۰ صرفی نامی است که در اول آن «ابتو» و «» و با «اْن» و «بنت» بباید مانند 
ابوالحسن, ام تمه ابن داود و دی لبکن طبق اد ین قاعده «سرززی» کنیه یست, بلکه لقب است. 
تا ات وا توس ی کار هداما بعنی نامی که جنبه کنایی دارد. 


۲. رز درحت انکود تا بستان: باع انگور. 
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جمال ان شاه حقیقی بود. [در دوران عمرش تجلیات بسیاری از حضرت حق دیده بود, رلی 
مقصود او دیدار آن شاه خوش لقاء بود. به سخنی دیگر به تجلیات افعالی و صفاتی حضرت 
حق قانع نبود بلکه می‌خواست به شهود تجلی ذاتی برسد.] 


ت‌ 
بر سر که رفت آن از خویش سیر گفت: ینما؛ يا فتادم من به زیر 
ان پارسا که از وجود جزئی و هستی موهوم خود سیر شده بود بر فراز کوه رفت و 


گفت: نامد مهلت آن مَکرمت" ور فرو افتی. مسر یت 
از ز جانب حق به او ندایی رسید و گفت: هنوز موقع ای کت سل تور ار که 
به پایین سقوط کنی نخواهی مد و من جان تو را نمی‌گیرم. 


او فرو افکند خود را از وداد در میان عمق آیی اوفتاد 
ن پارسا از روی عشق و محبت. خود را به بایین پرتاب کرد اما در میا ن اپ عمیقی 

افتاد. 

چون نمُرد از نکس, آن جان‌سیز مَرد از فراق مرگ بر خود نوحه کرد 


چون آن مردی که از جان گذشته بود با سقوط از کوه نمرد» از نمردن خود متأتف شد 
هقی کر تسم [در برخی از نسسخ» «نکس» فیط شنده است: و «نتکس» به معنی 
بازگشت بیماری و عود مرض است. شاید مراد از آن در اینجا اسیب و گزند باشد. لیکن 
«نَکُس» به معنی واژگونی و سرنگون کردن است. و به معنی عود مرض نیز آمده است. به هر 
تقدیر ضبط «تَحُس» را مرجَحاً آوردیم.] 


کین حیات او را چو مرگی می‌نمود کار پیشش بازگونه گشته بود 
زیرا این زندگی در نظرش مانند مرگ جلوه می‌کرد. و امور در نظرش وارونه شده بود. 


۱ مَکرمّت: بزرگی» جوانمردی. جمع: مکارم. 
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یعنی آنچه را که مردم حیات و خوشی می بنداشتند. او مرگ و اخوشی می‌انگاشت و بالعکس. 


(۲۶۷۵) موات را از عیب می‌کر د او کدی" ان فحوم موی حیاتی می‌زدی 
(۳۹۳۵ - ۳۹۳۴) دفتر اول و توضیحاتشی.] 


( ۲۶۶۷۶) موات را چون زندگی قابل شده پا هلاک جان خود یکدل شده 
آن پارسا مرگ را همچون زندگی قبول کرده بود و با مرگ خود آنس گرفته بود. 


(۲۶۷۷) سیف و خنجر چون علی, ریحان او نرگس و نسرین عدوی جان او 
او یز مانند حضرت علی(ع) شمشیر و خنجر در نظرش ماند کل و ریحان. مطلوب و 
دلنشین بود. و کل نرگس و نسرین دشمن جانش بود. [اشاره است به بیتی منسوب به امام 
علی(ع): 
وال یف وال نج رن حانا آفٍ عسسلی اس زجس الا 


«شمشیر و دشنه به منزله ریحان ماست. شه بر گل زور23 نو غی درختحه زینتی).»] 


۳۳ ۳ 
 )۲۶۷۸(‏ بانگ امد رو ز صحراسوی شهر بانگ طرفه" از وّرای سر و جهر 
ایا سا هو ها ناله و زاری بود که ندایی نادر و شگفت‌انگیز از ورای نهان و اشکار 
رسید که از صحرا به شهر برو. [از ورای «سر و جهر» کنایه از عالم بی تعیّن عیب 


است.] 


 .۶۷۹(‏ گفت: ای دانای رازم مو به مو چه کنم در شهر از خدمت؟ بو 
پارسا به خداوند عرض کرد: ای کسی که مو به مو راز درونم را می‌دانی. به من بگو که 
در شهر چه خدمتی کنم. 


۱. کذی: گدائی کردن. تکدی. 
آ. طّ فه: تازه و شگفت. نادر. 
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۵ _. م و ۲ : ۱ ِ 9 ۳ 
گفت: خدمت آنکه بهر ذُلْ مس" خویش را سازی تو چون عبّاس دبس 
خداوند فرمود: حدمت نو انیت که برای انکسار و خوار کردن نه نفس امّار؛ خود باید 


و را مات اس دس کنی. [نام «عبّاس دبّس» ای دار کر ستوی ماه ات 
ستائی نیز در حديقة الحقيقة همین گونه ضبط کر ده | ,آنوزی شم زان اشارتی دارد. اما در 
تِ لعت و امثال «عبّاس دوس ضط شد ه انتت: از حمله در زینت‌المحالس و جامع‌التمثیل. 


«دوس» آمده است . و در معرفی او چنین نوشته‌اند: نام مردی که به لطائف‌الحیل مشهور بود. 
جنانکه در جامع الحکایات فص او ورن اس و «دوس) فبیله‌ای ات از یمن و این عیاس 


۴۳ 


از همان قبیله بود. در لطائف‌الحیل است که «دبس» نام گدائی است ت بسیار مکار و مضحی . 


نیکلسون نیز می‌گوید: به عقیدهٌ من این همان کسی است که عطار در بیتی از 


اسرارنامه از او نام بر ده ات 


"۳ ۱ ۲ ۲ ٍِِِ- ۳ ۱ ۵ 
در تنبلی انداضتی تو ر ود عباس دوسسی ساختی تو 


به هر تقدیر مراد از «عباس دبس» در متنوی کسی است که در گدایی شگردهای 
مختلفی بکار برد و سماجت نشان دهد. 

حکیم سبزواری نیز گوید؛ «عباس دبس» شخصی است که در گدایی آوازه دارد. و 
حال نیز می‌گویند فلانی «عبّاسی» می‌کند . یعنی سمج‌وار گدایی می‌کند. 

«دَبس» در لغت به هر چیز سیاه اطلاق شود. به جمع انبوه: شید یی # کویند: انا 
«دبس» به معنی عسل و شیرة خرما و غیره است. نیکلسون «دبّس» ضبط کرده که قافیه را 
مخدوش می‌کند. 

منظور بیت: در راه انکسار تفس باید با گرمی تمام کوشا باشی.] 


ِ. ذل فْس: خواری تفس امّاره که موجب کمال روحی شخص شود. 
9 اج. ج ۴ ص ۲۸۸۱. 

۳. ر.اک. تعلیقات حدیقة‌الحقیقه. ص ۶۸-۶۹. 

۴ آنندراج, ج ۴ ص ۲۸۸۱. 

۵ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر پنجم. ص ۰۱۸۸۳ 

۶ ر.ک. شرح اسرار. ص ۳۸۹ 
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)۲۶۸۴ ( 


مدتی از اغنیا زر می‌ستان پس به درویشان مسکین می‌رسان 
با ید مدتی از توانگران زر و سیم بگیری و میان فقیران بی‌نوا تقسیم کنی. [مولانا به 
یکی از رسوم دراویش قدیم اشارت دارد که بدان «پرسه‌زدن» گویند. رجوع شود به شرح بیت 


(۵۲۳) دفتر دوم.] 


خدمتت این‌ست تا یک چندگاه گفت: سَغعاً طاعدٌ ای جان‌پناه 
تا مدتی خدمت تو همین است. پارسا گفت: ای پناء جانها می‌شنوم و اطاعت 
می‌ که شتا و طا ۱0 ۶ کب نی است .و از کظر یی ول لین ات به اما 
مقدّر است. یعنی در تقدیر بوده است: نسشمم سفعاً رز تطوع عَة یا نطیع طاعه. «سی‌شنوم 
شنیدنی و فرمان می‌برم فرمان بردنی.» در تداول عامّه می‌گویند: به چشم. بالای چشم.] 


۰ " ۶ .۰ ى ۲ ۳ ِ_ 
بس سوال و بس جواب و ماجرا بید میان زاهد و رب‌الوّری 
میان پارسا و پروردگار افریدگان پُرسش‌ها و پاسخ‌ها و گفتگوهای بسیار رد و بدل 
شد. 
که زینو اسان وود در مقالات آن همه مذکور شد 


بطوریکه زمین و اسمان به برکت ان سال‌ها و جواب‌ها و گفتگوها سنور شد. در 
مقالات همه آن اسراری که خداوند به آن پارسا گفت ذکر شد» است. |در اينکه ایا «مقالات» 
نام کتاب و رساله‌ای است يا فقط معنی لفظی آن مراد است هر دو احتمال جایز است. 
اکبرآبادی و خواجه ایوب احتمال وجه اول را اختیار کرده‌اند و گفته‌اند مراد کتابی است که 
احوال شیخ در آن شسل و استم : انقروی گوید: ممکن است مقالات (2 گفتارهای) خود شیخ 
باشد. و جایز است کسی ان را نوشته و به نام «مقالات» کتاب کرده باشد. یا مراد 
تذکرةالاولیاء باشد . و شاید مراد از مقالات فیه‌مافیه و معارف سلطان‌العلماه باشد. زیرا در 


آن دو کتاب احوال شیح محمّد سرززری امه اناد 


۱. رَبّالوّری: پروردگار آفریدگان. «وّری» به معنی آفریدگان و مخلوقات است. 
۲ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۴ ص ۹ شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی. دفتر پنجم. ص و55۹ 
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ولی من برای آنکه هر ادم پستی آن اسرار را نشنود. سخن را کوتاه کردم. 


آمدن شیخ بعد از چندین سال از بیابان به شهر غزنین و زنبیل گردانیدن به اشارتِ 
غیبی و تفرقه کردن آنچه جمع آید بر فقرا 
هرکه را جان عر لیک است . نامه بر نامه پیک بر پیک است 
چنانکه رورن خانه باز باشد. آفتاب و ماهتاب و باران و نامه و غیره منقطع نباشد 


رو به شهر اورد آن فرمان‌پذیر شهر غزنین گشت از رویش مُنیر ۰ (۲۶۸۶) 


ان شیخ مطیم رو به شهر آورد و شهر «غزنین» از صورتِ نورانی او منور شد. 


از فرح خلقی به استقبال رفت او درامد از ره دزدیده بت ( ۲۶۶۸۷) 
شلد . 

جمله اعیان " و مهان برخاستند صرها از بمهر او اراستند (۲۶۸۸) 

گفت: من از خودنمایی نامدم جر به خواری و گدایی نامدم ( ۳۶۶۸۹) 


شیخ گفت: من برای خودنمایی نیامده‌ام. و جز برای خواری و گدایی نیامده‌ام. یی 
امده که تسم ر دلیل کنم. (این بیتك و ابیات بعد ی مسرب ملامتبه را تداعی ی رجو ۲ 


۱. ننوشد: گوش نکند. نشنود. مخفف ننیوشد از مصدر نیوشیدن. 
۲ تقت: شتاب, گر می. 

۳. آغیان: اشراف, ثرو تمندان. جمع عمین. 

۴ مهان: بزرگان. جمع مه. 
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شود به شرح بیت (۲۱۷۲) دفتر چهارم.] 


(۲۶۹۰) ب بیستم در عرم قال و قیل من در به در گردم به کف زنبیل من 


۱۱ _. بنده فرمانم. که امر است از خدا که گدا باشم. گدا باضم گدا 
من بندهٌ فرمانم و طبق امر الهی باید گدایی کنم. گدایی کنم و گدا باشم. 


(۲۶۹۲) در گدایی لظ نادر ناورم جز طریق خس گدایان نسپرم 

من هنگام تکدی هرگز سخنی نادر و عجیب نخواهم گفت. بلکه فقط شیوه گدایان 
فرومایه را پیش خواهم گرفت. [من به هنگام گدایی الفاظی بلیغ و عباراتی رشیق بر زبان 
جاری نمی‌کنم. زیرا اگر چنین کنم انظار را به خود جلب خواهم کرد و همگان پی برند که من 
عارفی نکته‌دانم نه گدای عاطل. و در اینصورت از اطاعت امر حق که مرا ملزم به گدایی کرده 
خارج خواهم شد. پس هنگام گدایی نباید هیچ علامتی از شخصیتم را نشان دهم. چنانکه رسم 
مرائیان است که خود را مثلا به هیات و لباس اضعف ناس درمی‌اورند. اما در ان میان با ایماء 
و اشاره و علامتی خاص تفهیم می‌کنند که ما همان فلان‌الّین هستیم که اینک برای استمالت 
قلوب ضعفا و فقرا بدین لباس متلبّس شده‌ایم! لمُوذبالله من الئاء وَالسة.] 


تا بدین طریق کاملاً غرق حقارت و خواری شوم و از عام و خاص (همه کس) دشناء 
بشنوم. 
۳ ۲ ۱ ع 
(۲۶۹۴) امر حق. جان‌ست و من ان را تبع او طمع فرمود. دل من طمع 


فرمان حضرت حق همچون جان عزیز است و من تابع آنم. او مرا به طمع امر کرده است. 


مذلت: خواری و ذلت. 
آ. سَقط: دشنام, ناسزا. 
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حکایِ شیخ محفد سزززي غزنوی... ۷۳۵ 


و هر کس طمع ورزد خوار شود. [اشاره است به حدیثی که توصیح ان در شرح بیت (۱۹۳۳) 
همین دفتر امد است. طمعی که در این اییات مطرح است با طمع مذموم فرق دارد.] 


چون شاه دین (حضرت حق) از من طمع می‌خواهد بعد از این خاک بر سر قناعت. 


ی 9 ِ" س‌ 94 ‌ 

وقتی که حضرت حق از من خواری می‌خواهد. یعنی می‌خواهد که من خوار شوم. کی 
ممکن است به عرّت چنگ زنم؟ و وقتی که او از من گدائی می‌خواهد. کی ممکن است که 
پادشاهی کنم؟ 


بعد از اين کذ" و مَدلت جان من بیست عبّاس‌آند در انبان من 
زین پس گدایی و خواری برای من به منزلهٌ جان. عزیز خواهد بود. در کيسه من بیست 


عَباس (دَبس) نهفته است. یعنی حتی از آن گدای سمج و حرفه‌ای نیز گداتر و سمج‌ترم. 


شیح برمی‌گشت و زنبیلی به دست شی »لله. خواجه توفیقیت هست 
شیخ با زنبیلی که به دست داشت اطراف شهر می‌گشت و چون به ثرو تمندی می‌رسید 
می‌گفت: ای آقا اگر توفیق رفیق توست محض رضای خدا چیزی بده. 


بیس ۳ ۳ 2 ۰ 2 ۰ ۲۲ 
برتر از کرسی و عر س اسرار او شی ءلله شی ءلله کار او 
اسرار آن شیخ حتی از کرسی و عرش نیز برتر و والاتر بود. اما کارش این بود که 


بگوید: حیری در راه خدا یده. حیری در راه خدا یذ ۵ , 


۱. کد: سماجت در گدائی, تکدی. 

1 رت خواری. 

۳ کرسی: ر.ک. شرح بیت (۴۴۸۷ دفتر اول. 
۴ عرش: ر.ک. شرح بیت (۳۴۸۷) دفتر اول. 
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)۲۷۰۰( 


)۲۷۰۱( 


)۲۷۰۲( 


)۲۷۰۳( 


)۲۷۰۴( 


انبیا هر یک همین فن می‌زنند . خلق مُنفلس, کذیه ایشان می‌کنند 
پیامبران نیز هر کدام همین روش را داشته‌اند. در حالی که مردم بینوا هستند. آنان 
آفرضوااله. اف ر وله می‌زنند یازگون" بر انْصُرواللّه می‌تنند 


پیامبران بانگ می‌زنند که به خدا قرض دهید. به خدا قرض دهید. در حالی که 
توکس : خود به یاری خدا تمشک می‌جویند. [مصراع اول اشارت است به قسمتی از ای ۲۰ 
سورء مُرْمَل که موّمنان را دعوت به دادن قرض‌الحسنه به خدا می‌کند. «آنضرواالله» یعنی خدا 
تاماری کن ات اس اند سوه من ند توضیح آن در شرح بیت (۲۳۴۷) همین 


دفتر امده است. ] 


در به در این شیخ می‌ارد نیاز بر فلک صد در برای شیخ باز 
این شیح خانه به خانه اظهار نیاز می‌کرد در حالی که صد در از طرف آسمان به روی 
شیخ باز بود. یعنی درهای فتوح ریانی به روی او باز بود. و خود هیچ نیازی بدین تکدی 
نداشت بلکه برای خلق‌الله و انکسار تفس بدین کار می‌پرداخت. 


کان گدایی کان به جد می‌کرد او بهر یزدان بود. نه از بهر گلو 
زیرا آن تکدّی را که با سعی و اهتمام تمام انجام می‌داد فقط برای خاطر خدا بود نه 
برای منافع شخصی خود. [مراد از «گلو» خوردن و سیر کردن شکم و کل هرگونه نیاز ماّی و 
جسمانی است.] 


۱ ۱ ب‌ ِِ. "۳ 
ور یکردی نیز از بهر گلو ان گلو از نور حق دارد غلو 
و تازه اگر آن کار را برای خود نیز می‌کرد (باز اشکالی نداشت) زیرا گلوی او. یعنی 


و حود او اکنده از نور حضرت حق بود. 
۱. کدیّه: گدائی کردن. 


آ. باز گون: واژگون. بر عکس. 


و ور و مر 
۳ غلو: غلو. زباده‌روی. در اینجا به معني پری و امتلاء. 
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در حق او. خورد نان و شهد و شیر بهُ ز چله وز سه روز؛ صد فقیر 
اگر فرضاً شیخ (<انسان کامل) نان و عسل و شیر بخورد. این خوردن او از چله‌نشینی 
و روزه سه گنه صد درویش بهتر و بالاتر است. [توضیح «جله‌نشینی» در شرح بیت (۵۵۰) و 
(۱۳۰۰) دفتر اول. و توضیح «روزء سه گانه» در شرح بیت (۵۲۳) دفتر دوم ۱ 
منظور بیت: رفاه منتهیان از ریاضت مبتدیان بر کمال‌تر است.] 


نور می‌نوشد. مگو نان می‌خورد لاله می‌کارد. به صورت می‌جرد 
تو این حرف را نزن که انسان کامل نیز نان می‌خورد. یعنی از مواهب مادی برخوردار 
می‌شود. بلکه باید دقت کنی که او از ور حق [شباع می‌شود. یعنی انسان کامل امور مادی را به 
نور معنوی مبدل می‌سازد. گرچه او ظاهر در مرغزار دنیا می‌جرد. ولی برحسب واقم کل لا له 
می‌کارد. یعنی از امور مادی و ظاهری گلزار معانی و روشتي دل بدید می | و رد. 


چون شراری کو خورد ررغن ز شمم نور افزاید ز خوردش بهر جمع 
انسان کامل مانند شعله‌ای است که روغن شمم را می‌خورد و از خوردنِ روغن. به 


نان خوری را گفت حق: لانسرفوا نور خوردن را نگفته است: اکتفو! 
حق تعالی دربارة خوردن نان, یعنی استفاده از رزق حلال فرموده است: اسراف مکنید. 
اما دربارة نور خوردن. یعنی بهره‌مند شدن از انوار الهی نفرموده است: بسنده کنید. [«لا تشر فوا» 
ان اف کی اخایت ابیت به ایا ۱ سور؛ اعراف که توضیح آن در شرح بیت (۵۸۲) همین 
دفتر آمده است. پس رفتن به سوی دنیا و مواهب آن حذ دارد ولی رفتن به سوی کمالات 
والای الهی و انسانی حدّی ندارد.] 


آن گلوی ابتلا بد وین گلو فارع از اسراف و ایمن از غلو 
آن گلویی که مایه بلا و گرفتاری می‌شود همین گلوی ظاهری است. اما اين گلو. یعنی 


۱. اکتَفُوا: اکتفا کنید. بسنده کنید. فعل امر جمع مذکُر حاضر ناقص یایی از باب افتعال و از ریشة «ک ف 
ی ». 
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امر و فرمان بود. نه حرص و طمع آن‌چنان جان حرص را نبود تَبّم 
اينکه باید انسان هرچه بیشتر از طعام‌های معنوی تناول کند. ناشی از حرص و طمع 
نیست بلعه این یک دستور الهی است. زیرا چنان روح شامخی از حرص و طمم پیروی 


گر بگوید کیمیا مس را بده تو به من خود را طمع نبود فره" 
به عنوان مثال. اگر کیمیا به مس بگوید که خود را در اختیار من قرار بده, در این 
دعوت هیچ طمعی وجود ندارد. [زیرا کیمیا از مس بالاتر است و مس را به مقام طلا ترقی 
می‌دهد. همینطور انسان کامل با تصرّف خود در طالب حقیقت مس وجود او را به طلای ناب 


معنوی ار تقاء می‌بخشد. ] 


گنج‌های خاک تا هفتم طبق عرضه کرده بود پیش شیخ. حق 
وقتی که حضرت حق, گنجینه‌های زمین را تا طبقٌ هفتم اسمان به شیخ (انسان کامل) 
بحشید ۵ بود. یعنی کل گنجینه‌های دنیا را در اختیار او نهاده بود. 


شیخ بدان گنجینه‌ها توجّهی نکرد و عرض کرد: آفریدگارا, من عاشقم» اگر جز تو را 
طلب کنم قهراً تباهکار خواهم بود. 
هشت جنّت" گر در ارم در نظر ور کنم خدمت من از خوف سقر 


اگر هشت بهشت را مورد توجهم قرار دهم و اگر از ترس دوزح. تو را عبادت کنم. 


هدر آقتبه مت داغ کردن و رنگ چی ا تس دین ۱ شست:« حفا که غرنب: که ند 


۱. فره: در اینجا به معنی غالب و چیره. رجوع شود به شرح بیت (۴۵۷۳) دفتر سوم. 
۲ هشت جَنْت: هشت بهشت. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۳۷) همین دفتر. 
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ت ده یعنی تابش خورشید رنگ او را تغییر داد. سَقر یکی از نام‌های دوزخ و اسمی 
۱ 


غیر منصرف است ت. گفته اند درکهای از درکات دوزخ است ست .] 


مومنی باشم سلامت‌جوی من زانکه این هردو بود حظ بدن (۲۷۱۵) 
ات مومنی ۳ بود عافیت طلب. س‌ رغبت او از دوزخ 


عاشقی کز عشق یزدان خورد وت صد بدن بیشش یرزد ترّه توت (۲۷۱۶) 
عاشقی که از عشق الهی ارتزاق کند. صدها بدن در نظرش به اندازهٌ یک دانه توت کال 
نمی‌ارزد. [«تره توت» صفت و موصوف مقلوب ۹ توت کال و نارس است. و مجازاً به 
هر چیز حقیر و بی‌مقدار گویند. چنانکه در دیوان شمس فرماید: 
یه غیر عشق شمس‌الذیین تبریز نیرزد پیش بنده ره توتی 
اما برخی از شارحان «تره توت» را یک کلمه فرض کرده و مراد از آن را «تره تيزک» 
دانند. و بعضی آنرا «برگ درخت» توت و لوبیا معنی کرده‌اند. 
منظور بیت: کسی که تجلیات الهی را مشاهده می‌کند به مظاهر فریبند دنیوی توجّهی 


ندار د.] 


وین بدن که دارد آن شیخ فطن" چیز دیگر گشت. کم خوانش بدن ‏ (۲۷۱۷) 
بدنی که آن شیخ هوشمند دارد, به چیز دیگری مبدّل شده, تو دیگر آن را بدن مخوان. 
یعمی بدن انسان کامل پرحسب صورت بدن است و بر حسب باطن, نور الهی. 


عاشق شق عشق خدا و انگاه مرد؟ جبرئیل موٌ رتم و آنگاه دزد؟ (۲۷۱۸۱) 


عاشق عشق خدا بودن و طلب مزد کردن!! یعنی عاشة سو حق بودن و درخواست منافع 


۱. و تا مجمع‌البیان» ج ۰ ص ۲۸۸ ابوالفتوح رازی» ج ۰ ص 2 
ی و ی ی ی 
ی 


۰ اجه مي 


۳ مت امن. مورد اعتماد 
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دنیوی کردن محال است با هم جمع شوند. به عنوان مثال, ایا جبرئیل امین دزد از آب 


عاشق آن لیلی کور و کبود" ملک عالم پیش او یک تَرّه بود 
سلطنت جهان در نظر عاشق لیلی زشت, پشیزی بیش نبود. [لیلی با آنکه زنی 
سیه‌چرده و کوتاه قامت بود با اینحال مجنون چنان عاشق او شده بود که همه ملک عالم در 
نظرش حقیر و خوارمایه می‌رسید. وقتی عشق مجازی آدمی را اینقدر بلندطبع کند نو ببین 
عشق حقیقی چه‌ها می‌کند! رجوع شود به شرح بیت (۴۰۷) دفتر اول و توضیحات قبل از آن 
که در صفحة ۱۵۵ و ۱۵۶ همان دفتر آمده است.] 


پیش او یکسان شده بد خاک و زر زر چه باشد. که تَبّد جان را خطر 
در نظر مجنون, خاک و طلا یکسان شده بود. طلا که جای خود دارد, حتّی جان نیز در 


نظرش ارزشی نداشت. 


شیر و گرگ و دد از او واقف شده همچو خویشان گرد او گرد آمده 
شیر و گرگ و سار درندگان از حال او (مجنون) خیردار شده بودند و مانند 


خویشاوندانش در اطراف او جمع شده بودند. 


کین شده‌ست از خوي حیوان پاي پاک پرز عشق وم" و شخش" ناک 
زیرا مجنون از صفات حیوانی کامل یاک. و وجودش از عشق, مالامال شده بود, و 
گوشت و پیه‌اش زهرآلود گشته بود. [آنس و الفت با ددان و وحوش از بسیاری عارفان 
روایت شده است. از جمله از رابعه, شیخ ابوالحسن خرفانی, ابن فارض و دیگران. مولانا 
می‌گوید وقتی از عشق پر شدی بدنت خاصیتی پیدا می‌کند که وحوش نسبت به تو احساس خطر 


۱. کور و کبود: ناقص, زشت و نادلپذیر. اين تعبیر در مثنوی فراوان پکار آمده است. 
۲ توه: هر نوع تره‌بار, گندنا (< تره)» مجازاً هر چیز حقیر. 

۳ کت جمع: لحُوم. 

۴ شخم: پیه. جمع: شخوم. 
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نمی‌کنند و از تو نمی‌رمند. او در ابیات بعدی این مطلب را مطرح می‌کند که هیچ حیوانی نمی تواند 
گوشت عارفان عاشق را بخورد. اما مراد او از «خوردن گوشت عاشقان» بیش از انکه جنبة 
ظاهری داشته باشد, مفهوم استعاری دارد. همان مفهومی که در ایهُ ۱۲ سورة حجرات آمده و 
غیبت کردم مومن را به منزلة خوردن گوشت برادر مد خود می‌شمرد. در اینجا مراد اینست که 


روح عارف مقهور اهل قیل و قال نمی‌شود. رجوع شود به شرح بیت (۲۲۹۳) همین دفتر.] 


ژهر دد باشد شکرریز خرّد زانکه نیک نیک باشد ضد بد 
نثار کردن معارفی شیرین و نکات معنوي عقل برای درندگان, زهر است. زیرا هر چیز 
که بسیار خوب باشد. قهراً با بد ضدّ خواهد بود. [«شگوریز» مخفف «شکرریزی» به معنی 
ریخعم و افقاندن شیر استه. و مراد از «شکرریز خرد» افاضات و آثار معنوی عقل معاد و 
حقیقت یاب است. 


منظور بیت: افاضات معنوی فرزانگان الهی مظاهر نفسانی و دنیایی را محو کند.] 


لحم عاشق را نیازد خورد دد عشق معروفست پیش نیک و بد 

جانور درنده نمی‌تواند گوشت عاشق را بخورد. زیرا عشق در نزد هر ادم خوب و 
بدی شناخته شده است. [«معروف بردن عشقه همانگونه که عرفا و صوفیه سی‌گویند از 
که خلقت جهان بر مبنای «حت ذاتی» صورت گرفته و عشق در همه کائنات و 
موجودات جاری و ساری است. رجو عم شود به «حدیث کنز» که توصیح آن در شرح بیت 
(۲۸۶۲) دفتر اول آمده است. برخی از شارحان مانند انقروی این عبارت را اورده‌اند؛ 
لحو مالعا 2 ی عالمان, زهرناک است.» یعنی هیچ اکلی نمی تو آند انان را 
مأکول سازد. این مطلب نشانگر تصوف معنوی و سلطة روحی عاشقان عارف است. 

منظور بیت: آدم درنده‌خو و حیوان‌سیرت نمی‌تواند به مفهوم حقیقی کلمه بر عارفان 
عاشق غلبه کند.] 


ور خورد خود فی‌المَتل دام و ددش گوشت عاشق زهر گردد. بکشدش 


و تازه اگر در مَتّل جانوری اهلی و یا درنده عاشق را بخورد. گوشت او به زهر مبدل 


می‌شود و ان خورنده را می‌کشد. 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی ۵7 


۳۱۷۲۶ ( 


)۲۱۷ ۳۲۷ ( 


)۲۷۳۸( 


هرچه جز عشقست, شد مأکول" عشق  .‏ دو جهان یک دانه پیش ول" عشق 

ی وی سط عشق خورده می‌شود. هردو جهان (دنیا و 
اخرت)ذر برایر ستفار عشق دانه‌ای ی تست سای طالب حقفت با خاشقان راسغیه 
ره 
با تکلف.] 


۰ ۰ ۰ ۳ م7 ۳ ۳ 

دان‌یی مر مرخ را هرگز خورد؟ کاهدان مر اسب را هرگز جرد ؟ 
به عون سشال: ابا ممگن است که. اتف پر نده راکو رد وا با کاهلان هر تو اند انب را 
بخورد؟ [منظور چند بیت اخیر بازمی‌گردد به بیت (۷۱۸) به بعد در همین دفتر. در انجا گفته 
آمد که در این جهان هر پدیده‌ای به اعتباری أکل است. و به اعتباری مأکول. یعنی جهان 
زنجیره‌ای است ۰ ز ظهور و افول مدام موجودات و یا به تعبیر صوفیه مجموعه‌ای است | ز خلع و 
لیس‌های دائمی. و تنها وجود لایزال الهی است که باقی و سرمدی است. نیز کسانی که مظهر 
اسماء و صفات الهی شده‌اند حون قطره وجود خود را به بحر بیکران هستی متصل کرده‌اند 


بندگی کن تا شوی عاشق لعل" . بندگی کشبی‌ست. آید در عمل 
بندگی حضرت حق را پيشة خود کن تا شاید تو نیز عاشق شوی زیرا بندگی نوعی 
کسب است که از طریق عمل به دست می‌آید. یعتی بندگی جنبة اکتسابی دارد و با سعی تلاش 
و عمل صالح حاصل گردد. [مولانا در اینجا تمایزی میان «عابد» و «عاشق» نهاده. «بند: 
عابد» ممکن است خدا را به خاطر بیم از دوزخ و يا رغبت به بهشت عبادت کند. ولی 
«بندءٌ عاشق» خدا را به خاطر خدا عبادت می‌کند. رجوع شود به شرح بیت (۱۹۱۲) دفتر 


سوم.] 


۱. مأکول: خورده شده. اسم مفعول. 

آ. نول: منقار. 

۳ خرد: بجرد جرا کند. 

۴ لعَلّ: شاید. از حروف مْبّهه به فعل عربی که بر مبتدا و خبر درمی آید. مبتدا را منصوب و اسم خود می‌کند 
و خبر را مرفوع. مانند مل سعیدا ناجح, 
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حکایت شبخ محقد شزززي غزنوی.. ۷۵۳ 


بنده آزادی طمع دارد ز جد! عاشق ازادی نخراهد تا ابد 
بنده از بخت, توقم آزادی دارد. اما عاشق تا ابد هیچگونه توقم ازادی ندارد. [«ازادی» 
در اینجا به معنی فراغت و آسودگی است. یعنی کسی که حق‌تعالی را به خاطر نیل به نعیمش 
می‌پرستد ارزو دارد که اقبال الهی بدو روی کند و از بلا به راحت دراید. اما آنکه حق‌تعالی را 
عاشقانه می‌پرستد فراغت و آسودگی نمی‌طلبد بل به هر بلائی مرحبا گوید. زیرا اصولاً عشق. 
پلاخیز است خاصّه عشق حقیقی.] 


و ۳ ۳ 
یىده دایم خلعت و ادرارجوست 


خلعت عاشق همه دیدار تست 
بنده دائماً (از آقای خود) خلعت و مستمزی می‌طلبد. یعنی خصلت بنده اینست که 
پیوسته از اقای خود عطیّه و انعام طلب کند. اما خلعت عاشق عبارت است از دیدار حضرت 
معشوق. [بنده‌ای که خدا را به خاطر انعام و احسانش می‌برستد مقامش پایین‌تر از بنده‌ای 
است که فقط لقای حق را می‌طلبد 3 هیچگونه طمعی به انعام و احسان او ندارد. جز دیدار 


او.] 


در نگنجد عشق در گفت و شنید عشق. دریایی‌ست قعرش نابدید 
حقیقتِ عشق در کلام بشر نمی‌گنجد, زیرا عشق. دریایی است که ژرفای آن ناپیداست. 
[(چون عشق یافتنی است نه گفتنی. ] 


قطره‌های بحر را نثوان شمرد  .‏ هفت دریا" پیش آن بحر است خْرد 
قطره‌های دریا را نمی‌توان شمرد. یعنی همانطور که شمارش قطره‌های دریا محال 
است. شرح حقیقت عشق نیز با کلام بشری محال است. هفت دریای عالم در پرابر دریای 
عشق, حقیر و بی‌مقدار است. [رجوع شود به بیت (۱۱۵ - ۱۱۲) دفتر اول دربارة 


۱ جَد: نصیب و بهره. بخت و اقبال. 

۲. خلقت: جامه فاخری که از طرف شخصی بزرگ به کسی بخشیده شود. جمع: خلع. 
۳ ادرار: مستمری. 

۴ هفت‌دریا: راک. شرح بیت (۱۶۱۲) دفتر دوم. 
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۴۳ شرح جادع دثنوی دعنوی / ۵ 


(۲۷۳۳) این سخن بایان ندارد ای فلان باز رو در قصه شیخ زمان 
ای فلانی. این سخن بایان پذیر نیست. یعنی | ماو کر ور کم گر ی کنجد: بسی 
به حکایت شیخ زمانه یعنی «شیخ محمّد سَرَرَزی» بازگرد. [با انکه مولانا به خود ودب به 
ادامه نقل حکایت شیخ یازگرد. ولی به علت غلیان معانی نمی‌تواند به حکایت بازگردد. بل 
دوباره فیلش یاد هندوستان عالم الهی می‌کند و نکاتی ایراد می‌فرماید.] 


۶ 1 


۷۳۱ ا شد چنین شیخی گدائی کو ۳۷ عشی آمد لابالی ا2 


چنین شیخ محترم و کاملی به گدائی مبدّل شد که محله به محلّه پرسه می‌زد. عشق 
بی‌باک می‌اید. پس بترسید از آن. [در اینجا فعل ماضی «امد» در معنی مضارع امده 
ات۳ 

عشق ذاتا بلاخیز است و با کسی هم شوخی ندارد. عشق با محافظه کاری‌ها و 
عافیت طلبی‌های کاسبکارانه سازگاری ندارد. اگر طالب میدان عشقی باید قید هست و نیستت 
را برنی و در انديشة نام و ننگ نباشی. و اگر مردش نیستی سرجایت بنشین و ببهوده خود را به 


ای ۳ یت زیر و رو می‌کند. 


مد از آن, وادیة عشسی آسد پدید عرق آتشس شد کسی کانجا رسید 
توضیح مطلع این فصل در شرح بیت )٩۷۴(‏ دفتر دوم. و (۱۰۳۰) دفتر چهارم امده 
است.] 
(۲۷۳۵) عشق جوشٌد بحر را مانند دیگ عشق ساید کوه را مانند ریگ 


عشق دریا ر مانند دیگ. می‌جوشاند. و عشق کوه را مانند ری می‌ساید. |در اینجا 


از ت 

5 اابالی: در اصل فعل منفی مضارع متکلم وحد؛ عربی به معتی باکی ندارم, اما در فارسی به صورت صفت 
و قید استعمال شود. به معنی بی‌با ک: بی بر و ا. 

۲ اتقوا: بترسید. تقوی بيشه کنید. فعل امر از مصدر ایّقاه و از ريشة «و ق ی». 
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حکایت شبخ محقد سررّزي غزنوی.. ۷۵۵ 


«خوشد» معنی متعدّدی دارد. یعنی «بجوشاند».) 


عشق بشکاند فلک را صد شکاف عشق لرزائد زمین را از گزاف" 
عشق در اسمان صد شکاف ایجاد می‌کند. عشق. زمين را به شذت می‌ارزاند. [ابیات 
اخیر بیانگر تأثیر و تصرف عشق در جمیع کائنات است. و اين مطلبی است که صوفیه بویژه 
مولانا بدان تاکیدات فراوان کرده‌اند. عشق در همه جیز ساری و جاری است و در هر جیز به 
نوعی تصرّف می‌کند.] 


يا محمّد بود عشق پاک جفت بهر عشق او را خدا لولاک گفت 
عشق خداوند سبحان يا محمّد(ص) قرین و همراه بود. و به خاطر این عشق یود که 
خدا به او فرمود: اگر تو نبودی... [«لوّلاک» یعنی اگر تو نبودی. اشاره است به حدیثی که 
توضیح آن در شرح بیت )٩۷۴(‏ دفتر دوم. و (۱۰۳۰) دفتر چهارم امده است. «عشق پاک» را 
به دو وجه می‌توان معنی کرد. یکی به صورت صفت و موصوف و دیگری به صورت اضافه. در 
وجه اول یعنی عشقی که از هوای نفسانی و علائم بشری پاک است. و در وجه دوم یعنی عشق 
خداوندی که از جمیم نواقص پاک و منژّه است.] 


۲ . ۱ دا اج 
منتهی در عشق. چون او بود فرد پس مر او راز انبیا تخصیص کرد 
حون او (بیامبر) تنها کسی بود که به نهایت مرتبة عشق الهی رسیده بود. پس 
خداوند او ر در میان بیامبران به این خطاب مخصوص کرد. |حنانکه در دفتر اول فرمود: 


اگر به خاطر عشق پاک نبود. کی ممکن بود که افلاک را پدید اورم؟ [اين بیت نیز از 
قول حضرت حق. خطاب به نبیاکرم(ص) است.] 


۱. گزاف: بساره بی حد. 
۲. منتهی: به انتها رسیده, کمال یافته. مقابل مبتدی. 
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)۲۷۴۳۰( 


)۲۱۷۳۴۱( 


من پذآن افراشتم خر شحف تسا خل مسق اش کتی 
من از انرو آسمان را برافراشتم تابلندی مقام عشق را دریابی. یعنی ای 
محمّد این جهان به خاطر وجود تو که مظهر عشق الهی هستی خلق شده است. [رجوع شود 
به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت )٩۷۴(‏ دفتر دوم. و (۱۰۳۰) دفتر چهارم آمده 


ات 


منفعت‌های دگر آید ز چرخ آن چو بیضه تابع آید. اين چو فرْخ" 

این بیت از اییات مشکل مثنوی است. سیب اشکال نیز مرجم ضمیر «آن» و «این» 
است. اگر ضمیر «آن» را به «علّو عشق». و ضمیر «اين» را به «منفعت‌های دیگر» راجم 
گردانیم" معنی بیت اینگونه می‌شود: اسمان, سودمندی‌های دیگری نیز دارد. یعنی خلقت 
اه بجز نشان دادن بلندی مقام عشق, فواید دیگری نیز دارد. مقام رفیع عشق مانند 
تخم‌مرغ. تایم است و فواید دیگر مانند جو جد. یعتی همانطور که جوجه از تخم متولد می‌شود. 
فواید مختلف دیگر نیز از عشق پدید می‌اید. پس عشق. اصل و منشا جمیع موجودات است. 
نیکلسون نیز رأی اکبرایادی را صائب دانسته و می‌گوید: گمان می‌کنم نظر ولی‌محمّد 
(اکیرآبادی) صائب باشد که می‌گوید اين ضمیر به مصراع دوم بیت سایق راجم است. آسمانها از بهر 
آشکار ساختن شکوه عشق آفریده آمد: آنها را نسبت به آدمی نیز فایده‌هاست اما اینها تبعی‌اند* 

چنانجه مرجع ضمیر «آن» را «چرخ» و مرجع «این» را «منفعت‌های دگر» فرض کم 
معنی مصراع دوم اینگونه می‌شود: وجود چرخ مانند تخم مرغ, و منافع حاصل از وجود ان, 
مانند جوجه‌ای است که از تخم‌مر غ متولد می‌شود. 

وه دنک اشست که «ا ۵ را به «چرخ» و «اين» را به عشق راجم گردانیم. حاصل این 
فرض اینست که عشق مانند جوجه. مقصود اصلی از عالّم است. وجه اول از همه مناسب‌تر است.] 


۱ شنی: بلند مر تبه, رفیع. 

۲ بیضه: تخم‌مرغ. 

۳ رخ 6 

۴. جنانکه اکبرآبادی بر اين نظر است. 

۵ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۸۸۸. 
۶ چنانکه انقروی بدین فرض معتقد است. 
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خاک را من خوار کردم یکسری تاز خواری عاشقان بویی بری 
من خاک را از آنرو کاملاً خوار آفریدم که تو به خواري عشّاق پی ببری. یعنی بدانی که 
ای حود را در راه معشوق خوار و خاکسار می‌کنند. 


خاک را دادیم سبزی و نوی تاز تبدیل فقیر آگه شوی 
ما به خاک (زمین) از انرو سبزی و تازه‌گی بخشيديم تا بدانی که فقیر چگونه از عشق 
متحوّل می‌شود. [(سبزی و طراوتی که حضرت حق به خاک عنایت فرموده برای هوشمندان 
عبرت‌اموز است. یعنی همانطور که از خاک تیره, سبزه و گل و ریحان می‌روی ,از جسم خاعی 
ادمی نیز احوال متعالی و اوصاف کمال و اخلاق بسندیده یدید می‌اید. اگر آدمی قدر 
وجود خود را بداند می‌تواند جنبه‌های مادی و بشری خود را به جنبهة معنوی و الهی مبدل 
سازد. ] 


با تو گویند این جبال راسیات" وصف حال عاشقان اندر ثبات" 
این کوههای پابرجاء حال عاشقان را در ثبات و پایداری برای تو بازگو می‌کنند. 
[کوههای شامخ و استوار نیز برای هوشمندان این نکته را بیان می‌کنند که عشاق در عین 
خاکساری در راه معشوق مانند کوه. ثابت و باصلابت‌اند.] 


گرچه آن معنی‌ست و این نقش, ای پسر تابه فهم تو کند نزدیی‌تر 
ای پسر معنوی, اگرچه آن استواری. یعنی استواری عشاق جنبه معنوی دارد, و 
استواری کوه جنبهٌ ظاهری, اما اين تشبیه برای آن است که مطلب به فهم تو نزدیکتر شود. 
[مولانا به کرات در مثنوی به نارسائی استعارات و تشبیهات عارفانه تأکید کرده است. اما 
چاره‌ای نیست چنانکه کتب مقذس سماوی نیز در تفهیم مطلب به تمتیل و تشبیه عنایت 
کر ده‌اند.] 


۱. جبال راسیات: کوههای پابرجا و استوار. جبال جمع جَبّل به معنی کوه. و راسیات. جمع راسیّه به معنی 
ثابت و استوار. از فعل را یرْمُو رَسّو (< ثبات و استواری), این کلمه بکبار در قران کریم, سوره سب یه 
۱۳ ۳۹ ۳۹ 


آ. تیات: پا بداری, 
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غصّه را با خار تشبیهی کنند ال تساه لب تسف ک ۳ 


نیست ولی برای تفهیم مطلب چنین تشبیهی را به عمل می‌اورند. 


ان دل قاسی" که سنگش خواندند نامناسب بد. منالی راندند 
ال یل مت و مت( کر ع یگدز نهر سیک و دل با هب تاج 
ندارند. ولی آنرا بر سبیل مثال ذکر می‌کنند. [جنانکه در ایذ ۷۴ سور بقره دل‌های سخت به 


موس از ان تشه فله آت.] 


در تصور در نياید عین آن عیب بر تصویر نه. ی اش مدان 
هیچگاه عین موضوع تشبیه به ذهن نمی‌آید. یمنی هرگز مه و مه از هما 
جهات و طابق‌التعل بالنعل بر هم منطبق نمی‌شوند. و نباید فقط به اين بهانه که انطباق در تشبیه 
کامل نمی‌اید اصل تشبیه را رد کنی. بلکه عیب و نقص را از ذهن قاصر خود بدان و اصل 


تشبیه را مر دود مدان. 


رفتن آن شیخ در خانة امیری بهر کدیه, روزی چهار بار به زنبیل 
به اشارت غیب. و عتاب کردن امیر او را بدان وقاحت" 


و عذر گفتن او. امیر را 


.۵ : وت ۱۲۰ #۹ ۶ ۴ 4 ِ 
ی روزی چار کت چون فقیر بهر کدیه ار هر امیر 
شیح محمّد سزرزی روزی چهار دفعه مانند گدایان برای گدایی به کاخ سلطان 


می‌ رفت. 


۱ قاسی: سفت و سخت. از ریشه «ق س و». 
1 وقاحخت: بی شر می ۰ بی‌حیاأیی. 
آ. کت باره دفعه مر نبه. 
۸ ی 
۴ کذیه: سماجت در گدایی. 
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حکایِ شبخ محقد زززي غزنوی.. ۷۵۹ 


در کقش زنبیل و شی لله‌زنان خالق جان می‌بجوید تای نان 


شیخ زنبیلی در دست داشت و فریاد می‌زد: حیزی در راه خدا بدهید. 


نعل‌های بازگونه‌ست ای پسر عقل کلی را کند هم خیره‌سر 
ای پسر معنوی, اینگونه کارها غلط‌انداز است. یعنی اينکه عارفی باللّه و شیخی کامل 
دوره بیفتد و گدائی کند نه تنها صاحبان عقول جزئیه را حیران می‌کند. بلکه صاحبان عقول 


و 


کلیه را نیز به حیرت دجار می‌سازد. 


۰ ‌ خ-- م2 ۹" ۳ ۳۲ ۰ ۳ ۲ 

چون آمیرش دید کفتش: ای وقیح گویمت چیزی مه نامم شحیح 

مدان. 
٩ ۴ .‏ ۰ ۲ 1 
این چه شغری و چه‌روی است و چه کار؟ که به روزی آندر ایی چار بار 
این جه پوست‌کلفتی و ررویی و حرفه‌ای است که در یک روز جهاربار به گدایی 
می‌آبی؟ 
۰ اه ۰ ۴ ۰ ۳ 


ای شیخ در اینجا چه کسی به تو توجه دارد؛ یعنی تو که این همه می‌ایی و می‌روی 
کسی به تو توجه نمی‌کند. پس اینقدر اینجانیا. من تاکنون گدایی به سماجت تسو 


ند یده‌ام. 


جرمت و آب کندات « برده‌ای این جه عبّاسی رشت اورده‌ای؟ 


نو احترام و ای کدایان ر برده‌ای. این چه گدابازی زرشتی ات که درآورده‌ای؟ 


۱. نعل بازگونه: ر.اک. شرح بیت (۲۴۸۱) دفتر اول. 

۲._ شحیح: بخیل, تنگ‌چشم. از ریش «ش ح ح». 

۲ شعری: مخفف ساغری به معنی یوست خر و اسب. کنایه از بوست کلفت و ضخیم. 
۴ رگد گدای سمج و پررو 
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[«عبّاسی» در اینجا به معنی گدائی است. و این اسم ماو امن نام گدای سم و معروف 
یعنی «عبّاس دبس »۰ رجوع شود به شرح بیت (۲۶۸۰) همین دفتر.] 


غاشیه بر دوش" تو عبّاس دبس هیچ مُلحد" را مباد این نفس نحس 


گفت: امیرا بنده فرمانم. خموش زآتشم آگه نه‌ای. چندین مجوش 
شیخ گفت: ای امیر ساکت شو که من مطیع فرمان هستم. چون از آتش درونم آگاه 
نیستی اینقدر جوش نزن. یعنی مرا ببهوده مورد عتاب و خطاب قرار نده. 


بهر نان در خویش حرصی دیدمی اشکم نناآن‌خواه را بدریدمی 
اگر برای دستیابی به نان در خود, طمعی احساس می‌کردم, قطعاً شکم نان طلب خود را 
مي‌دریدم و حود ر هلای می‌کر دم. 


هفت سال از سوز عشق جس‌پز در بیایان خورده‌ام من برگ رر 


تا ز برگ خشک و تازه خوردنم سبز گشته بود این رنگ تنم 
آنقدر برگ خوشیده و تازه خوردم که رنگ پدیم سبزتاب شد. (اگر بیان پاره‌ای 


ندار د.] 


تا تو باشی در حجاب بوالْبَشر سرسری در عاشقان کمتر نگر 
مادام که در حجاب پشر ی بوشیده شده‌ای به احوال عاشقان حقیقی بطور سطحی نگاه 


۱. غاشیه بر دوش: خادم, چاکر. غاشیه در اینجا به معنی پوشش زین اسب است. در قدیم خادمان 


زین پوش خواجه خود را بر دوش حمل می‌کر دند. 
۲. 2 ملحد: بی‌د بن, کافر. 
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مکن. [زیرا با چشم ظاهربین نمی‌توان به حقیقت حال عارفان باه بی برد.] 


زیرکان که موی‌ها بشکافتند علم هیأت را به جان دریافتند 
هوشمندانی که موشکافی‌ها کرده‌اند علم هیأت را با تمام وجود یاد گرفتند. [ولی باز 
نتوانستند به اسرار عشق و عرفان واقف شوند. در اینجا «زیرکان» به نحو طنزآمیز کنایه از 
شناخت. در تعریف علم هیأت گفته‌اند: هیأت. علمی است که بدان آشکال افلاک و مساحت 
کر زمین دریافته شود. نیز گفته‌اند که علمی است که بوسیلة آن, حالات اجرام بسیطة علوی 
(آسمائی) و سفلی (زمینی) و حرکات افلاک و کواکب و مقادیر آنها دانسته شود . 


علم نارنجات و سخر و فلسفه گرچه نشناسند حق لفق 

گرچه دانش مربوط به طلسم و جادو و فلسفه را آنطور که باید فرا نگرفتند. 
[«نارنجات» یعنی نیرنگ‌ها: زیرا «نارنج» معوب نیرنگ است. مراد از علم نارنجات دانش و 
فّی است که با فرا گرفتن آن, کارهای عجیب و شگقت‌آوری می‌کنند. بدان صناعهالحیل و یا 
علملْحیّل نیز می‌گویند. البته از سحر خیلی ساده‌تر و نازلتر است و چیزی در حدّ شعبده‌بازی 
است. برخی به غلط شعبده‌بازی و صناعةالحیل را سحر و جادو می‌نامند. در حالی که سحر 
فتی است بس مشکل. در این باره رجوع شود به شرح بیت (۸۴۱) دفتر سوم و (۱۰۳۶) دفتر 
پنچم. ] 


لیک کوشیدند. تا امکان خود برگذشتند از همه آقران" خود 
ولی حتی‌الامکان سعی کردند که از امثال خود جلو بیفتند. [مراد از علم «نارنجات» و 
(سحر» و «قلسفه». علوم رسمی و ظاهری است. یکی از مسائل پنیادینی که در متنوی به 
کات مطرح شده اینست که با محفوظات ظاهری و علم قیل و قال نمی‌توان به کنه حقیقت 
رسید. این ابیات ناظر بدین موضوع است.] 


۲. َو المَغرقه: معرفت حقیقی, شناخت آنطور که باید. 
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عشق, غیرت کرد و زیشان در کشید شد چنین خورشید زیشان ناپدید 
عشق الهی. غیرت ورزید و رخسار خود از انان پوشیده داشت و در نتیجه 
جنین افتاب عالمتابی از انان نهان شد. [رجوع شود به شرح بیت (۵۶۲) همین 
دفتر. 


ور خمی و به روز استاره دید آفتابی چون ازو زو در کشید؟ 

جشم زیرکانی که در اثنای روز حتی می‌تواند ستاره با ببیند عجیب است که خورشید 
(با این عظمت) چگونه از اینان رخسار در نقاب کشید و پنهان شد؟ [بیت فوق بر سبیل تعجّب 
امده است. لاهوری (از شارحان مثنوی) معتقد است که این بیت طعن بر ابوعلی سیناست جه 
در قَوَءٌ باصر: او می‌گو یند که در روز ستارة عطارد را می‌دیده است. با این همه افتاب عشق را 
نتوانست مشاهده کند. خورشید حقیقت از شدت ظهور مخفی است. زیرا محیط. مُحاط نشود. 

الحق والانصاف که مولانا در بیان عجز عالمان ظاهری در کشف حقیقت تمثیل بس 
دقیق و والایی آورده است. منظور بیت: صاحبان عقول جزئیّه گرجه بدیده‌های شُرد طبیعی را 
دقیقاً مورد استقراء و آزمایش قرار می‌دهند ولی خورشید حقیقت را که در نظر ععارفان از 


خورشید اسمان مشهودتر و مرئی‌تر است نمی بینند.] 


زین گذر کن. پندٍ من بپذیر. هین عاشقان را تو به چشم عشق بین 
بهوش باش, پند مرا پپذیر و از طعن و بدگوئي عارفانِ بالّه صرف‌نظر کن. تو باید با 
چشم عشق به عاشقان نگاه کنی. [«زین» آشاره است به مفاد بیت (۲۷۵۶ - ۲۷۵۲) همین 
دفتر که ضمن آن امیر. آن شیخ عالیقدر را به باٍ شخره و ناسزا گرفته بود. پس بیت فوق بر این 
تقد یر معنی شد. 
مصراع دوم ناظر به این مطلب است که پی‌بردن به احوال درونی عارفان عاشق مستلزم 
داشتن تجربه‌های عرفانی است. و الا هرگونه قضاوت و داوری در اين باره تیری است که در 


تاریکی رها می‌شو د. ((حون ند یدید حقیفقت رز افسانه زدند».] 


۱. غیرت: ر.ک. شرح بیت (۱۷۱۳) دفتر اول. 
کت که + او. 
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حکايتِ شیخ دحقد سزرززي غزنوی.. ۷۶۳ 


وقت نازک باشد و. جان در رَصَد" با تو نتوان گفت آن دم عدر خود 
وقت عاشقان. تنگ است و جانهایشان مترضصَدٍ حضرت معشوق. پس انان در این وقت 
نمی‌توانند عذر خود را برای دیگران شرح دهند. یعنی آنان از بس مستفرق حق‌اند نمی‌توانند 
حال خود را برای دیگران بیان کنند. پس تو خود هوشمندانه احوال آنان را دریاب. توضیح 
«وقت» در شرح بیت (۲۹۵۳) دفتر اول و (۱۴۲۶) دفتر سوم امده است.] 


فهم کن. موقوف آن گفتن مباش سینه‌های عاشقان را کم خراش 
این نکته را خود دریاب و مقیّد به شنیدن توضیحات آنان مباش, و دل عشاق را 
جریحه‌دار مکن یعنی با سخنان ناهمواری که از حدسیّاتِ نادرستت درباره احوال درونی 
عارفان بدید می‌اید آنان را ناراحت مکن. [تو خود بر حال عارفان واقف شو و منتظر مباش 
که آنان حال درونی خود را برای تو شرح دهند. اين کار ممکن نیست. زیرا احوال به اقوال در 
نیا ید .] 


نه گمانی بُرده‌یی تو زین شاط؟ رم" را مگذار می‌کن احتیاط 

اين بیت نیز از ابیات مشکل مثنوی است و ابهام آن به مصراع اول مربوط می‌شود. ایا 
مصراع اول را باید خبری خواند یا استفهامی؟ مراد از «نشاط» چیست؟ جمعی 
از شارحان انرا خبری خوانده‌اند. بر این فرض معنی بیت اینست: تو از این نشاط هیچ 
گمانی به دست نیاورده‌ای. یعنی تو هیچ بویی از تشاط من نبرده‌ای و آنرا اصلا 
نمی‌شناسی. «تشاط» لفظاً به معنی شادی و چایکی است. اگر معنی اول را منظور داریم مراد از 
«نشاط » احوال خوش عرفانی و شرور معنوی است. یعنی تو ای امیر از احوال درونی 
و سرور عرفانی من هیچ اطلاعی نداری. و اگر معنی دوم را منظور کنیم مراد از «نشاط» 
گدائی مصرانه و تکدی توأم با سماجت است. یعنی ای امیر. تو به راز تکدی من واقف 
ب 

اما مناسب ترین توضیح بیت فوق که با سیاق و سباق اییات درمی‌سازد اینست که الا 
بیت را استفهام اقراری بخوانیم و ثانیاً «نشاط» را به معنی کوشش و آمد و شد متکذیانه فروض 


۱ رصد: مراقب, مترصّد, نگهبان. اين لفظ در مفرد و جمع و مذکر و مونث یکسان بکار می‌رود. 
ٍ خرم: دوراندیشی. 
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کنیم. پس معنی و مقصود کلی بیت اینست: شیخ به آن امیر می‌گوید: مگر نه اینست که تو 
تکدی مرا مانند تکذی سایر کدایان بنداشتی؟ دوراندیشی را از دست مده و احتیاط کن. یعنی 
درست است که گمان تو نسبت به من از روی دوراندیشی بود. ولی مواظب باش که افراط در 
دوراندیشی آدمی را دچار بدگمانی و سوءظن می‌کند . الله‌اعلم.] 


واجبست و جایزست و مستحیل" این وسط را گیر در خزم. ای دخیل " 
در دنیا سه امر وجود دارد: واجب. ممکن و مُحال. ای تازه وارد یعی ای سالک مبتدی 
احتیاطاً حد وسط را بگیر. (از بیت (۲۷۵۷) تا اینجا همچنان سخنان آن شیخ به امیر است. 
منظور بیت: در قلمرو معرفت بشری قضایا سه گونه طبقه‌بندی شده است: وجوب. 
امکان و امتناع. مثلا قَضیّهُ «نور. روشنی‌بخش است» قضیّه‌ای است واجب., زیرا روشنی از 
لوازم ذاتی نور است و تخلف‌بردار نیست. و آين قضیّه که «فلان شخص فردا می‌اید» فضیه‌ای 
است ممکن. زیرا سلب و ایجابش هر دو محتمل است. و اما اين فضیّه که ۲+۲ می‌شود ۵ 
قضیّه‌ای ممتنم است. مولانا در اینجا ادمی رای تصلت وک مر پرهیز داده است او 
می‌گو ید ای انسان به معلومات خود ارزش مطلق مده و دچار نخوت علمی مشو و هرانچه را 
که از حیطهٌ اگاهی تو بیرون است نفی مکن. و قضایا را فقط به واجب و ممتنم تقسیم مکن 
بلکه به حدّ وسط که همانا «ممکن» است نیز باور بیاور. چنانکه آن امیر ظاهربین در تحلیل 
کار شیخ دچار مطلق‌بینی و کژاندیشی شد.] 


۱ معنی اخیر با اقتباس از رأی اکبرآبادی ذکر شد. نیکلسون نیز در شرح این بیت گویا از نظر اکبرآبادی بهره 
جسته, ولی نامی از او نیرده است. شاید توارد باشد. الله اعلم. 

۲ مُشتحیل: محال. ممتنع. 

۳ دخیل: کسی که جزو قبیله‌ای نباشد و بدانان بپیوندد. در اینجا مراد از ان سالک مبتدی است که تازه به 
اهل سلوک پیوسته است. 
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حکایب شبغ محقد شزززي غزنوی.. ۷۶۵ 


گریان شدن امیر از نصیحتِ شیخ و عکس صدق او و ایثار کردن مخزن بعد از آن 
گستاخی و استعصام شیخ و قبول ناکردن و گفتن که من بی‌اشارتی نیارم تصرفی کردن 

این یگفت و گریه در شد های های اشک. غلطان بر رخ او جای جای 
شیح این سخنان را گفت و های های گریست., بطوریکه اشک بر پهنة صورتش جاری 


و موم هی میرک وم قطن یکی مین 

صداقت قلبی شیخ بر دل امیر منعکس شد. زیرا عشق هر لحظه دیگی تازه و شگفت 
می‌بزد. [از خصوصیات عشق حقیقی, تازگی و تجدد است. عشق هر لحظه جلوه‌ای تازه دارد 
از اینرو عشاق عارف. تازه‌بین و سیّال هستند.] 


صدق عاشق بر جمادی می‌تند جه عجب گر بر دل دانا زند؟ 
در جایی که صداقت عاشق حتّی جماد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد چه جای شگفتی 
است که بر دل دانایان اثر بگذارد؟ یعنی تعجّبی ندارد که انسان عاقل تحت تاثیر عشق قرار 
کرد 


صدق موسی بر عصاو کوه زد بلکه بر دریای پر [شکوه زد 
چنانکه مثلاً صداقت حضرت موسی(ع) نه تنها بر عصا و کوه اثر گذاشت. بلکه حتی 
دریای پُرشکوه را نیز تحت تأثیر قرار داد. [مراد از کوه, کوه طور است که در آن وادی حضرت 
حق بر کوه تجلی کرد و آنرا متلاشی نمود. مولانا می‌گوید هم تأثیر عصای موسی و هم 
اندکاک کوه طور بواسطهٌ صدق باطن موسی بوده است. مصراع دوم اشاره است به شکافته 


شدن دریا برای موسی و قومش. رجوع شود به شرح بیت (۲۰۴۰) دفتر دوم.] 


صدق احمد بر جمال ماه زد بلکه بر خورشید رخشان راه زد 


متال دیگر. صداقت باطنی حضرت احمد(ص) بر زیبایی ماه اتر نهاد. و حتی حرکت 


5 حل و ۱ 
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۶ شرح جامع مشنوی دعنوی ۵ 


خورشید تابان را در مسیر عادی‌اش تحت تأثیر قرار داد. [مصراع اول اشارت است به «انشقاق 
ثمر» که توضیح آن در شرح بیت (۲۸۳۱) دفتر جهارم امه است: مصراع دوع به ال 
الم اشارت دارد که علاوه بر منابع روائی شیعه کثیری از بزرگان اهل سّت به استاد 
فراوان انرا روایت کرده‌اند که برخی از ان احادیث «صحیح» است و بعضی «حَسَن». از جمله 
حافظ ایوالحسن عثمان بن ایی شیبه عبسی کوفی (متوفای ۲۳۹) در سنن خود. حافظ ایوجعفر 
احمد بن صالح مصری (متوفای سال ۸ که بخاری در صحیح خود او را ثقه دانسته است. 
ابو حفص عمر بن احمد مشهور به ابن شاهین (متوفای ۲۵۸) در مسند خود. فقیه ابوالحسن 
علی بن حبیب بصری بغدادی شافعی مشهور به ماوردی (متوفای سال ۴۵۰) در اعلام النبوة. 
حافظ قاضی عیاض ابوالفضل مالکی اندلسی (متوفای سال ۵۴۴) در الشفاء پس از نقل 
دیتاسا کور یه صعت: اخ تصریح می‌کند. حافظ ابوعبدالله محمد ين یوسف کنجی شافعی 
(متوفای سال ۶۵۸) در کفایة‌الطالب فصلی را به حدیت رَدالشَمُس اختصاص داده است. 
علامه امینی در این باب در کتاب الفدیر مفصّلاً تحقیق کرده است و مطالب فوق برگرفته از آن 
کتات‌است, اما ضن حدیته از اسماه نت عسسی هل ده که مامیر تناز ظهر را در وصهاب 
از اراضی خیبر اقامه فرمود. انگاه علی را برای کاری فرستاد. وقتی علی بازگشت. پیامبر نماز 
عصر را گزارده بود. پیامبر سر خود را به دامان علی نهاد و تا غحروب خورشید علی بدان حال 
بود و تکان نخورد (مبادا پیامبر از خواب برخیزد). وقتی پیامبر از خواب بیدار شد و دانست که 
نماز عصر علی قضا شده دست به دعا برداشت و گفت: للم ان عَبُدک لیا اس تَفسَه 
علی نبیّه فد یه شَرَقها. «خداوندا بند؛ تو علی برای پیامبرش. خویشتن‌داری کرد تو نیز 
فر و خورشید را بر او بازگردان.» آسماء گو ید: ناگاه خورشید طالم شد تا جایی که آفتاب بر 
فراز کوهها برآمد. علی برخاست و وضو ساخت و نماز عصر را بگزارد. سپس خورشید 
غروب کرد. علامه مجلسی نیز اين واقعه را در جلد هفدهم بحارالانوار در باب معجرات 
اشمای سامراص] اپروو اس 

مولانا با اشاره به معجزات مذکور می‌گوید که انبیاء و اولیاء هر کاری که صورت دادند 
بنیادش صدق باطن بود. و صدق یز شمشیری است بُرا. جنانکه ذوالشون گفت: الصدق 


۸ 1 ۹ آ ۱ مر مه ۳ ‌ نی ٩‏ 
حَیْف‌الله فی ازضه ما وضع علی شیء لا قطع اسا هی متیر خیلا دز رین است: 
۱ ر.ک. شرح کبیر انقروی, ح ۱۳.ص ۸۷۴. 
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حکایت شبغ محفد شزززي غزنوی.. ۷۶۷ 


عناصر طبیعت تصرّف می‌کند و اراده‌اش فوق همه اشیاء قرار می‌گیرد. پس جای تعجّب نیست 
که صدق باطن شیخ, قلب امیر را تحت تأثیر خود قرار داد. چنانکه در ابیات بعدی آمده است.| 
زو به رو اورده. هر دو در نفیر گشته گریان. هم امیر و هم فقیر (۲۷۷۷) 
هر دو ناله کنان مقایل هم ایستادند. هم امیر گریه می‌کرد و هم آن شیخ فقیر. 


سای سار حون برس گفت میر او را که: خیز ای ارجمند ۰ (۲۷۷۸) 
چون مدتی طولانی گریه کردند. امیر گفت؛ ای شخص بزرگوار بلند شو. 


هرچه خواهی. از خزانه بسرگزین گرچه استحقاق داری صد جنین ‏ (۲۷۷۹) 
هرچه زر و سیم می‌خواهی از خزانه بردار. اگرچه سزاوار صد خزانة اینچنینی هستی. 


خانه ان توست هر چت میل هست برگزین, خود هر دو عالم اندک است (۲۱۷۸۰) 


این خانه به تو تعلق دارد. هرچه دوست داری بردار. حتی دو جهان نیز برای تو کم است. 


گفت: دستوری ندادندم چنین که به دستٍ خویش چیزی برگزین ۰ (۲۷۸۱) 
شیخ گفت: به من چنین اجازه‌ای نداده‌اند که به اختیار خود هرچه خواستی بردار. 


۳ ۲ 
من ز خود نتوانم این کردن فضول که کنم من این دخیلانه دخول ( ۲۷۸۳۲ 


این بهانه کرد و صمهره در ربود مانع. آن بُد کان عطا صادق نبرد (۲۷۸۳) 
شیخ این مطلب را بهانه کرد و خود را از دست امیر نجات داد. زیرا چیزی که سبب شد 


۱ دخیلانه: مانند دخیل. 
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)۲۷۸۵ ( 


که شیخ. عطای امیر را نپذیرد این بود که امیر در اين بخشش صدق نیّت نداشت. [«مهره 
ربودن» به معنی نجات یافتن و غلبه کردن است. مراد اینست که شیخ حرف خود را پیش برد و 
به رغم اصرار امیر چیزی از عطای او قبول نکرد و بهانه اورد که من در اخذ عطایا مأذون 
ی 


نه, که صادق بود و پاک از غل و خشم شیخ را هر صدق می‌نآمد به چشم 
این بیت در جواب سوالی مقذر است. کویا کسی سوّالی می‌کند: يا حضرت مولانا تو که 
در ابیات قبلی کُفتی که صدق باطن شیخ, امیر را تحت تأثیر قرار داد بطوریکه از شّت انفعال 
در عطای خود صادق نبود به این معنی نیست که ار هیجگونه صدقی نداشت. بلکه ار صادق 
بود و تداع زدوده از خشم و ناپاکی اه ولی مطلب اینجاست که هر صدفی موه تام 
ان شیخ نبود. یعنی همانطور که هر جیزی دارای سبت‌ها و مر تبه‌هاست. صدق نیز مراتبی 
دارد. و آن امیر گرجه دارای مر تبه‌ای از صدق باطن بود. ولی نه آن مر تبه‌ای که مورد نظر شیح 


تا 


گفت: فرمانم جنین داده‌ست اله که گدایانه برو نانی نخواه 
شیخ گفت: خداوند به من امر کرده است که مانند گدایان برو خانه به خانه نان طلب 
خود. دخل و تصوفی کنم. آلماموژٌ معذور.] 
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حکابت شیخ محند شزززي غزنوی.. ۷۶۹ 


اشارت آمدن از غیب به شیخ که اين دو سال به فرمان ما بستدی و بدادی, بعد از 
این بده و مّستان, دست در زیر حصیر می‌کن که آن را چون انبان بُوهرّیره کردیم 
در حق تو. هرچه خواهی بیابی, تا یقین شود عالمیان راکه وّرای این عالمی است 
که خاک به کف گیری زر شود. مُرده دراو آید زنده شود, نحس اکبر در وی آید 
سعد اکبر شود. کفر دراو آید ایمان گردد. زهر دراو آید تریاق شود. نه داخل این 
بی‌چگونه. هردم از او هزاران اثر و نمونه ظاهر می‌شود. چنانکه صنعتِ دست با 
صورت دست و غمزه چشم با صورت چشم و فصاحت زبان, با صورت زبان نه 
داخل است و نه خارج او نه مّصل و نه منفصل. والْغاقل یکفیه الاشارة 


تا دو سال این کار کرد آن مرد کار بعد از آن امر آمدش از کردگار 

1 لایق‌مرد تا دو سال این کار را انجام داد. سپس از بارگاه الهی فرمان در رسید. [در 
مطلع این فصل جلیل به «انبان بُوهّْیره» اشارت شده است. منشاً اين مت و کنایه روایتی است 
که ابونعیم اصفهانی در دلائل النبوة و در ذیل «ذْکُر خبَر مود آبی هُرَیْرة» آورده است. 

اش رولب رحس خن صحر کرسي از امخای سول اه یاس که به کرت 
حدیث شهرت دارد و روایاتش جندان مورد اعتماد #۹« 

متن عربی روایت مورد نظر را در اینجا ترجمه می‌کنیم: ابوهریره گفت باه سه مصییت 
گرفتار آمده‌ام. رحلت رسول خدا که صحابه و خادم کوچک او بودم. قتل عثمان و به سرقت 
رفتن انبانم. گفتند: ماجرای انبان چیست؟ گفت: در غزوه‌ای همراه رسول خدا بودیم که 
سپاهیان گرسنه شدند. پیامبر فرمود: ای اباهریره ایا چیزی همراه داری؟ گفتم: اری. مقداری 
خرما در انبان دارم. فر مود: آن را نزد من 7 آوردم. پس پیامبر دست در آن کرد و مشتی 
خرما دراورد و فرمود ده نفر را فراخوان. فراخواندم. انان از آن خرما خوردند و سیر شدند. و 
«گزارش انان بو 
۲ ر.ک. حواشی و تعلیقات استاد فروزانفر بر دیوان شمس, ح ۰۷ ص ۱۹۸-۱۹۹ 
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به همین ترتیب همه سپاهیان خوردند و سیر شدند. سپس انبان را به من داد و فرمود: هر وقت 
خواستی دست در آن کن و مشتی از آن بردار و وارونه‌اش مکن. در دور حیات رسول خدا از 
آن انبان می‌خوردم. در دور؛ ابوبکر و عمر و عثمان هم این وضع ادامه داشت تا وقتی که 
عتمان که شد خانه‌ام به غارت رفت و انبانم گم شد. 

مراد از «سعد اکبر». ستاره مشتری و زهره. و منظور از «نحس اکبر». ستارة خل 
آخست: رجوع شود به شرح بیت (۷۵۲ - ۷۵۱) دفتر اول.] 


بعد از اين می‌ده. ولی از کس مخواه ما بدادیمت ز غیب این دستگاه" 
زین پس به مردم احسان کن. ولی از کسی چیزی مخواه. ما از خزانة غیب این سرمایه 
و جاه و جلال را به تو عطا کرده‌ایم. 
هر که خواهد از تو, از یک تا همزار دست در زير حصیری کن. برار 


هر کس از تو چیزی کم يا زیاد بخواهد دست زیر حصیر کن و انرا بیرون اور. [ یک 
«وهاب» هستی .] 


هین ز گنج رحمت بی‌مر بده در کف تو خاک گردد زر. بده 
بهوش باش. از گنجينة رحمت بی‌حساب (بیکران) به نیازمندان احسان کن. این خاک 


به دست تو طلا می‌شود. آنرا به فقیرآن بده. 


هرچه خواهندت, بده مندیش از آن داد یزدان را تو بیش از بیش دان 
باید عطای الهی را بیش از بیش بدانی. 


۱. دشتگاه: سرمابه, قدرت, حاه و حلال. 
آ. بی مر بی‌شمار. بی‌حساب. 
۳ داد یزدان: عطای خداوند. 
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حکایت شیخ محقد سزززی غزنوی.. ۷۷۱ 


در عطای مانه تحشیر" و نه کم نه پشیمانی نه حسرت زین کرم ‏ (۲۷۹۱) 
در عطای ما هیچگونه تنگی و کاستی وجود ندارد. و نیز هیچگونه پشیمانی و حسرتی 
از این بخشش پیش نمی‌اید. [آنان که با روحیهٌ مادی و دنیوی چیزی به کسی می‌بخشند. 
ممکن است بعدها از کار خود نادم و یا حسرت زده شوند. ولی عطای حق‌تعالی اینگونه نیست. 
نه کاستی می‌گیرد و نه از عطای خود پشیمان و منفعل می‌گردد. بندگان خالص و صادق خدا 
نیز همینگونه‌اند. زیرا عمل صالح را به خاطر مزد انجام نمی‌دهند.| 


دست زیر بوریا" کن ای شَنّد" از بسرای روی‌پسوش چشم بد ۳۱۷۳۹1 

ای بندء مورد اعتماد برای آنکه کوردلان از مشاهده کرامت تو پوشیده و محتجب مانند 
دست به زیر حصیر بیر. [آنان که فقط علل و اسباب را می‌بینند و نه مسیّب‌الاسباب راء در 
زمره کوردلان‌اند. اینان اسرار کرامات و خوارق عادات مردان خدا را درنمی یابند. از اینرو 
می‌گوید برای انکه کرامت خود را از این گروه پوشیده داری دست به زیر حصیر ببر و وانمود 
کن که زر و سیم را از آن زیر برمی‌داری و به فقیران می‌دهی. در حالی که واقعاً نیازی بد ین 
کار نیست. زیرا ما از عالم غیب بی‌هیچ واسطه و سببی ان زخارف را برای تو فراهم 
می‌اوریم. چرا که عبد صالح و عارف کامل. مظهر اسم مب ل است لذا می‌تواند مشتی خاک را 
به طلا و اشرفی تبدیل کند. شارحی در معنی بیت فوق گفته است: «برای در امان ماندن از 
جشم بد. دست به زیر حصیر ببر». و این معنی البته سهوی فاحش و عدم توجه به مفهوم بیت 


است.] 


پس ز زیر بوریا پر کن تو مشت ده به دست سایل پشکسته پشت ‏ (۲۷۹۳) 


سیس از زیر حصیرء مشت خود را بر کن و انرا به دست گُدای عاجز بده. 


بعد ازین از اجر ناممنون بده هر که خواهد. گوهر مکنون بده (۲۷۹۴) 
زين پس احسانی تست اه باش. بطو ریکه هر کس حیزی از تو خواست بدو 


۱. تخشیر: جمم کردن اموال بسیار, تنگ گرفتن و کم کردن نفقه بر اهل و فرزندان و دیگران. 
۲. بوریا: حصیر. 
َآ: ص 2 تکه‌گاه. در اینجا شخص مورد اعتماد. 
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)۲۷۹۵( 


)۲۷۹۶( 


گوهر گرانبها بده. [در مصراع دوم جایز است که «گوهر مکنون» مفعول فعل «خواهد» فرض 
شود. یعنی هر کس گوهر گرانبها خواست بدو بده. «أَجْرِ نامَشُون» مقتبس است از قران کریم. 
این تعبیر در سورة فصَلت ای ۸ و سور قلم. ای ۳. و سور انشقاق, ایةٌ ۲۵, و سور؛ تین 
آیة ۶ آمده است لین منوا و لوا الصَالحات له جر عر مفنون. «برای آنان که ایمان 
آاورده‌اند و عمل شایسته پجا ور بادا هیا تست ی است». «مَنّْ» مصدر لائی مجرّد به 
وت کیت 0 و «ممنون» اسم مفعول از آن مصدر ه معني مقطوع و پریده شده 

ست. «گوهر مَکُنون» نیز اقتباسی لفظی از أیة ۴ سورء واقعه: کامثال لو المَکُون. «مانند 
مرواریدهای نهفته در صدف‌اند». «مکنون» اسم مفعول از مصدر کنّ (< نهفتن) به معنی نهفته 
اه که ارس طبرسی در توضیح | ان گفته است ت: آی در الَمَصون الْمَجُدُون 
فی‌الصَدّفِ لَمْ تمه الا دی . «یعنی مروارید نگهداشته شده و نهفته در صدف که هیچ دستی 
آنر نسوده است.» و اين تعبیر کنایه از بکارت و لطافت و گرانبهایی آن است. پس در بیت فوق 


«گوهر مکنون» یعنی گوهر لطیف و گرانبها.| 
رن یدالله فز ایدیهم تو باش . همچو دستِ حق گزافی رزق پاش 


تو برو دستِ برتر حق‌تعالی باش, و مانند دست حق, بی‌حساب روزی نثار کن. [در 
مصراع اول قسمتی ! 1۳ ۰ سورة فتح آمده است که توضیح آن در شرح بیت (۱۹۱۸) دفتر 
دوم گذشت. 
فی بیت: حق‌تعالی بدان شیخ به طریق الهام فرمود: در عطا و بخشش مظهر دست 
ش. همانطور که حق‌تعالی بی‌سبب و غرض می‌بخشد تو نیز اینگونه پاش و در احسان و 
ییوت مباش.] 


‌ من ۱ خ " 6 ۵ 
وام‌داران راز عهده وارهان همچو باران سبز کن فرش جهان 
بدهکاران را از التزام بدهی نجات بده. و مانند باران زمین دنیا را سبز و خرّم کن. یعنی 
با عطایای بی‌حساپ خود دل ادمیان را شادمان گردان و جامعه‌ای باصفا و وفا تربیت کن 


ارند. 


. مجمع‌البیان. ج 1 ص‌ ۷ (. 
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حکایت شبخ محقد سزززي غزنوی.. ۷۷۳ 


بود یک سال دگر کارش همین که بدادی زر ز کيسه رب دین 
کار شیخ یک سال دیگر همین بود که از کیسه پروردگار دین به محتاجان ببخشد. 


زر شدی خاک سیه. اندر فش حاتم طایی گدایی در صفش 
حتی خاک سیاه در دست آن شیخ جلیل‌القدر به طلا مبدل می‌شد. ثروت و حشمت 
شیخ بدانجا رسید که حاتم طائی نیز در قیاس با او گدائی بیش نبود. [ثروت آن شیخ کامل تنها 
جنبهُ دنیوی نداشت. بلکه جنبهٌ معنوی نیز داشت. از جمله عطایای الهی بدو آن بود که از 
ضمیر هر کس مطلع می‌شد. لذا وقتی که نیازمندی نزد او می‌رفت. بیآنکه از او سوالی کند نو 
نیاز و مقدار آن را به فراست درمی‌یافت و آن‌را براورده می‌ساخت. جنانکه در ابیات بعدی 


آمده است. توضیح مربوط به حاتم طائی در سر ح بت (۲۲۴۴) دفتر اول آمده ات 


دانستن شیغ, ضمیر سایل را بی‌گفتن, و دانستن قدر وام وام‌داران بی‌گفتن 
که نشان آن باشد که: خر بصفانتی الی خی 


او اگاه می‌شد و نیاز او ر برأورده می‌ساخت. [ در حالی که ریا کاران وفتی می‌خواهند حجیر ی 


بدو می‌دهند. مولانا در اثر دیگر خود می‌فرماید: این سخن برای اش گس است کوب سکن 
محتاج است که ادراک کند. اما آن که بی‌سخن ادراک کند با وی چه حاجت سخن است ؟ در 


مطلع این فصل اشارت است به روایتی که توضیح آن در شرح بیت (۲۰۲۰) همین دفتر امده 


است.] 


انچه در دل داشتی آن پشت خم قدر آن دادی بدو. نه بیش و کم 


فقیر درمانده هرجه در دل داشت. شیخ بدون کاشت و فزود بدو صی‌بخشد. [«پشت 


۱ فیه ماقیه ص‌ آآ. 
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حَم» لفظاً به معنی خمیده‌قامت یا گوژپشت | ست. در اینجا بهتر است معنی مجازی آن را 
ملحوظ داریم نه فقط معنی حقیقی آن را چون منطقی نیست که آن شیخ فقط به نیازمندان 
گوژیشت عطا می‌کرد. پس مراد از «پشت خم» کسی است که از سنگینی بار محنت و مسکنت 
عاجز و درمانده شده باشد.] 


پس بگفتندی: چه دانستی که او این قدر اندیشه دارد؟ ای عمو 
عده‌ای از مردم که به کرامت شیح بی برده بو دید بدو می‌گفتند: عمو جان اخر از کجا 
دانستی که فلان فقیر این مقدار حاجت در دل دارد؟ 


او یگفتی: خانة دل خلوت است خالی از کدیه . مثال جنّت است 
شیخ جواب می‌داد: خانة دل. خلوت است و مانند بهشت از هرگونه سوال خالی است. 
[ مولانا در اینجا خانه دل عارفان و صاحبدلان را به پهشت تشبیه می‌کند که در آنجا هیچگو نه 
فقر و حاجتی به غیر حق نیست. چنانکه در قسمتی از ای رد ی 
..وّفیها ها تشتهیه اش و تالغ و انش فیها خالدونْ. «.. و در آنجا (پهشت) هر 
نفس‌ها بخواهند و چشم‌ها لذت برند وجود دارد. و شما در آ 3 
خداوند به نحو ایجاز جمیع نعمت‌ها را با دو وصف «اشتهای نفس» و «التذاد چشم» بیان داشته 
است. و اگر همه مردم جمم شوند نمی‌توانند نعمتی نام برند که فراتر از نوی دص اند : 
پس برخوردار شدن از نعیم بهشتی نیاز به تکدی و سوال ندارد. بل منوط به میل درونی 
بهشتیان است 
منظور بیت: چون خانة دل عارفان بالله از هر گونه نیاز غیرالهی و خواطر نفسانی 
خالی است. چشم دلشان از جمیع حجاب‌ها مبها شده است. از اینرو با نور حق, بواطن و 
ضمایر اشخاص را می‌خوانند. پس ای طالب حقیقت تو نیز سینه‌ات را از اوصاف نفسانی پاک 
کن تا دیده‌ور شوی. چنانکه در بیت (۱۴۵) و (۱۴۶) دفتر دوم فرماید: 
کان تفس خواهد ز باران پاک‌تسر وز فرشته در روش دزاک‌تر 
عمر‌ها بایست تادم پاک شد تاامین و مسحرم افلاک شد] 


کذْیّه: سماجت در گدائی, سوّال و تکدّی. 
1 2 مجمع‌البیان» ج ۹ ص‌ ۳شصِ. 
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حکایت شیخ محفد سزّزي غزنوی.. ۷۷۵ 


۰ ۳ ۶۳ ۰ ‌ ۰ سِ ۱ 
اندر او جز عشق یزدان کار نیست جز خیال وصل او دیار سس 
در خانهة دل عارفان جز عشق حضرت حق کار و بار دیگری نیست. و جز خیال وصال 
حق. کسی دیگر در آن خانه سکونت ندارد. 


خانه را من ژوفتم از نیک و بد خانهام بُّست از عشق احد 
من خانه دل را از نیک و بد زدوده‌ام. یعنی دلم را از غیر حق پاک کرده‌ام. و خانه دلم 


هرچه بینم اندر او غیر خدا آن من نبوّد. بود عکس گدا 
در اینة دلم هرچه بجز خدا مشاهده کنم به من تعلق ندارد. بلکه انعکاس حاجت 
کاس [اين بیت نیز از زبان شیخ خطاب به کسانی است که سال کردند چگونه تو ضمایر 
اشخاص را می‌خوانی؟ او می‌گوید: هرگاه نیازی در دلم پدیدار شود اطمینان دارم که ان نیاز از 
من نیست بل بازتاب نیاز فقیران است. پس ای سالک تو نیز سینه‌ات را از کینه و ز و جمیم 
خواطر غیر حق پاک کن تا به اسرار بواطن واقف شوی.| 


گر در آبی نخل یا عرجون نمود جز ز عکس نخلةٌ بیرون نبود 
به عنوان متال, اگر نخل یا شاخه کهنه و خمیده نخل در آب دیده شود. چیزی جز 
انعکاس صورت نخل خارج از آب نیست. [«عُرجون» به معنی شاخ درخت خرما از مقطع 
که حرشت اه القعاب و ک‌هاست. این فقس از درخ یه معس( با طر کی بری‌ها 
و خوشه‌های خرما خمیده و هلال‌مانند می‌شود. و چون کهنه و سالمند شود زرذفام گردد. از 
اینرو در ای ۰ سورة يس هلال ماه به «عوجون» تشبیه شده است. رجوع شود به سر ح 
بیت (۲۸۲۳) دفتر چهارم.] 


در تگ آب ار بسبینی صورتی عکس بیرون باشد آن نقش ای فتی 


است که در بیرون آب است. [منظور دو بیت اخیر: قلب عارفان روشن‌بین, مانند آب صاف و 


( دازا کرن دای کس» کی : 
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زلال. از هر گونه غل و عسی. ناک و مزر «است. نش هرگاه کسی برد ایا الم نات سیر 
و احوال ستیر قلبی او بر قلب انان انعکاس یابد. بدین ترتیب عارفان از ضمیر اشخاص بی هیچ 
مبادلة کلامی اگاه شوند. «فتی » را در اینجا باید بر وزن «فعیل» خواند تا قافیه مناسب آید.] 


لیک تا آب از قذی" خالی شدن تنقیه شرطست در جوی بدن 
لیکن همانطور که آب باید از خس و خاشاک پاک گردد. جوی بدن نیز باید پاکسازی 
شود. [همانطور که جوي اب را ابتدا از کثافات پاک می‌کنند و سپس آب در آن می‌اندازند. 
وجود خود را باید از لوث هواهای نفسانی پاک کنی تا مکنونات ضمیر اشخاص در قلب تو 
منعکس شود. زیرا همانطور که در آاب کثیف و پر از خس و خاشاک نمی‌توانی تصویر چیزی 
را مشاهده کنی. در قلب تیره و منکدر و اکنده از افکار و خیالات فاسده نیز نمی‌توانی به 


اسرار ضمایر پی بری.] 


جُوی وجود خود را پاک کن تا تیرگی هواهای نفسانی و خس و خاشاک افکار فاسده 
در آن باقی نماند. در نتیجه قلبت امین و باصفا گردد و جهرهٌ قلب دیگران را به تو نشان دهد. 


جز گلابه در تنت. کو ای مُقل ؟ آب. صافی کن ز گل ای خصم دل 
ای فقیر در وجودت بجز اب گل الود چیست؟ یعنی ای کسی که از حیث ال ی 
و کمالاتِ باطنی فقیری. در وجود تو جز اوصاف و احوال بد و تاپسند چیزی وجود ندارد. ای 
دشمن دل و جان آب روح و قلبت را از گل و لای حسمانی و شهوانی پاک کن. 


تو بر آنی هر دمی کز خواب و خور خاک ریزی اندرین جو بیشتر 
تو اهنگ آن داری که لحظه به لحظه با کثرت خوردن و خوابیدن هر چه بیشتر جوی 
وحودت را «خاک‌انبار» کنی. 


. قذی: خس و خاشاک, گرد و خاک. جمع: قذی و آفذاه. 
1 تنقیّه: باک کردن, لاایروبی جوی و قنات. اماله کردن. 
۳ مُقل: نعت فاعلی از مصدر اقلال (< تهیدست شدن) به معنی فقیر و تهیدست. 
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سبب دانستن ضمیرهای خلق 
چون دل ان آب زینها خالی است عس وفها از برفن ور اب عست (۲۸۱۳) 


چون درون آن آب از اینها (خس و خاشاک) خالی است» پس تصویر موجودات 
خارج در آن آب منعکس می‌شود. یعنی وقتی قلب خود را از اوهام و خیالات دنیوی 
پاک کنی حقایق اشیاء بر صفحه قلبت منکشف شود. [حکیم سبزواری گوید: یعنی 
چون وجود به صفای فطری بازگردد آينة جهان‌نما شود. شان آینه آن است که صورت‌ها را 


با دهد .۱ 


پس تو را باطن مصقا ناشده خانه پر از دیو و سناس و دده ‏ (۲۸۱۳) 
سس تا فلت و هل قالیه عا دووت اکته ار یه و بای و دود ان است. 
[توضیح «نسناس» در شرح بیت (۷۶۱) دفتر چهارم امده است.] 
ای خری ز استیزه مانده در خری ۳ ز ارواح مسیحی بو بری؟ ‏ ۲۸۱۴۱ 
ای خری که به جهت عناد و ستیز در نادانی مانده‌ای, کی ممکن است که از روح‌های 
مسیحائی اگاه شوی؟ یعنی ای خرصفت تو به سبب لجاجت نمی‌توانی عارفان روشن‌پین را که 
دم مسیحائی دارند بشناسی. 


کی شناسی گر خیالی سر کند کز کدامین مَکُمَنی" سَر بر کند؟ ۰ (۲۸۱۵) 
اگر خیالی در قلبت پدید آید. کی ممکن است که دریایی این خیال از کدام یک از 
نهانگاههای روح تو برامده است؟ [اين بیت اشارت دارد به شناخت خواطر قلبی که از اهم 
شروط سلوک است. در این باره رجوع شود به شرح بیت (۱۰۳۸) دفتر اول. 
منظور بیت: آنان که قلب خود را صفا نداده‌اند ای بسا خواطر شیطانی را با خواطر 
تما تاه رن ان هدر اعد ۲ سوه کت رباص کا س ات نوی 


اس 
۰ 


۱ راک. شرح اسرار. ص ۹۰ 
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زهی خیال باطل.] 


(۲۸۱۶) چون خیالی می‌شود در ژهد. تِ نماخیللات از درونه زوفتی" 
برای آنکه خیالات و خواطر غیر الهی از وجود ادمی زدوده شود. باید جسم در امر 
زهد و پرهیزگاری مانند خیال شود. یعنی جسم را باید انقدر به زهد و ریاضت عادت دهی که 
بسیار باریک و لاغر شود. چنانکه در بیت )۶٩(‏ دفتر اول فرماید: 
می‌رسید از ذور مانند هلال نیست بود و هست بر شکل خیال] 


غالب شدن مکر رویّه بر استعصام " خر 


(۷ . خر بسی کوشید و او را دفع گفت" لیک جوعالکلب" با خر بود جفت 
خر بسیار تلاش کرد و رویاه را از خود راند. ولی گرسنگی سختی با خر همراه 


نو د. 


(۲۸۱۸) غالب آمد حرص و. صبرش بد ضعیف بس گلوها که برد عشق رغیف" 
حرص و از بر خر غلبه کرد زیرا صبرش کم بود. بسیاری از گلوها بواسطه حُبّ نان 
بریده می‌شود. یعنی وابستگی به شکم باعث هلاک بسیاری می‌گردد. 
(۲۸۱۹) 1 رسولی کش حقایق داد دست کاد خْقَد أن کون کُفر آمده‌ست 
ا وی فا و او ار میلست مد ویسرلالاصی اه فری ان 
نزدیک است که فقر به کفر انجامد. [رجوع شود به شرح بیت (۵۱۷) دفتر دوم.] 


۱. رُوفتّن: روبیدن, جارو کردن, پاک کردن. 

۲, اشتَعصام: خویشتن‌داری. 

۳ دَفع گفتن: راندن. طرد کردن. 

۴. جوم الکلب: 9 شرح ببت (۳۸۵) همین دفتر. 
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ادامة حکات خر هیزه‌فروش... ۷۷۹ 


گشته بود آن خر مَجاعت" را اسیر گفت:اگر مکرست. یک ره مرده گیر 
آن خر اسیر گرسنگی شده بود. پس با خود گفت: فرضا اگر نیرنگی هم که در میان 
باشد. یکباره مُردن بهتر است. یعنی مرگ دفعی از مرگ تدریجی بهتر است. 


زين عذاب جوع باری وازهم گر حیات این‌ست. من مُرده بهام 
خلاصءٌ مطلب. از اين عذاب گرسنگی نجات پیدا می‌کنم. اگر زندگی اینست, برای من 


گر خر اوّل توبه و سوگند خُورد . عاقبت هم از خری خْجّطی بکرد 
اگرچه خر در وهله اول توبه کرد و قسم خورد. یعنی اگرچه خر بار اول از پذیرفتن 
بيشنهاد رویاه پشیمان و نادم شد. رد ا دید توطنه‌ای در کار است. ولی پالاخره به سبب حماقت 
دوباره دجار اشتباه گردید. یعنی باز توسٌط وسوسه‌های رویاه خام س. 


حرص. کور و احمق و نادان کند مرگ را بر احمقان اسان کند 


می‌دهد. [بسا آدمیان حریصی که به واسطهٌ حرص به کام مرگ رفته‌اند.] 


نیست آسان مرگ بر جان خران که ندارند آب جان جاودان 
البته مرگ برای جان خران آسان نیست. زیرا آنان صفای روح جاودانه ندارند. 
آدمیان شقی به محض آنکه بمیرند عذابی ناگوار گریبانگیر انان شود. پس اگر انان در اين 
دا یماد هت ایام است اه پرست زا بدا کم نس رات و سارت کسافای 
بر مرگ از حماقت است, چون با عروض مرگ دیگر فرصت جبران مافات ندارند.| 


چون ندارد جان جاوید. او شقی‌ست جرأت او بر اجل از احمقی‌ست 
هر کس از روح جاودانه بی‌بهره باشد بدیخت است. و طبعا جسارت او بر مرگ ناشی 


۱ محاعت: ی 
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)۲۸۳۶( 
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)۲۸۲۸( 


)۳۸۳۲۹( 


ار سانت ات ارس اس مه سول دا فروه اس الضا ها ها ین 
«مرگ به منزلة یک دسته سبزی وگل خوشبو برای مومن است.» یعنی مرگ محبوب و 
مطلوب شخص باایمان است. و نیز فرموده: المَوت ۱ «مرگ. غنیمتی است.» 
ولی مرگ برای هر کس. موجب راحتی و سعادت نشود. بل امادگی و توشه آندوزی 
شرط مطلوییّت مرگ است. و الا اگر کسی فاقد اعمال صالحه باشد مرگ برای او پسندیده 


نیست.] 


جهد کن تا جان ملد" گرددت تا به روز مرگ برگی باشدت 
یکوش تا روحت جاودانه گردد. یعنی بکوش تا به مرتبهٌ سعداء و نیکبختان برسی. و 
برای روز مرگ توشه‌ای از اعمال صالحه ذخیره کنی. [ آدم احمق هماره تحت سیطرء روح 
حیوانی است. و هرگز به مرتبه روح انسانی ارتقاء نمی یابد.] 


اعتمادش نیز بر رازق نبود که برافشاند بر او از غیب جود 


رزق و روزی نثار فرماید. 


تاکنونش فضل بی‌روزی نداشت ‏ . گرچه گهگه بر تنش جوعی گماشت 
گرچه حق‌تعالی گهگاهی بر جسم ان خر گرسنگی را چیره کرده بود. ولی احسان خدا 


وس 
هیحگاه او را بدون رژق و روزی ننهاده بود. 


گر نباشد جوع, صد رنج دگر از پی مَیْضَه برارد از تو سر 
ای ری در کار نباشد صد نوع رنج و بیماری بر اثر بر شدن معده از طعام بر نو 
عارض می‌شود. [منظور دو بیت اخیر: ان خر این فکر را نکرد که تاکنون به فضل الهی 
بی‌روزی نمانده است. هرچند که گاهی گرسنه مانده است. اما گرسنگی نیز اگر به‌موقع باشد امر 


۱. کنزالعمال. ۴۲۱۳۶ به نقل از میزان‌الحکمة, ح ۴. ص ۲۹۶۱. 


۲. بیشین, ص ٩۶۲‏ ۲ 
س 
۲ مخلد: جاودان. 
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ادامة حکایت خر هبره‌فروش... ۷۸۱ 


مطلویی است. زیرا پسیاری از بیماری‌ها ناشی از پرخوری و عدم ترنیب در خوردن غداست. 


* ۰ . | ‌ اب ثكِ ۱ 
(« همصه )) یه معنی (« نحمه») و انباشته سدان عدا در محد ۵ به صو رب نامطلوب ۳ 9 سود 


به شرح بیت (۱۷۴۷) همین دفتر.] 


رنج جوع أولی برد خود زآن ععلل هم به لطف و. هم به خفت. هم عمل (۲۸۳۰) 
رنج گرسنگی هم از نظر ملایست. و هم از نظر سبکی و هم از حیث فعل و انفعال از آن 


بیماری‌هایی که از امتلای معده عارض می‌شود بهتر است. 


رح جوع از رنج‌ها باکیزه‌تر خاصه در جوعست صد نقع و هنر ( ۲۸۳۱) 
ریج گرسنگی از سایر رنج‌ها پاکیزه‌تر و مطلوب‌تر است. بخصوص در گرسنگی 
فواید و فضائل بسیاری نهفته است. [جنانکه فصل بعدی در بیان فضیلت پرهیز و گرسنگی 


ات۱ 
در بیان فضیلتٍ احتما و جوع" 
جوع. خو د سلطان داروهاست هین جوع در جان نه, چنین خوارش مبین (۲۸۳۲) 


حقیرش نگاء مکن. [ توضیح جُوع (- گرسنگی) در شرح بیت (۳۰۳۳) دفتر سوم آمده است.] 


جمله ناخوش از مَحاعت خوش شددست جمله خوش‌ها بی‌مَجاعت‌ها رد است (۲۸۳۳) 


هر طعام ناگوار به سبب گرسنگی گوارا شود. و هر طعام لذیذ در غیر موقع گرسنگی 
ناگوار به نظر می‌رسد. 


۱. اختما: مخفف اختماء مصدر باب افتعال به معنی پرهیز کردن است. 


۲ جوع: گرسنگی. 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۲ شرح جامع مثنوی معنوی /۵ 


)۲۸۳۴( 


)۲۸۳۵( 


)۲۸۳۶( 


۳۸۳۷ ( 


)۲۸۳۸( 


0 نان س ۱ 
نمی ی خوری؟ 


۹ ّ؛. ۳ تا یف [ ه ت ۳ 
گفت: جوع از صبر چون دوتا شود نان جو در پیش من حلوا شود 


[زیرا نتیجه ضصیر شیرین است. ] 


خود نباشد جوع. هر کس را زبون کین علف‌زاریست ز اندازه برون 
گرسنگی رام هر کس نمی‌شود. یعنی هر آدمی نمی‌تواند بر گرسنگی صبر کند, زیرا دنی 
مانند چمنزاری بیکران است. [پس همانطور که آنعام نمی‌تو اند در علفزار از چریدن خودداری 
و عوام کالاتعام نیز بر پرهیز از طعام صاير نیستند.] 


جوع. مر خاصان حق را داده‌اند تا شوند از جوع شیر زورمند 
گرسنگی عطیّه‌ای است مخصوص یاران خاص خداء تا پر اثر گرسنگی به شیری 


نیرومند مبدل شوند. 


۱. نان فْخفره: نان سبوس‌دار, نان کیک‌زده, نانی که همراه با نخاله‌های گندم و جو پخته شده باشد. در اینجا 
آ نان نامطلوب است. 

۲. شه: ره 

۲ جوع: ر.اک. شرح بیت (۲۰۳۴) دفتر سوم. 
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فثل در فرسنگی و نان ۷۸۳ 


جوع. هر جلف" گدا را کی دهند؟ چون علف کم نیست. پیش او نهند 
کی ممکن است که گرسنگی را به هر گداي عاری از کمال بدهند؟ یعنی گرسنگي 
عارفانه نصیب انانی که از حیث فضل و کمال روحی فقیر و بی‌چیزند نمی‌شود, زیرا علف کم 
تنس فا ی وهی ارت نی ات وتات دنیوی چون فراوان است بیدريغ 


نصیب آهلش می‌شود. 


که بخور. که هم بدین ارزانی نو نه‌یی مرغاب. مرع نانیی 

با زبان حال بدو گویند: ای ادم حیوان‌صفت بخور که به همین مقدار ارزش داری. 
یعنی ارزش وجودی تو همین است که بخوری و ساعتی بعد به سوی مبال شتابان بدوی. تو 
مرع آبی نیستی بلکه مر ع نانخواری. [همانطور که در مثنوی به کات آمده مراد از «مرغ آیی» 
عارفان بالله است که در بحر بیکران حقیقت شناورند. و مراد از «مرع نانی» ادمیان حیوان 
سیرت. نقل شده است که مولانا هميشه از اهل خانه سوال می‌کرد که امروز در خانه جیزی 
داریم؟ اگر می‌گفتند: «خیر. هیچ چیز نیست» منبسط می‌شد و می‌گفت: له امد که امروز 
خانهٌ ما شبیه خانهٌ بیامبر است. و اگر می‌گفتند: «جیزی هست» ناراحت می‌شد و می‌گفت: از 


۰ ۰ ۰ 1 ۳ 
این خانه بوی فرعون می‌اید .] 


۱ جلف: احمق, خمر: بزرگ و خالی. جمع: آجُلاف و جُلوف. 
۲ ر.اک. نفحات‌الانس. ص ۴۶۳. 


0۱0 ۰۲9 


)۲۸۳۹( 


)۲۸۴۰( 


۱ 0 0 


(2 1 


۱19۹210 


حکایت مریدی که شیخ از حرص و ضمیر او واقف شد آو رانصیحت 


کرد به زبان, و در ضمن نصیحت قوت توکل بخشیدش به مر حق 


خلاصه داأستان 

یکی از مشایخ با مرید خود به سوی شهری می‌رفت که نان کم یافت می‌شد. مرید 
چون در توگل سست ایمان بود از گرسنگي محتمل خاطرش پریشان شد. شیخ که ضمیر او را 
تا نیت جرا اینقدر پریشانی؟ غم مدا ر که گرسنه نخواهی ماند. زیرا تو لایق این 

در باب ماخذ آن استاد فروزانفر حکایتی از تذکرةالاولیاء. ج ۲. ص۱۸ را بدینگونه 
آورده است : نقل است که یکی پیش جنید شکایت کرد از گرسنگی و برهنگی. جنید گفت: 
برو ایمن باش که او گرسنگی و برهنگی به کسی ندهد که تشنیم زند و جهان را پر از شکایت 
کند. به صدیقان و دوستان خود دهد تو شکایت مکن. 

مراد از این گرسنگی. گرسنگی عارفانه است که به میل عارف انتخاب می‌شود. نه آن 
گرسنگی که از مناسبات ظالمانٌ اجتماعی و عدم توزیع عادلانة روت در جامعه به ظهور 
می‌ رسد. قهرا این ی سیاه و وفیح است و راه خدا را بر خلق می‌بندد. و مصلحان و 


۱. ر.ک. ما خذ قتصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۸۰. 
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)۲۸۴۴( 


)۲۸۳۵( 


مربیان امم هميشه با این نوع گرستگی در مبارزه بوده‌اند. برای توصیح بیشتر به شرح بیت 


شیخ می‌شد با مریدی. بی‌درنگ سوی شهری. نان بدانجا بود تنگ 
یکی از مشایخ با مریدی از مریدان خود شتابان به سوی شهری می‌رفت که نان در ان 
شهر کمیاب بود. 


بود که وی از رزاق بودن حضرت حق غافل بود. 


۰ 21 ان ۰ 2 م2 هه ۰ ه ه ۱ 
شیخ اکه بود و واقف از ضمیر گفت او را: چند باشی در زحیر ؟ 
ان شیخ که از راز درون مرید باخبر بود. بدو گفت: چقدر در پریشانی و 


اضطرابی؟ 


, ۰ و ۱ ۶ ۳ ی مص ۳ ۲ 
از رای عصه نان سوختی دید ه صر و توکل دوجمی 
یدان سبب از عم نان در تب و تابی که چشم صبر و توکل را فرو بسته‌ای. 


تسو نه‌یی زآن نازنینان عزیز که تو را دارند بی جوز و مویز 
تو از آن نوع انسان‌های ارجمندی نیستی که تو را بدون گردو و کشمش بگذارند. یعنی 
بیهوده وحشت مکن چون تو در سلک آن عارفانی نیستی که با گرسنگی قرین و همراه باشی. 
تو کجا؟ گرسنگي عارفانه کجا؟ ها دشر قین! 


۱. رحیر: ناله و زاری. در اینجا به معنی پریشانی و اضطراب. 
۲. صبر: ر, ک. شرح بیت (۱۶۰۲) دفتر اول. 
۳ توکل: ر.ک. شرح بیت (۴۶۸) و )٩۱۱(‏ و )٩۱۲۱(‏ دفتر اوّل. 
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حکایتِ مریدی که شیخ از حرص و ضعیر او واقف شد.. ۷۸۷ 


جو ع. رزق جان خاصان خداست کی زیون همچو تو گیچ گداست؟ (۲۸۴۶) 

گرسنگی. طعام روح یاران خاص خداست دی کی یقت که مو اه یار 
گدایی کودن همچون تو قرار گیرد؟ [مصراع اول ناظر است به این کلام: الجوع طغام الله ۳ 
طغام الاوّلیاه. رجوع شود به شرح بیت (۳۰۳۴) دفتر سوم. بدین صورت نیز نقل شده است 
الجوع طْعام له یخی به اژواح الصدیقین. «گرسنگی طعام خداوندست که بدان ارواح 
صدیقان را زنده دارد.» انقروی انرا حدیث دانسته ولی مولف تا این لحظه انا در جوامم روائی 
نیافته است. الا اين حدیث که در بحارالانوار یافته آمد؛ الجُوع ادام امن و غذاء الروح. 
«گرسنگی نانخورش مومن و غدای روح است.» قهرا این گرسنگی با گرسنگی ناشی از ستم 
اجتماعی و توزیم ناعادلانه ثروت تفاوت ماهوی دارد. این گرسنگی, جنبه اختیاری و 
خودسازی دارد و آن گرسنگی جنبة تحمیلی و ویرانگرانه. در تقدس و عظمت گرسنگي 
عارفانه, امیر مومنان علی(ع) می‌فرماید در لیلةالمعراج رسول خدا از حق‌تعالی سوال کرد: 
یا رب ما میراث الجوع؟ قال: الْحكمَة و حفظ الب و الب ۶ و ... «پروردگارا میراث 
گرسنگی چیست؟ خداوند فرمود: حکمت و صیانت قلب و نزدیکی به من و...». امام باقر(ع) 
3 ۱ ی 7 
ایام 2 تاد من بَعه ال تغالی الی آن قبضه له : «پیامبر(ص) از هنگام پعشت تا وفات سه 
روز متوالی از نان گندم سیر نشد.»] 


باش فارش نو از آتها تس ب‌سیه که در ین مطبخ بو بی‌نان بیستی (۲۸۳۴۷) 
اسوده خاطر باش که تو از آن دسته انسانهایی نیستی که در مطبخ دنیا بی‌نان بمانی. 


ترا شکمبارگان عوام» پیوسته کاسه ب 2 که نف مایت نان می رز سد. اغه مدار 
که لوت و پوت بر توالی می‌رسد و تنور شکم همچنان بر تف و تاب باشد.] 


۱. سفينة الیحار ج۱. ص ۱٩۳‏ - ۱۹۲ 


. بیشین. 
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)۲۸۳۲۹( 


)۲۸۵۰ ( 


)۲۸۵۱ ( 


)۲۸۵۲( 


)۲۸۵۳ ( 


)۲۸۵۴( 


چون بمیرد. می‌رود نان پیش پیش کای ز بیم بی‌نوایی کشته خویش 
وفتی که آن شعمباره بمیرد نان پیشاپیش او می رود و می‌گو ید: ای ۳ که از بیم 
بینوایی و گرسنگی خود را کشتی. یه قول نان در بیت بعدی آمده است.] 


تو برفتی, ماند نان, برخیز گیر ای بکشته خویش را اندر زحیر 
تو رفتی و نان ماند. بلند شو نان را بیر ای کسی که از پریشانی و اضطراب خود را 
هلاک کردی. [منظور بیت: وفتی یکی از شکمبارگان حریص می‌میرد. صورت مثالی نان 
پیشا پیش تابوت او می‌رود و او را به خاطر حرص مفرط مورد نکوهش و استهزاء قرار می‌دهد 
و به او می‌گوید: این همه برای من حرص زدی. از حرص مُردی ولی من باقی هستم. پس ای 
دنیا پرستان مالیخولیائی اینقدر برای جمع روت و مال و مکنت حرص نزنید و حقوق ضعیفان 
را تاتاروار به یغما نبرید و سفره آنان را خالی نکنید.] 


هين توکل کن. ملرزان پا و دست رزق تو بر تو ز تو عاشق‌تر است 
بهوش باش. به خدا توکل کن و اینقدر دست و پایت را ملرزان. زیرا رزق مقدر تو 
عاشق تر از تو بر توست. [رجوع شود به شرح بیت (۲۴۰۲) همین دفتر.] 
۳ ‌ __ ِ ۱ ۲ ۳ ۲ 91 
عاشق‌ست و می‌زند او مول‌مول که ز بی‌صبریت داند. ای فضول 
ای وس وید راهن اهسته به تو نزدیک می‌کند. زیرا ای یاوه‌گو از 


بی‌صبری تو خبر دارد. 


۰ 2 1۳ شم ۲ ۹۳ ثثٍِِ« 
گر تو را صبری بدی. رزق امدی خوپسس ون عاشقان بر تو زدی 


این تب لرزه ز خوف جوع چیست؟ در توکل. سیر می‌تانند زیست 


این تب لرز از ترس گرسنگی برای چیست؟ سالکان در مرتبة توکل می‌توانند هميشه 
۱. مُول‌مُول: درنگ از پی درنگ. مُولامُول هم می‌گویند. در اینجا به معنی آهسته آهسته است. 


0۱0 ۰۲9 


۱0( 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


حکایتِ دریدی که شیخ از حرص و ضعیر او واقف شد.. ۷۸۹ 


سیر زندگی کنند. [«تب لرزه» را اطبای فقدیم جزو تب‌های بلغمی و صفراوی به شمار 
می‌آوردند و انرا ناشی از عفونت خون می‌دانستند. در اين نوع تب. بیمار احساس سرمای 
سخت می‌کند و تتش به شدّت می‌لرزد. نام امروزین آن مالاریاست. 

توا ای ار کش. توکا فات بات همه از ارام وروی اسان درون 


برخوردار است. ] 
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حکایت آن گاو که تنها در جزیره‌ای است بررگ» حق تعالی آن جریر؛ 
بزرگ را پر کند از نبات و ریاحین, که علف گاو باشد. تا به شب آن گاو 
همه را بخورد و فربه شود, چون کوه‌پاره‌ای؛ چون شب شود خوابش نبرد 
از غصّه و خوف که همه صحرا را جریدم فردا جه خورم! تا از این غصّه 
اغر شود همچون خلال, روز برخیزد همه صحرا را سبزتر و آنبوهتر بیند 
از دی. باز بسخورد و فسربه شود. باز شبش همان غم بخیرد. 
سال‌هاست که او همجنین می‌بیند و اعتماد نمی‌کند 


خلاصه داأستان 

در اين دنیا جزیره‌ای سرسبز وجود دارد که گاوی پُرخوار در آن می‌زید. او از صبح تا 
شام همه علف‌های صحرا را می‌بلعد و چاق و فربه می‌گردد. اما همینکه سیاهی شب از راه 
می‌رسد فکر و خیال او را برمی‌دارد که فردا چه بخورم؟ آیا علف گیرم می‌اید یا گرسنه 
می‌مانم؟ دوباره چون بامداد چهره از نقاب سیاه شب فرو می‌گیرد و خورشید دامن زرنگار 
خود را می‌گسترد صحرا پر از علف می‌شود و ان گاو با حرص و ولع تمام سراغ علف‌ها 
می‌رود و تا شب همه را می‌خورد. و مجداً شب آن نگرانی‌ها و خیالات یاوه به جانش 
می‌افتند. خلاصفه کلام سالیان سال است که آن گاو چنین حالی دارد و هرگز نشده است که 
لحظه‌ای خیالش براساید و با خود بگوید که اين نگرانی‌ها بیهوده است., زیرا عمری است که 
می‌چرم و علف صحرا کاستی نگرفته است. 

۶ ٩ 


این حکایت مأخوذ است از الهی‌نامه عطار نیشابوری : 


عطار گفته‌ست آن مرد خراسان که حیوانی است با صد کوه یکسان 
پس کوهی که انرا قاف نام است مگر ان جایگه او را مقام است 
بر او هفت صحرا پرگیاه است پس او هفت دریا پیش راه است 


۱. ر.اک. ما خذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۱۸۱ ۱۸۰. 


0۳00 9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۲ شرح جانع مشنوی معنوی ۵1 


)۲۸۵۵۱( 


)۲۸۵۶( 


)۲۸۵۷( 


در انا :هست وان هوی تن که او را نیست کاری جز که خوردن 
بسیاید بامدادان پا او خوزد أن هفت صحرا یر گیاه او 
جو خالی کرد حالی هفت صحرا بیاشامد به یک دم هفت درا 
جو فارغ گردد از خوردن به یکبار نخفتد شب دمی از رنج و تیمار 
که فردا من چه خواهم خورد اینجا همه خوردم چه خواهم کرد اینجا 
دگر روز از ببرای او جهاندار کند صحرا و دریا بر دگربار 


امّاره است. و «صحرا» تمثیل دنیا. انان که اسیر نفس امّاره‌اند روحی بریشان و پر اضطراب 
دارند. حرص و ولع بر جانشان چنگ زده است و مدام برای جمع کردن متاع دنیوی و انتفاع 


بیشتر جوش می زنند. 


۶ ۲ ]۰ ۱ ۰ م72 ند ادج ۰ هِ_ 
یک جر بره سیر ظست اندر جهان اندرو کاری‌ست تنها خوش‌دهان 
در جهان جز بره‌ای ات نیع نی گنه در ان قاوی ضوش خوراک زندگی مسی کل 


[«گاو خوش‌دهان» یعنی گاوی که هم سبزه بسیار می‌خورد و هم از نوع مرغوب آن خرا 


می‌کند.] 
جمله صحرا را جرد او تا به شب تا شود زفت" و عظیم و مُّجَّب" 
ان گاو همةٌ صحرا را از صبح تا شب می‌چرد و با این چریدن درشت و بزرگ و چاق و 
سرحال می‌گردد. 
شب ز انديشه که فردا چه خورم؟ گردد او چون تار مو لاغر ز غم 


آن گاو شب هنگام از فکر اینکه فردا چه خواهم خورد از غصّه مانند تار مو لاغر و 
باریک می‌شود. 


۱ رفت: ستیر: قواق: 
. مُنتَّحب. برگزیده شده» در اینجا به معنی جاق و سرحال. 
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حکایتِ آن کاو که تنها در جزیره‌ای است بزرگ.. ۷۹۲ 


چون برآید صبح. گردد سبز دشت تا میان رسته تصیل" سبز و کشت 
هنگامی که بامداد فرا رسد صحرا سبز و خرم گردد. به طوری‌که علف‌ها و گیاهان سبز 
تا کصر فد کشت 
۰ ۸ رت ۲ ۱ ۲ ِ 
اندر افتد گاو. با جوعالبقر تا به شب آن را جرد او سر به سر 


اه 1 ۶ ,4 ۳ ء ند ۰ 8 بٍ 
باز زفت و فربه و لمتر سو ۵ ان تنش از پیه و قوت پر شود 
دوباره درشت و جاق و گوشتالود شود و بدنش اکنده از جریی و قدرت گردد. 
باز شب اندر تب افتد از فرع" تا شود لاغر ز خوف مُنتَجَع" 
دوباره شب از ترس اینکه ایا فردا علفزاری می‌یاید یانه دجار تب‌لرز می‌شود 
به‌طوری که از بیم نیافتن چراگاه لاغر گردد. 


که چه خواهم خورد فردا وقت خور؟ سال‌ها این است کار آن بر" 
با خود می‌اندیشد؛ فردا که هنگام چریدن فرا می‌رسد چه چیز خواهم خورد؟ سالیان 
سا اس که کار ان کار در همم منوا است: 


هیچ نیندیشد که چندین سال من می‌خورم زین سبزه‌زار و زین چمن 
اما ان گاو هرگز نمی‌اندیشد و به خود نمی‌گوید که من سالهاست که از این علفزار و 


چمنزار می‌خورم. 


. قصیل: بو سبز گندم و جو که به چهارپایان دهند. جمع: فضلان. در اینجا مطلقاً به معنی علف است. 
۲. جُوعالبر: راک. شرح بیت (۳۶۱۸) دفتر چهارم. 

۲ له جاق, فربه. 

‌. فزع: برس, بیم. 

۵ مُنْتَحْ: چراگاه. اسم مکان از باب افتعال. 

۶ بَفَر: گاو. 
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هیچ روزی کم نیامد روزی‌ام چیست این ترس و غم و دلسوزی‌ام؟ 
و هیچ روزی رزق من کم نیامده است. پس این بیم و اندوه و دریغ چیست و چه معنی 
دارد؟! 
۰ ۵ 4 ۹ ‌ ِ ۱ و به .ین 
باز چون شب می‌شود. آن گاو ژفت می‌شود لاغر که اوه ررقی زر گس 


دویاره حون شب فرا رسد آن گاو عظیم‌الجتّه لاغر شود و با خود گوید: دریغا که 
روزی‌ام تمام شد! 


نفس, آن گاوست و آن دشت. اين جهان کو همی لاغر شود از خوف نان 
در اینجا حضرت مولانا مراد خود را از «گاو» و «صحرا» بیان می‌دارد و نتیجه این 
تمثیل را بازگو می‌کند: نفس امّاره. آن گاو است. و آن صحرا دنیاست. َفْس از ترس فقدان نان 
لاغر می‌شود. [انسان فاقد کمال به تعبیر ای ۱٩‏ سور؛ معارج حریص و هلوع است: [ن 
اسان خُلقَ هلوعا. «همانا آدمی بیقرار آفریده شده است.» البته این انسان, انسان طبیعی و 
غریزی است و حساب انسان ارزشی از او جداست.] 


که چه خواهم خورد مستقیل؟ عجب وت" فردا از کجا سازم طلب؟ 
فقس حريص آدمی با خود گوید: عجبا در اینده وا و ۱۳۱۶۰ 
از کجا گیر بیاورم؟ 


سالها خوردی و کم نامد ز خور ترک مستقبل کن و ماضی نگر 
ای ادم حریص سال‌ها خوردی و رزق تو کم نیامد. فکر فردا را ترک کن و به گذشته 
نگاه کن. [وقتی يقين کردی که در سال‌های بیشین گرسنه نمانده‌ای بدان که اینده نیز مانند 


۱. آوّه: کلمه‌ای است که درد و تعجّب و حسرت گوینده را برساند. به معنی دریفا, درداء واحسر تا. 
آ. لوت: طعام, خحوردنی. 
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حکایت آن گاو که تنها در جزیره‌ای است بزرگ.. ۷۹۵ 


وت و پوت" خورده را هم یاد آر منگر اندر غابر و کم باش زار ۰ (۲۸۶۹) 
تو باید انواع خوردنی‌ها را که تاکنون خورده‌ای یاد اوری. به اینده نگاه مکن. و 
پریشان مباش. [«غاپر» نعت فاعلی از فعل «عَبَر ییْْوراً (< رفتن و ماندن) به معنی گذار و 
ماندگار است. یعنی جزو کلمات متضادالمعنی است. در اینجا به معنی ماندگار است. و مراد از 


ان «اینده» است که نسبت به گذشته بقاه و مو حودیت دارد.] 


صید کردن شیر آن خر را و تشنه شدن شیر از کوشش, رفت به چشمه تا اب 
ِ / 
خورد. تا باز آمدن شیر, جگربند و دل و گرده را روباه خورده بود. که لطیف تر 
است. شیر طلب کرد. دل و جگر نیافت. از رویّه پرسید که: کو دل و جگر؟ روبه 
گفت: اگر او را دل و جگر بودی انچنان سیاستی دیده بود آن روز و به هزار حیله 
1 6ص 2 و ار ۱ 1« ۱ م 
برد خر را روبهک تا بیش شیر پاره پاره کردش آن شیر دلیر (۲۸۷۰) 

روباه حقیر خر را به حضور شیر برد و شیر دلاور آن خر را پاره پاره کرد. [در ای ۱۰ 
سورة ملک آمده است: و قالوا وکا تشمم آ تغقل ماکنّا فی آضخاب السُعیر. «و (دوزخیان) 
گویند اگر (در دنیا سخنان انبیاء را) می‌شنيدیم یا به حکم عقل رفتار می‌کردیم (امروز) از 


دوزخیان نبودیم».] 


تشنه شد از کوشش آن سلطان دد رفت سوي چشمه تا آبی ورد ۲۸۷۱۱) 


روبهک خورد آن چگربند" و دلش آن زمان جون فرصتی شد حاصلش ۰ (۲۸۷۲) 
در اين هنگام روباه حقیر از فرصت استفاده کرد و دل و جگر خر را خورد. 


۱ لوت و پوت: انواع خوردنی‌ها. از جنس اتباع است. 
۲ جگزبند: مجموع دل و جگر و شش. 
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)۲۸۷۷ ( 


)۲۸۷۸( 


)۲۸۷۹( 


شیر جون وا گشت از جشمه به خور جست در خر. دل, نه دل. بد. نه چگر 
وقتی که شیر از سر چشمه بازگشت که خر را بخورد. دل خر را جستجو کرد. اما نه 


دلی پیدا کرد و نه جگری. 


گفت روبه را: چگر کو؟ دل چه شد؟ که نباشد جانور را زین دو بد 
شیر به روباه گفت جگر کو؟ دل کجا رفت؟ زیرا هر جانوری لاجَرّم اين دو عضو را دارد. 


گفت گر بودی ورا دل یاجگر. کی بدینجا امدی بار دگر؟ 
روباء گفت: اگر خر دل یا جگر داشت کی ممکن بود که بار دیگر به اینجا بیاید؟ 


آن قیامت دیده بود و رستخیز وان ز کوه افتادن و هول و گریز 
خر آن هنگامه و غوغا را دیده بود. و آن صحنه هولناک سقوط از کوه و بیم و فرار را 
دیده بود. یعنی خر اگر شعور داشت وقتی دفعهٌ اول او را به کنام تو آوردم و الّفاقأً از دستت 
گریخت باید عبرت می‌گرفت و دیگر به اینجا نمی‌امد. 


گر جگر بودی وّرا یا دل بدی بار دیگر کی بر تو امدی؟ 
اگر خر دل یا جگر داشت کی ممکن بود که دوباره نود تو اید؟ 


چون نباشد نور دل. دل نیست ان چون نباشد روح. جز کل نیست ان 
وقتی که نور در دل نباشد. آن دل, دل نیست. جسمی هم که فاقد روح باشد گلی بیش 

۰ ۲ ۱ ۱ عم ۱ .2 ی ۳ 

ان زجاجی کو ندارد نور جان ول و فارورهست , قندیلش مخوان 
به عنوان مثال. شیشه‌ای که نور جان ندارد. انرا چراغ مخوان بلکه آن ادرار و شيشة 


۱ بول: ادرار. 
۲ قاروره: ر.ک. شرح بیت (۰۳ .0( دفتر اول. 
۳ قندیل: چراغ. جمع: قنادیل. 
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حکایت آن گاو که تنها در جزیره‌ای است بزرگ.. ۷۹۷ 


ادرار است. [ نان که اسیر ماده و ظواهر دنیوی هستند مانند شیشه‌های پر از ادرارند. شِیشه 
ابگینه‌ای, اما این کجا و ان کجا؟! بس شکوه و جلال ظاهری دلیل بر اصالت و عظمت روحی 


نمی‌شود.] 


نور مصباح‌ست داد ذوالحلال صنعت خلق‌ست آن شیشه.ه سفال (۲۸۸۰) 
شیشه و شفال ساختهٌ دست بشر است. اما نور چراغ. عطای خداوند صاحب‌جلال 
است. [اجسام و ابدان ادمیان مانند هیات ظاهری چراغ است. و نور چراغ که همانا روح 
اطیف است. عطای الهی است. گرچه ایدان مختلف و متکثر است. اما نور دل واحد است. پس 
ای طالب حقیقت به مایةٌ وحدت انسان‌ها بنگر نه به مایة کثر تشان.] 


لاجَرّم در ظرف باشد اعتداه" در آسهب‌ها" نبود الا اتحاد (۲۸۸۱) 
ناجار در ظرف‌ها تعدّد وجود دارد. ولی شعله‌ها واحد است. یعنی ادمیان از حیث 
جسم ظاهر متعددند. لیکن به اعتبار روح الهی یکی هستند. 


نور شش قندیل چون آمیختند نیست اندر نورشان اعداد و جند ( ۲۸۸۲) 


به عنوان مثال. اگر نور شش چراغ را در هم مخلوط کنند. در نور آنها تعدّد و شمار 
وجود ندارد. [ حنانکه در بیت (۶۷۹- ۰ ۶۷۸) دفتر اول گوید: 


ده چراغ ار اضر اید در مکان هر یکی باشد به صورت شیر آن 
فرق نتوان کرد نور هر یکی چون به نورش روی اری بی‌شکی 


نیز به بیت (۱۲۵۸ - ۱۲۵۵) دفتر سوم رجوع شود.] 


ان جهود از ظرف‌ها مُشرک شددست نور دید آن مومی و مدرک شدهدست (۲۸۸۳) 


انح کر تست هه و ظرف‌ها به شرک دحار اتف انعت 0 ولی مومن 


5 اعتداد: تقد 3 و کثرت. 
۲ لهُّب: زبانة آتش. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۵ 


)۲۸۸۳( 


۰ 
)۲۸۸۵( 


)۲۸۸۶ ( 


حقیقی چون ور را می بیند حقیقت را درک کر ده است. [قشریان و ظاهرگرایان به پیوست 
می‌چسبند و مغز را رها می‌کنند. آنان اسیر قالب‌ها و صورت‌ها هستند و انبیاء و اولیاء را که 
دارای اتحاد نوری و روحی‌اند از یکدیگر جدا می‌کنند و نائرژ جنگ هفتاد و دو ملت برپا 
می‌دارند. در حالی که جوهر همه آدیان و روح پیام همه انبیاء و اولیاء یکی است.] 


چون نظر بر ظرف افتد روح را پس دو بیند شیث راو نوح را 
متلا اگر کسی به ظرف و قالب نگاه کند. حضرت شیث(ع) و نوح(ع) را دو وجود 
متمایز می‌بیند. [از سیاق مصراع اول معلوم می‌شود که فاعل «افتد» روح است. در این صورت 
مراد از روح» صاحب روح حیوانی است. یعنی کسی که در مرتبه روح حیوانی مانده است به 
وحدت راه نمی‌برد. [مولانا در بیت (۱۸۸) دفتر دوم فرماید: 


تفرقه در روح حیوانی بود نفس واحد. روح انسانی ود 
در بیت (۴۱۱) دفتر چهارم نیز فرماید: 


به عنوان متال. جویبار حقیقی آن است که اب داشته باشد. همینطور انسان حقیقی 
حفر طویلی را جویبار نگویند.] 


این نه مردانند. این‌ها صورت‌اند رده نان‌اند و کشتهٌ شهوت‌اند 
اینان انسان‌های حقیقی نیستند. بلکه قالب ظاهری انسان‌اند. یعنی آنان که فاقد فضائل 
و کمالات اخلاقی و انسانی‌اند اتسان نیستند بلکه مجسمه‌های انسان‌اند. زیرا اینان مُردهُ نان و 
کشته شهوات حیوانی هستند. [پس مولانا در اپیات اخیر که استنتاج حکایت شیر و روباه و 
خر بود آن حعایت را با نقد صورت‌پرستی و قشری‌گری به پایان رساند. مصراع اول تداعی 
می‌کند اين فرمایش مولی علی(ع) را که در خطبه ۲۷ نهح‌البلاغه آمده است: یا أشباء الوجال 
و رجال. «ای نامردان مردنما.»] 
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حکایت آن راهب که روز با چرام کم در میان بازار 
از سر حالتی که او را بود 


خلاصه داستان 
راهبی چراغ به دست در رور روشن با عرمی جرم مشفول جستجو بود. شخصی بدو 
گفت: با این ۳ و پشتکار در بی جیستی! اصلا در روز روشن با چراغ گشتن جه فایده‌ای 
دارد؟ راهب گفت: در پی یافتن انسانی هستم که مظهر انفاس الهی و صفات ریانی باشد. همان 
کسی که به گاو هجوم خشم و شهوت خویشتن‌داری کند. 
جر زد 4 
مراد از «راهب» در این حکایت همان «دیوجانس» است که «دیوگنس» و «دیوژن» نیز 
تلفظ کنند. او مردی بود از یونان باستان و معاصر ارسطو و از اهالی سینوپ واقم در ساحل 
درا اه وی ها درد ای ماش اند کلن ان یه مار ان روف اس که در 
میان روز او با چراع به دنبال انسان می‌گشته است. و مولانا علاوه بر مثنوی در دیوان شمس 
نیز بدین موضوع اشارت دارد: 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم ارزوست 
گفتند: یافت می‌نشود. جسته‌ایم ما گفت: انکه یافت می‌نشود انم آارزوست 
دیوجانس همچون جوکیان هندی به همه مظاهر دنیوی و هرگونه عیش و تمتع پشت 
پا زده بود و درون خمره‌ای می‌زیست. و از دار دنیا فقط یک کاسه داشت که با ان آب 


می‌خورد و چون روزی دید که جوانی بر سر جشمه با مشت اب می‌خورد کاسه را نیز زائد 
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۰ شرح جادم مثنوی معنوی /۵ 


۲۸۸۷ ( 


)۲۸۸۸( 


)۲۸۸۹( 


)۲۸۹۰ ( 


)۲۸۹۱( 


دانست و بیرون انداخت. باز نوشته‌اند که وقتی اسکندر کبیر بالای سر او ایستاد و میان او و 
خورشید حایل شد بدو گفت: از من جیزی ۳19 براورده سازم. دیوجانس گفت: از تو 
می‌خواهم که کنار بروی و سایه‌ات را از سر برداری تا آفتاب بر من پتابد! 

(۲۸۹۵) و (۲۹۱۳) همین دفتر. 


و 
ِ 
3 


ان یکی با شمع برمی‌گشت روز گرد بازاری, دلش پر عشق و سوز 
شخصی با دلی آکنده از عشق و شور. روژهنگام با شمعی در بازار می‌گشت. 


بوالفضولی گفت او را کای فلان هین چه می‌جویی به سوی هر دکان؟ 
ادم فضول و یاوه‌گویی وقتی او را دید گفت: اهای فلائی در دکان‌ها به‌دنبال چه هستی؟ 


ت ۰ ۳ ۰ ۰ 4 ِ 
سس ۳92 می‌گردی نو جویان با چراع در میان رور روشن؟ چیست 2 
اخر با چراع آن هم در روز روشن به دنبال چیستی؟ اين کار ببهوده بهر جیست؟ 


گفت: می‌جویم به هر سو ادمی که بو د حی از حیات «آن‌دمی» 
راهب گفت: همه حا ره دنبال انسانی می‌گردم که از حیات الهی رید ه نا شیل, [ توضیح 


«أنّدمی» در شرح بیت (۴۱۰) و (۲۶۱۹ دفتر چهارم انتمای ۱ 


هست مردی؟ گفت: این بازار بر مر دمان‌اند آخر ای دانای حر 


راهب افزود: ایا جنین انسانی یافت می‌شود؟ یاوه‌گو جواب داد: ای دانای ازاده. این 
ا. لا شوحی» مسحر ه. 
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حکایت آن راهب که روز با چراغ می‌کشت.. ۸۰۱ 


بازار پر است از انسان! 


اه 7 ۱ 7 5 ۳ ۲ 
گفت: خواهم مُرد. بر جاده دو زه در ره خشم و به هنگام شره 
راهب گفت: انسانی می‌خواهم که وقتی بر سر دوراهی خشم و حرص قرار گرفت 


خویشتن داری کند. 


وقت خشم و وقت شهوت. مرد کو؟ طالب مردی. دوانم کو به کو 
کو آن انسانی که به هنگام هجوم خشم و شهوت خویشتن‌داری کند؟ من در طلب 


کو درین دو حال مردی در جهان؟ ت فدای او کنم امروز جان 
کو آن انسانی که در این جهان به هنگام ظاهر شدن خشم و شهوت خویشتن‌داری کند 
تا اینک حان خود فدای او کنم؟ 


گفت: نادر چیز می‌جویی. ولیک عافل از حکم و قتضایی. بین تو نیک 
ان یاوه‌گو به جیر تمتک جُست و گفت: ای راهب به دنبال امر نادر و کمیابی هستی. 
ولی اگر خوب نگاه کنی خواهی دید که از حکم الهی و قضا و قَدّر او بی خبری. [مولانا از اینجا 
تا نه فصل بعدی وارد بحث جبر و اختیار می‌شود. اما نه به شیوه مباحث نظری و جدالی 
مرسوم در کتب کلامی, بل از منظری خاصٌ که فطرت سلیم به اطمینان قلبی رسد.| 


فرع را می‌بینی» ولی از اصل خبر نداری. ما فرعیم و احکام قضا و قدّر. اصل. 


چرخ گردان را قضا گمره کند صد عطارد را قضا ابله کند 
آقضا و قدر حتّی فلک گردنده را از مسیر خود منحرف می‌کند. و صد عطارد را نادان 


5 شر ه: جر ص ۳ 
1 عطار د: ۳9 شرح بیت (۱۵۹۸) دفتر دوم. 
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)۲۸۹۶( 
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۲ شرح جامم مثنوی معنوی ۵ 
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)۲۸۹۹( 


)۲۹۰۰( 


)۲٩۹۰۱( 


می‌گرداند. [«عطارد» را خدای دبیری و کتابت دانسته‌اند. لذا در اين بیت مظهر دانایی و اگاهی 
ای 
منظور بیت: قضا و قدر داناترین دانایان را نیز گول و ایله می‌کند. جنانکه در بیت 
(۱۲۳۲) دفتر اول گوید: 
جون قضا اید شود دانش به خواب مه سیه گردد بگیرد افتاب 


نیز رجوع شود به بیت (۲۴۴۰) دفتر اول.| 


۳ مم ‏ 20 ۰ ۲ 
ک دان جهان جاره را اب گردائند حدید و خاره را 
قضا و قدر. دنیای تدبیر و کانون جاره‌اندیشی را تنگ می‌گرداند. و حتی آهن و سنگ 


خارا را ذوب می‌کند. (رجوع شود به بیت (۳۸۲- ۳۸۰) دفتر سوم و شرح آن.] 


ای نراری داده ره را گام گام خام خامی. خام خامی. خام خام 
ای کسی که با خود قرار می‌گذاری که راه زندگی را با اختیار خود قدم به قدم 
درنوردی. بدان که حقیقتاً خام خامی. خام خام. [ یشر اصلاً اختیاری ندارد که خود راه حیات 


خویش را طی کند. البته این سخن آن جبری است.] 


چون بدیدی گردش سنگ آسیا آب جُو را هم ببین آخر, بیا 
ما بو کف کرد سک اس زای‌یه ارت و خریان آب صو یز ند تسا نا گم 


خاک را دیدی برامد در هوا در میان خاک بنگر باد را 


مثال دیگر. همانطور که می‌بینی گرد و غبار به هوا بلند می‌شود. در میان گرد و غبار 
باد را نیز ببین که موجب رای کر از ها ی در فاسو تن اسات: مسب ال ساب 


را ببین .] 


۱ حجدید: آهن. 


۲ خاره: سنگ خارا» سنیگ سخت. 
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حکایت آن راهب که روز با چراغ می‌گشت.. ۸۰۳ 


دیگ‌های فکر می‌بینی به جوش اندر آتش هم نظر می‌کن به هوش 
همانطور که میتی دیگ‌های اتذنشه مر ‌جوشند, هو خمتدانه به انش نیز نگاهی کن. 
[ فعالیت اندیشه ادمی بواسطه قضای الهی و مشیّت رپّانی است. در اینجا اتش کنایه از قضای 
الهی است.] 


گفت حق ایوب را در مکدمت! من به هر موبیت صبری دادمت 
مثال دیگر, حضرت حق به ایوپ نبی فرمود: من از روی بزرگواری و بخشش به هر 


تار موی تو صبری عطا کرده‌ام. [پس صبر را از وجود خود مدان بلکه این صبر را من به تو 


تفویض کرده‌ام.] 
هین به صبر خود مکن چندین نظر صبر دیدی صبر دادن را نگر 


مبادا به صبر خود بنگری. حال که صبر را دیدی صبر دادن حضرت حق را نیز بنگر. 


۱ يم مر ۲ مر هگ .۰ .] 
چند بینی فُردش دولاب را؟ سر برون کن. هم ببین تیزاب را 
مثال دیگر, چقدر به گردش سنگ اسیا نگاه می‌کنی؟! سرت را بیرون اور و جریان 
تند اب را نیز ببین. [مراد از «دولاب» در اینجا ظاهراً سنگ اسیاهای ۳ اشتت:۱ 


تو همی گوئی که می‌بینم. و لیک دید آن را بس علامت‌هاست نیک 
تو هماره می‌گویی می‌بينم. اما اين دیدن. علامت‌هایی دارد. [بسیارند کسانی که به 
زبان می‌گویند ما حقيقت عالم را عیاناً می‌بينيم. در حالی که شهود حقیقت علائمی دارد که 
حتی یکی از آن علائم در مذعیان نیست. چون با می‌بینم می‌بینم گفتن حقیقت دیده نمی‌شود. 
پس دعاوی را فرو نهٌ و به تکمیل نفس ببرداز.] 


گُردش کف را چو دیدی مختصر حیرتت باید. به دریا در نگر 
هرگاه جنبش کف را ناجیز و مختصر دیدی و حیرت را لازم شمردی باید به دریا نگاه 


ا, مَکرمت: بزرگواري: بخشش. 
۲ دولاب: چرخ چاه. در اینجا احتمالاً مراد از آن سنگ آسیاهای آبی است. 
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کنی. [مراد از «کف» تعینات و ظواهر عالم و مراد از «دریا» ذات حق است. 

منظور بیت: حرکت موجودات عالم که نمود حقیقت است نمی‌تواند انسان ژرف‌بین را 
دچار حيرتِ عارفانه کند. اگر می‌خواهی به حیرت عارفانه برسی باید حقیقت را منهای 
صورت‌ها و تعیّتات ببینی.] 


آنکه کف را دید. سر گویان بود و انکه دریا دید. او حیران بود 

کسی که کف (2 نمود و صورت حقیقت) را ببیند. اسرار را بازگو می‌کند. یعنی کسی که 
ظاهری از حقیقت را می‌بیند بواسطه عدم ظرفیّتِ لازم اسرار محدودی را که به قلبش خطور 
کر ده پیدرنگ برای این و تعریف می‌کند. اما کسی که دریای حقیقت را می‌بیند دچار حيرتِ 
عارفانه می‌شود. [کسی که با سطح ظاهري حقیقت اشنا شود مصداق اين قول گردد: من 
عرفَاللَه طال لسائه «هر که خدا را شناسد زبانش (در گفتار) دراز شود.» اما کسی که کنه 
حقیقت را بیند مصداق اين قول گردد. مر عَرّفَ ال کل لسائه. «کسی که خدا را شناسد 
زبانش از گفتار باز ماند.» در این مرتبه چون کلام نمی‌تواند حقيقتِ مشهود را وصف کند ناچار 
عارف, سکوت اختیار می‌کند. زیرا هر چه به لفظ درأید حقیقت فوق آن است.] 


آنکه کف را دید. نیّت‌ها کند و آانکه دریا دید. دل دریاکند 

کسی که کف (2< نمود و صورت ظاهری حقیقت) را بیند مقاصد و نیّاتی در سر 
می‌پرورد. یعنی کسی که سطح ظاهری حقیقت و علل و اسباب را می‌بیند قصد می‌کند که با 
سعی و تلاش خود به مقصود برسد. و نیل به مقصود را فقط منوط به سعی خود می‌انگارد. اما 
کسی که دریای حقیقت را بیند دریادل می‌شود. یعنی آن‌که در ورای علل و اسباب و نمودهای 
هستی, مسبب‌الاسباب و حقیقت هستی را می‌بیند قلبش به اطمینان می‌رسد و یقین می‌کند که 
همه موجودات به ارادهءٌ حق متحرکند و جمیع امور به مشیّت او متحقق. چنین کسی مظهر 
فوّض آشری ال للّه می‌گردد. 


آنکه کف‌ها دید. باشد در شمار وانکه دریا دید. شد بی‌اختیار 
کسی که کف‌ها (< نمودهای حقیقت) را پیند در مرتبه تعدد و کثرت فرو می‌ماند و به 
مرتبةٌ وحدت راه نمی‌یابد. این وجه نیز جایز است: کسی که ظواهر حقیقت را بیند هر فعلی که 
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حکایتِ آن راهب که روز با چراغ می‌گشت.. ۸۰۵ 


انجام می‌دهد از جانب خود به شمار می‌آورد. یعنی خیال می‌کند که فاعل حقیقی هموست. 
را از خود فرو هلد. یعنی آن که حقیقت هستی را می‌بیند درمی‌یابد که از ذژّه تا کهکشان به 
اراده او متحرک است. پس خود را مختار نمی‌شمرد بل خسی در دریای قضای الهی محسوب 


می‌دارد. 


انکه او کف دید. در گردش بود و انکه دریا دید. او بی‌غش بود 
کسی که کف (2 نمود و صورت ظاهری حقیقت) را بیند دچار پریشانی و 
اضطراب گردد. اما کسی که دریای حقیقت را بیند قلبش از پریشانی و اضطراب زدوده شود. 


دعوت کردن مسلمان, مغ را 
مر مُغی را گفت مردی کای فلان هین مسلمان شو, بباش از مومنان 

این فصل جلیل نیز در باب جبر و اختیار است. «مغ» در اینجا نماینده جبریان» و 
«مسلمان» نماينده اهل اختیار است. منتهی اختیار در حد اعتدال نه همجون اهل اعتزال. 

معنی بیت: شخصی به مفی گفت: ای قلانی بهوش باش و بیا مسلمان شو و در سلک 
موّمنان درأی. (اطلاق کفر به گروه جبریه به معنی مصطلح نیست. چه آنان جزو فرق اسلامی 
به شمار آیند. مراد از «مسلمان». «موّمن» و «شنی» در این فصول کسی است که به اختیار 
نسبی بشر طبق قاعدة ام ین مین معتقد است.] بر حسب مشهورترین قول مورخان ملل و 
نحل و علمای کلام و معروفترین روایات. معتزله را «قدّری» گفته‌اند. ولی گاه اسم «قدری» 2 
جبریان نیز اطلاق شده است. پس هم ال جبر و هم اهل اعتزال از اطلاق این کلمه 
بر خود هراس داشته‌اند و هر دسته می‌کوشید که دسته مقابل را «قذدری» معرفی کند. 
زیرا از پیامبر(ص) نقل شده است که: در یه مَجُوسٌ هُذّه الم «قذریان مجوسان این 
امّت‌اند». 


مولانا در این فصل که جبریان را با عنوان «مغْ» یاد می‌کند قطعاً به حدیث فوق نظر 





۱ مُغّ: ر. ک. شرح بیت (۸۵۵) همین دفتر. 
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داشعه اشت:] 


2 ۹" ۲ 9 ۰ ۰ 1۳ زر مم ۱ . 
گفت: اگر خواهد خدا. مومن شوم ور فزاید فضل. هم موقن سوم 
مغ گفت: اگر خدا بخواهد ایمان می‌اورم. و اگر خداوند فضل و احسان خود را افزونتر 


کند به مر تبة يقین نیز خواهم زرسسید . 


نجات دهی. 
لیک نفس نحس و آن شیطان زشت می‌کشندت سوی کفران و کند کنشت ‏ 
اما تفس امّارء ناخجسته و شیطان بدکار تو را به سوی کفر و بت‌خانه می‌کشند. 
گفت: ای مُنصف چو ایشان غالب‌اند یار او باشم که باشد زورمند 
مغ گفت: ای مرد با انصاف. آنان بعتيی شیطان و تفت اماره و بر سم غلبه دارند یه 
نیز یار کسی می‌شوم که قدرتمند باشد. [ ان جبری (مغ) از اینجا به بعد سخنانی را بر سبیل طنز 
و تعریض به طرف مقایل خود می‌گوید.] 
یار آن تام بدن کو الب است آن طرف آفتم. که غالب جاذب است 
من می‌توانم یار کسی شوم که غلبه با اوست. به جانبی می‌گرایم که غلبه کننده مرا بدان 
۳ 


ِ. مُوقن: کسی که به مر تبه یقین رسیده است. از مصدر ایقان و از ریش «ی ق ن». 
۲ کنعنت: بت خانه: هید کفان مخ هوقبان» ا نشکده: با مه «کاف» نیز صحیح است. 
۴ چنانکه گفته‌اند: الق من غلب. 
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دعوت کردن مسلدان, فغ را ۸۰۷ 


چون خدا می‌خواست از من صدق زفت خواست او چه سود چون پیشش نرفت؟ ‏ (۲۹۱۸) 
گرچه خداوند از من صداقتی تمام و کمال در ایمان می‌خواست, ولی خواست او چه 
فایده‌ای دارد در حالی که پیش نمی‌رود؟! [همانطور که گفته شد آن جبری این سخنان را بر 
سبیل طنز و تعریض گفته و الا اعتقادش این نیست که (نعوذبالله) اراد الهی در مقایل خواستة 
شیطان و نفس اماره مقهور است.] 


نفس و شیطان خواست خود را پیش برد وآن عنایت قهر گشت و خرد و مُرد" ۰ (۲۹۱۹) 
اما نفس اماره و شیطان, اراده و خواستِ خود را پیش بُردند و عنايتِ الهی در هدایت 
من محو و بی‌اثر شد. [همانطور که ملاحظه شد ابیات شیر انا زر قور[ اهل جبر است. البته 
مولانا جبر را منفی و مطرود می‌شمرد و آنرا ناشی از کاهلی و دون همتی. این جبر با جبر 
خواص, که توضیح آن در شرح بیت (۱۴۶۵ - ۱۴۶۳) دفتر اول آمده تفاوت ماهوی دارد. 
ابیات ذیل مَتّل‌هایی است که از قول آن جبری در اثبات جبر گفته شده است.] 


تو یکی قصر و سرائی ساختی اندر او صد نقش خوش افراختی ‏ (۲۹۲۰) 
به عنوان مثال, فرض کن تو کاخ و یا خانه‌ای بسازی و آن بنا را با نقش و نگار فراوان 
پیارایی. 
خواستی مسجد بود آن, جای خیر دیگری امد مر آن را ساخت دیر ‏ (۲۹۲۱) 
می‌خواهی که آن بنای زیبا مسجد شود. ولی دیگری می‌آید و انجا را به صومعه مبدل 
می‌کند. 
‌ ۰ چ هد ۴ 2 ت ۳ 
يا تو بافیدی یکی کرباس, تا خوش بسازی بهر پوشیدن قبا ‏ (۲۹۲۲) 


مثال دیگر, یا فرض کن تو آمدی کرباسی بافتی تا برای پوشیدن از آن قبائی 


خوش فواره بدوزی. 


۱ خرد و مُرد: ته بساط. حیزهای خرد و ریز. 
۲ قبا: را ک. شرح بیت (۱۴۷۴) دفتر دوم. 
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تو با اينکه قبا می‌خواهی ولی دشمنت از روی لجاجت و برخلاف میل تو از ان کرپاس 
شلوار می‌دوزد. 
چارهة کرباس چه‌بوّد جان من جز زبون رای آن غالب شدن؟ 
عزیز من کرباس بجز تسلیم شدن در مقابل خواست آن دشمن غالب چه چاره‌ای 
دارد؟ مسلماً هیچ چاره‌ای ندارد. 


حال که صاحب کرباس مغلوب شده, گناه کرباس جیست؟ کیست که در برابر غالب. 


مغلوب نشود؟ یعنی در این جهان همیشه آن‌که قدرتمندتر است غالب می‌اید. 


۳ ۰ ‌ _ ۰ 9 کل ۱ ۰ 1 ۶ و ]۰ 

چون کسی بی‌خواست او بر وی براند خازین در ملک و خانهٌ او نشاند 
مقال دیگر, اگر کسی بر خلاف خواست صاحبخانه (که دوست دارد گل و ریحان 
بکارد) در ملک و خانه او بوتة خار بکارد. [اين بیت شرط و جزای شرط در بیت بعدی است.] 


۰۰ ۰ له ۲ 
صاحب خانه بدین خواری بود که چنین بر وی خلاقت می‌رود 
صاحبخانه با این کار خوار می‌شود. زیرا با توهین و تجاوز. دچار پزمردئی و 
افسردگی می‌شود. 
۳۵ ۳ ۳ ۰ ۱ ۰ ‌ 
هم خلق گردم من ار تازه و نوم چونکه یار این چنین خواری شوم 


اگر یار و همراه چنین صاحبخانة خوار و ذلیلی شوم من نیز پژمرده و افسرده خواهم 


۱. خازین: يو یه خار. 
۲. خلاقت: کهنگی, کهنه شدن (غیاث اللفات, ج۱. ص ۳۹۲) در اینجا به معنی پژمردگی و پریشانی است. 


. خلق: فر سوده؛ مندرس» مندر س سدن. 
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دعوت کردن سلدان, مغ را ۸۰٩‏ 


چونکه خراه نفس" آمد مستعان آمد یش" شاءالله کان 
وقتی که خواهش نس برآورده شود. پس این ۳ همان 
می‌ شود ») کلام مسخره‌ای [البته استد ال آن جبری بی‌اساس 3 ۳ 


خدا راب مقت تشریعی او خلط گرده است. و با به یر حکما مشیت بالات وا با مصچت 


اگر من ماية ننگ مغان (در اینجا به معنی جبریان) و کافران هم باشم, کسی نیستم که 
در مورد خدا چنین گمانی داشته باشم. 


که کسی ناخواه او و زغم او گردد اندر ملکت اور حکم‌جو 
که بگویم: کسی بدون خواسته خدا و برخلاف مشیّت او می‌تواند در قلمرو او حکم 
براند. [پس این گمان بد را من در مورد خدا ندارم.] 


ملکت او را فرو گیرد چنین که نیارد دم زدن دم‌آفرین 
نیز این حرف را نمی‌زنم که کسی بیاید و قلمرو خداوند را اشغال کند. بطوریکه آن 
خداوندی که تفس را آفریده 9 نفس کشیدن نداشته باشد. [همانطور که ملاحظه می‌شود 
جبری با طنزی نیش‌دار مشرب اهل اختیار را نقد می‌کند. چنانکه ابیات بعدی نیز در شرح و 
بسط این مطلب است.] 


۰ ۰ ِ ۳ 
دفع ار می‌خواهد و می‌بایدش دیو هر دم غصه می‌افزایبدش 
زیرا شیطان هر لحظه اندوه او می‌افزاید. 


۱. خواه تفس: خواسته و خواهش نفس. 
۱ ت. مخقّف تس مصدر باب تفقل. 
۲ ایْش: مخفف «ایْ شَیّْء» به معنی هرچیز. 
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باید غلام و بندة این شیطان شد, زیرا در هر مجمع و انجمنی او غالب است. [جبری با 
ح م ‌ #۸ ۵ , 
تا مبادا کین کشد شیطان ز من پس چه دستم گیرد آن‌جا ذوالمئن" 


چگونه دستم را می‌گیرد؟ 


آنکه او خواهد. مراد او شود از که کار من دگر نیکو شود؟ 
حال که شیطان هرچه می‌خواهد همان می‌شود. پس کار و بار من چگونه سامان 
می‌گیرد؟ [سخنان جبری هنوز پایان نیافته زیرا مولانا فصل بعدی را نیز در تبیین مشرب جبر 
اورده و مثال‌هایی می‌زند.| 


مَثل شیطان بر در رحمان 
حائ له یش شاءاللَه کان حاکم آمد در مکان و لامکان 


یناه بر خدا. واقع اشست: که حداه ند هر جه خواهد همان می‌شود. او در مکان و 
لامکان, یعنی در جهان شهادت و غیب حاکم پلامناز ع است. [چبری به آن پیرو مذهب اختیار 
می‌گوید سخنان طنزآمیزی که گفتم تماما مدا حامیان اختیار است که سراسر شرک و کفر 


است. و من از اين مُعْقدات به خدا پناه می‌برم.] 


هیچ کس در ملک او بی امر او در نیفزاید سر یک تای موی 
در قلمرو او هیچکس بدون فرمان او به اندازُ سر یک تار مو نمی‌تواند چیزی بیفزاید. 
|هر چیزی که مخلوق می‌آفریند آن نیز آفرید خداوند است.| 
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سلطنت, سلطنت اوست, و فرمان, فرمان او. کمترین سگ در در ه الهبی شیطان 


ترکمان را گر سگی باشد به در بر درش بنهاده باشد رو و مسر 
به عنوان مثال. اگر ترکمان سگی داشته باشد ان سک بر اسخاه خانه او سر می‌نهد. 


کودکان خانه دش می‌کشند باشد اندر دست طفلان خوازمند 


اطفال خوار و نرمخوست. 


۰ 2 م هم ۱ _ ۳1 ۰ 
اما همینکه غریبه‌ای از آن حدود بگذرد آن سگ مانند شیر نر به او حمله می‌کند. 


‌ ن‌ ۳ ۳ و ق سس از 
که اشداء علی‌الکفار شد با ولی گل. با عدو چون خار شد 
زیرا آنان بر کافران سختگيرند. با دوست همچون گل‌اند و با دشمن مانند خار. [مصراع 
اول مقتبس است از آی۲۹ سور فتح که توضیح آن در شرح بیت (۱۲۴) دفتر دوم آمده است.] 


زآب تتماجی" که دادش ترکمان آن چنان وافی شده‌ست و پاسبان 
زیرا طعام ناجیزی که ترکمان به آن سگ می‌دهد. سگ انگونه وفادار و نگهبان شده 
انبفت: 
تست قطان کداجن هستین که اندر او صد فکرت و حیلت تند 


۱ مَعبَر: مصدر میمی به معنی عبور کردن است. 
۲. تتماج: نوعی آش که از آرد می‌پختند. در اینجا مراد غذای اندک و ناچیز است. 
۳. سک شیطان: اضافة تشبیهی از نوع اضافه مشب به مُشْیّه است. بعنی شیطانی که مانند سگ است. 
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۳۹۴۹۱ 


اب ژ[وهارا غذای او کند با تردار آن‌روی تیک و بد 
خدا ابروی عموم مردم را غذای شیطان قرار داده است. تا او آبر وی افراد صالح و طالح 
را ببرد. [همانطور که غذای سگ ترکمان. اپ تتماج است. غذای شیطان تز مرو مرو 


اشت: 


آب تتماج‌ست آب روی عام که سگ شیطان از آن یابد طعام 


می‌کند. 
بر در خرگاه قدرت جان او چون نباشد حکم را قربان؟ یکو 
حال که بقای شیطان مرهون عنایت الهی است. جرا جان او قربانی امر خدا نباشد؟ 
جواب بده. 
گله گله از مرید و از شرید . چون سگ باسط" ذراعی بالصید" 


همه کس (اعم از شیطان و انسان) از فرمانبر و نافرمان. دسته دسته مانند سگ اصحاب 
کهف در درگاه الهی به سر برند. [جون ی تحت‌اللفظی مصراع دوم مهم از اب درمی ید لدا 
حاق مطلب و زبدء مقصد را بیان کردیم. مصراع دوم از ای ۱۸ سوره کهف اقتباس لفظی شده 
است: و تَْسَبهُم ایقاظاً رز هم رود و لبم ذات الیّمین و ذات الشّمال و كَلبهمْ باسط 
ذراعیّه بالوصید رطف یم یت مهم فراراً و لت منم زغبا: «و تو (پیامبرا 
می‌پنداشتی که آنان بیداران‌اند در حالی که خفتگان‌اند. و ما آنان را به راست و چب 


۱ مرید: نافرمان, سرکش. 

. پباسط: گستر نده, کشا تاه 

۳ ذٍراععی: در اصل ذراع (- دست از آرنج تا انگشت) + ین (علامت اسم تثني عربی در حالت نصب و جرّ) 
+ ضمیر مذکر «۰» که به ضرورت وزن شعر حذف شده أست. 


۴ و صید: استانه لی خانه و غار, 7 وصد. 
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دعوت کردن مسلمان, دغ را ۸۱۳ 


می‌گردانديم. و سگشان بر استانة غار دو دست خویش گسترده بود. اگر به سراغ آنان می‌رفتی 
قهرا می‌گریختی و از انان سخت می‌ترسیدی.»] 


بر در کهف الوهیّت چو سک ذره ذره امم‌جو برچسته رگ 
همه مانند سگ اصحاب کهف بر آستانة غار الوهیّت مو به مو مشتاق و جویای فرمان 

حضرت حق‌اند. 

ای سک دیو امتحان می‌کن که تا چون درین ره می‌نهد این خلق با؟ 


ای شیطانی که همچون سگی, امتحان کن ببین مردم چگونه گام در راه من می‌گذارند؟ 


حمله می‌کن. منع می‌کن. می‌نگر تا که باشد ماده اندر صدق و نر 
به کسانی که در راه من گام می‌گذارند حمله کن و انان را از راه من بازدار و بنگر که در 
راه صدق ایمان. کدام یک مردٍ سلوک است و کدام یک مختث بی‌حمیّت. (از اینجا به بعد 
مولانا دربارة نقش شیطان در جهان و ضرورت وجود او سخنانی دارد که به صورت مفصّل تر 
در گفتگوی ابلیس و معاویه امده است. در این باره رجوع شود به بیت (۲۶۹۹ - ۲۶۷۲) دفتر 
دوم. و بیت (۹۵۰ )٩۴۸-‏ همین دفتر.] 


1 ۰ كِ مُ س 
پس اعرذ از بهر چه باشد؟ جر سگ گشته باشد از ترفع" تیزتک" 
دست شیطانی که از درگاه الهی رانده شده است.» موقعی که سگ (< شیطان) در حمله جابک 


باشد. 


۳ _ ۳ ۳ 
اين اعوذ آن است کای ترک خطا تات تون بر ره بر کت 
ذکر عوذ بالله... بدین معنی است که ای رک شهر «حُتا» نهیبی بر سگ خود بزن و راه 
ر برایم بازکن. [«خطا» همان «ختا» شهری است معروف در ترکستان. در شعر و نثر فارسی به 


۳ 
۱ ترَفع: برتری جویی, در اینجا به معنی حمله و تهاجم. 
آ. تیز تک: دونده سن ۳ 
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هر تن ور ماس 

منظور بیت: رفتن به درگاه الهی به این اسانی‌ها نیست. چون بر این درگاه سگی 
بُرصولت و مهاجم به نام شیطان نگهبانی می‌دهد. وقتی که سالک با تهاجم آن سگ روبرو 
می‌شود به صاحب درگاه یعنی حضرت حق پناه می‌جوید. و اگر این ن پناه جستن, حقیقی باشد و 
نه لقلقه لسان. آن سگ ارام می‌گیرد.] 


(۲۹۵۵) تسايسيايم بر در خرگاه تو حاجتی خواهم ز جود و جاه تو 
تا به سرایردة تو درأیم و از فضل و بزرگواری تو نیازی بخواهم. 


(۲۹۵۶) چونکه ترک از سطوت" سگ عاجز است ابن آعوذ و این فغان ناجایز است 
هرگاه آن ۷ (صاحب سگ) از دفع حملة سگ درمانده باشد. این پناه جستن و 
این ناله و شیون روا نیست. («اوذ» فعل مضارع متکلم وحده اجوف واوی به معنی «یناه 
می برع » است, لیکن ما با به ضرورت سیاأق بیت آنر تأویل به مصدر کردیم. این ابیات نیز بر 
سبیل طنز و تعریض و تخطئه مشرب معتقدان قوَهُ اختیار در انسان است.] 


(۲۹۵۷) ترک هم گوید: اعوذ از سگ. که من هم ز سگ درمانده‌ام اندر وطن 
آن ترک هم می‌گوید: من نیز از دست این ی سگ پناه می‌برم» ز زیرا من من در موطن خود از 
دفع تهاجم سک عاجز شدهام. 


 .(‏ تو نمی‌یاری بر این در امدن من نمی‌ارم ز در بیرون شدن 


نه تو قدرت و جرأت آمدن به‌درگاه مرا داری» و نه من جرات بیرون امدن از درگاه خود را. 


و ۲ 


(۲۹۵۹) خاک اکنون بر سر ترک و فق که یکی سگ هر دو را بنده عنق " 
ی ی ی رد 


۱. سطوّت: حمله, تهاجم. 
۲ قنق: مهمان» ترکی است 
. عنق: گردن. جمع: اعناق. 
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دعوت کردن سلمان, مغ را ۸۱۵ 


هر دو را بسته است. یعنی هر دو را مستاصل کرده است 


وی و۱ 


ای که خود را شیر یزدان خوانده‌ای سال‌ها شد. با سگی درمانده‌ای 
ای کسی که خود را شیر خدا می‌نامی. سالیان تست ۵ص اي سیر ۶ 
درمانده شده‌ای. [اين بیت و پیت بعدی خطاب مولانا به کسانی است که در دست شیطان : نفسن 


اسیرند. و در عين حال خود را اجله امم و زبده ملل می‌دانند.] 


چون کند این سک برای تو شکار؟ چون شکار سک شده‌ستی اشکار 
این سگ چگونه برای تو شکار کند در حالی که خود تو آشکارا شکار این سگ 
شده‌ای؟ [به‌جای اينکه تو نفس شیطانی را در جهت مقاصد الهی بکار گیری نفس, تو را اسیر 


خود کر ده آستنت:] 


جواب گفتن مزمن سشمّی. کافر جبری را و در اثباتِ اختیار بنده دلیل گفتن. سّت 
راهی باشد کوفتآقدام انیاءعلیهماسلام بر یمین آن راه بیابان جبر, که خود را 
اختیار نبیند و امر و نهی را منکر شود و تأویل کند. و از منکر شدن امر و نهی لازم 
اید انکار بهشت .که بهشت جزاي مطیعان آمر است. و دوزخ جزای مخالفان آمر 
دیگر نگویم بهچهانجامد که ال یه الاشارة؛ بر یسارآن ره بابان در 
است که قدرت خالق را مغلوب قدرت خلق داند. و از آن فسادها زابد که أن 
مغ جبری بر می‌شمرد 
گفت مومن: بشنو ای جبری خطاب آن خود گفتی. نک اوردم جواب 
مولانا در این فصل جلیل از زبان مزمن معتقد به سنت انبیای عظام به نقد مذهب 


جبریان می‌پردازد. او در مطلع اين فصل, راه جبریّه و قَدَریّه را افراط و تفریط می‌شمرد و 
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طریق صواب و مستلیم را راه انبیاء می‌داند. او می‌گوید سنّت انبیاء راهی است مستقیم و هموار 
که بر راستٍ آن مذهپ جبر است که هرگونه اختیار را از آدمی سلب می‌کند. و بر چپ آن 
مذهب قدر که اختیار بشر را مطلق می‌کند و قدرت مطلقة الهی را تعطیل. 

مولانا در بحث جبر و اختیار راهی را می‌پیماید که ائْمّه شیعه نیز همان را 
پیموده‌اند. چنانکه از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود: اجب و لاتّفویض بل آشر بَیِن 
آفزین . «نه جبر است و نه تفویض (اختیار), بلکه امری است میان دو امر.» 
آنرا مَنرله ین مین نیز می‌گویند. اين مطلب به قدری مشهور است که در بحث جبر و 
اختیار به صورت شعار رسمی شیعه درآمده است. مضمون فوق از امام علی(ع) نیز روایت 
هن 


بازی خود دیدی ای شطرنج‌باز بازی خصمت ببین پهن و دراز 
ای شطرنج‌باز تو بازي خود را دیدی اکنون به بازی عریض و طویل حریفت نگاه کن. 


نامه عدر خودت بر خواندی نامه سْنی" بخوان. چه ماندی؟ 
عذژنامه‌ات را برایم خواندی, اینک نام شخصی را که به سنت انبیاء معتقد است نیز 


بخوان. چرا معطلی؟ یعنی تو برای اثبات مذهب جبر دلایلی آوردی که من بدان گوش سپردم. 
اینک به دلایل من در اثباتِ اصل «یّل امه بَیْنَ آَمرین» گوش سیار. 


نکته گفتی جبریانه در قضا سر آن بشنو ز من در ماجرا 
تو نکاتی را در باب قضا و قدر بر اساس مذهب جبر بیان داشتی. اینک راز این بحث 


را در اتنای این گفتگو از من پشنو. 


اختیاری هست مارا بی‌گمان حش را نکر نتانی شد عیان 
بدون شک ما دارای اختیاری هستیم, تو نمی‌توانی اشکارا احساس خود را انکار کنی. 


۱ بحارالانوار» ج ۵ ص ۲ ۲. 
۲ شنی: راک. شرح بیت (۶۱) دفتر دوم. 
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[ مراد از «حش» در اینجا وجدان فطری آدمیان است. مولانا به جای آنکه جمچون متکلمان در 
این باب به قیل و قال بیردازد از طریق فطرت سلیم این بحث را به نتیجه می‌رساند. زیرا قضیَه 
جبر و اختیار را تا صبح قیامت نیز نمی‌توان با مناقشات کلامی حل کرد. چرا که لکلا 
یَجدالکلام.) 


سنگ را هرگز نگوید کس: بیا از کلوخی کس کجا جوید وفا؟ 
به عنوان متال, هرگز کسی به سنگ نمی‌گوید: بیا اینجا. چگونه ممکن است که کسی از 
سنگ توقم فرمانبری داشته باشد؟ (اگر به انسان بگویی: بیا اینجاء برو انجاء این کار را بکن, 
آن کار را نکن, هیچکس بدین سخنان یراد نود گرفت. اما اگر کسی به سنگ بگوید: با 
اینجاء برو انجا. موجب حیرت همگان شود. و چه بسا به زوال عقل او حکم کنند. زیرا انسان 
استعداد امر و نهی داوو هت ۱ 


آدمی را کس نگوید: هین بپر یا: بیا ای کور تو در من نگر 
متال دیگر. هرگز کسی به انسان نمی‌گوید: بیا (و متل پرندگان) پرواز کن. یا ای نابینا 
ییا مرا نگاه کن. [ثه انسان ذاتا مانند برندگان قابلعت پرواز دارده و ئه نایینا قابلغت دیدن. 
خداوند نیز بر بندگانش تکلیف ما لایطاق (< تکلیفی فراتر از طاقت و قدرت) نمی‌کند. چنانکه 
ور سم از اه ۱۸۶ سوزه نقه امه ات لایکلت له سا او وسعها... «تکلیف نکند 


خدا کسی را مگر به اندازهُ وسعش...»| 


گفت یزدان: ها علّی الأعْمی خَرج کی نهد بر کس خَرَج رَبّافرح؟ 
حضرت حق فرمود: بر نابینا حرجی نیست. پروردگاری که گشایندة مشکلات است 
چگونه ممکن است آدمی را به تنگنا دچار کند؟ [در ای ۱۷ سور؛ فتح امده است: لیس عُلی 
الاعمی خَرَجّ... «بر نابینا (در نرفتن به جنگ) بزهی نیست...» بنای دين الهی بر تسهیل و 
مماشات است. و تنها در مورد حق‌النّاس سختگیر و منتقم است. اما قشریان در بخش اداب 
دین سختگیرند و در مورد حق‌الناس سهل‌گیر.] 


2 ما 
5 رب‌الفرح: یروردگار گشایش. 
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کس نگوید سنگ را: دیر آمدی يا که چوبا تو چرا بر من زدی؟ 
متال دیگر, هیچکس به سنگ نمی‌گوید: دير امدی, یا به چوب نمی‌گوید: ای چجوب 


۰ هه ۰ ۰ 
این چنین واجست‌ها مجبور را کس بگوید؟ یا زند معذور را؟ 
ایا کسی این قبیل بازخواست‌ها را در مورد موجود مجبور صورت می‌دهد! و ایا 
کسی شخصی را که عذر مقبول دارد می‌زند؟ مسلماً خیر. 


امر و نهی و خشم و تشریف و عتاب نیست جز مختار را ای پاک‌جیب 
ای پا کدامن, امر و نهی و خشم و ستایش و نکوهش تنها متوجه کسی است که اختیاری 
از خود دارد. |«عتاب» را در اینجا باید به صورت ممال یعنی «عتیب» خواند تا قافیه شود. 


اینگونه قافیه‌سازی‌ها در متنوی معنوی رایج است.] 


اختیاری هست در ظلم و ستم من آزین شیطان و نفس. این خواستم 

ما در ستمکاری و بیدادگری صاحب اختياريم. منظورم از شیطان و تفس همین بود. 
[مولانا می‌گوید اينکه می‌گویند شیطان, فلان کس را گمراه کرد. منظور اين نیست که شیطان با 
جبر و زور کسی را به کمراهی کشاند. نه اینطور نیست. چون شیطان چنین قدرتی ندارد. بلکه 
کار او تنها وسوسه و تزیین کارهای زشت است. برخی اسیر این وسوسه می‌شوند و برخی 
بدان اعتنایی نمی‌کنند. 

مولانا در مصراع دوم از قول آن مومن به جبری می‌گوید: اينکه قبلاً به تو گفتم که خدا 
خواهان ایمان توست و نفس و شیطان تو را یه گمراهی می‌کشند اینست که تو با اختیار خود 
اسیر نفس و شیطان می‌شوی, نه انکه نفس و شیطان بر حضرت حق غالب می‌آیند و از آن 


طریق تو را محکوم به گمراهی می‌کنند.] 
اختیار اندر درونت ساکن تا تا ندید او یوسفی. کف را نخست 


اختیار در درون تو وجود دارد. چنانکه متلاً تا آن زنان صاحب‌اختیار یوسف(ع) ر 
ند ندید د ی ر مجروج نکر دند. [مصراع دوم اشاره است نه اه ۳۱ سوره یوسف که 
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جواب گفتن دمن شنی.. ۸۱٩‏ 


اختیار و داعیه در نفس بود روش دید انگه پروبالی گشود 
اختیار و انگیزه در تفس آن زنان نهفته بود. همینکه صورت زیبای یوسف(ع) را دیدند 
ان اختیار و انگیزه به ظهور رسید. [ضمیر«ش» در «زوش» راجع است به یوسف نبی. پس 
مولانا می‌گوید: آن زنان هم اختیار داشتند و هم انگیزه, منتهی اين دو بالقوّه در آنان مستور 
بود. همینکه عامل خارجی اماده شد از قوّه به فعلیّت رسید و در نتیجه میان صیانت نفس و 


پر یدن دست دومی را انتخاب کردند.] 


۳۳ 1 
سگ بخفته. اختیارش گشته گم چون شکنبه دید. جنبانید دم 
مثال دیگر. سک در جانی ارام خوابیده است و اختیارش در هنگام خواب مستور و 


۱ ۰ ۰ .۰ م‌ ح 
اسپ هم حوحو کند چون دید جو چون بجنبد گوشت. گربه کرد مو 
گربه میو میو می‌کند. 


اد آمد جنبش آن اختبار همجو نفخی. ز اتش انگیزد شرار 
شعله‌ور می‌سازد. 
پس بجنید اختیارت. جون بلیس شد دلاله ‏ اردّت پیغام ی 


وقتی که شیطان واسطه شود و پیغام ویس را برای تو بیاورد قدرت اختیار و انتخابت 
نحریک می‌شود. یعنی وقتی که شیطان مشتهیات نفسانی را در نظرت بیا راید اختیار تو از قوّه 
۱ خوخو: هه اسب. 
۲. دلاله: دلاله, در اصل به معنی زئی است که دیگر زنان را بد راه کند. در اینجا به معنی واسطه است. 
۳. ویس: ر.ک. شرح بیت (۲۲۸) دفتر سوم. 
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)۲۹۸۱( 


)۲۹۸۲( 


)۲۹۸۳( 


)۳۹۸۹۴( 


)۲ ۹۸۵ ( 


)۲۹۸۶( 


می‌دو د. 


۰ ‌ وی ۶ خ‌ 3 ۱ 
جونکه مطلوبی بر این کس عرضه کرد اخستیار خفته بکشاید سورد 

وقتی که شیطان بدین روش» مطلوب هر کسی را بدو نشان دهد, اختیار پالقوّه به 
مررتبه ة فعلیّت می رسد. 


وان فرشته خیرها بر رغم دیو عرضه دارد می‌کند در دل غریو 
و از طرفی دیگر فرشتگان نیز بر خلاف میل شیطان, نیکی‌ها را به ادمی نشان می‌دهند 
و در قلب او شور و حالی برمی‌انگیزند. 


۶ ٍ ۳ ۶ 
اب جنبد اختیار خیر‌تو زانکه پیش از عرضه خفته‌ست این دو خو 
تا بدین ترتیب اختیار نیک و مثبتِ تو به حرکت دراید. زیرا تا قبل از انکه چیزی به 


تو نشان داده شود قَوَهُ انتخابگری مثبت و منفی در تو به صورت بالقوه وجود دارد. 


پس فرشته و دیو گشته عرضهدار هر سحریک عروق اختیار 
پس هم فرشته و هم شیطان برای تحریک رگ‌های انتخاب تو چیزی را به تو نشان 
می‌دهند. 
۳ ۰ ب۳۹ ۰ و مر ۳ ام ۲ 
می‌شود ز الهام‌ها و و سوسه اختیار خیر و شرت ده کسه 


با الهام فرشتگان و وسوسه شیاطین, اختیار نیکی و بدی در تو ده برایر افزایش می‌یابد. 


وقت تحلیل نماز ای با نمک زان سلام آورد باید بر ملک 
ای نمکين, به هنگام سلام نماز بدین سبب باید به فرشتگان سلام داد که [دنبالهُ مطلب 


در بیت بعدی آمده است. تحلیل نماز به معنی سلام نماز است که موجب پایان یافتن نماز 


۱ نوّرد: تا و لای پیچیده از هر چیز. «بگشاید نورد» لا و پیچ آن باز شود. کنایه از به فعلیّت رسیدن. 
۲. ده کسه: ده نفره. در اینجا یعنی ده برایر. 
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می‌شود و زان‌پس انجام امور جاریه پر نمازگزار حلال می‌گردد. زیرا «تحلیل» لفظاً به معنی 
حلال کردن است. تکبیر ابتدای نماز را تحریمه گویند چرا که با اين تکبیر جمیم کارها (بجز 
نماز) بر نمازگزار حرام می‌شود. و به سلام نماز نیز «تحلیل» گویند چون پس از اتمام نماز 
امور عادی بر نمازگزار حلال می‌گر دد. طبق مفاد پاره‌ای از روایات. مخاطبان آخرین سلام 
نماز «فرشتگان» هستند: آلسّلام عَلیْکم و رخمهاللّه و بر کانه.] 


که ز الهام و دعای خوبتان اختیار این نمازم شد روان 
ای فرشتگان به برکت الهامات الهی و دعای خیر شما توانستم نماز را انتخاب کنم. 


باز از بعد گنه لعنت کنی بر بلیس, ایرا کَز اویی منحنی 
نیز به همین سبب است که بعد از ارتکاب هر گناهی شیطان را لهنت می‌کنی زیرا 


۰ ۰ ۱ ۳۷ 1 5 ۰ 
این دو ضد عرضه کننده‌ت در سرار در حجاب غیب امد عرضه دار 


این دو, یعنی شیطان و فرشته از پشت پرد؛ٌ غیب نهانی خیر و شرّ را بر تو عرضه می‌کنند. 


چونکه پرد؛ غیب برخیزد ز پیش تسو ببینی روی دلالان خویش 
همینکه حجاب غیب واپس رود. تو واسطه‌ها و محر کان خود را خواهی دید. 


و نهانی با تو حرف می‌زدند اینها بودند. 


دیو گوید: ای اسیر طبع و تسن عرضه می‌کردم. نکردم زور من 
مثلاً شیطان به تو می‌گوید: ای کسی که اسیر طبیعت محسوس و جسم مادّی هستی, من 


را شب اهر ها در این شب ماه دیده نمی‌شود. در اینجا کنا به از نایدا و بنهان. 
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)۲۹۹۳( 


۳۲۹۹۴ 


)۲۹۹۵( 


)۲۹۹۶( 


)۲۹۹۷( 


فقط بدی‌ها را به تو نشان می‌دادم ی زور و چبری بکار نمی بر دم. 


و آن فرشته گویدت: من گفتمت که از این شادی فزون گردد غمت 
آن فرشته نیز می‌گوید: من به تو گفتم که از این شادی غمت افزایش می‌یابد. یعنی 
به تو گفتم اینکه در وقت ارتکاب گناه و حظ شهوات شادمانی. این شتا 3 در ایخند مغ 
اندوهی فزاینده مبدل خواهد شد. [چنانکه فرجام همه شهوت‌برستان. حسرت و حرمان 


انتتت:] 


۰ :۹ ۵ 1۰ ۰ ِِِ ۱ 
ان فلان روزت نگفتم من چنان که از آن سوی‌ست زه سوی جنان ؟ 
مگر من نبودم که فلان روز به تو چنین و چنان گفتم و به تو گوشزد کردم که راه به 
وی فک :۱ اه رف اس ؟ 


ما محبٌ جان و روح‌افزای نو ساجدان مخلص بایای نو 
ما فرشتگان دوستدار روح لطیف و جانبخش تو هستیم. ما از سجده‌کنندگان خالص و 
مخلص بدرت حضرت آدم(ع) هستیم. 


این زمانت خدمتی هم صی‌کنيم سوی مخدو می صلایت صی ز نیم 
اکنون نیز می‌خواهيم به تو خدمت کنیم و تو را به سوی بندگي معبودی لایق خدمت 
فرا بخوانیم. 
۳0 ۲ ۲ 
ان گم بابات را بوده 0 در خطاب اشجدوا کرده ای 


اما ان گروه. یعنی شیاطین دشمن پدرت بودند و از فرمان سجده امتناع ورزيدند. 
[«أشْجُدُوا» فعل امر جمع مذکر حاضر یعنی سجده کنید. اشاره است 11 ۲۳ سوره بقره که 
توصیح آن در شرح یت (۲۶۱۱۷) دقتر دوم آمده است. ] 


۱. چنان: جمع جَنْتَ به معنی ؛ بهست. 
۲ عدی: دشمنان, جمعی است که مفرد ندارد. عدی نیز به همین معنی است. شارحی خیال کرده اننت 45 


۵ 
جمع ( عد و ۷4 تن 
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جواب گفتن مهن شنی.. ‏ ۸۲۳ 


آن سرت آن ماان‌داختی حق خدمت‌های مانشناختی 
تو سخنان شیاطین ۵ ی ولی گفتار ما را نادیده گرفتی. و قدر خدمات ما را درک 
نکردی. 


این زمان مارا و ایشان را عیان درنگر» بشناس از لحن و بیان 
اینک ما و ایشان را اشکارا ببین. و ما را از طرز گفتار و کلاممان پشناس. 


نیم شب چون بشنوی رازی ز دوست چون سخن گوید سَحْر. دانی که اوست 
به عنوان مثال, اگر در دل شب مطلبی از دوست خود بشنوی, همینکه پامداد همان دوست 


با تو حرفی بزند درخواهی یافت که این شخص همان کسی است که دیشب با تو حرف زد. 


ور دو کس در شب خبر ارد تو را روز از گفتن شناسی هر دو را 
مثال دیگر. اگر دو نفر در شب برای تو دربارةٌ مطلبی حرف بزنند. هنگام روز هر دو نفر 
را از گفتارشان باز خواهی شناخت. یعنی ۳1 در تاریکی شب نتوانستی آنان را بشناسی روز 
که فرا می‌رسد و آن دو حرف می‌زنند از کلام و لحن کلامشان تشخیص می‌دهی که شب 
پیشین آن که این حرف را زده کدامیک بوده است. 


بانگ شیر و بانگ سگ در شب رسید صورتِ هر دو ز تاریکی ندید 
مثال دیگر, اگر شب‌هنگام غزش شیر و عوعو سگ به گوش کسی رسد. و به سبب 


تاریکی نتواند صورت آن دو را ببیند. [اين بیت کل شرط, و بیت بعدی جزای شرط است.] 


روز شد. چون باز در بانگ آمدند پس شناسدشان ز بانگ آن هوشمند 
همینکه روز فرا رسد. و آن دو دوپاره بانگ زنند. آن شخص هوشمند از بانگ آنان هر 
دو را خواهد شناخت. یعنی اگر در تاریکی شب نتواند تشخیص دهد که شیر کدام است و سگ 
کدام, در روز می‌تواند آن دو را از هم بازشناسد. [منظور چند مثال اخیر اینست: وقتی شب دنیا 
سپری شود و روز پرفروز خریش طالع گردد اسرار مکتوم اشکار گردد. وسوسهة شیطانی از 
الهام مَلکی باز شناخته شود. نیز جایز است که مراد از «روز» وقتی باشد که وجدان ادمی بیدار 
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می‌شود و انگیزه‌های شیطانی و رحمانی را از هم با زمی شناسد.] 


مَخلص این که دیو و روح عرضه‌دار هر دو هستد از تَتمّه اختیار 
عوارض مختار بودن انسان‌اند. [لفظ «نتمّه» به معنی تمامی رح مانده از 
هرچیز. دنباله و ضمیمه است. در اینجا از معنی اخیر می‌توان لفظ «عوارض» را استنباط کرد. 
زیرا ار ادمی مختار نباشد عرضة خیر و شه و پيشنهاد کردن نیکی و بدی بدو معنی ندارد. 
بنابر این از عوارض و تبعات قَوَءٌ اختیار در انسان وسوسه شیطانی و الهام ملکی است. نیز 
« تمه در اینجا به معنی گواه و شاهد نیز تواند بود. در اینتصورت منظور پیت اینست؛: وسوسه 
ات شیطان و فرشته نمهیدات و مات ظهو ر اختیار ر در انسان فراهم می‌سازند. یعی قوه 
اختیار در ادمی خفته و پوشیده است و عرضه خیر و شر بدو آن قوَ؛ خفته را بیدار می‌کند و ادمی 


یابه سوی خیر می‌رود یا به سوی شر. چنانکه بیت (۲۹۷۵-۲۹۸۰) و ابیات بعدی مویّد آن است.] 


اختیاری هست در ماناپدید چون دو مطلب دید. آید در مَزید" 
زیرا در طبیعت ما ادمیان وه اختیار به صورت پوشیده و خفته وجود دارد. و همینکه 
آدمی دو مطلب. یعنی خیر و شرّ را ببیند و اختیارش فزونی می‌گیرد. یعنی از حالت پوشیده و 
منفعل خارج می‌شود و به صورت اشکار و فعّال درمی آید. 


سیاه هم اعمال می‌شود؟ بسلی امین وق زیرا ۳ بی‌فرهنگ استعداد تادیب ندارد. 


هیچ گویی سنگ را فردا بیا ور نیایی من دهم بد را سزا؟ 
مثال دیگر. ایا هرگز به سنگ می‌گویی که فردا بیا اینجا, و اگر نیایی من تو را به خاطر 
۱. مَخاص: خلاصه کلام لام د: 


۲. مَرید: هم اسم مفعول است به معنی زیاد کرده شده, و هم مصدر میمی به معنی زیاد کردن. 
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این بدکاری و عصیان کیفر می‌دهم؟ قهرا چنین حرفی نمی‌زنی. 


هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟ هیچ با سنگی عتابی کس کند؟ 
متال دیگر, ایا هرگز شخص عاقلی کلوخی را می‌زند؟ ایا هرگز کسی سنگ را 


مورد سرزنش و عتاب قرار می‌دهد! 


در خرّد. جبر از قدر رسواتر است زانکه جبری حسّ خود را منکر است 
۰ ۱ 

در نظر خردمندان چبر از قدر رسواتر است. زیرا اهل جبر, امر محسوس خود را نیز 
انکار می‌کنند. [با تقدیر حذف مضاف مراد از «خرد» اهل خرد است. اگر حذف مضاف نیز 
تقدیر نشود باز معنی مناسب است. مولانا می‌فرماید از نظر خردمندان. فساد اعتقاد به جبر از 
قدّر فعتتر. ات زیرا هر کس فطرتا می‌داند که صاحپ اراده است. و جبری امر محسوس و 
مدرک حود را که همانا داشتن وه اراده است انکار می‌کند در حالی که قدری, اراده 
امر نامحسوس بیشتر است. زیرا جپر ی حود را به مر تبه حجماد تنل داده است. اکبرابادی 
«حش» را تاو به «محسوس» کرده و مراد از ۳ اختیار می‌داند . نیکلسون نیز بدون ذکر 
مخذ از او اقتباس کرده است.] 


مُنکر حس نیست آن مرد قدر فعل حق. حسشی نباشد ای پسر 
کسی که به قُدّر عقيده دارد حش را دیگر انکار نمی‌کند یعنی لااقل دریافت‌های فطری 
و مر کات بدیهی خود را نفی نمی‌کند. بلکه می‌گوید: ای پسر افعال حق محسوس نیست. 
[منظور از افعال حق محسوس نیست اینست که کارهای انسان از قبیل دیدن و شنیدن و 
خوردن و غیره محسوس و معیّن است و چنانجه اين افعال را به خدا اسناد دهیم این اسناد 
بی‌اساس است زیرا افعال الهی محسوس نیست. مصراع دوم مقول قول اهل قذر است. ولی 
برخی از شارحان متوجه این دقيقه نشده و معنایی مغشوش ارائه داده‌اند.] 


۱. در اینجا مراد از «قدّر» مکتب اهل تفویض و اعتزال است که به اختیار مطلق انسان و نفی اراده الهی بر 
عالم عقیده دارند. رجوع شود به شرح بیت (۲۹۶۳) همین دفتر. 
۲. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۱۲۳. 
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منکر فعل خدارند جلیل هست در انکار مدلول دلیل 
کسی که افعال خداوند بزرگ ر انکار کت در واأقع خدا ر انکار می‌کند. [ مراد از 
«دلیل» افعال الهی, و مراد از «مدلول» ذات الهی است . مولانا بس از آنکه فر مود عقیده جبریه 
از عقیده قدریه رسواتر و فضیح تر است, اینک مشرب قذر یه را نیز نقد می‌کند: قدریان گرچه در 
خدا جهان را خلق کرد و دیگر کاری به آن ندارد و انسان مستقل از او عمل می‌کند. قهراً قدرت 
تخد ر از او سلب کرده‌اند, و این سلب قدرت به انکار ات او می‌انجامد زیرا صفات خرا عبن 


ان بکوید: دود هست و نار نی نور شمعی. بی ز شمعی. روشنی 
به عنوان متال, قدّری می‌گوید: دود هست اما اتشی در میان نیست. همچنین پرتو شمم 
هست اما شمع روشنی در کار تیست. [ بس قدّری افعال آدمیان ر می‌بیند و بدان اعتراف 
می‌کند. ولی فاعل حقیقی انرا منکر می‌شود.] 


وین همی بیند صعیّن نار را نیست می‌گوید پی انکار را 
جبری مثلا ۳ ر اشکارا می‌بیند ؛ ولی به جهت انکار می‌گوید اصلا آ و در کار 
نیست. [هر کس از روی فطرت می‌داند که دارای قرَهُ انتخاب و اختیار است. و اين امری بدیهی 
است. ولی جبریان اين مر فطری و بدیهی را انکار می‌کنند. ] 


جامه‌اش سوزد. بگوید: نار نیست جامه‌اش دوزد. بگوید تار نیست 
به عنوان متال, آتش لباس جبری را می‌سوزاند. اما او می‌گوید: اصلاً آتشی در کار 
نیست. و پا اینکه جبری مثلا لباسش را می‌دوزد, ولی می‌گوید نخی وجود ندارد. یعنی خلاصه 
بدیهیات و اوَلیّات را انکار می‌کند. [در کتب کلامی مباحث مطوّلی پیرامون چگونگی صدور 
افعال انسان انجام شده است. و تعابیر و اصطلاحات پیچاپیچی از سوی فرق مختلف ابداع 
گردیده است که نه تنها گره‌ای از مشکلات بحث نگشوده بلکه موضوع را دشوارتر کرده است.] 


فک شرح کبیر انقروی, ح ۰۱۳ ص ۹۴۰. 
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پس تفسطط امد اين دعوی جبر لاجَرّم بدتر بود زین رو ز گر 

پس نتیجه می‌گیریم که اذعای اهل جبر نوعی سفسطه‌بافی است, از اینرو ايتان از اهل 
قدّر نیز بدترند. [همانطور که در شرح بیت (۲۹۶۳) همین دفتر گفته امد مراد از «گبر» در 
اینجا کافر ثیست (گرجه غالیا در متنوی بدین معنی امده است) بلکه به معتی تدری است. اما 
برخی از شارحان در اینجا دجار اشتباه شده‌اند و «گبر» را کافر معنی کرده‌اند. 

«تَفْطط» مصدر جملی یا منحوت از باب تفل, به معنی انکار حقیقت و سوفسطائی 
شدن است. «تََفْشط» نیز صحیح است. توضیح انکه در میان دانشمندان یونانی قبل از میلاد 
(و پیش از سقراط) گروهی به نام سوفسطائی یا سوفیست معروف شدند. «سوفسطائی» لفظا 
به معنی دانشور كت و جون آنان در فن خطابه و بیان. نیک تبحر داشتند می‌توانستند برای 
هر مدّعایی (ولو باطل) برهان اقامه کنند. و بالاخره کارشان به جایی رسید که فرقه‌ای از 
ایشان گفتند که جهان خارج از ذهن وجود ندارد بلکه انجه به واقعیات مشهور است وَهْم و 
خیالی بیش نیست. اين بود که رفته رفته نام «سوفسطائی» عم شد برای اهل سفسطه که هر 
امر بدیهی را با لفاظی و بازی با کلمات انکار می‌کردند. «سوفسطائی». معرّب «سوفیست» است که 
ريش یونانی دارد. بدان «فسَطی» نیز گویند منسوب به سفسطه. به هر تقدیر مولانا می‌فرماید 
جبریان نیز که امر بدیهی یعنی مختار بودن انسان را انکار می‌کنند سوفسطائی و سفسطه‌باف‌اند.] 


گر گوید: هست عالم. نیست رب يا ربی گوید که نبود مُستحب 

قدُری گوید: جهان وجود دارد. ولی خدایی در کار نیست. و هرجند «خدایا خدایا» 
می‌گوید ولی این اقرار او مقبول درگاه الهی واقع نمی‌شود. [همانطور که پیش از اين گفته امد 
«گْیر» در اینجا معادل قدری است. اینان گرجه به وجود خدا اعتراف دارند لیکن چون به قدرت 
مطلقه انسان قائل‌اند و قدرت و مشیّت را از خداوند سلب می‌کنند پس نتیجه اعتقادشان به کفر 
و الحاد می‌انجامد. طبق روایت معتبر ترین نسخ مثنوی قرائت «مُسْتَحَبَ» اسم مفعول از مصدر 
«استحباب» و از ريش کی کی است. به معنی پسندیده و محبوب. لیکن در پاره‌ای 
از نسخه‌ها «مُشتجب». مخقف «مُستجاب». اسم مفعول از مصدر «استجابت» و از ريش 


ات ضیط شده که تهراً وجه اول مناسب‌تر است.] 
۱. ر.ک. سیر حکمت در اروپاء ح ۱. ص ۱۱. 
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ولی جبری می‌گو ید: اصلا جهانی وجود ندارد. پس سوفسطانی دحار حیرت و 


سرگشتگی است. [رجوع شود به شرح بیت (۲۰۱۵) همین دفتر.] 


جمله عالم مقر در اختیار امر و نهی این بیار و آن میار 
همذ جهانیان به وجود اختیار در انسان اعتراف دارند. زیرا دائماً در حال امر و نهی‌اند. 


مثلا می گو یند این حیز را بیاور و ان حیز را میاور. 


او همی گوید که امر و نهی لاست اختیاری نیست این جمله خطاست 
اما حبری می‌گو بد: امر و نهی بی‌اساس است جون اصلاً اختیاری در کار یست. و همه 
این حرف‌ها یاوه است. [وقتی اختیار وجود نداشته باشد امر و نهی نیز پوچ است. به قول 
منطقیان مصداق «سالبه به انتفاء موضوع» است.] 


حس را حیوان مُقر است ای رفیق لیک ادراک دلیل امد دقیق 

ای رفیق. حیوان نیز به وجود محسوسات اعتراف دارد. یعنی نه تنها مردم جهان بلکه 
حیوان هم با همه لاشعوری خود می‌داند که موجودات محسوس واقعیّت دارند و امور بدیهی را 
انکار نمی‌کند. لیکن درک دلیل کاری ظریف و حسّاس است. [ همانطور که در ابیات بیشین 
گنته آمد جایز است «حس» را به محسوس تأویل نمود. و اگر تأویل هم نود باز صعنی 
طنزامیز به جبریان که امر بدیهی را انکار می‌کنند. اما منظور مصراع دوم چیست؟ «لیک» چون 
از ادراِ استدراک است و استدراک دفع توهم از کلام سابق می‌کند ممکن است منظور این 
ناشد* درس است: و2 ما گفتیم حیوان به محسوسات و ادراکات حسّی خود وقوف دارد. ۹ 
این وقوف. حسّی و غریزی است نه استدلالی. وجه دیگر. درک دلیل اختیار بر حیوان دشوار 
بلکه محال است. وجه دیگر: ای جبری اگر دریافت دلایل و براهین بر اثبات اختیار برای تو 
سازگارتر است. اللّه اعلم.] 
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زانکه محسوسست ما را اختیار خوب می‌آید بر او تکلیف کار 
زیرا وجود اختیار برای ما امری وجدانی و فطری است. بنایر این وقتی اختیار در انسان 
وجود داشته باشد جا دارد که انجام کارها بدو محول شود. [در اینجا مراد از «محسوس» امری 
است که قبول ان نیاز بد دلایل نظری ندارد. بلکه هر کس با فطرت و وجدان خود ان را 
درمی‌یابد. مانند اينکه هر کس بر وجود خود وقوف دارد بی‌انکه نیاز به برهان داشته باشد. 
رافتاب امد دلیل افتاب». حال که بشر موجودی مختار است جایز است که اوامر و نواهی را 


درک وجدانی چون اختیار و اضطرار و خشم و اصطبار و سیری و ناهار, به جای 
از 
حش است که زرد از سرخ بداند و فرق کند. و خرد از بزرگ و تلغ از شیرین و 
مُشک از سرگین؛ و درشت از نرم به حش مش و گرم از سرد و سوزان از 
۳ م2 ۳ ۷ ۰ و مر ۰ مر ی 6 به : ۰ ۹ 
حش باشد و زیاده. وجدانی از حش ظاهرتر است. زیرا حش را توان بستن و منع 
کردن از احساس, و بستن راه و مدخل وجدانیات را ممکن نیست 
7 2 مسا 6 ۱ 
والعاقل تکفیه الاشازه 
درک وجدانی به جای حس بود هر در در یک جدول ای عم می‌رود 
مولائا در اين فصل جلیل. ادراک را کل به ادراک وجدانی و ادراک حشی تقسیم 
می‌کند. مراد از ادراک وجدانی نظیر همان تن است. کته حکتما و یک ان دربار؛ علم 
حضوری گفته‌اند. و ان علمی است که عين واقعیّتِ معلوم در نزد عالم حاضر باشد. مانند علم 
۱ اضطبار: صبر کردن. 


۳. شیز گرم: ولرّم. رجوع شود به شرح بیت (۲۱۲) دفتر دوم. 
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که توسّط یکی از حواس پنجگانه صورت می‌گیرد. یعنی نفس با واسطة حواس به امری وقوف 
می‌یاید. پس معرفت نخستین بی‌واسطه است و معرقت دوم با واسطه, و مسلماً مسعرفت 
یی‌واسطه وضوحش بیشتر است. مولانا در نقد جبریان می‌گوید که قوء اختیار در انسان 
به‌قدری روشن است که جزو آمور وجدانی و دریافت‌های درونی است که نزد هر کس مسلم 
است. اما جبریان آنرا انکار می‌کنند. پس فضاحت کار آنان به آنجا می‌رسد که حواش ظاهر را 
نیز انکار کنند. چون انکار اولی مستلزم انکار دومی است. 

معنی بیت: ادراک وجدانی به منزلة حش است. زیرا ای عمو هر دو در یک جویبار 
می‌روند. [منظور از اينکه ادراک وجدانی و حش در یک جویبار می‌روند اینست که هر دو 
وصوح و بداهت دارند و هیچکس نمی‌تواند وجود آن دو را انکار کند. لیکن انقروی مراد از 
«جدول» را «حش مشترک» دانسته است که بعید و تکلف آمیز می‌نماید. توضیح «حش 
مشترک» در شرح بیت (۶۷) دفتر دوم آمده است. منظور بیت: ادراک وجدانی در وصوح و 
بداهت به منزلٌ احساس محض است. به توضیحات پیشین رجوع شود.] 


نغز می‌آید بر او کن یامکن امر و نهی و ماجراهاو شخن 
بکن و نکن و امر و نهی و بحث‌ها و گفتارها تماما پرای انسان» خوب و پسندیده 
می‌آیند. یعنی وقتی معلوم شد که انسان موجودی مختار و انتخاب‌گر است زان‌پس اوامر و 
نواهی و بایدها و نبایدها برای او موضوعیّت پیدا می‌کنند. زیرا مدار مسئولیت و تکلیف. مختار 


اين‌که فردا این کنم یا آن کنم این دلیل اختیارست ای صنم" 
ای محبوب اینکه می‌گویی: فردا اين کار را انجام دهم یا آن کار راء همین تردید دلیل بر 


. ۹ ۰ ۰ 1۰ ‌ ۹ ۳ ۰ ۳ ۳ و ۳ 
وان پشیمانی که خوردی زان بدی ‌ اختیار خویش کشتی مُهتدی 


و همچنین آن پشیمانی و ندامتی که به دنبال ارتکاب عملی زشت بر تو عارض 


۱ صنّم: بت, دلبر و معشوق, جمع: اضنام. 


آ: مهتدی: هدایت شو ند ۵. 
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می‌شود به سبب اختیاری است که در وجود تو نهاده شده. و به همان وسیله نیز به راه هدایت 
بازامدی. 


جمله قران امر و نهی است و وعید امر کردن سنگ مرمر را که دید؟ 
سراسر قرآن کریم آکنده از امر و تهی؛ و وعد و وعید است. تاکنون چه کسی دیده 
است که به سنگ مرمر مر و نهی شود؟ [امر و نهی‌ها و وعد و وعیدهای قرآنی و کتب آسمانی 
نشان‌دهندة اینست که انسان قدرت انتخاب دارد. و الا هیچکس ندیده است به سنگ 
پی‌فرهنگ امر و نهی شود.] 


هیچ داناء هیچ عاقل. این کند يا کلوخ و سنگ. خشم و کین کند؟ 
ایا هیچ دانا و هیچ خردمندی این کار را می‌کند که بر کلوخ و سنگ غضب کند و با 
آنان کینه توزی نماید؟ 


که بگفتم که چنین کن یا چنان چون نکردید ای موات و عاجزان؟ 
متلاً به آنها بگوید: ای موجودات بی‌جان و درمانده, مگر به شما نگفتم که چنین و 


عقل کی حکمی کند بر چوب و سنگ؟ عقل کی چنگی زند بر نقش, چنگ؟ 
مثال دیگر. شخص خردمند کی ممکن است که به چوب و سنگ امر و نهی کند؟ ادم 
عاقل کی ممکن است که به تصویر حمله کند؟ [منظور اینست که ادم عاقل انتظار ندارد که 
جمادات اراده و شعوری داشته باشند. پس اینکه خداوند به آدمی امر و نهی کرده دلیل بر 


مثال دیگر. ادم عاقل کی به غلام دست بسته و پای شکسته می‌گوید: نیزه به دست گیر 


۱ وغا: جنگ. جیغ و داد. 
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و بیا یه سوی میدان جنگ؟ [اين بیت نیز معطوف بر دو بیت پیشین است.] 


خالقی که اختر و گردون کند امر و نهی جاهلانه چون کند؟ 
آفریدگاری که ستارگان و سپهر گردون را آفریده است. کی ممکن است که امر و نهي 
جاهلانه کند؟ [سراسر قران کریم و سایر کتب اسمانی مملوّ از امر و نهی است. اگر بشر 
موجودی مجیور و بی‌اختیار باشد پس این همه امر و نهی برای چیست؟ خداوند حکیم که همه 
افعالش بر مینای حکمت است مگر می‌شود که امر و نهی ببهوده کند؟] 


احتمال عجز از حق راندی جاهل و گیج و سفیهش خواندی 
احتمال عجز و ناتوانی را از حضرت حق زدودی. ولی او را (نعوذبالله) نادان و گیج و 
ابله خواندی. [منظور بیت: ای جبری مذهب. درست است که تو با استناد همه چیز به قدرت 
الهی او را قادر مطلق معرفی کردی. ولی در معنا خدا را جاهل نشان داده‌ای, زیرا هیچ عاقلی 
به موجودی بی‌اختیار مانند سنگ و جماد امر و نهی نمی‌کند. در حالی که خداوند در کتب 


اسمانی خود این همه امر و نهی به انسان کرده است.] 


عجز نبود از قُْدز وّر گر بود جاهلی از عاجزی بدتر بود 

این بیت در جواب اعتراضی مقذر گفته شده است. گویا کسی در حمایت از جبریه بر 
سبیل اعتراض يا استفهام می‌گوید: يا حضرت مولانا اعتقاد به مذهب معتزله و اهل در موجب 
محدود شدن قدرت خداوند می‌شود. زیرا انان می‌گویند گرچه خدا دوست دارد مردم هدایت 
شوند. ولی شیطان نمی‌گذارد. جواب: اعتقاد به مذهب اهل قدّر موجب محدود شدن قدرت 
خدا و عجز او نمی‌گردد. و تازه فرض کنیم چنین باشد. جهل که از محدودیت قدرت بدتر 
است. [اعتراض اهل جبر وارد نیست چون آنان مشیّت تکوینی و تشریعی خدا را درهم خلط 
کرده‌اند و همین امر سبب کج‌اندیشی ایشان شده است. مولانا در مصراع دوم می‌گوید: جهل از 
محدودیت قدرت بدتر و وخیم‌تر است. چنانکه مثلاً اگر کسی حکیم و فرزانه باشد و فاقد 
قدرت. بهتر از کسی است که قدرت دارد. ولی علم ندارد. زیرا قدرتِ جاهلانه مفاسد 


بی‌شماری در بی دارد.] 
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ترک می‌گوید قلْق" را از گرم بی‌سگ و بی‌دلق" ) سوی درم 
به عنوان مثال, ترکمان از روی کرامت و بزرگواری به مهمان خود می‌گوید: یه درگاه 
خانه‌ام بدون سگ و پوستین بیا. [چون همراه داشتن سگ و پوستین, سگ صاحبخانه را 
تحریک می‌کند. رجوع شود به شرح بیت (۸۳۱) دفتر اول. مراد از «سگ» در اینجا نفس 
امّاره, و مراد از «پوستین» انانیّت و خودبینی است. و همچنین مراد از «ترک» حضرت حق 
است. منظور بیت: اگر می‌خواهی به درگاه الهی درایی باید نفس امّاره و خودبینی را رها کنی 
و الا فقط با صورت ظاهری عبادات نمی‌توانی به او واصل شوی.] 


وز فلان سوی اندر | هین با ادب تا سگم بندد ز تو دندان و لب 
و مودبانه از فلان طرف بیاء تا سگم لب و دندانش را فرو بندد و به تو حمله نیاورد. 
[ مراد از «سگ» در مصراع دوم شیطان است. منظور دو بیت اخیر: حضرت حق به انسان 
می‌فرماید: شرط سلوک طریق حق و وصال بدو اینست که از خودبینی رها شوی تا شیطان که 
سگ درگاه من است به تو گزندی نرساند. 
ین از دو بیت آخیر معلوم می‌شود که حضرت حق مغلوب شیطان نیست., و به علاوه 
اختیار شیطان و انسان منافي قدرت مطلقه الهی نیست.] 


تو به عکس آن کنی, بر در روی لاجَرّم از زخم سگ خسته شوی 
اما تو درست بر عکس فرمان حق عمل می‌کنی. به درگاهش می‌روی بدون ان‌که سگ 
و دلق (شیطان و خودبینی) را دور کرده باشی و ناچار توشط سگی درگاه حق (شیطان) گزیده 
می‌شوی. یعنی چون برخلاف اداب الهی حرکت کنی شیطان تو را به گمراهی می‌کشد. 


آنجنان رو که غلامان رفته‌اند تا سکش گردد حلیم و مهزمند 


همانگونه که بندگان خدا به در ه الهی رفته‌اند تو نیز همانطور برو. تا سگ درگاه حق 
(شیطان) نسبت به تو بردبار و مهربان گردد. 


۱ قنّق: مهمان. (لفظ ترکی است) 


آ, دلق: نوعی یشمینه دراو یبش در اینجا به معنی بوستین است. 
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تو سگی با خود بری یا ژوبهی سگ بشورد از بُن هر خُزگهی 
اما تو برخلاف توصیه‌های صاحبخانه. سگ و روباهی همراه خود می‌بری در نتیجه 
سگ با دیدن آنها غضبناک می‌شود و از داخل هر خیمه‌ای (از خیمه‌های ترکمانان) بیرون 
می‌دود و به تو حمله می‌کند. [مراد از «سگ» در مصراع اول نفس امّاره, و در مصراع دوم 
شیطان است. و مراد از «روباه» عقل معاش و دنیاطلب است . نیکلسون نیز در توضیح بیت 
فوق از انقروی اقتباس کرده بی آنکه مأخذ خود را ذکر کند ". 
منظور بیت: تو برخلاف توصیه‌های الهی بی انکه نفس امّارة خود را ترک گویی و عقل 
ظاهربین و دنیاطلب را طرد کنی به خیال خام می‌خواهی به درگاه الهی واصل شوی. اینست که 
شیطان بر تو می‌تازد و نمی‌گذارد به وصال حق برسی.| 
غیر حق را گر نباشد اختیار خشم چون می‌آیدت بر چُرم‌دار؟ 
ای جبری. اگر بجز حضرت حق کسی دیگر اراده و اختیاری ندارد. یس چرا نسبت به 
کسی که جرمی علیه تو مرتکب می‌شود خشمگین می‌گردی؟ 


۲ ۰ خن هن لت ۲ ۱ ۲ ۲ ۰ 
چون همی خایی تو دندان پر عدو؟ چون همی بینی گناه و جرم از او؟ 


می‌دانی؟ |[جایز است که «چون» در مصراع دوم شرطی فرض شود نه استفهامی. در این 
صورت رابطةٌ دو مصراع فوق, رابطة شرط و جزاست. منتهی مصراع اول جزای مقدم, و مصراع 
دوم شرط موخر است. معنی بیت بر اين تقدیر: چرا وقتی که جرم و جریرتی از دشمن می‌بینی 


عصبانی و خشمگین می‌شوی؟] 
گر ز سقف خانه جوبی بشکند بر تو افتد. سخت مجروحت کند 


مثال دیگر اگر از سقف خانه, جوبی شکسته شود و به روی تو بیفتد و تو را به شدّت 


اون کت: شرح کبیر انفروی» ح ۱۳. ص ۹۵۴. 

۲ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر پنجم. ص ۰۱۹۰۵ 

۳ دندان خاییدن: کنایه از عصبانی شدن, زیرا شخص به هنگام خشم دندانها را بر هم می‌ساید و 
فشار می‌دهد. 
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زخمی کند. |اين بیت کلاً شرط است و بیت بعدی جزای شرط.] 


هیچ خشمی آیدت بر چوپ سقف؟ هیچ اندر کین او باشی تو وقف؟ 
آیا هرگز نسبت به آن چوب سقف خشمگین می‌شوی؟ آیا اصلاً درصدد انتقام‌گیری 
برمی‌ایی؟ [«وقف» در لغت مصدر ثلائی مجرد به معنی ایستادن و توقف کردن است. در اینجا 
طبق قاعدة صرفی جایز است تاویل به مشتق شود. یعنی در اینجا به معنی واقف (2 ایستاده و 
توقف کننده) است. پس «در کین وقف باشی» یعنی در کینه و انتقام توقف کنی. به کینه‌توزی و 
انتقام‌گیری ادامه دهی.] 


که چرا بر من زد و دستم شکست؟ ار عدرٌ خصم جان من بده‌ست 


اصلاً آن جوب دشمن جان من اس عملی این حرف را عاقلان نمی زنند. 


کودکان خرد را چون می‌زنی؟ چون بزرگان را منرّه می‌کنی؟ 

مثال دیگر. جرا اطفال خردسال را تنبیه می‌کنی؟ چرا افراد بزرگسال (بالغان و عاقلان) 
را از خطا تبرئه می‌کنی؟ [«جون» پهتر است در هر دو مصراع استفهامی خوانده شود. منظور 
بیت: ای جبری مذهب تو که می‌گویی بشر بی‌اختیار است چرا کودکان را تحت تعلیم و تربیت 
قرار می‌دهی و گاه آنان را تنبیه می‌کنی؟ اين کار تو نشان می‌دهد که انسان قابل تغییر است و 
می‌تواند با اراد خود. خویش را عوض کند. اما چرا وقتی به بزرگان و عاقلان می‌رسی 
می‌گویی آنان چون مجبور و بی‌اختیارند اگر خطایی مرتکب شوند مقصّر نیستند و می‌کوشی با 
َلم کردن جبر. انان را تبرئه کنی؟ پس ای جبری تو دچار تناقضی.] 


آنکه دزدد مال توء گویی: بگیر دست و پایش را یره سازش اسیر 
متال دیگر. اگر کسی مال تو را بدزدد به داروغه می‌گویی: او را دستگیر کن و دست و 
پایش را قطم کن و به زندانش افکن. [«دست و پایش را ببر» در اینجا کلاً یعنی عقوبتش کن. 
در کتب فقهی باب «حدود» مقور شده است که اگر کسی مالی را بدزدد (طبق شروطی) دستش 
(چهار انگشتش) را می‌برند. و اگر برای دومین بار مرتکب دزدی شود پای چپش را می‌برند و 
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و آنکه قصدٍ عورتِ تو می‌کند صد هزاران خشم از تو می‌دمد 
و ان کسی که قصد ناموس تو را کند. سخت خشمگین می‌شوی. [«عَوّرت» لفظی است 
عربی و جمع آن «عَوُرات» به معنی شرمگاه و آلت تناسلی مرد و زن است (البته از نظر فقهی 
همه تقاط بدن زن بجز وجه و کفین مشمول حکم عورت است) لیکن در فارسی مجازاً به زن و 


۳ ۰ ۰ ۳ ون ۳ ند 
همسر مرد نیز «عورت» گویند و در بیت فوق همین معنی مورد نظر است. و مراد از ان 
«عورت» متو جه شده خیال کرده‌اند که بیت فوق می‌گوید «هر که قصد شرمگاه تو را کند...» و 


این معنی بی تر دید مخدوش و نابلیغ 0 «صدهزاران» پرای بیان حرف بکار ر فته ۳ 


گر بياید سیل و رخت تو برد هیچ با سیل اوّزد کینی خرّد؟ 
متال دیگر, اگر سیلی بياید و اسباب و اثاث تو را ببرد ایا ادم عاقل با ان سیل کینه و 


دشمنی می‌ورزد؟ 


ور بیامد باد و دستارت ربود کی تو را با باد دل خشمی نمود؟ 
متال دیگر, اگر باد بیاید و عمامه (یا کلاهت) را ببرد کی ممکن است که در دلت نسبت 
باه خععکی قوی؟ مسلما مین نت کی جون مو‌داتی کنذباه اغخیار و اراده‌ای 


ندار د. 


خشم در تو. شد بیان اختیار تانگوئی جبریانه اعستذار 
خشم در تو نشان می‌دهد که اراده و اختیار در تو وجود دارد, تا مانند جبری‌مشربان 
برای اعمال خود بهانه نتراشی. [دزد مالت را می‌برد» سیل نیز مالت را می‌برد. اما تو نسبت به 
دزد خشمگین می‌شوی ولی نسبت به سیل هیچ خشم و کینه‌ای به دل نمی‌گیری. دلیل این امر 
چیست؟ قهر دلیلش اینست که تو یقین داری که دزد در افعالش مختار است و سیل غیر مختار. 


۱. ر.ک. مختصر نافع. ص ۳۶۲ ۶۲ تر جمه شرائع الاسلام (محقق حلی), ج ۴. ص ۱۸۸۴ نعت . 
۲ به عنوان نمو نه رجو ۲ شود به انندراج» ح ۴. ص ۰٩‏ 5 
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پس اینکه در اظهار خشم و غضب میان ن دو بدیده فرق می‌نهی نشان می‌دهد که 7 تو اختیار 
دار ی. ] 


شتربان آشتری را می‌زند آن شتر قسصدٍ زننده می‌کند 
مثال دیگر, اگر ساربان شتری را بزند شتر به ضارب خود حمله می‌کند. 
خشم اشتر نیست با آن چوب او پس ز مختاری. شتر پرده‌ست بو 
اما شتر هرگز نسبت به چویی که ساربان با آه ن او را زده است خشم و کینه‌ای به دل 
نمی‌گیرد. پس معلوم می‌شود که حتی شتر نیز به مختار بودن انسان پی برده است. [وقتی 
شتر و کلاً حیوانات از مختار بودن انسان خبر دارند پس وای به حال کسی که دم از جبر 


می‌زند. ] 


۰ ۰ ۰۰ "۳ 2 ۱ 
همچنین سگ. گر بر او سنگی زنی بر تو ارد حمله. گردد منثنی 

متال دیگر, سگ نیز همین حالت را دارد. اگر سنگی بر او بزنی, خود را جمع می‌کند 
و بر تو حمله می‌اورد. 


را گر گیرد. از خشم تو است که تو دوری و ندارد بر تو دست 
اگر می‌بینی سگ می‌دود و سنگی را که تو به سوی او پرتاب کرده‌ای می‌گیرد به سبب 
خشمی است که از تو به دل گرفته است, زیرا تو از دسترس او دوری و دستش به تو نمی‌رسد. 
[نه اينکه خیال کند سنگ مقصّر است.| 


در جایی که عقل حیوانی موضوع اختیار انسان را درک کرده است, ای عقل انسان حیا 
کن و اینقدر نگو که من در افعال و اعمالم مجبورم. 





۱. مُنْنی: خمیده. دوتا. نمت فاعلی از مصدر انثناه, در اینجا منظور حالت سگ است به هنگام هجوم. زیرا 
سگ وقتی می‌خواهد به کسی حمله کند اندام خود را خمیده و جمع و جور می‌کند. 
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 . _ )۳۰۵۵(‏ روشنست این. لیک از طمُع محور" آن حورنده چشم می‌بندد ز نور 
این مطلب روشن است. یعنی وجود اختیار در انسان امری بدیهی است. ولی آن 
کسی که مثلاً محّری می‌خورد به طمع خوردن بیشتر, چشم خود را از سپید صبح صادق 
می‌بندد. [مراد از «نور» روشني صبح صادق است. رجوع شود به شرح بیت (۱۶۹۲) دفتر 


چهارم.] 


( ۳۰۵۶) جونکه کلی میل او نان خوردنی‌ست رو به تاریکی نهد که روز نیست 
چون که میل عمومی او به سوی خوردن نان و طعام است. صورتش را به طرف 
تاریکی می‌کند و تلقینا به خود می‌گوید: هنوز روز (فجر صادق) نشده است. 


(۳۰۵۷) حرص,. چون خورشید را پنهان کند چه عجب گر پشت بر برهان کند؟ 
وقتی که حرص و طمع. خورشید را پنهان می‌کند. یعنی خورشید را نادیده می‌گیرد. چه 
تعجبی دارد که از دلیل و برهان واضح رخ برتابد؟ [ ادم شکمباره وقتی هم بخواهد روزه بگیرد 
سحرگاهان بی‌امان می‌خورد و لحظه‌ای از طعام دست نمی‌کشد. و چون فجر صادق بدمد. خود 
را به نفهمیدن می‌زند و بر سبیل تلقین به خود می‌گوید: تا فجر صادق خیلی وفت مانده است! 
صدای اذان را هم که بشنود می‌گوید اين دعای سحر است! 
منظور سه بیت اخیر: در جایی که شخصی برای خوردن چند لقم بیشتر. خورشید 
جهان‌افروز را انکار می‌کند. تعجبی ندارد که چبریان قوّه اختیار را که یک پدیدة روانی است 


منکر شوند.] 


حکایت هم در بیان تقربر اختیار خلق و بیان آنکه تقدیر و قضا سلب کنندة اختیار نیست 


(۳۰۵۸) گفت دزدی شحنه را کای بادشاه آنچه کردم سود آن حکم اله 


تا تناقضی ندار د. 


۱. شخور: طعامی که در محر ماه رمضان می خورند. 
۲ شخنه: داروغه, عسس. جمع: شخن. 
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معنی بیت: دردی به دار وغه شهر گفت: 2 امیر جرمی که مرتکب شدهام از تقدیر خدا 


بو د. 
سا 0 ۲ ۶ ۳ ‌ ۹ 1 
گفت شخنئه: انجه من هم می‌کنم حکم حق است. ای دو چشم روشنم 
داروغه گفت: ای نور دو چشم بینای من, کیفری هم که من می‌دهم از تقدیر خداوند 


. ۲ ِ ۳ ۰ . " : 
از دکانی گر کسی تربی برد کین ز حکم ايزد است ای با خرّد 
به عنوان مثال, اگر کسی تبی از دکانی بردارد و بگوید: ای خردمند اينکه من ترپ را 


بر سرش کوبی دو سه مشت ای ره حکم حقّ است این که اینجا باز ن 
توب را سرجایش بگذاری. 


۳-4 ۰ 9 ۳ ۱ ۳ ۳ رگ" 
در یکی ترّه چو این عدر ای فضول می‌نیاید پیس بقالی قبول 
ای یاوه‌گو در جایی که چنین عذری به خاطر برداشتن یک عدد تَرّب مورد قبول 
سبزی‌فروش نیست. [مراد از «تره» در اینجا همان ترب است. این بیت شرط است و بیت بعدی 


جزای شرط.] 


تو جگونه بر جمین عذری تکیه می‌کنی و اطراف اژدهایی می‌گردی؟ [مراد از «اژدها» 
شاید اعمال قبیح باشد و نیز جایز است (به قول انقروی) مراد از آن قهر و غضب الهی اند 


۱. کرة: زشت. بدمنظر. 

۲ فصّول: یاوه گو, کسی که به کاری غیر ضرور می‌پر دازد. 
۳ بقل سبزی‌فروش, تره‌فروش, غله فروش. 

۴ ر.اک. شرح کبیر انفروی. ج ۰۱۳ ص ۹۶۰. 


0۱0 ۰۲9 


)۳۰۵۹( 


)۳۰۶۰( 


۳۰۶۶۱ ( 


)۳ ۰۶۶۲ ( 


)۳۰۶۲( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۰ شرح جامع مثنوی معنوی | ۵ 


۳۰۶۶۴ ( 


نیکلسون نیز بی آنکه به انقروی اشارتی کند همان مطلب را گفته است. احتمالاً از او اتتباس 
کرده. شاید هم توارد ذهنی باشد. الله اعلم. 

منظور بیت با توجه به دو احتمال فوق: ای جبری جرا به بهانهٌ اينکه اعمالت جبری 
است گرد اعمال زشت می‌گردی؟ یا: ای جبری جرا به بهانة مجبور بودن کاری می‌کنی که 


موجب فهر و غضب الهی شود؟] 


از چنین عذر ای سلیم" نانبیل ‏ خون و مال و زن همه کردی سبیل" 

ای ابله نانجیب. با ۷۹ بهانه‌ای خون و مال و زن عموم مردم را بر خودمباح 
کرده‌ای؟ [برخی از شارحان در شرح مصراع دوم دچار اشتباه شده‌اند. گفته‌اند: «ای جبری 
تو با اعتقاد به جبر کافر شدی و در نتیجه جان و مال و همسرت مباح می‌شود.» این 
وجه از جند جهت مخدوش و بی‌اساس است. اولا در تاریخ فرّق و نحل اسلامی جبریان نیز 
مسلمان شمرده شده‌اند و کسی آنان را کافر ندانسته است. ثانیاً اگر عقیده به جبر (فرضا) 
موجب ارتداد کسی شود دیگر زوجه او به تصاحب دیگران درنمی‌اید. بلکه فقط عقد نکاح 
فسخ می‌شود و زن عِدّهُ وفات نگه می‌دارد. زیرا ارتداد در حکم فوت است. همجنین اموال او 
نیز تصاحب نمی‌شود بلکه میان ورئه او تقسیم می‌گردد. چنانکه در وسائل الشيعة. ج۱۸. 
«باب عَیالْع» حدیثی آمده است که: کل شم او عن‌الاشلام.. فان دماح لَن سم 
الک و اشرأنه بان منه نوم از و یه ناله علی رنه رتفد امرأئه عدّة الشترفی 
عنهّا. «هر مسلمانی از اسلام خارج شود... خونش بر کسی که ارتداد او را یشنود مباح گردد و 
همسرش از هنگام ارتداد از ار جدا شود و اموال او میان وارثانش تقسیم گردد و همسرش عَدَء 
وفات نگه دارد.» و ثالعاً با سیاق و سباق ابیات پیشین و پسین نمی‌سازد. پس منظور بیت 
اینست: ای جبری تو جبر را بهانه کرده‌ای که کارهای زشت و ناسند خود را از قبیل 
تجاوز به جان و مال و ناموس مردم توجیه کنی. و الا فطرتاً می‌دانی که هر کس مسئول اعمال 


خویش است.] 


۳ 


۲ شلیم: ساده دل, ساده لوح ابله. 
1 نبیل: نجیب, اصیل: پزرگوار. هو سمتد4. 
۲ سبیل کردن: مباح کردن. 
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حکایت در بیان اختبار.. ۸۴۱ 


هر کسی پس سبلتٍ تو برکند عذر آرد. خویش را مضطر کند 
اکر بهانة جبر مقبول باشد هر کسی می‌اید و سبیل تو را می‌کند یعنی تو را مورد آزار 
قرار می‌دهد و بعد بهانه می‌آورد که چون همه اعمال انسان چبری است جفای من نیز بر تو 
جبراً صورت گرفته است. 


۳ ۳ ۰ 1 ۰ ات 
حکم حق گر عذر می‌شاید تو را پس بیاموز و بده فتوی مرا 
اگر تقدیر الهی در نظر تو بهانة مناسبی برای ارتکاب جرائم است» پس این مساأله را به 
من نیز بیاموز و فتوایی به من بده. [تا با تکیه بر فتوای تو من نیز با خیال راحت مرتکب گناه 


شوم. این بیت و دو بیت بعدی بر سبیل طنز و توبیخ جبریان امده است.] 


زیرا من ارزوها و شهوات بسیاری دارم. اما از ترس و خوف خدا دستم سسته است 


پس کرم کن. عدر را تعلیم ده برگشا از دست و پای من گره 
پن لت کی آین بیان را ید می خی باد ده و از جمستو بان ره را با کی وا با یال 


راحت به جرم و جریرت پردازم.] 


اختیاری کرده‌یی تو پیشه‌یی ک‌اختیاری دارم و اندیشه‌یی 
تو ای جبری, برای خود پیشه‌ای انتخاب کرده‌ای. یعنی ای جبری تو از میان این همه 
کار و پیشه, حرفة خاصی را برگزیده‌ای. تو با همین عمل به همه می‌گویی: من دارای اختیار و 
اندیشه‌ای خاص هستم. 


ورنه چون بگزیده‌یی آن پیشه را؟ از میان پیشه‌هاء ای کدخدا 


وگرنه ای بزرگ. اکر اختیاری نداری پس چرا از میان ان همه پيشه. بیشه خاصی را 
انتخاب کرده‌ای؟ 


۱. می‌شاید: شایسته و رواست. 
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چونکه اید نوبت نفس و هوا تست مره اخها. اند نو وا 
هرگاه نوبت به نفسانیات و شهوات می‌رسد بیست برابر ادم‌های معمولی در خود 
احساس اختیار می‌کنی. یعنی چهارنعله در میدان شهوات می‌تازی. 


جون برد یک حبه از تو یار. سود اختیار جنگ در جانت گشود 
هرگاه مثلاً یکی از دوستانت ذژه‌ای از سود و منفعت تو بکاهد اختیار جنگیدن با او در 
جانت ظهور می‌کند. 


چون بیاید نويت شک نم اختیارت نیست. وز سنگی تو کم 
لیکن هرگاه نوبت به شکر و سپاس نعمت‌های الهی می‌رسد اختیاری در خود احساس 
نمی‌کنی و خود را از سنگ و جماد هم کمتر می‌دانی. [در امور خیر تنبلی می‌کنی و جبر را 
بهانه می‌کنی. ولی در امور شرّ جالاک و مختاری.] 


دوزخت را عدر این باشد یقین کاندرین سوزش مرا معدور بین 
بی تردید دوزخ نیز همین بهانه را می‌آورد و به تو می‌گوید: از اينکه تو را در خود 
می‌سوزانم هیچ اختیاری ندارم. عذر مرا بپذیر! 


کس بدین حجت جو معذورت نداشت ور کف جلاد این دورت نداشت 
نمی‌دارد. و چنین عذرهایی تو را از دست میرعضب دور و مصون نمی‌سازد. [اين بیت کلا 


پس بدین داور" جهان منظوم شد حال آن عالم همّت معلوم شد 


۱ داور: در اصل «دادوره به معنی صاحب عدل و داد است. مانند «هنرور»» «دانشور». لیکن دال دوم را 
برای رعایت تخفیف حذف کرده‌اند. «داور» از نام‌های خداست به معنی قاضی, عادل, دادگر هم امده 
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حکادت در بیان اختبار... ۸۰.۳ 


این دنیا احوال آن دئیا هم برای تو معلوم گردد. [ مراد از «داور» در اینجا (به قول اکبرابادی) 
اختیار است. با توجه به اين نظر منظور بیت اینست: همانطور که پاداش و کیفر این جهان 
مترتّب بر اختیار است. یاداش و کیفر اعمال در آن جهان نیز مترتّب یر اختیار است.] 


0۳0 9 


۱ 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۲۵3, 


حکایت هم در جواب جبری و اثبات اختیار و صحّت آمر و نهی, و بیان 

آنکه عذر جبری در هیچ ملتی و در هیچ دینی مقبول نیست و موجب 
خلاص نیست از سزای آن کار که کرده است. چنانکه خلاص نیافت 
یس جبری بدآن که گفت: با یرال یلعای 





خلاصه داستان 

شخصی بالای درختی رفت و شاخه‌های آن را محکم می‌تکاند و میوه‌ها را می‌خورد 
و بر زمین می‌ریخت. صاحب باب امد و گفت: خجالت بکش! داری چه کار می‌کنی؟! آن 
شخص با گستاخی تمام گفت: بنده‌ای از بندگان خدا می‌خواهد میوه‌ای از باغ خدا بخورد. این 
کار جه ایرادی دارد؟! صاحب باغ دید بحث و مجادله با او فایده‌ای ندارد. پس غلام ترک خود 
ر صدا زد و گفت: آن چوب و طناب را بیاور تا جواب مناسبی به این درد بدهم! دست و پای 
او را بستند و صاحب باغ محکم با چوب او را مضروب کرد. دزد می‌گفت: اخر از خدا حیا کن 
چرا من بی‌گناه را می‌زنی؟ صاحب باغْ جواب داد: من که کاره‌ای نیستم! پندهُ خدایی دارد با 
چوب خدا بر تن بندهٌ دیگر خدا می‌زند! دزد که نمی‌توانست شدّت ضرب و شتم صاحب باغ را 
تحمل کند گفت؛ از بهانه تراشی‌های جبریانه توبه کردم و اعتراف می‌کنم که در کارهای ادمیان 
«اختیار است. اختیار است. اختیار.» 

مولانا این حکایت را در نقد اهل جبر آورده است. او در اين حکایت تفهیم می‌کند که 
ال تخیر و اتتار زا نی بان از یی سافقات کلام به انهام‌رسار زبس ایس کود 
مناقشاتِ کارافزا به مصداق آلکلام یَجُء الکلام تا نفخ صور می‌رود و هیچ نتیجه‌ای هم حاصل 
نمی آید. از اینرو مولانا خود در شرح و جرح این مطلب بر نهج متکلمان و مناقشه کنندگان 
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حرفه‌ای حرکت نکرده است. کلام او در این باب (همچون ابواب دیگر) اقناع کننده و 
اطمینان‌بخش است. حاقْ سخن او در اين باب اینست که اراد مطلقة الهی, نافي ارادة انسانی 
نیست. پس هر کس مسئول اعمال خویش است و تمتشک به بهانه‌های جبریانه مسموع نیست. 
او می‌گوید انتظار هر تکلیفی متناسب با مقدورات, امری کاملاً معقول و مقبول است به طوریکه 
حتی از حیوان نیز توقع داریم که در حد مقدورات خود امور محوله را به انجام رساند تا چه 
رسد به انسان. چنانکه خر و استر اگر طبق اتظار صاحب شود حرکت نکنند سیخونک 
می‌خورند. یس وای به حال کسی که به بهانة جبر خود را از مسئولیت معاف می‌کند. 
عزد لو 


آن یکی می‌رفت بالای درحت می‌فشاند آن میوه را دزدانه سخت 
شخصی بالای درخت رفته بود و دزدانه میوه‌ها را از شاخه‌های درخت می‌تکاند. (در 
مطلع این فصل قسمتی از ای ۱۵ سور؛ اعراف آمده است که توضیح آن در شرح‌بیت(۱۴۸۸) 
۳ ای رو 1۳ بر 6 
دفتر اول گذشت. نیز عبارت القلیل یّدل علی‌الکثیر «کم بر زیاد دلالت کند» یا «مشت نمونه 


خروار است» در مقدمه عربی دفتر اول [ ات 


۳ ‌ ۱ و اه 1 2 ٩‏ 
صاحب باغ امد و گفت: ای دنی از خدا شرمیت کو؟ چه می‌کنی؟ 
صاحب باغ آمد و گفت: ای فرومایه. مر از خدا حیا نمی‌کنی؟ مشغول چه کاری؟ 


گفت: از باغ خداء بندهٌ خدا گر خورد خرما که حق کردش عطا 
آن شخص گفت: مگر چه اشکالی دارد که بند خدا از باغ خدا خرمایی بخورد 
که حضرت حق به او عطا کرده است؟ (جزای شرط لفظاً در بیت فوق ذکر نشده بلکه تقدیرا از 


ان مستفاد می‌شود.] 


۱ دنی: فرومابه, سینت . 


0۳00 9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


حکایت هم در جواب جبری و... ۸۳۲۷ 


بخل می‌ورزی؟ 


صاحب باغ گفت: اهای «َییْک» آن طتاب را بیاور تا جواب این شخص را بدهم. 
[ «بوالحسن» در اینجا اسمی است معادل فلان و بهمان. يا زید و عمُرو.] 


پس ببستش سخت آن دم بر درخت می‌زد ار بر پشت و ساقش چوب. سخت 
پس صاحب باغ آن شخص را محکم بر درخت بست و به‌شدّت با چوب بر پشت و 


ساق پایش می‌کوفت. 


گفت: اخر از خدا شرمی بدار می‌کشی این بی‌گنه را زار زار 
وضع هی دی : 
گفت: از چجوب خدا, این بنده‌اش می‌زند بر پشتٍ دیگر بنده‌اش 


صاحب یاغ بر سبیل طنز و تعریض گفت: این بند؛ خدا با چوب خدا دارد بر پشت بندء 


چوب حق و پشت و پهلو آن او من غلام و ال فرمان او 
این چوب. چوب خداست و پشت و پهلوی مضروب نیز به خدا تعلق دارد. و من نیز 
گفت: نو به کردم از چبر ای عیار اختیارست. اختیارست. اختیار 


شحص مضروب گفت: ای جوانمرد از اعتقاد به جبر توبه کردم. واقعاً که اختیار است. 
اختیار است. اختیار! 


. ایک از نام‌های غلامان ترک اشترت: (ر.گ. شرح مثنری و لی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر پنهم. ص ۱۲۵) 
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۳۰۸۷ ( 


)۳۰۸۸( 


)۳۰۸۹( 


اختیارات. اختیارش هست کرد اختیارش چون سواری زیر گرد 
اشتیاراتن که در وود آنمان‌ها نهاده شنده از اخشار خدا بوجود آمده است. اخعبار او 
مانند اسب‌سواری است که در انبوه گرد و غبار پنهان شده است.[حکیم سبزواری بیت فوق را 
با زیان حکیمانةٌ خود شرح کرده که مضمون آن اینست: امر عرضی باید به امر ذاتی منتهی 
شود. چنانکه وجود عارضی ممکن‌الوجود منتهی می‌شود به وجود ذاتی واجب‌الوجود پالات. 
همینطور اختیارات عارضی منتهی می‌شود به اختیار ذاتی واجب‌الوجود. حکیم این مطلب را از 
تحقیقات اختصاصی مولائا دانسته است .] 


اختیارش اختیار ما کند امر. شد بر اختیاری مُسعَند" 
اختیار خدا اختیار مار افریده است. امر و نهی (تکلیف و تعهّد) متکی بر اختیار انسان 
است. یعنی جون انسان موجودی مختار است بس حق تعالی او را مسئول اعمالش کرده است. 
۲ کلا آرامر و نواهی با وجود اختیار. معقول و مقبول است. جنانجه انسان اختیاری نداشت امر 
و نهی و تکلیف نیز از او ساقط می‌شد. [وفتی قبول کنیم که انسان مظهر اسماء و صفات الهی 
است و از جمله اسماء و صفات الهی مُرید (< با اراده) و اراده است. پس نتیجه می‌گیر یم که 


انسان نیز یه طور سیی دارای اراده و اختیار انیت 


حاکمی بر صورت بی‌اختیار هست هر مخلوق را در اقتدار 
حکمرانی بر موجودات بی‌اختیار در حیطة قدرت هر افریده‌ای است. [یای «حاکمی» 
را باید مصدری خواند. تا معنی حکومت و حکمرانی دهد و با سیاق بیت فوق سازگار اید. 
(چنانکه اکبرآبادی, عبدالفتاح, خواجه ایّوب و نیکلسون و دیگران مصدری گرفته‌اند. برخی نیز 
یای نکره و وحده بنداشته‌اند که سهو است). مراد از «صورتِ بی‌اختیار» جمادات و نباتات و 
حیوانات است. 
منظور بیت: سلطه و حکمرانی بر موجودات بی‌اختیار از هر افریده‌ای برمی‌اید. ولی 
حکنرانن. بر موجووات عختار (* ادفیان) سختص دات اعد بت است:۱ 


۳ ۳۹ شرح اسرار ص .۱ 
۲ مُسْتند: تکیه داده شده. اسم مفعول از باب افتعال. 


0۱0 ۰۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


حکایت هم در جواب چبری و..۰ ۸۴۹ 


تاکشد بی‌اختیاری صید را تابرد بُرفته گوش او زیْد را (۳۰۹۰) 
تا آن موجود حاکم صید را بی انکه اختیاری داشته باشد به دنبال خود بکشاند و گوش 
فلان و بهمان را بگیرد و پیترّد. [«زید» و تالي آن «عَمُرو» معادل فلان و بهمان است. در اینجا 
مراد کسی است که اسیر و مقهور دیگری واقع شده مانند غلامان و بردگان که در براير صاحب 
خود اختیاری ندارند.] 


لیک بی‌هیچ التی صنع صَمَّد اختیارش را کمند او کند (۳۰۹۱) 
اما قدرت و خلاقیّت خداوند بی‌نیاز بدون هیج وسیله‌ای اختیار انسان را کمند خود او 
می‌کند. [ضمیر («ش ) در «اختیارش» راجم اه به ((ر ید )). 
منظور بیت: خداوند بدون احتیاج به ایزار و ان اختیار انسان را به صورت کمندی 
درمی‌آورد و با آن او را به دنبال ارادءٌ خود می‌کشاند. اری اختیار ما مقهور اختیار حضرت 
حق است. چنانکه در قسمتی از 7 ۸ و ۲۱ سوره انعام می‌فرماید: و هرالْفاهه فوق عباده... 


(و خداوند بر تتاکاتی عمال فهر و اقتدار ر دارد...» ] 


ری ترافس 5 بی‌سگ و بی‌دام حق صیدش کند ۰ (۳۰۹۲) 
اختیار انسان, او را به بند می‌کشد. خداوند بدون سگ و دام. او را صید می‌کند. [نیز 
جایز است که مرجع ضمیر «اختیارش» صَمَدٍ مذکور در پیت پیشین باشد. یعنی اختیار 


9 ۱ . ۳ 
ان دروگر حاکم چوبی بود وان مصوّر حاکم خوبی بود (۲۰۹۳) 
به عنوان مثال, نجّار بر چوب تسلط دارد. و نقاش نیز بر نقوش زیبا. 


هست آهنگر بر آهن قیمی هست ببتا هم بر آلت حاکمی (۳۰۹۴) 
تمثیل گفته شده, بسط دهنده مطلبی است که در بیت (۳۰۸۹) همین دفتر امده است.] 


ِ, دروگر: درودگر نجار. 
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)۳۰۹۹۱( 


نادر این باشد که چندین اختیار ساجد اندر اختیارش بنده‌وار 
۲ گنتا که این اختیار بنده‌وار در برابر اختیار خداوند سجده می‌کند. 


قدرتِ تو بر جمادات از نبرد کی جمادی را از آنها نفی کرد 

قدرت و اقتداری که تو در برخورد با جمادات بکار می‌بری کی ممکن است که جماد 
بودن را از آنها سلب کند؟ [مولانا با این مثال می‌خواهد بگوید که هرچند اختیار حق‌تعالی بر 
جمیع اختیارات غالب است. لیکن موجب نفی آنها نمی‌شود. او به این قاعده حعما اشارت 
دارد که آلذّاتی لایتَحلَفَ. «هر امر ذاتی تخلّف‌پذیر و تبتل‌پذیر نیست.» تو ای انسان با آنکه 
می‌توانی بر جمادات سیطره یابی ولی نمی‌توانی جمادیّت را از انها سلب کنی. زیرا جمادیّت 
برای جماد امری ذاتی است و ذاتی تبدیل نیابد. همینطور چون انسان ذاتاً متحرکي بالاراده 
است, هرچند اراد حق بر او غالب است, لیکن اراد حق, اراد؛ انسان را نفی نمی‌کند. پس 
انسان مسئول اعمال خود است و تشبتات جبریانه مسموع نیست .] 


قدرتش بر اختیارات آنچنان نفی نکند اختیاری را از آن 
قدرت خداوند نیز اختیارات را از بندگان سلب نمی‌کند. 


خواستش می‌گوی بر وجه کمال که نباشد نسبت جبر و ضلال 
اراد الهی را به کاملترین وجه بیان کن تا به جبر و گمراهی منسوب نشوی. [اگر قهر و 
غلبة اراد الهی را به گونه‌ای بیان کنی که موجب نفی ارادهٌ انسان شود دچار جبر و کژی 
شده‌ای. و اگر بگویی که ارادةٌ حق تعالی موجپ سلب اراد بشری نمي‌شود سخنی صحیح 
گفته‌ای. ] 


۱. مقتبس از شرح اسرار ص ۳ 
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خود انتخاب می‌کند.] 


زآنکه بی‌خواه تو خود کفر تو ئیست کفر بی‌خواهش تناقض گفتنی‌ست 
زیرا بدون ارادة تو هرگز کفر تو تحقق پیدا نمی‌کند. و تحقق کفر بدون اراده و اختیار 
نوعی تناقض‌گویی است. [وقتی فرد کافر بگوید: «من اجباراً دچار کفر شده‌ام» این جمله هم 
متضمَن اثبات کفر است و هم نفی کفر, نیز هم گویای جبر است و هم اختیار. زیرا معنی‌اش 
ینست که من کفر را نمی خواستم (اختیار) ولی اقتدار الهی مرا بر کفر مجبور کرده است(جبر). و 
این معنی اثبات اختیار. بس عقیده به جبر به تناقض می‌انجامد.] 


امر. عاجز را قبی است و ذمیم" خشم بتر خاصه از رب رحیم 
امر و نهی کردن بر شخص ناتوان امری زشت و نکوهیده است, و خشم گرفتن بر 
شخص مجبور بویژه از طرف پروردگار مهربان, بدتر و قبیح‌تر است. [اگر شخصی عاجز و 
درمانده باشد و نتواند تکالیف محوله را به انجام رساند (مانند دیوانگان و صنغار) 
جایز نیست که امر به قهر و غضب متوسّل شود بخصوص این کار از حضرت حق که حکیم و 
رحیم است قبیح‌تر می‌نماید. متکلمان شیعه و معتزله تکلیفي مالا یطاق را جایز نمی‌دانند. 


یعنی این را قبول ندارند که خداوند بندگان خود را به اموری که از حیطة توانایی آنان 
بیرون است مکلف سازد. در حالی که اشاعره عقیده دارند که خداوند چایز است که بندگان 
خود را به انجام اموری که هم در حیطة توانائی آنان است و هم خارج از آن, مکلف 


کند. 


گاو گر یوغی" نخیرد می‌زنند هیچ گاوی که یرد شد نوند؟ 
په عنوان متال, گاوی را که از نهادن یوغ امتناع کند می‌زنند. اما آیا گاوی که پرواز نکند 
حقیر و زیون می‌شود؟ [وجه این متّل در بیان رابطه تکلیف و مقدورات است. گاو چون استعداد 
قبول یوع را دارد همه انتظار دارند که به یو گردن نهد و اگر امتناع ورزد مضروب شود. اما 
همه می‌دانند که گاو استعداد پرواز ندارد, و لذا کسی به گاو نمی‌گوید قرو ابر 0 


۱ ذمیم: مذموم؛ نایسند. 
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کتک می‌خوری. مولانا در بیت بعدی به نفع اختیار انسان نتیجه گیری می‌کند.] 


كِ_- ۲ ۳ ۱ ۱ ۱,۶ 

گاو جون معذور نبود در فضول صاحب گاو از چه معذور است و دول ؟ 
در جایی که گاو اگر از انجام کارهای در حذ توان خود سرکشی کند معذور نباشد, آیا 
صاحب او معذور و معاف می‌گردد؟ یعنی وقتی از حیوان توقع داریم در حد مقدوراتش 
کارهای محوله را انجام دهد آیا از انسان چنین توقعی نباید داشت؟ [«معذور نبود در فضول» 
یعنی در سرکشی و تجاوز از کارهای محوّله عذرش پذیرفته نیست. «دول» را اکبرآبادی به 
معنی حیله گر دانسته و آن را منادایی فرض کرده که حرف ندایش حذف شده است. یعنی ای 
و ۷ ۳ ۰ ۰ 1۰ ۰ ۳ ها ۰ هه ۱ ۰ 
حیله گر! و انقروی آنرا به معنی ضعیف و ناتوان گرفته است .و چون شخص ناتوان از تکلیف 


معاف است لذا معنی معاف از آن مستفاد می‌شود.] 


جون نه‌یی رنجور. سر را بر مَبَند اختیارت هست. بر سبلت مخند 
وقتی بیمار نیستی سرت را بی‌جهت مبند. وقتی تو اختیار داری خود را مسخره مکن. 
[مصراع اول اشارت است به ضرب‌المثلی که توضیح آن در شرح بیت )٩۷۸(‏ دفتر اول امده 


۳ 


جهد کن کز جام حق یابی نوی بی‌خود و بی‌اختیار انگه شوی 
بکوش تا از جام عشق حضرت حق تازگی و نشاط یایی, در آن صورت بی‌خویش و 


استغراق در حق پیش می‌آید. توضیح این مطلب در شرح بیت (۱۴۶۵) دفتر اول آمده است.| 


بو ۳۹ و . مس 5 ۳ ۰ ۱ ِ 
انکه ان می را بوّد کل اختیار تو شوی معدور مطلق,. مست‌وار 


در آن صورت همه اختیارات با شراب عشق الهی است, و تو مانند مستان مطلقاً معذور 


خواهی سل 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۱۲۶. 
۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی» ح ۳ص ۷۰« 
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۳ - * 
هر چه کوبی, کفتهٌ می باشد آن هر چه وی . رُفتة" می باشد آن 
در این حال هرجه بکوبی. کویيدء شراب است. و هرجه را بروبی روبیده شراب است. 


می‌تراشد فرق دارد.] 


کی کند آن مست جز عدل و صواب که ز جام‌حق کشیده‌ست او شراب 
آن که از شراب عشن الهی مست شده جز عدل و راستی جه خواهد کرد؟ [اين ابیات 
آه ۱ 


۴ 


جنانکه جادوگران به فرعون گفتند: درنگ کن. زیرا ادم مست هراسی ازز اه تین 
دست و پای خود ندارد. [اشاره اس نت ایا ۱ سوره شعراء که توضیح آن در شرح بیت 
(۱۶۱۹) دفتر اول امده است.] 


دست و پای ماء می آن واحد است دست ظاهر. سایه است و کاسد" است 
دست و پای حقیقی ما شراب عشق حطرت احدیّت است. دست و پای ظاهری, 
سایه‌ای از ان دست و پای حقیقی نیست و بی‌اب و تاب است. [طبق حدیث قرب نوافل 
بنده‌ای که مقرّب درگاء حضرت حق می‌گردد. حق تعالی اعضاء و جوارح او می‌شود. یعنی این 
بنده با فانی شدن در حضرت حق بقای حقیقی می‌یابد. توضیح این مطلب در شرح بیت 
(۱۹۳۸) دفتر اول امده است.] 


س‌ 
۱. کفته: مخقف کوفته به معنی کوبیده شده. 
۲. رویی: برویی, جارو کنی. 
۳ رز فته: رویبده سده. 
۴ بیست: مخفف بایست, توقّف کن. 


۵ کاسد: بی‌رونق, بی اب و تاب. 
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۲ شرح جامع دشنوی معنوی / ۵ 


معنی ما شا له کانَ بعنی خواست خواست او و رضا. رضاي او جویید. از خشم 
دیگران و رد دیگران دلتنگ مباشید. آن کانٌ اگرچه افظ ماضی است لیکن 
در فعل خدا ماضی و مستقبل نباشد که لیس عْدالّه صباحٌ و لامَساء 
 ._ ۱۱‏ قول بنده آیش شاءاللَه کان بهر آن نود که تنبل کن در آن 
ال تور سان ان لب ات > که اراد هی نافی اراد؛ انسانی نیست و 
نباید مشیّت مطلقة الهی را بهانه کرد و از مسئولیت اعمال خویش تن زد. 
معنی بیت: این سخن بنده که می‌گوید: «هر آن چیز را که خدا بخواهد همان می‌شود» 
یرای آن نیست که در کار تنبلی کند. [همانطور که در مطلع فصل حاضر گفته شده «کَان» فعل 
ماضی است یعنی «بود». اما چون خداوند و فعل او از میات و کیفیّات منرّه است لذا زمان نیز 
بر فعل الهی جاری نمی‌شود. بنابراین «کانٌ» و «شاء» که فعل ماضی است معنی دوام و وصف 
دارد نه زمان خاصض. از اینرو در ترجمه ماشاء‌الله ان تناها خ رسد 
پلکه باید گفت: آنچه خدا خواهد شود. در صرف عربی نیز در چند مورد فعل ماضی معنی 
مضارع می‌دهد و مورد فوق یکی از آن موارد است.| 


 )۳۱۱۲(‏ بلکه تَخریض است بر اخلاص و جد که در آن خدمت. فزون شو مستعد 
بنده خدا در خدمت و طاعت ۳ آمادگی بی بیشتر ی داشته باش 


۱۳۱۱۳۱ گر بگویند آنچه می‌خواهی تو راه" کار کار توست بر حسب مراد 
اگر (فرضا) به تو بگویند: ای جوانمرد. تو هرچه خواهی همان خواهد شد. و هر کاری 
مطابق میل و مراد تو انجام می‌گیرد. 


(۳۱۱۴) آنگهان تنبل کنی جایز بود کانچه, خراهی, و انچه گویی آن شود 
در آن صورت اگر تنبلی نشان دهی جایز است, زیرا هرآنچه بخواهی و هرانچه بگویی 
۱. تخریض: برانگیختن, تحریک کردن. 


5 راد: جوانمرد. صاحب همّت, دلیر. 
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دعنی ما شاءالله کان .. ۸۵۵ 


چون بگویند ای" شاءالله کان خکم. حکم اوست مطلق جاودان (۳۱۱۵) 
اما اگر بگویند؛ «هرجه خدا خواهد همان شود». فرمان, فرمان مطلق و جاودان اوست. 


[اين کار شرط است و بیت بعدی جزای شرط.] 


پس چرا صدمرده اندر ورد او بر نگکردی بندگانه گرد او؟ (۳۱۱۶) 
پس چرا با نیرویی برابر صد مد یعنی با نیروی صدچندان و بنده‌وار به ذکر و طاعت او 
نمی‌پردازی؟ [ای جبری‌مشرب حال که اراد بشری بدون تلاش تحقق نمی‌پذیرد پس چرا 
بهانه تراشی می‌کنی و خود را از سعی و اجتهاد برکنار می‌داری؟ جا دارد که در اعمال و احوال 
خود کوشا باشی تا به اقتضای مشیّت الهی به مراتب والا نایل شوی.] 


گر بگویند: آنچه می‌خواهد وزیر خواست آن اوست اندر دار و گیر" ‏ (۳۱۱۷) 
مثلا اگر به تو بگویند, یعنی چنین شایع شود که فلان وزیر در امور سیاسی و حکومتی 
هرچه بخواهد همان می‌شود. [اين بیت کل شرط است و بیت بعدی جزای شرط.] 


گرد او گردان شوی صد مُرده زود تا بریزد پر سرت احسان و جود (۳۱۱۸) 
تو با نیرویی صدجندان فورا اطراف او می‌گردی تا آن وزیر تو را مشمول بخشش و 


می‌شود. پس چرا من بیهوده تلاش کنم؟] 


یا گریزی از وزیر و قصر او؟ این نباشد جست و جوی نصر او ۱۱ ۱ ۳) 
یا آیا از آن وزیر و کاخ او فرار می‌کنی؟ مسلماً فرار کردن راه طلب یاری و احسان 
وزیر لیست. 





۱ آیش: مخقف «أَیٌ شیء» به معنی هرچیز, 
۲ دار و گیر: سیاست و حکومت, کر و فر. 
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۶ شرح جامع دثنوی معنوی ۵۱ 


)۳۱۳۰( 


)۳۱۳۱( 


)۳۱۳۲( 


)۳۱۳۳( 


)۳ ۱۳۴ 


)۳۱۲۵( 


بازگونه زین سخن کاهل" شدی مُنعکس ادراک و خاطر امدی 
اما ای جبری تو مفاد عبارتِ ماشاءاللهٌ کانْ را وارونه فهمیده‌ای. یعنی به جای اینکه 
(در اعمال و طاعات) جالاک و فعال شویی» دجار تنبلی و کسالت شده‌ای. خلا صه کلام درک و 


دریافت نو از عبارت. بر کی ات 


امر امر آن فلان خواجه‌ست هین چیست؟ یعنی با جز او کمترنشین 
بهوش باش که فرمان, فرمان فلان دولتمرد است. معنی اين جمله چیست؟ یعنی با 
اشخاص غیر او حشر و نشر مکن. 


سس ف ‌ ‌ 
گرد خواجه گرد. چون امر آن اوست کو کشد دشمن. رهاند جان دوست 


هرچه او خواهد. همان یابی یقین یاوه کم رَوٌه خدمت او بر گزین 
هرچه را که آن دولتمرد بخواهد یقینا همان را خواهی یافت. حال که امر بدین منوال 
است حرکات بیهوده انجام مده و تنها خدمت به او را اختیار کن. 


نی چو حاکم اوست گرد او مگرد تا شوی نامه سیاه و روزی‌زرد 
نه آنکه چون او حاکم است اطرافش نگردی و سرانجام رسوا و شرمنده 
شوی. 
أً مح] ‌ ,۳ ۱ 


تأْویلی که تو را دلگرم و امیدوار و چالاک و شرمسار کند تاویلی حقیقی است. یعنی 
عبارت ماشاءاللهٌ کانْ که مستمسک جبریان شده برای تشویق و تحریض آدمی در عرص 


توکس اس ای وود سار نله ین ار تاویل شوه 6 


۱ کاهل: تنبل. 
۲. تأویل: بیان مفاد کلام برخلاف ظاهر آن. 
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معني ما شاءالله ان . 


انسان باید بر تلاش خود بیفزاید و هرچه بیشتر عمل صالح انجام دهد تاویل خوبی است 


ور کند سُستت. حقیقت این بدان هست تبدیل و نه تأویل است آن 
اما اگر تاویل آن عبارت تو راسست و کاهل کند بدان که آن تأویل, تأویل نیست بلکه 
تبدیل و تحریف است 
8 
اين برای گرم کردن آمده‌ست تاره تاه دا را ده دست 
این سخن, یعنی جملة ماشاءاللهٌ ان برای دلگرم کردن تو در انجام طاعت و خدمت 
است. تا دست ناامیدان را بگیرد و آنان را به لطف و کرم الهی امیدوار کند. 


معنی قران ز قرآن پرس و بس وز کسی کتش زده‌ست اندر هوس 
معنی و مقصود قرآن را فقط باید از خود قران بپرسی و نیز از کسی که بر هوای تفس 

خود آتش زده است. [مصراع اول به شیو متعالی «تفسیر قرآن به قرآن» اشارت دارد. قرآن 
کریم بوسیلةٌ خود. خود را تفسیر می‌کند. چنانکه حضرت علی(ع) فرماید: درآ الْکِتابٍ 
دیشر که ,دنه بادا ور تقاست که استاه ف رام کر که گر را 
تصدیق می‌کنند.» پس مفّر پاید معلومات جنبی خود را در خدمت فهم قران کریم بکار 
گیرد نه انکه قران را بهانه‌ای برای اظهار فضل خود کند. باز مولی علی(ع) فرماید: 
کثاب‌الله رون به و تطون به و َو به و بطق بَضه یفض و یهد بْضَهٌ علی 
بَْض. «با کتاب خدا (قران کریم) است که بصیرت می‌یابید و (بحق) سخن می‌گویید 
می‌شنوید و برخی از قرآن, گوياي برخی دیگر از آن است. (ایات قرانی یکدیگر را 
تفسیر می‌کنند) و برخی از آن گواه برخی دیگر است.» انقروی عبارتی مشابه دو عبارت مذکور 
را نقل کرده اما نیکلسون آن را مناسب ندانسته است و مسلماً رای نیکلسون بر صواب 


مولانا در مصراع دوم می‌گوید تفسیر قران کریم را کسی می‌داند که بر خرمن هواهای 


۱. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), خطبه ۱۸. برخی در گفته‌ها و نوشته‌های خود جای «بصدق» را با « یره 
عوص کر ده‌اند. 
۲ ر.ک. بیشین, خطیه ۱۳۴. 


0۳00 9 


۸0۷ 


)۳۱۳۶( 


)۳ ۱۳۷( 


)۳۱۲۸( 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۵۸ شرح جامع دشنوی معنوی / ۵ 


قران. پاکی درون است. چنانکه در ای ۷۹ سور واقعه آمده است: ولا یمه الا الْمْطَهر ون 
«و درئیابند (حقایق فرانی را) جز باکان». پس کسی که عقل فطری خود را از حجاب‌های 
نفسانی نرهاند شمس حقیقت قرآنی بر قلبش نتابد.] 


 . _ ۳۹(‏ بیش قران گنت قرباني و پست تا که عين روح او قرآن شده‌ست 
چنین شخصی در برایر قران خاضع و قربانی شده. تا بدان حدّ که روح او به عين قران 
تبدیل یافته است. یعنی قران مجسّم شده است. 


(. _ روغنی کو شد فدای گل به‌کل خواه روغن بوی کن, خواهی تو گل 
به عنوان مثال. روغنی که بطور کامل فدای کل شده. یعنی با آن کاملا امتراج یافته 
است. در آن حال تو می‌خواهی گل را بو کن یا روغن را. هیچ فرقی نمی‌کند. 


2 ,2.۰ وه زر 2 2۵ 2 ی و ۵ ۳ 
و همجنین قد جف‌القلم یعنی جّف‌القلم و کنَبَ: لابَستّوی الطاغة رَالمَعصية 


, مر رو 228 2 و ۱ ۲ 2 ره ۵ 
ولایشتوی الما وال الم آن لایشتوی الک وَالفران 
جَف ام ول ایْضیع آجر الْمُحسنین 


(۳۱۳۱) همچنین تأریل قد جف القلم بهر تحریض‌ست بر شغل أمٌم 
همچنین تأویل «خشک شد قلم» یعنی مقر شدن امور از سوی حضرت حق برای 
انگیختن آدمیان به کاری مهم‌تر است. [توضیح حدیثِ جَْفَالْقم در شرح بیت (۳۸۵۱) دفتر 
اول امده است. ترجمةٌ متن عربی مطلع: به تحقیق خشک شد قلم (-مقدر شد) که طاعت و 
عصیان و درستکاری و دزدی برایر نیست. خشک شد قلم (< مقدر شد) که سپاسگزاری ۲ 
ناسپاسی برابر نیست. خشک شد قلم (<مقدر شد) که همانا خداوند باداش نکوکاران را تیاه 


۱. خشک شدن قلم. يا «جفوف قلم» کنایه است از تمام کردن تقدیرات از طرف حضرت حق, چنانکه وقتی 
نویسنده از کتابت فارغ می‌شود قلمش خشک می‌گر دد. 
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بعنی حدیث جَفالقّم ۸۵٩‏ 


نسازد. منظور از عبارات فوق: با روشن شدن این مطلب که در نزد خداوند عمل صالح با عمل 
طالح برابر نیست پس روا نیست که انسان بر جبر تمشک جوید و سعی و تلاش را وا نهد.] 


پس قلم تقدیر الهی نوشت که هر کاری (دراين جهان) اثر و پاداشی متناسب با آن کار رادارد. 


کذ روی. جْف القلم کذ آیدت راستی ار سعادت زابدت 
نیک‌بختی برایت پدید می‌آورد. [«جَفَ» فعل ماضی مفرد مذگر مضاعف لفظاً به معنی «خشک 


شد» است. لیکن در اینجا معنی لازم آن بیان شده است. رجوع شود به توضیحات پیشین.] 

. سس ۳ 0 ۰ ِ سح ۳ ۲ ب ح 
طلم اری. مدبری. جف القلم عدل اری. بر حور ی جف الملم 
است. و اگر دادگری کنی. میوه‌های فضل و عنایت الهی را بخوری. اين را نیز قلم تقدیر الهی 

رقم رده امتت: 


‌ 


چون بدزردد. دست شد. جَفَالْعَلَم خورد بادهه. مست شد. جَف الْعَلَ 

اگر کسی چیزی بدزدد. دست می‌رود. یعنی به حکم قانون شرع دستش قطع می‌شود. 
اين را قلم تقدیر الهی رقم زده است. و اگر کسی شراب بنوشد مست می‌شود. این را نیز تقدیر 
الهی رقم زده است. [مولانا در ابیات اخیر قضا و قدر الهی را در افقی وسیم مطرح می‌کند. 
نکته‌ای که از آن مستفاد می‌شود اینست که مقصود از «جَفالقلم» یا قضا و قدر بیان روابط 
ضروری میان بدیده‌هاست.یعنی قضا و قدر عاملی در عرض دیگر عامل‌ها نیست. پلکه منشأً 
همه عوامل و حوادث جهان است. هر عاملی که منشاأ اثری شود و یا هر پدیده‌ای که یوجود 
آید خود از مظاهر قضا و قدر است, زیرا قضا و قدر. ظهور هر پدیده‌ای را فقط از طریق یک 
رشته علل و اسباب خاص می‌داند. (چه این علل و اسباب برای بشر شناخته شده باشد و جه 
ناشناخته) در غیر این صورت نظام هستی دچار هرج و مرح می‌شود و این با حکیم بودن 
خداوند در تتاقض است. برای تقریب اذهان مثالی می‌زنیم: دانش آموزی که درس می‌خواند. 
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)۳۱۳۶( 


)۳۱۳۷( 


)۳۱۳۸( 


اگر در کار خود کوشا باشد طبعا موفق می‌شود. اين کوشایی و اين توفیق زایید؛ قضا و قدر 
تا و اگر کوشش نورزد و مردود گردد این نیز به حکم قضا و قدر پیش آمده است این ندان 
معنی نیست که دانش آموز موفق و مردود هر دو در این سرنوشت بی‌اختیار بوده‌اند. بلکه هر 
هی ی و ۲۳ 
هستی نبوده است ست. چنانکه حضرت علی(ع) در سای دیواری نشسته بود. و چون دید | ن دیوار 
مشرف بر ویرانی است برخاست به زیر سایهٌ دیواری سالم نشست. به او گفتند: تفر من 
۳۳۳۹ دای از ز قضای ض‌_ 4 ین تال ی م7 «از قضای 
قدر ناه می‌ر. 

این پرداشت ت از تقدیر الهی با برداشت چبریان فرق دارد. زیرا آنان . قضا و قدر را 
به کونه‌ای بیان می‌کنند که انسان هیچ اختیاری ندارد. لیکن در این تحلیل همه انسانها در دایرة 


قضا و قدر قدرت انتخاب دار ند. ] 


تو روا داری؟ روا باشد که حق همچو معزول اید از حکم سَبّق؟ 
آیا تو ای چبری روا می‌دانی و اصلاً جایز است که حضرت حق به خاطر حکمی که 
در ازل صادر فرموده از فعل و عمل برکنار مائد؟ [مولانا در اين بیت و ابیات بعدی یکی از 
پنیادی‌ترین مبانی تفکر الهی را بیان می‌دارد. او می‌گوید خداوند مافوق جمیم علل و اسباب و 
قوانین جاریة هستی است. و خداوند هرگز به دست خود دست خود را مغلول و بسته نمی‌کند 
بل او فعال مایْشاء است.] 


که ز دست من برون رفته‌ست کار پیش من چندین مَیاء چندین مزار 
بگوید که زمام امور از دستم رها شده است. دیگر ای بنده نزد من میا و اين همه به 
درگاهم تضرّع و زاری مکن. البته که چنین نیست. [چنانکه به روایت قران کریم جمعی از 
یهودیان معتقد به تعطیل مشیّةالله گفتند: یداه مَعْللة.) 


رود هر یل دح و ار 
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دعني حدیث جَالفّم ۸۶۱ 


فرق بنهادم میان خیر و شر فرق بنهادم ز بد هم از بتر 
من (خداوند) نه تنها میان نیکی و بدی فرق نهاده‌ام بلکه میان بد و بدتر هم فرق گذاشته‌ام. 


در ای کر در تو افزونی ادب باشد از بارت. بداند فضل رت 
اگر در وجود تو ذژه‌ای بیش از همنوعت ادپ باشد حضرت بروردگار به فضل خود ان 
ات وه ساب اوو3 [«دانستن» در اینجا فقط به معنی آگاه بودن نیست بلکه به معنی 
به حساب اوردن و منظور داشتن است. و جمله «بداند فضل رب» خود قرینهة این معناست. 
۵ ند ۰ فا ۲ ۳ ي هم م ح ما او هم مِ ِ‌ 
بیت فوق به ای ۷ سورة زلزال نیز نظر داشته است: فمَن یَعمل مثفال دِرَة خیْرا یرّه. «پس کسی 
که به ورن دره‌ای نیکی کرده باشد (خداوند) انا می‌بیند.» ] 


قدر ان دره تو را افزون دهد ده چون کوهی. قدم بیرون نهد 
به میزان آن ذره فضیلت باداش بیشتری به تو می‌دهد. و حتی پاداش ان به آندازة 


کوهی می‌شود و سراغ تو می‌اید. آو در برابرت تچسم پیدا می‌کند. ] 


‌ ۳ مه ۶ و ۰ ۵ ۱ ۰ ء ‏ 
پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلم‌جو 
به عنوان متال» پادشاهی که در بیشگاه او میان درستکار و ستمکار فرقی نباشد. 
[ «بادشاهی» میب 2 و «ر که) موصول عبارات بعد ي صله. ] 


آنکه می‌لرزد ز بیم رد او وآنکه طعنه می‌زند در جَد" او 
نیز در پیشگاه او کسی که از ترس غضب شاه بر خود می‌لرزد. و کسی که به عظمت او 


طعنه می‌زند. یعنی بدان اعتنایی نمی‌کند. [اين بیت و مصراع اول بیت بعد نیز معطوف بر «صله» 


است.] 


فرق نبود. هر دو یک باشد برش شاه نبود. خاک تیره بر شرّش 


۱. جَد: عظمت. توانگری, بهره و نصیب. 
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)۳۱۳۴۵( 


)۳۱۴۶( 


)۳۱۳۷( 


)۳۱۴۸( 


سیاه بر سرش باد. [مصراع دوم «مسند» است برای «بادشاهی...» که در بیت (۲۱۴۲) امده 
است. جملة «خاک تیره بر سرش» جمله دعایی است و متضئن معنی نفرین و دعای منفی 


است.] 


ذرهیی گر جهد تو افزون بود در ترازوی خدا موزون بود 
اگر (در طریق حق) ذره‌ای بر سعی و تلاش تو افزوده شود. آن ذرّه در ترازوی عدل و 
احسان الهی وزن می‌شود. یعنی به حساب می‌آید. [به مصداق یه لاله لایٌضیع 
اخرالمخستین. «خداوند پاداش نکوکاران را تباه نسازد.» هیچ عمل خیری در این جهان ولو 
اندک مغفول نشود بل به اضعاف مضاعف باداش داده شود.] 
پیش این شاهان. هماره جان کنی بی‌خبر ایشان ز غدر" و روشنی 
اما تو نزد شاهان دنیوی جان هی و و تلاش می‌کنی. در حالی که از خیانت و 
درستکاری خبر ندارند. یعنی برای آنان امانت‌داری و خیانت علی‌السَویّه است. زیرا فقط به 
فکر لذات دنیوی‌اند. 


گفت غمّازی که بّد گوید تو را ضایم ارد خدمتت را سال‌ها 
مثلاً اگر یکی از سخن‌چینان نزد شاه برود و از تو بدگوئی کند. آن پادشاه با شنیدن آن 
سخنان خدمت حندین ساله تو را نادیده ی درا و تباه می‌کند. این بیت روان‌شناسی 
سلاطین و جمیع قدرتمداران است. ویژگی عمد؛ آنان دهن‌بین بودن و پرورش یک مشت 
چاپلوس است.] 


پیش شاهی که سمیع است و بصیر گفت غتازان نباشد جای‌گیر" 
اما در پیشگاه حضرت شاه جهان هستی که شنوا و بیناست سخنان سخن‌چینان هیچ 
تأثیری نمی‌گذارد. [زیرا حضرت حق به احوال بندگانش داناست و از خفایا و نهانی‌ها نیز 
یاغیر است. همینطور کاملائی که بر حسب واقم در راه حقیقت سلوک مي‌کنند برعکس طايفة 


۱. نذر: حیله, مکر. خیانت. 
۲. جای گیر: صفت مرکب فاعلی مرخٌم. در اصل بوده است: جای گیرنده. 
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فوق آفرادی ژرف‌اندیش و پاوقارند.] 


جمله غمازان از او ایس" شوند سوی ما ایند و افزایند پند 
همه سخن‌چینان از چنین شاه شنوا و بینایی ناامید می‌شوند. [زیرا درمی‌یابند که آن 
شاه حقیقی کالای کاسد و بی‌رونق انان رد اس هه یاو ید و ندز فراوانی 
به ما می‌دهند. یعنی سخنان فتنه‌انگیز خود را در قالب بند و اندرز به ما تلقين می‌کنند. [انقروی 
«پند» را «بند» ضبط کرده و براساس آن در معنی مصراع دوم گفته است: سخن‌چینان نزد ما 
می‌آیند و با سخنان فتنه‌انگیز خود ما را دچار بند بلا می‌کنند.] 


بس جفا گویند شه را پیش ما که برو. جَفَالْمَلم. کم کن وفا 
سخن‌چینان از نزد شاه پیش ما می‌ایند و از شاه بسیار بدگویی می‌کنند. و می‌گویند: 
برو. به شاه اینقدر وفاداری نشان مده که قلم تقدیر او همه چیز را از پیش رقم زده است. [همه 
امور جپراً و کارها رخ می‌دهد و آدمی ر ۰ اختیاری نیست. پس نباید اینقدر در جهت 
طاعت او کوشش و جوشش داشت چون این کارها بی‌حاصل است. این حرف از قول جبریان 


زده شد. ] 


معنی رقم خوردن امور با قلم قدرت و مشیّت الهی کی به این معنی است که 
خیانت‌کاری با وفاداری یکسان است؟ 


بل جفا راء هم جفا جَفَّالقلم وآن وفارا هم وفاجّف القلم 
بلکه بدین معنی است که قلم قدرت و مشیّت الهی مقذر کرده است که جفا در مقابل 
جفاست. و وفا در مقابل وفا. یعنی در نظام هستی و در محکمة آفرینش هر عملی ولو کوچک 
و ناچیز عکس‌العمل خاص خود را دارد. هر که بدی کند بازتاب آن عمل به خودش 
بازمی‌گردد, و هر که خوبی کند نتایجم خوب بدو روی می‌کند. چنانکه در ای ۷ سورة اسراء 
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)۳۱۵۴( 


)۳ ۱۵۵ ( 


آمده است: ان اج ات لاف سکم و ان نلها... «ا گر تکوکاری کنید بر حود نیکی 
کر ده‌اید. و اگر بدی کنید به خود کرده‌اید...». مکافات عمل را همه مذاهب فائل‌اند. از جمله 
هندوها بدان «کارما» با «کرم» گویند.] 


عفو باشد. لیک کو فر امید که بود بنده ز تقوی رو سپید؟ 
این بیت به یک سوال مقر جواب می‌دهد. گویا یکی از جبریان می‌گوید: يا حضرت 
مولانا خداوند که بر نکوکاران احسان می‌کند ای بسا بدکاران را نیز مورد عفو قرار دهد. پس 
چه جای نگرانی است؟ تلاش در راه خیر چه لزومی دارد؟ جواب: البته که عفو هم در کار 
است. اما کو آن شکوه امیدی که بنده به سبب پرهیزگاری روسفید از اپ درا ید؟ [ به توصیح 


بیت بعدی رجو ۶ شود.] 


دزد را گر عفو باشد. جان برد کی وریر و خازن محزن شود 
به عنوان مثال. اگر دزد مورد عفو قرار گیرد تنها جان سالم بدر می‌برد. اما کی ممکن 
است که دزد به مقام وزارت و خزانه‌داری برسد؟ [منظور دو بیت فوق: درست است که بندهء 
گنه کار نیز مورد عفو قرار می‌گیرد. اما مَعفو شدن کجا و مقزب درگاء حق شدن کجا؟ پس باز 
جبریان نمی توانند سعی و تلاش در راه حق را نفی کنند زیرا هر عملی را سزایی است. آن 
گنه کاری که عفو می شود فقط از عذاب می‌رهد. اما آن بندءٌ صالحی که به طاعت و خدمت کمر 


می‌بندد به مقام قرب می‌رسد. بَینهما عُدالمشر فین.] 


ای امین‌الدین رئانی بیا کز امانت رست هر ناج و لوا 
ای امین‌الّ ین الهی بیا که هر تاج دولت و پرچم ولایت از امانت و امانتداری پیدا شده 
است. [از میان شارحان مثنوی دو شارح بزرگ (اکیرآبادی و بحرالعلوم) امین‌الدیین را لقب 
حسام‌الدین چلبی دانسته‌اند و او را مخاطب بیت فوق قلمداد کرده‌اند . ساير شارحان 
امین‌الدین را مخاطب عام می‌دانند. مانند بسیاری از مخاطب‌های نکره و نااشنای مثنوی. 
قهراً هر دو وجه قابل جمع است. زیرا اشاره به حسام‌الدین از باب ذکر فرد و اراد جمع است. 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۱۲۷ مثنوی مولوی معنوی» ج ۶ ص ۲۶۸. 
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پس ار امین‌الدین را لقب او نیز بگیریم کنایه از جمیع اهل ایمان و ایقان است.] 


۰ ۰ 1 . ‌ ها ۱ ۱ ۰ 
پور سلطان گر بر او خاین شود ان سرش از تن بدان یاین شود 
اگر مثلا پسر پادشاه نسبت بدو خیانت ورد تسیا خیانت سرش از تن جدا 


گردد. 


و ۳3 8 5 ۳ مر ی ۲ 
ور لام شمسدوی ازد وف]|ا دولت او را می‌زند: طال بقا 
در حالی که اگر غلام هندو نسبت به شاه وفاداری نشان دهد بخت و اقبال فریاد 


چه غلام؟ ار بر دری سک باوفاست در دل سالار. او را صد رضاست 
غلام که جای خود دارد. حتی اگر سگ دربان وفادار باشد. صاحبش در دل از او 


1 و ۰ 8 , ۲4 ظ ۰ 
رین چرسک را بوسه بر پورس دهد ۳1 بود سیری. جه پیروررس کند؟ 
وقتی صاحب سگ. دهان سگ را به خاطر وفاداریش بپوسد. تو ببین اگر شیری در 
در ه او وفاداری نشان دهد چه مواهبی نصیب او می‌کند؟ 


جز مگر دزدی که خدمت‌ها کت صدق او. بیخ جفا را برکتد 
این بیت راجم است به بیت (۳۱۵۴). در انجا ذکر شد که دزد مورف زرم رگن 
به سبب این عفو فقط از عذاب می‌رهد و دیگر به مقام قرب نمی‌رسد و اینک می‌گوید: مگر 
دزدی که در راه خدا خدمت کند و صداقت او ريش جفا را برکتد. [اين بیت میان دزدان استتناء 
و تمایز قائل است. می‌فرماید دزدی که از فعل قبیح خود توبه کند و با تمام جدیت در راه حق 
بکوشد دیگر دزد محسوب نمی‌شود. زیرا صدق باطنش ریش درخت جفا و خیانت را 


می‌آندازد. ] 


۱ باین: جدا. 
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چون فضیل رهزنی, کو راست باخت زانکه ده‌مرده به سوی توبه تأخت 

مانند فضَیل راهزن که با صداقت عمل کرد. زیرا با نیرویی معادل ده مرد به سوی توبه 
شتافت. [فضَیْل بن عَیاض, با کنية ابوعلی از مشاهیر عرفای قرن دوم هجری به سال ۱۰۵ 
هجری زاده شد و در سال ۱۸۷ هجری درگذشت. برخی او را خراسانی‌الاصل. و برخی 
بخاری‌الاصل می‌دانند. باز گفته‌اند که در سمرقند زاده شد و در باور بزرگ گردید". در آغاز 
کار رئیس راهزنان و عیّاران بود و شب و روز با یاران خود در صحاری و بیابان‌ها کمین 
می‌کردند بر کاروان‌ها غارت می‌آوردند. اما او در دورة راهزنی نیز از آیین جوانمردی و فتوت 
خارج نشد. مثلاً بر زنان و کودکان و تهیدستان و سالخوردگان حمله نمی‌کرد و اگر مال کسی 
را می‌ستد مقداری نیز برای مالباخته بافی می‌گذاشت. در صفت جوانمردی او نوشته‌اند که یکی 
از کاروانیان که بَدره‌ای زر همراه داشت پیشاپیش دریافته پود که راهزنان در کمین‌اند به 
گوشه‌ای رفت و عیاض را دید. پنداشت که او از راهزنان نیست. بدو گفت: چون بیم آن دارم که 
راهزنان حمله ارند این کيسة زر را به رسم امانت به تو می‌سپارم. عیاض که جلو خیمه‌ای 
نقسته بود بدو گفت: برو آنرا در آن کنج پنهان کن. لحظاتی بعد کاروان مورد هجوم یاران او 
قرار گرفت. اموال کاروان تاراج شد و بعد از آن, مرد نزد عیاض برگشت دید که راهزنان گرد او 
جمع شده‌اند و او اموال مسروقه را میان انان تقسیم می‌کند. ابتدا بیم جان خود کرد و خواست 
بگریزد. اما عیاض او را صدا زد و کیسة زرش را بی‌کم و کاست بدو تحویل داد. وقتی یارانش 
از ماجرا باخبر شدند به او اعتراض کردند و گفتند: ما اين همه جان کندیم و نتوانستیم یک درم 
نقد از کاروان به دست آریم آنوقت تو هزار درم به او پس می‌دهی؟! عیاض گفت: اخر این مرد 
به من اعتماد کرد و من نخواستم به اعتماد او خیانت کنم. حال که او به من اعتماد کرده من نیز 
به خدای خود اعتماد می‌کنم که روزی مرا از اين کار توبه دهد. 

در سبب توبهٌ او نوشته‌اند که وی ابتدا عاشق زنی بود و هرچه از طریق رنب 
دست می‌آورد بدو می‌داد. شبی با یاران خود در کمین کاروانی بودند که یکی از کاروانیان 
۶ سور حدید را تلاوت می‌کرد: الم ین لین منوا آن تشم قلوبَهُم لذکُرالله. «آبا وقت 
آن نرسیده است که دلهای اهل ایمان با یاد خدا خاش شود؟». اين یه همچون تیری بر قلب او 
نشست و سراپا منقلب شد و زان‌پس دست از راهزنی بداشت و به سفر حج رفت و مدتها 


5 که نفحات‌الانس, ص‌ وکا ود 
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معنی حدیث حَفالقلّم ۸۶۷ 


مجاور خانه خدا شد. و با اولیای کبار حشر و نشر یافت و حتی با امام ابوحنیفه نیز مدتی 
مصاحب شد. از سخنان اوست: بسا مردی که به مستراح رود و پاک بیرون آید. و بسا مردی که 
به کعبه رود و پلید بیرون اید. 

روزی پسر خود رادید که جرم از دیناری زر می‌زدود تا به فقیری دهد. گفت: ای پسر 
این کار از ده حح و ده عمره بالاتر است. گویند وقتی پسرش درگذشت تبسّمی کرد. بدو گفتند: 
یا شیخ چرا در مرگ فرزندت تبسم می‌کنی؟ گفت: چون یقین دارم که مرگ فرزندم با رضایت 
خدا صورت گرفته پس تبسّمی کردم تا من نیز رضایت خود را به رضای الهی اظهار کنم .] 


وانسچنانکه ساحران فرعون را رو سیّه کردند از صبر و وفا 
و چنانکه جادوگران با استقامت و وفاداری خود. فرعون را رو سیاه کردند. [وقتی 
فرعون ساحران مومن به موسی را تهدید به قتل فجیم کرد, آنان با ایمان راسخ گفتند:... انا الی 
ربا مُنْقَلبونَ. «ما به سوی پروردگارمان می‌رويم.» چنانکه ای ۱۲۱-۱۲۵ سور اعراف بدان 


ناطق است.] 


دست و پا دادند در جرم قود" ان به صد ساله عبادت کی شود؟ 
آن ساحران به قتصاص جرمی که (از نظر فرعون) مر تکپ شده بو دند دست و بای خود را 
دادند. اين مقام کی ممکن است که با صدسال طاعت و عبادت به دست اید؟[«جرم قود» ترکیب 
اضافی مقلوب است. یعنی در اصل بوده است «قّد جرم» و «قوّد» به معنی قصاص و کیفر است. 
پس «قوّد جچرم» یعنی کیفر جرم. اکبرآپادی می‌گوید اضافة «جرم» به «قوّد» اضافه «مُوجب» به 


و م ‌ِ ۳ ۳ 
((مو جب)) است. سپس «جرم فو د» ر اینگونه معنی می‌کند: جرمی که مو چب قتصاص شود ۰[ 


تو که پَنجّه سال خدمت کرده‌ای کی چنین صدقی به دست اورده‌ای؟ 
تویی که بنجاه شال به طاعت و عبادت مشغول بوده‌ای کی رد جنین صداقتی دست 
یافته‌ای؟ 


۱ ر.دگ. تدکرةالاولیاء» ح ۱ ص‌ ۷۹-۷ 


۲ قوّد: به انتقام مقتول قاتل را کشتن. قصاص, کیفر. 
۳. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرابادی, دفتر پنجم. ص ۱۲۸. 
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حکایت آن درویش که در هری غلامان اراستة عمید خراسان را دید, 
م "۰ و هر مه ا . ] 
وبراسبان تازی و قباهای زربفت و کلاههای مر و غیر آن, پرسید 
که ین‌ها کدام آمیرآن‌اند و جه شاهان‌اند؟ گفتند او راکه: این‌ها امیران 
نیستند., این‌ها غلامان عمید خراسان‌اند. روی به آسمان کرد که: ای 


خدا علرم پروردن از عمید بیاموز, آنجا مسولی راعمید گویند 


خلاصه داستان 

یکی از فقرای با ذوق شهر هرات که در سوز و سرمای زمستان از برهنگی خود در 
ریح و عذاب بود وقتی چشمش به غلامان عمید (یکی از بزرگان دولت سلجوقی) افتاد و دید 
که آنان (با وجود غلام بودن) جامه‌های فاخر و حریرین به بر کرده و کمربند زژین به میان 
بسته‌اند. منفعل شد و رو به اسمان نمود و با حسرت تمام گفت: خداوندا, بنده‌نوازی را از 
جانب عمید یاد بگیر! 

روزها وضع بدین منوال سپری می‌شد که ناگهان شاه, عمید را به جرمی متهم کرد و به 
زندانش افکند و غلامان او را نیز به باد کتک گرفت و از انان خواست که هرچه سریعتر 
گنجخانة عمید را لو دهند. غلامان در کمال جوانمردی طیّ یک ماه شکنجه‌های هولناک شاه 
را تحمّل کردند ولی لب به سخن نگشودند و راز ولی‌نعمتِ خود را فاش نساختند. تااینکه 
شبی آن فقیر به خواب دید که هاتفی به او می‌گوید: ای گستاخ تو نیز بندگی را از غلامان عمید 
یاد بگیر ! 


۱ مُغّْق: اراسته به نقره, جامه اراسته به نقره و جواهر. 
۲ مستوفی: کسی که عواید مالیاتی را محاسبه کند. 
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در خراسان بود دولت بر مزید 
صتد تن مود تک شا درو 
هر یکی در گوش درّی شب‌فروز 
بباکلاه شتقه و باطوق زر 
بباکمرهای مرضع بر میان 
هر که دیدی روی آن یک لشکری 
از قضادیوانه‌ای بس گرسنه 
دید ان خیل غلامان را ز دور 
خواجهءة شهری جوایش داد راست 
جون شنید این قصَّه آن دیوانه زود 


تفت ای داز تسده خر قرف خی 


ژانک تیدا شخ اسان را عمید 
سروقامت. سیم‌ساعد, عون 
شب شده از عکس آن در همچو روز 
ی ی و 
هریکی را نقره خنگی زیر ران 
دل بدادی حالی و جان بر سری 
ژنده‌ای پوشیده بای برهنه 
گفت از اش تن انت خبا ور 
کاین غلام امد هر مات 
اوفتاد اندر سر دیوانه دود 


ده یسروردن بیاموز از عمبد 


استاد فروزانفر معتقد است که مقصود از عمید خراسان. محمدین منصور نسّوی از 
اعاظم رجال عهد سلجوقی است . 
ِ 
با مقایسهُ حکایت مثنوی و منطق‌الطیر اشکار می‌شود که مولانا به اقتضای مقاصد 


معنوی خود بر اجزای حکایت افزوده است. و آن افزوده‌ها بدین قرار است: متهم کردن عمید و 
زندانی شدن او, شکنجة غلامان و مقاومت آنان در فاش نکردن اسرار عمید. 

مولانا در این حکایت که در نقد مشرب اهل چبر آمده مقاصد چندی را دنبال کرده 
است. از آن جمله: اصالت دادن به سعی و عمل انسان در ساختن خود. تجسّم ملکوتی اعمال, 
عدم افشای اسرار ربوبی برای نااهلان. عدم التفات به مریدپروری‌های کاسبکارانه و... 


مود مد 


۲ ی ۴ /. س‌ ‌ 
ان یکی گستاخ‌ژو اندر هری چون بدیدی او غلام مهتری 
شخصی بر ژو و گستاخ در هرات هر گاه غلام یکی از اعیان ر می‌د ید. [ این بیت کلا 
۱. ر.ک. ما خذ قصص و تمشیلات مثنوی. ص ۱۸۲. 


۲. گستاحرو: در کفعت وصفی. به معنی جسور, گستاخ, پر ژو. با فتحه «ره نیز جایز است: گستاخْرَو به معنی 


کسی است که رفتار و منش جسورانه داشته باشد. 
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حکایتِ آن درویش که در هری.. ۸۷۱ 


شرط و بیت بعدی جزای شرط است.] 


جامة اطلس کمر زژیین روآن روی کردی سوی قبله اسمان 
در آن لحظه به اسمان روی می‌کرد و می‌گفت: 


کای خدا زین خواجه صاحب منن چون نیاموزی تو بنده داشتن؟ 


خداوندا, چرا بنده‌نوازی را از خواجه بخشند؛ این غلام یاد نمی‌گیری؟! 


بسنده پروردن بیاموز ای خدا زین رئیس و اختیار شهر ما 


خداوندا بنده‌پروری را از اين سّرور و برگزيدء شهر ما بیاموز. 


بود محتاج و برهنه و بی‌نوا در زمستان لرز لرزان از هموا 


انبساطی کرد آن از خوذبری.  .‏ جرأتی بنمود او از لمتری" 
آن درویش بی‌خویش, شوخی جسورانه‌ای کرد و از روی نادانی جسارتی نمود. [«از 
و یی سای کی انس که او وه سار اد ,اور آاشسا ساس.ست. 
بی خو یش استت: لیکن انقروی بر این معنی حدشه # و گفته است مراد از «از خودیری» 
بی‌خویشی نیست. زیرا اگر مراد این معنی باشد بی‌اديي بی‌خویشان و مستغرقان در حق. مقبول 
است. در حالی که آن شخص بواسطه این گستاخی مورد عتاب قرار گرفت . 
از دو بیت بعدی دو نکته مستفاد می‌شود که سخن انقروی را نقض می‌کند. اول اینکه آن 


۱ انبساط: گستاخی, گشاده‌رویی, گشادگی, شادمانی. در اینجا به معنی شوخی و مزاح است, 

۲ لمتر: لفظا به معنی چاق و فربه است. لیکن در اینجا مجازا به معنی نادان است. زیرا حماقت و نادانی كناية 
از فریهی و گندگی مستفاد می‌شود. 

۳ اين معنی از شرح حاج امدادالله مکی اخذ شد. 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی ۵ 


درویش, ندیم و انیس حضرتِ حق بود. دوم آنکه کلمات گستاخانه (< شطم یا مطحیَاتِ ) 
ندیمان و انیسان حق مقبول است و مشمول تأدیب و عتاب حق قرار نمی‌گیرد. 

اما نیکلسون در ترجمه انگلیسی, «از خود بری» را با توجه به بیت پیشین «از خود 
رفته» معنی کرده است. او می‌گوید: «آن مرد (که از سرما و گرسنگی) از خود رفته بود .»] 


 )۳۱۷۱(‏ اعتمادش بر هزاران موّهبت" که ندیم حق شد اهل معرفت 


حق است. [ مصراع دوم جنبة تعلیلی دارد. یعنی علت و سبب مفاد مصراع اول را بیان می‌کند.] 


 .۷۲(‏ گر ندیم شاه گستاخی کند تو مکن آن که نداری آن سند؟ 
در اینجا حضرت مولانا ارشاد می‌فرماید که سخنان گستاخانه و َطح‌آمیز تنها خاص 
اولیای مقرب الهی است. و دیگران حق ندارند از روی تقلید. کار پاکان را قیاس از خود بگیرند 
و کلماتی بارد و لایعنی برهم ببافند و نامش را «شطحیات» بگذارند. معنی بیت: اگر انیس و 
مونس حضرت شاه وجود گستاخی ورزد تو گستاخی مَوّرزء زیرا تو از تکیه‌گاه عطایا و 


(۳۱۷۳) حق میان داد و. میان به از کمر گر کسی تاجی دهد او داد سر 
این بیت نیز جمله معترضه و ارشادی است برای انکه مردم قدم در راه گستاخی ننهند و 
نگویند که فلان سلطان و بهمان رئیس به خادمش آن همه احسان کرد. 
معنی بیت: حضرت حق کمر همت و طاعت می‌بخشد. و قهراً کمر همّت از کمربند 
زژین گرانقدرتر است. اگر کسی تاجی می‌بخشد. او سر بخشیده است. [انصافا بسیاری از ما 
بندگان نه تنها قدر نعمت‌های بیشمار الهی را نمی‌دانيم بلکه اصلاً نمت‌های عطا شده به خود 
را نمی‌بينيم تا شکرگزارش باشیم.] 


۱. توضیح این اصطلاح در شرح بیت (۲۸۸۲) دفتر اول آمده است. 
۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. یادداشت شمارهٌ (۳۱۲) مترجم. 
58 موهبّت: عطا, بخششی. 
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حکایت آن درویش که در هری.. ۸۷۳ 


تا یکی روزی که شاه آن خواجه را متهم کرد و ببستش دست و پا 
ادامة حکایت: آن درویش به سخنان کستاخانهة خود ادامه می‌داد تا انکه روزی شاه 


عمید را مورد اتهام قرار داد و دست و پایش را یست. 


آن غلامان را شکنجه می‌نمود که دفینهة خواجه بنمایید زود 
شاه آن غلامان (غلامان زژین کمر) را شکنجه می‌کرد و می‌گفت: زود بگویید ببینم 


ای غلامان فرومایه اسرار عمید را به من بگویید و الا گلو و زبان شما را خواهم پرید. 
یعنی گردنتان را می‌زنم و زبان از کامتان بیرون می‌کشم. 


مدت یک ماهشان تعذیب کرد روز و شب آشکنجه و افشار و درد 
شدن و تحمل فشار و درد بودند. 


پاره پاره کردشان و. یک غلام راز خواجه وانگفت از اهتمام 
شاه با انکه بدن غلامان را پاره پاره کرد» ولی آنان با همت و غیرتی که داشتند لب به 
افشای راز ولی‌نعمت خود نگشودند. حتی یک غلام نیز چنین کاری نکرد. [ بعضی در معنی «از 
اهتمام» نوشته‌اند: با همه کوششی که شاه می‌کرد .] 


گفتش اندر خواب هاتف. کای کیا بنده بسودن هم بیاموز و بیا 


ان مارا بدین وال گذشت ع۶ا انکه.شس هاتقی غس هه آن دوویش کفت: ای 
بزرگمرد. بیا و بندگی را نیز از این غلامان بیاموز. 


۲ ر.اک. قول حاح امدادالله مکی در مثنوی مولوی معنوی» ج ۴ص ۷۰ . 
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)۳۱۸۴( 


ای دری‌ده پسوستین یوسفان گر بدرّد گرگت. آن از خویش دان 
گرگ تو را درید. این حادثه را ناشی از اعمال پد خود پدان. [رجوع شود به بیت (۳۶۶۲) دفتر 
چهارم و توضیح آن.] 


زانکه می‌بافی. همه ساله بپرش زانکه می‌کاری. همه ساله بنوش 


فعل توست این غصّه‌های دم به دم این بود معنی قد جف القلم 
این اندوه‌هایی که هر لحظه گریبانگیر تو می‌شود نتیجه اعمال خود توست. اینست 
معنی رقم زدن قلم قدرت و مشیّتِ الهی. [ توضصیح «قَذ جَفاَْم» در شرح بیت (۳۱۳۱) همین 
دفتر آمده است. مصراع اول ناظر است بر موضوع مکافات عمل. رجوع شود به شرح بیت 
(۳۱۵۲) همین دفتر.| 


که نجرده سنت سا از رشه نیک را نیکی بود. بد راست بد 
یعنی که سنّت ما از طریق مستقیم خود منحرف نمی‌شود. پس پاداش نیکی, نیکی است. 
و پاداش بدی, بدی. [در آیات قرآنی مکزراً تصریح شده است که سنّت الهی مبدل نمی‌شود. 
یقحای حهان هت زار که له فان خیش در تا واوداست ,و دار معادت 
بشر اینست که آن قوانین را بشناسد و اعمال و احوال خود را بر سیاق آن تنظیم کند. و الا 
سرش به سنگ می‌خورد و کور و کبود می‌گردد. از جمله در قسمتی از أية ۳ سورة فتح آمده 
است: ... و آَنْ تَجد لسْنةَ اه تبدیلا «.. و هرگز در سّت خدا دگرگونی نخواهی یافت.»] 


کار کن هین که سلیمان زنده است تا تو دیوی. تیغ او بوّنده است 
بهوش باش, در راه حق سعی و تلاش کن که سلیمان نبی(ع) زنده است. تا وقتی که تو 
شیطان باشی. شمشیر او تیز و پُرنده است. | مراد از «دیو» جبریان اهل هواهای شیطانی. و مراد 
از «سلیمان» حضرت حق است. منظور بیت: ای جبری هوایرست. در راه حق سعی و تلاش 
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حکایت آن درو بش که در هری... ۸۷۵ 


(۳۶۸۲-۳۶۸۳) دفتر اول.] 


اگر کسی فرشته‌خو شود از تیغ قهر الهی در امان است. و از سلیمان هیچ ترسی ندارد. 
|چرا که به فرمایش الهی: ان آزلیاءاللّه لاف عَلنهمْ و لا هم یَخْرَنون. «دوستان خدا را نه 


بیمی است و نه حزنی». به شرح بیت پیشین رجوع شود.] 


حکم او بر دیو باشد نه ملک رنح در خاک‌ست. نه فوق فلک 
زیر سلیمان بر دیوان حکم می‌رائد نه بر فرشتگان. یعنی تیغ قهر و فاهری سلیمان 


متوجه دیوسیرتان است نه فرشته صفتان. چنانکه مثلا رنج و ابتلا روی زمین است نه بر فراز 


ام [اين بیت جنبه تعلیلی دارد و بیان علت و سبب بیت پیشین است. مصراع دوم. تمثیل 


ترک کن این جبر راکه پس تهی‌ست تا بدانی یس یس جبر چیست 
دریابی. 
ترک کن این جبر جمع مَنبّلان" تا خبر یابی از آن جبر چو جان 


جبر گروه تنبلان را رهاکن تا از آن جبری که همچون جان عزیز و گرانقدر است 
آگاهی پیدا کنی. [مولانا همانطور که مکرّراً گفته است جیر دو نوع است. یکی جبر مذموم. و 
ی ۳ توضیح آن رجوع شود به شرح بیت (۱۴۶۵) دفتر اول. جبر محمود 
همان مقام معیّت 


منظور بیت: جبری را که ناشی از تنیلی و سست‌کاری است باید رها کرد. اما آن جبری 


که به معنی معیّت و فنای در حق است بسی گرانقدر است که باید آن زا ای دافم آن کر 
منافی اختیار انسان کامل نیست.] 


۱. مَنَبل: تنبل, کاهل, بی‌کار. 
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۶ شرح حادم مثنوی معنوی ۵ 


)۳۱۸۹( 


)۳۱۹۰( 


)۳۱۹۱( 


)۳۱۹۳( 


ترک معشوقی کن و. کن عاشقی ای گمان برده که خوب و فایقی" 
ای کسی که خیال می‌کنی مطلوب و برتری. معشوق بودن خود را رها کن و طریق 
عاشقی پیشه ساز. [از اينکه محبوب و مطلوب این و آن شوی و و جرد المأ گردی رخ بر تاب 
که این خود حجایی بزرگ است که تو را از خدا بازمی‌دارد. بلکه برای وصول به حق باید 
عاشق کمالات و معالی باشی. شارحی گفته است در بیت فوق. جبر مدموم به «معشوفی»۰ و 


۲ 
جبر محمود به «عاشقی» تشبیه شده است ۳ 


ای که در معنی ز شب خامش‌تری گفت خود را چند جویی مشتری؟ 


خواهان پیدا کنی؟ [رجوع شود به شرح بیت بعدی.] 


شر بجنبانند پیشت بهر تو رفت در سودای ایشان دهر تو 
در حضور تو سری تکان دهند و به سخنانت گوش دهند. بدان که عمر تو در هوای 
شنیدن و استماع آنان سپری شده است. [ای مدعی کمال, باطن تو از شب دیجور یز تاریک تر 
است و هیچ شمع و چراعی از عرفان و ايقان در آن سوسو نمی‌زند. تأ کی می‌خواهی برای 
شنیدن محفوظات عاریتی و معلومات بر بستهٌ خود شنوند؛ پر و پا قرص پیدا کنی که وفتی 
سخنانت را می‌شنوند به نشان تایید و تحسین تو سر خود را تکان دهند. این کارها عمر بر باد 


دادن ۳۹ بر و درویت ر اصلاح کن.] 


تو مرا گویی: حسد اندر مپیج چه حسد ارد کسی از فوتِ هیچ؟ 
این بیت در جواب اعتراضی مقدر است. ممکن است کسی به مولانا بگوید: این سخنان 
تو از روی حسادت است. یعنی از اينکه می‌بینی مجلس برخی از مرشدان گرم است حاسد 
شده‌ای و می‌خواهی مریدان آنان را با این حرف‌ها بپراکنی. جواب: تو به من توصیه می‌کنی که 


تیا دار مورره ار حه کسی برای به دست آوردن ند حسادت می‌و رزد! (من ارزوی 


۱. فایق: چیره. مسلط. بر تر. 
۲. ر.اک. مثنوی مولوی معنوی, ح ۶۴ص ۱ِ۷آٍ 
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پیشوایی و امامت ندارم که از مریدپروری دیگران ناراحت شوم. جون و جیه‌المله شبدذ رها 
انچنانی در نظر من هیچ ارزشی ندارد که حسرت انرا بخورم. الحق حیات مولانا نیز نشان 


می‌داد که اهل مریدبروری نبوده است. رجوع شود به صفحه ۶۴ ولدنامه.] 


هست تعلیم خسان ای چشم‌شوخ" همچو نقش خْرد کردن بر کلوخ 
ای بی‌شرم. تعیلم دادن به فرومایگان مانند نقاشی ظریف روی کلوخ است. یعنی کاری 
حقیر و بیهوده است. [«نقش خرد» نقش ظریف ترمتا یز ماد است, و لها هر قدر که 
نقاش. ماهر و چیره‌دست باشد و نقش ظریفی را روی کلوخی ااستوار نگارد آن نقش نباید و 
زحمت نقاش به هدر رود. همینطور دلی که آمادگی جذب معارف را نداشته باشد. مرشد 


هرقدر که جان بکند کاری از بیش نمی‌برد.] 


خویش را تعلیم کن عشق و نظر ‏ کان بود چون نقش فی چزم‌الحَجَر" 
عشق و بینش حقیقی را بیاموز که همجون نقش زدن ویس کت اس نمی نقش 
ثبات و دوام خواهد داشت. (چنانکه گفته‌اند: للم نی‌الصْفْر لنش فی‌الْحَجَر . «دانش در 
خردسالی همچون نقشی بر سنگ است.» در مصراع دوم از این حدیث اقتباس شده است. 
«نقش در سنگ» کنایه از ثبات و دوام است.] 


تفس تو با توست شاگره وفا ‏ غیر, فانی شد. کجا جویی؟ کجا؟ 
خویشتن بو که با تن هتراه است: شا ورد وفادار توست. دیگران می‌روند و فانی 
می‌شوند. تو آنان را از کجا خواهی جُست؟ از کجا؟ [به خودسازی بپرداز که هرجه مرید پیدا 
کنی به حال باطنی تو هیچ سودی ندارد. زیرا بالاخره آنان را جبراً از دست خواهی داد. و به 
فحوای قران کریم هر کس بطور منفرد به محکمهة قيامت کبری رود.] 


۲. چشم شوخ: بی‌شرم. گستاخ. 
۳. فی چرمالحَجٌر: در چرم سنگ. 
۴ ر.ک. احادیث مثنوی» ص ۱۷۷. 
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كثٍِ ۲ و 1 م2 ۲ و . 2 ۲ ۱ 
تا کنی مر غیر را خر" و سنی خویش را بدخو و خالی می‌کنی 


متصل چون شد دلت با آن عدن هين یگو. مهراس از خالی شدن 
این بیت در جوال سژالی مقذر است. گویا کسی می‌گوید: با حبضرت مولانا اگر 
تبلیغ و ارشاد دیگران موجب دگرگون شدن صفات و تهی شدن آدمی می‌شود پس چرا خود 
بدین امر پرداخته‌ای؟ جواب: جون قلبت به معدن حقیقت پیوند یافت. در آن وروت نیو ور 


تهی شدن درونت بیم مدار. [مراد از «عدن» در اینجا عالم قدس و جهان حقیقت است.] 


۰ 
امر قل زین امدش. کای راستین کم نخواهد شد. بو دریاست این 
فرمان قل(- بگو) از اینرو به پیامبر رسید که به او بگوید: ای برگز یده راستین از علوم و 
معارف قلبی‌ات برای طالبان بگو که هرگز از مقدار آن کاسته نخواهد شد. زیرا قلب تو به مثابد 


فو ات در ایات فرانی حضرت حق. نبی کر یم خود را با «قَلْ» امر به ابلاغ پیام کرده است.| 


اْصنوا" یعنی که آبّت را به لاخ" هین تلف کم کن, که لب خشک است بان 
خموش باشید. یعنی تو نباید اب را ببهوده صرف کنی. زیرا باغ تشنه و بی‌اب است. 
[مراد از «اب» معارف است. و مراد از «باع» طالب مستعد. منظور بیت: معارف و علوم 
باطنی را به هر نامستعدّی مگو بلکه انرا به اهلان و شایستگان واگو کن.] 


این سخن بایان ندارد ای پدر این سخن را ترک کن. پایان نگر 
عاقبت کار بنگر. 


۱ حبّر: دانشمند. در اینجا به معنی دانا. 

۲ شَنی: رفیع, بلندمر تبه. 

۳ مهراس: نترس. فعل نهی از مصدر هراسیدن. 

لو خاموش باید. رجوع شود بهشرحبیت (۱۶۲۲)دفر ول 
۵ لاغ: هزل, شوخی. در اینجا به معنی بیهوده. 
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حکایت آن دروش که در هری... ۸۷۹ 


غیرتم ناید که پیشت بیستند بر تو عم خندنده خیاشیق تستتن 
"من به اين امر رشک نمی‌برم که اين مردم نزد تو بایستند و بر تو لبخند زنند. زیرا که 
آنان عاشق نیستند. [اين بیت راجع است به بیت (۲۱۹۱-۲۱۹۵) است. و مخاطب آن. 
مرید پرورأن مزور است. منظور بیتث: من از اینکه عذه‌ای مر ید اطراف شما جمع می‌شوند و به 
شما روی خوش نشان می‌دهند دچار هیچ نوع حسادتی نمی‌شوم. چون آنان با سائقة عشق 
حرکت نمی‌کنند. اگر «خندیدن» را در اینجا کنایه از استهزاء کردن فرض کنیم مراد اینست که 
آن مریدنماها با احترام و اکرام ظاهری خود تو را به قول معروف «دست می‌اندازند».] 


عاشقانت در پس پرد؛ کسرم بهر تو نعره زنان. بین دم به دم 
ببین که عاشقان حقیقی تو در پشت پرد؛ بزرگی و کرامت لحظه‌لحظه تو را فریاد 
می‌زنند. [مراد از «عاشقانت» عالم معنی و جهان غیب است. منظور بیت: عالم الهی عاشق 
توست. اما تو اين لطیفه را درک نمی‌کنی و خود را به ظواهر اینجهانی مشغول می‌داری. معنی 
مذکور بر اين قاعد: مکتب مولانا مبتنی است که عشق نیز حجاب است و باید از عالم عاشقی 


به سوی عالم معشوقی سفر کرد.] 


عاشق آن عاشقان غیب باش عاشقان پنج روزه کم تراش 
و اند مکی ی عاشقان غیب باشی, ثه آنکه عاشقان موکُتی را پرورش دهی. [مراد از 
«پمج روزه» هر جیز موفتی و گذراست. «تراش» فعل امر از مصدر «تراشیدن» در اینجا به معنی 
پرورش دادن است. «کم تراش» یعنی پرورش مده. تربیت مکن. 
منظور بیت: اگر می‌خواهی عاشق شوی عاشق جهان پایدار حقیقت باش نه عاشق 


معشوق‌های افل.) 


که بخوردندت ز خدعه و جذبه‌ای . سال‌ها زیشان ندیدی حبّه‌ای 
این بیت در و أقم توصیف «عاشقان پسج روزه» است: همان مریدان تاپایداری که با 
نیرنگ و جاذبة مریدانة خود هستی تو را خوردند در حالی که تو حتی به ادا دانه‌ای از آنان 
خیر ندیدی. [منظور بیت: اظهار ارادت عده‌ای عاری از معنا ممکن است از نظر دنیوی چیزی 
تصیبت کند. اما آنها در عوض همه سرمایه‌های اخلاقی و باطنی تو را تاراج می‌کنند و دره‌ای 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی | ۵ 


بر کمال تو نمی‌افزایند. پس دست از مریدپروری بردار و به تکمیل نفس مشغول شو.] 


(۳۲۰۵) چند هنگامه نهی بر راه عام؟ گام ی : برنیامد هیچ کام 
تا کی می‌خواهی در معابر عمومی بساط معرکه برپا کنی؟ تو که پایت را مجروح کردی 
و به مطلوب خود نیز نرسیدی. [ای کسی که مفتون کثرت مرید و هواداری. تو همه جا 
سامری‌وار بساط تبلیغ برپا داشتی و پیوسته «منم منم» زدی. آخرش چه شد؟ به آب و علیقی 
در دنیا رسیدی, اما در حقیقت بای روحت را علیل کردی و به حقیقت دست نیافتی و سرانجام 
نا کام و نامراد از این دنیاً رفتی و کوله‌باری از ننگ و بدنامی برجای نهادی.] 


(۳۲۰۶) وقت صحت جمله یارند و حریف وقت درد و غم. بجز حق کو الیف ؟ 

به هنگام تندرستی, همگان یار و همراه تو هستند. یعنی تا وقتی که اوضاع بر وفق مراد 
توست همه به تو اظهار علاقه و دوستی می‌کنند. اما به هنگام هجوم درد و اندوه. آیا ۳ 
حضرت حق انیس و مونسی پیدا می‌شود؟ [عادت مردمان سفله و نابکار اینست که هميشه 
اظهار دوستی‌ها و ارادتشان متوجه کسی است که اوضاع بر وفق مراد اوست. اما همینکه 
روزگار چهر؛ٌ عبوس خود را بدو نشان می‌دهد همه از اطراف او چنان می‌گریزند که گویی از 
اژدها. اگر تا دیروز خود را با هزار افتخار بدو منسوب می‌داشتند. امروز حتی منکر اشنایی او 
می‌شوند و زبان به طعن و سخرة او می‌گشایند. امان از سفلگان و سفله‌پرو ران!] 


(۳۲۰۷) وقت درد چشم و دندان هیچ کس دست تو گیرد بجر فریادرس؟ 
آیا به هنگام درد چشم و درد دندان کسی جز خداوند به فریادت می‌رسد؟ 


۳۲۰۸۱ پس همان درد و مرض را یاد دار چون آیاز از پوستین کن اعتبار " 


شیریتی و تلخی زندگی ر توأمان به یاد داشته باشد از تعادل روحی و شخصیتی برخوردار 


۱. الیف: خوگرنده, دمساز. مونس. 
۲ اعتبار: عبرت آموزی. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 11 


2۳۱2۲3, 


پاسخ جبربان ۸۸۱ 


می‌شود و وأقع‌بین می‌گردد.] 


بوستین آن حالت درد تو است که گرفته‌ست آن آیاز آن را به دست (۳۲۰۹) 
پوستین. حالت درد و بیماری توست که آیاز نیز بدان دست یافت. [ایین فصل به 
ابیاتی ختم شد که نقد مشرب جبریان کاهل است. پس با توجه به جهره‌های مختلف 
روزگار. به راه واقع‌بینی درا و مانند جبریان مگو که من نمی توانم در این راه گام دهم جون 


مجبورم.] 


باز جواب گفتن آن کافضر جبری آن نی راکه به اسلامش دعوت می‌کرد و به ترک 
اعتقاد چبرش دعوت می‌کرد و دراز شدن مناظره از طرفین که ماده اشکال و جواب 
۳ م و ۱ 
را دالاعشق حقیقی, که او را پروای آن نمانده و دلک ضلاله تیه من بَاء 
کافر جبری جواب آغاز کرد که ازان حیران شد آن منطیق مرد ‏ (۳۲۱۰) 
مولانا در این فصل جلیل می‌فرماید بحث و مناقشه بیرامون جبر و اختیار ره به جایی 
نمی‌برد و کسانی هم که کوشیده‌اند ای اه زاف و قال حل کنند بیهوده جان کنده‌اند. 
زیرا تا قیام قيامت کسی در حرف نمی‌ماند. پس راه خروج از این دور باطل چیست؟ مولانا 
می‌گو ید عشق تنها حلال مشکلات و رافم وسواس و اوهام و بازی با الفاظ است. رجوع شود 
به پیت (۳۲۳۰ و (۲۲۳۰) همین دفتر. 
معنی بیت: آن جبری کافر چنان به جواب‌گویی پرداخت که آن مرد سخنور از شنیدن 
آن حرف‌ها دچار حیرت شد. [در مطلع اين فصل قسمتی از ایةٌ ۵ سور جمعه امده است: 
ذلک مَضل‌الله تیه من یشاء ال ذرالقْضل العّظیم. «آن است فضل خداوند که به هر کس 


خواهد دهد و خداوند دارای فضل بزرگ است.» ] 


لیک گر من آن جوابات و سژال جمله را گویم. بمانم زین مقال (۳۲۱۱) 
لیکن اگر من بخواهم هم آن پاسخ‌ها و پرسش‌ها را بیان کنم از این گفتار 


۱ منطیق: خوش سخن, زبان اور. 
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باز خواهم ماند. (اهل جبر نیز برای اثبات مشرب خود براهینی قابل تأمّل دارند. مولانا 
می‌گوید این بحت (جبر و اختیار) از مصادیق قیل و قال و «الْکلامْ یْجٌْ الْکْلام» است. پس 

سزاوار نیست که عمر گرانمایة خود و دیگران را صرف این مناقشات بی‌سرانجام کرد. اطلاق 
« کأفر» بر جبری‌مذهیان جنبة اعتقادی ندارد. زیرا «کفر» در کلام موی غالبا کفر اخلاقی و 
شخصیتی است نه کفر فلسفی (2ماتریالسیم).] 


أن مهم‌تر گفتنی‌ها هست‌مان که بدان فهم تو. به بابد نشان 
زیرا ما مطالب مهمتری از ا: ین مباحثه داریم که با شنیدن ان فهم و خرد تو فاید: 


اندکی گفتیم آن بحث ای عُثْل" ز اندکی پیدا بود قانون کل 
ای بدخوی خشن. مقدار کمی از آن مباحثه را بازگو کردیم. و از آن مقدار کم. قانون 
کی معلوم می‌شود. یعنی ما اندکی در اين باب سخن گفتیم و دلایلی فطری و عقلی اقامه 
کردیم. اگر کسی مستقیم‌العقل باشد همان براهین کفایت می‌کند. و اگر قصد مناقشه داشته باشد 
بحث جبر و اختیار همجنان تا نفخ صور می‌رود. 


همچنین بحث است تا حشر بشر در میان جبری و امل قدر 
همچنین این‌گونه مناقشه‌ها در میان اهل جیر و اختیار تا قیام قيامت برپا خواهد بود. 
| پس بیهوده عمر خود و دیگران را صرف این‌گونه مجادله‌های بی‌سرانجام مکن. زیرا با نوشتن 
یک کتاب که سهل است. بلکه با نوشتن صدها کتاب در باب جبر و اختیار نیز نمی توان راه 
ی ی سر 2 
اختیار دارد فرموده است: طریي مظلم فلا تسلکوه و بر عَمیق فلا تَلجُوه. «راهی است 
تاریک پس در آن گام مسپارید. و دریایی است زرف پس بدان درنیایید.» رجوع شود به 
توضیح (۲۹۶۳) همین دفتر راجع به اهل قَدَر.] 


۱ عتل: صفت مشبهه به معنی بدخوی خشن, شکماره. جنانکه یامیر(ص) «عتل» ر «الشدید الغلو و 
الشحیح الکول» معنی کرده است. (ر ک. مجمع‌الییان. ج ۱۰, ص ۳۳۴. ابوالفتوح, ج ۱۰.ص ۱۰۰) 
۲. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام). حکمت شمارهُ ۷۹ ۲. 
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گر فرو ماندی ز دفع خصم خویش مدهب ایشان برافتادی ز پیش 
اگر یکی از آن دو فرقه (جبری و اختیاری) نمی‌توانست پاسخ رقیب خود را بدهد فرقة 
او خیلی پیشتر از میان می‌رفت. 


,و ٩‏ بای ۰۱.۱ , »۳ اس ۳ 

چون برون‌شوشان نبودی در جواب پس رمیدندی از ان راه تباب 
اگر در جواب دادن راه خروح نداشتند, یعنی اگر در پاسخ به رقیب حجود عاجز 
می‌شدند. قهرا از ان راه هلاکت و تباهی می‌گریختند. یعنی مذهب خود را ترک می‌کردند. [ولی 


جنین نشد. ] 


۰ مر ۳ ۶ آ. ب ‏ ق ۹ ۰ ۰ ت 
چونکه مََضی بد دوام ان روس می‌دهدشان از دلایل پر ژر س 
اما چون بقای آن فرقه, معلول قضای الهی است. پس قضای الهی فرقه‌ها و نحله‌های 


براهینی فراهم می‌سازند تا دلیلی برای بقا داشته باشند. 


تا نگرده مُلرُّم از اشکال خصم تا بود محجوب از اقبال خصم 
تا از ایرادات رقیب خود مغلوب نگردند. و از پیروزی رقیب مصون و محفوظ بمانند. 
[«اشکال و اقبال خصم» را می‌توان به صورت فک اضافه نیز قرائت کرد. اما وجه اول 
مناسب‌تر است. «محجوب» در اینجا به معنی مصون و محفوظ است. شارحی «محجوب» را 
در توضیح بیت همان «محجوب» نوشته که معنی بیت نامفهوم شده است. باز شارح دیگری از 
متأ خران «اقبال» را در اینجا «توجه طرف مقایل به موضوع بحث» معنی کرده که بکلی از مسیر 
خارج هه استت :۱ 


تا که اين هفتاد و دو مت مدام در جهان ماند الی یوّم‌القيام 
تا انکه این هفتاد و دو فرقه تا روز قیامت هماره برجای ماند. [«هفتاد و دو ملت» 
۱ بُرون‌شو: راه خروح, مَخْلّص. 
آ. تباب: هلا کت زیانکاری» تباهی. 
۳. مََضی: ر. ک. شرح بیت (۱۳۷۳) دفتر سوم. 


0۳00 9 


)۳۲۱۵( 


)۳۲۱۶( 


)۳۲۱۷( 


۳۳۲ ۱۸( 


)۳۲۱۹( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۲۳ شرح جادع دثنوی معنوی / ۵ 


)۳۳۳۰( 
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اشاره اننست یه سح نت تفرقه که توضیح أن در شرح بیت (۲۲۸۸) دفتر اول مها مراد از 
«هفتاد و دو ملت» در اینجا جمیع فرقه‌ها و نحله‌های مذهیی و فکری است.] 


چون جهان ظلمت است و غیب این از برای سایه می‌باید زمین 

چون این جهان. محل ظلمت و پوشیدگی حقیقت است. پس وجود فرقه‌های باطله 
نیز ضروری است جنانکه مثلاً وجود زمین برای بقای سایه ضروری است. [در مصراع اول 
جزای شرط حذف شده است. و مصراع دوم تمثیل جزای محذوف است. از اینرو جزای شرط 
با توجه به مفاد ابیات بیان شد تا معنی بیت نامفهوم نماند. اکبرایادی معتقد است که 
در اینجا حضرت حق به افتاب تشبیه شده. و عقل نظری به زمین. و در توضیح بیت گفته 
است: جون این دنیا محل ظلمت است وجود عقل نظری که سبب غیبت افتاب حقیقت است تا 
روز قیامت ضروری است. چنانکه اگر عقل نظری نبود افتاب حقیقت نیز عیان می‌شد. و 
سپس محمدرضا لاهوری را که مراد از زمین را فرق باطله دانسته موردنقد قرار 


۱ 
می‌دهد . 


کفتهاند) به رم شید شده ات و حقیقت به نور خورشید و شکوک و شیهات فرفه‌ها به 
سایه. ] 


تا قيامت ماد این هفتاد و دو کم نياید مَبتَدع" را گفت و گو 
این هفتاد و دو مذهب تا روز قیامت باقی خواهد ماند. و برای بدعت‌گزاران قیل و قال 
کی ای از بات تین مستاد مس ود که نظرگا» عول ۱ نسیت به وعوه رو ر انیت 
چون این جهان بر نسبت‌ها استوار است. لذا وجود شرّ در جهان گریزناپذیر است. هرچند که 
شر قهری است. لیکن اهل شر بودن به انتخاب و اختیار شخص صورت بندد. در این باب 
رجوع شود به شرح بیت (۶۵) دفتر چهارم. 
به هر تقدیر مولانا با نظرگاه خاص خود نسبت به شرور در جهان (که مورد اعتقاد 
غالب حکما و متالهان است) عقیده دارد که یکی شدن عقاید نحله‌ها در این جهان میشر 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۱۲۹ 
. مُیْتدع: بدعت گزار. 
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نیست. زیرا هم عقول یشری با یکدیگر تفاوت دارد و هم دنیا دار نسبت‌هاست. چنانکه همو 
در یکی از آثار گرانقدر خود فرماید: گفتم اخر این دين کی یکی بوده است؟ همواره دو و سه 
بوده است و جنگ و قتال قایم میان ایشان. شما دین را یک چون خواهید کردن؟! یک انجا 
شود در قیامت. اما اینجا که دنیاست ممکن نیست. زیرا اینجا هر یکی را مرادی است و هوایی 
است مختلف. یکی اینجا ممکن نگردد مگر در قیامت که همه یک شوند و به یک جا نظر کنند 
یگ ی و که با شود 


عزت مخزن بود اندر بها که بر او بسیار باشد فنل‌ها 
به عنوان مثال. ارزش و اعتبار گنجخانه بدان است که قفل‌های زیادی بر ان بزنند. 
[ قفل‌های فراوان بر در گنجینه دلیل بر اعتبار فوق‌العادء آن است. یعنی ادمی از دیدن قفل‌ها به 
عظمت گنجخانه پی می‌برد. همینطور کثرت فرّق و نحل و ادیان و مذاهب نشان می‌دهد که 
مذهب حق, گوهری نفیس است که به این آسانی‌ها به دست نمی‌آید.] 


وم ۲ یو ۳ 
عزت متقصد بود ای ممتحن پیچ پیچ راه و عقبه و راهزن 
مثال دیگر.ای ازموده. عظمت هدف نیز از پیج و خم راه‌ها و گردنه‌ها و راهزنان معلوم می‌شود. 


عرّت کعبه بوّد وان نادیه" رهزنی اعراب و طول بادیه" 
مثال دیگر, ارجمندی کعبه و آن انجمن فخیم از راهزنان صحرانشین عرب و طولانی بودن 
صحرا اشکار می‌شود. [ییمودن صحاری سوزان و بی‌انتها با مرکوب‌های قدیمی و کثرت 
حرامیان فتاک نشان می‌دهد که کعبه خانه‌ای عزیز و شریف است. و الا اين همه زاثر جان و 
مال خود را در راه آن بذل نمی‌کردند. هم از اینروست که گفته‌اند ثواب زیارت ان که مسافر 


۱. فیه‌مافیه, ص ۲۸. 

۲. مُمْتَحْنَ: اسم مفعول از باب افتعال به معنی آزموده, کسی که مورد امتحان قرار گرفته است. 
۲ عَقَبه: گردنه, گر بوه. 

۴ کعبه: ر. ک. شرح بیت (۱۱۳۸) دفتر چهارم. 

۵ نادیه: انعمن. از ریشه «ن د و». 


گ باد به: صحرا هامون. از ربشه «ب د وه. 
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وحود فرقه‌ها و نحله‌های مختلف و کوشش‌های فکری انسانها با می‌دهد که حفیفت 
گوهری بس گرانبهاست.] 


هر روش هر زه. که آن محمود نیست عقبه‌یی و مانعی و رهزنی‌ست 
هرطریقه و ایینی که ناپسند باشد به منزلة گردنه و مانع و راهزن است. یعنی نفس طریقه 


و ایین باطل, راهزن حقیقت است و از وصول معتقدان خود به کوی حقیقت جلوگیری می‌کند. 


اين روش خصم و حقود آن شده ت مقلد در دو ره حیران شده 
این راه. دشمن و کینه‌توز آن راه شده است. و شخص مقلد نیز بر سر این دو راهی 
سرگردان مانده است. [اختلاف مذاهب و مشارب. ادم ظاهربین را دچار سرگشتگی می‌کند 
زیرا می‌بیند که هر دو فرقه در اثبات حقانیت خود دلایل محکمی اقامه می‌کنند. لیکن 
حقیقت‌بینان روشن‌بین مبهوت این قیل و قال‌ها نمی‌شوند و گوهر حقیقت را می‌یابند.] 


صدق هر دو ضدٌ بیند در روش هر فریقی در رو خود خوش‌منش 
شخص مقلّد می‌بیند که هر دو فرقة متضاد (اعمٌ از حق و باطل) راست می‌گویند. هر 
فرقه‌ای در طریق و ایین خود خرسند و شاد است. [مقلد وقتی به قیل و قال فرقه‌ها و 
مشرب‌ها توجه می‌کند گمان می‌دارد که همه آنان بر حق‌اند. پس مات و متحیّر می‌ماند. 
مصراع دوم قارت اس 4 مس ار ۳ سوره مومنون:... کا جزب بمالدیهم فرخون. 
«... هر فرقه‌ای بدانجه (از عقاید) دارد شاد و خرسند است.»] 


گر جوایش نیست. می‌بندد ستیز بر همان دم تا یبه رور رستحیز 


ستیز خود ادامه می‌دهد. [اگر فردی یا افرادی از ایینی در برایر براهین حریف درمانّد از قیل و 
قال دست نمی‌کشد. جنانکه بیت بعدی یکی از معاذیر آنان را بیان داشته است.] 


۱ خقود: بسیار کینه توز (صیغة مبالغه). 
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که مهان ما بدانند ايین جواب گرچه از ما شد نهان وجه صواب 
هرچند حقیقت امر بر ما پوشيده است. ولی بزرگان فرقة ما جواب این (شکال را 
می‌دانند. 
پوزبند وسوسه عشق است و بس ورنه کی وسواس را بسته‌ست کس 


مولانا در اینجا باطل‌السحر وساوس ناشی از قیل و قال و حلال مشایل دهنی و 
شخصیتی را جنگ در زدن به عروةالوثقای عشق الهی می‌داند و بس: فقط عشق حقیقی است 
که دهان وسوسه را می‌بندد. و الا تاکنون چه کسی (جز عشق حقیقی) توانسته است دهان 
وسوسه را ببندد؟ [مولانا در باب تعدد فرّق و نحل عقیده دارد که اين تعدد طبیعی است که بر 
جای مانئد اما رشته پیوند و وحدت میان پیروان همه ادیان و مذاهب ورود به دنیای عشق 
است. چنانکه وقتی حسام‌الدین جلبی خواست که به سائقة ارادتی که به مولانا داشت مذهب 
خود را که شافعی بود ترک گوید و به مذهب مولانا (حنفی) دراید. لیکن مولانا به حسام‌الدین 


گفت ضرورتی به تغییر مذهبت نیست. بر مذهب خود باش لیکن طریق عشق را فراموش مکن.| 


عاشقی شو. شاهدی, خوبی بجو صید مرغابی همی کن جو به جو 
عاشقی حقیقی شو و معشوقی زیبا طلب کن. جوی به جوی بگرد تا مرغایی شکار 
کنی. [منظور بیت: طریق رهایی از دغدغه و وسوسه. قیل و قال نیست. بل لازم است که با 
عارفان به اسرار کبریایی و معارف رپانی مصاحبت کنی و آنان را در شریعه‌های روحانی پیدا کنی. 
مراد از «شاهد» و «مرع ابی» عارفان بالله است. چنانکه در مثنوی فراوان بکار امده است.] 


کی بُری زان اب کان ایت برّد؟ کی کنی زآن فهم فهمت را خورد؟ 
کی ممکن است که از آن آیی که آبروی تو را می‌برد بهره‌مند شوی؟ یعنی از اب علوم 
رسمی و علم فیل و قال. حاصلی تس با جز به هدر دادن مایه‌های روحی و دروی حود. کی 
ممکن است که از ان ادراکی که ادراکات تو را از میان می‌برد بهره‌ای بری؟ 


غعیر این معقول‌ها. معقول‌ها یابی اندر عشق بافر و بها 
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۳۲۳۸۶ ( 


نظری از طریق بحث و مناقشه حاصل می‌شود و معقولات کشفی از طریق عشق و مکاشفات 
باطنی. «بها» اگر لفظ فارسی فرض شود به معنی قدر و قیمت است. و اگر کلم ی 1 
گردد مخثف «بهاء» است و «بهاء» به معنی نور و روشنی. با این فرض «عشق با فرٌ و بها» یعنی 
عشق فخیم و نورانی. هر دو احتمال جایز است.] 


غیر این عقل تو حق را عقل‌هاست کف نان لاس نساب سعاست 
خداوند بحز اين عقل تو عقول دیگری خلق کرده است که بدان وسیله امور اسمان 
ادمی است که عقل معاد را قربانی عقل معاش نکند.] 


که بدین عقل آوری ارزاق را زآن دگر مَفش" کنی اطباق" را 
با این عقل (عقل معاش) روزی خود را به دست می‌آوری. و با ان عقل (عقل معاد) 
طبقات اسجان‌ها را زیر پای خود فرار می‌دهی. [عقل معاش تو را در امور دنیایی یاری 
می‌دهد. و عقل معاد در سیر مراتب عالیة الهی. پس لازم است هر دو را داشته باشی 
اما مات با ها معا و بخ ساد ن کاب سابل که‌ور از صورت کار راز 


شود.] 
چون ببازی عقل در عشق صمَد" عغشه آمنالت دهد یا هفتصد 


اگر عقل معاش خود را در راه عشق خداوند بی‌نیاز فدا کنی. ده چندان یا هفتصد چندان 
به تو عوض دهد. [«عَشد آنتالت» لفظاً یعتی «ده جندانت». اشاره است به قسمتی از ایةٌ ۱۶۰ 
سورء انعام: من جاء بالحَسَتَهة له عشه آمنالها.. «هر که نیکی کند ده جندان پاداش گیرد...». 
«هفتصد» نیز اشارت است به اي ۱ سور بقره که توضیح آن در شرح بیت (۲۹۸۰) دفتر 


۱ مَفرّش: هر چیز گستردنی. جمع: مفارش. مفزش نیز به معنی بستری است که می‌گسترند. 
۲. اطباق: جمع طبّق به معنی طبقه. 
۳ صَمّد: ر. ک. شرح بیت (۵۵۱۱) همین دفتر. 
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پاسخ جبریان ۸۸٩‏ 
ان زنان چون عقل‌ها درباختند بر رواق" عشق یوسف تاختند (۳۲۳۷) 


زنان مصری چون از مشاهدء جمال حضرت یوسف(ع) عقل خود را از دست دادند 


پس به سراپرد؛ عشق یوسف درآمدند. [اين بیت و بیت بعدی اشارت است به ایهٌ ۳۲۱ سوره 


یوسف که توضیح آن در شرح بیت (۱۶۰۶) دفتر سوم آمده است. مولانا با اشارت به آن واقعه 
برداشت ت خاص خود را اظهار می‌کند و می‌گو ید: زان مصری که زلیخا را به خاطر عاشق شدن 
بر یوسف نکوهش می‌کردند همینکه جمال ار را دیدند عقل از کف دادند و طریق عشق 


پيشه کردند. پس ورود به سرايردة عغتا و مستلرم رها کردن عقل جزئی و دنیاطلب است. نه 
آنکه مانند عوام کالهوامٌ گرد عقل معاش طواف کنی و عقل معاد را معطل نهی.] 


عقل‌شان یک دم ستد ساقی عمر سیر گشتند از خرد. باقی عمر 
ساقی عمر (* عشق) لحظه‌ای عقل آنان را ربود و آنان تا آخر عمر از عقل سیر شدند. 
[«ساقی عمر» کنایه از عشق است. زیرا شراب عشق عمر جاودانه می‌اورد. «هرگز نمیرد انکه 
دا بخ ای از فا سر ال ان بو که فا یه بت ال ات 
پای روح را می‌بندد و از عروج باز می‌دارد. همانطور که از سیاق ابیات معلوم است. مراد از 


این عقل. عقل معاش و منفعت طلب دنیوی است. | 


اصل صد یوسف جمال دوالجلال ‏ ای کم از زن شو فداي آن جمال 
جمال حضرت حق صدیرابر جمال یوسف است. ای کسی که از زن کمتری فدای آن 
جمال شو. [«صد» در اینجا نشان دهنده کثرت و بلکه بیکرانی و بی‌انتهایی است. یعنی حمال 
حقرت ی با عمال پوت اعا قایا کاس یتسه ال بوست وف است ار حمان 
حق. پس ای دون‌همتان فدای جمال حضرت ذوالجلال شوید.] 


عشق. برد بحث را ای جان و بس کو ز گفت و گو شود فریادرس 
عزیز من فقط عشق است که بحث و مجادله و قیل و قال را می‌بُرد. زیرا که در گفتگو و 


. رواق: سرایرده. ابوان. عم از رقه و رواقات. 
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حیرتی آید ز عشق آن نطق را زهره نبود که کند او ماجرا 

این بیت و ابیات بعدی سبب صمّت و سکوت عارفانه را تبیین می‌کند. صفت خموشی 
از عارفان امری معهود و معروف است. مولائا در تعلیل و تحلیل آن می‌فرماید: از عشق الهی 
چنان حیرتی به گویند عاشق دست می‌دهد که جرأت نمی‌کند ماجرای حقیقت را بازگو کند. 
[گسی که به شهود باطنی راه می‌یابد هرقدر هم که نطاق و سخنور باشد نه دوست دارد انرا 
بیان کند و نه می‌تواند مکاشفات باطنی خود را در قالب الفاظ بیان دارد. هم از ایتروست که 
مولانا فرماید: «سخن سایهٌ حقیقت است و فرع حقیقت ». جنید بغدادی نیز فرموده است: من 
عرّفَالله کل لسن . «هر که خدا را شناسد زبانش از بیان باز مانّد». زیرا بیان. حجاب عیان 
است. «نطق» هم جایز است به قَوَءهٌ ناطقه دلالت کند و هم طبق قاعد؛ حذف مضاف به اهل 
نطق .] 


که بترسد. گر جوابی وا دهد گوهری از لنم" او بیرون فتد 
زیرا می‌ترسد که ار جوایی دهد. گوهری از لب او بیفتد. (اين بیت بیان علّت بیت 
پیشین است. منظور بیت: کسانی که به مکاشفه‌ای می‌رسند انرا بیان نمی‌کنند زیرا بیم ان دارند 
که ریا و سمعه‌ای بر آنان عارض شود و بیان آن سبب شود که از مکاشفات بعدی محروم 
شوند. تمثیل بعدی این منظور را تأیید می‌کند.] 


لب ببندد سخت او از خیر و شر تسانباید کز دهان انتد گهر 


مکاشفاتش از دهان فرو افتد. 


همچنانکه گفت آن یار رسول چون ثبی برخواندی برما فصول 


. فبه‌مافیه. ص ۷. 
۲. کشف‌المحجوب ص ۴۶۲. 
لنْح: لب. 
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پاسخ جبریان ۸٩۱‏ 


[ مصراع دوم شرط است. و جزای شرط کر یواست «فصول» جمع «فطل» اشت 
و فصل به معنی قسمتی از سخن یا نوشته و سخن حقی است که موجب تمایز حق و باطل 
شود. به هر تقدیر مراد اینست که پیامبر(ص) ایاتی از قرآن کریم یا کلماتی برای اصحاب القاء 
می‌فرمود. در برخی از نسخه‌ها از جمله انقروی «فْضول» جمع فْضْل ضبط شده است. آنقروی 


ان رسول مجتبی وقت نثار خواستی از ما حضور و صد وقار 
حضور قلب و متانتِ بسیاری داشته باشیم. 


۰ م ٩]‏ س ‌ ۰ ۹ ت ‌ ۲ ۰ ‌ 4 ه ۶ 
انچنانکه بر سرت مرغی بود کز فواتش جان تو لرزان شود 

چنانکه گویی پرنده‌ای بر سرت نشسته است. و تو از اينکه مبادا پرواز کند و از دست 
پرود جانت بلرزد. 


پس نیاری هیچ جنبیدن ز جا تانگیرد مرغ خوب تو هوا 
پس در آن لحظه نمی‌توانی هیچ حرکتی کنی, زیرا می‌ترسی که آن پرنده به هوا پرواز 
کند. 
دم نیاری زد. ببندی شرفه را تانباید که بیٌد آن هما 


حتی نمی‌توانی لس بکشی, سرفه را نیز در سینه‌ات حبس می‌کنی تا مبادا ان پرند؛ 
همایونبال برواز کند. |اییات اغیر اشارت است به خیری که از اساعة ین شریک تغلبی (از 
اصحاب رسول خدا که برخی از احادیث شریفه از او نقل شده است) در وصف مجالس خطابة 
رسول‌الله‌(ص) گزارش شدء است: ای ال و لذا أَضحابه کَانُفا عغلی رژسهم الط ". «به 


۱ ر.اک. شرح کبیر انفروی» جح ۱۳.ص ۱۰۱۳. 

۲. فُوات: مصدر ثلائی مجرّد از فاتَ یِفوت به معنی از دست رفتن, فوت شدن. 

۳. استاد فروزانفر این خبر را از مسند احمد. و نهایه ابن اثیر نقل کرده است. رجوع شود احادیث مثنوی. 
ص ۱۷۸. 
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مجلس پیامبر درامدم در حالی که گویی بر تاک اصحاب او پرنده نشسته بود.» اکبرابادی از 
بخاری نقل می‌کند که ال شیر کانیز ء سوه ات یی سول بدا 
فرمود: اصحاب آن بزرگوار چنا ن در ذکر حق بودند که گویی بر سرشان پرنده‌ای نشسته 
| 

به هر تقدیر عبارت الط علّی ماس ضرب‌المثلی است در بیان نهایت سکون و 
استغراق روحی. این عبارت در متون روائی و عرفانی و... به صورت‌های مختلف امده نظیر 
ان عغلی رسهم الط. يا کان علی رژُستا الط بای هار کانه عریا اتواسست: 
ضرب‌المثل متضادٌ آن اینست: طارزت عصافیه ید «گنجشک‌ها از روي سرش پریدند». 
یعتی از حالت تمرکز روحی خارج شد و دچار تفرقة خیال گشت. 

توضیح آنکه وقتی پرنده‌ای روی سر کسی بنشیند نشان اینست که وی خود را مانند 
جوب:خشکت. ساکن وم حرفت نگاه داشعة است..و ون آن شخصن در ضده عکار بر ند 
مذکور دراید همچنان بی‌حرکت می‌ماند. حتّی تفس هم نمی‌کشد. 

مولانا برای انکه مقام حیرت و سکون عارفانه را بیان دارد بدین خبر اشارت کرده و 
می‌گوید همانطور که نشستن پرنده بر سرت تو را خموش و بی‌حرکت می‌کند. هرگاه همای 
همایون حيرت الهی بر سرت نشیند باعث سکوت و سکون و استغراق تام و تمام تو 
می‌شود. ] 


ور کت رین تکیت با ری بر لب انگشتی نهی. یعنی خمٌش 
اگر در آن حال (نشستن پرنده بر سرت) کسی به تو سخنی شیرین يا ترش بگوید. 


۰ 2-2۳۳ ۵ ما‌. ۰ 0 ۶ وج ۲ 


دیگ را می‌نهد و تو را به جوش می‌اورد. [یعنی سر دیگ قلب تو را می‌پوشاند و درونت را به 


جوش و خروش وامی‌دارد. « که من خموشم و او در ففان و در غوغاست.»] 
۱ حیرت: ر. کگ. شرح بیت (۱۳۰۷) دفتر جهارم. 
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اراد قصه اباز و حجره داشتن او... ۸٩۳‏ 


پرسیدن پادشاه قاصدا" آیاز را که چندین غم و شادی با چارق و پوستین که 
جماد است می‌گویی؟ تا ایاز را در سخن آورد 
ای ایاز این مهرها بر چارّقی چیست آخر؟ همچو بر بت عاشقی 
مولانا بعد از بیت (۱۱۰۲) به حکایتی بازمی‌گردد که انرا در بیت (۱۸۵۷) اغاز کرد و 
در بیت (۲۱۴۹) ناتمام نهاد و اینک مجدّداً بدان رجوع کرده است: سلطان محمود به ایاز گفت: 
اخر برای جه مانند. عشافی که به معشوق خود عشق می‌ورزند این همه نسبت به این جارق 


مهر و محبت نشان می‌دهی؟ [«بّت» در اینجا معادل «صنم» به معنی معشوق است. نه بت‌معروف.] 


همچو مجنون از رخ لیلی خویش کرده‌یی تو چارزقی را دین و کیش 


تو مانند مجنون که جهرة؛ لیلی خود را دين و مذهب خود کرده بود جارق را جنان کر ده‌ای. 


با دو کهنه مهر جان امیخته هر دو را در حجره‌یی او یخته 
تو ای ایاز نسبت به دو شیء کهنه و مندرس. صمیمانه عشق می‌ورزی و هر دو را در 
۰ م72 ۰ 5 ِ ِ‌ 
چند گویی با دو کهنه نو سخن؟ در جمادی می‌دمی سر کهن؟ 


حقدر با ین دو شیء کهنه حرف نازه می زنی! آ پا اسرار قدیم را به حماد القا ی کی ؟ 
| حنانکه اسرار کبریا را نمی‌توان با مر دم جامدالعقل در میان گذاشت.] 


: ۱ ۳ 1 ۰ ۰ ام مه .۰.۵ ۰ 
چون عرب با رب ر اطلال ای ایاز می‌کشی از عشق کفتِ خود دراز 
ای ایاز ایا تو نیز به سبب غلبهٌ عشق مانند اعراب با ویرانه‌های منزل و سراي معشوق 


خود سخن را به درازا می‌کشانی؟ یعنی اینقدر به چارق خود عشق می‌ورزی؟ [رجوع شود به 


۱. قاصدا: در اینجا وجه قیدی دارد بنی عمداء قصدا 
عاشق به منز له بادگار است. 
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)۳ ۲۵۸ ( 


)۳۲۵۹( 


)۳۲۶۰( 


چارقت رَبْع کدامین اصف است؟ پوسینه کون که دق پوسقب اس 
چارق تو, یادگار کدامین بهتر است؟ گویی که پوستین تو پیراهن یسوسف(ع) است؟ 
|«اصف بن برخیا» نام وزیر یا دبیر حضرت سلیمان(ع) بوده, لیکن در اینجا مطلقاً به معی 
سردار و مهتر و وزیر است. اساشن توسیه ی رت اس به ار ۴ سوره یوسف که توضیح 
آن در شرح بیت (۳۲۲۱) دفتر چهارم امده است. منظور بیت: اينکه به چارق و پوستین خود 
اینقدر عشق می‌ورزی مگر این ملبوسات را از اشخاص والا و محترم گرفته‌ای؟] 


همچو ترساء که شمارد با کشش" جرم یکساله. زنا و غل و غش 
تو نیز به مسیحیان می‌مانی که در برابر کشیش به گناهان یک سالهٌ خود از قبیل زنا و 
ناراستی و خیانت اعتراف می‌کنند. 


تابیامرزد کشش زو آن گناه عنفو او را عفو داند از اله 
تا کشیش آن گناهان را ببخشد. مسیحیان. بخشش کشیش را به نله بخشش خداوند 
نیست اگه آن کشش از جرم و داد" لیک بس جادوست عشق و اعتقاد 


حال انکه کت ه از رم و صلاح کسی اگاه نیست. ولی عشق و اعتقاد. جادویی بس 
شگرف است. [عشق و اعتقاد جازم یکی را سراپا مطیع دیگری می‌سازد.] 


5 ی ۰ تن آ هس ۴ 1 ح ۳ ۰ 
دوستی و وهم صد یوسب ند اسر از هاروت و ماررت است خود 


عشق و رهم صد یوسف پدید می‌اورد. یعنی عشق و وهم یک چیز را در نظرت بس 


۱. که ته: بیراهن. 

۲ کشش: کشیش. 

۳ داد: عدل. عدالت. در اینجا مطلقا به معنی اعمال صالحه است. 
ی و ساحر تر. 
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محبوب می‌سازد. و حتی عشق و وهم از هاروت و ماروت هم ساحرتر است.[«یوسف» در 
اینجا کنایه از هر محبوب و مطلوبی است. نوصیح «هاروت و ماروت» در شرح بیت 
(۳۳۲۱-۳۳۵۹) دفتر اول, و (۲۴۶۹- ۲۴۶۸) دفتر دوم. و (۷۹۷) دفتر سوم و (۱۲۵۷) دفتر 
چهارم امه ات 

منظور بیت: عشق و قَوَهُْ واهمه. کارهای خارق‌العاده‌ای تواند کرد. مثلا یک چیز را که در 
نظر دیگران عادی‌می‌نماید در نظر عاشق و متوهم بس عزیز و گرانقدر جلوه‌می‌دهد و یا بالعکس.| 


صورتی پیدا کند بر یاد او جذب صورت ارّدت در گفت وگو 
عشق و وهم به یاد معشوق, تصویری از معشوق در ذهنت پدید می‌اورد و جذبة ان 


تصویر ذهنی تو را به سخن وامی‌دارد. 


راز گویی پیش صورت صد هزار آنچنانکه یار گوید پیش یار 


تو در برابر آن تصویر ذهنی نجوای فراوان می‌کنی, چنانکه عاشق با معشوق نجوا می‌کند. 


نه بدآنجا صورتی. نه هیکلی زاده از وی صد الشت و صد بّلی 
نییستم )) فراوان تسیل ۵ می‌شود و نجواکننده نیز «آری»‌های فراوان می‌گوید. یعنی صورت خیالی 
معشوق به تو می‌گوید: الشتْ یمَخْبّویک؟ ایا من معشوق تو نیستم؟ و تو جواب می‌دهی: بلی 
شهذت انک مَخْبُوبی. بله. گواهی می‌دهم که تو معشوق منی. و اين سوّال و جواب صدها بار 


میان عاشق و معشوق رد و بدل می‌شود. 


آان‌چنانکه مادری دل‌برده‌ای پیش سود بچه نومرده‌ای 
جنانکه متلاً مادر داغدیده‌ای که فرزندش تازه جان سپرده است به کنار قبرش می‌رود. 


رازها گوید به جد و اجتهاد می‌نماید زنده ار را آن جماد 


و با جدیّت و گرمی تمام با گور فرزندش نجواها می‌کند. و در ان لحظات گور که 
جمادی بیش نیست در نظر آن مادر زنده جلوه می‌کند. 
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۳۳۶۶ ( 


۳۲۶۷ ( 


۳۲۶۸ ( 


)۳۲۶۹( 


)۳۲۷۰( 


)۳۲۲۱( 


۳۲۷۲ ( 


حَیّ و قایم داند او آن خاک را چشم و گوشی داد او خاشاک را 
مادر. آن گور جامد را موجودی زنده و ام می‌پندارد و برای خس و خاشاک گور 
چشم و گوش قائل می‌شود. 


پیش او هر دره ان خاک گور گوش دارد. هوش دارد وقت شور 
وقتی آن مادر داغدیده به حال شوریدگی و هیجان می‌اید در نظر او ذزه ذِرّه خاک گور 
فرزندش گوش و هوش می‌يابد. 


مستمع داند به جدّ آن خاک را خوش نگر این عشق ساحزناک را 
آن مادر در آن لحظات واقعاً خاک گور را شنوا می‌پندارد. پس به این عشق سخار 
خوب پنگر. یعنی ببین که عشق چه‌ها می‌کند و چه‌سان ادمی را تحت تصرفات خود قرار 
می‌دهد. [وقتی عشق مجازی این همه تأثیر دارد ببین عشق حقیقی چه‌ها می‌کند.| 


آنچنان بر خاک گور تازه او دم یه دم خوش می‌نهد با اشک رو 
مادر داغدیده مدام رخسار اشک الود حود ر پر آن گور تازه می‌گذارد به طوریکه... 


که یه وفت زندگی هرگز چنان روی ننهاده‌ست بر پور چو جان 
هرگز در دوران حیات فرزند عريیزش این جنین رخسار پر رخسارش ننهاده پو د. 


از عزا چون چند روزی بگذرد اتش ان عشق او ساکن شود 

انا هم که خند,روز از سو داز سر شوه انقی عضتق و هیجان او فروکشی 
می‌کند. 

عشق بر مُرده نباشد پایدار عشق را بر حی جان‌افزای دار 


زیرا عشق بر مردگان یاینده تیست.. بلکه لازم اشت کة عشق حود ر متو جه آن زنده 
جانبخش و جان افزاینده کنی. [چنانکه در بیت (۲۱۷) دفتر اول فرمود: 
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بعد از آن. زان گور, خود خواب آیدش از جمادی هم جمادی زایدش 
زان‌پس گور فرزند برای او کسالت‌بار می‌شود. زیرا که از جماد. جماد زاده گردد. یعنی 
معشوق جامد در ادمی روحي سکون و ایستایی ایجاد می‌کند. پس لازم است که از 
معشوق‌های مجازی در گذری و ابراهیم‌وار بگویی: نی لا أحپٌ الافلین. 


1 و )۰ ۰ - _. ۳ پثٍپٍپ« ۱ 
زانکه عشق افسون خود بربود و رفت ماند خاکستر. جر آتش رفت تفت 
از میان رود خاکستر برجای می‌ماند. [ مولانا در بیت (۷۰۲) دفتر درم فرمود که حتی عشق‌های 


می‌شود. براین قاعده می‌گوید آن سوز و گداز مادر بر جسم و خاک گور فرزندش در واقع مربوط 
به چان اوست نه کالبد او. چنانکه وقتی روح او می‌رود. جسد به منزله خاکستری بی‌روح بر جای 
می‌ماند و پس‌از رفتن اتش روح. خاکستر جسم و خاک گور, سوگوار را ملول می‌سازد.] 


آنجه بیند آن جوان در آینه پیر اندر خشت می‌بیند همه 

هرچه را که جوان در آینه می‌بیند پیر همه را در خشت می‌بیند. [مراد از «پیر» پیر عقل 
است که به کمال روحی و شخصیتی رسیده است. چون مضمون این بیت در بیت (1۶۷) دفتر 
دوم ذ کر شده لازم است به شرح آن مراجعه شود. «جوان» شخصی است که از نظر عقلانی و 
روحی هنوز کمال نیافته است هرچند که از نظر تقویمی کهنسال باشد. و بالعکس مراد از «پیر» 
کسی است که به کمال پختگی و حقیقت‌بینی رسیده است هرچند که سنا جوان باشد. منظور 
بیت: کاملان حتی در جماداتِ بی‌روح نیز تجلیات عشق الهی را مشاهده می‌کنند. در حالی که 
مبتدیان تنها در لطایفب آثارٍ عشق الهی را می‌بینند.] 


دستگیری می‌کند. یعنی کسانی که با قیل و قال به وصال حق نرسیده‌اند و به یاس و حرمان 


۱. تَفت: شتاب, تمجیل, شتابان. 


0۱0 ۰۲9 


)۳۳۲۱۷۳( 


)۳۲۷۳( 


)۳۲۷۵( 


۳۳۲۷۶ ( 


۱) 0 0 


(2 11 


2۳۱2۲۵3, 


۸ شرح جامع دثنوی معنوی | ۵ 


)۳ ۲۷۷ 


۳ ۲۷۸( 


)۳۲۷۹( 


)۳۲۸۰( 


)۳۲۸۱( 


گرفتار آمده‌اند به مدد عشق می‌توانند به وصال او برسند. 


عشق. صورت‌ها بسازد در فراق نامضوّر سر کند وقت تلاق" 
عشق در مرتبه هجران و فراق, برای خود صورت‌هایی می‌سازد. یعنی عشق برای 
کسانی که از حقیقت آن بیگانه و غافل‌اند. بی‌حجاب و پرده تجلی نمی‌کند بلکه در مظاهری 
ظاهر می‌شود. دورافتادگان از وادی عشق گمان می‌دارند که آن صورت‌ها و مظاهر. عین ذات 
عشق است. در حالی که چنین نیست. اما وقتی که صورت‌های مجازی عشق محو شود عشق 
بطور عریان و رو در رو پر انسان عاشق ظاهر می‌گردد 3 می‌گوید: 


که منم آن اصل اصل هوش و مست بر صُوّر آن خسن, عکس ما بُدهست 
حقيقتِ اصلی هوشیاری و مستی منم. و آن صورت‌ها و مظاهر زیبا تماما انعکاسی از 
جمال ما بوده است. [مولانا در این ابیات از عشق, حضرت حق را مراد کرده است. جنانکه 
به کرّات در متنوی و دیگر آثار او این مطلب آمده است.] 


اینک جمیع حجاب‌ها را از میان برداشتم و جمال خود را بدون هیچ واسطه‌ای متجلی 
ساختم. 
زانکه بس با عکس من دربافتی فقوت تجرید ذاتم یبافتی 


زیرا تاکنون با تجلیات و مظاهر من بسیار سرگرم بوده‌ای, و رفته‌رفته توانستی به 


چون از این سو جدية من شد روان او کشش را می‌نبیند در میان 
چون جذبهٌ من از جانب صورت‌ها و مظاهر بر آن مسیحی وارد شد. او دیگر کشیش را 


‌ مصضوّر: صورت داده شده, نقاشی سل ه, 
. تلاق: ملاقات. دیدار. 
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در میأن نمی‌بیند. یعنی کسی که نزد کشیش به گناهان خود اعتراف می‌کند و بخشش می‌طلبد 


مغفرت می‌خواهد از جرم و خطا از پس آن پرده از لطف خدا ۰ (۳۲۸۲) 


جرم و خطای خود را دارد. 


چون ز سنگی چشمه‌ای جاری شود سنگ اندر چشمه متواری" شود (۳۲۸۳) 
به عنوان مثال» هرگاه از سنگی چشمه‌ای توت سای 73 آب چشمه نهان می‌گردد. 


کس ال په ک آ کی وا خر زآنکه جاری شد از آن سنگ آن گر (۳۲۸۴) 
زان‌یس کسی به آن, «سنگ» نمی‌گوید. زیرا که از آن سنگ گوهر آپ جاری شد. 
[پس به آن سنگ دیگر سنگ نمی‌گویند بلکه چشمه می‌گویند. 
منظور بیت: صورت‌ها و مظاهر عالم واسطه انعکاس فیض الهی‌اند. چه بدان اگاه باشند 
و چه نباشند. پس عزت و احترام مردم به کسی که با مسائل روحانی و الهی سر و کار دارد 
به خاطر شخص او نیست بل بدین جهت است که او را یکی از اسباب موصله به حق می‌دانند. 


ارت و تست وس و اسان ی سس 


کاسه‌ها دان این صوّر او اندر او آنجه حق رید بدان گیرد علو (۳۲۸۵) 
این صورت‌ها (< پدیده‌های هستی) را مانند کاسه‌هایی بدان که انچه خداوند در آنها 
می‌ريزد قدر و اعتبار پیدا می‌کنند. [اعتبار پدیده‌های جهان بواسطة اینست که مظاهر و مرائي 
تجلیات حق‌اند. و الا پدیده‌های هستی منهای خالق هستی‌بخش هیچ در هیج‌اند. مضمون بیت 
فوق در بیت (۱۱۱۰-۱۱۱۱) دفتر اول امده است؛ 


تا نشد بر بر سر دریا چو طشت جونکه بر شد طشت در وی غرق کشت] 


۳ 


متواری: پنهان شونده. 
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گفتن خویشاوندان مجنون راکه خسن لیلیبه اندزه‌ای است چندان 
نیست. از آو نغزتر در شهر ما بسیار است. یکی و دو و ده بر تو 
عرضه کنیم, اختیار کن, ما راو خود راوارهان 


و جواب گفتن مجنون, ایشان را 


خلاص داستان 
خویشان مجنون. او را به خاطر عشق به لیلی می‌نکوهیدند و می‌گفتند: اخر این همه 
عشق و دلدادگی به لیلی بهر چیست؟ او که زیبایی متعارفی دارد. مجنون گفت: شما ظاهر را 
می‌بینید و من باطن را. اگر شما نیز از منظر من به او بنگرید زیبایی او را خارق‌العاده خواهید 
یافت. 
رد رد ود 
ماخذ آن حکایتی است که استاد فروزانفر متن آن را در مأخذ قصص ر تمثیلات 
مثنوی. صفحد ۱۸۴ اورده است که خلاصهٌ مضمون آن را ترجمه مي‌کنيم: پدر و برادران 
مجنون به صحرا رفتند که او را به خانه و کاشانه‌اش باز ارند. زیرا او از عشق لیلی خشکیده و 
تحیف شده بود. ناگهان او را بر پشته‌ای از ریگ یافتند که با انگشت شود چیزهایی روی ان 
می‌کشید. پدرش بدو گفت: شنیده‌ام که لیلی قامتی کوتاه و دهانی گشاد دارد و دندانهایش از 
لبانش بیرون زده است و چشمانش نیز از حدقه برامده است. انگاء مجنون پاسخ نکوهندگان 
خود را داد و گفت که از نگاه من به لیلی بنگرید. 
رد زد جر 
مولانا در ابیات پیشین فرمود که زیبایی و جمال پدیده‌های عالم منبعث از جمال 
بی‌مثال حق است. از اینرو برای بسط این مطلب حکایت مجنون را اورده است. 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(2 11 


2۳۱2۲3, 


۲ شرح جامع دثنوی معنوی / ۵ 


)۳۲۸۶( 


)۳۲۸۷( 


۳۲۸۸۱ 


در این حکایت «مجنون» مظهر عارفان روشن‌بین است که کنه حقیقت را در 
ورای صورت ظاهری پدیده‌ها می‌بینند. و نکوهندگان مجنون. کنایه از ظاهربینانی 
است که به ژرف‌بینی عارفان وقوف ندارند و جاهلانه آنان را سخره می‌سازند. سپس مولانا 
از این قسمت حکایت که زیبایی لیلی فقط برای مجنون مشهود بود نه دیگران. بحث 
نسبی بودن پدیده‌های جهان هستی را پیش می‌کشد. یک پدیده از مناظر مختلف نتایج مختلف 
وج مار ذست مهن بر ای ال آلوای و مواسید روعا .بای ای مشهرد 
است و برای عده‌ای دیگر مجهول. زیرا مناظر آنان مختلف است. «در حق او شهد و در حقّ تو 


سبم)). 


ابلهان گفتند مجنون را ز جهل خسن لیلی نیست چندان, هست سهل 
نابخردان از روی نادانی به مجنون گفتند: زیبایی لیلی انقدرها هم نیست که خیال 
می‌کنی. زیبایی او معمولی است. 


بهتر از ری صد هزاران دلربا هست همچون ماه اندر شهر ما 
در شهر ما مَهوشان دلربا بسیارند. آنان از لیلی نیز زیباترند. [جنانکه از قول مجنون 
گفته آمده ات 
ی لومونتی فی حُب لیلی عواذلی اخی و اب عمّی و ام خالی و خالیا 


«نکوهشگرانم مرا یه سیت عسشق لیلی می‌نکو هند : برادرم و عموزاده‌ام و دایی زادهام و داییا م« 


گفت: صورت کوزه است و خسن می مُی خدایم می‌دهد از نقش وی 
مجنون به آنان گفت: هیات ظاهری. همچون کوژه است و ژیبایی همچون شراب. 
خداوند از هیأت ظاهری او یعنی از کوز؛ وجود لیلی شراب زیبایی و جمال به من می‌دهد. 
[منظور بیت: زیبایی امری باطنی است نه ظاهری, چنانکه ممکن است ظاهر کوزه زیبا نباشد 
لیکن شراب درون ان مست کننده و نشاط اور باشد. مولانا در این‌جا به موصوع «زیباشناسی 


عرفانی» نظر دارد. رجوع شود به شرح بیت )۵٩۲(‏ همین دفتر.] 
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مر شما را سرکه داد از کوزه‌اش تا نباشد عشق اوتان گوش کش 
اما خداوند از کوزءٌ وجود لیلی به شما سرکه داده تا عشق او شما را مجدوب خود 
تیا را3. 


از یکی کوزه. دهد زهر و عسل هر یکی را دستِ حق عز و جّل 
دست قدرت خداوند عزیز و جلیل از یک کوزه هم زهرابه می‌دهد و هم انگبین. 


کوزه می‌بیسی» و لیکن آن شراب روی ننماید ببه چم ناصواب 
تو فقط کوزه را می‌بینی, یعنی فقط به ظواهر امور توجه می‌کنی. اما شراپ جمال 
معنئو ی در جشمان ک تیتان دیده نمی‌شود. 


قاصرات‌الطرّف باشد ذوق جان ‏ جزبه خصم خود بننماید نشان 
اذواق معنوی همجون حوریان بهشتی است که فقط به مس نکن روی نشان می‌دهد. 
[«خصّم» در اینجا به معنی محرم و خودی است. چنانکه در معأجم لغت علاوه بر معنی معروف 
اه همع حفت این و طر یفن آمده است. توضیح «قاصرات‌الطرف» در شرح بیت 


قاصراتٌ الطْرّف امد آن مدام" و ین حجاب ظرف‌ها شهمجون خیام 

آن شراب معنوی همچون حوریان بهشتی است. و هیأت ظاهری موجودات مانند 
خیمه‌هایی است که آنها را می‌پرشاند. [ قاصرات الطف لفظاً به معنی «زنان کوتاه چشم» یا 
«زنان فروهشته چشم» است. و این از اوصاف زنان و حوریان بهشتی است که در فان کون 
سه بار بکار آمده است. «قاصر» به معنی کوتاه و کوتاه‌کننده, و «طوّف» به معنی پلک چشم. و 
کنایه از نگاه کردن است. پس «قاصرات‌الطرف» وصف زنان بهشتی است که جز به همسران 
خود نگاه نمی‌کنند. یعنی پاکدامنانی هستند که فقط به شوهران خود عشق می‌ورزند ولاغیر. 
چنانکه طْبرسی در تفسیر آن گفته است: قَصَرْنْ طرْفهْنْ علی آژواجهنٌ وم رذن غیرهم . 


. مٌدام: باده. شر اب. 
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«نگاه خود را به همسران خود مقصور دارند و جز آنان را نخواهند.» زمخشری نیز تقریباً همین 
مضمون را گفته است: سا قَصَرْن ارم علی آزواجهن لَاینظرْن الی غیرهم . «زنانی که 
نگاه خود را به همسران خود منحصر کنند و جز آنان را ننگرند.» در بیت فوق از ای ۵۶ سور 
رحمن اقتباس شده است: فیهنٌ فاصرات‌الطرّف لم یَطمَلهُنٌ انش قَبلهُم زلاجان. «در آن 
بهشت زنان پاکدامن همسردوستی سر کنند که پیش از ایشان (همسران خود) دست هیچ جنّ و 
انسی آنان را نسوده است.» در مصراع دوم «خیام» جمع خیمه, لفظاً ناظر است به ی ۷۲ سور 
رحمان: خورات مَفَصورات فی‌الخیام. «حوریانی که در سرایرده‌های خود مستوراند». 
«مقصورات» به معنی مستورات و مصونات است. یعنی حوریان بهشتی در خیمه‌های بهشتی از 
چشم اغیار مستور و پوشیده‌اند . منظور مولانا از اشارات رمزگوثه به دو ای مذکور 
اینست: همانطور که حوریان بهشتی خود را به اغیار نشان نمی‌دهند. اذواق روحی و شراپ 
معنوی نیز به دورافتادگان وادی حقیقت رخ ننمایند. بل تنها خود را به محرمان اسرار کبریا 
عر ضه کنند.] 


هست دریا خیمه‌یی. در وی حیات بط را لیکن کلاغان را مات 
به عنوان مثال. دریا همچون خیمه‌ای است که در آن برای مرغابی مایةٌ حیات است و 
برای کلاغ مایة مرگ. [مولانا با امثالی چند نسبی بودن پدیده‌های جهان را بیان می‌کند. در اين 


باپ رجوع شود به سرح بیت (۶۵) دفتر چهارم.] 


ره باشد مار را هم قوت و برگ غیر او را زهر او درد است و مرگ 
مثال دیگر, زهر برای مار مایة قوت و غذاست. یعنی نیش زهراگین مار وسیله‌ای است 
که او را در صحنه تنازع بقای طبیعت حفظ می‌کند. لیکن همین زهر برای دیگران درداور و 
رگ ای اس 


صورت هر نعمتی و محنتی هست این را دوزخ ان را جنتی 
هیأت ظاهری هر نعمت و نقمتی نسبت به یکی همچون دوزخ است یعنی عذاب‌آور 


۱ کشاف, ج ۴ ص‌ ۵۳ 
آ. ۳ مجمع‌البیان» ح ٩‏ ص ۲۷۱ 
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است, و نسیت به دیگری همجون بهشت. 


پس همه اجسام و اشیا تبون . واندر او قوت‌ست و سم لابْصرّون 
یس تتیجه می‌گیر یم که شما ظاهر پدیده‌ها و موجودات را می‌بینید. ولی این را 
نمی‌بینید که در هر پدیده‌ای هم غذا هست و هم زهر. [وجوه مختلف یک پدیده فقط بر 
صاحبان کشف و یقین معلوم است و مابقی فقط وجه ظاهر را می‌بینند.] 


هست هر جسمی جو کاسه ر کوز:‌ای اندر او هم قوت و هم دلسوزه‌ای 
به عنوان مثال. هر پدیده‌ای مانند کاسه‌ای است که هم در داخل آن غذا وجود دارد و 
هم زهری که مایهٌ سوزش دل و جگر می‌شود. 


کاسه پیدا. اندر او پنهان و طاعمش " داند کز أن جه می‌خورد 
کاسه پیداست. یعنی جنبة ظاهری انسان یا هر پدید؛ دیگر برای همگان مملوم 
است. لیکن غذای درون آن پنهان است. یعنی وجه باطنی انسان یا هر پدید؛ دیگر بر 
عموم پوشیده است. بلکه فقط خورنده می‌داند که چه می‌خورد. [همینطور عموم را به 
کنه حقیقت موجودات راهی نیست بلکه فقط عارفان روشن‌بین به جوهر حقایق عالم 


وقوی دارند, ] 


۰ ۰ ۳ ۰ ۶ 1 ۳ 
صورت یوسف جو جامی بود خوب زان پدر می‌خورد صد باده طروب 
او باده‌های شادی‌بخش بسیار می‌خورد. یعنی از طریق یوسف به اذواق روحانی و مواجید 


معنوی می رسد . 


۱ تبصرون: می‌بینید. مضارع جمع مذکر حاضر از باب افعال. 

۲ رَغُد: ناز و نعمت. در اینجا با قرین کاسه مناسب معنی غذاست و مراد از ان جنبة باطنی است. رد جمع 
راغد (< شخص پرورده در ناز و نعمت) نیز هست. ولی در اینجا معنی اول مراد است. 

۳ طاعم: مزه کننده. جشنده. 

ی طروب: بسیار شادمان. بیوسته شادمان. 
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باز اخوان را از ان زهراب بود کان دریشان خشم و کینه می‌فزود 
اما پرادران از هیات ظاهری یوسف (ع زهرابه می‌نوشیدند» زیرا که وجود یوسف(ع) 


در آنان حشم و کینه می‌افز ود. 


باز از وی مر زلیخا را شکر می‌کشید از عشق, افیونی دگر 
باز از جام وجود یوسف(ع)» زلیخا باد؛ شیرین می‌خورد. و از عشق یوسف نوعی دیگر 


غیر آنچه بود مر یعقوب را بود از یوسف غذا آن خوب را 
از جام وجود یوسف(ع)» حضرت یعقوب نوعی مست شد. و زلیخا نوعی دیگر. [زیرا 
نشاط یعقوب(ع) از جمال روحانی یوسف(ع) جنبهٌ روحانی داشت, ولی نشاط زلیخا از زیبایی 


یوسف. جنبه حیوانی و شهوانی.] 


گونه گونه شربت و کوزه یکی تا نماند در مّی غیبت شکی 
پا انکه کوزه یکی است. ولی شراب درون آن گوناگون است تا که در شراب غیب 
شکی برایت نماند. [مراد از «شربت» احوال باطنی هر کس است. با آنکه صورت ظاهر انسان 
یا هر پدیدة دیگر معلوم و معيّن است. لیکن در پس این ظاهر اشکار باطنی پیچاپیج و برلایه 


وجود دارد. | 


باده از غیب‌ست و. کوزه زین جهان کوزه پیداء باده در وی بس نهان 
شراب از جهان غیب است و کوزه از این جهان. یعنی احوال باطنی به عالم غیب تعلق 
دارد و هیات ظاهری به جهان محسوس, گرچه کوزه پیداست. لیکن شراب در آن 
پنهان است. یعنی گرچه هیأتِ ظاهری انسان یا سایر پدیده‌ها معلوم و مرئی است. لیکن 


کنه باطن و جوهر حقیقت آنها مستور و پوشیده است. 


یس نهان از ديده نامحرمان لیک بر محرم هویدا و عیان 


لبته این شراب از چشم نامحرمان بسیار نهفته است. لیکن برای محرمان اسرار, آشکار 
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و هویداست 


یباال هی سکَرث آبصازنا. فاغف عتا ان قلث آززاژنا 
مولانا در اینجا اییاتی را بر سبیل مناجات می‌آورد. و برای انکسار نفس و امحاض 
نصح خود را نیز در زمرة اهل غفلت ذکر می‌کند و می‌گوید: خداوندا چشمان ما مست شده 
است. از ما درگذر که بار گناهانمان سنگین گشته است. [«شکَرت» فعل ماضی مفرد موّث 
مجهول از مصدر «تسکیر» به معنی مست کردن. «ابصاژنا» مضاف و مضاف‌الیه, نایپ فاعل. 
«أعف» فعل امر مفرد مذکر از مصدر «عفو» به معنی درگذشتن, عفو کردن. «ایْلتْ» فعل ماضی 


مفرد من غایب از مصدر «ائقال» به معنی هن ی «اوزار» جمع «وزژر» به معنی گناه. و 


از نظر نحوی نایب فاعل.] 


ی اس وا مت مه هه ور ؟ ره 2 
اجنیا قد ملات الخافقین قد عوّت فوق نور المَشرتین 

ای پنهان براستی که خاور و باختر را پر کرده‌ای. . و براستی تی که بر نور مشرق و مغرب 
برتر آمده‌ای. [«مََاْت» فعل ماضی مفرد مذکر حاضر به معنی «پرکردی» و «خافقین» تثنية 


«خافق» به معنی افول کننده است. جنانکه گویند: حْفقَالجُم. یعنی ستاره افول کرد. اما شفا 


به مغرب «خافق» گویند. از باب اطلاق حالْ بر محل. «خافقین» و «خافقان» طبق قاعد: 
تغلیب به مغرب و مشرق گفته شود. زیرا تازیان عادت دارند که از دو لفظ مختلف الحقیقه تتنیه 
بسازند و یکی را بر دیگری غلبه دهند. متلاً تین (خورشید و ماه), هزین (نماز ظهر و 
عصر), مشرقین (مشرق و مغرب) از اين باب است. پر کردن مغرب و مشرق, کنایه از سلطة 
یکرا ن هی است . چننکه مولی علی(ع) در دای شرف ف کمیل فرماید ی 


را بر کرده ۱۳ 


ات سس کاشف آشرازنا ات ف] هه مفجه أنهارنا 
تو رازی هستی که اسرار ما را آشکار می‌کنی. و تو پگاهی ان بوانتم 
می‌گشایی. |«فجر» در ۱ به معنی شکافتن است. و اطلاق آن بر سپیده دم از اتوست که 
نور بامداد همچون نیزه و شمشیر چادر سیاه شب را می‌شکافد. «مفْجر» به معنی روان کننده و 
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۳۲۳ ۱ 


جاری کننده ۳ 
منظور بیت: تو ای خدا رازی نهفته‌ای و در عین حال اسرار باطن مارا اشکار 
می‌سازی. خداوندا تویی نوری که چادر سیاه شب مادیت و بشریّت ما را می‌دری و جویپار 


عقل و فطرت مارا که در زیر توده‌های کثافات دنیایی بنده امده به جریان در می‌اوری.] 


يا خفن الذات مخسوس الْعَطا ات کالماء و خن کالحا 
ای کسی که ذاتت پنهان است و عطایایت آشکار. تو مانند آبی و ما همچون اسیاب. 
[ذاتت از انظار و آبصار ممکتات مخفی است و تجلیاتت آشکار. همانطور که آب موجب 
حرکت اسیاب‌های آیی می‌شود مشیّت تو نیز آسیاب وجود ما را به حرکت درآورده است. 
خلاصه کلام ما تحت تصرفات تو هستیم.] 


انت ک‌الریم و ن خن کالغبار تفتفی الزیح و غغبراها جهار 


خداوندا تو مانند بادی و ما همجون گرد و غبار. باد پنهان است و گرد و غبار پیدا. 
[«غبرا» مخفف «غیراء» و موْنّت «آغیّر» به معنی خاکی ویو من نت ولی در اینجا به 
معنی گرد و غبار آمده است. و «چهار» به معنی عیان و اشکار.| 


تو بهاری. ما چو باع سبر‌خوش او نهان و ۰ اشکارا ببخششش 
خداوندا تو بهاری و ما همچون بوستان سبز و خرّم. او (خدا) پنهان است و عطایایش 
آشکار .] 
تو جر جانی. ما مثال دست و با قبض و بسط دست از جان شد روا 


خداوندا تو همچون جانی و ما همچون دست و پا. باز و بسته شدن دست و پای ما به 


تو چو عقلی. ما مثال این زبان اين زبان از عقل دارد این بیان 


خداوندا؛ تو مانند عقلی و ما همچون زبان, تکلم زبان بواسطة تصرف عقل است. [پس 
ما مغلوب پنجه تقلیب پروردگاريم.] 
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تو مثال شادی و. ما خنده‌ایم که نتیجهٌ شادی فرخنده‌ايم (۳۳۱۵) 
خداوندا تو مانند شادی هستی و ما همچون خنده. و خنده معلول شادی خجسته 
شنت : 
جنبش ما هر دمی خود آشُهُد! است که گواه ذوالجلال سرمد است ۰ (۳۳۱۶) 


حرکات ما دم به دم بر وجود خداوند بدرگ حاودان گواهی می د هد. (جهان هستی 
تکویناً گواه بر خالق است.| 


ای برون از رهم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من (۳۳۱۸) 
ای خدایی که از حیطة وم و گفتگوی من بیرونی. خاک بر سر من و تمیل‌های من. 
یعنی همه تمثیلاتی که درباره بیان رابطهٌ حق و خلق گفته می‌شود نارسا و ابتر است. 


ینده نشکیبد ز تصویر خوشت هر دمت گوید که: جانم مفرّشت (۳۳۱۹) 
آین بیت دز جواب سوالی نقتر است. گویا کنی می‌پرسد: یبا حضرت مولانا شو 
که می‌گویی هم تمتیل‌هایی که ما برای خدا می‌اوریم ناقص و نارساست پس چرا اینقدر در 
متنوی معنوی تمثیل آورده‌ای؟ جواب: برای اینکه بنده از کمال اشتیاقی که به تو (خدا) دارد 
نمی‌تواند در برابر خیالات زیبایی که از تو در ذهن دارد صبر کند. یعنی می‌خواهد دریافت‌های 
خود را از حضرت حق به طالبان تفهیم کند. پس ناچار هر لحظه مثالی می‌آورد و می‌گوید: 


جانم خاک پای تو باد. یعنی امثله‌ای بر زبان می‌راند که ذاتت منرّه از ان است. 


همچو آن چوپان که می‌گفت: اي خدا پیش چوپان و. مُحبّ خودبیا (۳۳۲۰) 
مانند آن شبانی که می‌گفت: خدایا نزد شبان و دوستدار خود بیا. 


۱. اشهد: فعل مضارع متکلم وحده به معنی « گواهی می دهم ». در اینجا به معنی گواهی و شهادت است. 
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نا شپش جویم من از پیراهنت چپارقت دوزم. بسبوسم دامنت 
بیا تا شپش‌های لباست را پیدا کنم و چارقت را بدوزم و بر دامنت بوسه زنم. [مولانا 
می‌گوید هم بحث‌های پر پیج و خم کلامی و فلسفی و حکمی و عرفانی دربار؛ حعضرت 
حق مانند همان سخنان چوپانی است که ماجرایش در دفتر دوم بیت (۱۷۲۰) به بعد 
امده است. یعنی توصیفاتی که حکما و فلاسفه و عرفای کبار از خداوند واحد و احد 
کرده‌اند در حقیقت سبت به ذات بیچون الهی مانند توصیفات آن جویان, ابتدایی و نازل 


اسست.] 


کس نبودش در هوا و عشق, جفت لیک قاصر بود از تسبیح و گفت 
آن شبان به قدری به حضرت حق اشتیاق داشت که کسی در عشق حق همتای او نبود. 
ولی او در بیان تقدیس و تنزیه الهی ناتوان بود. یعنی نمی توانست شهود قلبی خود را در الفاظی 
مناسب بازگو کند. پس او از نظر ایمان و ایقان کمبودی نداشت بلکه از نظر قیل و قال ناتوان 


بو د. 


عشق او خرگاه بر گردون رده جان. سگ خرگاه آن چوپان شده 
عشق آن شبان خیمه بر فراز اسمان زده بود. یعنی از نظر عشق الهی در بلندترین 
رتیت فرار کات و ان دیگران به قذری در عی حق از او کر نود که سک تمه کنا: 
نسبت به دیگران.) 


چونکه بحر عشق یزدان جوش زد بر دل او زد. تو را بر گوش زد 
وفتی دریای عشق حضرت حق به جحوش و خروش ال ول و را تحت تا ثیر قرار 
داد. اما تو از جوش و خروش دریای عشق الهی فقط الفاظی شنیده‌ای. [مولانا در اين بیت 
حساب عاشقان حق را از کسانی که فقط با قیل و قال سر و کار دارند جدا فرموده است. و 
حعایت بعدی در واقع بسط مصراع دوم است.] 
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حکایت جوحی که چادر پوشید و در وعظ میان زنان نشست و حرکتی کرد 


زنی او را بثناخت که مرد است و نعره زد 


خلاصه داستان 

یکی از وعاظ در حال ايراد خطابه بود و جمعی از مردان و زنان به سخنانش کوش 
می‌سپردند. مردی به نام جوحی چادری بر سر کرد و روبندی بر رخسار افکند و بطور ناشناس 
به جمع زنان درآمد و نشست. در آن ائنا شخصی از واعظ سوال کرد: آیا بلندی موی زهار 
برای نمازگزار اشکال دارد؟ واعظ گفت: البته که اشکال دارد. اگر موي زهار به طول یک جو 
برسد موجب کراهت است. در اين لحظه جوحی به زنی که کنارش نشسته بود گفت: خواهر 
ببین انداز؛ موی زهارم به حذ کراهت رسیده است یا نه؟ آن زن دست درون شلوار جوحی کرد 
و شرمگاه خاستهٌ او را لمس کرد و ناگه از شذت هیجان جیغی کشید. واعظ که خیال کرده بود 
جاذبة سخنان معنوی‌اش او را منقلب کرده. زن را تحسین کرد و گفت: گویا سخنانم به دل این 
وم اضایت کرده است, حوخی کفت: نطیر جه کل تکورد به دسقض تور کر بلس 
می‌خورد که واویلا می‌شد! 

4 مه 

مات آن حکایتی است که استاد فروزانفر از لطائثف عبید. چاپ اسلامبول. صفحه ۱۲۲ 

نقل کرده است : «زنی در مجلس وعظ به پهلوی معشوق خود افتاد. واعظ صفت پر جبرئیل 


۱ ر.ک. مأخذ قصص و تمثبلات مثنوی. ص ۱۸۵ ۱۸۴. 
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می‌کرد. زن در میانةٌ کار گوشة چادر بر زانوی معشوق افکند و دست به... بزد. چون خاسته 
دید بیخود نعره‌یی بزد. واعظ را خوش امد. گفت: ای عاشقهُ صادقه پر جبرئیل با جانت رسید 
یا بر دلت که چنین آهی عاشقانه از نهادت بیرون آمد؟ گفت: من پر جبرئیل نمی‌دانم که به دلم 
رسید يا به جان. نا گاه بو اسرافیل به دستم رسید که این 1 بی‌اختیار از من به در آمد». 


جوحی شخصی بغایت مسخره و ابله بوده است. عربان بدان جحی گویند. بلاهت و 
حماقت او بقدری بوده که ضرب‌المثل شده است. مثلاً می‌گویند فلانْ أَمَق من جحی. فلان 
شخص حتی از جوحی هم احمق تر است. 

جر 

مولانا در ابیات پیشین فرمود که حساب اهل حقیقت از حساب اهل فیل و قال 
جداست. کسی که در اتش عشق الهی سوخته شده با کسی که از عشق فقط الفاظی شنیده و 
آن‌را طوطی‌وار بر لسان جاری می‌کند تفاوت کلی دارد. به همین مناسبت حکایت جوحی را 
ذکر کرده است. در این حکایت ان زن کنایه از اهل قیل و قال است که علوم و معارف الهی 
به‌جای انکه بر قلیش بخورد بر جسمش خورده است. یعنی تنها محفوظاتی حاصل کرده‌اند و 
همجنان خام خام مانده‌اند. 

و ساحرائی که به حضرت موسی(ع) گرویدند. کنایهاند از اهل کشف و ذوق که معارف 
الهی بر قلبشان می‌خورد و به کمال لایق الهی می‌رسند. همانطور که ساحران از تهدید فرعون 
مینی بر فطع دست و پایشان نهراسیدند عارفان روشن‌بین نیز از جسم و جسمانیات می‌گذرند و 
حقیقت گوهرین خود را در ورای حجاب جسم می‌جویند. 


و رد ره 


۰ م72 ۹ ۰ 5 خ ۰ 
واعظی بد بس گٌزیده در بیان زير منبر جمع مردان و زنان 
واعظی که در فن خطابه ممتاز بود به سخنرانی مشغول بود و مردان و زنان پای منبرش 


گرد ( بو دید. 


رفت جوحی. چادر و روبند ساخت در میان آن زنان شد ناشناخت 


جوحی چادری به سر کرد و روبندی به صورت زد و بطور ناشناس در جمم زنان نشست. 
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حکایتِ جُوحی که چادر پوشید و.. ٩۱۳‏ 


مایا پرسید «افظ بان دلا موی عانه" هست نقصان نماز؟ 
شحصی از ان واعظ بطور خصوصی پرسید که آیا موی زهار خللی به نماز وارد 
می‌کند؟ [«به راز» در اینجا حالت قید دارد. شاید مراد از «به راز» این باشد که آن سوال کننده 
سوال خود را مکتوباً به دست واعظ رسانده بود و یا در وی سوال خود را مطرح کرده بود.] 


گفت واعظ: جون شود عانه دراز پس کراهت باشد از وی در نماز 
واعظ گفت: هر گاء موی زهار دراز شود. موجب کراهت در نماز می‌گردد. [ستردن 

موی زهار به دو طریق خلْق ( تراشیدن) و تنوّر (< واجبی یا نوره کشیدن) از توصیه‌های 
اکید شرع است و قهر یکی از حکمت‌های آن رعایت بهداشت ت است. زیرا در نقاط خاص بدن 
که معمولا نمور و عرقناک است و ور خورشید و هوا نیز بدان نمی رسد محل امتی است. یرای 
رشد انواع قارج‌ها و دیگر عوارض پوستی. «نوره» گردی است مرکب از امک و زرنیج و 
خاکستر که با کمی اب مخلوط می‌کنند و به صورت ضماد بر موی زهار می‌کشند و پس از 
دقایقی حند موهای زائد را می‌زداید. وجه تسمیه «نوره» اینست که پوست تن را ژورن فیک 
و تازه می‌کند و منافذ مسدود پوست را می‌گشاید. جنانکه وارد شده است: و 
طْورٌ للْحَتَد" مرحوم شرخ عباس قمی نیز در باب نوره کشیدن و آداب آن اين روایت را از 
۱۳ لته فی لور فی کل عُشتة عقر : ما من ات عَلیه 
اربْعُون یرما و[ رز فلیش بمَوّمن رلامنلم" . «سّت شرع در نوره اینست که در هر پانزده 
روز یک بار بکا ر گرفته اید. ۱ بگذرد و نوره به کار نبسته باشد نه موّمن 
است و نه مسلمان.» همو روایت دیگری از حضرتٍ رسول اکرم(ص) تقل می‌کند که: من کان 
یمن بالله رازم الاخر لایتژک عاتهُ نرق ازبمین ما رلا یحل لامرأة ُوّمن باه 
الیرم الاخر ان ذیکت یلها فوق جشرین تا هر موی که به ها ور تسه 
ایمان ن دارد نباید موی زهار خود را بیش از ز جهل روز باقی نهد. و هر زنئی که به خدا و روز 


بازسین ایمان دارد نباید موی زهار خود را بٍ بیش از بیست روز باقی گذارد.»] 


۱. موی عاّه: مویی که در اطراف شرمگاه می‌روید. موی زهار. 
۲ ر.اک. بحارالانوار ح ۰ ص ۹۰ 
. ر.دف. سفینه‌البحار ح ۲, ص ۱ 


یس 
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۱۳۳۳۵۱ 


يا به آهک. یاشته بشترش تا نمازت کامل آید. خوب و خوش 
موی زهار را باید یا با اهک يا با تیغ بزدایی تا نمازت صحیح و کامل و مقبول شود. 


[رجوع شود به شرح بیت بیشین.] 


گفت سایل: آن درازی تا چه حد شرط باشد؟ تانمازم کم بود 


گفت: چون قدر جوی گردد به طول پس ستردن فرض باشد ای سَنْول 
واعظ جواب داد: ای سوال کننده. هر گاه طول موی زهار به اندازه یکی دایه جو بر سید 


زدودن آن واجب می‌شود. 


گفت: جوحی زود ای خواهر ببین عانهٌ من گشته باشد این جنین؟ 
جوحی (وقتی که اين مطلب را از واعظ شنید) فوراً به زنی که کنار او نشسته بود گفت: 


بهر حشنودی حق پیش آز دست کان به مقدار کراهت امدست؟ 


محض رضای خدا دستت را جلو بیاور و ببین که موی زهار من به حد کراهت رسیده 


دست زن در کرد در شلوار مرد کیر او بر دستٍ زن اسیب کرد 


زن دست خود را داخل شلوار مرد (جوحی) کرد و دستش به الت خاسته مرد خورد. 
نعره‌یی زد سخت اندر حال زن گفت واعظ: بر دلش زد گفت من 

زن در همان لحظه جیغ بلندی کشید. واعظ که خیال کرده بود نفوذ کلامش آن زن را به 

فریاد در اورده گفت: گویا سخنانم بر دلش اثر کرده است. [ای مستمعان شما نیز صدق و 

۱. شُنوه: تیغ, آلتی که بدان موی سر و صورت و نقاط دیگر تراشند. تشدید آن بنا به ضرورت شعری 


۳۳ 3 و ۰ ک ۰ ‌ 
اشتتگ: محفب استر ه از مصد ر سر دن نه معی تراشیدن ردودن» محو کر دن. 
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حکایتِ جوحی که چادر پوشد و.. ۹۱۵ 


صفای قلبی را از او یاد بگیرید!] 


گفت: نه یر دل نزد. بر دست زد وای اگر بر دل زدی ای بر خرد ‏ (۳۳۳۶) 
جوحی گفت: نخیر, به دلش نخورد. بلکه به دستش خورد. ای خردمند وای اگر به 


دلش می‌خورد! [«بر دل خوردن» در اینجا ایهامی دارد که بر اهل ذوق یوشیده نیست.] 


بر دل آن ساحران زد اندکی شد عصا و دست ایشان را یکی (۳۳۳۷) 
در اینجا مولانا نکته‌های معنوی خود را بازگو می‌کند: به عنوان مثال. وقتی که عشق 
الهی بر قلب ساحران فرعونی زد دست و عصا در نظرشان یکسان امد. [«مراد از یکی شدن 
عصا و دست» شاید اين باشد که وقتی ساحران به خدای موسی(ع) ایمان آوردند. ایمان چنان 
آنان را قویدل کرد که دست و پای خود را به منزل چوب و عصا بی‌اهمیت تلقّی کردند و از 
بریده شدن آن به دست جباران فرعونی نترسیدند و فقدان دست و پای خود را مانند فقدان 


خونب و عصا ها ی اسان داشکتد, جنانکه ابیات بعدی موید آن ات۱ 


گر عصا بستانی از پیری. شها بیش رنجد کان گروه از دست و پا (۳۳۳۸) 
ای بزرگ‌مرد. مقلاً اگر از دست ادم سالخورده‌ای عصایش را ایری فت از آن 
ساحران که دست و بای خود را فدای ایمان خود کردند خواهد رنجید. 


نعره لاضَیّر بر گردون رسید هين ببُر که جان ز جان‌کندن رهید ۰ (۳۳۳۹) 
ساحران با بانگی بلند که به اسمان می‌رسید گفتند: هیج ضرری به ما نمی‌رسد. هان 
اینک (ای فرعون دست و پای ما را) قطع کن که جان ما از جان‌کندن نجات یافت. یعنی جان 
ما از زندگی مذت‌بار دئیوی که هر لحظه‌اش رنجی معادل یک جان‌کندن است رها شد. 
(«ضتر» به معنی ضرر و ضرررساندن است. چنانکه طْبْرٍسی گوید: از تضیر یر 
به معنی ضَرّ یَضَهٌ را و را (< ضرررساندن) آمده است . زمخشری نیز گوید: ضُرّ و 
یر و ضوّر یک معنی دارد . «لاضر» اشاره است به قسمتی از یذ ۵۰ سورة شعراه: 


۳۹ مجمع‌البیان» ج ۷ ص ۱۸۹ 
آ. ر.دک. کشاف, ح ۲ ص ۳۳ 
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فالوا لایر لا الی ربا مْلبْون. «گفتند (ساحران): هیچ زیانی ما را فرو نگیرد که به سوی 
پروردگارمان باز گردیم.»] 


ما بدانستیم مااین تن نه‌ایم از وّرای تن. به یزدان می‌زی‌ایم 
ساحران مومن افزودند: زیرا ما دريافته‌ايم که حقیقت وجود ما در این جسم خلاصه 


نمی‌شود. ما از ورای این جسم مادّی به مدد حضرت حق زندگی می‌کنيم. 


ای خنک آن را که ذات خود شناخت اندر امن سرمدی قصری بساخت 
خوشا به حال کسی که خویشتن خویش را شناخت و در وادي امن الهی کاخی 
بر پا کرد. یعنی مقام والابی در مرتبه الهی بیدا کر د. [به شرح بیت (۲۰۸۸) دفتر چهارم رجوع 


شود.] 


کودکی گرید پی جوز و مویز ‏ پیش عائل, باشد آن بس سهل چیز 
و مثال. کودک خردسال به خاطر گردو و کشمش گریه می‌کند زیرا بدان بس 
اهمیت می‌دهد. در حالی که گردو و کشمش برای افراد بزرکسال امری سهل و عادی 
است. [همینطور چسم و امور دنیوی در نزد اشخاص دنیاطلب امری مهم است و بدان سخت 
اهتمام می‌ورزد. در حالی که صاحبدلان حقیقت‌شناس هیچ اهمیتی به مسائل دنیوی نمی‌دهند.] 


پیش دل. جوز و مویز آمد جسد طفل کی در دانش مردان رسد؟ 
جسم (و امور دنیوی) در نظر صاحبدلان همچون گردو و کشمش فاقد اهمیت است. 
کی ممکن است که کودک به دانش اشخاص بزرگسال دست یازد؟ [طبق قاعده حذف مضاف 
مراد از «دل» صاحب دل و اهل دل است. 
منظور بیت: صاحبدلان به امور دنیوی وقعی نمی‌نهند. لیکن دنیاطلبان که عقلی 


کودک‌وش دارند نمی توانند به اسرار معارف انان واقف شوند.] 


هر که محجوب است. او خود کودک است ردان ناه سیون از شتا 
هر کس که از شناخت حقیقت محروم باشد. او کودکی بیش نیست. مرد حقیقی کسی 
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حکایتِ جوحی که چادر پوشید و.. ٩۱۷‏ 


است که از دايرة اوهام و شکوک خارج ۷ 


ج ت 4 ۳ 5 ِ 3 
گر به ریش و خایه مردستی کسی هر بزی را ریش و مو باشد بسی 
زیرا اگر مردی و مردانگی به ریش و ذکر بود. یز نیز ریش و موی انبوه (و الت ذکوریّت) 


دارد. [ یس مردی به داشتن کمالات و فضائل معنوی است. خواه زن آن فضائل را دارا باشد یا مرد.] 


بواف ند بره ان بر فان می‌برّد اصحاب را پیش قصاب 
ظاهری مردانگی را (خالی از حقیقت مردانگی) داشتن. ما را به حقیقت هدایت نمی‌کند بلکه 
مرگ حقیقی را به دنبال دارد. 


ریش شانه کرده که من سابقم سابقی. لیکن به سوی مرگ و غم 


ان بز ریش خود را شانه زده و می‌گوید: من پیشتازم. بله البته که تو پیشتازی. منتهی 
پیشتاز به سوی مرگ و اندوه. 


هین زوش بگزین و ترک ریش کن ترک این ما و من و تشویش کن 
بهوش باش, راه مستقیم حق را انتخاب کن و ریش را فرو ه. و این من و مایی و 
پریشانی را رها کن. [تکبّر و خودبینی را ترک بگو.] 


تا شوی چون بوی گل با عاشقان پ-یشواو رهنمای گلستان 
تا همچون بوی خوش گُل با عاشقان باشی و پیشوا و راهنمای گلزار شوی. 
کیست بوی گل؟ دم عقل و خرد خوش قلاووز زو ملک ابد 
بوی کل چیست؟ جواب: نفحة عقل و خرد. و آن عقل و خرد راهنمای خوبی برای 
کاروانیان یادشاهی جاودان است. [در شش بیت اخیر مولانا مدعیان حقیقت‌نما را مورد نقد 
قرار داده است. همان کسان که به بزرگان و اولیاء تشه می‌یابند و افراد سادهلوح را به دیار 
گمراهی و تباهی می‌کشند. او هشدار می‌دهد که طالبان تباید فریب ظواهر را بخورند و مفتون 


نمودها شوند.] 
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فرمودن شاه به آیاز بار دگ رکه شرح چارق و پوستین آشکارا بگو 


۱ ۳ ۳ 7 
تا خواجه تاشانت از آن اشارت پند گيرند. که ادن النصيِحَة 
۳۳۵۱۱ سر چارق را بیان کن ای ایاز پیش چازق چیستت چندین نیاز؟ 


مولانا بار دیگر به ادامهٌ حکایت سلطان محمود و ایاز بازمی‌گردد سلطان به او 
می گُو بد: ای ایاز راز حارق (و پوستین) را بیان کن. حرا اینقدر نژد آن دو نجوا و راز و نیاز 
می‌کنی؟ [راز مطلب را بازگو تا نمامان متنبّه شوند.] 


۷۱ . تا بنوشد شْقر و بکُیارمت سر سر پوستین و چارقت 
نا سُنْفر و بَکیارّق راز اصلی پوستین و چارق تو را بشنوند. [«سنقر» و «بَکْیاق» از 
نام‌های ترکی است و ظاهرأً در اینجا معادل فلان و بهمان است. انقروی می‌گوید: نام دو غلام 
فییاان مسحد پوتو ات ,و اکبراسانی هی کت توت یک اب است. معادل 
خواجه تاشان . 
نیکلسون هم می‌گوید: «بکْیارق» به ضرورت شعری به جای «بَوکیارق» امده که نام 
پسر ارشد سلطان ملکشاه بود . اللّه اعلم.] 


۱ ای آیاز از تو غلامی نور یافت نورت از پستی سوی گردون شتافت 
ای ایاز بندگی و لام بودن به برکت وجود تو درخشان شد و رونق گرفت. نور وجود 


تو از مراتب نازل به بلندای اسمان رسید. 


(۳۳۵۴) حسرت ازادگکان شد ببندگی بندگی را جون تو دادی زندگی 
از آنرو که تو به بندگی و غلامی حیات بخشیدی. تی و آزادگان شد. یعنی 
جون تو ای ایاز از طر یق غلامی و بندگی بدین مر تبت عالی رسیدی هم ازادگان دوست دارند 


بنل و سو ند. 


۱. را ک. شرح کبیر انقروی» ج ۳ص ۳۰-۳۹ 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر پنجم. ص ۱۳ 
۳ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۰۱۹۲۲ 
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ادامة قصة اباز و حجره داشتن او... ٩۱۹‏ 


مومن آن باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد ‏ (۳۳۵۵) 
مومن کسی است که در فراز و نشیب زندگی چنان عمل کند که ایمان او مایژٌ حسرت 
کافر شود. [چنانکه ایمان حضرت بایزید بسطامی از خالص‌ترین نوع ایمان بود و مسوجب 
حسرت کافران. به حکایت بعدی در این باب دقت کن.) 
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حکایت کافری که گفتندش در عهد ابایزید که مسلمان شو 


خلاصه داستان 

در زمان حضرت بایزید بسطامی (َرَرَاللهُ مَضجعه) به یکی از کافران گفتند: مسلمان شو 
ت رستگار شوی. کافر گفت: اگر دین و ایمان اینست که بایزید دارد من تاب و توان آن را ندارم. 
۶ اگر دين و ایمان همان است که شمادارید من بدان وت رعبتی ندارم. 

دج 

مأخذ اآن. حکایتی است که استاد فروزانفر از تذکرةالاولیاء. جلد۱. صفحه ۱۴۹ نقل 
کرده است : نقل است که گبری بود در عهد شیخ (بايزید). گفتند: شساها ه تصو. :کر 
مسلمانی اینست که بایزید می‌کند من طاقت ندارم, و اگر اینست که شما می‌کنید ارزو نمی‌کنم. 

ٍِ 

این حکایت در دل حکایت سلطان محمود و ایاز اورده شده است. و جون در بیت 
پیشین سخن از ایمان راستین و صدق ضمیر رفته است بدین مناسیت حکایت مذکور در بسط آن 
گفته آمده است تا ایمان رُسته را از ایمان بربسته تفریق نهد. للم ارفا رَشحة من ایمان الاولیاء. 


9 عد 
۱. ر.ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۸۵. 
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سود گسبری" در زمان بایزید گفت او را یک مسلمان سعید 
در زمان بایزید کافری بود. روزی یکی از مسلمانان نیک بخت به او گفت: 


که چه باشد گر تو اسلام اوری؟ تا بیابی صد نجات و شروری 
مگر چه می‌شود که تو نیز مسلمان شوی تا نجات و بزرگی فراوان یایی؟ 


گفت: این ایمان اگر هست ای مرید انکه دارد شیخ عالم بایزید 
گیر گفت: ای مرید. اگر ایمان ان است که شیخ جهان بی بای یه ارو اا فک تن هل 


من ندارم طاقت آن تاب آن کان فزون آمد ز کوشش‌های جان 
من تحمل چنین ایمانی را ندارم. زیرا آن ایمان از یط تلاش و اهتمام من خارج 
تا 
بایزید در زهد و تقوی شاخص بود و خاصّه حق‌الناس را در حد وسواس رعایت 
می‌کرد. گفته‌اند که او در روزی بارائی بر زمینی گلناک می‌رقت که ناگهان پایش لیز خورد و 
فورا دیواری هورق سس 3 صاخ ان ماک رف و تجارلت. طلب گر 5 
زهد و تقوای بایزید او را در میان دیگران شاخص کرده بود.] 


گرچه در ایمان و دین ناموقنم لیک در ایمان او بس مومنم 
گرچه من به دین و ایمان اعتقادی ندارم. ولی به ایمان بایزید ایمان دارم. [چون ایمان 
بایرید نه ریا کارانه است و نه همچون ایمان کور قشریان پرنخوت.] 
دارم ایمان کان ز جمله پرتر است یس لطیف و با فروغ و با فر است 
به این مطلب ایمان دارم که ایمان او بالاتر از ایمان همه است. او عارفی نرمخو و 


نورانی و محتشم است. 
۱. گبر: را ک. شرح بیت (۲۵۴۲) دفتر دوم. 
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حکادت کافری که گفتندش در عید ابابزند... ۰ ٩۲۳۳‏ 


مومن ایمان اویم در نهان گرچه مهرم هست محکم بر دهان 
من بر حسب باطن به ایمان او (بایزید) ایمان دارم. هرچند که بر دهانم مُهری محکم 
نهاده شده است. یعنی گرجه انرا به زبان نمی اورم و بدان اقرار نمی‌کنم. 


با انفان حد ور اما تجاست نه بدان میلستم و نه مُشتَهاست" 
اما اگر ایمان ایمان شماست. من هیج میل و رغبتی بدان ندارم. 


آنکه صد میلش سوی ایمان بود چون شما را دید. آن فاتر " شود 
کسی که میل فراوانی به ایمان داشته باشد. همینکه شما را می‌بیند سست می‌شود. یعنی 


1 ۲ و . م ۰ ۳ کر . 

زانکه نامی بیند و معنیش نی ون بیایان را مفازه گفتنی 
زیرا او اسم را بدون مسمی می‌بیند. چنانکه مثلاً عرب به هامون مفازه (< محل 

نجات) می‌گوید. یعنی همانطور که هامون محلی هولناک و مُهلک است و عرب بر عکس 


تِ 
‌ 


مسمّای ان اسمش را مَفازه می‌نهد. شما مدعیان نیز از دين و ایمان اسم و شعاری بیش یدک 
عشق او ز آورد ایمان بفسرد چون به ایمان شما او بنگرد 
کسی که به ایمان و دینداری شما نگاه کند. عشق و علاقه‌اش نسبت به ایمان سرد و 
قسر ده می‌شو د. [حکایت بعدی در بسط همین مطلب است.] 


۱ مُْتَها: انچه بدان میل شده باشد. میل شده. در اصل به صورت مُشْتَهنْ می‌نویسند. اسم مفعول از باب 
افتعال. 


۳1 فاتر: امیسست : 
۳ مفازه: ر. ک. شرح بیت (۱۴۷۳) دفتر دوم. 
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عکایت آن موذن زشت آواز, که در کافرستان بانگ نماز دا 


و مردکافری او راهدیه داد 


خلاصه داستان 

شخصی بداواز که مصداق «ان أنْگرالاضوات لصَوّت الحمیر» بود و سخت شیفته صوت 
خود. در محلهُ کافران به گفتن اذان مشغول شد. وقتی مومنان مخلص صدای اذان او را شنیدند 
شتایان نزد او رفتند خواهش‌کنان بدو گفتند: بیم آن داریم که اذان تو آن هم با اين صدا. کقار 
محله را بر ما بشوراند و فتنه‌ها انگیزد. محض رضای خدااذان مگو. اما موذن سرسحتی ورزید 
و همجنان به اذان‌گو یی ادامه داد. مومنان مترصَد اشوب و غوغای کافران بودند که ناگهان 
دیدند کافری با چهره‌ای خندان و سیمایی گشاده و هدایایی گرانبها سراع موذُن را می‌گیرد و 
می‌گوید: این موذن حوش صدا کجاست؟! بدو گفتند تو را با آن موذن چه کار؟! گفت: دختری 
دارم که مدذت‌ها بود هوای مسلمانی به سرش زده بود و من از اين بابت دجار اندوهی جانکاه 
شده بودم. نصیحت هیچکس را نیز نمی‌پذیرفت. تا آنکه اين مودّن اذان خود را سر داد و برای 
هميشه مرا از غم و اندوه کُشنده رهانید! ماجرا از این قرار بود که وقتی صدای اذان او در معبد 
ما طنین افکند دخترم گفت: این دیگر چه صدای ناهنجاری است که می‌شنوم؟ دختر دیگرم 
گفت: این صدای اذان مسلمانان است! دخترم باور نکرد و از دیگری پرسید. او نیز همان جواب 
را داد. همیتکه دخترم مطمئن شد که آن صدای زشت واقعاً بانگ اذان مسلمانان است از 
مسلمانی دلسرد شد. و اخگر ایمان به اسلام در کانون قلبش خموش گشت و از آن لحظه است 
که من اسوده‌بال گشته‌ام و از بار گران غم و غصّه رها شده‌ام. و به شکرانة اين رهایی هدایایی 
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را به جناب موذن تقدیم می‌دارم! 

استاد فروزانفر مأخذ آنرا حکایتی در فراندالسلوک می‌داند : آورده‌اند که 
وقعی موذنی که از حلاوت آواز او در اذان. آذان مق شکر شکستی و از اطافت 
صوت او در ادای بانگ نماز چشم بر گوش حسد بردی. به شهر تفلیس افتاد و به 
موی مسجدی موسوم گشت و چنان شد که هر وقت که بر سر مناره گفتی: اللَهٌ اکبر. 
از حلاوت آواز و لطافت غنّه و عذوبتِ لحن و طراوت لهج او هزار زار از نيمة 
مسیحیان بُریده شدی و هزار کس از کفار در دین اسلام آمدی, اکایر کفار و امائل ملاعین 
جمعیت ساختند و بادشاه را گفتند: اگر این مرد یک سال در اين شهر کند و بانگ نماز دهد بر 
ملّتِ عیسی هیج جانور نمائّد جمله مسلمان گردند. پادشاه اين موّذن را خلعت فرمود و هزار 
دینار به وی داد و گفت: از این شهر به موضعی دیگر نقل کن که به سبب اواز تو فتنه‌ای میان 
قوم قائم می‌گردد. موذن زر در قبض اورد و خلعت پوشید و روی به متام خویش نهاد. همساية 
او مردی بود که در جنب اواز او شهیق جمار که ان انگر الاصوات لصَوّت الحمیر. خوب تر از 
الحان مرامیر نمودی و از الحان او در اذان. مردم را جای تنناتنین مصوّر شدی. این مرد نیز به 
امید خلعت و زر روی به تفلیس نهاد و در همان مسجد موذُن شد. به مدّتی نزدیک از کراهتٍ 
اواز او آنان که اسلام پذیرفته بودند مرتد شدند و نزدیک هزار مسلمان کافر شد. جماهیر امه 
و اعیان اسلام به حضرت ملک رفتند و گفتند: اگر پادشاء این مرد را دفع نکند مسلمانی بکلی 
برخیزد. پادشاه همچنان او را هزار دینار بفرمود و تشریفی خاص, و گفت: به موضع حویش 
باز رو و دیگر مودُنی مکن که ملت خویش تباه می‌کنی و سرّ دل مردم سرد می‌گردانی و وقم 
اسلام می‌بری. 

استاد می‌گوید: ظاهرأً مأخذ اين حکایت قصّه‌ای است که در ربیع‌الابرا باب‌الّین 
ت ۳ 

چون متن حکایت ربیع‌الابرار عریی است در اینجا ترجمه می‌کنیم: مستی با موژذن 
بدصدایی روبرو شد. پس او را به زمين زد و با پا بر شکم او می‌کوفت. مردم پیرامون آن دو 


جمع شدند. مست گفت: من از صدای زشت او باکی ندارم. ولی این صدا موجب می‌شود که 


۱. ر.اک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۸۶ - ۱۸۵. 


از فاد انتتن: 
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حکایت آن دژذن زشت آواز... ٩۲۷‏ 


یهودیان و مسیحیان بر مسلمانان سرکوفت زنند. 

سعدی نیز در باب چهارم گلستان حکایتی اورده که با حکایت مثئنوی 
متقارب‌المضمون است. 

ت 

مولانا این حکایت را در دل حکایت پیشین (کافر و بایزید) اورده تا ابیات اخیر را 
بسط دهد. در انجا گفته امد که در وجود مدّعیان تنها اسم و شعاری از دین و ایمان است نه 
جوهر و حقیقت ایمان. لدا قول و فعل اینان متناقض از اب درمی ید و همین امر موجب 
فسردگي علاقمندان به دين و ایمان می‌شود. چنانکه آواز زشت آن موذن دختر کافر را 
که به ایمان گراییده بود وازده کرد. در اين حکایت «موّذن بدصدا» تمثیل مومنانی است که قول 
و فعلشان با هم نمی‌خواند و موجب رنجیدگی دیگران می‌گردد. 


ام 
جد جاد جرد 


مودنی صدای بسیار بدی داشت. او روزی در محله کافران شروع کرد به اذان 


گفتن. 


چند گفتندش: مکُو بانگ نماز که شود جنگ و عداوت‌ها دراز 
مردم چند بار به او تذکر دادند که اذان مگو و الا میان ما و کفار جنگ و دشمنی ادامه 


او ستیز ۵ کرد و پس بی‌احتراز" گفت در کافزستان ببانگ نماز 
اما أن موذن لحاجت کرد و بی‌توجه به این تدکرات در محلةٌ کفار اذان گفت. 


خلق. خایف شد ز فتنُ عامّه‌ای خود بیامد کافری با جامه‌ای 


۱ اختراز: خوبشتن‌داری, احتیاط کردن. 


0۳00 9 
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)۳۳۷۱( 


)۳۳۱۷۲( 


۳۳۲۷۳ ( 


)۳۳۷۴( 


۳۳۷۵ ( 


۳۳۱۷۶ ( 


فاخر با خود همراه اورد. 


شمع و حلوا با چنان جامه لطیف هدیه آورد و بیامد چون الیف" 
بدهد. او ۳ قیافه و هیأتی دوستانه اه بو د. 


پرس پرسان کین مُوُذن کو؟ کجاست؟ که صَّلا و بانگ او راحت‌فزاست 
آن کافر پرسان پرسان سراغ موذن را می‌گرفت و می‌گفت: این موذنی که این همه صدا 
و اواز دللشینی دارد کجاست؟! 


هین جه راحت بود زان آواز زشت؟ گفت: کاوازش فتاد اندر کنشت 
کافر گفت: اخر صدای اذان او به معبد ما رسید. 


۳ ۱ ۲ .۰ و 
دختری دارم لطیف و بس سنی ارزو می‌بود او را مومنی 


هیچ این سودا نمی‌رفت از سرش بندها می‌داد چندین کافرش 
با اینکه جند کافر بدو اندرز می‌دادند که اين علاقه را رها کن, این خیال خام از سرش 
بیر ون نمی رفت. 
۱ ور ۳ ۱ 
در دل او مهر ایمان زسته بود همچو مجمّر بود این غم. من چو عود 


زیرا علاقه مسلمانی در دل او روییده بود. غم و غصَّهُ من مانند اتشدان یود و من 


۱ الیفت: خو گر ندهه دهسات 
51 شنی: رفیع: بلند مر تبه. 
۱ مجمر : منقل» انشدان: 
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حکایت آن مژدن زشت آواز... ٩۲٩‏ 


همچون و دبع همانطور که عود در آتشدان می‌سوزد وجود من نیز از عم ایمان اوردن 
دحترم می‌سوحت و تباه می‌شد. 


در عذاب و درد و اشکنجه بدم که بچنبد سلسله او دم به دم 
من دائماً در عذاب و درد و شکنجه بودم زیرا می‌دیدم که سلسلهٌ محبت او به ایمان 
هیچ چاره می‌ندانستم در آن تا فرو خواند این موّدن آن اذان 


من برای این غم و غصّه هیچ چاره‌ای نداشتم تا بالاخره اين مودن, آن اذان را سر داد. 


گفت دختر: جیست این مکروهبانگ؟ که بگوشم آمد این دو چازدانگ 
وقتی دخترم اذان او را شنید گفت: این صدای زشتی که شنیدم چه بود؟ [«دو چاژدانگ» 
در اینجا به معنی زشت و ثقیل است که تعبیری است از صدای ناهنجار آن موذن. چنانکه 
تبلیغاتِ دینی نابخردان نیز همچون اذان آن من موجب نفرت و انزجار خلایق می‌شود. 
رجوع شود به شرح بیت (۱۰۲۹) دفتر چهارم.] 


۶ ۲1 ۰ ه ‏ به ۰ ي ه ۳ ۱ ۰ له « 
من همه عمر این چنین اواز زشت هیچ نشنیدم درین دير و کنشت 


من در تمام طول عمرم در این صومعه و معبد چنین صدای زشتی شنیده بودم. 


خواهرش گفتش که این بانگ اذان هست اعلام و شعار مومنان 


باورش نامد. بپرسید از دگر آن دگر هم گفت: اری ای پدر 
دحترم حرف خواهرش را باور نکرد. از دیگری هم همان را سوال کرد. او نیز گفت: بله 
عریرم همینطور 0 [ لفظ ((بدر» در اینجا جنبه تچبیب دارد و خطاب یه دحتر انتتت:۱ 


۱. دیر: صو معه. 
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)۳۳۸۳( 


)۳۳۸۴( 


)۳۳۸۵ ( 


)۳۳۸۶ ( 
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)۳۳۸۸( 


و ص کل , ۰ ۴1 ۱ ۰ ۰ 3 
وقتی دخترم یقین کرد که آن صدای ناهنجار, بانگ اذان مومنان بوده است شرمنده و 


باز رستم من ز تشویش و عداب دوش خوش خفتم در آن بی‌خوف خوأب 
بدین ترتیب من (کافر) از دغدغه و عداب نجات یافتم. و دیشب بدون هیچ نوم 
کابوسی به خواب رفتم. [«بی خوّف خواب» یعنی بدون کابوس و روژیای خوفناک.] 
راحستم این بود از اواز او هدیه اوردم به شکر. آن مرد کو؟ 
از صدای ادان او به حنین ی رسیدم. یس به شکرانه این توفیق هد به‌ای اورده‌ام. 


۴ 7 


چون بدیدش, گفت این هدیه پذیر که مرا گشتی مُجیر" و دستگیر 
همینکه کافر. آن موَدْن را دید گفت: هدیهٌ مرا قبول کن که تو پناه دهنده و دستگیرم 


بوده‌ای. 


سک و اجان که در من کرورای اه ات که وان هه ند بو 


گر به مال و ملک و ثروت فردمی من دهمانت را پر از زر کردمی 
اگر من در مال و ملک و ثروت نمونه بودم حتما (ای مودْن) دهانت را از زر و سیم پر 
می‌کر دم. 


۱ ررد سل * هو ابرم کل 


۳ هه ره _- 
. سیر : بوسته: 
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حکایت آن موذن زشت آواز... ٩۳۱‏ 


هست ایمان شما رّرق" و مجاز راهزن همچون که آن بانگ نماز (۳۳۸۹) 
در اینجا مجدداً مولانا رجوع می‌کند به حکایت پیشین (کافر و بایزید) که از بیت 


دین و ایمان ۳ یبعی مر دم ر از دین فراری می‌ دهد . 


لیک از ایمان و صدق بایزید چند حسرت در دل و جانم رسید ۳۳۹۰ 


ولی از ایمان راستین و صدق باطن بايزید دل و جانم دچار چندین حسرت شد. 


همجو آن زن کو جماع خر ندید گفت: اه جیست این فحل فرید ! (۳۳۹۱) 
اند ان زین که‌وفتی انش تران را یدبا حسرت کفت:دریتا: حس تا. عخب 
۳ 


اگر امیزش همین است که خران می‌کنند. برد با آنان است. البته که شوهران ما بر فرج 
ما می‌رینند. | دو بیت آخیر بر سبیل تمثیل اتوات تمثیلی با صورتی رکیک و مقصودی 
عالی. مقصود این تمثیل بیان تفاوتِ ماهوی ایمان حضرت بایزید بسطامی با ایمان عامَةُ مردم 
است. مضمون دو بیت مذکور به احتمال قوی از دیوان انوری اقتباس شده است. زیرا انوری 
همین مضمون را با آب و تاب بیشتری اورده است. و جون وفات آنوری به حدس غالب بین 
سال‌های ۵۸۳ تا ۵۸۵ و ۵۸۷ و یا ۵۹۷ رخ داده است . زمانش مقدم بر مولائا بوده است و 


احتمال چنین اقتباسی فراوان است.] 


داد ج‌مله داد ایمان بایزید افرین‌ها پر جنین شیر فرید (۳۳۹۳) 


حضرت بایزید. حق ایمان را به طور کامل ادا کرد. افرین‌های بسیار بر اين شیر یگانه 
باد. 


۱. زژق: حیله. تزویر. 
۲ فخل فرید: نر بی‌مانند, نر یگاند. 
رجوع شود به تحقیق ارزنده استاد شفیعی کدکنی در مفلس کیمیافروش» ص ِ. 
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۲۳ شرح جانع دشنوی معنوی ۵ 


قرف قطره‌یی ز ایمانش در بحر ار رود بحر اندر قطره‌اش غرفه شود 
اگر قطره‌ای از ایمان بايزید به دریا چکد. دریا با تمام عظمتش در آن قطره غرق 


می‌شود. 


۳۳۹۵۱ همجو ز آتض ذره‌ای در بیشه‌ها اندر آن دزه شوه بيقه فنا 
چنانکه مثلاً هرگاه پاره آتشی به نیزارها افتد. نیزارها در آن پاره آتش فانی می‌گردد. 


۳۳۹۶۱ چون خیالی در دل شه یاسیاه کرد اندر جنگ. خصمان را تباه 
مثال دیگر. ایمان حضرت بایزید در قدرت و عظمت همچون اندیشه و خیالی است که 
در دل شاه یا لشکریانش پیدا می‌شود و بر اثر آن انديشه و خیال سپاه دشمن تار و مار 
می‌گردد. یعنی گرچه خیال نیسث‌وش است ولی «تو جهانی بر خیالی بین روان» و «بر خیالی 
صلحشان و جنگشان». همینطور گرچه ایمان بایزید نامرئی و نامشهود است و خود او فردی 


فروتن و خاکسار است لیکن قدرت ایمان او عجیب پیرومند و موثر است.] 


(۳۳۹۷) یک ستاره در محمّد رخ نمود تا فنا شد گوهر بر و جهود 
ستاره‌ای در وجود محمد(ص) طالم شد و بر اثر آن بنیاد کفر و ستیزه‌جویی برکنده 
گردید. [«جهود» لفظاً به معنی بهودی است. لیکن در ایینجا مراد از «جشهود» ستیزه‌گر و 
ری ارس از سارت خی سصرت سق است. تا ات وه ۳ را که بر 
سالک وارد می‌شود به ستاره و ماه و خورشید تشبیه کر ده‌اند. رجوع شود به شرح بیت 


(۲۶۵۱) همین دفتر.] 


۸۱ اآنکه ایمان بافت. رفت اندر امان کفرهای باقیان شد دو گمان 
هر که ایمان پیدا کند به حریم امنیّت الهی دراید. کفر بَيُّ افراد صلابت پیشین خود را از 
دست داد, [منظور بیت: گُروهی از مر دم دعوت پیامبر(ص) را صممانه بدیر فتند و در عداد 
مومنان ۳ در آامدند. بقیَةُ مردم که ها بل صلابت کافرانة پیشین خود را از دست 
دادند و کفرشان نااستوار گشت. يا بقیّهُ مردم که به ظاهر مسلمان شدند و شهادتين را بر زبان 
جاری ساختند گرجه بر کفرشان ماندند ولی قدرت اظهار آن را نداشتند. چنانکه فرماید:] 
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حکایت آن موذن زشت آواز... ٩۳۳‏ 


کفر صرف اوّلین باری تماند . . يا مسمانی و یا بیمی نشاند 
کفر محض کافران گذشته پایدار نماند و جای آن کفر محض را یا مسلمانی گرفت و یا 


نرس. 


این به حیله آب و روغن کردنی‌ست این مثل‌ها کفو در نور نیست 
این سخنان به منزله اینست که با حیله, آب و روغن را درهم آميزند. یعنی این سخنانی 
که ما در اییات پیشین برای تفهیم عظمت ایمان بايزید گفتیم و در آن باب تمثیل‌هایی اوردیم 
تماما آرایش کلامی بود. به طوری که آن جملات نتوانست حق مطلب را ادا کند. زیرا همه آن 
تمثیل‌ها با ذره‌ای از نور باطنی بایزید (عارف بزرگ) برابری نمی‌کند. [رجوع شود به تمثیل 
بیت (۳۳۹۵). اما شارحی از متاخران خیال کرده است که مولانا در اینجا حقیقت محمّدی را 


می‌گو ید.] 


ذزه نبود جز حقیری مْنْحَسم ده نسبود شارق لایسنفسم" 

زیرا ذِرّه چیزی جز پديدة ناجیزی که جسم یافته است نیست. در حالی که خورشید 
قسمت‌ناپذیر. ذرّه محسوب نشنود. [کلمة «مُْجَیم» نت فاعلی از باب انفعال است. لیکن در 
قوامیس عربی «جسم» به باب انفعال نرفته است حتی شاذا. و در فرهنگ‌های فارسی نیز چنین 
لغتی دیده نیامد. پس این لفط را مولائا قیاساً ساخته است. از آنجا که در عربی (و نیز در 
فارسی) گاه از اسم. فعل و ساير مشتقات آن را می‌سازند. در اینجا «جسم» به باب انفعال رفته 
و از آن نت فاعلی درست شده است. و از انجا که معنی معروف باب انفعال. مطاوعتِ فعل 
است. پس «مْنَْسم ) به معنی جسم یافته, تجسّم پذیر. جسمانی و امثال اینهاست. همانطور که 
به کزات ملاحظه شده. مولانا شعر را برخلاف شعرای حشوی به خاطر قافیه‌اش نمی‌گوید بل 
تلاطم معنوی او وقتی به لفظ درمی‌اید در قالب شعر ریخته می‌شود. پس قافیه و مفعله تابم 


معانی است نه بالعکس. 


۳ 
۱. کفو : فحتا نظیر. 
۲. شارق: خورشید به هنگام طلوع. جمع: شرق. 
آ: لاینْفْسم: قسمت نمی‌پذ برد. در ابنجا جنبه وصفی دارد و صفتِ «شارق» است. یعنی قسمت نایذ بر. 
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۴۳ شرح جایع متنوی معنوی ۵۱ 


)۳۴۰۳( 


)۳۳۰۳( 


)۳۴۰۴( 


)۳۴۰۵( 


اما برخی از شارحان آن را «مَنْحَیم» به معنی بریده شده و منقطم ضبط کرده‌اند و 
مصراع اول را کل" متفاوت از ضبط مشهور و معتبر اورده‌اند. بدینصورت: ((د ره نبود جر ز 
حیزی مُنْحَیم» یعنی ذُرَهُ مادی و محسوس از جسمی ٩‏ قسمت ید یر مشتق می‌شود. به شرح بیت 


بعدی رجوع شود.] 


گفتن دره مرادی دان شفی" محرم دریانه‌ای ایین دم. کفی 
وقتی می‌گویم «ذره» بدان که از آن معنابی پوشيده در نظر دارم. اما تو با دریا آشنا 
نیستی. یعنی جون با دریای حقیقت تا نداری پس در مرتبة کف و صورت مانده‌ای. 
[مولانا در بیت پیشین و بیت فوق می‌خواهد بگوید وقتی می‌گویم «ذرّه‌ای از نور ایمان» مرادم 
از «دذرّه» اجزای لایتجرّای جسمانی نیست. بلکه منظورم از «ذِرّه» ذِرَهُ لطیف معنوی است. 
برای آنان که دانش فیزیک را با ذوق عرفانی مطالعه می‌کنند اشارت مولانا تأمل‌انگیز است.| 


اف‌تاب سیر ایسمان شیخ گر نماید رخ ز شرق جان شیخ 
اگر خورشیدٍ درخشان ایمان حضرت شیخ بايزید بسطامی از مشرق جان او طالع شود. 
[اين بیت کل شرط. و بیت بعدی جزاي شرط است.] 


جمله پستی گنج گیرد تاثری ‏ جمله بلا خُلد" گیرد ری" 
سراسر جهان فرودین تا اعماق زمین را گنج احاطه می‌کند و تمام جهان برین همچون 
بهشت. سرسبز می‌شود. [مراد از «پستی» عالم شفلی و مراد از ری (< خاک) طبقات هفتگانة 
زمین. و مراد از «بالا» عالم علوی است. منظور دو بیت فوق: بر اثر ایمان بايزید سراسر جهان 


لطیف و منوّر گردد.] 
او یکی جان دارد از نور منیر او یکی تن دارد از خاک حقیر 


جان شیح کامل‌از نوری تابان است. در حالی که همو حسمی خاکی دارد. [انسان 


1 حفی: ینهان. بو نمی ۵. 
۲. خلد؛ دوام, جاودانگی, دهعت 
۳ اخضری: اخضر (< سبز) + ی مصدری به معنی سیزی و خرمی ی 
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حکابت آن موذن زشت آواز... ٩۳۵‏ 


کامل جامع ضدین است, در حالی که در مَثل أمتة:است: «الضدان لایْجْتَمعان». پس او خرق 
عادت کرده است جرا که مظهر تام اسماء و صفات الهی است.] 


ای‌عجب این است او. یا آن؟ بگو که بماندم اندرین مشکل, عمو 
عجبا, بگو ببینم شیخ کامل این چان منور است» یا آن جسم مکذر؟ من که از حل این 
معا در مانده شده‌ام. 


گر وی این‌ست ای برادر جیست آن؟ پر شده از نور او هفت آسمان 
اي برادر اگر حقیقت شیخ کامل همین جسم متکائف است پس آن جان منور چیست 
که اسمان هفتگانه را فرا گرفته است؟ [«هفت اسمان», هفت فلکی بود که قدما بدان عقیده 
داشتند: قمر, عطارد. زهره, شمس, مریخ, مشتری, زحَل. گاه آن را نُه فلک نیز می‌گفتند: فلک 
هشتم: کرسی. و فلک نهم: عرش . برخی «هفت» را عدد تکتیر گرفته‌اند. و مراد از «هفت 
آسمان» را اسمان‌های پیشمار دانسته‌اند.] 


و روی آن است. این بدن ای دوست جیست؟ ای عجب زین دو کدامین است و کست؟ 

و اگر حقیقت او آن جان منوّر است. پس ای دوست عزیز بگو ببینم که این بدن 

چیست؟ عجبا او کدام‌یک از اين دو موجودیت است؟ [گرچه بظاهر حضرت بایزید مورد بحث 

است. لیکن مراد مطلقاً انسان کامل است که عرفا و صوفیه او را «جامم کونین» لقب داده‌ان. 
حکایت ذیل در بسط این حیرت عارفانه امده است.] 


. ر.دک. رسائل اخوان‌الصفاء ح 51 ص ۲۶ 
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حکایت آن زن که گفت شوهر راکه گوشت راگربه خورد؛ شوه گربه 
رابه ترازو رکشید. گربه بیم من برآمد گفت: ای زن گوشت, بیم من 
بود و افزون. اگر این گوشت است گربه کو؟ 
واگ این‌گربه است, گوشت کو؟ 


خلاصه داستان 

مردی زنی حیله گر داشت. روزی مرد نیم من گوشت خرید و به خانه برد تا زن غدایی 
طبخ کند و از مهمانان خود پذیرایی کنند. زن که شکمباره بود گوشت را کباب کرد و پنهانی 
خورد. پس از ساعتی مرد امد و گفت: زودتر برو گوشتی که خریده‌ام بردار و غذایی درست 
کن که الان مهمانان سر می‌رسند. زن در کمال خونسردی گفت: آن گوشت را گربه خورده 
است: برو ذوباره کوشت بخر: مرد که‌سابعه رن خود را مي‌دانست. توکرش را ضدا گرفاو کفت: 
ترازو بی بیاور تا این گربه را وزن کنم. گربه را کشید. وزن گربه هم نیم من بود. 

مرد با عصبانیت به زن گفت: اخر ای زن. ورن رنه است:: او توت هف 
نیم‌من. اگر اين گربه است. پس آن گوشت کو, و اگر این گوشت است پس آن گربه کو؟! 

اين اگر گریه است پس آن گوشت کو؟ ور بود این گوشت کو گربه؟ بجو 

مولانا در ابیات بیعنین از عظمت. و تخالی انسان کامل (بابید) سخن به میان اورد.و از 
اینکه انسان. جامع اضداد است حیرت عارفائه‌ای را نمایاند. انسان کامل دو ساحت وجودی را 
که در تقابل یکدیگرند یکجا در خود جمم کرده است: ساحت الهی و ساحت مادّی. و سپس 
می‌گوید رابطه جسم و روح و نحوه سازگاری و تلائم آن معمّایی است لا شخ او بدین منظور 
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۸ شرح جامع مشنوی معنوی / ۵ 
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حکایت طنزامیز مذکور ر آو رده انستت - 


و 
چ 
ج 


سخت طناز! و پلید و زهزنی 
صاحبخانه‌ای زنی بسیار افسونگر و ایکار و دزد و 


یود مرد کدخدا او را رسی 


1 یب 4 ۰.۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۳ 
هر جه اوردی. تلف کردیش زن مرد مضطر بود اندر تن‌ردن 
مرد هر چه می‌خرید و به خانه می‌اورد. زن همه را سر به یست می‌کرد. و ان مرد 


بهر مهمان گوشت اورد آن معیل " سوی خانه با دو صد جهد طویل 
آن عیالوار (صاحبخانه) با زحمت فراوان گوشتی خرید و برای پذیرایی از مهمان به 
خانه ورد 


زن بخوردش با کباب و با شراب مرد آمد. گفت دفع ناصواب 
زن گوشت را کباب کرد و با شراب خورد. وقتی مرد درباره گوشت ا زاو سوال کرد. زن 


جواب‌های درهم و برهمی به او داد. 


مرد گفتش: گوشت کو؟ مهمان رسید پیش مهمان لوت می‌باید کشید 
مرد به زن گفت: گوشتی ای ارت وتاب ] 
باید برای او غذایی فراهم ساخت. («رسید» کرجه فعل ماضی است لیکن در اینجا جون از 
آمدن مهمان که امری حتمی بوده است خبر می‌دهد لذا بهتر است به مضارع تأویل شود. زیرا 
طبق قاعد؛ مرسوم و معقول طبخ غذا را پیش از امدن مهمان شروع می‌کنند.] 


۱ طتَاز: افسونگی تازکننده. 
تردن سکووت : 
۳ عیل: عیالوار. عيالمند. 
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حکادت آن زن که گفت شوهر را.. ٩۳۹‏ 


گفت زن: اين گربه خورد آن گوشت را گوشتِ دیگر خر. اگر باشد. هلا 


زن جواب داد: از شت را گربه خورد. اگر لازم است برو گوشت دیگری بخر. 


۹5 1 ۳ ۳ ۰ م2 ۰ ۱ 
گفت: ای ایْبک ترازو را بیار گربه را من برکشم اندر عیار 
مرد گفت: اهای غلام پرو ترازو را بیاور تا من گربه را وزن کنم و ببینم وزنش چقدر 
است. [«ایْبک» نامی که به غلامان ترک می‌داده‌اند.] 


۰ ۱ ۳ ۱ »3۳ *. ۲ 
بر کشیدش. بود گربه نیم من پس بگفت آن مرد کای محتال زن 
مرد گربه را وزن کرد و دید وزن گربه نیم من است. پس آن مرد گفت: ای زن حقه‌باز 
و را حتما نو خورده‌ای. 


گوشت نیم من بود افزون یک ستیر هست گربه نیم من. هم ای سستیر 
ای زن پاکدامن. وزن گوشت نیم من و یک سیر بود, در حالی که وزن این گربه نیم من 
است. [ (ستیر )) مُمال «استار» واحد وزنی است معادل چهار متقال. یا چهار مثقال و نیم یا یک 
سیر. اما «ستیر» صفت مشبهة عریی به معنی مستور و مُحَجّب است. در اینجا به معنی زن 
یاحجاب آمده است. و اگر حجاب را باطنی فرض کنیم کنایه از زن عفیف و پاکدامن است که 
البته در اینجا جنبة طنز و تعریض دارد.] 


این اگر گربه‌ست. پس آن گوشت کو؟ ور بود این گوشت. گربه کو؟ بجو 


گربه را پیدا کن! 


بایز ید ار این بوّد. ان ددِ جیست؟ وروی آن روح است. این تصویر کیست؟ 
در اینجا مولانا به اپیات پیشین باز می‌گردد 3 مجددا بایزید بسطامی ر مطرح می‌کند: 


۱. عیار: امتحان کردن بیمانه برای دانستن صحت آن, اندازه کردن بیماند. 
۲. محتال‌زن: زن حیله گر. صفت و موصوف مقلوب. در اصل بوده است زن محتال. 
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۰ شرح جادع دثنوی معنوی /۵ 
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اگر بایزید همین جسم است, پس آن روح منوّر و لطیف چیست؟ و اگر بایزید همان روح است. 
پس این قالب جسمانی چه کسی است؟ [«تصویر» در اینجا کنایه از قالب جسمانی است. 
اضاه و فک اضافه ((تصویر )) هر دو جایز ۳ 


حیرت اندر حیرتست ای یار من این نه کار توست و نه هم کار من 
دوست من, این مسأله حیرتی مضاعف است. یعنی چگونگی جمم این دو ضذ (روح و 
جسم) و نحوه ارتباط و تلائم آن دو با هم واقعأً معمایی حیرت‌انگیز است. و حل این معتا نه 
کار توست و نه کار من. [ربط معنا به مادّه و ارتباط غیب با شهادت. و يا موضوع فراگیرتری به 
نام «ربط حادث به قدیم» ذهن متکلمان و حکما و متالهان را به خود مشغول داشته است. 
مولانا حل قطعی آن را از حوره مباحث نظری و قیل و قال خارج می‌داند. لیکن برای تقریب 
اذهان مطالبی به صورت تمثیل تقریر می‌کند.] 


هر دو او باشد. ولیک از ریم" زرع دانه یاشد اصل و آن کهپرّه شرع 
هر دو اوست. یعنی حقیقت حضرت بایزید (< انسان کامل) شامل روح و جسم است. 
ولی متلاً در ازدیاد محصول زراعت, دانه اصل است. و کاه فرع آن. [«دانه» در اینجا کنایه از 
روح است. و «یِرّه» (< برگ کاه) کنایه از جسم. بنابراین با آنکه حقیقت انسان مشتمل 
بر جسم و روح و ساحت مادّی و ساحت معنوی است. با این حال اصل گُوهر او روح و 


قعتو .یت امینت: 1 


حکمت این اضداد را با هم ببست ای قصاب این گردران با گردن است 
حکمت الهی این دو ضذ (جسم و روح) را به یکدیگر پیوند داده است. ای قصاب این 
شت لخم همراه با گوشت گردن به مشتری تحویل داده می‌شود. [قضَابان عادت دارند که 
گوشت لخم و بی‌استخوان را با مقداری گوشت استخوان‌دار و پیه و چربی به مشتری بدهند. 
مراد از تمتیل فوق اینست که جنبة مادی و جنبهٌ معنوی انسان لازم و ملزوم یکدیگرند و انسان 


۱. ریع: نمو کردن, زیاد شدن غله. 
۲. گرذران: صفت مرکب مقلوب. در اصل بوده است «ران گرد» که به قسمت پرگوشتِ ران گاو و گوسفند و 
جز آنها اطلاق کنند. 
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حکایت آن زن که گفت شوهر را.. ٩۴۱‏ 


منهای یکی از آن دو تحقق عینی ندارد. «گرذران با گردن است» نوعی ضرب‌المثل است. 


سوزنی سمرقندی گوید: 


دست بر رانش نهادم مشت زد بر گردنم اين مَتل بایادم امد گرذران پا گردن است] 
روح. بی‌قالب نداند کار کرد قالبت بی‌جان فسرده پود و سرد 


زیرا روح بدون قالب جسمانی نمی‌تواند کاری کند. و قالب جسمانی تو نیز بدون روح. 


قالبت پیدا و آن جائت نهان راست شد زین هر دو اسباب جهان 
قالب جسمانی تو اشکار است در حالی که روح تو پنهان. با وجود این دو علل و 
اسباب جهان سامان یافته است. یعنی با وجود دو جنبة مادی و معنوی. جهان خلقت به کمال 
رسیده است. همچنین انسان نیز با وجود این دو جنبه امکان تعالی دارد.] 


به عنوان مثال, اگر خاک را بر سر کسی بزنی سرش نمی‌شکند. همچنین اگر آب را بر 


سرش بکوبی باز سرش نمی‌شکند. 


اگر می‌خواهی سر کسی را بشکنی باید آپ و خاک را با هم مخلوط کنی. یعنی از ترکیب 
آب و خاک. کلوخ پدید می‌آید و مسلما اگر با کلوخ بر سر کسی بکوبی آنأٌ سرش می‌شکند. 


چون شکستی سر رود آيش به اصل خاک. سوی خاک آید روز فصل 
چون سرش را شکستی در روز جدایی» آب به اصل خود بازمی‌گردد. و خاک نیز به 
خاک رجوع می‌کند. [«آب» در اینجا کنایه از روح, و «خاک» کنایه از جسم است. و مراد از 
«شکستن سر» انجام امور و طی کردن ایام حیات است. «روز فصل» اشاره دارد به 
«یَوملْقَضُل» که از اسماء فيامت است و در قرآن کریم به کرات آمده است. منظور بیت: چون 


روزگار حیات خود را به پایان بُردی, روح به عالم ارواح می‌رود و جسم در خاکدان دنیا می‌ماند.] 
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حکمتی که بود حق را ز ازدواج گشت حاصل از نیاز و از لجاج 
حکمت حق در پیوند دادن روح و جسم از نیاز و لجاجت حاصل شد. یعنی حکمتِ 
مورد نظر خداوند در پیوستن روح و جسم متحقق شد. چگونه تحقق یافت؟ اینگونه که بعضی 
از ادمیان به حضرت حق احساس نیاز کردند. پس ایمان را شعار و دثار خود نمودند, و بعضی 
نیز راه کفر و ستیزه‌گری پوییدند و در سلک حق‌ستیزان قرار گرفتند. پس دو ساحت متضاد 
وجودی انسان در ایمان و کفر نمایانده می‌شود. ایمان حاکی از جنبة معنوی اوست. و کفر 


نشان‌دهنده جنبه مادی او. 


بات ال 2 ازدواجات دگر اسسمع و و لا عین" بصرا 
البته پیوندهای دیگری میان اضداد دیگر وجود دارد که نه گوشی انها را شنیده و نه 
چشمی آنها را دیده است. | مصراع دوم اشارت است به حدیثی که توصیح [ در شرح بیت 
رد شده است. معلوم نیست که او در آن لحظه‌ای که این بیت را می‌گفته از کدام منظر بلندی به 
متقابل ماده و معنا برقرار است. بلکه حتی در عالم معنا نیز میان مقوله‌های مختلف معنوی 
رابطه نضاد و تلائم حاکم است ت. اگر اصل تو حمل در جهان نبود اضداد به سازش و تلائم 
نمی رسیدند» لیکن نو حمد اصل اتحاد و سازگاری را در دل مقو ات متضاد بدید اوه اسر 


سرت ۶ , 
گر شنیدی آذن "کی ماندی اذن يا کجا کردی دگر ضبط شخن؟ 
فرضاً اگر گوش جسمانی آن پیوندهای معنوی را می‌شنید دیگر گوشی باقی نمی‌ماند. 
یعنی حاضر نمی‌شد همچنان گوش ظاهری باقی بماند. دیگر چگونه می‌توانست سخنهای 
شنیده را ضبط کند؟ [طبق قاعدهٌ حذف مضاف مراد از «أذْن» صاحب أذْن است. و مراد از ان 
صاحبان گوش حسّی است. یعنی کسانی که فقط اصوات طبیعی را می‌شنوند نه اصوات ماورای 


طبیعی را. کنایه از ظاهرگرایان.] 


سوت مین 


۵ ۵ ما من 


. ۳ گوس اک ی تیج ست. جمع: آزان 
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حکایت آن زن که گفت شوهر را.. ٩۴۳‏ 


گر بدیدی پرف و یخْ خورشید را از خی برداشتی اومید را 
به عنوان مثال اگر برف و یخ, خورشید را مشاهده کنند قهراً از یخ بودن و انجماد 


مر 2 _ _ ۳۳ ۲ 
اب کشستی بی کروی و بی‌گره زاب داود هموا کردی رره 
در آن صورت برف و یخ به صورت آبی صاف و زلال درمی امد و باد همجون داود(ع) از 
بر" م2 و 


از آن ۳1 زره می‌ساخت. [ «داود هو |» اضافه تشبیهی اه از نوع اضافه مشبه‌به ره مت رجوع 


شود به ای ۰ و۱۱ سورء سبأً که توضیح آن در شرح بیت (۷۰۳) دفتر سوم امده است.] 


پس شدی درمان جان هر درخت هر درختی از قدومش نیکبخت 
و آن آب درمان جان هر درختی می‌شد. و هر درختی از دم اب. نیکبخت می‌شد. یعنی 
اب ناشی از دوب یخ و برف درختان و گیاهان را سرسیز می‌کند. [همینطور اگر ادمی جنبة 
آنانی خود را که همحون یخ منجمد است با فروتتی و انکسار نفس ذوب کند می‌تواند حیات 


معسو ی ر ره درحت وحود طالبان پرساند و انان ر بالنده سازد.] 


آن یخی بفشرده در خود مانده امساسی با درختان خوانده 

آن یخی که جامد و بسته مانده است با زبان حال به درختان می‌گوید: با من تماس 
نگیرید. | لامساس (به گفت سیّدقطب) اشاره است به یکی از احکام جزائی شریعت موسی(ع). 
این حکم دربار مجرمائی صادر می‌شد که جرم‌های سنگینی مرتکب می‌شدند. و طبق اي 
۷ سور؛ طه این حکم دربار؛ سامری صادر گردید: قال فادمب فان لک فی‌الْحَیوة ان ول 
لامناس... «موسی (به سامری) گفت: برو که بهر؛ُ تو در زندگانی دتوی انشست که وا تما 
بگویی: با من تماس نگیرید...». طبق این حکم سامری از جامعةٌ بنی اسرائیل طرد شد و به 
انزوای کامل فرو رفت. در خصوص لفغت فوق باید گفت که مساس مصدر باب مفاعله به معنی 
یکدیگر را سودن و لس کردن است. اما صاحب اقرب‌الموارد طبق قول شاذی مساس را با 


فتحه میم (مساس) خوانده و ان را اسم فعل می‌داند به معنی مرا مش کن که با افز ودن لای نفی 
۱. ر.ک. فی‌ظلال القرآن. ج ۰۵ص ۴۹۴. 
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یعنی مرا مس نکن. قرائت مشهور قراء قرآن با کسرة میم یعنی «یساس» است. طیْرٍسی در 
شرح و تفسیر لا مساس گوید: لا ال ز لا امس ادشت خی . «تا زنده‌ام نه با کسی تماس 
می‌گیرم و نه کسی با من تماس می‌گیرد.» زمخشری نیز گوید طبق این حکم هرگونه گفتگو. 
معاشرت. خرید و فروش و تعاملی بر سامری ممنوع شد. مفسران یکی از احتمالات دیگری 
که برای «لامساس» داده‌اند اینست که نام نوعی بیماری مسری و خطرناک بوده است. به هر 
حال مولانا از این تعبیر قرانی اقتباسی مناسب کرده است. 

مراد از «یخ و برف» ادمیان منجمد در اوصاف حیوانی و امیال نفسانی. و مراد از 
«خورشید». شمس حقیقت و مراد از «آب» وجود عاری از خودبینی سالک است که سیّال و 
حیات‌بخش است. و نیز مراد از «درختان» احاد مردم است. بنابر این منظور ابیات اخیر 
اینست: اگر وجود سرد و منجمد اهل شهوت در معرض خورشید حقیقت قرار گیرد. انجماد 
روحی آنان دوب می‌گردد و به آیی سیّال و حیات‌بخش مبدل می‌شوند و زان بس موجب رشد 
و بالندگی دیگران خواهند شد.] 


لا کل نی نز متا وت اس شا 
جسم آن یخ نه با چیزی مأنوس می‌شود و نه کسی با او انس می‌گیرد. بهر: او چیزی 
جز بخل بر نفس خود نیست. مقتبس از حدیت: الوم یاف و یل و لا خر فیمن لا 
یف و لا ول رز خیالّاس ام لاس . «مومن با دیگران آنس می‌گیرد و مردم نیز با او 
مانوس می‌شوند و کسی که نه آنس می‌گیرد و نه کسی با او مأنوس می‌شود هیچ خیری ندارد. 
و بهر ین مردم کسی است که برای مردم مفید تر باشد.»] 


نیست ضایع. زو شود تازه جگر لیک نبود پیک و سلطان خضر" 


می‌يابد. لیکن آن یخ بشارت دهنده و پادشاه گیاهان نیست. یعنی استفاده از یخ چگر تشنگان 


۲ مجمع‌البیان» ح ۷ ص ۳ 
. ر.اک. کشاف» جح ۳ ص ۹۷. 
۳ احادیث مثنوی. ص ۱۷۹. 
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حکایت آن زن که گفت شوهر را.. ٩۴۵‏ 


را تسکین می‌بخشد هر چند که موجب رویش و پرورش گیاهان نشود. مراد از پیک و سلطان 
بودن يخ برای گیاهان اینست که یخ تا وقتی به صورت آب درنياید نمی تواند گیاهان را سرسبز 
کند و حون سرسبزی گیاهان و انتتگه مه اوسیت: پس لقب سلطان بر اب می زیبد. منظور بیت: 


وجود شهوات دنیوی از این جهت مفید است که شدّت و حدذت عشق عارفانه را تعدیل می‌کند. 


ای آیباز استار؛ تو بس باند تست هر رح عورش زا تا 
ای ایاز ستارة اقبال تو بسیار بلند است. و هر برجی لیاقت عبور آن را ندارد. [هر کسی 


هر وفارا کی پسندد همتت؟ هر صفا را کی گزیند صنفوتّت؟ 
ای ایاز همّت والای تو کی ممکن است که هر وفایی را بپسندد؟ و صفای باطنی تو کی 
ممکن است که هر صفایی را برگزیند؟ [در دو بیت اخیر «ایاز» کنایه از انسان کامل و عارف 
واصل است. یعنی ای محبوب پادشاه جهانِ هستی تو همنشین آن سلطان بی‌بدیلی. و هر دلی 
شايستهٌ آن نیست که محل ستاره اقبال معنوی تو شود. خلاصه این اقبال نصیب هر کسی 
نمی‌گردد. همّت و صفای تو چنان عالی و صاف است که به هیچ مر تبه‌ای از مراتب معهود وفا و 
صفای باطنی قناعت نمی‌کند.] 


۱ برح: ر.دک. شرح بیت (۷۵۰) دفتر اول. 
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۱ ۱ ۱ , 
می‌آورد. در راه زاهدی بوده امسر معروف کرد؛ زد سن‌کی و سبو 
را بشکست. امیر بشنید و قصد گوشمال زاهد کرد و آن قشّه در عهد 


دین عیسی عله‌الشلام بود که هنوز مّي حرأم نشده بود. ولیکن زاهد 
تفززی۱ می‌کرد و از تنغم منم می‌کرد 


خلاصه داستان 

در دوران گذشته امیری بود میکٌسار. شبی ناگهان برای او مهمان سر رسید. امیر به 
غلامش گفت: کوزه‌ای بردار و نزد فلان عیسوی برو و شرایی ناب بخر و به اینجا بیاور. غلام 
شتابان رفت شراب را خرید و به‌سوی خانه امیر بازگشت. در راه زاهدی به غلام برخورد کرد 
و به او ظنين شد. گفت: ای غلام در کوزه چه داری؟! غلام گفت: شرابی خریده‌ام و برای فلان 
امیر می‌برم. زاهد گفت: مگر مرد خدا شراب هم می‌خورد؟! پس سنگی برداشت و بر کوزه زد و 
2 تشون ی و ی ای ی ی ی 
پس شراب کو؟! غلام ماحرای خود و زاهد را بازگفت. وقتی | مير ماوقع را شنید یکپارچه 
غضب شد و از جایرید و به غلام گفت: بگو ببینم خانة زاهد کجاست؟ خانه‌اش را نشان بده تا 
با گرز گران بر سرش بکویم. امیر عربده‌کشان به در خانهٌ زاهد رسید. زاهد از ترس خود را 
پنهان کرد. . مردم محله وقتی های و هوی امیر را شنیدند سراسیمه از خانه‌ها بیرون ریختند و 
جون جان زاهد را در خطر دیدند به التماس افتادند و تقاضای عفو کردند. امیر به التماس مردم 
وفعی ننهاد و همجنان عربده می‌کشید و سخنان تهدیدامیز می‌گفت. مردم به دست و پای او 


افتادند و درخواست حود را تشدید کردند و بدو گفتند اخر امیری ره بزرگی تو روا نیست که 
3 ۳ . ۵ ۰ ۰ 
۱. تقرّز: پاک شدن از بدی, دوری کردن از زشتی, اظهار نفرت از پلیدی و ناپاکی. 
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پس دهید یا با این گرز بر سر فلان فلان شده‌اش می‌کویم و سقطش می‌کنم. 


کید مرو مد 


استاد فروزانفر مأخذ آنرا حکایتی در احیاء‌العلوم غژّالی می‌داند . چون متن حکایت 
به عریی است آنرا برای استفادة عموم به فارسی ترجمه می‌کنيم. ضمناً چون استاد چند جمله 
را از انتهای حکایت حذف کرده لازم دیده شد که آن چند جمله نیز اورده شود. این حکایت 
شباهت زیادی به حکایت مثنوی دارد. اما ترجمه حکایت: ابوالحسین نوری (از عارفان دوران 
معتضد عبّاسی) مردی بود که کمتر در کارها دخالت می‌کرد. ببهوده از چیزی نمی برسید و تا به 
چیزی نیازمند نمی‌شد کنکاش نمی‌کرد. هرگاه با منکُری رویرو می‌شد از آن نهی می‌کرد. 
گرچه ممکن بود که در اين راه جان خود دربازد. 

روزی برای طهارتِ قبل از نماز به مَشرعه‌ای درآمد که آنرا «مشرعة زغال‌فروشان» 
می‌گفتند. ناگهان چشمش به زورقی افتاد که در آن سی خُم بزرگ بود و با قیر بر آن نوشته 
بودند «لطف». نوری وقتی نوشته را خواند چیزی از ان سر درنیاورد. زیرا تا آن موفع در زمیند 
تجارت و داد و ستد. کالایی به نام «لطف» نمی‌شناخت. پس به ملاح گفت: در این خم‌ها 
چیست؟ ملاح جواب داد: تو را با آن چه کار! به کار خود مشغول باش! وقتی نوری جواب 
(مبهم و شک برانگیز) ملاح را شنید کنجکاویش بیشتر شد. پس به ملاح گفت: دوست دارم به 
من یگویی که در اين خم‌ها چیست: ملاح گفت: آخر تو را با آن چه کار؟! ای صوفی به خدا 
قسم که تو فضولی! این شرابی است از آن معتضد که می‌خواهد محفل خود با آن بیاراید. نوری 
گفت: پس درون این خم‌ها شراب است! ملاح گفت: اری. نوری گفت: آن شاخ" را به من بده! 
ملاح در خشم شد و به غلام خود گفت: شاخ را بدو بده تا بنگرم چه می‌کند. همینکه نوری 
شاخ را به دست گرفت به زورق درامد و خم‌ها را یکان‌یکان شکست مگر یک خم را. ملاح. 


۱. ر.ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۸۷-۱۸۸. 

۲ م ردعّه و شریقه راهی که در کنار رودخانه‌ها تعبیه می‌شود تا کسانی که می‌خواهند ات رودخانه 
استفاده کنند از آن راه وارد شوند. 

۳ در متن «مدری» ون و «مدری» و «مدراة» و «مدر یّه» به معنی شاخ گاو و گوسفند است که در قد یم با 
آن موی را شانه می‌کردند. به معنی «سیخ» نیز آمده است. به هر حال نوری از ملاح وسیله‌ای خواست که 
با ان خمره‌های شراب را بشکند. 
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حکایت آن اسر که غلام را گفت... 


«ابن‌بشر افلح» سپهسالار لشکر را به کمک طلبید. او به زورق درامد و نوری را گرفت و نزد 
معتضد برد. و معتضد فردی سخت کش بود . و مردمان تردید نداشتند که معتضد او را خواهد 
کشت. نوری گوید: به نزد معتضد رفتم در حالی که بر تختی آهنین نشسته بود و 
گرزی به دست داشت که پیوسته می‌چرخاند. وقتی مرا دید گفت: تو کیستی؟ گفتم: محتسبم. 
گفت: چه کسی تو را بر کار احتساب گماشته؟ گفتم: ای امیرممنان همان کسی که تو را 
امامت داد. نوری گوید: وقتی این سخن را گفتم معتضد مدتی سر به زير افکند. سپس سر به 
سوی من براورد و گفت: به چه سبب این کار کردی؟ گفتم: به سبب محبتی که به تو دارم. زیرا 
دست گشادم و مُنکری را از تو راندم که تو بر دفع آن ناتوان یودی. نوری گوید: معتضد 
دوباره سر به زير افکند و پیرامون سخنی که بدو گفتم می‌اندیشید. سپس سر برأورد و گفت: 
چگونه این یک خم از میان انهمه خم‌ها سالم ماند؟ گفتم: سالم ماندن آن را سیبی است که 
اگر امیرمومنان اذن فرماید انرا نیز شرح دهم. گفت: برایم یگو. گفتم: ای امیرممنان بر 
شکستن خم‌ها طبق فرمان خداوند سبحان عمل کردم. نا گهان عظمت حق و بیم مطالبتِ او بر 
دلم عارض شد. در آن لحظه هیبت خلق از قلبم نهان گشت. پس دیگر نتوانستم اين یک خم را 
بشکنم. و چنانچه بر حالت نخستین‌ام بودم اگر دنیا پر از خم شراب بود همه را بی‌هیج 
ملاحظه‌ای می‌شکستم. معتضد به من گفت: برو که دستت را باز گذاشتم که هر مُنکری را که 
می‌خوآهی رفع کنی. نوری گوید: به معتضد گُفتم ای امیرمومنان من دیگر نهي مُنکر را دوست 
نمی‌دارم. زیرا تا امروز از جانب خداوند نهی منکر می‌کردم و امروز از جانب شحنه (معتضد). 
معتضد گفت: چه حاجتی داری؟ گفتم: ای امیر مومنان امر کن که مرا از اینجا به سلامت بیرون 
برند. معتضد همان‌گونه فرمان داد و او به بصره رفت و همانجا ماند از بیم انکه مبادا 
مردم از او حاجتی طلبند که از معتضد بخواهد. و جون معتضد فوت کرد به بغداد 
بازگشت. 
جّ 

احتمالاً حکایت مثنوی نوعی اقتباس از حکایت مذکور است. لیکن مولانا نکات 
فخیمی در آن گنجانده و مقاصد والایی در بیان اورده است. از آن جمله: 

الا برخلاف صورت حکایت که «امیر» شخصیتی مذموم و منفی دارد. مراد مولانا از 


۱. در متن آمده است «کان المعتضد سَیفه سَیفهٌ قبل کلامه.» ترجمة تحت‌اللفظی آن انشضنت: : هشیر معتصضد بیش 
از سخن او بود». اين عبارت کنایه از سخت‌گیر بودن و سخت کش بودن معتضد است. 
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۳۴۳۹ 


)۳۲۴۰( 


)۳۳۳۴۱( 


)۳۴۲۲( 


)۳۳۳۳( 


«امیر» انسان کامل و عارف کامل است. و مراد از «شراب» باده کبرای الهی است. و مراد از 
«زاهد» متشرعی است که از باده عشق الهی بی‌خبر است. مولانا از پیت (۲۴۶۹) میگساری را 
مذموم و مضر توصیف می‌کند و عمده مضرّت آن را زوال عقل و فکرت می‌شمرد. 


و 9 ۳ ۱ م۰۵ ۱ ۳ 
یود آمیری خوش‌دل و مَی‌باره‌ای کهف هر مخمور و هر بیچاره‌ای 
یادشاهی بود دلشاد و بسیار شراب‌دوست. او یناه هر آدم خمار و درمانده‌ای بود. 


مشفقی. مسکین‌نوازی. عادلی جوهری. زربخششی, دریادلی 
پادشاهی مهربان فقیرنواز. عادل, نژاده, عطاکننده سیم و زر و بلندطبع. [«جوهری» 
منسوب به «جوهر» به معنی جوهردار, گوهرفروش, مقابل عرّضی. در اینجا معنی اول و سوم 
مناسب بیت فوق است. لذا اصیل و نژاده ترجمه شد. اگر با یای نکره خوانده شود به معنی 
اینست که آن امیر گوهری گرانبها بود. یعنی عزیز و گرانمایه بود.] 


اه مردان و امیرالمومنین راه‌بان و رازدان و دوست‌بین 
سرور مردان و سالار مومنان, نگهبان راه حق, واقف به اسرار و قدرشناس دوستان و 
محتان. 


دور عیسی بود و ایام مسیح خلق. دلدار وء کم آزار و. ملیح 
دورة حضرت عیسی(ع) بود و روزگار مسیح, لذا همه مردم نسبت به یکدیگر مهربان و 
کم آزار و نمکین (دلنشیرن) بو دند. 


امدش مهمان بناگاهان شبی هم آمیری, جنس او. خرش‌مذهبی 
شبی مهمانی بطور سرزده برايش رسید. البته او هم امیری همطراز خود او بود و مرام و 
۱. می‌باره: کسی که شراب بسیار دوست داشته باشد. 


۲ مخشور: آن که از توشیدن شراب مست شده است. کسی که به سبب زژایل شدن نشدگی شراب دجار 
کسالت و سردرد می‌شود. خمار. 
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حکادت آن اسر که غلام را گفت.. ٩۵۱‏ 


باده می‌بایّستشان در نظم حال باده بود آن وقت. مأذُون و حلال 
برای سرحال آمدن. شراب لازم داشتند. و در آن روزگار شرابخواری امری مجاز و 
حلال بود. [اینکه مولانا شراب را در عهد مسیح(ع) امری مجاز و ماذون شمرده نظر به منأیع 
مذکور. اس در برخی از روایات اسلامی خمر را در نز د جمیع انبیاء محرّم داسته است. از حمله 
مجلسی در بحارالانوار روایاتی آورده است که: ما بَعَالَه با قط الا بتّخریم الْحْْر .] 


باد‌شان کم بود و. گفتا ای غلام رو سبو پر کن به ما اور مدام" 
جون انان شراب کم داشتند. امیر گفت: ای غلام برو کوزه را پر از شراب کن و برای ما 
بیاور. 
از فلان راهب که دارد خمر خاص تاز خاص و عام یاید جان خلاص 


شراب را از فلان ترسا بگیر. زیرااو شرابی مخصوص دارد. تا با نوشیدن آن حانمان از 
خاص و عام در اینجا جنبةٌ تأکید دارد نه تقاپل.] 


جرعه‌یی زآن جام راهب. آن کند که هزاران جَرّه" و خم‌دان " کند 


اندر آن می. ماية پنهانی است انجنانک اندر عبا سلطانی است 
در آن شراب. مایه‌ای گرانقدر سرشته شده است. جنانکه مثلا پادشاهی در کلیمی خود 


۱. ر.دک. بحارالانوار ج ۴ص ٩‏ و ص ۰۸ ۱. 
1 جره: مه سر 


۴ خمٌدان: خمخانه. سردایی که خمره‌های شراب را در اسا نکه می‌دارند. ميکده. 
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را می‌يوشاند. [در میان صوفیه «اهل عبا» با «اهل قبا» تقابل دارد. مراد از «اهل عبا». 
درویشان, و مراد از «اهل قبا». محتشمان دنیاپرست است . «سلطان» در اینجا اشاره و کنایه از 
بزرگان طریقت است که بر نفس خود امیر و شاه‌اند. منظور بیت: همانطور که پادشاهی حقیقی 
در گلیمی خود را می‌پوشاند که نظیر او را نمی‌توان در البس فاخر پیدا کرد. همینطور در آن 
شراب معنوی خاصیتی بود که در هیچ شرابی یافت نمی‌شد.] 


تو به دلق پاره پاره کم نگر که سیه کردند از بیرون زر 
تو به خرقة پاره و مندرس نگاه نکن. زیرا ظاهر طلا را سیاه کرده‌اند. [یعنی تو به این 
نگاه نک که شاهان ظرتت بای انکسار قن و عضون مانتن از افت سنعه و خهرت, ان 
خاکساری و فروتنی می‌پوشند. چنانکه مثلاً مردم برای حفظ طلا از دستبرد راهزنان آنرا با 
دوده سیاه می‌کنند. پس همانطور که دود؛ سیاه از ارزش طلا نمی‌کاهد. انکسار آن رادمردان 


نیز دلیل بر کاستی فدرشان نیست.] 


از برای چشم بد مردود شد ور برون آن لعل. دود آلود سشد 
اش مت و انامه سل مت ی اس وا ی میا تمهت سا 
بگیریم مراد از «لعل» همان «زر» است. و اگر تمثیلی مستقل فرض کنیم مراد خود لعل است. 
زیرا لعل را نیز دوداندود می‌کردند تا از جشم دزدان در امان ماند. معنی بیت: برای انکه ظاهر 
آن شیم نفیس در چشم افراد خائن و بدنظر نامرغوب اید, ظاهر انرا دودالود می‌کردند. 
(عارفان بالّه نیز برای آنکه خلوص باطنی‌شان مخدوش نشود ظاهر خود را به گونه‌ای دیگر 
می‌اراستند و به اصطلاح نعل وارونه می‌زدند. این ابیات به مشرب ملامتی نظر دارد. 


در این باره رجوع شود به شرح بیت (۱۷۲ ۲) دفتر چهارم.] 


گنح و گوهر کی میان خانه‌هاست؟ گنح‌ها پیوسته در وبرانه‌هاست 
گنج‌ها هميشه در خرابه‌ها یافت گردد. [همینطور روح‌های بزرگ در کالبدهایی کوچک جای 


۱. معتبس از شرح حاج امداداللّه مکی و شرح نیکلسون. 
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حکایت آن اسر که غلام را گفت..  ٩۹۵۳‏ 


گر فته‌اند. ظاهربینان نمی توانند حقیقت حال انان را دريابند آنان نیز اصراری بر شناساندن خود 


ندارند بلکه از این بایت خشنودند.] 


گنح ادم چون به ویران بُد دفین گشت طینش چشم‌بندٍ آن لعین 
چون گنجینة ادم(ع) نیز در ویرانه دفن شده بود. کل او چشم شیطان ملعون را بست. 
یعنی از انجا که حقیقت باطنی ادم(ع) (< انسان کامل) در ظاهر جسمانی او پوشیده شده بود 
شیطان نتوانست حقیقت او را بشناسد. همینطور شیطان‌صفتان نیز مفتون ظواهر و زرق و برق 


دنیا هستند. 


او نظر می‌کرد در طین شست شُست جان همی گفتش که طینم سد توست 
شیطان با نگاهی تحقیرآمیز به گل می‌نگر یست. اما جان می‌گفت که ظاهر گلین من راه 
شناخت تو را بسته است. یعنی حقیقت وجود ادم به شیطان می‌گفت که ظاهرگرایی تو سبب 
شده که مرا نشناسی. 


و ند ۰ ِ ۰ ۰ ۶ ۳۳ 
دو سبو بشتد علام و خوش دوید در زمان در دبر رهبانان رسید 


غلام دو کوزه گرفت و شادمان شتافت و فورا به صومعه تر بایان رسید. 


زر بداد و باده چون زر حرید 3« داد و در عوض گوهر حرید 
زر داد. یعنی بولی داد و شرایی زردفام خرید. گویی که سنگی داد و به عوض آن 
گوهری خریداری کرد. یعنی آن شراب به قدری قیمتی بود که طلا در مقابل ان شون اس 


بی‌ارزش می نمو د. 


باد‌یی کان بر سر شاهان جهد تاج زر بر تازک سای نهد 


۱. طین: گل. مخلوطی از اب و خاک. اشارت است به ۰ خلقت آدم از خاک و گل. 
۲. رهیانان: رهبان (پارساء ترسا) + ان (علامت جمع فارسی), رهبان جمع مکسّر راهب (< پارساء ترسا) نیز 
هست. لیکن در اینجا معنی مفرد آن مناسب است. 
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فستنه‌ها و شورها انگیخته بسندگان و خسروان آمیخته 
شرایی که شورها و غوغاهایی برمی‌انگیزد و شاه و گدا را درهم می‌آمیزد. یعنی شراب 
عیرست ده است کاب سممی ان آدمی ان سس وی اه ازع ند کرت او 
تفرقه به مرنبه وحدت و جمع می‌رسد. و در آن مرتبه هرگونه تمایز از میان برمی‌خيزد. 
[«آمیختن شاه و بنده» تعبیری است کنائی از ظهور وحدت از طریق باد؛ عشق الهی.] 


استخوان‌ها رفته, جمله جان شده تخت و تخته آن زمان یکسان شده 
همه استخوانها از میان می‌رود. یعنی همه علائم تمایز و تفرقه برچیده می‌شود, و 
همگان به مرتب جان محض می‌رسند. و در آن هنگام است که تخت شاهانه و تخته درویشانه 
یکسان می‌گردد. [مراد از «تخته». پوسث تختی است که مسند درویشان بوده است. «تخته» به 
معنی تابوت و قطعه چوب عریض و طویل نیز امده است. این معانی نیز محتمل است. اما وجه 


اول انسب است.] 


وقت هشیاری چو آب و روغن‌اند وقت مستی همچو جان اندر تن‌اند 
به هنگام هوشیاری مانند آب و روغن‌آند. یعنی وقتی که ادمیان تحت تأثیر عقل جزئی 
و کثرت طلب قرار کر 3 کاملا از یکدیگر متفرزق و متمایز می‌شوند. ولی همینکه مست 
می‌شوند مانند یک روح در یک قالب‌اند. یعنی وقتی شراب عشق الهی آنان را مست می‌کند به 


چون هریسه گشته آنجا فرق نیست نیست فرقی کاندر آنجا غرق نیست 
مستان بادهُ عشق الهی همچون هلیم در یکدیگر ترکیب شده‌اند. یعنی همانطور که مواد 
هلیم درهم ترکیب می‌شود و یک طعام واحد را می‌سازد. مستان شراب عشق نیز جمیم تفاریق 
خود را از دست می‌دهند و به وحدت تام می‌رسند. و هیچ فرقی میان آنان وجود ندارد. کسی 
که در مرتبهٌ وحدت. مستغرق نشده باشد نمی‌تواند وحدت را از کثرت بازشناسد. [زیرا این امر 
از مقولات تجربی است نه از مقولات نظری که با مطالعة کتب به دست آید.] 


۱. هریسه: طعامی که از گندم و گوشت مرغ یا بوقلمون می‌پزند. هلیم. 
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حکایت آن امیر که غلام را گفت... ‏ ۹۵۵ 


خلاصُ کلام آن غلام شرابی اینچنینی را به سوی قصر آن امیر خوش‌نام می‌بُرد. 


پیشش آمد زاهدی. غم‌دیده‌ای خشک مغزی. در بلا بیچیده‌ای (۳۳۶۲) 
ناگهان زاهدٍ غم‌زده و شوریده حال و بلاکشی در مقابل او ظاهر شد. [«خشک‌مغز» یا 
«خشک‌سر» به معنی دیوانه. سودائی, دیوانه‌وش و تندخوست . اما دو تن از شارحان ار 
آ «متعصب» و «سخت‌گیر» معنی کرده‌اند که البته سهو است. زیرا این معنی از مستفادات 
امروزین فارسیان است و در قدیم چنین معنایی از تعبیر فوق استنباط نمی‌شده است. گویا آن 
زاهد بر اتر ریاضات شاق شوریده‌حال و سودانی‌مزاج شده بود. چنانکه ابیات بعدی نیز بدان 


ناطق است.) 


تن ز آتش‌های دل بگداخته خانه از غیر خدا برداخته (۳۴۶۳) 


جسم زاهد بر اثر اتش‌های قلبی و درونی ذوب شده بود و خانه دل را از غیرخدا 


ردوده بود. یععی اتش عشق و شوق معنو ی باعث شده بود که جسم را ریاضت دهد. 


گسوشمال محنتِ بسی‌زینهار داغ‌ها بر داغ‌ها چندین هزار (۳۴۶۴) 


ان زآهد بر اثر فشار عم و اندوه بی‌امان داغ‌های بسیاری در دل داشت. 


دیده هر ساعت دلش در اجتهاد روز و شب چفسیده او بر اجتهاد (۳۴۶۵) 
آن زاهد هر لحظه دل خود را در حال مجاهده می‌دید. و روز و شب او قرین مجاهده با 
سال و مه در خون و خاک آميخته صير و حلمش نیم‌شب بگریخته ‏ (۳۴۶۶) 


ان زاهد در طول ماهها و سالها با سختی و ریاضت همنشین بود. همینکه در نیمه‌های 


۱. ر.دگ. بر هان قاطع. ح 5 ص‌ ۴ و آنندراج» ج 5 ص‌ ۱57 


۳1 جفسیده: سید ۵. در اینجا به معنی قر بن سد ه. 
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۳۳۶۸۱ 
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)۳۳۷۰( 


)۳۳۲۷۱( 


شب چشمش به غلام افتاد شکیبایی و بردباری خود را از دست داد. 


زاهد به غلام گفت.: درون این کوزه‌ها جیست؟ غلام جواب داد؛ شراپ. زاهد گفت: این 


گفت: آن. ان فلان ۱ گفت: طالب را جنین باشد عمل؟ 
غلام گفت: این شرا به فان مر محتتم تطق مارد زاهد گفت: ایا طالب حق 
اینگونه عمل می‌کند؟ یع: یعنی آیا کسی که خواهان . حقیقت است. رواست که زندگانیش را در راه 


خوردن و عیش و نوش به هدر دهد" 


طالب یزدان و انگه عیش و نوش" بادٌ شیطان و انگه نیم‌هوش؟ 
ایا طالب خدا بودن با عیش و نوش سازگاری دارد؟ ایا امکان دارد که شراب شیطان 


را بنوشی و با این عقل ناقصت از زشتی‌ها در امان بمانی؟ 


هوش تو بی مّی چنین پژمرده است هوش‌ها باید بر آن هوش تو بست 
عقل تو بدون خوردن شراب نیز ضعیف و خموده است (وای به وقتی که نب شراب هم 


بخوری و مست شوی) پس لازم است که عقول دیگری را به عقل ناقصت بیفزایند. 

تا جه باشد هوش تو هنگام شکر؟ ۱ ی گشته ۱ 
چه باشد هوش تو هنگام سکر؟ ی چو مرغی گشته صید دام شکر 
ای ناقص‌العقلی که مانند پرنده‌ای اسیر دام مستی شده‌ای در آن وقت که دچار مستی 


می‌شوی عقلت چگونه است؟ یعنی با اين نقصان عقلی که داری اگر شراب هم بخوری واویلا 
از اوقت 1 ین مطلب در فصل بعدی در قالب حکایتی 5و تاه بسط یافته است.] 


۱ اجّل: جلیل تر. 
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حکایت ضباء دق که سخت دراز بو و برادرش شیخ اسلام تاج بلخ 

غیت کو تب بو این شیغ سم از بردرش ضیءننگ داي 
ضیاء درآمد به درس, او و شمه صدوز بلسغ, حاضر به درس,آو 

ضیاء خدمتی کرد و بگذشت. ۳ سلام آو را نیم قیأمی کرد سرسری 


گفت: اری سخت‌درازی: پاره‌ای در دزد 


خلاصه داستان 

«ضیاء دق واعظی فاضل. سخنور. حاضر جواب و رشید القامة بود. وی برادری داشت 
0 «شیخ الاسلام» که در علوم مختلف تبخری کم نظیر داشت. ولی برعکس برادرش 
ضیاء. قامتی بس کوتاه و اندامی جوجه مانند داشت. روزی ضیاء به مجلس شیخ‌الاسلام 
در آمد درحالی که همه فضلای بلخ در آنجا حضور داشتند. وقتی که ضیاء از در وارد شد 
شیخ‌الاسلام از روی تعبّر و نخوت از جای خود برنخاست و فقط نیم‌خیزی مختصر کرد. این 
عمل متکبّرانه بر ضیاء گران امد و کون 3( لطیفه گویی و نکته‌سنجی مهارت داشت بلافاصله به 
شیخ‌الاسلام گفت: خیلی قد و قامتِ بلند و سرگونه‌ای داری که نصف آنرا هم می‌دزدی؟! 

مولانا این حکایت کوناه را درواقع از زبان همان زاهدی نقل می‌کند که در ابیات 
پیشین ذکرش رفت. زاهد می‌خواهد مضرات باده‌گساری را برای آن غلام شرح دهد پس 
حکایتی در تبیین آن می‌اورد. همانطور که شیخ‌الاسلام کوتاه قد با انجام فعل متکبّرانة خود 
به‌صورت سخره و مضحکه درامد. باده‌ گساری اشخاص کم‌خرد و دیوانه‌وش نیز بر زشتی و 
شخرگی آنان پیفزاید. 
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آن ضیاء دلق خوش‌الهام بود دادر" آن تاج شیخ اسلام بود 
صیاء دلق مردی حاضر‌جواب و اطیفه گو بو د. او برادر «تاج شیخالااسلام» بو د۵. 
[«خوش الهام» بعنی بذله گو لطیفه‌دان. به عبارتی دیگر کسی که در گفتار نکته سنج و 
حاضرجواب و اطیف‌طبم باشد.] 


تاج. شیخ اسلام داژالْلک" بلخ ‏ . بودکوتهقد و کوچک. همچو رخ" 
ناج. شیخالاسلام یلخ بود که آن‌وقت پایتخت محسوب می‌شد. او قامتی کوتاه و 
حتّه‌ای کوچک مانند جوجه داشت. [شیخ‌الاسلام. لقبی است که در نیمه دوم قرن چهارم بر 
علما و شیوخ متصوّفه اطلاق می‌شد. در سده هفتم هجری این لقب به مفتیان ممتاز گفته می‌شد. 


و در دورءٌ صفویه به رئیس قَوَءٌ قضائیه اطلاق می‌گر دید.] 


گرچه فاضل بود و فحل و ذوفنون این ضیا اندر ظرافت بد فزون 
اگرحه شیخ‌الاسلام شخصی فاضل و بر‌چسته و در علوم مختلف متبحر بود. ولی 
ضیاء دلق در نکته‌سنجی و ظرافت طبع بر او برتری داشت. 


او بسی کوته. ضیا بی‌حد دراز بود شیخ اسلام را صد کبر و ناز 
شیخ‌الاسلام بسیار کو تاه قد بود و ضیاء بسیار بلند قامت. شیخ‌الاسلام بسیار متکیّر و 

متیحتر بود. 

زین برادر عار و ننگش آمدی . آن ضیا هم واعظی بد باهدی 


شیخ‌الاسلام تست به پرادر حود اضیاء)اننگ و عار داشت. و ضیاء نیز واعظی راهنما و 
مر شد بو د. [مصراع دوم تحتا می‌دهد که احساس نگ شیخ الا سلام بد و بی‌اساس بو ده ی 
زیرا او وعظ کننده‌ای با کمال بو د و بر طریق هدایت. سا نک «عار و ننگ» دراینها کنایه از 
حسادت باشد. زیرا ضیاء هم قامتی بلند داشت و هم بر کمال بود.] 


۱. دادر: برادر, دوست. 
۲ دازالملک: بایتخت. از نظر دستوری ترکیب اضافی. 
ی فزح: حوحه. 
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روزی که شیخ‌الاسلام مجلس درس داشت و قاضیان و نخبگان گوش تا گوش در 
تا نشسته بودند. ضیاء نیز به مجلس ۳ 


کرد شیخ اسلام از کبر تمام اين برادر را چنین نصف ال قيام 
شیخ‌الاسلام از روی تکبّر جلو برادر خود نیم خیز شد. یعنی با اکراه ادای احترام کرد. 


گفت او را: بس درازی بهر مُْزد اندکی زان قد سَرَوّت هم بدزد 
ضیاء بدو گفت: چون قد و قامتِ بسیار بلندی داری برای ثواب هم که شده اندکی از آن 
را بدزد! [کنایه‌ای است طنز امیز به کوتاهی قامت شیخ‌الاسلام.] 


پس تو را خود هوش کو؟ یا عقل کو؟ تا خوری می. ای تو دانش راعدو 


تو کجاست که شراب هم می‌خوری؟ 


روت بس زیباست. نیلی " هم بکش ضحکه باشد نیل بر روی خَبّش 
چهر؛ خیلی زیبایی داری, نیل هم روی آن بمال. واقعأً که مالیدنِ نیل روی صورت 
سیاه بشی خنده‌دار است. [اين تمتیل اشارتاً اين معنی را القاء می‌کند که در میان مسیحیان 
خوردن شراب به شرط عدم زوال عقل جایز بوده است. و اين تمثیل بر آن پایه استوار است؛ 


در تو نوری کی درامد؟ ای غوی تا تو بیهوشی و ظلمث‌جو شوی 


شده‌ای؟ 


۲ نیل: ماده‌ای یت او ی که بر درختجه نیل یه دست می‌اید و در نقاشی و و کف 
لباس‌ها بکار می‌برند. 
۲. ضخکه: ماه خنده, خنده آور, کسی که مردم بر او بخندند. 
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سایه در روز است جستن قاعده وت تراک اي تاو ۱:3 
قاعده اینست که سایه را در روز جستجو کنند اما تو در شب ابری به دنبال سایه 


می‌روی؟ [منظور دو بیت اخیر: آن سالکانی که مدتی به ریاضت قیام می‌کنند جون جسمشان 
تحلیل می‌ رود مدتی ترک ریاضت می‌کنند و اندکی به مشتهیات متعارف می‌گرایند. اما کسی که 
سراپای وجودش در عیش و نوش و غفلت و شهوت است ار دیگر نباید عنان نفس خود را 
همجنان رها کند.] 
گر حلال امد پی قوت عوام طالبان دوست را آمد حرام 
اگرچه خوردن شراب برای عوام‌الناس حلال است. ولی برای طالبان معشوق حقیقی 
حرام است. [اين بیت از زبان آن زاهد است به غلام. او می‌گوید درست است که خوردن شراب 
برای امه عیسویان حلال است. ولی خواص عیسویان و راهبان متنتک نان خوردن شراب 
را برای سلوک جایز نمی‌دانند. بدین قیاس در ایین حنیف احمدی نیز بسیاری از کارها که بر 
عوامالناس حلال است بر اهل ورع و تقوی حرام است. زیرا سلوک با لذّت‌جویی سازگاری 


ندارد. جنانکه در دیوان شمس فر مود: 


گر لت جام عشق خواهی مردانه بوی یرت لت 
عاشقان را باده حون دل بود جشمشان بر راه و بر منزل بود 


معشوی دوحته ۱ [عارفان بالله از خون دل خود در فراق حضرت معشوق مست‌اند و 
نیازی به باد؛ انگوری ندارند.] 


در چسنین راه بسیابان مخوف اين قلاووز" خرّد با صد کسوف 
در جنین هامون هولناک. این عقل راهبر با صد کسوف مواجه است. [مراد از «بیایان 


توف ری حل ات که نی آن کار هر سس کست حون اکاهاست ۱ ریخات 
شاق و احتراز از مشتهیات نفسانی. و مراد از «خرد» عقل جزئی و دنباطلب است. و «کسوف» 


۱. قلاوٌوز: بلد راه. راهبر, دلیل راه. 
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سطحی‌نگر نمی توان عقبه‌های دشوار کمال الهی را پیمود. زیرا این عقل اگر فرضاً خورشید هم 
که باشد باز دجار تیرگی‌های نفسانی می‌گر دد. ] 


خاک در چشم قلاووزان زنی کاروان را هالک و گمره کنی 
تو خاک بر راهنمایان می‌پاشی و کاروان را تباه و گمراه می‌سازی. [منظور بیت: 
عقول بشری در شرایط عادی نیز دجار خطا و لغزش می‌شوند. و دلیل واضح آن اینست که 
دربارة یک مطلب اراء متناقضی از سوی عقول آدمیان داده می‌شود. حال که لفزش و خطا 
برای عقول گریزناپذیر است. پس شایسته نیست که ادمی با گرایش به میگساری و 
شهوت‌رانی. امکان خطای عقل خود را جند برابر افزايش دهد. شارحی مراد از «قلاووزان» را 
در اینجا پیران طر یقت دانسته که سهو ۳9 است و بر قرینه‌ای استوار نیست.] 


نان جو حقّا حرام است و فسوس نفس را در پیش نه نان سبوس 
واقعاً که برای تفس امّاره حتی نان جو نیز حرام و حیف است. برای او باید نان سبوس 
فراهم کنی. یعنی نباید خواسته‌های نفسانی را براورده سازی بلکه باید به او ریاضت دهی و 
برخلاف میل او رفتار کنی. 


دشمن راه خدا را خوار دار دزد وا همست سر داز دار 
دشمن طریق الهی را خوار و حقیر کن. برای دزد منبر فراهم مکن بلکه باید او را بالای 
دار بفرستی. 
و سوه دشت رین تست از رید ار ستی نت 


بریدن دست دزد را جایز بدان. و اگر از بریدن دست دزد عاجزی لا اقل دستش رآأییند, 
[اشاره به حکم قطم دست دزد که در ای ۳۸ سور؛ مائده آمده است. در اینجا مولانا نفس‌امّاره 
واه فا تسه کی فه سا وهای وی یی نی را تهب و 


هشن هی کویت زا بای کار زیت کن کم با است کم مت بط ر صبانی 


دراو ر.] 
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گر نبندی دست او. دست تو بست کو و تانشی »نات کشت 
اک وف درد ر نبندي؛ دزد دست تو را می‌بندد. و اگر تو پای دزد را تصکتی:: او 
پایت را می‌شکند. (اگر نفس امّاره خود را به طاعت و عبادت مشغول نداری او تو را به خود 


مشغول می‌دار د.] 


تو عدو را ی دهی و نیشکر؟ بهر چه؟ گو: هر خند و خاک خور 
جرا به دشمنت شراب و شیرینی می‌دهد؟ یعنی آیا جایز است که خواسته‌های نفس 
اماره‌ات را براورده سازی؟ بلکه جایز است که به نفس امّاره بگوبی تلخ‌کام باش و خاک 


ریاضت بخور. یعنی باید او را در برف فراق نگه داری و به خورشید عراقش نکشانی. 


یوکس او سبو انداخت و از زاهد بخست 
خلاصه مطلب آن زاهد از روی غیرت سنگی یه کوزة شراب زد و آنرا شکست. غلام 
نیز کوزة شکسته را بر زمین انداخت و با به فرار گذاشت و خود را از دست زاهد خلاص کرد. 


رفت پیش مير و. گفتش: باده کو؟ ماجّرا را گفت یک یک پیش او 
غلام نرد امیر رفت و امیر بدو گفت: پس شراب کجاست؟! غلام ماجرا را یکی‌یکی 


برای امیر تعریف کرد. 


فر حون ان و بر خیتتا: وانست گفت: بنما خانة زاهد کجاست؟ 
امیر از شدّت غضب یکپارچه آتش شد از جا پرید و به غلام گفت: بگو ببینم خانة آن 
زاهد کجاست؟ 
۳ . 1 ه‌ . ۰ ۵ ۱ 
تا بدین گرز گران کویم سرش ان مسر یبی‌دانش مادزغزش 


تا با این گرز سنگین یر سرش بکویم. همان سر بی‌معرفتِ مادر فلانش را. 


۱, غُر: فاحشه, قحه. «مادرغر» نوعی فحش است. 
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‌ ۰ ۰ ۶ 
او چه داند امر معروف از سکّی طالب معروفی است و شهرگی 
آن زاهد چه می‌داند امر به معروف یعنی چه. بلکه او به سبب خبائت درونی, خواهان 


تا بدین سالوس خود را جا کند تابه جیزی خویشتن بیدا کند 
زاهد می‌خواهد با این حیله خود را مقبول همگان سازد. و بدین وسیله انگشت‌نمای 
خاص و عام شود. [چنانکه ضرب‌المتل عرب می‌گوید: خالف تَغرفت. یعنی مخالفت کن تا 


کو ندارد خود هنر الا همان که تسلس" می‌کند با ایس و آن 
زیرا او هنری جز این کار ندارد که پا این و آن مکر ورزد. 


او اگر دیوانه است و فتنه‌کاو؟ داروی دیوانه باشد کیر گاو 
اگر او (زاهد) دیوانه و فتنه‌جوست. داروی دیوانگی تازیانه است. [« کیر گاو» کنایه از 
تازیانه است. بحرالعلوم از شرح میرنوراله نقل می‌کند که در ماوراءالنهر آلت تناسلی گاو را 
خشک می‌کردند و مجرم را با آن تعزیر می‌کردند . به هر حال بیت فوق از نظر تاریخ طب 
تز این نکته است که در ادوار پیشین علاج دیوانگان را ضرب و شتم می‌دانستند زیر عقیده 
داشتند که جنون ناشی از حلول اجنه و پریان در کالبد بیمار است. پس پاید بیمار را انقدر 


مضروب ساخت تا ارواح خبیثه از تن او خارج شوند. چنانکه می‌فرماید:] 


" ِ ۲ ۱ ۱ ۲۳۲۳ ۵ . 
تا که شیطان از سرس بیرون رود بی لت خربندگان . خر چون رود؟ 
تا پر اثر ضربات تازیانه شیطان از کالبدش بیرون اید. به عنوان متال, تا خر از دست 


س 
۱. تسشٌلس: سالوسی و مکاری. 
۲ فتنه کاو: فتنه حو. 


۲ ر.اک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۶ ص ۲۹۸. 
۴ لْتْ: سیلی. در اینجا به معنی کتک. 
۵ خربنده: مهتر خرء خرکچی, انکه خر را کرایه می‌دهد. 
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خرکجی‌ها کتک نخورد جگونه هموار راه می‌رود؟ 


۱ ۳ 2 ما مد ما ما ۱ 
امیر خواست از شذت عصبانیت مرد زاهد را بکشد. ولی زاهد چون از قصد امیر اطلاع 

مرد زاهد می‌شنید از میر. ان زیر پشم آن رسَن‌تابان نهان 
مردزاهد درحالی که خود را زیر پشم ریسمان‌بافان پنهان کرده بود سخنان امیر را می‌شنید. 


گفت: در ژر گفتن زشتی مرد ان اند که رو وا ست. کرد 
زاهد با خود گفت: آینه می کزان عیب شخص را جلو او بگوید. زیرا که اینه روی خود 
ز فت وس کرتصاست .| ادها را در قدیم از لوح‌های آهنین می‌ساختند. بدین ترتیب که 
مواد جلادهنده را انقدر روی آن می‌مالیدند که صاف و درخشان شود و به صورت اینه درا ید. 
نکتة بیت فوق اینست: برای اظهار حق باید هم استوار بود و هم قلبی زدوده از زنگار نفسانیات 
داشت. و الا ادمی حق‌گو نمی‌شود. چنانکه فرماید:] 


روی باید اینه‌وار آهنین تات گوید: رودی رشت حود ببین 
باید مانند اینه روی اهنین داشته باشی تا به تو بگوید: صورت زشت خود را تماشا کن. 
[منظور دو بیت اخیر: زاهد پیش خود گفت که من نمی‌توانم عیب امیر را در مقابل او بگویم. 
برعکس آینه که عیب هر کس را علنا به او نشان می‌دهد. پس من همچون آینه نماد در حضور 
نیستم از اینر و خود را زیر پشته‌های پشم پنهان کرده‌ام. حکایت ذیل در بسط همین مطلب است.| 


۱ دبّوس: گرز آهنین. جوبدستی ستبر. 
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حکایت مات کردن دلقک, سید شاه تمد را 


خلاصه داستان 

روزی شاو تومّذ" با دلقکي دربار شطرنج بازی کرد. دلقک بلافاصله شاه را در موقعیت 
مات شدن قرار داد و پی در پی می‌گفت: کیش, کیش (چنانکه در شطرنج متداول است) وقتی 
شاه دید که چاره‌ای جز مات شدن ندارد به شدت غضبناک شد به طوری که مهره‌های شطرنج 
را یکی یکی بر سر دلقک کوبید و به او دشنام داد. و سپس کتک مفصلی نیز نوش جانش کرد. 
شاء برای تلافی شکست خود یکبار دیگر دلقک را به بازی فراخواند. دلقک که از عاقبتِ مات 
شدن شاه می‌ترسید با ترس و لرز بازی را اغاز کرد و از قضا این بار نیز شاه را در موقعیت 
مات شدن قرار داد. اما بلافاصله از جایش پرید و به گوشه‌ای دوید و زیر جند لایه نمد خزید. 
شاه که هنوز متوجه مات شدن خود نشده بود تعجب کرد و گفت: اهای دلقک چرا بازی را 
نیمه کاره گذاشتی؟! کجا رفتی؟! جه می‌کنی؟! دلقک از زير نمدها می‌گفت: قربان دوباره مات 
شدی! اینک اماد؛ُ کتک خوردنم! 

زد زد زد 

مولانا این حکایت کوتاه و طنزامیز را نیز در واقع به عنوان وصف‌الحال زاهد اورده 

است. همانطور که در ابیات پیشین گفته شد شاه خشمگین به در خانة زاهد رفت تا گوشمالش 


رتست رت 


۱ شهری در ماوراءالنهر قد یم نزدیک رود جیحون که امروزه جزو تاجیکستان است. 
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دهد. اما زاهد از ترس سیاستِ شاه خود را زیر پشم‌ها پنهان کرده بود و با خود می‌گفت که 
مسلم است که من نمی‌توانم روبروی شاه از او انتقاد کنم. پس نکته حکایت مذکور نقد روحيهة 
اتقادستیزی است» روحیه‌ای که مخصوص افراد کوته‌یین و خودخواه است. وقتی این روحیه 
توسعه یابد. تملق کالای رایج جامعه می‌شود. 


ت 


ٍِِ 


تّ 


شاه با دلقک همی شطرنج یاخت مات کردش زود. خشم شه بتاخت 
شاه ترمّذ با دلقکي خود شطرنج بازی می‌کرد. دلقک, شاه را مات کرد و شاه بلافاصله 
عصبانی شد. [اگر «زود» را قید «مات کردش» بدانیم بدین معنی است که دلقک. شاه را فوراً 
مات کرد.] 


گفت: شه‌شه. وآن شه کبراورش یک یک از شطرنج می‌زد بر سَرّش 
دلقک گفت: کیش, کیش. و آن شاه متکبّر از روی عصبانیت مهره‌های شطرنج رابر سر 
دلقک می‌کوفت. [در بازی شط رنج سم است که وقتی شاه در تیررس مُهرة حریف قرار 
می‌گیرد. به او می‌گویند؛ کیش! یعنی شاهت در خطر است. یا باید آن را به خانة امن حرکت 
دهی, و یا مهره‌ای را حایل شاه و مهر؛ٌ خطرساز حریف کنی در صورتی که امکان حرکت شاه 
نباشد و هیچ مهره‌ای نیز نتواند او را پوشش دهد این حالت را «مات» گویند. «شهشه» اعلام 
کیش دادن به شاه است. یعنی شاهت کیش است, شاهت کیش است.] 


که بگیر اینک شهت. ای قلتبان صبر کرد آن دلقک و گفت: الامان 


که ای دیُوث بگیر این هم کیشی که می‌دهی. آن دلقک که دید شاه بدجوری عصبانی 
شده بر جفای او صبر کرد و گفت: شاها امان بده. 


دست دیگر باختن" فرمود میر او چنان لرزان, که عور از زمُهریر 
شاه امر کرد که یک دست دیگر بازی کنند. دلقک چنان از ترس به خود می‌لرزید که 


5 قلتّبان: بی حمیت ؛ دبوث. 


۲ باختن: بازی‌کردن. 
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حکانت مات کر دن دلقک, سید شاه ترذ را... 


شخص برهنه در سرمای سوزان. 


باخت دست دیگر و. شه مات شد وقت شه‌شه گفتن و میقات" شد 
مجدّداً یک دست دیگر بازی کردند و شاه مات شد و وقت آن رسید که دوباره داقک 
بگوید: کیش, کیش. و وقت آن رسید که شاه دوباره دلقک را به باد کتک بگیرد. 


2 1 ۳ ب ثُِ#- ه هه ۰ ِ 0 ۰ ‌ِ* ۳ 
برجهید ان دلقک و در کنج رفت شش نمد بر خود فکند از بیم. تفت 
دلقک از جا پرید و به گوشه‌ای رفت و از ترس شاه خود را شتابان در شش لایه نمد 
پوشاند. 
زیر بالش‌ها و زير شش نمد خفت پنهان. تا ز زخم شه رهد 


4 اب ی ۱ ار 
گفت شه: هی‌هی چه کردی؟ چیست این؟ گفت: شه شه. شه شه اي شاه گزین 
شاه به دلقک گفت: این چه کاری است که می‌کنی؟ این عمل دیگر جیست؟ دلقک 
فت ات ادها ی دی کی | 


کی توان حق گفت جز زیر لحاف با تو ای خشم‌آور آتش‌سجاف" 

ای خشمگین اتشین مزاج, حرف حق را با تو جز در زیر لحاف کی می‌توان در میان 
گذاشت! [منظور مصراع اول بر دو وجه قابل تفسیر است ت. یکی آنکه غالب مردم حرف حق را 
فقط در محیط‌های امن می‌زنند. یعنی جایی انتقاد می‌کنند که کسی متععض آنان نشود. و کم 
دیده می‌شود که کسی خطر کند و حرف حق را جهاراً بر لسا ن آرد. چرا که زان‌پس همجٌ رعاع 
سنگ جفا در قفایش پرانند. وجه دوم آنکه غالب مردم حرف حق را در پوششی از استعاره و 


. میقات: وعده گاه, و فت. 

۲ بت شتاب, تعجیل. در اینجا حالت قید دارد به معنی شتابان. 

۳. سجاف: فرجه بین دو برده, باریکه‌ای که در حاشية جامه دوزند. لحاف و بوشش. «|تش‌سجاف» بعنی 
کسی که در پوشتی از هم است, کنا به از ادم ععمکین: 
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مجاز به یکد یگر می‌گُو یند. ] 


ای تو مات و, من ز زخم شاه مات می‌زنم شه‌شه به زیر رخت‌هات 
ای شاهی که در شطرنح مات شده‌ای. و من نیز از ضربات تو مات شده‌ام. من اینک 
مجبورم که زیر بالش و نمد به تو کیش دهم. 


۲ اه ۵ ۳ ۱ ۰ مج ۱ 
چون محله پر شد از هیهای میر وز لگد بر در زدن. وز دار و گیر 

در اینجا مولانا دوباره به حکایت زاهد و امیر رجو ۲ می‌کند و می‌فرماید: جون که 
محله از غوغعای امیر و لکد زدن‌های او بر در خانة رات و تس وی بر هو این 


یک حرط ات وهای جنر 2 


آ و ۰ ۰ س 5 ر 2 م‌ ۰ " ۰ ت‌ 
خلق بیرون جست زود از چت و راست کای مقدم رقت عفو است ر رضاست 


۱۳۹ 


مغز ار خشک‌ست ر. عقلش این زمان کمترست از عقل و نهم کودکان 
گفتند که زاهد مردی تندخو و سودائی‌مزاج است و در حال حاضر عقل او از عقل و 
فهم کودکان نیز کمتر است. 


.2 ۵ 3 1۰ ۱ 7.۵ ۱ ۱ 0 
زهد و بیری. ضعف بر ضعف امده واندر ان زهدش گشادی ناشده 
زهدگرایی و سالخوردگی او ناتوانی او را دوجندان کرده است. به علاوه او از زهد 


خود نیز طرفی نبسته است. یعنی به مقصود نرسیده است. 


رسح دیط ۵ گنج نادیده ر بار کارها دیده ندیده مرد کار 
در راه معشوق ریاضات بسیاری کشیده اما گنجی از معشوق خود به دست نیاورده 


۱. دار و گیر: بگیر و بند. هنگامه, توقیف و اسیر کردن اشخاص. 
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حکایتِ مات کردن دلقک, سیّد شاه تزنذ را... ٩۹۶۹‏ 


ات و کارهای تساو ی صورت داده ولی پاداشی دریافت نکر ده است. 


يا نبود آن کار او را خود گهر یانیامد وقت پاداش از قدر 
نکر ده است. 


یا که بود آن سعی چون سعی جهود یاجرا وابسته میقات بود 
با کی و تیاو هحون ستی و ار اه تباه شده است. و يا یاداش او به 


وقتی معیّن موکول شده است. 


۳ ۹ ۳ 7" ‌ 
مر وّرا درد و مصیبت این بس است که درین وادی پر خون بی‌کس است 
درد و رنج او همین قدر کافی است که در این هامون پرخون تنهاست. یعنی در عرص 


پررنج رهد و رباضت تنها ۳ ای و بی‌مراد. 


« ره | و ورن ۰ اک ۱ 
چسم پردرد و سنسته و به کنج رو نرزش کرده. فرو لنج 
او با چشمی پُردرد در گوشه‌ای نشسته, چهره درهم کشیده و لب‌ها را (به علامت 


. ی ۲ : ۶ . و ۳ .2 2 و ۴ ۳ 
نه یکی کخال . کو را غم خوزد نیش . عقلی که به کحخلی بی برد 
نه چشم پزشکی هست که به داد او برسد. و ثه عقلی دارد که خود به دارویی دست پیدا 
کند. [منظور بیت: جشم باطنی او علیل است. و طبیب روشن‌بینی نیز پیدا نمی‌شود که او را 
ارشاد کند. و خود او نیز انقدر عقل ندارد که به سرمهٌ هدایت دست یابد و چشم دل خود را 


بدان روشنی بخشد.] 


‌ 

۱. لنح: ۳۹ 

۲. کخال: طبیب چشم در دوران پیشین, کسی که به چشم‌ها سرمه می‌کشید. 
۲ نیش: مخقف «نی‌اش» بعنی نیست او را, ندارد. 

۴ کحل: سرمه, سرمه کشیدن. 
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‌ ۰ وم ۰ ۲ مه هآ ۰ ۳1 
اجتهادی می‌کند با حرز و ظطن کار. در بوک است تانیکو شدن 
از اینرو سعی و تلاشی از روی حدس و گمان صورت می‌دهد. کار تا سامان یافتن به 


احتمالات ثِ دارد. 


با هه ‌ ۰ ۳ م۳ ۰ 4 ۳ 1 ۰ ۰ 

زان هش دور است تا دیدار دوست کو نجوید. سر. رئیسیش ارزوست 
از اینرو تا او به دیدار حضرت معشوق بر سل راهی طولانی در بیش دارد. او بیشوا 
نمی‌طلبد بلکه هوای ریاست در سر دارد. یعنی به جای اینکه به انسانی کامل سر بسیارد. خود 


مجاهده رنجی بیش نصیبم نشده است. 


ساعتی با بخت خود اندر جدال که همه پران و مابپریده بال 
گاهی با بخت و اقبال خود می‌ستيیزد و می‌گوید: همه سالکان به سوی مقاصد عالی 
حو د پرواز می‌کنند» ولی ما بال پروآزمان قطع شده است. 


هر که محبوس است اندر بو و رنگ ‏ . گر چه در ژهدست. باشد خوش تنگ؟ 
هر کس که در بو و رنگ. یعنی در زندان ظاهرگرایی و قشری‌گری محبوس ماند. 
گرچه زهد ورزد ولی باز خلقش تنگ است. [پس لازم است که سالک طبعش را بوسیلة 
عرقان و ايقان بلند کند و از تنگ‌نظری‌های زهدفروشانه نجات یابد.] 


۱ خرّز: حفظ کردن» حدس, تخمین. 

۲ بوک: امد کاش. 

۲ رئیسی: با یای مصدری به معنی ریاست. 

۴ عتاب: با خشم و تندی کسی را مورد خطاب قرار دادن. 
و تست و ای عک است: 
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حکایتِ مات کردن دلقک. سند شاه ترفذ را.. ٩۷۱‏ 


تا برون ناید ازین ننگین مناخ" گی‌شود خویّش خوش و صدرّش نراخ؟ 
تا از این حصارِ تنگ بیرون نياید. کی ممکن است که خوی‌اش نیکو شود و شرح‌صدر 
پیدا کند؟ [با انکه در نسخه‌های معتبر «ننگین‌مُناخ» آمده (به معنی حصار ننگین) ولی 
«تنگین‌مُناخ» مولاناوارترست. چنانکه در دیوان شمس می‌فرماید: 


از این تنگین‌قفس جانا پبریدی وز این زندان طراران رهیدی] 
‌ ۳ 
زاهدان را در خلا بیش از گشاد کارد و استره نشاید هیچ راد 


روا نیست که پیش از انکه زاهد به فتح و گشایشی رسد به دستش کارد و تیغی داد. 
[آنان که سلوک و خلوت‌نشینی را آغاز می‌کنند, تا وقتی که به فتوحات ربّانی نرسیده‌اند دچار 
نوعی دلتنگی و پریشانی می‌شوند. از اینرو نباید ابزار کشنده‌ای در اختیارشان نهاد. زیرا ممکن 
است از فرط هیجانات روحی خود را خلاص کنند.] 


کز ضَجَر خود را بدزاند شکم فص آن بی‌مرادی‌هاو غم 


زیرا ممکن است که از شدّت دلتنگی و از غم نا کامی‌ها و اندوه شکم خود را پاره کند. 


حکایت پعدي در بسط همین نکته است.] 


۱. مُناخ: خوابگاه شتر» استراحتگاه شتر. در اینجا به معنی حصار. 
۲. اشتَوه: (بدون تشدید) به معتی تیغ سلمانی. 


َ ضحر: دلعنگی. 
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انداختن مصطفی غلیه‌الّلام, خود را از کوه حری از وحشت در نمودن 
جبرئیل عیهالْلام, و نمودن جبرئیل علیه‌السلام, خود را به وی که 


مَیْنداز که تورادولت‌ها در پیش است 


خلاصه داستان 
گاهی بیامیر(ص) از فراق حضرت حق ناراحت می‌شد. و در آن حال می‌خواست خود 
را از کوه بیفکند. جبرئیل بدو می‌گفت: اینقدر ناراحت مباش. پیامبر مدتی ارام می‌گرفت. ولی 
دوباره سوز هجران همه وجودش را احاطه می‌کرد و می‌خواست خود را از کوه به پایین افکند 
و3 یر تا بر او ظاهر می‌شد و وی را آرامش و سکینت می‌داد. به هر تقدیر این قبض و 
بسط ادامه داشت تا انکه حجاب واپس رفت و شاهد حقیقت را در درون خود یافت. 
رد زد جر 


استاد فروزانفر مأخذ آن را از دلائل النبوه (ابونعیم) جلد اول صفحة ۶۹ آورده است" 
که چون متن روایت مذکور عریی است آنرا ترجمه می‌کنيم: «ابن عبّاس نقل می‌کند: هنگامی 
که در کوه حراء به رسول خدا وحی نازل شد جند روزی در انجا درنگ کرد در حالی که 
جبرئیل را نمی‌دید. بدین جهت سخت اندوهگین شد بطوریکه از شدت ناراحتی گاه به جانب 
ثبیر (کوهی است در حومه مکه) می‌دوید و گاه به جانب حراه. و می‌خواست خود را از کوه به 
زير افکند. در اين حال که به سوی یکی از کوهها می‌رفت ناگهان صدایی از اسان تیک و 
مدهوش ایستاد». 


۱. ماخذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۱۸۸. 


0۳00 9 


1۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۳ شرح جامع دثنوی معنوی /۵ 
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ابن‌هشام گوید که پیامبر(ص) ابتدا ميل عجیبی به خلوت داشت و هیچ چیز را بهتر از 
خلوت دوست نمی‌داشت. طبق عادت هر سال یک ماه در حراء خلوت می‌گزید و پس از 
خلوت یک راست به سوی کعبه می‌رفت و پس از انجام هفت بار طواف به منزلش بازمی‌گشت . 

مولانا این فصل را در تبیین حالت قبض خلوت‌نشینان در بدایت خلوت‌نشینی آورده 
است. او می‌گوید چون گوهر حقیقت در درون یافته اید دیگر این پریشانی و قلق که از حالت 
قبض نشأت می‌گیرد از میان برمی‌خیزد. 


مصطفی را هجر چون بفراختی خویش را از کوه می‌انداختی 
هر گاه هجران. حضرت محمد مصطفی(ص) را دلتنگ می‌کرد می‌خواست ود را از 
کوه به بایین افکتد. 


ت م۳۳۹9 ۰ ۳۹ ‌ ‌ "۳ ۰ ۳ ۲ 
نا یکفتی جبریلش: هین مکن که تو را بس دولت است از امر کن 
تا اینکه جبرئیل به او می‌گفت: بهوش باش و این کار را مکن که طبق مشیِّت الهی 
دولت‌های بسیاری نصیب تو شود. یعنی به سعادات معنوی نایل شوی. 


مصطفی ساکن شدی ز انداختن باز هجران آوریدی تاختن 
محمد مصطفی(ص) از فرو افکندن خود ارام می‌گرفت. باز غم هجران بر او حمله 
با ود سر توت از کر او می‌فکندی از غم و اندوه او 


پیامبر(ص) دوباره از شذت عم و اندوه می‌خواست خود را از کوه پایین افکند. 


باز خرد پیدا شدی آن جبرئیل که مکن این. ای تو شاه بی‌بدیل 
ره جر تا ظاهر می‌شد و می‌گفت: ای اد بی‌نظیر اين کار ر مکن. 


۱. ر.ک. السيرةالنبوية لابن هشام. ح ۱ ص ۴٩‏ ۲. 
۲. آمر کن: ر.اک. شرح بیت (۱۷۸۹) و (۲۴۴۰) دفتر اول. 
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انداختن مصطفن(ص). خود را از کوه جر ۹۷۵ 


همچنین می‌بود تا کشفب حجاب تا بیابید آن گهر را او ز جیب 
حال پیامبر(ص) همچنان بر اين منوال بود تا انکه بالاخره توانست گوهر مقصود را در 
درون خویش پیدا کند. [حالت قبض از میان رفت و بسط و فتوح برای او رخ نمود. و زان‌پس 


دغدغه هجران از او رخت بر بست.] 


بهر هر محنت چو خود را می‌کشند اصل محنت‌هاست این, چونش کشند؟ 
مردم دنیا به خاطر هر رنج و محنتی می‌خواهند خود را یکشند. اصل همه رنح‌ها و 
محنت‌هاء فراق و هجران الهی است. یعنی وقتی مردم برای غم‌های دنیوی حاضرند خودکشی 
کنند. چگونه می‌توانند اصل و سرچشمهة همه غم‌ها را که همانا هجران از حسق است تحتل 
کنند؟ [(چنانکه مولی‌العارفین حضرت علی(ع) در دعای شریف کمیل فرماید: فْلشنْ صَی" 
وناب نع آشدانک و تفت یی ز ین آفل لاک و قوفت تین مادک 
اولبانک نَهّنی یا الهی و سَیّدی و مَوّلای و ربّی صَبَرتَ علی عَذابک فَکیّت بر علی 
فراقک؟ «پس اگر مرا برای کیفرها در شمار دشمنانت دراوری و با گرفتاران بلایت در یک جا 
گرداوری و میان من و اولیاء و دوستانت جدایی افکنی, گیرم معبودا و سرورا و صاحبا بر 
کیفرت شکیبا باشم اما چه‌سان بر دوری تو شکیبایی ورزم؟»] 


شده‌ایم. یعنی مردم طبق غریزه «حب ذات» از اينکه می‌بینند و یا می‌شنوند که فلان عاشق 
پاکباخته خود را فدای آرمان و هدف خود کرده حیرت می‌کنند و با حیرت می‌گویند: عجیب 
است! دیدی فلان‌الژین جگونه دست از زندگی شست و با میل و اختیار فدا شد؟! در حالی که 
خبر ندارند که هر یک از ما ادم‌ها خود را فدای سیرت و ارزویی کرده‌ايم. بعضی فدای شهوت 
شده‌ایم. بعضی فدای شهرات و.. .. حال که قرار | مت آنتیتا رز حود ر ا قدا کند جرا در راه اهمداف 
عالی فدا نشود؟ جنانکه فرماید: 


ای خنک آنکه فدا کرده‌ست تن بهر آن که ارزد فدای آن شدن 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی | ۵ 


۳۵۴ ۴( 


۳۵۳۵ ( 


۳۵۴۶ ( 


)۳۵۳۴۷( 


هر یکی چونکه فداین فنی‌ست کاندر آن زه صرف غمر و کشتنی‌ست 
از آنرو که هر کس در راه کاری فدا شده است و در آن راه عمر خود را صرف می‌کند و 
جان می‌بازد. [مصراع اول بیت فوق شرط است. و مصراع دوم و بیت بعدی متعلق شرط, و 
بیت (۳۵۴۶) جزای شر ط.] 
کشتنی اندر غروبی یا شروق که نة شایق ماند انکه نه. موی 
جان باختنی که یا در ظلمت رخ می‌دهد یا در روشنی (و اگر در روشنی رخ دهد در 
اّ جان باختن) نه عاشق بر جای ماند و نه معشوق. [شارحی «غروب» را جمع غرب به معنی 
باختر و «تروق» را جمع شرق به معنی خاور گرفته است که مناسبتی ندارد. بهتر است مراد از 
«(غروب» را تيرگي ضلالت و مراد از «شروق» را روستي هدایت بر پس «غروب» و 
«شروق» در اینجا جمع مکسر نیست. در واقم این بیت توضیح مطلبی است که در بیت 
(۳۵۴۱) و (۲۵۴۲) امده است. یعنی مردم در هر حال فدا می‌شوند منتهی یک دسته در راه 
آرزوهای سخیف و ظلمانی, و دسته‌ای دیگر در راه اهداف عالی و نورانی. مصراع دوم بیت 
فوق. مربوط است به «شروق». یعنی در واقم فدا شدن در راه اهداف عالی و نورانی را توضیح 
داده است که در آن صورت مباینت و غيریّتِ عاشق و معشوق از میان برمی‌خیزد و عاشق در 


وجود معشوق وحدت می‌یابد و با او یکی می‌گر دد. ] 


۳ 
باری این مقبل فدای این فن است کاندر او صد زندگی در کشتن است 
خلاصه این نیکبخت خود را فدای کاری کرده است که در آن فدا شدن صدگونه حیات 
نهفته است. 
عاشق و معشوق و عشقش بر دوام در دو عالم بهره‌مند و نیک‌نام 


عاشق و معشوق و عشق او جاودان است و در دو جهان بهره‌مند و خوش‌نام. [پس 


هر که در راه عشق الهی بمیرد فنا نیابد و چیزی از دست ندهد بلعه به بقای حقیقی رسد و 


۱. شایق: مشتای, در اینجا به معنی عاشق. 


ور 
۲ مَشوق: هرانجه مورد اشتیاق است. در اینجا به معنی معشوق. 
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انداختن مصطفی(ص)؛ خود را از کوه جر ٩۷۷‏ 


شهیدان طریق الهی را مرگی نیست بل نزد پروردگار خود به ارزاق روحانی مرزوق‌اند و 
شادمان به عطایای فضل الهی.] 


یا کرامی ازخموا آفل‌الهری تأنهم وزداشوی بغداشری 
ای یاران بزرگوارم بر عشاق رحم آرید. زیرا کار آنان اینست که از هر مرگ به مرگی 
دیگر درایند. [«هویْ» هم به معنی عشق است و هم به معنی هوای نفس. یعنی هم جنبهٌ مثبت 
دارد و هم منفی. پس «اهل‌الهوی» هم یه معنی عشاق است. و هم به معنی تفس‌پرستان. لیکن 
در اینجا معنی اول مناسبت‌تر است. انقروی و چند تن دیگر معنی دوم را ملحوظ داشته‌اند که 
ضعیف است. بیت فوق از زبان مولاناست و دعوت یاران به درک کردن حال عشاق. چنانکه 
بیت ذیل نیز مشعر بر این معنی است.] 
عفو کن ای میر بر سختی او در نگر در درد و بسدیختی او 
در اینجا مولانا به نقل صورت حکایت رو می‌کند و از قول ۳ می‌گو ید: ای امیر 
درسمی او (زاهد) را عفو کن و به دردمندی و بدیختی او نگاه کن. 


تا خداوند نیز از گناهت درگذرد و لغزش تو را بیامرزد. 


نو ز عفلت: تس ستو: بقنکسعهای در امید عنو دل دربسته‌ای 
تو نیز از روی غفلت کوزه‌های بسیاری شکسته‌ای و دل به امید عفو الهی بسته‌ای. 


پس تو از لغزش دیگران درگذر تا به پاداش آن مشمول عفو شوی, زیرا نقدیر الهی در 
حصوص باداش و مکافات بسیار دقیق عمل می‌کند. 


۱, لت لغز ش: خطا. 
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۸ شرح جامع مشنوی معنوی | ۵ 


جواب گفتن امیر مر آن شفیعان را و همسایگان زاهد راکه گستاخی چرا کرد؟ 
و سبوی ما را چرا شکست؟ من در این باب شفاعت قبول نخواهم کرد 
که سوگند خوردهام که سزای او را بدهم 


 _ )۳۵۵۳(‏ مير گفت: او کیست کو سنگی زند پر سبوی ما؟ سبو را بشکند؟ 
امیر ب به جمع شفاعت‌کننده گفت: آن زاهد کیست که سنگی بر کوزة شراب ما پزند و انا 


بشکند؟ 
(۳۵۵۴) چون گذر سازد ز کویم شیر نر تس تسا رد با ضد. در 
 . )۳۵۵۵(‏ بسندهً مارا چرا ازرد دل؟ کرد ما را پیش مهمانان خجل 


چرا زاهد غلام ما را آزرده‌خاطر کرد و ما را نزد مهمانانمان عر هن صاخ 


(۳۵۵۶) شربتی که بهٌ ز خون اوست. ریخت این زمان همچون زنان از ما گریخت 


شرابی را که از خون او (زاهد) بهتر است زد و بر زمین ریخت. و اکنون مانند زنان از 


 . )۳۵۵۷(‏ لیک جان از دست من او کی بَرد؟ گیر همچون مرخ خی 
اما کی ممکن است که از دستم جان بدر برد؟ اگر فرضا او ماتند پرنده به اوج آسما 


پرواز کند. [مصراع 9 شرط. و بیت بعدی جزای شرط است. | 


۳ ت ۰ ۳ و د ۰ مي 1 ۱ 2 
(۳۵۵۸) که و بسن سر رس زر سم سر و بال مُرده‌ریگش بسرکنم 
تیر قهر خود را بر بال و پر او فرود اورم. و بال و پر حقیرش را می‌کُنم. 


۱. مُرده‌ریگ: ر.ک. شرح بیت (۶۲۷) دفتر دوم. 
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ادا حکایت آن امسر که غلام را گفت... ٩۷۹‏ 


گر رود در سنگ سخت. از کوششم از دل سنگش کنون بیرون کشم ۰ (۳۵۵۹) 
اگر فرضاً از خطر سعی و کوشش فراوانم به درون سنگ خارا رود. همین الاآن از دل 


سنگ بیرونش می آورم. 


: ۹ سس ۱ . 
من برانم بر تن او ضربتی که بود قوادکان را عبرتی ( ۳۵۶۰) 
چنان ضرب شستی به او نشان دهم که مایه عبرت همه دیوئان حقیر باشد. 


با همه سالوس با مانیز هم؟ داد او و صد چو او اين دم دهم (۳۵۶۴۱) 
با همه حقه‌بازی, با ما هم بله؟! مزد او و صد نفر مثل او را کف دستشان می‌گذارم. 


خشم خونخوارش شده بد سرکشی از دهانش می‌برامد آتشی ‏ (۳۵۶۲) 
خشم کشنده امیر» خروشیده بود و از دهانتی این .تا ریت 


دوم بار دست و پای امیر را بوسیدن 
و لابه کردن شفیعان و همسایگان زاهد 


آن شنفیعان از دم قیهای او چند بوسیدند دست و پای او (۳۵۶۳) 
آن جماعت شفاعت کننده همینکه غوغا و عربدة امیر را شنیدند از ترس چند بار دست 
و پای او را بوسیدند. 
کای امیر از تو نشاید کین کشی گر بشد باده, تو بی‌باده خوشی ‏ (۳۵۶۲) 
به او گفتند: ای امیر انتقام‌گیری زیبندة تو نیست. اگر شراب از دست رفت. تو بدون 
شراب هم مست و سرخوشی. [تو به شراب ظاهری نیاز نداری در حالی که درونت از شراب 


۱. قوادکان: دیّوئان حقیر و فرومایه. قوّاد +کاف تصغیر + ان (علامت جمع فارسی). 
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۰ شرح جادع دتنوی دعنوی ۵7 


)۳۵۶۵ ( 


)۳۵۶۶ ( 


)۳۵۶۷ ( 


)۳۵۶۸( 


)۳۵۶۹( 


شود و از بادٌ عشق جبّار مست است.] 


باده سرمایه ز لطف تو برد لطف أب از لطف تو حسرت خورد 
شراب از لطافت روح تو لطیف شده است. و لطافت آب بر لطافت و نرمخویی تو 


پادشاهی کن. ببخشش ای رحیم ای کریم این لگریم ابن‌الکريم 

ای مهربان, ای بخشنده, زاد؛ بخشنده. زاد؛ بخشنده. شاهانه عمل کح و او را ببخش. 
[«آی» از حروف ندای عربی است. و «کریم» منادای مضاف است و واجب‌التصب. «أبسرن») 
عطف بیان است و تابع اعراب متبوع خویش. «الکریم» مضاف‌الیه است و مجرور. «ابن» عطف 
بیان است و تابع اعراب متبوع حود. و اگر حرف ندا را فارسی دنکیم باید «ای» بخوانیم و 
حرف ندا را ملغای از عمل کنیم. در اینصورت اعراب اسماء فوق اینست: ای کريم ابنالکريم بن 
الکریم. مصحُحان نسخ متنوی عموماً در اعراب‌گذاری اشتباه کرده‌اند.] 


۳ 2 , کو 
هیچ محتاج مّی گلگون نه‌ای ترک کن گلگونه. تو گلگونه‌ای 
تو اصلاً هیچ نیازی به شراب سرخ نداری. سرخاب را رها کن که تو خود صورتی 


۱ ,۶ ۲ 2 و 7 2 


ای کسی که صورت ژهره مانندت همچون آفتاب چاشتگاه است. ای کسی که 


+ ط 

۱ خد: جهره. رخسار. گونه. جمع: خدود. 
۳ ۳۸ ۳0 

۲ شمش الضحی: افتاب چاشت‌گاه. 
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اداده حکایت آن اتبر که غلام را گفت.. ٩۸۱‏ 


باده کاندر خب می‌جوشد نهان . ز اشتياتي روي تو جُوشّد چنان 
شراب که پنهانی در خمره می‌جوشد از اشتیاق روی تو انچنان می‌جوشد. [اين ابیات 
همانطور که قبلاً گفته شد در خطاب به انسان کامل است که مظهر تام و تمام اسماء و صفات 
الهی است.] 


ای همه دریا چه خواهی کرد نم؟ ر ای همه هستی جه می‌جویی عدم؟ 
عوارض سطحی و نمودهای بی‌بود دنیوی شده‌ای؟] 


ای مه نابان چه خواهی کرد گرد؟ ای که مّه در پیش رویت روی ررد 
ای ماء تابان, گرد و غبار را می‌خواهی چه کار؟ ای که ماو تابان در برابر جمال تو 
خحل و شر مند ه نب 


تو خوش و خوبی و. کان هر خوشی تو چرا خود منت باده‌کشی؟ 
شراب را می‌کشی! 


تاج کرّمْناست بر فرق سَرّت طوق اعطیناک اویز برت 

تاج کرامت الهی بر تازکت نهاده شده است و گردن‌بند عطایای ربّانی بر سینه‌ات 
آویزان. [کدَُنْا (< گرامی داشتیم) اشارت است به ای ۷۰سوره اسراء که توضیح آن در شرح 
بیت (۶۷) دفتر دوم امده است. اعطیناک (عبه تو بخشیدیم) اشارت است به ای ۱ سور 
کوثر: انا اطیْناک الکو «ما به تو بخشیدیم کوثر را». توضیح کوثر در شرح بیت 
(۱۹۰۱) دفتر اول امده است. مراد از «کتةمنا» و «أعْطیناکَ» در اینجا کرامت و عطایای 
الهی به انسان است. منظور بیت فوق: ای انسان تو در والاترین درجه شرافت و کرامت قرار 
گرفته‌ای. تو را نزیبد که به نمودهای طبیعی مقیّد شوی و خود را محتاج بدان‌ها 


دانی.] 
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)۳۵۷۵ ( 


)۳۵۷۶( 


)۳۵۱۷۷ ( 


)۳۵۱۷۸( 


)۳۵۱۷۹ ( 


جوهرست انسان ر. چرح ار را عرّض جمله فرع و پایه‌اند و او غرض 
انسان جوهر است و آسمان و افلاک (کل دنیا) عَرَض_ او. همه کائنات جهان فرع و 
تاه وهای آتا ات ۱ات یابص صت‌انسان کای ات عر ارات 


رجو ع شود به سر ح بیت (۱) دفتر اول.] 


ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش چون چنینی خویش را ارزان فروش؟ 
ای کسی که عقل و تدبیرها و هوش‌ها. غلام توست. جرا خود را اینجنین ارزان 


می‌فروشی؟ [مولانا در اثر دیگر خود فرماید: «مفروش خویش ارزان که تو بس گرانبهایی... 
وش ۰ ۰ ۳ 
چون تامّل کنی اصل, تو باشی و اينها (علوم ظاهری) همه فرع تو ».] 


خدمتت بر جمله هستی مُفتَرض جوهری چون نجده خواهد از عَرض؟ 
خدمت کردن به تو بر جمیع موجودات هستی واجب است. چرا باید جوهر از عرض 
یاری طلب کند؟ [«مُفتَرض» اسم مفعول از باب افتعال در اینجا معنی مصدری دارد. یعنی به 
معی وجوب و فر بضه است. منظور بیت: انسان که زیده جهان شستی است و مدار 1 روا 


نیست که بجز حق از موجودات استمداد حوید.] 


علم جویی از کتب‌ها ای فسوس دوق جویی تو ز حلوا. ای فسوس 
درا که ذانش را از کتاب‌ها طلب مر کی دریها کنه لات را از شیریی می وس 
[چنانکه در دیوان شمس گوید: 
مسرد خضداعالم از سق بود مبرد خدا نیست فقیه کتاب 


پس به علم مستعار بسنده مکن که دانش حقیقی در کتاب روح ادمی است.] 


یحر علمی, در نمی پنهان شده در سه گز تن عالمی پنهان شده 


نو (ای انسان) دریایی از دانشی که در حجاب ظاهر ناحیزت نهفته شلوا جهانی در 


۱و ۲. توضیح این دو اصطلاح در شرح بیت (۲۱۱۰) دفتر اول آمده است. 
۳ فیه‌مافیه, ص ۰۱۵-۱۶ 


. نجخده: یاری. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


ارامة حکادت آن ادبر که علام را گفت... ٩۸۳‏ 


جسمی محدود بنهان شده است. [« گر مقیاسی در اندازه است که به عریی «دْرع» گویند. مراد 
از «سه گز» محدودیت و خردی است نه بیان عددی خاص. و اشارت است به اين کلام علی(ع): 
اتزعم آنک جسرم صفیه و نیک انسطوی المالم الاب 
«ای‌انسان پنداری که جسمی خردی. حال انکه جهان بزرگ در تو منطوی شده است». 
منظور بیت: صورت ظاهر انسان خرد و ناجیز است. ولی جهانی بزرگ در وجود او 
نهفته شده است. الحق که ترفیّات علمی انسان این حقیقت را نشان داده است.] 


می چه باشد يا سماع و يا جماع؟ تابجویی زو نشاط و انتفاع 
شراب و آهنگ و آمیزش جنسی چه ارزشی دارد که تو از آنها حظّ و فایده بیری. 
[ باده‌گساری و ساز و اواز و عيش و عشرت در شأن انسان نیست که او بدانها محتاج باشد. 
«سماع» ون نمی سر وتو اواز است. راد او اهای سل و هستا ی اس و الا 
الحان و اوازی که جنبةٌ تصفیة قلبی دارد مورد نظر نیست. پس «سماع» در اینجا جنبهة 
اصطلاحی صوفیه را ندارد.| 


آفتاب از ذزهیی شد وام‌خوا ژهره‌یی" از خمره‌یی شد جام‌خواه 
گویی که افتاب از ذره‌ای وام می‌خواهد. و رهره‌ای از خمره‌ای جام شراب طلب 
می‌کند. [اين بیت بر سبیل تمثیل آمده است. همانطور که اگر خورشید به ذَرّه نیازمند باشد 
امری عجیب است. و همانطور که زهره (ستار؛ لهو و لعب و عیش و عشرت) اگر از خمرء 
شراب جامی درخواست کند امری محیرالعقول است. همینطور اظهار نیاز انسان به پدیده‌های 
مبتذل زندگی اینقدر مسخره و حیرت‌انگیز است.] 
جان بی‌کیفی شده محبوس کیّف آفتابی حیس عقده. اینت حیْف 
تو ای انسان. جانی بدون چون و چندی. با این حال اسیر چون و چند شده‌ای. و تو به 
مثابهٌ افتایی که دجار کسوف شده‌ای. شگْفتا از این ظلم بر خویشتن. [عقده در اینجا 


اصطلاحی نجومی است. رجوع شود به شرح بیت (۳۹۹۱) دفتر اول.] 
۱. ژهره: ر. ک. شرح بیت (۷۵۲) دفتر اول. 
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باز جواب گفتن امیرء ایشان را 


امیر به جماعت شفاعت‌کننده گفت: نه, نه. من رفیق و همراه آن شرابم. من به لذّات این 
خوشی قناعت نمی‌کنم. یعنی به لذات حسمانی که مقصد اقصای دنیایرستان است التفات 
نمی‌کنم. [همانطور که گفته امد مراد از «امیر» در این ابیات انسان کامل است که به بدیده‌های 


سخیف و مبتذل زندگی توجهی ندارد.] 


من چنان خواهم که همچون یاسمین کژ همی گردم چنان گاهی چنین 
من می‌خواهم مانند کل یاشمّن چنان باشم که گاه به این سمت مایل شوم و گاء بدان 
سمت. [ توصیف حال لطیف عارف و تشبیه آن به کل است. عارف گاه به جهان برین توحه 


می‌کند. گاه به جهان فرودین. اما به هرجا بنگرد روی حضرت حق بیند.] 


۱ ۰ ۱ .۳ ۱ 
وا رهیده از همه خوف و امید کژ همی کردم به هر سو همچو بید 


همچو شاخ بید گردان چپّ و راست که ز بادش گونه گونه رقص‌هاست 
مانند شاخة درخت بید که با وزیدن باد به رقص‌های گوناگون می‌پردازد و به جپ و 
راست می‌گردد. [در این بیت و بیت پیشین نیز لطافت حال عارف به لطافت و نرمی درخت بید 
و شاخه‌های آن تشبیه شده است. بنایراین روح عارف نرم و منعطف است. نه همجون قشریان. 
خشک و متحجّر. و نه همچون دنیاپرستان سرد و منجمد.] 


آنکه خو کرده‌ست با شادی ی این خوشی راکی پسندد خواجه هی؟ 
ای خواجه کسی که مزاجش با نشاط شراب حق عادت کرده. خوشی‌های ظاهری و 


اِ بسك نوعی درسحت بی‌میوه و سایه‌دار که انواعی مختلف دارد. 
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تفسیر اين آبت که و ان الذاز الأخزة.. ٩۹۸۵‏ 


۰ 2 ۰ ل لش ۰ ‌ دج هس ۰ 
انبیا ز آن زین خوشی بیرون شدند که سرشته در حوسی جحی بدند 


پیامبران از انرو از خوشی‌های ظاهری و مبتذل دنیوی رخ برتافتند که در نشاط و 


حوشی حقیقی و معنوی پرورش یافته پودند. 


زانکه جانشان آن خوشی را دیده بود این خوشی‌ها پیششان بازی نمود 
زیرا روح انان مز* خوشی‌های معنوی را جشیده بود. در نتیجه خوشی‌های دنیوی در 


نظرشان بازیچه‌ای بیش نبود. 


با بت زنده کسی چون گشت يار مُرده را جون در کشد اندر کنار؟ 
به عنوان متال. کسی که با معشوقی زنده یار و دمساز باشد, چگونه ممکن است که 
جسد مرده‌ای را در اغوش کشد؟ [پس جمیم عشق‌های دنیوی و شیفتگی‌های جنون‌آمیز 
به مظاهر فریبنده دنیا نوعی مرده‌یرستی است. عشق حقیقی. عشق بر معشوق لایزال 


است. ] 


۱ به ۳ خ م2 9 ۱ و ۳ 

عر صه آن عالم و آب و کوزه و موه و درخت. همه زنده‌اند و سخن‌گوی و سخن 

۴ ی 1 ۰ ۰ مج 1-3 ۳ ۵ ۳ 

اخرت را حیات نبودی, آخرت هم جیفه بودی. جیفه را برای مُردگیش جیفه گویند 

نه از برای بوی زشت و فرخچی 
آن جهان جون دزه دره زنده‌اند نکته‌دان‌اند و سجن گوینده‌اند 

این فصل جلیل در بیان زنده بودن آن جهان است. خداوند نیز سرای اخرت را «زنده» 

توصیف کرده است. زیرا آن جهان از ماده و مدت و هرگونه عارضه مادّی عاری و مجرد است. 
معنی بیت: به سبب انکه همه ذرّات جهان اخرت زنده‌انده نکات معنوی را درک 

می‌کنند و سخن می‌گویند.[در مطلع این فصل قسمتی از اي ۴ سوره؛ عنکبوت آمده که 

توضیح آن در شرح بیت (۴۷۲) دفتر چهارم گذشت. عبارت الدئیا حور ۴ طلابْها کلاب.«دنیا 
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مرداری است و خواهندگانش سگان‌اند» در جوامع روائی دیده نیامد. اما مضمون آن با عبارتی 
دیگر از حضرت علی(ع) نقل شده است. از جمله این قول: یلوا علن جيقَة قَدافتضَوا 
باکلها" + دار تا وف اور و ورین ان روا 0.3 ه هر تقدیر در منأبع 
مورف نت ما قیازات‌ست امتوات تم ایور هجویری در کشف‌المحجوب و ابونعيم در 
حلیة‌ا لا ولیاء. و عبدالرحمن اس در طبقات الصوفیه. عبارت مورد بحث را با اندکی اختلاف 


بیا تسیاب آرامشس ندارند زرا علت فقط لاق جها باب ات ت. [اين 
دنیا همجون علفزاری است که فقط حیوان‌صفتان شیفتة آن هستند.] 


جا ‏ ۸ , .۰ ۰ 4 ۳ 
هرکه را فلشن بود بزم و وطن کی خورد او باده اندر گولخن ؟ 
به عنوان متال. کسی که محفل و منزلش گلستان باشد کی ممکن است در اتشخانة 
کثیف شراب نوشد؟ 


جای روج پاک علیین" بود کزم باشد کش وطن سرگین بود 
جایگاه وتا پاک در جهان برین | ست. این کرم است که جایگاهش مدفوع است. 
بهر مخمور خداء جام طهور بهر اين مرغان کور. این آب شور 

نصیب و قسمت مستان کاب ی مزاع پاکین: آسته و يپ و قبسته برندگای قو 

قمیت اب شور. [«جام طهووه از باب کر ما و اراد خال اننت: در واقع حذف مضافی رخ 

داده است. مانند اینکه می‌گو یند: تهران به استقبال عید نوروز رفت. قهرا متظور از تهران. ساکنان 

تهران است. چنانکه در ای ۸۲ سور؛ یوسف می‌گوید: وَاسْتل لْقَرْية.. «ر سوال کن از قریه...» 


۱ نهجالبلاغه ان مت ۱۰ 

آ. انعام جهاریایان» ستوران. .جمع نقم. 

۲۳ گولکٌن: آتشخانة حمام‌های قدیم که جایی سیاه و کئیف بوده است 
۴ علیین: ر.ک. شرح بیت (۶۴۱) دفتر اول. 
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تفسیر این یت که و انالذاز الأخزّ.. ٩۸۷‏ 


که منظور سوال از اهل قریه است نه در و دیوار آن. پس «جام طهور» در اینجا یسی شراب 
طهور. و در اصل بوده است «جام شراب طهور». اشاره است به ايةٌ ۲۱ سور انسان (دهر): 
ر‌ سناهم ربهم مراب طهو را «و نوشاند پروردگارشان ایشان را شرایی پاک و پاک‌کننده». 
معنی «طهور» هم پاک است و هم پاک‌کننده. چنانکه طرسی و دیگر مفشران این قول را 
گفته‌اند . مراد از «مرغانِ کور» اهل هوی و هوس است. منظور بیت: طعام اه معنا باد؛ کبرای 
حقیقت است. و طعام اهل هوی شهوات بهیمی.] 


هر که عدل عرش ننمود دست پیش او حجاج خونی عادل است 
مثال دیگر. هر کس عدالت عم برایش اشکار نشده باشد. حَجَاج بن بوسف نُمّفی 
قاتل به نظرش عادل می‌آید. [توضیح مربوط به حجٌاج در شرح بیت (۱۰۵۱) دفتر سوم آمده 
است. احتمالاً مراد از عغعر در اینجا عمر بن عبدالعزیز است.] 


دختران را لعبت مرده دهند که ز لعب زندگان بی‌اگه‌اند 
مثال دیگر,. به دختران خردسال عروسک‌های بی‌جان می‌دهند. زیرا آنان از بازی با 


زندگان خبر ندارند. 


جون ندارند از فتوت زور و دست کودکان را تیغ چوبین بهتر است 
مثال دیگر. جون کودکان از زور و بازوی مردانه بی‌بهره‌اند برای انان شمشیر جوبین 
مناسب تر است. [جند مثال اخیر همه در وصف اهل هوی بود که از شهد شراب عشق الهعی 


بی‌خبرند. پس به امور پست و مبتدل مشغول می‌شوند.] 
کافران قانع به نقض آنبیا که نگاریده‌ست اندر ذیرها 
افش نیت کت برسبیا.مقال, امه است. حق‌ستیران به تضاویر انبساه که در ضوععه‌های 
خود نقاشی کرده‌اند کفایت کرده‌اند. [مراد از «کافر» در اینجا کافر فلسفی (ماتریالیست) شنت : 
بل کافر اخلاقی است. یعنی کسی که زیر بار حق نمی‌رود و یا با حقایق. شکلی و صوری 


نا مجمع‌البیان» ح 5۳ ص‌ ۲ ۲ 
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۸ شرح جادع دثنوی دعنوی /۵ 
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)۳۶۰ ۲ ( 


برحورد می‌کند اعم از گبر. مسلم. میس یهودی و... مولانا «کفر» را غالبا در جنبة اخلاقی 
آن مطرح کرده است. گرچه «ذیر» به معنی صومعه است. لیکن در اینجا شامل هر معبد دیگر 
9 
منظور بیت: آنان که حقيقتِ بی‌چون و چند را در پوست محبوس می‌کنند. به همین 
پوست نیز قناعت می‌کنند و حاضر نیستند که حقیقت را در شکل دیگر مشاهده کنند. جنانکه 
در بیت (۲۴۶۷) دفتر اول فرمود: 
جون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی‌ای با موسی‌ای در جنگ شد] 
زان مَهان ما را چو دور روشنی‌ست هیچ‌مان پروای نقش سایه نیست 
لیکن چون ما از آن ماه‌هاء گردش روشنی مي‌بينيم. هرگز به سایه توجهی نداریم. (دوّر 
اصطلاحی در نجوم قدیم است. و مراد از ان حرکت کوکب در فلک يا مدار خود است. با قرينة 
«دوّر» و بیت بعدی. مهان را بهتر است با فتحه میم خواند. جمع «مَه» و مخفف «ماه». در این 
یاب رجوع شود به شرح بیت (۳۵۴) دفتر دوم. گرچه در برخی از نسخه‌های معتبر یهان 
(<بزرگان) ضبط شده است. منظور بیت: چون ما (حقیقت‌شناسان) به نور باطنی انبیاء و اولیاء 
نظر داریم نه همچون قشریان به صورت ظاهر. پس دربند ظواهر نیستیم.] 


اين یکی نقشش نشسته در جهان وان دگر نقشش چو مّه در آسمان 
نقش ظاهری او (انسان کامل) در اين دنیاست. و نقش باطنی‌اش مانند ماه در اسمان 
می‌درخشد. [هر نبی و ولبی (انسان کامل) دو وجه دارد. یکی وجه ظاهر و دیگری وجه باطن. 
ار کسی انبیاء و اولیاء (انسان‌کامل)را فقط در وجه ظاهر ببید انان را متعدد و متکثر یابد و در 
آن حال گرفتار تفرقه و تعصّب شود. و اگر آنان را در وجه باطنی ببیند همه ایشان را یکی یابد 
و به حقيقتِ لألقرّق ین آحدٍ من رسْله واقف شود. چنانکه آیة ۲۸۵ سورة بقره بدان ناطق است.] 


این دهانش نکته گویان با جلیس ۱‏ وآن دگر با حق به گفتار و انیس 
همانطور که در بیت پیشین اشاره سل » این ابیات تماما در تو صیف انسان کامل ات 
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تفسیر این آبت که و ان‌الذاز الاخزة.. ٩۸٩‏ 


انسان کامل با یک دهان به همنشینان خود نکات معنوی می‌گوید. و با دهان دیگر با خدا 
ی و انیس که ات مات سای با اسان ایا در وه فان ات 
یکی وجه خلقی و دیگری وجه رئی. در وجه خلقی مانند سایر احاد انسانی است. جنانکه 
فرماید: آنا یمه منلکُمْ. اما وجه ربی اوست که وی را از دیگران متمایز می‌کند.] 


گوش ظاهر, این سخن را ضبط‌کن . گوش جانش جاذب اسرار کن 
گوش ظاهر او (انسان کامل) سخنان مردم را می‌شنود. و گوش باطن او اسرار مشیّت 
لهی را استماع می‌کند. [«کُنْ» فعل امر مفرد مذکر حاضر از کان یِکونْ است. رجوع شود به 
توضیح بیت (۱۷۸۹) و (۲۴۴۰) و (۲۴۶۶) دفتر اول.] 


چشم ظاهر,. ضابط جلية بشر. چنم سر. خیران ما زاعالجْضر 
چشم ظاهری او (انسان کامل) هیأت ظاهري بشری را می‌بیند. و چشم باطنی‌اش 
حیران حق‌بینی است. [مازاغلْْصَر (به کزی نگرایید) اشاره است به آیة ۱۷ سور؛ نجم که 
توضیح آن در شرح بیت (۱۳۰۹) دفتر چهارم امده است.] 


بای ظاهری او در مسحجد به صف ایستاده است. و بای باطنی او در فراز افلاک 
جایگاهش در بلندای جهان بر ین . 


ِِ 2 5 ءِ. ۰ ۰ ‌ . ۰ ۳ 
جزو جزوش را تو پشمّر همچنین این‌درون وقت و. آن بیرون حین 
بدین منوال همه اعضای وجود او را شمارش کن. اعضای ظاهری او مقیّد به زمان 


ضَبط کن: ضبط کننده. صفت مرکب مرخُم فاعلی است. 

۲. جلية بشر: رنگ و رخسار و شکل ظاهری انسان. 

۲ صواف: جمع صافه به معنی در صف ایستاده, صف زننده. در اصل به صف شتران گویند که دست‌ها و پاها 
را منظم و در یک خط نگه داشته باشند. 

۴ حین: زمان, وقت. جمع: اخیان. 
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۳۶۶۱۰ ( 


این که در وقت است. باشد تا اجّل وان دگر یار ابد. قزن اژّل 
وجود ظاهری او به زمان مقیّد است و مت ام و معیّن دارد. و وجود باطنی او یار اید و 
فرین ازل است. یعنی وجود معنوی انسان کامل چون به بقای الهی پیوسته شده پس ابدی و 
سرمدی خواهد بود. [چنانکه خواجهٌ شیراز گفت: 


هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما] 
هست یک نامش ولیْالدولتَین هست یک نفتّش امام لین 


یک نام او صاحب دولت دنیا و آخرت است. و یک صفت او پیشوای دو قبله. [درلَیْن 
(< دو دولت) اشارت است به دولت دنا و یعنی فتر محمدی جامع دنیا و عقبی است. 
هم به دنیا ن_ظر دارد و هم به آخرت: آلدئیا مَرْرَعة الاخرة. ر امامقین 
(2 پیشوای دو قبله) اشارت است به حضرت محمد(ص) که مدتی به سوی بیت‌المقدس 
(مسجدالاقصی) نماز گزارد و زان‌پس به سوی کعبه. و در هر دو قبله پیشوای مسلمین بود. این 
تعبیر نیز کنایه از جامعیّت ایین حنیف احمدی و شریعت قویم سرمدی است. همینطور 


سالکانی که بر قدم ان حضرت سلوک می‌کنند علی قَذُر مراتبهمْ مشمول این دو لقب می‌شوند.] 


1 ه 0 ۳ ۰ ۴ .۸0 

خلوت و چله بر او لازم نماند هیچ غیّمی مرو را غایم نماند 
خلوت‌گزینی و جله‌نشیتی برای او لازم نیست. زیرا هیچ ابری نمی‌تواند حجاب او 
شود. [عارف کامل نیازی به ریاضات سالکان مبتدی ندارد و هیچ حجابی از حجب نفسانی 


نمی‌توائد او را مُحتجب نماید.| 


قرص خورشیدست خلوت‌خانه‌اش کی حجاب زد شب بیگانه‌اش؟ 
محل خلوت‌نشینی او همچون قرص خورشید است. با این وضعیّت جگونه ممکن است 


۱. قفّن: همتا» قرین» نظیر. جمع: اقران. 
. غایم: ابر بو شند ه. در اینجا به معنی حجاب و بوسشش. 
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تفسیر این آبت که و ان‌الداز الاخزق. 


عات و هر شد. نهران نماد کفر او ایمان شد و. کفران نماند 

بیماری و پرهیز از او گذشته و بحران از میان رفته است ت. کفر او به ایما ن. دگر شد و 
ناسپاسی بر جای نماند. [بْحران از اصطلاحات طب قدیم است. و آن تقییری است که در تب 
بیمار رخ دهد. يا هرگونه تغییر دفعی در مرض را بحران گویند خواه به سوی صحّت رود یا به 
سوی وخامت. اگر حال بیمار به صحّت گراید انرا بحران محمود گویند. و اگر به وخامت گراید 
به ان بحران مذموم گویند. منظور بیت: کسی که به اوصاف الهی درامده و به اخلاق الهی 
متخلق شده است از هم آثار و علائم نفسانی پاک و منرّه می‌شود. زان‌پس هیچ نشانی از کفر 
و هوی در او دیده نیاید.] 


چون آلف از استقامت شد یه پیش او ندارد هیچ از اوصاف خویش 

از انرو الف به سبب مستقیم بودن پیشوای ساير حروف شده است که از صفات خود 
هیچ صفتی ندارد. [بیت فوق بر سبیل مثال گفته امده است. مولانا با اين تمثیل انسان کامل 
را که از اوصاف بشری بدر امده و به حق پیوسته است یه «الف» تشبیه می‌کند. چرا که الف 
را قطب حروف گویند. زیرا الف در همة حروف یا بی‌واسطه و یا با واسطه حضور دارد و مقوم 
هر حرف است و به منزلة مادَهُ آن حرف محسوب شود. بی‌واسطه مثل ب -ت. و با واسطه 
مانند م. ن و ج. از اینرو گاه نسبت ذات الهی را به موجودات به الف در سایر حروف 
تشبیاه می کته : برای توضیح بیشتر در ا, ین باب رجو ع شود به شرح بیت (۲۹۱۳) دفتر 
اول.] 


مش هه ص ۰ و ۲۶ 1 0 ۰ ۰ ۰ ی ۱ ه 
انسان کامل از جامهٌ صفات بشری خود جدا شده است. و جانش از بشریّت و اخلاق و 


صفات مذموم برهنه و عریان شده و به حضرت حق که جان‌افزاست پیوسته است 


. و ۵ رساله فارسی. ص ۶۳۶-۳۲ 
۲. کشوه: حامه, لباس. 
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چون برهنه رفت پیش شاه فرد شاهش از اوصاف قدسی جامه کرد 

چون برهنه به حضور شاه یگانه رفت. حضرت شاء وجود از اوصافی تنزیهی خود 
جامه‌ای برای او فراهم کرد. یعنی چون که انسان کامل و عارفی واصل همه الب تعلقات 
دنیایی و نفسانی را از خود فرو هشته و به درگاه الهی باریافته است. لذا به اخلاق الهی متخلق 
شده است و مظهر تام و تمام صفات الهی است بجز وجوب ذاتی. 


خلعتی" پوشید از اوصاف شاه بر برید از جاه بر ایوان جاه 


انسان کامل از اوصاف حضرت شاه وحود خلعتی بوشید و با پوشیدن ان از حاه دنیا به 
کوشک مر تبة معنوی پرواز کرد. 


این جنین باشد چو دردی صاف گشت از ن طشت امد او بالاي طشت 
شراب دُردالود بدینسان است که صاف می‌شود و از ته ظرف به بالای ظرف می‌اید. 


( آدمی نیز با عنایت حق از اوصاف ذمیمه باک شود.] 


در بن طشت از جه بود او دردناک ؟ شومی آمیزش اجزای خاک 
به چه سبب در ته ظرف, دُردالود بود؟ جواب: هجبي نحوستِ آمیزش و اختلاط با 
اجزای خاک. [«روح» چرا تیره و ملوث می‌شود؟ به خاطر انکه با جسم و شهوات قرین شده 
است. مولائا از این بیت به بعد موصوع نرول روح از عالم قدس را به ایدان خاکی مورد بحث 
قرار می‌دهد. اين ابیات با بیت )٩۳۵-۹۲۶(‏ و بیت (۱۵۱۵-۱۵۲۴) دفتر اول متقارب‌المضمون 


اس 


یار ناخوش پر و بالش بسته بود ورنه او در اصل بس برجسته بود 
همنشین بد. بال و پر او را بسته بود. و ال او در اصل بسیار عالیمقام بوده است.[«من 


ی 


ملگ بودم و فردوس بر بن جایم بود».] 


۱ خلعت: لباسی فاخر که شخصی بزرگ به کسی می‌بخشد. 
. دزدناک: دردآلود, مایع آمیخته به درد و رسوب. مانند شراب و جز آن. 
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تفسیر اين آبت که و انالاز الاخرة.. ٩٩۳‏ 


چون عتاب |هبطوا انگیختند همچو هاروتش نگون آویختند 


چون عتاب «فرود ایید» را صورت دادند. روح را مانند هاروت (در چاه دنیا) سرازیر 


آويختند. [«اهیطوا» به معنی «فرود ایید» اشارت است به أیة ۳۶-۳۸ سور بقره که توصیح آن 


در شرح بیت )٩۳۶(‏ دفتر اول امده است. دربارة هاروت به توضیحات بیت (۳۳۲۱-۳۳۵۹) 
دفتر اول» و بیت (۲۴۶۸-۲۴۶۹) دفتر دوم. و بیت (۷۹۷) دفتر سوم و بیت (۱۲۵۷) دفتر 
چهارم رجوع شود. منظور بیت: همانطور که طبق افسانه‌ها هاروت در چاه بابل معلق شده و 
بدین ترتیب کیفر می‌بیند» روح نیز به چاه دنیا و جسمانیّت هبوط کرده و از غم فراق وطن خود 
عذاب می‌کشد.] 


بود هاروت از لاک آسمان از عستابی شد معلق همچنان 
هاروت نیز از فرشتگان آسمان بود. ولی به سبب عتاپ حق (در چاه) آویزان شد. [در 
برخی از نسخه‌ها حتی نسَخ معتبر, «ملاک» ضبط شده که ظاهر ا آنرا جمم «مَلک» گر فته‌اند که 
سهو است. اما «ملاک» اسم مفرد به معنی فرشته است و جمع ان «مّلانک» و «ملانکه» است. 
گاه تلائک را به تخفیف, «تلاک» گویند. و اين وجه انسب است.! 


سرنگون زآن شد. که از سر دور مائد خویش را سر ساخت و تنها پیش راند 
او خود را سرور می‌بنداشت و خودکامانه حرکت می‌کرد. [در مصراع اول اگر «سر» نیز خوانده 


شود خالی از وجه نیست.] 


آن سَیّد. خود را جو پر از اب دید کرد استغنا و از دریابرید 
به عنوان مثال. سبد چون خود را پر از آب می‌بیند اظهار بی‌نیازی می‌کند و خود را از 
دریا جدا می‌سازد. [حال خودبینان نیز به سبد ماند. بی آنکه مایه‌ای داشته باشند خود را برمایه 
می‌انگار ند.] 


بر جگر. آيش یکی قطره نماند بحر. رحمت کرد و او را باز خواند 
وقتی که سبد از آب دریا جدا شود حتی یک قطره آب در آن نمی‌ماند. دوپاره دریا بر 
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او رحم می‌اورد و او را به سوی خود می‌خواند. [دریای رحمت الهی نیز خودبینان کنه کار را 


به‌سوی خود فرا می‌خواند.] 


رجمتی. پسی‌اشب بی‌خدمتی ایبد از دریا؛ مبارک ساعتی 
چه مبارک ساعتی است آن ساعت که دریای رحمت حق, بی‌هیج سبب و علتی و 
بدون انکه شخص, طاعت و عبادتی کرده باشد سرا او رود. [مولانا در اینجا جذبة حق را که 
بی هیج سبب و واسطه‌ای به برخی از بندگان عطا می‌شود به «رحمت» تعبیر کرده است. این 
نوع جدبه و عنایت از هزاران سعی و تلاش سالک مور تر است. در این باب رجوع شود به 


شرح بیت (۱۵۶۱) دفتر چهارم.] 


اه اللّه. گرد دریابار گرد گرچه باشند اهل دریابار زره 
خدا را, خدا راء در کنار دریا گردش کن» هرچند که ساکنان کنار دریانحیف و 
ضعیف‌اند. | توضیح نحوی پیرامون «اللّه الله» در شرح بیت (۳۲۳۶) دفتر چهارم آمده است. 
مراد از «دریابار» حضرت حق است. و مراد از «اهل دریابار» عشاق الهی. زردی و نحافتِ 
عشّاق از آنروست که در غم هجران حضرت معشوق می‌گدازند. «زرد» در بیت فوق کنایه از 


نحیف و نزار ۳ 


تا که اید لطف بخشایشگری سر ح گردد ردی زرد از گوهری 
تا انکه لطف خداوندٍ بخشایشگر در رسد و رخسارة زرد تو از یافتن گوهر وصال او 


سرخ گردد. یعنی زردی و نحافتِ تو بر اثر وصال الهی به سرخی و نشاط, دگر شود. [اين بیت 
به قول اکبرآبادی بیان حالت سالک بعد از وصول به مرتبةٌ کمال است .] 


ررديی زو هر ین و کهناست ۹۳ اندر انتظار آن لقاست 
و زرد جهره بهترین رنگ‌هاست. زیرا جنین چهره‌ای در انتظار لقاءالله است. [ یس 


۱ در یابار: کنار دریا» ساحل دریا. 
۲. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر پنجم» ص اِ*۱. 
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تفسیر این آبت که و انْالذاز الأخزة.. ٩۹۹۵‏ 


رنگ زرد چهره نشانة عشاق هجران کشیده است. چنانکه شسخصی از مولانا پبرسید سگ 
اصحاب کهف چه رنگی داشت؟ او بلافاصله گفت: زرد. چون رنگ عاشقان زرد است. خود 
حضرت مولانا نیز رنگی زرد و اندامی نحیف داشت. و سبب آن, ریاضات پی در پی و برهیز 
از مشتهیات و لدات حیوانی بود.] 


لیک سرخی بر رخی کآن لامع است بهر آن آمد که جانش قانم است 
ولی سرخی چهره‌ای که می‌درخشد نشان می‌دهد که صاحب ان چهره جانی قانع دارد. 
یعنی در آن چهره درد و آندوه خواهش و طلب نیست. [«سرخی» در اینجا با آن سرخی که در 
بیت (۳۶۲۶) مذکور افتاد از حیث مقصود مختلف است. این نوع استعمالات متضاد از یی 


کلمه در متنو ی فراوان ات و مایه لغزش عده‌ای از شارحان. ] 


که طمع لاغر کند. زرد و ذلیل نیست او از علت آبدان علیل 
زیرا طمع آدمی را لاغر و زرد و خوار می‌کند» چنین کسی بیمار امراض جسمانی 
نیست. [در اینجا چون وصف‌الحال عشاق در میان است طمع جنبة مذموم ندارد. بل مراد از ان 
طلب اتشینی است که از اوصاف عاشقان است. این بیت و بیت بعدی با بیت (۱۰۵-۱۱۰۱) دفتر 
اول متقارب‌المضمون است.] 


۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ 

چون ببید روی ررد بی‌ستم 7 گردد عقل جالینوس هم 
حتی عقل جالینوس نیز اگر کسی را ببیند که بدون هیچ نوع بیماری چهره‌ای زرد 
دارد خیران ود کفتز می‌شود. | توضیح جالینوس در شرح بیت (۲۳) دفتر اول امده 


است.] 


۲ ید .3 ۰ ۶ ۲ ۰ ۹ و 8 

چون طمع بستی تو در انوار هو مصطفی گوید که دلت نفسه 
هرگاه تو در انوار الهی طمع بستی, یعنی شیفتةٌ تجلیات الهی شدی, حضرت 
مصطفی(ص) فر ماید: نفسش خوار شتده ات [ مصراع دوم اشارت است به حدیتی که توضیح 


۲ هو: ر.ک. شرح بیت (۲۳۹۲) دفتر دوم. 
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آن در شرح بیت )۱٩۴۳(‏ همین دفتر آمده است. منظور بیت: هر کس عاشق حق باشد از 
عجب و غرور دوری یک ان و در پرابر حق خاکسار و منکسر می‌شود. زیرا شیوة عشاق, 
فروتنی و تدلل در مقابل معشوق است.] 


نور بی‌سایه لطیف و عالی است آن مشک" سایهٌ غربالی است 
۱ نوری که سایه نداشته باشد, لطیف و بلند مرتبه است, و آن آشکال مشیّک. سایه‌هایی 
است که از غربال پدید آمده است. [ مراد از «نور» روح» و مراد از «سایه» نفس و جسم است 
که در اینجا حاکی از جنبة مادی انسان است. روحی که از مقتضیات جسمانی پاک نشده مانند 
شمع و یا چراغی است که زیر سرپوشی مشبّک نهاده شود. و هرا نوری که از آن می‌تابد کامل 
نیست بلکه آمیخته با سایه‌هایی پنجره‌مانند است. ولی وقتی که این سرپوش واپس می‌رود نور 
تمام و کمال می‌تابد. همینطور روحی که از مقتضیات مادی رها شود به کمال تابش رسد.] 


عاشقان. عریان همی خواهند تن پیش عتینان چه جامه چه بدن 
عشاق. تن را برهنه می‌خواهند ولی برای ناتوانان جنسی لباس و ان هم فرقی ندارد. 
[اين بیت جنبه تمتیلی دارد. کسی که توان مردانگی اش بر کمال است وقتی با صنمی همبستر 
شود دوست دارد او هیچ جامه‌ای برتن نداشته باشد تا از او لذذت کامل ببرد» ولی مردانی که 
در آمیزش ناتوان‌اند. معشوقه چه برهنه باشد و چه پوشیده فرقی به حالشان ندارد چون کاری 
منظور بیت: عشاق حقیقت. طالب حقیقت عریان‌اند و هرگز دوست ندارند حقیقت را 
در لابلای الفاظ و عبارات پیچاپیج ببینند» اما اهل تقلید چنین نیستند.] 


روزه‌داران را بود آن نان و خوان خرمگس را چه ابا" چه دیگدان" 
مثال دیگر, نان و سفره‌ای که ی 3 برای روزه‌داران است, ولی برای خرمگس. 


۳ مُشْتّک: دارای شبکه. سوراخ سوراخ. 


عم مردی که دجار ناتوانی جنسی باشد. 
۳. آبا: آاش. 
۴ دیگدان: جای گذاشتن دیگ, دیگیابه. 
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ادادة قصة اباز و حجره داشتن او ... ۹۹۷ 


۳ و دیگدان فرقی ندارد. [«روزه‌داران» کنایه از عارفانی است که در این دنیا از لذات 
حیوانی امساک می‌کنند و به نعمت روحانی می‌رسند. ولی اهل دنیا که همچون خرمگس‌اند 
چون از حیوانیّات امساک نمی‌کنند فرق نعمت و نقمت ندانند.] 


دگربار استدعای شاه از ایاز که تأویل کارخود بگو,و مشکل مُنکران را و طاعنان 
را حل کن. که ایشان را در آن التباس رها کردن, مرت نیست 


این سخن از حدّ و اندازه‌ست بیش ای ایاز اکنون بگو احوال خویش 
سی ب نون سار وصفای ای ار و ادا ره ار است.اعاا ات ایو 
خود را بیان کن. 
‌ ۳ 
هست احوال تو از کان نوی تو بدین احوال کی راضی شوی؟ 


احوال تو از معدن تازه‌ای است. یعنی حال تو دائما تازه و بانشاط است. تو 
به احوال سطحی و ظاهری کی راضی می‌شوی؟ [حال عارف تازه و دائم‌التجدد است. زیر 


مغری. ] 


هین حکایت کن از آن احوال خوش خاک بر احوال و درس پنج و شش 
[ مراد از یج » حواس بنچگانه, و مراد از ((شسش)) جهات ششگانه ات و این دو جزو کمیّات 
است و کمَیّات از ویژگی‌های لازم دنیا. لذا (پنج و شش» در اینجا کنایه از دنیا و محسوسات 
است. پس روی هم رفته مراد از «درس پنج و شش» علوم و دروسی است که انسان را فقط با 
اوپانیشاد. علم ادنی است نه علم اعلی.] 


حال باطن گر نمی‌آید به گفت حال‌ظاهر گویمت در طاق و جفت 


مراد مولانا از «طاق و جفت» در این بیت خیلی مبهم است. گرچه این تعبیر در بیت 
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)۳۶۳۹( 


(۱۰۴۵) دفتر اول. و یت (۲۸۲۶) دفتر دوم و بیت (۳۲۲۳۸) دفنر سوم تقر یبا روشن ات 
لیکن در اینجا ابهامی مضاعف دارد. شارحی از متأخران گفته است مراد از آن ناکامی و 
یحتاج 2 دلیل. حند شارح دیگر نیز برای ۳ خود را به دردسر نیندازند عیناً «طاق و 
حفت ) را در توضیحات خود تکرار کرده‌اند و جیزی یر ان ثیفز وده‌اند. صاحب لطائف المعنوی 
آنرا «در خلاً و ملا» تفسیر کرده است که تا حدّی قابل تال است. به شرط آنکه مراد او را از 
آن, «عام و خاص» بدانیم. بر این فرضص معی که اگرجه تنان حال باطن در سح 
نمی‌گنجد ولی می‌توانم حال ظاهر را هم برای عوام شرح دهم و هم برای خواص. توضیح 
عبداللطیف (صاحب لطائف المعنوی) ظاهراً مقتبس از شرح شروری (شارح تُرک) است. زیر 
او «طاق و جفت» را. یکتایی و اقتران تفسیر کرده است. انقروی نیز «طاق و جفت» را در اینجا 
«روشن و اشکار» معنی کرده ۱۵ 3 ره سیاق بت بسیار نزدیک است . بنابراین با 
اقتباس از تفسیر انقروی می‌توان بیت فوق را اینگونه تفسیر کرد: گرچه حال باطن در سخن 
نمی‌گنجد. ولی حال ظاهر را می‌توانم با تمام جزئیاتش شرح دهم. الله اعلم بالصواب. 


که ز لطف یار تلخی‌هاي مات گشت بر جان خوشتر از شکُر نبات 

زیرا به سبب لطف و احسان دوست. تلخی‌های محئت و بلا بر جان. شیرین تر و 
دلنشین تر از نبات می‌اید. [«مات» ممکن است اصطلاح معروف شطرنج باشد. بر اين فرض 
«مات» در اینجا به معنی باختن است. و مراد از آن بلاها و محنت‌هایی است که در طریق 
وصال بر سالک عارض می‌شود. و اگر منظور از «مات» فعل ماضی مات (2 مُرد) باشد. در 
اینجا جایز است که فعل را تأویل به مصدر کنیم و معنی مَوّت (2 مرگ) را از آن استنباط 
تیم عی بت بر آنن قرید زا به سیب لت و اسان دوست» ی های مرگ و سا 
آدمی شیرین تر و دللشین‌تر از شیرینی است. «شکرثبات» جایز است یه صورت عطف خوائده 
موی هی رو ات جنانکه در برخی سخه‌ها به جای ای ات نو با ان 
انیت ننه جات است نه صورت مضاف و مضای‌الد فرائت شود با کسره اضافة محهول. یعنی 


شکر نبات. و مراد از ان شیرینی نبات است. زرا در مثنوی در موارد متعدد «شکر» در معنی 


۱ ر.اک. شرح کبیر انقروی» ح ۳ص ۱۱۱۴ 
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مطلق شیرینی بکار رفته شده است. «شکر» بدون تشدید است و تشدید ان بنا ضرورت شعری 


۳ 


زآن نبات. ار گرد در دریا رود تلخی درا همه شیرین شود 
اگر حتی گردی از آن نبات به دریا برود همه تلخی‌های دریا شیرین می‌گردد. [بر اثر 
شیرینی حال عارف. همة بلایای تلخ بر او شیرین شود و با زبان قال و حال بر هر بلا مرحبا گوید.] 


صد هزار احوال امد همچنین باز سوی غیب رفتند ای امین 
ای درستکار, احوال بسیاری از اين قبیل می‌آید و بار دیگر به سوی غیب بازمی‌گردد. 
یعنی احوال خوش معنوی در دسترس همگان قرار می‌گیرد ولی اکثر مردم از اين فرصت بهره 
نمی جویند. جنانکه در بیت (۱۹۵۱-۱۹۵۴) دفتر اول فرمود: 


گ وش و هش دارید این اوقات را در زب‌ایید این چنین اوقات را 
تفه امد مب ها را ید + رف هر که را می‌خواست جان بخشید و رفت 
تفه دیکنر زسیق: ا تاه بسا تاازین هم وانمانی. خواجه‌تاش 
حال هر روزی به دی مانند نی همچو جو اندر روش کش بند نی 


حال هر روز شبیه به دیروز ئیست. درست مانند آب جُوی که دائماً در حال جریان 


۱ ست و توقفی ندارد. 


شادی هر روز از نوعی دگر فکرت هر روز را دیگر اثر 
شادمانی هر روز نوع دیگر است. و انديشة هر روز خاصیّت و اثری دیگر دارد. [اين 
ابیات مبیّن قاعد؛ معروف صوفیه به تام تبدل امثال و تجدد امثال است و نشان‌دهندة 
جهان‌بینی نو و پویای مولانا. در تفکر متعالی او جهان و همه پدیده‌ها آن به آن در حال تغییر و 
گذار از صورتی به صورتی دیگرند. جامة کهنه و ژنده را برمی‌کنند و جامه‌ای نو می‌پوشند. و 
این خَلم و س تا نفخ صور می‌رود. در باب تبدل امثال رجوع شود به سرح بیت (۱۱۴۲) 
دفتر اول.] 
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تمشیل تن آدمی به مهمانخانه, و اندیشه‌های مختلف به مهمانان مختلف. عارف 
در رضا بد آن اندیشه‌های غم و شادی چون شخص مهمان‌دوستِ غریب‌نواز 
خلیل‌وار که در خلیل به |کرام ضیف پیوسته باز بود بر کافر و سوّمن و آمسین و 
خائن و با همه مهمانان رو تازه داشتی 
هست مهمانخانه این تن ای جوان هر صباحی ضیف" نو آید دوان 
در این فصل جلیل. تن ادمی به مهمانخانه و اندیشه‌ها و خواطر به مهمان تشبیه شده 
است. هر روز مهمانان تازه‌ای بدان خانه درمی‌ایند و مهمانان دیروزین می‌روند. 


معنی بیت: ای جوان جسم تو مانند مهمانخانه‌ای است که در هر بگاه, مهمانان تازه‌ای 
شتابان بدان درمی آیند. 


مبادا بگویی: اين مهمان روی دستم ماند. زیرا او نیز اینک رهسپار دیار نیستی می‌شود. 
(اگر خاطر و اندیشه‌ای در اين لحظه به قلبت خطور کرد بلافاصله با ورود خاطر و انديشه 


دیگر محو می‌شود. این موضوع در بیت (۷۱۹) به بعد در همین دفتر مورد بحث قرار گرفته 


است. ] 


هر جه اید از جهان ع ی در دلت ضیف‌ست. او را دار خوش 
هرچه که از جهان غیب بر دل تو رسد آنرا به منزلة مهمان بدان و محترمش دار.[مراد 
از «جهان غیب‌وش» جهان برین و یا عالم علوی است. مولانا به مناسبت آنکه فرمود باید 
خواطر رحمانی را که همچون مهمان به سرای قلب درمیآیند گرامی داشت حکایت بعدی را 
می‌اورد.] 


۱ ضیّف: مهمان. جمع: ضیوف. 
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حکایتِ آن مهمان که زن خداوند خانه گفت که باران فرو گرفت 
و مهمان درگردن ما ماند 


خلاصه داستان 

مهمائی سرزده به خانه‌ای درآمد. صاحبخانه او را بس گرامی داشت و در میزبانی 
به اصطلاح معر وف «سنگی تمام گذاشت». مان یه هس ی هی و دس وتو نت 
پهن کن. یکی را برای خودمان و دیگری را برای این مهمان عزیز. رختخواب خودمان را 
نزدیک در اتاق (قسمت پایین اتاق) پهن کن. و رختخواب مهمان را در طرفی دیگر. زن 
بلافاصله رختخواب‌ها را گسترد و خود با شتاب به جشن ختنه‌سوران همسایه رفت. مهمان و 
میزبان در خانه ماندئد و از هر دری سخنی می‌گفتند و تنقلات می‌خوردند. تا اينکه خواب بر 
ان رن شک هیآ که متوجا باشد یی راست به بستر مخصوص صاحبخانه رفت. 
صاحبخانه خجالت کشید چیزی به او بگوید. بدین ترتیب قراری که زن و مرد نهاده بودند به 
هم حورد. اتفاقاً در آن شب ابری سنگین‌بار اسمان را پوشانده بود و باران به شذت می‌با رید. 
به هر حال میزبان و مهمان هر دو در خواب فرو رفتند. پاسی از شب گذشته بود که زن 
صاحبخانه از جشن همسایه به خانه بازگشت و مطابق قراری که با شوهر داشتند به سوی 
رختخواب 0۹ رفت و برهنه شد و زیر لحاف خزید بی آنکه متوجه شود که پهلوی مهمان 
خوابیده است. زن چندبار او را بوسید و سپس گفت: شسوهر عزیزم امد به سرم از انچه 
می‌ترسیدم. این ابر انبوه به این زودی‌ها بر طرف نمی‌شود و اين مهمان نیز بیخ ريشت خواهد 
ماند. وقتی مهمان این حرف را شنید از جا جست و گفت: نترس. من جمه دارم و از باران و 
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گل و لای باکی ندارم. من رفتم, خداحافظ. وقتی زن متوجه قضیّه شد از گفتة خود نادم گشت 
و به التماس درافتاد اما مهمان به این حرف‌ها وقعی ننهاد. رفت که رفت. 

در این حکایت «مهمان» کنایه از افکار و اندیشه‌های متعالی است که گاه بر قلب آدمی 
خطور می‌کند. و «میزبان» کنایه از قلبی است که به جهت غلبة هواهای نفسانی نمی‌تواند آن 
انديثه متعالی را در خود نگه دارد و به ثمر برساند. از اینرو آن اندیشة متعالی راهی قلب‌های 
دیگر می‌شود. بسیار شده است که اندیشه‌ای نورانی و فکری حیات‌انگیز در ذهن و قلب فردی 
صاعقه‌وار درخشیده است اما به عللی چند خموش شده است. و ناگهان همان انديشه در دهن 
فردی زگ سر بر آوزده است و حون از انسمذ اه به مر تنج آن اند یشه را دارد با تمرکز و 


مجاهده‌ای شایسته جوانةٌ آن انديشه را به درختی تناور مبدل می‌سازد. 


۲ ۶ و ۱ "۳ کم و ۶ ۲ 
آن یکی را بیگهان امد قنق ساخت او را همچو طوّق اندر عنق 


برای شخصی بطور سرزده مهمان رسید. صاحبخانه, او را مانند طوقی به گردنش 


خوان کشید او راء کرامت‌ها نمود آن شب آندر کري ایشان سور بود 
سفره طعام گسترد و عرّت و احترامش کرد. و آن شب در محلهة انان جشنی ربا بود. 


۲ 
مرد. زن را گفت پنهانی شخن ‏ کامشب ای خاتون دو جامهٌ خواب کن 
مرد (صاحبخانه) اهسته په همسرش گفت: ای زن, امشب دو دست رختخواب بهن کن. 


بستر مارا بگستر سوی در بهر مهمان گستر آن سوي دگر 


۱. قنق: مهمان (لفظی ترکی است). 


۲ عُنَق: گردن. جمع: اغناق. 
۲ شور: جشنی که برای ختته بر با می‌دارند. مهمانی, ضیافت. 


0۱0 ۰۲9 


۱) 0 0 


(3 1 


2۳۱2۲3, 


حکایت آن مهان که زن خداوند خانه گفت که.. ۱۰۰۳ 


گفت زن: خدمت کنم. شادی کنم سمع و طاعه. ای دو چشم روشنم 
زن به مرد گفت: ای دق چم روشنم. حرفت را شنیدم و اطاعت می‌کنم. این خدمت را 
با شادی و خرسندی بجا می‌اورم. 


هر دو بستر گسترید و رفت زن سوی ختنه‌سور کرد انحاوطن 
زن هر دو رختخواب را هن کرد و سیس به جشن ختنه‌سوران رفت و در انجانشست. 


[«ختنه سورأن» جشنی است که به مناسبت ختنه کردن اطفال نو فا کدنا 


۲ ِ" ۳ ۳ ما اد هد . 
ماند مهمان عریر و سوهرس نقل بنهادند از خشک و تسرزش 
مهمان عزیز و شوهر آن ژن در خانه ماندئد و تنقلاتی خشک و تر جلو خود گذاشتند و 


به خوردن مشغول شدند. 


در سمّر" گفتند هر در منتَحب" سرگذشت نیک و بد تا نیم شب 
ان دو فرد برگزیده در آن مجلس شبانه تا نیمه‌های شب نشسته بودند و خاطره‌های 
تلخ و شیرین را برای یکدیگر تعریف می‌کردند. 


بعد از آن مهمان ز خواب و از سَمَر شد در آن بستر که بد آن سوی در 
بعد از نقل حکایات و خاطره‌ها خواب بر مهمان غلبه کرد و ناجار او به سوی بستری 
که نزدیک در اتاق پهن شده بود رفت که بخوابد. [در حالی که آن بستر را رن رای ود و 


یی ست ده ۵ | 


شوهر از خجلت بدو چیزی نگفت که تو را این‌سوست ای جان جای خفت 
صاحبخانه از روی شرم و حیا به مهمان نگفت که عزیز من رختخواب تو این طرف است. 


۱ نقل: ر.اک. شرح بیت (۲۰۹۸) دفتر چهارم. 
ار سس شب تیاه اه وا بت سر که یت که کته ری شب رتدوار ند 
سامر گویند. 


۲ مُنتّحب: بر گز بده. 
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به او نگفت که ای بزرگوار» برای خوابیدن تو آن طرف رختخواب پهن کرده‌ام. 


۳1 ب زو 2 ۲1 ۳ 
آن قراری که به زن او داده بود گشت مبُدل. و آن طرف مهمان غنود 
خلاصه مطلب صاحبخانه آن قراری را که با همسرش گذاشته بود به هم خورد و 


مهمان در بستر آن دو ارمید. 


آن شب آنجا سخت باران در گرفت کز غلیظی ابرشان امد شکفت 


۲ 1 1 ۰ 1 ۳ 
زن از جشن ختنه‌سوران به خانه بازگشت و به خیال اینکه شوهرش در بستر کنار در 


خواییده و مهمان در بستری دیگر. 


رفت عریان در لحاف آن دم عروس داد مهمان را به رغبت جند بوس 
زن لخت شد و زير لحاف خزید و با میل و رغبت چند بار مهمان را بوسید. [البته این 
عمل اشتباهاً رخ داد. | 


گفت: می بر سید م ای مرد کلان حود همان امد. همان آمد. همان 
زن به خیال انکه شوهرش در کنارش خواییده گفت: ای بزرگمرد «امد به سرم از 
انحه می‌ترسیدم» همان قضیّه پیش نان همان قضیّه بیش ام همان. یعنی مهمان از اینجا 


نمی ر ود. 


۱ ها و 1 
مرد مهمان را گل و باران نشاند بر تو چون صابون سلطانی بماند 
گل و باران مرد مهمان را خانه‌نشین کرد. و مانند صابون حکومتی بیخ ریشت ماند. 


۱ صایون سلطانی: صابونی که از طرف حکومت بین مردم توزیع می‌شد و هیچکس اجازه نداشت نگیرد 
گرچه به کارش هم نمی آمد. کنایه از جنس پنجل. 
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حکابت آن همان که زن خداوند خانه گفت که.. ۱۰۰۵ 


اندرین باران و گل او کی رود؟ بر سر و جان تو او تاوان شود 
حالا این مهمان در این باران و گل کی ممکن است پرود؟ او اینی وبال جان تو شده 


ات 


۲ ۵ب - ۳ و .۰ : 
زود مهمان جُست و گفت: ای زن بهل موره دارم, غم ندارم من ز گل 
در این وقت مهمان فوراً از جا پرید و گفت: ای زن رهایم کن. من چکمه دارم و از گل 
و لای باکی ندارم. 


من روان گشتم شما را خیر باد در سفر یک دم مبادا روح شاد 


من رفتم. خیر ببینی. خدا نکند که در سفر, روح حتی یک لحظه شاد باشد. [ما نیز در 
این دنیا مسافریم و نباید به مهمان‌سرا و راههای دنیا دل بندیم. «مبادا» فعل دعایی است و نباید 


تِ 


ان را خبری معنی کرد جنانکه برخی از شارحان اشتباه کر ده‌اند. ] 


تا که زونر جانب معدن رود کین خوشی آندر سفر رهزن شود 
تا مسافر هر چه زودتر به موطن اصلی خود بازگردد. زیرا دلخوش بودن به راهها و 
اما کن ضمن سفر ات ر از مفصد بازمی‌دارد. 


زن پشیمان شد از آن گفتار سرد چون رمید و رفت آن مهمان فرد 


وقتی که آن مهمان بی‌نظیر پرید و رفت. زن از کف دلسردکنندة خود نادم و پشیمان 


زن بسی گفتش که آخر ای امیر گر مزاحی کردم از طیبت . مگیر 
زن بسیار به آن مهمان گفت که ای امیر. اخر اگر از روی خوش‌طبعی با تو شوخی 
کردم به دل مگیر. 


۱. مُوزه: جکمه. 
۲. طیبّت: خوش طبعی, مزاح. 
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سحده و زاری زن سودی نداشت رفت ابشان را در آن حسرت گذاشت 
خواهش تا رن هیج فایده‌ای نداشت. مهمان رقت و دو را دحار سرت 


کرد. 


جامه ازرق کرد زان پس مرد و رن صورنش دیدند شمعی سی‌لکن 
ان زن و مرد زان پس جامهٌ عزا بر تن کردند. زیرا دیدند که صورت آن مهمان همچون 
شمعی بدون سرپوش است. [مراد از «لگن» سرپوشی است که روی شمع و چراغ می‌نهادند تا 
باد آنر خاموش نسازد. ۱ این مطلب: جون آن مهمان یکی از اولیاءالله بود شمع روحش 
از حجاب تن رهیده بود. لذا یکپارجه نور بود.] 


آن مرد (مهمان) می‌رفت و بیایان از پرتو شمع وجود او همجون بهشت از تاریکی شب 


زدوده شده بود. [حنانکه هامون بیر ه و متکدر دنیا از شمع و سراج دودح مردان خدا روشتی 


۳ 
زان پس صاحبخانه از شدّت غم و خجالت اين راقعه. خانة خود را به مهمانخانه مبدّل 


کرد. 


در درون مر دو از را نهان هر زمان گفتی خیال میهمان 
خیال مهمان هر لحظه از راهی پوشیده به قلب ان زن و مرد می‌آمد و چنین می‌گفت: 


که منم یار حصر صد گنج جود می‌فشاندم. لیک روزیتان نبود 
من یار و همراه حضرت خضرم. من بسیاری از گنجینه‌های معنوی و عطایای ربّانی را 
نثار شما کردم ولی جون د قسمت شما نبود حیزی : تال , 


۱. ازرّق: کبود. تیره. 
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تمثیل فکر هر روزینه که اندر دل آید. به مهمان نو که از اوّل روز 
در خانه فرود آید و تحکم و بدخویی کند به خداوند خانه 
و نضیلتِ مهمان‌نوازی و ناز مهمان کشیدن 


هر دمی فکری چو مهمان عزیز اید اندر سینه‌ات هر روز نیز 
در هر روز و هر لحظه اندیشه‌ای مانند مهمانی عزیز به خانة قلبت وارد شود. [چنانکه 
ابوطالب مکی در قوت‌القلوب گوید: الْحُواطرٌ رسْل الْحَقَ فَاستَجبٌ لها . «اندیشه‌ها رسولان 
حصرت حق‌اند آنها را دریاب.» ] 


فکر را ای جان به جايی شخص دان زانکه شخص از فکر دارد قدر و جان 
جان اعتبار پیدا می‌کند. 


فکر عم گر راه شادی می‌زند کازسازی‌های شادی می‌کند 
انديشه اندوه‌زا گرچه راهزن شادی‌هاست. اما همان انديشه زمینه‌ساز شادی‌هاست. 


[پس اندوه را یکسره مذموم مشمار. ] 


اندوه خانه دل را از اغیار می‌زداید. تا شادي جدیدی از منبم خیر (حضرت حق) به 
شما روی آورد. 
می‌فشاند برگ زرد از شاخ دل تابروید برگ سبز مت 


[یه توضیح بیت (۳۶۸۲) رجوع شود. ] 


۱. تَحکم: و و استداد. 
آ شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی» دفتر پنجم. ص "۳ 
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)۳۶۸۳( 


م ۹ ‌ ‌ ۰ يب ۱ ه ۰ 
دستٍ عم. وه درخت کهن شادمانی‌ها را برمی‌گْنّد تا از فراسوی آن. و رش 
جدیدی خرامان به درون قلب‌ها دراید. 


غم کستّد بیغ کر پوسیده را تانماید بیخ رو پوشیده را 
دست غم ريش درخت کج و پوسيدة شادی‌های کهنه را برمی‌کَیّد تا وه پنهان 
درخت شادی‌های جدید را نمایان سازد. 


عم ز دل هر چه بریزد یابرد در عوض حقا که بهتر آورد 
خلاصهٌ کلام, غم هر چه از دل بریزد و بزداید بی‌گمان به جای آن چیزهای بهتری 
می‌اورد. [مولانا در ابیات اخیر اين نکته را فرمود: غم فی‌نفسه پدید؛ روانی مثبتی است. چرا 
که وقتی شادی و فرحی به انسان دست می‌دهد گرجه در بدو آمر مهیّج است. ولی گذر زمان 
انرا عادی و حتی ملال‌آور می‌کند. درست مانند درختی که تعدادی از شاخه‌های کهنه‌اش 
می بژمرد. در اینجا عم همجون باغبانی است که شاخه‌های خوشیده و فرسوده را از درختٍ دل 
هرس می‌کند و سبب نشاط و بالندگی آن می‌شود. پس در این اییات «غم» به باغبان تشبیه 
شده است. و «دل» به درخت. و شادی‌های کهنه به شاخه‌های فرسوده. نتیجه صی‌گیر یم که 
غم‌های عارض بر آدمی قلب او را از رسوبات شادی‌های کهنه می‌زداید تا موج شادی‌های نو 
در آن بخرامد. تیاس ی در بات تکوتی و تلو ینی اینست که هرگاه ایتی را نسخ کند. 


ایتی بهتر و برتر آورد. ] 


خاصه آن را که یقینش باشد این که بود غم بنده اهمل یقین 
مخصوصاً برای کسی که به اين اصل یقین داشته باشد که غم خادم اهل یقین است. 
وقتی که فزاش غم. خانة دل عارفان را به صدا درمی‌آورد بدو مرحبا گویند. زیرا می‌دانند که 
از امتد است که شاه دل انان را از فراضه‌های برجای مانده از شادی‌های دیرین بروید تا 
شادی‌های تازه بدان درأید. ) 


۱ دذوّق: ر.ک. شرح بیت (۳۲۲۹) دفتر دوم. 
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مج ره ۰ ۰ : اد اف ی ۲ 
گر تزش‌رویی نیارد ابر و برق رز بسوزد از تبشّم‌های شرق 
به عنوان مثال. اگر ابر و برق آسمان تندی نشان ندهد. گیاهان از لبخندهای آفتاب 
بسوزند و تلف شوند. [«رَژُ» به معنی تاک و درخت انگور است لیکن در اینجا مطلقاً به معنی 
نشاط گیاهان است. ] 


سعد " و نحس ‏ اندر دلت مهمان شود چون ستاره خانه خانه می‌رود 

طالم سعد و نحس در دل تو مهمان می‌شوند. یعنی مدتی در قلب تو می‌مانند و مانند 
ستاره خانه به خانه حرکت می‌کنند. [خانه يا بیت از اصطلاحات منجّمان فدیم است. اهل 
نجوم منطقة‌البروج را یه دوازده قسمت تقسیم می‌کردند و هر قسمتی را خانه (<بیت) 
می‌نامیدند. پس خانه یا بیت در کتب نجومی به معنی «برح» و خانه‌های سیّارات در 
منطقة‌الیروج است . منظور بیت: قلب انسان مانند منطقةالبروج است. همانطور که ستارگان 
سعد و نخس یکی پس از دیگری به منطقه‌البر وج درمی آیند و مدتی می‌مانند و سپس می‌روند. 
عم و شادی نیز مانند ستارگان به قلب تو وارد می‌شوند و می‌روند. پس نه شادی بایرجاست و 
نه غم. بلکه ادمی میان اين دو حالت در تغیّر است. | 


آن زمان که او مُقیم برج توست باش همچون طالعش شیرین و چست 
در آن زمان که یکی از ستارگان (غم یا شادی) در آسمان دل تو ظاهر می‌شود. مانند 
طالع آن. با نشاط و چالاک باش. یعنی حتی در موقع طلوع ستار؛ غم نیز افسرده و دلتنگ 
مباش بل با روي گشاده از او استقبال کن. [اکبرآبادی در توضیح بیت فوق سخنی دارد که 
مصمو نش اشست؛ هرگاه ستار؛ غم و یا شادی به قلبت درامد با آن موافق باش حنانکه طالم 
هر ستاره:جه سعن و جه تنس با آن‌مو افق است جرا کداگر ساره سمد امنت: طالعش ان مد 


۵ 
است. و اگر نحس است طالعش نیز نحس .| 


۱ شُرزق: خورشید. جمع: اشراق. 
۲ و ۲. سعد و نحس: ر.اک. شرح بیت (۷۵۴) و (۱۳۸۸) دفتر اول. 
۵ ر. ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرایادی, دفتر پنجم. ص ۰ 
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تا که با مه چون شود او مْتَصل شکر گوید از تو با سلطان دل 
تا اینکه سرانجام آن ستار؛ سعد و نحس به ماه (حضرت حق) بپیوندند و از تو نزه 
سلطان قلب‌ها (حضرت حق) سپاسگزاری کنند. یعنی آن ستاره غم و بلا وقتی به حضرت حق 
رجوع می‌کند زبان به تحسین پندهُ صابر می‌گشاید. می‌گوید: يا حضرت رحمن من مدتی 
مهمان فلان بنده بودم ولی او هیچگاه اخم نکرد و زبان به شکایت نگشود. [زبان حال بندگان 
صابر اين دعاست: الهی تحْمَدکَ علی بلانک کنا تشکرک غلی تغمانک. «خداوندا 
می‌ستاییمت بر بلایت چنانکه سپاس می‌گزاريم بر نعمت‌هایت.» ] 


هفت سال ایوب با صبر و رضا در بلا خوش بود با ضیف" خدا 
چنانکه متلا حضرت ایوب مدت هفت سال در رنج و بلا در کمال صبر و خرسندی با 
مهمان خدا خوش بود. [طبق موثق‌ترین روایات مدت ابتلای حضرت ایوب هفت سال بوده 
است. چنانکه در علل‌الشرایع از امام صادق(ع) نقل شده است که: بل یوب سَبْمٌ بسنين 
پلاذئب. «ایّوب مدت هفت سال بی هیچ گناهی دجار ابتلا شد.» برخی سیزده سال و هفده سال 
و هیجده سال هم گفته‌اند . مراد از «مهمان خدا» بلا و محنت است. این بیت بر سبیل فان اب 


۱ 
تا چو وا گردد بلای سخت‌زو پیش حق گوید به صد گون شکر او 
تا اينکه وقتی آن بلای سرسخت نزد خداوند بازگردد از او (ایّوب صابر و بلاکش) 
سیاسگزاری فراوان کند. 
س‌ ۳ ۳ خ ۳ 
کر محبّت. با من محبوب کش رو نکرد ایورب یک لحظه ترش 


یگوید که: خداوندا یوب به سبب محبت تو حتی لحظه‌ای با من یعنی با محنت و بلایی 
که عزیزان او را کشت اخم نکرد و عبوس‌الوجه نشد. [چنانکه در روایات امده است که شیطان 


به زمین آمد و همه اموال و اولاد حضرت ایوب را ناپود کرد. ] 


۱, ضیْف: مهمان. 
آ, ۳ بحارالانوار ح 51 ص ۳۷ 
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از وفاو خجلت علم خدا بود چون شیر و عسل او بابلا 
ایوپ بهسیب وفای ید حق و شوم از علم خدا بابلا ز عمجت موالی و سازگان پبوده 
[ایوب به عهد بندگی خدا وفادار یود و علم و قضای الهی را می‌شناخت. لذا شرم داشت از 
اینکه در برابر بلا دلتنگی نشان دهد. «شیر و عسل» یا «شیر و انگبین» کنایه از سازگار و 
موافق است. چنانکه در دیوان شمس فرماید: 


گد انکة بود یا ما خون شیر و اتبسن کو انکه بود يا ما چون آپ و روغنی | 
چ ّ 4 ۱ ۹ ۰ ۰ ۱ ۳ 5 و مس 6 
فکر در سینه دراید نو به نو خندخندان پیش او تو باز رو 


ابیات اخیر بسط این مطلب اصلی است که پیشتر مطرح شد «اندیشه‌های نو همچون 
موح دریا در بستر دهن می‌خرامد». معنی بیت: آنديشه نو به نو در قلب وارد شود. پس تو نیز با 


1 ۰ ۲ و ‌ و ع ‏ ۶ ۵ آ ۳ ۳ 
که آیذنی" خالقی من شره لاشحرننی آنل من بره 
بو او مه و شاه وه سا از یر و رک آفتنگه کو 


ما اف 0 ۰ ۴ ۶ م ۱ ۱ ما اج و۳ . س ۰ ۱ 


ار 2 


" ۰ ۵ ۰ ۳ ِ‌« ۰-۵ که ار رصم ٩‏ 
حسرت مفرما. [مقتبس از ایه ٩‏ سورء نمل: رب ارزعنی آن اشکرّ نغمتک التی انعغمت 


۱. خنذخندان: از نوع صفت دوگانه و يا جفتی است. زیرا در این صیغه, صفت مشبهه تکرار می‌شود. به معنی 
کسی است که در حال خندیدن است. در اصل خندان خندان بوده است که الف و نون از لفظ اول حذف 
شده است مانند خزخزان (در حال خزیدن) و لرزلرزان (در حال لرزیدن). «خندخندان» قید است. 

۲ آعذْنی: مرا پناه ده. آعذ فعل امر مفرد مذکر حاضر از باب افعال و از ريشة «ع و ذ» + نون وقایه + ضمیر 

کم ای 

۳ انْل: برسان. فعل امر مفرد مذکر حاضر از باب افعال و از ريشة «ن ی ل». 

۴ اوزغنی: مرا الهام کن. ازع فعل امر مفرد مذکر حاضر از مصدر ایزاع (< الهام کردن) و از ريشة «وزع» + 
نون وقایه + ضمیر متکلم مفعولی. 
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عَلِیَ و عَلی وَالدَیٌَ. «پروردگارا مرا الهام کن که سباس نعمتت گویم همان نعمتی که به من و 
پدر و مادرم عطا فرمودی.» چون مصدر لائی مجرد «ایزاع» ور است و وزع به معنی منم 
کردن و ازداشت, شب طبرسیمعتی ونیا چین تأریلکرده است: نی یم 
لاشْکُر نغتتک و کفنی عَما یاعد منک . «را از هر آنچه جز شکر نعمتت باز دار و مرا از 


هر آنچه که موجب دوریات شود نیز باز دار.» ] 


9۳1 2 ِ بٍ ۳ هد ۳ 1 
ان ضمیر روترش را پاس دار ان تزش را چون شکر شیرین شمار 
قدر ان دل غمگین را بدان. و آن غم ناگوار را مانند شکر شیرین محسوب دار. 
۳ ۳ ما ۲ 2 ۱ 
ابر را گر هست ظاهر رو ترش اوبدست نو وتو رفک 
به عنوان مثال. ابر گرچه عبوس‌الوجه است. لیکن همان ابر گلزار پدید می‌اورد و 


شورستان را از میان می‌برد. 


۰ 1 ۳ 
فکر غم را تو مثال ابر دان . با ندش تو ژو ترش کم کن چنان 
انديشه غمبار را همچون ابر بدان و در برابر اخم آلود بودن انديشه غمبار بدخلقی 
مک 
بو که آن گوهر به دست او بود جهد کن تا از تو او راضی رود 


شاید آن گوهر معنوی در اختیار او باشد. پس بکوش تا او از تو راضی شود. [تا آن 
غم تو را به مقصود رساند. ] 


ور نسباشد گوهر و نود غنی عادتِ شیرین خود افزون کنی 
اگر گوهر نداشته باشد و توانگر نیز نباشد به خوش خُلقی بیشتر عادت می‌کنی. یعنی 


اگر انديته غمبار حاصلی برای تو نداشته باشد دست کم تو را به خوشخُلقی در براپر ابتلائات 
عادت می‌دهد و بدینسان به گوهر مقصود خواهی رسید چنانکه فرماید: 


۱. و که مجمع‌البیان. ح ۷ ص‌‌ "۲ 
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جای دیگر سود دارد عادتت ناگهان روزی براید حاجتت (۳۷۰۱) 
عادت بر خوش خلقی در جای دیگر برای تو سودمند می‌افتد و ناگهان روزی حاجتت 


روا گردد. 


فکرتی کز شادیت مانع شود آن به امر و حکمتِ صانع شود (۳۷۰۲) 
هر اندیشه‌ای که تو را از شادی باز دارد به فرمان و حکمت افریدگار انست, 


نو مخوان دوجار دانگش ای جوان بو که نجمی باشد و صاحب‌قران (۳۷۰۳) 
ای جوان تو آن انديشة غمبار را حقیر و پست تلقی مکن شاید ستاره فرخنده و 
مبارکی باشد. [«دوجار دانگ» چند مرتبه در متنوی بکار رفته است. در اینجا به معنی حقیر و 
ناجیز است. رجوع شود به شرح بیت (۱۰۲۹) دفتر چهارم. «صاحب‌قران» یا «صاحبقران» که 
در زبان شاعران و نویسندگان پیشین رواج یافته به معنی پادشاه عادل و جهانگیری است که 
مدت دولتش پایدار باشد. و اين تعبیر را از روی احکام نجومی گرفته‌اند . در اینجا به معنی 


تو مگو فرعی‌ست. او را اصل گیر تا بوی پیوسته بر مقصود چیر ‏ (۳۷۰۴) 
تواين حرف را نزن که اين انديشه غمبار جنبة فرعی دارد. بلکه باید آنر اصل بدانی تا 
هماره بر مقصود خود توفیق یابی. یعنی مبادا بگویی که محنت و ابتلای الهی فرع است و نباید 
بدان اهمیت داد. بلکه محنت الهی سبب اصلی توفیقات بند؛ صابر است. چنانکه همه بزرگان 
انبیاء و اولیاء به کورة ابتلاء اندر شده‌اند تا به کمال مرتبت نایل آمده‌اند. 


ور تو آن را فرع گیری و مُضر چشم تو در اصل باشد منتظر ‏ (۳۷۰۵) 
و اگر آن انديشة غمبار را فرعی و زیانمند ان جنس تو هماره منتظر اصل خواهد 
ماند. (و انتظار هم کشنده است. پس تو با بی‌اهمیت دانستن ابتلائات» خود را مُرده و پژمرده 
خواهی ساخت. ] 


. راک. مقدمه ممتّع استاد جلال همایی بر التفهیم لاوائل صناعةالتنجیم. 
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)۳۷۰۶( 


۳۷۰۷ ( 


)۳۷۰۸( 


)۳۷۰۹( 


)۳۷۱۰( 


۳ جِ "۳ 
زهر امد انتظار اندر چشش دایما در مرگ باشی زان زوش 
انتظار. طعمی تلخ همچون زهر دارد. و بدین شیوه هماره دچار مرگ و انجماد خواهی 
بود. [گفته‌اند: الانتظار اد من الْمَوت الا خُمّر. «انتظار از مرگ سرخ نیز سخت‌تر 


است.» ] 


اصل دان آن راء بگیرش در کنار باز ره دایم ز مرگ انتظار 
انديشه غمبار را اصل بدان. یعنی ابتلاء را اصل تلقی کن تابرای هميشه از انتظار 
مرگ آفرین برهی. [«مرگ انتظار» هم جایز است اضافة تشبیهی از نوع اضافة مب به به 
یه باشد و هم اضافة موجب به موجّب. در وجه اول «مرگ انتظار» یعنی انتظاری که در 
سختی و شدت مانند مرگ است. در وجه دوم یعنی انتظاری که موجب مرگ می‌شود. در اینجا 


و حه دوم ابلغ و انسب اش ۱ 


ای ایاز پرنیاز صدق کیش صدق تو از بحر و از کوه است بیش 


ای ایاز بُرنیاز. یعنی ای انسان کاملی که سخت به حضرت حق نیازمندی. و آیین و 
مرامت نیز صداقت و راستی ات صداقت تو حتی از دریا و کوه نیز پهناورتر و عظیم‌تر 


است. 


نه به وقتِ شهوتت باشد عثار" که رود عقل چو کوهت کاه‌وار 
نه به هنگام تهاجم شهوات می‌لفزی به طوری که عقل کوه‌اسایت مانند کاه از دست 

پر و د. 

نه به وقت خشم و کینه صبرهات سُست گردد در قرار و در ثبات 


۱. عثار: لغزش: گناه. 
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ادادة قصة اباز و حجره داشتن او... ۱۰۱۵ 


مردی این مردی‌ست. نه ریش و دکر ور نه بودی شاه مردان کیر خر (۳۱۷۱۱) 
مردانگی حقیقی همین مردانگی است. ره دا کن سید الت سای ۱ 
خر علامت شاه مردان می‌شد. یعنی مرد حقیقی کسی است که بر قَوَهْ خشم و شهوتش غالب 
باشد نه انکه فقط ظاهر مردانه داشته باشد. مردی که اسیر شهوات و هوس‌های مبتدل باشد 


بست رین موحود روی زمین است. حایز است که بر «شاه مر دان» مضافی تقدیر کنیم. یعنی در 


اصل بو ده اقا شاه مر دان». 


حق که را خوانده‌ست در قران رجال؟ کی بوّد این جسم را آنجا مجال؟ ۰ (۳۷۱۲) 
حضرت حق چه کسانی را در قران «رجال» خوانده است؟ این جسم کی ممکن است 
که در انجا میدانی پیدا کند؟ [خداوند در قران کریم هر جاکه سخن از رجال الهی به میان 
می‌اورد انان را به پاکی و صداقت و وارستگی وصف می‌کند. به ای ۱۰۸ سورهٌ توبه و ای ۳۷ 
و زره : ور و ای ۳ سور احزاب رجوع شود. پس پس «رجال» کسانی هستند که از جمیم شهوات 
رها باشند و باطنی با صفا و نورانی داشته باشند. جه زن و جه مرد. البته اين مقام شایسته 


اسیران جسم تست و انا را بدان مر تبه راهی نیست. ] 


روح حیوان" را چه قدر است ای پدر؟ اخر از بازار قصایان گذر (۳۷۱۳) 
پدرجان. روح حیوانی جه ارزشی دارد؟ اگر نمی‌دانی گشت و گذاری در بازار قصابان 


یکن. 


صلی هزاران سر نهاده بر شکم ازرتنسان از دنه و از دم کم (۳۱۷۲۱۴) 
سرهای بیشماری را روی شکنبه نهاده‌اند که ارزشش از دنبه و دم هم کمتر است. 
[منظور دو بیت اخیر: کسی که اسیر شهوت و روح حیوانی باشد هیجگونه ارزشی ندارد. ] 


روسپی باشد که از جولان کیر عقل او موشی شود شهوت چو شیر (۳۷۱۵) 





۱ روح حیوانی: و اه شرح بیت (۱۸۸) دفتر دوم. 
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)۳۷۱۶( 


۳۱۷۱۷ ( 


بسیار ناتوان می‌گردد. و شهوتشان مانند شیر می‌شود. یعنی بسیار قوی می‌گردد. [حکایت 
بعدی در بیان سلطهٌ شهوت بر اهل شهوت است. | 


وصیّت کردن پدر, دختر راکه خود را نگهدار تا حامله نشوی از شوهرت 


خواجه‌یی بوده‌ست او را دختری زهره دی . مَْرخی. سیمین ری 

جون مولانا در ابیات پیشین فرمود که فقط ادمیان پلید و عاری از معنا اسیر شهوت 
می‌شوند و زمام عقل و کف نفس از دست فرو می‌هلند. در این فصل ضمن حکایتی تمثیلی آن 
مطلب را بسط می‌دهد: پدری به دختر نوعروس خود می‌گوید چون داماد از خسب و نب 
شریقی برخوردار نیست به هنگام نزدیکی با او حامله مشو. و او این نصیحت را هر روز به 
دخترش گوشزد می‌کرد. لیکن دختر نتوانست بدین توصیه‌ها جامةٌ عمل پوشد و بالاخره 
حامله شد. وقتی پدر از این امر اگاه شد دختر را سرزنش کرد که مگر نگفتم به هنگام انزال 
مرد از او جدا شو؟! دختر گفت: اعر هن وت انزال را نمی‌دانم. پدر گفت: وقتی دیدی جشمان 
همسرت خمار شده وقت انزال است. دختر گفت: پدر آمرزیده قبل از انکه چشم شوهرم خمار 
شود چشم من از غلبهٌ شهوت و لذت کور شده است پس خمار شدن چشم او را چگونه ببینم! 
نتیجه گیری این حکایت در آخرین بیت امده است: 





بت ت هر عقل حقیری پایدار وقت حرص و وقت خشم و کارزار 
معنی بیت: مردی توانگر. دختری داشت با گونه‌هایی ابدار و رخساره‌ای ماه‌وّش و تنی 
سپید. خلاصه دختری بس زیبا و خوش‌اندام داشت. 


۳ ۳ 
گشت بالغ داد دختر را به شو شو نبود اندر کفاءت" کفو او 
وقتی که آن دختر به سین بلوغ رسید. او را شوهر داد. اما شوهرش کفو دختر نبود یعنی 


«هم‌شأآن» او نبود. [ یکی از شروط ازدواج مسألهً «کفو بودن» است یعنی زن و مرد باید «هع‌شان» 


. خد؛ رخساره گوند. جمع: خدود. 


۲ کفائت: براببری, مساوات. از ربشة « ی ف ء» است نه «ک ف وه. 
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وصبت کردن پدر. دختر را که... ۷ ۱۷ 


یکدیگر باشند. در این باره رجوع شود به شرح بیت (۱۹۶) دفتر چهارم. ] 


حربزه جون در رسد. شد آبناک گر بنشکافی. تلف گشت وهلاک 
به ختوان متال: همینکه. خر یره می رسد انذار مي شون اگر آنرا باره تکتی می‌گندد و تلت 
می‌شود. [اين بیت تمثیل مصراع اول بیت پیشین است و تأکید بر ضرورت ازدواج بالغان.] 


۰ : -.- ی و اف ده ۶ 
چون ضرورت بود. دختر را بداد او به تاکفوی. ز تخویف فساد 
از توانگر از ترس فاسد شدن دخترش از روی ضرورت او را به مردی داد که هم‌شان 
ان دختر نیود. 
گفت دختر را کز این داماد نو خویشتن پرهیز کن. حامل مشو 


پدر به دخترش گفت که خود را از اين تازه داماد محافظت کن و از او حامله مشو. 


که ضرورت بود عقد این گدا این غریب‌اشمار رانبود ونا 


زیرا من از روی ناجاری تو را به عقد این کُدا (نازه داماد) در اورده‌ام. اين غر یبه وفادار 


ناگهان بجهد. کند ترک همه بر تو طفل او بماند مظلمه" 
احتمال دارد که ناگهان با به فرار بگذارد و همه را ترک گوید. ان وقت بِجّهُ او روی 


دستت می‌ماند. [با این کار هم بر تو و هم بر آن بچّه بی‌گناه ستم رود. ] 
گفت دختر کای پدر خدمت کنم هست پندت دلپذیر و مُفتَنم" 


دختر جواب داد: ای پدر اطاعت می‌کنم. زیرا نصیحت تو دلنشین و با ارزش است. 


۱. غریبٍ اشمار: ترکیب وصفی است به معنی کسی که غریبه محسوب شود. 
۲. مَظْلمّه: ستمی که بر کسی رود دادخواهی. 
۳ مُعْتَنْم: غنیمت شمرده شده, در اینجا به معنی ارزشمند. 
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)۳۷۳۵( 
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)۳ ۷۳۲۷ 
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)۳۱۷۳۰( 


هر دو روزی. هر سه روزی آن پدر دختر خود را بفرمودی خدر 
ان بدر هر دو سه روز یک بار دخترش را به خویشتن‌داری در برایر امیال شوهرش 
توصیه می‌کرد. 


اما نا کهان دحتر حامله شد. وقتی رن و شوهر هر دو جوان باشند چه امری رح 


از پدر او را خفی می‌داشتش پنج ماهه گشت کودک يا که شش 
دختر پنج يا شش ماه بعد از حامله شدن نیز این قضیه را از پدرش پنهان می‌کرد. 


گشت بیداء گفت بابا: جیست این؟ من نگفتم که ازو دوری گزین؟ 
بالاخره وقتی که ماجرا فاش شد. پدر به دختر گفت: این دیگر چیست؟ یعنی چرا 
حامله شدی؟ مگر من نگفتم از شوهرت پرهیز کن؟! 


این وصیّت‌های من خود باد بود؟ که نکردت پند و رَعْظم هیچ سود 
مگر سفارش‌های من به تو با هوا بود که پند و نصیحتم هیچ فایده‌ای نکرد؟! 


گفت: بابا چون کنم پرهیز من؟ اتش و پنبه‌ست بی‌شک مرد و زن 
دختر گفت: پدر جان اخر چطور می‌توانستم خویشتن‌داری کنم در حالی که مرد و زن 
به منزلٌ آتش و پنبه‌اند؟ 
بنبه را پرهیز از آتش کجاست؟ یا در آتش کی حفاظ است و تقاست "؟ 


پنبه چگونه می‌تواند از آتش خود را نگه دارد؟ و یا آتش کی می‌تواند خویشتن‌داری و 


س 5 ۳ ۱ ۰ هد له ۳ 8 
۱. تقا: پرهیز کردن, احتیاط کردن. در اصل به صورتِ تقی می‌نویسند. مصدر ثلائی مجرّد از ریش «و ق ی». 
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وصنت کردن پدر. دختر را که... ۱۰۱۹ 


پدر گفت: من گفتم که به طرف او مرو, یعنی اسیر امیال او مشو و اب نطفه او را در 
رحم خود جای مده. 


در زمان حال و انزال و خوشی خویشتن باید که از وی در کشی؟ 
مگر نگفتم که باید به هنگام اوج کیف و لذت و انزال منی باید خود را از او جدا کنی؟ 


دختر گفت: آخر پدرجان من از کجا بدانم که وقت انزال کی است؟ این حالت در مردان 


بوشیده و بسیار ینهان است. 


گفت چشمش چون کلاپیسه" شود فهم کن کان وقت انزالش بود 
پدر گفت: هر وقت (در هنگام ان کار) دیدی که چشم شوهرت خمار شده بدان که 


وقت انزال اوست. 


گفت تا چشمش کلاپیسه شدن کور گشته‌ست این دو چشم کور من 


دختر گفت: اخر پدرجان تا جشم او خمار شود. این دو چشم بی‌بصیرت من کور 


شلد ه است! 
بیست هر عقلی حقیری پایدار وقت حر ص و وقت حشم و کارزار 


نتیجهٌ حکایت: به گاء هجوم حرص و غضب و کشمکش باطنی. هر عقل ضعیفی 
نمی‌تواند پایداری کند. [حکایت بعدی نیز در بسط همین مطلب است. ] 


۱. کلاپیسه شدن: مصدر مرکب به معنی خمار شدن چشم, تغییر حالت چشم به طوری که سیاهی چشم برود 
و سپیدی چشم برجای ماند. اين حالت یا بر اثر لذت فراوان پیش اید و یا بر اثر ضعف و سستی. 
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وصف ضعیف‌دلی و سستی صوفی سایه‌پرورد مجاهده ناکرده درد و داغ عشق 
ناچشیده, به سجده و دست بوس عام و به حرمت نظر کردن و به انگشت نمودن 
ایشان که امروز در زمانه صوفی اوست غره شده و به وم پیمار شده, همچو آن 
معلم که کودکان گفتند که رنجوری. و با اين وم که من مجاهدم. مرا در ایسن ره 
پهلوان می‌دانند. با غازیان به غزا رفته که به ظاهر نیز هنر بنمایم در جهاد اکبر 
مستثناام. جهاد اصغر خود پیش من چه محل دارد؟ خیال شیر دبده و دلیری‌ها 


کرده و مستِ این دلیری شده و روی به بیشه نهاده به قصد شیر, و شیر به زبان 
۳ 


عم مه ود موه مه له مد 52] 
حال گُفته که کلا سَوّف تَعْلمون, نم کلا سَوّف تغلمون 


خلاصه داستان 

یک صوفی‌نمای ناز پرورده و داغْ عشق حقیقی نچشیده که از تصوّف فقط به ظواهر آن 
دل خوش کرده بود و از اينکه عده‌ای از عوام‌الناس اطراف او را گرفته و عرّت و احترامش 
می‌نهادند سخت مغرور و متوهم شده بود. روزی بادی به غبغب انداخت و با خود گفت: ما که 
قهرمان بی‌رقیب جهاد اکیریم یعنی بیش از هر کس نفس امّاره را مقهور کرده‌ایم! بهتر است که 
قهرمانی خود را در جهاد اصغر نیز به اثبات برسانیم! یعنی حربیان را نیز قلعم و قمع کنیم! پس 
به جنگاو ران سفارش کرد که هرگاه جنگی رخ داد ما را خبر کنید که در جنگاوری و دلاوری 
بدیل و نظیر نداریم! از قضا طولی نکشید که جنگی پیش امد و او خفتان جنگی به تن کرد و 
سلاح به دست گرفت و همچون یل سیستان به راه افتاد و به صف جنگجویان پیوست. هنوز دو 
لشکر به هم نزدیک نشده بودند که غریو و غوغای پیکارگران و شیهه اسبان و جکاجاک 
سلاح‌ها برخاست و رعبی در دل آن بهلوان پنبه افکند بطوریکه یکسره روحيةه خود را باخت 
و برای انکه رسوا نشود بهانه‌هایی چند تراشید تا در خطوط موَخرٍ جبهه در خیمه‌ها بماند. 
جنگجویان سلحشور به اوردگاه شتافتند و مردانه جنگیدند و دشمن را منهدم کردند و غانماً 
سالما بازگشتند و مقداری از غنیمت جنگی را یز به رسم استمالت به آن مدّعی دادند. اما او آن 
غنیمت را با خشمی تمام به زمین انداخت! گفتند: چرا اینقدر غضبناکی؟! گفت: ما سخت 
ناراحتیم از اينکه جرا توفیق جهاد دست نداد. اخر ما مرد جنگیم! وقتی جنگجویان دیدند او تا 
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این اندازه شیفته پیکار است برای تسلی خاطرش گفتند: برو یکی از اسیران را که دستهایش را 
نیز بسته‌ايم بکش تا تون نیز در این راه خونی ريخته باشی. مدعی بر هیأتِ یلا شجاع از جا 
برخاست و با گام‌های پهلوانانه سراغ اسیر رفت. 

جنگجویان هرچه منتظر ماندند از او خبری نشد. پس با تعجّب به یکدیگر می‌گفتند 
چه شد؟! کجا رفت؟! آخر کشتن یک | سیر که اینهمه معطلی ندارد! تا اينکه نار سلختوران 
رفت تا ببیند اوضاع از چه فرار است. واقعاً منظرهٌ غریبی بود. دید که مذعی بیهوش بر زمین 
افتاده و اسیر با دست‌های بسته روی او. جنگجویان امدند اسیر را کشتند و پیکر بیهوش مدعی 
را به خیمه اوردند و با اب و گلاب به هوشش اوردند و از او سژال کردند: یگو ببینیم ماجرا 
چه بود؟! مذعی گفت: والله وقتی خواستیم کارش را یکسره کنیم جنان نگاه مهیب و سنگینی 
به ما انداخت که از هیبت آن نگاه بند دلمان پاره شد و بیهوش شدیم و دیگر نفهميدیم چه شد تا 
اینکه الان خود را در خیمه می‌بینیم!! جنگجویان با لحنی طنزامیز بدو سفارش کردند تو که زهرء 
بیکار نداری همان بهتر که در خانه بنشینی. «عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری». 

رد 4 ود 

این حکایت در نقد مدعیان بی‌جوهر و سست‌عنصر است. همان‌ها که فراز و نشیب 
روزگار ندیده خود را اکمل کاملان می‌بندارند. خاصه که تحسین و تبجیل عوام‌الناس نیز بدرقة 
توهم غرورامیزشان شود. [مانند ماجرای آن استاد که حکایتش در دفتر سوم بیت ۱۵۲۲ به 
نس آمهاس .۱ 

مولائا در این حکایت طنزامیز نفس اماره را به همان اسیری تشبیه می‌کند که با دستان 
بسته بر آن صوفی غالب آمده بود. مولانا می‌گوید نفس اماره همچون اسیری است که بوسیله 
عقل و شرع دستانش بسته شده است. پس اگر سالک همتی کند می‌تواند بر او غالب اید. اما 
فمت سس کرت رپورریر ۱ آنستت اراک وی یت مس ی خود: 

مولانا می‌گوید «صوفی» به اسم و رسوم ظاهر نیست. بلکه صوفی کسی است که از بند 
هوی و کمند ریا و دغا رهیده باشد خواه به رسوم صوفیه مترسّم باشد يا نباشد. بدین منظور در 
حکایت بعدی احوال صوفی حقیقی را بیان می‌دارد و می‌گوید صوفيیه متظاهر. صوفیان حقیقی 
را بدنام کرده‌اند. چنانکه در بیت (۳۸۰۶) می‌فرماید: 


قتي صوفی باشد او را نیست جان. . صوفیان بدنام هم زین صوفیان 


جر 
ّ 
س 
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حکایت آن صوفی که مجاهده نکرده با غازیان به غزا رفت ۱۰۲۳ 


رفت یک صوفی به لشکر در غزا ناگهان امد قطاریق" و وغا" 
یکی از صوفیان همراه لشکر به آوردگاه رفت, ناگهان غوغا و هیاهوی جنگ بلند شد. 
[یرخی از شارحان «قطاریق» را به اثار و علائم جنگ تأویل کرده‌اند که فاقد قرینه است. 
معنی هیاهو و غوغا مناسب‌تر است. در انتهای مطلع این فصل اي ۳ و ۴ سور تکاثر امده 
است که ترجمه آن اینست: نه چنین است (که می‌بندارید) به زودی خواهید دانست. سپس 


خواهید دانست.» ] 


ماند صوفی با بله و خیمه و ضعاف " فارسان" راندند تا صف مّصاف" 
صوفی با بار و بنه و خیمه و ناتوانان ماند. و سواران جنگجو تا صف مقدم اوردگاه 
ِ , 

مثقلان خاک بر جا ماندند سابقون‌السشابفون در ران‌دند 


زمین‌گیر شدگان بر جای خود ماندند. در حالی که پیشتازان مقدم پیش تاختند. [ُْل» 
اسم مفعول از مصدر «انقال» به معسی «گران‌بار شده» است. این بیت به دو وجه ظاهر 3 باطن 
قاپل تفسیر است. در وجه ظاهر احتمال مراد از «مَُل خاک» کسی است که بنا به دلایلی 
نمی‌تواند در جنگ شرکت کند و در نتیجه جزو «قاعدین» مقابل «مجاهدین» محسوب 
می‌شود. و مراد از «سابقون السابقون» پیشتازان در عرصة پیکار است. پس افراد زمین‌گیر 
می‌مانند و جنگجویان به نبر دگاه می‌شتابند. اما وجه دوم: مراد از «مُنقل خاک» همان تعبیری 
است که در آَیةٌ ۱۷۶سوره اعراف در وصف بلعم باعور آمده است: ... و کته اخْلَدّ ای 
الازض... «... ولی او (بلعم باعور) بر زمین فروماند...». یعنی از مرتبة مادّی و دنیایی نگذشت 
و به وارستگی نرسید. و مراد از «سابقون» پیشتازان عرصه ایمان و کمال است. منظور بیت با 
توجه به وجه دوم: دنیابرستان در مرتبه مادّی فرو می‌مانند و پیشتازان عرصه کمال پیش 


-# 


۱. قطاریق: هیاهویی که به هنگام برپا شدن جنگ شنیده شود. 

۲. وغا: هیاهو, داد و فر یاد. 

۳ ضعاف: جمع ضعیف: ناتوان. 

زوا بر اسب 

۵ 2 جمع مَصَّف به معنی جای صف‌بستن, سدان تک اوودگا: 
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)۳۷۴۰( 


)۳۱۷۳۱( 


)۳۱۷۴۲( 


)۳۷۳۴۳( 


می‌تازند. مصراع دوم مقتبس از ز ای ۱۰ و ۱۱سوره؛ واقعه است: سیون السایقون آولنکت 
قرو ((و آنان که پیشی جسته‌اند و سبقت گرفته‌اند. ایشان‌اند مقزبان.» از نظر اعراب جایز 
است آلسابقون اول مبتدا باشد و آلسابقون دوم خبر. یعنی سبقت‌گیرندگان همان سبقت 
گیرندگان‌اند. نیز جایز | ست آلسابقون اول مبتدا باشد و آلسابقون دوم صفت و یا تأکید و «اولشک 
المقریون» خبر باشد. ترجمة ایةٌ شریفة یاد شده با توجه به وجه دوم انجام شد. طبرسی گوید: 
مراد از «سابقون» اینست که پیشی‌گیرندگان در پیروی از پیامبران در گرفتن پاداش الهی 
کار برحی از شارحان «مَنقل» ضبط کرده‌اند و «مثقل» به معنی سئور امسصیرو ۵ 
آبستن و یا پابه‌ماه است. اما اين معانی هیچکدام به بلاغت و رسائی ضبط «مَْمل» نیست. ] 


جنگ‌ها کرده مر آمدند بساز کته با غنايم و دمته 
جنگجویان پس از نبردهای فراوان پیروز شدند و با غنايم سودآور بازگشتند. 


۰ ۰ ۰ نه .۰ ۰ ۱ 2 ۲ 
ارمغان دادند. کای صوفی تو نیز او پرون انداخت. نشتّد هیچ جیز 
سهمی. از آن غنایم. بهء صوفی: نیز دادند. اما او.آن را بیرون خیمه انداخت و هیچ چجیز 


پس بگفتندش که خشمینی چیا؟ گفت: من محروم ماندم از غزا 
جنگجویان به او گفتند: چرا غضبناکی؟ صوفی گفت: به خاطر اينکه از جنگیدن محروم 


1 ‌ 7 ۳ ۳ ۳ ۰ و ۱ ۴ ‌ ۶ ۰ ‌ ۰ و 
صوفی که در اوردگاه, دشنه‌ای نکشیده یود از لطف و مهربانی دوستان حود خوشحال 


۳ نشتد: ۳9 _ ر ستّدن. 


۳ تلف : مهربانی» لطف کردن. 
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حکایتِ آن صوفی که مجاهده نکرده با غازیان به غزا رفت ۱۰۳۵ 


پس بگفتندش که: اوردیم اسیر آن یکی را بهر کشتن تو بگیر (۳۷۲۴) 
پس به او گفتند: ای صوفی ما عده‌ای از دشمنان را به اسارت گرفته‌ايم برو یکی از 
آنان را برای کشتن انتخاب کن. 


سر ببُرّش تا تو هم غازی شوی اندکی خوش گشت صوفی. دل‌قوی ( ۳۲۵ ۳۷) 
سر او را قطع کن تا تو نیز جنگاور شمرده شوی. صوفی اندکی خوشحال و قویدل شد. 


کآب را گر در وضو صد روشنی‌ست چونکه آن نبود تیمّم کردنی‌ست (۳۷۴۶) 
زیرا متلا اب که در وضو فضیلت بسیار دارد. اگر نباشد تیمم جایز می‌گردد. [ «تیصم به 
جای وضوه» از احکام شرعیه‌ای است که مورد قبول همه فرق اسلامی است, زیرا در ایةٌ ۴۳ 
سور؛ نساء, و آیةٌ ۶ سور مائده بدان تصریح شده است. کثرت شهرت این حکم آنرا در افواه 
به صورت ضرب‌المتل در آورده است. 
منظور بیت: حال که توفیق پیکار نیافته‌ای اگر یک اسیر را بکشی در اجر پیکار سهیم 
خواهی شد. چنانکه نیمّم. ماپه‌ازای وضوست. ] 


برد صوفی آن اسیر بسته را در پس خْم گه که اآرد او غزا (۴۷ ۳۷) 
صوفی آن اسیر دست بسته را پشت خیمه برد که جنگ بکند. یعنی او را بکشد. 


آن صوفی با اسیر در آنجا تاخیر کرد. قوم (جنگجویان) گفتند: آن صوفی چرا اینقدر 
تأخیر کرده است؟ [«گفتا» همان «گفت» است منتهی با الف زائده آمده است. این صیخه معمولا 


در مورد پاسخ سوال ادا می‌شود. ] 


‌ ۳ ۶ 
کافر بسته دو دست. او کشتنی‌ست بشملش را موجب تاخیر چیست؟ (۳۷۴۹) 
کافری که دو دستش بسته باشد مقتول کردنش کار اسان اس سب اس در 


۱. بشمل: ذبح کردن, قربانی نمودن. در اینجا به معنی کشتن حربیان در راه خدا. 
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)۳۷۵۰( 


)۳۷۵۱( 


)۳۷۵۲( 


)۳۷۵۳( 


)۳۷۵۳( 


)۳۷۵۵( 


سر بریدن او حیست؟ 


آمد آن یک در تفخص " در پی‌اش دید کاثر را به بالای وی‌اش 
یکی از جنگاوران به جستجوی صوفی پرداخت. همینکه بدانجا رسید دید که آن اسیر 


دسبت بستته روی او افتاده ی 


همچو نر. بالای ماده و. ال اسر همچو شیری خفته بالای فقیر 
درست مانند نر که روی ماده می‌افتد. آن اسیر هم مان شیری نر روی آن صوفی افتاده 
بو د. 
دست‌ها بسته. همی خایید او از سر استیزه صوفی را گلو 
یا انکه دست اسیر بسته بود ولی از روی کینه و دشمنی گلوی صوفی را با دندان 
۳ ۳ 
گر می‌خایید با دندان گلوش صوفی افتاده به زیر و رفته هوش 
ان اسیر کافر با دندان گلوی صوفی را می‌جوید. او نیز افتاده بود و از هوش رفته 
بو ۵, 
دست بسته گی همجون گربه‌ای خسته کرده حلق او بی‌حربه‌ای 
مجروح می‌کر د. 
نیم کشته‌ش کرده با دندان اسیر ریش او پرخون ز حلق آن فقیر 
اسیر با دندان خود صوفی را نیمه‌جان کرده بود و ریش اسیر از گلوی صوفی خونین 
شده بود, 


۱. تفْحّص: جستجو کردن. 
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حکایتِ آن صوفی که دجاهده نکرده با غازیان به غزا رفت ۱۰۳۷ 


همجو تو کز دست نفس بسته‌دست همچو آن صوفی شدی بی‌خویش و پست ۰ (۳۷۵۶) 
مانند تو که از دستِ نفس امّاره که دستانش (با ریسمان عقل و شرع) بسته شده است 


مثل آن صوفی مدهوش و حقیر شده‌ای. 


ای شده عاجز ز تلی کیش تو صد هزاران کوه‌ها در پیش تو ‏ (۳۷۵۷) 
ای کسی که دین تو حتی نمی‌تواند از یک پُشته بگذرد, بدان که کوههای بسیاری 
پیش‌روی داری. یعنی ای ضعیف‌الایمانی که نمی‌توانی با آن معتقداتت به کمترین مرتبهٌ کمال 
نایل شوی چگونه می‌توانی به مرانب عالی کمال صعود کنی؟ (ضبط نفس امّاره از لوازم حتمی 
سالک شدن است و الا اسم عارف و صوفی را بیهوده یدک می‌کشی. | 


ات 2 قایر ۲ 5 ۲ ۲ ٍ ۳ 
زین قدر خرپشته مردی از شکوه چون زوی بر عقبه‌های همچو کوه؟ ۰ (۳۷۵۸) 
تو که از ترس تیّه‌ماهور چنین حقیرانه ببهوش شدی, چگونه می‌توانی گردنه‌های کوه 


غازیان کشتند کافر را به تیغ هم در آن ساعت. ز حفْیّت بی‌دریغ (۳۷۵۹) 
جنگجویان همان لحظه از روی غیرت و بدون ملاحظه کافر (اسیر) را با شمشیر 
ال ۲۳ 
بر رح صوفی زدند آب و گلاب تا به هوش آید ز بی‌خویشی و خواب ‏ (۳۷۶۰) 


چون به خویش آمد. بدید آن قوم را پس بپرسیدند چون بد ماجرا (۳۷۶۱) 
همینکه صوفی بهوش آ" و گروه تیار را دید از او سوال کردند: ماجرا جه 


پود؟ 


۲. شکوه: ترس. 
۳ عَقَبه: گریوه, گردنه. بنا به ضرورت شعری با سکون قاف امده است. جمع: عَقبات. 
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۳۷۶۲ ( 


)۳۱۷۶۳( 


)۳۷۶۴( 


)۳۷۶۵( 


)۳۷۶۶( 


)۳ ۷۶۷ ( 


له الّه این چه حال است ای عزیز؟ این چنین بی‌هوش گشتی از چه چیز؟ 
ای عزیز. محض رضای خدا بگو این جه حالی بود که پیدا کردی؟ جرا اینگونه بیهوش 
شدی؟ [عامل «اللّه اللّه» لفظاً حذف شده. لرَم» از نظر نحوی عامل است. پس «الله اللّه» بوده 


ات ار له یعنی خدا را. خدا را. رجوع شود به شرح بیت (۳۲۳۶) دفتر چهارم.] 


از اسیر نیم‌کشت بسسته دست این جبین بی‌هوش افتادی ر‌ پست؟ 
اخر جطور ند که بوسیله انیری نیمه جان و دست سته: اینکو له پبهوگن و حفیر بر 


۳ ۰ ۳ ۳ ۱۰ ۱ رم ۲ 

گفت: چون قصد سرش کردم به خشم طرفه در من بنگرید ان سو سم 
صوفی گفت: همینکه با خشم آهنگ بریدن سرش را کردم آن بی‌حیا نگاه عجیبی به 

چشم را وا کرد پهن او سوي من چشم گردانید و شد هوشم ز تسن 


یا هیبت به من خیره شد و سپس چشمش را چرخاند و من ببهوش شدم. 

2 د ۳ ۰ را مم هم ما وه 

گردش چشمش مرا لشکر نموه من ندانم گفت چون بر ول بوه 
چرخش چشمش در نظرم لشکری جلوه کرد. یعنی هیبت نگاهش به اندازهٌ هیبت یک 


لشکر بود. من نمی توانم بگویم که چقدر هولناک بود! 


صّه کوته کن. کز آن چشم این چنین رفتم از خود. اوفتادم بر زمین 
خلاصه کلام از نگاه او خود را باختم و ببهوش بر زمین افتادم. 


‌ 
ِ. طر فه: عجیب و نادر. 
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حکايتِ آن صوفی که دجاهده نکرده با غازیان به غزا رفت ۱۰۳۹ 


نصيحتٍ مبارزان, او راکه با این دل و زهره که تو داری که از کلاپیسه شدن چشم 
کافر اسیری دست‌بسته ببهوش شوی و دشنه از دست بیفتد. زنهار زنهار ملازم 


مطبخ خانقاه باش و سوی پیکار مرو تارسوا نشوی 


قوم گفتندش: به پیکار و نبرد با چنین زهره که تو داری مَکُرد 
جنگاوران بدو گفتند: ای صوفی با این دل و جرأتی که تو داری هیگاه طرف جنگ و 
نبرد بر و. 
چون ز چشم آن اسیر بسته‌دست عربه فتی: کش لو در نیت 


چون از نگاه ان اسیر دست‌بسته بیهوش شدی و کشتی تو درهم شکست. یعنی در 
دریای متلاطم نگاه ار کشتی وجودت غرق شد و درهم شکست. 


پس میان حمله شیران نسر که بود با تیغشان چون کُوی سر 
سر ور اویت که تحاران حداه م دنل که شوه زاف رشان 
مانتد گوی بغلطانند. [اين بیت متضمن شرط است و ابیات بعدی جزای شرط. ] 


کی توانی کرد در حون ابا : جون نه‌یی با جنگ مردان اشئا 
تو که با جنگ مردانِ جنگی اشنایی نداری کی می‌توانی در میان خون شنا کنی؟ 


که ز طاقاطاق گردن‌ها زدن طاق طاق جامه‌کوبان مَمْتَُن" 
زیرا با صدایی که از برخورد شمشیر با گردن‌ها بلند می‌شود صدای جامه کوبي 
رختشویان محو می‌شود. [«طاق‌طاق» صدای زدن شمشیر و امثال ان است. رختشویان نیز با 
چوب‌های بلند بر البسة خیس می‌کوبند و از ان طاق‌طاق صدا بلند می‌شود. بیت فوق توصیفی 
است از شدت کشتار در میدان جنگ. اییات پعدی نیز همینطور: | 


۱ آشنا: شنا. 


۲. مُمْتَهُن: پست, ناجیز, در اینجا به معنی محو و گم. 
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)۳ ۱۷۷۳ ( 


۳۱۷۷۴ ( 


)۳۷۷۵( 


۳۱۷۷۶ ( 


)۳ ۷۷۷ ( 


‌ مس ۰ ۳ ۹ و بر م ار 
بس تن بی‌شّر که دارد اضطراب بس سر بی‌تن به خون بر چون حباب 
در عرصه پیکار چه بسیارند تن‌های بی سر که در خون خود می‌تبند. و چه بسیارند 


4 ۳ 
زیر دست و بای اسبان در غوا صد فنا کن" غرقه گشته در ذنا 
بسیاری از جنگاورانی که رقیب را به دیار عدم می‌فرستند. خود در اثنای جنگ زير 
دست و بای اسب‌ها غرق فنا شده‌اند. 


این چنین هوشی که از موشی پرید اندر آن صف تیغ چون خواهد کشید؟ 
هوشی که با دیدن یک موش پرید در صف جنگاوران حگونه شمشیر خواهد کشید؟ 


چالش است آن, حَمْه خوردن نیست این تا تو بر مالی به خوردن استین 
این جنگ و کشتار است. ۳1 بلغور (یا گندم) خوردن یست که برای خوردن ان 
استین بالا بزنی. [«خنزه» به معنی ترتيزک (نوعی گیاه خوردنی) است. اما نیکلسون گوید 
«حمزه». شوربایی بوده است از گندم (به ترکی. بلغور شورباسی) که ظاهرا غذای رایج 
خانقاههای دراویش آناطولی بوده است . صادق گوهرین نیز احتمال داده است مطلق سبزی 
باشد. چون بسیاری از صوفیه در دوران ریاضت ترک حیوانی می‌کنند به هر تقدیر این نظر نیز 


قابل تأْمّل است. ] 


نیست حمزه خوردن, این‌جا تیغ بین حمزه‌یی باید در این صف اهنین 
ای بلفور خورردن تسا متیر ناشاک و غرضه مان مره اهنینی 
همحون حضرت حمزه(ع) لازم 1 [تو ضیح درباره حمزه(ع) در شرح بیت (۳۴۱۹) دفتر 


سوم امده ۳ 


۱. فناکن: صفت مرکب فاعلی مرخُم. در اصل بوده است فنا کننده. 
۲. جالش: زد و خورد. کشمکش. 


۳ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم» ص ۱۹۳۲. 
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حکايتِ آن صوفی که دجاهده دکرده با غازیان به غزا رفت ۱۰۳۱ 


کار هر نازک‌دلی نیو قتال که گریزد از خیالی. چون خیال 
جنگ کار ادم‌های حسّاس و رقیق‌القلب نیست که مانند خیال از خیالی کوچک فرار 


کند. [مراد از «خیال» ترس است. یعنی به محض اینکه هراسی بیش می‌اید پا به فرار بگذارد. ] 


کار ترکان است نه تَ*کان. برو جای ترکان هست خانه. خانه شو 
۱ جنگ کار ترکان یعنی جنگاوران است نه کار زنان. برو که جای زنان در خانه است. 
برو خانه. [مراد از «ترکان» جنگاوران هستند. رجوع شود به شرح بیت (۳۵۰) دفتر چهارم. اما 
«ترکان» از اسامی و القاب زنان بوده است. علامة قزوینی در این باب تحقیقی مبسوط کرده 
است و مفتوح بودن «ت» را قطعی می‌داند . نیکلسون می‌گوید: «ترکان» در اینجا معادل خاتون 
است. بسیاری از زنان مشهور ترک از جمله همسران سلطان ملکشاه و سلطان سنجر. ترکان 


نام داشتند . ۱ 


ا, ر.اگ. یادداشت‌های قزوینی» ح ۲. ص ۳۲ 2 
۲ شرح مثشنوی معنوی مولوی, دفتر بنجم. ص ۰۱۹۴۲ 
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حکایت عیّاضی رحمةائه که هفتاد غزو کرده بود سینه برهنه, و غزاها کرده 
بر امید شهید شدن. جون از آن نومید شد از جهاد اصفر رو به جهاد آکبر 
1 2۳ ۰ ۰ صٍ:, ۳۹ ۹ 

اورد و خلوت گزید؛ با کهان طبل غازیان سید بلس از اندرون ر چبر 


می‌درانید سوی غزاء و متهم داشتن او نفس خود را در این رغبت 


خلاصه داستان 

یکی از صوفیان صافی به نام عیّاضی نود بار با تن برهنه به میدان کارزار شتافت و 
بی‌محابا خود را به میان تیغ و تیر افکند باشد که به شهادت رسد. اما چنین نشد. او می‌گوید: 
وقتی دیدم شهادت قسمت من نشد به جله‌نشینی پرداختم. و تن را به ریاضات شاق سپردم. در 
یکی از روزها بود که کوس و طبل مجاهدان فی سبیل‌اله طنین افکند. ناگهان نفس امّاره‌ام با 
اوایی که حتّی با گوش حسّ نیز شنیده می‌شد به من گفت: 

خیز همنگام غزا امد. برو خویش را در غزر کردن کن کرو 

عجبا نفس امّاره مرا به جهاد فی سبیل‌اله می‌خواند. چه شده است؟! چه حیلتی در کار 
دارد؟! ناجار بدو گفتم: ای ناباک تو کجا و جهاد کجا؟! راستش را دک الا جنان به ریاضات 
شاق گرفتارت می‌کنم که بیجاره شوی. وقتی تفس دید که تهد یدهایم جدی است راز دعوتش 
را اینگونه فاش کرد: از بس به من ریاضت می‌دهی که نفسم بریده است. این کار برایم مرگ 
تدریجی است. می‌خواهم که به اوردگاه روی و اماج تیر و تیغ شوم تا بیکباره خلاص گردم. و 
دیگر انکه مردم رشادت‌های مرا تحسین کنند و مرا مجاهد فی‌سبیل‌اله بشمرند! بدو گفتم: 
عجب موجودی هستی! بدان که هر کس در خلوتٍ محض ریاضت می‌کشد اهل خودنمایی 





۱. غازیان: جنگجویان. 
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۴۳ شرح جامع دشنوی معنوی / ۵ 


نیست. اینک به جهاد اکبر (میارزه با نفس) ادامه می‌دهم که آن جهادٍ دیگر. جهاد اصغر است. و 
البته که هر دو جهاد کار آدم‌های جبون و عافیت‌طلب نیست. 

در تراجم و تذکره‌ها شرح حال عارفی به نام «عیّاضی» دیده نیامد. الا آنکه اکیرایادی 
او را همان ابوبکر محمد بن احمد می‌داند. شخص مدکور در تراجم و احوال به «ابن ابی لج» 
شهرت دارد که از اصحاب محمد بن جریر طبری به شمار می‌امده و روایات بسیاری از عامّه 
نقل کرده است و به تشیّم نیز تمایلی داشته است. گولپینارلی نیز احتمال داده است که «عیّاضی» 
همان محمد بن احمد بن ابراهیم (ابویکر مفید) است" که هم‌دورء جنید بغدادی بود و در سال 
سیصد و شصت و چهار از دنیا رفت. وی عمری طولانی داشت . نیکلسون نیز تنها به نقل قول 
اکیرآبادی بسنده کرده است . به هر حال نمي‌توان شخص مورد نظر مولانا را معیّن کرد. الیته 
کسانی که با مثنوی کار کرده‌اند می‌دانند که مولانا از این گونه شخصیت پردازی‌ها کم ندارد. چه 
کار او را نباید با کار مورّخان رسمی اشتباه گرفت. سیلاب محانی از قلبش می‌تازد و بر لسانش 
جاری می‌شود و مجالی برای تاریخ‌نگاری‌های حرفه‌ای باقی نمی‌گذارد. به هر تقدیر او درگیر 
معنی است نه صورت. 

استاد فروزانفر مأخذ حکایت مذکور را حکایتی می‌داند که عطار در تذکرةالاولیاء در 
شرح حال شیخ احمد خضرّویه آورده است : نقل است که احمد گفت: مدتی مدید نس 
خویش را قهر کردم. روزی جماعتی به غزا می‌رفتند. رغبتی در من پدید آمد و نس احادیشی 
که در بیان ثواب غزا بودی به پیش می‌اورد. عجب داشتم. گفتم: از نَقْس, نشاط طاعت نیاید 
این مگر آن است که او را پیوسته در روزه می‌دارم از گرسنگی طاقتش نمانده است می‌خواهد 
تا روزه گشاید. گفتم: به سفر روزه نگشایم. گفت: روا دارم. عجب داشتم. گفتم مگر از بهر آن 
می‌گوید که من او را به نماز شب فرمایم خواهد که به سفر رود تا شب بخسبد و بياساید. گفتم: 
تا روز بیدار دارمت. گفت: روا دارم. سب داشتم 3 تفکر کردم که مگر از 1 می‌گو ید تا با خلق 
بياميزد که ملول گشته است در تنهایی تا به خلق آنسی یابد. گفتم: هرکجا تو را برم تو را به 





۱. ر. ک. نثر و شرح مشنوی شریف. دفتر پنجم» ص ۹۵ ۴. 
51 ر.دف. تفحات‌الانس. ص‌ ۳۰۱ 


۳ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر پنجم» ص ۲ ۱۹۳. 
۴ ر.ک. مأخذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۱۸۹ ۱۸۸. 
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حکایت عناضی که هفتاد غزو کرده بود.. ۱۰۳۵ 


کرانه‌ای فرود ارم و با خلق نشینم. گفت: روا دارم. عاجز آمدم و به تضرّع به حق بازگشتم تا از 
مکر وی مرا اگاء کند یا او را مق اورد تا چنین گفت که تو مرا به خلاف‌های مراد هر روزی 
صدبار همی کشی و خلق. آگاه نی. آنجا باری در غُزو به یک بار کشته شوم و باز رهم و همه 
جهان آوازه شود که زهی احمد خضرویه که او را بکشتند و شهادت یافت. گفت: سبحان آن 
خدایی که نفُسی افرید به زندگانی منافق و از پس مرگ هم منافق. نه به این جهان اسلام 
خواهد اورد و نه بدان جهان. پنداشتم که طاعت می‌جویی ندانستم که زار می‌بندی. 


کو 


مولانا در حکایت پیشین از شخصی مدّعی سخن به میان اورد که تصوّف و عرفان در 
او ساختگی و بر بسته بود نه حقیقی و بر ژسته. به عبارتی دیگر فاقد کمال بود و در عين حال 
بدان تظاهر می‌کرد و سرانجام نیز در بوتة عمل رسواشد. اما در این حکایت سخن بر سر کسی 
اه کات و ایا اعوسات وروی آو هار و سا ات هر در 
این حکایت جند نکته عالی بیان کرده است: نکتهُ اول: نفس امّاره دارای تلوّن است و بوقلمون 
صفت. دائماً رنگ عوض می‌کند و برای فریب آدمی به هر لباسی ملیْس می‌شود حتی به لباس 
شرع و صلاح درمی‌آید. چنانکه عیّاضی را دعوت به جهاد فی سبیل‌اله کرد و اين دعوت قهرً 
بدخواهانه و سالوس‌گرانه بود. نکتة دیگر انکه نوع دعوتِ نفس امّاره متناسب با مرتب روحی 
و شخصیتی افراد است. او اهل هوی را آنگونه به شه و ضلال نمی‌خواند که اهل‌اله را. برای 
فریب گروه اول به جذابیت‌های مبتذل دنیوی تشبّث می‌جوید و برای اغوای گروه دوم به 
شرعیّات متمشک می‌شود. گروه اول را به حجاب ظلمانی گرفتار می‌سازد و گروه دوم را به 


حجاب نورانی. 
ده عدد عادٍ 
گفت عَیاضی: نود بار آمدم تن برهنه. بوکه زخمی آیدم 


عیّاضی گفت: من تا به حال نود مر تبه با تنی برهته به اوردگاه درآمدم به اين امید که 


شتا ید زحمی بردارم. 


نن برهته می‌شدم در پیش تیر تا یکی تیری خورم من جای گیر 
من در برابر تیرها برهنه می‌شدم تا تیری اماج‌گیر به من اصابت کند. [«جای گیر» 
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)۳۷۸۳( 


)۳۷۸۵( 


۳۷۸۶ ( 


هدف بخورد. در اینجا «جای گیر» صفتِ «تیری» است. یعنی تیری جای گیر. | 


.. ۲ ۱ ۱ ۶ ۲ 
یر خضوردن بر گلو یا مفتلی در نیابد جز شهیدی. مقبلی 
اصابت تیر بر گلو یا بر جایی که سبب کشته شدن شود تنها نصیب شهیدان سعادتمند 


می‌شو د. 


۳۹ و ۰5۵ ِ اه اج ۲ خی ۴ مب 
بر تنم یک جایگه بی‌زخم نیست اين تنم از تير چون پرویرّنی ست 
در سراسر پدنم یک‌جا پیدا نمی‌شود که زخمی برداشته نباشد. بدنم از زخم تیرها مانند 


غربال سوراخ سوراخ شده است. 


لیک بر مَعیّل نیامد تیرها کار بخت است اين, نه جَلدی " و دهاه 
نه کار چالاکی و هوشیاری. 


چون شهیدی روزی جانم نبود رفتم اندر خلوت و در چله زود 


در جهاد اکبر افکندم بدن در ریاضت کردن و لاغر شدن 
برای ریاضت و لاغر کردن خود. بدنم را به جهاد اکبر واداشتم. [مراد از «جهاد اکبر» 
بیکار با نفس امّاره است. رجوع شود به شرح بیت (۱۳۷۳) دفتر اول. ] 





۱. مفتل: اسم مکان به معنی محل کشتن و کشته شدن. در اینجا منظور نقاط حساس بدن از قبیل قلب و مغز 
است که اصابت تير بدان نواحی سبب مقتول شدن شخص می‌شود. 

۲. مقیل: نیگبخت. 

۴ جلدی: حالاکی. 

۵ دها: زیرکی. هوشیاری. 
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حکادت عداضی که هفتاد غزو کرده بود... ۱۰۲۳۷ 


بانگ طبل غازیان آمد به گوش که خرامیدند جّیش غُزوکوش" 
صدای طبل جنگجویان به گوش رسید که سپاهیان جنگجو راهی پیکار شدند. 


نفس از باطن مرا آواز داد که به گوش حس شنیدم بامداد 
می‌گفت: 
جیز. هنکام را امد. برو خویش را در غزو کردن کن گرو 


بلند شو. وقت جهاد است. برو به جهاد بپرداز. [«خویش را در غزو گرو کردن» لفظا 
یعنی خود را در رهن جهاد قرار دادن که کنایه از پرداختن جدی به جهاد است. ] 


گفتم ای نفس خبیث بی‌وفا ار کجا میل غزا؟ تو از کجا!؟ 
گفتم: ای تفس پلید بی‌وفا میل به جهاد کجا و تو کجا؟! یعنی عجیب است که تو دم 
از جهاد فی سبیل‌الّه می‌زنی! 
راست گوی ای نفس کین حیلت‌گری‌ست ورنه نفس شهوت از طاعت» بری‌ست 


ای نفس امّاره راستش را بگو. زیرا می‌دانم که دعوت به جهاد از طرف تو نوعی 
حیله گری است. و الا تفس شهوانی از طاعت و عبادت بیزار است. 


گر نگویی رات اه ارعت در رباضت سحت تر افشارمت 
اگر راستش را نگویی به تو حمله می‌کنم و با ریاضات شاقّ. بر شکنجه‌ات 

می‌افزايم. 

تفس بانگ اورد آن دم از درون با فصاحت. بی‌دهان اندر فسون 


نفس امّاره همان لحظه از درون بدون زبان اما با فصاحت و سخنوری دربارة حیلة 


۱ عُرو کوش: صفت مرکب فاعلی مرخم در اصل بوده است: «غزو کوشنده» یعنی کسی که در امر جنگ 
کوشا و جدّی است. جنگجو. 
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۹ ٍ سِ 
که مرا هر روز اینجا می‌کشی جان من چون جان گبران می‌کشی 
نفس امّاره گفت: تو هر روز مرا اینجا می‌کُشی و جانم را جون جان کافران شکنجه 
می د هی . 
‌ ۳ 
هیچ کس را نیست از حالم خبر که مرا تو می‌کشی بی‌خواب و خور 
هیچکس از حالم خبر ندارد که تو مرا بدون خواب و خوردن غذا می‌کشی. 
در غزا بجهم به یک زخم از بدن خاق بیند مردی و ایثار من 
در جهاد با یک ضربت از این جسم راحت می‌شوم و انگاه خلایق مردانگی و ایثار مرا 
۳ ِ یاس . .. ۱ - 
من گفتم: ای لس حقیر هم منافقانه زندگی کردی و هم منافقانه خواهی مُرد. تو 
چیستی؟! یعنی عجب موجودی هستی! 
در دو عالم تو مّرایی بوده‌ای در دو عالم نو چنین بیهوده‌ای 
در دو جهان (ظاهر و باطن) ریا کار بوده‌ای. در هر دو جهان تو به هیج دردی 
تمی‌حوری. 
ندر کردم که ز خلوت هیچ من سر رون نارم چو زنده است این بدن 


من ندر کرده‌ام تا این ی تاه ای هرگز از خلوت بیرون نیایم. یعنی تا مقتضیات 
نفسانی کر و فرّی دارد همجنان در ریاضت و خلوت‌نشینی بمانم تا او را مقهور سازم و خیالم 


۱ می‌مُری: می‌میری. رجوع شود به بیت (۴۳۹) دفتر جهارم. 
. مرایی: ربا کار. 
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حکادت عناضی که هفتاد غزو کرده بود.. ۱۰۳۹ 


زانکه در خلوت هر انج اين تن کند نه از برای روي مرد و زن کند ۰ (۳۸۰۰) 
زیرا بدن هر کاری که در خلوت انجام دهد برای خودنمایی به اين و آن نیست [«مرد و 
زن» در اینجا معادل «اين و آن» است. بیت فوق اهمیت خلوت‌نشینی را در ایجاد خلوص 
نشان می‌دهد. شخص در خلوت جوهر خود را نشان می‌دهد زیرا چشم خلق را ناظر خود 
نمی‌بیند. ولی اهل اخلاص هميشه چشم حق را ناظر احوال خود می‌بینند. ] 


چنبش و آرامش اندر خلوتش جر برای حق نباشد نیتش ‏ (۳۸۰۱) 
حرکت و سکون و نیّت بدن (شخص) در خلوت تنها برای حضرت حق است. 


این جهاد اکیر است آن اصفر است هر دو کار رستم است و خَیْذُر است ۰ (۳۸۰۲) 

این جهاد, جهاد اکبر است. و آن جهاد, جهادٍ اصغر. هر دو نیز کار رستم و حیدر است. 

[«حَیْدر» نام نخستین حضرت علی(ع) بود. ابن ابی الحدید می‌گوید: نخستین نام را فاطمه 

بنت‌اسد (مادر امیر مژمنان علی) بدو داد و نامش را «خیدر» نهاد. سپس ابوطالب. او را «علی» 

ام «حیدر» یا «حیدره» به معنی شیر است. و اين نام از انرو به آن حضرت داده شد که از 

دور نوزادی عضلاتی قوی و شیرمانند داشت. همو در مصراعی از رجز خود فرماید: سَمَتنی 

امی خَیُدرة. «مادرم مرا حیدره نامید». به هر حال رستم و حیدر در اینجا, تمثیل رادمردان 

عرصه طریقت است. ] 


۰ ‌ ۳۱ و ه‌ ۹ ۰ و 
کار ان کس نیست کو را عقل و هوش پر ۵ از تن چون یجنبد دنب موس ( ۳۸۰۳) 
یعنی با کوچکترین حادثئه خود را ببازد و سلوک را وداع گوید. 
۳ ۳ ه ۳ 
انچنان کس را بباید چون زنان دور بودن از مٌصاف و از سنان .۰ (۳۸۰۴) 


چنین کسی باید مانند زنان از آوردگاه‌ها و نیزه‌ها فاصله بگیرد. 


آ. سنان: نیز ه» سر دیر ۵. جمع: اسنه. 
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صوفیی آن. صوفیی این. اینْت حیف آن ز سوزن کشته, این را طعمه سیف 
ان یکی نامش صوفی بود. این یکی هم صوفی. دریغا از این اشتراک نام! ان صوفی از 
رنه شو نی که شق: و ال رک عطق وت ان وی تاره اس به شا 
صوفی متظاهری که از هیبتِ نگاه اسیری بیهوش شد. و «اين صوفی» اشاره است به عیّاض که 


نود مرتبه بی‌محابا به جهاد رفت. ] 


نقش صوفی باشد او راء نیست جان صوفیان بدنام هم زین صوفیان 
آن صوفی متظاهر فقط صورتی از تصوّف دارد و اصلا جان و جوهر تصوّف را ندارد. 
صوفیان حقیقی بواسطة وجود چنین صوفیانی بدنام شده‌اند. [مولانا در اییات اخیر می‌گوید 
اشتراک اسم نباید ما را گمراه کند باید به مسمی نگریست. در این باب رجوع شود به حکایت 
«شاعر و صله دادن شاه» که از بیت (۱۱۵۶) دفتر جهارم اغاز می‌شود. ] 


بر در و دیوار جسم گل‌سرشت حق ز عیرت نقش صد صوفی نبشت 
حضرت حق از زوس غیرت بر در و دیوار جسم گلین. نقش و صورت بسیاری از 
صوفیان را نگاشته است. [«گل‌سرشت» صفت ترکیبی است. و «جسم» موصوف. یعنی جسمی 
که از گل سرشته شده و ترکیب یافته است. کنایه از جسم آدمیان است که خمیرمایة آن گل 
(< طین) بوده است. این بیت اشاره است به اولیای مستور. در این باب رجوع شود به شرح 
بیت (۲ )٩۳۲‏ دفتر دوم. منظور بیت: حضرت حق نسبت به اولیای خود غیور است و اجازه 
نمی‌دهد که هر کسی به حقیقت آنان واقف شود. پس آنان را از چشم ظاهربینان مستور 
می‌دارد. صوفیان حقیقی در تحت نام و کبکبة صوفیان ریاکار خامل و گمنام می‌مانند. ] 


تا ز سخر آن نقض‌ها جنبان شود تا عصای موسوی پنهان شود 
تا آن نقوش و صُوّر بر اثر سحر به حرکت دراید و در آن میان عصای موسی پنهان 
شود. [در اینجا مولانا صوفیان ریاکار را که فاقد روح تصوّف هستند به نقوش بی‌جان تشبیه 
می‌کند که کر و فزشان از جادوست. یعنی بنیاد کارشان بر کارهای باطل است. و صوفیان 
حقیقی را به عصای موسی(ع) تشبیه فرموده است. زیرا که اساس کارشان بر حق استوار است 


نه بر روی و ریا. ] 
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تقش‌ها را می‌خورد صدق عصا چشم فرعونی‌ست پر گرد و حصاا 
صدق و راستی عصای موسی, همه آن نقوش را فرو می‌بلعد. یعنی حقیقت باطنی 
صوفیان راستین سرانجام بر حشمت و کوئبة ریا کاران غالب می‌آید. چشم فرعونی انباشته از 
گرد و شن است. [«چشم فرعونی» کنایه از کسانی است که اسیر هوای نفس و خودبینی 
هستند. یعنی چشم دل ظاهربینان از گرد و غبار و کتافاتِ هوای نفس انباشته شده و نمی‌توانند 


حقیقت اولیاء را ببینند. | 


صوفیی دیگر میان صفّ حرب اندر آمد بیست بار از بهر ضرب 
صوفی دیگری برای زخم برداشتن بیست دفعه به آوردگاه درامد. (اين صوفی غیر از 
عیاض است. پس در دو فصل اخیر از سه صوفی سخن به میان امد: یکی آن صوفي متظاهر و 
عاری از کمال که با نگاه دشمن بند دلش پاره شد, و یکی هم عیاض که حک‌ایتش مذکور 
افتاد. و سوم همین صوفی‌ای که حکایتش آغاز شده است. ] 


با مسمانان به کافر وقت که و تاو نا مایا ند 


زخم خورد و بست زخمی را که خورد ببار دیگر حمله اورد و نبرد 


صوفی, زخمی شد و آن را بست. و با وجود آن زخم دوباره حمله کرد. آبه امید انکه 


به درجه شهادت رسد. | 


تا بدنش با یک ضربه و زخم ببهوده نمیرد بلکه در آوردگاه بیست زخم بردارد. یعنی 
حیف می‌دانست که با یک زخم بمیرد بلکه دوست داشت که زخم‌های متعددی بردارد و سپس 


نمیر د. 


۱ خصا: سنگر یزه. جمع: حصیات. 
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حیفش امد که با زخمی و ضربه‌ای کشته شود و جان به سبب صداقت او در پیکار 
لا نود [این انیات اما در بان صدی و خلوض ان اههد فی سبط اند است:۱ 


00 ۲.3۲۱۱۵۲۱3.0۲9 


۱ 0 0 
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حکایت آن مجاهد که از همیان سیم هر روز یک درم در خندق 
انداختی به تفاریق از بهر ستیزه حرص و آرزوی نفس و وسوسه 
نفس که چون می‌آندازی به خندق, باری به یک‌بار بینداز تا خلاص 

ام کهآ اغدی این ار گفتکه این راحت نیز ند 


خلاصه داستان 

یک تن از صوفیان صافی با عزمی جزم و صداقتی تمام همراء دیگر مسلمانان مجاهد 
به اوردگاه شتافت و با آنکه از تیر و تیغ. زخم‌های متعدّدی بر پیکرش نشسته بود به رزم ادامه 
داد تا وقتی که جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

جد عد زد 

استاد فروزانفر حکایت ذیل را از کشف المحجوب به عنوان مأخذ ذکر کرده است : از 
شبلی می‌اید که چهار هزار دینار به یک جمله به دجله انداخت. گفتند: چه می‌کنی؟ گفت: 
سنگ یه آب اول*ور. کفتنده عرا به: شاقن ند ٩‏ گفت: ای بان انه. من ب.خدای عه عحت 
ارم که حجاب از دل خود برگیرم و بر دل برادران. 

مولانا در این حکایت از صوفی‌ای سخن می‌گوید که به مقام صدق و صفا رسیده و 
جان در طبق اخلاص نهاده است. بدین مناسبت مقام شهادت را تبیین می‌کند و می‌گوید 
شهادت حقیقی با قهر و قمع هواي نفس حاصل شود و الا فقط کالبد عنصری را فدا کردن 


۱. تفاریق: جمع تَفریق به معنی جدا کردن. «به تفاریق» یعنی جدا جدا. 
آ. کب مأخذ قصص و تمثیلات موی ص ۱۸۹ . 
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وافی به مقصود نیست. 


. ۱ ‌ ِ ۰ 1 ۱ 
ان یکی بودش به کف در چل درم هر شب افکندی یکی در اب یم 
شخصی در دستش چهل دزم داشت و هر شب یک درم به دریا می‌افکند. 


تا که گردد سخت بر نفس مّجاز در تأنی" درد جان کندن دراز 
ص ‌ ۳ حه 
شود. یعنی آن درنگ و تاني. رنج و درد جان‌کندن را افزايش دهد. 


او به هنگام حمله همراه مسلمانان بیس می‌تاخت. ولی به هنگام عقب‌نشینی هییگاه 
شتابان باز نمی‌گشت. 


۰ و 5 ً. ت ۳۲( ۳ ی ۰ ۳4 ‌ 
زخم دیگر خورد. ان را هم ببست بیست کرت زمح و تير از وی شکست 
زخم دیکری بر بدن او تکیت ایرا نز سنت. قیست. یار تبرهو تبر در تم 
[اما شهید نشد. | 


بعد از آن قوّت نماند. افتاد پیش . متعدٍ صدق او ز صدق عشق خویش 
پس از اصابت اينهمه زخم دیگر نیرویی برایش نمانده بود. و به سبب صداقتی که در 
عشق داشت به جایگاه صدق و راستی رفت. [«مقعد صدق» مقتبس از ی ۵۵ سور؛ قمر است 
که توضیح آن در شرح یت (۲۷۸۷) دفتر چهارم آمده است. مراد از «مقعد صدق» در اینجا 
جایگاه و مرتبة صدیقان است. ] 


۱. یم در با. 
1 تأنی ۹ کزان 
۳ تَفْت: شتاب, در اینجا شتابان. 


۴ وفْح: نیزه. جمع: رماح. 
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حکایت آن مجاهد که از هشبان سیم هر روز... ۱۰۴۵ 


صدق . جان دادن بود. هين سایقوا از بی بر خوان رجال صَدتوا ‏ (۳۸۲۰) 

صدق. عبارت است از جان دادن در راه حق. هان! پیشی گیرید. از قران کریم ای 
رجال صد قو | را تلاوت کن. [ «سابقوا» فعل امر جمم مذکر حاضر از باب مفاعله به معنی 
«سبقت بگیرید» است و مقتبس از ایةٌ ۲۱ سورة حدید است که خداوند در آن موّمنان را به 
پیشی گرفتن در طلب امرزش و غفران الهی و وصول به بهشت فرا می‌خواند. مصراع دوم نیز به 
اي ۳ سوره احزاب تصریح دارد: من مین رجال صَدقوا ما عاهدواالله یه فمنهم من 
قضی تَحبَهُ و مهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. «برخی از مزمنان بر پیمان خداوند صادقانه 
ایستاده‌اند. برخی از آنان از دنیا رفته‌اند و برضی دیگر در انتظار مرگ نشسته‌اند و هیجگونه 
تغییر (در پیمان خود با خدا) بدید نیاو رده‌اند». «نخب» در لغت به معنی ندر کردن و جیزی را 
بر خود واجب کردن است. زمخشری گوید قضاءٌ البّحْب یعنی فرا رسیدن مرگ. زیرا هر 
زنده‌ای باید بمیرد گویی که نذری بر گردن دارد که باید آنرا ادا کند. و جون می‌میرد آن نذر ادا 
دجم تیان مر مرن عویدت بان اقب ور طقیبه با چفی بان نید 
انست: الذرالمَحکوم بوجویه . یعنی نو که ماش یدموا دا تس 
می‌گوید: قَضاء الحْ. تعبیری است از مرگ. مانند قضاي آجّل . طبرسی نیز گوید: قَضی لحیّه 
ی مات و قتل فی سَبیل‌الله ‏ «قضی نْحْبّه یعنی در راه-غدا مرو یا کقعه شد. ترجمه ایه فوق 
بر مبنای این اقوال صورت گرفت. منظور بیت: چون بندگان عاشق در راه خدا صادقانه جان 


داده‌اند معلوم می‌شود که جوهر «صدق». جان دادن در راه خداست. ] 


این همه مُردن نه مرگ صورت است این بدن مر روح را چون آلت است (۳۸۲۱) 


این بیت به یک سوال مقدر جواب داده ات تو یا اس هي برس ؟ يا حضرت مولانا 
حال که «صدق» عبارت است از «مُردن» پس هر کس که بمیرد و یا کشته شود ایا به مقام 


۱. صدذق: ر. ک. شرح بیت (۲۷۰۳) دفتر اول. 
ک‌ ر.دک. کشاف, ح ۲ ص ۲ ۵2۲. 

و ر.ردگ. المفردات. ص ۴۸۴. 

۵ ۳۹ سشین. 

۲ ر.کگ. مجمع البیان, ح ۸ ص ۲٩‏ ۲. 
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۶ شرح جادع مثنوی معنوی / ۵ 


)۳۸۳۳( 


)۳۸۳۳( 


۳۸۳ ۴( 


صدّیقان می‌رسد؟ جواب: البته که نه. چون منظورم از ردن مذکور فقط مرگ جسمانی نیست. 
یعنی کسی به مقام صدیقان می‌رسد که نفس اماره‌اش را مقهور کرده باشد و از اور تست 
که هر کس به نوعی از دنیا برود بگوییم فلانی هم جزو شهدا و صذیقان است. زیرا تنها 
حضرت حق علیمْ بذاتِ الصّدور است و فقط او می‌داند که چه کسی صادق است و چه کسی 
کاذب. این جسم. تنها وسیلهٌ روح است. یعنی اصالت با روح است و فرعیّت با جسم. منظور 
بیت: از دست دادن جسم (به هر دلیل) به معنی شهادت و يا صدق ایمان نیست. بلکه با جه 
انگیزه‌ای مُردن و یا کشته شدن ملاک شهادت و یا مرگ فی سبیل‌الّه است. 


ای بسا خامی که ظاهر خونش ریخت یک نفس زنده آن جانب گریخت 
ای بسا فرد خام و عاری از حقیقتی که ظاهراً خونش ریخته شود. در حالی که نف 
امّارةءٌ او همچنان زنده باشد و او با اینحال به آن دنیا بشتابد. یعنی بسیارند کسانی که با تیغ و 
شمشیر کشته می‌شوند و عده‌ای بدانان شهید خطاب می‌کنند در حالی که آن مقتولان به خاطر 
انکه تتوانسته‌اند نفس امّاره خود را مقهور کنند شهید نیستند. 


آلتش بشکست و رهزن زنده ماند نفس. زنده‌ست ارجه م کب خون فشاند 
وه اش کته سای شم فرد مُرد ولی راهزن. یعنی نفس امّاره همحنان ز ید ه 
مانده است. گرجه مرکوب خون فشاند. یعنی اگرجه او کشته شد و خونش ریخته شد ولی نفس 


امارء او همجنان زنده و بافی است. [مراد از «رهزن» نفس امّاره است که آدمی را از مسیر حق 


‌ سم 
اسب کشت و راه او رفته نشد جز که خام و زشت و آشفته نشد 


با انکه اسب خود را کشت ولی نتوانست راهش را در نوردد. یعنی آن کسی که با نیتی 
ناخالص به میدان جنگ می‌رود و کشته می‌شود مانند اسب‌سواری است که برای انجام 
وظیفه‌ای و یا کاری حرکت می‌کند ولی در اثنای راه اسبش سقط می‌شود و او نمی‌تواند آن 
مسیر را طی کند و به مقصد و انجام کار خود برسد. برای چنین فرد ناصادقی نتیجه‌ای جز عدم 
کمال و زشتی و پریشانی روحی حاصل نمی‌اید. [«اسب» استعارةء جالبی است برای جسم و 
بدن. رجوع شود به بیت (۱۲۹۲ - ۱۲۸۶) دفتر دوم.] 
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حکایتِ آن دجاهد که از هفیان سیم هر روز.. ۱۰۳۴۷ 


۳ ِ 72 . ۲ ۰ ۶ 
گر به هر خون‌ریزیی کُشتی شهید کافری کشته. بدی هم بوسعید 
هی یی وی وف 3 ۱ ٍِِِ__ 
ای بسانفس شهید معتمّد مرده در دنیا جو زنده می‌رود 


برعکس این گروه. چه بسا کسانی که واقعاً شهیدند و شهادتشان مقبول درگاء الهی 
است نفس امّارة اینان در دئیا مُرده است و خود آنان زنده حرکت می‌کنند. [شهدای حقیقی 
کسانی هستند که نفس امّاره خود را مقهور کنند و بر هوای نشسانی ره ان ایا سس 


هت ز ید ه یاشد و حه مُرده. شهید هستند, زیرا به شهود حق رسیده‌اند. ] 


دت زهزن مرد و تن که بِ ارست هست باقی. در کف آن غزجو ست 
دوج راهزن مُرد. یصی روح حیوانی و نفس امّارة آن شهید حقیقی مقهور شد. ولیکن 
جسم که به منرله ش شمشیر اوست در دستٍ آن مجاهد فی سبیل‌الله باقی ماند. (اینان را 
شهید زنده گویند. یعنی هنوز در این دنیا هستند ولی جون به شهود حق رسیده‌اند در وافم 


شهیدند. | 


یک اي صورت توا ای ست 


ای ۳ 


جسم ی هار که به هوق رسد میت مک رن سدح هت 


ِ س‌ ۸ .۶ ى‌ 
مس چون مد شود. اين تیغ تن باشد اندر دس نع فوالیشن. 
وقتی که نفس اّاره به جان اطیف الهی مبدّل شود. این بدن که مانند * تین ی 


۱ غزوجو: بیکارجو. جنگجو, محاهد. 
۲. خَیْران کن: صفت مرکب مرخم فاعلی. در اصل حیران‌کننده بوده است. 
5 ذوالمتن: صاحب تعقت ظا ‏ 
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۸ شرع جامع دئنوی دعنوی /۵ 


)۳۸۳۰( 


در دس مارا نمی کیرد ی وی سالک ار ات۱ سای 
به مرتبهٌ اعلای روحانی می‌رسد در حق فانی می‌شود و زان‌پس این فعل و مشیّت الهی است 
که او را حرکت می‌دهد. [اين مقام را مولانا مقام معیّت گفته است. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۴۶۴) و (۱۵۱۰) دفتر اول. ] 


آن یکی مردی‌ست. قوتش جمله درد این دگر مردی میان‌تی. همچو گرد 
ان یکی مردی است که طعامش جملگی درد عشق حقیقی است. و اما ان یکی مردی 
است توخالی مانند گرد و غبار. [مردانگی در اصطلاح صوفیه معادل فتوّت است نه رجولیّت 
(یا جولیت) با این ملاحظه هر کس بر شهوات نفسانی و خودبینی‌هايش غالب اید مرد است 
اه مار باکت خوارس ت. اعکات بای در سل اعوال ای ده داتس کرد 


حق بر ست و گروه هواپرست. ] 
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صفت کردن مرد غماز و نمودن صورتِ کنيزک مصنر در کاغد 
و عاشق شدن خلیفه مصر و فرستادن خلیفه امیری را با سپاهگران 
به در موصل, و قتل و ویرانی بسیار کردن بهر این غرض 


خلاصه داستان 

یکی از جواسیس برای خلیفة مصر خبر اورد که شام مَوصل کنیزکی بس زیبا دارد که 
در دنیا نظیر ندارد. خلیفه فوراً پهلوانی را همراه سپاهی گران به سوی موصل فرستاد تا کنيزک 
را نزد او اورد. پهلوان شهر موصل را محاصره کرد و یک هفته آن را درهم کوبید تا بالاخره 
شاه موصل از در تسلیم درامد و به پهلوان پیغام داد که هرجه خواهی به تو دهم. پهلوان گفت 
خلیفة مصر فلان کنيزک را از تو خواسته است. شاه موصل بلافاصله کنیزی را بدو سرد و 
غائله فیصله یافت. بهلوان که مفتون زیبایی و طنازی کتيزک شده بود در یک فرصت مناسب 
در خیمه‌ای با او همبستر شد. و در همان لحظه ناگهان هیاهوی لشکر را شنید. سبب هیاهو این 
بود که شیری خشمگین به افراد لشکر یورش اورده بود. پهلوان بلافاصله شمشیری به دست 
گرفت و برهنه بیرون دوید و با شیر درگیر شد و با ضربتی جانانه سر آن حیوان را دو نیمه کرد 
و چجون به خیمه بازگشت ری او همجنان قائم و ناخفته بود. و کنیزک فوّت مردانگی او را 
تحسین کرد. به هر تقدیر پهلوان. کنيزک را به مصر اورد و به خلیفه تحویل داد ولی پیش از آن 
کنيزک را سوگند داده بود که در آن باره چیزی به خلیفه نگوید. خلیفه که اخگر شهو تش زبانه 
می‌کشید با کنيزک همبستر شد. ولی در همان لحظه از زیر حصیر اتاق خش‌خش موشی به 
گوش رسید. خلیفه خیال کرد که ماری زهراگین می‌خزد, از اینرو هول و هراسی بدو دست داد 
و شهوتش بکلی رمید. کنيزک وقتی این صحنه را دید یا شجاعت و مردانگی پهلوان افتاد و 
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۰ شرح جادع مننوی معنوی ۵ 


سخت خنده‌اش گرفت. خلیفه به خندء نابهنگام کنیزک ظنین شد. ولی خند؛ کنيزک هم بند 
نمی امد. خشم دیوانه‌واری بر خلیفه وت ان سر براهیخت و با لهنی 
تهد ید امیز گفت: ای کنيزک یا سبب خنده‌ات را می‌گویی و يا با اين شمشیر دو نیمه‌ات می‌کنم! 

کنيزک جاره‌ای جز افشای راز نداشت. پس ماجرایی که میان خود و بهلوان رفته بود 
به تفصیل باز گفت. 

خلیفه بعد از شنیدن سبب خنده کنيزک به خود آمد. دانست که هر عملی در این 
جهان عکس العملی دارد و هیچ فعل خوب و بدی در جهان هستی بی‌پاسخ نمی‌ماند. با خود 
گفت: من قصد ناموس دیگری را کردم و خواستم با جبر و اکراه بر او دست یازم. ولی 
هو کامرو که کفرش را عشیله سین ار کرو صوو تیه ر زب قنها اه سپلوان ‏ 
سیاست نمی‌کنم بلکه تو را نیز به عقد او درمی‌اورم. به شرط انکه عیب مرا پوشیده داری و در 


این باره چیزی به کسی نگویی. سپس خلیفه آن بهلوان را نزد خود خواند و بهانه‌ای بر تراشید و 


گفت چون همسرم از حضور این کنيزک در قصرم ناراحت و پریشان است ت ار را می‌خواهم به 
کسی دیگر دهم. اما هرچه فکر کردم کسی را لایق‌تر از تو نیافتم. ایینک او را به عقد تو 
ییانیب 

کرد جرد 


استاد فروزانفر دو حکایت نسبتاً بلند را از نشسوار الصسحاضرة. ج ۲. ص ۳۹- ۳۸. 
جاب دم" مشق. و کتاب المستطرف. ج ۱. ص ۵ ۰ به عنوان ما حکایت ستوا ی اوره دی 
و می‌گوید ممکن است از تلفیق آن دو حکایت. حکایت مثنوی ساخته شد. باشد . در اینجا 
.۰ م‌ ۰ ۰ ِ# 1 2 
متن عربی حکایت را ترجمه و تلخیص می‌کنیم: یکی از کنیزکان ابوالهیّجاء (عبدالله بن 
حَندان حاکم موصل در زمان خلیفه «المکتفی‌باللّه» در سال ۲۹۲ه که سرانجام در بفداد کشته 
0 ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
در صحرا یمه ها افراشته شد و آتش. افروخته. در داخل خیمه نیز تختی مخصوص ابوالهیجاء 
نهادند. او مرا نزد خود خواند و مقداری معاشقه کرد و جامه‌اش را دراورد که با من همبستر 
شود که ناگهان غوشی برخاست و او از جایش پرید و شمشیری اخته به دست گرفت و برهنه 
بیرون دوید و از لشکریان خود جگونگی امر را جویا شد. به او گفتند درنده‌ای اطراف خیمه‌ها 


۱ ر.ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱٩۲‏ ۱۹۰. 
امه کاة مجمل‌التواریخ والقتصص. ص ۱۳۷۴ 
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صفت کردن درد غماز و ندودن صورت کنبزک.. ۱۰۵۱ 


پیدا شده است. ابوالهیجاء رفت که با آن حیوان درگیر شود غرش شیر بند دلم را پاره کرد ولی 
او ان حیوان را کشت و سرش را از تن جدا کرد و با خود به خیمه آورد در حالی که هنوز 
نرینه‌اش قائم بود. من قلبی محکم‌تر از قلب او و نرینه‌ای استوارتر از ثرينة او ندیده‌ام. 

اما ترجمه و تلخیص دومین حعایت: یکی از جوانان قریش کنیزی ملیح و مودب 
داشت که بدو سخت عشق می‌ورزید. تا انکه روزی دجار تنگدستی شد و خواست او را 
بفروشد. کنیز را به عراق آورد و این در عهد امارت خجاج بن یوسف ثقفی بود. حجاج کنیز را 
خرید و به خانه‌اش برد در این اثنا پسر عموی حجاج که جوانی خوش سیمااز قبیلة ثقیف 
بود به خان او امد. حجّاج کنیز را بدو بخشید. آن دو, شب به بستر رفتند ولی هوا گرگ و میش 
بود که کنیز پا به فرار گذاشت. وقتی این خبر به گوش حَجٌاج رسید فرمان داد که ان زن را 
دستگیر کنند. وفتی مأموران کنیز را نزد حجٌَاج بردند. حجاج بدو گفت: ای دشمن خدا من تو 
را به پسر عمویم که بس زیبا و جذاب است بخشیدم. اینک از خانة او می‌گریزی؟! کنیز به 
حجٌاج گفت اگر امان دهی ماجرا را تعریف می‌کنم. حکایت از این قرار است که وقتی آن جوان 
قریشی مرا برای فروش به سوی بغداد می‌آورد در نزدیکی کوفه با من همبستر شد و در این 
آثنا غزوش شیری بگوش رسید. جوان فریشی از جا برجست و شمشیری به دست گرفت و شیر 
را کشت و دوباره نزد من آمد بی‌آنکه مردانگی‌اش خفته باشد. ولی پسر عموی تو وقتی در 
آن شب يا من همبستر شد ناگهان موشی از سقف اتاق پایین افتاد و او در دم غش کرد. من 
هرچه آب به سر و صورتش زدم بهوش نیامد. ترسیدم قتلش را به گردن من افکنند. پس پا به 
فرار گذاشتم. حَجَاج وقتی اين واقعه را شنید از شذت خنده نمی‌توانست خود را حفظ کند. 
سپس حَجّاج از کنیز خواست که اين مسأله را فاش نسازد. و کنیز گفت به شرط آنکه مرا نزد 
او باز نگردانی. 

در ابیات پیشین سخن بر اين نکته رفت که مردانگي حقیقی در اصطلاح اهل معرفت با 
جولیّت فرق دارد. عرفا به کسی مرد می‌گویند که بر هوای نفسش غالب باشد. آن کسانی که 
اسیر شهوات نفسانی هستند مرد نیستند بلکه فقط هیأت مردائه دارند. 

گرجه در صورتِ این حکایت. هزل و رکاکت دیده می‌شود. ولی نکات والایی در 
مطاوی ان مندرج شده است. مثلاً در انجا که شاه موصل در کمال ارام و متانت کتک ر 
به پهلوان تحویل می‌دهد این نکته آمده است که شاهان طریقت در قید صورت و تعلقات 
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دنیوی نیستند. و يا انجا که کنيزک, قلب پهلوان را تسخیر می‌کند ابتدا از عشق مجازی سخن 
می‌گوید ولی به مصداق: 
عاشقی گر زین سر و گر زان سر است عاقبت مارابدان سو رهبر است 

از عق مجازی نقبی به عشق حقیقی می‌زند و عشق ازل را پیش می‌کشد و در این زمینه 
نکات دقیقی ایراد می‌کند. و یا در انجا که خلیفةٌ مصر می‌بیند که زیبایی کنيزک از انجه شنیده 
بود چند برابر بیشتر است گریزی می‌زند به دو شیوهٌ معرفت؛ یکی معرفت عارفانه که بر مبنای 
شهود عینی است, و دیگر معرفت عالمانه که از طریق شواهد و آثار حاصل می‌گردد. او نهایتا 
پینش را بر دانش, و شهود را بر علوم ترجیح می‌دهد. و یا آنجا که کنيزک, چگونگی راب طه 
حود را با آن پهلوان فاش می‌کند بحث انکشاف اسرار ضمیر و سرائر باطن آدمیان را توسط 


عٍ مد مد 
مر خلیفهةٌ مصر را غماز قفت که شه مَوّصل به حوری گشت جفت 


یک سخن‌چین یعنی یک جاسوس یا خبرچین به خلیفة مصر گفت: شاه مَوّصل با 
زنی بسیار زیبا دمساز شده است. [«مَوْصلْ» یا «مُوصل» از شهرهای شمال عراق واقع در 
کنارة غربی رود دجله است و از اهم مناطق نفتی عراق به شمار می‌رود. خرابه‌های نینوا در 
حوالی آن شهر است .] 


یک کنیزک دارد او اندر کنار که به عالم نیست مانندش نگار" 
آن خلیفه کنيزکی در اختیار دارد که در همه جهان معشوقی بدان حذ پیدا نمی‌شود. 


۱ زکه: معسن (اعلام)» ج ۳ ص‌‌ ۲۷ المنحد (اعلام), ص‌ 2۹۵ 


آ: نگار: معشوق؛ مصو بب. 
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صفت کردن مرد غماز و نمودن صورن کنبرک.. ۱۰۵۳ 


که روی این کاغذ کشیده شده است. 


نقش در کاغذ جو دید آن کیقباد خیره گشت و جام از دستش فتاد 
افتاد. [مراد از کیقباد در اینجا همان خلیفه مصر است.] 


پهلوانی را فرستاد آن زمان سوی مَوصل با سپاه بس گران 
خلیفهٌ مصر بلافاصله پهلوانی نیرومند با لشکری عظیم به سوی موصل فرستاد. [تا 


انجا را فتح کند.| 
که اگر دهد به تو آن ماه را بر کن از بن آن در و درگاه را 


و به آن بهلوان سفارش کرد که اگر شاه موصل ان کنیرک ماهرو را تحویل نداد در و 
پیکر کاخ او را از بنیاد ویران کن. 


> صم . َ ۳ یا 
ور دهد. ترکش کن و مّه را بیار تا کشم من بر زمین مّه در کنار 
و اگر او را داد که با او کاری نداشته باش و آن کنیرک ماهرو را بیاور تا من ماه را در 
روی زمین قو آعوای که 
2 ۰ یه ۱ 
پهلوان شد سوی موصل با حشم با همزاران زستم و طبل و علم 
خلاصه مطلب. آن پهلوان همراه با تعدادی خدمه و هزاران جنگٌجو و طبل و پرجم 


به سنوی موصل راه افتاد. 


چون ملخ‌ها بی‌عدد بر گرد کشت قاصد املاک اهل شهر گشت 
آن لشکر از حیث کثرت مانند ملخ‌های بیشماری بودند که در اطراف کشتزار جمم 
مي‌شوند. ان لشکر فضد.داشت که‌ساکنان غهر موصل را نابود کند. 


۱ خشم: خویشان و کسان و چاکران مرد. 
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هر نواحی منجنیقی از نبرد همجو کوه قاف. او بر کار کرد 
در هر ناحیه‌ای برای جنگ فلاخن‌های بد رگن همجون کوه قاف کار گذاشتند. 
[بالاخره جنگی رخ داد.] 
ان ۱ ۱ ۰ 0 ور ی ان ۶ 
زخم تیر و سنگ‌های منجنیق تیغها در گرد. چون برق از بریق 
و در آن جنگ تیرها و سنگ‌های فلاخن و شمشیرها در گرد و غبار همجون صاعقه از 
ابر می‌جهید. 
و ۰ .۰ ‌ ۶ ۰ ثِ " ۰ 
هفته‌یی کرد این چنین خون‌ریز گرم ُرج سنگین سست شد چون موم رم 


آن پهلوان یک هفته اینچنین گرم خونریزی کرد و رح و باروی شهر موصل مانند موم. 


۲ ۱ ۳ بل ا. 9 
شاه موصل دید پیکار مهول پس فرستاد از درون پیشش رسول 
شاه موصل که اين جنگ هولناک را دید از درون قلعه نماینده‌ای نزد آن پهلوان 
فرستاد. 


بدو پیغام داد که اخر از خون مسلمانان چه می‌خواهی؟ از این جنگ سنگین جملگی 
انان کشته خواهند شد. 


گر مرادت ملک شهر موصل است بی‌چنین خون‌ریز اینت حاصل است 
اگر منظور تو تصرف شهر موصل است بدون این خونریزی نیز بدین منظور 


*ی زر سی. 


سنگ و آتش به مواضم دشمن می‌باریدند. 
آ. بر یق : درحشش: درخشندگی» برقی که از ابر می‌جهد. 
۳ مَهُول: ترسناک. هولناک. هراس‌انگیز. 
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صفت کردن درد غاز و ندودن صورت کندزک... ‏ ۱۰۵۵ 


من روم بیرون شهر. اینک در | تا نگیرد حون مظلومان تو را 
من از شهر خارج می‌شوم, تو اینک داخل شو تا خون افراد مظلوم دامنگیرت نشود. 


و مات هال وه 27 دق است این ز ملک شهر, خود اسانتر است 
و اگر منظورت گرفتن مال و طلا و جواهر است که اين کار از تصرف شهر اسان‌تر است. 


ایثار کردن صاحب موصل آن کنيزک را به خلیفه 
تا خونِ مسلمانان بیشتر نشود 
خون رسول امد به پیش بهلوان داد کاغذ اندر او نقش و نشان 


وقتی که فرستاده تاه موصل نزد بهلوان ات بهلوان کاغذی را که روی آن تصویر و 
دص ارت بت نگاشته بو د بدو داد. 


بنگر اندر کاغد این را طالبم هین بده. ورنه کنون من غالبم 
بهلوان بدو گفت: به این کاغذ نگاه کن. من صاحب این تصویر را می‌خواهم. او را به من 
تحویل بده و الا (او را با زور خواهم گرفت). زیرا هم‌اکنون غلبه با من است. 


چون رسول آمد. بگفت آن شاه نر صور نی کم گیر. زود این را ببر 
وقتی که فرستادة شاه نزد او آمد و پیغام پهلوان را بدو داد. آن شاه بزرگوار گفت: فرض 
کن صورتی از صورت‌ها کم شود. هرچه زودتر کنيزک را نزد او ببر. [مولانا از زبان شاه 
موصل سخنانی عالی می‌اورد که در واقع از زبان شاهان طریقت است. زیرا عارفان بالله 
فقط حضرت حق را می‌پرستند و زیبایی‌های بت‌وش زمینی را به ظاهرگرایان می‌سپارند. 


جنانکه فرماید: ] 
من نیم در عهد ایمان بت پرست بت بر آن بت‌پرست او لی‌تر است 


من در دوره ایمان» بت‌پرستی نمی‌کنم» پس سزاوارتر این است که بت. نزد ان 


بت‌پرست باشد. [رجوع شود به شرح بیت پیشین.] 
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چونکه آوردش رسول. آن بهلوان یت عاشق بر جمالش آن زمان 
وقتی که فرستاده شاه موصل کنيزک را نزد آن پهلوان اورد. پهلوان بر زیبایی او عاشق 


عشق, بحری اسمان بر وی کفی چون زلیخا در هوای یوسفی 
در اینجا مولانا از عشق مجازی به سوی عشق حقیقی منتقل می‌شود و می‌فرماید: 
عشق. چنان دریایی است که آسمان (با همه عظمت) کب آن دریا مسحسوب شود. اسمان 
همانطور در عشق حضرت حق حیران است که زلیخا در عشق یوسف(ع). [در اینجا «اسمان» 
زلیقا عغبیه فده و بعظرتحق به بوسفت: مولانا در آنن یت عطت یفام عن آلهی و 
حقارت کائنات و موجودات را در برابر آن بیان کرده است. برخی از شارحان گمان کرده‌اند که 
در اینجا «عشق» به یوسف تشبیه شده است که به نظر نامناسب می‌اید رشق نها عسی 


وحهی ندارد. مگر انکه مراد از «عشق» را حضرت حق بدانیم.] 


دور گردون‌ها ر موح عشق دان گر نبودی عشق. بفشردی جهان 
از اینجا به بعد مولانا جهان‌بینی عارفانة خود را که بر مینای «عشق ازلی» است بیان 
می‌دارد. صوفیه و عرفا پیدایش جهان و ظهور ذرزات و کائنات را نتیجه عشق حق می‌دانند. در 
انش جات ترا 92۲ یز سا ۳ بدان که گردش افلاک تماما از 
حرکت امواج عشق الهی است ت. اگر عشق نبود جهان منجمد و افسرده می‌شد. [صوفیه و عرفا 
نه تنها پیدايش جهان را نتیجه عشق حق می‌دانند بلکه حرکت جمیع موجودات. از ذرّه تا 


کائنات را حرکتی یی و عشقی می‌شمرند. پس همه بیخودان الله‌اند.) 


گی جمادی محو گشتی در نبات؟ ‏ . کی فداي روح گشتی نامیات"؟ 
و رو و ۳ ۳ 

و تاو ار یز کب و اگر عشق الهی نبود کی امکان 
شت که نبات فدای روح حیوانی شود؟ یعنی این عشق الهی است که نبات ترقی می‌کند و به 


۱. نامیات: ۳ نامه به مععی تمو کننده, روینده. گیاه. 
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صفت کردن مرد غقاز و نمودن صورتٍ کنیزک.. ۱۰۵۷ 


مرتبه روح حیوانی می‌رسد. پس تکامل جهان بر مبنای حرکت خبّي موجودات است. همه 
موجودات عاشقانه به سوی یس هی زود و ال اللة آلتضی. مراد از «روح» در اینجا 


(روح حیوانی» ات : 


روح کی گشتی فداي آندمی کز نسیمش حامله شد مریمی؟ 

اگر عشق الهی نبود کی امکان داشت که روح حیوانی, فدای نفخه الهی گردد 
همان نفخه‌ای که مریم(ع) از ان حامله گشت. [در دو بیت اخیر معلوم شد که 
حرکت استکمالی موجودات با سائقة عشق ازلی صورت می‌گیرد و از مرتبة دانی 
به مرتبه عالی می‌رسد. «أنْدمی» اشاره دارد به نفخه الهی و روح قدسی. در این 
باب رجوع شود به شرح بیت (۴۱۰) دفتر چهارم. در دو بیت اخیر سیر کمالی 
موجودات از پست‌ترین مرتبه به عالی‌ترین مرتبه بیان شده است. در ایین دو بیت همان 
مطلبی گفته شده که در بیت (۳۹۰۶- ۳۹۰۱) دفتر سوم آمده است. مصراع دوم 
صفت «آن‌دمی» است نه مطلبی مستقل. در اين باب رجوع شود به شرح بیت (۳۷۰۰ و 
(۳۷۰۶) دفتر سوم.] 


هر یکی بر جا تژنجیدی" چو یخ کی بدی پران و جویان چون ملخ 
اگر عشق الهی نبود هر یک از موجودات بر جایش مانند یخ, منجمد می‌شد. در ان 
صورت چگونه ممکن بود که مانند ملخ در پرواز و جستجو باشد؟ [منظور بیت: عشق الهی. 
جهان را سیّال و پویا کرده است. همینطور دج عشاق حقیقی, سیّال است. و روح بیگانگان 


عشق. منجمد و بژمر ده.] 


۰ص هس ء ‏ ۲1 7 و ۹ ۲ 
دره در ه عاشقان ان طکمال می‌شتابد در علو همجون نهال 
عمَاق حضرت حق مانند درختی نو رسته لحظه به لحظه به سوی کمال و بلندمرتبگی 


می‌شتابند. [مراد از «ذزه ذَرّه» در اینجا دم به دم و لحظه به لحظه است. جه در غیر اینصورت 


و ۰ ۰ ۷ ۰ ح م۹ سطار و ۰ ۳ ۲ ِ 
۱. ترژنجیدی: فعل ماضی استمراری از مصدر تژنجیدن یا ترّنجیدن به معنی چین و شکن یافتن, کوفته شدن 
و درهم کشیده شدن. در اینجا مناسب معنی انجماد و فسردگی است. 


۲ نهال یا نهال: درخت نونشانده, درخت نو زسته. 
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۳۸۶۰ ( 


«ذِرّه ذِره شتافتن» معنی متنافضی می‌یابد. مراد از «ان کمال» نیز حضرت حق است که کمال 
محض است. پس در این بیت عاشقان حضرت حق به نهالی تشبیه شده‌اند که هر لحظه درصدد 


ارتقای روحی ۳ 


یله هست اشستابشان تنقیذ" تن می‌کنند از بهر جان 

ات انان تسبیح خداوند است. جسم را به خاطر روح پاک می‌کنند. یعنی برای 
ارتقای روحی. جسم خود را ریاضت می‌دهند و انرا از پلیدی‌ها می پالایند. [«سَبْح لله» قسمتی 
از چند ایهٌ فرانی است: سورءه حدید. ای ۰۱ سوره حشر, ای ۱ و سورة صف اه ۱: سَبحلله 
شا فی‌السَموات و ما فی‌الارْض و هوالْعَزیرٌ الحکیم. «تسبیح گویند خداوند را هرآنچه در 
اشما ها وم ان و اوست عزیز فرزانه.» «سَیْحْ» فعل ماضی مفرد است ت. لیکن در این ایه 
معنی مضارع و جمع می‌دهد. معنی مضارع آن از انروست که از امری معتاد و دائمی (تسبیح 
خدا) سخن رفته است. و معنی جمع آن نیز بواسطة اینست که فاعل آن اسم ظاهر و موصول 
شتت. کت انس ت. «سَبّح» از باب تفعیل و مصدر آن «تسبیح» است. و مصدر ثلائی مجرّد آن 
«سَبْح» و «سباخه». به معنی شنا کردن است. و این معنی گویاترین بیان در توصیف سیر کمالی 
اتسان سای موخودات انتت, ولا می‌کوید.ععان حضرت: حق آنی در شیر استکمالی. ود 
توقّف و کندی ندارند.] 


ِ ۳ بج نش ۲ مر ۲م .: 
پهلوان. جه را چو ره بنداشته شوره‌اش خوش امده. حب کاشته 


مولانا بعد از ایراد نکاتی حند در اوصاف عشق الهیی بازمی‌گر دد به ادامه 


کات ان لد ام مر ات له کی بای سل هرا ات . تور از 


را جای مناسبی شمرد و در آنجادانه کاشت [ان پهلوان که مغلوب هوی و هوس شده 
بود به کاری وقیح دست زد. زیرا غلبٌ شهوت چشم را کور و گوش را کر می‌کند و عقل را از 
تفکر بازمی‌دارد. پس ای طالب حقیقت. تا از کمند شهوات نرهی سلوک تو کجا باشد 
سلوکی؟!] 


۱ تنقیه: پاک کردن, لاابروبی کردن. 
۲ حت: دانه. جمع: حخبوب. 
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صفت کردن مرد غتاز و نمودن صورت کنیزک.. ۱۰۵۹ 


چون خیالی دید آن خفته به خواب جَفت شد با آن و از وی رفت آب ۰ (۳۸۶۱) 
در این بیت و دو بیت بعدی حال آن پهلوان به شخص محتلم تشبیه شده است: حال آن 
پهلوان شبیه شخص خفته‌ای است که در خواب. رژیایی (شهوانی) می‌بیند. با آن آمیزش 
می‌کند و محتلم می‌شود. [«چون» در اين بیت حرف تشبیه است. پس «آن خفته» اشاره بدان 
پهلوان ندارد. چنانکه شارحی از متأعٌران که متوجه نکته تشبیهی اين ابیات نشده خیال کرده 
است که آن پهلوان, کنيزک را در خواب دیده و دچار احتلام شده است. در ابیات پیشین نیز 


هه 


من ۲ 
چون برفت آن خواب و شد بیدار زود دید کان لعبت به بیداری نبود ‏ (۳۸۶۲) 
همینکه او از خواب بر می‌حیرد می‌بیند که آن صورت خیالی در پیداری وجود خارجی 
ندار د. 
گفت: بر هیچ آب خود بردم. دریغ عشوه آن عشوه ده خوردم. دریغ ۰ (۳۸۶۳) 


ان شخص می‌گوید: دریغا که برای هیچ انزال کردم و محتلم شدم. دریغا که فریب آن 


رویای فریبنده را خوردم. 


بهلوان تن بد. آن مردی نداشت تخم مردی در چنان ریگی بکاشت ‏ (۳۸۶۴) 
آن پهلوان, فقط پهلوان جسمانی بود. یعنی فقط جسمش نیرومند بود و بر هوای 
نفس اش تسلطی نداشت. در نتیجه در آن شور ه‌زار بذر مردانگی خود را کاشت. یعنی با آن 
کنيزک به ناروا آمیزش کرد. 


مرکب عشفش دریده صد لکام سنعره صی‌زد اابالی بالحمام " ( ۳۸۶۵) 


مرکوب عشقي آن پهلوان افسار فراوانی را پاره کرد. یعنی آن پهلوان بر اثر غلبة شهوت 


۱ لعبت: یکر, تمثال, عروسک. با وت خیالی را گو ند (ر.ک. فرهنگ نوادر لقات ضميه جلد هفتم دیوان کییر). 

۲. عشوه دد: فریب دهنده, مراد همان ریای فریبنده است. 

۳ لابالی بالمام: پروا ندارم. باک ندارم از مرگ. «لاابالی» فعل مضارع منفی متکلّم وحده از باب مفاعله, 
و «حمام» به معنی مرگ است. 
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هم حدود و قیود شرعی و اخلاقی را نقض کرد. و نعره زنان می‌گفت: من از مرگ هیچ باکی 


ندارم. 
انش ابالی بِالعلفة نی‌الهوی؟ اشتوی عندی وجُودی رای 
در طریق عشق به چه سبب از خلیفه بترسم؟ در حالی که هستی و نیستی‌ام در نظرم 
۲ 
این چنین سوزان و گرم. آخر مکار" مشورت کن با یکی خاوندگار" 


اینگونه آتشین و با حرارت زراعت مکن. بلکه لازم است که با خردمندی صاحبدل 


مشورت کو؟ عقل کو؟ سیلاب از در خرابی کرد ناخن‌ها دراز 
در جایی که سیل حرص برای ویران کردن, ناخن دراز می‌کند. یعنی وقتی حرص و از 
برای شکستن حدود اخلاقی و شرعی قدرت می‌گیرد. مشورت کجاست و عقل کجاست؟! 
یعبی در آن موقعیت عقل و مشورت بکار نمی آید. [«ناخن دراز کردن» ترکیب کنایی است. و 
انطور که از سیاق بیت مستفاد می‌شود به معنی دست دراز کردن, مهیّا شدن و قدرت یافتن و 
امتال اینهاست.] 
ین اْدی سَدٌ و سوي خلف سد پیش و پس کم بیند آن مفتون خْد" 
آن کسی که شیفتة جمال صورت شده از طرف پیش و ب؛ پس در حصاری فرورفته 
است که نمی‌تواند جلو و عقب خود را ببیند. [در مصراع اول از اي ٩‏ سور؛ یس اقتباس لفظی 
شده است. رجوع شود به شرح بیت (۷۵۱) همین دفتر. منظور بیت: هر کس نسبت به کسی و 
یا چیزی عشق ورزد جز معشوق چیزی و کسی را نبیند.] 


۱ مٌکار: کشت و زراعت مکن. فعل امر از مصدر کاریدن و کاشتن 
91 خاوندگار: خداوندگار» در اینجا مراد خردمند صاحبدل ۹ 
۳ خد: جهره. گونه, صورت. 
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صفت کردن مرد غتاز و نمودن صورتِ کنیزک.. 
امده در قصد جان. سیل سیاه تا که روبه افکند شیری به جاه 


سیلی سیاه و ویرانگر به قصد نابودی جان به راه افتاده تا روباه شیری را به چاه افکند. 
[در این بیت به حکایت خرگوشی که شیری را با حیله به چاه هلاکت انداخت اشارت شده 
است. 99 شود به بیت (۱۳۰۴) به بعد در دفتر اول. منظور بیت: اگرچه عقل همچون شیر 
نیرومند است. ولی نقس اماره همچون خرگوش با حیله و ترفند او را به چاه هلاکت می‌افکند.] 


از خفی بشوهه مخفتوسی یال تا دراندازد آشودا. کٌالجبال 
در ته چاهی, خیالاتی موهوم نشان داد تا شیران کوه‌پیکر را به درون چاه افکند. 
[ همانطور که در ان حکایت خرگوش, شیر را بر لب چاه اورد و با حیله بدو گفت که شیری در 
ته این چاه مکان دارد, و شیر نیز همینکه سرش را در چاه کرد و تصویر خود را دید و خیال 
کرد که آن تصویر» واقعاً شیر ی دیگر است. و برای کشتن او خود را به درون چاه افکند و 
هلاک شد. همینطور خرگوش نفس امّاره, عقول بسیاری را به گمراهی و تباهی کشانده است 
به حکایت «نخجیران و شیر» در دفتر اول رجوع شود.] 


هیچ کس را با زنان صحرم مدار که مثال اين دو. پنبه‌ست و شرار 


آتشی باید پشسته" ز آب حق همچو یوسف مَعْتَصم اندر رهق 
آتشی لازم است که با آب حق فرو نشسته باشد. مانند حضرت یوسف(ع) که در 
موقعیت گناه و عصیان (به ریسمان تقوای الهی) چنگ زد. [«مُعتَصم»: پناه برنده, چنگ در 
زننده به چیزی برای طلب یاری. برخی از شارحان و نسخه‌های متنوی آ: نرا به صیغة مفعولی 
یعنی مُْتّضَم (< پناهگاه» آنچه پدو آویزند) اورده‌اند که با معنی بیت فوق تناسبی ندارد. 


۳ 
«رَهق» در اصل به معنی پوشاندن چیزی است. لیکن معانی مشهور آن . عبارت از گناه. طغیا مان 4 


آشود: جمع ند بهمعنی شیر 
۲. بشسته: مخقف بنشسته. دش بشسته» نی آششی که فرو نشسته يد در برخی از نسخه‌ها «بشسته» 


ضبط شده که فاقد تناسب و بلاغت است بو 
۲ ر.اگ. مجمع‌البیان. ح ۰ ۱ ص ۶۹ ابوافتوح رازی» ح ۰ص ۱*۱ 
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سفاهت. در اینجا دو معني نخست با بیت فوق مناسب می‌اید. یعتی با انکه زلیخا حضرت 
یوسف(ع) را در شرایط گناه و طغیان قرار داد. لیکن او با توسّل به تقوای الهی خویشتن‌داری 
کرد و اسیر هوس‌های آن زن نشد. اکبرآبادی «رَفْق» را به معنی «خود را بر حرام داشتن» 
گرفته است . و نیکلسون نیز همان معنی را از قول او تقل کرده است . اليته سخن اکیرابادی با 
انچه پیشتر مذکور افتاد هماهنگ است. اما در نسخه‌ای معتبر «رَهق» را «رُهَقَ» ضبط کرده 
است. «زهق» مصدر فعل رهق یرّهقَ به معنی حروج جان از بدن. تباهی. نابودی و پوجی و 
بی‌آارزشی است. بجز معنی اول ساير معانی با بیت فوق تناسب دارد. مراد اینست که وقتی 
زلیخا یوسف(ع) را در شرایط تباهی و فساد روحی و اخلاقی قرار داد. او به ریسمان تقوای 
الهی جنگ در زد. 

منظور مولانا در بیت فوق: کسی می‌تواند مصاحب و محرم زنان شود که اتش شهوات 
و هوس‌هایش را اب عشق و محبت الهی نشانده باشد و مانند یوسف(ع) برای پرهیز از گناه به 
عروالو ثقای الهی چنگ زده باشد.] 


۲ ۰ . ۳ و2 ۴ 5 ۰ , ۴ 
کز زلی‌خای لطیف شروند همجو شیران خویشتن را وا کشد 
و بتواند که مانند شیران. یعنی مانند مردان الهی خود را از زلیخای رعنا و خوش قد و 
قامت نکه دارد. 
بازگشت از مُرصل و. می‌شد به راه تا فرود آمد به بیشه و مرح گاه" 


مولانا پس از ایراد نکاتی جند دوباره به نقل حکایت باز می‌گردد: بهلوان 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۱۴۷. 

۲. ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۹۴۸. 

۳ سروژقد: اضافة تشبیهی است. در اصل بوده است «قد سرو» یعنی قدی که در بلندی و رعنایی مانند 
درخت سرو است. 

۴ واکشیدن خود: کف نفس, خویشتن‌داری. 

۵ مرح گاه: مر تع. 
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صفت کردن هرد غتاز و نمودن صورت کنیزک.. ۱۰۶۳ 


اتش عشقش فروزان ان‌چنان که نداند او زمین از اسمان 
آتش خی آن بهلوان جنان افروخته شده بود که زمین را از آسمان تشخیص نمی‌داد. 
[مراد از «عشق» در اینجا همان شهوات پست حیوانی است.] 


قصد آن مّه کرد اندر خیمه او عقل کو و؟ از خلیفه خوف کو؟ 
پهلوان آاهنگ ملاقات آن کنيزک ماهروی را کرد. در آن حال عقل کجا بود و ترس از 
خلیفه کجا؟! یعنی در آن حال که شهواتِ حیوانی. شخص را مقهور کرده است نه عقل مطرح 
است و نه ترس از کیفر. | آن پهلوان. پهلوان حقیقی نبود زیرا اگر منش پهلوانی داشت در امانت 
خیانت نمی‌کر د.] 


هم ی دش ب بم رصن دج 9 4 و ۱ 
چون زند شهوت در این وادی دهل چیست عقل تو فجل بن‌الفجل 

وقتی که شهوت در بیابان وجودت طبل خود را به صدا دراورد, ای حقیر حقیرزاده 
عقل تو جه کاره است؟ 


صد خلیفا و ۳ ؟ ‌ از 4 پیش ی 7 نز 1 
در لحظه‌ای که شهوت غلبه می‌کند (یک خلیفه که سهل است حتی) صد خلیفه نیز در 


برابر چشم برافروخته از شهوتش, از مس نیز حقیرتر می‌نمایند. 


جون برون انداخت شلوار و نشست در میان پای زن. آن زن‌پرست 
همینکه آن بهلوان شهوانی شلوار خود را دساوود و به کار ا تا ور وسط بای 
آن زن نشست. [اين بیت کل شرط است و جزای شرط در مصراع دوم بیت بعدی آمده 


است. ] 


چون ذکر سوی مقر می‌رفت راست رستخیز و غلغل از لشکر بخاست 
و همان لحظه که الت بهلوان به سوی شرمگاه کنيزک می‌رفت. در میان لشکریان 


۶ . صس ۵ ور سس ی ۳ ۳ و 
۱ فحل بن‌الفحل: فا به هی ترزب ترّب زاده ی (« لام » ند ون تشد بل است و نشد ید ان بت یه صر‌ورت 


وزن شعر است. این تعبیر جنبه تحقیر و تخفیف شان دارد. 
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هنگامه‌ای شد و هیاهوی آنان بلند شد. [فریاد و غوغای آنان همانطور که در ابیات بعدی 
آمده به خاطر حملة شیر ی درنده بود.] 


۳ .« ۶ ۶ ۱ ۳1 : 
بر جهید و کون‌برهنه سوي صف ذوالفقار همجو اتش او به کف 


پهلوان تا سر و صدای لشکریان خود را شنید با عجله شمشیر پرنده و اتشینی به دست 
گرفت و همانطور کون‌برهنه به سوی آنان دوید. 


۲4 ۰ س ۰ ۳ به [ ۰ ۰ ۳ پس ۴ ۰ 
دید شیر نر. سیّه از نیستان بر رده بر قلب لشگر ناگهان 
پهلوان دید که یک شیر سیاه نر از نیزار بیرون امده و ناگهان به قلب لشکر هجوم اورده 
است. [برای ضرورت شعری نیستان (< نیزار) باید «نَیْستان» خوانده شود. از ايین گونه 


قافیه‌سازی‌ها در متنوی فراوان است.] 


تازیان چون دیو در جوش آمده هر طویله و خیمه اندر هم زده 
اسبان تازی (از ترس شیر) همچون دیو به جوش و خروش آمده بودند. بطوریکه هر 
اصطبل و خیمه‌ای را به هم ریختند. [«تازیان» ۳ جمع «تازی» باشد به معنی اسب عربی و 
نژاده است. چنانکه حکیم سبزواری آنرا بدین معنی گرفته است ‏ انقروی «تازیان» را معادل 
«تازان» گر فته و گفته است: آن شیر مانند دیو به خروش ۳۳ و تازان و دوان صفوف لشکریان 
و ستوران را برهم زد. همو جایز دانسته است که «دیو» به «در جوش آمده» مضاف شود". البته 


این وجه صحیح است, لیکن «تازیان» در اینجا معادل تازان و دوان نیست | 


۱. ذوالقار: راک. شرح بیت (۲۳۰۰) دفتر دوم. 

۲ بر زدن: حمله کردن. 

۳ ر.اک. شرح اسرار. ص ۴۰۶. 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی» ج ۳ص ۰۱۱۷۶ 

۵ راک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم. ص ۱۹۴۹. مترجم (آقای لاهوتی) در یادداشت شمارة 
(۲۶۴) گفته است که نیکلسون در ترجمه انگلیسی خود «تازیان» را معادل اسبان تازی اورده است. 
بدانجا رجوع شود. 
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شیر نر گنبد" همی کرد از لغز" در هوا چون موج دریا بیست گز" 


آن شیر نر از کمینگاه بیرون جهید و همچون موح دریا بیست متر در هو پرید. 


پهوان مردانه بود و بی‌حدر پیش شیر امد چو شیر مستِ نر 
ان پهلوان که روحیه‌ای مردانه داشت و بی‌باک بود. مانند شیر نر مست پیش امد با شیر 

مبارزه کرد. 

۰ ۳ و ‌ ۰ ۰ مس ۵ وق مدا؟ ه 

زدبه شمشیر و شٌرش را برشکافت ۳ ۳ 3 توت 


۹ شیری زد و سر شیر را دو نیمه کرد و بلافاصله به سوی خیمه آن کنيزک زیبارو 


دو ید. 
۲ ۱ , : 
چونکه خود را او بدان حوری نمود مردی او همچنان بر پای بود 
در آن لحظه که پهلوان نزد کنيزک زیبارو رسید التش هنوز راست بود. 
۳ 
با چنان شیری به چالش ‏ گشت جفت مردی او مانده بر پای و نخفت 
آن پهلوان گرچه با چنان شیر مهیبی درگیر شده بود. ولی هنوز الت او قائم و ناخفته بود. 
آن بت شیرینلقای ماهرو در عجب درمانده از مردی او 
آن معشوقة زیبارو از قوَُ مردانگی آن پهلوان تعجب کرده بود. 
جفت شد با او به شهوت آن زمان متحد گشتند حالی آن دو جان 


وقتی که کنيزک به نیروی مردانگی آن پهلوان پی‌برد همان لحظه از روی میل و رغبت 
با او 3 و در آن لحظه آن دو جان یکی شدند. 


۱. گنید کردن یا گنبدی کردن: جست و خیز کردن. 

۲ لْ: سوراخ موش دشتی که بسیار پیچاپیچ است, راههای کج و معوح. در اینجا مراد کمینگاه است. 
۳. گز: مقیاسی در طول. امروزه یک گر معادل یک متر است. 

۴ جالش: کشمکش, جدال. 
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ز‌ انصال این دو جان با همدگر می‌رسد از غیبشان جانی دگر 
از پیوند این دو جان با یکدیگر. از جهان غیب جانی دیگر درمی‌رسد. [مراد از 
«دو جان» در اینجا مطلق زن و مرد است نه فقط آن پهلوان و کنیزک. مولانا با اشاره به 
آمیزش زن و مرد و تولّد فرزند می‌خواهد مسألاٌ «نتيجة اعمال» و «تجتّم اعمال» را جا 
بیندازد. جنانکه در ابیات لاحق بیاید.] 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ِ ۰ ۸ و ۰ 
رو نسماید از طریق زادنسی گر نباشد از علوقش رهرسی 


ظاهر می‌شود. [«علوق» معانی بسیاری دارد. اما معنی مناسب ان باردار شدن است. «علوق» 


هر کجا دو کس به مهری یا به کین جمع آید نالفی. زاید یقین 
هر جاکه دو نفر يا از روی محبت و يا از روی دشمنی درامیزند. بدون تردید موجودی 
ثالث بدید ۳ [پس تعامل دوستانه و دشمنانه هردو نتایج خاص خود را دارند. بس در 
این بیت از موالید صوری به موالید معنوی منصرف شده است. یعنی در اینجا آنچه مطمح نظر 
است فقط ولادت نوزاد نیست بل هر نتیجه‌ای است که از عمل انسان پدید می‌اید. خواه عمل 


لیک اندر غیب زاید ان صور جون روی ان سو ببینی در نظر 


اما آن صورت‌ها در جهان غیب زاده می‌شود. هرگاه بدان جهان بروی آن صورت‌ها را 
خواهی دید. [ هر عملی که از آدمی سرزند ولو در مرحلة نیت و خطور قلبی. نتَیجه آن باه 
صورت صفات و ملکات نفسانی در حاق ضمیر او نقش بندد. و اين کتاب نُفسی در نش 
اخروی منشرح شود و هم مسطورات ان به صُوّر مختلف ظهور کند. اینست تجسّم اعمال. 
چنانکه این ابیالحدید در خطبهٌ ۱۵۴ از قول حضرت علی(ع) آورده است: الم یل 
ظامر باطتاًعلن مثاله دا طاب ظاعره طاب بط و ما بت ظاهره خَْت باه . «و بدان 


نک شرح نهح‌البلاغه. ح ٩‏ ص ۱۷۸ 
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که برای هر ظاهری باطنی همانند ان است. اگر ظاهر پاک باشد. باطن نیز پاک باشد. و اگر 
ظاهر پلید باشد باطن نیز پلید باشد.»] 


آن نستایج از قراناتِ تو زاد هین مگرد از هر قرینی زود شاد 
آن نتیجه‌ها تماما معلول مصاحبت‌های توست. زینهار از مصاحبت هر دمسازی زود 
شادمان مشو. [«قرانات» جمع قران یکی از مصادر باب مفاعله است به معنی همدم شدن و 
همنشینی. «قران» اصطلاح نجومی نیز هست. لیکن در اینجا فقط معنی لغوی آن مطمح نظر 


است. 
منظور بیت: با هر قرینی که همدم شدی نباید بلاتحقیق شادمان شوی, ای بسا این 
مقارنت و همنشینی به زیان تو تمام شود. «قرین» در اینجا اعم از اشخاص و اعمال است.] 


منتظر می‌باش آن میقات" را صدق دان الحاق ذرَیّات" را 
منتظر وقت معینی باش که از | ن عمل چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. ملحق کردن 
فرزندان تم وب [در مصراع دوم به ای ۲ سوه ور اقبارت فده ابیت با 
مَوا راهم ذریا هم بایمان الحفنابهم ذ ریَانَهم... «کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان 
در ایمان از آنان بیروی کردند. فرزندانشان را به آنان مسلحق مي‌کنيم...» طبق مفاد این 
ان فرزندان مومن افراد با ایمان در بهشت به آناه ن ملحق می‌شوند. این جیزی است که از 
ظاهر آیه به دست می‌آید و حتی جمعی از مفشران, اطفال صغار را نیز مشمول این حکم 
دانسته‌اند . لیکن مولانا اه ند شریفه اقتباس لفظی کرده و مقصود خود را بیان داشته است. او 
می‌گوید نتایج اعمال همچون «دَرَیَات» به سوی صاحبان آن اعمال بازمی‌گردد. یعنی هر کس 
نتیجه اعمال خود را می‌بیند. پا آنکه صورت عمل محو می‌شود. ولی نتایجی که از آن عمل 
حاصل می‌اید باقی می‌ماند و به عامل آن بازمی‌گردد. چنانکه در بیت (۲۱۵) دفتر اول فرماید: 

این جهان کوه است و فعل ماندا یو سا اند ناف وا دا 


۱ مسقات: : وقت معین برای انجام کاری» وعده‌گاه. مکان معین برای عملی. جمع: مواقیت. 
. ذیّات فر زندان, نسل‌ها. - جمع دز یه. 
۳ ر.ک. مجمع‌البیان, ج ۷ ص ۱۶۶ - ۱۶۵. 
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کز عمل زاییده‌اند و از علل هر یکی را صورت و نطق و طللْ" 

آن فرزندان یعنی نتایج اعمال از اعمال و اسبابی زاده شده‌اند. و هر یک از آن نتایج, 
شکل و سخن و هیاتی دارد. [اين بیت در بیان (( تچسم اعمال» صراحت دارد. در این باب 
رجوع شود به شرح بیت (۲۷۹۱) دفتر سوم. طبق مفاد بیت اخیر نتایج اعمال به صورت 
شخص زنده برای صاحبش تجسّم می‌یابد. در صورتی که فرد. صالح باشد نتایج اعمال او به 
صورت شخص زیبایی متمثل می‌شود و نزد صاحبش می‌رود و با او به ملاطفت رفتار می‌کند. 
ان شخص از جمال او متعجّب می‌شود و می‌گوید: تو کیستی؟! آن خوبرو جواب می‌دهد: من 
تتیجة عمل تو هستم. هم در آنجا قرین تو بودم هم در اینجا. چنانکه صاحب کنزالعمّال" 
روایتی از حضرت ختمی مر تبت(ص) اورده است که هرگاه ممن از قبرش خارج شود اعمال 
او به صورت زیبایی تمتّل یابد. مژمن می‌گوید: ما َنتَ؟! تو کیستی؟! او می‌گوید: آنا عَمَلکَ. 
یعنی من عمل تو هستم.] 


بانگشان درمی‌رسد زان خوش حجال" کای ز ما غافل هلا زوتر تعال" 
فریادشان از آن حجله‌های زیبا یعنی از بپهشت به گوش می‌رسد که می‌گویند: ای کسی 
که از ما غافل و بی‌خبری هرچه زودتر به سوی ما بیا. یعنی نتایج اعمال صالح در بهشت. 
صالحان را به سوی خود می‌خواند. [مراد از «خوش حجال» غرفه‌های بهشت است.] 


۹ ۰ . 3 ۵ ات ّ 
منتظر در غیب جان مرد و رن مُول‌مولت چیست؟ زو تر گام رن 
جان مرد و زن در جهان غیب منتظر توست. چرا اینقدر فس فس می‌کنی؟! هرجه 
زودتر حرکت کن. [اکبر آبادی گوید: مراد از «جان» در اینجا نتیجة اعمال است *] 


۱ طلل: جای بلند. هیکل و جسم هر چیز. در اینجا به احتمال قوی مراد از آن «شخص زنده» است چنانکه 
در شرح بیت فوق آمده است. 

۲. ر. ک. میزانالحکمة ج ۲ ص ۱۳۹ ۲. 

۳. خوش‌حجال: حجله‌های زیبا. 

۴ تعال: ر.اک. شرح بیت (۲۰۰۴) دفتر چهارم. 

ها مول: تا ورگ «مول‌مُول» تأخیر از پی تأخیر. فس فس کردن. در دیوان شمس فرماید: 
بای تومهان در انتظارند سسبکتر رو چپرا در مُول‌مُولی؟ 

۶ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر پنجم. ص ۱۴۸. 
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راه گم کرد او از آن صبح دروغ چون مکس افتاد اندر دیگ دوم 

مولانا در اینجا مجدداً به تقل صورت حکایت بازمی‌گردد: آن پهلوان بوسیلةٌ صبح 
کاذب یعنی بواسطهٌ جاذبه‌های ظاهری کنيزک دچار گمراهی شد و مانند مگس در دیگ دوغ 
افتاد. یعنی حقیرانه گرفتار و زبونِ امیال و شهوات حیوانی‌اش شد. [مراد از «صبح دروغ» 
جاذبه‌های ظاهری و شهوانی آن کنيزک است. توضیح در باب «صبح دروغ» یا «صبح کاذب» 
در شرح بیت (۱۶۹۲) دفتر چهارم امده است. «دوغ» کنایه از امیال و شهوات حیوانی است. 
«در دیگ دوع افتادن» نیز تعبیری است از رسوائی و سقوط معنوی شخص پر اثر پیروی از 
هواهای نفسانی. چنانکه در دیوان کبیر فرماید: «بس زدی تو لاف زفتی» عاقبت در دوغ 
رفتی». «افتادن در دوغ» کنایه از هلاکت نیز هست. زیرا وقتی مگس در دوغ می‌آفتد می‌میرد. 
و اين مرگ در اینجا مرگ روحی و اخلاقی است. یعنی پهلوان با ارتکاب آن فعل قبیح از نظر 
باطنی مُرد.] 


پشیمان شدن آن سرلشگر از جنایت که کرد و سوگند دادن او آن کنيزک را 
که به خلیفه باز نگوید از آنچه رفت 
چند روزی هم بر آن بُد. بعد از آن شد پشیمان او از آن جرم گران 
آن پهلوان چند روزی بر اين منوال سپری کرد. یعنی چند روز نیز از آن کنيزک لذت 
و تمتّع جُست. سپس از آن گناه سنگین پشیمان شد. 


داد سوگندش که ای خورشیدرو با خلیفه زاینچه شد. رمزی مگو 
پهلوان. آن کنيزک را قسم داد که ای کنيزکی زیبا رخسار, مبادا دربارة کاری که میان 
من و تو گذشت چیزی به خلیفه بگویی. 


چنانکه مشهور است.] 
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دید صد جندان که وصفش کرده بود کی بوّد خود دیده مانند شنود؟ 
خلیفه دید که زیبایی و جمال کنيزک صد برابر آنچه بود که برایش وصف کرده بودند. 
«شنیدن کی بُوّد مانند دیدن»؟ [در آغاز این حکایت خواندیم که یکی از سخن‌چینان 
(جاسوسان) از زیبایی کنيزک برای خلیفه خبر آورده بود. اما وقتی خلیفه با کنيزک ملاقات 


وصف. تصویرست بهرٍ چشم هوش صورت. آن چشم دان, نه زآن گوش 
توصیف, تصویری است که به چشم عقل تعلق دارد. یعنی چون توصیف امری 
محسوس نیست و به چشم حسّی درنمی‌آید. چنانکه تصویر را باید متعلق به چشم بدانی نه 
متعلق به گوش. [مولانا طبق شیوة مرضیَةُ خود وقتی حکایتی را نقل می‌کند از هر قسمت 
حکایت به نحو احسن بهره می‌جوید و با آن دقایق و نکاتی را بیان می‌دارد. زبده مقصود او در 
این فصل, رجحان بینش بر دانش و شهود بر استماع است. سالک باید بکوشد که خود را از مر تب 
علم‌الیقین به مرتبه عین‌اليقین و حق‌الیقین ارتقاء بخشد. توضیح این نکته خالی از فایده نیست که 

مراد از «صورت» در مصراع دوم. صورت خیالی نیست بل صورت‌ها و یات محسوس است.] 


کرد مردی از سخندانی سژال حق و باطل چیست ای نیکو مقال ؟ 
تمثیل: مردی از یک سخن‌سنج پرسید: ای خوش گفتار یگو ببینم حق و باطل چیست؟ 


گوش را بکرفت و گفت: این باطل است چشم. حق است و یقینش حاصل است 
آن شخص سخن‌سَنج گوش خود (يا گوش سوال کننده) را گرفت و گفت: اين باطل 
است, و چشم حق است. و معرفت یقینی بوسیله چشم حاصل می‌شود. [مضمون دو بیت آخیر 
در کلام امیرمومنان علی(ع) آمده است. وقتی که آن حضرت فرمود: آما ام یش ین لح 
رالباطل لاریْم اایع. «آگاه باشید که میان حق و باطل فاصله‌ای نیست مگر به انداز چهار 
انگشت.» جمعی از ایشان سال کردند که منظورت از این سخن چیست؟ حضرت چهار 
انگشت خود را به هم چسباند و میان گوش و چشم نهاد و فرمود: آلاطل آن تقول سمغت 


۱ نیکومَقال: خوش‌سخن, سخنور. 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


صفت کردن مرد غتاز و نمودن صورتِ کنیزک... 


می‌فرمایی شنیده‌های آدمی مطلقاً باطل است؟ جواب: نخیر. بلکه شنیدن نسبت به دیدن باطل 
ان ت. ای درستکار اکثر سخنان جنبه نسبی دارد. ی یعنی در سخن احتمال صدق و کذب می‌رود 
و 8 ۳ در کار یست. مولانا در فیه‌ماقیه می‌گوید «سخن سای حقیقت است و فرع ان» 
سر ان تا دی باتک مسا مد و جه بسا سخن. نقاب حفیقت 
گردد. منظور بیت با توجه به اییات بعدی: در شناخت حقیقت دو شیوه وجود دارد: شیوه 
سمعی. و شیوة شهودی. شیوه سمعی مخصوص اهل قیل و قال است. و شیوء شهودی خاص 
عارفان تال مات فا سار هرد زا سارت سس تا متسه کست: ولکیه 
در راه حقیقت. اما همانطور که در بیت (۲۹۲۰) امده سالک باید بکوشد که مسموعات خود را 


به متهودات ارتقاء بخشد, به سختی ‏ دیگر از موزل دانش بگذرو.و به مد ل .یت ذرا ید 


ز آفتاب ار کرد خفاش احتجاب نیست محجوب از خیال آفتاب 
به عنوان مثال. گرچه خاش خود را از ذات افتاب می‌پوشاند. ولی از نقش خیالی 


افتاب در درویش بی نصیب تست . 


خوف. او را خود خیالش می‌دهد آن خیالش سوی ظلمت می‌کشد 
ترس خفاش از افتاب سبب می‌شود که نقش خیالی افتاب در ذهنش مُصوّر گردد. و 
بالااخره همان خیال. او را به تاریکی‌ها می‌کشاند. 


آن خیال نور صمی ترساندش سر شب طلمات می‌چفساندش 


تصوّر نور. خاش را می‌ترساند و او را به شب تاریک می‌جسباند. یعنی سبب می‌شود که 
۱. نهح‌البلاغه (فیض‌الاسلام), خطبهٌ ۰.۱۴۱ فقرة ۳و ۴. 
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شیوه) را به خقاش تشبیه می‌کند. و حقیقت را به «افتاب». گرچه خفاش نمی‌تواند آفتاب را 
مشاهده کند. لیکن خیالی از افتاب دارد. همینطور گرچه اهل قیل و قال نمی‌توانند حقيقت را 
عیاناً شهود کنند. لیکن از طریق الفاظ. سایه خیال‌وشی از حقیقت در ذهن و دلشان مرتسم 


و ات 
از خیال دشمن و تصوير اوست که تو بر جفسیده‌یی بر یار و دوست 


مثال دیگر, سبب ناه بردن تو به یاران و دوستانت خیالاتی است که از دشمن (یا 
دص ات در دهن داری. 


موسیا, کشفت لَم بر که قراشت آن مُحْیّل" تاب تحقیقت نداشت 
ای موسی, ان تجلی الهی که بر تو رسید پرتوهایی بر کوه تابانید. صاحب خیال 
نمی‌تواند آن تجلی را که صاحب کشف و شهود از آن پرخوردار است تحمّل کند. ( «کشف» و 
«تحقیق» هردو کنایه از تجلی الهی است. و مراد از «موسی» در اینجا هر سالکی است که 
کی و تست اب : مصراع اول اشاره است به ای ۲۳ سورء اعراف که 
توضیح آن در شرح بیت (۲۶) دفتر اول امده است. منظور بیت؛ اصحاب قیل و قال نمی‌توانند 
مشهودات روحی و مکاشفات باطنی اهل شهود را بر تابند. زیرا هنوز خام و ناقص‌اند.] 


هین مشو غره. بدانکه قابلی مر خیالش را و. زین ره واصلی 
بهوش باش. از آنرو که از حقیقت خیالی در ذهن داری و با آن خیال به حقیقت واصل 
می‌شوی مغرور مشو. [اين بیت خطاب به اصحاب قیل و قال است. منظور بیت: از طریق علوم 
ظاهری و خیالات سایه‌وشی که از حقیقت در دل داری نمی‌توانی به منزل حقیقت برسی. نیل 


به حقیقت تنها از راه شهود میشر است.] 


۱ لمَع: جمع لْمْعّه به معنی درخشش پر تو. 

۲.محْیّل: خیال‌پردازه صاحب خیال, کسی که خیال می‌کند. اکیرابادی به صیغه مفعول (مخیّل) خوانده 
است به‌معنی «مشهود خیالی» در مقابل «مشهود حفیقی» (ر.ک. شرح مثنوی رلی‌محتد اکبرآبادی, دفتر پنجم. 
ص ۱۴۹) 
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از خیال خَرّب نهراسید کس لاشجاغه قبل حرب. این دان و بس 

۳۳۹ مثال. هیچکس از تصویر خیالی جنگ نمی‌ترسد. فقط این مطلب را بدان که 
پیش از وقوع جنگ. اظهار رشادت مفهومی ندارد. [در اینجا شناخت حقیقت از 2 ۲ 
قال و علوم ظاهری به «خیال حرب». و نفس حقیقت به «حرب» تشبیه شده است تست ان کی که 
در منزل می‌نشیند و از جنگ تصویری خیالی در ذهن می‌پرورد یج هراسی بدو دست 
نمی‌دهد. او و آن مجاهدی که به میان عرص رزم امده احساس و ادراکشان از جنگ یکسا 
ئیست. همینطور ادراک عالم و عارف از حقیقت متفاوت است. مصراع دوم نیز در تبیین همین 
مطلب است. به شرح بیت (۴۰۰۴) دفتر سوم رجوع شود.] 


ِ ۰ ۱ ۰۱ ی ۲ ۰ ۰ ئ‌ ۰ مس 1 

بر خیال حرب. حیز اندر فکر می‌کند چون زستمان صد کر و فر 
حتی ادم‌های مردنما وقتی از جنگ تصویری خیالی در ذهن دارند همچون یلان و 
پهلوانان. خود را دلاور و جنگاور نشان می‌دهند. [«رستم» در اینجا کنایه از پهلوان دلیر است.] 


نقش رستم کان به حمامی بوّد قزن حمله فکر هر خامی بُوّد 
هر ادم خام و ناقصی نیز می‌تواند به تصویر رستم که در حمّام‌ها کشیده شده است 
حمله کند. [در حمام‌های قدیم که به صورت عمومی استفاده می‌شد. قسمتی داشت که 
مشتریان جامه‌های خود را از تن می‌کندند که بدان ((سر بینه )) می‌گفتند. حمّامیان قد یم عادت 
داشتند که دیوار سربینه‌ها را به نقوشی چند نظیر عقاب و شیر و یلان و پهلوانان بیارایند. 


۳ و دص , ۳5 ی 2 1 
اما همینکه آن تصویر خیالی که از راه شنیدن حاصل شده به صورت واقعیت خارجی 


دیده شود مُردنما که هیج. حتی رستم دستان نیز هراسان می‌شود. 


۱ حیز: مُخنْث. مردی که احوال و اطوار زنانه داشته باشد. 
۲. فکُر: جمع فِکرّت به معنی انديشه. 
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۳ ‌ ۵ ‌ ۰ 1 ۲ . 
جهد کن کز گوش در چسمت رود انجه کان باطل بده‌ست. آن حق شود 
پس ای طالب حقیقت بکوش که هرآنچه شنیده‌ای ببینی, و آنچه باطل می‌نمود 
به حفیفت بیوندد. یعنی با تصفیه درون مسموعات حود را درباره حق به مشهودات مبدل 


کن. 


زان سپس گوشت شود همطبع چشم گوهری گردد دو گوش همچو یشم 

زان‌پس گوش تو خصلت و خاصیت چشم را پیدا می‌کند. و ان دو گوش حسی تو که 
مانند سنگ یشم است به جواهر مبدل گردد. [«یشم» یکی از انواع سنگ عقیق است که به 
ر وی ات و ان گاهی در جواهرسازی استفاده می‌شود. در برخی از نسخه‌ها به جای 
یشم, «پشم» ۳ است. لیکن باتوجه به تناسب « گوهر» و «یشم» این ضبط مناسب‌تر است 
زیرا تبدیل «یشم» به گوهر معقول است. ولی تبدیل «پَشم» به گوهر وجهی ندارد. خاصه سخ 
معتبر نیز «یشم» ضبط کرده‌اند. مولانا در بیت فوق و ابیات بعدی این نکتهة دقیق را گفته است 
که هر گاه سالک به مرتبه والای شهود حقیقت رسد هر حسّی از حواس ظاهر می‌تو اند علاوه 
پر انجام وظیفة خود. وظایف سایر حواس را نیز انجام دهد. در آن صورت گوش هم می‌تواند 
بشنود. و هم بپیند. مولانا این بحث را به صورت مبسوط در بیت (۲۴۴۰ - ۲۳۸۴) دفتر چهارم 


اوزده است. ] 


پلکه (با نیل به مرب شهود). هم وجود تو همچون اینه می‌گردد یعنی چنان صفایی 
پیدا می‌کنی که همه حقایق و اسرار عالم در تو منعکس می‌شود و تمام وجود تو چشم و دل 
می‌گر دد. [ مراد از « گوهر سینه» دل باک است ۰ 


گوش در وجود تو خیالی می‌انگیزد که آن خیال تو را به وصال جمال الهی دلالت 


۱ ر.اک. شرح کبیر انقروی» ج ۳ص ۶ و شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی دفتر پنجم. ص 9 
۲ دلاله: زنی که زنان دیگر را بد راه کند. در اینجا به معنی واسطد. 
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بلکه سایه حقیقت است. پس نباید به محفوظات و معلومات ذهنی خود قناعت کنی و خود را 
واصل یله پنداری. بل بر توست که سلوک عملی کنی تا لوح ضمیرت از ناپاکی‌های نفسانی 
زدوده گردد. پس ذهنیّاتی که تو از حقیقت داری واسطه‌ای بیش نیست. ار کوشش کنی 
می‌توانی بوسیله آن دهنیّات به حق برسی و ۷ فلا. مولائا مضمون این بیت و ابیات بعدی را 
در بیت (۸۶۳- ۸۵۸) دفتر دوم آور ون است. لازم است به شرح ابیات مذکور رجوع شود.] 


جهد کن تا اين یال افزون شود تسا دلاله رهسير مسجنون شوه 
بکوش تا این خیال افزایش یابد تا واسطه. طالب حقیقت را (به سوی حقیقت) رهبری 
کند. [جون عاشق بودن «مجنون» شهرت عمومی دارد لدا مولانا طالب حقیقت را بدو تشبیه 
کرده است. شارحی که متوجه این نکته تشبیهی نشده مصراع دوم را چنین معنی کرده است: «تا 
راهنما تو را پیش مجنون رهبری کند». و این سهر سم است.] 


آن خلیفهٌ گول هم یک چند نیز ریش گاوی کرد خوش با آن کنیز 
ان علیه اند ند اي با ان کند ک ,سای به کار اهسفانه پرداخت, ی 
او رابطةٌ شهوانی برقرار کرد. [«ریش گاو» کنایه از احمق و نادان است. در اینجا با یای 
ری نده به معنی حماقت. کوته فکری و خام طمعی. مولانا در این بیت «شهوت‌رانی» را 
با حماقت و کوته فکری یکی دانسته است. از اینرو آنرا با «ريش گاوی» نام برده است.] 


ملک را تو ملک غرب و شرق گیر چون نمی‌ماند. تو آن را برق گیر 
فرض کن سلطنت تو (یا هر کس دیگر) شرق و غرب عالم را بگیرد. ولی چون بقایی 
ندارد. انرا صاعقه‌ای بدان. یعنی ملک و سلطنت هرچند هم که جهانگیر باشد دیری نمی‌پاید 
که مضمحل می‌شود. درست مانند صاعقه و یا هر برق جهنده و خاطفی که در لحظه‌ای 
می‌درخشد و خاموش می‌شود. الحق که طول سلطنت‌های دنیوی کلم بر اژ هو فرب 
است. پس نشاید برای دست یازی بدان این همه جفا رود. : 


مملکت کان می‌نماند جاودان ای دلت خفته تو آن را خواب دان 
ای خُفته‌دل. سلطنتی که بقای حاودان ندارد. ان تخوا تلّی کن. 
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تا چه خواهی کرد آن باد و روت "؟ که بگیرد همجو جلادی گلوت 
چه خواهی کرد آن روزی که عواقب اعمال خودبینانه و غرورآميزت مانند میرغضب 


گلویت را بگیر د؟! 


هم درین عالم. بدانکه مأمنی‌ست از منافق کم شنو کو گفت: نیست 
بدان که در این جهان, محل امنی وجود دارد. سخن منافق را گوش مکن که 
می‌گوید: در این جهان هستی جای امنی وجود ندارد. [مراد از «مأمن», اخرت است» چنانکه 
فصل بعدی موَیّد آن است. افراد کوردل هرچه را که بطور حسّی نبینند انکار می‌کنند در حالی 
که عَدمالرجدان لایر علی عدم الْوجود. «نیافتن دلیل بر نبودن نیست.»] 


حجَتٍِ منکران آخرت, و بیان ضعف آن حجّت, زیرا 
حجَت ایشان بدین بازمی‌گردد که غیر این نمی‌بينيم 
خچتش اینست گوید هر دمی گر بدی چیزی دگر. هم دیدمی 


محسوس نیست و به حواش ما درنمی‌اید پس وجود ندارد! معنی بیت: منکر رستاخیز, دلیلش 
در انکار اینست که اگر جهانی بجر جهان محسوسات بود حتما ان را می‌دیدم. 


گر نبیند کودکی احوال عقل ‏ عاقلی هرگز کند از عقل نقل؟ 


به عنوان متال, اگر طفلی حالات عقل را درنیابد. آیا شخص خردمند (با این بهانه) 


کی عقل پرمی‌دارد؟ مسلما دست برنمی‌دارد. 


ور نبیند عاقلی احوال عشق کم نگردد ماه نیکوفال عشق 
همینطور اگر اهل عقل و نظر به احوال عشق واقف نشوند. از جمال فرخندة عشق 


۱ باد و ُروت: غرور و خودبینی. 
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حخت دتکران اخرت و.. ۱۰۷۷ 


جیزی کاسته نگردد. 


حسن یوسف دید؛ آخوان ندید از دل یعقوب کی شد ناپدید؟ 
تال دیگر, اگر چشم برادران حضرت بوسف(ع). جمال او را ندید. کی آن جمال از 
جستم یعقوب بنهان شد؟ یعنی برادران بوسف. جمال و کمال او را برنتافتند در حالی که یعقوب. 
شیفتة او بود. [منظور بیت: اگر جمعی به اخرت ایمان و اعتقادی نداشته باشند. دلیل نمی‌شود 
که اهل ایمان نیز به اخرت باور نداشته باشند.] 


مر عصا را چشم موسی چوب دید چشم غیبی افعی و اشوب دید 
مثال دیگر, وقتی موسی(ع) با چشم حسی به عصایش نگاه می‌کرد. آنراتنها یک تک 
چوب می‌دید. ولی چشم غیب‌بین حضرت حق آنرا افعی می‌دید و هنگامه‌ساز. [چنانکه در اي 
۲۳ سوره؛ طه وقتی که حق‌تعالی به موسی فرمود جه در دست داری؟ گفت: عصایی که با 
آن برای گوسفندانم برگ درختان را می‌تکانم. حضرت حق بدو فرمود: عصایت را بر زمین 
بیفکن. وقتی افکند. به ماری بزرگ مبدل شد. رجوع شود به شرح بیت (۲۷۸۸) دفتر سوم. 
پس ایمان و ایقان به اخرت نیز نیازمند جشم غیب‌بین است.] 


چشم سّر با چشم سر در جنگ بود غالب آمد چشم سر. حجٌّت نمود 
چشم ظاهربین با چشم باطن‌بین در ستیز شد. و بالاخره چشم باطن‌بین چیره امد و 
دلیل آورد که آن عصا مر حَیْث الباطن, اژدهاست و مرن عَیْثٌ الظاهر. عصا: 


چشم موسی دست خود را دست دید پیش چشم غیب نوری بد پدید 
مثال دیگر. چشم موسی دست خود را دست دید. ولی چشم غیب‌بین خصر تن ی ۱۱ 
به صورت نور دید. [اشاره است به معجزه ید بیضای حضرت موسی(ع) رجوع شود به شرح 
بیت (۲۴۸۶) دفتر اول.] 


اين سخن پایان ندارد در کمال پیش هر محروم یاشد چون خیال 
این شت 7 ار ارام رای باصن رسفا سرا ال در نظر محرومان از 


0۱0 ۰۲9 


)۳٩۳۳( 


)۳۹۳۴( 


)۳۹۳۵( 


)۳۹۳۶( 


)۳۹۳۷( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۵۸ شرح جامع دئنوی معنوی / ۵ 
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)۳۹۴۰( 


)۳۹۳۴۱( 


حق همچون خیال و اوهام بی‌اساس جلوه می‌کند. 


چون حقیقت پیش او فُْج و گلوست کم بیان کن پیش او اسرار دوست 
از آتره که حقفت گر ار او فهوت و یرفن متس سار حقت ری را ور 


حضور چنین کسی بیان نکن. 


پیش مار و گلو باشد خیال جر هر دم نماید جان جمال 
در نظر ما شهوت و خوردن, خیالی بیش نیست, از اینرو جان هر لحظه جمال خود را 
به ما نشان می‌دهد. [پس راه نیل به حقیقت, ترک منزل بطن و تحت‌البطن است.] 


هر که را فرج و گلو آئین و خوست آن کم دینْ ولی دين بهر اوست 

هرکس که خو و خصلتش, شهوت‌رانی و شکمبارگی باشد. آیُ کم دینکم وی دی 
مربوط به اوست. [مصراع دوم اشارت اقتباس گونه‌ای ان یو اف و لکم 
دی ۳ دین. «دین شما برای خودتان باشد و دین من تیز برای می.» در شان نزول سورة 
کافرون آمده است که تنی چند از سران قریش از قبیل عاص بن وائل و ولید بن مغیره و أمَة 
بن خْلف به محمّد(ص) گفتند: بیا یک سال تو بتان ما را پرستش کن و یک سال ما خدای تو را 
پرستش می‌کنيم . یعنی خواستند ان حضرت را به مماشات بکشانند ولی ای فوق با قاطعیت 
خط کفر و ایمان را جدا کرده است. مولانا هم صی‌گوید کسی که شرق در تسهوت‌رانی و 
شکمبارگی است خطش از ما جداست.] 


با چنان انکار کوته کن شخن احمدا کم گوی با کب کهن 


ای احمد(ص) با منکران سخن را کوتاه کن و با کافر پرسابقه سخن مگو. [«انکار» 
مصدر است. لیکن گاه پرای مبالغه مصدر در معنی صفت آید. پس در ایتسا مراد از انکار 


«منکر » است. | 


۱ ر.اک. تفاسیر قرآن کریم ذیل یه مذکور. 
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ادامة صفت کردن مرد غتاز و ندودن صورت کنبرک.. ۱۰۷۹ 
آمدن خلیه نز آ وروی برای جساء 


7 خلیفه کرد رای اجتماع سوی آن زن رفت از بهر جماع ‏ (۳۹۴۲۲) 
ان خافه مد امس رای مارد ان دک رت 


ذکر او کرد و. ذکر بر پای کرد قصد خفت و خیز مهزافزای کرد (۳۹۴۳) 
یاد او افتاد و بدین ترتیب آلت خود را قائم کرد و قصد همبستر شدن با آن کنيزک 
محبوب را کرد. | «مهرافزای» صفت مرکب فاعلی وم در اصل بوده است: «مهرافزاینده» 
یعنی کسی که مهر و محیّت خود را در دل‌ها افزايش می‌دهد. ای ی 
وصف گنای امده و منظور همان ن کنيزک است. گر «مهرافزای» صفتٍ صفتٍ «حفت و حیز» هم 


چون میان پای آن خاتون نشست نس فص اک ره تن تست (۳۹۴۴) 
همینکه خلیفه وسط پای آن زن نشست. قضا و قدر ماع عیش و عشرت او شد. 


۳ ار و هب ۲ ۱ 1 
خشت ر خشت موی ار رفس خفت کیرش. شهو نش کلی رمید ( ۳۲۵ ۳۹) 
ناگهان خلیفه صدای جنبیدن و يا جویدن موشی را شنید و از ترس. التش خوابید و 
شهوتش بکلی از میان رفت. 


وهم. آن کز مار باشد اين صّریر" که همی جنبد به تندی از حعصیر ‏ (۳۹۴۶) 
و و ی و حصی حرکت می‌کندا 
رن کشور وجود انساه رس ارف مرا لطان لغم نی فزه 
الصورة الکاملّة الانسانيّه .) 


۱ . خُشت و خشت: صدای جوبدن موش و مانند آن. خشت خشت هم صحیح است 
۲ صریر: صدا. 
۳ فصو ص‌الحکم (عفیفی), ص ۱۸۱. 
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)۳۹۵۱( 


خنده گرفتن, آن کنيزک را از ضعف شهوت خلیفه. و قوتِ شهوتِ آن امیر 
و فهم کردن خلیفه از خنده کنيزک 


ون تقد از ستاو از تفت امد اندر قهقهه. خند‌ش گرفت 
وقتی که کنیزک ناتوانی خلیفه را دید از تعجب قاه قاه خندید. 


۳۳ ۳0 ر 
یادش امد مردی ان بهلوان که بکشت او شیر و. اندامش جنان 
کنيزک یاد وه مردانگی آن پهلوان افتاد که شیری را کشت ولی آلتش همچنان قائم و 


خنده بر کنيزک غلبه کرد و طولانی شد. هرچه می‌کوشید لبش را ببندد و جلوی 
خنده‌اش را بگیرد نمی‌شد. 


سخت می‌خندید همچون بنگیان غالب آمد خنده بر سود و زیان 
کنيزک مانند ادم‌هاء حشیشی به شدت می‌خندید. و خنده بر سود و زیان آو چیره 
آمده بود. یعنی غلبة خنده باعث شده بود که اختیار خود را بکلی از دست پدهد و به عواقب 
آن نینديشد. [«َنگ» ماده‌ای است شکه آور که از برگ و سرشاخه‌های گلدار شاهدانه 
می‌گیرند. استعمال بنگ باعث پیدایش هیجانات روحی توأم با شادی و خنده مفرط می‌شود. 
خنده آن کنيزک نیز مانند ینگیان, هیجانی بود.| 


هر چه انديشید. خنده می‌فزود همچو بند سیل ناگاهان گشود 
کنيزک به هر چیز که فکر می‌کرد باز خنده‌اش بیشتر می‌شد. درست مانند «سیل‌بندی» 
که ناگهان شکسته شود و سیل بی‌امان جاری گردد. [«کنيزک» برای آنکه جلو خنده‌اش را 
بگیرد سعی می‌کرد به آن چیزی که سبب خنده‌اش بود فکر نکند بلکه حواس خود را به 
چیزهای دیگر معطوف دارد. ولی این تدبیر نیز مفید نیفتاد زیرا خنده همچون سیل خروشان 
می‌تاخت و امان نمی‌داد.] 
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ادامة صفت کردن مرد غقاز و نعودن صورت کنبرک... 


گریه و خنده. غم و شادی دل هر یکی را معدنی دان مستقل 


گر یه و حنده و غم و شادی دل, هر کدام سر چشمه جداگانه‌ای دار ند. 


هر یکی را مخزنی. مفتاح آن ای برادر در کف فتاح دان 
هر یک از دو حالت خنده و گریه در وجود ادمی منبم مستقلی دارد. ای برادر 
کلید آن دو حالت به دست خداوند گشاینده است. [چنانکه در قسمتی از یه ۴۳ سورة نجم 
مرا اه اس اک «و خضداوند است که می‌خنداند و 
می‌گریاند.»] 


هیچ ساکن می‌نشد آن خنده زو پس خلیفه طیْره" گشت و تندخو 
خلاص مطلب خندة کنيزک آرام نگرفت, لذا خلیفه خشمگین و عصبانی شد. 


ید را شمش شیری از غلافش بیرون کشید و گفت: ای خبیث بگو یبینم سبب خنده تو 
جیست؟ 
در دلم زین خنده ظنی اوفتاد راستی گو. عشوه نتوانیم داد 


من نسبت به خنده تو ظنین شده‌ام. زاسیت نکر مرا نمی‌توانی فریب دهی. 


ور خلاف راسستی بغریبی‌ام يا بهانهٌ چرب اری تو به دم 
اگر مرا با دروغ فریب دهی و یا با افسون, بهانة مزورانه بیاوری. [اين بیت کلا شرط 


است و بیت بعدی جزای شرط.] 


من بدانم در دل من روشنی‌ست بایدت گفتن هر آنچه گفتنی‌ست 
. فتّاحم: گشاینده, داور. خکم. از اسماءالله است. 


۲ طیْره: خشم و غضب. 
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است بگو. [اين بیت جزای شرط است. این بیت و چند بیت بعدی گرچه از زبان آن خلیفه 
است. ولی در واقم وصف عارفان روشن‌بین است. چنانکه در حدیث امده است که مژمن با 


در دل شاهان تو ماهی دان سطبر گرچه گه گه شد ز غفلت زیر ابر 
بدان که در قلب شاهان ماه تابان بزرگی هست, اگرچه گاهی به سبب غفلت زير ابر 


نهان می‌شو د. [ مراد از ((رشاه)): عارفان و مراد از ((ماه: روشن‌بینی و قوَهُ بصیر ب الهی است. ] 


یک چراغی هست در دل وقت گشت وقت خشم و حرص آید زیر طشت 
به هنگام گشت و گذار (در جهان هستی) چراغی در دل دارند که به هنگام غضب و 

ازمندی زیر طشت قرار می‌گیرد. [همانطور که وقتی چراغی را زیر طشت بنهند پرتوافشانی 

نمی‌کند. همینطور اگر صاحبدل دچار غضب و حرص شود همان دم چراع قلبش پوشیده و 


محتجچب می‌گردد و از ر وسن‌بیتی ساقط می‌شود. ] 


آن فُراست" این زمان یار من است گر نگویی آنچه حق گفتن است 
آن روشن‌بینی اینک همراه من است. اگر آنچه گفتدش لازم است نگویی. [مصراع دوم 
شرط است و بیت بعدی جزای شرط. رجوع شود به حدیقی که در شرح بیت (۲۶۳۴) دفتر اول 


۳ ‌ ۶ مر ۹ * ۵ م ۰ ۰ ۰ 
من بدین شمشیر برّم گردنت سود نبود خود بهانه کردنت 
پا این شمشیر گردنت را می‌زنم. بهانه تراشیدن هم هیچ سودی ندارد. 


ور بگوئی تا آزادت کنم حق یردان نشکنم شادت کنم 
اگر حرف راست بزنی آزادت می‌کنم. سوگند به خدا تو را شکسته‌حال نکنم. بلکه 
شادمانت کنم. 


. فٌراست: شناخت باطن با نگریستن به ظاهر, هوشیاری, زیرکی. 
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ادامة صفت کردن درد غذاز و نمودن صورت کنبرک... ۰ ۱۰۸۳ 


هفت مصْحّف ان زمان برهم نهاد خورد سوگند و چنین تقریر داد 
خلیفه در آن وقت هفت جلد از کلام‌لله مجید را آورد و روی هم قرار داد و به آنها 


سوگند خورد و قول و قرار خود را بر زیان آورد. 


فاش‌کردن آن کنيزک آن راز را با خلیفه از بیم زخم شمشیر و | کراه خلیفه که: 
راست و سبب این خنده را وگرنه بکشمت 


زن چون عاجز شد. بگفت احوال را مردی آن رستم صد زال را 
کنيزک چون درمانده شد. یعنی از تهدیدهای خلیفه ترسید رای که میان او و 
پهلوان رفته بود و نیز قوّت مردانگي آن یل را که برابر قوَُ مردانگی یلان بسیار بود تعریف کرد. 
[ مراد از «رستم» و «زال» در اینجا مطلق یل و پهلوان است.] 


شرح آن گردک" که اندر راه بود دک به یک با ۱ خافه وآشمود 
۷ حکایت حجلة زفافی که در میان راه برپا شده بود یکی یکی برای خلیفه بازگو 
کرد. 


ماجرای کشتن شیر و آمدن پهلوان به سوی خیمه در حالی که نرینه‌اش مانند شاخ 
کرگدن قائم بود. [هم این ماجراها را مفّلاً تعریف کرد.] 


۰ ض ۰ ۵ ۸ ۲ 4 ۰ ۳۹۹ ِ‌ ت ۵ 
باز این سستی این ناموس کوش کو فرومرد از یکی خش خشت موش 


همچنین ضعف قوَةُ مردانگی خلیفه را که می‌کوشید خود را شخصی با حمیّت و قدرت 
نشان دهد در حالی که از خش‌خش موشی قو؛ُ مردانگی اش فروکش کرد. 


۱ گدک: حَجلهٌ عروس و داماد. 
۲. ناموش کوش: ترکیب وصفی است. به معنی کسی که در ناموس‌داری سعی می‌ورزد. 
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)۳۹۷۲( 


)۳۹۷۳( 


رازها را می‌کند حق آشکار چون بخواهد زست. تخم بد مکار 
مولانا در این قسمت از حکایت به مناسبت افشای راز کنيزک و پهلوان گریزی می‌ز ند 
به فاش شدن اسرار ضمیر توسّط خداوند: حضرت حق اسرار را فاش می‌کند. حال که هر 
یذری خواهد رویید پس هرگز بدر زشتی کشت مکن. [در این بیت و ابیات بعدی با زبانی 
تمثیلی وقوع قیامت و ظهور اسرار درون خلایق بیان شده است. این ابیات با ابیات 
(۱۸۹۲-۱۸۹۵) دفتر اول متقارب‌المضون است.] 


۳ 7 . 7 , 
اب و اپر و اتش و افتاب. اسرار را از زیر خاک بیرون می‌اورند. یعنی باعث رویش 
این بهار نو ز بعد برگ‌ریر ت بسرهاز 3 
2 7 هست پسر‌هان وجود رسمشیر 
این بهار نو که بعد از خزان و موسم برگ‌ریزان فرا می زر سد دلیلی است بر وجود روز 
در بهار آن سرها پیدا شود هر چه خورده‌ست این زمين رسوا شود 


در موسم بهار ان نس ار اشکار می‌شود. و زمین هشرجه را که خورده است برملا 
می‌گردد و رسوا می‌شود. [رجوع شود به ايه ۴۳٩‏ سور روم که توصیح ان در شرح بیت 
(۱۳۶۱) دفتر چهارم امده است.] 


بر دهد آن از دهان و از لبش تا پدید آرد ضمیر و مذهبش 
زمین هرچه را که خورده است از لب و دهانش بیرون می‌زند تا راز درون و اس و 
روشسش اشکار گردد. [اين بیت تَتمَهُ بیت سایق است و اطلاق دهان و لب و ضمیر و مذهب به 
درخت جنبة استعاری دارد. در واقم «انسان» به درخت تشبیه شده است. يس منظور بیت 
اینست: همانطور که درختان خوشیده در فصل بهار سرسبز می‌شوند و قوا و استعدادهای نهفتة 
درونی‌شان منکشف می‌گر دد. سر و صمیر ادمیان نیز در روز رستاخیز بطور کامل ظهور 
می‌کند. یرم تبلی السّراثر.] 
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ادامة صفت کردن مرد غقاز و نمودن صورت کنیزک... ۱۰۸۵ 


۳ , هِ- مه مه ۱ ‌ ۰ م ۵ 
سر پیج شر درجمی و ورس جملگی پیدا شود آن بر سشرّش 
راز ريشة هر درختی و هر أنجه که خورده است؛ تماما بر شر آن درخت ظاهر می‌گر دد. 
|در اییات بعدی بحث نتیجة عمل با زبان تمثیلی بیان می‌شود.| 


هر عمی کز وی تو دل آزرده‌ای از خمار می بود کان خورده‌ای 
هر اندوهی که اینک دل تو را آزار می‌دهد به خاطر خماری شرابی است که قبلا 
نوشیده‌ای. [در اینجا مراد ! ز «می» عمل است. و مراد از «خمار مُی» نتیجه عمل (و به قول 
هندوان «کارما» یا «گرم»). 
مولانا از اینجا تا آخر این فصل پیرامون نتیجة عمل سخن می‌گوید. و این از 
موضوعاتی است که ی ی «محور» طرح شده است. در دیوان شمس 


نیز بدان بسیار پرداخته شده است. از جمله می‌فرماید: 
در لخد مونس شوندت آن صفاتِ با صَفات در تو آویزند ايشان چون بنین و چون بُنات 
خْله‌ها پوشی بسی از پود و تار طاعتت بسط جانت عرصه گردداز برون این جهات 
هین خمش کن تا توانی تخم نیکی کار تو زانکه پیدا شد بهشتِ غذن ز افعال نقات] 


لیک کی دانی که آن رنج خمار از کدامین می برآهد آشکار 


نات ی این سل بان فهد ات که خیعد عما عاا بهسوه عا یاه تاره متا 


من استا کی کقبیدهاع به گوش بی‌گناهی بزند. اين عمل جفاکارانه در نظام هستی 
پل جواب نمی‌ماند. و حتماً به دو صورتِ مستقیم و یا غيرمستقيم نتیجه عمل به ضارب 
یاز می‌گردد. صورت مستقیم آن است که فرد دیگری به او کشیده‌ای بزند. و صورت غیرمستقیم 
آن است که در جریان زندگانیش موانعی پدید اید که هیچ سنخیتی با آن کشیده ناحق نداشته 
باشد. اما غالبا نتایج اعمال به صورت غیرمستقيم به شخص بازمی‌گردد. 

مولانا این مطلب را در بیت (۳۴۵۷- ۳۴۴۴) دفتر سوم به نحو مبسوط‌تری بیان کرده 


۱ خوزش: خورده‌اش, خوراکش. 
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: و ۶ 1 1 1 
این خمار اشکوفهة ان دانه است ان شناسد کاگه و فرزانه است 
کسی می‌داند که این خماری معلول شکوفة فلان دانه است که شخصی آگاه و دانا باشد. 
[خماری و سردرد شرابخوار معلول دانه درحت انگور یا درختی است که از میوه ان شراب 
می‌اندازند. شخص نادان نمی‌تواند فرایند ناراحتی‌ها و گرفتاری‌های خود را تحلیل کند و علل 
و اسباب موجد؛ آنرا بشناسد. ولی فرزانگان راز شرور دنیا می‌شناسند.] 


شاخ و اشکوفه نماند دانه را نطفه کی ماند تن مردانه را؟ 
به عنوان مثال. شاخه و شکوفه درخت هیچ شباهتی به دانة آن درخت ندارد. متال 
دیگر, نطفه کی به جسم ادمی شباهت دارد؟ [پس لازم نیست که مکافات عمل. عين عمل 
باشد. بلکه غالبا از نوع دیگر است.| 


نیست مانندا میولا بااشر دانه کی ماننده آمد با شجر؟ 

در جایی که مادة اوَلیّه هیچ شباهتی با پدیده‌های جهان ندارد. کی ممکن است که دانه 
با درخت شباهت داشته باشد؟ [هیُولاء لفظی است یونانی و اصطلاحی است در میان فلاسفه و 
حکمای پیشین. حکما گفته‌اند که هیُولا عبارت است از مادَه اوّلیة عالم که به احوال و اشکال 
مختلف درمی‌آید. بعضی آن را اب و بعضی آتش, و برخی هوا و عده‌ای نیز خاک دانسته‌اند. 
لیکن ملاصدرا در میان حکما محکم‌ترین نظر را نسبت به هیولا اظهار کرده است. او می‌گوید 
هیولا (یا ماد اولیةٌ جهان) عبارت است از استعداد تغییر و قبول صورت‌های مختلف با حفظ 
وحدت نوعیه و شخصية. البته همانطور که بارها مذکور افتاده مولانا در تحلیل نظام هستی به 
اصطلاحات برساختة فلاسفه و حکما و حتی صوفیه تقیّدی نشان نمی‌دهد» زیرا این قوالب را 
برای بیان حقایق علوی تنگ و حقیر می‌داند. 

از تمثیل‌های پیشین و پسین برمی‌آید که مراد مولانا از هیولا. معنی رسمی و متداول 
فلسفی آن نیست بلکه او می‌گوید درخت از دانه پدید امده است اما هیچ شباهتی میان دانه و 
درخت نیست. بنایراین در اینجا «دانه», همان درخت است به نحو اجمال. و درخت. همان دانه 
است به نحو تفصیل مانند طوماری که گشوده می‌شود و همه الفاظ و نقوش ان منکشف 
می‌گردد. اما منظور پیت فوق که به نحو تمثیل گفته شده است: نباید انتظار داشته باشی که 
سزای عمل همجنس خود عمل باشد. به ابیات پیشین رجوع شود.| 
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ادامة صفت کردن درد غماز و ندودن صورت کنیزک... ‏ ۱۰۸۷ 


نطفه از نان است کی باشد چو نان؟ مردم از نطفه‌ست کی باشد چنان؟ 
مثال دیگر, نطفه از نان پدیده آمده است, ولی کی شبیه نان است؟ ادمیان نیز از 
نطفه پدید آمده‌اند. اما چه شباهتی به نطفه دارند؟ [استفهام‌های فوق و ذیل جنبه انکاری 


دار د.] 


جی از نارست گی مائد به نار از بخارست ابر و نبود چون بخار 
مثال دیگر» جنیان نیز از آتش بدید ده اما جه شباهتی به آتش دارند؟ ابر نیز از 
بخار بدید آمده اما مانند بخار نیست. (اشاره به ایة ۵ سوره رحمن توضیح آن در شرح بیت 
(۱۹۲۷) همین دفتر آمده است. ای ۱۲ سور؛ اعراف نیز قریب همین مضمون را دارد. رجوع 
شود به شرح بیت )۱٩۹۳۵(‏ همین دفتر.] 


از دم جبریل عیسی شد پدید کی به صورت همچو او بُد يا تدید"؟ 
متال دیگر, حضرت عیسی(ع) از دّم و نفخة جبرئیل پدیدار شد. اما عیسی کی نظیر و 
مانند جبرئیل بود؟ [مصراع اول اشاره به مطلبی است که توضیح آن در شرح‌بیت (۳۷۰۰) دفتر 


سوم انا است. ] 


ادم از خاکست کی مائد به خاک؟ هیچ انگوری نمی‌ماند به تاک 
مثال دیگر, آدم نیز از خاک خلق شده اما کی شبیه خاک است؟ چنانکه هیج انگوری 


شپیه درحت انگور نیست. 


کی بُوّد دزدی به شکل پاي دار؟ . کی بُوّد طاعت چو خْلْدٍ پایدار؟ 
مثال دای چه ای بد بای 3 رفتن دارد؟ همینطور طاعت و عبادت جه 
شباهتی به بهشت جاودان دارد؟ یعنی فعل سرقت و دزدی شباهتی به پای چوبه مجازات 
ندارد. چنانکه بهشت با عبادت شباهتی ندارد. |پس با اين تمثیل‌ها دانستی که مجازات عمل 
غالبا همجنس و همسنخ عمل نیست.] 


۱. ندید: همتاء نظیر. جمم: ندّداء. 


0۱063۰0۲9 


)۳۹۸۰( 


)۳۹۸( 


)۳۹۸۰۳( 


)۳۹۸۳( 


)۳۹۸۴( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۲3, 


۸ شرح جادع دثنوی دعنوی /۵ 


۳۹۸۵۱ 


)۳۹۸۶ ( 


)۳۹۸۷ ( 


۳۹۸۱ 


)۳۹۸۹( 


)۳۹۹۰( 


خلاص کلام اينکه هیچ اصلی مانند فرعش نیست. از اینرروست که نمی‌توانی ریش رنج 
و سردرد ر بشناسی. [مراد اینست که غالباً عمل با مکافات عمل مانند نیست. جنانکه در 


ابیات پیشین آمد.] 


ما اين مجازات بدون ریشه و اصل نیست. مگر ممکن است که خدا کسی را دون 
ارتکاب گناه ارو کند؟ 


انجه اصل‌ست و کشند؛ٌ آن شی است گر نمی‌ماند به وی. هم از وی است 
اگرچه آن شیء به اصل خود شباهتی ندارد. ولی آنچه اصل اصل است در واقم جاذب 
آن چیز است. یعنی اصل. علّت مو جده فرع خود است. 


پس بدان رن« بچت نتیجه رای ست افت این صریتئت از شهو نی ست 
پس این نکته را بدان که رنج تو نتيجة لغزش توست. و هر گزندی که پر تو عارض 
می‌شود به کیفر شهوتی است که قبلا" رانده‌ای. 


کر تتاتی آن گنه را ز اعتبار زود زاری کن, طلب کن اغتفار" 
اگر آن گناه را از راه عبرت نمی‌شناسی. یعنی اگر نمی‌دانی که اين کیفر نتيجة آن گناه 


سَجده کن. صد بار می‌گو: ای خدا نیست این غم غیر در خورد و سزا 


صد مرنبه سجده کن و بگو: خداونداء این غم (و ناراحتی) چیزی نیست بجز کیفر 


۱ زلت: لغزش. 
۲ اغتفار: امرزش. 
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ادادة صفت کردن درد غذاز و نمودن صورت کنبرک... ۱۰۸۹ 


ای تو سَبُحان پاک از ظلم و ستم کی دهی بی‌جرم جان را درد و غم؟ 
ای خداوند پاک و منرّه که از ظلم و ستم مبرا هستی بدون ارتکاب گناه کی ممکن است 
که جان آدمی را کیفر دهی؟ 


من صعیّن می‌ندانم جرم را لیک هم جرمی بباید گرّم را 


2 سم 
چون بپوشیدی سبب راز اعتبار دایما آن جرم را پوشیده دار 
خداوندا چون سبب را به خاطر عبرت‌اموزی بنده می‌پوشانی. گناه بنده را نیز همیشه 
پیوشان. 
که جرا اظهار جرم من نود ۷ تا دزدی‌ام ظاهر شود 


زیرا کیفر من عبارت است از افشای گناه من. و قهراً کیفری که به من داده می‌شود 
سرقت (2 جرم) مرا اشکار می‌سازد. [پس خداوندا کیفرم مده تا گناهم آشکار نشود.] 


عزم کردن شاه چون واقف شد بر آن خیانت, که بپوشاند و عفو کند و او را به 

او دهد. و دانست که آن فتنه جزای او بود. و قصد او بود و طلم او بر صاحب 

مزصل که و من أسء یا ود رک لبالمزضاد و ترسیدن که اگر انتقام کشد 
آن انتقام هم بر سر او آید. چنانکه اين ظلم و طمع بر سرش آمد 


شاه با خود آمد. استغفار کرد اد جُرم و ژلّت و اصرار کرد 
پادشاه مصر وقتی که به خود آمد. طلب امرزش کرد و به یاد گناه و لغزش و پافشاری 
خود (در مورد گرفتن کنیزک) افتاد. [در مطلع اين فصل قسمتی از ای ۶ سور؛ فصّلت امده 
است که ترجمه ان اینست: «و هر که بدی کند به خود کرده است.» نیز ای ۱۴ سورة فجر امده 


۱ گزّم: عم و اند وه. 
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۴۰.۰.۱ 


است که ترجمه‌اش اینست: «همانا پروردگارت در کمینگاه است.»] 


گفت با خود آنچه کردم با کسان شد جزای آن به جان من رسان 
با خود گفت: هر کاری که با دیگران کردم کیفرش به من رسید. 


قصد جفت دیگران کردم ز جاه بر من امد آن و افتادم به چاه 
به سبب قدرتِ ناشی از جاه و مقام قصد ناموس دیگران را کردم. همان بل بر سرم آمد 
و به چاه مجازات افتادم. 


من در خانه کسی دیگر زدم او در خضانه مرا زد لاجرم 
من در خانةٌ دیگری را زدم. تاجار ۱ ن پهلوان نیز در خانه مرا زد. یعنی کیفر تعدی خود 
را دیدم. 
هر که با اهل کسان شد فسق‌جو" اهل خود را دان که راد است او 


هر کس که دنبال ناموس دیگران بیفتد. بدان , که دلال ناموس خود شده ! ست. آمناسب 
است با مضمون این خبر: من رن رب به ول بحیطان ذاره . «هر که زنا کند. زنایی به 
سراغش خواهد امد اگرچه با دیوار خانه‌اش باشد.» پس, از مکافات عمل غافل مشو.] 


۰1 ۵ ِ ۰ 1 1 ۰ صع ۸« , 
زانکه مثل ان جزای ان شود جکون جزای سَیبّه مثلش بود 
زیرا که عم زشتی مشابه ان عملی که مرتکب شده کیفر آن می‌شود. یعنی مثلا کسی 
که قصد ناموس دیگران را کند یکی از مجازات‌هایش اینست که همان عمل را دیگران با 
ناموسش می‌کنند. چرا که جزای هر بدی, یدیی مانند آن است. [جنانکه در ای ۴۰ سور 
شوری آسده است: و جزاء سََة سَعَةْ منلها... «و جزای هر بدی, بدی‌ای است همانند 
آن...»] 


۱. فسق جو: تباهی‌خواه. کسی که طالب تاموش دیگری ات 
۲. قوّاد: کی که واسط شهوترانی دیگران است., پاانداز. 
3 احادیث مشوی: ص‌‌ ۱ 
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ادامة صفت کردن درد غقاز و ندودن صورت کنیزک.. ۱۰۹۱ 


چون سبب کردی. کشیدی سوی خویش مثل آن ره پس تو دیّوئی و بیش 

چون تو اسباپ فسق و فجور را فراهم آوردی و قصد زنی کردی که به دیگری تعلق 
داشت لذا نظیر همان فسق و فجور به سراغت آمد. پس نه تنها تو جاکشی بلکه بدتر از آنی. 
|چون در بیت فوق حذف و ایجازی بکار رفته, معنی تحت‌اللفظی آن مبهم از آب درمی‌اید لذا 
حاق مطلب بیان شد. این بیت نیز تأکید دیگری است برمضمون بیت سابق. منظور بیت: هر 
کس قصد ناموس دیگری را کند همان بلا بر سرش می‌آید. و بر حسب باطن چنین کسانی نه 
تنها دئوث‌اند بلکه چند درجه پست‌تر. در روایتی آمده است که: یارس ول‌الله ماالدیُوث؟ قال: 
نی ی مان و هویم . «ای رسول خدا دیّوت کیست؟ فرمود: کسی که زنش زنا می‌کند 


و او بداند.» ] 


غصب کردم از شُه مَوّصل نیز خصب کردند از من او را زود نیز 
من با زور کنيزک شاه مَوصل را گرفتم. دیگری نید آمد و فورا او را از من گرفت. 


او که‌امین من بد و لالای من خاینش کرد آن خیانت‌های من 
آن پهلوان که ندیم و امین من بود. خیانتکاری‌های من او را به فردی خائن تبدیل کرد. 


نیست وقتِ کین‌گزاری و انتقام من به دست خویش کردم کار خام 
اکتون موقع کینه‌توزی و انتقام‌گیری نیست. من با دست خود کاری خام انجام دادم. 


2 ۰ 1 ۳ . م۳ من 
گر کشم کینه بر آن میر و حرّم ان تعدی هم بیاید بر سرّم 
حال اگر از آن فرمانده (پهلوان) و کنيزک انتقام بگیرم, کیفر آن ستم نیز بر سرم خواهد آمد. 


همچنان کین یک بیامد در جرا ازمودم باز نزمایم ور 
همانطور که کیفر عمل زشتم یکبار بر سرم آمد. آنرا یک بار آزمایش کرده‌ام و دیگر 
۱ بحارالانوا ح ۷۹ ص‌ ۱۱۵ 


۲ لالا: لله. مربی اطفال بزرگان و اعیان. در اینجا به معنی ندیم و مصاحب. 
َآ حرّم: اهل و عبال شخص؛ زنان عقدی و صیغه‌ای مر ۵, 
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)۳۰۰۷( 


)۴۰۰۸( 


)۴۰۰۹( 


)۴۰۱۰( 


تخواهم آزمود. [چنانکه گفته‌اند: من جَغْبٍ المْجَْبَ حَلْتْ به الم «هر کس آزموده را 


بیازماید بشیمان شود.»] 


۵ دص ف‌ ۰ ۰ ۱ 
درد شاه موصل گردنم زا شکست: .نی ارودن شاه مورصا مرا ذلیل کرد. دیگر 
نمی‌توانم دیگری ر 0 خاطر سازم. 


داد حق‌مان از مکافات آگهی گفت: ان عدته" به عت به 
حضرت حق ما را از کیفر مطلع کرد و فرمود: اگر به عمل زشت بازگردید. ما نیز به 
کیفر خود باز می‌گردیم. [مصراع دوم اشاره است به ای ۸سورة اسراء که توضیح آن در شرح 
بیت (۲۸۷۲) دفتر سوم امده است. نیز جایز است که به ایة ۱٩‏ سورة انفال اشارت داشته 
باشد. توضیح این ایه نیز در شرح بیت (۴۴۸۶) دفتر سوم اه اپنتشت: کسیر ؟ ضمیر «به» باید به 
صورت اشباع خوانده شود تا قافیه مناسب اید.] 


جون در این موقعیت افزودن بر گناه و تعدّی فایده‌ای ندارد. پس جز صبر و مهربانی 


کار دیگری تیم یی ۵ بمست. 


ربْنااتاظانا. سپو رفت رحمتی کن. ای رحیمی‌هات رَفت" 
پروردگارا ما ستم کردیم. دچار خطا شدیم. رحمی کن که رحمت‌های تو بزرگ است. 
[در مصراع اول قسمتی از ای ۲۳ سورة اعراف آمده است. رجوع شود به شرح بیت (۱۲۵۴) 
دفتر اول.] 


۱. خشت: خستن: زخمی کردن. آزردن. 

. عذتم: تا وش فعل ماضی مخاطب., لکن با حرف شرط «أن» معی مضارع بافته : 
۳ عذنا: (< بازگشتیم) چون جواب شرط است معنی مضارع یافته است. 

ی زفت: بزرگ و سیر 
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ادادة صفت کردن مرد غتاز و نمودن صورت کنیزک.. ۱۰۹۳ 


عفو کردم. تو هم از من عفو کن از گناه نو ز زلاتِ کسهن 
من آن پهلوان و کنيزک را عفو کردم تو نیز گناه جدید و لغزش‌های قدیم مرا عفو کن. 
یعنی هم گناه اخیر مرا ببخش و هم گناهان پیشین‌ام را. 


گفت: اکنون ای کنيزک وا مکو این سخن را که شنیدم من ز تو 
خلیفة مصر پس از گفتن این سخنان گفت: ای کنيزک حرفی را که اکنون از تو شنیدم در 


جایی بازگو مکن. 


با امیرت جُفت خواهم کرد من الله له زین حکایت دم مزن 
من تو را همسر آن پهلوان خواهم کرد. محض رضای خدا اين ماجرا را فاش مکن. 
[دربارة حالت نحوی «الله الله» رجوع شود به شرح بیت (۳۲۳۶) دفتر چهارم.] 


۳ ۰ 3 ت ۰ 
تانخردد او ز زویم شرمسار کو یکی بّد کرد و نیکی صدهزار 
از این ماجرا حرفی نرن تا آن پهلوان از روي من خجلت زده نشود. زیرا او یک بدی 
کرده. و در عوص صدهزار نیکی به جا آورده ات 


بارها من امتحانش کرده‌ام حوب‌تر از نو بدو بسپرده‌ام 
من بارها او ر آزمایش کرده بودم و کنیزکانی زیباتر از تو به او سیرده پودم. 


در امسانت یافتم او را تسمام این قضایی بود هم از کرده‌هام 
او را در اماتتداری کامل و بی‌نقص یافتم. اما اين واقعه قضایی بود که از اعمال زشت 
من پیدا شد. 
ِ ۳ 
پس به خود خواند ان امیر خویش را کشت در خود خشم قهراندیش را 


سپس خلیفه. پهلوان را به حضور خود طلبید و غضب انتقام جویانه خود را فرو خورد. 
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)۴۰۲۳( 


)۴۰۳۴( 


خلیفه برای پهلوان بهانه‌ای جالب تراشید و گفت که من از این کنيزک متنفر شدهام. 
[«نفیر» مصدر است به معنی رمیدن. در اینجا به جهت مبالغه جنبهُ وصفی یافته به معنی رمنده 


و نفرت زده و متنفر امده ۳ 


1 جه ی ۰ ِ ۰ ۰1 ۱ 
زان سبپ کز غیرت و زشک کنیز مادر فرزند دارد صد ازیز 
زیرا که مادر فرزندم (همسرم) از شدت زّشک و حسادت نسبت به کنيزک سخت در 


جوش و خروش است. 


مادر فرزند را یس حتهاست او نه در خورد جنین جور و جفاست 


مادر فرزندم (همسرم) حق زیادی به گردنم دارد. او سزاوار چنین ظلم و ستمی نیست. 


زشک و غیرت می‌برّد. خرن می‌خورد زین کنیزک سخت تلخی صی‌برد 
همسرم حسادت و رشک می‌برد و خون دل می‌خورد. و از دست این کنیزک اوقاتش 


به شدت تلخ است. 


چون کسی را داد خواهم اين کنیز پس تو را اولی‌تر است این ای عزیز 
چون تصمیم دارم که اين کنيزک را به کسی بدهم. ای عزیز من این کنيزک برای تو 
که تو جانبازی نمودی بهر او خوش نباشد دادن ان جز به تو 


زیرا تو به خاطر او فداکاری کردی. پس شایسته نیست که او را به کسی جز تو دهم. 


۲ ۳ و ۲ 
عقد کردش با امیر. او را سیرد کرد خشم و حرص را او خرد و مرد 
خلیفة مصر, کنيزک را به عقد ازدواج پهلوان دراورد و به او سپرد. و خشم و حرص 
. آزیز: به جوش آمدن, غلیان. 


‌ 
خُرد و مرد: چیزهای خُرد و ریز 
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بیان آنکه نحن قَسْننا که.. ۱۰۹۵ 


حود را متلاشی کرد. 
بیان آنکه نحْ سنا که یکی را شهوت و قوّت خران دهد 
و یکی را کیاست و قوّتِ انبیا و فرشتگان دهد 
سر ز هوا تأفتن از مَسووّری‌ست ترک هوا قوّت پیغمبری‌ست 
تسخم‌هایی که شهوتی نبود سر ان جز قسیامتی سبود 


۳۹ بدش سستی ری خران ببوداو را مردی پیغمیران (۲۰۲۵) 
مولانا در این فصل جلیل می‌پردازد به بیان این مطلب که برخی از مردم در شهوت 
حیوانی نیرومندند و بعضی در صفات و ملکات اخلاقی. اگرچه شهوت خران در آن خلیفه کم 
بود. یعنی اگرچه خلیفة مصر از نظر شهوت جنسی ناتوان بود. ولی در عوض مردانگی پیامبران 
را داشت. [در مطلع اين فصل قسمتی از ای ۳۲ سور؛ زخرف آمده است که توضیح آن در 
شرح بیت (۳۰۴۲) دفتر سوم گذشت. دو بیتی که در مطلع این فصل امده اولی از 
مخرن‌الاسرار نظامی است. و دومی از حدیقه‌الحقیقه سنایی.] 


ترک خشم و شهوت و حرص آوری هست مردی و رگ پیغمبری ‏ (۲۰۲۶) 
ترک کردن غضب و شهوت و ازمندی نشانة مردانگی و سرشت پیامبرانه است. [مراد 
از «مردی» در اینجا رجولیّت (و يا زجولیّت) نیست بلکه به معنی فتوّت است. رجوع شود به 
شر ح بیت(۲) همین دفتر.] 


و را ور مرت 
نري خر گو شباش اندر رگش حق همی خوائد الغْ بکلربکش (۲۰۲۷) 


بو خوی او عاری از شهوت خری باشد. یعنی بگو شهوت خری در خوی و سرشت 


۱. ال پزرگ» مهس . 
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مرده‌بی باشم به من حق بنگرد بة از آن زنده که باشد دور و رد 
اگر مُرده‌ای باشم که مورد توجه حق قرار گیرم برایم بهتر است از زنده‌ای که از در ه او 
دور و مطرود باشم. 


مغز مردی این شناس و پوست آن آن برد دوزخ برد اين در جنان" 
بدان که معز مردانگی این است. یعنی جوهر فتوت اینست که از شهوات مبرا باشی. و 
پو سب مردانگی اینست که اسیر شهوات حیوانی باشی. شهوات. آدمی را به دوزخ می‌برد و 
ترک شهوات به بهشت. 


حفّتِ الجتّه مکاره را رسید حفت الثّار از هوا آمد پدید 
بهشت در امور ناخوشایند یوشیده شده است, و دوزخ در خواهش‌های نفسانی. 
[رجوع شود به حدیتی که توضیح آن در شرح بیت (۱۸۳۷) دفتر دوم مات موز پیت 
تا از هواهای نفسانی نگذری و مزة تلخ ریاضت و کف تفس را نچشی به بهشت درنیایی. و 
اسارت در شهوت. ادمی را دوزخی می‌کند.] 


ای آیساز شیر نر دیوکش  .‏ مردي خر کم. فزون مردي هش 
ای آیازی که همچون شیر نری و شیطان نفس امّاره را می‌کشی. ای ایازی 
که شهوت حیوانی در تو اندک است. و مردانگي عقل و هوش در تو فراوان. [مراد از ایاز 
همانطور که در حکایات پیشین امد انسان کامل و ولي محبوب الهی است.] 


آنجه چندین صدر ادراکش نکرد لغب کودک بود پیشت. اینت "مد 
مطلبی را که اشخاص والا درنیافتند برای تو بازيچة کودکانه بود. شگفتا از چنین مرد! 
[لْغْب و لغب به یک معنی است و هردو به معنی بازی» شوخی و کار بی ثمر کردن است. از فعل 


۱. جنان: جمع جَنت به معنی بهشت. 
۲. اینت: مخفف این تو راء درمورد تحسین و تعجب بکار رود. 
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این بدیده لدت امسر مرا جان سپرده بهر امرم در وفا (۴۰۳۳) 
ای کسی که لت فرمان مرا چشیده‌ای و با اظهار وفاداری در اطاعت امرم جان نتار 


کرده‌ای. 
داستان ذوق امر و جاشنیش پشنو اکنون در بیان معنویش ‏ (۴۰۳۴) 
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دادن شاه گوهر رامیان دیوان و مجمع به دسب وزیر, که این چند ارزد 
و مبالغه کردن وزیر در قیمبّ آو و فرمودن شاه آو رکه اکنون این را 


پشکن, وگفتن وزیرکه این راچون بشکنم؟ ال آخرألقصة 





خلاصه داستان 

روزی سلطان محمود غزنوی به دیوان حکومتی رفت در حالی که همه ارکان دولت 
درانجا حضور داشتند. سلطان گوهری گرانبها از جیب خود درأورد و به وزیر گفت: قیمت این 
گوهر چقدر است؟ وزیر گفت: بیش از صد خروار طلا. در این لحظه سلطان بدو گفت: این 
گوهر را بشکن! وزیر که شکستن گوهر را حیف می‌دانست از شکستن آن امتناع کرد. سلطان 
به آن وزیر آفرین گفت و خلعتی بخشید. سپس به فراشباشی گفت: این گوهر را بشکن. او نیز 
به دلیل حیف دانستن ان از اين کار تن زد. و سلطان بدو نیز خلعت بخشید. سلطان بر همین 
منوال هم شخصیت‌های برجستة حکومتی را امتحان کرد. تا آنکه نوبت به ایاز رسید. ایاز 
گفت قیمت این گوهر را نمی‌توانم وصف کنم ولی چون سلطان امر به شکستن ان می‌کند آنرا 
می‌شکنم. در اين لحظه دو قطعه سنگ از استین خود دراورد ان گوهر را رد و متلاشی کرد. 
امیران ایاز را به خاطر این کار نکوهیدند. ولی ایاز گفت: اطاعت از سلطان بالاتر از اين گوهر 
است. سلطان خواست امیران را به خاطر نافرمانی بکشد ولی ایاز پا در میانی کرد. 

دج ۶ 


ما آن حکایتی انست که در مصیت‌نامه عطار آمده است : 


وت 


۱. ر. ک. ماأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۹۳. 
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)۴۰۳۵( 


بود جامی لصل در دستٍ ایاس 
شاه گفتش: بر زمین زن پیش خویش 
شور در خیل و سپاه افتاد از او 
هرکسش می‌گفت: ای شوریده رای 
نو جنین بد تی؟ اخر شرم دار 


شتا از آن کت تیسّم صی‌نمود 


بر زمین زد تا که شد صد باره بیش 
کان همه کس را ناه افتاد از او 
قیمت این کس نداند جز خدای 
عرّتش بردی و افکندیش خوار؟ 


آن یکی گفت: این جهان‌افروزجام 
گفت: فرمان بُردن این شه مرا 


از چه بشکستی چنین خوار ای غلام؟ 
ببرتر از ماهی بود تاه مرا 


توبه سوی جام می‌کردی نگاه لیک من از جان به سوی قول شاه 


۳ 


بنده آن بهتر که بر فرمان رود جام چهیوّد چون سخن در جان رود؟ 
در مقالات شمس نیز این حکایت به صورت مبسوط‌تری امده است. 

این حکایت در بیان ضرورت امتثال امر حق است. در این حعکایت تمثیلی «سلطان» 
کنایه از حضرت حق, و «آیاز» کنایه از عارفی باللّه. و «امیران و حواشی شاه» کنایه از اسیران 
هوی و بندیان نفسانیات. و «جواهر» کنایه از جسم و مقتضیات جسمانی است که فی نفسه 
(بخصوص در نظر نَفس برستان) بسیار گرانقدر است. لیکن در مقایسه با امتثال امر الهی و 
ارتقای روحی پشیزی نیرزد. حضرت حق. بندگان را به شکستن گوهر جسمانی و در نفسانی 
فرا می‌خواند. بندگان مخلص به این دعوت لبیک گویند و با سنگ ریاضت و عبادت آنرا 
می‌شکنند. ولی دنیاپرستان انرا عزیز می‌شمرند و به جای شکستن آن کمر خدمتش می‌بندند. 
خلمت بخشیدن سلطان به آنان. کنایه از اینست که سعی و تلاش دنیاپرستان در نیل به 
متهیا :اور هم به نتیجه‌ای منجر شود دستیایی بدان بهره‌ها دامی است برای اسارت بیشتر 
آنان و حرمان از اذواق و مواجید روحانی. از اینرو عاقلان حقیقی و بندگان روشن‌بین به لذائذ 
وا و ارت نوی اد کی کید تایه اسوال ال بستد. 


۱ ید 8 
لد جرد زد 


جمله ارکان را در آن دیوان بیافت 
روزی سلطان محمود غزنوی شتابان به دیوان رفت و دید که همه دولتمردان در دیوان 


جمع شنتها نک 


شاه روزی جانب دیوان شتافت 
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مد ء. ۱ ۰ .2 ۳ ۰ 
توقری رون کت او مت یر یس نهادش زود در کف وزیر (۴۰۳۶) 
سلطان جواهری درخشان (از جیپ و یا کیسه‌اش) بیر ون آورد و فورا در کف وزیر 
قرار داد. 
۰ م۳ ۰ ۰ سس 
گفت: جون‌ست و جه ارزد این گهر؟ گفت: به‌ارزد ز صد خروار رر (۴۰۳۷) 


جواهر از صد خروار طلا هم بیشتر می‌ارزد. 


گفت: بشکن. گفت: چونش بشکنم؟ نیکخواه مخزن و مالت منم (۲۰۳۸) 
سلطان گفت: آنرا بشکن. وزیر گفت: چگونه بشکنم در حالی که خیرخواه گنجینه و 
روت تو هستم؟ 


« , ۲ ث_ 
جون روا دارم که مثل این گهر که نیاید در بهاء گردد هدر؟ (۴۰۳۹) 
چگونه ممکن است که من شکستن و تلف شدن جواهری را روا بدانم که هیچ قیمتی 
نمی‌توان برای آن تعبین کرد؟ 


گفت شاباش" و بدادش خلعتی گوهر از وی بشتّد آن شاه و فتی (۴۰۳۰) 
سلطان محمود به آن وزیر آفرینی گفت و خلعتی بدو بخشید. سپس آأن سلطان و 
جوانمرد جواهر را از او گرفت. [«فتی» به معنی جوان و جوانمرد است. لیکن در اینجا بنا به 
ضرورت شعری باید ممال شود و بر وزن فعیل خوانده گردد.] 


کرد ابثار 1 شاه جود هر لباس و خله" کو یوسیده بوهد (۴۰۴۱) 


آن سلطان بخشنده همه لباس‌های فاخری که پوشیده بود به وزیر بخشید. 


۸ و بو زو تلاو روشن» درخشان. 
۲. شاباش: افرین, احسنت. زر و سیم و پولی که بر سر عروس و داماد می‌ریزند. یا پولی که به رقاصان 
می د هند. 


ْ. خله: لباس. باس نو سللاح, جامه‌ای که همه بدن را بپوشاند. برد یمانی. 
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)۴۰۳۳( 


)۴۰۳۴۳( 


)۴۰۴۴۳( 


)۴۰۴۵( 


)۴۰۳۶( 


ساعتیشان کرد مشغول شخن ‏ از قضيةٌ تازه و راز کسهن 

سلطان مدّتی اهل مجلس را به گفتگو مشغول کرد و از موضوعات جدید و قدیم برای 
انان صحبت کرد. [شارحی خیال کرده است که میان اين بیت و بیت (۴۰۵۲) تناقض وجود 
دارد. او می‌گوید: «فاصله گذاشتن یک ساعت از پيشنهاد به وزیر تا پيشنهاد به فراش (حاجب 
که در بیت بعدی آمده) برای اين بوده است که آزمایش بطور دقیق انجام بگیرد و این احتمال 
در بین نباشد که فراش تحت تأثیر پاسخ وزیر بود که از شکستن گوهر خودداری کرد. ولی 
جلال‌الدین در چند بیت بعدی این نکته را مغفول گذاشته و می‌گوید: جملگان یک یک به تقلید 
وزیر». گیریم که مشغول داشتن حضار به همان دلیلی باشد که شارح محترم می‌گوید. اما وقتی 
حضار دیدند که سلطان به کسی که شکستن گوهر را حیف دانست ان همه خلعت بخشید. 
طبیعی است که برای مطامع دنیوی هم که شده همان جواب را می‌دهند. به هر حال لازم است 
که یک بار دیگر ابیات مذکور مرور شود تا عدم تناقض معلوم گردد.] 


بعد از آن دادش به دست حاجبی که چه ارزد اين به پیش طالبی؟ 
سپس سلطان, جواهر را به دست یکی از نگهپانان خود داد و گفت: این جواهر از نظر 


گفت: ارزد اين به نیمه مملکت کش نکهدارا خدا از مَهُلکت 
نگهبان گفت: به انداز؛ نصف مملکت می‌ارزد. خداوند انز از نابودی حفظ کناد. 


گفت: بشکن. گفت: ای خورشیدتیغ یس دریغست این شکستن راء دریغ 
سلطان گفت: این جواهر را بشکن. نگهبان گفت: ای کسی که شمشیرت می‌درخشد. 
یعنی ای شاه مقتدر و غالب. یا ای کسی که مانند تیغ خورشید درخشان و جهان گستری. بسیار 


.. . ۳۹ ِ ۱ ۳2 
قیمتش بگذار. بین تاب و لمَم که شده‌ست این نور روز او را نب 


از قیمتش صرف‌نظر کن درخشندگی و جلوه‌اش را ببین که روز, تحت‌الشعاع ان قرار 


گرفته است. 
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دادن شاه گوهر را دیان دبوان و.. ۱۱۰۳ 


دست کی جنبد مرا در کسر" او؟ که خزینه شاه را باشم عدو 
دست من چگونه ممکن است که برای شکستن آن حرکت کند که در آن صورت دشمن 
9( شاء باشم؟ [مصراع دوم را مانند مصراع اول می‌توان استفهام انکاری خواند. و 
این در صورتی است که «که» را «کی» بخوانيم. یعنی کی ممکن است که من دشمن گنجينه شاه 


باشم؟] 


و ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ 
شاه خلعت داد. ادرارش فزود پس دهان در مدح عقل او گشود 
سلطان به او نیز خلعت بخشید و بر مستمرّی‌اش افزود و سپس زبان به مدح و ستایش 


عقل و هوشمندی او گشود. 


۳ ‌ "ی 
بعد یک ساعت به دست مير داد" در را آن امتحان‌ کن" باز داد 
سپس مد تی بعد. شاه ارسا بت آن جواهر را به دست قاضی القَضاء داد. 
م۳ ۲ ۶ اه 8 ۵ 
او همین کُفت و همه میران همین هر یکی را خلعتی داد او مین 


جامگی هاشان همی انزود شا: آن خسیسان را بیُرد از ره به جاه 
سلطان محمود مستمری انان را افرایش داد و آن فرومایگان را از راه به بیراهه 
برد و در جاه انداخت. [منظور از انداختن انان در جاه اینست که سلطان محمود ظاهراً آنان را 


مورد احسان و تشویق خود قرار داد و به اموال دنیوی مفتون کرد تا راز مساله را درنیابند.] 


۱. کشر: شکستن. 

۲ ادرار: مستمرّی, مقزری. 

۳ هیر داد: مخفف «أمیر داد», ترکیب اضافی است به معنی رئیس عدلیه, قاضی‌القضاه. 
۴ امتحان کن: صفت فاعلی مرکب مرخم. به معنی امتحان‌کننده. 

۵ تمین: گرانبهاء قیمتی. 

۶ جامگی: مستمرّی, مقرّری خادمان و سریازان. 
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)۴۰۵۰( 
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)۴۰۵۳۲( 


)۴۰۵۳( 


)۴۰۵۴( 


)۴۰۵۵ ( 


این چنین گفتند بِنْجّه شصت امیر جمله یک یک هم به تقلید وزیر 


اگرجه تقلید. ستون جهان است. ولی هر مقلدی بر اثر امتحان رسوا می‌شود. [(اساس 
زندگی مردم تقلید است. کمتر کسی پیدا می‌شود که برای زندگی خود دلیل معقول داشته باشد.] 


رسیدن گوهر از دست به دست آخر دور به ایاز: و کیاستِ ایاز و مقلد ناشدن 
ایشان را و مغرور ناشدن او به گال " و مال دادن شاه و خلعت‌ها و جامگی‌ها 
افزون کردن و ماج عقل مخطنان کردن. که نشاید ملد را مسلمان داشتن 
مسلمان باشد اما نادر باشد که مقلد ثبات کند بر آن اعتقاد» و مقلد ازین امتحان‌ها 
به سلامت بیرون آید که ثباتِ بینایان ندارد. 1 من عَصَعه له زیر حق یکی 
است و آن را ضدّ بسیار غلط افگن و مشابه حق. مقلد جون آن ضد را نشناسد 
از آن‌ژو حق را نشناخته باشد. اما حق با آن ناشناخت او چو او رابه عنایت نگاه 
دارد. آن ناشناخت. او را زیان ندارد 
ای آیاز اکنون نگوئی کین هر چند می‌ارزد بدین تاب و هنر 


سلطان محمود کُفت: ای ایاز اکنون نمی یی که این جواهر با این همه جلوه و زیبایی 


حقدر می‌ارزد؟ 


۳ ۰ ۰ ً#ّ ۲ 2 م7 ۳ 
کُفت: افزون ز انچه تانم کُفت من گفت: اکنون زود خردش در شکن 
ایاژ گفت: ارزش آن فراتر از آن است که من بتوانم بگویم. سلطان گفت: همین الان آن 


۱. گال: فریب, بازی دادن. 
۲. ترجمه عبارت عربی: مگر کسی که خدا او را (از لغزش) مصون دارد. 
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سنگ‌ها در آستین بودش. شتاب خرد کردش, پیش او بود آن صواب 
ایاز که از قبل سنگ‌هایی در آستین آماده کرده بود. فورا آن جواهر را جرد کرد. زیرا 
به نظر او این کاری صحیح بود. ادر برضی از نسخه‌ها از جمله نسخة قونیه بعد از بیت فوق. 
بت هآ 
ز اتسفاق طالم بسا دولتش دست داد آن لحظه نادر حکمتش 
یعنی «از قضا طالع فرخنده‌اش با او همراه شد و در آن لحظه حکمتی نادر به قلبشس خطور 
کرد». پس ایاز قبلاً بفراست دریافته بود که با چنین امری مواجه خواهد شد. بس سنگ‌ها را 


مهیّا کرده بود.] 


يا به خواب این دیده بود آن پر صفا کرده بود اندر بغل دو سنگ را 
یا ممکن است که ای رد باضفا هسب تفای درون ای ماهر را در وزیای شوه 
دیده بود. لذا دو قطعه سنگ در بغل داشت 


همچو یوسف که درون قعر چاه کشف شد پایان کارش از اله 
مانند حضرت بوسف(ع) که در تهچاه از طرف خداوندفرجام کارش برای او علوم شد 
اختانکه فر اند ۱۵ سور پوسفت. امه انست: لا دمبوا به رز اجمغوا آن یجعلوه د صی 
یاب اجب و ریا الیه تم بافرهم هذا و هم لایشمژون. «آنگاه که (برادران یوسف) 
او را با خود بُردند و همسخن شدند که در تگي چاهش افکنند بدو وحی کردیم که انان را از 
این کارشان خبر خواهی دادن. در حالی که ندانند.» برادران یوسف که می‌خواستند او را دلیل 


سازند خداوند در فعر جاه بدو خبر داد که از جاه به جاه خواهی رسید.] 


هر که را فتح و ظفر" پیغام داد 
هر کس که از جانب خداوند پیغام فتح و پیروزی بدو رسید در نظر او به مراد رسیدن و 


پیش او یک شد مراد و بی‌مراد 


نرسیدن یکسان است. یعنی وقتی که سالک به فتوحات ربانی رسد برایش کامروایی و ناکامی 
دنیوی فرقی ندارد. حنانکه گفته‌اند عارفان حقیقی. خاک و طلا در نظرشان یکی است. 


۱ ظفر : بیروزی, کامروایی 
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هر که پایندان وی شد وصل یار او چه ترسد از شکست و کارزار؟ 
کسی که وصال حضرت معشوق. کفیل و ضامن او باشد چنین کسی چه ترسی از 
شکست و کارزار دارد؟ [«پایندان» به معنی ضامن و کفیل است. برخی از اهل لغت «بابندان» 
را نیز به همین معنی گرفته و حتی بر «پایندان» ارجح شمرده‌اند. نیکلسون در شرح خود 


«بایندان» اورده است.] 


جون یقین گشتش که خواهد کرد مات فوت اسپ و پیل هستش تهات" 
چنانکه مثلاً اگر یک شطرنج‌باز یقین داشته باشد که حریف خود را مات خواهد کرد. از 
دست دادن مَهره اسب و فیل برایش اهمیتی ندارد. 


گر برد اسپش هرآنکه است‌جُوست اسب رَرٌ گو. نه که پیش آهنگ اوست؟ 

اگر کسی که خواهان گرفتن مه اسب اوست (باید به او بگویی که به خواهان اسب) 
بگو که ببر. مگر نه اینست که او (شطرنج‌باز غالب در این بازی) پیشاهنگ است؟ [اين بیت از 
حیت عون که نا سک با ر ایک در انجا گفته شد که اگر شطرنج‌یاز یقین کند که 
حریف را شکست خواهد داد از دست دادن جند مهره نظیر اسب و فیل برایش اهمیتی ندارد. 
حال در اینجا می‌گوید اگر حریف مهرهُ اسب تو را بزند باکی نداشته باش به او بو اسب را بزن 
زیرا من در این بازی غالب و پیشتازم. [«پیش اهنگ» ترجمة «سایق» است. و «سابق» از 
تعابیری است که قرآن کریم در وصف اهل‌اللّه بکار برده است. چنانکه ی ۱۰ و ۱۱ سور: 
واقعه بدان ناطق است.رجوع شود به شرح بیت (۳۲۷۳۹) همین دفتر. اما منظور این تمنیل: 
عارف‌بالله برای نیل به مقصود به علل و اسباب صوری توجه ندارد چه او از اسباب. گسسته و 


نس با اسب چه قوم و خويشی دار سم دود که علازه آدی به اسب یز 


ات که یادن سنی, تا تیگ راهها را درنوردد و به سر منزل مقصود برسد. [اين بیت در نقد 


۱ ترهات: سخنان یاوه و بی‌ارزش جمع توهه. در اینجا به معنی بی‌ارزش و بی‌آهمیّت است 
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دادن شاه, گوهر را فیان دیوان و.. ‏ ۱۱۰۷ 


هرگونه صورت‌پرستی و قشری‌گری است. «اسب» کنایه از صورت و قالب. و «مرد» کنایه از 
سالک الی اللّه است. منظور بیت: سالک در سلوک خود باید از صورت‌گرایی و قشری‌گری 


بهر صورت‌ها کش چندین حیر! بی‌داع" صورتی. معنی بگیر 
به خاطر صورت گرایی اینقدر زحمت و آزردگی سمل مکن. بلکه بدون درد و رسج 
صورت‌گرایی. معی را بگیر. [خود را به سنگلاخ تعصّبات کور و خانمان‌برانداز میفکن. بلکه 
از صورت‌پرستی و تشری‌گری رها شو تا حقیقت را خارج از این قیل و قال‌ها و جنگ هفتاد و 
دو ملت مشاهده کنی.] 


هست زاهد را غم پایان کار تا چه باشد حال او روز شمار؟ 

ید جر ی انیت که جر رو ساب قروز یبا )وف قببانی وا خیم گرا 
[«روز شمار» تر مه «یَومالحساب» ۳ فرانی قنافت است: 

مولانا در این بیب و پمج بیت بعدی ضمن مقایسه‌ای اجمالی میان زاهد و عارف 
می‌گو ید که زاهد نسبت به سرنوشت خود در قيامت هماره در حزن و بیم است. ولی عارف از 
عاقبتِ خود محزون و بیمناک یست. زیرا او به ساب حبٍ ازلی و لطف لم‌یزلی واقف است. و 
یقین دارد که چون ابتدای جهان با حب الهی صورت بسته. انتهای جهان نیز با حب الهی ختم 
می‌شود. چنانکه قرآن می‌فرماید: کفا بدأکم تعُودون. «همان‌گونه که افریدتان باز خواهید 
گشت.» پس اغاز. لطف و خْبٍّ است و انجام نیز لطف و حب. مولانا می‌گوید عارف قبل از 
آنکه به کمال رسد میان خوف و رجا متردد است. لیکن وفتی به کمال رسد خوف می‌رود و 
رجا یکه تاز می‌شود.] 


لیکن عارفان از همان اول هوشیار شده‌اند و از اندوه و نگرانی احوال قیامت 


س 


. صداع: سر دز د. 
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)۴۰۶۶۷ ( 


)۴۰۶۸( 


)۴۰۶۹( 


)۴۰۷۰( 


)۴۰۱۷/۱( 


اسوده‌خاطر گشته‌اند. 
پو د عارف را همین خوف و رجا سابقه‌دانیش. حورد آن شر دو ر 


عارف نیز ابتدا دچار همین بیم و امید رایج بود. لیکن ا گاهی او از سابقه خلقت (و یا 
اطفب الهی) هر دو بدیده روانی بمم و امید ر از متا برد. [برای توصیح «سابقه‌دانی عارف» 


رجو ‏ شود به بیت (۱۷۳) به بعد در دفتر دوم و توضیحاتش.] 


دید. کو سایق زراعت کرد ماش او همی داند چه خواهد بود چاش" 
زیرا عارف د ید ه است که در گذشته ماش کاشته ۱ پسن او می‌داند که در عاقیت جه 
رم رم 
محصولی برداشت خواهد کرد. [آلدنیا مرْرَعهٌ لَاخرّة. رجوع شود به بیت (۱۷۰- ۱۶۹) دفتر 


دوم.] 


عارف است و باز رست از خوف و بیم های هو را کرد تیغ حق دو نیم 
او عارف است و از بیم و هراس زاهدانه رها شده است. و تیغ معرفت الهی هیاهوی 
ناشی از خوف و هراس را از هم دریده است. یعنی چون به ساب فیض ازلی و لطف لم یر 


واقف است از خوف زاهدانه فارع ۲ 


بود او را بیم و اومید از خدا خوف فانی شد. عیان گشت آن رجا 
عارف نیز ابتدا نسبت به خدا بیم و امید داشت. اما بعدا بیم محو شد و امید ایان: 
| عارف نیز قبل از به کمال رسیدن میان بیم و امید متردد بود. و جون به کمال رسید خود را در 
لطف الهی یافت و احساس کرد که به محل امنی رسیده است این بود که با عنایات حیات‌انگیز 


چون شکست او گوهر خاص آن زمان زان امیران خاست صد بانگ و فغان 
مولانا پس از ایراد نکاتی حند مها نقل سکایت بازمی گر دد و می‌فرماید: همینکه 


. چاش: محصول. 
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ایاز آن گوهر ممتاز را شکست. فوراً داد و فریاد امیران سلطان بلند شد. یعنی گفتند چرا 


1 


این دیگر چه گستاخی و جسارتی است که از ایاز سر زد؟! به خدا قسم هر کس این 
جواهر درخشان را بشکند کافر است. 


و آن جماعت جمله از جهل و غما" درشکسته در امر شرا (۴۰۷۳) 
و آن گروه یعنی امیران از روی جهل و کوردلی مروار ید فرمان شاه را کته بو دی 
[بی انکه بدانند.] 
قیمتی گوهر نتیجه مهر و ود" بر چنان خاطر جرا بو شید ه شد؟ ( ۰۱۷۴ ۴) 


جرا آن جواهر گرانبهایی که نتیجهُ عشق و دوستی سلطان بود بر اذهان انا وت 


تشنیع زدن آمرا بر آیاز که چرا شکستن؟ و جواب دادن ایاز ایشان را 
گفت اباز: ای مهتران نامور امر شه بهتر به قیمت یاگهر ‏ (۴۰۷۵) 
ایاز گفت: ای امیران نامدار ایا فرمان شاه گرانبهاتر است يا جواهر؟ 


امر سلطان به بود بیش شما يا که این نیکو کهر؟ بهر خدا (۴۰۷۶) 
مخ رضای دا یک ند ابا به نظر شتا آمر شاه‌نهتر است یا این جراهر؟ 


۱. عما: کوری, مخثف عماه. 
۲ ود دوستی. 
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 )۴۰۷۷(‏ ای نظرتان بر گهر بر شاه ته قبله‌تان غول‌ست و جاد؛ راه ته 
ای کسانی که به جواهر توجه دارید و به شاه توجه ندارید. قبلة شما غول راهزن است 
نه راه حقیقی. [زیرا امر سلطان را فدای جیز دیگر کردید. مولانا در اين ابیات صورت‌گرایی را 
نقد می‌کند. مراد از «قبله» محل توجه است. یعنی محل توجه شما شاهراه عشق حقیقی نیست. 
توضیح «غول» در شرح بیت (۲۴۵۵) دفتر اول و بیت (۶۴۳) و (۲۱۴-۲۱۷) دفتر سوم ۳ 


ات :۲ 


(۴۰۷۸) من ز شه بر می‌نگردانم نظر من چو مشرک رودی نارم با حجر 
من جسم از سلطان برنمی دارم و مانند مشرکان به سنگ روی نمی آورم. 


۳۰ ‌ 
(۴۰۱۷۹) بیگهّر جانی که رنگین سنگ را برگزیند. پس نهد شاه مرا 
جانی که سنگ رنگارنگ را بگیرد و امر سلطان را فرو نهد اصالتی ندارد. (کسی که به 
ظواهر دئیوی توجه کند و حقیقت را ترک گوید فاقد اصالت است.] 


۳ ۳ - 5 ۳ 
(۴۰۸۰) پشت سوی لعبت گلرنگ کن عقل در رنگ ‌آورنده نگ" کسن 
به بت رنگین پشت کن. یعنی به دنیا که همچون بت رنگین است بی‌توجه باش. و عقل 


وت 


( الا در وه و ترس که انش اندز نو و انتدر زین 
داخل جوی آب شو و کوزه را بر سنگ بزن و بشکن. و رنگ و بو را به اتش بکش. 
یعنی به جویبار عرفان و ايقان درای و سبوی جسم را با سنگ ریاضت و عبادت بشکن و 
اوصاف نفسانی را محو کن و ظواهر دنیوی را در آتش عشق الهی هی را [ رت و نوا دوز 
مثنوی کنایه از ظواهر دنیوی است.] 


۱. لفبّت: بیکر: تمتال عروسک. 
۲ دنگ: احمق. ابله. 
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فرنه‌یی در راه دین از ره‌زنان زک و نو رت مانند زنان 
اگر در راه دین و ایمان حجرو راهزنان نیستی. مانند زنان. رنگ و بو را پرستش مکن. 
[اگر جزو گمراه‌کنندگان نیستی بر ظواهر دنیوی مقتون مشو.] 


سر فرو انداختند آن مهتران عذرجویان گشته زان نسیان به جان 
آن امیران (از خجالت) سرشان را به زير انداختند و به خاطر فراموشی و غفلتی که از 


ایشان سر زده بود پوزش طلبیدند. 


از دل هر یک دو صد اه آن زمان همجو دودی می‌شدی 0 اسان 
همان وقت از درون دل هر یک از آنان صدها اه و حسرت مانند دودی به اسمان بلند 
می ند . 
۳ ت‌ ۳ م‌ ۳ 
کرد اشارت شه به جلاد کهن که ز صدرم اين خسان را دور کن 


سلطان محمود به مير غضب کهنه کار خود اشاره کرد که اين فرومایگان را از صدر 
مجلسم دور کن. [منظور بیت: حضرت حق در روز قیامت به فرشتگان می که ند نانی را که 
مفتون دنیا شدند و فرمانم را فرو نهادند از مقام قرب من دور کنید.] 


اين خسان چه لایق صدر من‌اند؟ کز پی سنگ امر مارا بشک‌نند 
این فرومایگان که به خاطر سنگی فرمانم را نقض می‌کنند چه لیاقتی برای صدرنشینی 
در مجلس مرا دارند؟ (دنیاطلبان که به خاطر حطام دنیوی فرمان خدا را در پاکی و تهذیب 
نفس اطاعت نمی‌کنند لیاقت حضور در مقام قرب را ندارند.] 


ام ما پیش چنین اهل فساد هر رنگین‌سنگ شد خوار و کساد 
فرمان ما در نزد این تباهکاران به خاطر سنگی رنگین. خوار و بی‌روثق شد. یعنی اهل 


۱ خسان: فرومایگان. 
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)۴۰۸۸( 


)۴۰۸۹( 


)۴۰۹۰( 


قصد شاه به کشتن آمرا 
و شفاعت کردن آیاز پیش تخت ساطان که افو آلی" 


پس آیاز مهرافزا بر جهید پیش تخت آن ال سلطان دوید 
پس ایاز مهربان و محبوب از جا پرید و به طرف تخت 1 پادشاه 9 رفت. [در این 
بیت و ابیات بعدی که به زبان تمثیلی بیان شده است. ایاز آن بند؛ُ مقربی است که به مقام 
محبوبیت حق رسیده و درپیشگاه حضرت‌جبّار به شفاعت عاصیان و مجرمان می‌پردازد. بحث 
متاعت در شرح بیت (۱۷۸۴) دفتر سوم امده است. این ابیات کرجه ظاهراً از زبان ایاز به 


سلطان محمود است. لیکن در واقع از زبان انسان کامل به حضرت حق است.] 


سجده‌یی کرد و گلوی خود گرفت کای قبادی کز تو چرخ آرد شکفت 
ایاز در برابر سلطان محمود سجده‌ای کرد و گلوی خود را گرفت و گفت: ای پادشاهی 
که آسمان از عظمت تو حیران است. [«گلو گرفتن» در اینجا جنبة کنایی دارد. معنی مشهورٍ آن 
«آهنگ خفه کردن و انتقام گرفتن است» ولی این معنی در اینجا مناسبتی ندارد. از قرينة مقامي 
اییات برمی‌اید که «گلو گرفتن» دلالت بر التماس و تضرّع دارد. و بیش از این چیزی بر ما 
عشف: بشتآد: «قباد» نام پدر و بسر انوشیروان بوده است. در متنوی «قباد» و «کیقباد» مطلق 
یادشاه است.] 


ای همایی" که همایان فرخی از تو دارند و. سَخاوت هر سخی" 
ای همایی که همه هماها سعادت را و همه سخاوتمندان. سخاوت را از تو اخذ کرده‌اند. 
[«هما» مظهر فه و اقبال است. در ان اپیات مراد از «شاه». حضرت حق است که کمال محض 
و محض کمال است. و عرفای باکمال از تجلیات او لمحه‌ای برخوردار شده‌اند و بدان مقام 
شامخ رسیده‌اند. ] 


۱ یعنی عفو سزاوارتر است. 
۲. هما: ر.دکی. شرح بیت (۱۶۴۳) همین دفتر. 
۳ سَخی: بخشنده. سخاوتمند. 
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ای کریمی که گنم‌هاي جهان محو گردد پیش ایثارت نهان ‏ (۲۰۹۱) 


ای بخشنده‌ای که ب< بخشش‌های جهان در برابر عطای تو محو و فانی می‌شود. 
ای لطیفی که گل شرخت بدید از خحالت پیرهن را بر درید (۴۰۹۲) 


ای لطیفی که وقتی کل سرخ. لطافت تو را دید از شدت شرم پیراهن چاک کرد. (از بس 
که تو لطیفی.] 


از غفوری تو غفران, چشم‌سیر وبهان بر شیر از عفو تو چیر ‏ (۴۰۹۳) 
از امرزگاری نو آمرزش نیز چشم و دلش سیر شده است. و حتی روباهان به مدد عفو 
تو بر شیر غالب آمده‌اند. (بیانی است از غفران بیکران الهی. جایز است طبق قاعد؛ حذف 
مضاف. مراد از «غفران» را اهل غفران فرض کنیم. یعنی آمرزش‌خواهان از مغفرت تو اشباع 
شده‌اند. بس که تو غفار و امرزگاری. منظور مصراع دوم اینست: گستاخ شدن عصیان بر 
اولیای تو به سبب عفو بیکران توست. یعنی روبه‌ صفتان چون به عفو تو طمم دارند در برابر 
شیران بيشهٌ توحید و تقوی گستاخی می‌کنند.] 


جز که عفو تو که را دارد سند؟ هر که با امر تو بی‌باکی کند (۴۰۹۴) 


هر کس در برابر فرمان تو سرپیجی کند. بجز عفو تو چه تکیه گاهی دارد؟ 


غفلت و گستاخی این مٌجرمان از وفور عفو توست ای عفولان" ۰ (۲۰۹۵) 
ای جایگاه عفو و گذشت. بی‌خبری و جسارت این کُنه‌کاران از کثرت عفو 
توست. 
دای ما غعفلت ز گستاخی دمد که برد تعظیم از دیده رد" (۴۰۹۶) 


فلت , د يشه از ؟ ی ی و پم ۳ ی 


یعنی کسی که قدر حضرت معبود را بداند و نسبت به ار حرمت قائل شودجد جشم دلش از 


۱ عَفوّلان: محل عفو و بخشش. عفو + لان, بسوندی که دلالت بر مکان دارد. 
۲ رَمد: درد جشم. 
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)۴۰۹۷( 


)۴۰۹۸( 


)۴۰۹۹( 


)۴۱۰۰(( 


)۴۱۰۱( 


عوارض نفسانی پاک می‌شود و می‌تواند حقیقت را ببیند. 


ره 


شود آن دو خصلت بد در آو تابود می‌گر دد. 


0 ۰ ۱ ۳ 8۰ ۳ 
هیبتش بیداری و فطنت د سهو و نسیان از دلش بیرون جهد 
هیبت و عظمت حضرت حق به انسان بیداری و زیرکی دهد و خطاکاری و فراموشی از 


قلب او ببرون زود. 


وفت غارت خواب ناید خلق را تابترباید کسی زو دلق را 
حنانکه مثلاً در هنگام غارتٍ دشمن. خواب به چشم مردم نمی آید که مبادا کسی بیاید 


و رخت و لباس انان ر بد ردد و ببر د. 


خواب چون در می‌رمد از بیم دلی ‏ خواپ نسیان کی یود با بیم حَلق؟ 
در جایی که از ترس دزدیده شدن رخت و لباس. خواب از چشم مردم می‌گریزد پس 
با وجودٍ ترس از جان چگونه ممکن است که ادمی به خواب فراموشی (و غفلت) فرو رود؟ 
[کسانی که به راهزن تفس و شیطان واقف‌اند در طریق سلوک و عقبات آن پیوسته بیدار می‌مانند تا 


مبادا این دو حرأمی بر آنان غارت ارند و رحت و لباس تقوی و ایمانشان را به یغما برند.] 


لاتواخذ ان تسیناء شد گوا که یود نسیان به وجهی هم گناه 
آیه‌ای که می‌گوید: «مواخذه مکن اگر فراموش کردیم» گواه ان است که فراموشی به 
اعتباری گناه است.[در قسمتی از ای ۲۸۶ سور؛ بقره آمده‌است:...رَبا لاتّو آخدنا ان تسیا او 


۱. فطنت: زیرکی و هوشیاری. 
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دادن شاه, گوهر را دیان دیوان و... ۱۱۱۵ 


اخطانا.. ۳ پروردگارا ما را موٌاخده مکن در صورتی که فراموش کردیم و یا خطا نمودیم...» 


مولانا می‌فرماید نسیان با آنکه از روی قصد نباشد ولی به هر حال زیانمند است.] 


زانکه استکمال تعظیم او نکرد ورنه نسیان در نیاوردی نبرد 
زیرا که فراموشکار تعظیم خداوند ر انطور که شانسته است بچا نمی‌آورد. و الا به 
هنگام درگیری با کارها دچار فراموشی نمی‌شد. 


گرچه نسیان لابد و ناچار بود در سبب ورزیدن او مختار بود 
اگرچه فراموشی امری محتوم و گریزناپذیر است اما انسان در فراهم آوردن مقدّمات 


که تهاون کرد در تعظیم‌ها تا که نسیان زاد يا سهو و خطا 
زیرا وقمی انسان در روت امر خدا سستی ورزد. یا دچار فرآموشی حی‌شود بو یا 
خطا و اشتباه به سراغش می‌اید. 


همجو مستی. کو جنایت‌ها کند گوید او: معذور بودم من ز خود 


بگوید: من چون در حالت مستی و بی‌خودی این خطاها را مرتکب شده‌ام عذرم پذیرفته فا 


‌ ۷ ه ‌ , ه -‌ 1 ۰ 
گویدش لیکن سیب ای زشتکار از سوبد در رفس ان اختیار 
یکی در جواب آپهنست می‌گوید: ولی ای بدکار تو خود سبب از دست دادن اختیارت 


بودی. یعنی اگر شراب نمی‌خوردی عقلت زوال نمی‌یافت و مرتکب جرم و جریرت نمی‌شدی. 


بیخودی نأمّد به خود. توش خواندی اختیارت خود نشد. توش راندی 


آن مستی و بی‌خویشی, به صورت خود به خودی سراغ تو نیامد. پلکه تو آن مستی را 
۱. تهاون: سستی ‏ سهل‌انگاری. 
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)۴۲۰۴( 


)۴۱۰۵( 


)۴۱۰۶( 
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۶ شرح جامع دثتوی دعنوی /۵ 


)۴۱۰۸( 


)۴۱۰۹( 


)۴۱۱۰( 


)۴۱۱۱( 


طلب کردی. پس اختیارت خود به خود از دستت نرفت بلکه تو عمداً آنرا از دست دادی. یعنی 
درست است که شراب. عقل را زائل می‌کند و اختیار ادمی را از او می‌گیرد. ولی خوردن شراب 


که به اختیار صورت می‌گیرد. پس مست در ارتکاب معاصی معدور یست. 


گر رسیدی مستی‌ای بی‌جهد تو حفظ کردی ساقی جان. عهدٍ تو 
اگر مستی و بی‌خویشی بی‌هیچ سعی (و قصدی) بر تو عارض می‌شد مسلماً ساقي 
جان. پیمان تو را حفظ می‌کرد. یعنی اگر تو بی‌اختیار دجار مستی می‌شدی در اّ صورت 
حق تعالی عهد ایمانی و توحیدی تو را حفظ می‌کرد و نمی‌گذاشت دچار معصیتی شوی, و اگر 
هم دچار می‌شدی اغماض می‌کرد. [مولانا در این بیت و بیت بعدی از مستی صوری به مستی 
معنوی منصرف شده است. عشاق حق نیز وقتی از باده؛ کبرای عشق او مست می‌شوند کشف 
اسرار می‌کنند واینست خطای انان.) 


پشت‌دارت بودی او و عذزخواه من علام رلت" مست اله 
در آن صورت حضرت حق حامی تو می‌شد و از جانب تو عدر می‌خواست. من غلام 
آن لغزشی هستم که از طرف مستان حضرت حق سر زند. [(حْسَنات الاُرار سینت امین 
«انچه برای اهل تقرّب گناه شمرده می‌شود برای نیکان, نیکی محسوب می‌گردد». لغزش و 
رت مقربان برای محسنان. ثواب و فضیلت بشمار می‌آید.| 


عنفوهای جمله عالم دره‌ای عکس عفوت. ای ز تو هر بهره‌ای 
4 خدایی که جمیم احسان‌ها از توست. همه بخشش‌های جهان دره‌ای از تجلی 
بخشش توست. [اين بیت‌ها ظاهرا از زبان ایاز به سلطان محمود است, ولی در اصل از زبان 


يندهٌ مرب به حضرت حق است.] 
۰ م .۰ ۱ ۰ ۱ ۱۳ کی مر رت 6 ۶ 
عفوها ففته ننای عفو تو نیست کفوّش ها الاس‌اتقوا 
همه بخشش‌ها. بخشش تو را می‌ستایند که هیچ همتایی ندارد. ای مردم (از عصیان امر 


۲. کفو: همتاء نظیر. 
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دادن شاه, گوهر را مدان دنوان و... ۱۱۱۷ 


خدا) خویشتن‌داری کنید. [«یا آیهاالتاش اتَقوا» از عبارات فرانی است که عینا در بیت فوق 


تضمین شده است. رجوع شود به اي اور بای و ار ۱سورة ححّ و اأیة ۳ سورء لقمان.] 


جانشان بخش و, ز خودشان هم مُران کام‌شیرین تسواند ای کامران 
خداوندا. جان گنه کاران را ببخش (یا به گنه کاران جان معنوی عطا فرما) و انان را از 
نیشگاه خود‌دور عفرما. زیرا ای کامران. انان از عنطای عم کاهفان شیرین شنده است: 
[« کام‌شیرین» صفت و موصوف مقلوب است. در اصل بوده است «کام شیرین» گرچه ظاهر 
ایاز در این بیت از سلطان محمود می‌خواهد که ان امیران خطاکار را ببخشد و به شاه می‌گو ید 
آنان تاکنون از الطاف تو شیرین‌کام بوده‌اند و زین پس نیز انان را مشمول الطاف خود کن. 
لیکن در اصل ولی خدا در درگاه حق به شفاعت آنان پرداخته است. در برخی از شروح 
از جمله نیکلسون و گولپینارلی به صورت «کام شیرین» ضبط شده است. گولپینارلی با تقدیر 
حذف مضاف مصراع دوم را چنین معنی کرده ات «ای سلطان کامروا. انان مایهٌ کام شیرین تو 
هت ,سر توزالله بر میا آوم یط به راه تا وین رفته و فعفد است که معرماخ کم مظور 

ری ار اند ویاعت یو اه بان تاو لب اس ات رحهاول اسب است | 


رحم کن بر وی که روی تو پدید ‏ فرقت تلخ تو چون خواهد کشید؟ 
بر کسی که روی تو را دیده است رحم کن. او چگونه می‌تواند طعم تلخ فراق تو را 
تحمّل کند؟ [چنانکه امیرمومنان علی(ع) در دعای کمیل فرماید: فهبْنی یا الهی زر سَیّدی و 
مَولای و رَبی صَيَرّت علی عذابک فْکیت ابر عَلی فراقکَ؟ «معبودا و رورا و صاحبا و 
پروردگارا. گیرم بر کیفرت بشکييم, اما چه‌سان بر فراق تو صبر توانم اورد؟!» امان از فراق!] 


۳ ۳۲ ی ۳ ۶ ِ ۰ 

از فراق و هجر می‌گوئی شخن؟ هر چه خواهی کن, و لیکن اين مکن 
ایا از فراق و هجران سخن می‌گویی؟! هر کاری دوست داری بکن ولی این کار را انجام مده. 

نیست در عالم ز هجران سخت تر هر جه خواهی کن ولیکن ان مکن 


۱ راک. نفر و شرح مثلوی شریف, دفتر پنجم, ص ۵۲۵, 
۲ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی» ح ۶ص ۳۹ 
۲. هچر: دوری, هجران. 
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)۴۱۱۸( 


)۴۱۱۹( 


صد هزاران مرگ تلخ شصت تو نیست مانند ثراق روی تو 
مرگ‌های بیشمار تُو در توی تلخ. مانند فراق روی تو نیست. یعنی تلخی فراق حضرت 
معشوق از تلخی مرگ‌های بیشماری که توام با تلخی‌های مضاعف است بیشتر است. 
[ «صدهزاران» و «شصت» فقط برای نشان دادن کثرت و اهمیت است. و این شیوء بیانی در 


مثنوی فراوان بکار آمده است.] 


۰ ۵۵۵ ۸ 
تلخی هجر" از ذکور" و از اناث" دور دار ای مجرمان را مُستغاث " 
ای فر یادرس گنه کاران. تلخی هجران را از مرد و زن دور بفر ما. 
بر امید وصل تو مردن خوش است تلخی هجر تو فوق انش است 
به امید وصال تو جان سپردن دلنشین است. تلخی هجران تو از اتش هم سوزان تر 


ات 


کر" می‌گوید: میان آن سقر" چه غمم بودی گرم کردی نظر؟ 


کافر می‌گوید: اگر در میان اتش نظر عنایتی به من می‌فرمودی چه غمی داشتم؟! مسلما 


هیچ. 


کان نظر شیرین‌کنند؛ رنج‌هاست ساحران را خون‌بهاي دست و پاست 
نظر. خونبهای دست و بای جادوگران ات [ رجوع شود به رح بیت (۲۳۳۹) هشمسن 
دفتر .] 


۱ هچر: دوری» هجران. 

۲ ذکور: جمع ذکر بهمعنی جنس مذگر 

۳ اناث: جمع انثی به معنی جنس مونْث. 

۴ مُستغاث: داد رسنده. کسی که به فریاد دادخواهان می‌رسد. 
۵ گیر: رک. شرح بیت (۲۵۴۲۱) دفتر دوم. 

۶ سَقر: راک. شرح بیت (۲۷۱۴) همین دفتر. 
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2۳۱2۲3, 


تفسیر گفتن ساحران, فرعون را... ۱۱۱٩‏ 


نفسیر گفتن ساحران؛ فرعون را در وقت سیاست 
که لاير نا لی ربا لبون 


نهر اسر نید اسان چرخ. گویی شد پی آن صولجان" 
حتی ا متا نیز فریاد «زیانی نیست» را شنید و فلک در برابر آن چوگان به‌صورتٍ 
گویی غلطان درآمد. یعنی فلک نیز مطیع فریاد انان شد و به فریاد درامد. [در مطلع این فصل 
قسمتی از ایة ۰ سوره شعراء امده است. توضیح آن و «لاضیر» در شرح بیت (۳۳۳۹) همین 


دفتر آمده است.] 


ضربت فرعون ما را نیست ضیر لطف حق غالب بوّد بر قهر غیر 
ساحران گفتند: ضربة فرعون هیج زیانی به ما نمی‌رساند. زیرا لطف حضرت حق بر قهرٍ 


غیر حق چیره است. 


گر یدانی سر مارا ای مَضل می‌رهانیمان ز رنج ای کوردل 
ای گمراه‌کننده, ای کوژدل, اگر راز درون ما را بدانی, ما را از رنج رها خواهی کرد. 
یعنی کشته شدن ما به دست تو نه تنها زیانی به ما وارد نمی‌سازد بلکه تو ما را از زندان دنیا و 
ماتمکد؛ این جهان نجات می‌دهی. [راز ضمیر عارفان نیز همین است. چون حلاوت عالم 
مجرّدات را جشیده‌اند فنای جسم و انعدام بدن را راهی به سوی سعادت ابدی و نجات سرمدی 


می‌بینند. از اینروست که بر فرشته مرگ مرحبا گو یند.] 


۲ [ه . ۴ ِ_ِ 1 هه و م. و ۰ 
هین بیا زین سو ببین کین ازغنون می‌زند با لیّت قومی بعلمون 
می‌دانستند. [در مصراع دوم قسمتی از ایذ ۶ سور: یس تضمین شده است. رجوع شود به 


شرح بیت (۲۰۱۶) دفتر سوم.] 


صو لجان: معرّب جوگان. 
. ازغنون: ۳ شرح بیت (۱۳۷۰) دفتر سوم. 
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)۴۱۳۴( 


)۴۱۲۵( 


)۴۱۳۶( 


)۴۱۳۷( 


)۴۱۳۸( 


داد مارا فضل حق فرعونیی نه چو فرعونیت و ملکت نانیی 
دهش حضرت حق به ما نیز سلطنتی عطا فرموده است. اما نه از نوع آن سلطنت و 
حکومت تو که زوال پذیرد. [«فرعونی» در اینجا با یای مصدری به معنی مطلق حکومت و 
سلطنت است. پس ساحران می‌گویند: حق‌تعالی به ما ملک ابدی و سلطنت سرمدی عطا کر ده 


است که آنرا زوالی نیست.] 


سر برار و ملک بین زنده و جلیل ای شده غزه به مصر و رود نیل 
ای مفتون مصر و رود نیل, یعنی ای فرعونی که به سلطنت مصر و سیطره بر رود نیل 
مغرور شده‌ای, سَرّت را بلند کن تا سلطنت زنده و پرشکوه الهی و معنوی را ببینی. یعنی از 
مُلک حقیر دنیا که همچون زندان است دل بر ن تا جهان لایتناهی را ببینی و آن‌وقت متوجه 
شوی که ما به چه سلطنتی دست يازيده‌ايم. 


گر تو تر اين تجش‌خرقه نی . یل را در نیل جان غرقه کنی 
اگر تو از خرقة الودءٌ جسم و جسمانییات دست برداری» رود نیل را در نیل جان غحرق 
خواهی کرد.[«نیل جان» کنایه از سلطنت الهی است. پس اگر آدمی به جلوه‌های دنیوی توجه 
نکند به شرافتی مشرّف شود که عظمت صدها سلطنت دنیوی در مقابل آن هیچ محسوب گردد.| 


هین بدار از مصر ای فرعون دست در میان مصر جان صد مصر هست 
ای فرعون, دست از ملک و سلطنت مصر بردار که در میان مصر جان, صد مصر وجود 
دارد. [اين بیت نیز مضمون بیت پیشین را تا کید می‌کند. ] 


تو آنا رب همی گویی به عام غافل از ماهیّت ایین هر دو نام 
تو به عوام التّاس می‌گویی من پروردگارم. اما از حقیقت این دو نام (من و پروردگار) 
بی خبر ی. اطبق مفاد اي ۴ سوره نازعات فرعون گفت که من برترین پروردگار شما مردم 
هستم. در حالی که نه حقیقت «من» را فهمید و نه حقیقت «رب» را. زیرا اگر حقیقتِ «رب» را 
درک می‌کرد هیچگاه از خلق نمی‌ترسید و اگر حقيقتِ «من» را می‌فهمید مقیّد به جسم و جان 
حیوانی نمی‌شد.] 
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تقسبر گفتن ساحران, فرعون را.. ۷۱ ۱ 


رب بر مربوب کی لرزان بود؟ کی آنادان بندٍ جسم و جان بود؟ 
رب (< پروردگار) چگونه ممکن است که از مربوب (< پروریده آفریده) بترسد! 
یعنی نو پروردگار نیستی جرا که از موسی می ترسی. آن کسی که حقیقت «من» را می‌داند 
چگونه ممکن است اسیر جسم و جان حیوانی شود؟ 


اکنون بدان که ما (ساحران مومن به خدای موسی) مظهر حقيقتِ من الهی هستیم. چرا 
که از قید و بند انانیت مخلوق رهيده‌ايم. همان انانیّتی که آکنده از بلاهای پررنج و تب است. 
[مراد از نخستین «آنا». من الهی و انانیّت حقانی است. ساحران می‌گویند چون ما از قید و بند 
انانیّت مخلوق رسته‌ایم به من الهی پیوسته‌ايم و مظهر حق شده‌ايم. مولانا از زبان ساحران 
دعوی خدایی فرعون و فرعون‌صفتان را از «اناالحق گفتن» منصور حلاج و شطحیات بایزید 
مستثنی می‌کند چنانکه در متنوی به کات اين تمبیز صورت گرفته است. دعوی فرعونی 
بواسطه تقیّد به روح حیوانی است و شطحیات عارفانه بواسطه رستن از مرتبة نازل بشری.] 


صٍِص« ۱ 
ان آنایی بر تو ای سگ شوم بود در حسق ما دولتِ محتوم بود 
ای سگ‌سیرت. آن انانّت برای تو ناخجسته بود. در حالی که همان برای ما دولتی 
مسلم بود. یعنی ای فرعون دعوي اناالحق تو ناشی از نس امّاره بود. لیکن در مورد ما سعادتی 
معنوی بود. زیرا ما کلا محو ذات الهی شده‌ايم. اين اوست که من بشری ما را ربوده و یکسره در 


خود مستهلک کرده است. 


گر نبودت این آنایی کینه‌کشس ‏ کی زدی بر ما چنین اقبال وش؟ 
اگر این انانیّت کینه توز تو نبود کی ممکن بود که چنین سعادتِ خوبی به ما روی کند؟ 
یعنی با انتقام‌گیری تو ما از محبس دنیا خلاص می‌شویم و به ملک سرمدی مي‌پيونديم. پس 


سپاس خدا را که از سرای فانی دنیا نجات پیدا مي‌کنيم. و بالای جوبه دار به تو 
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دار قتل ماء بُراق" رخلت" است دار مُلکِ " تو غرور و غفلت است 
چوبه داری که ابزار قتل ماست در واقم براق سفر ماست. مرکز استقرار تو (ای 
فرعون), غرور و بی‌خبری است. یعنی ما با خرقه تهی کردن به سعادت اخروی می‌رسیم. اما تو 
همچنان بعدي غرور و غفلتی. 


این حیاتی. خفیه در نقش مّمات و آن مماتی خفیه در قشر حیات 
این حیات. یعبی حیات معنوی در قالب مرگ بو سیده شده است. و آن مرگ یعی 
زندگانی حیوانی در پوششی از حیات پنهان شده است. [همین است که ظاهربینان حیات 
ظاهری را حیات حقیقی می‌پندارند و با تمام قوا به سوی آن می‌شتایند غافل از اینکه به مهلک 
می‌تاز ند.] 


۱ ۱ : ۱ ۱ ما ۶ ۹ 
می‌نماید نور. نار و نار» نور وربه دنیا کی بدی دارالغرور؟ 
در اين جهان, نور به صورت آتش, و آتش به صورت نور جلوه می‌کند. و الا دنیا کی 
به سرای غرور وصف می‌شد! [توضیح درپارة «دارالغرور» در شرح بیت (۲۰۸۳) دفتر چهارم 


(7 استت:۱ 


هین مکن تعجیل. اوّل نیست شو چون غروب آری, برا از شرقي ضَو 
بهوش باش مبادا شتاب کنی. نخست به مقام فناء برس, و چون غروب کردی از مشرق 
نورانی طلوع کن. [منظور بیت: در گفتن اناالحق شتاب مکن, زیرا اول لازم است که جنبة 
بشری و فرعونی خود را در حقيقتِ «اللْه» ذوب کنی و به مقام فناء برسی. و چون 
منْ‌جمیم‌الجهات. نفی خودبینی کردی آنگاه شمس حقیقت از مشرق وجود تو طالع گردد. پس 


ظهور من آلهی مستلزم فنای من بشری توست.] 


۱ بُراق: ر. ک. شرح بیت (۵۵۲) دفتر چهارم. 
۲ رَخلت: کوچیدن, سفر کردن. 
۲ دار مٌلک: بایتخت. در اینجا مر کز استقرار. 
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از انتایی ازل دل دنگ" شد ای ای تبره کفت و تمه 
دل از انانیت ازلی حیران شد. یعنی دل عارف بالله از حقيقت من الهی متحیر شد. و 
انانیّت بشری سرد و رسوا گردید. یعنی موجودیت کاذب در برابر وجود حقیقی رنگ باخت و 
به مغاک فنا رفت. 


زان آنای بی‌انا خوش گشت جان ش. جهان او از انایی جهان 
جان آدمی از انانیتِ عاری از خودبینی‌های بشری زیبا می‌گردد و جان او به حدّی به 
صفا و لطافت رسید که از انانیّت دنیایی جهید و رهید. [وقتی که آدمی به من الهی رسد از 


من‌های کاذب دنیوی می‌جهد و می‌رهد.] 


آدمی چون از من‌های کاذب رها شود به من‌حقیقی می‌رسد. افرین‌ها بر اين من عاری 


از رنج و تعبی که ناشی از گرفتار شدن به من کاذب است. 


کو گریزان و. آنایی در پی‌اش می‌دود چون دید وی را بی‌وی‌اش 
او می‌گریزد و انانیّت به دنبالش. و چون انانیّت, او را بی‌خویش بیند به دنبالش می‌رود. 
یعنی هرگاه انسان از من کاذب خود پاک و مبرّا شود. من الهی بدو روی بنماید. [اين وجه نیز 
احتمال می‌رود: هرگاه انسان از تعلقات من کاذب رها شود و از مظاهر دنیوی پگریزد. دنیا و 
مافیها خواهشگرانه به دنبال او می‌افتد و خود را بدو عرضه می‌کند. ولی او اعتنایی نمی‌دارد. 
اما وجه اول مناسب‌تر است.] 


طالب اویسی. نگردد طالبت جون بمردی طالبت شد مطلبت 
خود را محو نکرده باشی نمی‌توانی خود را طالب حقیقت الهی بدانی هرچند که در لفظ, دعوی 
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آن را داشته باشی. چنانکه وقتی قطب‌الدین شیرازی (متبخُر در حکمت و طبّ و ریاضی و 


فرمود: راه ما مُردن و نقد وجود خود به اسمان پردن است. تا نمیری رسی.] 


۰۰ ۳ ۶ 7 7 ۳ ۳ ‌ 
زنده‌یی. کی مرده‌شو شوید تو را طالبی کی مطلبت جوید تو را 
همینطور تا وقتی که (فقط به زبان) طالب وجود حق باشی, چگونه ممکن است که حق تو را 
طلب کند؟ [عبدالله تستری (عارف قرن سوم) در بیان مقام توکل گفت که چنان باش میت 
در دست غسّال. یعنی باید در برابر حضرت حق از وجود کاذب خود کاملاً فانی شوی و 

رسم اینست که مُرده را به مُرده‌شوی بسپارند ولی تا به حال دیده نشده است که زنده را 
به مرده‌شوی بسیرند. در این بیت «مرده‌شوی» کنایه از حضرت حق, و «زنده» کنایه از انسانی 
است که هنوز به وجود مجازی خود زنده است. پس به قول مولانا «مرده باید بود پیش حکم 


حق . ] 


اندرین بحث ار خرّد ربین بدی ف خر رازی رازدان دین بدی 
در این بحث اگر عقل جزئی می‌توانست راه حق را ببیند. امام فخر رازی بر اسرار دین 
وقوف پیدا می‌کرد. [«امام فخر رازی» در اینجا جنبه تمثیلی دارد. او نماينده تام و تمام 
خرذورزی‌های مَدرسی است. به شرح بیت (۳۳۵۳-۳۳۵۵) دفتر چهارم رجوع شود. مولانا 
در این بیت از وجهی امام فخر را مدح می‌کند و از وجهی قدح. آما قدحش بر مدحش 
می‌چربد. چون از یک طرف او را اعقل عقلا می‌داند. و از طرف دیگر وی را در فهم فنای 
عارفانه قاصر می‌شمرد.] 


۰ 2 
لیک چون من لم یذق لم یدر بود عقل و تخییلات او حیرت فزود 
اما چون در مَنّل گفتداند که: «حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی », عقل و خیالات او 


۱ ر.اک. شرح جامع مثنوی معنوی, دفتر دوم. ص ۱۶۴. 
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تفسبر گفتن ساحران, فرعون ر... ۱۱۳۵ 


حیرت و سرگشتگی او را بیشتر کرد. من لم یذ لَم یُذر لفظاً نی «هرکه نچشد نداند.» متلی 
است از امتال رایج عربی که بدین صورت نیز آمده است: مَنْ لم یدق م یعرف . و چون در 
فارسی ضرب‌المثلی بدین مضمون رایج است در شرح بیت فوق از آن استفاده شد. منظور ییت: 
درک مقام فناء و احوال عارفانه یافتنی است نه آموختنی. چنانکه مثلاً طعم نمک را کسی 
درمی‌یابد که آنرا بچشد. و الا از طریق توصیف کسی به شوری نمک یا شیرینی عسل 
بی نمی‌برد. اگر درک احوال عارفانه آموختنی پود امام فخر که در عقلیات یگانة دوران بود آنزا 
درک می‌کرد. ولی دیدیم که او در مرتبهٌ آراء عقلی و اوهام و خیالات نظری نوقف کرد و 
خارخار وسوسه و تزلزل به جانش افتاد.] 


کی شود کشف از تفکر اين آنا؟ آن آنا مکشوف شد بعد از فنا 

کی ممکن است که اين «من» با تفکر درک شود. یعنی ممکن نیست که من حقیقی و 
هویّت الهی را با مطالعه و خردوّرزی‌های بوالفضولانه فهم کرد. پلکه باید شخص به سلوک 
عملی پردازد. آن «من» یعنی من حقیقی و هویّت الهی فقط بعد از رسیدن به مقام فنای فی‌الله 
حاصل می‌شود. 


می‌فتد این عقل‌ها در افتقاد" در مغاکی خلول و اتحاد 
زیرا این عقولی که فقط امور جزئی را می‌بیند در طول بررسی و جستار خود به گودال 
می‌شمرد. و اين تمبیز به کرات در متنوی ور وه اف رجوع شود به شرح بیت 
(۲۰۳۸) همین دفتر و بیت (۲۱۱۵) دفتر چهارم. معنی «اتحاد» نیز در شرح بیت (۱۰۳) دفتر 


دوم آمده ۳ 


ای آیاز گشته فانی ز اقترای؟ هصمجو اختر در شعاع آفتاب 
ای ایازی که از شدت قرب به حضرت حق به متام فناء رسیده‌ای. درست مانند 


. ر.دک. مختارنامه. ص ۲. 


11 افتقاد: جستن چیز گم شد ه. 
۳. اقتراب: نزدیکی جستن. 
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ستاره‌ای که در برتو افتاب محو می‌شود. [«ایاز» خطاب است به هر عارف کامل و سالک 
واصل.] 


بلکه چون نطفه مد تو به تن نه از خلول و اتحادی مُفتتن" 

پلکه توان گفت که فنای تو در حق, در اين تمتیل بیان می‌شود: تو همچون نطفه به بدن 
مبّل شده‌ای, نه آنکه مفتون حلول و اتحاد شوی. [بیت فوق تمثیلی است عالی در بیان فنای 
فی‌اللّه. گرچه فنای عارفانه به گفت درنمی‌آید, لیکن ذکر امتال برای تقریب اذهان خالی از 
غرض و مرض مفید و بلکه لازم است. چنانکه کتب سماوی مشحون از تشبیه و امثال است. 
مولانا می‌گوید فنای فی‌اللّه علّتی خارجی و برونذات ندارد. یعنی اینطور نیست که ناگهان 
امری حادث شود و جسم شخص منعدم گردد. بل فنا سیری استکمالی و درون‌ذات است. 
جنانکه متلاً نطفه با حرکت جوهری و انشراح قوا و استعدادهای نهفته خود به انسانی کامل 
مبذل می‌گردد. گویا از همان آغاز که مصطلحات صوفیه رواج يافته بود بدفهمی‌هایی چه از 
ناحية عوام صوفیه و چه مخالفان آنان صورت می‌گرفته است. از اینرو ابونصر سراج طوسی در 
تصحیح اینگونه کژفهمی‌ها بطور مبسوط سخن گفته است و فصولی از کتاپ خود را بدان 
اختصاص داده است. از جمله در باب فناء گوید: عده‌ای در مبحث فناء خیال کرده‌اند که مراد 
صوفیه از وجهة بشری همین قالب جسمانی است پس چنین استنتاج کرده‌اند که فنای وجهة 
بشری عبارت است از انعدام جسم. پس ترک هرگونه اکل و شربی کرده‌اند تا جسم خود را 
مضمحل کنند و به متام فناء برسند! در حالی که مراد اکابر صوفیه از وجهة بشری, اخلاق و 
خصوصیات پست بشری است. مانند جهل, حرص, مال‌دوستی, جاه‌طلبی و غیره. پس به مقام 
فناء رسیدن یعنی این صفات مذموم را از طریق کسب خصائل عالی و مکارم اخلاقی فانی 
کردن . وقتی که سالک هم اوصاف من و مایی خود را در اوصاف الهی مستهلک سازد دیگر 
همه هستی خود را به رنگ «هو» می‌بیند.] 


ببخش ای کسی که بخشش در خزانة کرم توست. تو در لطف بر همه کس پیشی داری. 
۱ من شیفته قر یفته. مفتون. 


آ. ر.دی. کتاب اللمع, ص‌ 2۳ 
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ارامة دادن شاه, گوهر را مبان دنوان و... ۱۱۳۷ 


و همه اهل لطف در اظهار لطف دنباله‌رو تو هستند. یعنی صفت لطف را از تو گرفته‌اند. [گرجه 
ظاهرا این بیت‌ها از زبان ایاز به سلطان محمود است. ولی در واقع مقول بنده‌ای مخلص است 
در خطاب به حضرت حق. ] 


من که باشم که بگویم: عفو کن؟ ای تو سلطان و خلاصه امر کن" 
ای پادشاه و زبدة مشیّت تکوینی, من کیستم که به تو بگویم: پندگان عاصی را عفو 
کن. [ولی خدا در خصوص شفاعتِ مجرمان به حضرت حق عرضه می‌دارد: در جایی که تو 
خود مخزن لطف و سرچشمة صفایی من کیستم که بيایم و به تو بگویم عاصیان را عفو کن؟! 
پس مقام شفاعت نیز لطف دیگری است که تو به این بندهٌ ناچیز عطا فرموده‌ای.] 


من که باشم که بوّم من با مْنّت؟ ای گرفته جمله من‌ها دامنت 
ای کسی که همه «من»ها دست به دامانِ لطف و عنایت تو شده‌اند من کیستم که با من 
تو هستی یابم؟ یعنی ای خدایی که همه هستی از تو پیدا شده و هر موجودی از وجود تو 
کسوتِ هستی یافته است. من کیستم که مذعی شوم که به وجود بیکران تو پیوسته‌ام و به بقای 
تو باقی شده‌ام؟! 


مجرم دانستن آیاز, خود را در این شفاعت‌گری و عذر اين جُرم خواستن, و در آن 
ااعلمکم‌بال له وأخشاکم لله. وق له تخالی نما یَحسَی ال من عباده عم 
من کی آرم رحم. خلم آلود را؟ ره نمایم جلم علم‌ان‌دود" را 


این بیت نیز از ابیات مشکل متنوی است و مايه لغزش عده‌ای از شارحان. جمعی نیز با 
مشکلات آن درگیر نشده‌اند و به ترجمة لفظ به لفظ قناعت کرده‌اند در حالی که مشکل بیت 


۱ آمرکن: ر.اک. شرح بیت (۱۷۸۹) و (۲۴۴۰) و (۲۴۶۶) دفتر اول. 


۲. علم‌آندود: علیم, دانا. کسی که غرق در علم است. «اندود» مصدر مرخم است. اما در ترکیب, اندوده 
معنی می د هد مهافت وانده هد و گل‌آندود. 
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فوق. مشکل لفظی نیست. اکبرابادی و چند شارح دیگر «رحم» را به «حلم‌الود» اضافه 
کرده‌اند و انرا چنین معنی کرده‌اند: من کی می‌توانم بر امیران. مهر آمیخته به خشم آورم؟ یعنی 
در حق آنان مهربانی ناقص کنم . اما بهتر اینست که «رحم» از «خلم آلود» منفک خوانده شود. 
«خلم» در لغت به معنی خشم و غضب است. و «خلم آلود» مخفّف «خلم‌آلوده» به معنی 
غطبنا ک و خشمین است.: و دز مصراع دوم. جایز است «حلم» را هم به صورت اضافه خواند 
و هم فک اضافه. در صورتی که «حلم» را به «علم‌اندود» اضافه کنیم بهتر است «جلم» را مزرّل 
به مشتق کنیم و در این صورت معنی «حلیم» از آن مستفاد می‌شود. و قاعدهُ صرفی نیز این امر 
را جایز شمرده است از باب «رَید عذل». 

نیز طبق قاعدهُ حذف مضاف جایز است که مراد از «جلْم». اهل جلم و اصحاب حلم 
باشد. به هر حال معنی بیت با توجه به مطالب فوق اینست: من چگونه ممکن است که شخص 
خشمگین را به مهر و عطوفت دعوت کنم. یعنی ایاز که در اینجا تمثیلی از ول خداست از باب 
انکسار در برابر حق اعتراف می‌کند که من موجودی به خشم و قهر الوده هستم. چنین کسی را 
چه‌سان توان بر سر مهر و محبت اورد؟ پس اينکه از تو (ای خدا) برای آن گنه کاران عفو 
می‌طلبم بدین معنی نیست که مهربانی من از تو بیشتر است. بل مقام شفاعت نیز نتیج لطف 
توست. اما معنی مصراع دوم: من جگونه می‌توانم شخص بردبار دانا را به بردباری و مهربانی 
هدایت کنم؟ یعنی این امر تحصیل حاصل است. جرا که تو ای خدا هم حلیمی و هم علیم. و 
چون حلم تو از روی علم است کامل‌العیار است. چنانکه در دعای ابوحمز؛ ثمالی امده است: 
کت الحَمْ عَلن حلمک بَغْدّ علمک. «پس ستایش از آن توست بر بردباریت در عین 
دانشت». زیرا حلم بدون علم ارزش چندانی ندارد. 

و اگر «حلم» را از «علم‌اندود» منفک کنیم معنی مصراع دوم جنین است: من حگونه 
می‌توانم شخص دانا را به بُردباری دعوت کنم؟ یعنی اگر شخص حقاٌ دانا و فرزانه باشد قهراً به 
صفت بردباری نیز متصف است زیرا از لوازم کمال علم و عقل. بردباری است. پس ایاز (ولی 
خدا) می‌گوید: شفاعت من از مجرمان بدین معنی نیست که (َُودلله) خداوندٍ علیم را دعوت 
به رعایت حلم و پردباری کنم. بلکه این شفاعت را نیز او به من تفویض فرموده است. شارحی 
«خلّم آلود» را مفضوبان درگاه معنی کرده که خلاف قاعده است. در مطلع این فصل حدیثی 


۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر پنجم. ص ۱۵7۲ 
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نبوی آمده که مسلم و بخاری در صحیح خود نقل کرده‌اند . ترجمة حدیث مذکور: «من از شما 
به خدا داناترم و از شما خداترس‌ترم.» همچنین در مطلم این فصل قسمتی از ای ۲۸ سور: 
فاطر امده است که ترجمة آن اینست: «... از میان بندگان خدا تنها دانایان از او می‌ترسند...». 


.۰ م ٩‏ ۲ ۰ ی ۲ ۱ 
صد هراران صفع را ارزانی‌ام گر زبون صغع‌ها گردانی‌ام 
اگر مرا با سیلی. خوار و زیون سازی, سراوار صدها هزار سیلی هستم. یعنی خداوندا 
من (ولی خدا) در برابر تو بنده‌ای حقیرم و لایق این همه احسان نیستم. و احسان تو بر من از 


روی رحمت واسع توست. و الا اگر مرا به قهر خود بگیری باز سزاوار شدیدترین قهر تو 


من چه گویم پیشت؟ اعلامت کنم؟ يا که وا یات دهم شرط کرم؟ 
می هر پرآیر فر بفه بگویبا از هد چیوی ات تن با : عرط کی .را 
خاطرت آرم؟ 


آنجه معلوم تون کیت ۲۰۱ و انجه یادت نیست. کو اندر جهان؟ 
آن چیست که بر تو معلوم نیست؟ کجاست چیزی در جهان که در خاطر تو نیست؟ 


ای تو پاک از جهل و. علمت پاک از آن که فراموشی کند بر وی نهان 
ای کسی که از جهل پاکی و علم تو نیز از ان پاک است که فراموشکاری سبب شود که 
مطلبی از علم تو پوشیده ماند. [همانطور که کراراً یادآور شدیم این ابیات ظاهراً از زبان ایاز 
خطاب به سلطان محمود است., لیکن بر حسب باطن, راز و نیاز و اظهار عجز بندة خالص به 


در ه حضرت حق است.] 


هیچ کس راء تو کسی انگاشتی همجو خورشیدش به ور افراشتی 
تو ای خدا, کسی وا اقا از موجودی مهم محسوب داشتی و او ر قاتا 


و المعجم المفهر س لا لفاظط الحد بث التبوی» ج ۲ص ۲۳ وج ۴ ص ۳۹ 
. صفع: سیلی. کشیده. 
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حو رشید» تاپناک و منور فر مودی. [ جنانکه در اه ۰ سورء اسراء فرمود: و لَقَد کءمنا 


بنی آدم و... 0 شود ره شرح بیت ( ۶۷) دفتر دوم.] 


حال که مرا موجودی گرانقدر محسوب داشته‌ای, اگر ناله و زاری کنم از روی گرم 


زانکه از نقشم چو بیرون برده‌ای ان شفاعت هم تو خود را کرده‌ای 


زیرا که تو مرا از نقشم خارح کرده‌ای» یعنی مرا از مرتبة خودبینی و انانیّت به مرتبة 
فنای فی‌اللد دراورده‌ای. مقام شفاعت را نیز تو به من عطا کرده‌ای. [«شفاعت» ر نیز در واقع 


چون ز رت من تهی گشت این وطن تر و خشک خانه یود آن من 

چون که این وطن از رخت و اسباب خالی شد. یعنی از انرو که وطن وجود من از 
هویّت بشری و انانيتم خالی شد. دیگر تر و خشک این خانه از آن من نیست. یعنی هیچ چیز 
وجود من به من تعلق ندارد بلکه به حضرت حق متعلّق است. چنانکه گفته‌اند: الَعَبُد و 
مایَخلکه کَان لمَولاه «بنده و هر انجه دارد به صاحبش تعلق دارد.» [پس اعطای مقام شفاعت 
به اولیاءللّه برای تعظیم شان آنان است نه آنکه خواستة اولیاء با مشیّت حق در تزاحم است, 
مثلاً اینطور نیست که خدا بخواهد کیفر دهد. انان پادرمیانی کنند. بلکه شفاعت نیز اعطای 
لطف الهی است منتهی از طریق بندگان خالص و مخلصش. توضیح پیرامون شفاعت و یات 
مربوط بدان در شرح بیت (۱۷۸۴) دفتر سوم امده است.] 


هم دعا از من روان کردی چو آب هم نباتش بخش و داش مشتجاب 
خداوندا, تو که دعا را مانند آب در وجودم جاری کردی, پس به آب دعایم سبزه و 
خرمی بخش و آنرا به اجابت رسان. [در برخی از نسخه‌ها به جای «نبات‌بخش». 
«ثبات بخش » اند است. یعنی دعا را در وجودم تاپت و راسخ گردان. این وحه نیز صحیح 


شتا تا در سح معتبر «نبات» اه انیت 
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هم تو بودی اوّل آرند؛ دعا . . هم تو باش آخر اجایت را رجا 
خداوندا, دعا را در اغاز تو در وجودم پدید اوردی و در اخر نت نو در اسایت دعایم 


مایة امید من باش. 


تا من لاف زنم که آن شاء جهان به خاطر بنده‌ای, گنه کاران را بخشید. 


درد بودم سر به سر من خودپسند کرد شاهم داروی هر دردمند 
پیش از آنکه به شرافت الهی مشرّف شوم من خودپسند یکپارچه درد و رنج بودم. ولی 


شاه حقيقي حهان. مرا دوای هر دردمندی فرار داد. 


۳ .1 ۲ .۰ ۰ ی . ۱ 

دورحی بودم پر از سور و سری کرد دستِ فضل اویم کوثری 
پیش از اين. جهنمی اکنده از شر و فتنه بودم. لیکن دست لطف ان شاه. مرا به یک 
تمه و رز مسا ری 3 [ياي «کوثری» هم جایز است یای وحدت باشد و هم نسبت. اگر 


بای نسبت فرض شود یعنی شاه حقیقی به وجود من خاصیت جشمه بهشت را بخشید.] 


هر که را سوزید دوزخ در ود" ص پرویانم ۳ بار از جسد 
هر کس را که دوزخ را به خاطر کیفر دادن می‌سوزاند. من بار دیگر او را از 
جسدش می‌رویانم. یعنی بوسیله شفاعت بار دیگر او را زنده می‌کنم و حیات طیّبه 
می دهم . 


: ۲ , ِ ۳ ۲ ۰ 
کار ختد کور حیست! کاری یت که اه عضو نها به تبرت ات 1 


ما ود ال ۱ ی درا نت [کار عارف اینست که سوختگان نس و هوی را با 


۱. کوثر: ر. ک. شرح بیت (۱۹۰۱) دفتر اول. 
۲ قَوّد: قصاص تَفس, کشتن قاتل به انتقام مقتول. در اینجا به معنی مطلق کیفر است. 
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آب عرفان و ایقان حیات پاک الهی و معنوی بخشد.] 


قطره تطره او منادی کرم کانچه دوزخ سوخت. من باز آورم 
هر قطرة چشمة کوثر ندای بخشش سر می‌دهد و می‌گوید: من هر آنچه را که دوزخ 


هست دوزخ همچو سرمای خزان هست کوثر چون بهار ای گلستان 
دوزخ مانند سرمای پاییز است. یعنی همانطور که سرمای پاییز برگ و بار درختان را 
می خوشاند. سرمای تفس امّاره نیز برگ و بارٍ درخت روح را خشک و پژمرده می‌سازد. اما 
ای گلستان. چشمه کوثر مانند فصل بهار است. یعنی عارفان روشن‌بین مانند فصل بهار. 


درختان خوشیده و به خواب رفته ادمیان را سرسبز و بیدار می‌سازند. 


هست درزخ همچو مرگ ر خاک گور هست کوثر بر مثال تشفح ور" 
دوف ماد مرگ وز خاک قبر ات بعش خمانظور که مرگ حیات زا زالل می‌کند و 
خاک قبر. دل داغداران را سرد می‌کند. دوزخ نفس نیز روح ادمیان را می‌کشد و قلب انان را 
ای یی رو و میک سا مه کر ره عتی وعوه طارفا ساید ته ور 
اسرافیل است که در کالبدهای مُرده جان می‌دمد. 


ای ز دوزخ سوخته اجسامتان سوی کوثر می‌کشد اکرامتان 
کوثر می‌کشد. یعنی ای سوختگان نس و هوی, احسان الهی شما را به سوی چشم عرفان و 


چون خلقّت الخلق کی یریح علی اطف تو فرمود ای قَیّوم خی 


ای خداوندی که به تدییر آمور خلایق قائمی و زنده. جون که اطف و احسان تو فررمود: 
۱ نفغ ضور: ر.اک. شرح بیت (۷۴۶) و (۲۰۷۹) دفتر اول. 
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«بیافریدم افریدگان را تا از من سود برند». [این بیت شرط و بیت بعدی جزای شبرط 
ات : 

یوم صیغة مبالغة از فا یوم قیاما (-ایستادن) است. در اصل «َیرُوم» بوده که واو اول 
به یاء منقلب شده و سپس دو حرف همجنس درهم ادغام شده است. چنانکه «قیام» نیز در 
اصل «قیوام» و است. با آنکه «قَیُوم» را در برخی از ترجمه‌های قران کریم «پاینده» معنی 
کرده‌اند لیکن معنی دقیق | ن قائم به تدبیر امور خلایق | بت ارت اف هبار گر وا ن کریم 
آمده است و در هر سه مورد به همین معنی است.] 


لا لان از بح علیهم جود وت که شود زو جمله ناقص‌ها درست 

«نیافریدم که من از آنان بهرسند شوم» پخشش توست که به سیب آن همذ موجودات 
ناقص به کمال می‌رسند. [در دو بیت اخیر به این حدیث قدسی اشاره شده است: یو لاله 
عَر و جَل انا لت الْحْلْق لیء بحوا علِن ر لم اخفهُم لازیح عَلیْهم. «خداوند فرماید: آفریدم 


آفریدگان را تا از من سود برند و نیافریدم ایشان را تا از آنان سود برم.» مضمون این حدیث در 
کلام حضرت علی(ع) کم انتواست ۱ 


عفو کن زیین بندگان تن‌پرست عفو از دریای عفو اوّلی‌تر است 
هستند عفو فرما. زیرا بخشش از دریای بخشش سراوارتر است. 


عفو خلقان همچو جُو و همچو سیل هم بدان درياي خود تازند خیل" 
صفت عفو در مردم مانند جویبار و سیلاب به سوی مرکز عفو که همانا دریای رحمت 
الهی است روا است این مت تاعیدی است بر مضمون بیتِ بیشین. یعنی همانطور که عفو از 
دریای عفو سزاوارتر است. همه عفوها مانند جویبار و سیلاب به مرکز عفو یعنی به حضرت 
حق رجوع می‌کند. و هر عفو و بخششی که در این جهان دیده می‌شود سرچشمه‌اش لطف الهی 
است. ] 


وی بای امن نیز اطلاق شود. جمع: میول. 
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عفوها هر شب ازین دل پاره‌ها چون کبوتر سوی تو آید شها 
شاهاء جمیع بخشش‌ها هر شب از این دل‌های پاره مانند کبوتر به سوی تو پرواز 
می‌کنند. یعنی خداوندا هر شب ندای افو َو بندگان دل خسته به بارگاه تو می‌رسد و از تو 


بازشان وقت سَحر پران کنی تا به شب محبوس این آبدان کنی 


دوباره به‌هنگام سَحر آن کبوتران را می‌برانی تا به بدن بندگان درأیند و در اين زندان تا 
شبانگاه محبوس بمانند. [جنانکه در پیت (۳۸۸-۳۸۹) دفتر اول فرماید: 


می‌رهند رت هر شب زین قفس فارغان از حکم و گفتار و قتصص] 
پرزنان, بار دگر در وفت شام می‌پرند از ع عشق آن ایوان و بام 


شب‌هنگام بار دیگر دل‌های عفوخواه پندگان به سبب عشق به سوی بام و ایوان تو 
(حضرت حق) پرواز می‌کنند. 


‌ به 
تا که از تن تار لت" پسکلند . . پیش تو آیند کز تو مقبل اند 
تا آنکه بالاخره تار پیوند و اصال خود را از جسم پاره کنند و پیش تو آیند. زیرا 
که به لطف تو نیکبخت شده‌اند. یعنی ارواح بندگان در دورء تقیدشان به دنیا هر شب نزد تو 
ایند. و چون مرگ در رسد. برای هميشه پیوند خود را از جسم و کالبد می‌گسلند و به نزد تو 


پرزنان. ایمن ز رجع سرنگون در هوا. که ان االیّه راجعون 


ی ن جانا ی رو هی پر میگشایند در ملي ۲25 


۱. وضلت: پیوند خوردن, اتصال. جمع: صَل. 
۲. مقبل: صاحب اقبال, نیکیخت 
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ارامة دادن ساه, گوهر را ددان دنوان ... ۱۱۳۵ 


در لفغت به معنی بازگشتن است. «رجم مر کون یعی بازگشت مدموم و قهقرایی. در مصراع 
دوم قسمتی از أیة ۴ سوره پقره تضمین شده است. رجوع شود به شرح بیت (۱۱۴۱) دفتر اول.] 


بانگ می‌اید تعالوا زان کرم بعد از آن رَجْعّت, نماند آن حرص و غم 
از خزانهة کرم الهی بانگ می‌ رسد که «بیایید». پس از آن بازگشت دیگر هیچ حرص و 
دوهی برای شما نیست. [حضرت حق به ارواحبندگان که از کالید جسمانی رای همیشه 
رسته‌اند و به حریم الهی درامده‌اند نوید می‌دهد که در بارگاه حق از اوصاف پست بشری هیچ 
خبری نیست بلکه کمال در کمال است. برای توضیح «تَالّا» رجوع شود به شرح بیت 
(۲۰۰۴) و (۲۰۰۶) دفتر چهارم.] ۱ 


بس غریبی‌ها کشیدیت از جهان قدر من دانسته باشید ای مهان 
حضرت حق به ارواح بندگان صالح فرماید: در دنیا غربتِ بسیار تحمّل کردید و زین پس 
قدر مرا می‌دانید. [جنانکه سعدی گفته است: قدر عافیت کسی دائد که به مصیبتی گرفتار اید.| 


زیر سای اين درختم, مست ناز ‏ هین بیندازید پاها را دراز 
آنگان حشرت حق یه آزان فزناید: در زیر سای مرشت اطف و عتایش سرت و 
شادکام بیاً رمید. [«پا دراز کردن» کنایه از آرامیدن و استراحت کردن است. چنانکه وقتی 
مسافری از سفری طولانی و پرریج به خانه بازمی‌گشت. اهل خانه فرشی در کنار باغجه و زير 
سایهٌ خنک درختان پهن می‌کردند و به او می‌گفتند با خیال راحت پاهایت را دراز کن. یعنی 
بی‌هیج ملاحظه‌ای استراحت کن. خداوند نیز به صلحا می‌فرماید حال که از غربتکده دنیا به 


حصور مین آمده‌اید اسوده‌خاطر باشید که لاخوف عَلیکم و حِ علیکم.| 


پای‌های پر عنا از راو دین برکنار و دست حوران خالدین 
پاهای خود را که در راه دین رنج بسیار تحمّل کرده‌اند در اغوش و دستان حسوریان 
جاودان بهشتی دراز کنید. [دراز کنید تا آنها با نوازش خود خستگی و رنج سفر شما را برطرف 
کننل, مصراع اول به عنوان صفت برای «یاها» در بیت پیشین است. یعنی همان پاهایی که در 
راه دین و ایمان رنج کشیده‌اند.] 
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خوریان گشسته معْمّز . مهربان کز سفر باز آمدند این صونیان 
حوریان بهشتی با محبت به یکدیگر اشاره می‌کنند که این صوفیان از سفر بازگشته‌اند. 
یعنی از سفر دنیا به منزل اخرت رجوع کرده‌اند. [یا توجه به معنی دیگر «مَعْیّ» مصراع اول 
بدین شرح است: حوریان بهشتی با مهربانی به نوازش صوفیان می‌پردازند. مراد از «صوفیان» 
در اینجا پا کان از بند هوی رسته است خواه مترسّم به رسم صوفیه باشند و خواه نباشند.] 


۰ ۰ ا. " 0 س ۰ ۰ ۰ ۲ 
صوفیان صافیان جون سور حور مد بی افتاده بر خاک و قدر 
حوریان می گُو یند: این صوفیان باصفا همحجون حورشید. مدتی بر زمین و بلیدی 
تابیدند. یعنی بندگان صالح مدتی در دار دنیا توقّف کردند. 


بی‌اثر پاک از قًذر باز آمدند همجو نور حور سوی فرص باند 
بی آنکه اثری از آن پلیدی بر قلب و روحشان نشسته باشد به بارگاه لهی بازگشتند. 
جنانکه نور خورشید به سوی کر خورشید بازمی‌گردد. یعنی عارفان باللّه با انکه در دنیا 
می زیند ولی کرد و غبار تعلقات بر دامن قلیشان نمی‌نشیند. 


این گروه مُجرمان هم ای مجید جمله سرهاشان به دیواری رسید 
ای بزرگوار. سر همه این جماعت گناهکار به دیواری رسیده است. یعنی جملگی نادم 
و پشیمان شده‌اند. [اين بیت و ابیات بعدی هم جایز است رجوع به حکایت ایاز باشد. و هم 
جنیه تمثیلی داشته باشد. و همجنان خطاب انسان کامل به حضرت حق باشد.] 


بر خطا و جرم خود واقف شدند گرچه مات کفبتین شه بُدند 
اگرچه بوسیله دو طاس شاه مات شده‌اند. ولی به لغزش و گناه خود پی برده‌اند. [اگر 
حمل بر ظاهر گردد ایاز می‌گوید: ای سلطان محمود تو با خلعت و جوایز خود امیران را خام 
کردی. و اگر حمل بر باطن شود دلی شفاعتگر به حضرت حق عرضه می‌دارد: تو با امهال و 


۱. مُعْمَز: کسی که با چشم و ابرو اشاره می‌کند. در فارسی به معنی دلاک و مشت و مال دهنده نیز آمده است. 
۲. قذر: پلیدی, ناپاکی. 


۳. کفبتین: دو طاس تخته نرد که معمولا از استخوان می‌سازند. 
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ادادة دادن شاه. گوهر را مدان دنوان و... ۱۱۳۷ 


استدراج» گنه کاران را به گناه بیشتر انگیختی. ولی در هر صورت نادم و پشیمان شده‌اند. 
نیکلسون مراد از « کعبتین» را تقدیر الهی می‌داند .] 


ار 7 
رو به تو کردند اکنون اهکنان ای که لطفت مجرمان را زه‌کنان ‏ (۴۱۹۱) 
ای کسی که لطف تو راه هدایت و فلاح را به گنه کاران نشان می‌دهد ایینک آنان رو 


به درگاه تو اورده‌اند. 


راه ده آلودگان راء العجل در فرات عفو و ین مُْغْتَسَلْ ‏ (۴۱۹۲) 
هرچه سریعتر اين افراد آلوده به گناه زا بد رودشانة عفی و جضما گلست ز شو در آور. 
(«الْعجَل». معمولی است که عاملش حذف شده است. یعنی شتاب کن. رجوع شود به شرح 
بیت (۲۲۳۶) دفتر چهارم. «مُعتَسَل» اسم مکان از مصدر اغتسال به معنی محل شست ۳ 
است. در اینجا جون صفت «عین» وأقم شده معنی مصدری می‌دهد. این لفظ متخذ از 1 ۳۲ 
سوره ص است. رجوع شود به شرح بیت (۲۰۹۶) دفتر اول. «فرات» در اینجا به معنی مطلق 
وو تن رک است .۱ 


تا که غسل آرند زان جرم دراز در صف پاکان روند اندر نماز ‏ (۴۱۹۳) 
تا خود را از آن گناه فراوان بشُویند و در صف پاکدلان به نماز و نیایش ایستند. 
۲ 
اندر آن صف‌هاء ز اندازه پبرون غعرقگان سور تخ‌الصافون (۴۱۹۴) 
در آن صفوف که طولشان از اندازه بیرون است مستغرقان دریای نور گویند: ماییم 
صف‌زنندگان. [در مصراع دوم قسمتی از یه ۳ سوره صافات تضمین شده است. رجوع 


شود به شرح بیت (۲۴۱۵) دفتر اول.] 


جون سخن در ورصف این حالت رسید هم قلم پبشکست و هم کاغد درید (۴۱۹۵۱) 


۱. ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر پنجم» ص ۴ 
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بحر را پیمود هیچ اشکٌوه‌ای "؟ شیر را برداشت هرگز بره‌ای؟ 
به عنوان مثال ایا هیج کاسه‌ای می‌تواند اب دریا را بپیماید؟ ایا ممکن است که بره‌ای. 
شیری را شکار کند؟ [«پیمودن» معانی متعذدی دارد از جمله به معنی اندازه گرفتن. اندازه 
گرفتن با پیمانه. پیمودن راه و طی کردن مسافت. همه این معانی در اینجا سازگار می‌اید. مراد 
بیان امر محال است. یعنی با کاسه نمی‌توان آب دریا را پیمانه پیمانه خالی کرد. یا با کاسه 
ان ات رها ال تکفا کاسهها نف کح ی اضاقت درا را ی کلم من 
ذکر اسرار الهی با بیان و بُنان امری محال است.] 


گر حجاب استت برون رَرٌ ز احتجاب تاببینی بادشاهی عجاب" 
: شگفت‌انگیز معنوی را ببینی. 
گرچه بشکستند جامت قوم مست اه سا و دعر نش هت 


اگرچه مردم مست و غافل. جام تو را شکستند. اما کسی که از تو مست شده عذرش 
مقبول است. [درست است که گنه کاران امر و نهی تو را نقض کرده‌اند. ولی جون از باد؛ عفو و 
کرم تو سرمست شده‌اند پس بر انجام گناه دلیر و گستاخ گشته‌اند. چنانکه در بیت (۴۰۹۶) 
همین دفتر فرماید: 


مراد از «جام» امر الهی اشت ۱ 
مستی ایشان به اقبال و به مال نه زبادة توست؟ ای شیرین فعال 


ای خوش‌رفتار. ایا مستی آنان به حشمت دنیوی و مال و ثروت از باد؛ تو 


۱ اشکهه: کاسة گلین. پیمانه‌ای بو ده برای اندازه گیری دارو. معنی اخیر نیز سازگار ۳۹ بدون تسد ید 


نیز تفت ات 
۲. عجاب: بسیار عجیب. 
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ادامه دادن شاه, گوهر را سان دنوان ق... ۱۱۹ 


نیست؟ [یعنی خداوندا اینکه مردم غافل این همه مست ظواهر دنیوی‌اند ایا به خاطر این نیست 
که از باده عفو و بخشش تو مست شده‌اند؟ , ی ای تا در هو اف دوهی ایا 
کمتر به ارتکاب گناه روی می آوردند. جنانکه در ادعیهٌ مأئوره امده است که حلم و عفو تو مرا 
به ناه دلیر کرده است.] 


ای شهنشه مستِ تخصیص تو آند عفو کن از مستِ خود. ای عفوّمند 
ای شاهنشاه. آنان از اختصاص یافتن به تو صست شده‌اند. ای بخشنده. کسی را که 
مستٍ توست ببخش. [انسانها از اینکه به تو انتساب دارند و تو انان را بر جمیع موجودات 
بررتری و شرافت بخشیده‌ای سرمست شده‌اند. مراد از «+تخصیص» در اینجا و بیت بعدی فضل و 
کرمی است که حق تعالی به انسانها اختصاص داده است. و آن فضل و کرم مخصوص. انسان را 
اشرف کائنات کرده است.] 


مب ِ ۳ ۶ 
لذدت تخصیص تو وقت خطاب ان کند که ناید از صد خم شراب 
وقتی که تو بنده را مورد خطاب فرار می‌دهی و او را بدین شرافت مشری می‌گردانی 


جنان ن لذتی می‌بخشد که صد خمر: مرا تس ترتع .من ولا ره او ده 


چونکه مستم کرده‌یی. حدم مزن شرع. مستان را نبیند حد زدن 

حال که مرا مست کرده‌ای بر من حدّ جاری مکن. زیرا شریمت اجرای حدّ را بر افراد 
مست جایز نمی‌داند. [ خد, اجرای مجازاتی شرعی است که مقدار ان مفت است: شرابخوار را 
در حالت مستی حد نمی‌زنند. بلکه صبر می‌کنند تا هوشیار شود. واه زا ار 
می‌کنند. منظور بیت: بندة عاشق به خدا می‌گوید: تو مرا از بادءٌ عشق و مغفرتت چنان مست 
کرده‌ای که به حدود و قیود مرسوم درنمی‌ایم. و تا در حالتِ مستی عشق تو هستم مرا مورد 
قهر و کیفرت قرار نمی‌دهی.] 


چون شوم هشیار آن‌گاهم بزن که تخواهم گشت خود هشیار من 


مس ما رز تکیت زرم عیای میتی مگ سوم شراب عشق الهی را 
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توشیده ال لاد در حالتعستشی است., رخاف باهه‌های ونابی که فستد آش عواکی است: 
«حدزدن» در بیت فوق تعلیق به محال شده است. زیرا از یک طرف می‌گوید وقتی بهوش امدم 


حدم بزن و از طرف دیگر می‌گوید من بهوش امدنی نیستم. پس نتیجه این می‌شود که حد 


جاری نگردد.] 
هرکه از جام تو خورد ای ذوالمئن تا ابد زست از هش و از خد زدن 


ای صاحب : نممت‌ها. هر کس که از جام عشق تو نوشد تا ابد از هوش و حد زدن می‌رهد. 
[ مراد از («هو ش »۰ عقل جزنی و هوشیاری دز امور دنیوی ۴ نفسانی است. نه هوشص ۰ عقلی که 


خالدین فی فناء رهم . من تفانی فی هواکم لم یم 

مصراع اول بیت فوق با دو نوع [عراب ضبط شده است. یکی ضبط فوق که در نسخ 
معتبر آمده است و نیکلسون نیز انرا بر ضبط دیگر ترجیح داده است. و دیگر ضبطی که در اکثر 
نسخه‌ها اعمال شده است. و آن این است که «فناء» به «شکرهم» اضافه شده است. در این 
حالت تنوین جر «فناء» ساقط می‌شود و کسره. به جای آن می‌نشیند. و «شکر» نیز مجرور به 
اضافه می‌گردد وس مر «همْ» به تبعیّت از کسره «ر» «همٌ» خوانده می‌شود. 

ایراد نحوی ضبط اول اینست که ظاهراً «خالدین» را مبتدا. و «سکرهم» را خبر گرفته 
است که غلط است. زیرا مبتدا باید مرفوع باشد نه منصوب و مجرور. اما این ضبط از نظر قافیه 
مناسب می‌اید. ترجمه بیت فوق بنا بر ضبط اول: مستی ایشان در حالت فناء جاودانه می‌ماند. 
هر کس در عشق شما فانی شود برنخیزد. یعنی هر کس در عشق عاشقان حقیقی محو شود 
دیگر با عقل و هوش جزئی و دنیایی قائم نمی‌شود. به عبارت دیگر عشق حقیقی. عقل و 
هوشی را که فقط به درد دنیاطلبی و ارضای نفسانیّات می‌خورد از عاشق حق سلب می‌کند. 
معنی بیت فوق بنا به ضبط دوم: آنان (عشَاق حق) در فنای مستی خود جاودانه خواهند ماند. 
معنی مصراع دوم در هر دو ضبط یکسان است و در فوق ملاحظه شد. 

پا انکه مرحوم گولپینارلی در شرح خود ضبط اول را اورده است ولی در ترجمه بیت 
فوق بر مبنای ضبط دوم عمل کرده است. چنانکه شارحی از متأخُران عکس او عمل کرده 
است. یعنی در متن. ضبط دوم را اورده است. و در ترجمه بر نهج ضبط اول رفته است. 


0۱0 ۰9 


۱0 0 0 


(2 1 


02۳۱2۲۵3, 


ادامة دادن شاه. گوهر را مبان دنوان و.. ۱۱۴۱ 


فضل تو گوید دل مارا که: زو ای شده در دوغ عشق ماگرو (۴۳۲۰۶) 
فضل و احسان تو به دل ما می‌گوید: ای که گرفتار دوغ عشق مابی برو. 


جون مکس در دوع ما افتاده‌یی تو نه‌یی مست أی مگس تو باده‌یی ۰۷۱ ۴۲) 
مانند مگس در دوغ ما افتاده‌ای. ای مگس تو دیگر مس نیستی بلکه عين شرابی. 
یعنی ای بنده وجه بشری تو در عشق الهی محو شده و تو به وجه الهی ارنقاء یافته‌ای. 


کرکسان. مست از تو گردند ای مس چونکه بر بحر عسل رانی فُرّس ۰ (۴۲۰۸) 
ای مگس. کرکس‌ها نیز از تو مست می‌شوند زیرا تو روی دریای عسل اسب می‌رانی. 
شاید «کرکسان» عارفان بلندمرتبه را افاده کند. اما احتمال می‌رود اشارت باشد به ادمیان 
دنيااندیش و هوی‌پرستی که از کبر و جاه‌طلبی به جنبش می‌آیند . منظور بیت: هر کس به 
عشق الهی درأید بس کبیر و متعالی گردد گرچه ظاهراً خُرد و ناچیز باشد. چنانکه در 
دیوان‌کبیر فرماید: «مگس در دوغ ما بازست و عنقاست.»] 


کوه‌ها جون در ه‌ها سرمست نو نقطه و پرگار و خط در دست تو (۴۲۰۹) 
کوهها مانند ذرزات. از وجود تو سرمست هستند. نقطه و برگار و خط در دست توست. 
(بیانی است از تصرّف و سلطنت بیچون حضرت حق بر عالم هستی.] 
۳ 
فتنه که لرزند از او لرزان توست هر گران‌قیمت گهر ارزان توست ‏ (۴۲۱۰) 


فتنه که همگان از ان می‌ترسند از تو می‌ترسد. و هر گوهر گرانقیمت در برابر تو ارزان 


گر خدا دادی مرا بانصد دهان گفتمی شرح تو ای جان و جهان ‏ ۴۲۱۱۳ 
اگر خداوند به من پانصد دهان می‌داد ای چان و جهان. شرح تو را می‌گفتم [بس که تو 


عظیمی. ] 
۱ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر پنجم. ص ۱۹۶۵. 
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)۴۳۲۱۸( 


یک دهان دارم من.آن هم منکسر در خجالت از تو ای دانای سر 
ولی من فقط یک دهان دارم. آن هم از خجالت تو ای دانای به اسرار, شکسته و ناقص 
ات 0 
مُنکسرتر خود نباشم از عدم کز دهانش امدستند این امٌم 


اما من از عدم شکسته‌تر نیستم که این همه مخلوق از دهان او پدید آمده است. یعنی 
وقتی تو اراده بفرمایی از عدم و یا از کتم عدم هستی ظهور می‌کند تا چه رسد به من که وجود 
بخشیدی‌ام. پس اگر اراده کنی من می‌توانم دهانی یابم که تو را توصیف کنم. 


صد هزار آثار غیبی منتظر کز عدم بیرون جهد با لطف و پر 
صدها هزار آثار غیبی در انتظارند تا به برکت لطف و احسان الهی از کم عدم بیرون 


ایند. 


از تتقاضای تو می‌گردد سَرّم ای بمرده من به پیش آن کرّم 
اراد تو صورت می‌گیرد. 


رغبت مااز تقاضای تو است جذیهٌ حقست هر جارهرو است 


خاک. بی‌بادی به بالا بر جهد؟ کشتیی. بی‌بحر پا در زه نهد؟ 
ایا خاک بدون وزش باد به هوا بلند می‌شود؟ و آیا کشتی بدون دریا می‌تواند حرکت کند؟ 


‌‌ ۳ بت ت 
تست اه ردان کس نب پیش ابت آب حیوان است درد 


هیچکس با وجود تماس با اپ حیات نمی‌میرد. در حالی که آب حیات در پرابر آپ 


عشق و جذبة تو ذرد بی‌خاصیت است. 
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آب حیوان قسبلهٌ جان‌دوستان زاب باشد سبز و خندان بوستان 
آب حیات. قبله گاه کسانی است که مشتاق جان‌اند. و باغها از آب سبز و خرم 
می‌شو ند . [ مصراع ددم تمثیل مصراع اول است. یعنی همانطور که آب. بوستان را سبز و خرم 
می‌کند آب حیاتِ عشق و جدبه الهی بت فان معا و بت را حیات و نشاط می‌بخشد.] 


مرگ اشامان ر عشفش زنده‌اند دل ز جان و اب جان برکنده‌اند 
کسانی که شراب مرگ اختیاری را نوشیده‌اند یه عشق حضرت حق زنده‌اند. اینان دل 
از جان و اب حیات برکنده‌اند. یعنی علاقه‌ای به حیات حیوانی ندارند. 


آب عشق تو چو مارا دست داد آب حیوان شد به بیش ما کساد 
همینکه اب عشق تو نصیب ما شد. اب حیات در نظر ما چیز بی‌ارزشی جلوه کرد. 


‌ ۳ ی ‌‌ 
آب حیات توبی. [داب حیات» مظهر اسم «محیی» است. پس خود «محیی» سرجشمه حیات 


است.] 


هر دمی مرگی و خشری دادی‌ام تاب‌دیدم دست‌برد آن کرم 
خداوندا تو به من هر لحظه مرگ و قیامتی داده‌ای تا قدرتِ ان صاحب کرم را مشاهده 
کنم. [مناسب است با مضمون بیت (۱۱۴۲) دفتر اول: 
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است مصطفی فرمود دنیا ساعتی است 
و بیت (۷۹۹) همین دفتر: 


صدهزاران حشر دیدی ای عنود تاکنون هر لحظه از بدر وجودا 
همچو خفقتن گشت این مُردن مرا ز اعتماد بعث کردن ای خدا 


خداوندا جنان به روز قیامت اطمینان دارم که مرگ در نظرم خوابیدنی بیش سیست. 
[ چنانکه مولانا در واپسین دم حیات خود به حسام‌الدین جَلبی سفارش کرد که جسد مرا در 
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)۴۳۲۵( 


)۴۳۲۶( 


)۴۲۲۷( 


)۴۳۲۳۲۸( 


)۳۲۲۹( 


بالاای لحد قرار ده که من از همه پیش تر خواهم برخاستن.] 


هفت دریا" هر دم ار گردد سراب گوش گیری اوریش ای آب اب 
اگر هفت دریا در هر لحظه به سرابی مبدل شود. ای سرچشمه حیات و هستی» تو گوش 
انها را می‌گیری و به هستی باز می‌گردانی. 


عقل, لرزان از اجل وآن عشق, شوخ سنگ کی ترسد ز باران چون کلوخ؟ 
عقل از مرگ می‌ترسد. ولی عشق, دلیر و گستاخ است. متلاً سنگ کی مانند کلوخ از 
باران می‌ترسد؟ [مصراع دوم تمتیل مصراع اول است. عشق به سنگ و عقل جزئی به کلوخ و 
مرگ به باران تشبیه شده است. منظور بیت: عقل جزئی و صاحبان عقول جزئیه از مرگ و فنا 


می‌ترسند. ولی عشق و عاشقان از ان باکی ندارند.] 


از صحاف مثنوی اين پنجم است در بروج چرخ جان چون انجم است 
این پنجمین دفتر از دفاتر مثنوی معنوی است که در برج‌های فلکي جان مانند ستارگان 
می‌درخشد. یعنی دفاتر متنوی مانند ستارگان تابان در اسمان لاهوت. سالکان را به مقصد 
می‌رساند. 


۳۳ نظاره نیست قسم دیگران از 0 غافلند و از قران؟ 
نصیب و قسمت دیگران چیزی جز تماشا نیست. زیرا آنان از سعد و قران ستارگان 


۱. هفت دریا: رک. شرح بیت (۱۶۱۲) دفتر دوم. 

۳۲. صحاف مثنوی: دفاتر مثنوی. صحاف, جمع صحیفه به معنی نامه و کتاب. 
۳ شعود: ر.اک. شرح بیت (۱۲۸۸) دفتر اول. 

۴ قران: ر.ک. شرح بیت (۱۴۳۸) دفتر چهارم. 
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معنوی بهره‌مند نمی‌شوند مگر با ظاهر و قشر آن.] 


آشنایی گیر شب‌ها تابه روز باچنین استارهای دیوسوز ‏ (۴۲۳۰) 
شب‌ها تا به روز با چنین ستارگانِ شیطان‌سوزی نس و الفت پیدا کن. [هریک از 
پیات متنوی همچون شهابی است که شیاطین را می‌راند. رجوع شود به شرح بیت (۴۵۳۳) 
دفتر سوم.] 


هر یکی در دفع دیو بّدگمان هست نفت‌انداز قلعهٌ آسمان ۰ (۴۲۳۱) 


هر یک از آنها در دژ آسمان, به سوی شیاطین بداندیش آتش می‌بارد و آنان را می‌راند. 


اختران با دیو همجون عقرب است مشتری را او وی الاقرب است (۴۳۲۳۲) 
گرچه ستارگان با شیطان مانند عقرب رفتار می‌کنند. یعنی او را نیش می‌زنند ولی همان 
ستارگان نسبت به طالبان حقیقت نزدیکترین دوست هستند. [در این بیت و ابیات بعدی كلم 
عقرب. مشتری, قوس, تیر, دلوء حوت, ور شمس و اسد هم در معنی لغوی خود بکار رفته و 
هم در معنی اصطلاحی آن. بنابر این مراد از «عقرب» هم کردم است. و هم یکی از صورت‌های 
فلکی در منطقةالبروج. بنابر این هم می‌توان گفت که ستارگان اسمان حقیقت مانند عقرب. 
شیاطین را نیش می‌زنند. و هم می‌توان گفت که ستارگان اسمان, نسبت به شیاطین ترش‌رو و 
عبوس‌اند. زیرا صورت فلکی عقرب در احکام نجومی دلالت بر ترش‌رویی دارد. و «مشتری» 
لفظا به معنی خریدار است. در اینجا مراد طالب و خریدار حقیقت است. بنابر این ستارگان 
آسمان حقیقت با طالب حقیقت پسیار دوستی می‌کنند. اما در احکام نجوم «مشتری», سعد و 
خوش‌یمن است. یعنی ستارگان اسمان حقیقت با مردم نیکبخت دوستي بسیار می‌ور زند.] 


قوس اگر از تیر دوزد دیو را دلسو پر آیست زرع و میو را (۲۲۳۳) 
اگرچه «قوس», شیطان ملعون را با «تیر» آماج خود قرار می‌دهد. ولی در عوض برای 


۱. تفث‌آنداز: صفت مرکب مرخٌم فاعلی در اصل بوده است «نفت اندازنده» به معنی کسی که آتش می‌بارد. 
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)۴۲۳۳( 


)۴۲۳۵( 


)۴۳۳۶( 


)۴۲۳۷( 


زراعت و میوه و محصولات. دلو برآنی ۳ [«قَوْس» لفظاً به معنی کمان ات و در عین 
حال یکی از صورت‌های فلکی در منطقةالبروج و نهمین بُرج. «تیر» نام فارسی عطارد است. و 
«دلو» لفظا به معنی سطل و در تجوم یکی از صورت‌های فلکی و یازدهمین برج.] 


حُوت اگرچه کشتی غُی" بشکند . دوست را چون ثور کشتی می‌کند 
«حوت» اگرچه كشتي گمراهی را می‌شکند. ولی برای دوست. مانند «ثور» برای 
زراعت شخم می‌زند. [«خوت» به معنی ماهی است. و در نجوم یکی از صورت‌های فلکی. 
«نوّر» نیز لفظاً یه معنی گاو است و یکی از صورت‌های فلکی.] 


شمس اگر شب را بدرّد چون اسد لعل را زو خلعتِ اطلس رسد 

اگرچه خورشید. چادر سیاه شب را مانند «اسد» می‌درد. ولی لعل از پرتو خورشید 
جامه فاخر اطلس به دست می‌آورد. [در این بیت به یک اعتقاد قدیمی اشارت شده است. و 
آن اینکه در معدن‌شناسی باستان عقیده بر این بود که اگر نور خورشید سال‌ها بر سنگ بتابد 
سنگ را به لعل و عقیق مبدل می‌کند. در اين باره رجوع شود به شرح بیت (۲۵۹۲) دفتر اول. 
«اسد» لفظاً به معنی شیر است و در نجوم یکی از صورت‌های فلکی. پس مولانا در ابیات اخیر 
گفت که متنوی دو جنبه قهر و لطف دارد. قهر آن متوجه حقیقت‌ستیزان است, و لطف آن موب 
حقیقت‌دوستان. چنانکه دربار؛ صفت متضاد انسان کامل فرمود: همچو نی زهری و تریاقی که 


دید ۲ ] 
هر وجودی کز عدم بنمود مسر بر یکی زهرست و بر دیگر شکر 
هر موجودی که از کم عدم به منصَهُ وجود می‌رسد نسبت به یکی زهر است و نسبت 


یه دیگری شکر. یعنی چون دنیاء دار نسبت‌هاست خیر و شر هر موجودی نسبی است. 


‌ 2 
دوست شوه وز خوي ناخوش شو بری تا ز خمر زهر هم شکر خوری 
دوست باش و از خوي بد دوری کن تا از خمرة زهر نیز شکر بخوری.[وقتی از صفات 


۱. غیَ: گمراهی. 
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بد دوری گزینی می‌توانی هر امر قهرامیزی را به لطف و صفا مبل کنی.] 


زان نشد فاروق را زهری گزند که بد آن تریاقی فاروقیش قند 

از ان جهت زهر بر بدن فاروق (< عُمَر) اثر نکرد که پادزهر فاروقی برایش قند بود. 
[«فاروق» لقب عُمَر بن خطاب است. «تریاق فاروق» در طب قدیم مجرب‌ترین پادزهر 
به‌شمار می‌رفته است. و وجه تسميه آن اینست که میان جسم و سح فاصله می‌انداخت . یعنی 
نمی‌گذاشت سمّ به بدن اثر نهد. زیرا «فاروق» صیغة مبالغه از فرق است. این تریاق به صورت 
معجون درست می‌شد و یکی از اجزای آن شت فعی بود. بیت فوق ناظر است به روایتی که 
می‌گوید: امپراطور روم سفیری نزد خلیفه (عَمّر) فرستاد. در میان هدایای ارسالی او شیشه‌ای از 
زهر مُهلک و فتّال بود. خلیفه سژال کرد: این چیست؟ فرستاده امپراطور گفت: اگر مثقالی از آن 
به دشمن خود بدهی درجا بمیرد. عم بیدرنگ شیشةُ زهر را سر کشید و نمرد. منظور بیت: اگر 
قلب و روح خود را از عوارض نفسانی بزدایی هر قهر و مرارتی را به لطف و شیرینی بدل 
خواهی کرد.] 


2 و و ‌ ۳ 29 6 ر و 
نم المْجَلد الخامس من العَتی الْمَعنوی. 


۱. ر.ای. کتاب الصیدنه. ص‌‌ ۱۳۳ 
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آیة تطهیر (۱۴۹) 
اب (۱۹۳۱) 

ادراک حسّی (۳۰۲۲) 
ادرای وجدانی (۳۰۲۲) 
افرنگ (۲۲۶۹) 

اثه (۱۵۷۸) 

بحران ۳۶۱۱۱) 
بحران محمود (۳۶۱۱) 
بحران مذموم (۳۶۱۱) 
ببت -» خانه 
تری‌دار (۳۲۴) 
بری‌خوان (۳۲۴) 
تجلی (۲۶۵۱) 
تحریمه (۲۹۸۶) 
تحلیل نماز (۲۹۸۶) 
مه (۱۷۴۷) 

تلو (۲۰۸۱) 

نعمق (۵۵۸) 


۱19۹210 


فهرست اصطلاحات 


ر‌ 
کلید واژه ها 


تیر امان (۳۷۰) 

تیر شه (۳۷۰) 

حاه (۳۹۵) و (۳۹۶) 
جنون ادواری "+ جنون دوری 
جنون دوّری (۱۸۸۸۱) 
جوع الکلب (۴۸۸) 

جهان آبگون (۱۷۴۰) 
جَهدٌ المتلْ (۱۱۰۳) 
چرخ نهم (۱۸۵۱) 

حیبّذا (۳۴۹) 

حد (۵۶۴) 

حدیت رَدالتْنی (۲۷۷۶) 
حوْقَل (۱۳۷۵) 

خانه (۳۶۸۶) 
خرقه‌افکنی (۱۰۰۸) 
خرقه ممزقه (۱۰۰۸) 
خناقی (۲۰۰۰) 


خوش‌جواز (۴۵۴) 
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۲۰ شرح جادع مشنوی معنوی | ۵ 


دارالخرب (۲۱۵۳) 
دور (۳۶۰۰) 

رابطه (۵۶۶) 
رهبانیّت (۵۷۴) 
سحر مطلق (۲۵۳۶) 
سر ال خلاص (۲۱۲۶) 
سَرسام (۱۶۹۷) 
سرّالْقّذر (۲۱۲۶) 
سر (۲۷۱۴) 
سَمَندّر (۲۲۹) 
ستةاله (۱۵۴۳) 
سودائیان (۳۱۸) 
سوفطائی (۳۰۱۵) 
شوره‌گز (۲۱۵۰) 
شهوت کلبی (۴۴۸) 
شیخ الا سلام ( ۴۱/۴ ۳) 
صابر (۲۳۵۸) 
ار (۲۳۵۸) 

صفا (۲) 

مد (۵۵۱) 

عالم سفلی (۶۲۱) 
عالم علوی (۶۲۱) 
عشر: مره (۷۴۴) 
عغره مشنومه )٩۶۲(‏ 
عشره منحوسه )٩۶۲(‏ 
عِلتِ صوری (۱۱۷۹۱) 
علم هیأت (۲۷۶۲) 
غراب (۷۶۷) 

غفار (۱۹۸) 

فاعل بالطبع (۱۶۰۸) 
رت (۲) 

فتوح (۲۵۰۴) 


2۳۱۱2۲3۰01۲9 


فیض آقدس (۱۵۳۸) 
فیض مقدس (۱۵۲۸) 
قاصراتٌ الطف (۳۲۹۳) 
دوس (۵۳۵) 

قذف (۱۹۹۲) 

قس و ذش (۲۱۹۵) 
قضیّه (۵۶۶) 

قیاس اقترانی (۵۶۸) 
یوم (۴۱۷۳) 

اطیف (۱۵۵۸) 
مرک (۱۱۲) 

مدع (۱۰۲۵) 
متصَبّر (۲۳۵۸) 
محراک (۱۶۳۹) 


محمول (۵۶۶) 
محیط (۱۴۹) 

مرف (۳۶۳) 

مشاکله (۴۴۸) 

مغان (۸۵۵) 

موضوع (۵۶۶) 
میکائیل (۱۵۶۹) 
نام اعمال (۱۷۸۱) 
تفس لوامه (۰۶۲ ۲) 
تفس مُطمَتْه (۵۵۷) 
نیاز > فتوح 
واسطة‌الفیض (۲۳۳۹) 
هشت هنشت (۱۷۳۷) 
هفت اسمان (۸۷۲) 
هما (۱۶۴۳) 


ول مس 


هیولی (۳۹۷۹) 
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. آنندراج» محمّد پادشاه, متخلص به شاد. کتابفروشی خیّام. سال ۱۳۶۲ ش. 

۲. الابنیه عن حقایق الادوية, موفق‌الدین آبومنصور علی‌الهروی. انتشارات بنیاد فرهنگ ایسران» سال 
۴ش. 

۲ احادیث مثنوی, بدیعالزمان فروزانفره چاپ سوم؛ امیرکبیر» سال ۱۳۶۱ش. 

۴ اخبار الزمان, علی بن حسین مسعودی, ترجمه کریم زمانی. جاپ اول. انتشارات اطلاعات» سال 
۷۰ش. 

۵ از دریا به دریا ( کشف الابیات مثنوی), محمّدتقی جعفری, انتشارات چاپخانة وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی, چاپ اول, ۱۳۶۴ش. 

۶ اسرارالحکم. حاح ملاهادی سبزواری, با مدمه و حواشی میرزاابوالحسن شعرانی, چاپ اسلامیه, سال 
۰ ه. ق. 

۷ اصول کافی. ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحق کلینی رازی, انتشارات اسلامیه. 

۸ اعلام زرکلی, خیرالدین زرکُلی, بیروت. سال ۱۹۷۰ 

٩‏ امثال و حکم, علی‌اکبر دهخدا: امیرکبیر» سال ۱۳۴۱ش. 

۰ انجیل (کتاب مقدس), عهد جدید., به همّت انجمن پخش کتب مقدسه. 

۱ وپانیشاد (سرٌ اکبرا. ترجمه دارا شکوه, به اهتمام دکتر تاراجند و سید محمّدرضا جلالی نائینی, کتابخانة 
طهوری, سال ۱۳۵۶ش. 

۲ بحارالاتوار, محتدباقر مجلسی, موسمة الوفاه, پر وت سال ۱۴۰۳ ه. ق - ۱۹۸۳م. 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی / ۵ 


۳ برهان قاطع, محمّدحسین خلف تبریزی, متخلص به برهان, به اهتمام دکتر محمّدمعین, کتابفروشی 
آپی‌سینا, سال ۱۳۴۲ ش. 

۴. تذکر:الاولياء. شیخ ابی حامد محمّد بن ابی‌بکر ابراهيم فریدالدیین عطار نیشابوری, با مقدمة 
ميرزامحمّد خان قزوینی, چاپ پنجم. 

۵. ترجمه تفسیر طبری, به قلم جمعی از فقها و علمای ماوراءالنهر, به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی. چاپ 
دوم توس. 

۶ ترجمهٌ شرایع‌الاسلام. محقق حلی, ترجمة ابوالقاسم بن احمد یزدی, به کوشش محتدتقی دانش‌پژوه. 
انتشارات دانشگاه تهران. سال ۱۳۶۰ش. 

۷. تعلیقات حديقةالحقيقة. مدرس رضوی, موس مطبوعاتی علمی. 

۸. تفیر ابوالفتوح رازی. شیخ جمال‌الدین ابوالفتوح حسین بن علی بن محمّد بن احمد بن حسین بن احمد 
خزاعی رازی, به تصحیح و حواشی مهدی الهی قمشه‌ای, کتابفروشی محمّدحسن علمی, سال ۱۳۳۴ش. 

٩‏ تفسیر فی ظلال‌القرآن. سیّد قطب. داراحیاء التراث العربی, بیروت. سال ۱۳۸۶ ه < ۱۹۶۷ م. 

۰ التفسیر الکبیر. امام فخر رازی, دارالکتب العلمية» طهران. 

۱ تفسیر الکشاف, امام جاراللّه محمود بن عمر زمخشری, نشر ادب الحوزة, سال ۱۹۴۷- ۱۳۶۶ه. ق. 

۲ تفسیر کشف‌الاسرار و عَدّةالابرار, ابوالفضل رشیدالدین میبدی, به سعی و اهتمام علی‌اصغر حکمت. 
امبیرکبیر» سال ۱۳۵۶ ش. 

۳ تفیر مجمع‌البیان. شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی, با تصحیح سیّدهاشم رسولی محلاتی و 
سید فضل‌الله طباطبایی یزدی, شرکه‌المعارف الاسلامية. سال ۱۳۷۹ ه. ق < ۱۳۳۹ ش. 

۴ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی. محمدتقی جعفری, انتشارات اسلامی, سال ۱۳۵۲ ش. 

۵ التفهیم لاوائل صناعة التنجیم. ابوریحان محمّد بن احمد بیرونی خوارزمی, با تجد یدنظر و تعیلقات و 
مقدمُ جلال‌الدین همایی, از سلسله انتشارات انجمن آثار ملی. 

۶ تمهیدات. عین‌القضاة همدانی با تعلیق و تصحیح عفیف عسیران, کتابخانة منوچهری. 

۷ تنسوخخنامه ایلخانی, محعّد بن محمّد بن حسن طوسی, با مقدمه و تعلیقات مدرس رضوی, انتشارات 
اطلاعات, چاپ دوم, سال ۱۳۶۳ش. 

۸ تورات ( کتاب مقدس), به همّت انجمن پخش کتب مقدسه. 

۹ حديقة لحقيقة و شريعة الطريقة, ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی, با تصحیح و تحشية مدرّس 


رضوی, دانشگاه تهران, سال ۱۳۵۹ ش. 
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فهرست منابع و ماخذ ۱۱۵۳ 


۰ خفی علایی, سید اسماعیل جرجانی با تصحیح علیاکبر ولایتی و محمود نجم‌ابادی, انتشارات 
اطلاعات. سال ۱۳۶۹ ش. 

۱ ده رسالهٌ فارسی. حسن حسن‌زاد؛ املی؛ انتشارات قیام, قم. سال ۱۳۷۴ش. 

۲ رسائل اخوان الصفا, مکتبة الاعلام الاسلامی, سال ۱۴۰۵ ه. ق. 

۳ رسالهُ صناعیه. میرزا ابوالقاسم فندرسکی, با مقدمه و حواشی و تصحیح علیاکبر شهابی. انتشارات 
ق هراشا تال ۱۳۱۷شن: 

۴. سفینه‌البحار, عباس قمی. بیروت. دارالمر تضی. 

۵ سیر حکمت در ارو پاء محمدعلی فروغی, کتابفروشی زوار. 

۶ السیر:النبوية, ابن هشام, با تحقیق و شرح مصطفی السقاء ابراهيم الابیاری و عبدالحفیظ شلبی, مطبعة 
مصطفی البانی الحلبی, مصرء سال ۱۹۳۶ م. 

۷ شر ح اسرار؛ حاج ملاهادی سبزواری؛ جاب سنگی, سال ۱۲۸۵ه. ق. 

۸ شرح علی المأة كلمة, عبدالوهاب, با تعلیق و تحشیة محدث ارموی. 

۹ شرح غررالحکم و دررالکلم. جمال‌الدین محمد خوانساری, دانشگاه تهران, سال ۱۳۶۰ش. 

۰ شرح فصوص الحکم. تاح‌الدین حسین خوارزمی, به اهتمام نجیب مایل هروی, انتشارات مولی, سال 
۴ ش. 

۴ شرح کبیر انقروی, اسماعیل انقروی, ترجمه دکتر عصمت ستارزاده. انتشارات ززین. جاپ اول, 
سال ۱۳۷۴ ش. 

۲ شرح گلشن راز, شیخ محمّد لاهیجی, کتابفروشی محمودی. 

۳۲ شرح مثنوی لطائف المعنوی من حقایق المثنوی, عبداللطیف بن عبدالله عباسی, کانپور. چاپ سنگی. 

۴ شرح مثنوی معنوی مولوی, رینولد الين نیکلسون, ترجمه و تعلیق حسن لاهوتی. شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی, جاپ اوّل. سال ۱۳۷۴ ش. 

۵ شرح مثنوی مولوی معنوی, حاح امدادالله صاحب مهاجر مکی (مزین به حواشی خواجه ایوب. 
سیدعبدالفتاح. بحرالعلوم و اکبرآبادی), کانپور, چاپ سنگی. 

۶ شرح مثنوی المنهج القوی لطلاب المثنوی, یوسف بن احمد مولوی, چاپ سنگی. 

۷ شرح منازل‌السائرین, عبدالرزاق کاشانی, کتابخانة حامدی. 

۸ شرح نهج‌البلاغه (اين ابی الحدید), با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. داراحیاءالکتب العربية. 


۹٩‏ شرح نهحالبلاغه (ابن میثم بَحْرانی), دفتر نشره سال ۱۴۰۴ ه. ق. 
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۴ شرح جادم متنوی معنوی /۵ 


۰ عوارف‌المعارف. شیخ شهاب‌الدین سهروردی, ترجمه ابومنصور عبدالمومن اصفهانی. به اهتمام قاسم 
انصاری, انتشارات علمی و فرهنگی, سال ۱۳۶۴ ش. 

۱ غیاث‌اللغات, محمّد بن جلال‌الدین رامپوری, به کوشش محمّد دبیر سیاقی, کانون معرفت. 

۲ فرائداللال فی مجمع الامثال. شیخ ابراهیم بن سیّدعلی احدب طرابلسی حنفی. 

۳ فرهنگ اصطلاحات نجومی, ابوالفضل مصفی, موس تاریخ فرهنگ, سال ۱۳۶۲ش. 

۴, فرهنگ فارسی, محمّد معین, چاپ هفتم, امیرکبیر» سال ۱۳۶۴ش. 

۵. فرهنگ لفات و تعبیرات مشنوی, سیّدصادق گوهرین, کتابفروشی زوار سال ۱۳۶۲ ش. 

۶. فرهنگ نفیسی, علی‌اکبر نفیسی (ناظم‌الاطباء), شرکت جاپ رنگین» سال ۱۳۱۸ ۱۳۱۷ ش. 

۷ فیه‌مافیه, مولانا جلال‌الدین محّد بلخی, با تصحیح و حواشی بدیع‌الزمان فروزانفر» امیرکبیر. سال 
۸ش. 

۸ قانونجه, محمود بن محمّد بن عمر چغمینی دانشگاه شیراز. 

٩‏ کتاب الاربعین, امام محمّد غزالی. ترجمه برهان‌الدین حمدی, چاپ ششم, انتشارات اطلاعات, سال 
۷۵سش. 

۰ کتاب الصيدنهة. ابوریحان محمّد بن احمد بیر ونی خوارزمی. با نصحیح و مقدمه و تحشية عباس زریاب. 
مرکز نشر دانشگاهی, سال ۱۳۷۰ش. 

۱ کشاف اصطلاحات الفنون. محمّدعلی الفاروق التهانوی, کلکته, سال ۱۸۶۲ م. 

۲ کشف‌المحجوب. ابوالحسن علی بن عثمان جلابی هجویری غزنوی, با تصحیح ژوکوفسکی. کتابخانة 
طهوری. سال ۱۳۵۸ ش. 

۳ کلیات شمس يا دیوان کبیر مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی, با تصحیحات و حواشی بدیم‌الزمان 
فروزانفر» امیرکبیر. چاپ دوّم. سال ۱۳۵۵ش. 

۴ لب لباب مثنوی, ملاحسین کاشفی, بنگاه مطبوعاتی افشاری, سال ۱۳۴۴ش. 

0۵ لسان العرب. ابوالفضل جمال‌الدین محتعّد بن مکرم. «ابن منظور افریقی» بیروت, دار احسیاءالتراث 
العربی. ۱۴۳۰۸ه. ق. 

۶ اللمع فی‌التصوف, ابونصر عبدالله بن علی سراج طوسی, مطبعة بریل, لندن, سال ۱۴٩۱م.‏ 

۷ ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی, بدیع‌الزمان فروزانفر انتشارات امیرکبیر. چاپ سوم. سال 
۲سش. 


۸ مثنوی, محمّد استعلامی. انتشارات زوار. چاپ دوّم. سال ۱۳۶٩‏ ش. 
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فهرست منابع و مآخذ ۱۱۵۵ 


بین آلحرمین. 
۷۰. مجمل التواریخ و القصص,. تألیف سال ۵۲۰ ه. ق, به تصحیح ملک‌الشعرای بهار, چایخانة خاور, سال 
۸ش. 


۲ محتصر صحیح مسلم. حافظ المنذری» با تحقیق محمدناصرالدین الالبانی» احیاءالتراث الاسلامی, 
الدارالکو يتية للطباعة والتشر, سال ۱۳۶۹ م. 

۳ مختصر نافع: محقق حلی. جعفر بن حسن, به کوشش محمّدتقی دانش بژوه, انتشارات بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب, سال ۱۳۴۳ش. 

۴ مر صادالعباد. نجم‌الدین رازی, به اهتمام محمّدامین ریاحی» انتشارات علمی و فرهنگی, سال ۱۳۶۸ش. 

۵ مشارق‌الدراری. سعیدالدین سعید فر‌غانی» انجمن حکمت و عرفان» سال ۱۳۶۸ش. 

۶ مصباح الشريعة, منسوب به امام صادق(ع)» ترجمه و شرح حسن مصطفوی, انجمن حکمت و فلسفة 

۷۹ معارف گیاهی, حسین میرحیدر, دفتر نشر فرهنگ اسلامی. سال ۷۲۳سش. ‏ 

۰ معتقدات و آداب ایرانی. هانری ماسه, ترجمه مهدی روشن ضمیر» تبر بز» مو سسه تاریخ و فرهنگ ابران 
سال ۱۳۵۵ش. 
۵ م. 

۲ معجم مفردات الفاظ القرآن, راغب اصفهانی, با تحقیق ندیم مرعشلی, مطبعةالتقدم العربی. 

۳ المعجم المفهرس لالفاظ احادیث بحارالانوار. موس تحقیقاتی و اطلاع‌رسانی خانة کتاب ایران, واحد 
سال ۱۴۰۸ ه. ق. 

۵ المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی, به اهتمام و تنظیم عده‌ای از خاورشناسان, کتابخانة بریل لندن. 
سال ۱۹۳۶ م. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۵1 


سال ۱۳۷۲ش. 
۲ش. 


۸ متاأقب‌العارفین. شمس‌الدین افلاکی, به کوشش تحسین یازیجی. دنیای کتاب. 

٩‏ میزان الحکمة. محمد الری شهری. جاب دوم. دارالحدیث. سال ۱۴۱۶ه-. ق. 

۰ نثر و شرح مثنوی شریف. عبدالباقی گولپینارلی, ترجمه و توضیح توفیق سبحانی, چاپ‌اوّل. سازمان 
جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سال ۱۳۷۱ش. 

۱ نفایس‌الفتون. شمس‌الدین محتّد بن محمود آملی انتشارات کتابفروشی اسلامیه. سال ۱۳۲۷ش. 

۲ نفحات‌الانس, عبدالرحمن جامی, با مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمود عابدی, انتشارات اطلاعات. 
سال ۱۳۷۰ش. 

۳. نقدالنصوص, عبدالرحمن جامی, انجمن حکمت و فلسفه, سال ۱۳۵۶ش. 

۴ نهح‌البلاغه (فیض‌الاسلام)؛ چاپ افتاب. سال ۱۳۲۶ ش. 

۵ وسائل الشیعة, شیخ محمّد بن حسن حر عاملی, به تصحیح شیخ محمد سرّازی و تعلیق شیخ ابوالحسن 
شعرانی, دار احیاء التراث العربی» بیروت. 

۶. یادداشت‌های قزوینی, محمّد قروینی, دانشگاه تهران. سال ۱۳۳۲ش. 

۷. بازده رسالهٌ فارسی. حسن حسن‌زاده, موس مطالعات و تحقیقات فرهنگی, سال ۱۳۶۲ش. 
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